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۸۰۲ ما ۵ ی .) 


ات احرار رس عیرال و شش بورگا 
فوفاست اعزار ورگ 
رقاست اعرار 
ار مادات اعرا تالف مل یم 


دقرم نات 


عارف لوشاری 


۰ 
نمی ,ترا 


عرفان مرکز نشر دانشگاهی 
۳ ۱ ۱۰۳۹ 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار (۸۰۶ تا ۸۹۵ق.) ۱ 
مشتمل بر: 
ملفوظات احرار به تحریر میرعبدالاوّل نیشابوری 
ملفو ظات احرار (مجموعه دیگر) 
رقعات احرار , 
خوارق عادات احرار تالیف مولانا شیخ 
به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات دکتر عارف نوشاهی 
ويراسته ازرمیدخت جلیل‌نیا 
حروفچین: مریم ابراهیم آبادی ۱ 


مرکز نشر دانشگاهی, تهران ۱ 
چاپ اول ۱۳۸۰ 0 
۱۱ احوال و سخنان خواجه عبیدا 0 
چاپ : محمد امین احرار/تشردانشگاه . , , ,۸۷ ببال أ 
حق چاپ رای مرکز نشردانشگاهی محفوظ است 110 


فهرست‌نویسی پیش از انتشار کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران 


نوشاهی: عارف. گرد آورنده و مصحح 
احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار (۸۰۶ تا ۸۹۵ق.) مشتمل بر ملفوظات احرار به 
تحریر میرعبدالُول نیشابوری, ملفوظات احرار (مجموعه دیگر), رقعات احرار, خوارق عادات 
احرار تألیف مولانا شیخ / به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی. -- تهران: مسرکز 
نشر دانشگاهی, ۱۳۸۰. 
ده, ۸۳۶ ص. - (مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۰۳۹٩‏ عرفان؛ ۴) 
964-01-1039-6 912[ 


فهرنت‌نویسی پراساس اطلاعات فییا 


۱. احرار,عپیدالله بن محمود, ۸۰۶- ۸۹۵ق. ۲. احرار,عبید الله‌پن‌محمود, 3۸٩۹۵-۸۰۶‏ سس 
سرگذشتنامه. ۲. نقشبندیه. الف. میرعبدالاول نیشابوری» ۰۵٩ق.‏ ب. مولانا شیخ, 
مس ۱۶لق. 3 مرکز نشر دانشگاهی. د. عنوان. 
٩ن‏ ۲ الف/13۳۲۹۳/۲۳ ی 
کتابخانة ملی ایران ۰ ۸۸۰-۲ 
محل نگهداری: 


عنوان ۱ صفحه 
پیش سخن ۱ 


بخش اول: سیره‌نویسان احرار و بررسی منابع اولیه درباره احرار به ترتیب زمانی ۷ 


عبدالرحمان جامی موّلف نفحات الانس من حضرات القدس ۷ 
علی شیرنوایی موّلف نسایم المحبة من شمایم الفتوة ۸ 
محمد قاضی سمرقندی موّلف سلسلهةالعارفین و تذکرة الصدیقین ۸ 
فخرالدین علی صفی سبزواری موّلف رشحات عین‌الحیات ۱۷ 
مولانا شیخ موّلف خوارق عادات احرار ۳۰ 
عبدالحی حسینی موّلف نسبنامه احرار با نسبنامهُ خواجگان ۲۰ 
محمدهاشم کشمی موّلف نسمات القدس من حدائق الانس ۳۲ 
تحقیقات معاصران درباره احرار ۲۵ 
بخش دوم: احوال و آثار احرار ۲۹ 
نیااکان و بزرگان احرار ۳۹ 


عنوان 


ولادت و مولد 

مولد احرار ۱ 
مسکن و مدفن احرار: سمرقتد 
شمایل ظاهری 

تحصیلات مقدماتی 

خط 

دیدار با عارفان بزرگ 

شجرنامه احرار در طريقه نقشبندیه 
عبادات و احوال باطنی 
خصوصیات اخلاقی 

مناقب احرار از زمان عارفان بزرگ 
احرار و کشاورزی 

سفرهای احرار 

مریدان بی واسطه 

دیگر مربدان 

احراربان متفرق ۱ 
تقش سیاسی احرار و ارادت پادشاهان و امیران به او 
مخالفان و منتقدان احرار 

فقضاوت بارتولد 

پاسخ اعتراضات 

امراض احرار 

واپسین روزهای احرار 


مدفن 


عنوان 


ساختمانهای منسوب به احرار 
فرزندان و بازماندگان احرار 
فرزندان یحیی 
احراریان در شبه قارهٌ پاکستان و هند 
آثار احرار 
الف) شرح آاری که به تحقیق از احرار است 
ب) آثاری که به احرار منسوب شده اما به تحقیق نییوسته است که از اوست 
ج) آثاری که به احرار منسوب بوده است. اما پس از بررسی معلوم شده 
که از او نیست 


بخش سوم: بررسی ملفوظات احرار گردآوردة میرعبدالاول نیشابوری 
عبدالاول نیشابوری: گرد آورندهٌ ملفوظات احرار 

جلال و جمال احرار بر حال عبدالاول 

مقام علمی و درویشی 

احترام بزرگان و پادشاهان به عبدالاول 

دوستان 

وفات 

آثار 

تحریر و تدوبن ملفوظات احرار 

نسخه‌های مورد استفاده 

نسخه‌های خطی که مورد استعمال نبوده 

چاپ ملفوظات 

جدول تطبیقی مضامین ملفوظات احرار اسلسلهة‌العارفین |رشحات عین‌الحیات 


ملفوظات احرار به تحریر عبدالاول نیشابوری 
اختلاف نسخ 


+ ۱۰ 
ه ۱۰ 
۱۹ 
و ۰ ۱ 
۱۱ 
۱۹ 
۱۲ 
۱۴ 
۱۳۶ 


۱۳۱ 
۳۳۵ 
۳۶۰ 


ملفوظات احرار 
گردآورنده ملفوظات 
ملفوظات 

اختلاف نسخ 
رفعات احرار 
مجموعهٌ حاضر 
متأبع رقعات 

متأبعی که در دسترس مصحح نبوده 
رفع اشتباه 

فهرست رقعات 
رقعات 


خوارق عادات خواجه عبیدالله احرار . 


مولف کتاب 

یاد مولانا شیخ در منابع کهن 
چگونگی تیف 

نظم و ترتیب کتاب 

مأخذ کتاب 

قاقوز وتان یی تین اس 


بررسی و تحلیل کتاب 


هش 


عنوان 5 صفحه 


اموال و املاک ۱ 0۸۱ 
عطوفت و ملایمت احرار ۸۳ 
وصیت احرار وله 
شنکان و خاهای انس ار ۱ ۴ 
بزرگان و مشایخ معاصر احرار ۵ 
نکات تاربخی ۵۸۵ 
فواید اجتماعی ۹2۶ 
انواع پوشیدنیها و جامه‌ها ۱ 0۶ 
چند نکته جالب ۶ 
زبان و بیان 2۸5۷ 
نسخه‌های خطی و روش تصحیح 2۸۷ 
توجه به رساله خوارق عادات احرار گنه 
خواری غادات اعران 2۹۲ 
اختلاف نسخ ۶2۰۳ 
تعلیقات (خوارق عادات احرار) ِ«۷ 
نهر ستهای راهنما ۷۷ 


آیات قرآنی؛ احادیث نبوی» کلمات مشایخ» جملات عربی؛ کلمات ترکی؛ امثال و 
مثل‌واره‌ها؛ معارف و دین؛ مفاهیم تصوف و نظام خانقاه؛ آداب و رسوم اجتماعی؛ 
پیشه‌ها و پیشه‌وران و طبقات اجتماعی؛ خویشاوندیها و نسبتها و مدارج سن و سال؛ 
آلات و ابزارهای عمومی؛ آلات و کلمات جنگ؛ ابزارها و اصطلاحات موسیقی؛ 
اصطلاحات و مقادیر مالی؛ عناصر طبیعی؛ مکانها (در معنای عام)؛ جاتوران و پرندگان؛ 
آزارها و مسائل وابسته به آن؛ خوردنیها و نوشیدنیها و نظایر آن؛ پوشیدنیها و آرایشها؛ 
خوشبویها؛ رویبدنیها؛ کلمات و اصطلاحات دربار؛ تألیف. تعلم و تکلم؛ برخی از افعال 
و کلمات و ترکیبات؛ ادیان و فرق و طوایف؛ مکانها (اسامی خاص)؛ کتابها و رساله‌ها؛ 
اشخاص 


۳ ۰ 
پسس سجن 


زد بجهان نوبت شاهنشپی کوکبة فقر عبیداللهی 
اک ریت فش ا کت خواجه احرار عبیداللهست 


احا کرت ؟ 
درخشانترین حلقة سلسلةالذهب نقشبندیه خواجه عبیداللّه احرار به سال ۸۰۶ ه. در نزدیکی 
تاشکند به دنیا امد و به سال ۸٩۵‏ در سرقند از جهان برفت. بدایت حال او همراه فقر و فلاکت 
مطلق بود. اما در مایت حیات غنا و ول او از حدوحساب گذشته بود. وی در مکتب از علوم 
مرسوم به‌غایت کم خوانده بود» اما آثار مکتوب منقول از او دلالت بر مطالعة گستردة او از 
امهات متون عرفایی دارد. او شیخی نی‌کرد. وی مرید فراوان داشت. صاحب اقتدار و حکومت 
هم نبود. لیکن پادشاهان وقت در مجلس او از هیبت و دهشت قطرات عرق از جبین می‌ریختند 
و مطیع فرمان او بودند. کارنامهٌ حیات احرار را می‌توان چنین خلاصه کرد: 

۱. ترویج طریقة نقشبندیه در ماوراءالنهر و سرزمینهای همجوار آن؛ 

آ تأکید بر حاکمیت شریعت اسلامی در ماوراء‌النهر و واداشتن حکرانان منطقه به رعایت 
شئون اسلامی و همکاری با آنان در این امور؛ 

۳ مایت اخلاق و مادی از مردم ستمدیده و مظلوم منطقه؛ 

وف 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


نگاشته‌های احرار و ملفوظات او 
نگاشته‌های احرار اندک است او خود صاحب نظریه‌ای در عرفان نیست. بلکه بیشتر مبین و 
مفسّر نظریات پیشینیان - به‌ویژه نظریه‌های شیخ حیی‌الدین آبن عریی -می‌باشد. تدوین 
احادیت حضبرت رسول اکرم (ص) و به : نبع آن جمع نمودن اقوال مشایخ طریقت در حالس آنان, 
در آدات کتاب‌نویسی اسلامی سنت دیرینه‌ای است و «ملفوظات‌نویسی» در ادبیات عرفانی 
جایگاهی خاص دارد. ملفوظات احرار گنجینه‌ای است از نکات عرفانی. اجاعی, تاریخی و 
فرهنگی و تعلمات طریقهٌ نقشبندیه را که فقط با یک واسطه از بنیانگذار طریقه 
خواجه‌بهاءالدین نقشبند به احرار رسیده بود -مثل آب زلال به ما می‌رساند. 

در سال ۱۳۶۴ بود که چشمانم به نسخدٌ ملفوظات احرار در کتابخانهٌ گنجخش اسلامآباد 
(شم ۵۸۶۶ با رمز «گا» در این جموعه) افتاد. به توّرق مشغول شدم. هرچه ورق می‌زدم مطالب 
اش ند بیش از پیش به سوی خود می‌کشزد. وقق فسخه را ستم تصمیمگرفتم کهآ را بای 
چاپ آماده کنم. با شوق و علاقه رونویسی آن را آغاز کردم و پنجا ه روزه آن را به پایان 
رسانیدم. همزمان رونویسی دو نسخة دیگر نیز به دسم رسید. هنوز به مقابله و تصحیح سح 
نپرداخته بودم که برای من دعوتی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران برای ادام تحصیل 
رسید و من از پا کستان برای گذراندن دور دکتری زبان و ادبیات فارسی به دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه تهران قدم نهادم. روزی نسخه‌های ملفوظات را به دوست فاضلم آقای 
تجیب مایل هروی (مقم مشهد) نشان دادم. ایشان گفتند که تصحیح و بررسی ملفوظات احرا 
ر موصوع پایان‌نامه قرار بدهم و کار را مطابق روش و معیار تحقیقات دانشگاهی ایام دهم. 
موضوع را با استاد گرامی مرحوم دکتر امد تقضبی (رئیس بخش دانشجویان خارجی دانشکدة 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران) مطرح کردم. ایشان اظهار رضایت و موافقت فرمودند و 
تیش شب حاز گ در ۱۲۶۴ شروع شده بود. به لطف و عنایت ای در ۱۳۷۲ به اجام 


رستید, 


بررسیهای اجام‌شده درپاره احرار 

مقأمی شایجخ که خواجه احرار در میان نقشبندیان و بر بساط سیاسی و اجاعی و عرفانی 
ماوراءالنهر داشت. توجه تذکره‌نویسان و تاریخنگاران عصر احرار را به خود جلب کرد و هنوز 
دو دهه از درگذشت احرار نگذشته بود که جند کتاب دربارء او به رشتهٌ تحریر درامد. تاریج و 
تذکره‌های عمومی آن روزگار نیز خالی از تذکار احرار نیست. در ٩۰۶‏ ه آزیکان بر «عرفند 


مستولی شدند و در نتیجه ظلم و ستم آنان خانواد؛ُ شریف احرار از سرقند رانده شد. این 


پیش‌سخن ۲ 


پراکندگی موجب وففه در تحقیقات دربارة پیشوای بزرگ احراریان شد. اما پس از یک قرن و 
اندی پیروان احرار دوباره به پژوهشپایی راجع به مراد خود متوجه شدند و اطلاعات . 
فراموش‌شده این فاصله را جعاوری و تدوین کردند و بدین ترتیب تا نیمه اول قرن بازدهم 
هجری هفت کتاب مستقل به زبان فارسی در شرح حال و مناقب و خوارق و سخنان و تعلمات 
اقا ون وا ایکا ناو تال نمی اراد آیم هفت ان فقظ یکی بر هاش 
عین‌الحیات تالیف فخرالدین علی سبزواری - به زیور طبع آراسته و و بقیه آثار به 
فراموشی سپرده شده است. ضروری است که غبار قرنا از رخسار این کتاها زدوده شود و 
جهره واقعی آن مَرد را گاه از حویت فقر» ۵ متون مستند دیده شود. نه جهره‌ای که 
مورشان مادی‌نگر و مادی‌گرای عصمر حاضر به ما نشان داده‌اند. 


کار مصحح ۱ 
۵ ۰ د.) ر برای تصحیح برگزیده است. انجه در این کتاب ۳ و کارهایی که انجام داده بد ین 


پر کنات اشت: 


الف) مقدمه 

در مقدمه. مخست هم منابع اولیه و موثق دربارهٌ احرار را سنجیده و سپس با کمک همان منابع 
انچه از وقایع زندگانی احرار گفتنی بود. گفته‌ایم. در بررسی آثار احرار ام جوانب را در نظر 
گرفته‌ايم 7 وی کرده‌ای که سره را از ناسره جدا کنم. بخش پایانی مقدمه در خصوص 
ملفوظات احرار به حریر و مع نیشابوری می‌باشد که در ان شرح حال گردآورند؛ 
ملفوظات و ارزش و اهمیت عرفانی. اجخاعی و تاریخی و... این حموعه و مشخصات 
نسخه‌های خطی را بیان کرده‌ام. 


ب) من 
من ملفوظات را براساس و کمک پنج نسخة خطی فراهم آورده‌ايم. بنای کار بر نسخة «گا» 
نهاده شده که یکی از اقدم نسخ است و از نظر صحت و املا و بیان مطمئنتر و نزدیکتر به تلفظ 
احرار می‌باشد. افتادگهای این نسخه با کمک جهار نسخة دیگر جمران شده است. انجه داخل 
قلاب [ ] آمده است از طرف مصحح است. 

هر ملفوظ يا گفتار را به صورت بند مستقل تقل کردها.م و به آن شماره داده‌ام. در این من 


۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


تصحیح شده ۲ بند درج مه آ شنت ام ارجاعات در مقدمه و تعلیقات به شارةٌ بندهاست. 
در بخش اختلاف نسخ. افزودگیپا ۱[ نسخه‌بدطا را 


بندوار آورده‌ايم. 


ج) تعلیقات 

در ملفوظات احرار برخی مطالب و نکات نیاز به تفسیر و توضیح بیشتر دارد. مصحح در 
تعلیقات به موارد زیر توجه داشته است: ترحمه عبارات عریی اعم از ایات و احادیث و اقوال و 
اشعار به فارسی. توضیح اعلام و اماکن و کتب. شرح اصطلاحات عرفانی. شناخت ما خذ اصلی 
اقوال و روایات و اشعار دیگران بیدا کردن نظایر برخی گفته‌های احرار در دیگر اثار او یا اثار 
مربوط به او. جستجو در پيشینهٌ نکته‌های تاریخی و اجاعی و فرهنگی و.... کوشش مصحح 
آن پوده است که هر تعلیقه از حدٌ معمول تجاوز نکند و فقط توضیحات ضروری که از منابم 
موق اخذ شده است داده شود. منابع و مراجم هر تعلیقه در اخر ذکر شده است. 

ام تعلیقات به حسب شمارةٌ پندهاست. 


د) فهرستها 

در اخر کتاب چندگونه فهرست فراهم آمده است. غهر از فهرستهای متداول - که امروز برای 
هر کتاب لازم می‌باشد - مصحح چند فهرست دیگر متناسب موضوع کتاب نز تدارک دیده 
است. به این تر تیب خواننده می‌تواند مطلب دلنواه خود را به‌سپولت بیابد. در فهرست افعال و 
کلمات و ترکیبات کوشش شده است که لغاتِ مشکل و مهجور و مغایر با حاور؛ امروزی را 
همانجا شرح بدهم. 


سیاسنامه 
در تصحیح و پژوهش این کتاب از آغاز تا پایان کار همواره از راهنایبپای عالانة أستادان و 
مایت فاضلاند فرزانگان و همکاری صماند دوستان برخوردار بوده‌ام و از علم و فضل هر 
یکی از این سروران به استعداد خویش +پره برده‌ام. بنده هدایای سپاس و امتنان نثار انان 
می‌کنم و این صفحات را با ذکر نام نامی آنان مزین می‌کنم: 

از میان ستادان گرامی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران آقای دکتر اسماعیل 
حاکمی, اقای دکتر مظاهر مصفاء آقای دکقر مهدی حقق. مرحوم دکتر احمد تفضلی. خانم دکتر 
ژاله آموزگار, آقای دکتر علینق منزوی راهغایا و کمکها فرمودند. 


۵  نخس‌شیپ‎ 


در همین جا با قلبی غمگین از شادروان دکتر اجمد طاهری عراق استاد دانشکد؛ اطیات و 
معارف اسلامی دانشگاه تپران یاد می‌کنم. در ابتدا ایشان استاد مشاور من بودند و تا مدق با 
مشورت و راهایی ایشان کار کردم. اما ناگهان در ۱۴ اردیبپشت ۱۳۷۰ پیغام اجل برای ایشان 
رسید و ایشان دعوت حق را اجابت گفته به رهت ایزدی پیوستند. یادش اندر جهان به نیکی 
باد. مرحوم دکتر طاهری اشراف و احاطه بر نقشبندیات داشت و از زود رفتن ایشان جامعةٌ 
علمی ایران بالعموم و این بندة حقیر با مخصوص خسارتی جبران‌ناپذیر دیده است. 

فاضل حترم آقای نجیب مایل هروی که نسبت مودت و اخوت با ایشان اندوختة عمر من 
است -اوقات عزیز و قیمتی خود را به مطالعه متن ملفوظات صرف فرمودند و دقیققرین نکات 
را برای تصحیح و تعلیقات و مقدمه به بنده تذکر دادند. اوقات ایشان شادباد. 

دوستان دانشمند حلص همچون پروفسور عصام‌الدیین ارون بایوف رئیس بنیاد 
خاورشناسی آکادمی علوم ابورجان بیرونی. تاشکند؛ پروفسور حامد الگار استاد دانشگاه 
کالیفرنیا. برکلی؛ دکتر اکر حیدری کاشمبری استاد دانشگاه کشمی سری‌نگر؛ دکتر وازعلی 
شوق استاد دانشگاه کراجی. کراچی؛ استاد حمد اقبال جددی. لاهور برخی منابع کمیاب در 
اختیار من گذاشتند. از هم آنان سپاسگزارم. 

در سفرم برای تهیة بعضی منابع به ترکیه مریدان با اخلاص خواجه حسین حلمی ایشیق 
آقایان عغان اغااوغلو امد [رولوغان سوین. محمد ایه‌جی بیش از حد و توقع به من یاری 
کردند و برای دستیایی به عکس و میکروفیلم نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های استانبول و 
بروسه با من همگام فاد ند اشتاتشی با جوان فاضل ترک مجدّت طوسون در ۱۳۷۶ در اسلام | باد 
موهبت امی برای من بود. ایشان مناب و اطلاعاتی که در گنجینه‌های ازبکستان و ترکیه ذخبره 
شده و من بدانها دسترسی ندارم, با کیال لطف و سعدٌ صدر علمی در اختیار من گذاشته‌اند. خدا 
بر قدر و منزلت آنان بیفزاید. 

از «منر عز بزم خاعم فخرالنساء نوشاهی سپاس فراوان دارم که با وجود آلام روحی ناشی 
از دست دادن والدین خود در نام مدت تحصیل با کال استقامت و محبت در کنار من در تهران 
بوده و هر نوع آرام و تسکین خاطر که لازمة تحصیل علم و تألیف کتاب است برای من فراهم 
[ ۳ است. برای ایشان سلامت و شادی آرزومندم. 


این شا اه در ۱۳۷/۲ به دانشکده ادبیات و علوم انتشاد دانش‌گاه ۷ ارائه شلد ه ات در 
۲ مرکز نشر دانشگاهی آن را جزو برنامهٌ انتشارات خود قرار داد. از مرحلهٌ جاپ سپاری 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


تا نشر رساله فرصتی پود که در برخی از مطالب تجدیدنظر کنم و اطلاعات تازه‌تری را که در 
این مدت به دستم رسیده اضافه کنم. خصوصا سه رساله‌ای که ضمیمه شده است. در شناخت 
شخصیت احرار و عصر او کمکی بیشتر خواهند کرد. مصحح در همین‌جا از مدیر حترم مرکز 
نشر وانشگاهی آقای دکتر نصرالله پورجوادی یی‌هایت سپاسگزار است که این تجموعه 
رسائل را در دسترس طالبان عرفان و معرفت قرار دادند. 

همچنین از سرکار خاع آزرمیدخت جلیل‌نیا ویراستار حترم مرکز نشر دانشگاهی نیز 
تشکر فراوان دارم که زمت ویرايیش این جموعه را متحمل شده‌اند. دقت و وسواس و 
دلسوزی ایشان در ویرایش موجب شد که بسیاری از سپوهای قلمی برطرف شود. 


عارف نوشاهی 


خش اول 


سیره‌نویسان احرار و بررسی 
منابع اولیه دربارة احرار به‌ترتیب زمانی 


عبدالرجمان جامی مولف نفحات الانس من حضرا ت‌القدس 
درباره روابط جامی (۸۱۷-۸۹۸ ه) و احرار در این مقدمه جداگانه حث کرده‌ايم 
(ص ۵۲-۵۴ در اینجا فقط به تفحات‌/لانس جامی اشاره می‌کنيم که نخستین ماخذ دربارء 
احرار می‌باشد و در حین زندگی احرار در بین ماههای حرم و شعبان ۸۸۲ ه. به تحیل رسیده 
ات( 

سرتاسر کتاب اختصاص به شرح حال بزرگان درگذشته دارد الا احرار. جامی علت آن را 
جنین بیان می‌کند: «اين فقهر... جندان که با خود انديشه کرد از خود درنیافت که خاطر را بر ان 
قرار تواند داد که اين بجموعه [تفحات] که مقصود از جمع اد کر معا رف وت خافت اه 
طایفه [عرفا] است از ذکر ایشان [احرار] خالی باشد.»؟ 

جامی مخست اشاره‌ای کو تاه به مقام فلا راز و مزیدان او دن سلشله خر اعکان فده 
سپس از رسالة فقرات احرار و مسموعات خود سخنانی چند نقل کرده است. وی هیچ مبادرتی 
به ضیط شرس حال احرار نورزیده است. ظاهراً جامی این کار را پیش احرار گستاخی تصور 
می‌کرد؛ " اما در ضمن شرح حال مولانا یمقوب چرخی. چگونگی ملاقاتهای احرار و چرخی 


۱. تاریخ تألیف نفحات را براساس نسخة خطی کتابخانة گنج بخش, اسلام آباد شه ٩۲۶۰‏ تعیین کرده‌ايم. رک. 
عارف نوشاهی, «نسخه نفحات‌/لانس از روزگار جامی», آينده, تهران, سال ۱۰ آبان - اذر ۰۱۳۶۳ ش ۸٩‏ 
صفحات ۵۸۵-۵۸۸, ۲ قا هن ۲۱ 

ی ۲ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


را از قول اخرار بیان کرده است" و در شرح حال علاء‌الدین غجتوانی و امير سید قاسم 
تمریزی نز به گفته‌های احرار استناد کرده اه 


علی شیر نوایی مولف نسایم المحبّة من شمایم الفتوة 

ممرعلی شمرنوایی (۸۴۴-۹۰۶ یا ۸۴۱ ه.) که دربارةً ارادت او پا احرار. ما در این مقدمه در 
حای بک ممی کر6) من ٩‏ در در سای مالمحبة ی دایم 2( ۶ شرح حال احرار 
را آورده 9 این کتاب به زبان حون جغتایی در شرح حال عرفاء تألیف شده است. در 
ترحمه احوال احران موّلف از نفحات/لانس جامی و اطلاعات شخصی استفاده کرده است و به 
نکات زیر اشاره دارد: مولد احرار نسبنامة مادری او اشتیاق او به ملازمت مشایم وقت. اسامی 
برخی مشایم که احرار به خدمت انان رسیده بود. مال و متاع بیحد و حساب او نفوذ او بر 
پادشاهان ن ماورا ءالنهر و عراق و آذربایجان و خراسان و دوم و مصر و خطا و هند. التفات و 
مکاتبت او با مولف کتاب. تاریخ وفات آ نام بعضی مریدان او. ۱ 


مير عبدالاوّل نیشابوری گردآورند؛ ملفوظات احرار 
دربارةٌ او در بخش سوم مقدمهٌّ همین کتاب بحث مفصی کرده‌ایم. رک. صفحات ۱۰۲ -فن 


حمد قاضی ۵ سرقندی مولف سلسلةالعارفین و تذکرةالصد بقین 


مولانا حمدبن برهان‌الدین‌بن خواجه محمدرضا. معروف به حمد قاضی. جون پدرش از جمله 


نفحات‌الانس» ص ۳۰۳-۴. ۲ نان ۵۱۲۰۳۰۲ 

۳ این کتاب را دکتر کیال ارسلان پایان‌نامهٌ دکتری خود قرار داده و تصحیح نموده و آن را از الفبای ترکی به 
خط لاتبن برگردانده است. شرح حال خواجه احرار در صفحات ۲۵۶۲۵۸ قرار دارد. 

۳. وایی در این کتاب سن احرار را شش ماه کمتر از نودسال و سال رحلت وی را ۸٩۴‏ هنوشته است (ص 
۷ که درست نیست. احرار در ۸٩۵‏ هوفات یافته است. 

۵ برای شرح حال او رک. سلسلة‌العارفین؛ صفحات متعدد. رشحات» ج ۲. ص ۳۷۸ ۶۲۶-۶۲۱؛ خوارق 
عادات احرار (یتنا) ص ۸۵۱ ٩۷۶‏ بیان سلسلهٌ خواجگان, ورق ۱۷۹٩‏ در جموعه؛ سلسله‌نامه خواچگان 
تقشبند, ۱۳ ب؛ سلسلة‌الصدیقین؛ ورق ۱٩۱‏ در جموعه؛ تاریخ رشیدی» صفحات ۱۳۷۸-۰۳۸۷ ۴۸۶-۴۸۹ 
۷۶۹-۸ جمرات الشوق لاصحاب الذوق؛ رساله در بیان احوال حضرت مولانا محمد قاضی, مولف 
ناشناس, که منقولاق از یکی از مربدان حمد قاضی دارد. خطی» موز؛ بریتانیا, شه 26267 ۵0۵ ورق 
۷ب-۴۱ من این رساله را به‌دست نیاورده‌ام و در اینجا به استناد <#فهرست ری و > ح ۲, ص ۸۵٩‏ از ان یاد 
کرده‌ام؛ لمحات من نفحات‌القدس, ص ۲۳۱-۲۳۲ نسمات‌القدس من حدایق‌الانس, ص ۱۱۵-۱۲۰ 
طبقات شاهجهانی» ورق ۱۴۵؛ خزینةالاصفیاه ج ‏ ص ٩۹۷-۵۹۸‏ مجالس العشاق (خطی), ص ۲۲۷ 
می‌نویسد «در ثلث آخر عمر میل تام او [احرار] را با مولانا حمد قاضی نام عزیزی واقع بوده.» 


سیره‌نویسان احرار ی ٩۳‏ 


خاصان قاضی عیادالدین مسکین سرقندی بوده به مولانا محمدقاضی مشپور شد. او را بعد از 
تعصیل علوم طلب سلوک راه خدا شد و به این داعیه عزهت خراسان کرد و از سمرقند برآمد. 
در راه با خواجه احرار ملاقات وأقم شد. احرار پرسید کجا می‌روید؟ مولانا حمد گفت: به 
خراسان. احرار باز پرسید به داعیٌ تحصیل يا داعی دیگر؟ کسی که همراه مولانا حمد بود. گفت 
او [مولانا حمد] را داعیة درویشی پیشتر است. احرار گفت: ساعتی توقف کنید؛ و خود به طرف 
با رفت و پس از ساعتی دو نامه برآورد؛ در یکی مولانا حمد را به خواجه کلان. پسر مولانا 
سعدالدین کاشغری سپرد و در دیگری برای او طريقة سلوک و ورزش نسبت سلسله نقشبندیه 
ثوشت و هر دو نامه به مولانا داد. " با وجود این مولانا حمد را داعیدٌ سفر خراسان کم تشد و 
از احرار رخصت حاصل کرد و متوجه خراسان شد. در راه وقایعی رخ داد که برای قاضی ادامة 
راه مطلقاً میسر نشد؛ قاضی برگشت و به ملازمت احرار مشرف شد و مدت مدید خدمت طبخ 
خاصهة احرار را متصدی بود. رفته‌رفته او را تقرب قام پیدا شد و در جمیع امور حرم احرار شد. 
الطاف احرار به حال او به ان حد رسیده بود که باعث حسد اصحاب و فرزندان احرار شد. 
مولانا حمد را ملالتی روی داد و باز داعیةٌ خراسان کرد و تصم گرفت که در خدمت مولانا 
عبدالرجمان جامی سلوک را ام کند. احرار او را تلویحاً از این سفر منع کرد. اما او بدون اجاژه 
به خراسان رفت و شش ماه در خراسان ماند. در اجا همواره در همصحبتی و ملازمت مولانا 
ای وه بت مسا روا اسان یه مودک وفی ۵و کت 
به خدمت او رسید. احرار از خطای او چشم پوشید و به نوعی الطاف فود که هرگز در تصور 
مولانا محمد نبود. بعد از ان قاضی تا وایسین نفس احرار در سفر و حضر در خدمت او بوده 
است. احرار ببی خدمتها پر عهدهٌ قاضی گاشته بود. تقرب او به احرار به حدی رسیده بود که 
بزرگان عصر به وساطت او به احرار نزدیک می‌شدند. چنانکه سلطان حمودخان توسل حمد 
قاضی اشتار خرفو بو در واقعهٌ صلح میان میر‌زا سلطان حمود و سلطان امد و میرزا عمر - 
که با تلاشپای احرار به عمل امده پود - احرار حمد قاضی را با خود به شاهرخیه برده و 
فتاضاههرا عبت عاضی ری که 


نظر غلام سرور لاهوری در خزینة‌الاصفیاء ح ۱ص ۵٩۷‏ درست نیست که مولانا حمد از طرف سلطان 
بر منصب قضا مامور شده بود. 

۲ در تاریخ رشیدی ص ۳۷۹-۳۸۰ متن نامه دوم نقل شده است و از آنجا در ضمیمه -رُقعات احرار - رقعة 
شمارةٌ ۲۵ نقل کرده‌ایی. 

۲ مولانا محمد قاضی قبل از ملازمت احرار پیش شیخزاده الیاس, که تخالف سر‌سخت احرار بود. نهز رفته 
بود و چون شیخزاده الیاس درگذشت, فرزند او را تسلیت گفت. خوارق عادات احرار (بتنا), ص ۸۵۲ 

۲ تاریخ رشید.ی» ص ۱۸۲. ۵ همان ص ۵۰ ۲. 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 


ترویج طريقه نقشبندیة احراریه 

پس از وفات احرار, حمد قاضی و مریدان او در ترویج سلسله احراریه ۳ مودند. 
میرن حیدر دوغلات که یکی از تربیت یافتگان حمد قاضی است در تاریخ رشیدی چندین بار 
به این مطلب اشاره کرده است. او می‌نویسد: «حضرت مولانا حمد قاضی... یکی از اعاظم 
اصحاب حضارت ایشان [احرار ]اند و امروز سلسلة حضرت ایشان قدس سره که خلایق 
ی ای ن سلسه علیه مشرفاند - به واسطه حضرت مولانا و اصحاب 
اشان‌اندن0 9 حیدر می‌گوید: «ایشان [قاضی] از بخارا به اندجان و لخسی رفته نیت اقامت 
را در 1 جیود مصتعع ساختند و به میامن قدوم شریف ایشان در آن حدود خلق بسیار پر جاده 
مستقمم حضرت خواجگان نقشبند علیه‌الرهه مشرف شده به مراتب عالیه رسیدند. امروز نیز 
برکات آن در ولایت هیداسست ۱6 و باز مرزا حیدر می‌گوید: «حضرت مولانا در ولایت 
فرغانه می‌بودند و آمرا هر کس که بود - به ملازمت ایشان مبادرت نوده به دولت صحبت 
ایشان مستفید ی تن ۱ از مریدان او خدوم اعظم مولانا امد خواجگی کاسانی دهبیدی 


(م ۹۴۹ه.) شهرت بسزایی دارد و مرج سلسله بوده است. 


وفات 
ا ز فر ند رت احرار. مولانا حمد به تاشکند رفت. چون اوضاع تک به وخامت گرایید 


مولانا به اندحان وا دوباره یه تاکن رفت و همائیا در هفتاد سالگی بل هت ۱ ۵. 
وفات یافت. «نحخل ارم» و «نقد خواجه عبیدالله» و «یکی کم شد از درویشان عارف» ماده‌های 


تاریج وفات افاخ: 


مدفن 
قبر آو در سرقند به طرف جنوب در حاذی پای احرار واقع است. نشان قبر او تا اواسط قرن 
۳ ه. پیدا و ۲ 


۱ تاریخ رشیدی» ص ۲۵۰. ۲ همانل. ص ۲۸۵ 

جامعلقامات نگشته است. ۳ ۳+۳۴ بر و 
حمد قاضی ناز آمده است. و نز رک. کامل‌خان. <مخدوم اعظم دهبید > به زبان ایک نشر بات سغدیان» 
سر قند, ۱۹٩۹۴‏ 

۵ تاریخ رشیدی» ص ۸۵ ۲ خزینة‌الاصفیا» ج ص ۵٩۷‏ نادرست ۳ وفات وی و ۱ ظ. نو شته 


سیره‌نویسان احرار ۰ ۱۱ 


فرزند 
فرزند او قطب‌الدین امد نام داشت. ممرزا حیدر دوغلات و مهرعلل هروی به صحبت او رسیده 


ی 


سبب تألیف سلسلة‌العارفین و تذکرةالصد یقین 
حمد قاضی از ۸۸۵ تا ۸٩۵‏ ه در خدمت احرار بوده است. وی خدمت در حضار احرار را 
چنین وصف کرده است: «مدتی قریب به دوازده سال در طریق قویم و سبیل مستقیم آن حضرت 
با معتکفان استان ارادت و ملاژمان جناب مودت همکاسد... بودم و خوشه‌چینی خرمن 
سعادت او می‌کردم و به قدر قابلیت و استعداد معارف تازه و عوارف انا + اکتساب مینمودم 
د ان ولا و خصایص کرامت متا مشاهده می‌کردم 1۹ 

احرار قبل از مرگ به حمد قاضی اشاره کرد که «هیچ چیز ننویسی. [اما] وقایعی که میان 
ما و خواجه مولانا " واقم است. می‌توان نوشت.» " حمدقاضی از این گفتهٌ احرار چنان استنباط 
کر کش وین زتنس اقا هر کت شدای ا رای سار وراحوال و ابا 
شریفه و کرامات عجيبة ایشان که از شتا تا تا رانا که اش وف صا یت آرو» ۵ 


تارخ تألیف 

ساها بر اظهار این معنی گذشت. در اين هنگام ناآرامیهایی در ماوراءالتپر رخ‌داد که موجب 
تفر خاطرها و آزردگی دها شد و نگارش این کتاب به تأخمر افتاد. تا اینکه در ٩۱۶‏ ۲۸ 
موّلف به اشارتِ مولانا شیخ "ء مطابق همان صورتی که وی [در سال ۸٩۵‏ ه] پیش خود تصور 
کرده بود. کار را روت کر 


تاریخ رشیدی» ص ٩۷۷۳‏ نسمات» ص ۷۰ ۱۳۰ 

۲ سلسلذالمارفین ص ۴. 

۳ حمد قاضی دربار؛ «خواجه مولانا» توضیح بیشتری نداده است, ظاهراً خواجه مولانا فرزند عصام‌الدین 
و همان کسی است که خالف احرار بوده و ترجه احوال او در رشحات. جح ۲. ص ۵۴۴-٩‏ امده است و نیز رک. 
همین کتاب, ص ۶۲ ار هی 2 

ها سلسلةالعارفین» ص ۶ 

۶ سعید نفیسی سال 0 ۰ ده نوشته است. تاری یخ نظم و نثر در | یران» ح ۱ ص ۳۸۲ در نسخه‌های 
گنج بخش و حبیب گنج علی گره و (شم 21/75 نا بدطور واطح «در تارج سته عشر و تسعیائة» آمده است. 
۷ ظاهرا همان مولف رسالةً خوارق عادات احرار است. 

ی هر ۸ 


۲ احوال و سخنان خواجه عییدائله احرار 


تقسیم و ترتیپ مطالب 
این کتاب بر مقدمه و سه فصل و خاعّه شامل می‌شود : 

مقد‌مه: در بیان طریقت ماه یر سبحانه و احتیاج مرید به مراد و شرایط و آداب شیخ 
و مرید و ولایت و وی و انواع خوارق عادات. 

فصل اول: در بیان مبادی احوال حضرت ایشان و سلسلهً خواجگان. 

فصل دوم: در بیان حقایق و لطاینی که در خلال حالس بر زبان حقیقت بیانشان گذرانیده‌اند. 

فصل سوم. در خوارق عادات و کرامات ایشان. 

یه ور الوا اف و کات ای طافه اه آفطا] 

مولف در دییاچه در ضمن اعتذار از لغزشهای قلمی خود می‌نویسد: «او [مولف] را در این 
جمع جز شیوه ترجانی و طریقة سخنرانی نیست. چون هر چه بر زبان این فقيم جاری می‌شود 
از ی هام مه هنت اس که ارفشکا ولا ان رکماین | اخرار ] ععسی است هشن هر 


ی ی ی 
جه این ضعیف گوید در حقیقت گفته او باشد.» 


اهمّیت سلسلة‌العارفین 
لها افیش نگ ار اوای ره مار درم ماخ وریازه راز ات کار هن ها نف سو ره 
توجه تدکره‌نویسان و مورخان بوده است. کاشق در اقتیطا زقم ۲ و مبرزا حیدر دوغلات در 
تاریخ رشیدی مکیر از این کتاب استفاده و اقتباس کرده‌اند. ممرزا حیدر می‌نویسد: 
ساساالعا رفس کای است فر غاب شیب کون وف او ونان عانعة است ۱8 

در خانقاههای طریقةٌ احراریه مشایخ طریقه این کتاب را می‌خواندند. جنانکه در خانقاه 
یونس حمد صوغی مروی (م ۱ «د«.) که شجرةٌ طر یقت او به سه واسطه به احرار می رسد. این کتاب 
امیش مطالی و ارات لاله رقم سافرظات انار گردا رده وان 
یکسان است. اگرجه محمد قاضی به مسموعات مبرعبدالاول اشاره نکرده است. اما حمد 
قاضی قطعاً در هنگام تألیف سلسلةالعارفین» مسموعات عبدالاوّل را در دست داشته است. ٩‏ 
تشاهی که میان این دو کتاب وجود دارد. در جدولی نشان داده شده است (ص ۲۶-۱۳۹ ۱). 


۱ 

۲ تعجب آور است رشحات که در ٩۰٩‏ ه تألیف شده چگوئه از نگارش سلسلةالعارفین (به سال ٩۱۶‏ ها) 
خبر داده است (ص ۳۷۸ ۶۲۶). ۳ تاریخ رشیدی, ص ۷۷۲ 

۴ سراج الصالحین؛ ص ۲۶۱. 

۵ حافظ کاکوروی در خواجه عبیدالله احرار نقشبندی» ص ۳۱ (حاشیه) می‌گوید که سلسلةالعارفین جزو 
منابع مسموعات میرعبدالاول بوده است. اما اين نظر صحت ندارد. زیرا مسموعات قبل از سلسله گرد آوری 


شده تفت 


سیره‌نویسان احرار ... ۱۳ 


در قرن هم هجری بسیار سودمند است. 


نسخه‌های خطّی 
کات تیها ق ها داقتنا کون خات تفت ات ری از شستههای 
خطی آن به شرح زیرند: 

۱. مورخ ذیقعده ۹۱۵ ه, [کذا: سال تألیف آن در بعضی نسخه‌ها ٩۱۶‏ ه آمده است] به قلم 
امیری بن خواجگی نظامی بلخی در بخارء ۲۶۵ ورق. این نسخه در ملک مرحوم عبداحمید 
پولادی "مرفندی بوده و ایشان به پروفسور باتورخان خلعت‌پور وی خواجه رئیس پیشین 
دانشکدء ادبیات دانشگاه سرقند هدیه کردند. اقای خلعت‌پور خواجه وی از این نسخه در 
کتاب خود خواجه احرار ولی (چاپ تهران. ۱۳۷۶) استفاده کرده است. رک. ص ۳۳. 

۲. تاشکند. آکادمی علوم ازبکستان, شه 11413 سده ٩‏ هء (کذا), ۲۷۶ ورق. 

۲ علی‌گر, دانشگاه اسلامی, کتابضانة آزاده ذخوره حبیب گنج شم 21/75 .1.00 نستعلیق 
۱ وی 

۴ ترکیه مغنیسا (1۷]۵۳152) کتابخانة مغنیساء شم 166/1 نستعلیق خوش. ربیح‌الاخر ۹۸۵ 
ناقص الاول. ورق 0 

۵ تاشکند. آکادمی علوم ازبکستان, شش 9730 سدهٌ ۱۰ «.۵ 

۶ اسلامآباد. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, کتابخانة گنج‌بخش, ش۵۹۵۱ نسخ. 
سدةٌ ۱۰ هه از اول و آخر مقداری افتاده. ۴۷۴ صفحه. " عکس این نسخه نزد مصحح است و از 
همين نسخه عکسی در مقدمه استفاده شده است. کاتب این نسخه شخصی کم‌سواد بوده چنانکه 
امتحان را امتهان (ص 4۱۰۸ ضمن را زمن (ص ۴۲۸) و بی‌احتیاطی را پی‌احطیاتقی (ص ۴۴۰) 


نوشته است. 


۱. تشابه اسمی است با کتاب سلسلة‌العارفین و تذکرةالصدیقین تألیف صنیع‌الله نعمت اللهی, ببیی, ۱۳۰۷ هه 
فهرست کتاهای جاپی فارسی» ج ۲ ص ۰۴ "۲" 

۲ <فهرست ازبکستان >, ج ۱۰ ۵ ۶۹۴۹ 

۳ <فهرست....علی‌گره >» ۷۲۱. میکروفیلم این نسخه به لطف جناب حکیم ظل‌الرمان استاد دانشکد: 
طبیه اجمل‌خان» عی‌گره به دست بنده رسیده است که بدین‌وسیله از ایشان تشکر می‌نمایم. 

وت ههار یا ۳۰۹ 

۵ <فهرست ازبکستان > ج ۸ ۵ ۵٩۷۵‏ 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج‌بخش» ج ۴ ص ۱۲۵ ۲. 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۷ هند. کاکوری, خانقاه کاکوری. بدون تاریخ با مهر کتابخانة سلطنتی سم رفند. موزجخ 
۹ هه ۴۵۲ صفید ۱ 

۸ علی‌گر, هانشگاه اسلامی, کتابضانة آزاده ش: بو. م. ت. ۱۸۸۱ موخ ۱۱۰۲ هه 

۲ ترکیه. بورسه, شٌ ,01۳1 1469 نستعلیق, فذای ۲ ورق‎ ٩ 

نگارنده در سفری که در فروردین ماه ۱ به بروسد؟ بر ات ی نز 
دیدم, چندان مهم و معتبر به نظر نرسید. 

۰ تاشکند. آکادمی علوم ازبکستان, شء 10603 قرن ۱۲ ه, ۲۹۹ ورق:۵ 

۱ همانجاء ثه 8237/1, قرن ۱۲« ۶ 

اکتا رون اه وی سا مت وی رهم (1) 
ش ۶ و ۲۹۷ (یام۲ 

۳ عشق آباد کتایخانة مرکزی فرهنگستان علمی ترکمنستان, شم 9333, مورخ 
۳ 

موه ۱ تا هیر ور یک دای ۱ 

۵. عل‌گر. دانشگاه اسلامی, کتایخانهة آزاد. گنجين سبحان‌الله شر ۷/۴۲ و ۱۰۰۲۹۷ 

۶ حیدرآباد. کتامخات آصفید ۱۱ 

۷. تاشکند. آکادمی علوم ازبکستان, انستیتوی علوم شرق, ش 4452 ۱۲ 

۸ استائیول: جامع سلمانیه» مخزن حاجی حمد افندی, ۵ ۰2830 ۲۰۹ ورق. این نسخه را 
در استانبول دیده‌ام از اول و وسط و آخر افتادگی دارد و با این عبارت شروع می‌شود «اولیک 
کت قلوبهم الاعان و ایدمهم بروح منه... پس بیشک این طایفه‌اند که» و به این کلیات به 
تایان هی رش داعاه انشان ر مسعت است ست هآ کرساه تفه بر فیماه آموتخو هد اشت: اما 
صفحهّ ماقبل آن افتاده است. 


او ایا لاه راز علض ۲۲ 

۲ مرأة التصوف» ص ۱۲۲. 

و کب 7 ۱ ۱ سپواً نام کاتب حمدقاضی بن 
پرهان‌الدین امده است: ۴ امروزه ترکان آن را بورسه 9۲9۵ تلفظ می‌کنند. 
۵ <فهرست ازبکستان >, ح ۱۰ شه ۶۹۵ ۶ همان ج ۸ ث ۵٩۷۴‏ 

۷ فهرست مشترک پاکستان» ج ۱۱ ص ۸۴۳. 

۸ نسخه‌های خطی» ج ٩‏ ص ۲۹۵ شاید همین نسخه با شمارة 3333 مکرر در نسخه‌های خطی,» ج ۱۰ 
۵۵ ۳ نع فشنده است: ٩‏ <مخطوطات افغانستان > ص .۱۳۹٩‏ 

۰ مرة التصوف» ص ۱۲۲. 

۱ فهرست کتب عربی و اردو مخزونه کتب خانه آصفیه» ج ۱ ص ۴۴۲. 

۲ این نسخه جزو منابع مقاله‌نویس مدخل «احرار» در <داثرةالمعارف ایرانیکا > بوده است 


سیره‌نویسان احرار ٍِ ۱۵ 


۳ به قلم حاجی اعتبار و دیگری به شر ۱۰۶۶ ردیف کتابخانه ۱۳۳۸ بدون تاریغ کتابت.! 


گزیده 
گزیده‌ای از سلسلةالعارفین در کتابخانة آزاد. مخزن حبیب گنج. دانشگاه اسلامی. عی‌گر, شر 
1 1 موخود ات ؟ 


ترجمة ترکی 
لعلی زاده حمد افندی آن را به ترکی جفتایی ترهه نغوده است. تسه ختطی آن در کتاشحانة 
دانشگاه لوسآنجلس در مجموعهٌ شبارژ 17495 مورخ قرن ۱۳ ه مضیوط است. ۲ 


رفع دو اشتیاه 

حافظ مولوی حمد تق انور علوی کاکوروی در له برهان ؟ و کتاب خواجه عبیدالله احرار 
یره ۲ فان تفه ویک مر لد ان ی مت کات لا ین اف 
خواجه دو کتاب تاألیف کرده است. یکی سلسلةالعارفین و دیگری تذکرة الصدیقین. هر دو 
کات سای تقتهی اباب اس ویر اییکت اهاینه ریت مر تا حاظط شاه عیة 
جتی حیدر [نسخة خطی] هر دو کتاب را برای مطالعه به وی [یعنی کاکوروی] داده بود۲ و در 
جای دیگر سلسلةالعارفین را خش دوم کتاب مناقب مذکور دانسته است." مژلف رشسحات 
نگفته است که مولانا حمد در مناقب احرار «دو» کتاب تالییف کرده است. بلکه حافظ 
کاکوروی از واو عطف که در نام کتاب سلسلاةالعارفین و تذکرةالصدیقین آمده است دچار 
خطا شده و یک کتاب را دو کتاب جداگائه دافسته است. 


فهرست نسخه‌های خطی فارس ی کتابخانه رضاء رام‌پون ج ۱ ص ۲۹۹ ۷۰۳ 

۲ <فهرست نسخه‌های خطی دانشگاه اسلامی علی‌گره >» ج ۱ جزء ۲ ص ۱۰۹۹. 

۲ نسخه‌های خطی» ج ۰۱۱-۱۲ ص ۵۴۳ 

۴ حافظ کاکوروی مقالةً خود «امبرالامراء رئیس‌الاولیاء حضبرت خواجه عبیدالله احرار نقشبندی» ایی 
مطالعد» مندرج در مجلة برهان» دهلی, شماره‌های دسامبر ۱۹۸۴ ژانوی ۱۹۸۵ فوریه ۱۹۸۵ را گسترش داده 
به صورت کتاب خواجه عبیدالله احرار نتقشبندی» جاپ کا کوری ۶ در اورده است. 

۵ حافظ کاکوروی, خواجه عبیدالله احرار قشبندی, کا کوری» ۱۹۸۶. 

۶ برهان, ژانویدٌ ۱۹۸۵ ص ۱۸؛ خواجه عبیدالله ... ص ۳۱ 

۷ همانجا. 

۸ برهان, همان شماره. ص ۲۲؛ خواجه عبیدالله» ص ۴ ۲. 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


بشتمتتو ۶ دیگر که حافظ کاکوروی کرده این است که مولانا حمد قاضی مولف 
سلسلةالعارفین را با عبدالله معروف به خواجه مولانا قاضی که در سرقند کشته شد-! یکی 
دانسته است. " اگرچه خواجه مولانا قاضی نیز مرید احرار بود اما او مولفي سلسلةالعارفین نیست. 


آثار دیگر 

سک رس زو سسته «ا یا مر لا سیسات مه هرت سا ار زا 
شاوی هی ها یقت تماق وی او را دا ری 
اما نام آن رسائل را نبرده و فقط دربارة رسالهٌ در شرابط سلطنت مطالی نوشته است. 


رساله در شرایط سلطنت 

مبرزا حیدر می‌گو بد: («بعضی مسائل که بنده در خلال مجالس از ایشان [مولانا حمد] از روی 
گستاخی استفسار نوده بودم آن را مع زواید فواید در قید کتاپت اورده بودئد اما با 
بنده [را] سرفراز سازند. نشده بود. بعد از وفات ایشان فرزند خلف و خلف‌الصدق ایشان 
تخدوم‌زاده مولانا قطب‌الدین امد آن را به بنده فرستادند.» " این رساله در آداب سلطنت و در 
بیان کبایر [گناهان کبیره] و سخنان و علما و عرفا در شرایط سلطنت است که میرزا حیدر متن 
آن را در تاریخ رشیدی نقل کرده است" و حمد هاشم کشمی در نسمات القدس نیز از این 
رساله باد فوده " بمضی قسمتهای آن را تقل کرده است. " از این دو مأخذ به وضوح پیداست که 
مولانا حمد قاضی این رساله را برای میرزا حیدر نوشته و به عنوان تفه درویشانه بدو 
پیشکش نوده است. اما در نسخد خطی کتامخانة مرکزی دانشگاه تهران (محموع شماره ۵۸۶۱ 
ص ۱۵۴ - ۱۳۷) به جای نام میرزا حیدر. نام ان اراک یف خواس با درشای آبک: 
است و مولف می‌نویسد که روزی در جلس سلطان نشسته بود که سلطان دربارةٌ کبایر سژال 
غود. در آن حلس موّلف حضور ذهن نداشت و جوایی نگفت. ۳۹ رساله‌ای نوشت و بدو 


م ۹ 
کت موگا: 


۲ برهان, ژانوی ۱۹۸۵ ص ۲۱؛ خواجه عبیدالله .... ص ۳۲ 


۲ تاریخ رشیدی» ص ۷ ۴ همان» ص ۷ 
۲۸ همان» ص ۴ به بعد» الیته در نسخه خطی دانشگاه پنجاب لاهور این متن نامام به نظر می رسد. 
۴ نسمات‌القدس» ص ۰ ۷ همان ص ٩‏ 


۸ شاید اشاره به ابواشهربن دولت شیخ بی شیبانی باشد که در ساهای ۸۳۲-۸۷۲ « در ماوراء ال 
مت .ی ۳ 

حکومت داشته است ما مولانا حمد قاضی در آن زمان رشد نکرده بود. 

. رسالهة در شرایط سلطنت» نسخه نهران. ص ٩‏ 2 ۱۲۷ 


سیره‌نویسان احرار ... ۱۷ 


آغاز: احمدلله خصٌ طایفه من عظا الکاشفه ... اما بعد همی گوید پای شکستة زاویةٌ ول 
و گمنامی حمدابن برهان‌الدین الشتهر به حمد قاضی که روزی در جلس... 


رساله مولانا محمد قاضی 

اته رساله‌ای از حضبرت مولانا حمد قاضی معرنی نوده که نسخه ان در کتابخانة دیوان هند. 
لندن به شارهٌ ۷۱۶ در اوراق ۱۵۴ ب - ۱۶۲ موجود است و بدین عبارت شروع می‌شود: 
«شکر و سپاس مرخالق را که هژده عام را بیافرید.»! 


تذکرة الاولیاء 
استوری کتایی بدین نام از تألیفات حمد قاضی ذکر کرده است که با این بیت شروع می‌شود: 


بگو ای مرغ زبرک هد موی ی ۱ 


استوری برای نسخه خطی این تذکره که در ۱۱۸۹ ه کتابت شده است از فهرست 


خیتیکوف ضن۱۰ هل فول کرد انت. ععلوم نفد که این تذگره.با سلسطه‌العا رف موه 
تفاوق دارد؟ 


فخرالدین علی صفی سبزواری۵ مولف رشحات عین الحیات 

صیق سهزواری یکی از معروفترین سبره‌نویسان احرار است. در ۲۱ جمادی‌الاول ۸۶۷ ه در 
سه‌زوار متولد شد و در ٩۳۹‏ ه در هرات درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد. * نخستبن بار 
در اواخر ذیقعده ۸۸٩‏ و نوبتِ دیگر در اوایل ربیع‌الاخر ۸٩۳‏ ه به خدمت احرار رسید و در 
جالس او شرکت کرد. وی آنچه از احرار شنیده در رشحات عین الحیات گرد آورده است. ۲ 


۱ <فهرست دیوان هند > شهار ۲۵/۱۹۲۳ 

۲ <استوری > ج ۱, جزء ۲ ص ۸۶۷ مصبراع دوم نامام است. 

۳ 21050۲آت), 

۴ دانش بژوه در نسخه‌های خحطی» ج ۰ ص ۲۲۲ برای همین نسخه به جله 5 1۷۲۰۰۱۵۵6 
چاب بترسبورگ ۱۸۶۴ مج ۵ ص ۲۲۱ (درن - خانیکوف. کتایحخانة قیصری) ارجاع داده است. 

۵ برای شرح حال صنی سه‌زواری و مناپع دربار؛ او رک. مقدمة امد گلچین معانی بر لطایف الط وایف تالیف 
فخرالدین علی ص, انتشارات اقبال, تهران. ۱۳۶۲ طبع چهارم؛ مقدمةً علی اصغر معینیان سر رشحات 
عین‌الحیات, ج ۱ ص ۵-۹٩‏ نسمات القدس من حدایق الانس» خطی, گنج بخش, اسلام اباد. 
ص ٩۷-۱۰۰‏ 

۶ برای کیفیت و عکس لوح مزار او رک. رساله مزارات هرات» ص ۱۳-۱۵ (تعلیقات). 

۷ رشحات» ج ص ۷-۸ 


رشحات عین الحیات ۱ 
این کتاب یکی از معتبرترین و رایچترین تذکره‌های خواجگان سلسل نقشبندیه به اعمٌ و 
خواجه احرار به اخص است. مولف در دیباچه می‌نویسد که: انچه در خلال حالس احرار به 
گوش او می‌رسید «بی شائبه تغیبر و تبدیل به قید تعلیق و حریر و 

تست تخاطو ای عدشت کق قاس و کلمات احرار را یکجا جمع نٌاید. امّا به سبب عوارض 
روزگار پس از شانزده سال در ٩۰۹‏ ه به جمع و ترتیب آن پرداخت. 


منابع رشحات 

سبزواری آنچه از احرار شنیده» در این کتاب گرد آورده است. علاوه بر آن, از کتامهای معتهر 
طریقٌَ تقشبندیه و روایات شفاهی وابستگان بیواسطه یا بواسطةٌ این طریقه نیز استفاده کرده 
است. مسموعات مهر‌عبدالاول و سلسلهالعارفین حمد قاضی نبز از منابع او بوده است. اما 
چگونه سلسلةالعارفین که در ٩۱۶‏ ه تألیف شده می‌تواند جزو منابع رشحات قرار بگیرد؟ ‏ 
مگر اینکه در ضبط تاریخ تألیف ساسلهالعارفین در نسخه‌های اسلام‌آباد و عیی‌گر که در اختیار 
تاه است سپو قلم رخ داده باشد یا مولانا حمدقاضی پیش‌نویس کتاب خود را در اختیار 
سبزواری گذاشته باشد. 


ترتیب مطالب 
این کتاب بر یک مقاله و سه مقصد و خاقه تقسیم شده است: 

مقاله. در ذکر طبقات خواجگان سلسلةٌ نقشبندیه, از اول تا اخر. 

مقصد اول: در ذکر آبا و اجداد و اقربای احرار و تاریز ولادت او و احوال ایام کودکی. و 
شه‌ای از شمایل و اخلاق و اطوار او و ابتدای سفر و دیدن مشایج زمان. 

مفقصد دوم. در ذکر بعضی از حقایق و معارف و دقایق و لطایف و حکایات و امثال که در 
خلال احوال از احرار بیواسطه استاع نموده است. 

مقصد سوم در ذکر بعضی از تصرفات عجیبه و امور غریبه که به طریق خرق‌عادت از 
احرار ظاهر شده و نقل نات و عدول در آن به صحت و ثبوت پیوسته است. هر مقصدی از 
این مقصدهای سه‌گانه مشتمل بر سه فصل است. 

خاتمه: در ذکر تاریخ وفات احرار و کیفیت انتقال و ارتحال او از دنیا به آخرت. ۲ 


رشحات» ج ص . 
۲. به دلیل حجمم بودن کتاب رشحات ... در چاب تهران مصحح یا ناشر به صوابدید خود «مقاله» را در جلد 
اول و سه «مقصد» و «خانه» را در جلد دوم قرار داده است. 


سیره‌نویسان احرار ... ۱۹ 


مقبولیت رشحات 

رشحات در حافل عرفانی به ویژه در حلقة نقشبندیه بسیار مورد توجه و اعتاد بوده است. 
فراوانی نسخه‌های خطی و چایهای مکرر و نوشته شدن چندین شرح و ترجمدُ عریی و فارسی 
و ترکی و آردوی رشحات نشانة رواج آن کتاب می‌باشد. شار همه نسخه‌ها و جایها و شروح 
و تراجم رشحات از حوصله این گفتار خارج است. " نگارنده در اینجابه اشاره به یک دو نکتد 
اکتفا می‌کند: 

۱. حمدتق انور علوی دو نسخه خطی رشحات را معرنی کرده است. به قول او نسخهة اولی 
امضاء و مهر مولف دارد. و مولف به قلم خود رباعیی از ملا جامی در وصف رشحات نقل 
کرده است: ۱ 

من ناحية الوصال هت نفحات فار تاج فوادنا بش الفوحات 

در وادی هجر تشنه آب [ما] مُردیم امد ز سحاب لطف جانان رشحات" 

٩‏ «ه 


جگونه عکن است جامی که در ۸٩۸‏ ه وفات یافته. شعری در وصف کتایی که در ٩۰۹‏ ه 
تألیف شده سروده باشد؟ شاید جامی رباعی مذکور را به طور اعمٌ در وصف رشحات به معنی 
قطرات سروده است و سبزواری به ابتکار خود از ان رباعی بدین صورت استفاده کرده است. 
نسخه دوم رشحات مهری موژخ ۰ هه و یادداشتی با ذکر ٩۲۰‏ هدارد. 

حمدتق علوی این دو نسخه را در دست داشته اما مشخص نکرده که متعلق به کدام 
حاضا به ات : 

۲. دو تله پر رشحات نوشته شده است. یکی نسمات القدس من حدایق الانس. به 
فارسی از حمد هاشم که دربارة این کتاب در همین مقدمه بحث کرده‌ايم. و دیگری 
خیط السبحات فی تنظیم بقية الرشحات. به فارسی. نوشتة یکی از مریدان ابوعبدالله مولانا 
شیخ حمد صام زواوی نقشبندی جددی مظهری که پیش ازین رشحات را به عریی ترهمه 
کرده بود. " خیط السبحات را نخستین بار شیخ حمد قزانی نزیل مک از فارسی به عریی ترجمه 
کرد. این ترمه حاوی شرح حال مشایخ بعد از روزگار مولف رشحات تا زمان مرجم است. 
شیخ یحیی معرفت ملقب به اعتضادالاسلام کردستانی (۱۲۹۰-۱۳۵۰) ان را در ۱۷۷ صفحه به 


۱. برای نشانمهای بیشتر رک. فهرست مشترک پاکستان» ج ۱۲ ص ۲۲۳ فهرست نسخه‌های خطی 
بروسه, ص ۰۴۲ <استوری >ج ص ۴-۹۶۶ ۹۶. 

۲ خواجه عبیدالله احرار نقشبندی» ص ۲۵. 

۳ ما این اطلاع را از صفحهً عکسی خیط ... اخذ کرده‌ایم که در یاپان نقشی از مولانا خالد نفشبندی و 
پیروال طریقت او چجاپ شده است. نسخه اصلی خیطالسبحات ... در دست موّلف کتاب مذکور بوده است. 


فارسی برگردانده است. نسخه آن به خط ستعلیق بسیار زیبا نوشته شده است. محیی معرفت در 
صفح ۱۷۶ تاریخ آغاز نگارش کتاب (- ترجه ؟) را ۲۳ رییع‌الاول ۱۳۲۰ ه و پایان آن را 
۰ رییع الثانی ۱۳۳۰ ذکر نوده است.! 


مولانا شیخ مولف خوارق عادات احرار 
وی از کبار اصحاب احرار بود. نام او در رشحات " و مقدم خوارق عادات احرار نسخة 
استانبول, «مولانا شیخ» و در مقدمهة خوارق عادات احرار نسخه بتناء «مولانا شیخ امد» آمده 
است. احرار او را به انجام کارهای دنیاوی خود. از قبیل زراعت گیاشته و همشبره‌زاده خود را به 
اوتضوت نوت و یکی از کشان توده اس کیک رود قل اروفات اعار شنت 
۸ رییع‌الاول ۸٩۵‏ ه] بر بالین او حاضر بوده و احرار وصیّت خود را در حضور امير عبدالاول 
وت تال اجه کلا دوش خواجه‌های دیگر خطاب به مولانا شیخ ایراد کرد 
مولانا محمد قاضی در ٩۱۶‏ ه سلسلةالعارفین را به اصرار او تألیف نود 
وی در اواخر سلطنت ابوالفتح حمد شیبانی معروف به شاهی‌بیگ‌خان (جلوس ۸۰۵ وفات 
۶ ها در سرقند از جهان رفت و در حوطة ملایان محلهٌ کفشهر سرقند مدفون شد.۲ 


خوارق عادات احرار 

رساله‌ای‌ست به حجم کهتر و فواید چقر. حون رن وافعه اقف‌شوزنی کار ۱ وه در 
سرقند اتفاق افتاده بود. بیان شده است." نگارش آن قطعاً پس از ٩۱۱‏ هپه عمل آمده است. 
متن رساله به پیوست ملفوظات احرار چاپ می‌شود. 


عبدای حسینی مولف نسبنامهُ احرار يا نسبنامهُ حضرت خواجچگان ۱ 
عبدایخ فرزند ابوالفتح فرزند مر عبدالاجد فرزند مه‌عبدالباسط است. ابوالفتح در ملاژمت 


۱ نقشی از مولانا خالد نقشبندی ... ص ۱۶-۱۷ محیی معرفت عموی مهیندخت معتمدی نویسنده کتاب 
نقشی از مولانا خالد ... است. 

۲ رشحات ج ۲ ص ۶۱۷-۶۲۰ در ترقیمةٌ ملفوظات احرار نسخدٌ «گا» نام او مولانا شیخ آمده است. 

۲ نسبنامه احراره ص ۲۵-۱۲۶ ۱. ۴ هر دو داماد احرارند. 

۵ خوارق عادات احرار (نسخّ یتنا ص ۶۱-۶۲ 

هلا رقف من ۷ سلسله‌نامه, ۱۲ الف؛ نسمات‌القدس» ص ۹۶ 

۸ خوارق عادات احرار (پتنا ص ۵۸ اما در نسخة استانبول (ص ۷۱) و نسخة تاشکند (شه 8237/1) تاریخ 
اتش‌سوزی ٩۱۵‏ ه امده است. 

٩‏ خود موّلف عنوان دقیق به اين رساله نداده است. راقم این سطور به مناسبت موضوع آن را به نسبنامهٌ 
احرار يا نسبنامه حضرت خواجگان موسوم کرده است. 


سیره‌نویسان احرار ... ۳۱ 


هندال میرزا (م ۹۵۸ ه) فرزند بابر پادشاه کیال اعزاز و احترام داشت." مادر عبدالسی از 
بازماندگان دختر خواجه عبداهادی فرزند حمدعبدالله فرزند احرار بود. " عبداحی مدق در 
هند به سر می‌برد و در ۹۸۲ ه همراه با شیخ طریقت خود عبدالشهید فرزند حمد عبدالله فرزند 
احرار (م رمضان ۹۸۲ ه) از هند به سرقند رفت. ۲ 


نسبنامه احرار 
موّلف در مقدمه می‌نویسد که به مقتضای وقت اخلاف احرار به طبقات ختلف تقسیم شدند و 
بزرگان سر به جیب فنا کشیدند و بازماندگان آنان به هر ولایت و ناحیت منتشر گردیدند و 
هیچ یک را بواقعی اطلاع بر نسب خود نبود و کسی که از حقیقت انساب ایشان آگاهی داشته 
باشد. درین سلسله نانده بود. اما مولف که به ملازمت اکثر خدومان و بزرگان سلسله رسیده 
بود و از زبان آنان نسب ایشان را شنیده بود: «خواست که در بیان نسب چیزی نویسد تا مردم 
ایشان را بدانند و ایشان خود را و آبای کرام خود را شناسند.»" 

تاریخ تألیف رساله روشن نیست. مولف در آن شاهزاده دانیال (۱۲ ۹۷۹-۱۰ ه) فرزند اکبر 
بادشاه را به عنوان فرد زئده دک ارات رواد سفر خود از هند به سرقند در ۹۸۲ هرا 
بیان کرده است. " اما در آن وقایع تاریخی ساهای ۱۰۰۰ ه (وفات میرجعفر پسر زین‌العابدین 
ان ۵ ۶ «< 
(وفات خواجه حمدیوسف)" نبز مذکور شده‌است. معلوم است که مولف چنین عمر طولان نداشته 
و تا ۱۰۸۶ ه زنده تیووهاست: قطعا تازفهاش مذکور بعداً در متن داخل شیاه اش حمدهاشمم 
کشمی وقی در ۱۰۳۹ ه نسات‌القدس را تالیف می‌کرد این رساله را در دست داشته است. 

مْلف در این رساله شرح حال ختصر نیاکان و بازماندگان احرار را تا اواخر قرن دهم 
هجری با ذکر سب پدر و مادر آنان درج کرده است و خویشاوندیهای آنان با یکدیگر را نیز 
ذکر نموده است. این رساله اطلاعات مفیدی دربارة کوج اعقاب و احفاد احرار از ممرقند به 
مناطق ختلف (هند, کاشغر و غبره) و شُغل آنان و متولیان مزار احرار در زمانهای تختلف را 


در بر دارد. 

۱. نسینامه» نسخهٌ اسلام آباده ص ۱۳۰. نی ۱۳۱۲ 

۲ همان» ص ۷-۴۸. ۳ همان» ص ۵-۳ 
تن ۱۲۶۱ ۶ همان ص ۶۷-۶۸ 
(! 


۸ همان». ص ۲٩‏ در نسخه استانبول. ص ۶۲ الف چنان آمده است: «در سته از بندگان حضبرت رخصت 
مکه گرفته». یعنی موف با کاتب سال رخصت را ننو شته ات( 
۱ 


۲ انیا تم ام یلاع 


تکمله نسبنامه احرار 

میرزا حمد شاه بخاری به دستور خواجه عبدالرحم ملقب به سیف‌الدوله عبدالصمدخان مهادر 
دلمم جنگ استاندار لاهور و ملتان (م: ٩‏ ربیع الثانی ۱۱۵۰ه) تله‌ای بر رسالة عبداحیم 
نوشته است ۱ پدر عبد ال رحجم خواجه عبدالکرء احراری سرقندی در هندوستان مریدانی داشته 
است. بخاری در تحلهٌ خود خویشاوندمهایی میان اعقاب عبدالرحجم متذکر شده است. 


خائمه تکمله نسبنامه احرار 
مهرزا هی ات کی ای ۱۱۴۳۹۸ ه) بر تکله 
حخاری خاغه‌ای نگاشتد : در این خائه. واقعه وفات سیف الدو له عبدالصمدخان و حاشینان 


اف ای ۲ 


نسخه‌های خطی 
1 اسلامآباد. کتابخانة گنجبخش. ۳٩۹۶‏ با دو قلم ختلف. » قرن ۱۲ ه. شامل متن عبداطصی 
(ورق ۱-۱۵۱۷ تکلهٌ بخاری (ورق ۱۵۱-۱۶۵ خاعة نشاط (ورق ۱۶۵-۱۶۷). عکس این 
نسخه نزد مصحح است. 

۲. استانیول. جامع سلمانیه خزن اسعدافندی, شم ۸ به قلم حافظ صا بن صنیم‌الله 
ارزجانی. ۱۲۴۴ هه در جموعه. متن عبدای ورق ۸۵۲-۱۰۵ تکله ورق ۱۰۶-۱۱۱ خائه 
ورق ۱۱۱-۱۱۴. عکس این سخه نهر در دست تگارنده است. 


0 تاه ما ۳ ع ,ره ۲ 
حمدهاشم کشمی موّلف نسمات القدس من حدائق الانس ۱ 

حمدهاشم فرزند حمدقاسم از مردم شم توابع بدخشان در حدود ۱۰۰۰ ه متولد شد. در پی 
رویایی که در هیجده سالگی [۱۸ ۱۰ ه] دید به طریقَهٌ نقشبندیه قایل یافت و از زادگاه خود به 
پرهان پور هندوستان رفت و مرید مم‌محمد نعیان شد که یکی از خلفای شیخ‌اهمد سر‌هندی 
جدد الف ثانی (م ۱۰۳۴ ه) بود. شیخ سرهندی کشمی را در ۱۰۳۱ ه به سرهند طلبید و به 
مامور کرد. و به پرهان‌پور بازگرداند. کار کشمی در برهان‌پور بسیار رونق گرفت و در همانجا 


۱ نسینامه» ص ۰.۱۴۵ 

۲ همان ص ۱۶۶. از نظر مطالب "خانقه" در نسخه استانبول طولانیتر و «ر نسخه اسلام آباد کوتاهتر است. 
تام میرزا نشاط فقط در نسخه استانبول امده است. 

۲ کشمی در دیباچهٌ نسمات‌القدس و زبدة‌المقامات اطلاعاتی ختصبر دربارة خود مرقوم موده است و ما از 
همین دو دیباجه استفاده کرده‌ا.ع. 


سیره‌نویسان احرار پِ "۳ 


هم درگذشت. در تاریخ وفات او اختلاف نظر وجود دارد. حمد صادق کشمری به خطا سال 
او ۱۳۹۳ هه ات ۶ کسیر ۱۲۲ هو الط فا لور آن قر یه لش[ 
را تألیف کرده است "؛ بدرالدین سرهندی در هنگام نگارش حضرات‌القدس ازو به عنوان 
مرحوم یاد می‌کند آ: غلام مصطق‌خان بدون ذکر مأخذ ۱۱ رجب ۱۰۴۵ همی‌داند" و اته 
می‌گوید که کشمی در ۱۰۵۶ « در قید حیات ۳ 


این کتاب یکی از مهم‌رین تذکر ه‌های هنال نام ماوراءالنپن خراسان و هندوستان اشت که با 
تحقیق بسیار در ۱۰۳۹" هبه فارسی نگاشته شده است و در حقيقت تلا رشسحات 
عین‌الحیات می‌باشد. موف دز ان شرح‌حال کسانی ر اورده است کد: الف) در رشسحات 
مذکور نشده‌اند؛ ب) در اوان تألیف رشحات شهپرت تام نداشته‌اند؛ ج) بعد از نگارش 
رشحات ظهور کرده‌اند؛ د) شرح حال اوایل زندگی آنان در رزشحات آمده و بقیهٌ احوال آنان 
را کشمی جمعآوری کرده است. وی برای تالیف نسمات از تاریخ رشیدی. تذکره مذکر 
احباب و نسبنامهٌ احرار تألیف عبدای بن ابوالفتح و غیره استفاده کرده است. 
اما است که در رشحات مذکور نشده‌اند. وی بیشتر به شرح حال مولانا حمد قاضی موّلف 
سلتیله‌العا فد مرداخته ات 

شتعین در زیدة‌المقامات فقول تألیف نسما ت القدس ر داده ۳ و گفته بو د: ((بعد از اغام 
انخ غیقه آزیدع/لمفامات ]| امید می‌دارد که احوال دیکر متا رین این سلسلة غلیه برنکاشته آید 
و آن به حقیقت دفتر اوّل این کتاب گردد.»" و نسمات‌الفدس همان دفتر اوّل زبدةالمقامات 
۱ طبقات شاهجهانی (طبقةً عاشره)؛ ص ۲۶. 
۲. عارف نوشاهی, «محمدهاشم کشمی کی بعض فارسی رسائل کی بازیافت» فکر و نظر, اسلام آباده حرم- 
۴ غلام مصطق‌خان, «خواجه حمدهاشم کشمی» تم وت | 6 ش ۰۲ سال ۰۱۹۸۸ ص ۳۷. 
۵ <فهرست دیوان هند > ص ۸۸۹۸ ۲. 
<استوری > ج ۱ ص‌ ۸۹ تاریخ 9 ۰۳۱ ۱اه نوشته‌اند که درست نیست. کشمی قز تماق ص‌ ۳ 
افتتتا :۷ تا رات یس از زیدة‌المقامات ۳ ۷ ه) به حریر را است و ۱۰۳۱ ه نی تواند 
تال تال بان ۱۱۵۱۲ 
۸ همان» ص اء 


۴۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


می‌باشد. از ند گنجبخش نسمات‌القدس چنان بر می‌آید که موّلف در ۱۰۳۹ ه هر دو دفتر 
[نسمات و زیده ] را به ترتیب تاریخی شرح حاها یکجا نموده و به صورتی واحد دراورده است 
و آن را بر دو مقاله تقسیم کرده است. مقالة اول به نسمات‌القدس و مقالدٌ دوم به مقامات باقيه 
احمدیه موسوم شده که به زبدة‌المقامات نبز شپرت دارد و ملف می‌گوید اگر مقَالةٌ دوم را 
کتاب جداگانه‌ای بگیرند می‌شاید. " اما در حین تلفیق و ادغام ایین دو مقاله مولف در آن 
تغیهراتی اندک داده اتسار قدیا زیده را که در چاپ کانیور دیده می‌شود حدف کرده 
است. نسمات در دو مقصد تألیف شده است؛ مقصد اوّل در شرح حال مریدان سعدالدیین 
کاشغری و مقصد دوم در احوال مریدان احرار. زیده نیز در دو مقصد نگاشته شده است؛ مقصد 
اّل در شرح حال خواجه باق باللّه و مقصد دوّم در احوال شیخ سرهندی. اما مولف در خاعَة 
نسمات و قبل از پرداختن به زیده مقصد سوم را جر تشر ح حال پران باق بالله: حمد 
زاهد وخشی. درویش محمد و مولاناخواجگی افزوده است. در خاقه زبده مولف شش رباعی 
در ستایش خواجه باق بالله و حدد الف ثانی اورده است. اما در تلفیق دو کتاب به جای 
رباعیات مذکور منظومٌ دیگری در هفت بیت به این مطلع درج کرده است: 


23۳ های دی 


۱. اسلام‌آباده گنج خش, ش ۱۰۴۷۰ نستعلیق خوش, در مجموعة رسائل به قلم ملا حبیب‌الله 
پشاوری موژخ ۱۲۰۲ ه, نخستین کتاب نسمات می‌باشد که متن مفامات باقیه احمدیه 
معروف به زبدة‌المقامات را نیز به طور مقالةٌ دوم در بر دارد. قسمتی از مقدمة نسمات در این 
نسخه افتاده است. 

۲ مدینة منوره, کتامحخانة عارف حکت. نستعلیق. مزا نعست‌الله خوقندی در شعبان 
۸ به فرمایش صاحبزاده حمد خلیل فاروق پیشاوری برای امد عارف بیک افندی 
معروف به حهت‌الله بن ابراهجم عصمت‌الله افندی. در بلده قزان کتابت کرده است. ۱۵۲ ورق. 
عکس این نسخه به لطف دکتر غلام‌مصطنی‌خان شاد دانشگاست ید را باده سه فبت: اقاین 
حبوب حسن واسطی (کراچی) به دست مصحح رسیده است. 

۳. تاشکند. آکادمی علوم ازبکستان. ش 388 / مورخ ۱۲۰۵ «.۲ 


۶ 


۴ پشاور. له مرشداپاد. کتامخانة بهمعبداللهجان» نستعلیق, سده ۱۱ ه. فقط مقدمه را 


نسمات‌القدس» ص ۱۵۲. ۲. <فهرست ازیکستان > ج ۲ ش ۲۶۲۳۲. 


سیره‌نویسان احرار ۰.۰ ۳۵ 


در پردارد. ۳ سخه‌ای در للینگراد است که دربارء آن 
اطلاعا و ان درعشت فس ۱ 
چاپ 
متن فارسی نسمات‌/لقدس (مقالا اوّل) تاکنون چاپ نشده است " اما ترجمد آردوی آن به قلم 
سیّد حبوب حسن واسطی را مکتبه نعيانیه سیالکوت (باکستان) در صفر ۱۴۱۰ ه در ۲۹۶ 
صفحه منتشر کرده است. اين ترجمه بر اساس نسخه مدینه انجام شده است و در مقدمة مترجم 
از نسخه‌های دیگر اظهار بی‌اطلاعی شده است. 

زبدة‌المقامات (مقالة دوم) در مطبع و تون اسان ۱۳۰۷ هجاپ سنگی 
شده است و پس از یک قرن کتابخانة حقیقت. استانبول در ۸ ۰ وه آن را افست کرده است. 


حقیقات معاصران درباره احرار 
اگرجه غرض اصل در اي پخش از مدمه مسق و بررسی ماع اصیل و له دبا را 
بوده. اما برای خسن ختام این مبحث بپقر است که اشاره‌ای به تحقیقات چند حقق معاصر راجم 
بارش و ی ار اما اس وی الکتیا تشر بر تروق است که ای هرا 
«خواجه احرار ولی» " انجام داده و سعی نوده است که با دلیلهای کانی مقام سزاواز احرار را که 
در مام ساهای حکومت شوروی من نشان داده شده بود. نشان بدهد. 

پروفسور باتورخان خلعت‌پور ولی خواجه استاد دانشگاه سرقند کتایی به نام خواجه احرار 
ولی به زبان تاجیکی و ترجه ازیکی چاپ کرده است." در هند حافظ مولوی حمدتق انور 
علوی کاکوروی کتایی مستقل به زبان آردو دربارة احرار به‌نام خواجه عبیداله احرار 
قت تا تألیف و طبع کرده است (رک. فهرست منابع). مولف در تألیفش پیشتر به رشحات و 
اس ال ی وه داعم اسه: 


<استوری>ج ۱ ش ٩۰-۹۸۹‏ 
۲. اقای مَنهرجهان‌ملک دانشجوی با کستانی دانشکده ادبیات و علوم اتتحانن تکام شتران تصحیح 
نسمات‌القدس را یایان‌نامةٌ دکتری خود قرار داده و در ۱۳۷۴-۷۵ رسالهً خود را گذرانیده است. کار ایشان 
مبتنی بر نسخه‌های اسلام اباد و مدینه, اما فاقد تعلیقات علمی است. 
۳ ار ۳ با رک رای از ای 

مسلمانیان قبادیانی. «ادبیات نوتاجیکی» کیهان فرهنگی» و س ٩(دماه‏ ۱۳۷۱ ش ۰۱۰ ص 
۳۷ ؛ متأسفانه اطلاعاق دقیقتر راجع به حقیقات بولدروف در این مقاله نیامده است. 
۵ متن تاجیکی کتاب به خط سریلی جاپ شده است. ترجه ازبکی آن در ۱۹۹۳ منتشر شد. برگردان به 
الفیای فارسی به کوشش رحم مسلمانیان قبادیانی, در تهران, ۱۳۷۶ منتشر شده است. ضبط برخی کلیات و 
اعلام به حروف فارسی در جاپ تهران نادرست است. 


مین وأ شیر نماد وایم(درعالملل وپلکوت 
وناسوت وی وتا با رلمهاد ویرفین نصرزانبسرکنا 
سا نآلا 
کم دا 
ول هنت انا نراان تلو لفات ها دوت‌خوم سفنت 
ليعت بای ان وا‌شا مسا وبواحداسشات 
شم شام جان‌حالبان‌صاد* نان سازت رد ی 

ارلدت‌شانا بیط هلان نمماو)ه ندتاهرفازه زپیلن 


مدب ماب نطبت زمر" 


2 ام اب دنل اسان 
فده ی رارمفاسو 7 ال لب گس ارسعادت سر >یررکت 


این الک رای جر نا سب یرد 


تس دوک هریت دم ی فع‌حب وجل وعْوبق لنض 


یاهدک موم 


۰ 7 ۳ ت ۰ 2 ۰ مر ی ی ۰ 
خایاوستکتا عروباش‌پها. و پوت کناخید 


۱۰ 
11 1 ترچ زوا ععزف موچ تفاي ند رد وچس 


سلسلةالعارفین و تذکرةالصد یقین, نسخ اسلامآباد 


سم الّه اج میم 
جرک اذاعاطذ(درآکک بمرون ون زو 
انلوک افزون حکر داسزوارت کرنضی اما ر[از 
سود شطان وطلت عم ن رها نره بظر رانا 
انوارمعرفت ون لا رت دگربطرد کار ان 
سین دنا وعقیب علهعین عد وق سآخده 
و سقعدمیرق عنرملیک مقترد ار گکفا رین 
نان رود رود نا مسروومسرعافت و یوار 
سک امتان صم ان صاط ستق ماب 
کزراره شرهرهرات و واسشانسایروران 
ایا کرام کشک اضت رت از روارهی 
درخ سمادت تک مناوت 
نظاشطالبان بان ومعتقران خاثران سلسلعلب! 


حطات خزجکان رت لقن واه زگ . 


رم سابل نبایشت قاطا ایرد 
انقاسس التلایق فرق یروا لفایم نک ها 
اشپ وقام بت سلسلاج‌انواره حو( مت« 
خواجگان مت قطربن سفن ا بان تکرمبنا ی 
طبیقت انا ین معا اهنت ویماعت واعتا- 
ا نفد اهن‌هیاویرعت ررجمیت واطا عت اما 


سشرایت عبت تدوام یناب اسیت. 


مات شرب نتم ارنقنا له داجاق . 
ززیرتهر مهم اند دنس انوا نون بان 
. این زیارش مبردافیهان: نّبزد.و ۱ 
سجاسن هن ال اون ۱ 
مشئلات ا متا حلدل معطبلات الرتایق لت 
من مشاسق رال سوارق وت الط وا 
ات من ملع افما رورس مامتنراِلض 
بايآن؛ شاج بردشم دین )اش ۶ اسان بط 
هت اضر تال دشر 


مس ی 


۳ 0 ۰ 1 
ان وج مقترسنره درمرا تشن" ریت 


دو صفحه اوّل نسبنامه احرار. نسخه استانیول 


چ_ 


ستت بت هه 


4ا ست 1 ما لن ود ۱ امامت وا ۳ 
۳ ۴ 7 
۱ ۱ ۱ یک یا وف هن 
0 ِ 1 1 1 3 تاد 2 ِ و لّ کت ۳ ل 1 
1 ۱ ۳ ۳ ما وت سا خرن دولت مک نشن رل 
۳ ۲ 1 1 مت م ری راو دا ما دی ۳/۹ من 0 
1 ۳9 0 له لکد وبمالاوزی تسوو | 
۱ "لصیء ۱ ۳ 0 ۱ 3 نز روگ رصاعت وا ۱ ۱ 1 
دز رل یونم[ لاور ایا ادها رد ال 1 
ص نعوم ال وا ]عم مولیی!م اور ی کي ولا ۱ اتات اما اور ده 1 زا ۱ 
۳ 7 ۳ ۳ ۸ س کت هظفت شا ریم | 
3 ددم سب گنهن یمد ی[ ِ ۳ ۱ 8 
1 ال رن و9 تک ۲ ِِ ۱ : ای ۱ وی ۱ ۳ 
‌ منت ن ای و ول ها شنهب | ِ 3 ۱ مر ری ویب وا رازن زین 
۱ اپاب نات وکا رورغ ۱ ِ" اي[ 


خرن مروت بت ۳۳0 
۰ حجم. 


و و و یی 


!1 
- مممصصجه 


۱ 
1 


ام ۰ دوم 


احوال و آثار احرار 


نيااکان و بزرگان احرار 
آبا و اجداد احرار" از ارباب علم و عرفان و اصحاب ذوق و وجدان بوده‌اند. سب او از طرف 
بدر به حضارت ایویکر صدیق و از طرف مادر به حضبرت عمر فاروق می‌رسد. سل ر احرار 
خواجه حمود کشاورژ توو هم فروستت: جذ احرار خواجه شپاب‌آلدین شاشی نیرز به 
کشاورژی و بازرگانی می‌پرداخت. 

مادر احرار دختر خواجه داوود بو د. خواجه داوود سر خواجه خاوند طهور و او فرزند 
شیخ عمر باغستانی بود. 

احرار دو همشبره داشت. هر دو مستجاب‌الدعوة بودند. یکی از آنها به خواجه عیاداللک - 
پسر عموی احرار بود - نسبت کردند.؟ 


ولادت و مولد 
ناص‌الدین عبیدالله ترا فا رمضان .۰" د/ مارس ۰ م در باغستان _ که دهی اژ 


۱ برای اطلاعات بیشتر رک. ملفوظات احران بند ۰۳۸۸ ۰۵۶۲ ۶۹۱؛ سلسلة‌العارفین» ص ۷ ۱۰۵ 

۱۱۹-۰ ۱۲۲؛ رشحات» ج ۲ ص ۳۶۶-۲۹۰ خوارق عادات احرار (پتنا» صفحات ۶۴ ۶۵ ۷۰ ۷۱ 

نسینامه احرارنه ص ٩‏ #۸ 

۲ نسبنامه احراه ص ۱۳۲. خواجه عبدالکر> فرزند همشبرءٌ کلان احرار بود و در بیست و دو سالگی 

تموان ضاط بود رارق عاذانته اعرارداض ۷۲ یامه آخرارهسن ۱۳۴ 

۳ مصحح روضات‌الجنات» ج ص ۵۰۲ به اشتاه خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار را - که مورد نظر 
ح 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


نسب‌نامه پدری 
حضرت ابوبکر صدیق 
جند واسطه 
خواجه محمدالنامی بغدادی 
جهار واسطه 


خواجه شهپاب‌الدین شاشی 


خواجه حمد خواجه محمود خواجه اجد : 
(فرزند کلان) (فرزند خرد) 
دختر اول عبیدالله احرار دخار دوم 


توابع تاشکند است - زاده شد. ‏ هنوز اوایل حال او بود که برخی از بزرگان پیش‌بینی کردند که 
احرار در آینده به مقام والاایی خواهد ۱ وف احرار در ماوراءالنپسر نفوذ یافت 


۹ 
ماست با وزیر ملک غیاث‌الدین آل کرت, مولانا ناصرالدین عبیدالله زنده در ۵۷۱۱ (برای شرح حال او 
رک. تاریخنامه هرات» ۷۴۰) یکی دانسته است. 

۱ ملفوظات. بند ۳۸۹ ۷۴۲ سلسلةالعارفین. ص ۱۰۵؛ رشحات» ج ۲ ص ۲۹۰-۲۹۱ 

۲ رشحات, ج ۲ ص ۲۸۷ ۴۱۵. 


سب‌نامه مادری 


عبدالله ابن عمر فاروق 


شانزده واسطه 


خاوند طهور 


خواجه داوود 


مادر احرار 


: 


۳ 


مریدان خوش ارادت او را مصداق خبر رسول الله (ص) قرار دادند! که فرموده است؛ مرج 
2 ار بقل هاماث بن عزات. علی تسه رجل بقال منطو او 
ال ین گرا مک ری سول ال خر 

احرار در پاغستان خقدکن کرد وا آنکه در ۸۵۵ ه به درخواست سلطان ابوسعید (حک: 
۸۵۵-۲ ه) از تاشکند به سهرقند رفت " و تا پایان زندگی در همانجا ماند. اهالی سرقند از 


‌ ۰ ۰ ۵ 
پیش منتظر ورود او بوده‌اند. 


1 خوارق عادات احرار (یتنا)؛ ص ۲. 

۲ برای این حدیت رک: س: سنن ابی داوود (کتاب الهدی» ح ۴ ص ۴۷۷؛ مصابیح السنة ( ( کتاب الفتن» باب 
اشراط الساعة)» ج ۳ ص ۴۹۴۳ ترجه حدیت: مردی به نام حارث‌بن حراث در ورا رود خروح می‌کند که 
پیشاهنگ او مردی به نام منصور است که زمینه را برای آل حمد فراهم می‌کند, همان‌گونه که قریش برای 
رسول‌اللّه زمینه را فراهم کردند. باری پا اجابت او بر هر مومن واچپ است. اننهی. 

۲ سلسله‌العارفین» ص ۰۱۰۶ ۴ و ۵. سلسله, ص ۲۵ ۴؛ رشحات» ج ۲ ص ۱۵ ۴. 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


هو لک اخراوتاف‌کیو۱ 

در قدیم ایرانیان تاشکند را چاج و اعراب. شاش و بنکث - که شاید ناشی از تصحیف اس 
بیکث باشد " - می‌گفتند. این شهر در شیال خاوری رود سیحون [سیر دریا] قرار دارد و در 
فرون وسطی بزرگترین و خرمترین بلاد ماوراء سیحون بوده است. در اوایل فرن هفتم هجری 
ضمن لشکرکشهای سلطان حمد خوارزمشاهی قسمتی از این شپر خراب شد. سپس در فتند 
مغول آثار باق‌مانده نیز دچار ویرانی گردید. ولی ظاهراً خرایی این شهر دیر نپایید و به سرعت 
گرد و غبار فلاکت از پیشانی 1 زدوده شد و در فرن هشتم هجری که امر‌تیمور و لشکریان 
وی بدان شپر فرود آمدند حلی بااهمیت بود. در حال حاضار این شهر در جهوری آزبکستان 
واقع است و از سال ۱۳۴۸-۹ ۵/ ۱٩۳۰‏ تا امروز پایتخت آن جهوری می‌باشد. ۲ 


مسکن و مدفن احرار: سرقند 

سرقند قدیترین شهر آسیای مرکزی است. این شهر در حل شهر افراسیاب (در هزارة ۲ یا ۴ 
ق.م) بنا شده است و به فاصلهٌ صدوپنجاه میل در خاور بخارا وأقع و از ساحل جنوبی 
رود شْغد فاصله زیادی ندارد و در حلی مرتفع بنا شده است. خرایی سرقند مانند شپرهای 
دیگر ماوارء‌النهر از نتایج هجوم مغول در سال ۶۱۶ ه بود. با این همه در ۷۷۱ ه ام‌تیمور ان 
را دارائلک خویش ساخت و عباراتق عظم در آن بنا ناد و شپر به شکل نوی درآمد و 
مساجد و کاروانسراهایی ساخته شد. کلاویخو سفمر اسپانیا هم ان عبارات باشکوه را در سال 
۸ هجری دیده ( 169 ,۳70053 و بعضی از آنها را هنوز پایدار یافته و بزرگی سر قند 
را به انداز؛ اشبیلیه زادگاه خویش شرده است. در ۱۳۴۳-۴ ۱۹۲۵/۸ سرفند بایتخت 
ازیکستان شد وی پنج سال بعد تاشکند جایگزین آن گردید. سرقند کهنه با کوچه‌های تنگ 
پیچ در پیچش قسمت شرق شهپر را اشغال کرده است و مشتمل بر بعضی از جالبترین پناهای 
آسیای مرکزی می‌باشد که در دور امیرتیمور و جانشینانش بنا شده است, " 


ثمایل ظاهری 
احرار «جوایی به غایت ورانی و با هیبت و مهابت عظیم » توافت در هرات زندگی 9 


۱. ضیطهای دیگر آن: تاش تاشکنت که در زبان ترکی به معنی شپر سنگی است, تاشگند. طاشکند, تاشفند, 
۲ معجم البلدان ج ۱ ص ۷۴۶ 

۲ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی» ص ٩۵۱۱-۵۱۳‏ تقویم البلدان, ص ۵۷۲-۵۷۲ 

۲ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی» ص ۴۹۲-۴۹۳؛ که منابع قدیتر دربارهٌ سمرقند را نمز نشان 
داده است؛ دایرة‌المعارف فارسی (مصاحب)» ذیل «سمرقند». 

۵ رشحات» ج ۲ ص ۴۱۳. 


اخوالو آثار احرار ۷۲ 


در معرکه‌های کشتی شرکت دک ور مام پانزده شانزده تن را مالش ! 

در برخی منأبع ذکری از تصویری شده که از احرار کشیده بودند. مولاناً شیخ می‌نویسد که 
سلطان حمد رومی آظاهرا حمد دوم فاغ. حک: ۸۵۵-۸۶۶ ه] از روم مصوّری را به سرقند 
فرستاد که صورت احرار را ترسیم و تصویر کرد و به روم بُرد. " از سرنوشت این تصوير امروز 

امّا تصویری دیگر از احرار در مرقعی در کتایضانة خدایخش. پتناء (ش 2005) مسوجود . 
اش ان و ی ام او وا تسا ورن 
تت: هرن دض یا هکیت ونیا شنت استاممانت و زیر امن رش شتله است: 
تاو اه آنط ار وا داز ون تام اکر تصو در فیس راستت رنه آمرار و صوی اس 
چپ را شبیه جامی یا به عکس قیاس کنم, در هر دو حالت با حقیقت منافات دارد. چون از 
نظر تاریخی اختلافی سن میان احرار و جامی فقط یازده سال بوده است. در حالی که در تصویر 
مورد بحث تفاوت ستی میان دو شییه کمتر از غصت سال نیست. ظاهراً هاش از تاریتهای توّلد 
احرار و جامی پیاطلاع بوده است. 

تصویری دیگر از احرار در مجالس‌العشاق. خطی, کتابخانة گنج بخش, اسلمآباد 
(ش ۷۲۰) دیده می‌شود. در این تصویر که ذیل حلس پنجاه و دوم کشیده شده است -خواجه 
احرار مردی است سالم که ریش و پروت سیاه دارد و در صحاف‌خانه مولانا حاجی حمود جلد 
کتابپا را ملاحظه می‌کند. و در منظرة دیگر در همین لوحه, احرار کتابها را به مولانا شیخ 
ابوسعید مجلد شاگرد حاجی محمود تحویل می‌دهد. 


تحصیلات مقدماتی 

احرار تحصیلات ابتدایی خود را در یکی از مکتبخانه‌های تاشکند آغاز کرد. خال او ابراهیم 
شاشی در تعلیم او بسیار کوشید. احرار را در منزل نیز آموزش می‌دادث و بعدا در ۸۲۸ ه او را 
برای ادام تحصیلات به سرقند برد اما احرار چنان زیر بار مشاغل باطنی رفته بود که از کسب 
علوم ظاهری ارفا و هر بار خال او برای خواندن درس بر احرار فشار می‌آورد. احرار به 
عارضه‌ای دچار می‌شد تا آنجا که یک بار احرار به خال خود گفت: بیش از این می‌توانم درس 


سلسلهالمارفین؛ ص ۱۰۸-۱۰۹ ۲ همان ص ۱۲۴ رشحات ج ۲ ص ۴۰۷. 
۲ خوارق عادات احرار (یتتا)» ص ۷. 

۴ عکس تصویر به لطف مسئولان کتابخانة خدابخش در اختیار مصحح گذاشته شده است. 

۵ ملفوظات. بند ۲۳۷ رشحات» ‏ ۲ ص ۳۸۲ 

۶ رشحات» ج ۷۲.ص ۴۰۴. 


بخوانم اگر بیشتر فشار آوری هلاک می‌شوم! و ترک تحصیل کرد. کل تحصیلات او یک دو ورق 
کتاب مصباح " در حو بود. اما دانشمندان سرقند مانند خواجه ابولینی معقرف بودند «می‌دانيم 
که ایشان [احرار] از علوم رسوم جبری بغایت کم خوانده‌اند [امّا ]| کم روزی باشد که در تفسیر 
قاضی " شبه‌ای پیش ما نیارند که هم ما از آن عاجز نياييم.» " و حقیقت همین است که از 
نوشته‌های احرار اصلاً برنغی آید که 4 شخصی کم‌سواد و کریزان از درس بوده باشد. حون در 
جموع آثار او نکته‌های علمی و ادبی به حدّی وافر است که فقط شخص بامطالعه می‌تواند از 
عهده آن "۰ وی در علوم طبٍّ و تعبیر خواب هم درکی داشته تیه اعاز دی ودک : 
حضرت عیسی - علیه‌الشلام را در خواب دید که به احرار گفته بود «من تو را تربیت خواهم 


کرد ۶ 


خوط 

مولانا حمد قاضی دربارة شیوه کتابت احرار جنین نوشته است: «حضرت ایشان [احرار]... قلم 
و کاس ی کر ختا: ظه‌ای توقف من فرفود الق هدن از ان به کتابت مشغول می‌شدند. یک 
روز به این خادم ضعیف حرر این جع [محمد قاضی] فرمودند که هیچ می‌دانی که در اول کتابت 
چرا توقف می‌کنم؟ جهتٍِ توقف آن است که خود را از خود تهی سازم و در مقابل عظمت و 
کبریایی او [حق سبحانه ] می‌دارم. قلم من پی‌اختیار جاری می‌شود. چنان می‌بینم که قلم را 
دیگری جاری می‌گرداند. پس آنچه نگاشته می‌شود نه نگاشتة من است. آنکه می‌بینی که هیچ 
کی موی کات من او کت تانق کی شاسطه اوه ات وای قط مر باکت 
نیست» خط شکسته است که مردم به تشویش می‌خوانند.» ۲ فونة حریر احرار که در دست 
است این نظر را تأید می‌کند: خط احرار به دشواری خوانده می‌شود. نگاه شود به تصویر غونة 
خط احرار, همین کتاب. ص ۹۵. 


اما ر فصن ۱۲۵۲ 

۲ المصباح, تاللشفت امام ناصر بن عبدالسیّد مطرزی نحوی م ۶۱۰ ه؛ رک. کشفالظنون» ج ۲. ص ۱۷۰۸. 
۳. اشاره به انوار التنزیل و اسرار التأویل تألیف قاضی ناصرالاین ای سعید عبدالله بیضاوی م ۶۲۲ه است؛ 
رک. کشف‌الظنون» ج ۱ ص ۱۸۶ 

۴ سلسلذالعارفین ص ۲۵۱؛رشحات ج ۷۲.ص ۳۱۳ 

۵ ملفوظات. بندهای ۴۰۹ ۶۷۹ ۷۱۶ راقم سطور مقاله‌ای به عنوان «جند نکته جالب طبی در یک من 
عرفانی قرن نهم هجری (ملفوظات عبیدالله احرار)» در کنگره بین‌امللی تاریخ پزشکی اسلام و ایران. ۱۱-۱۴ 
مهرماه ۱۳۷۱ دانشگاه تهران قرائت نوده است. 

۶ همان, بند ۳۰۶ رشحات, ج ۲ ص ۳۹۳ 

۷ سلسلةالعارفین» ص ۴۲۷-۸؛ و نهز ملفوظات. بند ۶۹۴ که در انجا واقعة کتابت احرار امده است. 


دیدار با عارفان بزرگ 
یکی از علَتهای مهم ترک تحصیلات احرار, علاقةٌ او به دیدار عارفان و بزرگان ماوراءالنهر و 
خراسان بود. وی در پیست و دو سالگی برای حصیلات از تاشکند به سرقند رفت. بس از دو 
سال از آنجا به خارا شتافت. از بخارا به سوی خراسان عزیت نود و از راه مرو به هرات وارد 
شد و در آنجا چهار سال اقامت داشت. بعداً از راه بلخ و شبرغان و چغانیان به هلغتو رفت و به 
هرا کشت ویک سال دیکر له ات ما نو ار آعا درس وانه سالک با وه تعو هه 
تاشکند - مراجعت نود.! احرار در این سهر و سیاحت و سفرهابی دیگر -که در طول زندگانی 
داشته است - با چندین نفر از مشایج و اکابر طریقت ملاقات کرد. در اینجا نام بزرگان و 
چگونگی رابطةٌ احرار با آنان را به اختصار ذکر می‌کنم. " 

۵ شیخ برهان‌الدین آبریز احرار او را در سرقند دید.۳ 

8 شیخ بهاء‌الدین عم در طول مدتی که احرار در هرات بوده. هر هفته دوسه بار به دیدار 
هاءالدین عمر می‌شتافت و شبپا پیش او می‌بود. اگرچه از میان مشایخ خراسان؛ احرار را اطوار 
بهاء‌الدین عمر خوشتر امده بود. با این همه هميشه به بعضی عادات او انتقاد می‌کرد. و مکرر 
می‌گفت که بهاءالدین عمر تلاش آنچنانی برای دفع منکرات و ترویج شریعت نی‌کند. و کسانی 
را که برای انجام مهات مردم مأمور می‌کند شايستة این‌کار نیستند.؟ 

9 مولانا حسامالدین پارسا لیف علاءالدین عطار, احرار او را در بلخ دید. پارسا 
می‌خواست احرار مرید او شود. امّا احرار تن در نداد و ازو فقط تلقین طریقه نقشبندیه را 
9 

ب قاضی حسام‌الدین مخاری شاشی فرزند حیدالدین شاشی. احرار او را در خارا دید و درو 
افاز غیت خاطر فا وا مشاهده کرو ۶ 

9 شیخ خادم خلیفه شیخ داود در قریة گنجشک خانه که از توابع شپر سمز است. احرار را 


دبد. 


۱ رشحات ج ۲ ص ۴۱۴-۴۱۶. 

۲. برای تفصیل رک. رشحات, ج ۲, صفحات ۴۱۲-۴۳۲ و ملفوظات, با کمک فهرست اعلام. 

۳ ملفوظات بند ۲۷۱؛ رشحات, ج ۲ ص ۳۷۶-۳۷۷ 

۴ ملفوظات, بندهای ۱۷۵ ۲۱۴ ۲۸۳ ۱۴۱۶ ۶۸۴ ۹۹ سلسلةالعارفین, ص ۰۱۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۱۳۰۱ 
رشحات» ‏ ۷ ص ۴۲۵-۴۲۸ 

۵ ملفوظات» بند ۳۶۹ ۳۷۰؛ سلسلةالعارفین». ص ۳۷۰؛ رشحات» ج ۱ ص ۱۶۶-۱۶۷؛ ج ۲ ص ۱۶ ۴. 
۶ فقرات (نسخه کراجی) ص ۱۹۶؛ ملفوطات, بند ۱۴۵ ۳۹۸ سلسلةالعارفین» ص ٩۲۸۷‏ رشحات» ج ۲ 
ص ۱۶ ۴. ۷ لمحات. ص ۱۶۱-۱۶۴. 


9 درویش امد سرقندی, در مسجد جامع هرات وعظ می‌گفت و احرار جلس وعظ او را 
بسیار دوست می‌داشت و در آن شرکت می‌کرد. یک بار زین‌الدین خوافی. ِِ را تکفیر و 
عنوعلنیر کرده بود. احرار به کمک وی شتافت و او را در مسجدی دیگر گیارد.! 

9 زین‌الدین خوانی. احرار در هرات با او دیدارهایی داشته است. احرار در برابر ماءالدین 
عم به خوانی کمتر ارادت داشت و می‌گنت خوانی هم برای دفع منکرات از نفوذ خود استفاده 
۳ 

6 هبدن مریدشیغ اسعای ختلان احرار در هرات ت با او ملاقات کرد و از او 
درباره مهدویت سید حمد نوربخش قاینی سوّال نود." 

۵ شیخ سراج‌الدین پیمسی خلیفة ماء‌الدین نقشبند. 


۵ سعدالدین کاشغری, احرار در سرقند و هرات پیوسته با او رفت و آمد می‌کرد و هر دو 
۵ 


۳ 


روابط دوستانه داشتند. ۱ 

۵ مولانا هس‌الدین حمد. احرار او را در صنوجرد/سنوگرد دید و یک هفته در یی ۱ 
و عظ ای کیت کدی ۲ 

۵ سید عاشق, احرار در سرقند در جلس وعظ او شرکت می‌کرد.۲ 

6 علاءالدین غجدوانی. احرار او را در بخا خر دید و چهل روز در خدمت او بو" 

خواجه عاداللی. همنمرة در و 

شیخ عمر ماتریدی از مریدان علاء‌الدین عطار ۳9 

6 سید قأسم توریزی, احرار در سمرقند و دیگر شپرهای خراسان چندین بار با او ملاقات 
کرد. احرار در ابتدا می‌خواست مرید او شود اما وقتی دید مربدان او حرکات منانی شریعت انجام 
می‌دهند. منصرف شد. احرار می‌گفت: «من به همه عمر خود کسی کلانتر از حضرت سیّد قأسم 
تمریزی ندیدم. به صحبت هر کس از مشایخ زمان که در می‌آمدم نسبتی ظاهر می‌گشت و بقیه 


۱ ملفوظات, بند ۱۲۸؛ سلسله, ص ۸۱۰۹-۱۱۱ ۱۳۸۲ رشحات ج ۱» ص ۱۷۹-۱۸۲. 

۲ ملفوظات., بند ۱۶۹ ۰۴۰۳ ۰۴۱۶ ۷۳۲۰ ٩۷۳۱‏ سلسله» ص ۰۲۹۶ ۳۷۲ ۲۸۸ ۳۸۹؛ رشحات» ج 5 
ص ۴۱۶. ۳ ملفوظات, بند ۶۸۳ 

۴ ملفوظات, بند ۱۵۷ ۳۱۶ سلسله» ص ۰۱۸۷ ۹۲ ۲؛ رشحات» ج ۰۱ ص ۱۳۴-۱۳۵ ۴۱۶. 

۵ ملفوظات. بند 4۷۱۳ سلسله» ص ۱۹۵؛ رشحات, ج ۲ ص ۴۱۳. 

۶ ملفوظات, بند ۰۳۹۲ ٩۵۸۴‏ رشحات ج ۲. ص .۴٩۳‏ 

۷ ملفوظات, بند #۵۴۱ رشحات. ج ۲ ص .۴٩۲‏ 

۸ ملفوظات. بند ۰۱۷۷ ۲۵۲ ۵۲۲؛ سلسله ص ۱۱۵-۱۱۶؛ رشحات» ج ۲ ص ۱۶ ۲. 

۲/۸۲ ملفوظات, بند ۳۴۵ سلسله» ص ۱۱۴؛ رشحات» ج ۲ ص‎ ٩ 

۰ ملفوظات. بند ۰ رشحات, ج ۱ ص ۱۷۲. 


احوال و آثار احرار ۳۷ 


حاصل می‌شد که آخر گذاشتنی بود. اما در صحبت سیّد قاسم نسبتق ظاهر می‌شد که آخرالامر 
آن را فربا ات ت۱0 

۵ شیخ کیال‌الدین اقانی, احرار از او «ذکراژه» در خواست کرده بود. ۲ 

۵ مولانا حمد تابادکانی خلیفة زین‌الدین خوانی. احرار در ۸۶۶ ه در سرقند به خدمت او 
رسیده و ازو پرسشپای عرفانی داشته است. ۲ 

۵ مولانا مسافر, از مشایخ ترک بود و با احرار در شاهرخیه هم حجره 1 

۵ خواجه مسافر خوارزمی مرید بهاءالدین نقشبند. در اوّلین سفر احرار از بخارا به مرو و 
هرات او نوز همراه احرار بود.٩‏ 

9 مولانا نظام‌الدین خاموش خلیف علاءالدین عطار احرار در سمرقند و تاشکند به صحبت 
ادزم تست اک ارو ستاو ای ام رده اس 

8 یعقوب جرخی. مراد احرار بود که ذکر او , ز: از ای وان امن 

یک بار احرار گفته بود: «من این طریق [صوفیه] را از کتب این طایفه نگرفته‌ام بلکه از 
زر کت تست تا شوه ان اهوم ی ای را تقاصعت این ازست ۱ 


کسب طربقه تقشیند به 


ااز ط مص را آ زرا سفرت ی وروت موی رای وی ها 


يم پمو 


هرات به هلغتو رفت و به خدمت چرخی رسید و با او بیعت کرد و از او تعلیم طریقه نقشبندیه 
گرفت." چرخی یکی از خلفای باء‌الدین نقشبند بود و علوم ظاهری و باطنی را نیک 


۱. ملفوظات, بند ۱۸۰ و نبز به کمک فهرست اعلام به ذیل «قاسم»؛ رشحات» ج ۲. ص ۴۱۷-۴۲۵ 
خوارق عادات احرار (بتنا) ۱۲۶؛سلسلةالعارفین» ص ٩۳۵۱‏ ۳۵۵ 

۲ لمحات» ص ۰۱۳۸-۱۵۰ ۲ ملفوظات بند ٩۵۷۹؛‏ سلسله» ص ۲۷ ۲. 

۴ ملفوظات, بند ۲۳۲۶؛ سلسله, ص ٩۲۰۷‏ رشحات» ج ۲ ص ۲۸۴. 

۵ ملفوظات, بند ٩۳۴۸‏ سلسله, ص ۱۵۱؛ رشحات» ج ۱ ص ۱۱۳. 

۶ ملفوطات, بند ۱۹۵ ۱۹۷-۱۹۸ سلسله. ص ۲۰۱ رشحات» ج ۱ ص ۱۹۲؛ ج ۲ ص ۳۱۳-۴۳۱۳؛ 
هن ۱۲۷ ار ۱۲۹۲ 

۸ برای شرح حال او رک. نفحات‌الانس» ص ۴۰۲-۴۰۳؛ ملفوطات. بند ۱۷۶؛ سلسلةالعارفین 
ص ۱۴۶-۱۴۹؛ رشحات, ج ۲. صفحات ۴۲۸-۴۳۲؛ خوارق عادت احرار ص ۱۱۳ مقدمة مد نذیر 
رانجها بر ابدالیه ق و که فهرست منابع)؛ آقای رانجها در پا کستان به نشر آثار چرخی همت گیاشته است 
و برای افاد عام به ترجه اردوی رسائل چرخی نبز مبادرت کرده است. ولی هنوز جای چاب انتقادی تفسیر 
جرخی خالی است. تازه‌ترین تعقیق دریاره چرخی مقالٌ آقای حامد الگار در <دائرةالمعارف ایرانیکا > ج 
۴ ص ۸۲۰- -۸۱۹ ذیل «۵» منتشر شده است. 

۴۲۸-۴۳۲ ملفوظات» بند ۱۷۶؛ رشحات» ج ۲ ص‎ ٩ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


می‌دانست. اصل او از دهی به نام چرخ واقع در ولایت غزنه (افغانستان) است. وی به تاریخ 
۵صفر ۸۵۱ ه درگذشت. اکنون آرامگاه وی در لنین کالنوز - که دهی در حوالی دوشنبه, مرکز 
جهوری تاجیکستان می‌باشد - واقع است. از اثار علمی او تفسیر قرآن مجید (شامل 
جزء‌های ۲٩‏ و ۳۰) نائیه» ابدالیه, آنسیه. شرحاسماء‌الحسنی و حورائیه منتشر شده است. 
شجره‌نامة احرار در طریقه نقشبندیه ! 
احرار (م ۸۹۵) > یعقوب چرخی (م ۸۵۱) > بهاءالدیین نقشبند (م )۷٩۱‏ > امبر کلال 
(م ۷۷۴) > مد بابای سیاسیی (م ۷۵۵) > علی رامیتنی (م ۷۲۱) > حمود انجير فغتّوی 
(م ۷۱۷) عارف رئوگروی (م ۶۱۶) > عبدا الق غُجدوانی (م ۵۷۵) > ابویقوب یوسف 
همدانی (م ۵۳۵) > ابوعلی فاژمدی (م  )۴۷۷‏ ابوالقاسم کر گانی طوسی (م ۴۵۰) و ابواسن 
خرقانی ( ۴۲۵) .> بایزید بسطامی (م ۲۶۱) .- جعفرین حمدالصادق (م ۱۴۸) 
> قاسم‌بن حمدبن آپی‌بکر صدیق (م ۱۰۷) > سلمان فارسی (م ۲۲) > ابوبکر صدیق (م ۱۳) 
> حمد رسول‌اللّه صب‌الله علیه و اله وسلم (م ۱۱). 

توضیح: پیکان [ > ] رابطة مستقم و جسانی را نشان می‌دهد و خطوط نقطه‌چین [..>] 
نشانة نسبت روحانی و هم‌عصر نبودن است. 


عبادات و احوال باطتی 

آثار رشد و سعادت در کودکی از جبین احرار هو یدا ۳ هیجده سالگی «ذکر» جنان بر او 
مستولی بود که از هر چبز حتی از باد و درختان هم آواز ذکر می‌شنید. شی در مجلس موسیق 
شرکت کرد. آوازهای مردم و عود و چنگ برای او همچون آوای ذکر بود. " در ساهایی که 
احرار در هرات اقامت داشت به جله و اعتکاف نشست." وی عقیده داشت که از کمک 
روحانی نياکان خود. عمر باغستانی و ابوبکر قفال شاشی و بزرگان طبقهٌ نقشبندیه. مخصوصاً 
عیدا الق غجدوان: برخوردار است. الخرار جتان قوت باطی کسب کرده بود که به قول او 


۱. رجوع شود به: جمرات الشوق؛ سلسلهٌ خواجگان» سلسلةالصادقین هر دو از امد کاسانی. خطی, 
گنجبخش, شه ۱۴۰۱؛ نسبنامة احرار ص ۱۱-۱۳؛ قدسیه چاپ راولیندی» روبروی ص ۲۴۴, چاپ تهران, 
پس از ص ٩۲‏ بخش تصاویر؛ انیس الطالبین وعدةالسالکین» ص ۱۳-۱۱۵ ۱. 

۲. سلسلة العارفین» ص ۱۲۳. 

۳. ملفوظات, بند ۶۷ ۱۹۳؛ سلسلة العارفین» ص ۰۱۵۰ ۲۵۶. 

۴ ملفوظات, بند ۳۷۵؛ گویا اععادی در «مسجد جامع هرات» بل آرباناء کابل. س ۲ ش ۲ ص ۶ بد 
جله‌خانه‌ای اشاره کرده که احرار در انجا به خلوت می‌نشست. 


«هر که با من استوزه کرد مغلوب شد و کار او پیش نرفت» . او یک بار از همین قوت استفاده 
کرده بود و مولانا نظامالدین خاموش را از پا در آورد. " او کشف صدور هم داشت. اما مکاشفه 
و معاینه‌های خود را هميشه به لفظ «خواب» 0 

ازو بسیار خوارق عادات نقل شده ات انا او هميشه به دهقان بودن خود افتخار می‌کرد 
نه به احوال عرفانی, و به مریدان می‌گفت: «هر که بالنقد از صحبت و هم‌نشینی ما نفعی دارد او 
را مبارک باد و اگر منتظر است که از ما جبزی به او خواهد رسید بپوده اوقات می‌گذراند. ما 


مردم دهقانیی غمر دهقانی هیچ نداری» ۵ 


خصوصیات اخلاق 
تّع در آثار و گفتارهای احرار و مطالعه در سر‌گذشتهایی که مریدان از زندگانی وی نوشته‌اند, 


وی را متذکر می‌شوع: 


غمخوارگی مسل‌انان 

یکی از بارزترین ویژگهای اخلاق احرار همدردی و دلسوزی و غمخوارگی با مسلانان معاصر 
خود است. وی کمک به مسلانان مظلوم را بر کار ارشاد و تلقین ترجیح می‌داد و می‌گفت: «اگر 
ما شیخی می‌کرد.م در این روزگار یج شیخی مرید مُی‌یافت. لیکن ما را کار دیگر فرموده‌اند 
که مسلانان را از شر ظلمه نگاهدارم»۲ و این مقصود را به وسیلة هم‌نشینی و روابط با 
پادشاهان معاصر به دست می‌آورد که برای بعضی علیای ظاهربین تعجب‌انگیز بود. احرار در 
پاسخ شبهٌ این طایفه می‌گفت: «شخصی است که سخن او را حکام و سلاطین می‌شنوند و به 
درخواست او مسلانان از ظلم ظالان و ستمکاران جات می یا بند و به سیب آو رس ) و عادات 


. ملفوظات. بند ٩۳۲۳‏ سلسلةالعارفین» ص ۱۰۷؛ رشحات» ج ۱ ص ۱۸۲. 

۲ ملفوظات. بند ۲۲ ۳؛ رشحات» ج ۱» ص ۰۲۰۱-۲۰۲ 

۳ ملفوظات. بند ۶۸۰ ٩۷۱۳‏ سلسله» ص ۱۴-۴۶۴ ۴. 

ی رجوع شود به : رساله خوارق عادات احرار؛ سلسلةالعارفین» فصل سوم؛ رشحات, مقصد سوم. و نیز رک. 
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۵. ملفو ات بند ۵۶. 

۶ رشحات» ج ۲ ص ۴۰۶-۴۳۱۲ بعضی نونه‌ها را ارائه داده است. 

۷ سلسلة‌العارفین ص ۴۲۸؛ رشحات» ج ۲ ص ۵۲۱ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


جباران برطرف می‌شود. او را روا هست که مسل‌انان را در دست ظالان گذارد و در کنج کوه به 
عبادت مشغول گردد؟» ۱ وی همه وقت به اضطرار مردم قززاهتهان ان تن ا تیش وترای 
کفایت مهیات مردم به حکام نامه می‌نوشت " و خود هم عملاً به آنان کمکهای مادٍی می‌کرد. 
(> اموال و املاک احرار. در همین مقدمه. ص ۴۲-۴۵) 


شفقت به مریدان 

ار مرا انا اسان یداع انا اصای دق سا 
نیازهای اصحاپ را بر و3 ۱ 

ساده زیستی 

احرار زندگی را با فقر و تهیدستی آغاز کرد. در ساطایی که وی در هرات بوده (۸۲۸-۸۳۳ه) 
حتی یک فلس هم در دست نداشت. از دستار او ماهیجه‌ها آویختد بود؛ نه اسی داشت نه 


مرکبی؛ مردم را خدمت می‌کرد. در یک سال قبایی می‌پوشید که پنبه‌های ان به‌رون امده ود و ۱ 


در مدت سه سال فقط یک پوستین پوشیده تشه سا یک و ریت ریسا 5 وی 
در شاهرخیه بود لباس وی طوری تنگ و ناکانی بود که نیمه پایین بدن او گرم فی‌شند. ۲ بعدا که 
وی مرفهامحال شد باز هم ساده زیستی را ترک نکرد. روزی در مسجدی در سرقند غاز گزارد. 
وفتی بیرون آمد کفش او گم شده بود. به بازار کهنه‌فروشان رفت و کفش معمولی به قیمت پنج 
عدلی خرید و قریب به دو ماه پوشید. وی خود را با ان شیخ مقایسه می‌کرد که در سال ۸۷۶ « 
کفش کیمخت خریده بود. احرار از او پرسید: این کفش به جند خریدی؟ او گفت: به پیست و سد 
دینار. احرار ناراحت شد و گفت: با این مبلغ فقرا را بسیار آش ماش و کر می‌توان داد.۲ 


مطایبه گویی 

وی بعضی اوقات با مریدان و نزدیکان خود مطایبه و مزاح داشت. از اصحاب و ملازمان او دو 
نفر به نام ملاحسین تُرک و ملالطف‌اللّه برای احرار مطایبه‌ها می‌گفتند و گاهی که احرار اتقباض 
خاطر داشت آنان با مطاییه‌ها خاطر او را به انیساط می‌آورند." مبرعبدالاول بعضی 


۱۳۳۳ ۲ ملفوظات بند ۵۳۷ 

۲ همان بند ۸۵۰۷ ۶۷۷ 

۴ ملفوظات. بند ۹ و ۷۴۰ رشحات, ج ۲ ص ۱۱-۳۱۲ ۳. 

۵ رشحات ج ۲ ص ۳۹۹-۴۰۰ ۶ ملفوظات, بند ٩۷۱٩‏ رشحات» ج ۲. ص ۴۰۰. 
۷ ملفوظات, بند ۷۲۸ توا تاه 


احوال و آثار احرار ۴۱ 


مطایبه‌های احرار را که با مریدان داشت-نقل کرده است." مثلاً روزی عجوزء بسیار 
با و که تا هدر ری کات مق اه راو اه تست آخران تاه کر کناا 
داری بگوی. بهرزن جواب داد: خی آمدم حمال شا بینم. احرار به جانب یکی از اصحاب 
متوجه شد و بر سبیل مطایبه و مزا آهسته چنانچه پرزن نشنید, گفت: ما چه بینم! ۲ 

از دیگر عادات خوب احرار می‌توان به پبارپرسی " اجتتاب از خوردن طعام اوقاف آ. 
احترام سادات " احتراز از تلف کردن وقت " مهیان‌نوازی " و غهره اشاره کرد. 


کتابدوستی و شعرخوانی ۱ 

احرار اهل مطالعه بود و ذوق شعرخوانی نز داشت. گاهی از شب تا سحر به مطالعه کتاب 
0 در ۸۸۳ ه برخی از دانشمندان و بزرگان و فاضلان سرقند در مدرسةٌ الغ‌بیگ 
جمم شدند و مثنوی جواهرالذات عطار را به خاطر اینکه تفضیل حضرت علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
در آن بسیار است. بسوختند و برای کاتب نسخه حکم قتل صادر مُودند و خانه و متاع او را به 
تاراج بُردند. وقتی احرار از این واقعه باخبر شد. مانع اجرای حکم قتل او شد." علاق احرار به 
شعر و سخن از آثارش هویداست. از دیگران شعر می‌خواند و برای مریدان می‌نوشت و 
می‌داد. ۰" میرعبدالاوّل با تأکید می‌نویسد که احرار چه نوع ابیات و مصراعهایی را بیشتر 
دوست می‌داشت و آنا را مکرر می‌خواند.! ۲ گاهی در شعر دیگران به ذوق خود تصرف 
۳ و تعبهر و ۳ بیش از همه مننوی معنوی را دوست هت ۱۳ فضائل و 
متافت مرو وی زا شا انا نمی کری ۰ج ای هدر کی ساره نان ات اوه 
تشه آپست که جرا ششوه اهمبشعی می سر وامیا ت۱۳ 


. ملفوظات. بند ۵۶۵ ۸۵۶۶ ۶۹۵ ۷۱۵ ۲ همان بند ۶۹۵ 


۳ همان, بند ۸۰ ۳۳۵ ۴ همان بند ۷۰۰ 
۲۸ همان بند ۸ و همال» بند ۹ ۳۳۶ ۱. 
۷ همان بند م۸ 4 خوارق عادات احرار؛ ص‌‌ ۷۶ 


‌ این واقعه ر نظام‌الدین اهمدین حسی‌بن حمدشاه در ترقیمه مثنویات 2 مورخ ۱۵ سمادی‌الاخر 
۴ موجود در کتابخانة عمومی دولتی لنینگراد», شر 1۷-2-57 (256 -ن)7117) بیان کرده است. رک. تصوف 


فد فیعض رای ۱۱۳ ۰ خوارق عادات احران ص ۱۳۱-۱۳۲ 
۱ ملفوظات, بند ۱۱۱ ۳۷۸ ۱7 ۳۸۲ ۴۹۲ تا ۴۹۵ ۵۸۰ ۶۳۷ ۳۸ ۶۶۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ٩۳‏ ۶۹۴ 
۲ ماهنت ۶۲ 


۳ همان, بند ۷۷ شرح بیت معروف حافظ: معاشران گره از زلف پار باز کنید. 

۳ همان بند ۰۴۸۲ ۵۶۸ در فقرات و والدیه احرار نیز مکرر اشعار مولوی نقل شده است. 

۵ خوارق عادات احراره ص ۵٩‏ 

۶ در بیاض کرم‌اللّه کریی قادری بلگرامی, نسخة خطی کتابضانة مرکزی دانشگاه تهران, شه ۴۰۵۸ ص ۱۱۰ 
سح» 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


کاشنی می‌نویسد: حضهرت ایشان [احرار] شرح عربی شیخ سید فرغانی که بر قصیده تائیه 
فارضیه نوشته است به خط مبارک حضرت خواجه محمد پارسا قدس سره به دست داشتند؛ 
فرمودند که می‌خواهم که این کتاب را به خط نسخ نیکونویسانم که در سفرها دایم با من باشد. 
هر کدام از اهل جلس خط نیکو دارید چیزی نویسید که من بینم. خط هر کدام مرا خوش آید 
این کتاب به وق فرمایم!" کاشق که خط او نیکو پود این رساله را برای احرار نوشت. 

مولف مجالس‌العشاق برای اکثر بزرگان منظور نظری تراشیده و قصّه‌های عشقبازی آنان 
را نوشته است. جلس پنجاه و دوم این کتاب مربوط به احرار است که موّلف در آن تعلق خاطرِ 
احرار را به مولانا شیخ ایوسعید مجلّد شاگرد مولانا حمود مجلّد بیان کرده است و می‌گوید: آن 
حضرت اک اوقات به دکان صحاق می‌آمده و می‌نئسته و با او به هانة کتاب دیدن سخن 
می‌گفته ی یا بده جع میموده و همه بهخانهمی‌ده." دنل قّه در هسان 
کتاب موجود است. " ما از این اقتباس خوأستجم علاقة احرار را به کتاب شا ن دهم. 


مناقب احرار از زبان عارفان بزرگ 
خواجه علاء‌الدین عغُجدوانی: «خواجه عبیدالله پیش ما تام آمد و از پیش ما قام رفت.»" و بار 
دیگر جنین گفت: «اين نه خواجه عبیدالله است. بلکه این خواجه ماء‌الدین است که بار دیگر 
به دنیا آمده با هزار کیال زیاده۵ 

تفه او تشر بارس اهاز رصان و سای ی ور کر 

میالتیی اسشرانش ای زا غوتت کار کف انس ۲ 

بدرالدین سر‌هندی احرار را قطب وقت و جذد قرن هم قلمداد کرده 

بپرام سقای بخاری و مولانا خالد نقشبندی در وصف او منظومه‌هایی سروده‌اند." 


۳۷ 
این رباعی به احرار منسوب شده است: 

ای نالهٌ سیر خانقاه از غسم تسو گریان گربان غریب و شاه از غم تو 

وی گریة طفل بی‌گناه از غسم تو 1 ه از غم توء هزار آه از غم تو 


ما سیّد کرم لین لطف له بلگرامی (م رجب ۷۳ ۰ ه) و سیّد کرم الله بن معین الدین بلگرامی (ش ۱۱۳۴ ه) 
را می‌شناسیم که شرح حال آنان در مأثر الکرام تألیف غلامعلی آزاد بلگرامی, چاپ لاهور ۱۹۷۱ 
ص ۷۰-۷۱ و ۲۷۲-۲۷۳ آمده است. 

رشحات, ج ۲» ص ۶۵۱-۶۵۲ 

ات لتاق( هی » ص ۲۶۶ (چاپی» ص ۰۱۷۴-۱۷۷ 

۲ در سلسله‌العارفین ص ۲۶۵ نیز ات ات 3 رشحات» ج ص ۰.۱۲۴ 


۵ همان» ج ۱ ص ۱۳۷ ۲ سلسلةالعارفین» ص 220 
۷ روضات الجنات» ج ۲ ص ۲۶۲. ۸ سنوات الانقیا؛ برگ ۱۴۰. 


.۳۲۷ دیوان بهرام سمّاء عکسی, دانشگاه تهران, شو ۲۶۴۰-۳۹ ورق ۱۲۵ نقشی از خالد قشبندی» ص‎ ٩ 


احوال و آثار احرار ۳۳ 


احرار و کشاورزی 

پدران احرار کشاورز بودند. احرار نیز به همین کار رو آورد. وی در کودکی به پدر خود در 
کارهای زراعت کمک می‌کرد." وقق در ۸۳۵ هاز هرات به تاشکند بازگشت با مشارکت 
کسی به زراعت و دهقانی یت علّت مهم اشتغال به کشاورزی این بود که وی در هرات 
دیده بود که بعضی مشایخ به تفقّد امرا و هدیه‌های حکام حتاج‌اند و نان اوقاف می‌خورند. احرار 
این امر را دون شان مشایع ی( وی دیگران را هم به زراعت و کسب و کار ترغیب 
می‌کرد. " او می‌گفت حقّ تعالی در اموال او برکت نهاده است. وقتی در تاشکند بود سی من گندم 
به سنگ تاشکند در مدت شش ماه بر می‌داشت و در سهرقند گندمی را که هزار من تضمن 
می‌زدند هزار و چهارصد یا هزار و پانصد من 0 با وجود اینکه خرج له گاهی از دخل 
زیاد می‌شد در آخر سال هنوز در انبار خانه غله بسیار باق می‌بود. او از «سرکارداران» 
[مزارعین و ناظران زراعت ] خود حاسبةٌ حصولات می‌کرد. هر سرکاردار از ده هزار من تا 
چهل هزار من غله جع می‌کرد. " تتپا از مزرعه‌های سسرقند هشتاد هزار من غله به سنگ 
سر قند عشر حصول به دیوان سلطان اد ممرزا ی در ۸٩۳‏ ه تعداد مزرعه‌های او از 
هزاروسیصد قطعد افزو نتر و و مولانا جامی در مثنوی یوسف و زلیخا به این موضوع 
اشاره کرده است: 


۰ ۵ ۱ ۱ ۱ ۹ 
هزارش مزرعه‌ی در زیر کشت است که زاد رفن راه پشت است 


دربار؛ مصرف این همه غلّه و حصولات در صفحات آینده صحبت خواهیم کرد. 


اموا ان ابلای اس ۳ 


۱ سلسله. ص ۱۲۳؛ رشحات» ج ۲ ص ٩۵‏ ۲. 


5 رشحات» ج ۲ص ۴۰۴ ۱۶ ۴. ۲ ملفوطظات» بند ۰۲۷۸ ۲۷۵ 

۴۳ همان بند ۴۷۵. ۵. همان بند ۹۸ ۶؛ رشحات» ج ۲ ص ۴۰۵. 
۶ خوارق عادات احراره ص ۵۲. 4 رشحات» ج ۲ ص ۰۵ ۴. 

۸ همان» ص ۴۰۴. ٩‏ یوسف و زلیخا, ص ۵/۸۸ 


۰. برای اطلاعات بیشتر دربار؛ٌ املاک احرار رک 
4 فطن ۱۷10۵ ,22 2۲-2۲7۲ 40۲۸۵۲۲۲0 2۱۷۸۵۳۵40 ۷۲20۵۳۲۲۷۰ .۸ 0 
به زبان روسی. خام چیخوویج [1166۳007160 .1 .0] در این کتاب <اسناد قرنهای پانزدهم و شانزدهم 
سرقند > چاپ مسکو من وقفنامه‌های املاک احرار را که به فارسی است با توضیحات به روسی منتشر 
‌ء 


وا اه دازام )هرن 


اوست که ظاهراً با طبع کسی که با سیر و سلوک عرفانی سر و کار دارد جور در نفی‌آید و همین 
تضاد. خالفت عدّه‌ای از معاصرانش را برانگیخته بود.! 

کاشق درباره املاک احرار می‌نویسد: «مال و منال و ضیاع و عقار و رمه و گله و مواشی و 
اسباب و املای حضرت ایشا از حد و اندازه افزون بو د و از حیطه حساب و داثرة شمان 
۱ املاک او از نوع مر رعه و را کارخانه مد رسه منیسجل» خانقاه و »هه از 
تاشکند تا سرقند گسترده بود. حتی در کایل هم موقوفاتی داشته است. " گفتنی است که ایسن 
املاک را خود احرار خریده بود یا معتقدان به او وقف کرده بودند. مانند سلطان اهمدممزا که 
می روستا به نام او وقف کرده بود. " به طور کلی ببزاری احرار از کمکهای اوقاف. تفقّد حکام و 
زير بار خواری نرفتن علت عمده پرداختن به آمور دنیوی بود. 

تفت کل مرف ذر استهای احرار را می‌توان در اين کُفت او جستجو کرد: «در من هیچ 
عیی نیست جُز آنکه دنیا پیدا می‌کنم. اگر دید بصهرت از غبار هوس پاک باشد توان دید که 
این نوع پیدا کردن مال دال است بر حقیقت طريقهٌ خواجگان ... چه اموال ایشان تاماً حرف 
فقرا می‌شد.»" و وقتی یکی از ملازمان او راز افزونی له را از احرار پرسیده بود وی در پاسخ 
کال سای ایض ایند و یال اشامت اه ات0 اخرار رای همست ان 
و اينکه آنان از بار مالیات دولتی آسوده باشند. چندین بار مبلغهای کلان به خزانة دولت 
پرداخته بود. ما به چند مثال اکتفا می‌کنم: زمانی میرزا سلطان امد را خزانه خالی شده بود. او 
می‌خواست مالیات «ده یازده» پر مردم حمیل کند. احرار برای سلطان مبلغ ده هزار تنکة سفید 
و کک اه فرستاد." و رعیت را از اين لیات تجات داد. میرزا عمر شیخ اراده داشت 
که بر مسلانان مالیات تحمیل کند, احرار شخصا به تاشکند رفت و مبلغ دویست و پنجاه هزار 


ئ 

کرده است این کتاب مهمترین منبع برای شناخت املاک احرار است. و نیز رک. مقألةٌ ح.م. راجرس در 

<دایرة‌المعارف ایرانیکا > ذیل «+1۸1؛ 

۲ 0011101 0۶ ۱۷۲۵۲۲۵۲ ۸ :هجو لتاق 10]ادطز آ و اه دتتاهاه ماجطمعمع۲ مج ,60۲۵098 حامه-0[ 
,84-4 .00 ,1988 ر1-2 .۱0 ولکت ۷۵۱۰ ,40اه ۵ ۲6۲6۵0۱100۵9 

در ملفوظات احرار نیز اشاره‌ای به اسباب معیشت او شده است رجوع شود به بندهای ۱۱۵ ۰۱۷۹ ۶۹۴ 

۸ ۷۳۴ بابرنامه» (ترکی) 590؛ (انگلیسی) ص 97؛ سلسلةالعارفین» ص ۰۴۲۳۲ ۰۴۴۵ ۴۵۱. 


۱. ملفو ظات: نند ۷4۸ ۷۵ ار (۲۸ 5 رشحات» ج ۲ ص‌‌ ۰" 
۲ «موقوفات خواجه احرار در کابل» لة آریانا؛ س ۱۳۵۳(۳۲ ش) شر ۲ ص ۲۱-۳۱ (اين مقاله مبتتی بر 
۲۸ سلسلةالعارفین» ص ۱۷۲ ر: رشحات» ج ۲ ص ۳۰۵ 


۷ خوارق عادات احراره ص‌‌ 4 


احوال و آثار احرار ۳۵ 


دشار یه ریاد ک نام ۲ که سال ار سای طلامی باه با رودیگر ملق هفت:هتوار 
دینار به جهت رفاه مسلانان به او داد. ! خان و سلاطین قزاق با هم برای تاخت و تاز آمده 
بودند. احرار برای تسکین آنان و رفاه و صیانت اطفال و عیال مسلیانان و اموال آنان مبلغ 
پنجاه شصت هزار دینار از اموال حلال خود برای آنان سوغات فرستاد." یک بار اوزیک‌ان 
تاشکند را تاراج کردند و عیال و اطفال مسلیانان را به اسارت پردند. احرار به تاشکند رفت و 
فان هار شاه بان ماه انی داد کل اسان فا ار داشی ۲ اسرا درا اناد کی ۱ 
مولانا حمدقاضی می‌نویسد که یک‌بار احرار به من گفت که در اخر زندگی می‌خواهم بر سر 
مزار پدران خود گرسنگان ترکستان را سر سازم. در آن زمان مردم ترکستان به خاطر قحط 
پرشکسته بق شش امه بودند. هر روز هفت گوسفند کشته می‌شد و هفتصد نأن بخته می‌شد و 
خربوزه‌هایی که در دهات واحی شاش به فروش غی‌رفت آن همه صرف فقرا ( 

احرار به نزدیکان خود هم اجازه مُی‌داد که اموال او را حیف و میل کنند. نظر مهرعبدالاول 
دراین‌باره قابل ذکر است. او می‌گوید: «حضرت ایشان به نسبت خویشان به مقدار عفاف و 
کفاف مایحتاج تعیین فرموده بودند و عنایت و رعایت بسیار تجویز نمی‌فرمودند و خاطر شریف 
ان حضرت می‌خواست که اموال و املاک - که اسباب استغنا و طغیان است - ان جاعت را 
میشر و محصل نگرده ۵ 


سفرهای احرار ۱ 
احرار در طول زندگی بسیار سفر کرده است. خصوصا در اوایل حال که او داعیهٌ ملاقات 
بارگان زا داش ین لاه ماو رال و گراسان را کفه است: ار ۸۸ هتایداش ده 
ساطان نوشت و از او اجازة سفر حج بیت‌اللّه خواست * اما پادشاه و علیای دین رخصت سفر 
ندادند. " علت امتناع روشن نیست و ظاهراً عذر شرعی هم در میان نبوده, مگر اینکه علیای 
سرقند تشخیص داده باشند که بودن احرار در وطن باعث تقویت مردم مظلوم امتت. از شوعن 
دیگر استقلال پادشاه سرقند هم به مایت احرار مشروط بود و این دو گروه نخواستند که احرار 
به سفر حج که طبعاً چندین سال طول می‌کشید - برود. 

احرار راهها را گاهی پیاده طی می‌کرد" که موجب آبله پا می‌شد"؛ و گاهی بر اسب و قخت 


ارو ارق عا دای آتر ار ۱ ۲ همان» ص ۲۰. 

۳ همان ص ۴٩‏ ۴ سلسلةالعارفین؛ ص ۱۵۸ 
۵ ملفوظات. بند ۶۸۸ ۶ همان بند ۵۲۷ 
هت ۵2٩‏ از ۳۳۲ 


۳۹۹ ملفوظات. بند‎ ٩ 


ال وا اجه عیت الاب ]خر 


روان سوار یل در اینجا شرحی از برخی از مسافرتهای او به ترتیب الفیایی نام شپرها و 
ابادبپا اورده می‌شود: 
" بیخارا: احرار در بیست و دو سالگی [۸۲۸ ه] برای ملاقات با مولانا حسام‌الدین و 
علاء‌الدین غجدوانی به بخارا رفت. (رک. ملفوظات. بند ۵۴ ۱۷۷ ۲۷۹ ۳۲۶ ۶۳۳ 
سلسلةالعارفین» ص ۱۱۵ ۴۵۵-۴۵۶). 

پلخ: سفر به بلخ از هرات به راه ه شهرغان و علیاباد (رک. ملفوظات. بند ۲۹۹). 

تاشکند / شاش: مولد احرار بود. سپس احرار به سرقند نقل مکان کرد و از آنجا به تاشکند 
0 در ذ بقعده ۸ به مزار شیخ 0 طهور رفته (رک. ملفوظات. بند ۴۳۸)؛ از فرکت 
به تاشکند رفته (رک. سلسله. ص ۴۴۲)؛ سفری به تاشکند (رک. رشحات» ج ۲ ص ۳۷۴)؛ 
اخرین سفر (رک. سلسله. ص ۱۵۸؛ خوارق عادات احرا. ص 4۱۳۱. 

چغانیان: سفر احرار برای ملاقات با یعقوب جرخی به جغانیان (رک. نفحات‌الانس 
ص ۴۰۲؛ ملفوظات. بند .)۳۶۹٩‏ 

دش صراروا تسار کر اه ورف اس ج رهلک وخ ار بت ی 
ص ۲۰۹؛ نوز سلسله, ص ۰۱۹۸ ۳۰۳ رشحات. ج ۲. ص ۳۷۸). 

ریوگروی: سفر به وا برای زیارت مزارات (رک. سلسله. ص ۴۵۵-۴۵۶). 

سهاسی: سفر احرار به سماسی برای زیارت مزارات (رک. سلسله. ص ۴۵۵-۴۵۶). 

سمرقند: احرار به سال ۸ هد از تاشکند به نیت تحصیل علم به سرقند رفت. (رک. 
رشحات. ج ۲. ص ۴۰۴)؛ مدتی در مدرسه مولانا قطب‌الدین در سرقند بوده (رک. 
ملفوظات. بند ۹ رشحات» ج ۲ ص ۴8۰۷؛ و در ۸۵۵ هبه سرقند نقل مکان کرد. (رک. 
سلسله. ص ۲۵ ۴). 

سنوجرد -> صنوگرد 

شاش ‏ تاشکند 

شاهرخیه: ملاقات احرار با مولانا مسافر (رک. ملفوظات بند ٩۷۱۹‏ رشحات. ج ۲. 
| 

شیرغان: احرار وقتی از هرات به بلخ می‌رفت از شهرغان گذشت (ملفوظات. بند ۳۹۹). 

شکرقشلاق: احرار در ۸۷۰ ه به آنجا رفت (ملفوظات. بند ۴۸۲). 

صنوگرد/ سنوجرد: ملاقات احرار با مولانا ثمس‌الدین حمد (رک. ملفوظات. بند ۳۹۲). 

علیایاد: احرار از راه علیاباد از هرات به بلخ می‌رفت (رک. ملفوظات. پند .)۳۹٩‏ 


۱ خوارق». ص‌ 321 ۹ 
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غجدوان: احرار برای زیارت مزارات بدائجا رفت (رک. سلسلةالعارفین. ص ۴۵۵-۴۵۶). 

فساراپ: اصرار بسرای زیارت مزارات بدانجا رفت (رک. سلسله. ص ۲۰۲ ۰۴۲۶ 
۵۵-۶ ۳). 

فرکت: احرار در رجب ۴ « در آحا بوده (رک. ملفوظات. بند ۶۹۵)؛ از تاشکند به 
فرکت رفت. (رک. سلسله. ص ۷۴ ۴۴۰). 

کاسان: احرار در این سفر ظهور امد کاسانی. مرید مولانا حمدقاضی. را بیش‌بینی کرد 
(رکت: تسنمات» صن ۱۱۱۱: ۱ 

کش: احرار. برای زیارت مزارات بدانجا رفت (رک. سلسله. ص ۴۵۵-۴۵۶). 

مرغینان: احرار برای آشتی دادن یونس‌خان. عمرشیخ و سلطان امدمیرزا بدانجا رفت 
(رک. تاریخ رشیدی» ص ۱۵۴؛ رشحات. ج ۱. ص ۲۳۹). 

موو: نخستین سفر احرار به مرو از بخارا بود (رک. ملفوظات. بند ۲۴۸ ۴۲۲ سفر دیگر 
به مرو برای ملاقات با ابوسعید در ۸۷۲ ه" (رک. خوارق عادات احرار (پتنا) ص ۱۷-۱۸). 

نسف: احرار به صحرا در واحی نسف رفت (رک. ملفوظات. بند 0۵۲۰)؛ و برای زیارت 
مزارات بدانجا رفت (رک. سلسله. ص ۴۵۵-۴۵۶)؛ احرار در ولایت نسف مبتلا به بماری 
اسپال شد. (رک. ملقوظات. بند ۷۴۲). 

نیشابور: احرار برای زیارت مزارات بداجا رفت (رک. ملفوظات. بند ۱۱۸). 

واپکن: احرار برای زیارت مزارات بدانجا رفت (رک. سلسله. ص ۴۵۵-۴۵۶). 

هرات: نخستین سفر احرار به هرات در ۸۲۸ ه و به مدت پنج سال در آنجا مقیم بود (رک. 
ملفوظات. بند ۰۱۷۶ ۴۰۳) احرار به زبارت مقابر هرات در ماه صفر ۸۶۵ بدائجا رفت (رک. 
روضات‌/لجنات. ج ۲. ص ۲۹۴ روضةالصفا. ص ۸۲۵). 

هلغتو: احرار از هرات به هلغتو رفت (رک. ملفوظات. بند ۱۲۸). 


در اینجا فقط به ذکر نام مریدان پی‌واسطة احرار به ترتیب الفبایی اکتفا شده و برای تفصیل به 
دیگر کتابها ارجاع داده شده است:" 


. جامی در یکی از نامه‌های خود خطاب به نوایی می‌نویسد: «خدمت خواجه عبداالق مردی به همّت و 
مروت است و حضهرت خواجه عبیدالله را نسبت به ایشان التفات و اهتام بسیار است و در آن وقت که به مرو 
تشریف آورده بودند در مفزل ایشان نزول کرده پودند.» (نامه‌های دستنویس عبدالرحمن جامی» نامة 261). 
۲ یکی از منابع مفید در این موضوع سلسله‌نامة خواجگان تقشبند تألیف حمدین حسین‌بن عبدالله قزوینی 

سه 


۸ اواز یساش انجدعیتاللهاخان 


ابوسعید آوهی (رک. رشحات. ج ۲. ص ۲۱-۶۲۶ ۶. 

مولانا اسهاعیل شثسی الث (رک. رشحات. ج ۲ ص ۶۵۲-۶۵۴ سلسله‌نامه. ۱۳الف». 

مولانا اساعیل شترده دم چهارم. در ۳۳ ٩‏ ه در مکه فوت شد و قمر وی اجاست (رکی. 
نسینامه احران ص ۲۹-۳۰؛ نسمات. ص ۵ ۱۰؛ الشقایق النعمانیه. ص ۲۵۶ زادالستفین. 
برگ ۱۰۸ ب ۱۰۹ به. 

مولانا اساعیل فرکتی اول فرزند سیف‌الدین مناری (رک. رشحات. ص ۶۴۷-۶۵۱؛ 
سلسله‌نامه. ۱۳الف). 

مولانا اساعیل قهری دوم (رک. رشحات. ص ۵۱-۶۵۲ ۶؛ سلسله‌نامه. ۱۳الف). 

امین‌الدین (رک. خوارق (پتناه ص ۵۲. 

سیّد بابا خواجه (رک. نسمات. ص 4۷۸). 

برهان‌الدین ختلانی متوق ۸٩۳‏ ه(رک. رشحات. ص ۱۰-۶۱۴ ۴؛ خوارف (بتنا) 
ص 4۷). ۱ 

خواجه تاج‌الدین کوسونی کاشغری (رک. تاریخ رشیدی» ص ۰۲۰۲ ۰۰٩؛‏ نسمات. 
ص ۱۰۴). 

مولانا جعفر متوق ۸٩۹۳۲‏ ه(رک. رشحات. ص ۰۸-۶۱۰ خوارق (بتنا)ء ص 4۵). 

مولانا جلال‌الدین حافظ (رک. خوارق (بتنا؛ء ص ۲؛ نسمات. ص ۲-۱۰۳ ۱۰). 

مولانا حاجی منشی (رک. خوارق (یتنا) ص ۳۲). 

یم هی ار فاد کت زر کی تا من 1۶۳۴ 

مولانا سیّد حسین تاشکندی (رک. رشحات. ج ۲. ص .)۵۹٩۴-۵۹۷‏ 

ملحسین ترک مطایبه گو (رک. خوارق (پتنا؛ ص .)٩۸‏ 

باب حیدر سرقندی! متونق ٩۵۷‏ ه (رک. الشقایق النعمانیه. ص ۵۴۴؛ حدائق الشقایق. 
ص ۴۲۵). 


كِِ« 
است. نسخهٌ خطی آن به قلم درویش حسین البسنوی مورخ جمادی‌الا خر ۹۸۱ ه در کتابخانة سلمانیه» مخزن 
لاله‌لی, استانبول» شمارهٌ 1381 حفوظ است. در این رساله اسامی مریدان احرار با برخی اطلاعات لازم درج 
گردیده است. عکس نسخه به لطف آقای نجدت طوسون (استانبول) در اختیار مصحح قرار گرفته است. 
۱ قبر او در استانبول در محلة ابوب سلطان کوجه 0 3216 واقع است. مصحح در سفر به آن دیار 
(فروردین ۱۳۷۱ و اسفند ۱۳۷۳) به زیارت قم او نایل امد. در ان‌جا دو کتیبه مشاهده شد یکی به زبان 
عریی که روی دیوار حجره نصب است و دیگری به زبان ترکی به خطٌ عریی که پای قبر او نصب شده أست. 
عبارت کتیبه‌ها: 

هه 
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خاوندشاه (رک» لمحات» ص ۲۲۲). 

کی ۱ یا ی 

شیخ‌زاده خلیل الله خواجگی (رک. خوارق (پتنا؛ ص ۲۴). 

درویش سقا (رک. خوارق (یتناا. ص ۳٩‏ 

فزویشن مت غتازانی ‏ (رک: فهرشت شسه‌هایعطی ارس و رهم تا کستان: 
ص ۶۳۶). 

دوش امد سپ زکی رشتا تسم آرضی 1۶۲ شواری (تاآرصی 10۳۲ 

سلطان امد (سلسله‌نامه. ۱۲ الف). 

مولانا شجاب‌الدین (رک. خوارق (یتنا؛ ص ۴۲ 

میرعبدالاوّل نیشابوری متوفی ٩۰۵‏ ه(رک. رشحات. ج ۲. ص ۶۰۲-۶۰۸). 

عبدالکريم خواهرزاد؛ احرار (رک. خوارق (پتناه ص ۷۳). 

عبداللّ معروف به مولانا زاده اتراری, در حین حیات احرار سفری به حرمین و شام رفت و 
در دمشق وفات یافت. (رک. رشحات. ج ۲. ص ۶۲۸-۶۴۹). 

عبدالله معروف به خواجه مولانا قاضی. مقتول در سمرقند (رک. حبیب‌السیر. ج ۴ ص ۲۶۱). 

شیخ عبداللّه اوبپی متوفی ٩۳۶‏ ه, انطاکیه (رک. نسمات. ص ۲ ۱۰). 


کتيبة روی دیوار ك 
حضبرت اب حیدر النقشبندی من خلفا حضارت خواجد 


قطب الابرار و الاخیار بابا حیدراللقشبندی السمرقند 

حضی تلرینک مرقد منور رید که عزیز مشارلیه اکایر 

خواجگان نقشبندیه دن خواجه عبیدالله احرار 

حض‌تلرینک خلفای کرآمندن اولوب طقوزیوز 

الل یدیی تارنده ارحال داربقا ببرورمشلر در 

قدس س‌هما ۹۵۷ د. 
هر دو کتیبه به قلم خوش نستعلیق است. 
بخارایی گزیده‌ای از مثنوی مولوی به نام مفتا حالتوحید فراهم آورده است و در مقدمةٌ آن می‌نویسد که وی 
یکی از خادمان عبیدالله احرار است 0 ٩‏ « خواجه بپاءالدین نقشبند را در رویا 
دیده و به اشارت او اين گزیده را فراهم کرده است. نگارنده نسخة خطی مفتاح‌التوحید را در موز؛ ملی 
پا کستان, کراجی, به شمارهٌ 1985-253/5 .۱.۷ دیده است. 


قاتا غذالله رل (رک تا کی ۱۳۱۵ ساسا ۱۳ ال مات ره 04۷ 

امیر عبدالله نی (رک. نسمات. ص ۱۰۵). 

مولانا عبدالوهاب سرقندی فرزند مهرعبدالغفار طباطبایی (رک. روضات‌الجنان. ج ۱. 
ص ۲۱۵؛ نسمات. ص 4۷). 

مولانا زاده مولانا عغان (رک. مرآت الادوار ص ۸۷۰). 

علل تاشکندی (رک. ملفوظات. بند 4۵۷۷ سلسله‌العارفین, ص ۳۲۷؛ رشحات. ج ۲. 
ص ۶۳۱-۶۳۴). 

مولائا سیّد عی عیاری کردی. مقتول ٩۳۵‏ ه (رک. سلسه‌نامه. ۱۲ ب؛ نسمات. 
ی 

عمادالدین, کاغذگر احرار بود (رک. خوارق (پتناا؛ ص ۵۲). 

عب‌زاد؛ احرار (رک. نسمات. ص .)٩۷‏ اژ بنی اعیام او مولائا عبدالوهاپ"را می‌شناسیم 
(رک. خوارق (پتنا), ص ۴۵). 1 

شیخ عیان کازرونی (رک. رشحات. ج ۲. ص ۵۶۴؛ نسمات. ص ۵ ۱۰). 

فخرالدین عی کاشنی صاحب رشحات متوفقی ٩۳۹٩‏ ه(رک. سلسله‌نامه. ۱۲ ب؛ نسمات. 
ص ۱۰۰ .)٩۷‏ 

شیخ فیضی بخارایی. قبل از ٩۳۸‏ به ناگور (هند) رفت و همانجا درگذشت. (رک. آیین 
اکبری» ص ۲-۲۰۳ ۲۰). 

مولانا قاس متوقی ۶ ذیاشجه ۸٩۹۱‏ ه(رک. ملفوظات. بند ۰۴۷۳ ۶۷۹؛ رشحات. 
ص .)۵٩۷-۶۰۳‏ 

مه‌قباد هروی (رک. نسمات. ص 4۷). 

مولانا خواجه کوهی خراسانی (رک. ثمرات القدس من شجرات القدس تألیف لعل بیگ 
بدخشای. به تصحیح سید کال حاج سیّد جوادی. نهران. ۰۱۳۷۶ ص ۱۲۵۴). 

طف‌اللّه ختلانی (رک. خوارق (بتنا؛ ص ۸۵٩‏ ۶۲ ۱۰۰؛ رشحات. ج ۲ص 0۶۰۷-۶۱۴ 

حمدامین بلغاری. در میان ساهای ۲ ۸٩۷-۹۰‏ ه وفات یافته و در تمریز مدفون است. 
(رک. روضات‌الجنان. ج ۱. ص ۴۱۴-۴۱۸؛ نسمات» ص 4۷). 

مهف وتقفیی ( رک تساک فلس ملد قوش موسه ره متا بات بات خوید: 
ص ۱۵۲). 


۱ نام او در متون کهن نقشبند به نیامده است و ظاهرا اولن بار در قرن ۱ ه شیخ اصد سرهندی در 
مکتوبات خود (دفتر اول. مکتوب ۰ )از او نام برده است و هویت تاریخی او را تعیین کرده است. پس از او 
سع» 


احوال و آثار احرار ۵۱ 


حمد زعفرانچی (رک. خوارق (پتنااء ص ۲۳). 

ملاً حمد شهرازی, از اصحاب خواجه ضیاءالدین و خواجه صدرالدین ترکه بودء اما مدق 
در ملازمت احرار نیز بوده است. (رک. خوارق (بتنا)» ص ۴). 

مولانا حمدقاضی سمرقندی صاحب سلسله‌العارفین, متوفی ٩۲۱‏ ه (رک. رشحات. ج ۲ 
۱ 

خواجه مصطنی رومی (رک. رشحات. ج ۲. ص ۵۲۷؛ خوارق (یتنا)؛ ص ۵۳؛ نسمات. 
ص .)٩۷‏ 

مولانا موسی (رک. رشحات. ج ۲ ص ۳۸۶: خوارق (پتنا؛ ص ۵۳: نسمات. ص ۷) 

مولانا زاده اتراری > عبداللد. 

مولائا شیخ (رک. رشحات» ج ۲ ص ۶۱۷-۶۲۰؛ و نز قیاس شود با مولایی شیخ 
مذکور در دای العقاگزن ی ۲۷۲ 

ناصرالدین اتراری (رک. رشحات, ج ۲. ص ۶۴۱-۶۴۵). 

مولانا نجم‌الدین (رک. رشحات, ج ۲. ص ۵۲۶؛ سلسله‌نامه. ۱۳ الف؛ نسمات. ص .)٩۷‏ 

نورالدین تاشکندی متوفی ۸۴۳۰ ه (رک. رشحات. ج ۲. ص ۶۲۵-۶۳۸ در خوارق 
(بتنا), ص ٩۱-۹۲‏ به‌نام نورالدین قاسم بادشده افیت از 

مولانا هلال (رک. خوارف (بتناه ص ۱۸ ۵۱). 

هندو خواجه ترکستانی (رک. رشحات. ج ۲ ص ۶۴۵-۶۴۷؛ سلسله‌نامه. ۱۲ ب). 

پهلوان هندو (رک. خوارق (بتنا)» ص ۲۱). 


دیگر مریدان 
۱. علی طوسی معروف به مولانا علی عران (م میان ۸۷۷-۸۸۵ ه).۲ 
۲. عبدالله امی سای حننی (م ۸۹۶ ه)؛ در بلدهٌ سما (ولایت اناطولی) متولد شد؛ در 
قسطنطنیه در مدرسهة زیرک تدریس می‌کرد. سفری به سرقند رفت و با احرار ملاقات کرد و از 
احرار طریقهٌ ذکر گفتن دریافت و به دستور او به بلاد روم و هرات رفت و با مشایم خراسان از 
39 ۳ 
ان له جامی دیدار نود. 


د 
حمد هاشم کشمی, که از ارادنندان شیخ سر‌هندی و گرد آوردندة مکتوبات اوست, در نسمات‌القدس و محمد 
عمر پشاوری در ظوایرالسرایر شرح حال وخشی را آورده است؛ شجره طر یقت ام پپروان شیج امد 
سر‌هندی از طریق حمد زاهد وخشی به خواجه احرار می‌رسد. 

رشحات, ج ۲ ص ۴۱۳؛ مرآةالادوار ص ۸۷۰. 

۲ سلسله‌نامةٌ خواجگان» ورق ۱۳ ب؛ الشقایق النعمانیه, طبع فرات, ص ۰۹٩‏ ۲۴۹-۲۵۱. 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۳. عبدالرجان جامی هروی (۸۱۷-۸۹۸ ه)؛ میان او و احرار چهار بار ملاقات واقع شده 
است؛ دوبار در سمرقند و بار سوم در هرات که احرار در زمان سلطان ابوسعید از ماوراءالنهر به 
خراسان رفته بود و بار چهارم در و ۱ 

جامی برای مخستین بار در تاریجم ۸ حرم ۰ ه خصوصا پرای دیدار احرار به سرقند سفر 
کر و ۲ ده سلطان ابوسعید عزم تسخمر عراق و آذربایجان را داشت و به مرو رفته بود. 
برای تیمّن و تبرک از سرقند احرار را و از هرات جامی را طلبیده بود و سومین ملاقات میان 
این دو بزرگوار در آنجا واقع شد. " طولانیترین و مهمترین ملاقات احرار و جامی از ۲۲ 
ربیعالأخر تا ۸ حادی‌الاژل ۸۸۴ هدر تاشکند اتفاق افتاد و «جند شبانه‌روز صحبتهای شگرف 
قام بوده و جلسهای عالی منعقد می‌شده» "؛ در همین ملاقات جامی برای حل برخی مواضع 
مشکل فتوحات مکیهُ ابن عریی از احرار کمک گرفت و نکته‌یایبهای احرار را پسندید." متقابلا 
احرار هم به او احترام می‌گذاشت و مرتبٌ علمی معنوی او را ارج می‌نهاد. و «هرگاه خدمت 
خواجه [احرار] را از مشکلات علمی صورقی روی نودی عی‌الفور به جموعةٌ جامم «مسیع 
فنون که از آثار قلم گرامی و نتایج رقم ارهند آن حضرت [جامی] به ظهور آمده به رغیت مام 
رجوع فرمودی.» " عقیدت و حبّت احرار به جامی از آن دو رقعه پیداست که احرار برای 
جامی فرستاده بود." الغرض «خدمت مولوی [جامی] را با جناب خواجه [احرار] حسن 
ارادت و رابطة ام واقع و 

جامی در آثار خود مکرر احرار را ستوده است. مثلا در: 

انشای جامی: در صدر این کتاب یازده نامه جامی به عنوان «رقعه‌هایی که به درویشان 
اوشان هدجه میت ال تفت هی اسف ارت ٩‏ 


دیوال جامی: غزل نه بیتق به مطلع: 


پیرانه سر کشیدم سر در ره سگانت 
موی سپید کردم جاروب آستانت 


۱ رشحات» ج ۱ ص‌‌ ۳۹ 1 همان» ص ۳ 


1 سلسلة‌الذهب؛ دضتر 5 ص‌‌ ۱--۱۵۸؛ رشحات» ج 5 ص‌‌ ۷ ۲ خحوارق عادات احراره ص‌‌ اا؛ 
مقامات جامی؛ ص‌‌ و ۵ ۵ 5۰532 . رشحات» ج ۳ ص‌‌ ۳۹ 


۵ سلسلةالعارفین» ص ۳۹۸ رشحات» ج ۱ ص ۲۵۲. 

۴ مقامات جامی» ص ۱۲۲ نام این بجموعه تصرم نشده است. 

۷ در رشحات» ج ص ۲۴۸-۲۴۹ متن این دو رقعه نقل شده است. نامه دیگر احرار خطاب به جامی در 
مطلع سعدین » ج ۲ جزء ۲ ص ۱۳۹۸ و روضات‌الجنات ج ۲ ص ۲۲۳۶ درج شده است. 

۸ مطلع سعدین» ج ۲ جزء ۲ ص ۱۳۹۸. ٩‏ انشای جامی. ص ۲-۱۰. 


احوال و آثار احرار ۵۲ 


در وصف نت( جامی در رئای احرار قصیده‌ای و قطعه‌ای و ترکیب‌بندی در هفت 
ی 1 

سلسلهةالهب. دفتر اول جامی منظومه ۶۵ بیتی با عنوان «در بیان آنکه کاملان و عارفان 
ر ملاحظه صورت کرت از مشاهده سر وحدت باژ نمی‌دارد» آورده که در آن واقعه اشتقتال 
سلطان اپوسعید از احرار در مرو بیان شلد ه ۷ به مطلع: 

واه شتدگای کت راخ اقا ید ان 

خرن تقو اجه و اضعا اقا 02 امه است. به مطلم: 

زده اصحاب و خواجه حلقه سم سیون نکن ند اه در ت۱۶ 

منظومه اعتقادنامه که در دفتر اول سلسله‌الاهب درح اه ات جامی به فرمایش سیر 
احرار سر وده ۳ 


تحفه‌الا حرار: جامی این مثنوی را به احرار پیشکش کرده است و می‌گوید: 
تحفةالاحرار لقب دادمش حفه به احرار فرستادمف ۶ 


در آن شانزده بیت دارد با عنوان «در دعای دادخواهی جناب ارشاد پناهی خواجد 
ناص‌رالدین عبیدالله تعالی ظلال ارشاده علی مفارق الطالبین الی یوم‌الدین» به مطلع: 


زد به جهان نوبت شاهنشپی کسوکبة فسقر عسبیداللهی ! 


یوسف و زلیخا: سی و پنج بیت در مدح احرار دارد به عنوان «تبرک جستن به ذکر 
خواجه‌ای که به مقتضای «عند ذکر الصالین تفزل الرحمة» ذکر او سرمایه استتزال رهت نور 
شپود است و برایة استخلاص از زهت ظهور وجود» به مطلع: 


کتای‌ف را فا اس هی اک راد یت 


ِ دیوان کامل جامی. ص ۹ صاحب تاریخ رشیدی از قول نو احرار خواجه خاوند حمود نقل کرده که 


جامی این غزل را برای احرار فرستاده بود. ۲ دیوان کامل جامی. ص ۲۰-۱ و( ۲۱-۴ ۱. 
۲ سلسلةالذهب؛ ص ۱۵۸-۱۶۱ ۴ همان ص ۰۱۶۱-۱۶۳ 
۲۸ همان ص‌‌ ۱-۲ ۱۷. ۲ تحفةالاحراره ص‌‌ ۳ 


۷ همان ص ۲۸۴ 
#4 یبوسفب و زلیخا, ص ۵۸۸-۹؛ حکت در جامی» ص‌‌ ۷۱-۶ شواهدی بیشتر درباره روابط جامی و 


احرار را 7 


خردنامه اسکندری: سی و پنج بیت در مدح احرار دارد با عنوان «در دعای دولت خواهی 
جناب ولایت ارشاد پناهی عبیداللهی لازالت ایام بقائه مصونه عن‌التناهی و مأمونه من اصابة 


الدواهی» به مطلح: 


بدفضل ازل هر کرا همرهی هست . دل روشنش هم پر و هم تهی است! 


نفحات‌الانس: درباره این کتاب در ابتدای مقدمه صحبت شده است ( ص ۷. 

۴ خواجه عزیزالله بوزجانی (م ۷ ربیع‌الثانی ۲ ه). مرید مولانا سعدالدین کاشغری بود 
و به صحبت احرار نیز رسیده و درویش علی بوزجانی مولف روضهالریاحین و 
رشحات القدس شرح نفحات‌الانس مرید اوست. 

۵ میرحسین بن معین‌آلدین میبدی (م ۹ هه در منشأت او نامه‌ای خطاب به احرار امده 
تکمین کر اد اتاع ای امد اد روهان کرادم اس ۲ 

۶ سید امد بخاری حسینی (م ۲ « استانبول). در اوایل ی به خدمت 29 ناه 
بود. ۳ به دستور او به حلقه ارادت شیخ عبدالله اهی سمانی دراک( 

۷ سیّد امد (مدفون سرقند). مرید شیخ کمال‌الدین است اما به صحبت احرار هم می‌رفته 
۵ 


ی 


4 حسامی خوارزمی. رند یی‌قید و قلندر مشرب بوده. با احرار صحبت داشته 0 


.٩‏ کال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی صاحب مطلم سعدین نیز داعیُ ملاقات با احرار داشته 
۷ 


انتتت: 
وقق فضل‌الله جنجی رم ۹۳۲۸ ۵( به بلده سفناق رفت بعضی درویشان احرار از رد ی ۲ 
ها از وی 
رساله د رآداب و شرایط شیخ و مرید نوشته یکی از مریدان احرار در کتابخانة رضاء 


وامون ره )امن ات ۱ 


۱ خردنامه اسکندری» ص ۱۸-۹۱۹ .٩‏ ۲ روضةالرباحین» ص ۰۱۲۳ 

۳ متشات میبدی: ضن ۵0 

۴ نسمات» ص ٩۱۰۲‏ الشقایق النعمانیه, ص ۱۳۵۸-۲۶۱ الک واکب السائره؛ ج ۱ ص ۱۵۲-۱۵۳ قبر 
امد بخاری در له فاغ استانبول واقع است. در کنار آن مسجدی نیز به نام او موجود است. بر دیوار ثمالی 
مزار او کتیبهٌ منظوم ترکی به خط عربی نصب شده است. مصحح در اسفند ۱۳۷۳ به زپارت قبر او رفته است. 
۵ لمحات» ص ۰۱۵۵-۱۵۶ 

۶ مجمع‌النفائس, برگ ۷ پ و ۱۰۹ ر؛ تحفةٌ سامی, ص ۲۲۰ نبز شرح حال او را آورده است اما به 
مصاحبت او با احرار اشاره نکرده است. ۷ مطلع سعدین» ج ۲ ص ۱۰۱۷۸-۱۰۷۹. 

۸ مهمان نامه بخاراه ص ۲۵۱. ٩‏ تصوف بر صغیر مین ضمیمة ۲۶ 


احوال و آثار احرار ۵۵ 


1 , ۱ 
بو د در "هر فند به حذدمت احرار رستله بو د. 


احراریان متفرق ۱ 
در برخی منابع با نام عده‌ای افراد نسبتِ «احراری» دیده می‌شود که قطفا سوت په خواجه 
هرارش باشته اما ای ام هه عفی سوست که یت افاه مدگزر نف اعرار ی اس با 
معنوی. چون همه افراد مذکور از اصحاب علم و فضل می‌باشند ذکر نام آنان بیفایده نیست: 

۱ اجری دیوانه بلخی؛ تق لین بلیان مولف ند کره طرنات الماشفین در ۱۰۲۴ هاوزا دز 
ا متشه سار از شون نز ی افو آزرده است! 

هی رای ات رسالة ارقام نجوم. " 

۲. رهت‌الله بیگ بن شیخ اسلام خواجه احراری (زنده در ۱۲۱۳ ه), کاتب رشحات 
عین‌الحیات. خطی, کتابخانة آکادمی علوم ازبکستان, تاشکند. شه ۳7149 

۴ سلطان خواجه شیخ الاسلام سرقندی متخلص به ادا (م ۱۲۵۰ ه صاحب دیوان 
خطی, همانجا. ش ۵.8200 

۵ خواجه عبیدالله بن‌حمد باق زاهدی, موّلف زادالمعاد. به فارسی. خطی, کتابخانة 
عمومی خیرپور, سند. پاکستان. ۲ ۱ 

۶ عمر خواجه (زنده در ۱۲۵۷ ه). کاتب خمسه امه خسرو دهلوی» خطی. اکادمی 
علوم ازبکستان, تاشکند. ش ۲777 

۷ محمدعلی خواجه سرقندی (زنده ۱۲۶۹ ه)ء کاتب مجموعة‌الشعراءی خطی, اکادمی 
علوم تاجیکستان, دوشنبه, ش ۸.1530 


نقش سیاسی احرار و ارادت بادشاهان و امیران به او 

تأثبر محنوی و اجقاعی احرار در ماورآءالنپر از یک سو و مال و ملک فراوان او از سوی دیگر 
پاعث شد که او در امور سیاسی ماوراء‌النپر نبز نقثی داشته باشد. دولقردان ناگز یر شده بودند 
که مایت و رضایت احرار را به دست اورند. خواندمهر می‌نویسد: « خواجه ناص‌الدین 
عبیدالله از نمامی مشایم ترکستان و اکابر ماوراءالنهر به مزید جاه و جلال و افزونی اتباع و اموال 


۱ الشقایق النعمانیه» ص ۷۰-۷۱ ۲ عرفات العاشقین» برگ ۷۸ ب. 
۲ <فهرست ازیکستان >» ج عم نر ۴۲۶۲. ۲ همال» جح ٩‏ نم ۵۱ ۰ ۶ 
۵ همان ج ۸ شه ۵۷۵۵ ۶ فهرست مشترک پا کستال» ج ۱ص ۰۰ 


۷ <فهرست ازبکستان > ج ۲ ش ۱۰۱۶. ۸ <فهرست تاجیکستان > ج ۲ شش ۳۰۹ 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


متاز و مستثیی بود. بواستاه کات ت آشیانش ناهج مناهج سروری شد. سلاطین زمان و خواقین 
نافد فرمان از بدایت بلاد ترکستان تا هایت امصار عراق و آذربایجان نسبت بدان جائب ارادت 
و اخلاص ام داشتند و هر شخنی که از وی می‌شنودند مانند در مکنون زیب گوش هوش 
ساخته خلاف ری صوابغایش را حال می‌بنداشتند.»۱ 

پادشاهان معاصر برای تقرب به احرار حتی به مریدان او متوسٌل می‌شدند و برای عرایض 
مهیات آنان را واسطه قرار می‌دادند. ؟ در این قسمت به ترتیب تاریخی چگونگی روابط احرار و 
پادشاهان و امیران معاصر بررسی می‌شود: 


شاهرخ (حک: ۸۰۷-۸۵۰ ه) 

در زمانی که احرار در هرات مق بوده (ساطای ۸۲۸-۸۳۳ ه) به برکت عصر شاهرخ فراغت 
و چمحیت خاطری داشته است. وقتی نوهٌ شاهرخ. ابوالقاسم بابربن بایسنقر به حاصبرء سمرقند 
رفته بود (شوال ۸۵۸ ه) و احرار در سرقند از سلطان ابوسعید مایت می‌کرد. در این موقعیت 
حسشاس نیز احرار در مقاپل بابر. حقوق پدر بزرگ او را از یاد نبرد و میان ابوسعید و بابر صلح 
رفزاز کره 


ابوسعید (جلوس ۸۵۵. مقتول ۲۵ رجب ۸۷۳ ه) 
ابوسعید در میان یادشاهان ماوراءالنهر از همه بیشتر مطیع فرمان احرار بود. عبدالواسع نا 
می‌نویسد: «هیچ کس از فرماندهان جهان. خواجه [احرار] را جنان منقاد بود که سلطان سعید. 
هرگاه که رقعه‌ای از ایشان بدو می‌رسید. بوسیده در سر‌دستار نماده به کلی از صفحه خاطر 
خود ی نک دانم4 آیوسعتةه در امور ملکت هميشه با خواجه مشورت می‌کرد و از غایت 
نیازمندی گاهی پیاده برابر اسب او رفته کال ارادت به‌جا اوه ۶ 

روابط ابوسعید و احرار در پی رویایی که ابوسعید دیده بود آغاز شد. ابوسعید پس از 


۱ حبیب السیر ج ۴. ص ۱۰۹؛هفت اقلیم ج ۲ ص ۴۶۹؛ و نوز رک. 

0۵ ۸۲2۲ ۱۵۳۲۵2 0۴ هو ۵۶۸۸۵۵۸۸ ۲۵ تممنا20] ۵ هصاج۳۵؟ باباع۳ مرممءتا 1 
,523-8 0۳۰ و(1991) 23 ۷۵۱ ,لضولا) رد0016 اقه ۱۷۱۵۵۵ ۵۴ 2/۲۵ 

۲ تاریخ رشیدی, ص ۱۸۲. ۱ 

۲ سلسلة‌العارفین» ص ۳۶۱؛ ۳ ۲ ص ۴ ۵۲ آنجه در الغ‌بیگ و زمان وی» ص ۰۱۹۳-۱٩۹۴‏ 

دربارهٌ برخورد خشونت آمیز الغ‌بیگ فرزند شاهرخ با احرار آمده, کاملا مبتتی بر سوءتفاهم عبارت رشحات 

(ج ۲ ص ۲۹۳) است. معلوم نیست این اشتباه را مولف مرتکب شده یا مترجم فارسی. 

۴ مقامات جامی» ص ۰۱۹۷ 

۵ حبیب السیر» ج ۴ ص ۱۰۹؛ برای روابط ابوسعید و احرار نز رک. ملفوظات. بند ۲۹۲ ۳۲۳ 


آن به جستجوی احرار پرداخت و او را در تاشکند یافت." وقتی سلطان در ۸۵۵ ه سرقند را 
هن دعای احرار گرفت. احرار را از تاشکند بدان شهر اثتقال داد. " اپوالقاسم بایر در ۸۵۸ هبه 
سرقند هجوم برد. ابوسعید برای مقابله از احرار استمداد نود و با او مشورت کرد. احرار 
برای حافظت شپر طرحی ریخت. ۱ و و و اک ایک 
بودند. بالاخره با تلاشپای احرار این جنگ به صلع اتجامید و سمرقند در دست ابوسعید ماند. ۲ 

در ۸۶۵ ه امهر‌نورسعید در برابر سلطان ابوسعید سرپیجی کرد. احرار به او نصیحت کرد که 
مطیع فرمان ابوسعید باشد.؟ 

در ۸۶۲ ه ابوسعید به موقع لشکرکشی به بلخ از احرار اجاز؛ خروج خواست.٩‏ 

در ۸۶۷ ه اپوسعید قلعهٌ شاهرخیه را حاصره کرد. نورسعید و مهر‌زاحمد جوگی و دیگر 
افراد که در قلعه حصور بودند از احرار کمک خواستند. احرار از سرقند به شاهرخیه رفت و 
مان یرت وه توف احرار را مرن کرو 
با حصوران مدارا کرد. " 

ابوسعید قبل از لشکرکشی به عراق و آذربایجان احرار را پرای مشورت از سرقند به مرو 
خواست: ۲ چون احرار به مرو رسید سلطان در مرأسیم اعزاز و شرایط تعظم دقیقه‌ای فرو 
ی ی ی ی پس از مشورتهای پی در پی ابوسعید به عراق 
غرقت گرد *ابوسعید در همین لشکرکشی به دست ت آوزن حسن بیگ ترکان اسیر شد و به تاریخ 
۲ رجب ۸۷۲ هدر آذربایجان به قتل رسید." 


در ۲۳ صفر ۸۶۵ ه احرار از بخارا به بایتخت تیموریان هرات ‏ رفت و سلطان اپوسعید مقدم 
او را بسیار گرامی داشت و هر چه احرار از او خواست. پذیرفت. جنانکه غغای بضارا - که 


مطلع سعدین» ج 51 جزء ۲ ص ۱۰۶۲ آ: رشحات» ج ۲ ص ۱٩-۲۲‏ ۵م, 
و روضات‌الجنات» ج 5 ص‌ ۱۷-۷۹ ۱۱۷؛ سلسلة‌العارفین» ص‌ ۳۵۹ رشحات» ج ۲ص ۲ حبیب‌السیر 
ی و5 ص‌ ۲-۴ ۵2۵, و روضات‌الجنات» ج 51 ص‌ ۴۸-۹۹ ۲. 


هرارق عادات اب اراضن ۳۰ 

و مطلع سعدین» ج 5 جر ء :۳ ص‌ ۱۳۶۵ ۱۷۴ ۱۲۷۵ 

5 همال» ج 51 حر ء ۲ ص‌ ۱۳۵ 

۲ ۴۲ ۱ رضاتالجنات ج ۲ 51 ص‌ ۷/۹ حییبالسیراج ,5 ص‌ ٍِ 
0 برای اصل و رجوع شو د., 


مبلغی کلان بود - به خواست احرار بالکل پرافتاد و ابوسعید متعهد شد که غای مالک محروسه 
را با جمیع منکرات و مناهی براندازد.! 


لغو تمغای ماوراءالمهر 

زمانی -شاید در ۸۷۲ ه - احرار برای دیدار ابوسعید به مرو رفته بود و فرزند احرار خواجه 
یجبی نیز همراه بود. سلطان به رسم نیاز و به تطالة احرار تقغای ولایت ماوراءالتبر - که هر 
سال از آن مبلغها وصول می‌شد - بشید 


معافیت مالیات و غيره 

احرار پرای لغو مغا و معافیت خرجهای بعضی اشخاص مظلوم نیز گاهگاهی به ابوسعید 
سفارش می‌کرد و به او تذکُر میداد که مالیاتی که تو برای رعیت ساخته‌ای به خلاف شریعت 
است و باید بدون سفارش من مهیات مسلمانان را کفایت کنی, ۲ 


احمد میرزا ین ابوسعید (حک: ۸۷۲-۸۹۹ ه) 
به نوشته مم‌خواند فرزندان اپوسعید به پهروی سئت بدر خود «از جاد: متابعت حضرت 
خواجه [احرار] جاوز جایز می‌داشتند و پیوسته همم عالیه بر عظم‌شان و سومکانش 
می‌گیاشتند.» ؟ وی سی روستای ولایت فرشی به احرار ندر و وقف کرده ۹ مهمترین رویداد 
این عصر و غُونه نفوذ سیاسی احرار اشتی دادن سلطان امد میرزا و عمر شیخ و سلطان حمود 
است. در ۸٩۰‏ ه عمرشیخ به اتفاق حمود به شاهرخیه هجوم برد و سلطان امد نیز به قصد 
جنگ با لشکری عظم متوجه شاهرخیه شد و احرار را با خود بُرد. مدت چهل روز هر دو 
اشکر مقایل بکدیگر ضف کشیده بودند, بالاخره به میانجیگری احرار بین آنان صلح واقم شد. 
مطابق صلحنامه مزا سلطان امد تاشکند را به سلطان و 
سلطان اد را آشتی 9 

در اه ار اهر از سلطات انخنت خر اسهبوی که لیات هم با رف را ی که 


۱ روضات‌الجنات» ج ۲ ص ۲۴۹-۲۵۰ مطلع سعدین» ج ۲ جبزء ۷ ص ۱۳۵۳ روضةالصفاء ج ۶ 
ص ۱۲۶ ۲ خوارق عادات احرار (یتنا)» ص ۰۱۷-۱۸ 

۳ ملفوظات, بند ۳۳۲ ۵۸٩ ۴۵٩‏ ۴ حبیب‌السیر» ج ۴ ص ۱۰۹. 

۵ لمحات من نفحاتالقدس» ص ۳۲-۳۳۲ ۲. 

۶ سلسلةالعارفین ص ۴۴۵؛ رشحات ج ۲ ص ۵۳۱-۵۴۹ ۶۱۱؛ تاریخ رشیدی» ص ۱۸۵ 

۷ تاریخ رشیدی» ص ۱۵۴. ۸ ملفوظات, بند ۵۲۷, 


حسین بایقرا (حک: ۸۷۲-۹۱۲ ه) 
پس از زوال دولت سلطان ابوسعید گروهی از خواص دربار او به هرات رفتند و مورد انعام و 
لطف بایقرا واقم شدند. اما معدودی جند از مشاهیر سیاه سرقند کوج و بنه خود را در هرات 
گذاشتند و بدون اجازه بایقرا به سرقند بازگشتند و به احرار متوسل شدند که در اجازت نقل 
باژماندگان انان به سلطان سفارش کند. احرار سفارشنامه‌ای به جامی نوشت. جون سلطان را 
کال ارات با وه شیف زا رکصت با کش رفس من واه 
شایعه‌ای را تکذیب کرده که یکی از معتقدان احرار علاء‌الدین مولانا خواجه دربار ارتکاب 
اهات از بایقرا نسبت به او (علاء‌الدین) پراکنده بود. در اين نامه بایقرا می‌نویسد: «تا سلسله 
ارادت و رابطة اعتقاد نسبت بدان حطرت تریب یافته همواره قصوای همت و قصارای امنیت 
بنابر استرضای آن حضرت بر اعلای اعلام دین و دولت اسلام و احای مراسم ظلم از انام 
مصروف داشتد.» ۲ 

در موفع وفات احرار. بایقرا یکی از ملازمان خود را با تعزیت نامه‌ای پیش سلطان 
امدمیرزا فرستاد و رسم پُرسه به جای امد 


امیرعلی شبرنوایی (۸۴۴-۹۰۶ یا ۸۳۱ ه) 

این وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا به احرار سخت ارادت داشت و با او مکاتبه می‌کرد. 
وی نامه‌های احرار را در مرقعی گرد آورده است (رک. نامه‌ها و رقعه‌های احرار» نسخهٌ 
ازیکستان؛ پیوست رقعات احوارا. نوایی احرار را «فطب وقت» گفته است " و شرح حال او را 
در نسایمالمحيهة... آورده است و به مناسبت وفات او ماد تاریخ «خلد برین» را تصنیف 
9 


ظهیرالدین حمد بابر (۸۸۸-۹۳۷ه) 
۳ تا پادشاه مغول هندوستان؛ اگرجه به هنگام وفات احرار فقط هشت‌ساله و 


خدمت احرار نرسیده بود. آما به شنت پدرن خود به احرار و اولاد او ارادت داشته و فشتح 


روضات, ج ۲ ص ۱۳۳۶-۳۳۷ مقامات جامی» ص ۱۵۱؛ مطلم سعدین» ج ۲, جزء ۳. ص ۱۳۹۸-۱۳۹۹ 
۲. استاد و مکاتبات تاریخی ایران (از تیمور تا شاه اسماعیل). ص ۳۹۰-۳۹۳ 

۳ همان, ص ۳۹۴-۳۹۵ 

ً: مجالس‌النفاه » ترجمه شاه محمد فزوینی» ص‌‌ ۴( 

۵ حبیب‌السیر ج ۳ ص ۱۰۹ 


۰ احوال و سختان خواجه عبیدالله احرار 


سرقند در ٩۰۶‏ هرا به برکت روحانیت احرار می‌دانست. وی کمی پیشتر از ٩۰۶‏ ه احرار را 
در خواب دید که وی را بشارت فتح سرقند داده است. ! در ۸ رییع‌الاول ٩۳۵‏ ه والديهُ احرار 
را به ترکی ترجه کرد. (> مدخل «اثار احرار» در همین مقدمه. ص ۸۲). ارادت بابر به احرار 
از اپیات سرودة بابر پیداست که می‌گوید: 


در هوای نفس گمره عمر ضایع کرده‌ارم 

پیش اهل الله از افعال خود شرمندها.م 
یک نظر با خلصان خسته‌دل فرما که ما 

خواجگی را مانده‌ايم و خواجگی را بنده‌ام ‏ 


بایر نوه‌های احرار را با خود به کابل و اگره پُرده بود. (رک. مدخل «احراریان در شبه‌قاره 
با کستان و هند» در همین کتاب. ص ۷۲. 


سلطان محمد دوم فاتح (حک: ۸۵۵-۸۶۶ ه) 

این پادشاه. غیاباً به احرار ارادت داشت. یک بار به دست خواجه مصطی رومی " مبلغ 
سبزده‌هزار اشرفی و لباس بسیار از محمل و کیمخا و زربفت فرنگی برای احرار فرستاد. احرار 
1 نذر را قبول کرد و در عبارات خبر مثل یل قرشی و غبره صرف نود. سلطان محمد همراه 
هدایاه تصویرگری نیز فرستاد که صورت احرار را نقاشی کرد و برای سلطان به روم برد.؟ 


ارادت امیران به احرار 

سلطان یونس‌خان 9 ۲ ها عبدالقدوس داماد یی وین ۱۰ امهر درویش حمد 
ترخان " و عبدالعلی امیریخارا" به احرار ارادت داشتند. امد مشتاق حاکم بلخ اموال مردم 
ماوراءالنپر را غارت کرده و با خود پرده پو د. احرار به او نامه نوشت که اموال مردم را 
بازگرداند." ملک‌التجار عیادالدین حمود گاوان (۸۰۸-۸۸۶ ه) که اصلش از گیلان بود و به 


هندوستان رفته و در دربار همنیان دکن به منصب صدارت رسیده بود - نز به احرار ارادت 


۱. بابرنامه (ترکی)» 830؛ (انگلیسی)؛ ص 132؛ حبیب‌السیر ج ۴ ص ۲۸۲. 

۲ مقدم اکمل ابویی بر رسالة والدیه ترجمه سی» ص ۰۱۵ 

۳ وی تاجری بود از ملازمان احرار. رک. رشحات» ج ۲ ص ۷ ۲ ۵ا. 

۴ خوارق عادات احرار (پتناا؛ ص ۷ در حدائق الشقائق. ص ۲۷۲ نیز واقعه‌ای راجع به استمداد غائبانة 
سلطان از احرار نقل شده است. ۵ تاریخ رشیدی» ص ۴۵ ۲. 

۶ همان ص ۱۷۷. ی ۳۳۲ 

۸ همانل. ص ۲۷۴. ٩‏ ملفوظات. بند ۶۶۷ 


نیز اخلاص داشته و میان آنان مکاتبه و مبادلةٌ کتاب انجام می‌شده است.۲ 


احرار به دلیل موقعیت و حبوبیت اجناعی و معنوی خود مورد حسد و عناد برخی معاصران 
قرار گرفت. پس از قتل سلطان ابوسعید (۲۲ رحب ۳ ها که پشتیبان احرار بود - عده‌ای به 
خالفت ابفرار به با خاستند.. این قافت :تا هد آوژوی مرگ اهزار و سوم فضتداید مان او فا 
9 مخالفان او مخالفت خود را با فرزندان و متعلقان احرار هم ادامه دادند. 

سلطان محمودمهر‌زا پسر ابوسعید وقتی به حاصرء سرقند رفت. احرار به او نامه نوشت و او 
را از این کا یزرا شرت ۲ مود بداعتقاد بود دا یت سس کت سس ۶ وفات 
احرار و سلطان امدمیرزا برادر اعیانی حمود سرقند به تصرف حمود درآمد ۸٩٩(‏ ه) و او با 
متعلقان احرار اغاز به درشتی کرد چنانکه اثر تعذی او به اخلاف احرار نیز رسید و بر ملازمان 


از میان افراد معمولی و برخی شیخ‌الاسلامهای سرقند نیز بر احرار خُرده گرفته می‌شد. 


ایراد قلندری 
«روزی حضرت ایشان [احرار] به دایج که ملک ایشان است و در سغد سر قند [واقع] اتب 
می‌رفتند. قلندری در راه پیش آمده گفته: ای دنیادارا چند دنیا جمم می‌کنی ۱65 


ایراد واعظی 


یس وا یک رشان تقو سیر نی که کر اعدا فراهن آمل در حالس وق خر 


ٍِِ ۰ 3 : : .۱۰ 
احرار را غیبت می‌کرد و به نظم و نثر چیزهای نامناسب در حق او می‌گفت. 


ای انا ۲۲۰۲۷ ۲ نامه‌های جامی» صفحات ۰۲۱۵ ۲۶۷ ۲۸۰. 


۲ الغ‌بیگ و زمان وی» ص ۲۹۲. ۴ ملفوظات. بند ۷۲۷ 
۲۸ خوارق عادات احرار (بتنا), ص ۳۲ 4 ملفو ظات, بند ۱ ۲ ۳۳۳ 


4 خوارق عادات احرار (بتنا)؛ ص‌ِ‌ ار برای روستای دایج قیاس شود با رشحات» ج 5 ص‌‌ ۶۱۵ در 
خواجه احرار ولی» ص ۷۲ ضبط ان دائیچ و نام امروزی لائیش امده است. 
۰ 9۳ خوارق عادات احرار (بتنا)؛ ص‌ 1 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


تحقیر فرزند بهاء‌الدین عمر! 

«روزی در جلسی در هرات که بسی از اکابر هرات و امرا بوده‌اند. پسر خدمت شیخ مهاء‌الدین 
عمر بر سبیل مباهات و تحقهر حضرت ایشان [احرار] می‌گنته که حضرت خواجه [احرار] 
شیخ ما [بپاءالدین عمر] را بسیاری پالیده‌ند.» " 


محخالفت شیخزاده الیاس 

شیخ زاده الیاس ساکن کوه نون بیع و شرا و دهقانی و زراعت احرار را خلاف شریعت 
مش داشی وک ارم یه هرازه امس فرش فا دای اپرالسین ره الشاس 
می‌گفت: خرایی ملک به سبب احرار است و او مغول را به ولایت [سرقند] درآورده و عیال و 
طفال و اموال مسلیانان همه به اسیری و تاراج رفت." 


دشمنی خواجه مو لانای سمرقندی "(م ۸۷۶ه) 

خالف سرسخت احرار در سرقند شخصی به نام خواجه مولانا بود. پدران او شیخ‌الاسلام خط 
سرقند بودند و خودش هم مریدانی داشخه است و خال خواجه عبداللک بسرخواجه ابونصر 
پانسا ی او هار را شش وف ووستا یش کیت هداس کیت که کت ات ار 


بیشتر از کرامات احرار است. " و به مردم توصیه می‌نود: «بگذارید اين جُعل [احرار] را که 
همگی همت او این است که دنیا جع کند.»" خواجه مولانا یک بار عبدالرزاق نامی را که 
راهزن حرفه‌ای و بدنام بوده - با وعد؛ مبلغ کثبر مأمور قتل احرار کرد. اما این شخص قبل از 
اقدام دستگم شد و اعتراف کرد که «سه نوبت حضرت ایشان [احرار] تنپا مرا پیش امدند. هر 
چند سعی کردم که دست به کیان و تبر و شهشیر بُرده و قصد ایشان بکنم نتوانستم.»" خواجه 
مولانا تا اخرین نفس از خالفت احرار دست برنداشت و فقط در حالت احتضار به واسط 


۱. بهاء‌الاین عمر پسری به نام نورالدین حمد داشت. احرار در ۸۶۴ ه در هرات برای تسلیت وفات عمر 
پیش او رفت (مطلع سعدین, ص ۱۱۵۵, ۱۱۵۷, ۰۱۲۳۳ ۱۲۹۸). معلوم نیست آیا همین فرزئنٍ عمر احرار را 
تحقیر می‌کرد؟ 

۲ خوارق عادات احرار (یتنا» ص ۴۲ پالیدن به معنی دریافتن, جستجو کردن. 

۲ سلسلةالعارفین ص ۴۳۳؛ رشحات, ج ۲ ص 0۵۴۱۸۵۴۳ خوارق» ص ۵۰-۵۱ 

۴ خوارق» ص ۵۲ 

۵ رشحات. ج ۲ ص 2۴۴-۵۴۹ سبیب‌السیر ج ۴ ص ۱۰۴. 

۳۳ ۲ ۳ 

تم ای ۱۳۵۲ ۱ 
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مولانا محمد معیایی از احرار غذر کوتاهمپا خواست و گفت «هر چه کردم به مقتضای نفس 
کرد.ع.» احرار هم از تقصرات او گذشت۱ 
یکی از شیوخ تاشکند هم با احرار خالفت داشت. 


قضاوت بارتولد 

قضاوی که مورخ روسی بارتولد دربارة احرار کرده, جنیة مادی نگری دارد. او می‌گوید: «شیخ 
اسانی [احرار] مدثیت سرقند را به بایینترین درجه احطاط بُرد. دانشمندان و سر‌شناسان 
ماوراءالنپر را ترک گفته به هرات رفتند... تصوف آسیای مرکزی یعنی دمن عالم مدئیت) ۲ 


پاسخ اعتراضات 
هجوم سلطان حمود به سرقند برای غارتگری بود و احرار که «ولیٌ سرقند» بود خود را 
موظف می‌دانست که مانع اين کار شود. انگیزهء دشنی حمود همين بود. وقتی او سعرقند را گرفت 
شیپات احرار به اثبات رسید و مردم سرقند از دست تعدی حمود و ارکان دولتش به تنگ 
ام تیا ژوال او دست به دعا شدئد ؟ 

اعتراض بعضی مشایخ و علیا به ثروت اندوزی احرار وقق بجاست که احرار در اموال 
سوء‌مصرف کرده باشد. وی املاک خود را وقف کرده بود. (رک. اسناد سمرقند) و حتی به 
خویشاوندان خود اجازه نداد از موقعیت او سوء استفاده کنند. احرار کفاف معمولی برای آنان 
تعیین کرده بود (رک. ملفو ظات. بند ۶۸۸). در مبحث اموال و املاک احرار گفته شد که جگونه 
اموال احرار برای فقرا و مسلانان مظلوم صرف می‌شد. و خود احرار زندگی ساده‌ای داشته 


۳ 


امراض احرار 

احرار در طول حیات خود جندین بار یه آمراضن خلت متا قنده است:. معا زسان کته در 
سرقند در مدرسه قطب‌الدین بود (حدود ۸ ه) به حصبه میتلا شد." و ظاهراً هماجا شی 
سرفه شدیدی بر او عارض ها دون ۸ ده احرار در مدرسه مولانا مبارکشاه در 


۱ ۳ ۲ ۲ ی 6۰ ۹ 
بخارا بوده و چهل روز از درد یی در رح بود. وفی از هرات به بلخ می‌رفت میان راه 


. سلسلةالعارفین» ص ۴۵۵. ۲ رشحات» ص ۵۳۳-۵۴۴ 
۳ الغ‌پیگ و زمان وی» ص ۲۹۶-۲۹۷. ۴ حبیب‌السیر ج ۴ ص ۹۸. 
۵ ملفوظات. بند ۶۲۹؛ سلسلةالعارفین» ص ۳۵۱ 

۶ ملفوظات, بند ۶۴۰ ۷ همان بند ۳۲۶ 


ک وال یسانش امه خیبتالله اخاز 


شیرغان و بلخ پای او دچار آبله‌های بد شید ۱ در وبای اوّل طاعون به سال ۸۴۰ « دانة بزرگ 
کبودرنگ از پهلوی چپ احرار برآمد. اما یکی از مریدان او نورالدین [قاسم] تاشکندی مرض 
وود هه سراف کی وسحا وفت را فلا عراز موی وفات راز ها ده ایس یود 
۳ 


وایسین روزهای احرار" 

احرار در غره حرم ۸٩۵‏ ه در ولایت نسف به عارضه اسپال مبتلا شد. روز به روز مرض او 
شدت پیدا کرد و بر او ضعف مستولی شد. چهارشنبه ۲۰ ربیع‌الاول همان سال وی از تن محله 
کفشیر: سرقند به سوی ده کمانگران روان شد. در راه در باغْ حلهٌ قوچیان فرود آمد و شب 
پنجشنبه آغجا بود. صبح پنج‌شنبه به سفر به سوی کبانگ ان ادامه داد. اما به سبب کثرت ضعف. 
شب در مصر که ظاهراً دهی در نزدیکی سرقند است - توقف کرد و صبح جمعه به جانب 


7 ۱ ۱ 7 ۲ )۰ 
ک‌انگران متوجه شد. و شب انجا رسید و هفت روز امجا بود. 


وصیّت‌نامه 

احرار به روز پنجشنبه ۲۸ ربی‌الاول ۵ « در حضور فرزندان و اخلاف و دامادهای خود 
(میرعبدالاول و میرعبدالله) و مولانا شیخ مولفب رسالة خوارق عادات احرار وصیّت خود را 
شفاهاً بیان کرد و گفت: «ما بر خود گرفته بود.ع که در رباط میررباطی عبارت کنی. پاره‌ای از 
خشت و غبره سرانجام شده بود. دیگر در زمینی که در مقابلٌ سجد نگارین خرید شده بود 
مدرسه عیارت کنم که در آن مدرسه درس تفسیر و حدیث و فقه و مصنفاتِ امام غزالی گویند. 
و پنجاه‌هزار دینار را مستفل خریده وقف مسجد بازار سوزن‌فروشان کرده شود که مدرس و 
موالی و امام و موذن را خیری بیشتر رسد؛ و اگر به مرمت حاجت شود مرمّت کرده شود. و 
مستغلاتی که در زمان حیات ما حاصل ان را مع کرده پیش ما می‌آورند وقف آن مدرسه باشد 
هم چنانکه در زمان حیات خصوص ما بود بعد از مات نیز ثواب و ترات ان عاید به ما باشد. 
ی‌باید این چنینها کرده شود.»۵ 


۱ ملفوظات. بند .۲۹٩‏ ۲ رشحات» ج ۲ ص ۴۲۷-۶۲۸ 

۳ ملفوظات. بند ۲ ۷۴. 

۴ برای اطلاعات بیشتر دربارهٌ مرض و وفات احرار رک. ملفوظات. بند ۳۸۹ ۷۴۲؛ سلسلةالعارفین» 
ص ۰۱۰۵ ۴۰۸۵؛ رشحات» ج ۲ ص ۵۵-۳۵۸ ۳. 

۵ خوارق عادات احراره ص ۶۱-۶۲ 
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وفات ۱ 

احرار به وقت از خفتن روز محه ۲٩‏ ربیع‌الاول ۸٩۵‏ ۵/ ۱۹ فوریه ۱۳۹۰ م در ده کبانگران - 
که در دامن کوه جنویی سمرقند واقع است - در گذشت." اجد میرزا پادشاه سرقند و ارکان 
دولتِ او که به روز معه برای تهارداری احرار به کمانگران رفته بودند. روز شنبه نعش او را در 
حفه نهاده و به شهر سرقند انتقال دادند. و همان روز با حضور عوام و خواص در حوطه ملایان 


غاز میت گزارده شد ۲ 


مدفن 
وی را بیرون حوطهٌ ملایان در قریة [محلة] خواجه کفشیر سرقند دفن کردند. همان موقع 
فرزندان او بر سر گور او عبارت عالیه طرح انداختند و قبر او را به پقرین وضع ساختند. " در 
جوار و حظیر؛ او گورهای اخلاف و خلفای او و سایر دانشمندان سرقند واقع است.۴ 

تولیت مزار او نسلاً بعد نسل به اخلاف او منتقل می‌شده است.۵ 


مرئیه‌ها و قطعات تاریخ وفات 

قتاغران معاضی اخرار,رلا نا شامی وش توا یه شاست فات اعر اش ها و اه 
تاریخی سرودند. " شعرای متأخر نبز قطعاق در ماد تاريخ فوت او تصنیف کرده‌اند. ۲ در اینجا 
مرئیه‌ای درج می‌شود که سراینده‌ای ناشناس آن ر 9 فرن نهم یا دهم هجری سروده است. 


۱ در ملفوظات. بند ۲۸۹ ۲ شب شنبه سلخ ربیع‌الاول و در رشحات» ج ۲ ص ۵ بیست و نهم سلخ 
ربیع‌الاول آمده است یعتی ماه ربیع‌الاول ۲٩‏ روزه بوده و اول ربیع‌الاول به روز جعه افتاده بود اما طبق 
حاسبةٌ وستنفلد و ماهلر اول ربیع‌الاول به روز شنبه افتاده بود و ربیع‌الاول سی روزه بوده (رک. تفویم تطبیقی 
هزار و پانصد ساله هجری قمری و میلادی» چاپ حکی الدین قریشی» تهران ۰۱۳۶۰ ص ۱۷۹) پس مطابق 
این شمارش بیست و نهم ربیع‌الاول با پیستم فوریه تطبیق می‌شود. خواند امبر سال وفات احرار را ۸٩۶‏ ه 
نوشته است سه حبی ب السیره ج ۴ ص ۱۰٩‏ و قطع تاریخ وفاتِ او سروده مبرعلی شبرنوایی را نقل کرده که 
ماده تاریم خلد برین نمز ۸٩۹۶‏ هرا نشان می‌دهد. مبر‌خواند و نوایی هر دو اشتباه کر ده‌اند. 

۲ رشحات, ج ۲ ص ۶۵۷-۶۵۸ ۲ همان ج ۲ ص ۶۵۸ 

1 در تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی» ج ۲ ص ۸۳٩‏ تصویر خانقاه و قبر احرار (عکس ۸۸) 
چاپ شده است. سمریه (چ 6۱ ص ٩۱-۹۸‏ 

۵ نام متولیان مزار احرار در زماتهای ختلف در صفحات ختلف نسبنامة احرار آمده است. 

۶ دیوان کامل جامی» ص ۳۰ ۵۶ ۱-۱۷۴ ۱۲؛ حبیب‌السیر» ج ۴ ص ۱۰٩‏ 

۷ خزينة الاصفیا» ج ص ۵۸۵-۵۸۶, قطعة تارخ از مفتی غلام سرور لاهوری 9 ۷ ه) درج شده 


۳ 


دردا که پاکباز جهان از جهان برفت 
جانش که شاهباز معارف شکار بود 
غم شد حیط مرکز عالم ز هر طرف 
دضاب بر غمین که امن زمین فاند 
ارو نان کر نهد کی گس تست 


ناکت انضتان که اموه سوه اسان یروت 
واز طبل شاه شنود و روان برفت 
کان مرکز حیط کرم از میان برفت 
جانها زتن مان که امان زمان برفت 
در بی‌نشان نشان خود و ی‌نشان برفت 


و 


۰ ید 7 ی کر 
از بس که ام از مژه خونفشان برفت 


چو مردمان دیده شدم غرق سیل اشک 


سلطان حسین بایقرا بر وفات او تعزیت‌نامه‌ای رت 1 


ساختمانهای منسوب به احرار در سمرقند 

مسحجد احرار: این مسجد در بازار عطاران و صرافان و کاغذفروشان و صحافان وت اف 
در مان وی و سا او ی ی 

مدرسه احرار: این مدرسه را احرار پنا کرده بود " و املاکی هم بدان وقف شده بود. تا نيمه ۱ 
قرن سیزدهم هجری این مدرسه هنوز پابرجا بوده و وضع آن چنین توصیف شده است: «اين 
مدرسه‌ای است به درون شپر سرقند در جانب جنویی شپر در غریی راه عامه - که مردم به 
دروازةءٌ شهر که آن را سوزانگران گویند می‌روند - واقع است. و حضرت ایشان [احرار] را با 
اهل علم و علیا کیال حبت بوده است. از این سبب برای اهل علم در انجا مدرسة عالی بنا 
کرده‌اند. و این مدرسه در خرایی سرقند ابتر و ویران شده. جناب حیی السنة امیر محصوم غازی 
خشتهای مدرسة جامع علیک کوکلتاش را که در طرف جنویی مدرسة مبرزا لخ‌بیگ بوده و 
ویران و ابتر شده بوده است - به فتوای علیای دین اورده مدرسه عالیةٌ حضرت خواجه احرار 
رات سوت ا ار ای ا ان ای ها خر اس م9 

دروازهٌ احرار: ابوطاهر سرقندی در ضمن بیان جشمه‌های سرقند می‌گوید: «دیگر جشمٌ 
ناوه‌دان چشمه‌ای است که از ببرون شپر سرقند از جانب جنویی برون می‌اید و از پهلوی 
ای شیرتا فوصت ات اروش کی ای هروا رو 
گازران» هم می‌گفته اند ۲ 


۱ این مرثیه در بایان ملفوظات احرار (نسخة کٌا» ص ۲۱۴ یادداشت شده است. مولف تاریج 
ص ۷۷۳ مطلع همین مرثیه را در رای حمدقاضی سرقند نقل کرده است. 

تاه ی ما تا رس انش ۳۹۴ 
۴ رشحات» ج ۲ ص ۶۵۲. 

۶ همان» ص ۵ ۲ 
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۲۸ سمر یه ص‌‌ ۰-۱ ۵, 
۷ همان» ص ۷۷ 
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فرزندان و بازماندگان احرار! 

پدر احرار پرادرزاده‌اش را برای احرار خواستگاری کرده بود و یک بار مولانا نظام‌الدیین 
خاموش را واسطه قرار داده بود که به احرار اين نسبت را بقبولاند." اما معلوم ئیست که احرار 
با همان دختر عموی خود ازدواج کرد یا خبر. وی دو همسر داشت. از همسر اول محمد عبدالله 
متولد شد و از همسر دوم که از اخلاف عمر باغستانی بود و پس از وفات همسر اوّل به عقد 
احرار درآمده بود - محمد محیی و دو دختر زاده ی توت ترتیب احرار از دو همسر دو پسر به 
نامهای حمدعبدالله و حمدحی و دو دختر داشت که به اختصار شر ح اه اوه می‌شود: 

۱ شس‌الدین محمد عبدالله معروف به خواجکا و خواجه کلان. سر بزرگ احرار. وی 
شاگرد خواجه ابوالقاسم شیخ ابولیی سرقندی بود. علوم عقلی و نقلی, به ویژه تفسیر و حدیت 
و لغات قبائل عرب را نیک می‌دانست. جامع صحیح بخاری را تدریس می‌کرد. به خاطر 
فضایل علمی, احرار او را بسیار عزیز می‌داشت و گاهی ازو استفسارهای علمی می‌کرد. احرار 
می‌گفت: این چنین فرزند کم کسی راست و کم کسی را بوده است. در موقع خروج شاه 
بیک‌خان و استیلای اوزبکان بر سرقند. خواجکا به اندجان گریخت و همائجا در ٩۰۸‏ ه 
درگذشت. قبر او در اندجان است. وی هفت فرزند داشت که شرح حال آنان را بعداً خواهیم 
تا 

۲. قطب‌الدین حشد بجصبی ه فرزند خُرد احرار. احرار او را در آخر حیات خود قامقام 
تعیین کرد. مولانا جامی به او بسیار ارادت داشت و می‌گفت: خواجه حمد حیی به طرقة 
خواجگان مناسبت قام دارد. نسبت علمیه بر خواجکا غالب است و نسبت جذبه بر خواجه 
حیی. او به غایت غیور و تتدخو بوده و بارها صحبت پدر را ترک نوده و ساها بین او و برادر 
ناتتی خواجکا نقاری واقم بوده است. 

جون شاه بیک‌خان بر سر قند استیلا یافت. همه اموال و اسباب و املاک او را تصرف نود و 
او را با دو فرزندش به قتل رسانید (۱۵ یا ۱۷ حرم ٩۰۶‏ ه). سومین فرزند او به نام حمدامین 
جان به سلامت برد. قبر یحیی در جوار مزار احرار در سمرقند واقم است. 

شش ناما بحیی در مرقع میرعلی شیرنوایی که در آکادمی علوم ازبکستان. تاشکند. 


۱. برای اطلاعات بیشتر رک. پابرنامه, تاریخ رشیدی, نسبنامه احرار نسمات القدس. 

۲ ملفوظات. بند ۶۴۳۲؛ رشحات» ج ۲. ص ۱۳ ۴. 

۴ رشحات» ج ۲ ص ۵٩۲‏ ۶۸۱؛نسینامة احران ص ۱۷. 

فراع شمرح حال یی رک. مقامات جامی» ص ۲۰۰؛ رشحات» _ج ۲ ص ۵۷۹-۵۹۱ بابرنامه (ترکی) 
370-8 ۵90 780 ۸80 8450؛ نسینامه احران ص ۰۱۷ ۰۱۰۰ ۱۱۵؛خوارق احراره ص ٩۷۴-۸۹‏ حبیب‌السیره 
3 ۴ ص ۷۶۲ و ۷۸۵ با کمی فهر.ست اعلام؛ <فهر ست ازیکستان > ج ش ۰۳۵۶ 


ش 2178 نگهداری می‌شود. اد است. رجوع شود به اوراق 332-330 و 372-370 در آن 


 .عقرم‎ 


در منشأت قاضی میرحسین بن معین‌الدین میبدی (م ٩۰۹‏ ه) دو نامه خطاب به خواجه 
حیی آمده است که ارادت میبدی: را نوی نشان ی 
۲ دختر کلان احرار, در حبال نکاح میرعبدالله بن میرتق‌الدین حمد کرمانی بود.۲ 
ار رها رازن ان قیقر غیها لفق پیری گرا رنه مق طات اسر آن بو ۱ 
در بعضی کتب خواجه ملا يا مولانا خواجه علی را هم داماد احرار گفته‌اند. " گویا احسرار 
دختری دیگر هم داشته است يا یکی از دو دختر سابق‌الذکر است که قبلا یا بعدا در عقد 


خواجه عل بو ده است؟ 


شجره فرزندان احرار 
احزار 
حمد عبدالله خواجکا عمد یی دختر اول دتر دوم 
(م ٩۰۸‏ ه) (شپادت ۹۰۶۴ ها) در عقد مهر‌عبدالله در عقد عبدالاول 


فرزندان خواجکا 
نخست خواجکا دخئر میرتق حمدکرمانی را به عقد خود کزا وه | زو شتا تسیر و و و تفش 


داشت. بدین ترتیب: 


خواجکا 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 
عبدامادی خاوندحمود عبدالی اغاختوم ینب سلطان‌اغا 
۱ منشأت میبدی, برگ ۵٩‏ ب - ۵۵ الف. ۲ تسینامه احرار ص ۱۸. 


۳ همان: هن ۱۳۳ 
و مقامات جامی. ص‌‌ ۰ لمحات من نفحا تالقدس: ص‌‌ ۱۸۳۹۰ 


احوال و آثاز احرار ۶۹ 


پس از فوت همسر اوّل. خواجکا با دختر خواجه نظام‌الدین شیخ‌الاسلام ازدواج کرد. از او 


هم سه پسر و دو دختر متولد شدند. بدین تر تیب: 


خواجکا 
۷ ۸ ۹ ۱۰ 


عبدالعلیم عبدالشپید ابوالفیض بیگم آغا خانزاده بیگم 


(پسر) (پسر) (پسر) (دختر) (دختر) 


تس و۳ او ترک تبار بوده, از او صاحب یک پسر شد. 


خواجکا 


۱ 


۱ 
مد بوسف 

۱ عبداهادی. به سفر حجاز و روم رفت. سلطان روم به درخواست او مغای عشر ولایت 
روم ر بر مردم انا معاف داشت. عبداطادی طریقهٌ مولانا جامی را می‌بسندید. در حبن حیات 

اتف از یا ساه زد مت کر سنوی 0۶ هی کید اسف 
۲ شپاب‌الدین محمود معروف به خاوند محمود. به علوم ظاهری و باطنی اراسته بود و 
ط وم خواجگان را اژ احرار دریافته بود. با مولانا جامی هم ملاقاتهایی داشت. مدیی در شماز 
در خدمت مولانا جلال‌الدین حمد دوانی (۸۳۰-۹۰۸ ه) به تحصیل علم مشغول بود" و علم 
طبٍّ را از عادالدین حمود شمرازی (زنده ۹۵۴ ه) فرا گرفت. دو ره کی ای 
هندوستان رفت. سفری به کاشغر و طرفان هم داشته است. همایون بادشاه تیموری و ممرزا 
حیدر دوغلات مولف تاریخ رشیدی از معتقدان او پودند. در تبصد و پنجاه و اندی درگذشت و 


۱ نسینامه احراره ص ۱۹-۲۰؛ نسمات» ص ۰۷۸ 

۲ در خاقذ نسخة ملفوظات احرار دیوان هند لندن, گنجینهٌ دهلل, شماره 890 .12.۳ در برگ ۲۰۳ دو 
روایت از خواجه خاوند حمود -سلمه الله ابقاه -نقل شده است. نسخه مذکور در ٩۳۳‏ هیعنی در زمان حیات 
خواجه خاوند محمود کتابت شده است. در روایت اول خواجه خاوند از سفر خود به دایج در ملازمت خواجه 
احرار اد کرده و در روایت دوم مطایبه‌ای و شعری از استاد خود جلال‌الدین دوانی نقل کرده است که می‌گفت 
شعر از عالم بالا از برای ما (یعنی دوانی) فرود امده بود. راه خانه را غلط کرده به خانة جامی رفت. این بیت از 
ایشان (دواینی) است: 

رندان قلندر صفت ساده مزاجیم بر ی ی کر فارغ ز علاجیم 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


در سرقند مدفون شد. کتایی در طبٌ به نام تحفةٌ خانی از آثار اوست. ۱ 

۳. یی لین عبدطق. مق یه مکه و اهلگ رفته برد با کیال‌الدین حسبن خوارزمی ملاقات 
کر ام پادشاه به او ارادت داشت. در ۹۵۶ ه رحلت نود و در سر قند و در 
فقرات. نامه احرار خطاب به او موجود است. (رک. پیوست رقعات احرار رقعهٌ ۲۸) 

۴. عبدالعلجم. زراعت پيشه بود و به برادران خود ی 4 پس از خروح شاه 
بیک‌خان بر سمرقند. عبدالعلیم به کاشغر گریخت و هما شنضا ور کش ۲ 


۵ عبدالشپید. وی در حدود ۲۳ « متولد شد. طبق رسم پس از تولد؛ انخرار در کوش او 
بانگ از گفت و شهد به او جشانید. عبدالشپید علاقهٌ فراوان به مطالعةٌ کتاب و نوشتن رسایل 
عرفای داشت " و کتابخانه‌ای گرد ورگ بود. در ٩۶۶‏ ه به هند رفت. ده دوازده هزار تفر به 
۱ ۱ ۱ اکر بادشاه از معتقدان او بود و پرگنه جیاری با 
جمیاری در بنجاب را به طریق نذر ؟ گذرانید. عبدالشپید بانزده سال در هند به سر برد و در 
۲ ده به سرقند بازگشت. عبدالی مولف ننینامه احرار در این سفر پا او همراه ۳ 
وی در ۸ رمضان ۹۸۲ ه در سرقند درگذشت و همان زو مس ۲ 


۶ ابوالفیض. به غایت کریم و سخی و با مروت و مشفق و صاحب همت بود." 
نسبنامةٌاحراره ص ۱۳۲-۳۵ نسمات» ص ٩۷۸-۸۲‏ فهرست نسخه‌های خطی ثارسی؛ ج ۱«ص ۴۸۵-۴۸۷ 
۲. جادة العاشقین 7 شر‌ف‌الدین حسین ۱ , کتابحخانة بهر عبدالله جان» یشاور ص ۴۵. 

۲ نسبنامه احراره ص ۴۲-۴۸؛ نسمات» ص ۰۸۲-۸۵ 
ام ات آزضی نات من ۵ 
۵ از تألیفات او رسالهٌ عرفانی (بدون عنوان) در محموعة ولی‌الدین افندی کتابخانةٌ جامع سلمانیه, استانبول, 
شمارهُ 3229 دیده‌ام که در یک مجموعة رسائل از برگ ۴ ۷ قرار دارد. این جموعه به قلم رمزی بن‌مست 
عد کانلن اوفرن :۱۲ ه استنساخ شده است. در این رساله دستورالعمل برای درویشان تعیین شده است. 
رساله با این عبارت شر‌وع می‌شود: ای درویش اگر همت و قوت آنت هست پر اثر گرم روان طریق کعبدٌ 
مقصود بویی, از جادهٌ طریق عبادت که از طر یه مستقیمه. و خاعة رساله بدین الفاظ است: عثت هذه الرساله 
الشریفه حضبرت علیه مسند ارشاد و هدایت جامع نعوت و خصایص ولایت ملازمان قطب اهل حقیقت و 
عرفان مظهر صفات ربانی مورد اخلاق سبحانی انسان عیون احققین وارث‌الانبیاء وارسلین قطب عالم مرید 
اعنی حضبرت خواجه عبدالشپید سلمه‌الله و ابقاه در تاریم هژدهم شپر رجب الرجب سنه ۹۸۲ بود که 
حضارت ایشان سلم‌الله و بقاه از بلدة آگره عنان عزهت به جانب بلدة حموظه سمرقند و ماورءلتهر تافتند و 
ماوراءالنهریان را سر فراز ساختند و فقیر حقیر سلطان بخاری در همین سال به شرف پای بوسی آن حضبرت 
مشرف گشت «بدل ذکرگو» [۸۲] تاریخ یافت. قطعه: 

به قطب جهان خواجه عبدالشهید مسشرف شدم من بپابوس او 

چو تارخ او جست از پبر عقل بگفتا که ساطان "بدل ذکرگو" 
۶ نسینامهٌ احرا ص ۶۴-۷۶؛ لمحات, ص ۳۲۵ مجمم‌الفضلاء ص ۱۳۳-۱۳۵ نزهة‌الخواطره ج ۴. 
ص ۱۵۸ ماثر الامراء. ج ۲ ص ۹ بتارم وفات او را ۹۸۳۴ ه نوشته است. 
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احوال و احرار ۷ 


۷ محمدیوسف. او در عهد تفرقة شاه بیک‌خان از سرقند به کاشغر رفت و مورد تعظم و 
رشیدی او را دیده بود و به او ارادت داشته است. حمد یوسف به تاریخ ۴ صفر ٩۳۷‏ ه در 


کاشغر درگذشت. ممر‌زا حیدر ماده تاریخ «طائر پشتی» را پرای وفات او گفته 1 


فرزندان یجبی 
حمد حیی دختر ممر‌صحمد ارغون که یکی از امرای سلطان ابوسعید مهرزا پود - را در عقّد خود 


داشت " و از او صاحب سه پسر و دو دخهر شد: 


مت من 
۱ ِ ۳ ۳ ۵ 
حمد زکر با عبدالباق حمد امین دخنر دخر 


حمدزکر یا و عبدالباق صحبت احرار را دریافته بودند و در حبن حیات او متأهل شده بودند 
و همراه پدر خود در حدم ٩۰۶‏ ه کشته شدند. سومین پسر او محمد امین بقیة‌السیف بود. بابر 
تاه و و رها وه ۱ 


دا ۳ 


۱ احرار ۲ 
دخفر بزرگ دخهر کوحک 
(در عقد ممرعبدالله بوده) (در عقد مر غندالا ول نیشابوری) 
۱ با ۱ 
کواعانه کلای: تساه ,قرات شود جر 


دختر عبدالاوّل در عقدر خواجه عبدالباق فرزند حد بجبی بود. 


۱ تاریخ رشیدی» ص ۵۲۵؛ نسبنامه اسراره ص ۱٩؛‏ نسمات» ص ٩-۹۰‏ 
ره ۳۵ 

۲. نسبنامه احراره ص ۱۱۴-۱۱۵؛ خوارق عادات احرار ص ۸؛ نسمات. ص ۷۷-۷۸ 
۴ نسبنامه احرار ص ۱۱۳-۱۳۲ اطلاعات بیشتری درباره نوه‌های دختری احرار دارد. 


۲ اون نات اه عزدالله هار 


احراریان در شبه قار؛ پاکستان و هند 
استیلای شیبک‌خان بر سرفند (محرم ۶ هه روزگاری تلخ پرای اولاد احرار به پار اورد. در 
این هجوم خواجه حمد یجیی پسر احرار و دو فرزند او گشته شدند و دیگر نوه‌های احرار نیز 
مورد ظلم تیم قرار گرفتند. مولد و مسکن آنان - سرقند - دیگر جای امن نبود و ناچار 
بازمائدگان احرار به کاشفر" و هند گریختند. جاذبة سفر هند برای احراریان ماوراءالنهر ارادت . 
امیران ترک تبار شبه قاره به خواجگان قشبندیه بود. اگرجه ترویج سلسلة نقشبندیه در 
شبه‌قاره مرهون مساعی جیلة امام رّانی جدد الف ثانی شیخ امد سرهندی " (۱-۱۰۳۴ ٩۷‏ ه) 
است. ظاهراً مخستین کسی که از مریدان احرار به هندوستان رفت شیخ فیضی بخاری است که 
کر یواست و ها معا درگ مت هرت وراه 
مبحت پرداختن به تارخجه سلسله نقشبندیة احراریه در شبه‌قاره نیست. بلکه اشارتی است به 
رفت‌وآمدها و حضور بعضی افراد مهم از اولاد احرار در هند و پاکستان. برخی از آنان در هند 
ماندکاو شدند و همان‌جا خانواده تشکیل دادند و موجب افزایش تعداد احراریان در هند شدند. 
امروزه هم افراد سرشناسی در هند زندگی می‌کنند که از بازماندگان احرار می‌باشند ؟ 

در سطور زیر برخی از احراریان در هند به ترتیب تاریخی ذکر می‌شوند: 

۵ محمدیوسف‌بن محمد عبدالله خواجکابن احرار: با ظه‌الدین بابر بادشاه (حک: 
۳۲-۷ ه) در ٩۳۲‏ از سرقند به هند رفت. خانواده پزشکان نامی لاهور «شریق» از احفاد 
ام نی 9 


۱. از نوادگان احرار عبدالعلیم و حمد پوسف فرزند خواجکا به کاشغر مهاجرت کردند و همان‌جا درگذشتند. 
نسمات‌القدس» ص ۸۵ ۸٩‏ 

۲. شجرة طریقت او به احرار بدین طریق می‌پیوندد: امد سرهندی -ه حمد باق بالّهکابلی (م ۱۰۱۲ ه) > 
حمد امکنگی (م ۱۰۰۸ ه) > درویش حمد (م ۹۷۰ ه) ع حمد زاهد (م ۹۳۶ ه) > احرار. حمد باق بالله 
سخت شیفتةٌ احرار بود. وی رسالةً سلسلةالاحرار را به روش مذاق و کلام احرار تألیف کرد و نام فرزند کلان 
خود بر نام احرار, «عبیدالله» نهاد. در سلسلةالاحرار می‌گو بد: 


برخار و ره خواجه احرار بگر کان راه ز سرحد مقام فقراست 


ص ۱ ۵, 

و ۰۲۲۳ مقاله‌نویس مدخل «مبارک ناگوری» (م ۱۰۰۱ه) دز ارف دار معارف 
اسلامیه, ج ۸ ص ٩‏ ناگوری را از فیض یافتگان احرار دانسته است که درست نیست» چون احرار در ۸٩۵‏ 
ه وفات يافته و نا گوری در ٩۱۱‏ همتولا شده, عکن است ناگوری از فیضی بخاری کسب فیض کرده باشد. 
یکین از انا دکتر عبدالعلیم رئیس اسبق دانشگاه اسلامی علی گره است که ترجه ترکی رسالهً والدیهٌ 
احرار به تشویق او در علی گره چاب و منتشر شده است (رک. مدخل «آثار احرار» در همین کتاب. ص ۸۴). 
۵ فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پا کستانج ۱ ص ۳۰۸ 


احوال: و آثار احرار ۷۳ 


خود به کابل و از انجا به هند برد. در بابرنامه ضمن وقایع ساهای ٩۱۰‏ و ٩۱۳‏ و ٩۲۵‏ ه نام او 
۱ 


اه 

۵ شپاب‌الدین حمود معروف به خاوند حمودین خواجکابن احرار: دوبار به هند سفر کرد. 
همایون پادشاه (حک: ٩۳۷-۳‏ ه«) و ممی‌زاحیدر دوغلات مولف تاریخ رشیدی اژ ارادغندان 
او بودند. در مصدوینجاه و جند درگذشت و در هر فند مدقون رن ۱ 
فوت کرد و همان‌جا به خاک سیرده شد. بابر در ضمن وقایع تیال ۵ ۵ می‌نویسد که به 
عبداق اجاژه داده شد که در اگره مان ۲ 

9 عبدالشمیدین خواجکاین احرار: در ۶۶ ه به هند رفت و بانزده سنا در انا مائد و ده 
دوازده‌هزار نفر را به صعراط مستقم هدایت کود. در ۸+۲ ۵ به سر قند بازگقیت در ۷ رمضان 
۷۲ ه درگذشت ۴ 
را به سرقند منتقل کردند.۵ 

9 معین‌الدین امدبن خاوند محمود مذکور: در هند در زمره ملاژمان دربار بود. در ۰۰ هظ 
به سفر مکه عازم بود که در نزدیکی گجرات درگذشت و همان‌جا در کنار دریای شور دفن 
1۳ 
سنیل , 

ب هاشم‌بن ابوالفیض‌بن خواجکا: همراه عموی خود عیذ‌الشنپید مذکور به هند رفقت و در 
۲ ه با او به سرقند برگشت"۷ 

۵ خواجه عبداللّه نبير؛ احرار: عبدالقادر بدانی ذیل وقایع و صفر ۹۸۴ ه می‌نویسد: 

و ال اه آخر او ی افو وت ده وه کر 


۱ بابرنامه (ترکی)» ص 146 215 248 (انگلیسی)؛ ص 230 343 418 نسبنامهٌ احراره ص ۱۱؛ نسمات» 
ص ۷۸ 

۲ تاریخ رشیدی» ص ۵۴۸ به بعد؛ نسبنامه احراره ص ٩۲۴‏ نسمات» ص ۷۸ ۸۲. وی را نباید با خاوند 
حمود نقشبندی معروف به حضارت ایشان (م ۱۰۵۳ ه مدفون لاهور) اشتباه کرد که شرح حال او در عمل 
صالح؛ ج ۲ ص ۲۸۴ آمده است. 

۲ بابرنامه (ترکی), 3570 (انگلیسی), 641 نسبنامهٌ احراره ص ۴۶؛ نسمات» ص ۸۲-۵. 

۴. بابرنامه (ترکی) 3528 ,363 (انگلیسی), 631-2 ,653 اکبرنامه» ج ۳ ص ٩۷۸-۷۹‏ نسبنامهٌ احراره ص 
۶۰۹ و به بعد؛ نسمات‌القدس» ص ۶-۸ نزهةالخواطره ج ۴ ص ۱۵۸. 

هاء نسینامه احرار ص ۲۶-۳۷ ۶ همان» ص ۰۲٩‏ 

۷ مجمع‌الفضلا (خطی)؛ ص ۱۳۳-۱۳۵. 


این جهان درگذشت».۱ این جنگ در هند در اک حل اتفاق افتاده بود. 

۵ یی بن ابوالفیض‌بن خواجکا: از ماوراء‌النهر به اکیرآباد (ا گر کنونی) رفت و به ملازمت 
اکیر پادشاه (۱۴ ۹۶۳-۱۰ ه) درآمد. در ۹۸۷ هبه قافله‌سالاری حجاج نامزد شد. در آن قافله 
خلیدن بیگم دختر بابر پادشاه و دیگر زئان حرم حاضر بودند. ابوالفضل دربارة او می‌نویسد: 
«به یک واسطه به خواجه عبداللّه سکف و رانا نم وخ و‌ای‌گان خواجه» خوانند -می رسد. اگرجه 
وکا ی ها له کنر تیوه تم قاری و سا و اتکی تیم هون زاس 
و درستی از یکتایان روزگار بود.» وی از هفت قلم بود. در ۱۲ ربیع‌الاوّل ۹ «ه در 
اکبرآباد وفات یافت و در رام‌گهات رود من در نزدیکی اکبرآباد دفن شد.؟ 

9 خواجه کلان بن عبدالباق‌بن حمدیجیی: خانان و پادشاهان آزبک او را مأموریت (صلح) 
داذاه: یفن باپر به هندوستان فرستادند. بابر در ٩۳۵‏ ه به او اجازه داد که به سرقند بازگردد. 
همان سال بابر نسخه‌ای از بابرنامه برای او به سمرقند ی 

9 خواجه اشرف‌بن و ادن بخ رای ها: در عهد اکبر در هند بوده و به سال ۱۰۰۷ ه 
درگذشت ۵ ۱ 

8 عبداللطیف معنوی بخارایی: به فارسی شعر می‌سرود. در عهد اکبر به هند 0 

۵ عبدالعی ین مير خدوم وه دختری خواجکا: در ٩۷۷‏ ه در هند کت 

6 عبداللّبن عبدالسلام: مادر او دختر ابوالفیض‌بن خواجکا بود. در ۱۰۲۶ ه در جَبن 
(هند) درگذشت ۸ 

۵ محمدصادق‌بن میی‌بن ابوالفیض‌بن خواجکا: در ملازمت اک بادشاه بود. در ۸ 
ها سنا کر کم یت قنور اموی 


رازن خن نی لیکو دار متا کترشاه سار و غود 


۱ منتخب التواریخ ج و ۵ ۱۲۱ ۱ ۱ 

۲ تذکرهُ همایون و اکبر, ص ۳۵۶ اکبرنامه, ج ۳ ص ۲۰۸ ۲۶۴ ۳۸۵ ۴۰۴ نسبنامهٌ احراره ص ۸۰و 
حاشیهٌ ۱۱۰؛ نسمات‌القدس, ص ٩٩۳‏ نزهةالخواطر» ج ۴ ص ۳۵۰. 

۳ بابرنامه (ترکی), 357 ,363 (انگلیسی). ص 641-642 652-653 

۲ کبرنامه» ج ۳ ص ۷۴۴ در اصل: عبدالباری؛ اما خواجکا فرزندی به نام عبدالباری نداشته است. به کیان 
من نام عبدامادی فرزند خواجکا به عبدالباری تصحیف شده است. در نسخه بدل ا کبرنامه به جای عبدالباری» 
عبد العلیم امده است. البته خواجکا پسری بدین نام داشته است. 

۵ اکبرنامه» ج ۲ ص ۷۴۴ ۶ منتخب اللطایف. ص ۵۲۴ (پادداشت مصحح). 

۲ مات الما دمن ٩۳‏ ۱ 

۸ منتخب‌التواریخ» ص ۲٩‏ ۲؛ طبقات شاهجهانی (طبقة تاسعه), ص ۰۱۰ 

ییاسران ی ان 


و رعایت زیاد می‌شد. چنانکه سرکار نارئول و ناگور و اجممر و مرته و جالور جزو جاگم او 
شده بودند. با همایون بادشاه مصاهرت داشت. سیس از اکمم روی تافت و قبل از ٩٩۱‏ ه کشته 
1 

9 ابوالاعل: در عصر شاهجهان (حک: ۱۰۳۷-۱۰۶۸ ه) زنده بود. حمدصادق دهلوی 
زاره امه سار رای ار اسر هناب توش مسا نود داز فک آ رون 
مرید ... مهر‌عبدالله احرار [ی] شد و منظور نظر تربیت ان گشت ... هر که به صحبتش می‌رسد 
جذبه در وی ظهور می‌کند و بی‌اختیار در خدمتش می‌باشد. ... عمرش دراز باد.» ‏ 

6 عبدالنعم: عبدایتی, به نقل از اسراریه تألیف کیال حمد سنبپلی. او را فرزند عبدالله بن 
شیخ کبیر عبیدالله احراری (کذا) نوشته است. عبدالله‌پن احرار فرزندی به نام عبدالنعم ندارد و 
تصحیف نام عبدالعلیم فرزند عبدالله نیز نغی‌تواند باشد. چون وی در کاشغر زندگی می‌کرد و 
هیچ وقت به هند نرفته است. مکن است از اخلاف عبدالله و چند نسل پس از او بوده با تیا 
جنانکه زمان حیات او را (سدهٌ ۱۱ ه) نشان می‌دهد. عبدالنعم شیخ و فقیه بود و شاهجهان او 
را در منطقهٌ سلمم‌پور جند روستا بخشیده بود و شیخ همان‌جا اقامت داشت. در سال هزار و 
بنجاه هی کرت ۲ 

9 زین‌العابدین معروف به خواجه میربن خواجه‌شاه بن خواجه کلان مذکور. منظور نظر 
اکبر بود. در فتح پور (هند) کشته شد. ۲ 

۵ عبرالله خان فیروزجنگ: در ۱۰۰۰ ه به هند رفت و در دربار اکمر و جهانگیر و 
شاهجهان به منصیهای اعلی ترق نود. مدق حاکم گجرات و صوبه‌دارهار و الهآباد بود. در 
۵۹ « درگذشت ۵ 

9 ابوالعلا اکبرآبادی: از مشایخ معروف نقشبنديهةُ هند است. مادر او از بازماندگان احرار 
بود. عبدالسّلام - جد ابوالعلا - با عیال خود به هند وارد شد. ابوالعلا در ۹۹۰ ه در هند متولد 
شد و همان‌جا زندگی کرد و در صفر ۱۰۶۱ ه درگذشت و در اکبرآباد (اگر؛ُ کنونی) مدفون 
هر ۴ 

8 عبدالرحمم ملقب به نواب سیف‌الدوله عبدالصمدخان هادر دلیر جنگ: پدر او خواجه 
عبدالکری احراری از مرقند به هندوستان رفت. عبدالرحم در حین مسافرت پدرش. در 
اکبرآباد به دنیا آمد. در دو سالگی همراه پدر و مادر خود به سرقند بازگشت و در سنین جوانی 


۱ تذکرءة همایون و اکبن ص ۰۲۲۴ ۲۷۷؛اکبرنامه» ص ۲٩‏ ۳۰۳ ۳۹۹ و غبره؛ نسبنامه اسراره ص ۳۸ 
۲. طبقات شاهجهانی (طبقا عاشره)؛ ص ۳۲. 

۲ نزهة الخواطره ج ۸۵ ص ۲۶۸. ۴ نسپنامهُ اسرار ص ۰۱۰۲-۱۰۴ 

۵ مأثرالامراء جح ۲ ص ۷۷۷ ۶ نزهةالخواطره ج ۵ ص ۲۱-۲۳. 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


دوباره به هندوستان مراجعت کرد. نخست اورنگ زیب عالگر پادشاه (حک ۱۰۶۹-۱۱۱۸ ه) 
را ملازمت نود. سپس در عهد محمدشاه (حک ۱۱۳۱-۱۱۶۱ ه) به منصب هفت‌هزاری متاز 
شد و از ۶ جادی‌الاول ۱۱۳۶ ه تا وفات خود در ٩‏ ربیع‌الثانی ۱۱۵۰ ه به «صوبه‌داری» 
لاهور و مَلتان پرداخت. 

او در شبه‌قاره به لقب «خواجه زادة احراری» شپرت دارد." پسر او نواب زکریاخان از 
۰ ده تا ۱۱۵۸ ه صوبه‌دار لاهور بود و او می‌گفت احفاد احرار [در شبه قار؛ هند] تعت 
تصرف روحانی سرسلسلة نوشاهیه حضبرت حاجی‌محمد نوشه گنج‌بخش (م ۱۰۶۴ ه) قرار 
گرفته‌اند ۲ 

8 خواجه امهرخان: شاعر فارسی‌سرا در ۷ ی ایو رف هی ۱ 

۵ حاجی غلام‌علی نقیب‌الاولیا: یا کان او در زمان حمدشاه به هندوستان رفتند. غلام عی 
در ۱۱۸۱ ه چشم به جهان گشود و در ۱۵ ذیاحجه ۰۱ « در دهلی چشم از جهان 
فروست. در دربار بابریان هند منصب «نقیب‌الاولیا» متعلق به اجداد او بود و او نیز 
«نقیب‌الاولیا»‌ی عصمر خود بود و از طرف بادشاه وقت به خهرگهری و اعانت مالی به فقرا و 
عارفان گوشه‌نشین مأمور بود.؟ 

۵ حیدرعل آتشلکهلوی (حدود ۱۱۹۲-۱۲۶۳ ه): شاعر معروف زبان اردو است.۵ 

8 قاضی حمد صادق‌خان اختر هوگلوی (۱۲۰۱-۱۲۷۶ ه): اجداد او از ترکستان به دهلی 
و از انجا به بنگاله رفتند. اختر مولف حدود ۱٩‏ کتاب و رسالهٌ فارسی است که مهمترین آا 
تذکره آفتاب عالمتاب می‌باشد. ۲ 

علاوه پر این عذه‌ای دیگر نسبت «احراری» دارند. امّا متحقق نیست که از اعقاب احرارند 
یا مرید طريقة او. از میان این‌گونه افراد می‌توان نام صلاح الدین احراری و ورالله احراری را 
ُرد. اولی خاطب یکی از نامه‌های شیخ اد سرهندی (م ۱۰۳۴ ه) است.۲ و دوّمی در 
شاهجهان آباد بود و شرحهایی بر مننوی مولوی» پوسف و زلیخای جامی وگلستان سعدی 


نوشت و در ۱۰۷۳ هوفات با 


۱ مدخل «سیف‌الدو له عبدالصمدخان دلیرجنگ», اردو داء ۵ معارف اسلامیه» جح ۱ ۱ ص‌‌ ۵۵-۲۸ ۲ (۵, 


۲ تحایف قدسیه, ص ۲۰۴. " مخزن‌الغرایب» ح ۱ ص ۱ ۷ ۲. 
۴ آثارالصنادید, ج ۲ ص ۴۶. ۵ ریاض‌الفصحا. ص ۴. 


۳۲ خورش معرکه زیباه ج ص ۱ به خطا «عبدالله» احرار چاب شد ه اتدات: 
۷۷ 


آثار احرار: 
در سه بخش: 
الف) آثاری که به تحقیق از احرار است: فقرات. والدیه. حورائیه. رقعات. ملفوظات (جند 
محموعة شناخته و ناشناخته)» رسائل متفرقه بی‌نام. 

ب) اثاری که به احرار منسوب شده امّا به‌حقیق نبیوسته که ازوست: انیس‌السالکین. 
تحفة‌الاحرار» رساله کلیات. 

ج) آثاری که به احرار منسوب شده اما پس از بررسی معلوم شده که از او نیست: انفاس 
نفیسه تذکره خواجه عبیدالله احرار» ذوقیات. شرح اشعار مشکل فصوص‌لحکم. صدای 
دل. نور وحدت. 


4( فقرات /بررسی من و حتویات: ملف هیچ نامی بدان نداده است., اما جون مطالب پراکندة 
وان رو از کی ار ییات نس ره آن را په عنوانهای مشابه فقرات " 
فقرات شریف آ و فقرات‌العارفیه ؟ , خوانده‌اند. و در جایی نام ن ارشادالسالکین نیز مت 
۵ 


ات 

اگرجه مژلف تاریجخ تا دک بکرفه اش اما قلها ان را سی از ۰ وه زگاشته اس ۶ 
چون در آن از حلسی باد می‌کند که به روز جمعه ۲۸ جوزا [خرداد. مادی‌الثانی] ۸٩۰‏ هبر لب 
جحوی ای تقد ترهد یت ۱ 

کتاب با مناجاتی بلند شروع می‌شود. بیشتر مطالب درباره عقاید اهل سنّت و جماعت و 
تعلمات طریقَهٌ خواجگان, بخصوص ذکر و عبادات می‌باشد. ملف مکرر به ایات و احادیث و 
اقوال و ابیات بزرگان استناد کرده است. اطلاعات اجتاعی و احوال شخصی موّلف در این کتاب 
کمتر دیده می‌شود. اما در آن چند نامه احرار خطاب به پادشاه وقت و حکام نقل شده که خالی 
از نکات تاریخی نیست. (رک. پیوست رقعات احرار, در همین کتاب). در فقره‌ای سخنی راجم 


۱ چنانکه در نسخهٌ خطی موزهٌ ملی با کستان» کراجی, شر 1974-108 .]۲.3 دیده می‌شود. اما در نسخه 
انستیتوی خاورشناسی, تاشکند, ثه 507 کاتب به جای عنوان «فقره» از علامت دایره استفاده کرده است. 
1 . فهرس المخطوطات الفارسیه دا رالکتب قاهره. ج ۲ ص ۲ ۲. 
۳ در چاپ حیدراباد» دکن. ۴ <فهرست ازیکستان >» ج ۲ ش ۲۷۱. 
ماء همال» جح ۲ ص ۰۲۷۲ 
۶ مولف فهرس المخطوطات الفارسیه دارالکتب فاهره» ج ۲ ص ۲۲ بدون توجه به زمان حیات احرار 
تاری تألیف را ۲ ربیع‌الاول ۵ ۱ ه نوشته است. در فهرست نسخه‌های خحطی فارسی» ج ۲ ص ۱۳۰۱ همین 
تاریخ از ها اقا زشته آسگ: ۷ فقرات (نسخه کراجی)» ص .۲۰٩‏ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


به سفر احرار به یخارا و رسیدن او به خدمت مولانا حسام‌الدین فرزند مولانا میدالدین شاشی 
به مین ها 

این کتاب جه از محاظ مطالب و جه از لناظ تحوه بیان بیشتر روش ارشاد و تلقین دارد. 
احرار اين رساله را برای مریدان و شاگردان خود فرستاده بود. " برخی از مطالب به روش «اگر 
برسند» و «بگو» تحریر 0 و در بعضی فقرات خطاب به «تو» ات اس ۲ همجنین امه‌های 
احرار و وصیّت و نصیحت‌نامة او که در این کتاب درج شده است " همین مفهوم را ادا می‌کند. 

اغاز: خداوند به عرّت انکه به فردائیت ذات متفردی و به وحدانیت صفات ذات مصطق 
استحقاق عبادت و عبودیت جز تو کسی 2 

پایان متن: 


دشر که کت فا ترا سا توت فا کین لد کم توافت 
حور تا وی دک سل نع کته کفتلات. سخ۱ 


نسبحه‌های خطی: جندین نسخه خطی فقرات در ۳ سخه‌های قدعم به‌شرح 
ز برند:؛ 

) علیگره دانشگاه اسلامی. حبیب گنج شم ۷۵/۲۱ مورخ ٩۳۴‏ ه. 

۲) اسلامآباد. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, گنجبخش. شه ۵۶۸۵ نستعلیق خوش. 
در جموعة مورخ ٩۴۱‏ «. ص ۰۱۶۹-۱۸۴ 

۳) تاشکند, دانشگاه, شش 09/934 .1621 .۷1۳1 در حموعهدای به قلم یکی از بندگان احرار 
عبدالرشیدین حمد سکاکی مشهدی, موژخ ٩۳۵‏ هه برگ ۱۲ ب- ۶۷ 

مصحح برای مطالعة فقرات. نسخه‌های کراجی و تاشکند را در دست داشته است ٩‏ هر دو 
نسخه از حاظ مطالب و ترتیب با یکدیگر اختلاف دارند. در نسخه کراچجی حورائیه هم جزو 


۱ قیاس تیان با متا ۲ ای کی ۱۱۸ هن ات 


۲ فقرات (نسخه کراجی)» ص ۴ 1 , همان» ص ۵اه ۹9 ۸ ۵ 5 ۱۷۱ 
۵ همان. ص ۰۱۳۷ ۱۷۵. ۶ آغاز و انجام از نسخ کراچی نقل شده است. 


۷ آغاز و انجام از نسخٌ کراچی نقل شده است. 

۸ برای مشخصات و راهخایی کامل نسخه‌های فقرات رجوع شود به: فهرست مشترک نسخه‌های خطی 
فارسی پاکستان» ج ۳ ص ۱۷۴۷-۱۷۴۹ مرآةالتصوف ۸۸: <استوری >» ج ۲/۱ ص ۹۶۴ <فهرست 
ازیکستان > ج ۲ ش ۲۷۱-۲۷۲ ج ۸ ش ۴۲۰؛ <فهرست نسخه‌های خی فارسی و تاجیکی در 
انستیتوی آسیایی؛ مسک و > ج ص ۴۰۰ <فهرست مخطوطات موزه مولانا > ج ۲ ص ۲۳ 

٩‏ مشخصات کامل هر دو نسخه در فهرست منأبع اورده شده است. 


اغوال و انار احرار ۷۹ 


من فقرات قرار گرفته است." اما نسخة تاشکند فاقد حورائیه است. همچنین برخی نامه‌های 
احرار که در تنسخه کراجی ات2 در نسخه تاشکند د ید ۵ می‌شود. 


چاپ: ۱. تاشکند. 110811682 .11111 ۱۳۲۸ ق / ۱۹۱۰ ۸. در مجموعه رسائل احرار. 
۱ 

۲. [حیدرآباده دکن] مطبع آیبن دکن. ب ت. ۶۴ ص, به اهتام و تصحیح مولوی عبدالقیوم 
صاحب آغایی ابوالعلایی وکیل درجة اول سرکار نظام." اين چاپ بدون مقدمهٌ انتقادی 
و توضیحات است و مصحُح نگفته است که از چه نسخه یا نسخه‌های خطی استفاده کرده 


اد 


ترجمهُ ترکی: از مصطنی حسین صادق " یا مصلح‌الدین نقشبندی امام جامع سلطان امد 
اول ۵ 

آغاز ترجمه: جمد و ثنای متنع الاحصا جناب کبریا قباب رب‌الارباب و باری‌الهرایا. 

از این ترهمه دو نسخه خطی در دارالکتب قاهره موجود است. یکی به شهارة ۵۴ جامیم 
ترکی طلعت. به خط نسخ زیباء به قلم عمرالوهی از شاگردان عی مصری. مورخ ۱۷ شعبان 
۷ هه سومین رساله در جموعه از برگ ۳۵ الف تا ۱۷۴. دیگری به شهار ۸-۱۶ تصوف 
ترکی. بدون تاریق ۳ 1 و نسخه‌ای دیگر به شهارة 2693 در جامع سلمانیه. مخزن 
حاجی‌حمد افندی, استانبول. در این نسخه نام مترجم مصطنی حسین صادق آمده است. این 
نسخه در ٩۰‏ ورق به سال ۱۱۲۴ ه کتابت شده است و شامل ۱۲۴ فقره (بند) می‌باشد. در این 
نسخه مترجم خود را مرید خواجه امد صادق گفته است. نسخد دیگری از همين مترجم در 
همین خزن به شهارةٌ 2697 بدون تاریخ در ۱۱۵ ورق موجود است. 


۱ فقرات» (نسخه کراجی). ص ۰۱۰۵-۱۱۵ 

۲ حامدالگار در مقالةً «تار تختصصر سلسلهٌ نقشبندیه», <نقشبندیان > ص ۲۱ به فقرات احرار جاب شده 
در حاشیه مقامات شاه نقشبندیه تالیف محمدباقش حاراء ۱۲۲۷ هاستناد کرده است. انجه در حاشیه مقامات 
شاه تقشبندیه به طبع رسیده است انفاس نفیسه منسوب به احرار است نه فقرات او. 

۲ «نظام», لقب فرانروایان ایالت حیدراباد است. اخرین نظام. میرعنان علی‌خان بوده که در ۱٩۹۱۱‏ بر 
نخت نشست و در ۱۹۴۸ م سقوط کرد. 

۴ فهرس المخطوطات الفارسیه دارالکتب قاهره» ج ص ۸٩‏ 

۵ فهرس المخطوطات التركية العثمانیه. دارالکتب قومیه» قاهره» ج ۰۱ ص ۵ ۲۲. 

کو اه راز هر ۲ رها 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ترجمه عربی: ترجه عربی فقرات احرار در حاشية ترجمد عربی مکتوبات امام ربانی از 
وت اف فان رم مک ۱۳۱۱ در ات ۲۸۱۵۲۵۱۳ دساف رسیده زیت 3 


آخذ و اقتباس از فقرات: ظاهراً به دلیل داشتن جنبة ارشادی, کتاب فقرات در حلقه‌های 
نقشبندیه بسیار رایج بوده و نقشبندیان در کتب خود از مطالب آن اخذ و اقتباس کرده و 
گزیده‌هایی از آن تهیه نوده‌اند. مثلاً جامی ۳ تفحاتالاتس ۱ و شیخ اد سرهندی در رساله 
طریقةٌ خواجگان نقشبند " فقراق از این کتاب نقل کرده‌اند. گزیدة فقرات در کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تپران. به شمارة ۵۸۶۱ موجود است که ظاهراً کاتبی به نام عبدالّه الشهور به ابورافع 
پن مولانا دوست حمدین مولاناحسین (بن) مولانا ابواسین‌بن مولانا میرحسین فرغانی 
سر قندی مدرس مدرسهة هه (سمرقند) در ٩۱۹-۹۲۲‏ ه نوشته تایه رنه در 
جموعٌ رسائل احرار و غبره در صفحات ۸٩-۱۰۲‏ قرار دارد. گزید؛ دیگر به نام کلمات 
قدسیهٌ خواجه عبیدالله است که نسخه خطی ان در محموحهٌ رسائل, شٌر 09/896 در دانشگاه 
تاشک3 موجود ۳ ۱ 

در کتابحانة مرکزی دانشگاه تهران نسخة خطی مجموعةالفواید شر ۲۷۴۰ موجود است که 
در آن مطالی از ققرات نقل شده است. 

حمد موسی‌بن خواجه عیسی دهبیدی موّلفب قرن دوازدهم هجری در نوادرالمعارف از 
فقرات اقتباس کرده است. نسخد خطی آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, شش ٩۸۱۸‏ 


موجود است. 


۲ والدیه /بررسی مئن و حتویات: والدیه. رساله‌ای کوتاه است که احرار به خواست پدر 
خود - محمود شاشی - نوشته است در مقدّمه آن می‌گوید: «سیب تألیف این مختصر آن بود که 
والدٍ این فقیر - رزقه‌للّه ولتاالعمل بافیه -بنا بر خسن ظیی که ایشان را به این فقبر بود. امر 
کردند به این فقیر که باید که برای ما چیزی نویسی از سخنان اهل اللّه که عمل به آن سبب 
وصول به مقامات علیه و حصول علوم حقیقیه که خارج از طور نظر و استدلال است - 
گردد... و امتال این امر مراین فقبر را واجب نود.»" سپس می‌افزاید: «ذکر کرده شد در ایین 
طتصار چیزی را که سبب حصول معرفت شود.» " و به این معرفت «بلکه به هر مرتبه‌ای از 


۱. حامدالگار در مقالً <تأثیرات / انعکاسات ابن عریی در نقشبندیان متقدم >» <نشریهُ تحقیقات 
اسلامی > ص ۱۰ به این جاپ اشاره کرده است. 

مات ضن ۴۳۰۴۶۴۱۲ ۳ طریقه خواجگان نقشبند. ص ۸۵ 

۴ <فهرست دانشگاه تاشکند > ص ۲۱. تاشکل ی ۲ 

۶ همانل» ص ؟. 


احوال و آثار احرار ۸۱ 


مراتب علیه یی‌متابعت حضرت رسالت (ص) نی توان ۱ 

موّلف مکرر به آیات قرآنی و اقوال عرفا و اشعار عربی و فارسی از له ابیات رابعه بصعری 
و هو لوی د اناد کرده‌است: افربحه وق این وساله:را رای ندر ود تشه اش اما ان 
خطاب به عموم خوانندگان است و علی کاشق آن را یه غاینت ناف در طر بقةٌ شواعها :۱ و 
ابوالفضل دکنی «دردانه‌ای از بجر ین اسستا: 

آغازاشبزلله الاست پدا نو کر بای ال لح شفانه و آسانم و السلر:عل من با له یداد 
مع جمیع صفاته بعدافائه عن‌الکل حمد الذی اوتی جوامع الکلم لیّل مها طوایف الامم و یعلم 
جمیع امخلایق لطایف امکم و عبی اله و اصحابه الذین کشفوا اجب عن جال وجهه الباق. اما 
بعد سیب تالیف این ختصر ان بود که ... 

پایان: چون رابطه‌ای ناند. آن حال نماند و سبب این بود که بسیاری از کسانی که ایشان را 
ذوق از صحبت این طایفه حاصل شده بود اند. 


پی‌عنایات حق و خاصانِ حق گر ملک باشد سیاه‌هستش وَرّق 


و اللّه اعلم للّه احمد و اه ؟ 


چاپ: ۱. تاشکند. ۱۳۲۸ ق. در مجموعهٌ رسائل احران ص ۵۷-۶۳. 

۲. به تصحیح و مقدمهٌ عارف نوشاهی در ملد تحفیقات اسلامی, تهران. سال .٩‏ شارة ۱ 
و ۲. ۱۳۷۲ صفحات ۶۵-۷۷ منتشر شده است. مصحم از نسخه‌های خطی فرهنگستان علوم 
ازبکستان. تاشکند شیاره ۵۰۷ بدون تاریخ و کتایخانة ملی. بورسه مورخ ۰ صفر ۸۵۷ مار 
۹ گنل استفاده کرده است. 


۳ های - / یی تسه خی او والته کر کاعاهای عهام موخوه اس وه 
اینجا فعقط : نسخه‌هایی که در حدود نم قرن پس از وفاتِ احرار حریر شده است. معرق 


می‌ شو د: 

۱ همان ص 2 ۲ رشحات» ج. ۲ ص‌ ۲۸۹ 

کی ۱ ۴ آغاز و بایان از نس تاشکند نقل شده است. 
برنامه ج ۱ ص پا 


۵ شمار همه نسخه‌های معلوم والدیه خارج از حوصلهٌ اين مقال است. برای مشخصات برخی از آنها رجوع 
شود به: فهرست نسخه‌های خطی فارسی» ج ۲ ص ۱۲۹۷ رساله در معرفت؛ فهرست مشترک نسخه‌های 
خی فارسی پاکستان, دج ۲ ص ۲۰۹۵-۲۰۹۶؛ <استوری> ج ۲/۱. ص ۹۶۴و ترجه روسی آن کتاب 
از 136۵01 .[۷۲.0, طبع مسکو, ۱۹۷۲ م» ج ۲ ص ۸۲۹ 


کتابخانة مرکزی دانشگاه تبران, شه ۵۸۶۱ در مجموعه رسائل مور ٩۱۶‏ ه 
(ص ۱۱۶) و ٩۲۲‏ ه(ص ۲۵۸), در صفحات ۶۷-۸۲ ظاهراً به قلم عبداللّه مشپور به ابورافع 
مصحح دیده است. 

5 اسلا آباد. رک محقیقات فارسی ایران و باکستان؛ گنجبخش» ۳۲۹۲ در حموعه‌ای از 
صفحد ۱۲۰ تا ۰ قرار دارد و در ابتدای نسخه به نام رسالة خواجه عبد رکذا) الله سمرقندی 
در طریقه نفس نامیده اف تاریخ کتابت حمو عه ۹۰۰ ه می‌باشد. اما در ترقیمه وال به 
تاریخ کتابت آن «تسع و عشر و سبعیئة» (۷۱۹ ه) خوانده می‌شود که قطعاً سپوالقلم است. 
کاتب نسخه حمدسعید این رساله را در قریهٌ ارزنه از توابع باخرز در هنگامی کتابت کرده است 
که به علت وقوع حادثه‌ای ناگوار از وطن خود دور بوده است. 

اف (پاکستان). کتا نان کر خواجه تلم استاد دانشگاه پشاور, : سخ.بهقلم 

۹ لاد نم شه ۵۶۸۵ نستعلیع, ۱/۳ فت حرم ۱ و ۱ 

۵ا. تابن دانشگاه تاکز 09/954 1۰91 ۳۰ در مجمو عه 4 رسائل| حراره مورح 
۵ هه برگ ۱ تا ۲۸ 


شرح فارسی: عبیدالله‌خان آزبک والد به را به نظم درآورد و پٍ بیش آمدین حلال‌الدین 
کاسانی خواجگی مرید مولانا حمدقاضی سرقندی - فرستاد. امد کاسانی همان روایت 
منظوم را به نام بابریه شرح کرد. نسخه‌ای از این شرح در کتابخانة گنج‌بخش» اسلام باد. ث 
وت 


ترکی جغتایی ترحمه کرده است. این ترجه که به صورت مثنوی است در ۲۴۲ بیت در بجر رمل 
(فعلاتن فعلاتن فعلن) سر و ده نله و باپر در بابرنامه و اقعه به نظم کشیدن این رساله ر 
خی اورقه ات («روز معه بیست [و ] سوم ماه اصفر ۹۳۵ حراری در بدن من ظاهر شد. 
آنچنان که ناز جمعه را در مسجد بتشویش گزاردم. از پیشین احتیاطی را در کتامخانه آمده بعد 
از یک زمانی به تشویش گزاردم. هم پس فردای آن روز یکشنبه تب کرده اندک لرزیدم. شب 
ص ٩۹‏ ۲۰۵. ۲ <فهرست دانشگاه تاشکند > ص ۱۹. 


احوال و یار اهرار ۹9 


سه‌شنبه بیست و هفتم صفر نظم‌کردن رسالا والدیةٌ حضرت خواجه عبید در خاطر گذشت. 
التجا او ج حضارت خواجه کرده در دل خود گذراندم که اگر این منظوم مقبول آن حضارت 
می‌شود. چنانچه قصیده صاحب‌پُرده مقبول افتاده از مرض فلج خلاص شد من هم از این 
عارضه خلاص شده دلیل قبول نظم من خواهد شد. به همین نیّت در وزن رمل مسدس تخبون 
عروض و ضرب‌گاه ابترگاه مخبون حذوف که سبحة [لابرار] مولانا عبدالرهن جامی هم درین 
وزن است. در نظم رساله شروع کردم. همان شب سبزده بیت گفته شد. به طریق الزام هر روز 
ده بیت کمتر گفته فی‌شد. غالبا یک روزی ترک شد. سال گذشته و بلکه هر حل که این چنبن 
عارضه شد اقلا یک ماه چهل روز [طول] کشید. به عنایت اهی [و| از همّت حضرت خواجه 
روز پنجشنبه بیست و چم ماه [تب] اندک فروشد و دیگر ازین عارضه خلاص شد.ع. روز شنبه 
ربیع‌الاول نظم سخنان رساله به اختتام رسید. هر روز پنجاه و دو بیت گفته [شد]» ! بابر از این 
ترجه چهار نسخه یه کرد. سه نسخه برای پسران خود همایون. هندال و کامران و یک نسخه 
برای خواجه کلان مم‌فرزند مولاناحمد فسا۵ ۲ 

اپوالفضل در /کیرنامه ذیل احوال بابرپادشاه می‌نو یسد: 

«رسالةٌ والدیه احرار را... در سلک نظم کشیده‌اند و به غایت مطبوع آمده.» "اما حمد فاد 
کویریل که ترجه مذکور را جاپ کرده. معتقد است بااینکه اشعاز این رساله ساده و 
مطبوع است. ارزش هنری چندانی ندارد و اهمیت آن از اظ دلالتِ گرایش بابر به تصوّف 
۱ 

ترمه باپر سه بار جاپ شده است: 

۱ 
200 ۲م۲ممظ مط1 ۵7 قمع( ۵1 ۵1۱60110 ۸ ر۳۴۵55 1601800 .۲ 

۰ ۳۲۱۲۲۵ ,1910 بوااتاه۱ه ,رل 

همين مقالةٌ دینیسون راس در له خدابخش لاثبریری جرنل» پتنا. قمارة ۱۰۹ (۱۹۹۷م) 
صفحات 95-142 به صورت عکسی تحجدید جاپ شده است. 
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تچارب الملوک (ترجٌ فارسی بابرنامه؛ ص ۲۲۷. برای اصل عبارت ترکی رک. بابرنامه (ترکی) 346 و 
برای توضیحات رک. بابرنامه (انگلیسی)؛ ص 604 ,619-20 

۲ بابرنامه (ترکی)؛ 346. ۳ اکبرنامه» ج ۱ ص ۱۱۸. 

۴ محمد فواد کویریلی» «بابر». دانشنامه جهان اسلام» بنیاد دایرةالعارف اسلامی, نهران» ۱۳۶۹ حرف ب؛ 
جزوه اوّل. ص ۷۴ 


عنوان «رسالة والدیه ترهه سی» 
صلاحی عبداللّه ترجه ترکی جغتایی بابر را به ترکی عغانی برگردانده است. نسخة خطی آن 
در روم ات 


ترجمه عربی: ناشناسی والدیه را به نام عروةالوثقی لارباب الارتقا به عریی ترجه کرده 
است. نسخة خطی آن در گنجينة علی امیری (عریی) کتابخانة ملت» استانبول. شمار: ۱۰۴۱ 
بری سود اسعء اشاغل تاش نغدادی و کاله انق کنات (غرزولر تقی را از 
مولفات احرار دائسته‌اند. در حالی که این ترجه یکی از تألیفات اوست. 


۳) حوارئیه / شرح رباعی ابوسعید ابوالخیر 

پیشینه حورائیه‌ها: دکتر حمد رضا شفیعی کدکنی که در احوال و اثار شیخابوسعید اپوا تخیر 
(۲۵۷-۴۴۰ ه) محقیقای عتع کرده است. می‌نویسد: «یکی از رباعهای منسوب به اپوسعید. در 
تاری ادب فارسی. سرنوشت عجیی پیدا کرده و بر آن متجاوز از دوازده رسالة مستقل شرح 
نوشته شده است و این رباعی همان رباعی حورائیه است که در اسرارالتوحید داستانش را 
بدین‌گونه می‌خوانیم: «آورده‌اند که استاد بوصام را - که مُفری شیخ ما بود - رنجی پدید آمد. 
چنانک صاحب فراش گشت. شیخ ماء خواجه ابوبکر مدب را که ادیب فرزندان شیخ بود - 
بخواند و بفرمود که دوات و قلم و پاره‌ای کاغذ بیار تا از جهت بوصال حرزی املا کنم تا 
بنویسی. کاغذ و دوات و قلم بیاورد. شیخ ما فرمود که بنویس, بیت: 
حورا به نظاره نگارم صف زد رضوان بعجب ماند و کف بر کف زد 
یک خال سیه بر آن رخان مطرف زد ابدال ز بسیم چنگ در مصحف زدث 


خواجه بوبکر موّدب بنوشت. به نزدیک استاد بوصاخ پردند و بروی بستند. در حال اثر صحت 


۱ <ادبیات ترکی >. ص ۰۱۷٩‏ 

۲. از دوست عزیز آقای تجْدّت طوسون (استانبول) بسیار سپاس دارم که عکس نسخة استانبول را در اختیار 
بنده قرار داده است. 

۲ ایضاح المکنون» ج ۳ ص ۱۴۹ هدية العارفین» ج ۵ ص ۶۵۰. 

۴.معجم المولفین» ج ۶ ص ۲۴۶. 

۵ حورائیه (تاشکند)» ص ۲ این رباعی را بدین‌گونه ضبط کرده است: حورا .../ رضوان ز تعجب کف خود 
بر کف زد/ آن خال سیه بران رخال مطرف زد/ ابدال ...ال 


احوال و آثار احرار ۸۵ 


پد یل آمد. و هم در آن روز بیرون آمد و آن عارضه ازو زایل کت سیس دکتر شفیعی 
کدکنی دوازده رسالٌ شرح حوارائیه را بر شعرده که ما در اینجا فقط به ذکر نام شارحان اکتفا 
می‌کنیم: شیرین مغریی ۷۴۹-۸۰۹۱ ه)؛ شاه نعمت‌الله ولی (۷۳۱-۸۳۴ ه) چهار رساله در 
شرح حورائیه دارد؛ شاه قاسی‌انوار ( ۷۵۷-۸۳۷ ه)؛ یعقوب جرخضی (۷۶۲-۸۵۱ ه)؛ اذری 
طوسی (۷۸۴۸۶۶ ه)؛ خواجه احرار (۸۰۶-۸۹۵ ه)؛ قاضی میر‌حسین میبدی (م ٩۰۹‏ ه)؛ 
تجمبن قطب‌الاسلام شریصی (قرن دهم هجری)؛ نوراللّه شوشتری (م ۱۰۱۹ ه)." علاوه‌براین 
اشرف جهانگیر سنانی (م حدود ۸۲٩‏ ه) نوز شرحی بر حورائیه نگاشته است که نسخةٌ خطی 
آن نزد سعد وحید اقرف استاد دانشگاه مدراس هند است." . " 


هفرس گشارهان ار شاه توس ان دراست استه ۱ 


حورائية احرار /بررمی مان و غخوبات: برخلاف دیگر آثار احرار, حورائیه تنها اثری ‏ 
است که نام نگارنده در آن بصراحت مه رساله با دیباجه کوتاه عریی در مد خدا و 
نعت رسول - شروع می‌شود و سپس مژلف در سبب تألیف می‌گوید که او را به دانستن معانی 
رباعی ابوسعید پسیار شعف بوده و برای درک معانی از روح او استمداد می‌کرد. اما به واسطةٌ 
ی هجو مود ویو امیر الامرا جلال‌الدین 
۱[ ۳/۳9۹ ون عضو فا و تین که 
آنان فربازه خوانتی ان رباعی پرسر بهار کرده بودند. به نظر او دور از فهم بوده است. از 
مدتی ناگاه حضرت فیّاض حقیق بردل او معنی افاضه کرد که او را ق‌امجمله تسکین حاصل شد؛ 


۱ مقدمة مصحح اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی‌سعید» و برای اصل حکایت رک. همان» ج ۱ 
ص ۷۳-۲۷۵ ۲. ۲. همال‌جا. 

۳ بجلة دانش» ج ۲ ص ۱۷۲. 

۴ برای اطلاعات کتابشناختی و نسخه‌شناسی شرحهای شناخته و ناشناخته رک: مقدم مصحح بر 
آثباراتری هن ۱۱۰۸۲۲ تست سای ی کارا ۱۳۰۱۱۱۴ ۵ 
ص ۱۳۴۴۸ فهرست مشترک پاکستان؛ ج ۳ ص ۱۴۲۲-۱۴۲۴ نسخه‌های خطی» ج ۱۱ و ۱۲ ص ۵۶٩‏ 
شرحی که از مهرعل همدانی ده که فی خشت تنل ولن فش باس شاه اک : «سبری در 
رساله‌های حورائیه» محلهة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران» سال ۲۶, ش ۰۱-۴ ص ۲۲-۲۲. 
۸ سعید نفیسی در حاشيةٌ سخنال منظوم ابوسعیدابوالخیر صفحةٌ ۷ گیان ظاهر کرده است که بایزید 
ظاهراً پسر چهارم ساطان اویس جلایر که یدرش از ۶۵۷ تا ۷۷۶ هیادشاهی کرده بود -باشد» اما به گیان من 
وی یکی از امرای سلطان حسین بایقرا به نام امپرجلال‌الدین سیّد مزید (کذا) است. رک. مطلع سعدین,» ج ۲ 
ص ۰۱۲۰۰ ۰۱۲۰۲ ۱۲۱۴ ۱۲۲۰. 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


به عقیده احرار محی این رباعی تعلق زرح دارد و به همین خاطر او قبل از پرداختن به 
شرح. رباعی. بت مفصّی راجع به غرض و غایت خلیق ارواح انسانی می‌کند. 

تعبهرات عارفانه‌ای که احرار از پعضی کلیات رباعی مذکور کرده است. بدین قرار است: 

حورا: آن جماعی‌اند از حوران و غمرایشان که بر سر بهار حاضر می‌شوند در حال مُردن. 

نگار: روح انسانی‌ست که او را مقام حبویی است. 

رضوان: عقل است که دربان و پاسبان بپشت دل است. 

خالسیاه آ خلت روا ری وا تکار استت کون رنه دی وه ره اه مس شووو یا 
خود مراد ازو فقر حقیق است که روح را در حين مشاهده حاصل می‌شود. 

ابدال: قوای نفسانی است که تبدّل و تغم از لوازم ماهیت ایشان است. 

مصحف: ۰ حقیقت انسانی است که نسخة جامع و مظهر کل است. 

چنگ زدن: در آویختن ایشان است در روح در زمان اطلاع ایشان ۷ ۲ 
علوّ مرتبة روح. 

در پایان رساله. احرار دربارة شفابخشی رباعی مذکور عقیدهٌ خود ۳ جنین ابراز داشته 
است: : «بعد از این تحقیق اگر کسی این رباعی را پر سر بهاری که او را محبت حق سبحانه در دل 
باشد - بخواند و او از معنی این رباعی حالت رد آن جناب فهم کند البته او را سروری پیدا 
شود. زیرا که از خواص محبّت آن است که محبٌ را هیچ لد بهتر از ملاقات حبوب نباشد.»! 

احرار در نگارش شرح از آیات و احادیث و اقوال و اشعار بزرگان استفاده کرده است. 
اگرجه ارزش این رساله از دیدگاه علامت‌پردازی در عرفان است. اما در ان نکتهة زبانی دیده 
شد که تذکر آن پیفایده نیست. مولف در له‌ای فعل متعددی «دانانیدن» را به معیی از بیش 
اگاه کردن به کار برده است. بدین‌گونه : «حضرت رسالت را - صل‌الله علیه و سلم - دانائیده 
بود حضارت حق سبحانه که در ماه ربیعالاول ازین عالم رحلت خواهد کرد." 

آغاز: امحمدللّه فیاض امحکم والواهب و موصل الطالبین الی اطالب. والصلوة علی 
حبیبه‌الذی حلاه بعلوَاهمة و احراز الراتب و فازاتباعه اتباعه پمجمیم القاصد و الارب. اما بعد: 
دا نکه آیه ققای زا تشه ی وه هداس عفانم زاغ قطب او سلطا آشوستعت: 
یام قدس الله روحد. ۲ 

پایان: زیرا که از خواص محبّت آن است که حبٍ را هیچ لذتی پر از ملاقات حبوب نباشد. 
واللّه اعلم بالصواب والیه الرجع و الب" 


۱. حورائیه, برگ ۸ الف ۷ ب. ۲ همان برگ ۵ب - ۵ الف. 
۳و ۴. اغاز و انجام از نسخةّ تاشکند, ش 507 نقل شده است. این نسخه به دست ناشناسی دوبار مقابله شده 


به 


است. 


نسخه‌های خطی: چند نسخة کهن حورائیه به شرح زیر است: 

۱ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. ش ۵۸۶۱ در جموعهٌ رسائل احرار و غبره. موژخ 
۱۶-۲ هه به قلم عبدالله الشهور به ابورافع فرغانی سرقندی. ص ۸۵-۸۶. این نگٌارنده 
این نسخه را دیده است. 

۲. تهران, کتابخانةٌ می ملک, شه ۴۰۵۶ نستعلیق, با تاریخ ٩۴۰‏ هدر دفتر, در جموعهه 
رک وا 

۳. تاشکند. دانشگاه تاشکند. شش 09/934 1621۰ .111113 به قلم عبدالرشید بن‌حمد سکاکی 
مشپدی احراری. ٩۴۵‏ هه در مجحموعة رسائل احرار برگ ۹-۲ ای ۲ 

۴ ترکیه. بروسه, شه ,85901221۳01 نستعلیق, ۹۵۷ ه, در جموعه. برگ ۲.۶۶۷۱ 


چاپها " 

هران. ۱۳۱۳ ه.ق/ ۱۸۹۵-۱۸۹۶ م. به انضیام اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ 
ابی‌سعید. ص ۳۲۲-۳۲۵. 

۲ پطربورغ (۳6/615072 .81)» مطبع‌الیاس میرزا بوراغانسکی و شرکایش, به سعی و 
اهتام والنتین ژوکوفسکی (210001073[7 .۷.۵) همراه اسرارالشوحید فی مقامات الشیخ 
ابی‌سعید. ۱۲۱۷ ه.ق/ ۱۸۹۹م. 

۲ تاشکند. ۱۳۲۸ / ۱۹۱۰ م. در مجموعهٌ رسائل احرار. ص ۵۴-۵۷. 

؟)تپران. به اهتام اد بهمنیار کرمانی, به ضمیمة اسرارالشوحید. ۱۹۳۴/۱۳۱۳ م. 
براساس چاپ ژوکوفسکی. 

۵) به انضیام سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر» به کوشش سعید نفیسی, کتابخانة سنایی. 
هران. ۰۱۳۶۹ جاب سوم. ص ۱۲۶-۱۳۵ استاد نفیسی من حورائیه را از روی جایهای 
ژوکوفسکی و همنیار و نسخه خطی متعلق به قرن دهم فراهم اورده است. 


۴ نامه‌ها و زقعه‌هاء از احرار چند نوع نامه و رقحه باق مانده است. مصحُح با کمک منابع 
هر وتاب هط من ۲۳ مق و رقعه اهاز زا هس اوه انش کته یه تست 
ملفوظات احرار جاپ می‌شود. مصحح مقدمه‌ای جداگانه برای رقعات نوشته است. 


فهرست نسخه‌های خطی فارسی» ج ۲ ص ۱۱۳۳. 

۲ <فهرست دانشگاه تاشکند >» ص ۰۱۹-۲۰ 

۲ فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانة بروسه. ص ۳۲۱. 
فهرست کتایهای جاپی فارسی» جح ۲ ص ۸۵۵۲ ۲. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۸۵ملفوظات احرار» حریر و تدوین عبدالاول نیشابوری, دربارة ایین جحموعه در بخش 
سوم مقدمة مصحح بحث شده أست. 

۶) ملفوظات احرار» گرداوری از شخصی ناشناس. نسخة خطی در کتابخانة مولوی حمد 
شفیع. لاهور بوده است که مصحُح آن را تصحیح کرده و با مقدمه جداگانه به پیوست چاپ 


می‌شود. 


ملفوظات احرار, حمدامین کرکی (نسخ پهلواری): اطلاعات ما دربار؛ اين حموعدٌ 
قلفر طات اران ان رو سا ی ان مود هر اهاه هلراری (فد ات کت دز 
لک محمدعلی حبیب قادری بوده و همو در ظهر سخه جنین یادداشت کرده است: «ملفوظ 
[کذا] حضرت خواجه عبیداللّه احرار نقشبندی. جامع ملا حمدامین کرکی قدس سرّ‌هما». و در 
دیباجه عبارق شُست بدین کلات امده است: «اما بعد از این بجموع منتخب است که از 
ملفوظات حضرت خواجه عبداللّه [کذا] احرار مریدٍ ایشان ملا حمد امین کرکی مجموع آن را 
نوشته.»" از اين عبارت چنین استنباط می‌شود که مجموعهٌ اصلی و کامل ملفوظات را مرید 
احرار به نام ملاحمد امین کرکی تدوین کرده است و نسخهٌ پهلواری گزیدة آن است و کسی که 
این گزیده را آماده کرده است نام خود را نیاورده است و ظاهرا نام کرکی در نسخه‌ای ذکر شده 
بود که نسخه پهلواری از روی آن نقل شده است. 

در میان مریدان احرار به صراحت نام حمدامین کرکی دیده می‌شود. ولی در حلقه مریدان 
او دوکس نامی شبیه به او دارند؛ یکی خواجه محمدامین بلغاری که در میان ساطای ۲ ۸٩۷-۹۰‏ 
ه درگذشته است. او اوقات خود را صرف نوشن می‌کرد و به خط او جند کتاب و رسللهً 
عرفانی موجود است. قبر او در تبریز واقم است." دیگری مولانا حمدامین است که به اتفاق 
فرلانا هقی مق شالت فان دعر روشاه سیف سا ان 
دوکس مذکور به حریر و تدوین ملفوظات احرار پرداخته باشند, در منابع بدان اشاره نشده 
۳ 


در نسخْه پهلواری جهل و یک گفتار/ بند با سرآغاز «می‌فرمودند» درج شده است و نام 


_ 


م2 
0 


کفتارها به همان ترتیب در ملفوظات احرار نسخهٌ شفیع که پیش ازین دربارة ان سخن 
رفت-دیده می‌شود و می‌توان گفت ماخذ نسخهة پهلواری همان جموعةّ ملفوظات بوده است و 
بدین‌گونه اصالتِ محموعة شفیع تأیید می‌شود. 

۱ ملفوظات احرار (نسخه بهلواری)» ص ۲. 


۳1 روضات‌الجنان» جح ص ۷ و نیز ح ۱ ص (۸ طنالنک ۲ ص ۱۵۰ .۱ 
۳ سلسلةالعارفین» ص ۴۱۲. 


احوال و آثار احرار ۸۹ 


اغاز: امد له رت فان و الضلغعا رسوله مه و الاو اضهاند اجعنق. اما بعذ ای 
جموع ... آن را نوشته. می‌فرمودند که در صحبت این طایفه مراقبه و توجه کردن نیک نیست. 


غة خطی 
یارس ار شقن شا اهاه هرارش رف اف ۱ هر 


ملفوظات احرار, چند حموعةّ ناشناخته 
ریاد تمه ی ماو ات رای آعازه مود ادن ها رس لت مین 
تفر سارت وی اد توبات اما ی خر کم. 

. کراچی. موزة مل پاکستان, گنجینة پیرجهندو موّخ ۱۰۴۹ «. 

۲. لاهور. کتابخانةٌ جی معین‌الدین, ناقص‌الطرفبن. ۲ 

۲ کتاقانز رنه خاش مود بای ۲ 

شتا رتور (هت مک وه مطاهر ارف ؟ 


رفع اشتیاه 

در فهرست مخطوطات شفیع سخه‌ای (ش ۲۸۹) به نام ملفوظات احرار معرفی اه 
است. اما با مطالعةٌ چند سطری از اغاز نسخه که در فهرست مخطوطات نقل شده مصحح را 
یقین حاصل شد که نسخة مذکور. مجمع‌|لیحرین تالیف حمد داراشکوه است که در آن قسمت 
سخنی از احرار نقل شده #« 


۱. عکس این نسخه به کمک آقای حمداقبال تجددی در دسترس اینجانب قرار گرفته است که بدین‌وسیله 
از ایشان تشکر می‌شود. 

۲ و ۲. اين دو نسخه در فهرست مشترک پا کستان» ج ۳ ص ۲۰۲۶ بدون بررسی دقیقتر ذبل ملفوظات 
احرار گرداورده عبدالاول ثبت شده است. 

۴ فهرست نسخه‌های خط ی کتابخانة راجه محمودآپاده ص ۱۸۲. 

۵ تصوف بر صغیرمین» ضمیمه» ص ۰۱۰۰ 

۶ عبارتی که از نسخة مذکور در نهرست مخطوطات شفیم, ص ۲۸۹ نقل شده در صفحات ۲۳ 
مجمم‌البحرین (چاپ حمدرضا جلایی نائینی, تهران, ۱۳۶۶) آمده است و همان قول در رشحات» ج ۲ 
ص ۴۸۷ هم نقل شده است. 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مجموع میرعبدالاول نیامده و دیگر مولفان در آثار خود نقل کرده‌اند. احتالاً اقوال مذکور از 
فقرات او نقل شده است. . . 

۵ جامی در نفحات‌الانس, تهران. ص ۳۹۹. و در حواشی قدسیه به انضمام قلدسیه خواجه 
حمد بارساء تهران. ص ۸۸۲؛ انتساب حواشی مذکور به جامی مورد اختلاف است. رک. ویلیام 
تیک مه و اضی جام هرن :۱۳۱ امین ۱۱۲ 

9 اشرف‌بن محمد کرمانی در محموعه موژخ ٩۰۵‏ ه, خطرن کفاظانه منل فلک: را 
شش ۱۸۲ ص ۴۶. 

9 نظام‌الدین عبدالواسع نظامی (م ٩۰۹‏ ه) در مقامات جامی» تهران. ۰۱۳۷۱ ص ۱۲۴. 

9 بدرالدین کشمهری در سراجالصالحین (تالیف ۹۸۶ ه)ء به تصحیح 1 سراج‌الدین. 
اسلا آباد. ۱۳۷۶, صفحات ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۲۸ ۱۴۱ ۱۴۸ ۰۱۸۳-۱۸۶ ۲۲۰. 

۵ علی بن حمود ابیوردی کورانی در روضةالسالکین (قرن ۱۰ ه). خطی. گنجبخش. 
اسلامآباد. شه ۴۰۴۹ ورق ۴۲-۴۶ از نفحات‌الانس نقل قول کرده است. 

۵ محمد عام شاوی ور لیات مد قیعات قوس رات ۱۱۳۲ ها ۱۸۵ 
۷ 

9 مد داراشکوه در حسنات‌العارفین (تألیف ۱۰۶۴ ه)» تهران. ص ۴۸-۴۹: شطحیات 
اسان اشت فاد ۱ ن سه شطح در مسموعات عباالاول و یکی در رشحات. ج ۲. ص ۴۸۷ 
هن 

9 در جنگ متعلق به قرن ۱۱ «. خطی کتابخانة مجلس تهران ش ۰۳۴۵۷ ص ۲۴۷. 

8 مولانا خالد نقشبندی (۱۱۹۳-۱۲۴۲ هه در نامة خود. مندرج در کتاب نسفشی از 
مولانا خالد نقشبندی» ص ۱۹۸ ۲۰۶. 

۵ محمدموسی بن خواجه عیسی دهبیدی در نوادرالمعارف (فرن ۱۲ ه. 0 کتاانه 
مرکزی دانشگاه تهران, شه ۸۸۱۸ ورق ۰۱۷-۱۸ 

۵ در مجموعه رسائل. شن ردیر ان هند. لندن, شم 716 ورق ۵۵ الف. 


رساله تو حیك. احرار می‌خواست رساله‌ای درباره توحید بنو بسد؛ اما معلوم : ۱ 
نوشته است با خبر؟ در آثار مستقل او رساله‌ای در این موضوع د یل ۵ فی‌شود. خبر تألیف این 
رساله در یمد فق ات آمده است اج که می‌کوید: «جونکه تقریر به توحید رسید. این فقبر 
خواستم که آنچه از مشکات انفاس قدسیة اکابر - رضوان‌الله علیهم - اقتباس کرده شده است. 
در شلک کتایت درکشم. بنابر قصور خود و ترس آنکه ۶ا که خاطر ساده‌دلی به غلط جیزی از 
آن تقریر فهم کند که سبب تهمت اکابر گردد يا خودش در ورطهٌ بداعتقادی افتاده هلاک گردد 


احوال و آثار احرار "۹ 


[کج عنان عوده کشف این غوامض را موقوف گذاشت.] ... اگر حق سبحانه عنایت فرموده 
توفیق آن بخشد که اظهار بعضی از حقایق کرده شود در خاطر این فقبر هست که جبری در 


تو حید و احاد و و حدت و سایر مقدمات نوشته شود.» ‏ 


رساله احرار 

حمد قاضی سمرقندی به موقع صلح ماببن مزا سلطان امدخان و سلطان حمودخان و 
میرزا عمرشیخ که خواجه احرار آن را در شاهرخیه تدارک دیده بود. حضور داشته و در ضمن 
این واقعه می نویسد: «[حضرت ایشان ]اخر روز مراجعت نودند و اثر التفات ایشان در سلطان 
حمودخان مشاهده کرده می‌شد. نزدیک به خاستنْ فقبر را طلبیدند و گفتند که رساله ما را بیار 
و از سخنان ما پیش سلطان حمود خان بخوانی.» ‏ از سیاق و سباق عبارت معلوم نشد که 


احرار کدام رسالةٌ خود را خواسته بود. 


رسائل متفرقة بی‌نام 
رساله عرفانی 
آغاز: در بیان آنچه از عزیز بزرگوار حضرت خواجه احرار قدس سرّه نقل کرده می‌شود. 
از کلیات آغاز رساله معلوم می‌شود که اقتباسی از نوشته‌ها یا گفته‌های احرار است و تألیف 
0 حموعه عبدالعظیم قریب. ش ۶۹/۲ مضبوط در کتابخانة دانشم‌ای عالی. 9 
کتامحخانة مذکور به دانشکده ادبیات دانشگاه نهران منتقل شده است اما به موقع مراجعه نسخْه 
مذکور به دست نیامد. 
۲ رساله در بیان توبه و اعمال طریقهُ خواجه‌ها. خطی, کتابخانة رضا. رام‌پور, هند.۵ 


ب) آثاری که به احرار منسوب شده اما به تحقیق نییوسته است که از او است. 
۱ انیس‌السالکین * کتاب عرفایی است و مجز این هیچ اطلاعی واه تا 
۲ تحفه‌الاحرار به گفتٌ سعید نفیسی: «وی [احرار] را در تصوف تألیفات بسیار است. از 


۱ عبارت داخل کروشه [ ]به خط چدید در حاشیه نسخ تاشکند آمده است. 

۲ فقرات (تاشکند), ورق ۱۳ ر- ۱۲ پ. ۲ سلسلةالعارفین» ص ۴۷ ۴. 

۴ فهرست نسخه‌های خطی فارسی» ج ۲ ص ۱۱۵۸ نسخه‌ای که در دارالکتب قاهره نشان داده شده 
است. در حقیقت والدیه احرار می‌باشد. ۵ تصوف بر صغیر مین» ضمیمه» ص ۷ ۲. 

۶۴ ایضاح المکنون» ج ۳ ص ۱۴٩‏ 


۳ او نان امه خر له اعاز 


آن جمله کتاب تحفةالا حرار که از کتابهای معروف فن به‌ثمار می‌رود.» ۱ مصحح در منابع دیگر 
چنین کتایی که از تألیفات احرار باشد. ندیده است. به گام مرحوم نفیسی این کتاب را با مثنوی 
تحفةالاحرار که جامی آن را به نام خواجه احرار معنون ساخته, اشتباه کرده است. 

۳ بد . 

۴ وصئت‌نامه / اغاز: به دیدن و مطالعة کتب صوفیه بسیار مشغول شدن بروجهی که از 
نسبت خواجگان. 

خطی. پاکستان. شپرستان اتک. مکهد. کتابخانة مولانا حمدعلی. نستعلیق, سدةٌ ۱۰ هه ۴ 


صفحه. 


ج) آثاری که به احرار نسب منسوب بوده است اما پس از بررسی معلوم شده که از او 
!. اتفاس نهیسه " این رساله دست کم دوبار چاپ شده است. بار اژّل برحاشية منقامات 
حضرت خواجه تقشبندیه قدس سرّه تألیف ابواحسن حمدباقرین حمدعلی. طبع بضاراء 
۷ ه.ق. در صفحات ٩۲-۱؛‏ و بار دوم در ستَه ضروریه. جاب مطبع حتبایی. دهل. 
۳ م در صفحات ۲-۶. آقای اقبال امد فاروق آن را به آردو ترجمه کرده و همراه رسائل 
تقشیند یه از طرف مکتبة نبویه, لاهور منتشر نوده است. در چاپ بخارا مطالی مستند به آنسیه 
7 چرخی (م ۸۵۱ ه) و اشعار جامی (م ۸٩۸‏ ه) و مکتوبات امام رتّانی (م ۱۰۲۴ 
ه) دیده می‌شود. "از اینجا معلوم است که نگارندة رساله انفاس نفیسه شخصی بوده که در قرن 
۱ این از امش رش است: 
آغاز: : بدان ارشدک الله تعالی ق‌الدارین ای طالب صادق و ای مرید عاشق هرگاه که حق 


تعای بنده را به محض عنایت خود ... 


۲ تذکره خواجه عبیدالله احرار: رساله‌ای است به زبان اردو و به عنوان «تذکرءٌ خواجه 
عبیدالله احرا یعیی ختص حالات جناب قدوةالسالکین زبدة‌العارفین هادی اولیای زمان. 
پیشوای علای دوران. حضرت خواجه عبیدالله احرار نقشبندی مجددی [کذا] رحةالله علیه». 
ملک فضل‌دین و ملک جنن‌دین و ملک تاج‌دین ککی زیسی ناشران لاهور آن را در مطبم 


۱ تاریخ نظم و نثر در ایران» ج ۱ ص ۲۶۴. ۲ همانجا. 

۲ فهرست مشترک پا کستان ج ۴ ص ۲۴۹۷. ۴ تاریخ نظم و نر در ایران» ج ۲ ص ۷۷۸ 

۵ انفاس نفیسه. (بخارا) ۱۴-۱۵ در ضمن ذکر تعداد رکعتهای غاز تمجد» ملف می‌گوید «چنانچه امام ربّانی 
در مکتوبات این چنبن قرار داده‌اند.» اما در چاپ دهلی این عبارت نیامده است. 


یس 


مشپور عام» بدون تار در ۱۲ صفحه منتشر کرده‌اند. و در خاقة آن جنین امه آزیست «مام 
شد رسالة خواجه عبیدالله احرار». 

صفحد عنوان و خاعَة این رساله بسیار گمراه‌کننده است. این رساله به‌هیچ‌وجه شرح حال 
احرار را در بر ندارد و از تألیفات او هم نیست. بلکه ۳ می‌باشد که به جامی نبز 


۳ ذوقیات " يا ذوقیه. در حقیقت رسالهٌ ذوقیه تألیف عبیداللّه ملتانی - از مریدان حافظ 
حمدجمال ملتانی (م ۱۲۲۶ ه) و خواجه خداپخش ملتانی (م ۱۲۵۲ ه) -است و به علّت 
شباهت اسم موّلف با نام عبیدالله احرار به احرار منسوب شده است. نسخةٌ خطی آن در 
کتاخانة شخصی آقای حمداقبال جددی, لاهور موجود است.۲ 


۳ شرح اشعار مشکل فصوص الحکم: اقای یب مایل هروی ی 
فییطه‌های ی قاری و هیا کستان کار ۱ چنین کتایی را از احرار دانسته است.۵ 
اجه نخارننه دز فهرست آورده است شرح اشعار مشکل فصوص الحکم تألیف سیتل سنگه 
بیخود است؛ چون در همان صفحه بعد از ذکر شرح بیخود. فقرات احرار معرنی شده. نزدیکی دو 
نو ان برای ایشان سوء تفاهم ایججاد کرده‌است. جنین شرحی از احرا ز اضال وسجیة خارجی ندارد. 


۵ مثنوی صدای دل: نسخه خطی آن در کتایخانة همدرد. کراچجی به شار؛ د.3 42 
مضبوط است. و در فهرست کتابخانه آن را از سروده‌های احرار دانسته‌اند. " راقم سطور پس از 
وه موز بی دجا یه او وی ان ورگ و۳3 من 2 


سر‌هندی (م ۸ ۲ 


۱ برای باس انفاس رک. فهرست نسخه‌های خطی فارسی موزه ملی پاکستا. ص ۷۰ 

۲. کتاخانه‌های پا کستان» ج ص ۱۳۵. ۲ فهرست مشترک پاکستان» ج ۲ ص ۰۱۳۶۸ 
رت تمخه‌های ی باریس موز ملی پاکستان کراچی, اسلام اباده ص ۲۴۶. 

۵ مقدم مصحح بر اجانب الغریی فی حل مشکلات الشیخ محی‌الدین ابن‌عربی» هران ۰۱۳۶۴ ص ۱۵ 
آقای مایل هروی اضافه کرده است که نسخی از آن شرح در کتایخانه‌های ایران و پا کستان موجود است. و به 
چند فهرست ارجاع داده است. در حقیقت در فهارس مذکور نسخه‌های فقرات احرار معرّفق شده است نه شر 
اشعار فصو ص الحکم. به تقلید و استناد آقای مایل هروی» آقای حامدالگار نز در مقالهً «انعکاسات 
ابن‌عریی در نقشبندیان متقدم» در مجله <تحفیقات اسلامی > جح ۵ ش ۰۱ ص 4 این شرح را از احرار 
دانسته است که صحیح نیست. 

۴ فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه همدرد کراچی» اسلام |باد. ص ۰۱۲۷ 

۷ عکس نسخه کراچی به کمک برادرم اقای خضبر نوشاهی به دستم رسیده است, از ایشان تشکر می‌کنم. 


۶ نور وحدت: اين رساله را نشاخان و فهرست‌نویسان و ناشران به موّلفان ختلف نسبت 
داده‌اند. از آن جمله به نصیرالدین چراغ دهلوی" (م ۷۵۷ ه)» خواجه احرار " (م ۸۹۵ ه)؛ 
خواجه باق‌باللّه دهلوی " (م ۱۰۱۲ ه). خواجه حمد عبدالله معروف به خواجه خُرد فرزند 
باق بالله دهلوی ؟ (م ۱۰۷۵ ه) و خواجه عبدالله معروف به خواجه حورا متخلص به مفربی.٩‏ 

در جاپ ايران در عبارق که جزو متن نیست. جنین امده است: «هذا رساله السمی به نور 
وتان و مر فصرفایت متفه اقا وهای اند سین ارفا لاد ره عسیدالن ز 
العروف به خواجه حورا التخلص به مغریی قدس‌الله سره و افاض عل‌الطالبین فتوحه. شب 
جعه مبارک در عُرس خواجه بهاء‌الدین العروف به تقشبندی [کذا] قدس‌الله‌سرّه العزیز سیم 
ربیعالاول ق‌سنه ۱۰۵۳ اتفاق افتاد و شروع به اظهار این اسرار واقع شد.» " کلمةً «عرس» که 
در عبارت فوق امد اصطلاحی است به مفهوم مرأسم سالروز وفنات بزرگان دین که در 
شبه‌قار هند و پا کستان رواج دارد. انتساب این رساله به احرار فقط به خاطر شباهتی است که 


در نامهای عبیدالله احرار و عبدالله حورا" وجود دارد؛ وال هیچ ربطی به احرار ندارد. 


۱ فهرست مشترک پاکستان» ج ۲ ص ۲۰۸۳. 

1 نسخه‌های خطی» ج ‏ ص ۱۷۸,ج ۱۱و ۱۲ ص ۹۴۷؛ فهرست نسخه‌های خی کتابخانة ملی ملک» 
ج ۵ ص ۳۵۱. 

۲ فهرست مشترک پاکستان ج ۲ ص ۲۰۸۳-۲۰۸۴. 

۲ همال‌جا. 

۵. فهرست نسخه‌های خطی فارسی» ح ۲ ص ۱۴۷۲. در نور وحدت جاب ایران نام مولف خواجه عبدالله 
حورا مغریی و در چاپ هند نام مولف خواجه عبدالله معروف به خواجه خرد آمده است. رک. مجموعهٌ رسائل 
عوارفالمعارف, از اثار عرفای نامی, انتشارات کتاخانة امدی, شبراز ۰۱۳۶۳ ص ۸۴-۱۰۳ نور وحدت» 
لکهنی ۵۱۲۰۱, ۶ نور وحدت. (شمراز)؛ ص ۸۴. 

۷ صاحب ریاض‌العارفین» (تهران, حمودی, ب ت» ص ۲۱۳) می‌گوبد: «شیخ مغریی نام متعدد بوده‌اند», با 
وجود این سرگذشت خواجه حورای مغریی بر مصحح معلوم نشد. معروفترین آنها حمد شیرین مغریی 
تبریزی (متوفقی ۸۰٩‏ ه) است. رک. نفحات‌الانس. ص ۶۱۰-۶۱۱ 
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امپراطوری جانشینان شاهرخ 
منبع : همان 


من سوم 


بررسی ملفوظات احرار 
گرد آورده مبر عبدالاوّل نیشابوری 


عبدالاوّل ۲ نیشابوری: گرد آورنده؛ُ ملفوظات احرار 

عل کاشق, عبدالاول را با القاب امین میر و سید یاد کرده است. ؟ وی سیّد صحیح النسب و 
جذ او مر عزالدین طاهر نیشابوری به زهد و تقوی و علوم ظاهری و باطنی آراسته بود. ملاحسین 
واعظ کاش موّلفب روضة‌الشهداء از سبزوار مخصوصاً برای تحصیل علوم به نیشابور رفت و 
بیش طاهز تیشابوری اعد کرو کب معتاوله قاس واتفادیت را رد او‌خواند. پدرتالاون 
اه تا و ی وکا و9 نفیسی نام کامل عبدالاوّل را نظامالدین عبدالاوّل 
نوشته است. " و در ترقیمة نسخة دیوان هند (9۳890) نام او جلال‌الدین عبدالاوّل آمده است. 


جلال و جمال احرار بر حال عبدالاوّل 
عبدالاوّل از نیشابور به مرقند رفت و قصد ملازمتِ احرار کرد. به محض دیدار احرار گرفتار او 


۱. همنامان معاصر او عبارت‌اند از: امیر رضی‌الدین عبدالاوّل (م ٩۲۷‏ ه) -> حبیب السیر ج ۴ ص ۳۵۵ و 
مبر سیّد عبدالاوّل بن علاء آحسینی دکنی (م ۸ ها) > اخبار الاخیاره ص ۲۵۲. 

۲ رشحات. ص ۲۶۱ ۶۰۲ ۲۷۴ 

۲ خوارق عادات احرار (یتنا), ص ۹۵؛ نسبنامهٌ احرار ص ۱۳۲ او را از سادات موسوی نوشته است. 

۲ رشحات ج»۲» ص ۰۷ ۰ ۵ نسینامه احراره ص ۲ ۰۱۲ 

۶ سعید نفیسی» له پیام نو. تهران سال ۴ (فروردین ۱۳۳۰ شهار ٩‏ ص ۵٩‏ به گیان من این نام در 
ملفوظات احرار نسخهً رام پور» شمارة ۰ آمده است. چنانکه در معرفی نسخه در فهرست نسخه‌های خی 
فارس ی کتابخانه رضا رام‌پور» ج ۰۱ ص ۹ نیز نام او شیخ [!!] نظام‌الداین قترالا ول اه شتا 


پبررسی ملفوظات احرار ... ۹۹ 


شد و به یجا آوردن آداب و شرایط طریقه مشغول شد. با وجود این احرار به او کاملا ی‌اعتنا 
بوداو او را از حلسش خود بیرون می‌کرده و سختان دزشت می‌گفت و ععاب می‌کرد: هفت سل 
بر همین منوال گذشت. روزی مه‌عبدالاول در حجرهٌ خود دراز کشیده و فوطه بر روی خود 
پوشیده بود و با خود می‌گفت: «ای عبدالاول! بسیار کسانند که از دولت و ولایت حروم‌اند. تو 
نز از آن له باش. حدّ حنت همبن باشد که کشیدی. دیگر میس نی‌شود.» فظه‌ای گذشت. 
اثر قدمی در حجرءٌ شود احساس کرد. با وجود آن ملتفت نشد و همچنان خواپیده بود. نا گاه 
صدای خواجه احرار را شنید که می‌گو بد: «عبدالاول! به فراغت می‌خسب که همه کارهایت به 
ام کفایت شده است.» عبدالاوّل به اضطراب از جای بلند شد. دید که خواجه احرار از حجره 
وتو وف ای کر تفران سعا ‏ ول حان به لطف تبدیل شد که نه فقط 
وا تاه شتا و اسان وود کی تا شوه را سب ادا اس ای 
عبدالاوّل سه پسر و دو دختر آورد. پسران به امیم کلان ی معروف 


ی 


مقام علمی و درویشی 
نسبت فقر و درویشی مهر عبدالاوّل به غایت و به مرتبه کال بوده است. وی شخصی دانشمند 
بود. " احرار هم به مرتبدٌ اعلای علمی و عرفانی او اعتراف کرده است.۵ 

عبدالاوّل تا وایسین نفس احرار با او مصاحب بوده است. و احرار قبل از فرارسیدن مرگ 
به رس وداع با او مصافحه کرد. ۴ 


۱. گاهی این رفتار به خاطر فرط حبت و ارادت عبدالاول بود. مولانا شیخ [امد] که برادر طربقت 
عبدالاول بود می‌نویسد: حضارت ایشان [احرار] خدمت ملا [مولانا جعفر] و جناب امپرعبدالاوّل را در 
بجلس می‌فرموده‌اند که برخپزید. مردم را توهم می‌شده که حضبرت ایشان را به این دو عزیز خوش نیست. اما 
حضهرت ایشان می‌فرموده‌اند عجب حالی است که هرگاه این دو عزیز به بجلس می ایند هر دو دست خود را 
بر دو طرف روی من می‌گذازند که به طرف کس دیگر منگر, این هرگز میسّر نشود. به واسطةٌ آن گاهی از 
جلس می‌باید خمزانید.» خوارق عادات احرار (یتنا)» ص .۹٩۵‏ عکن است این واقعه مربوط به دوره‌ای باشد که 
عبدالاوّل هنوز به دأمادی احرار در نیامده بود. 

۲. سلسلة‌العارفین» ص ۶۷۸و ۱۴۶۴ رشحات» ج ۲ ص ۶۰۳ ۶۰۵ ۶۰۷ در ملفوظات. بند ۴۳۱ ۶۸۰ 
چند واقعةٌ دیگر راجع به عتاب احرار بر عبدالاوّل ذکر شده است. 

1 رشحات» ج ۲ ص ۶۰۳؛ سلسلةالعارفین. ص ۶۸؛ خوارق عادات احراره ص ۹۵. در نسبنامه احراره 
ضن ۱۳۲ امده که میر راسه پسر و یک دختر بوده است و شرح حال آنان در آنجا امده است و نیز ص ۱۰۱ 
هکس ی ۱۳ ۲ قاری ضادات افرا رخ ٩۶‏ 

۵ء فقرات؛ (تاشکند)» ص‌‌ 2 

۶ ملفوظات, بند ٩۷۴۲‏ خوارق عادات احرار ص ۶۱. 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


احترام بزرگان و یادشاهان به عبدالاول 
فرزندان احرار و حهرانان سرقند به عبدالاول احترام می‌گذاشتند. یکبار پس از وفات احرار 
میرزا سلطان امد به زیارت مزار او رفت. در این موقع خواجه بجیی پسر احرار به عبدالاوّل 
القاس نود که مراسم زیارت را اجرا کند. پس از طواف و قرآن‌خوانی عبدالاوّل در مقام سخن 
گفتن و نصیحت شد و چنان سخنانی ایراد کرد که گوئیااز احرار شنیده می‌شود. میرزا سلطان 
امد به گریه افتاد و هر زمان خود را مع می‌ساخت. بعد از برخاستن. مهرزا گفته است: «جناب 
میرعام به صورت حضرت ایشان برامده بود و مرا یقین می‌شد که حضرت ایشان‌اند که 
نشسته‌اند)۱ 

مبرزا سلطان حمود. پادشاه سر فند. با وجودی که با احرار و اخلاف او روابط خسته 
نداشت. به مزار احرار می‌رفت. یکبار هنگام زیارت مزار احرار به خانة مب عبدالاوّل هم رفت 
و میر برای او ضیافتی ترتیب داد. ۲ 


دوستان 

هنگامی که لا حسین واعظ کاشی برای حصیلات به نیشاپور رفته بود. در انجا چند سال هم 
حجره و هم سبق عبدالاوّل بوده است. بنابر همین سوابق, عبدالاوّل در سمرقند فخرالدین علی 
پسر حسین واعظ کاشنی را به انواع الطاف می‌واخت و او را بر دقایق ملازمت و اداب صحبت 
اصان آ هام مسا خت رو کاهاه بیش او ان سای ال تشر وکام کر مرلاا ی 
قاضی مولف سلسله‌العارفین نهز از دوستان او بوده ی 7 


وفات 
ممر‌عبدالاول در اوایل ماد دیا حخه ۵ ۹۰ ۰/۵ ۱0۰ 1 در گذشت ۵ 


آثار 
۱) تحریر و تدوین ملفوظات احرار. دربارة ان جداگانه بحث خواهد شد. 
۲( مکتوبات. سی و یک نامه دستنویس او در مرقع امیر علیشیر نوایبی در اکادمی علوم 


خوارق عادات احرار ص ۹۶. ۲ همان» ص ۲۶. 

۲ رشحات, ج ۲ ص ۶۰۷ 

۲ ایض ۳۱۳۵۲۱۳ ولا مق فا هی رخاقا اسخابپ ار ار گر یا که نوی کب مر 
عندالاول اضتا شل زیون قشع بار به مت آنغرآن تست ار هید الا ولآ عا ها مش رد 

۵ رشحات» ج ۲ ص ۶۰۸؛ در خزینةالاصفیاء ج ۱ ص ۵۹۰ سال وقات او به اشتباه ٩۰۰‏ ه آمده است. 


بررسی ملفوظات احرار ... ۱۰۱ 


ازبکستان, تاشکند. شه 2178 مضبوط است. ‏ شمارة مسلسل نامه‌های عبدالاوّل در آن مرف با 
ذکر شمارةٌ ورق بدین شرح است: ۳۸۰-۳۹۰ (ورق ۲۷ الف» ب ۳۹۴ (ورق ۲۸ ب)؛ ۴۵۲ 
(ورق ۳۳ ب. ۵۷۱۸۵۸۲ (ورق ۴۳ الف. ب) ۵٩۹۳-۵۹۶‏ (ورق ۴۵ الف) ۵۹۸ (ورق ۴۵ ب). 


نام کتاپ ی یش هیچ نامی به این حموعه نداده است. وتنام 
این ری وت ینت مئلا: ان میرعبدالاول لا 


نام ملف / و وی ارو ایکون کف ناینب شاند: نیامده است؛ او خود را 
به «فقمر» یاد کرده است. انا اف یمد تسه ار کی تشه دی اب هلان ی سید وتا نام 


۱ ار امد ات ۷ 
و به صراحت امده است؛, 


روش تالیف و تدوین 


<فهرست ازبکستان > ج ۱ ثه ۱۵۰. 
ی 
۳ ترقیمهٌ نسخ «گا». 
1 رشیدی؛ نسینامه احرار ص ۱۱۱ ۱۳۷؛ مقدمٌ رفعات احرار (استانبول)» ص ۱ 
۵. ظهر نسخ «ند». 
۶ ملفوطات. بند ۷۴۲ «اين فقر در جاشتگاه در مواجهه حضرت ایشان نشسته بودم. چشم گشادند و 
پرسیدند که کیست که نشسته است؟ کسی که نزدیک ایشان بود نام این فقبر گفت. کف ین مبارک خود را 
دراز کردند و به این فقمر دریافتند.» و نز بندهای ۳۷۶ ۶۸۰ ۶۸۸ و غبره. 
۷ برای تفصیل رک. مباحث «نسخه‌های مورد استفاده» در همین کتاب» ص ۱۱۰. 
۸ برخی کتامهای ملفوظاتِ عرفای شبه‌قاره که تا قرن هشتم هجری به این دو روش تدوین شده‌اند 
عبارت‌اند از: انیس‌الارواح» ملفوظات خواجه عنان هارونی (م ۶۱۷ ۵), دلیل العارفین, ملفوظاتِ خواجه 
معین‌الدین جشتی (۲ ۰۵۲۷-۶۲ راحت‌القلوب, ملفوظات فریدالدین مسعود گنج شکر (م ۶۶۵ ه) 
فوائدالفواد» ملفوظاتِ نظام‌الدین اولیاء دهلوی (۶۳۴-۷۲۵ چهل مجلس, ملفوظاتِ شیخ جلال‌الدین 
خدوم جهانیان جهانگشت (۷۰۷-۷۸۵). 

شایسته بود در این مقدمه بایی دربارةٌ پيشينة ملفوظ نویسی در ادبیات فارسی باز می‌کرد. اما دید 
سخن به دازا می‌کشد لذا به ذ کر چند منبع اکتفا می‌کنج که بیشتر به «ملفوظ نویسی در شبه قاره» می‌پردازند. 
رک. فهرست مشترک پا کستان, ح ۲ صفحأت متعدد؛ فهرس تکتابهای فارسی چاپ سنگی ‏ وکمیا ب کتابخانه 

سه 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


هیچ؟ نه ترتیب و تقسیم رعایت نشده است. حتی موّلف بر آن دیباچه هم ننوشته و نام خود و 
صاحب ملفوظات را نیاورده است. پس از خطبةٌ بسیار کوتاه که در مد و نعت است - 
گردآورنده به نقل ملفوظات پرداخته و در آن هیچ ترتیب منطق را رعایت نکرده است» بجز 
اینکه کتاب با ذکر واقعد وفات احرار به پایان می‌رسد. 


تاریخ تألیف 
در این کتاب در دو جا (بندهای ۰۳۸۹ ۷۴۲) خبر وفات احرار نقل شده است. لذا این مجموعه ‏ 
پس از ۸٩۵‏ ه به تحیل رسیده است. اما عبدالاوّل از چه سالی به ضبط سخنان احرار مشغول 
بوده است معلوم نیست. فقط در چند مورد به صراحت نوشته است که سخن احرار در حه 
تاریخی بیان شده است. تارینهای مذکور به شرح زیرند: ۸۷۰ ه (بند 4۴۸۲ پس از ۸۷۶ ده 
(بند ۸۷۲۸ ۸۸۷ ۵ (بند ۶۹۴), در هفتاد و دو سالگی احرار یعنی ۸۷۸ ه (۵۱۰ غرهٌ حرم 
احرام ۰ و« (بند ۰۶۷۲ ۲۰ حادی‌الثای ۸۸۰ ۵ (بند ۳۵۲ به موقع امدن سلطان حمود و 
هجوم باغیان [به سرقند] یعنی ۸۸۸ ه؟ (بند ۶۵۴) دهه اخر ذی‌القعده ۸۸۸ ه (بند ۴۳۲۸ 
ششم ذی‌اجه ۸٩۱‏ « (بند ۴۷۲ سلخ ذی‌احجه ۸٩۲‏ ه (بند ۳۳۹ دو سال قبل از وفات 
احرار یعنی ۸٩۳‏ ه (بند ۵۶۷) رجب ۸٩۴‏ (بند ۶۹۵ ۶۹۶), در سن پبری احرار. «فرمودند: 
عمر من به آنجا [اشاره به غروب خورشید | رسیده است» (بند ۴ بیست روز قبل از وفات 
احرار یعیی ٩‏ ربیع‌الاول ۵ « (بند ۶۰۴ دوازده روز قبل از وفات احرار یعنی ۱۷ ربیع‌الاول 
۵ ه (بند ۰۳۸۹ 4۴۳۵ روز وفات احرار یعنی ۲٩‏ ربیع‌الاول ۸۹۵ ه(پند ۷۴۲). 


مناسیت سخنان 

عبدالاوّل گاه گاهی می‌نویسد که احرار سخنش را به چه مناسبت گفته است. رجوع شود به 
بندهای: ۱۲۵/ ۱۲۸/ ۱۳۲/ ۱۵۰/ ۲۳۱/ ۲۳۴/ ۲۶۴/ ۳۱۸/۳۰۳ ۳۱۹/ ۸/۳۲۱ ۱۳۳۶ 
۰ ۳۲۶۶ ۳۷۶ ۸۳۸۳ ۳۸۵/ ۴۴۷/ ۴۴۸/ ۴۴۹ ۴۶۳ ۴۸۰/ ۴۹۰/ ۵۲۷/ ۵۳۰/ 
۵ ۱۵۶۲ ۵۷۴/ ۵۸۰ ۵۸۴/ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۹۰ ۵۹۹ ۶۰۴ ۶۱۴/ ۶۴۲ ۶۴۴/ 
۹ ۶۷ ۶۵۴ ۶۶۶ ۶۸۵/ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ 


۳۹ 
گنج‌بخش ... اسلام آباده ج ۱ ص ۱۴۸-۱۵۹ برای چگونگی و بررسی کتب ملفوظات رک. نثار احمد فاروق» 
نقد ملفوظات. لاهور. ۱۹۸۹ م؛ ریاض‌الاسلام. «صوفیانه ادب کی لیی ایک منها ج حقیق کی رورت 
(ملفوظات اورتذکرون کی لطائف کی حواله سی)» تجله فکر و نظر اسلام آباده شوال -ذوامحجه ۱۴۰۹ ه» ص 
۸۱-۱ سیّد حسن عسکری, «مکتوبات و ملفوظات صوفیان به عنوان مأْخذ مهم تاریخ اجغاعی -سیاسی» 

(انگلیسی), خدابخش لاثبربری جرنل, پتناء شه ۱, ۱۹۸۱ م. 


ایشان ملازمان همراه رده بودند. خیمه را نشاندند. بعد از ناز شام باران ریختن گرفت...». 
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جملات گردآورنده 
عبدالاوّل در مواردی علاوه بر قل قول احرار برای توضیح مطلب. عبارات و جُلات خود را 
هم آورده است. اگر اقوال احرار را نون زبان گفتاری بدانم جلات و توضیحات عبدالاوّل را 
می‌توانیم نمونة زبان نوشتاری بخوانيم. اینجا فونة نث عبدالاوّل را می‌آوری: 

«کرم و الطاف حضرت ایشان - قدس‌اله روحه‌العزیز - حدٌ و نهایت نداشت همه وقت حنت 
و زهت اختیار می‌کردند و فراغت و راحت را ایثار و تخصیص خذام و اصحاب می‌نودند. 
کرق در اوایل پار معی از ملازمان و خادمان در ملازمت حضرت ایشان به ولایت کش 


می‌رفتند؛ روز بیگاه شد و به ضرورتِ شب در میان کوه توقف نودند. خیمه برای حضبرت 
۱ 


تکرار و تشابه مطالب 
فزایت ضنوعه نی ان عکرارشنته است: کرد آوراقه:عات آن را نییان کرقه است 
۱ احرار سختی را بسیار یاد می‌کرد و جون تفاوتی در تقریر سابق بود مولف آن را دوباره 
۷ 
۲ «یک سخن از حضرت ایشان به مقتضای وقت بسیار شنیده [می آشد. هر وقتی به 
حکایات این صورت است» ۲ 
در اینجا جدولی ارائه می‌شود که شباهت مضمون ملفوظات با یکدیگر نشان داده می‌شود. 


جدول شباهت مضمون ملفوظات 


شهاره بند شهاره بند چگونگی شباهت 

۱۳ ده ۷. کاملاً شباهت به یکدیگر دارند. 
۳۰ جه ۳۴ قسمتی از بند شباهت دارد. 
۳۴ ۳۳ ۲ 
۲۵ ده ۹ کاملا 
۳۲ جه ۹ کاملاً 
۴۳۸ چاه ۱۶۱ قسمتی از بند 

۱. ملفوظات, بند ۷۳۹ ۲ همان, بند ۶۴۳ 


ًَ, همال» دنل ۳۷ 
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۶۱ جه ۳۶۸ با کمی اختلاف شباهت به یکدیگر دارند. 

۸۴ جه ۱۹۵ قسمتی از بند 

۸ جه ‏ ۵۱۶ با کمی اختلاف 

۱۹۵ جه ۸۹ 

۷ بء ‏ ۳۸۷ قسمتی از بند 

۱۳۴ جه ۱۳۷ با کمی اختلاف 

۰ جه ۰ ۶۵۴ با کمی اختلاف 

۱۳۵ جء ۶۰۳۹ با کمی اختلاف 

۱۳۷ چیه ۱۳۴ 

۸ ا. اجه ۰ ۶۴۳ با کمی اختلاف و تقدیم و تأخبر در عبارات, 

۳۲ > ۱۵۹ 

۳ ا جه ‏ ۵.۲ با کمی اختلاف 

۵ ا ‏ جه ۶۵۵ با کمی اختلاف 5 ۱ 
۰ ا اجه ۵۵۴ کاملا 5 ۱ 


۳۰۰ جه ۷ ۵۲۰ قسمتی از بند 
۳۳۹ > ۳۵ 
۱۶۱ وه ۴۳۸ 


۵۹ یه ۳۲۳۹ قسمتی از بند 
۳۳۹ > ۳۹ 

۳۳۹ ج > 0۹۷ با کمی اختلاف 
۴ یه ۶۲۱ با کمی اختلاف 
۳9 چیه ۳0۶ قسمتی از بند 
۳۵۱ ی 20۷ با کمی اختلاف 
۲ جء ‏ ۷۲۳ قسمتی از بند 
۳۸۷ > ۱۷ 

۳۰۷ وه 2( قسمتی از بند 
۴۳۰۸ چ هه ۶2.۷ قسمتی از بند 


۶ جبه ۰ ۶۸۴ ۹۹ قسمق از بند 
۵ یه ۵۰۱ با کمی اختلاف 


۴۵۲ 
۵۴ 
۳0۵۷ 
۳۶۸ 
۳۷۱ 
۳۹۶ 
2۰۱ 
۰۳ 
۶ 
0۰ 
2۳۱ 


0۳۵ 


0۴ 
20۷ 
۶.۷ 
۶۱۳ 
۶۲۱ 
۶۲۲ 
۶۳۶ 
۶۳۹ 
۶۳ 
۶۵۴ 
۶0۵ 
۶۷. 
۶۸۴ 
۶۹۷ 
۶۹۹ 
۷۳ 
۷۳۳ 


با کمی اختلاف 
قسمتی از بند 


" قسمتی از بند 


قسمتی از بند 


قسمتی از بند 
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۱۰۵ 


تعداد ملفوظات 

متنی که مصحُح به کمک پنج نسخة خطی تلفیق و تهیّه و تصحیح کرده است و اینک در دست 
اشیت جموعا ۲ «ملفوظ» یا بند دارد. تفکیک و شاره‌گذاری بندها با درنظرداشتن تفاوت 
موضوع هر و و عبارت خصوص سرآغاز آن «می‌فرمودند» و دیگر علامتها - که در 
نسخه‌های خطی برای قییز بندها به کار رفته است - بوده است. این کار کاملا به ذوق و سليقة 
این مصحٌح می‌باشد و مکن است برای دیگران جای چون و چرا داشته باشد. انچه مهم و 
سوال برانگز است. اختلاف در تعداد ملفوظات در نسخه‌هاست., بویژه نسخه «گا» که به دلیل 
قدمت و صحت. رححان بر دیگر نسخ دارد. در این نسخه فقدان ۱۷۱ بند دیده می‌شود. در 
حالی که این نسخه هیچ آشفتگی و نقص اوراق هم ندارد و با نسخه‌ای قدیتر مقابله شده و قلمْ 
افتادگپای نسخه را مقابله کنندهٌ نسخه -ناصر - تکیل کرده است. برای تعداد ملفوظات در 
هر یک از نسخه‌ها رجوع شود به: جدول تطبیق صفحات ملفوظات در نسخه‌های مورد 
استعمال. که در پایان مخش اختلاف نسخ در صفحات ۲۲۴-۲۵۲ ضمیمه شده است: 


ارزش ملفوظاتِ احرار 

این حموعه از جهات حختلف - دینی. عرفانی اجغاعی. تاریخی - اهمیّت و ارزش دارد؛ به‌ویژه 
نکات بسیار ارزنده‌ای در بارة احوال و افکار و کردار احرار روابط او با بزرگان و حهرانان 
معاصر و نقش برجستهٌ او در زندگی اجناعی و سیاسی ماوراء‌النبر به دست می‌دهد که ما در 
این مقدمه ند ات ار استفاده کرده‌ایم. همجنین در این جموعه دربارة برخی از بزرگان دین 
و دانش همروزگار احرار اطلاعاتی سودمند دیده می‌شود که به گهان بنده در منابع دیگر یافت 
غی‌شود (رک. تعلیقات). 


فواید اجغاعی 

جالب ترین گفتارهای این کتاب همانهاست که احرار در آن بدون رمز و کنایه. با کال صراحت 
و پییا کی تصویری از جامعه و حیط عصر خود ارائه داده است. مثلا وضع نابسامان ۳ 
مظلوم و مسلیان (پندهای ۳۱۳,۲۹۷ بدعتِ بوسه‌دادن پايٌ منبر را هنگام وعظ گفتن از مولانا 
شپاب‌الدین سمرامی (بند ۲۷۲). اتفاق آرای دانشمندان و بزرگان مصر برای سوزاندن کتاب 
فصوصلحکم ابن عربی و قضاوت مولانا شهاب‌الدین سیرامی در این باره (بند ۵۳۳ فروش 
نسخه خطی شرح منازل السایرین به قیمت دو نم دینار (در هرات؟) و اظهارام سید قاسم 
نسبت به این بی‌معرفتی (بند ۱۸۰), اعقراض سیّد عاشق به میرزا الغ بیگ در محلس ضیافتی به 
دلیل وجود قرابه‌های شراب (بند 4۴۱۲ رفتار غیرشرعی میرزا شاهرخ در اجرای حذ زنا و 
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اعتراض مولانا عس‌الدین حمد سنوجردی (بند ۵۸۴ در سمرقند پزشک عمومی نبوده و 
طبیبان پس از فارغ‌التحصیل شدن به ملازمت امرا می‌پرداختند (بند ۶۰۴ داروهای مانع تأثیر 
اتش وجود داشته است (بند ۵۲۳, در خراسان رباطی و خانقاهی پرای فقرا نساخته بودند 
(پند ۶۴۳)» در خراسان رسم مهیانی و خدمت قلیل بود (بند 4۷۰۰ اهل هرات چگونه با گرمی 
هوا مقابله می‌کردند (بند 4۳۷۵ نوع معماری حوض در هرات (بند 4۳۷۵ مشایم هرات به تفقّد 
حکَام حتاج بودند (بند ۲۷۸ پس از غارتگری امیرتیمور در خراسان علمای آنجا احستیاطا 
و بازاری نی‌خوردند (پند 4۲۵۶ و مردم صام از خوردن طعام اوقاف اجتناب و احتیاط 
می‌کردند (بند ۶۴۴), اوصاف اخلاق اهل هرات و نکوهش مردم سرقند از قول هراتیان (پند 
۰ ۳۵ رسمم خادمی در ولایت سرقند (بند ۲۱۴ رسیم معامله‌پردن پیش مشایم در ترکستان 
(بند ۶۳۲۸ جگونه دستار باید بست (بند ۶۷۵ در شاهرخیه مردانی که با همسران خود دعوا 
می‌کردند شمپا به مسجد می‌رفتند و با یکدیگر درد دل می‌کردند (بند ,)0۷۱٩‏ غم مسلانان 
گوشت خوک می‌خوردند (بند ۶۶ بازار کهنه‌فروشی دایر بود و در آنجا اجناس به قیمت 
تارلشن دا ی شت ابته ۱۷۲۸ تن وف تسب اوقات غتا زهای مه وه پنوده اس 
(بند ۱۳۴ ۲). 


نکات تاریخی و سیاسی 

مانند بسیاری از ملفوظات عرفا. ملفوظات احرار هم اطلاعات تاریخی دوران خود را در 
بردارد. بعضی نکات تاریجخی به شرح زیرند: هجوم باغیان و کثرت طاغیان در دوران کودکی 
احرار (بند ۲۶۴), واقعهٌ وبا در هرات به سال ۸۴۰ ۵ (بند 4۵۱۰ تحمیل مالیات «ده یازده» بر 
رعایا در ماوراء‌النپر به سال ۸۸۰ ه(بند ۵۲۷ حاصرة خوارزم در زمان قتلق تیمور و نگرانی 
او (بند ۳۳۷ آمدن میرزا سلطان محمود به سرقند به قصد حاصره (بند ۳۲۱). هجوم یاغیان و 
حاصصرءٌ سرقند (بند 4۳۳۶ حاصره و کشتار قیاق در بخارا (بند ۲۰۲) غارتگری امد مشتاق 
حاکم بلخ در ماوراء‌النهر (بند ۶۶۷) رفتن شاهرخ برای دفع میرزا اسکندر (بند ۲۵۵ رفتن 
شاهرخ به سمرقند به دلیل واقعة براق در حدود ۸۲۸ ه (بند ۶ ظلم و تعذی امیر مزید بر 
مسلانان (بند ۱۲۲) عدم رضایت اممر‌مزید به صلح (بند ۲۱۸ ۲۲۲). 


نکات دستوری و زبانی 

به نظر راقم سطور در متون فارسی قرن نهم هجری نباید تازگپای دستور زبان را جستجو کرد. 
البته برای شناخت حول و دگرگونی زبان. مطالعه و بررسی این متون شاید مفید باشد. وی 
ملفوظات احرار را ون اعلای نثر فنی فارسی نی‌توان قرار داد. و البته مقصود گردآورندة 
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ملفوظات هم نگارش چنین نفثری نبوده است. او فقط فارسی زبان است نه فارسی‌نویس 
پخته کار. او سخنان مراد خود را با سادگی و سلاست به دیگران ابلاغ کرده است. در واقع این 
کتاب غونةٌ فارسی گفتاری ماوراءالنهر است. با وجود این چند نکته مربوط به دستور و گویش 
را متذکر می‌شو.ع: 

ابدال حروف: جفشسیده (بند ۶۱۲) به جای جپسیده یا جسپیده 

توف( ۶۳۳ بای وت 

حرف اضافة «از»: از برای (بند 4۱۷۹ از دور نشسته بودم (بند 4۶۹۱ از دور ایستاده بود 
(بند .)۶٩۹۶‏ 

کاربرد (م) برای نهی: مباشید (بند 4۵۸۸ مکنید (بند .)۵۸٩‏ 

نوعی از ماضی بعید: خورده بوده است (بند ۸۷۰۸ مالیده بوده است (بند 4۵۲۲ نوشته 
شده بود (بند ۴۸۲) به جای نوشته شد. که صیيغة جحهول ماضی‌بعید است به جای ماضی ساده. 

کاربرد صیغهُ جمع برای سوم شخص واحد: در این محموعه استعبال این صیغه به وفور 
دیده می‌شود بویژه برای و اجه اخراز وروی نش رگا مثلاً «در شپور سنة سبع و سبعین و 
مَاعَائة حضرت ایشان در ولایت کش تشریف داشتند» (بند ۶۹۴ «(شیخ هاءالدین عمر دو 
۳ ملازم داشتند که ... پیش امرای ممرزا شاهرخ می‌فرستادند» (بند ۶۹۹. 

جمع‌الجمع. انانان (بند ۱۶۰) 

مصدر جعلی: سرفیدن (بند ۷۳۰) 

مصدرهای مرکب و متعدی: رجوع شود به فهرست اعلام. 

کاربرد «او» برای غیر جاندار: «یکی از خواص مغناطیسی جذب آهن است. وقتق که او 
را سمر می‌مالند (بند ۳۸۴). 

کاربرد لفظ «اینجای» برای «نزد» امروزی: «حادع اینجای ما می‌آیند» (بند ۰۵۸۶ 
«حافظ کبنکی اینجای ما مه بود» (بند ۲۵ ۶)؛ مولانا اسهاعیل از فرکت به باشکند. امه بود 
به جهت مهمی. اینحای ما مهیان شد» (بند ۴۰۹). 

تشبیه. «علوم علیای ظاهر به اب ایستاده و باطن و کال به 
ام روان» (بند ۲۸۹) 

تمثیل: رجوع شود به بندهای ۳۸۴ و ۷۲۶ 

استعمال «اگر چنانچه»: بند ۱۲۱ ۱۸۵ ۲۰۴ ۲۱۰ ... 

- استعیال چنانچه «به معیی چنانکه»: بند ۰۱۲۳ ۱۲۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ... 


۱. تاریخ ژبان فارسی» ح ۲ ص ۷۲ این غونه را دارد, 
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به کار بردن فعل «باشیدن» به‌حای «بودن»: بند ۰۲۴۴ ۰۲۷۹ ۳۲۶ 

جابه‌جایی «می» در ابتدای افعال مرکب فارسی مثل «می‌برآورد» به حای «برمی اورد» 
امروز و یا «فی‌د رآمدند» به جای «درغی آمدند» و ...: بند ۰۱۷۸ ۳۵۰ ۲۵۶۴ 

قرار دادن «می» بر سر برشی افعال که در فارسی امروز رایج نیست. مثل بودن (می‌بودند) 
بند ۰۱۳۵ ۰۱۸۰ ۲۱۴ ۲۸۳ 


نسخه‌های مورد استفاده 
۱. نسخه «گا»: 
اسللام | باد. مرکز تحقیقات فارسی ایران و با کستان. کتابحخانة گنج‌بخش. ۵۸۶۶ نسخ ریز 
ناصارالدین‌بن قوام‌الدین. محرم ٩۳۶‏ ه, بخاراء در مجموعه. صفحات ۰۲۴۲-۴۵۶ ۱۷ سطر. 

از نظر کهنگی بعد از تُسخ لندن و دانشگاه تاشکند (رک. نسخه‌های خطی که مورد استعیال 
نبوده, همين مقدمه. ص ۱۱۲). در ردیف سوم قرار می‌گیرد و فقط چهل ویک سال پس از 
وفات عبدالاوّل و بنجاه سال بعد از وفات احرار کتابت شده است. شخصی به نام ناصار که با 
کاتب نسخه همنام می‌باشد این نسخه را با نسخه‌ای مقابله کرده که به گفتهٌ وی قابل اعتاد 
بوده است و مولانا شیخ" - یکی از اصحاب بزرگ احرار - آن را تصحیح کرده است. در 
هامش نسخه «گا» مقابله کننده بعضی توضیحات را با امضای حمد قاضی که قطعا همان 
مولف سلسلهةالعارفین است - نقل کرده است (نسخه گاء. صفحات ۰۱۲۱ ۱۳۵). جنین به نظر 
می‌رسد که توضیحات مذکور در نسخة اصی يا مورد مقابله موجود بوده است. 

از نظر صحت املا از بقیةٌ نسخ به مراتب بهقر است و به ندرت سپو قلم دارد. کاتب بین 
باب؛ ج/ج؛ک /گ امتیازی روا نداشته و همه را به ترتیب ب/ج/ک نوشته است. کاتب در 
املای کلیاتِ ختوم به «۰» که نسبت مکانی یا سم مصدر آها با «گی» ساخته می‌شود «۰» را از 
میان برنداشته و کلیات را بدین گونه نوشته است: چاگردیزه‌گی (منسوب به چاگردیزه) 
(ص ۰۷۴ فی‌بهره گی (ص ۱۸۷): ریزانده گی (ص .)۱٩۹۱‏ کاتب «آنکه» و «انک» می نو یسد. 
(ص .)۱٩۲‏ نسبتهای مکانی گاهی بدون اضافد «ی» ضبط شده است که شا بل نت مرول 
می‌شود. مثلاً عمر باغستان (۲۷. ۰ ۲۳۷ ) و مزار (ابواسحاق) کازرون (۱۳۸). کلم دیگری 
که در این نسخه به کرات به چشم می‌خورد «فقیری» است که به گونة «فقری» آف ق ر ی | 
ضبط شده است (ص .)۱٩۹۲‏ 

کاتب از نقطه‌گذاری حروف گاه گاهی خودداری کرده است. برخی از کلیات اعراب دارد. 


۱ ظاهراً همان مولف رسالاٌ خوارق عادات احرار. 


۱۱۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


بالای عبارات عریی یو اه اس و ] عار هر ملفوظ علامت دایره‌نغا کشیده شده که 
بندها را از یکدیگر متاز می‌کند. اگرچه این نسخه از حاظ اوراق کامل است و افتادگی ندارد 
اما از میان ۷۴۲ ملفوظ که ما به کمک پنج نسخه در این جموعه فراهم آورده‌ايم. ۵۷۱ ملفوظ 
در «گا» آمده است و بقیه ۱۷۱ ملفوظ در این نسخه دیده فی‌شود. طبق شهاره‌گذاری ما بندهای 
موجود در «گا» بدین ترتیب‌اند: ۱-۱۲۳: ۳۰۰-۴۵۳: ۴۵۵-۵۹۶؛ ۵۹۸۶۶۲؛ ۴۶۳۲-۷۰۱ 
۲ در مورد نقل ۱ ملفوظ مذکور نسخهة «گا» را اساس قرار داده‌ایم. 


۲. نسخه «د1»: 
تهران. کتابخانه مرکزی دانشگاه نهران. ۸۶۲۲ نستعلیق متوسط. بیک محمداین سلطان حمد 
شبرغانی از اولادالعرب [عری‌الاصل؟]. ۲ رمضان ۹۹۸ ه. در جموعه. صفحات ۰۲-۲۳۸ ۱۸ 
سطر ناقص‌الاوّل. 3 

از نظر قدمت این نسخه در میان نسخه‌های معلوم در ردیف چهارم قرار می‌گبرد. کاتب 
بسیاری از جملات را از قلم انداخته است. بعداً کاتی دیگر این نسخه را با نسخة دیگر مقابله 
غوده سقطات و تصحیحات و نسخه بدا را در هامش ضبط کرده است. با وجود این» نسخة 
پا کهزه و قابل اعغادی نیست. ما از این نسخه فقط در مقابله استفاده کرده‌ارم. 

ابتدای این نسخه افتادگی دارد: ام بندهای ۱ تا ۷ و جزئ از بند ۸. علاوه بر این کاتب 
بندهای زیر را ن_قل نکرده است: ۷۶-۷۸ ۱۴۷ ۸۵۹ ۴۶۸ ۸۵۰۳ ۸۵۴۰ ۵۵۶-۵۵۷ 
۶٩۹۲ ۶۸۴۶۸۵ ۶۷۰۶۷۱ ۶۵۵ ۶۴۲ ۶۳۹ ۶۲۶ ۵ ۷۲‏ ۶۹۷ ۶۹۹ ۷۰۲-۷۰۲۳ 
6 ۶ ۲ ۷ 


۳ نسخه «نو»: 
اسلام‌آباد. کتاببخانة شخصی مصلُح (عارف نوشاهی)," نستعلیق, در بجموعه‌ای به قلم 
اسحاق‌بن خواجه عیسی ملتانی. مورخ ۴ رجب ۱۰۰۵ ه قرار دارد. ۲۳۲ صفحه از اوّل و 
وسط افتادگی دارد. 

نسخه‌ای‌ست مغلوط و سقطات زیاد دارد و معتر یست. کاتب در تقسیم و تنظم بندها 
دقّت لازم به کار نهرده و گاهی بیمورد کلیات «حضرت ایشان می‌فرمودند» با «هم ایتان 
می‌فرمودند» بر سر جله‌ها اورده است. فقط در این نسخه است که قبل از «می‌فرمودند» 
کلیات «حضرت ایشان» و «هم ایشان» با «هم ایشان روزی» دیده می‌شود. 


۱ این نسخه را آقای دکتر نوازعللی شوق استاد زبان سندی, دانشگاه کراجی به مصحح لطف کرده‌اند. از 
ایشان تشکر می‌کنم. 


بررسی ملفوظات احرار ... ۱۷۱ 


کاتب فعل هی را به صورت ن + فعل نوشته است. مثلاً نکن ندارید. در بقیه سخه‌ها به 
صورت م + فعل آمده است. همجنین کاتب خانقاه را خانه قاه (ص 4۴۵ غم‌خوارگی را غم 
خواره‌گی (ص ۶۱ پاکیزگی را پاکی‌زگی (ص ۰۱۰۴ ۱۱۶) و بندگی را بنده‌گی (ص ۲۰۳) 
عریر کرده است. اگرجه املای مشابه در نسح «گا». هم موجود است. اما به کیان مصحح 
عل ی امر در نسخة «نو». کم‌سوادی کاتب است یا نسخهٌ منقول عنه جنین بوده است و این 
به شیوهٌ خط قرن دهم در شبه قاره تعلق ندارد. 

همان‌گونه که ذکر شد نسح «نو» نقصی دارد: در ابتدا از بند ۱ تا ۴۲ و در میان نسخه نز 
بندهای ختلنی از قلم افتاده‌اند. بندهای موجود به ترتیب زير می‌باشند: ۰۳۲-۳۷۷ ۲۷۹-۶۱۲ 
۳۵۶ ۶۱۶۶۲ ۶۲۶۸۴ ۸۶۷۰۲ ۷۰۵۷۱۰ ۰۷۱۲-۵۷۲۱۲ ۷۱۵-۷۳۳ 
۷۰ ۲۲ ۷ 

از این نسخه فقط در موارد اضطراری استفاده شده است. 


۴. نسخه «ند»: 
لکهنو, کتابخانةٌ ندوةالعلیا. ۱ شه ۱۷۲ نستعلیق, نام کاتب جلال‌الدین حسین‌بن حاجی حسین 
هروی اللاسیانی. مورخ ٩‏ شعبان ۱۰۹۱ ه. به دستور مرشد خود میان مد وارث. ۳۲۴۵ 
صفحه ۱۵ سطرء حدول. کلات عری مُعب. در صفحه اول یادداشتی بدين عبارت امده است: 
«ملفوظات جناب حضرت خواجه اص‌الدین عبیدالّه احرار قدس‌الّه روحه‌العزیز, مم ایدم 
حضرت مرعبدالاول رح2دالّه علیه». و بر این یادداشت جنین اضافه شده است: «حضرت 
مهر‌عبدالاول هم داماد و هم خلیف خاص حضرت خواجه احرار قدس ال بودند.» 

نسخه‌ای است کامل. خوش خط. خوانا و کم غلط. ناشناسی آن را با نسخه دیگر مقابله 
کرده و قلم‌افتادگیها و تصحیحات را در هامش نوشته است. از نظر صحت مئن بعد از نسخةٌ 
«گا» قرار می‌گبرد. نسخه بدهایی که در حاشيه «گا» ضبط شده است در نسخه «ند» در متن 
۲ 

بندهای ۱۲۴-۱۵۴ پر اساس «ند» نقل شده است. بندهای زير در این نسخه دیده غُی‌شود: 
۸ ۲۸۷ ۶۸۵ ۶۹۹ ۸۷۰۲ ۷۱۱ ۷۱۴ ۸۷۲۴ ۷۴۳۱ 


۰ ۰ م7 
۵ نسخه « کب»: 


اسللام] باد. کتابخانة گنج بخش, شم ۰۱۲۷۸۸ نستعلیق, قرن ۱۱ ه. ۲۵۶ صفحه ۱۷ سطر از اول 


عکس این نسخه را دکتر اکبر حیدری کاشبری استاد زبان اردو دانشگاه کشمبر, سر‌ینگر برای نگارنده 
هیه کر ده‌اند. از ایشان تشکر می‌کنم. 


۲ اسان اج دنله ]از 


و آخر افتادگی دارد. اگرجه خوش خط و خواناست اما سپو قلم زیاد دارد. بندهای ۹٩‏ ۱۵۵-۲ 
براساس این سخه نقل شده است. اما در برخی موارد بر نسخة «ند» اعتاد شده و متن بندهای 
ک ای و هی اه انس 

به علت افتادگی در نسخه «گب» بندهای ۱-۴۳ در ابتدا و بندهای ۷۳۱-۷۴۲ در ات ۱ 
نیامده است. بندهایی که در وسط سخه از قلم کاتب افتاده است به شرح زیرند: ۰۷۸ ۷۹٩‏ 
۲۱ ۳۷۸ ۶۳۶۶۲۸ ۶۵۰ ۶۵۸ ۶۶۲ ۶۷۲ ۶۸۵ ۸۷۱۱ ۱۴ ۷. 


نسخه‌های خطی که مورد استعمال نبوده 

۱. لندن, دیوان هند .گنجینه دهلی. ش 12.۳.890 به خط نستعلیق, مورخ ٩۲۳‏ ه. نسخه 
به این ترقیمه پایان می‌یابد: «به اقام رسید و به اختتام انجامید کتابت حالس حضرت قطب 
سالکان آگاه و غوث مرشدان با انتباه الختص الرح2ة والفران والروضه والرضوان و سایر 
عنایات اللک آلاه ناصه‌الدین نصعرة الدنیا عبیدالله که عالیجاه حقایق بناه هدایت دستگاه 
السیّد الاجل امير جلال احق و الدنیا و الدین عبدالاوّل جمع فرموده‌اند. به قلم اضعف عبادالله 
القوی قطب‌الدین احمد امروی ابن علیشاه امحاج الدفون ببقیع الغرقد النبوی غفرالله ذنویها. 
عدینه الرجال ترمد صانها الله و ساکنمپا عن الافات و البلیات. تاریخ ذی‌قعده امحرام النتظم ق‌ 
سلک شپور سنه ثلث و ثلثبن و تسعائة هجریه نبویه.» مثن ملفوظات در برگ ۱۹۶ به بایان 
می‌رسد. سیس کاتب «منظومه‌های مولانا جامی» در رئای خواجه احرار نقل کرده است (تا 
فری۲۱) خر ک ۱۲ ۲۰ خر فیمه تسه امه است دزیر ی ۲۰۲ دوف زوابت از خر اه او نز 
یوقت ال بات ها تشه مرت : 

از میان نسخه‌های مکشوفهة ملفوظات احرا کهن ترین نسخه است با خط پاکیزه و کامل. 
چون عکس آن در اوایل سال ۱۳۷۵ ش / ۱۹۹۶ به لطف دوست ژاپونی آقای ۷28200۳2 
1-92-00[ به دستم رسید فرصت برای مقابله غانده بود. 

۲ تاشکند. دانشگاه تاشکند, شه 09.934 کاتب: عبدالرشید بن حمد سکاکی مشهدی 
احراری مورخ ٩۴۵‏ ه. در جموعه, اوراق ۰۷۸-۲۰۳ نگارنده بسیار تلاش کرد که عکس آن 
را په دست اورد اما موفق نشد. اخمرا خاء سوه غنی (0۳۵۳01608 ۵1۳5) عضو 
انستیتوی ادبیات در تاشکند به نگارنده اطلاع داده است که نسخهة مذکور از دانشگاه تاشکند به 
جای دیگر منتقل تیه انشت | . 

۳. تاشکند. آکادمی علوم ازبکستان, شه 3735/11 مورخ ۹۹۸ ه. 


<فهرست دانشگاه تاشکند > ص ۱۹. 
آ. <فهرست ازبکستان > ج ش ۸2۳۷۷ به خواجه عبداحق منسوب شد ه ی 


پررسی ملفوظات احرار ... ۱۳ 


۴ باکستان. کویته. مدرسة ضیاء العلوم نستعلیق و نسخ خوش. سدءٌ ۱۰ ه. با یادداشت: 
۱ 

۵. لندن, کتابضانة دیوان هند, شه 1178 مورخ ۱۰۵۴ ه, ورق ۲۶۶۳۲۹۲ 

۶ لاهور, کتابخانة مولوی حمد شفیع, " شّه ۳۱۷/۱۵ نسخ» سد؛ ۱۱» ورق ۱-۲۳۴. اکنون 
ايی نسخه به کتابخانة ملی پاکستان. اسلام‌آباد منتقل شده است. 

۷ عی‌گر, دانشگاه اسلامی, کتابخانة آزاد. مجموعة حبیب‌گنج. شه 21/71 11.0 نستعلیق. 
بدون تاریخ» ۷ ورق. با مهر «عل مظفرخان فدوی حمدشاه بادشاه غازی ۱۱۳۳». 
جدوضای رنگارنگ,؟ 

۸ لندن, دیوان هند. شه 2771 در محموعه مورخ ۱۱۵۵ «. 

۹. مدای یت بط ای او و ی نی ستعلیق؛ غبدالشکور: 
۱ هر , ۵ 

۰ کشتمش سر نکر کتاانه شید عم و آشاعت کسر۳ ۲۹۱۲ سعلی کات : 
مولوی احدشاه, مورخ ۱۲۸۶ ه. برای رسول شاه قریقی تقل شده است؛ ۹۵ ورق. ۲ 

۱. کلکته. انجمن اسیایی بنگال, شه 1196 نستعلیق, بدون تاریخ به قلمهای مختلف. ۱۶۹ 
۳ 

۲ سری‌نگر کتابخانة شعبهٌ تحقیق و اشاعت کشمیی. ش ۱۸۹۱ نستعلیق, پی‌تاري ۱۳۲ 
ای از ی ۱ 


۵ 


فهرست مشترک پاکستان» ج ۲ ص ۲۰۲۶ 

۲ <فهرست دیوان هند > ش ۷/۱۹۲۰ 

۳ . حمد شفیع (م ۳ استاد فقید دانشگاه بنجاب, لا هور کتاعنانه‌ای مشتمل بر نسخ نفیس خطی داشت. 
پنن از وفات او بسرش احدریان در حافظت آن کوشید. اما بعد از درگذشت ریّانی دلالان نسخ خطی به بح 
از ورثة ربانی ترغیب مالی داده کتایها را از مخزن خارج کردند و در بازار سیاه فروختند. در حال حاضر 
کتایخانة شفیم پراکنده شده و مقداری از آن به کتاخانة ملل يا کستان, اسلامآ با فروخته شده است. نسخه 
ملفوظات احرار نیز در ۱۹۹۲ از کتایخانة محمد شفیع خارج شد و به دست آقای خلیل الرمان داودی 
کتابفروش و کتابدوست لاهور رسید و ایشان اجازه دادند که اقای حمد اقبال جددی از روی ان برای 
نگارنده عکس تنهیه کنند. از هر دو دوست تشکر می‌کنم. در فهرست مخطوطات شفیع» ص ۲۷۳ آمده که این 
نسخه اطلاعات سودمندی دربارهٌ سعدی شمرازی دارد. در ورق ۶ پ سخن از شیخ سعدی پرمسی رفته 
است که مریدٍ خواجه نقشبند بود. نز رجوع شود به بخش اختلاف نسخ بند ۱۵۷. 

۴ <فهرست نسخه‌های خطی دانشگاه اسلامی علی‌گر >» ج ۰۱ جزء ۲ ص ۶۷۰ 

ه, <فهرست دیوان هند >» ش ۰۱۹۱۹ ۶ فهرست مشترک پاکستان ح ۲ ص ۲۰۲۶. 

۷ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه شعبهٌ تحقیق ... کشمیر» ص ۳۶ به نام «فرمودات عبیدالّه احرار». 
۸ <فهرست ایوانف > ص ۱۲۴۵ به نام «مناقب خواجه احرار». 

۲ ۳ فهرست کیره ضن:‎ ٩ 


۱۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۳ علی‌گر, داننگاه اسلامی, کتابخانة آزاد. مجموعهٌ حبیب‌گنج, شه 21/129 .0 
ستعلیق» کاتب مد صادق بنل هیدخواجگی. بی‌تاریخ حدوفای سر و زرد و روی ورق 
اول مهر «مر‌عمد حسین خان» دارد. ۱۰۷ و 
ورق. 

۱۵ رام‌پور کتاانه رضاء شماره ۰ ۸۵ ۱۵ ۱ 

م5 استائبول. جامع سلمانیه. حموعه مراد خاری. سر ۱۵ ۲ قرن ۰ ه. ۱۵۵ ی 

۷. ترکیه. در حومهٌ شهر 2072] 10۱ کتامحانة (12752011), شم ۱۲۲۰؛ قرن ۱۲ ه, ۱۱۲ 
ورق. 
عبارت ختم می‌شود: «طفل صغر را که در حلس شاهی یا دانشمندی.» " (مطابق با بند ۷۳۸ 
جاپ حاضر). 


چاپ ملفوظات 
ملفوظات خواجه صیداللّه در استانبول با مشخصات زیر جاب شده است: 


مسموعات قاضی محمد زاهد از عبیداله احرار قدس سرهما 

ناشر: مکتبة حقیقت. (1611۸58۳۷ 1۸16116۸7]) استانبول. ۱۴۱۲ ه/ ۱۹۹۲ م. ۱۵۳ 
ص. به حروف فارسی. این چاپ بر اساس نسخه ناقص خزن اسعدی افندی. جامع سلهانیه. 
شبار: ۱۷۱۵ صورت گرفته است: 

ريخ 


<فهرست ... علی‌گر >» ج ۱ جزء ۲ ص ۶۷۱ 

۲ همان ص ۲ ۷. 

ارس اضر ماع خی فارسی کتابخانةٌ رضاء رام‌پوره بدون موف رام‌پوره ۱۹۹۶ ج ۱ ص ۲۹۹ 

سعید نفیسی «کتابهای مهم کتابخانة ریاست رام‌پور» مجله پیام نوه س ۴ (فروردین ۱۳۲۰ ش ٩‏ ص ۵2٩‏ 
۴ رمضان ششن «برخی از نسخ خطی ناشناخته فارسی در کتابخانه‌های ترکیه» ترجه توفیق سبحانی» 

تحقیقات اسلامی» تهران س ۱۳۶۹(۵)» شهار ۱-۲, ص ۱۷۷-۱۷۸ 

۵ هماجا. هر دو نسخه به نام «مقامات و مقالات خواجه احرار» معرق شده است. 

۶ این نسخه را در اولن سفرم به ترکیه (۱۳۷۱) از نزدیی دیده‌ام. 


بررسی ملفوظات احرار .. ۱۱۵ 


شا یو راخ ار اش اهر ناه با دهاش که در و یرک اول سخه اسف افتدش امد: 
است. سهواً این کتاب را به قاضی حمدزاهد منسوب داشته است. مصحح آن یادداشت را دیده 
است؛ عیارت آن جنین است: «مسموعات فاضی حمد از حضرت عبیدالّه احرار قدس سره». 
می‌دانم که شخصی به نام قاضی حمد در حلقهٌ مریدان احرار نبوده است. شاید منظور نويسندة 
یادداشت حمد قاضی مولف سلسله‌العارفین باشد که او برخی مسموعات خود از احرار را در 
سلسلة‌العارفین ۹ است. علّت ایدکه نام «قاضی محمد» چرا به «قاضی محمد زاهد» تبدیل 
شده است؟ به گیان مصحٌح بجز این هی تواند باشد که در میان مریدان احرار شخصی به نام حمد 
زاهد وخشی بوده است (رجوع شود به همین کتاب ص ۵۰) و ناشر گیان برده است که این 
مسموعات از ان اوست. البته وخشثی لقب قاضی را نداشت. 

۳ یادداشتی به زبانهای انگلیسی و ثرکی بر پشت این چاپ دیده می‌شود که در آن احرار 
یکی از دانشمندان هندوستان انگاشته شده است!!! احرار را به هندوستان منسوب داشتن 
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ملفوظات احرار 


به عریر میرعبدالاوّل نیشاپوری 


احرار: 

«بعضی اکایر را که ملازمت کردم دو چیز مرا کرامت 
کردند؛ یکی آنکه هر چه نویسم جدید بود نه قدیم, دوم 
آنکه هر چه گوم مقبول بود نه مردود.» 


و هو ی یو نم مه سا یا ۲۷ 
الحمد وله والصّلاة علی تیه 


۱ حضرت ایشان -قدس اللّه روحه الصزیز- می‌فرمودند که از احسادیثٍ 
نوادرالاصول است: جَدّدوا ایانکم " بلاالهلاللّه. حضرت خواجه حمد عی حکم 
ترمذی -قدس اللّه روحه - فرمودند که آمر نبوی مشعر است به آنکه گویا حقيقت ایان 
کهنگی و نقصان می‌پذ یرد و می‌باید در تجدید و بها[ء] و طراوتِ آن کوشید. و آن بها [ء] 
و نضارت عبارت است از وله و کیال شعف " به حضبرت حقّ سبحانه, که به‌سبب تکرار 
این کلمه واصل " می‌شود. سعی " و اهتام می‌باید مود که کسی صاحب وله شود. 

۲ /می‌فرمودند که سهل بن عبداللّه تستری در سنّ چهار سالگی بود. خال او مریق 
او بود. خواست که او موب شود و ملک صیانتِ خاطر حاصل کند. او را تعلیم کرد که 
هميشه به ملاحظةٌ این معانی باش که ال مَعیءاله ناظری . ال شاهدی. کیال استعداد او 
درمرتبه‌ای بود که در آن سن سر معیّت خود بر او آشکارا کردند. 

۳ در آیت کریه انا نی ال مرن عبادمْنوَ[۲۸/۳۵] می‌فرمودند: بعضی کلمة 


۷ . ۰ ۰ 
«الله» را مرگو ‏ خوانده‌اند. افو اه ضو رز مفاعات مراد نیست. مراد لازم خشیّت 


است که آن احقرام و تعظمم است. یعنی حضرت حقٌ سبحانه عالان را به ذات و صفات 
خود و به حقایق احکام شرعیه احترام می‌کند و معظم می‌دارد. 

و فرمودند ": حقايق [ص ۳]شرعیه منکشف بر اهل تقوی است. و بر جعی که ایشان 
را به کثرت صلات ارتباط سرّی به حضرت نبوی -علیه من‌الصلوات افضلها و 
من‌التحیّات اه -حاصل شده باشد ۲ اهل فسوق و عصیان از دقایق احکام شرعیه 
حروماند. 

۴ می‌فرمودند که مشایغ طریقت -قدس ال تعالی ارواحهم- فرموده‌اند: الْفر 
تاج الیل مّيم. معنی آن است که فقیر کسی را گویند که بایستی‌های" او دور شده 
باشد و جز وجه باق او را مطلویی " نباشد. چون که جمیع کاینات مرآت و مظهر وجه 
باق‌اند. او "به ضرورت و کیال شعف " حتاج و مب همه باشد و از همه موجودات مقصود 
خود بیند. 

و بعضی اوقات در شرح این کلمه این نوح تعبیر می‌فرمودند * فقبر کسی را گویند 
که پایستِ غبر حق سبحانه از دل او دور شده باشد واوراغبر آن" حضرت عرّ و علا 
هیج مقصودی و مطلویی ناند* و به سبب کال اتجذاب و احتراق باطن از کل موجودات 
رشحاتِ جمال آن حضرت می‌بیند. لاجرم پیش هم کاینات متذلل و خاضع است. و در 

معنی «الفقبر لایحتاج ال" ای‌اللّه» می‌فرمودند: چون به سبب کیال فقرء غنی از جمیع ماسوی 

شده» حتی که از خود و اوصاف خود؛ لاجرم این وصف خاص که احتیاج است مفقود و 
منت خواهد بود. 

۵در آیة کریه وما کان ال لتعذس هد و ات فیهج و ما کان مه و هم یستغفرون 
[۳۳/۸] فرمودند که ابن عباس -رضی ال عنه - فرموده‌اند: وجود شریعت (ص ۴]به 
مثابةٌ وجود نبوی است -صل ال علیه و سلم-همچنان که به وجود آن حضعرت عذاب 
مرفوع بود به وجود شریعت نیز عذاب مرفوع است. و به وجود استغفار عذاب نازل 
نیست. استغفار آن ئیست که با وجود خالفت فرمان «استغفراللّه. استغفراله» گویند؛ 
معنی آن است که امتثال اوامر و اجتناب از مناهی مایند و علی‌الدوام مشغول به اسباب 
رمت و مغفرت باشند و از ارتکاب ظلم و معاصی منع کنند. معنی استغفار ستر است. 


جمعی که وجود شریف ایشان بر نهجی است که مردم از ایشان انديشة ارتکاپ ظلم و 
معاصی نی توانند کرد و به‌سبب ایشان ظلم و معاصی مستور است. مستغفرانند ". 

۶ / می‌فرمودند: فرمودهٌ سلطان بایزید -قدس سرّه- [است ‏ ]: «لوانی آرقع ین لواء 
حتدٍ» -صل‌الله علیه و سلّم -.اکابر در تأویل این سخن فرموده‌اند که مقصود سلطان از 
«لوایی» مرتبةٌ ولایت است و مقصود از «لواء حمد» مرتبة نبوت. و بهحسب مال همان 
معنی انشت کال 2 افضل من اوق 

۷ در سخن حضرت امیرالژمنین علی - رضی‌الله عنه که «کمال الاخلاص له 
تا لصفات عَنهٌ» دو معنی بیان می‌فرمودند: یکی آنکه کیال اخلاص آن‌است کد 
پی‌ملاحظةٌ صفت از صفات رمانی و رحیمی و مهیمبنی او را پرستی. باعث عبادت توجه 
وصول به آثار صفاتِ حسنی نباشد. بلکه ذات ین خیث هی باعث باشد. معنی دیگر 
آنکه استیلا و انهياک در شهودی ذاتی به درجه‌ای باشد که از صفات و آثار آن بالکلیه 
ذاهل ؟ و فانی گردد. و تعبهر ازین [ص ۵] حال به «نق‌الصفات عنه» وأقع شده. فرمودند 
که اگرچه ظاهرا این کلام مویّد مذهب معتزله می‌بماید. لیکن اهل تحقیق این " دو معنی 
گفته‌اند. 

۸ به تقریب یه کرهه فتبارکَ له خسن اش القین ۲۱۴/۷۳ فرمودند ۱ که 
حضرت شیخ سعدالدین یه " فرموده‌اند: حقّ سبحانه به کیال قدرت و رمت بعضی 
آدمیان را قدرتِ خلق کردن داد و با خود چع کرد و خود را بهترین همه داشت, و گفت: 
قتبار ک‌الله سنا لالقین [۱۴/۲۳]. و شیخ حیی‌الد ین اعرایی -قدس سره -گفته [که:] 
عارف را به عنایت حق سبحانه قدرت "و قوّت هست که هرچه خواهد خلق کند. فرق 
میان مخلوتق حقّ و مخلوی عبد آن‌است که مخلوق عبد باق است مادام که او را مر 
حشرت از حضرات اثبات کنده و پاق دارگ بی این صورت باق فی‌ماند» به خلاف 
مخلوق حقٌ عرّو علا. می‌خواستند که این سخن را شرح و پیان ‏ فرمایند. به‌سبب مانعی ۸ 
فرصت نشد. 

٩‏ /می‌فرمودند که امام فخرالدین رازی ‏ -قَدس سرّه-بعد از سی سال از یکی از 
معلوماتِ‌مقرر " خود برگشته و از این واقعه بسیار متام شده و گریسته " که اگر هم 


معلومات بر این وجه باشد. چکنم ؟ یکی از شا گردان ایشان این صورت " را پیش 
حضبرت شیخ حبی‌الدین اعرایی گفته. ایشان به امام نوشته‌اند: اگر می‌خواهی که ترا "از 
معلوماتِ خود رجوع نباید کرد و اشیاء کیاهی معلوم شود می‌باید که تصفيةٌ وجه 
خاصی کنی و هُو: وَجه لو فی کل بوجُود و به تفت" الوجوداث. 

۰ /می‌فرمودند آص ۶] که حضارت شیخ حبی‌الدین -قدساللّه روحه - فرموده‌اند 
که‌جال به حقیقت حضرت حق راست سبحانه. انسان متجمّل بیش نیست. می‌باید که 
بنده علی‌الدوام در مقام اکتساپ جال باشد. و حضرت شیخ به این عبارت فرموده‌اند: 
نار نی شبحانة ین صَفع و تاو و گرم وگل ما لبق با و نز یرک 

ین دُلٌ و سک و افتقاٍ تکاله و ضوح" و بکل ماتلیق بالعبودیة. فرمودند : 
اوصاف حقیق بنده ذلٌ و افتقار است. به وصف اصبی خود ظاهر بودن سبب فیضان جال 
است. چون جال و کیال بهحسب حقیقت حضارت " او راست سبحانه, هر " جا رشحه 
[آی] و شه‌ای ظاهر باشد باید دانست که از آن او نیست "تا به آن متکبر و مفتخر نگردد 
که تکبر به آن مثل تکبر به جامه و زینت عاریتی است. 

۳ / می‌فرمودند که حطبرت شیخ حیی‌الدین اعرایی فرموده‌اند که همگی همت و 
اوقات باید که مصروف اذکار و طاعات باشد و خود را مغلوب و حکوم احکام 
مقا ای رداک وی کشا رسک این مرن وظایک اعان وبعنگی آنبت: 
مشاهدات و احکام آن از قبیل نتایج است. موطن نتایج اخرت است. اگر بعضی اوقات 
مشغول و مغلوب مشاهدات باشد به مقدار اشتغال تعطیل در اعیال که مسقتضای این 
موطن است واقع گردد و تعطیل وظایف اعمال مقتضی " تنقیص نتایج شود. پس باید که 
سعی و اهتام که مق دس ی قاری 

۲ / می‌فرمودند: منقول است که امام علی زین‌العابدین [رضی اللّه عنه]۱ هر شب 
هزار رکعت ناز می [ص ۷]گزاردند. در دیوان اعیال حسضرت امپرالومنین علی 
-رضی‌اللّهعنه "- نظر کردند. عمل " خود را به نسبت اعمال ایشان پسیار کم یافتند. 
تقضرت | یشان د قاس الله روه اف مدنگ حون دانتماند که سعادت آخرت مترط زر 


اعیال ات به مامی همّت سعی مُوده‌اند. 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 


اد و علیک نت کبا انیت [علل تفسک] می‌فرمودند: 
بر طبق آیت و ما رَمَیت اذرَمَیْت [۱۷/۸]است. یعنی در مقام بقا ءباللّه هیچ چیز مستند 
به | تشن تست ,| گرچه 9 از ایشان صادر است. 

۴ / در معنی حدیث 1 یمان علی ی الی آخره -حد یث - می‌فرمودند: استغفار 
را] که در این حدیث واقع شده. معانی بسیار گفهاند. لیکن چنين می‌نماید که بعد از 
تحفّق به مقام نبّت و انصاف به بقاء بعدالقنا ء که ام و اکمل احوال است آن حظرت " 
-صل اللّه علیه و سلم -دانستند که صدور اعمال سابقه درین مرتیه نیست. از برای جر 
نقصان و تدارک آن استغفار کردند. 

۵ / می‌فرمودند که اراده وجه باق مسخْر است. کرية واضیل تشک مَعالذین 


مر ۵ ۶ > مه و 


یعون ریم [۲۸/۱۸] مشعر به این معنی است. 
۶ /درین سخن که از بعضی اکابر منقول است: نذا صّت له سقَطت الیّکالیف. 


می‌فر مودئد که " مراد سقوط کلفت است نه سقوط و رفع تکلیف. 


و نز می‌فرمودند که وقتی که یقن وحبت به کیال می‌رسد. بنده مستند به افعال 


سس 
۰۰ ت اد 0 مت 


هنن ۱ باه ازه تاد انس 5 جنانچه از کریة وَمّا رَمَت 
[۱۷/۸] مفهوم " می‌شود. 

۷ /به تقریب ارسال رس و بعفتِ انبیا -صلوات الرمن علیهم -بعضی سخنان که 
در تفاسم مذکور است [ص ۸] بیان فرمودند و فرمودند که بعضی بر" سبیل اشارت 
چنین گفته‌اند که بعشت انبیا و رسل برای " ظهور کال و جمال حق [است] " سبحانه؛ زیرا 
مقصود اصلی " ظهور اوصاف اوست سبحانه. و انبیا -صلوات الرهن علهم - مظهر و 
ی ]9 وجود بشریت "ایشا ۱ سای ای ۶ 
مد آطاع ال 2 [۸۰/۴) ان 7 لد ین تبایمَوتک فا ایو [۱۰/۴۸] مود این اشارت 
ات ۱ ۳ ن ‏ مظهر و 
مرات کال و جال حقیق بینند و به‌سبب صفای استعداد منجذب و بهره‌مند شوند. و هم 
چنن‌اند اکابر اولیا قدس‌اللّه ارواحهم- یعنی مظهر و مرآت‌اند. و به همین تقریب این 


ت واند نز 


0 ۹ ۰۰ ۰ ۳ ‌ .۰ ‌ ی ۶ ۰ ۹ 5 ۰۰ ۰ 
و ۱۰ 7 + ۰ ۱۱ ۰ ۶ ۳۹ م ۳۹ ۷ 


۸ / می‌فرمودند: حقان صوفبه گفته‌اند: حقیقت وجود" را اعتباری هست " که به 
آن اعتبار هیچ چیز ملحوظ نُی‌باشد. و تعبیر از آن به هویت مطلقه و غیب‌الضیب 
کرده‌اند. و کرعة «ن ال له نی عن العالین» ۹یا ره ان هوت اتویوت 
در آن مرتبه مشهود و مرئی نیست. فرمودند که شاید که قدمای معتزله به همین ملاحظه 
نی روّیت کرده باشند و متأخرین ایشان از اصل مذهب ذاهل شده چنین گویند که حالا 
مشپور است. 

٩‏ ۸ می‌فرمودند: بعضی نوشته‌اند که شیطان را نیز عرشی است [ص ]٩‏ و بر عرش 
خود مستوی »و باسپب استوء بر عرش هیع کس از حیطة تصرف و هواجس او خال 
نیست و احاط او په نسبت جموح ۱ در هیچ مرتبه‌ای از مراتب از تا ار 
نجات میشر نیست مگر آن جاعت را که بدین اضافت " مشرف‌اند؛ یعنی بندگان خاص 
که محاط اسی «للْه»اند و به نجل و شهود؟ ذاتقی مشرّف شده‌اند. چون همه عالم ایشان را 
مرآت شهود ذات است. درین حال اگر شیطان به‌سبب استیلا و احاطه‌ای که داد" ظاهر 
شود او نیز مرآت "و مظهر آن شهود خواهد بود. 

فرمودند که معنی سخن قدسیّه که وجود وساوس و هواجس نسبت با کسی که به بقاء 
بعدالفناء رسیده ۲ شرک نیست ازین سخن معلوم می‌گردد.۸ 

۰ / می‌فرمودند که ادای اوامر برای ترئب جزای موعود عبادت است و از برای 
اتصاف " به شرف امتثال عبودیت. و ادا به ملاحظهٌ بندگی نه از برای تر تب اجر موعود اه 
و نه از برای اتصاف به شرف امتثال عبودیت. و فرمودند که بعضی گفته‌اند که عبادت 
ادای وظایف بندگی است و عبودیت اگاهی در عبادت. و عبودت دوام ا اه 

۱ / می‌فرمودند: مقصود از ذکر و سایر عبادات ! ظهور عطش است. آن را که این 
شرف به نقد " حاصل نشد. اجر او قام موجل است. 

۲ فرمود ند که عطتری اما رفن خل سر لته کسل را فس جات 
«سائل [ص ۱۰]الْعلاء و خالط امحکناء و جالس الکبراء». اکابر طریقت -قدس اللّه تعالی 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ارواحهم -درین معنی این سخن فرموده‌اند: مخالطت و مجالست ارباب ذوق و جعیّت با 
کسانی که احکام علمیه بر ایشان غالب است " مستحسن نیست. همنشینی با ایشان سّد 
ابواب " مواهب می‌کند. ملاقات با" ایشان به قدر ضرورت می‌باید. چنانچه حکم؟ 
«سائل‌العلیاء» مببّن آن " است» و مقصود از «حکنا» طایفه [ای ]اند که احوال قلوب و 
اوصاف آن پیش ایشان معلوم شده و بر موجب" آن عمل می‌نمایند. ملاقات و تردّد با 
ایشان پیشتر از فرقةٌ سابق باید. چنانچه «خالطاحکاء» مشعر است. و بجالست و 
همنشینی با کبرا باید. یعنی کسانی که سر ایشان را تفرّه کلی از التفات به ماسوی* حاصل 
شده و حقیقت ایشان به مقصود حقیق " آرامیده چنانچه مدلول «جالس‌الکیراء» است. 

۳ می‌فرمودند که در [اين ] حدیث قدسی که له من ذکرنی فی مادکره نی مرخب 
ند شیجخ ابوبکر قفال شاشی -قدس الله سرّه- چند وچه بیان فرمودند: یکی آنکه 
خیریت ملگ به‌سیب آن است که ذاکر ح است سبحانه. وجه دیگر آنکه مَ خور عبارت" 
است از دهای ممنان, و آن خير است از اشباح. یعنی هر که حقَّ سبحانه را ذکر می‌کند 
در ملاء حق سبحانه مهم می‌گرداند دها را به ذکر و ثنای یل آن شخص که مشرف ! 
است به 3 کر. 

۴ ۸/ می‌فر مودند: در بعضی کتابها فرق میان عبادت جارس ( چنان گفته‌اند که 
عبادت وظایف بندگی است به موجب شریعت [ص ۱۱]و عبودت " حضور و آگاهی دل 
است بر نعت تعظیم. 

۵ / می‌فرمودند: مقصود از خلقت انسان تعبّد است و خلاصه و زبده تعبّد آگاهی 
است به حق سپحانه در همه احوال به نعت تضبرع و خشوع. 

۶ می‌فرمودند: زمان انقطاع خاطر از غير " درجات دارد بعضی ارفع از بعضی. سبر 
اللّه هرگز منتبی نیست. خلاصه و زبدة همة عبادات حصول این نسبت است. اصحاب 
را فرمودند: شما در حفظ و نگاهداشت نسبت هیچ اهام ندارید. احقراز از اجنی " و از 
کسانی که اتحاد نسبی " ندارند به بلغ وجوه مهم است. اگرچه واجد ۲ طریقه باشند. بلکه 
همصحبتان می‌بایدکه در طریق متّحد باشند که اگر دو کس مصاحب شوند " که یکی به 
طریق نی و اثبات مشغول باشد" و یکی " به‌سبب کیال آگاهی باطن از ننی و اثبات 


ملفوظات احرار ۱۴۹ 
ایستاده باشد صحبت ایشان مشوّش وقتِ یکدیگر است. 

نی کر و یا رای یا هدن ای مات وه 
دانشمندی را به حضور و آگاهی مشرف گردانیده بودند" به طریقه‌ای که هیچ زبان و 
قول در میان نبوده و متعهد" به نگاهداشتِ نسبت و طریقه ساخته بودند. ایشان را 
فرمودند: در وقتی که با اصحاب می‌نشینید "" به همان طریق که اصحاب مشغول 
می‌باشند و خاطر جمع می‌سازند شما نیز مشغول باشید. باید که اصحاب غير طربقه و 
نسبت خود از شما نفهمند. فرمودند که همة اکابر طریقت از همنشینی غیر ص ۱۲] جنس 
و مصاحبت کسانی که اتحاد نسبتی ۲۲ ندارند من فرمودند. حضرت شیخ حبی‌الدین نبز 
بر این [یوده]" اند. درین باب مبالغه‌ها نوشته‌اند. 

فرمودند: صولت و غيرت در حفظ نسبت به مرتبه‌ای باید که مردم که از نسبت 
بیگانه‌اند پیش او نتوانند درآمد و نتوانند نشست. 

فرمودند که از عبارات اکابر "" خانواده خواجگان است که می‌گویند: فلان باری 
آورد یا فلان مرا دربار ساخت. وقتی که به کسی "۲ ملاقات کند که احاد نسبتی ۲۵ نداشته 
باشد. | گرچه به طریق از طرق سلوک مشغول باشد و اکابر آن خانواده از طریقةٌ هر کس 
به نسبت تعبیر می‌فرمایند. مثلاً می‌گویند: فلان با فلان در نسبت متحد است. وقتی که 
طريقة هر دو مراقبه یا جذبه باشد. و فرمودند: صحبت مردم اجنبی مانع ظهور جعیت 
است و مشوّش وقت. 

۷ ی هو دتتن ورعکتت نگل ازتات سل که ترآهز النسا مها شمان 
خرقه‌های مرقع اختیار می‌کرده‌اند و تجرید از لباس اهل عرف و عادت لازم شرده‌اند. 
آن است ! که اهل عرف و عادت از همنشینی ایشان استنکاف ایند " و محترز شوند " تا 
به‌سبب آ مصاحبت نسبتِ جمعیت مفقود نگردد. 

۸ / فرمودند: روزی سلطان‌العارفین قدٌس سره با اصحاب ‏ نشسته بودند. جعیّق 
کد هر روز می‌بود یافت نشد. تفحص نودند» در میان اصحاب هیچ کس بیگانه نبود. در 
بیت‌العصا احتیاط [ص ۱۳ ]فر مودند آ معلوم شد که عصای بیگانه‌ای " به غلط مانده 


1 ۰ ۰ 1 ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۴ ۰ 
بود. آن‌را بیرون اوردند. جعیّت و حضور خود یافتند. 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


و حضرت خواجه امد پسوی -قدس‌اللّه روحه با" اصحاب خود نشسته بودند. 
حضور و جعیّت هر روز [ه را] "نمی یافته‌اند و در میان اصحاب هیچ کس اجنی " نبوده 
است. بعد از تفحص معلوم شد که کفش اجنی" به سپو" مانده بوده است. چون آن را 
بهرون پرده‌اند نسبت "" جعیت ۲ ۲ یافته‌اند. 

۹ / می‌فرمودند ": نقل است که دو درویش عزیت ملازمت شبخ ابوبکر واسطی 
فودند. چون بر در شهری رسیدند که حضبرت شیخ [در]۲ آنجا می‌بود. [شنیدند که]؟ 
گربه‌ای به گربه‌ای گفت که شیخ ابوبکر واسطی مٌرده. آن درویشان به‌سبب صفای 
احوال " و حیات دل در مرتبه‌ای بودند که از اصوات حیوانات مقصود معلوم می‌کردند. 
ازین صورت بسیار متا شدند. با یکد یگر گفتند: «به هر حال درین شهر درآيبم» منازل 
و خانقاه شیخ زرا]۵ زیارت کنم.» چون به منزل شیخ رسیدند. حطهرت شیخ را در حال 
حیات و صحت یافتند. صورت حال به عرض رسانیدند که ما از راه دور قصد ملازمتِ 
شما کرده بودیم. چون بر در شهر رسیدیم گربه‌ای با گربه‌ای چنین گفت * ما بسیار ۲ متا 
شدع. با یکدیگر گفتم: «به هر حال باید که منازل و آستانة ایشان زیارت کنم.» چون 
آمدیم شما را در حال [حیات و]" صحت يافتیم. حضرت شیخ چون این قَصّه شنیدند 
[ص ۱۴] بسیار گریستند و فرمودند: وقتی که نسبت حضور و آگاهی به حیّ سبحاند 
مفقود و منقطع می‌گردد. ابوبکر میّتی است که مات او معلوم همه حیوانات است. 
فرمودند: به تجربه معلوم شود" و همة اکابر " " تصری فرموده‌اند که بجالست و همنشینی با 
کسانی که اتحاد نسبت ۱ ندارند سب فقدان نسبت است و فقدان ۲۲ نسبتٌ مات. 

۰ می‌فرمودند: روز بیعت. امبرالومنین عغان -رضی‌اللّه عنه -بر منبر پرآمدند و 
زمان مدید خاموش نشستند. بعد از آن گفتند: «شما را احتیاج به امام فعال بیش از آن 
است که به امام قوّال.» فرمودند که حضهرت مولانا در مثنوی فرموده‌اند که خود را فقّال 
گفت. با وجود آنکه از ایشان به حسب ظاهر هیچ فعل صادر نشده بود ". به‌سبب آنکه 
مراد از فعل تأثیر است و ایشان در زمان سکوت و توجه همه مردم را بر وجه اثم از 
نسبت معیت و آگاهی شا گردانیده بودند و باطنهای همه مور شده " پرای تنبیه بر 
این امر " خود را «فعال» گفتند. 


به این تقریب اصحاب را فرمودند که چنان پی‌خبر بودند که آثار و نتایج صمت " و 
سکوت پیش شما ظاهر نشود سهل می‌باشد " قدر اعیال مردم نمی‌دانید "و در حافظت و 
صیانتِ نتایج هت هیچ سعی و اهقام ندار ید به‌سبب بی‌اهعامی شما ترکِ سخنان 
خوب و ترکِ صحبت کرده‌ایم. آص ۱۵] و این مصراع خواندند: 0 

دانٌ گوهر چه ریزی مرع ارزن‌خواو! را 


۱ ۸ می‌فرمودند: سنّت بر این طریق جاری است که توجه و انتظار داهی سبب 
فیعض ات یو لو اوات او کی ان دای سشقاین. تست کیان و 
بیگانگان از دین به اين طریق به مرادات می‌رسند و مهتد به مصاخ خود می‌شوند. 

۲ می‌فرمودند: برخورداری از طريقةه انبیا و اولیا ارباب حبت راست. پی‌محبّت " و 
بی‌رعایت آداپ ظاهری و باطنی به برخورداری نی توان رسید. ۱ 

۲ می‌فرمودند: خدمت مولانا نظامالدین می‌گفتند: از ۱ طریقه‌ای که خانواد؛ 
خواجگان مقرر داشته‌اند آن است که هر "که پیش ایشان می‌آید می‌بیند "که بعد از آمدن 
او چه چیز به خاطر می‌رسد. آنچه در خاطر لایع شده آن وصف و نعتِ اوست. چون 
بهسبب کیال صفای دل ایشان از ماسوی مصفاست. آنچه ظاهر می‌شود منسوب به 
ایشان نیست. اگر آنچه " ظاهر شده تعلّق به امان و مسلیانی دارد. از ماز و روزه و محصیل 
علوم دینی تعبیر به این طریق می‌فرمایند که نسبت مسلیانی و دیانت ظاهر شد و نسبت 
علمی ظاهر شد. و اگر حبت و عشق ظاهر می‌گردد. مس کوا نی * 5 نسبت جذبه ظاهر 
شد. و کسی که از دیدن [او] "و نشستن با او نسبت جذبه ظاهر می‌شود بسیار بسیار عزیز 
است ". اعژ من‌الکبریت الاجر. 

۴ (ص ۱۶] می‌فرمودند: | کابر خلاف کرده‌اند که جبلت سلاطان بر نهجی است که 
مقتضی وجود رعیّت است. يا استعداد و جبلّت رعیّت برنهجی [است]" که مستدعی 
وجود پادشاه است. تحقیق آن است که استعداد و جبلّت رعایا مقتضی وجود پادشاه 
است و بی پادشاه نمی تواند بود. قلیلی از بادشاهان پر این سر مطلم شدند و جون دانستند 
که به حقیقت سیپ وصول به سعادت سلطنت و حکومت رعایایند ایشان را مولیالنعم 


دانسته رعایت حقوق ات ۳ یه ی و حجو ه لاازم داشتند. 


۵ در آیة کربه قاصدّع با تم [۹۴/۱۵] فرمودند: بعضی فرق کرده‌اند میان تبلیغ 
و صدغ, و چنین گفته‌اند که تبلیغ برد رسانیدن است و ترتئب " امتثال شرط نیست. ما 
عَل رل ابلاغ [۹۹/۵] به خلاف صدع که در وی تأثیر مأمورین و امتثال ایشان 
شرط است و به‌بجرد تبلیغ آن حضرت -صل‌اللّه علیه و سلم- از عهدة امتثال بیرون 
نمی |یند. 

۶ در معنی یه رجال لا لهس تجارة و لابیم عن عَنْ ذکراله [۳۷/۲۴] می ف ‏ مودند: 
اهل تفسمر دو معنی گفته‌اند: یکی ۲ آنکه این آیه در شأن اصحاب صَفّه نازل [آشده]" 
است. بعنی برای "صحبت پیغامبر صل‌الل علیه و سلم -و دوام ذکر و توجه به هیچ آمر 
از نجارت و بیع اشتغال ننمودند. معنی دوم آنکه چون ارتکاب شرا۴ و بیع به نت ۵ کفایت 

منت اهل و اولاد و برای قطع طمع از عباد " آص ۱۷] می‌کردند واب ذکر و طاعت 
یافتند و این اعیال ایشان از جمله اذکار و طاعات معدود شد. و معنی ۲ پیش صوفیه آن 
اشت که مراد از «رعارت» خر نداد ارات است به دنیاء و مراد از «بیع» رونت 
است به بپهشت. یعنی به واسطةٌ استغراق و استپلاک در شپود ذاتی از ملاحظة آخرت و 
بمشت به تام فارغ‌اند. 

۷ حضرت ایشان - قدس‌الّه روحه‌العزیز -می‌فرمودند: طريقه رابطه و حسبت 
پرای آن است که دل از سایر خواطر و تعلقات پاک و آزاد گردد» زیرا که چون ! حبت به 
کال رسد حبٍ را یکتایی به حبوب حاصل گردد و آنچه مراد حبوب است مطلوب و مراد 
حب شود. محبٌ مظهر تجلی احدیت گردد. يا گويم که به‌سبب اتاد و یکتایی دل از سایر 
مرادات او را استعدادی حاصل گردد " که به آن استعداد ادراک معنی احدیت تواند کرد. 

۸ می‌فرمودند: از خدمت خواجه علاء‌الدین غجذوانی -قدس سره - پرسیدم: بر 
سبیل استبعاد۱ شنیده شد " که حضرت خواجه -قدس‌اللّه روحه‌العزیز -بعضی مردم را 
ترغیب به تقیّد به " جمال می‌فرموده‌اند. ظاهرا غهر واقع بوده باشد؟ فرمودند که واقع بود. 
باز " استبعاد مودم. ایشان بیشتر مبالغه فرمودند و گفتند که واقع بود". می‌فرمودند که 
مقصود من از استبعاد آن بود که به يقین و شرح دانسته شود. خدمت خواجه علاءالدین 
فرمودند که استعداد بعضی مردم در مر تبه‌ای نیست که ایشان در اوایل قطع علایق کرده 


[ص ۱۸] خاطر 7 خود را توانند به معانی مشغول گردانید. بنابر آنکه به استیلای حبت از 
علایق و عوایق خلاص شوند متوجه جالی می‌گردانیدند و ترغیب می‌فرمودند. بعد از 
آنکه خاطر از سایر علاقات پاک شد به اندک التفای از آن قید میگذرانیدند و به مقصود 
اصل ‏ مشغول می‌ساختند. و حضبرت ایشان -قدس‌الله روحهبه این تقریب 
می‌فرمودند. الْمجازٌ قنّطرة ا مفیقة. [ییت]۸ 


غازی به‌دست پور خود هشیر جوببن می دهد 

تا ییاه استا نود ششبر گبرد در غزا 
عشق که با" انسان بود ششیر چوبین آن بود 

چون عشق با رمان فتد هشیر گردد زابتلا 

۹ می‌فرمودند: هر که به نیاز و ارادت و ادب " قام گرد این طایفه گردد. سعادقند 
می‌شود ا. ۱ 

۰ می‌فرمودند: رَحمالهُ ره عرف قَدره وم ید طو ان ولا ات 
لرمن علیهم و رضی "عنهم -چون دانستند " که انانیت و تعیّن خاص ایشان منشا 
ظلمت و حجاب است استغفار لازم دانستند و «رَپ آغفولی» [۱۵۱/۷] گفتند ؟ 

۱ روزی پیش اصحاب تشریف آوردند. بعضی مردم بیگانه در آن ملس " بودند. 
فرمودند: شما را عل ی الدوام همنشینی و مصاحبت با مردمی است که از جنس شما نیستند. از 
مصاحبت اجنبی حترز می‌باید [و] " همنشینی با طوایف مردم یکی از دو طایفه را مبارک 
است: یکی جمعی را که در بحر شهود استغراق و انهماک عظم داشته باشند. [ص ۹٩۱]اگر‏ 
به " مصاحبت و بجالست ستر احوال خود فی‌کنند احوال " ایشان ظاهر می‌شود و پیش از 
وقت٩‏ مرجع [می]" شوند. زیرا که قرب مسخر است. و طایفةً دیگر جماعتی که مأمور و 
مأذون‌اند به جالست و تکنیل " خلایق, تا به‌سبب همنشینی به " ایشان باطنهای مردم به 
انوار تفرید منور گردد. ی این دو ملاحظه همنشییی نمی‌شاید. مکر دانشمندی را که 
مقصود آو افاده بود و خواهد که به برکت او جمعی از علم شرایع بهره‌مند شوند. 

۲ می‌فرمودند: حقیقتِ ذکر اقبال و توجه کل است در جمیم احوال. 

۳ / می‌فرمودند که مذاق طریقةٌ صوفیه دولتِ عظب است. در میان بسیار مردم 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


اندکی یافت می‌شوند ! که ایشان را ادراک این طریقه باشد. هر که به این شرف مشرف 
است بسیار " مختنم است. حضهرت شیخ جنید -قدس سرّه -می‌فرمودند: آلامانْ بطریت 
هذا ولاية. و از سلطان‌العارفین نیز منقول است که ایشان خواهرزادة خود را وصیّت ؟ 
فرمودند: هرکه را ببینی که ایان به طريقة ما دارد از او القاس دعاکن, او مستجاب‌الدعوة 
است یعیی ولی است. 

۴ / می‌فرمودند: مقصود از سایر کتب سماوی و شرایم انبیا ظهور نسبت حج و 
امجذاب " است به آن حضرت سبحانه. اگر کسی انواع ریاضات کشید و اين معنی به 
نسبت او منکشف نشد اجیری" بیش نیست. بنابراین اتتباع ‏ مأجور است لیکن از 
حقیقت مقصود دور است. 


ابجمع صوفّیه نوشته‌اند: اکابر طریقت -قدس ال ارواحهم -کسی را که کاری می‌فرما یند 
کار آن‌فعنی اف تست می‌باشار غامی هت او مورف حفط تست عرد اسک: 
به هیچ وجه خاطر مشغول آمی‌گرداند که کسی را در نسبت خود متأثر سازد یا از نسبت 
مردم متأثر شود. 

۶ /می‌فرمودند: در حدیث وارد شده: ما تیه تب نینته. علیا «نظیر» رابر 
دو وجه تفسیر کردند: به‌معنی شبیه گفته‌اند. و به‌معنی ضدّ و مقابل نیز !. چنانچه کل 
موسی فرٌعون. 

۷ یکی از اصحاب را دیدند که به مطالعه و مقابله مشغول است. فرمودند: حال شا 
ازین صورتها خالی نیست: یا آن است که ذ کر صفت ذاتی شما شده و خاطر ارامیده که به 
هیچ وجه حضور و شهود زایل نمی‌شود. مثل قوّةٌ سامعه و باصره. درین وقت اشتغال 
رک اس و متضمّن سعادتِ کلی. و يا آن است که ذ که صفت ذاتی نشده و انجذاب و 
اضطراب هست لیکن بدین مشغول‌اید ". این صورت مستحسن نیست. باید که فرصت 
غنیمت دانسته به جدّ و اهعام همه اوقات مصروف آن مایید که ذ کر صفت ذاق گردد که 


به هیج وجه نتوانید که از خود دور کنید. با وجود اجذاب و اضطراب چون توان به این 


[اعیال]" مشغول بود؟ و اشتغال درین حال نامبارک است. و اگر اشتغال بعد از آن است 
که اضطراب و اجذاب نیست و معلوم شده است که در حقیقت [ص ۱ و فطرت روح 
نیز حبت و انجذاب نیست درین حال اشتغال به علوم و صرف اوقات به انواع طاعات و 
معاملات ضروری است. درین صورت معذورید. " وقتق که قسم اخیر نیست سعی و 
اهتام باید کرد و حیات و انفاس را عزیز " و مغتنم شمرد. و چنان کرد که ذ کر صفتِ ذاتی 
گردد که این موهبت اعظم سعادات دنیا و عقی است. و این بیت خواندند. و به تقربب 
این نوع سخنان این بیت بر زبان مبارک ایشان بسیار " می‌گذشت: 
گیرم که جان من ببرد شحنة اجل" . نقش خیال دلبرم از جان که می‌برد؟ 


۸ و در بعضی اوقات چنین می‌فرمودند: از سخنان حضرت شیخ جنید است 
کر من قال: ال من غبر مُشاهدة فهَوَ شاهد زور. زبان معیری پیش # 
ذکر به حقیقت حضور و آگاهی [دل]" است آنچه بر اين وصف " نیست از درجه اعتبار 
ساقط است. 

٩‏ / می‌فرمودند: بعضی اکابر فرموده‌اند: من قَال: له مرن عبر مُشاهَدة فَهُو مفتر 
مش هل عبارت از وی عاهی استابه خی شتا تلو آن اکاه را فیودو وضو 
و وجود و وقوفی قلی گفته‌اند. ودر طریق خواجگان - قدس‌الله ارواحهم-در ذکر این 
آگاهی را شرط داشته‌اند و تا کسی را این حضور و آگاهی بر سبیل دوام نشود او را از 
اهل مشاهده نمی‌گویند.! 

۰ می‌فرمودند ۲ که در کتاب تعرّف مسطور است: و سَبیل الکاسب نذا شید 
-رحمه‌اللّه ‏ بالشروط ا لد کورّة فا سَبق [ص ۲۲] سبیل‌الأعال ال قرية لاله 
عروجَلْ.شرط که پیشتر یاد کرده, آن است که وقتی که نیت و غرض از کسب توسیع " 
نفقه پود بر اهل و اولاد و تعطْف و ترحم بر همسایه و اعانت مضطر و رفق به غربا و 
فقرای مسلمین. و قطع طمع از مخلوق. حکم این کسب و اثر "و نتیجة او حکم ذکر و 
توجه و مراقبه است. آنچه بر اعمال و اذ کار مقزبه مرب می‌شود بر این کسب نیز مقرتّب 


ات 


۶۵ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۱ می‌فرمودند که مقصود از سایر اذ کار و عبادات انجذاب و ظهور محبّت است. هر 
چیز که بر وجه ات و اکمل سبب حصول این سعادت ‏ است خود را به تَعمّل و تکلّف بر 
آن داشتن واجب است تا غایی که منجر به جذبه شود. و جذبه عبارت است از کال 
بت و میل. چنانچه اگر خواهد که به تکلّف خود را به چیزی دیگر مشغول گرداند و 
یل دهد نتواند. و این حالت در طریق خواجگان [-قدس‌اللّه ارواحهم-]" و [به ] شرف 
اقا تا دس آنستیو اک تراهم وان تفس از 
روحه‌العزیز - فرموده‌اند که ما انتها را در اپتدا درج می‌کنيم. اشارت " به این معنی است. 
چونکه مقصود و غرض از جمیع اذ کار و عبادات ظهور حبت ذاتیه است و قطع علایق 
0 چنانچه دل را به هیچ چیز از خلوقات علاقة خی فاند. اگر معنی" در بدایت 
حاصل گردد هر آینه نهایت در بدایت مندرج خواهد بودگ 

۲ می‌فرمودند:! بعضی را در خاندٌ حضور و آگاهی [ص ۲۳] هست و در بازار نی. 
و بعضی را عکس این ". کیال آن است که وصف حضور دایی شود که هیچ چپز از کثرت 
و خلوت حضور او را " زایل نگرداند. 

فرمودند که من یک کس دیدم به این وصف. پیری بود بافنده, درویش حاجی نام 
او در مَرّو می‌باشید. از خلفای شیخ حمد حلاج بود. برادر طریقتِ شیخ اختیار ". گاهی 
که به بازار رفتی برای شتا مصال کار خود. غبر از آن کاری که برای 1 می‌رفت 
می‌دانست و به نسبت خود آگاه بود و از جیع چیزها ذاهل. هرگز به یمین و بسار "ملتفت 
نمی‌شد. نظر بر قدم داشت. 

۳ هی فرهودنگ کول اک ای عم ترضن اعد رزوی در طر آف وید 
شخصی ایشان را سلام کرد. جواب سلام نگفتند. او پیش امیرالومنین عمر -رضی‌الله 
عنه _ شکایت کرد. ایشان از پسر خود پرسیدند که چرا جواب " نگفتی؟ گفتند: کثا 
نیال فق ْلکالکان. یعنی به‌سبب غلبة شهود نتوانستم که به جواب " مشغول شوم. 
بنابرین حال ارباب طریقت ایشان را" مقدّم و مقتدای اصحاب مشاهده گفته‌اند. 

۴ /می‌فرمودند: مرا در بدایتِ حال عقیده چنان بود که حصول مقصود باز بسته به 
التفات عزیزی و کامی است. به یک نظر و التفات کاملی مقصود حاصل " خواهد شد. 


چون به بخارا رسیدم ‏ خدمت خواجه علاء‌الدین غجدوانی -رجداللّه [علیه -] ۲ گفتند 
که آنچه معلوم کرده‌اید می‌باید به آن مشغول بود. و " سعی و اهقام دخلی آص ۲۴] عظیم 
دارد. هر چه بی سعی و اهق‌ام حاصل می‌شود بقا و دوام ندارد. شخصی که از جلده 
ملازمان بود ثقل کرد که حضارت ایشان از خدمت خواجه علاءالدین غجدوانی " نقل 
کردند که حضبرت ۲ ایشان می "فرمودند: صحبت و اختلاط به درویشان برای نفع بالنقد 
می‌باید" [و] سعی و اهتام می‌باید نمود که آنچه از صحبت حاصل شده از قطع علایق 
تخلوقات و نسبت حضور و آگاهی به حق سبحانه غایب نشود و فتور به آن راه نیابد "و 
خدامت خواخه علاء الدبین فرمودهای ۱۱ بر سبیل تثیل که: مثلاً از بخارا به عزهت 
غجدوان روأن شد.ع. رعایت می‌کنیم و متفحص ای ۱۲ تا فلان مکان تا آن نسبت که از 
صحبت حاصل شده کم نشود و از آن مکان نیز تنحص و اهام می‌فماييم تا فلان موضع 
که پر سر رأه [واقع] ۱۲ است. و از آجا نیز همان ۱۴ سعی و اهتام می ُایمم تا رسیدن بو ۱۵ 
غجدوان. و اگر مثلاّبه صحبت اضداد و استاع اقوال "۲ ایشان در نسبت فتوری پیدا شود 
باید که آنچه در صحبت سبب این جعیت شده بود [آن را]" پیش خاطر آرد. ملاحظه و 
آگاهی به آن سبب"" قوی است در حصول نسبت. 

۵ می‌فرمودند که وقتی نسبت حُی ‏ منتی و معدوم می‌شود حسٌ مشترک و قوت 
متخیّله این معنی را تصوير می‌کند به موت و تعلق حبّ و حبوب را میّت می‌بیند. و 
می‌فرمودند: اگر حس مشترک ضعیف " نبودی بایستی که در هر نفس این [ص ۲۵] معنی 
را درین صورت دیدی. 

۶ و می‌فرمودند که هر که بالنقد از صحبت و همنشینی ما نفعی " دارد او را مبارک 
باد و اگر منتظر است که از ما چهزی به او خواهد رسید . بهوده اوقات می‌گذراند "ما 
مردم دهقانیم» غیر دهقانی هیچ " ندارم. ما حریف نسیه نيستم. حاصل آنکه مردمی را 
که استعداد بر نهجی بود که از آثار و انوا" صحبت واقف نی‌شدند و منتظر تلقبن و 
قاط ی رم تودند متا نود وان اطان را سس یر دنو اضرا 
علامت عدم " تنبیه و قلت استعداد می‌داشتند. 


۷ می‌فرمودند: انعقاد حالس برای ! یکی از دو چیز می‌باید: برای حصول نسبت 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


حضور و آگاهی " یا پرای آنکه بجهولی معلوم گردد. بعضی مالس به‌سبب عدم مناسبتِ 
اف قأبل آن نیست که معتن اوّل متوتّع باشد ۳ پس باید کتاب طلبید تا بمهولی معلوم 
گردد ۳ فر ۳010 

۸ می‌فرمودند: انجذاب بی جال و انقیاد ی الوهیت می‌باشد. جایی که انقیادی ! 
باشد که سبب آن اتجذاب به " جمال نباشد آنجا رشحه از انوا الوهیت خواهد بود. 

٩‏ به ۲ تقریب کراهیت ناز در وقت استواء فرمودند: اشارت است به آنکه در 
وقت استواء هس حقیق " از مرفوع است. 

۰ می‌فرمودند که [ص ۲۶] اکابر طریقت -قدساللّه ارواحهم - فرموده‌اند: اعبال 
باطتی به نسبت اعیال ظاهری مثل جبال رواسی است به نسبت اطلال ". به همین تقریب 
فرمودند کهآ پیش بعضی کبرا لت نیا «علیهمالصلوة والسلام- مقر است به شغل به: 
فاضل "و ترک افضل یعنی اشتغال به اذ کار و اعمال باطتی اولی و اهمٌ است از نوافل عبادات. 

۱ می‌فرمودند: پیش از وصول به مقام کین پی‌ضرورت سخن نمی‌باید گفت که 
همچنان که خندة بسیار دل را می‌مهراتد. سخن گفتن نیز سبب موتِ دل است. و مقام 
کین عبارت از آن است که حضور و آگاهی وصف فاق دل شده باهد که به هیچ وجه 
زایل نشود. چنانچه " قَوَتِ " نور بصر و قّت سامعه که وصف ذاتی " باصره و سامعه 
است. وقتی که حضور و آگاهی درین مرتبه باشد سخن گفتن روا است وال متضمّن 
غفلت است و شفلت موت دل. حیات دل به حضور و آگاهی است. 

۲ب نسبت کسی که در طریق سعی و اهام بسیار داشت " و حفظ اوقات و نسبت 
جمعیت او را "دای بود. می‌فرمودند: 
آن دارد آن نگار که آنست هرچه هست آ‌را طلب کنید حریفان که آن کجاست 

۳ می فرمودند که اکابر طریقت -قدس اللّه ارواحهم -کسی را خدمت می‌فرمایند 
که خواهند عالی به " وجود او معمور و مور شود. و این بیت " خواندند: 

هنت ترا به کنگر؛ کبریا کش آن سقفگاه را بجز اين " نردبان مخواه 


[ص ۲۷] فرمودند پیش من آن است که چنین می‌باید خواند: 


خدمت ترا به کنگره کهریا کشد 


فرمودند " که بعضی گیان می‌برند " که اشتغال به نوافل عبادات از خدمت اوّی است. 
فرة خدمت حبت و کین "در دهاست. جبَتَالقلوبٌ عَل حُبٍ من خسن الا مبان این 
است. هرگز مُرات نوافل به اثر و نتیجه " که حبت مومنین است برابر خواهد بود. 

۴ می‌فرمودند: اکابر فرموده‌اند: هر دل که درو غم " نیست می‌باید رید و پیش 
سگهانداخت که ان فل گرهت بازهای است مقل دعر انات بت سضاطی فرش 
۲ ۱ 


ات 


جرعه‌نوشان بل را شادکامی در غم است 
ای خوشا آن دل که در وی سک غم می‌زنند 


۵ می‌فرمودند: حظهرت خواجه عبدالخالق -قدس سرّه-فرموده‌اند که طریقة ما 
او هدعو انیت تقرانمه از سکن وهای او اده انستا عم فرموه 
که «خلوت در انجمی» آن است که اشتغال و استغراق در ذکر به مر تبه‌ای باشد که اگر در 
بازار دراید هیچ سخن و آواز نشنود به‌سبب استیلای ذکر بر حقیقت دل. فرمودند که 
به سبب اشتغال به ذکر به جد و اهتام در مدت پنج شش روز کسی به این مر نبه می رسد 
که همذ آوازها و حکایات ذکر نماید " و سخنی که خود گوید ذ کر شنود» بی‌سعی و اهتام 
نمی شود. 

۶ می‌فرمودند: امر معروف و نهی از منکر بر نهجی و طریقه‌ای می‌باید که امتثال و 
انتها مقرتّب شود. کلم لاس علی قَدر عقوم واقع است. آنگاه فرمودند که در عصر ۲ 
شیخ عمر باغستانی ‏ -قدس سره خانی " از خانان مغول به ولایت شاش آمده بود. 
حضرت شیخ [ص ۲۸] خواسته‌اند که او را از خوردن گوشتِ خوک منع کنند. به تفرس 
معلوم کرده‌اند که اگر او را فرمایند که این گوشت در شریعت حسرّم است و نی‌باید 
خورد به واسطة رسوخ در کفر و مارستِ عادات کفره قبول نخواهد کرد. حضهرت شیخ 
چنین فرموده‌اند که خوردن این گوشت به حسب خاصیّت بسیار ید و نامبارک است. 


زیرا که ذکور انواع حیوانات از تعرض به اناث نوع خود مانع میآیند. غهر ذ کور این نوع. 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


خوزدن گواقات او سلب غبرت و جیّت می‌کند. و مناقب و فضیلت غبرت بیان 
فر موده‌اند. آن پادشاه کافر را بسیار معقول نموده و متأثر شده. جماعت و لشکر خود را از 
ارتکاب و خوردن 1 منع فرموده و خود نیز امتناع فوده است. 

۷ می‌فرمودند: در ذکر و توجه به حد کیال اهقام می‌باید نمود. در اوایل که به ذ کر 
مشغول بودم ذ کر چنان مستولی شده بود که در بازار" [از]" همه آوازها و حکایات ذ کر 
می‌شنودم " تا غایتی که از باد و آواز درختان ذکر شنوده می‌شد ". اگر در اوایل درین 
مرتبه اهغام نکنند در آخر چون شود؟ 

بعضی را نصیحت فرمودند و گفتند" کارها را به جدٌ گیرید و اهتام نمایید که ملکه 
حاصل کنید و آنچه طالب آیند از معیت آن را ملک "سازید. طربقه این خانواده اشرف 


اد ی رن ّ ۰۷ ج اه 
طرق است. وقتی که شا را درین طریق کمالی نباشد ۳ را کیان شود که ترددو. 
مصاحبتِ شما به من "برای مصا ذنیوی بوده است ". حیف باشد که خود را مهم سازید. : 


فرصت و وقت غنیمت است. پیش از هجوم مشاغل باید که فرصت جمعیّت مختنم 
باشد "۲. 

۶۸ [ص می فرمودند که گفته‌اند: زکوة رقیقه وجه خاص قلب حسن افتقار و 
التجاست به حق سبحانه به وصف نیاز و انکسار. رقيقه رشتة " باریک را گویند که استاد 
کامل در لعبت تعبیه می‌کند ۲ که به حسب " آن حبل رقیق ایشان را از باطن تصریک 
می د هد و افعال 3 ر قام " می‌فاید. 

۹ می‌فرمودند که حضارت سیّد قاسم " در وقت شنیدن بانگ از بسیار متأثر 
می‌شدند و آثار تغتر از " ایشان ظاهر می‌شد و قطرات اشک از چشم " ایشان می‌ریخت. 

۰ می‌فرمودند: ایثار را مراتب است. مرتب ادنی آن است که مایحتاج دنیوی و 
جاه " دنیا رابذل و ایثار کند و مرتبةً اعلی آن است که ایثار درجات اخروی کند. با وجود 
آنکه ایثار از مراتب علیه است پیش اکابر طربقت این چنین کس معلول است. زیرا که او 
و صاحب ملک دانسته " و مستحق درجات داشته و کیال آن است که او هیچ چیز 
منسوب به خود ندارد و خود را مستحق هیچ ندارد " بلکه خود را نبیند. 

۱ / می‌فرمودند: به یکی از انبیا -علمهم‌الصلوة والسلام - وحی امد که امشب از 


میان امّت ۱ خود بهرون رو که بهسبب نافرمانی بر ایشان عذاب نازل ات آن پیغامبر ۲ 


بیرون رفت ". در آن شب هیچ عذاب نازل نشد. مناجات کرد ". خضطاب رسد که 
بت تراشی بیدار بود و بت می‌تراشید " به برکت بیداری او عذاب نازل نشد. 

۲ می‌فرمودند که صاحب کشف‌المحجوب [ص ۲۰] آورده است: به فرغانه ! به 
دی کف ام ر شاک تا پهری بود از اوتادالارض که وی را نات نهر 
گفتندی. و درویشان آن دیار مشایخ بزرگ را «باب» " خوانند. و مر او را" عجوزه بود 
فاطمه نام. قصد زیارت وی کردم. از اوزکند [بود] " چون نزدیک وی اندر آمدم. گفت: 
به چه آمدی؟ گفتم: تا شیخ رایبینم به صورت؛ و وی [بر] من نظری کند به شفقت. گفت: 
ای پسر من خود تو را از فلان روز می‌بينم " و تا از منت " غایب نگردانند خواهمت "۲ 
دید. چون روز [و] سال شهار کردم آن روز ابتدای توب من بود. گفت: ای پسر سپردن "۱ 
مسافت کار کودکان است. ازین پس زیارت به همت کن که شخص کرای نکند "۲ که آن 
را زیارت کنند که در حضور اشباح هیچ چیز ته پست است ". پس گفت: ای فاطمه 
آنچه داری بیاور تا این درویش بنورد. طبق انگور تازه بیاورد و وقت ی نبود و بر آن 
زطی چند. و به فرغانه ری مکن نبود. 

۷۳ می‌فر مودند: برخورداری از طربقة خواجگان کسی راست که از ایذا! و خواری 
نرمّد و مضطرب نشود. صبر و نحمل شعار خود سازد. آنها که ایشان را مذای این طریق 
است در هنگام فتور نسبت مقدار دو سه فرسخ کماپیش رفته باشند که شاید کسی ایشان 
را خواری کند " و ایذا رساند تا به‌سبب آن الم و غم نسبتِ خود يابند. عادت برین جاری 
است که در حین حرارت غضب فتور می‌رود آص ۳۱] و چعیت " خود می‌يابند. 

۴ ۸/ می فر مودند: پیش خدمت مولانا نظام‌الدین نشسته بودم. قو ویک 
انشان خوضی نودء اب آن ‏ متعس فندهو برق ناخوقن می امد دز عاطر گدفت که 
بیرون آم. ایشان فرمودند که نسبت خواستنی است. اگر در بیرون آمدن کاری هست که 
بهتر ازین صحبت " خبر و مبارک است و اگر کاری مهتر نیست باری درین صورت 
عصمتی هست. چشم از نظر به ناحرم و گوش از شنیدن ببهوده " فارغ است. فرمودند بعد 
از گفتن ایشان داعیهٌ ببرون آمدن ناند. 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۵ می‌فرمودند که درویش امد سرقندی -رجهالله -برای تنفبر از غیبت این 
نوع ‏ نصیحت فرمود. گفت:! گر غیبت می‌کنید باری لطینی صاحب جالی را غیبت کنید. 
چون ذکر شیء متضن احضار آن چیز " است. چه می‌کنی به شخصی بد صورتی حاضار 
شدن "و دیگران را نیز حاضهر گردانیدن؟ این ضرر دنیوی را به خود و به اخوان مپسند. 
و چون به حسب شریعت نیز مقرر شده که ثواب حسنات منتقل می‌شود به دیوان عمل " 
غیبت کرده شده و مغتاب‌له حسنات خود را منتقل "به صاحب جالی لطینی " تو را حیف 
ی آید که رات " و نتایج اعمال بدنی و مالی منتقل به کثینقی شود و تو حروم مانی! 

۶ می فرمودند: برخورداری از طریقةٌ صحبت ! کسی راست که از مرادات خود 
تهی شده باشد و به مراد پم متحد شده, چنانک از سایر افعال " و اوصاف خود نمی‌رَمَّد از 
آص ۳۲] اوصاف و افعال پیر نرمّد و هیچ نوع اعقراض بر خاطر او خطور نکند و اگر به 
این مثابه باشد آنچه از صحبت حاصل است به‌سبب اعتراض نی‌ماند. 

۷۷ در معنی این بیت که 


متتعاقر اون سره از زلف انار کستا 


فف 


شب [کذا] خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید 


۰۰ 


می‌فرمودند: «زلف یار» عبارت از اوصاف ‏ است و «گره» عبارت از شهود آن. یعنی 
جعی که شا را استعداد آن هست که از اهل عشرت باشید و کل عالم شا را حصامل " و 
مرات جال مقصود گردد. سعی و اهام فایید که به استغراق در شهود ذانی از شهود 
اوصاف فانی گردید. یعنی به احلال و فنای شهود اوصاف شپود ذاتی و وصول حقیق 
میشر است. و همچنانکه شب مان و ساتر اشیاست شهود اوصاف نیز مانع شهود ذاتی 
ات رخا که شی از کت گوس ور و لاه ات کوت:فب 

۸ می‌فرمودند: اولیاء عشرت‌اند! و اولیاء عزلت. اولیاء ؟ عشرت " آنهایند که 
ایشان را از اذواق طور نبوّت بهرة قام است. چون کل عام ایشان را حامل و مرات جمال 
مقصود است. بر وج خاص ایشان را از معاشرت و اختلاط خلایق هیچ زهت نیست. 


ملفوظات احرار ۱۶۳ 


پلکه سبب حضور و عشرت است و چون در هر جزنی از جزئیات عالم جمال مقصود به 
تعن " خاص مشمپود ایشان است از معاشرت هیچ ثقل و گرانی ندارند. 


راه به وحدت نرد هر که نشد در طلب هد رات را ال وان اه نت و9 


۹ می‌فرمودند که شیخ یوسف همدانی -قدس‌الَه روحه -ذ کر علانیّه می‌گفته‌اند 
و طربقةٌ مشایخ ایشان ذکر علایّه بوده است. چون حضهرت خواجه عبدا الق " از 
حضرت خواجه خضم -علیه‌السلام - تلقین " ذکر سیّی يافته بوده‌اند و به این کیفیت 
مأمور شده شیخ بوسف تغییر نفرموده‌اند و فرموده‌اند که " بر وجهی که از ایشان مأمور 
شده‌اید مشغول باشید. 

میقم هداد که اک مش لسن ال آزو نمی اف مه اند که هر که یله 
مشایخ خود ‏ و نسبت خرقه مشایز خود نداند مقتدایی را نشاید ‏ 

۱ می‌فرموده‌اند که ۲ شیخ یوسف همدانی -قدس‌اللّه روحه - فرموده‌اند: ذکر 
امن اقاضن ال هو اد هو ات ارت ایشاو رشن این کلیداز مود اسر : 
غير در نظر خاص‌الناص نی‌آید و جیع "اشیا به وحدت حقیق معلوم و مشهود ایشان 
است به هر اسم و عنوان که ظاهر می‌شود حا کم‌اند که آن حقیقت است و غير نیست. 

۲ حضرت ایشان -قدس‌سره‌العزیز- در تحقیق [ذکر]" و درجات آن چنین 
نوشته‌اند که اینجا به درجه‌ای ترق " کند که هستی موهوم ذاکر در هستی حقیق مذکور 
نیست شود و اینجا بوّد که ذاکر عين مذکور گردد. معنی این سخن پرسیده شد. بر سبیل 
قثیل چنین فرمودند: شخصی را ق‌احقیقه «امد» نام است لیکن او توهم کرده که ٍص 
۴ نام او «عبدالاوّل» است "و امد دیگر است. بعد از سعی و بذل جهد او را معلوم 
مشود کار امد انیت وش مارا وت وق رجات رهز عر 
او ثبو ده است. اینجا هستی او به این اسم خاص که هستی موهوم " است در هستی حقیق 
به گونه امد نیست و مرتفع می‌گردد و اين معرفت هرگز به جهل متبدّل نیست. فرمودند: 
زوال هستی موهوم را فنا گویند و وجود فنا هرگز به وجود عدم و به وجود بشریت عود 
نکند و معرفت به جهل متبدل نشود. می‌فررمودند که وجود عدم به وجود بشریت و وجود 


فنا عود کند اما وجود فنا هرگز به وجود بشریت و وجود عدم عود نکند و وجود عدم 


۱۶۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


عبارت از انقطاعی است که گاهی بعد از توجّه و مراقبه حاصل است آن را بقا نمی‌باشد, 
بعد از ساعق می‌رود. اما وجود فنا که آن حالت معرفت است هرگز به جهل۸ مستبدل 
نی شود. 

۳ می فرمودند که حضرت حق تعالی در وصف پیفامیر -صل‌اللّه علیه سلم- 
فرموده: ما اضر و ما طفْی [۱۷/۵۳] تا امّت اقتدا و متابعت " کنند . 

۳ می‌فرمودند: جوانی و فرصت غنیمت است ! حیف باشد که انفاس و اوقات 
7 وسیلةً" سعادات سرمدی نشود. و درویثی و فقر ذکر گفتن نیست. درویشی 
متخلّق شدن است به اخلاق "نبوی -صل‌اللّه علیه و سلم-از حلم و کرم و سخاوت ‏ و 
تواضع و ایثار و سایر اوصاف کیال خصوصا در آن کوشیدن که دل را به دج چیز از 
مکونات " التفات ناند. 

۵ / مشایخ طریقت -قدس‌الّه ارواحهم - که فرموده‌اند: می‌باید دل از ماسوی 
صیانت گیرد . از بهر " آن فرموده‌اند که دل اص ۳۵] به مثابة آبینه است. هر چبز " که 
حاذی آینه شد آینه به همان صورت متّصف می‌شود. وقتی که صور و نقوش کاینات از 
دل " حو شود در دل غیر یک حقیقت هیچ چیز نیست. 

و فرمودند: حضرت شیخ خاوند طهور -قدس‌سرّه- فرموده‌اند: رو دل از دشمن 
پردار. دوست را طلبیدن چه حاجت است. 

۶ می‌فرمودند: وقتی که امری بر حقیقت مستولی می‌شود " چنانچه غير را گنجایی 
فی‌ماند زبان را به موجب آن " اجرا می‌کند و گویا می‌گرداند. چنانچه از شیخ منصور 
واقع ۲ 

۷ می‌فرمودند: در مجالست با خانوادهٌ خواجگان و وصول به طریق ایشان جمعیت 
و اطمینان خاطر بسیار زود میشر می‌شود. آنکه ۲ حطهرت خواجه بهاءالدین " -قدس 
سرّه - می‌فرموده‌اند که ما انتها را در ابتدا درج می‌کنيم به این معنی است که انجذاب و 
دای کی یا بیش هرد هناد ات ی شانات است هو ادا فرط ضاضا اس 
مقصود از همه عبادات و اذ کار ظهور حبٍ ذانی است و کال نسبت انجذ اب همة توجهات 
و عبادات برای ظهور " این نسبت است. اگر در نوافل عبادات این نسبت ظاهر نباشد 


باید که ترک ذکر " کرد. و اقتصار بر ماز فرض و سئن رواتب مهم است و اشستغال به 
اسباب ظهور آن نسبت فرض. تا آن زمان که قوّت به مرتبه [ای] رسد که در ساير اوقات" 
و افعال جعیّت خاطر فوت نشود. اجتناب از ص ۳۶] اسباب غیبت و فتور آن نسبت از 
اهمٌ مهّات است تا غایتی که انتها و اجتناب از محالست کسانی که احکام علمیه بر ایشان 
غالب است به انم وجودباید کرد. زیرا که همنشینی و بجالست ایشان موجب سد و منع 
طرق مواجید است. و امام حجةالاسلام -قدس سرّه- فرموده‌اند: جماعتی که در مسقام 
تصفيهٌ باطن و جعیت " خاطرند می‌باید که از مجالست کسانی که احکام علمیه ایشان 
غالب است حذر کنند که به حسب خاصیّت سپب تفرقة خاطر و مانع ظهور مواهپ" 
است. 

اصحاب را به این نوع روش ترغیب فرمودند" و به اين تقریب گفتند که حضرت 
سیّد قأسم -رحمهاللّه - با وجود تحقیقات بسیار و توحیدات مشغوف بود" که حظه‌ای 
خاطر خود را جمم سازد و فهم می‌شد که بسیار اهقام دارد که جمعیّت و اطمینان خاطر 
فوت نشود. 

۸ می‌فرمودند: موفق به حسن ادا و تقریر کسی است که حقيقتِ او مرات غیب 
باشد و زبان مرت حقیقت. 

٩‏ می‌فرمودند: بهترین جایها مکانی است که آنجا تصفید حقیقت و وجه استعداد 
میشر گردد. مکاره و حن اگرچد بسیار تلخ است چون سبب صفای حقیقت است 
مپارک ! و متضمن حسن عاقبت. " هر چه سبب وصول به دولتهای اخروی است آن 
را«سعد اکیر» می‌گویند و دولتهای عاجله صوری "وقتی مبارک است که وسیلة " راحت 
مسلیانان و سپپ سعادت [ص ۳۷]سرمدی شود. 

۹۰/ یکی از اعرّه بهار قو تم لاه میس بهاری بسیار اظهار الم کردند و فرمودند که م۳ 
نیک بسیار مفتن اند.انسان به سر و دستار ائسان لیست. ۱ 


گر بهضورته آدمسین تام تک امد و بوجهل هم یکسان بندی 


و شاه انیا لد اغراد 


۱ /می‌فرمودند: شیخ شاه خال شیخ بهاءالدین عمر با جمعی نشسته بوده‌اند. یکی از 
موالی هری پیش ایشان می‌آمده است. شیخ شاه از دور که او را" دیده‌اند به اضطراب 
قام گفته‌اند: وید او را برگردانید. یکی از حاضهران گفته: " فلان دانشمند است. شیخ شاه 
فرموده‌اند: نی ۲ هرگز او نیست. بعد از آنکه مبالغه کرده‌اند ایشان فرموده‌اند: در چشمم 
من " زنی سیاه, پرهنه, سینه‌های * بسیار دراز, به انواع قبایع می‌ماید. برگردانیده‌اند "و 
مطلقاً راه نداده‌اند. حطبرت ایشان -قدس‌سّه - فرمودند:۲ اهل استقامت امثال ایسن 
صور ظاهر نمی‌سازند و به قدر امکان ستر می‌کنند. ۱ ۱ 

۲ /می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الد ین می‌گفتند که دانشمندی به جلس حضهرت 
تفر انم لا التنه خطار: امه | که در ان ای ارت و ها سا و خسن 
مولانا بعقوب و مولانا صلاح‌الدین و اصحاب خواجه -رحهم ال - حاضر بودند " و 
چنانچه وظیفه و طربقةٌ ایشان است به صمت و سکوت مشغول بوده‌اند. بعد از بیرون 
آمدن کسی " پرسیده که از طريقة [ص ۳۸] ایشان چه معلوم کردید؟ آن دانشمند گفته: 
ظلمتی است بسیار خی 2 یا چنین گفته که‌بطلان خی 2 درین دو عبارت حضرت 
ایشان -قدس سرّه- تردّد می‌فرمودند " و فرمودند:۸ خدمت مولانا نظام‌الدین 
تیه اه ان قصه را تقل می کرد ومی‌گرستتی استخسان مس گروند کته 
پسیار خوب گفته. ‏ به‌سبب فنا و نیستی که آن جاعت را بود تقریر و تعبهر او مناسب 
ات۸ ۱ 
۲ در کرية لا رال مب عنکمالژشی آفل ابیت و بطیر که تطهیرً 
[۳۳/۳۲] می‌فرمودند:! بعضی چنن گفته‌اند: حدٌ و تعزیر سادات برای تطهیر نیست. 
برای احترام شریعت است. چون ایشان به موجب قرآن مطهرند. 

۴ / می‌فرمودند: هر یک از انببای سابق را -صلوات‌الرهن علیهم -دقیقه مناسبتق ! 
بود به حضرت رسالت -صبی‌الله علیه و سلم - که به توسط آن مستفیض و متمّم بودند 
مرتبه‌ای را از مراتب کید 

۹۵ / می‌فرمودند: در فصلالخطاب مذکور است که حضرت زکریا نی را هر وقت 
مهمی بودی ‏ توسل به آل عبا نمودی و ایشان را شفیع گردانیدی, آن مهم کفایت شدی. 


هر وقت که‌امیرالوّمنین علی و امیرالومنین حسن آرا]" یاد کردی او را قرج " و نشاط 
شدی. وقتی که آممرالومنین حسن را -رضی‌اللّه عنه - یاد کردی او را خُزن و اندوه 
شدی. به حضرت حق تعالی مناجات کرد و ححت و سر این حالت پرسید. جبرئیل 
-علیه‌السلام - آمد و گفت: سبب حزن و اندوه, حزن و تفه ات ۱ اص ۳۹] که او را 
کر و اقا ابقر هنود سظشت شا نم قاس الم رداق مراد ره یه 
یوما من‌الایام آن ذات موصوف به حزن و غم " خواهد شد در حین تذکُر از ذات او 
استعداد قبول حزن و انصاف اندوه مدرک و مشاهد ایشان می‌شد . از آن حال متأثر 
می‌شدند. حزن ایشان به این سبب بود. 

۶ می‌فرمودند: بعضی بر نان که اهل مکین راتفر نیست. چون تغی از صفات 
نفس است و ایشان را از مقتضیات نفس خلاصی حاصل ! شده. هیج حال را در ایشان 
باق تست ابا که نف بجر اخران مرف نیرسن قرموه اند که تخب کا 
یوم هو نی شَأن [۲۹/۵۵] ایشان را هر ظه و هر ساعت تغیّر هست به‌سبب کیال صفا 
مظهر آثار جال و جلال‌اند. دل مقدس ایشان تابع فیوضات و واردات است و موصوف 
است به هرچه موجب و حکم وارد است. فرمودند: عرّت و نفاست نگینه آن اقتضا کند 
که حل را تابع آن گردانند. هرگز نگینه را تابع محل نسازند. 

۷ / می‌فرمودند: اکابر طریقت -قدس اللّه تعالی ارواحهم -مریدان " و مبتدیان را به 
تهذیب " و تحسین اخلاق می‌فرمایند. به امری می‌فرمایند که به وساطت " آن دل حل 
سلطان جذبه شود. [چون ]" دل حل این موهبت شد سایر سعادات به برکت و تبعیّت آن 
آص ۴۰] بر وجه احسن و ایسر حاصل است. 

۸ / می فرمودند: اشتغال به مطالعه و تحصیل به ملاحظه انکه سبب حصول مقصود 
حقیق گردد هیچ مانع نیست و سبب نورانیت و جعیت باطن " است. در همد اعیال و 
احوال باید که سر مرتبط به مقصود حقیق باشد. 

٩‏ /می‌فرمودند: خردانی ! که به تعصیل مشغول‌اند و اوقات ایشان مصهروف قواعد 
صعرف و نحو است تدیعم چون کنند که فطرت اصلل " متغبر نشود و حجاب کل حاصل 


نشو د. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 

حضرت ایشان -قدس‌الله روحه‌العزیز -فرمودند که " چنین گفته‌اند که استاد ‏ باید 
که بعد از تعلم و تفهم سبق از سخنان و طریقة این طایفه گوید و ترغیب و تشویق ناید. 
اگر درین باب اهمال وأقع نشود صفای فطری باق می‌ماند. فرمودند: اگر روحائیت غالب 
باشد به اشتغال به علوم ظاهری صفای فطری زایل نُی‌شود. 

۰ /می‌فرمودند: خدمت مولانا نظامالدین -علیه‌الرحمه -فرمودند: کرتقی حضرت 
خواجه علاء‌الدین عطار -قدس سره -مرا امامت فرمودند. در وقت قراءعت واردی مرا! 
دریافت. حضرت خواجه بر یِین من ایستاده بودند. بناپر موجب طریقه ورعایت ادب 
در نماز به جانب ایشان مایل شدم و باطناً تواضع نمودم. زیرا که ادب و احترام اکابر چنان 
اقتضا کند که مرید مطلقاً خود را در میان نبیند و خود را در هیچ حل به استقلال اص ۱ ۴] 
قابل فیض و وارد نشناسد و همه را به وساطت متابعت و از برکات خدمت " بیند. و به این 
تقریب سخن مثنوی را نقل فرمودند که به‌سبب بعضی از کاتبان وحی " پرتو وحی ظاهر 
شد و بیش از امر به کتابت بعضی آیات نوشت. چنان گیان برد که مگر آن " نیز پیغامبر 
شده و مرئّد شد. فرمودند که حضهرت مولانا [ی] روم به تقریب این قصه فرموده که آنچه 
من " می‌گویم و می‌نویسم سخن من نیست. فیضی است که فایض بر قطب وقت است. 
به‌سبب آمری و مناسبتی و برای ححتی بر زبان و قلم من جاری است. 

۱ می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الد ین فرمودند که روزی پیش حضهرت خواجه 
علاءالد ین عطار - قدس اللّه تعایی روحه - ضعیفه‌ای از امرای تک کی شا 
خواجه باطناالتفاتی فرمودند. آن " ضعیفه ف‌امحال افتاد " و بهپوش " شد. مرا به خاطر 
آمد که افتادن ضعیفه بسیار سهل می‌ماید. حضرت ایشان چرا چنین خاطر مشفول 
سازند. " فا محال ازین خاطر پشمان شدم و استغفار کردم و گفتم مرا به این چه کار هرچه 
من کین اقا مایت انس و نمی با بل خر شا وق اسان قمو دنه 
مولانا نظام‌الدین خود را زود خلاص ساختی. حضرت ایشان -قدس اللّه روحه‌العزیز - 
رونت ار مان هداس کهوفانی اوات اض. ۲ میاه زهات تا با 
کرد. حتی که در نماز نباید که ذاهل شد. ۱۰ 

۲ /از فتوحات نقل می‌فرمودند که عاطس با ید که بعد از عطسه أَدث الا ین 


[۲/۱] گوید. چون که حق سبحانه در قرآن خود را چنین مد گفته است. فرمودند که 
کسی بعد از عطسه پیش یکی از بزرگان «امدالله» گفت. او را گفتند: مه کا ام ریک 

۳۲ می‌فرمودند که در کتب اولیا نوشته‌اند که بعضی " اماکن که از انوار عبادت 
ارباب جمعیّت متأثر شده " ادای عبادت قلیل در آن موضع درجه و شرف مقدار عبادت 


1 
کثبره است در مکانی " دیگر, و اهل وصول را په آ 


ن مناژل شر ش به مقدار استعداد حظ 


۴ حضرت ایشان - قدس‌الّه روحه -فرمودند: در طريقه اکابر اولیا و اریاب 
طریقت مقرر است وقتی که برای مبتدی خلوتی و منزلل مقرر می‌سازند اول خود 
می‌دریند و به مقدار حوصلة آن کس خود را مسع می‌سازند. بعد از آن آن مبتدی 
می‌نشیند.! 

۵ / می‌فرمودند: اگر مسلیانی را ببینند که کاس شراب " به دست ظالی می‌دهد 
می‌باید که پی تحقیق انکار و تعییر او نکنند و حسن ظنّ مر تفع ندارند. شاید که به این 
طریق او را از زنا مانع آمده باشد. چون مکن است که به هیچ وجه دیگر نتوانسته باشد 
که " ضعيفة مسلیانی را از ظالم خلاص سازد. 

۶ ی فرم دنک تور وم گر وت تشسان ور ابا خاش امن اش ۳۲| و ذز 
کوه " و غار "بودن نیست. درویشی دل خود را از ماسوی جدا " ساختن است. 

۷ /می‌فرمودند: شخصی را صد تازیانه زدند. در نود و نه آه نکرد و ننالید, در یک 
تازیانه ناله‌های" بسیار کرد. ازو پرسیدند که در آن نود و نه چرا متأثر نشدی و ناله و 
فریاد نکردی؟ گفت: در آن بجموع " حبوب مشهود من بود به‌سبب آن از ظاهر جامةٌ من 
تأثیر آن نگذشت " و یک تازیانه در غیبتِ او ود ؟ بر ظاهر بشر: من ٩‏ واقع شد. 
فرمودند که در حین مشاهدة حبوب " الم مدرک و حسوس نی‌شود " و کیال التذاذ به 
مشاهده ساتر الم است. 

۸ /می‌فرمودند: اکابر صوفیه فرموده‌اند اگر کسی به طریقة نفس و خشونت پیش 
ایو هک راد ادات کر ان ات تشر مایا ار دازی وسا سا دا 
تشن این نورانیتِ دل ماحی ظلمتِ نفس است و رافع آن. 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


٩‏ می‌فرمودند: ارسطاطالیس يا افلاطون به اسکندر نوشت: ملوک جهان چهارند. 
ملوک هند و ملوکي یونان و ملوک فارس و ملوک ترک. ملوکِ هند دانستند که اشتغال ! 
به نعم ‏ و لذایذٍ این عالم منغص " لذات و کیال آن عالم است, و اين متناهی و آن غبر 
متناهی, خود را و رعایای خود را از لذایذ این عام صیانت کردند. و ملوک یونان به 
همین ملاحظه امساک نفس خود کردند و به لذاتِ ‏ این عام التفات نفرمودند. و ملوک 
[ص ۴۴] فارس ازین ادراک حروم ماندند و خود و رعایا عمر عزیز صمر‌فی لذات عالم 
فانی گردانیدند." و ملوک ترک نیز در لذات این عالم منهمک شدند و از سعادت اخروی 
حروم ماندند. 

۰ /می فرمودند: جوانی و فرصت غنیمت است. حیف باشد که انفاس و اوقات عزیز 
وسیلةٌ سعادت سرمدی " نشود. 

۱ این بیت سنایی را" خواندند و بسیار بر زیان مبارک ایشان می‌گذشت: 

مرچ از دوست وامانی چه کفر آن حرف و چه امان 


پرچ از دوست دور افتی چه زشت ان نقش و جه زیا 
و این بیت نیز بسیار می‌خواندند: 


فا تست اک ارگ اس رتست خفن یله | کر تم شوت دسا رست: 


۲ ۸ می‌فرمودند که کسی را که کسوت وجود پوشانيدند باید که علی‌الدوام ناظر و 
ملاحظ آن باشد که وجود او سبب راحت خلق شود. سلاطین و امرا از مصاحبت او" و 
ملاقاتِ او در مقام نفع رسانیدن به مسلیانان " شوند. چیزی نفهمند که سبب تشویش و 
ایذای مسلمین گردد. رعایت این بسیار مشکل است. زندگانی به این وجه به کیال فطانت 
و رعایت لطف ادپ و دانستن دقایق علوم میس گردد. 

۳ / اصحاب را نصیحت " فرمودند که در باب تعهد و ابقای " نسبت هیچ اهقام 
ندارید. هر دو سه که جع شدید " به غير " مزاح و مطایبه هیچ کار ندارید. مزاح و مطایبه 
را شرایط است [ص ۴۵] و بر نهجی باید که لطف طریق را نبرد. نشستن شما به طریقه‌ای 
باید که کسی که مناسبت به شما داشته باشد از نسبتِ شما متأثر شود. و آن کس که مناسبت 


۱ 


نداشته باشد و مشوّش وقت شا باشد آرام نتواند گرفت و به همّت او را دور سازید. 
مسخرءٌ هر کس شدن سهل می‌باشد. رفتن به طریق " مردم وقتق مستحسن است که به 
تدریج از طور خود بیرون ید و روز به روز مناسبت او به ما بیشتر شود و آثار اهتدا ازو 
ظاهر شود و به او مظنه قبول نسبت توان کرد. 

تن می‌فرمودند: از مرادات و هوای خود دور بودن و در نحت فرمان دیگری بودن 
نردبانی است که بنده به وسیلةٌ آن به حقّ سبحانه می‌رسد. فرمودند: مدّت پنج سال در 
هری بود.ع؛ ما را نا می‌شد که کاشکی ظالی ما را در شب حبس کند و در روز غل 
اندازد و کار فرماید" تا به هوای خود نباشم و به مراد خود به خانة شیخ بهاء‌الدین عمر 
و 

۵ ۶۸ یکی از فرزندان را نصیحت می‌فرمودند [و]" گفتند: اگر تو را می‌بینم که 
می‌خندی مرا بسیار بسیار آم می‌شود. عمر عزیز به بیحاصلی گذرد» کسی چگونه خندد؟ 
غم و اندوه مطلوب باید که این کس را مضطرب و پی‌آرام دارد. " با وجود حسرمان از 
کیالات و صرف اوقات به مرادات و مستلذات فانیه عاقل چگونه خندد؟ یقبن دار "که 
(ص ۴۶]اگر در روزی دو نوبت آب سرد به هوای خود می آشامی ان را حجایی است که 
از سعادت اخروی مانع می‌آید. منع دنیا از ثما به جهت بخل و خشت نیست. به ملاحظةً 
آن است که شما به مرادات " عاجله از سعادات" آن عالم حروم نمانید. حیف باشد که عمر 
عزیز شما مصروف مرادات دنیوی شود و از لذات اخروی و مقصود حقیق حروم مانید. 
فرزند جزو پدراست. هرگز پدر به تقصان جزو راضی نیست. زیرا که در نقصان ۲ جزو 
نقصان کل است. وقت و فرصت غنیمت است, باید اند یشید که بعد از من اصثال ایسن 
سخنان به شما که خواهد گفت و که تواند گفت؟ حالا که همه اسباب معیشت مهیّاست دل 
خود " به هر چیز پریشان و مشغول مدارید و به آنچه اهمٌ است مشغول باشید وال پشهان 
شوید و پشمانی سود ندارد. 

۶ /به یکی از احفاد بر سبیل نصیحت فرمودند: در باب نیاز و تواضع باید که به 
مرتبه‌ای باشی که خود را از همه کم بینی [و] همه را از خود بهتر دانی. اگر به نیاز و اعتقاد! 
به سنگ سیاه توجه کنی البته معنی فایض شود و بهره‌مند شوی. و اگر چنانچه ساهای 


دراز بی‌وصف اعتقاد و نیاز به پیغامبری مصاحب باشی. هیچ معنی فایض نشود و هرگز 
منتفع نشوی. می‌باید که به مرتبهٌ فقر " باشی که اگر تو را صد بار «تو» گویند. هیچ نوع 
تغر نشود "و آن کس را به غبر «شما» هیچ نگویی. و اگر عیب " شما را گویند می‌باید که 
آن را نعمتی دانید از حق سبحانه که زبانی را گویا گردانیده تا شما را پاک و مطهر گرداند. 
یا شما را دیده‌ای باید که همه افعال و اقوال را به حقیقت فعل حق بینید و همه افعال" را 
حبوب و مستحسن بینید. " پس باید که به هیچ وجه امثال اینها سبب بی‌حضوری و تخبر 
وگ 

۷ می‌فرمودند که حضرت خواجه پارسا [قدس‌الّه سرّه] در فصلالخطاب یا در 
تفسیر خود " نوشتهاند: من ادعی الْعرفة وم تال للاغنيام هو مدع یعنی هر که دعوی 
معرفت کند و پیش اغنیا متذلْل نباشد او در دعوی کاذب است. 

فرمودند: «الغنی» اس آن حضرت است عرٌ و علاء و دز آیت به طریق حصم مذکور 
است: یائها الا ماقرا آء لاله وال هامید [۱۵/۳۵]. اهل معرفت در 
مظاهر نظر بر ظاهر دارند و معاملا ایشان به موجب آن واقع است. هر آینه در وقت 
مشاهدة اوصاف کال متذلل باشند. و فرمودند حدیث مَنْ تواضَع نیا لغناء هب تُلنا 
دینه منای این سخن نیست. به جهت انکه ضمير غنا راجع است به متصف به غنا 
به حسب ظاهر و چون قامحقیقه غنا صفتِ او نیست و حصور است بدان ‏ حضرت 
وخ عون او مس یه خر ی دارد: تقضان ذارن یه ای سیب آستا: 

۸ به تقریب مزارات [ص ۴۸] نیشابور فرمودند که از شیخ ابوحفص حداد - 
قدس‌الله روحه - در مرض آخير پرسیدند که مرتبه و مقام شعا به که منتقل می‌شود؟ 
گفتند گیری هست! به او خواهد رسید. " بعد اژ فوت ایشان آن نوع سخنان اه تسا ۸ 
می‌گفتند او نیز می‌گفت. 

۹ می‌فرمودند: حضرت شیخ بهاءالدین -عمر رحمةالّه -می‌گفتند: آداب صوفیه 
را ملازمان ملوک و امرا دارند. حضرت ایشان -قدس اللّه روحه‌العزیز -فرمودند: منقول 
است که شاه کرمانی به دیدن شیخ ابوحفص حداد نیشابوری آمد. ملازمان ابوحفص به 
رسم ملازمان پادشاهان در ملازمت حضرت شیخ ایستاده بودند. شاه کرمانی به رسیم 


تعریض گفت: ات حابَکَ بآداب الْلوکِ. شیخ ابوحفص در جواب فرمودند: الظار 
عنو انالباطن. 

۰ / می‌فرمودند که حضارت رسالت -صل‌الّه علیه و سلم -امیرالومنین علی را 
-رضی للّه عنه - وصیّت فرمودند. گفتند: یا علی وقتی که مردم به انوع بر و احسان تقرب 
جویند به حق سبحانه " بر تو باد که تقزب جویی به آن حضرت به صحبت عاقل. 
حضرت ایشان -قدس‌اللّه روحه‌العزیز- فرمودند: عاقل آن نیست که به مصام یک 
هفته و یک ماهه مهتد باشد. عاقل کسی را گویند که همة اعیال او بر موجب امر و ملاحظة 
معاد باشد و سبب حصول کال و جال آخروی گردد و عاقلتر ازین آنکه همگی همّت او 
مصه‌وف باشد که علاقةٌ غمم حق سبحانه از دل خود دور گرداند تا انجه مقصود از هم 
کتب [ص ۴۹] سماوی و عبادات است بالنقد حاصل گردد و آن ظهور نسبت ح و 
انجذاب است بة آن حضبرت جل ذکره. 

۱ /می‌فرمودند که حضرت سیّد قاسم فرمودند که در خانه مولانا زین‌الدین ابوبکر 
تایبادی بودم. درویشی به ملازمت ایشان آمد. خدمت مولانا زین‌الدین ابوبکر پرسیدند 
که شیخ خود را دوست " می‌داری یا امام اعظم را؟ آن درویش گفت: شیخ خود را.۲ 
توا او ی و مویکو 
خانه درآمدند. 1 درویش برخاست و بهرون رفت. من هماجا نشستم "و بسیار در فکر 
شدم که سخن و غضب ایشان بنا بر اصبل و روایق است و البته چنین می‌باید که کسی 
شبخ خود را دوست ندارد. " بعد از ساعتی خدمت مولانا زین‌الدین ابوبکر بیرون آمدند. 
من پرسیدم که خدمت شما به واسطةٌ آن سخن درویش" را غضب کردید. او مستحسن 
این مقدار غضب بود؟ خدمت ایشان فرمودند: از غضب و گفتن آن سخن پشماع» رو و 
آن عزیز را عذر خواهی کنم. به خدمت ایشان می رفتمم . آن درویش در راه پیش آمد 
[و ] گفت: تخد وم! پیش شعا می‌رفتی ۲ شما به‌سبب آن سخن مرا غضب کردید و هیچ 
نپرسیدید که تو چرا شیخ خود را دوست " می‌داری؟ ایشان فرمودند؛ که جهت پیشتر 
دوزشت:داشان-+خست؟ دزویش گفت‌زسب او است که من مدت مدید بر مذهب امام 


اعظم بودم اص ۰ و خود ر تأبع انشان می‌داشتم.* مع‌هذا "۱ اععال تاا سخه۲۱ و 


اموری که پسندیدهة شریعت نیست "از من بسیار صادر می‌شد. از وقتی که احتیاط ۲ 
طريقةٌ ایشان کرده‌ام و در مقام متابعت شده‌ام مرا از آن اعمال ناپسندیده هیچ غانده و به 
برکت ملازمت "" و متابعت ایشان از شرف امتثال احکام شرعیه و اتباع سان محسروم 
نیستم. اگر چنانچه به این سبب شیخ خود را دوست "" دارم چه عجب. "۲ خدمت مولانا 
لو آیونگر کر مود تفاي ها یداو درخ اهر گردزن وم ات ردنت ری 
ایشان -قدس‌اللّه روحه‌العزیز -فرمودند: این زیادتی حبت به معنی تفضیل نیست "۱ که 
خلاف طریقةٌ سلف باشد." ۲ لیکن حضبرت شیخ خاوند طهور - قدس سره - در رساله 
خود نوشته‌اند که اگر کسی گوید من شیخ خود را دوست " " می‌دارم از امام اعظم» ‏ " آن 
کس "" مبتدع است. 


۲ آبه تقریب عارضه و بماری خود فرمودند: اصحاب ما را می‌پرسند اما" خاطری 


ازین جهت در بار نمی‌بينم. پرسشهای " علی‌الرسم است. فرمودند: خواجه " عصا‌الدین 
را فرزندی بهار شده بوده است. پیش خدمت مولانا نظام‌الدین به قاری سا دراند 
و فرمودند متوقع آن است که فاتحه بخوانید. خاطر شریف و همّت بر وجهی مصروف 
فرمایید که او را صحتی شود. 

۳۲ / [می‌فرمودند: بزرگان - قدس اللّه ارواحهم - فرمودند: ظفر و غلبه پر اعدا 
ی تخلف " به یکی ازین دو صورت میشر است. یکی به قوت] و اقتدار, چنانچه بعضی 
پادشاهان را واقع شد. دیگر به اقبال و تلق به وجه احسان و مروت. درین صورت اگر 
در مقام انقیاد و دوستی نشوند البته البته از نزد حق سبحانه به بلیّه گرفتار می‌شوند که 
بالکلیه شرٌّ ایشان مرتفع می‌شود. ۲ 

۴ / [ص ۶۳] می‌فرمودند که در حين نشستن با سلاطین و ارباب اقتدار اشتغال به 
نسبت معنوی اهمٌ است. آن نسبت را تصرّف و تسلط عظیم است. تسرتب به اثر و 
امتثال " ازین متخلف نیست. 

۵ /فقیری را برای مهمی پیش پادشاه می‌فرستادند. به رسم نصیحت او را فرمودند: 
در جلس ساطانی " به طريقهٌ خواجگان مشغول باش. بعد از آن هرچه حق سبحانه بر دل 
و زبان تو جاری گرداند. بگوی. 


ملفوظات احرار ‏ ۱۷۵ 

۶ /می‌فرمودند: خانواده خواجگان ما" متصرف‌اند» هر چه خاطر شر یف ایشان 
می‌خواهد ‏ آن می‌شود. تابع کس می‌شوند. ! 

۷ / می‌فرمودند: تناول مباحات اطعمه مرد جرد را آن مقدار جوز است که سبب 
قوام صلب پاشد تا ادای فرایض بر وجه ام واقع شود. اگر ادای سئن بر هیئت قیام میسر 
نشود باک نیست. اولی و اهمٌ احتراز از اسباب [ص ۶۴] شهوت ‏ است. مذهب اکابر 
طریقت قدس ال ارواحهم - آن است که اگر به‌سبب قلّت طعام جعیّت خاطر میشر 
نگردد و در کثرت طعام میسر گردد لیکن متضئن طغیان شهوت شود. اگرچه مقصود از 
همه اعال و عبادات معیّت خاطر است. درین صورت اختیار تفرقة راب۱ 
اشتانت طفا نشیوت افو ارل اس ۱ 

۸ ۸/می‌فرمودند که درویش امد سرقندی مّردٍ یی پروا بود و در لقمه چنان احتیاطی 
نداشت. لیکن حضرت حق سبحاله بر زبان او بسیار سخنان خوب می‌گزرانید. خدمت 
شیخ زین‌آلدین قریپ به یک هفته و ده روز در مسجد جامع حاضر می‌شدند و او را 
می ف مود ند که وعظ می‌گفت و در ترویج او بسیار اهسقام مسی‌نمودئد ! ور را 
می‌فرمودند که پیش او بیعت کنید. بعد از چندگاه از درویش امد رنجیدند و او را تکفبر 
کردند و مردم را از وعظ او منع فرمودند. چنانچه در بجلس او ده یازده " کس بیش ناند. 
و سبب رنجش شیخ آن بود که درویش امد در آخر وعظ می‌فرمود [و] ابیات 
می‌خواندند و اکثر اوقات [ص ۶۵] اشعار خدمت سید قاسم می‌خوانده‌اند. ! حضرت 
ایشان - قدس‌اللّه روحه‌العزیز -می‌فرمودند که مرا بسیار خاطر مایل بود به وعظ 
درویش امد په‌سبب آنکه بسیار سخنان خوب می‌گفت. در ملس وعظ او شیخ 
ابوحفص حداد نیشاپوری و شیج ابوعغان حبری می‌بایست. و بعضی اوقات می‌فرمودند 
که بایستی که در آن بجلس شیخ ابوالقاسم جنید - قدس‌اللّه - حاضهر بودی. فرمودند که 
این رنجش و غضب شیخ بعد از آن پوده است که من از هری از راه بلخ به جانپ حصار و 
هلغتو ؟ رفته بودم و در آن سفر سه ماه ماندم. ویب هرز ی( ی ۳ صورت حال درویش 
امد و کیفیت " وعظ برین نهج شده بود. خاطر من بسیار مشغول شد و در آن وقت مرا به 


درویش امد چندان اشنایی نبود. روزی بر روی بل دروازهٌ ملک مرا پیش امد و گفت: 


۶ ال و شها اجه یت نله خر از 


به حجرة ما می‌روج. با او همراه شدعم. در خاطر من گذشت " که مولانا سعدالدین در 
خانه باشند یا نی؟ و کلید یافته شود یا نی؟ " القصه به خانه آمدیم. درویش بسیار اظهار 
ملالت و شکایت کرد [ص ۶۶] و گفت مرا چنین و چنین ایذا رسانیدند و در وعظ من 
هیچ کس فاند. حضرت ایشان -قدس‌الله روحه - فرمودند که من گفتم شما در نلان 
مسجد حاضار شوید و وعظ گویید. ما را خاطر بر آن است که البته جلس شما را رونق 
شود و بیشتر از پیشتر شود. درویش امد در آن مسجد وعظ گفتن آغاز کرد. بعد از چند 
روز به مرتبه‌ای غلبه شدند که از آنجا به مسجد گشاده‌تر بایست رفت. به سه مسجد به 
همین سبب رفته شد. بعد از آن اجقاع به مرتبه‌ای رسید که به مسجد جامع بایست رفت. 
حضرت ایشان - قدس‌الله روحه ‏ فرمودند که اکثر مریدان شیخ دانسته بودند که من 
درویش امد را مدد کر دم. وقتی که مرا می‌دیدند با یک دیگر ۸ می‌گفتند: ایشان درویش 
امد را مدد کردند و جلس او را رواج دادند. می‌فرمودند که درویش امد دستار مرا : 
طلبید و گفت: دستار شما از موجبات تعظم و احتشام من است و امحاح نمود. من دستار 
خود را به او دادم. به تقریب انکه توجه خاطر و هسّت را تاثبر عظم است این سخنان 
می‌فرمودند.؟ 

۹ ۸ می‌فرمودند که بعضی از اکابر فرموده‌اند: هت خلاق است [ص ۶۷] یعنی 
هم‌چنان که وجود خلق از اراد خلاق متأخر" نیست ترتّب آثار از هت متخلّق ۲ 
لیست. و بعضی فرموده‌اند: چنان که قرآن معجز است و تحدی به او عکن نیست " معارضه 
و تحدأی با همت نیز مکن نیست. و چنانکه یُضل به کثرا دی یه کتبراً (۲۶/۷] وصفب 
قرآن آمده وصف و نعت هسّت نیز آمده است. فرمو‌اند که همت تسلط و جع خاطر 
است بر امر واحد. بزرگان گفته‌اند: هر کرا کاری پیش آید می‌باید که مناسب ی 3 
انتلای خود به حضرات اسیاء می‌فماید. مثلاً اگر بهار باشد" يا بهاری دارد همگی همت 
مصروف حضرت «یا شانی» فاید "و اگر اضطرار و فقر دارد باید که هیّت او مصروف 
«یا غتی» باشد. کال توجه به حضرات اساء سیب فوز و جات است: چون شترا تائز 
عظمم است و ترتیب آثار متحقق. اگر شخصی به‌موجب عقل و ایان همت مصروف 
حصول درجات و سعادات سرمدی گردانید «بهدی به» وصف او است واگر به حظوظ 
عاجله و مستلذات فانیه صعرف گردانید «یضَل به» نعت او. 


۰ /می‌فرمودند [ص ۶۸] که اکابر طربقت مقرر داشته‌اند که هم چنان که تحدّی و 
معارضه با قرآن عکن نیست معارضه با همت مکن نیست. اگر کسی معارضه کند البته 
مفلوب گردد. فرمودند: ا گر کافری علی‌الدوام خاطر خود مرتبط امری می‌دارد بنابر تأثیر 
همت مطلوب او میس است ". ایان و عمل صام در تأثیر همت شرظ نداشته‌اند. ان 
یبط |ذا دعاه [۶۲/۲۷] عموم دارد. ۱ 

۱ ۸ می‌فرمودند: انبیا -علمهم الصلوات والسلام-با وجود استغراق در بحر توحید 
همّت مصهروف قع و قهر اعدا می‌گردانیده‌اند و کیال سعی و اهغام در حاربات و غزوات 
می‌نودند. صارف خاطر ! در رفع موانع و اعدای دین عیب نی‌باشد.اصحاب نجرید باید 
که گاه گاه امتحان همّت کنند و معلوم فرمایند که ایشان را مناسبت به حضرات صفات به 
چه مرتبه است و هت ایشان را چگونه تأثبر است. شیخ حیی‌الدین اعرابی -قدس اللّه 
سرّه - نوشته‌اند که حضرت خلیل‌اللّه صلوات‌الرمن علیه - به کیال هت دفع تأثبر 
آتش کرد. یعنی چون هت ایشان مصروف رفع تأثر آتش بود بر آص ۶۹] کبال همّت 
ایشان قول: قلثا یا ار کون برد و سلاما عَل راهم [۶۹/۲۱] مقرتب شد. 

۲ ۸ در وقت مخالفت ام مزید و نزاع و حاربةٌ سلاطین فرمودند: در میان مردم شهر 
و این جع عظم " بعضی ارباب همت خواهند بود. با وجود ایشان " این چنین ظلم و 
تعدای پیش نخواهد رفت. کس با همّت چون تحمل کند؟ و سهل باشد که بر موجب هسّت 
ظاهر نشود. اگر کسی همّت نداشته باشد در این اضطرار که مسلمین را واقع است باید با 
هشت شود. چون عالم را چاره‌ای نیست از بعضی بلندان و سرفرازان. شفقت و مرمت به 
نسبت یادشاه و ارکان دولت آن است که ایشان را نصیحت کنید که خالفت فرمان خدا و 
رسول نکنند و مسلمین را زمت نرسانند و اگر نه زود باشد که پست شوند. 

۳ می‌فرمودند که همت وقتی موثر است که طرفی را رجحان داده هميشه خاطر ! 
منتظر باشد که میس گردد. گاهی خاطر مشغول داشتن و گاهی گذاشتن طریقةه ارباب 
همت نیست. در مخالفت فرمان غير پستی هیچ نیست. ایشان را در اين " مرتبه آص ۷۰] 
بلند نمی‌باید داشت که فرمان خدا و رسول را به ایشان نتوان رسانید ". اگر قبول کنند ابا 
و تعظیم دولت خود کرده باشند و الا به معاونت و موافقت اصحاب شم معلوم خواهد شد 
که حال ایشان به کجا رسد. 


به همین تقریب فرمودند: هر که نظر به عجز و فقبری خود داشته باشد قدرت و رمت 
اهُی او را دست و پای دهد و هر که قّت و قدرتِ خود بیند او را زود غبرت و قهر ای 
ق‌دست وبا کردانت پیت 

این طرفه که در حرع هشن آن پبای هد که سر ندارد 
وین طرفه که در هوای وصلش آن مرخ تکفا تون تسه از 

۴ ۸ می‌فرمودند: در وقتی که یاری یا عزیزی بهار است او را به هت مدد کردن 
پسیار خوب است. مدد بر دو نوع می‌باشد. یک نوع آنکه همّت به تامی مصروف باشد 
که مرض مرتفع شود. و نوع دیگر آنکه در وقت مرض تفرقه خاطر بسیار می‌باشد. به 
آسانی خاطر جع نمی‌شود. به هِمّت مدد فرمایند که خواطر متفرقه مرتفع شود تا آنچه 
مقصود اصی است نصب‌العین باشد. ۱ ۱ 

۱۳۵ / می‌فر مودند: در وقتی که ص ۱ ۷] در مدرسة ملا قطب‌الدین صدر می‌بودم دو 
سه بهار -که ایشان را عارضهٌ حصبه بود- تعهد و بهارداری" می‌کردم. به‌سبب شدّت 
مرض بی‌شعور بودند: جامه‌ها و بستر ایشان شستنی می‌شد. من اینها را می‌شستم و دفع 
و رفع ایذا از ایشان می‌کردم. و این واقعه زود زود می‌شد. و مرا به‌سبب بومهای بهاری " و 
لوازم آن, عارضةٌ حصبه شد. در شی که تب داشتم دو سه کوزه آب آوردم و جامه‌ها و 
بستر بهاران را شستم و در عارضة خود خاطر جمح نمی توأنستم داشت. ازین سبب بسیار 
ملول بودم. مولانا مسافر به عیادت من آمد و بسیار سخنان گفت و جع ساختن " خاطر 
را در مرض یا را تا داشت. مرا بسیار دشوار آمد. منتظر می‌بودم که و و و 
من از ملالت تفرقة خاطر گر. بعد از رفتن او بسیار گریستم. حافظی بود. آواز بم داشت. 
در مزار مولانا قطب‌الدین قرآن می‌خواند. استاع مودم. بعد از فارغ شدن کس فرستادم" 
و او را طلبیدم. پیش من قرآن خواند. آن تفرقه‌ها کمتر شد "و خاطر [ص ۷۲] فی امحمله 

فرمودند: مردمی که ایشان را درین طریق سخنان بلند پود در حین رفتن از دنیا بسیار 


درمانده بودند و ایشان را بسیار در تشویش می‌دیدم. آمری که حصول ان موقوف بر 


۱ 
۱ 
۱ 


تعمّل و تکلف است در وقت بهاری میشر نمی‌شود. و چون به عارضه بهاری و لوازم 1 
قوت تعمّل و تکلف مرفوع است جان می‌باید کنّد تا ملکة اقتدار حاصل گردد که به هیچ 
چیز مرفوع نگردد. خدمت مولانا رکن‌الدین خوافی را در حین رفتن [از دنیا]" بسیار 
سعی و اهتام بود در جمع ساختن خاطر. به تشویش بسیار خود را معتقد خود مي‌داشتنو ۸ 
و نصب‌العبن ساخته بودند. 

نف وتان کیسا فش زد تستری-رحالّه علیه -شاگرد ذوالنون مصمری 
بود - رالد علیه - مادامی که شیخ ذوالنون در قید ! حیات بود هرگز سخن نگفت " و 
پای خود دراز نکرد. یک روز سخن گفت و پای خود دراز کرد. [ازو] " پرسیدند که شا 
سخن ؟ نمی‌گفتید و پای دراز نی‌کردید. امروز چون واقع شد؟ فرمودند که مادامی که 
ذواللون _قدس ال روحه ‏ در روی زمین بود سخن آص ۳ ]گفتن و پای" دراز کردن 
مرا نمی‌شایست" امروز ذواللون اژ دنیا رفت این صورت از من ترکي ادپ نیست. 
می‌فرمودند که آزین سخن معلوم می‌شود که ایشان خلیفه و نایب مناب ذوالشون 
کهآ 

۷ /می‌فرمودند: شیخ حیی‌الد ین اعرایی -قدس الله سرّه -نوشته: در زمان سهل بن 
عبداللّه تستری هیچ کس در" روی زمین از وی اعلم‌بالّهنبود. فرمودند: شاید که 
حضارت شیخ حیی‌الد ین اعرایی -قدس‌الله سرّه-به این ملاحظه که زمان در ترق است 
و تواند بود که بعد از ایشان اعلم از ایشان یافت شود تخصیص کرده باشند و گفته که در 
زمان ایشان اعلم‌بالله از ایشان نبود. 

۸ ۸ می فرمودند: و ابراهم خواص را در بادیه دید. از حال او 
رشان کفت: ررض تْسی قالوکل مد تلائین [ستة ]. ایشان گفتند: ذا اقتیتَ عمرکَ 
ف تهذیب تشسک این ات من‌القناء ال 

۹ / می فرمودند: چون ابراهیم خواص از دنیا برفت شیخ جنید -قدس ال روحه - 
فرمودند: توکّل بر روی زمین ناند. 

۰ /به تقریب خرقه پوشانیدن مشایخ -قدس اللّه ارواحهم -می‌فرمودند: ص ۷۴] 
الباس خرقه از مستحسنات صوفیه است. آن را اصی هست. در میان اکابر صوفیه بسیار 


۵ . ال اسان اجه عبییالله احراز 


بوده, چه عجب باشد که جامه را افشانند و کسی را پوشانند و درین پوشانیدن حالی به او 


همراه سازند که زایل نشود و آثار و پرکات او بسیار ماند. 

۱ ۸می‌فرمودند: صحبت با کسی می‌باید داشت که با او ارتباط کی باشد تا سبب 
وجدان مقصود گردد و آن انجذاب و نسبت حبی است. و اگر ند چنین باشد نسبت اصلی 
که اجنبیت و تفرقه است مترتّب نمی‌شود و سخن امام خجةالاسلام - دس اللّه روحه - 
که سابقاً مذکور شد. نقل فرمودند. ارباب مواجید و احوال با کسانی که احکام علمية 
ایشان غالب است ننشینند که همنشینی ایشان سد طریق مواهپ می‌کند. 

۲ / [می آفرمودند مردم صا و زاهد و اهل علم بسیار مغتت‌اند و ما ایشان را 
معتقد.ع. لیکن مناسب طربقه و نسبت ما نیستند. در حالس خاص از آمدن این نوع مردم 
بسیار متوحش می‌شدند و سخنان ارباب عرفان نمیگفتند. 

۳ ۸ می‌فرمودند: حضرت پیغمبر -صل‌اللّه علیه و سلم - فرموده‌اند: آص ۷۵] 
روا آیتکّم. اکابر صوفیه - قدس‌اللّه ارواحهم -بر سبیل اشارت فرموده‌اند به موجب 
امر نبوی نخمير و ستر اوانی استعداد در وقت تجحالست اضداد و عدم مناسبت افراد واجچب 
و مهم است. 

۴ /می‌فرمودند: شیخ حب ی الد ین اعرایی -قدس اللّه روحه -نوشته‌اند که بادشاه و 
حکام مظهر کبریا و جبروت‌اند. مادام که از مقام خود مُْرّل می‌شدند به خانة فقیری 
فی‌توانند آمد و اختلاط فی توانند کرد. بعد از آمدن بر فقر آن است که از کبریا و عظمت 
ایشان ذاهل نشود و به تواضع و انکسار ایشان را در مرتبه ایشان نصب و ثبت فرمایند. 
یعنی چندان تواضع و انکسار پیش آرد که جبروت و عظمت ایشان ظاهر و لام گنود 

۵ ۸ می‌فرمودند: خدمت مولانا حسام‌الدین بخاری - رحمةاللّه - بسیار طریقه و 
جعیت خود را ستر می‌کردند. به اسانی از ایشان ظاهر می‌شد. روزی به من گفتند: معیی 
مراقبه انتظار است. ظاهر مقصود ایشان تنبیه بود. 

۶ /می‌فرمودند:ا کابر طریقت -قدس اللّه ارواحهم -فرموده‌اند علم ودانش حجاب 
اعظم است. از وی گذشتن دشوار است. 

۷ ۸/می‌فرمودند: در وقت نشستن [با] سلاطین [ص ۷۶] و ارباب اقتدار اشتغال به 


اس ویدوتسا یت اج یریس ی و و ی 


نسبت معنوی مهم است. آن نسبت را تصرف 4 عظمم تا آثار تأثیر و امتثال 
ازین مر تب است. 

۱۳۸ /می فرمودند که خدمت مولانا حمد اسد - رحمةالّه - فرمودند ": خدمت شیخ 
زین‌الدین خوانی - قدس‌سرّه -دیهی داشتند نزدیک زیارتگاه. می‌خواستند که 
درویشان خود را خلوت نشانیده ‏ وعظی فرمودند. ازدحام و کثرت عظمم بود. در آخر 
وعظ فرمودند: القاس و درخواست از عزیزان آن است که هر کس را طريقة ما مستحسن 
فوده داخل طريقة ما شده اینجا باشد و جعی که داخل این طریقه نشوند "کرم فرمایند و 
بروند تا وحشت بیگانگی و اجنبیت ایشان سبب تفرقهٌ درویشان نشود. خدمت مولانا 
حمد [اسد] " فرموده‌اند که مرا این سخن شیخ بسیار" خوب نود. چون من داخل طريقة 
ایشان نبودم ق‌امحال روان شدم. حضرت ایشان -قدس‌اللّه روحه‌العزیز - فرمودند: 
وصیتی است از اکابر طریقت -قدس اللّه ارواحهم - مرید "باید که از صحبت اجنی 
حترز باشد " و مشایخ باید که مریدان خود را از همنشینی مردم بیگانه منع فرمایند که 
نشستن با ایشان [ص ۷۷ مفرّق نسبتِ جمعیّت است. 

۹ ۸/می‌فرمودند: بعضی از اکابر طریقت-قدس الله ارواحهم-در وقت ذ کر و توجه 
حبس نفس شرط داشته‌اند. این سخن پیش شیخ بهاءالدین عمر مذکور شد. ایشان 
فرمودند: حبس نفس طریقةٌ هندو" و جوگیه است و آنچه شرط طریقت است حصر 
نفس است ه حبس نفس. خدمت خواجه بوسف پسر خدمت خواجه حسن عطار 
شنیده‌اند که خدمت خواجه بهاء‌الدین عمر آن سخن را نی کرده‌اند. به خضدمت شیخ 
نوشته‌اند که طريقة حبس نفس را نی کرده‌اید "؟ و فرموده‌اند که هیچ کس از مشایم 
طریقت به این نفرموده. حال " آنکه مقرر و حقق است که حضرت خواجه بهاءالدین و 
خلفای ایشان - قدس‌اللّه ارواحهم -به این حبس می‌فرموده‌اند. حضرت ایشان 
فرمودند که شیخ بهاءالدین عمر جواب چنین فرموده‌اند که مقصود ما از آن سخن نی 
طور ایشان نبود -و در جواب امهام و اجمال کرده‌اند. 

۰ ۶۸ می‌فرمودند: عزیزی یکی از مشایخ را دید که با مریدان و اصحاب همه اغنیا 
بودند. مربدی از مریدان ایشان را پرسید که خدمت شیخ شما از اسما کدام اسم تعلیم و 


۱۸۳۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


تلقبن کرده و [ص ۷۸] هجبرا کدام است؟ آن مرید گفت: مواظبت و مداومت ما و هجمرا 
اسمم «الوهاب» است. به تقریب یکی از اصحاب که آثار ترفه و غنا از متزل او ظاهر بود 
این سخن نقل فرمودند و گفتند: گوییا اصحاب ما همه «الوهاب» گفته‌اند. 

۱ ۸ می‌فرمودند: حضرت شیخ حیی‌الدین - قدس سره - در فتوحات نوشته که 
ضعیفه‌ای بود از عارفات. نود ساله شده بود. اولیا پرای استفاضه و استفاده ملازمت او 
می‌کردند. من نیز ملازمت آو می‌کردم. در طراوت و جمال به مرتبه‌ای بود که کانها بت 
تسم سَنین ۱. او مرا چنین تعریف می‌کرد که این جوان هر وقت که پیش من میآید از وی 
هیچ چیز ببرون نیست "و هر وقت "که می‌رود از او هیچ چیز اینجا باق نیست. حضرت 
ایشان - قدس‌الله روحه‌العزیز - فرموده‌اند: در این سخن و در این تعریف او را اشارت 
است به کمال توجّه و کمال تنزه. شیخ -قدس سره - می‌فرمودند خلاصه و زبدة ایان 
اجذاب ای است. 

۲ ۸/ می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین - علیهالرحمه -در روز جعه عزیت 
مسجد کرده‌اند. به یکی از مربدان گفته‌اند آص ۷۹] که هیچ کس را مگذارید که در راه و 
در مسجد به من در مقام مصافحه و اختلاط شود. و در او روز ایشان را حالتی مستولی 
بوده. و در راه مسجد شیخی که او را شیجخ مزه کشانی " گویند" پیش آمده و در مقام 
اختلاط و دریافتن شده و همراه ایشان به مسجد رفته. آن مرید به‌سبب تعین شیخ مزه 
تتوانسته که منع کند و چون خدمت مولانا نظام‌الدین -قدس سره -در مسجد نشسته‌اند 
فرموده که شیخ اگر مرید خود را خواهد که در حظه‌ای به مقصد واصل شود چون 
می‌کند؟ شیخ مزه هیچ ندانسته که چه گوید و ساکت شده. خدمت مولانا نظام‌الدین 
فرموده‌اند از حقّ تعالی ترسید و از این طریقها توبه کنید و خلق خدا را تشویش مدهید. 

۸/۲ می‌فرمودند: درویشی پیش حضبرت خواجه پارسا قدس ال سره - بسیار 
اظهار کشف و واقعه و خواب کرده. حضبرت خواجه فرموده‌اند: پیش درویشان اسرار و 
حقایق معلوم می‌باشد. این سخنان که فرمودید راست خواهد بود. لیکن این سخنان را 
بیان نفرمایید. بیت: 

ای مشکل حل و حل مشکل زانسوی ازل پشت منزل 


[ص ۸۰] چون آن درویش از بیان و کشف این سخنان عاری بوده ساکت شده. حضهرت 


ملفوظات احرار ۱۸۳ 


ایشان - قدس‌اللّه نمره‌العزیز - فرمودند: چنین شنیده شده "» لیکن از طور حضهرت 
خواجه دور می‌نماید و شاید که درویش در طور خود مبالغ پوده باشد و کال همان 
دانسته که او دارد. دراین صورت تادیب و تنبیه فرموده باشند. 

می‌فرمودند: مردمی که کار ایشان مراقبه‌های خوابآلود است از شنیدن امثال این 
نوع سخنان تنبیهی و علو همتی حاصل " می‌شود. حضهرت ایشان - قدس الله روحه - 
فرمودند: می‌تواند بود که معنی آن باشد که «ازل» عبارت از بدایت خلقت عالم باشد و 
«هشت منزل» عبارت از صفات ثانیه باشد و خطاب کرده باشد مشکل حل و حل 
مشکل را. با آنکه ورای این عالم و ورای عالم صفاتی است. می‌فرمودند: این سخن موافق 
می‌ماید به سخبی که از شیخ ابوعلی فارمدی - قدس‌الله روحه -منقول است که 
فرموده‌اند: سالک می تواند که متصف به اوصاف اْی باشد. هو بعد غیر واصلی. یعنی تا 
از عالم صفات عبور واقع نمی‌شود وصول به مقصد میشر نیست. 

۴ /می‌فرمودند: شنیده شد که میان شیخ " سعدالدین حموی و شیخ علی لالا نقاری 
واقع بوده ‏ شیخ ایشان شیخ نجم‌الدین کبری - قدس‌اللّه روحه این صورت را معلوم 
کرده‌اند "و به هر یک مکتویی نوشته‌اند و نصیحت فرموده. [به ] شیخ عی لالا نوشته‌اند 
که از کثرت علوم و معارف شیخ سعدالدین غافلی که با او درمقام حبت و اخلاص نیستی. 
به شیخ سعدالدین نوشته‌اند که: از احوال مواجید و سادگی علی لالا نمی‌اندیشی که با او 
در مقام نقار و تفاوت خاطر می‌باشی. و حضهرت ایشان - قدس‌اللّه روحه‌الصزیز - 
فرمودند: آزین سخنان معلوم می‌شود که احوال شیخ عی لالا بسیار بوده و علوم شیخ 
سعدالدین. 


ت ت 
ِ و و 
آای کون ومکان وه هست :در شا در قبضهءه قسدرت دو آنگشت منست 


۵ ۸ می‌فرمودند: یکی از اکابر نوشته‌اند ‏ که چهارصد " از مصنفات حسین‌منصور 
تفای الا سر ۵ مطالعه کردم. هیچ چیز نيافتم که دلالت پر عدم اص ۱۳7۶ استقامت او 
کند و منانی عقیده اهل حق باشد. 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۱0۶ / می‌فرمودند: حضرت شیخ سعدالدین موی ۱ -قدس‌اللّه روحه -فرمودند که 
انبیا -علمهم‌السلام -واصفان صور اغیه‌اند و اولیا کاشفان آن صور, یعنی هر یک از اعمال 
شرعیه را از صلوة و صوم و حج و زكوة -معنی است ۲ که فا حقيقه تعبّد عبارت از۳ 
تحصیل آن معنی و اتصاف به آن است و تحصیل آن معانی بی این صور مکن نیست. بناپر 
مناسبت و سرّی که میان آن معانی و صور بود و مدرک عقول انبیاست - علمهم الصلوة 
والسلام -اين صور را برای آن معانی تعیین و وضع فرموده‌اند و آن جله مکشوفی 
اولیاست. 

۷ /می فرمودند که شیخ سراج‌الدین پر مسی ‏ را دیده بودم -بسیار پیر شده بود. 
در اوّل مرید حضبرت خواجه بهاءالدین بود - قدس‌الله روحه -. حضرت خواجه را 
مادر کلان " در حیات بوده و بسیار معمر شده بود. شیخ سراج‌الدین " خردسال بوده. او 
را خادم ایشان ساخته بودند ". حضرت خواجه را باغی و درختان زردآلو بوده". شیخ 
سراجبه آن باغ رفته, خواسته که زردآلو گیرد. باغبان مانع آمده. شیخ سراج‌الدین ۲ [به 
باغبان]؛ گفته: حضرت خواجه خدا را از ما دریغ فی‌دارند تو زردآلو از ما دریغ 
می‌داری. باغبان بسیار پی‌تأملی کرده. چون این سخن به حضرت خواجه رسید بسیار 
استحسان نوده‌اند" و التفات و نظر عنایت ایشان به شیخ سراج‌الدین ۲ زیاده" ۲ شد. 
حضارت ایشان -قدس‌الهاص ۴۷] روحه‌العزیز - فرموده‌اند که در آخر عجب صورق 
واقع شده که شیخ سراج " از حضرت خواجه اجازت طلبیده و به حج رفته. پیش 
اصحاب مستحسن ننموده. در اوّل به نصیحت عتنع نشده و بعد از آمدن از حج پیش 
شیخ حمد حلاج رفته و مرید شد. می‌فرمودند: خلفای شیخ حمد حلاأج هفت بودند. اوّل 
شیخ اختیار و هفت ۱۳ شیخ 

۸ ۸ می‌فرمودند: شیخ ابواسحاق " کلابادی -قدس اللّه سره - فرمودند ": مشایخ و 
اکابر متقدم مریدان را از سه سفر منع فرموده‌اند: از سفر خراسان و از سفر ین و از حج 
عن‌الغیر. از سفر خراسان به‌سبب آنکه " اوقاف و رباط مناسب فقرا معین و مبتی نبوده. 
اگر آنجا روند حتاج به کسب شوند یا به أخذ اموال سلاطین. و این مناسب فقیر نی. و از 
سفر ین به‌سبب انکه انجا حسن و جمال بسیار می‌بوده. شاید که حفظ نظر نتوانند و 


جعیّت به تفرقه مبدل گردد و ضرر دینی " لاحق شود و حج عن‌الغیر به جهت آن عنوع 
است که ملاحظه اعیال این طایفه باید که للّه باشد نه از برای دنیا. چون ظاهر حال" آن 
است که برای دنیا ارتکاب می‌کنند. | کابر مستحسن نشمرده‌اند وال در مشروعیت هیچ 
تردد نیست و معاونت و امداد مسلمین از مکارم اخلاق و مستحسنات دین است. 

8 ۸ می‌فرمودند که حقيقتِ ذکر اقبال و توجه کی است در جمیع احوال. 

۰ / می‌فرمودند که خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: دو طایفه بسیار حروم‌اند و از 
حقیقت دور. یکی علا که معلومات را حص کرده‌اند [ص ۴۸]در انچه ایشان می‌دانند. 
دوع سادات که به نسبت صوری قانع و مغرور شده‌اند و از کیالات و نسبت معنوی 
محروم‌اند !. و این دو چیز حجاب کلی ایشان است. 

۱ ۸ می‌فرمودند: حضرت شیخ جنید - قدس‌اللّه روحه - فرمودند ": موافقت با 
اخوان در طعام افضل است از اتقام صوم نافله. 

۲ ۸ می‌فرمودند: استعاذه ! حسن رجوع است به حق سبحانه و التجا به او در چیم 
اختال: 

۳۲ ۸ می‌فرمودند که خدمت مولانا نظام‌الدین - رمةاللّه - فرمودند که شریعت و 
طربقت و حقیقت به یک معنی است و چنین قثیل فرمودند که دروغ گفتن یکی از 
نامشروعات است. زبان نگاهداشتن از دروغ شریعت است و دغدغة دروغ از دل به 
تعمّل ۱ دور کردن طریقت است و برین وجه شدن که هیج نوع ؟ دروغ گفتن در دل نیاید 
حقیقت است "و مقصود از شریعت و طریقت و حقیقت حصول این ملکه است. 

۴ /می‌فرمودند که در حبن ذکر ارتباط و آگاهی به مذکور شرط است و این آگاهی 
را شهود و وجود و وقوف قلی می‌گویند و تا این آگاهی بر سبیل دوام تشود اف را از 
اهل مشهود و وجود نمی‌گویند ". 

۵ ۸ می‌فرمودند: لوازم و مقتضیات بدن حجاب معلومات بعضی ارواح نمی‌شود و 
آنچه روح را در آن عالم مشپود و معلوم بوده فراموش نشده. در مرصادالعباد مسذکور 
است که وج علی موذن می‌گفتد اص ۴۹] که یاد دارم که چمعی از ملایکه روح مرا از ان 
عالم می‌آوردند که او را تعلق دهند به بدن. بعضی " از ملایکه که ساکنان عالم بالایند 


تأسف خوردند و گفتند دریغ که او را از جوار قدس به عالم سفلی که حل چندین هزار 
معاصی و مناهی است می‌برند. از حضرت عرّه جل جلاله و تقس خطاب آمد که 
سوگند به عزت و کیریای من که اگر صد هزار سال در جوار قدس باشد او را آن شرف و 
تعرّز " نباشد که کوزة آپی از چاهی کشد " و به پیره‌زنی رساند. 

۶ / می‌فرمودند: از شیخ رکن‌الدین علاء‌الدوله -قدس سرّه -منقول است که در 
آخر حیات واقعه دیده‌اند که روز قیامت است. همة اعیال و اذ کار و توجهات و مراقبات 
ایشان را سنجیده‌اند. چنین معلوم شده که اعانت مظلوم ! که در ایام وزارت پیش پادشاه 
واقع شده پر همه مرجح است. حضهرت ایشان باقیی زد روحه‌العزیز - فرمودند: چنهن 
می‌فماید که هیچ کدام از اعبال و خهرات مرتبه امداد و اعانت مضطر نداشته باشد. تخلیص 
روحی که درمانده و مضطر و متأم باشد کجا و اعیال دیگر کجا؟ 

۷ / می فرمودند که مدت ‏ پنج سال در هری بودیم. بعضی اوقات هفته‌ای دو سه بار 
به خانة شیخ بهاءالدین عمر می‌رفتم . در این مدت دو نوبت طعام پیش ها او ده 
روژی برادر آص ۵۰] امبر فیروز شاه -محمود شاه نام - آنجا " آمده بود. ظاهراً گوسفندی 
را آش ساخته بودند. ما و مولانا سعدالدین در ببرون نشسته بودع. پیش ما طعام 
آوردند. یک نوبت دیگر حضهرت شیخ به‌سبب افطار کردند. دندانهای ایشان سالم بود. 
سیپ بسیار تناول فرمودند. در آن ایام دندانهای من درد می‌کرد. من اندک اندک " به 
رسم موأفقت خوردم. 

۸ ۸ می‌فرمودند که در بیان اوصاف معاملات صوفیه نوشتداند: بو ثرون‌المَلیلَ ِ 
آی‌الطعام لیف اعل الکت الکثیف. 

۹ ۸ می‌فرمودند که احتیاط در طعام و رعایت حلٌ و حرمت اینجای ! خدمت شیخ 
بهاء‌الدین عمر بیشتر بود از آجای شیخ زین‌الدین خوافی ". مثلاً اگر قغاچی چیزی 
می‌آورد می فر مودند تا یکی از فقرا قبول می‌کرد و رو به خادم می‌کردند. و ا کثر چنان بود 
که آن چبز زینتهای اولاد شیخ می‌شد. اندکی صرف بلغور خانقاه شدی. 

۰ ۷ /می‌فرمودند ": مولانا رکن‌الدین خوافی پیش از آنکه شیخ زین‌الدین از درویش 
امد [سمرقندی اظهار ملامت کند. می‌گفتند: درویش امد]" ولد صام شیخ زین‌الدین 


اه 


۱ ۸ می‌فرمودند: ماز تهجّد به بعضی روایتها ! شش رکعت است و پیش خواجگان 
غبر نحیّت وضو دوازده رکعت است به شش سلام. 

۲ /می فرمودند: حاصل طریقهٌ خواجگان دوام اقبال است به حقٌ سبحانه بر وجهی 
که در این اقبال هیچ کلفت نباشد. 

۳ ۸ می‌فر مودند: قبول دا دلیل تام است [ص ۵۱] به وصول ! دولت. 

۴ ۸ می‌فرمودند: خادم باید که هر چند شرایط خدمت بیشتر مرعی دارد و ادب و 
خضوع و انکسار او زیادت شود و انواع خدمت او را سبب جرأت نگردد و روز به روز 
حجاب او پیشتر شود. 

۵ /می فرمودند: شیخ بهاءالد ین عمر می‌گفتند: در سرای شخصی به عاریت نشسته 
بودیم. شی شخصی در" سرای را به جرأت و تعجیل کوفت. تفحص نودمم. معلوم شد که 
غلام صاحب آن سرای است. عبی‌الصباح از منزل او بیرون رفتم. حضرت ایشان - 
قدس‌اللّه روحه‌العزیز - فرمودند: لطافت و غیرت شیخ تحثل این جرأت نکرده است 
لیکن. بایستی که باری و حنتی کشیدندی و بیرون نرفتندی. 

۶ / [می‌فرمودند]" اول بار که به هری می‌رفتم " به چهل دختران رسیدیم " 
بازرگانی " بسیار پی "جمال بر در رباط " نشسته بود. چنین فهم کردم که به طریقةٌ ذکر 
خواجگان مشغول است. پرسیدم که این طریقه از کدام عزیز به شا رسیده؟ چنانچد 
طريقة " مردم بازار و تیار می‌باشد فا حال ظاهر کرد و گفت عزیزی است در هلختو. در ۸ 
ملازمت حطارت خواجه بهاءالدین بوده, ایشان را مولائا یعقوب" می‌گویند. و بیان 
مناقب و فضایل ایشان بسیار کرد" ". فرمودند چون نزدیک هری رسیده بودم نتوانستم 
مراجعت نود. در هری چهارسال " " توقف افتاد. و خدمت شیخ بهاءالدین عمر در ص 
۲ نگاهداشت اهقام داشتند. ۲" بعد از چهار سال به جانب هلغتو روان شدم. چون به 
ولایت چغانیان رسیده شد بعضی مردم در نواحی چغانیان غیبتِ خدمت مولانا یعقوب 
بسیار کردند ۲. و مدتِ بیست روز مرا تب سرما شد و نتوانستم که زود از آنجا بیرون 
آم. در این مدتٍ بهاری به‌سبپ شنودن ** غیبت فتور عظمم در داعية ملاقات به ایشان 
شد. آخرالامر با خود گفتم مسافت بعید قطع کرده" به اینجا رسیده‌ام سمهل باشد که با 


"ایشان ملاقات نکنم. چون رفتم و ایشان را دیدم بسیار التفات فرمودند و از احوال 
پرسیدند و گفتند که از کجایی؟ گفتم: از ولایت شاش. گفتند: به خدمت شیخ عمر 
باغستانی نسبتی داری؟ من اخفا کردم و گفتم: پدران من مریدان ایشان بودند. خدمت 
رت نرق ها ام اتیب ین با رتش سار 
طريقة ایشان را معتقد بودند و می‌فرمودند که در طريقة ایشان جذبه با استقامت جمم 
اشتت: 

حطرت ایشان - قدس‌اللّه روحه‌العزیز -فرمودند که صباح دیگر که ملاقات کردم؛ 
بسیار بسیار غضب کردند "" و به خشونت و تندی پیش آمدند. فرمودند که آن غضب 
ایشان به‌سبب استاع غیبت بود. و فتوری که سبپ آن شده بود ۲" اگرچه تصری نکردند. 
لیکن"" گفتند سهل باشد که کسی آمدن کسی را پیش [ص ۵۳] از دو ماه نبیند.*۱ 
حضرت ایشان فرمودند که یقبن من آ است که سب غضب ایشانفتور و استح غیمت 
بود. بعد از ساعتی باز به طریق لطف پیش آمدند و التفات و عنایت " هرفنود و 
کیفیت ملاقات به حضرت روحه - گفتند و فرمودند که 
چون به بخارا رفته شد و به شرف ملاقات مشرّف شدم و داعیةٌ طلب از این فقهر معلوم 
کردند. فرمودند که ماپی اشارت کسی را قبول نمی‌توانم کرد. امشب بینیم اشارت چون 
می‌شود. خدمت مولانا یعقوب فرمودند که آن شب مرا عظیم شبی بود و شرح صعوبت 
آن شب نمی توانم کرد. چون صباح شد حضرت خواجه فرمودند: بشارت مر تو را که 
اشارت به قبول شد. فرمودند که خدمت مولانا یعقوب بعد از بیان کیفیت ملاقات به 
حطبرت خواجه, دست دراز کردند و فرمودند: بیا بیعت کن. مرا از این صورت ثقلی و 
کراهتی عظم شد" ". گویا ایشان را اشرافی شد. فرمودند که حضرت خواجه دست من 
گرفته بودند و فرمودند که دستٍ تو دستِ ماست. هر که دستٍ تو گرفت دستِ ما 
گرفت ""» دستِ حضهرت خواجه می‌گیرد "". چون این سخن شنيده شد ثقل اند و 
دست مبارک ایشان گرفتم. 

۷ ۸ می فرمودند که خدمت خواجه علاء‌الد ین غجدوانی -قدس اللّه سره -استغراق 
غالب داشتند. در وقتی که به بخارا آص ۵۴] رسیدم ‏ ایشان نود ساله بودند. به مزار 


حضرت خواجه مپاءالدین - قدس ‌الله روحه‌العزیز - پیاده رفته بودم و مراجعت مود ه 


ملفوظات احرار ۱۸۹ 


۵ بودم که ایشان از تفن امدنن فرمودند: گیان بردیم که شما شب " می‌باشید 
بنابر آن آمدعم. به همراهی ایشان باز به مزار آمدعم. بعد از گزاردن نماز خفتن فرمودند: مرد 
نیازمندی, شاید که احیا کنی و خواب نروی. و از نغاز خفتن تا صباح نشستند. چنانچه از 
این پای به پای دیگر نگشتند . حضرت ایشان فرمودند این چنین آرام بی جمعیّت" تام 
میشر نیست. بی‌کمال معیّت قوّتِ بشری وفا می‌کند. فرمودند که شیخ مزار مرد فقیر بود. 
دو کاسة آش آرد ترب " آورد. کاسه‌ای که بزرگتر بود [آن را]" پیش ایشان بنهادم " آن 
آش را خدمت ایشان تام به رغبت خوردند" و از ماز خفتن تا صباح [چنان] ۰( نشستند 


۱۱ 


که احتیاج به بیرون امدن نشد . حطهرت ابشان فرمودند که به‌سبب انکه پیاده امده 


بودم به مزار مراجعت نوده "۱ نیمه رآه رفته پودم که خدمت ایشان آمده بودند. مرا تعب و 
ماندگی بسیار شده بود لیکن به ضرورت موافقت بایست "۲ نشست. بعد از نیم شب هیچ 
حال نشستن ناند. بهتر آن دیدم که برخیزم و خدمت ایشان را خادمی کنم. چون شروع 
فودم فرمودند: بار ما را می‌برداری؟ "۲ گفتم: نی * بحال نشستن نمانده خواستم [ص ۵۵] 
که راحتی یاع. 

۸ /می فرمودند: بعد از فو حضرت صدیق اکبر -رضی ال عنه -امب رال منین عمر 
-رضی ال عنه -منکوحه ایشان را در نکاح خود آوردند. چون شب شد آن خاتون قهید 
فراش کرد. امیرالومنین عمر - رضی‌الله عنه - فرمودند که مرا چه حد و بجال که در 
بستری که صدیق اکبر بوده باشد و پای خود دراز کرده باشد. درآ و توا بود. " مقصود 
از نکاح آن بود که اوراد و عبادات شب ایشان را معلوم کنم. آن خاتون فرمود: صدیق 
اکبر کثبرالصلوة نبود. بعد از نصفی شب برمی‌خاست و اندکی نماز می‌گزارد و متأمل و 
گرم پیت نع از ان آهن شیر ورد که از اخوع کر ان م قو و 
امیرالوّمنین عمر مهر ایشان را دادند و جدا شدند. ۲ 

۹ ۸می فر مودند: اینجای ما اسباب طاعت و فراغت" قاممله میشر است. اسباب 
جمعیّت را سبب تفرقه و بطالت داشتن تیک نیست. هرگز ما را در غریببها دو ابریق آب از 
برای طهارت پی تشویش یافت نشد. شعی و حجره‌ای و ماحتاج و آب طهارت میشر 


است. پیش از هچوم مشاغل فراغت " غنیمت است. 


۵ اقرال وتان خ اجه ید اللد انمرار 


۰ / می‌فرمودند که پیش خدمت سیّد قاسم درآمدم. ایشان [در مدرسهٌ امیرشاه 
ملک می‌بودند. یکی از ملازمان ایشان] | شرح منازل‌السایرین [خواجه عبدالله انصاری 
را" به دو نجم دینار خریده بود و آورده. [خدمت ایشان پرسیدند که به چند خریده‌ای؟ 
او گفت: به دو نجم دینار ]۲ خدمت سیّد قأسم بسیار اظهار ام کردند و گفتند: در شهری و 
ولایتی " که معارف خواچه عبدالله [ص ۵۶] انصاری به دو نم دینار فروشند چون توان 
بود و چه چیز طمع توان داشت؟ 

۱ /می‌فرمودند: دیهی بود که بجاوران حضرت خواجه عبداللّه انصاری رالد 
علیه و اولاد شیخ‌الاسلام زنده فیل ۲ امد جام" -رجمةالله علیه -در آن نزاع داشتند. 
هر یک می‌گفتند که وقف مزار شیخ ماست. خدمت سیّد قاسم به اولاد شیخ‌الاسلام ژنده 
فیل امد جام مناقب شیخ جام " بسیار گفتهاند و در آخر فرمودند "که با وجود این 
کبالات اولاد شیخ راخ سد کذبا ضاوران نعضعزت خواجچه عبدالله اتصاری مناقشه کنند. 

۲ / می‌فرمودند: عبادت تعلق خاطر است به چیزی بر سبیل دوام بر نعت تعظی به 
هر چبزی از خلوقات که علاقة خاطر باشد. برین وجه به حقیقت معبود او آن چیز است. 
آرء یت من اعد لد هون [۴۳/۲۵] این معنی دارد. 

۳ / می‌فرمودند که خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: باپو؟ می‌بااید که نحقیق اسم خود 
کین 

۱۸۴ /می‌فرمودند که از بعضی مردم " به آن مقدار که به ظاهر صورت عصمتی داشته 
باشند راضی‌اعم و از بعضی با آنکه اکثر امور بر وج احسن ظاهر شود " راضی نیستم. 
متوقع آن است که سایر امور ایشان بر وجه احسن واقع شود. 

۵ /می‌فرمودند: اصی و رسی است مقرر مر خلفای حضهرت خواجه عبدا لخالق را 
که هرگاه خواهند که ظفر به مرادات یابند حفظ نسبت خود می‌کنند. و از له حفظ 
نسبت آن است که کاری نکنند که سبب کراهیت خاطری شود. و گاه می‌فرمودند: بسیار 
جزئیات را خاصیّت است. اگر چنانچه این نسبت شریف را این خاصیّت باشد چد 


۶ ۸می‌فرمودند: حضهرت خواجه عبدا الق مریدان و اصحاب خود را «فرزندان» 


ملفوظات احرار ۱۹۱ 


می‌گفته‌اند و می‌فرموده‌اند که: کسی به فرزندان من به چشم حقارت نظر نکند یعنی به 
مریدان. و گاه می‌فرموده‌اند: قباپوشان مرا به چشم حقارت نظر نکنید. 

۷ ۸ می‌فرمودند: در این طریقه رعایت و حفظ مس مهم داشته‌اند. یعنی باید که 
جمبع انفاس بر نعت حضور و آگاهی مصهروف شود و اگر کسی حافظتِ نفس نی‌کند 
می‌گویند فلان کس نس گم کرده است یعنی طریق و روش گم کرده است. 

۱۸۸ /به تقریب ثبات و استقامت می فرموده‌اند: گفته‌اند ! هر که یک جا همه جاو هر 
که همه جا هیچ جا. ۱ 

۹ /می‌فرمودند: هر چند نسبت بعضی اشخاص بعضی اعبال " دیگ رکه غير هجیرای 
اوست موّثرتر باشد لیکن به سبب " دوام مواظبت به دقایق طریق و اسباب وصول و 
قربت مهتد می‌گردند 7 

۰ / می‌فرمودند: ا گر صد کس یک جهت در امری مجتمع " نشینند و یک کس باشد 
که باطن او مشغول به نقوش کونیه باشد تفرقة او بر همه غالب است ". اجتناب از غبر 
جنس از اهم مهّْات است. 

۱ /می‌فرمودند که وقتی که خاطر متوجة امری است چیزها که سبب فتور می‌شود 
نمی‌با ید شنید. هميشه منتظر باید بود که ص ۵۸] آن مهم برأید. انتظار دای و اندوه و 
حزن دوام را در حصول مقصود دخل عظم ! است. 

۲ / می‌فر مودند: خدمت مولانا یعقوب نقل می‌فرمودند که بعضی اکابر گفته‌اند: 
کاللسان هذیان و ذکرالقلب وسْوَسَةٌ. حضارت ایشان - قدس الله روحه - فرمودند: 
وقتی که حضور و آگاهی به حقّ سبحانه بر وجهی باشد که دل آرمیده باشد ذکر " هذیان 


و وسو سه خواهد بود. بیت: 
چون شدی بر بامهای اسان زشت باشد جستجوی نردبان 


می‌فرمودند که مراد از این ذکر]" آن نیست که از روی غفلت باشد و به نعت حضور و 
آگاهی نباشد و این وقتی است که سالک مبتدی باشد و نتواند که میان دل و زبان جع 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


کند. والاً افضل آن است که به زبان و دل ذاکر باشد. چنانچه ذکر انبیا -علمهم الصلوات 
والشّلام -و اولیا -رضی ال عنهم - بود. 

یف مو دنت که مسا ی با تسه عیک الق فلس الله مره کنو 
بازارها می‌گردیدند نه بر وجهی‌اند که به هر آواز و صوت از کار خود ور مانند. ایشان 
وقتی در بازارها می‌باشند که هم آوازها په گوش ایشان ذکر می‌آید و به غهر ذکر هیچ 
فی‌شنوند. یکی از مردم شاش که او را حمد جهانگیر می‌گفته‌اند موّل و جاهی داشت !. 
سوری به خاطر آورده و از مرقند کس " فرستاده خواننده و چنگی و عسودی به آن 
ولایت " برده بود. در شی که اجتاع اص ]۵٩‏ عظمم داشت به ضرورت موافقت " کسی 
نزدیک به آن مفزل رفته بودم. هم آوازهای مردم و عود و چنگ ایشان مرا آواز ذکر 
می‌مود و غیر ذکر هیچ نمی‌شنودم. در آن وقت در سن هژده" سالگی ۳ 

۲۴ / می‌فرمودند: خدمت" سیّد قاسم بسیار عالی همت بودند. ملازمان و کسان 
ایشان به طریق کسب مشغول بودند. آنچه پیدا می‌شد و می‌ساخته‌اند " به موجب کرم و 
مروت مصروف می‌شد. شفقت و ترحم ایشان بسیار بود و اگر شنیدندی که بای 
طالب‌ نیو تا کی پارشدی انشا مهو از مااربان کی بدا دی 
می‌فرستادند و به مقدار خرجی تعهد می‌نمودند. 

۵ ۸ می‌فرمودند: اوّل " روزی که به منزل خدمت مولانا نظام‌الدین ۲ رفتم جمعی از 
موالی حاضر بودند و بجث علمی داشتند. من سکوت کرده بودم و هیچ فی‌گفتم. خدمت 
ایشان فرمودند: " نسبت صمت و سکوت است. می‌بینم که این کس به سلوک از مقام 
طبع گذشته است یا نی؟ اگر گذشته است سکوت او را خبر و مبارک است و اگر از مقام 
طبع نگذشته است آرام و اطمینان او به مقتضای طبع است و این حالت او را نامبارک 
ارم ای ی کف ات اقان فلس اللسر تایه برس فرمو دنت اب 
سخن ایشان مرا خوش آمد "و بسیار خوب نود و به این سبب به ایشان بیشتر ملاقات و 
ملازمت [ص ۶۰] می‌کردم 7 

۶ / می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین را لطافت به حد کال بود و از احوال و 


جعه بیرون آمدم و در کوچه ضعیفه‌ای می‌گذشت. مرا به آن ضعیفه نسبت حج و تعلق 
ظاهر شد. در عقب او روان شدم. چند کوچه رفتم. غلامی نیز از عقب " می‌آمد. تفحص 
فودم. چنین معلوم شد که آن نسبت و علاقهٌ خاطر آن غلام است. وقتی که جدا شدند و به 
کوچه دیگر رفتند" آن علاقه فاند و من خلاص شدم. 

۷ ۸ می‌فرمودند که خدمت مولانا نظام‌الدین هیج چیز را از آن خود می‌دانستند و 
قی کفتند این سسعت قلاخ اشت :روز در شافن نشسته بودم. ۲ گفتند که تست را 
ظاهر شد. غالباً فلان کس می‌آید. مرا دربار ساخت. بعد از ساعتی آن کس پیدا شد. 
گفتند: آمدی) نسبت شما ظاهر شده بود. 

۸ رت ابقای و له رو فر و نت رو دوف کنوریشی مت 
مولانا نظام‌الدین می رفتر . در سر چهار سو از مردم شاش کسی پیش آمد و ایستاد و به 
من دو سه سخن گفت. از وی اندک بُوی شراب می‌آمد. چون رفتم و پیش خدمت ایشان 
نشستیم فرمودند: گاه شرابکی می‌خوری؟ گفتم: نی. فرمودند: راست می‌گویی» شراب 
خوردن کار شما نیست. لیکن نسبت شراب‌خواران ظاهر است. گفتم: در راه کسی با من 
تاد و هتسه ام کت طاه وشات می‌خورد. این نسبت او خواهد 
بود. ایشان فرمودند: همچنین است» راست می‌گویی. ۲ 

۹ ۸ می‌فرمودند آص ۶۱] خدمت مولانا نظام‌الدین فرمودند: به مسجد جامم 
می‌رفتم. پیش مسجد دو آیت رسیدم. پیکری از ! من ظاهر شد. گفتم: نظام‌الدین مگر باز 
مبتدی شدی 3 تفحص نودم. دیدم رک توا ا شش دانستم که 9 
ثرک شیخ خدای قلی بود. 

۰ ۰ /می فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین فرمودند: کسی شیخی می تواند کرد که به 
وصف حبت در باطن مرید تصرف تواند کرد. پی این اقتدار تغتر اوصاف و تبدیل اخلاق 
مرید مشکل میسر می‌شود. حضرت ایشان فرمودند: از بعضی اکابر پرسیده‌اند که حبت 
چیست؟ گفته‌اند: دخول اوصافی حبوب است بر بدل اوصاف حبٌ. 

۱ می‌فرمودند: یعقوب شیخ پسر کوزلک ! شیخ بسیار سفر کرده بود. می‌گفت: 
شیخی را دیدم. مریدان و اصحاب خود را فرموده بود که عی‌الدوام هجبرا ساخته بودند 
و به آواز حزین می‌گفتند: عیب من است! عیب من است! عیب من است! 


۴ از و سانش اعد غییتا له ان از 


۳ /می فر مودند: کوزلک ۲ شیخ یا شیخ دیگر در بجلس اورس آخان -که پدر براق 
خان باشد -حاضر بودند . خان به هردو شیخ ی داشته است. هریک خواسته‌اند 
که از خوارق عادات جبزی ظاهر سازند. آن شیخ دست درون " خرقه پر ده ۳ 
قیمتی بهرون آورده و پیش خان کی و کوزلک شیخ کیت درون خرقه برده و 
ماهی تر آب چکان بیرون آورده. فرمودند که اورس " خان کوزلک "۱ شیخ را بیشتر 
معتقد شده, به‌سبب [آص ۲ آنکه احقال دارد که آن شیخ در با خود همراه داشته باشد. 
فرمودند که مشاخ بلایان‌اند گاهی که خواهند چیزهای غریب از ایشان ظاهر می‌شود. 

۳ می‌فرمودند: در آیت کریه: و اما ا دار فکان لغلامین یمین -الی قوله و کان 
وا صا ما [۸۲/۱۸]بعضی از اهل تفسیر چنین گفته‌اند: میان ایشان و میان پدر صام 
ایشان هفده واسطه بوده. و " در تفسیر قاضی مذکور است که میان ایشان هفت واسطه 
ی یا رل و تا رم بو کت ها آع . ههزته واه عواست که 
ایشان طا شوند و دو پیغامبر حترم را به تعمیر دیوار فرمودند. 

۴ / می‌فرمودند: طریق " خانوادة خواجگان -قدس اللّه ارواحهم - آن است که 
کسی به نسبت آیشان ادیی و تواضعی بجای ارد بر وجه احسن مکافات آن می‌کنند. اگر 
چنانجه بزرگی ید ملاژمت حصرت خواجه بپاءالدین - قدس اند تاافیصر آ مد 
ایشان نوز به خانه او می‌رفته‌اند و اگراز اسب فرود میآمد ایشان رکاب او می‌گرفته‌اند و 
سوار می‌ساخته‌اند. [فرمودند]" که موجب آیت کریه و [ذا یی بح فحَبّوا بسن 
من [۸۶/۴] این است. ما نیز به قدر امکان رعایت می‌کنج. 

۵ / می فرمودند: ترسایی پیش ملای روم تواضعی کرده. ایشان پیش او روی بر 
زمین مالیده‌اند ! و فرموده‌اند: ترسا می‌خواهد که از حمدی تواضع برد کجا " روا باشد!. 
فرموده‌اند: اگر حق تعالی کلید هشت ! بپشت به کسی عطا کند آن مقدار نیست که کلید 
آن [رژیت] " خود به او نماید. حضرت ایشان فرمودند: توان دانست که بوستانی با سایر 
تا تا دنخب قرو لا شا هه فور تفر آ خاریرد: 


سایر اعمال را [در آن عالم] "جزا مقرر است. آنچه در بهشت " هرکس را میسر است 


جزای اعمال است یا صورت اعیال. به هر تقدیر انقطاع معنوی از ماسوی که خلاصه و 
زیدة جمیع اعمال است بی‌جزا نخواهد بود. بلک شاید که حالت و کیفیتی که بعد از انقطاع 
معنوی است حاصل آید " صورت و جزای آن در آن عالم مشاهده و لقا باشد. 

۷ /می فر مودند: [منقول است] ‏ که امام امد " غزالی بعضی واقعات و حالات خود 
گفته بودند. آن سخنان به شیخ یوسف - قدس ال هن که 
غالا ی ها اطقال اسر اه بمطارت رکاه فز دنه بقع بالات و رجات 
اشارات اس مر زباشد و اظهار بد انکه استغةادی قابلیت وجهی آست که بهسعن و 
اجتهاد به این مراتب می‌توان رسید و اخبار از عاقبت است نه بیان حال. 

۸ می‌فرمودند: منقول است که امام مالک -قدس اللّه سره -دلق ( مصصری پوشیده 
بود و کسی را به خاطر آمده که پوشیدن این نوع لباس منافی کال " است. [ص ۶۴] امام 
را اشرافی شده, فرمودند: حق تعالی را در لباس دلق " مصری بسیار صدیقان‌اند و در 
لباس خلقان بسیار زندیقان‌اند.؟ 

٩‏ می‌فرمودند: ارشاد و تکیل رادو شرط است: یکی علم و یقین به اعمال مقربه, 
دوع رسیدن به آنجا که اعمال و اشغال ظاهری مانع نياید از شهود و آگاهی. وقتی که کسی 
به این مرتبه رسید او را از بالغان شمرده‌اند. تحیل مستعدان به او می‌فرمایند. 

۰ می‌فرمودند: اشراف بر خواطر" از شرابط تکنیل و ارشاد نداشته‌اند و گفته‌اند 
ازجله آنچه در طریق ارشاد شرط است حل مشکلات و عبور از مقامات است ". بعد از 
پیان احوال مرید شیخ را باید که آن مقدار علم و قدرت و خیرت باشد که هر مشکل که 
عرض کند به کیال دانایی و ولایت حل مشکلات او تواند کرد. 

مام قشیری "-قدس اللّه روحه -فرمودند: شیخ و مرشد اگر چنانچه از اهل اشراف 
است عرض احوال و خواطر از مرید ترک ادب است. اگر چنانچه از اهل اشراف نباشد 
در غیر " عرض ترک ادب است. از این سخن معلوم می‌شود که اشراف و اطلاع از 
شرایط نبوده است ٩‏ 

۱ /می‌فرمودند: همه اهل تحقیق برآنند! که مرشد را آن مقدار دنیایی که موونت 
مرید [را] " کفایت کند مهم ات شرایط ارشاد و تکیل شرده‌اند. زبرا که این مقدار 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


دنیایی نداشته باشد به ضهرورت مریدان را اشتغال به دنیا باید نمود و موجب طریقت ؟ 
اشتغال به امری است که به‌سبب آن ام از دنیا [ص ۶۵] بیگانه شود. و بعضی اهل تحقیق 
فرموده‌اند: شیخ و مرشد 6 صاحب چاه باشد. این را نز شرط تکیل داشته‌اند. 
زیرا که انقیاد و حضوع مرید در این صورت بیشتر است و رکن اعظم در طریق ارادت 
تسلمم و انقیاد ‏ است بر وجه اکمل. 

۲ می فر مودند: شیخ حبی‌الد ین اعرایی -قدس ال روحه -فرمودند: ارباب ۱ فقر و 
سلوک اگرچه از اشراف قوم‌اند " مثلاً" ملامتیه. باید که طریقه و نسبت خود را به مطالعه 
و گفت و گوی علوم دینیه ستر کنند. اگر استعداد و صلاحیت این اشتغال داشته باشند و 
لاه امری از امور دنیوی از بیع و شری و نوعی از انواع مکاسب مشغول باشند " و حفظ 
و ستر نسبت خود کنند و خود را به یرد و عدم اشتغال متاز نگردانند. 

۳ در معنی این کلام: اصخبوامَع ال وان آر تطیفوا قاصجبوا مَع تن بت مج ال 
فرمودند: مراد از مصاحبت نزدیک بودن جسمی به جسمی " نیست, بلکه مقصود حضور 
و | کاهن انیت که دروف فضاعیت ام اه ,نع کاه شیل هی مسا نف وا گر 
طاقت و استطاعت این معنی نباشد که عی‌الدوام دل خود را به حق سبحانه حاضعر 
دارید. پس حاض و آگاه باشید به کسانی که علی الدوام به حسقّ سبحانه حاضر و 
اقاوات ۱ 

۴ می فرمودند: بعد از نماز پیشین از شهر هری به عزیت دیدن شیخ بهاءالد ین عمر 
می ر فتم قریپ به غاز دیگر می‌رسیدم . شب آنجا می‌بودم "و اک شبپا درخدمت شیخ 
بودم " و یک شخص دیگر. من شیخ را خادمی می‌کردم. شسیخ می‌فرمودند که: رسیم 
ولایت شما چنین است که به این طریق خادمی [ص ۶۶] می‌کنند؟ می‌گفتم ": آری. شیخ 
فرمودند: بسیار ر سم خوب است, چرا ما به آن ولایت می رو .ک. فرمودند که از اطوار 
مشایخ خراسان مرا طور شیخ بسیار مستحسن نود. روز همه وقت نشسته بودند. مردمی 
که میآمدند به هرکس مناسبت او اختلاط می‌کردند و خود را په نوعی متاز نساخته 
بودند. اتقیانا اه می‌نشستند. 


۰ 
۰۰ 


ابوالقاسم جنید را -قدس الله روحه -در علوم ظاهری مدد کرده‌اند. بعد از آن فرموده‌اند 
مقصود من از این بیان فضایل و مناقب جنید نیست.فضایل و مناقب او درغایت وضوح 
ومتتقق اوییان انیت مق دس کید خهال است او ات که آنشمکام ظر رت فاد 
شریعت مهم است. 

۶ / می‌فرمودند: گفته‌اند اولیا موزون می‌باشند. معنی آن است که جمیع اقوال ص 
۷ و اعبال ایشان پسندیده و دلپذیر است. بعضی گیان پرده‌اند که معنی آن است که 
شعر و کیال دیگری " موزون خوانند. 

۷ /می‌فرمودند: اشتغال صوری به انقطاع معنوی منافات ندارد. می‌تواند بود ۲ که 
همه دنیا به تصرف کسی باشد و او را هیچ میل و حبت دنیا نباشد ". لیکن انقطاع و تجرید 
صوری مستلزم انقطاع معنوی نیست. می‌تواند بود که فقیری را "که هیچ چیز ندارد به 
جامه و موزه چندان میل و حبت باشد که مرا به مام دنیایی خود نباشد. 

۸ می‌فرمودند: اعقراض شامتِ عظب دارد. ال مرتبهً حرمان و پی‌نصیی است از 
کمالات معترض. و دلیل است بر دنائت استعدادات و اخبار است از عدم قابلیّت خود. 

۹ می‌فرمودند:کسی را هرچند نزهت " و پاکی باشد باید که خود رااز دیگری بهتر 
تبیند. داند که اوصاف که اهل خرابات به آن " موصوف‌اند او را نیز هست تا مستکهر و 
متعت اراد و شا هی تزتین انست: 

۰ / می‌فرمودند: پیش ارباب فقه کار و هثر آن است که اگر از اخوان و اصحاب 
تقصیری و عیی ظاهر شود به خود نسبت کنند و تفزیه برادران بکنند از آن عیب. حالا 
اصحاب ! به قامی همّت و تقصم از خود دور می‌کنند و به اخوآن منسوب می‌دارند. 

۱ / می‌فرمودند: اکابر اولیا -قدس اللّه ارواحهم -مناسب استعداد هرکس کاری 
می‌فرمابند. چون مقصود اصبی از ذکر و توجه و مراقبه و رابطه تخلية دل است و چون به 
نسبت بعضی اشخاص و بعضی استعدادات نسبت رابطه در حصول تخلیه ادخل دیده‌اند 
به دوام ارتباط فرموده‌اند. 

ا ۱ می‌فرمودند: خدمت سیّد قأسم مولانا عبدالرزاق را گفتداند: همان نسبت و 
طربقهة شها خوب است یعنی نسبت رابطد. 


۸ .احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 


۳ به بعضی از اصحاب الطاف نفوده فرمودند !: شما به اعیال صوری اکتفا نکرده‌اید. 
از طور شما معلوم می‌شود که شما را انعقاد معنوی به چپزی هست ". خود را مدام "به امری 
مرتبط می‌دارید. به ما گویید تا دانیم. 

۴ می فر مودند: بعضی نوشته‌اند: چون ادریس را -صلوات الرهمن علیه -به اسمانها 
ردند ایشان را شا گردی بود که به ایشان انس و حبت تام داشت و در فراق" پیطاقت 
شد. صورت ایشان را تصویر کرد و به دیدن آن خود را تس و تسکان می‌داد. چون از 
دنیا برفت ابلیس آن قوم را گفت: چیزی که ادریس و" شاگرد او می‌پرستیدند ایسن 
زیت آستش و اي بت رشن ان نوف اشت: ۱ 

۵ یف نو و تل تور شرا اننت ان است که اشتای و مات ها 
هیچکس نباشد. ابراهیم خواص -قدس الله سرّه -از برای تحقیق مقام توکل " در بادیه 
می‌رفت. خضم -علیه السْلام -پیدا شد. از وی صحبت خواست. التفات ننمود. با وجود 
شرف علم لدنی و چندین هزار فضایل. زیرا نخواست که او را انس و علاقةٌ خاطری به 
ماسوی شود. 

۶ ۸ می‌فرمودند: که شیخ یوسف همدانی -قدس اللّه سه -فرموده‌اند : شنیدن ۲ 
قرآن به آواز خوش وقتی رواست که به مقتضای طبع با 

۷ ۸ می‌فرمودند: امام امد حنبل یکی از شاگردان خود را درس نگفت. شاگرد 
پرسید که از من چه ترک ادب" واقع شده؟ فرمودند که روزی از پیش خانة " تو 
می‌گذشتم. دیدم که دیوار خانة خود را از طرف ضارع کاه گل کرده‌ای و ملاحظه 
نکرده‌ای که به مقدار گل از هوای شارع که حق عامه است کم می‌شود و معلوم 
می‌شود که مقصود تو از علم آخرت نبوده. وقتی که به علم عمل می‌کنی و وسیلة آخرت 
[ص ]۶٩‏ نمی‌سازی تعلیم " تو روا نیست. 

۸ ۸ می‌فرمودند: همنشینی و صحبت با کسانی که با باطن انقطاع از ماسوی دارند 
بسیار بسیار موثر است. اگرچه نیا حال نسبت ایشان " ظاهر نیست لیکن به تدریج سبب 
انقطاع باطن است. 

فرمودند که به این نوع قثیل کردند: فرزندی که متولد شد " روز به روز, بلکه ساعت 


به ساعت در نو و ازدیاد است. اگرچه مرنی و محسوس نیست. بعد از مدتی معلوم 
می‌شود. و همچنین تأثیر صحبت و نسبت همنشینان. به تدریج آثار و برکات آن ظاهر 
می شو د۵. 

۹ ۸ می‌فرمودند: خدمت سیّد عاشق می‌گفت: از بعضی اکابر منقول است که 
فرموده‌اند: اگر هم دنیا در تصرف من بودی من " آن را صرف می‌کردم به تحصیل جاهی 
تا با آن توانستمی از منکری نهی کرد ". حضهرت ایشان فرمودند: من نیز بعضی جاها ؟ 
دیده‌ام. 

۰ /می فرمودند: از سلطان ی تقی هقی ترس اه سال ما چند است؟ 
گفت چهار سال. گفتند این چون تواند بود؟ گفت: هفتاد سال در حجاب و غیبت بودم و 
چهار سال است که او را می‌بينم و ایام حجاب را عمر نتوان شهرد. ۱ 

ی قرو دایعا لد ات آنتخ: 

هریک از این سخنان به تقریی می‌فرمودند. 

۲ / می‌فرمودند: قرب عهد مسخر است و علاقٌ خاطر موجب تقثیل است. 

۳ / می‌فرمودند: ملاحظً چبزی به نظر استحسان موجب علاقة خاطر است. 
صحبت اجنی سپب تفرقه است.! 

۴ می فرمودند:| کابر فرموده‌اند در وقتِ طعام خوردن و در حبن تناول درهر لقمه ! 
باید که آص ۷۰] «القیوم» گویند تا به نورائیّت و برکت این اسم یقین و متحقق شود که 
مقوّم ع ی احقیقه حضرت حق سبحانه است. همچنانکه به طعام حفظ و ابقای بنده 
می‌کند به اسباب و طرق دیگر نیز مقوّم است ابقا و حفظ می‌کند . عزیزی بهار بود. هیچ 
طعام نمی‌خورد. این سخن به آن تقریب فرمودند. 

۵ / می فرمودند: خدمت مولانا بعقوب فرمودند: حضهرت خواجه فرمودند که به 
خدمت خواجه علاءالدین عطار مصاحب باشید. بعد از چندگاه از نقل حضرت خواجه 
من به بدخشان افتادم۲ و خدمت خواجه علاءالدین " در ی مر بل نت 
ایشان به این فقیر نوشتند: وصیت حضرت ؟ خواجه چنین بود که با هم باشم. حالا 
مصلحت چیست؟ چون مکتوب شرف ایشان رسید من به چغانیان" آمدم و در 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ملازمت ایشان رسیدم " تا آن زمان که خدمت خواجه علاءالدین " نقل کردند و بعد از 
سه روز نقل ایشان" از آجا سفر کردم و به جانب هلغتو آمدم. 

۳۳۶ وه مولانا مسافر گفت: در وقتی که در فرکت بودعم خدمت خواجد 
عیاداللک ازمن القاس کردند که ایشان را طریقه تعلیم کنم. و چنین گفتند: اگرچه من به 
حسب سال کلام اما" به حسب معنی بسیار خرد بودم " و عمر ضایع کرده‌ام. من در 
جواب ایشان گفتم که شا وجود معنوی پیدا سازید. بعد از آن طریق گوج و سه روز شا 
را مهلت داد.ع. خدمت خواجه بعد از اص ۷۱] سه روز هیچ نگفتند مانیز هیچ نگفتج. 
حضرت ایشان فرمودند که من به مولانا مسافر گفتم: عجب که خواجه عیاداللک نگفتند 
که ما را وجود معنوی حاصل است. مولانا مسافر گفتند: وجود معنوی چیست؟ من 
می‌دانستم که وجود معنوی‌ای که مولائا مسافر گوید وجود معنوی مصطلح نمخواهد بود. 
گفتم: وجود معنوی آن است که غالب " وجود معنوی است. مولائا مسافر تعجب کرد و 
گفت می‌بیئید که به واسطهٌ صحبت ما ما را" لطافت و تبیه امثال این سخنان حاصل 
شده است. حضرت ایشان فرمودند: ندانسته است که ما پیش از مصاحبت و ملاقات او 
می‌دانستم. ۱ 

۷ ۸ می‌فرمودند: تغایی من در سر تعلیم من این بیت نوشته بودند: 


پیداست حال مردم رند آن چنان که هست خرّم کسی که فاش کند " هر ان که هست 


۳۳۸ / می‌فرمودند: از خال خود خدمت خواجه ابراهیم نقل می‌فرمودند که حطبرت 
سیّد شریف می‌گفتند: شیخ زاده! از صیحه‌های ! مریدان اسماعیل اتا بوی مذاق " 
با 

۹ ۸ می‌فرمودند: درویش امد سرقندی در هری بود. در مسجد مبرشاه" که 
نزدیک مدرسة آمیر فیروزشاه روت وعظ می‌گفت. یک روز در وعظ گفت ": بعد از این 
چند روز دیگر وعظ نی‌گومم زیرا که وعظ به دوام دو نوع مردم می‌توانند 9 یکی 
آنکه به سیب متابعت شریعت " از خود رسته باشد و از آثار نفس درو هیچ شاند و 


دوع آن کس که او را کاری به عالم آخرت نباشد و فکر تهيهٌ اسباب آن عام نداشته باشد. 
نفس حظوظ عاجله و رعونت نفس۲ باعث باشد. من از قسم اول نیستم. بقایا و آثار 
تفس من بسیار است و از قسم دوم نیز نیستم. ملاحظة امور آخروی و غم تهية اسیاب 
آن عالم مرا بسیار است. پس چند روز وعظ گفتم. چند روز دیگر فی‌گو. حصطرت 
ایشان - قدس سره - فرمودند حالا ما همه را نیز فکر تهیة اسباب ان عالم مهم است. 
احتراز از تضییع اوقات فرض وقت است. 

۰ / می‌فرمودند: معاملات اولیا با خلایق بسیار مشکل است ". طريقة معاملةً " 
ایشان آن است که هرچند کسی با ایشان به موجب عداوت ایذا و زمت رسانیده باشد ۲ 
بر وجهی زندگانی می‌کنند که آن کس را مظنّه می‌شود که گویا از ایذا و دشمنی او وقوف 
ندارند. 

۱ می‌فرمودند: بعضی اکابر فرمودند: سیر مستطیل است و سپر مستدیر. سیر 
مستطیل بُعد در بُعد است و سبر مستدیر همه قرب در قرب است. سیر مستطیل طلب 
است مر حق سبحانه را از خارج خود, و سیر مستدیر طلب حق سبحانه است از خود. 

۲ می‌فرمودند که خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: بابوا می‌دانی که چرا در این زمان 
حقایق و معارف مثل ایام سابق ظهور ندارد؟ به‌سبب انکه تصفیه مثل سابق نیست. بنای 
تصفیه بر لقمة حلال.است و این شرط را مرعی نی‌دارند و ازحال خود یی خمر می‌گردند. 
تا وقتی که مرا عارضه فلج نبود طاقیه بخیه کشیده می‌دوختم و از آن کسب صرف 
معیشت خود می‌کردم و بعد از عارض فلج چند کتاب مبرانی داشتم که ۲ از آبا و اجداد به 
من رسیده بود و آن را فروختم و بهای آن را به تجارتی مشغول گردانیدم و حالا معیشت 
من از آن وجه است. 

۳۲ می فرمودند که سیّد قاسم می‌گفتند: ما چند کس بود.م. در سرچشم دو اربعین 
نشستم. قوّتِ ما در این مدت ماهی بود که از ان چشمه حاصل می‌شد. همةّ ما در یک 
روز و در یک ساعت حضرت نبی -صلی الّه علیه و سلّم -را در واقعه دیدیم. در یک 
صورت و در یک لباس. و سیّد می‌گفتند به این عبارت: هر که حضرت نی را دید اگرچد 


صورت نی دید" نه حطرت نی را دید. حضررت ایشان -قدس الله روحه . 
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می‌فرمودند: مراچنین به خاطر آمد که گویا مقصود سیّد آن است که واقعة صدق و راست 
آن است که حضهرت را -صل الله علیه و سلّم -در صورق بینند که از اول تا آخر حیات 
در بعضی اوقات در آن صورت و هیئت بوده باشند و فرمودند که چنین گفته‌اند: اگر 
منوت دران ان صورضا خیده قود آن صورت شریعت ات کشت عم ارب 
موجب [ص ۷۳] شریعت. 

فرمودند که مولانا فصیح اعلا یکی از دانشمندان هری بود. در خواب دید که پیغامبر 
صلی اللّه علیه و سم -در دهلیز خانهٌ او بهارند. خواب خود را به درویش امد 
سرقندی گفتد. درویش در جواب گفته که بدمازلی و جایی که شریعت و دین ‏ در دهلیز 
و پایگاه آنجا سقم و بهار باشد. ۱ 

هرود نله دی ات فراع او که قیخ مود در آنجا ۳ 
شخصی در خواب دید که پیغامبر -صی اللّه علیه و سلّم آنجا فوت شده‌اند. خواب 
خود را به عزیزی گفته‌اند. ایشان فرمودند: بدبخت جایی که هیچ سنّت پیغامبر - صلی 
له علیه و سلّم -آنجا نباشد. حضهرت ایشان فرمودند: پیش اهل تحقیق آن است که دین 
و شریعت به مثابهٌ بدن و یه حضرت نبوی است -صلی اللّه علیه و سلّم. به هر کیفیت و 
صورت که آن حضرت دیده شوند آن صورت عمل اوست به شریعت. 

۵ / می‌فرمودند: درویش امد سرقندی در وعظ پسیار سخنان خوب می‌گفت. 
روزی سخنی می‌گفت. گیان برد که بعضی می‌گویند چرا چنین سخنان باید گفت که کسی 
نفهمد . فا محال آغاز کرد و گفت از اينکه تو پست باشی و سخنان خوب هم نکنی. از 
کجا معلوم که همه چنین‌اند. شاید که در این بجلس کسانی باشند که فهم کنند. همه را مثل 
خود بی‌فهم و پست نباید دید. 

۶ /اصحاب را فرمودند: اشتغال ثما چنان پاید که هیچ اجنی نتواند که در صحبت ! 
شما نشیند. باید که سخنان رسمی و عرفی نیز یاران شما نتوانند ص ۷۵] گفت. سعة حوصله 
در این مرتبه که هر کس آنچه داشته باشد اینجای شما یابد معتی ندارد. در ولایت ما دو 
دانشمند بودند که از سخن گفتن خالی نبودند ". اینجای ما می‌آمدند. دید که اوقات با 


ایشان بسیار ضایع می‌شود. بر وجهی می‌نشستم که به هیچ وجه سخن نی توانستند 


ملفوظات احرار ۲۰۳ 


کف قالانت »و اسمدادانت شارت اس غود زا مرن سای پتهر که هر کسن 
بی‌فایده کل تضییع وقت است. 

۰ ۲۴۷/می‌فرمودند: مرید باید که هم افعال و اطوار شیخ را حبوب دارد و هیچ چیز از 
اقوال و افعال شیخ غیر محبوب نباشد. چنانچه همة افعال حبوبِ حبوب است و غير حبوب 
فی‌نماید " و اگر چنانچه امری غیرصبوب نماید پسندیدة او نباشد " فا محال ازال آن کند و 
اندیشد که شاید در این امر سرّی و حکنتی باشد که من آن را ندام " مرا به این چه کار 
است. و به این اندیشه‌ها آن را ازاله کند تا سدّی در جاری فیض نشود. و از این ازاله 
تعبهر به استغفار کردند. خدمت مولانا نظام‌الدین فرمودند: پیش حضرت خواجه 
علاء‌الدین, آغا زنی آمد." فا حال که نظر خواجه به او افتاد آن ضعیفه افتاد و بی‌هوش 
شل رز اهاط امد که هرت ۱ مودند که او افتاد و از انداختن 
او چه فایده؟ فا حال متنبّه شدم و گفتم مرا به این چه کار پی سرّی و حکنتی نخواهد بود. 
حضرت ایشان فیا ال فرمودند: مولانا نظام‌الدین خود را زود خلاص ساختی. 

مهات است. 

۸ ی موه تفن انیت که روز رت تفر اسه تا لله اتضا ررض زرا ی 
طریق سهو پای بر مصلای " شیخ ابواسن خرقانی - قدس سرّه -مانده بود و از آن 
استغفار نکرده. در آن ایامی که در هری بود پیش پادشاه عصر - که در بلخ می‌بود - 
فودند که او بدمذهب است و ملحد و مستحقق عذاب و عقوبت. حکم شد که ایشان را 
بپارند و سنگسار کنند. به موجب حکم ایشان را پند کردند و به جانب بلخ می‌آوردند. 
مردمی که از بلخ به جانب هری می‌رفتند در راه پیش آمدند؛ گفتند که هم اهل بلخ 
سنکها مهیا کرده و منتظرند و می‌گویند زندیق را می آرند او را می خوأهمم تقربا سنگسار 
کنیم. حطهرت خواجه عبداللّه از اين واقعه متحبر شدند و تفکر و تفخّص نودند که کدام 
جریه سبب این واقعه و موجب این موأخذه شده؟ بعد از تفکر و تأمل بسیار به خاطر 
ایشان رسیده که روزی به سپو پای بر مصلای حضرت شیخ خود شیخ ابوا حسن مانده 
بود و از ان صورت اعتذار و استغفار واقم نشده بود " نیا حال در مقام انابت و رجو ۲ 
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شدند و استغفار نمودند. در همين شب پادشاه عصر شیخ ابو حسن را در خواب دید که 
ایشان فرمودند: عبداللّه از جریِة خود استغفار کرد و من ازو عفو کردم. او را هیچ ؟ 
تشویش و زمت نرسانید و او را عزیز و حترم دارید. چون از خواب بیدار شد از این 
واقعه ٍص ۷۷] متأثر شده اشارت و فرمان حضرت شیخ را امتثال فوده. با همه اعیان و 
اشراف " حضرت خواجه عبداللّه را استقبال مودند و در خدمت و ملازمت ایشان قواعد 
تعظم و تبجیل مرعی داشتند و بعد از آن چند روز ایشان را به اعزاز و اکرام بسیار 
اجازت مراجعت فرمودند. 

۹ / می‌فرمودند که مقصود از خلقت انسان تعبّد است و خلاصه و مقصود از تعیّد 
آگاهی است به حق سبحانه در " هم احوال به نعت خضوع و خشوع. 

۰ می فرمودند که شیخ سراج‌الدین که از مریدان حضرت بهاءالدین -قدس الله 
روحه -است به جمعی از اصحاب شیخ ابو حسن عشق ملاقات کرده بودند . شیخ خاطر 
خود را مصروف گردانیده که آن جماعت را از طربقةٌ خود مستأثر سازند. یکی از آن 
جاعت گفتد: شیخ روزگار مبرید و دانید که ما از شیخ ابو حسن عشتق پریکه شما خود را 
فی‌توانید گنجانید. به تقریب این سخن فرمودند: باید که غم و انديشة طریقه و حفظ 
نسبت به مرتبه‌ای باشد که احوال و اقوال مردم روزگار را گنجایی نباشد. 

۱ ۸/می فرمودند: حضرت حقّ سبحانه آن کس را که استعداد آن داده که ی محنت و 
تکلف یاد کرد و نگاهداشت در بجلس دل خود را به جمعیت و حضوری که تعبیر از آن به 
پادداشت کرده‌اند -شرف یابد, باید که همگی ۲ همت او مص‌وف باشد [ص ۷۸]بر آنکه 
آنچه از صحبت حاصل شده مفقود نگردد و به ادب و نیاز قام اعانت " و احترام اخوان 
لازم و واجب داند. 

۲ /می فرمودند که از خدمت سیّد قاسم شنیدم که می‌گفتند: شیخ ابوسعید ابو مخیر و 
شیخ ابو حسن خرقانی قدس الله سرّهما پیش جوانغرد قصاب رفته‌اند. شیخ ابوسعید 
را قبض غالب بوده و شیخ ابوا حسن را بسط. در آن بجلس حال ایشان عکس شده. شیخ 
ابوسعید را بسط شده و شیخ ابوا حسن را قبض. 

۳ /می فرمودند: شیخ ابوسعید به زیارت و ملازمت شیخ ابو حسن رفته‌اند. به رسیم 


تواضع و نیاز روی خود بر خشت آستانة ایشان مالید‌اند. شیخ ابواحسن فرمودند تا آن 
خشت را در مقابلةٌ ایشان در دیوار گرفته‌اند و منظور خود ساخته‌اند. 

۴ / می‌فرمودند: ظلمه و اعونه مظهر وساوس شیطان‌اند. اهل خبر و صلاح با ید که 
به موجب فرمان و دنواه ایشان نروند. 

۸/۳۵۵ می‌فرمودند: در وقتی که میرزا ۱ شاهرخ برای دفع اسکندر رفته بودند خبرهای 
مشوّش متعاقب می‌امد. به این سبب در میان مردم هری ق‌امحمله تفرقه‌ای بود. خدمت 
شیخ بهاءالدین عمر از من پرسیدند. حضوری و جمعیتق هست؟ من شکر گفتم. شیخ 
فرمودند: در میان مردم بسیار چبزهاست که مقتضای وقت تفرقه است. در این حل 
خاطر مشوّش می‌باشد. 

۶ ۸ می‌فرمودند: اهل تحقیق فرموده‌اند: چون کسی را به عض موهبت حبت حق 
سبحانه در باطن پیدا شود البته البته باید که سفر کند» " یکجا متوطن نشود و قرار نگیرد. 
به جهت آنکه مردم متأثر می‌شوند و پیش او جمع می‌شوند. چون به مرتبه قکین نرسیده و 
تکلیل خود نکرده صحبت و اجتاع مردم مشوش وقت اوست. باید که تا به مقام قکین 
نرسد قرار نگبرد. 

فرمودند: با وجود آنکه مردم را تأثیر از نسبت جعیّت بسیار کم است اکابر اين را 
اصلی ساخته‌اند و چنهن فرمودند که قرار نگرد. 

۷ ۸ می‌فرمودند که شیخ خاوند طهور -قدس اللّه سره -فرموده‌اند که توحید در 
شریعت حقٌ تعایی را یکی دانستن است و یکی اعتقاد کردن و یکی گفتن. اما در 
طریقت " جدا کردن دل است از غیرحقّ تعایی. 

۸ می فرمودند: سخن کبراست که: وقتی سخن گفتن رواست که متکلّم به آن درجه 
رسیده باشد که زبان او نایب دل شده باشد و دل نایب حق. 

۹ /می‌فرمودند: درویش امد سرقندی می‌گفت: من مولانا فخرالدین لورستانی ! 
را دیده بودم. ایشان را علوم ظاهری بسیار بود. اما آثار احوال و مواجید خدمت شیخ 
مپاءالدین عمر را پیش بود. و شیخ را تفضیل می‌کرد. حضبرت ایشان فرمودند: این سد 
کس در یک عصم بودند. خدمت شیخ بهاء‌الدین عمر درهری, و شیخ حافظ عمر " در 


ال متخ اجه خیدالله انار 


دردیه. و شیخ حاجی عمر لورستانی " در آص ۸۰] شبراز. شیخ بشر مرید شیخ 
حاجی عمر بود. 

۰ / می‌فرمودند: از شیخ عمر حاجی منقول است که وقق لولیان میآمده‌اند بد 
ولایی که ایشان می‌بوده‌اند استقبال می‌کرده‌اند و تفقد بسیار می‌نوده‌اند و 
می‌فرموده‌اند: این جماعت به‌سبب فقیری و بی‌تکلّی با خر و بار خود به بپبشت خواهند 
0 ۱ 

۱ می‌فرمودند: از سخنان حضهرت جنید است -قدٌس اللّه روحه -: من قال: ال 
ین بر مُشاهدة َو شاهد ژُور. فرمودند زبان معبّری بیش نیست. ذکر به حسقیقت 
حضور و آگاهی است و موافق سخن جنید بعضی فرموده‌اند ": ذ کر به حقیقت آن است که 
ذاکر واجد مذکور باشد. آنچه بر این وجه نیست از درجة اعتبار ساقط است. لیکن از 
حضرت شیخ نجم‌الدین کبری -قدّس اللّه سرّه -منقول است که فرموده‌اند : ذکر زبان 
اگرچه از روی غفلت باشد آن را نوری است که اگر ظاهر شود بر نور عرش غالب آید. 

۲ ۲ به نسبت بعضی از ظلمه می‌فرمودند: باید که همگی هت به نی و دفع او 
مصروف باشد. مواظبت نُودن بر ذکر «با ۳ « یا قهار» از اهمٌ مهات است. 

۳ / می‌فرمودند: خدمت مولانا حمد عطار و پسر ایشان مولانا حسن مردم " به 
لطافت بوده‌اند. مریدان خود را می‌فرموده‌اند که بعضی مردم از راههای " دور هسبزم از 
برای فروختن می آورده‌اند و موب " ایشان در زير بار تشنه ایستاده بروید و الاغان 
ایشان را در کاسه‌ای یا در تغاره "ای آب [ص ۸۱] دهید و بعضی هستند که دو سه آلاغ 
دارند. اگر در عقب یک الاغ می‌روند هیزم به خانة خرنده می‌برند. هیچ کس نیست که 
الاغ دیگر ایشان" را نگاه دارد و شم" او را مدد کنید و آلاغ۲ او را نگاه دارید. از این 
نشستن و عبادتِ شما چه حاصل؟ سعی و اهتام مایید که نفعی به مسلیانی رسانید. 

۴۳ به تقریب " هجوم " باغیان و کثرت طاغیان " [حضرت] ایشان فرمودند: من 
خرد بودم و به مکتب می‌رفتم. در راه کسی پا دیگری سخنی " می‌گفت. گوش داشتم که 
می‌گفت: وقتی که سگی گزنده قصد کسی می‌کند و هیچ نوع خلاصی میشر نیست تدبیر 
آن است که پناه به صاحب سگ برع تا از شرٌّ او خلاص سازد. و حالا نیز هیچ تدبیر 


ملفوظات احرار ۲۰۷ 
مانده اسات د مناسب آن است که هید تضرع و زاری به درگاه حق سبحانه آرم. امید 
خلاصی ادا فرگاه است: 

۵ / می فر مودند: شیخ حیی‌الدین اعرایی نوشته‌اند که هرگاه کسی را بلا و حنتی رسد 
باید که تضبرع و زاری به درگاه حقَّ سبحانه پرد که از آن بلا خلاص گرداند و این 
صورت منافی صبر نیست. زیرا که عدم صبر اظهار شکوی است به غير آن حضرت حق 
سبحانه. و عرض تضیرع و زاری به آن حضیرت قادح صبر نیست. چنانچه از حضرت 
ایوب -علیه الصلوة و السلام -واقع است که بآ من ال و نت وحم الاجمین 
[۸۳/۲۱] گفت. مع هذا ا وجدناهٌ صابرا نشع ْعٌَ (۴۴/۳۸] در شأٌن اوست. ص ۸۲] 
و صبر به آن معنی که تضرّع و زاری نکنید و رفع آن از حقّ سبحانه نطلبند مستحسن 
نشمرده‌اند و آن را مقاومت با قهر ای گفته‌اند و کسی را چگونه تحمل مقاومت با قهر آن 
حضبرت بود. پس ادب تضّع و زاری و گریه است تا حقّ سبحانه آن بلیه را مسرفوع 
گرداند. 

۶ می فرمودند: نوشته‌اند: که ا گر کسی حق رااز بایزید بسطامی -قدس الله روحه 
- قبول می‌کند و از کنیزک خود قبول نکند مسلیان نیست. زیرا که در نزد او عزیژ سخن 
بایزید است نه سخن حقّ . وقتی که از بایزید قبول کند " و از کنيزک نی. معلوم می‌شود 
که پیش او عزیز و حترم بایزید است نه سخن حقٌ؛ که اگر سخن حقٌ عزیز بودی بایستی 
که از کنيزک نیز قبول کردی. 

۷ /می فرمودند که شیخ عمر باغستانی -قدس اللّه سرّه -فرزند خود را می‌گفته‌اند: 
طهور) ملاً مشو. شیخ مشو. صوف مشوء مسلیان شو. [معلوم می‌شود مسلیانی ورای 
اتتیاست ۱۱ 

۸ /می‌فرمودند: سلطان العارفین -قدس اللّه روحه -فرموده‌اند: مدت سی سال از 
حق سبحانه غافل ‏ و غایب بودم و به ذکر او مشغول بودم. چه ذکر شیء در غیبت آن 
چیز توان کرد ". چون مفزل ذکر به پایان رسید در همه احوال او را دیدم. 

4۹ / در آیه کریه ولا کل اک یشم باباطل [۱۸۸/۲] می‌فرمودند: آنچه 
تست یر مت تست ات اس 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 


۱ دردیه. و شیخ حاجی عمر لورستانی " در اص ۸۰] شبراز. شیخ بشر مرید شیخ 
حاجی عمر بود. 

۲۶۰ /می‌فرمودند: از شیخ عمر حاجی منقول است که وقق لولیان می آمده‌اند به 
ولایق که ایشان می‌بوده‌اند استقبال می‌کرده‌اند و تفقد بسیار می‌فوده‌آند و 
می‌فرموده‌اند: این جماعت به‌سبب فقیری و ی‌تکلّق با خر و بار خود به بپشت خواهند 
و ۱ 

۱ می‌فرمودند: از سخنان حضارت جنید است -قدس اللّه روحه -: من قال: ال 
من غبر مُشاهدة تهََ شاهد ژور. فرمودند زبان معبری بیش نیست. ذکر به حقیقت 
حضور و آگاهی است و موافق سخن جنید بعضی فرموده‌اند : ذ کر به حقیقت آن است که 
ذاکر واجد مذکور باشد. آنچه بر این وجه نیست از درجة اعتبار ساقط است. لیکن از 
حضرت شیخ نجم‌الدین کبری -قدس اللّه سره -منقول است که فرموده‌اند ": ذ کر زبان 
اگرچه از روی غفلت باشد آن را نوری است که اگر ظاهر شود بر نور عرش غالب آید. 

۱ ۲ به نسبت بعضی از ظلمه می‌فرمودند: باید که همگی هسّت به نی و دفع او 
مصروف باشد. مواظت نُودن بر ذکر «با مذل» , « يا قهار» از اهمْ مهات است. 

۳ می‌فرمودند: خدمت مولانا حمد عطار و پسر ایشان مولانا حسن مردم " به 
لطافت بوده‌اند. مریدان خود را می‌فرموده‌اند که بعضی مردم از راههای " دور هزم از 
برای فروختن می‌آورده‌اند و رکب ایشنان در زير بار تشنه ایستاده, پروید و آلاغان 
ایشان را در کاسه‌ای یا در تغاره ای آب [ص ۸۱] دهید و بعضی هستند که دو سه الا 
دارند. اگر در عقب یک الاغ می‌روند هیزم به خانة خرنده می‌برند. هیچ کس نیست که 
الاغ دیگر ایشان * را نگاه دارد و شا * او را مدد کنید و آلاغ ۲ او را نگاه دارید. از اين 
نشستن و عبادت شا چه حاصل؛ سعی و اهقام مایید که نفعی به مسلانی رسانید. 

۴ به تقریب ! هجوم " باغیان و کثرت طاغیان " [حضرت] ایشان فرمودند: من 
خرد بودم و به مکتب می‌رفتم. در راه کسی با دیگری سخنی " می‌گفت. گوش داشتم که 
می‌گفت: وقتی که سگ گزنده قصد کسی می‌کند و هیچ نوع خلاصی میسّر نیست تدبیر 
آن است که پناه به صاحب سگ بر تا از شرّ او خلاص سازد. و حالا نیز هیچ تدبیر 


تانته اسست ۶ مناسب آن است که همه تضرع و زاری به درگاه حق سبحانه آرم. امید 
خلاصی اش اه استا: 

۵ /می فرمودند: شیخ حیی‌الدین اعرایی نوشته‌اند که هرگاه کسی را بلا و حنتی رسد 
باید که تضرّع و زاری به درگاه حقّ سبحانه برد که از آن بلا خلاص گرداند و این 
صورت منافی صبر نیست. زیرا که عدم صبر اظهار شکوی است به غبر آن حضرت حق 
سبحانه. و عرض تضرع و زاری به آن حضرت قادح صبر نیست. چنانچه از حضرت 
ایوب -علیه الصلوة و السلام -واقع است که رب نی مس الط و نت وحم الاجبین 
۲۱ /۸۳] گفت. مع هذاء نا وجدناء صابرا نغم اعد [۴۴/۳۸] در شأن اوست. آص ۸۲] 
و صبر به آن معنی که تضرّع و زاری نکنید و رفع آن از حقّ سبحانه نطلبند مستحسن 
نشمرده‌اند و آن را مقاومت با قهر ای گفته‌اند و کسی را چگونه حمل مقاومت با قهر آن 
حضرت بود. پس ادب تضّع و زاری و گریه است تا حقّ سبحانه آن بلیه را مسرفوع 
گرداند. 

۶ می فرمودند: نوشته‌اند: که اگر کسی حّ رااز بایزید بسطامی -قدس اللّه روحه 
- قبول می‌کند و از کنیزک خود قبول نکند مسلمان نیست. زیرا که در نزد او عزیژ سخن 
بایزید است نه سخن حق . وقتی که از بايزید قبول کند" و از کنیزک نی. معلوم می‌شود 
که پیش او عزیز و حترم بایزید است نه سخن حقّ؛ که اگر سخن حقّ عزیز بودی بایستی 
که از کنيزک نیز قبول کردی. 

۷ می‌فرمودند که شیخ عمر باغستانی -قدس اللّه سره -فرزند خود را می‌گفته‌اند: 
طهور! ملا مشو. شیخ مشو. صوف مشوء مسلیان شو. آمعلوم می‌شود مسلیانی ورای 
انشانست]۱ 

۸ /می فرمودند: سلطان العارفین -قدس اللّه روحه -فرموده‌اند: مدت سی سال اژ 
حق سبحانه غافل " و غایب بودم و به ذکر او مشغول بودم. چه ذکر شیء در غیبت آن 
چیز توان کرد ". چون مفزل ذ کر به پایان رسید در همه احوال او را دیدم. 

۹ / در آیه کرعه ولا الوا آشواکم بتکم بالباطل [۲ /۱۸۸] می‌فر مودند: آنجه 
مأکول می‌شود باید که سیب رب شود.آنچه ته بر وج قرب است آن اکل الباطل است. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۰ / می‌فرمودند: شیخ ابوالقاسم حکیم " [ص ۸۳] در دین و ملّت رکن اعظم " 
بوده‌اند. امر قضا مفوّض به ایشان بوده است. یکی از مشایخ عصم را به خاطر امده که 
اشتغال ایشان به معاملاتِ مردم تضییع وقت است واکتساب احوال شریف اولی و افضل 
است. به ملاحظة تنبیه بر این معنی آمده در پیش حکنه در زمان اجاع مردم مصلای 
خود بر روی حوض پر آب " انداخته و به فاز شروع نوده‌اند. ایشان این صورت را 
دیده‌اند و فرمودند: از اینها چه حاصل؟ کار ان است که در میان خلایق دل خود را به 
ماه حهه ی ۱ 

۱ ۸ می‌فرمودند: مولانا حمد عطار سرقندی بسیار مرد عزیز بوده‌اند. ایشان را 
ملاحظه‌های خوب در دین و ملّت و در باب غم‌خوارگی مسلمانان بوده. از این جله 
آنکه هر سال جمعی را که و در دروازه‌ها می‌باشند انگور! و شبرینی و میوه‌های دیگر و 
بعضی مایحتاج می‌داده‌اند و می‌گفته‌اند که آشنایی و تلطّف به این جاعت برای آن است 
که شاید بعضی اوقات شتلاق را توانم خلاص ساخت و القاس و درخواست را قبول 

۲ / می‌فرمودند: اکابر ماوراءالنهر چون امام ابومنصور و شیخ ابوالقاسم حکیم 
ترمذی " و اکابر دیگر که در آن عصر بوده‌اند در ضبط عقاید و دفع بدع بسیار سعی و 
اهتام فرموده‌اند. برکاتِ اهقام ایشان است که تا غایت این ولابت سالم است. مولانا 
شهاب‌الدین سبرامی-که استاد شیخ زین‌الدین خوانی و خدمت مولانا بعقوب [ص ۸۴] 
چرخی‌اند -به سرقند آمده بوده‌اند. خواسته‌اند که در مسجد جامع وعظ گویند. خدمت 
مولانا حمد عطظار حاضر بوده‌اند۲. در وقت برآمدن منبر پایه منبر را بوسه داده‌اند و بر 
ار اهاز ی نا یه ار که انش ارت را فا وا ان دای 
برخاسته‌اند " و روان شده‌اند. مولانا شهاب‌الدین از منبر رود آمده‌اند و در عسقب 
ایشان ۵ رفته و استفسار فرموده که از من چه بیادبی آمده که شم" بیرون آمدید و 
ننشستید؟ ایشان فرموده‌اند: ما عی‌الدوام خاطر مشغول می‌دارم و سعی و اهتام 
می‌نمایم که هیچ نوع بدعت در میان خلق ناند. ما این بدعت از کجا آوردید که در حلن 
برآمدن منبر پاية منبر را بوسه می‌کنید؟ از کدام کتاب " و ستّت است؟ فرمودند: ایشان 
همه وقت در اتباع سنّت و رفع بدع به حد کیال مبالغ بوده‌اند. 


ملفوظات احرار ۳۰۹ 


۳ ی اوه نله عازن رخ میا ما ونان فلس ال ون هی بت بر یه 
علاءالدین عطار" را گفته‌اند: علاء‌الدین تو وی‌ای؟ و ایشان باز تواضع شوده‌اند و 
کت یه ول اب انیت هشیر تخر انیت باه قرسوه نت وزاب توا سا سار 
تواضع نودند و گفتند: من فقبرم و مرا این شرف کجا رسد! حضبرت خواجه فرموده‌اند: 
اگر ولی نیستی چرا به اوصاف اولیا ظاهر می‌شوی؟ سب سبب این سخن آن بوده است که 
خواجه خدمت علاء‌الاین در مام بوده‌اند و شیخ رالد ین خلوی" نیز در مام بوده 
هه و انستذانی که یه تست را هلاه دی قرق وت نز اهر کزذانل خاامسخ 
[ص ۸۵] خواجه علاءالدین پیشتر ازو به وصف قدرت و تأثبر ظاهر شده‌اند. سخن 
خواجه اشارت به این قصه بوده است. 

۴ می فرمودند: خواجه علاءالدین غجدوانی فرموده‌اند که حضهرت خواجه پارسا 
به دیدن درویش مبارک بسیار می‌رفتند. روزی مرا داعیه شد که من هم همراه ایشان 
روم. فرمودند: شما مروید زیرا که شما را از بجلس درویش مبارک 0 همعیت متوفع 
خواهد بود که در جلس شریف حضرت خواجه می‌بوده» آن نوع حالات کجا باشد؟ 

۸/۳۷۵ می‌فرمودند: شیخ صدرالدین قونیوی در خواب دیده‌اند که ملای روم را 
خادمی می‌کند. در همین حالت خدمت ملا" به خانة شیخ ! آمده‌اند و به خادمی مشغول 
شده. شیخ از خواب بیدار شدند و در مقام تواضع و اعتذار شده. حضرت ملاً فرمودند 
بااکی نیست. گاهی شما ما را و گاهی ما شما را. 

۶ ۸ می‌فرمودند: در آیت کریه با این آمتوا لا بو طَاتِ ماآحل ال 
توا [۸۷/۵] می فر مو دند: : صاحب | احقاف «اعتدوا» را به دو معیی تفسمر کرده. 
کی به معنی آنکه از طیّبات تعدّی و تجاوز نمایند و مرتکب حرمات شوند. معنی دیگر 
آنکه در اجتناب از طیّبات به مرتبه‌ای مبالغه نفایند که بالکلّیه کف نفس کنند از نعم امی 
هیچ حظوظ نشوند و اجتناب را از طیّبات مثل اجتناب از محمات دانند. 

۷ ۸ می فرمودند: بعضی از بزرگان ‏ فرموده‌اند: ارتکاب دئیا و مناقشه در حساب 
قیامت [ص ۸۶] دوست‌تر می‌دارم از ترک دنیا و ظاهر شدن به وصف طمع " و احتیاج 
به امثال. 


او تا اش اه اعد 


۳۷۰ / می‌فرمودند: شیخ ابوالقاسم حکم ! او در گنه وزعلت رکن اعظم؟ 
بوده‌اند. امر قضا مفوض به ایشان بوده است. یکی از مشایم عص را به خاطر امده که 
اشتغال ایشان به معاملات مردم تضییع وقت است و اکتساب احوال شریف اولی و افضل 
است. به ملاحظةٌ تنبیه بر این معنی آمده در پیش حکنه در زمان اجتاع مردم مصلای 
خود بر روی حوض پر آب " انداخته و به غاز شروع نوده‌اند. ایشان این صورت را 
تا و سفق از اصاچدساضا کار مات رسای انش ول وی انز 
حق نتخانه ا گاهدارین؟ ۱ 

۱ / می‌فرمودند: مولانا حمد عطار سمرقندی بسیار مرد عزیز بوده‌اند. ایشان را 
ملاحظه‌های خوب در دین و ملّت و در باب غم‌خوارگی مسلمانان بوده. از این جله 
آنکه هر سال جعی را که بر در دروازه‌ها می‌باشند انگور" و شیرینی و میوه‌های دیگر و 
بعضی مایحتاج می‌داده‌اند و می‌گفته‌اند که آشنایی و تلطّف به این جماعت برای آن است 
که شاید بعضی اوقات مسلیانی را توانیم خلاص ساخت و القاس و درخواست را قبول 

۲ / می‌فرمودند: اکابر ماوراء‌التهر چون امام ابومنصور و شیخ ابوالقاسم حکمم 
ترمذی" و اکابر دیگر که در آن عصر بوده‌اند در ضبط عقاید و دفع بدع بسیار سعی و 
اهعام فرموده‌اند. برکاتِ اهغام ایشان است که تا غایت این ولابت سام است. مولانا 
شهاب‌الدین سبرامی- که استاد شیخ زین‌الدین خوانی و خدمت مولانا یعقوب [ص ۸۴] 
چرخی‌اند -به سر قند آمده بوده‌اند. خواسته‌اند که در مسجد جامم وعظ گویند. خدمت 
مولانا حمد عطار حاضر بوده‌اند ۲ در وقت برآمدن مثبر پایهٌ منبر را پوسه داده‌اند و بر 
رای کت اه اک ام مور ها ار ری 
برخاسته‌اند " و روان شده‌اند. مولانا شهاب‌الدین از منبر رود آمده‌اند و در عسقب 
انشان * رفته و استفسار فرموده که از من چه بیادبی آمده که تِ بیرون آمدید و 
ننشستید؟ ایشان فرموده‌اند: ما علی‌الدوام خاطر مشغول می‌دارع و سعی و اهتام 
می‌نمایم که هیچ نوع بدعت در میان خلق فاند. شا این بدعت از کجا آوردید که در حین 
برآمدن منبر پایة منبر را بوسه می‌کنید؟ از کدام کتاب " و ستّت است؟ فرمودند: ایشان 


همه وقت در اتباع سنت و رفع بدع به حد کال مبالغ بوده‌اند. 


۲ وه زا اتقو خبا ما نوی قننی اللدرو هد یت هراجا 
علاء‌الدین عطار " را گفته‌اند: علاءالدین تو ولی‌ای؟ و ایشان باز تواضع نشوده‌اند و 
گفتهاند: مرا چه حد این است! حضهرت خواجه باز فرمودهاند: تو وی‌ای؟ و ایشان باز 
تواضع نمودند و گفتند: من فقبرم و مرا این شرف کجا رسد! حضبرت خواجه فرموده‌اند: 
اگر ولی نیستی چرا به اوصاف اولیا ظاهر می‌شوی؟ سبب این سخن آن بوده است که 
خواجه خدمت علاءالدین در مام بوده‌اند و شیخ نورالدین خلوی " نیز در مام بوده 
ات و اسه ای کهبه تست اه علابالدیی ری و ای طاهر کردانن غات 
اص ۸۵] خواجه علاءالدین پیشتر ازو به وصف قدرت و تأثبر ظاهر شده‌اند. سخن 
خواجه اشارت به این قصه بوده است. 

۴ / می‌فرمودند: خواجه علاء‌الدین غجدوانی فرموده‌اند که حضرت خواجه پارسا 
به دیدن درویش مبارک بسیار می‌رفتند. روزی مرا داعیه شد که من هم همراه ایشان 
رَوّم. فرمودند: شما مروید زیرا که ما را از مجلس درویش مبارک آن جمعیت ستوقع 
خواهد بود که در جلس شریف حضرت خواجه می‌بوده. آن نو حالات کجا باشد؟ 

۵ / می‌فرمودند: شیخ صدرالدین قونیوی در خواب دیده‌اند که ملای روم را 
خادمی می‌کند. در همین حالت خدمت ملا به خانةٌ شیخ ! آمده‌اند وبه خادمی مشغول 
شده. شیخ از خواب بیدار شدند و در مقام تواضع و اعتذار شده. حضرت لا و3 زل 
با کی نیست, گاهی شا ما را و گاهی ما شما را. 

۶ / می‌فرمودند: در آیت کرد با مین آمتُوا لا وا طعبات ماحَل الل 
ولاتَعْتَدُوا [۸۷/۵] می فر مودند: صاحب احقاف «اعتدوا» را به دو معنی تفس کرده. 
یکی به معنی آنکه از طیّیات تعدٌی و تجاوز نمایند و مرتکب حرّمات شوند. معنی دیگر 
آنکه در اجتتاب از طیّبات به مرتبه‌ای مبالغه فایند که بالکلّیه کف نفس کنند از نعم امی 
هیچ حظوظ نشوند و اجتناب را از طیّبات مثل اجتناب از حزمات دانند. 

۳۷۷ / می فرمودند: بعضی از بزرگان ! فرموده‌اند: ارتکاب دئیا و مناقشه در حساب 
قیامت [ص ۸۶] دوست‌تر می‌دارم از ترک دنیا و ظاهر شدن به وصف طمع " و احتیاج 
به امثال. 


۸ / می‌فرمودند: سبب زراعت و ارتکاب اسباب دنیوی آن بود که مشایغ هری 
حتاج بودند به رعایت تفقّد" امرا و حکام, و هدیة ایشان قبول می‌کردند. این طور پیش 
من بسیار صعب بود و مستحسن نی‌نود. 

۹ می‌فرمودند: به شیخ سراج‌الدین پیوسی در وقتی که به بخارا رفتمء ملاقات! 
کردم و دوسه روز آنجا باشیدم. روز به کلالی مشغول می‌بودند و شب بسیار می‌نشستند. 
جایی که من بودم بر حجره و منزل شیخ مشرف بود. شبپا بسیار می‌نشستند. به طریق که 
می‌نشستند برپای دیگر نفی‌گشتند ٍ مولانا سراج‌الدین هروی " به سمرفند آمده بود و در 
مدرسة ممرزا ال بیگ فک رو فتاه ان ای کات من شیخ سراج‌الدین را دیده بودم. 
باوجود آنکه ایشان را تتبع " علوم ظاهری کم بود. ام در جلس سخنان ایشان را چندان 
فک و حلاوت بود که در جلس بسیاری از درویشان" و دانشمندان نبود. حطضرت 
ایشان فرمودند: مولانا سراج‌الدین بسیاری از درویشان را دیده بوده و ملازمت این 
طایفه بسیار کرده بودند. مفاحص را پیش خواجه صاین‌الدین " خوانده بود. به سبب ۲ 
شیخ سراج‌الدین و حلاوت کلام و بجلس ایشان به خانوادةٌ خواجگان بسیار عقیدت 
داشت. 

۰ می‌فرمودند: آص ۸۷] بعضی اکابر نوشته‌اند: عالی هست که مظهر اس 
«الضور) است. هه مه خودات و اغال ود غفا ند در آن عالم ی ز: ات ار عالم مشپود 
یکی از بزرگان بود. شخصی که رافضی بود پیش ایشان آمد. او را گفتند: تو در" مذهب 
اهل رفض‌ای؟ پرسید که شما چون دانستید؟ ایشان فرمودند: عالی هست که همه ذوات و 
اعمال و عقاید آنجا مصوّرند. وز ان عام ۲ صورتِ تو به صورت رافضیان است ... فا حال 
باطتا زج ۲ کرد و شتی شد. ایشان فی‌احال فرمودند: نی شدی) در آن عالم ۲ صورت بو 
به صورتٍِ تیان شد. حضرت ایشان - قدس اللّه روحه العزیز - فرمودند: آنکه بعضی 
گفته‌اند که حق سبحانه را در این صورت دیدم. معیی آن است که در آن عام چپزی 
مشهود ایشان شد. چون حکم آن عام آن است که هیچ چیز پی‌صورت نباشد و آنچه پیند 
در صورت بیند لیکن با کیال معرفت و صحت عقیده تنزیه حق سبحانه می‌کنند. از 


صورت او می‌دانند که او ملزژه اشت: 


۱ / می‌فرمودند: شیخ صدرالدین قونیوی در خواب دیدند که حضرت رسالت - 
صلی اللّه علیه و سم -با خلفای راشدین و جعی کثیر جایی نشسته‌اند. آنجا ملاًی روم 
آمدند. آن حضرت -صلی اللّه علیه و سلّم -به موضعی اشارت فرمودند که آنجا نشین. و 
شیخ این [ص ۸۸] خواب را به هیچ کس نگفتند. بعد از مدتی مّلا آمدند. شیخ صدرالدین 
مبالغه مودند که در جایی بهتر و صدر مجلس نشیند. مُلاً نشستند و فرمودند: جایی که 
سلطان ما اشارت فرمودند این است. شیخ صدرالدین گفتند: اللّه الله! در پیش این 
سلطانان دل نگاه دارید که بر ضایر و سرایر مطلع‌اند. 

۲ /می فرمودند: قلّتِ طعام و گرسنگی سبب کشفهای صوری است و بعضی اوقات 
پیننده را به آن مَیل خاطر می‌شود. و برای این است که بعضی اکابر آن را غول راه گفته‌اند. 
و اکابر خانوادةٌ خواجگان به ملاحظة آنکه سالک را تقیّدی نشود در تقلیل طعام تجویز 
نفرموده‌اند. به غهر مقصود اصلی و حقیق التفات ننموده‌اند. 

۳۲ می فر مودند: صباحی در پیش شیخ بهاءالد ین عمر د رآمدم . پیش ایشان جعی 
پودند که از دست ظلمه دادخواهی داشتند. شیخ فرمودند: شب کجا بودی؟ مقصود 
ایشان آن بود که مناسبتی کسب کرده‌ای که به آن سبب در این جلس آمدی. حضرت 
ایشان - قدس اللّه روحه العزیز -فرمودند: اگر خدمت شیخ ناظر " به عاقبت و استعداد 
می‌بودند "نمی پرسیدند. 

۴ / می فرمودند: نوشته‌اند که برای سلمان نی -صلوات الرمن علیه - ملایکه هر 
روز طعامهای ببشت می‌آوردند. ایشان به رغبت نام از آن طعام می‌خوردند. فرشتگان 
با یکدیگر گفتند: از رسول خدای عجب که چنان طعام را به مَیل و شعف می‌خورد ". 
گویا به کسب و کد ین پیداکرده است. حضرت [ص ]۸٩‏ سلهان پرسیدند: مگر آن طعام 
بهتر از طعام بهشت است؟ فرشتگان گفتند: هرآًیینه بهتر است. بعد از آن کسب زنبیل‌بانفی 
اختیار کردند و از آن وجه طعام می‌خوردند. 

۵ ۸ در این کلام که از اکابر صوفیه منقول است " که العالم یذ یمک ال و ات و 
اعارف یمک الشک وال می‌فرمودند: چون احکام تکلینی وموجب آن از امر و 
نهی و امتثال و انتها بنابر جبلت نفس خالی از مشقتی و کلفتی نیست و در صحبت علا 


۲ او تیانع آخد ید الله راز 


بیان این احکام نیست. | کابر صوفیه -قدس الله ارواحهم - فرموده‌اند که عالم می‌چشاند 
خل و حنظل را و چون ارباب عرفان وکبال به‌سبب غلبة حال تصرّف و تأثر عظیم دارند 
واز نسبت معنوی ایشان هرکس به قدر قابلیت و مناسبت متاثر است. 

فرمودند: ارباپ عرفان مشام ارواح هر کس را به مقدار مناسبت معطر می‌گردانند. 
وبه این نوع نیز بیان فرمودند که عارف را معلوم است کل عالم مظاهر جال و جلال‌اند و 
همچنان که آثار اطف و هدایت به ضرورت ظاهر است آثار قهر و ضلالت نمز ظاهر است. 
علم به اينکه همه به ارادت و مشیّت اوست. بلکه بنابر صفت قهر و جلال این نبز مهم 
است و تعلم و تنبیه بر این حکم سبب رّوح و راحت است. مثل مشک و عنبر ". 

۶ /می فرمودند: متقول است که عطعرت خراجه بهاءالدین.- قدس الله ست هد 
فرموده‌اند: مقصود از وجود بهاءالدین [ص ]٩۰‏ کالاتِ حمد است. بعضی گفته‌اند که 
مراد ایشان از این اسم شریف خواجه پارساست. لیکن پیش من آن است که مقصود 
ایشان حضرت رسول‌اند -صلی [الله] علیه و اله وسلم- به ان معنی که اولیای امّت 
وارثان ولایت نی‌اند. آنچه ارشاد و هدایت ایشان ظاهر می‌گردد همه کالات آن 
حضبرت است و چنانچه علای امّت وارثان بی اند پس آنچه "از علیا و اولیا ظاهر 
می‌گردد همه کمالات حمد رسول اللّه است -صلی اللّه علیه و سلم -. 

۷ / می فرمودند: بزرگان گفته‌اند: عدم اقتدار پر لذایذ اطعمه و لباس ۲ فاخره نوعی 
از عقشت ی آپن بت ستری. زین شریت اسان بسمارمی گذههااو 


می‌فرمودند که بسیار پیت خوب است. مثنوی: 
بر سین از تاه مین دون بیع لککس را دیدجان سور تست 
۸ از فقبری پرسیدند: هیچ کتاب همراه داری؟ گفت: نی. فرمودند ": 
زاد عصام چیست؟ آثارقلم زاد صوق چیست؟ انوار قدم 
۹ می‌فرمودند: علوم علیای ظاهر به آپ ایستاده می ماد ومعارف وحقایق ارباب 
باطن و کیال به اب روان که از سحاپ عنایت و کرم پر دل ایشان وارد و فایض است در 


ملفوظات احرار ۲۱۳ 


۰ /می‌فرمودند: از خدمت مولانا نظام‌الدین نوعی ختم کردن آص ]٩۱‏ در مزارت 
یاد دارم. می‌فرمودند: یک بار سورة فاتحه و یک بار ایةالکرسی و دوازده بار فل هواله 
احَدٌ [۱/۱۱۲]و ده بار صلوات بر رسول -صلی ال علیه و سلم می‌بااید خواند. 

۱ می‌فرمودند: خاطر را تأثر عظم است. در بازار و اجقاع مردم به ادب و خشوع 
و خضوع بسیار باید گذشت تا مکروه خاطری نگردد که بعضی خاطرها از آن قبیل است 
که هرچه او حکم کرد هم دا تابع آن است. مکروه یکی مکروه همه وتحبوب یکی 
حبوب همه. اعزاز دلی متضمن اعزاز همة دهاست و باید که علی‌الدوام اهتام کنند که 
به‌سبب قبول و فعل مکروه دی نشوند. 

۲ می‌فرمودند: مبرزا سلطان ابوسعید از بعضی دشمنان خود بسیار ترسان بود. من 
گفتم: دشمن ( خود را چرا این مقدار عزیز می‌دارید؟ او را ذلیل و پی‌خرمت " اعتبار کنید 
و بی‌قدر دارید. چنان کردند. به اندک وقتی دمن مغلوب و منکوپ شد. 

۳ ۸ می‌فرمودند: آدمی می‌باید که مثل سراب نباشد و خواندند: لین کرو 
اخیاهج کسرا اپ [۱۳۹/۲۴. 

۴ /می‌فر مودند که شیخ حیی‌الدین اعرایی فرمودند اگر مرید نقصی و عیی از شیخ 
مشاهده نماید و عقیده نقص کند. بعد از آن پیش شیخ رود. آن مرید منافق است. باید که 
غیرکمال هیچ " نبیند. حضرت ایشان فرمودند: چشم نقص بین مرید کور باد تا هميشه 
کال بیند. ۱ 

۵ / می‌فرمودند: شیخ حیی‌الدین -قدس اللّه روحه العزیز -فرمودند: آنها که ص 
۲۳ مسلوب العقل‌اند دوطایفه‌اند: یکی به‌سبب استیلای نور ملحق به هاء‌اند که 
بجذ وبان‌اند و یکی به‌سبب استیلای ظلمت ملحق به حیوانات‌اند و این جماعت بجحانن‌اند 
و آنچه حیوانات را معلوم است‌ایشان را نیز معلوم است. حیوانات | گرچه ادراک می‌کنند, 
اما به‌سبب پی‌زبانی نمی توانند گفت. و ایشان به واسطة زبان از معلومات خود تعبیر 
می‌کنند. جمعی که سخنان مجانین را مطابق می‌یابند به این سبب ملازمت ایشان می‌کنند. 
هیچ کدام از این دو گروه مقتدایی را می‌شایند چون از رعایت قوانین شرعی حروم‌اند. 

۶ می‌فرمودند: بزرگی از بزرگان امّت را در طریقت حقیقت مشکل افتاد. از هیچ 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


کس حل نی‌شد. وقتق در واقعه دید که او را" گفتند مشکل تو از فلان یساول که در میان 
ملازمان پادشاه است حل می‌شود. چون متنبه شد به خاطر آورد که یساول که 
علی‌الدوام عمر خود ضایع گذراند و درمیان جاعت " اهل غفلت باشد او را از این حال 
چه خبر؟ بنابراین خاطر پیش او نرفت. یاز واقعه دید که اگر حل مشکل خود می‌خواهی 
پاید که پیش " او روی. و باز همان ملاحظه استنکاف نمود و نرفت. سم بار در واقعه دید 
که او را گفتند: اگر می‌خواهی که مشکل تو حل شود پیش آن یساول رو. این بار به 
خاطر آورد که شاید حق سبحانه را به او عنایتی و نظری باشد که متعدد اشارات واقع 
شد. پیش [ص ۳٩]او‏ باید رفت. چون به درخانهٌ پادشاه آمد تفحص آن شخص نود. او 
را در صورت و زینت 1 جماعت دید. با خود گفت: این چنین شخص را به این علم واین 
حال چه کار؟ مراجعت نود. آن یساول [را] برین بجموع اشرافی و اطلاعی بوده. او را 
طلبید و گفت: رگ گردن تو یسیار غلیظ بوده و بسیار متکبر بوده‌ای. به کات تو را 
فرموده‌اند که پیش بساول رو نیامدی. اکنون که آمده‌ای صورت و طور مرا چرا مانع 
ساختی و برگشتی؟ آن عزیز را ندامت شد و استغفار کرد. بعد از آن گفت: مشکل تو این 
است. و جواب مشکل او گفت. آن بزرگ پرسید که به سب چه عمل حقّ سبحانه تو را به 
این دولت مشرف گردانیده؟ تست که هر صباح که پر در خانة پادشاه که 
می یم هت من آن است که هرنامشروعی و ظلمی که می‌بينم دفع " کم و راحستی به 
مسلیانی رسانم. اگر میشر می‌شود شاد می‌شوم و حقّ تعایی را شکر گو و اگر میسشر 
می‌ شود غم می‌خورم و صبر میکنم. به‌سبب این دو کار حق سبحانه و تعالی مرا به این 
قولت سراف واگ است که تو و صدهزار مثل تو به من حتاج‌اند. 

۷ می‌فرمودند: زمانه بسیار بد شده است. هیچ عملی بهتر از آن نیست که ا گر کسی 
را میشر شود بر در خانة پادشاهان" و حکام ایستد " و فقوران و مظلومان را مدد کند. به 
یکی از امرا یه رسم نصیحت فرمودند: نعمت جاه و اقتدار " نعمت " عظب است. دولقند 
کسی است که آن را وسیلهٌ سعادت [۹۴] اخروی سازد. هرصباح که کسی بر در خاند 
پادشاه می‌رود باید که تعامی همست او آن باشد که ظلمی و نامشروعی از مسلانی دور کند 
و امری که خلاف شریعت است واقع نشود. عی‌الدوام خاطر خود را مرتبط به آن 


حضرت -صلی اللّه علیه و سلّم-می‌باید داشت و صلوات بسیار می‌بااید فرستاد. دین 
انبیا را - علیهم الصلوة والسّلام - برسر پرداشته پیش پادشاهان می‌باید درآمد تا در 
جنب این همت نخت و تاج ایشان معدوم و ناچیز ماید. 

۸ / می‌فرمودند: نوشته‌اند که ۲ در زمان پیشین بر درخانة پادشاه عسسی بوده که 
حضبرت خضر -علیه الصلوة والسّلام -با او ملاقات و اختلاط می‌کردند. او را به خاطر 
آمده که بعد از آنکه من به این شرف " مشرّف گشته‌ام که حضهرت خضم به من ملاقات 
می‌کند و پیش من می‌آید اولی آن است که این شغل عسسی را ترک کم و در کنجی " 
عبادت کنم. اجازت طلیید و ترک کرد. زمان مدید گذشت. حضرت خضم - علیه 
الصلوة والسّلام -نیامدند و با او ملاقات نکردند. او از این حال بسیار متحمر " ماند. بعد 
از مدت مدید خضر را دید گفت: من آن شغل ترک کردم و در کنجی به عبادت مشغول 
شدم تا شرف صحبت شما بیشتر دریاع. در این مدت شما په من هیچ ملاقات نکردید. از 
من چه فعل " ناشایسته در وجود آمد و سبب رنجش چیست؟ ایشان فرمودند: ما به‌سبب 
آن به تو ملاقات می‌کردیم و صحبت [ص ۹۵] می‌داشتمم که تو بر در خانهٌ پادشاه بودی 
و هت تو آن بود که به قدر امکان سعی نایی و نفعی به مسلیانی رسانی و ظطلمی از 
مسلیانی " دفع کنی. اکنون تو این عمل عظب ترک کردی, ما نیز تري صحبت تو کردم؛ 
مردمی که از و روزه و اوراد و دعوات مرعی دارند بسیارند؛ همه کس می‌کنند؛ این 
عمل که تو توفیق يافته بودی عزیز و قلیل الوجود بود؛ من مصاحبت و ملاقات می‌کردم. 
چون این سخن شنید ترکي عزلت کرد " و باز همان شغل اختیار مود * 

۹ می‌فرمودند:دخال السرور ی قَلب الوْین خر ین عبادة لقن حدیث است. 
چه عمل بهتر از آنکه به سعی و اهتام کسی مرادات و حاجات مسلیانان و درماندگان 
حاصل گردد. 

۰۰ می فرمودند: معنی مراقبهٌ سکوت و خود را دوختن بر چیزی نیست. معنی مراقبه 
ن است که خو درا ظاهر و باطنا از ناشایست نگاهدارند. چتانچه در صحبت ملوک از 


اً 
آنچه ترک ادب ات خو د ر رگا می‌دار ند. 

۱ می‌فرمودند: وصیّتی است از اکایر که در همه احوال و اوقات با ادب باید بودو 
تصوضا در بازارها و راهها ۳ به سیب بی‌ادیی دل بنده‌ای از بندگان حق سبحانه رد او 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


کس حل نُی‌شد. وقتی در واقعه دید که او را" گفتند مشکل تو از فلان یساول که در میان 
ملازمان پادشاه است حل می‌شود. چون متنبه شد به خاطر آورد که یساول کد 
عبی‌الدوام عمر خود ضایع گذراند و درمیان جاعت " اهل غفلت باشد او را از این حال 
چه خبر؟ بنابراین خاطر پیش او نرفت. باز واقعه دید که اگر حل مشکل خود می‌خواهی 
باید که پیش "او روی. و باز همان ملاحظه استنکاف نود و نرفت. سم بار در واقعه دید 
که او را گفتند: اگر می‌خواهی که مشکل تو حل شود پیش آن یساول رو. این بار به 
خاطر آورد که شاید حقّ سبحانه را به او عنایتق و نظری باشد که متعدد اشارات وأقع 
شد. پیش [ص ۳٩]او‏ باید رفت. چون به درخانهٌ پادشاه آمد تفحص آن شخص فود. او 
را در صورت و زینت آن جماعت دید. با خود گفت: این چنین شخص را به این علم واین 
حال چه کار؟ مراجعت نود. آن یساول [را] برین بجموع اشرافی و اطلاعی بوده. او را 
طلبید و گفت: رگ گردن تو یسیار غلیظ بوده و بسیار متکبر بوده‌ای. به کات تو را 
فرموده‌اند که پیش بساول رو نیامدی. اکنون که آمده‌ای صورت و طور مرا چرا مانع 
ساختی و برگشتی؟ آن عزیز را ندامت شد و استغفار کرد. بعد از آن گفت: مشکل تو این 
ات تقو ات مضعا او فتاه اخدرک برس کهتلاست ها نی متخانه تراد 
این دولت مشرف گردانیده؟ گفت: ب‌سیب آنکه هر صباح که بر در خانة پادشاه که 
می‌آبم هت من آن است که هرنامشروعی و ظلمی که می‌بینم دفع " کنم و راحتی به 
مسلیانی رسام. اگر میشر می‌شود شاد می‌شوم و حقٌ تعالی را شکر گوح و اگر میشر 
می‌شود غم می‌خورم و صبر می‌کنم. به‌سبب این دو کار حق سبحانه و تعالی مرا به این 
دولت " مشرف گردانیده است که تو و صدهزار مثل تو به من حتاج‌اند. 

۷ /می فرمودند: زمانه بسیار بد شده است. هیچ عمی بهتر از آن نیست که اگر کسی 
را میسّر شود بر در خانه پادشاهان " و حکام ایستد " و فقبران و مظلومان را مدد کند. به 
یکی از امرا به رسم نصیحت فرمودند: نعمت جاه و اقتدار " نعمت " عظب است. دولقند 
کسی است که آن را وسیلة سعادت ]٩۴[‏ اخروی سازد. هرصباح که کسی بر در خانة 
پادشاه می‌رود باید که قامی همت او ان باشد که ظلمی و نامشروعی از مسلیانی دور کند 
و امری که خلاف شریعت است واقع نشود. عبی‌الدوام خاطر خود را مرتبط به آن 


حضرت -صی اللّه علیه و سلّم-می‌باید داشت و صلوات بسیار می‌باید فرستاد. دین 
انبیا را - علهم الصلوة والسْلام -برسر برداشته پیش پادشاهان می‌باید درآمد تا در 
جنب این همت نخت و تاج ایشان معدوم و ناچیز ماید. 

۸ ۸ می‌فرمودند: نوشته‌اند که در زمان پیشین بر درخانة پادشاه عُسسی بوده که 
حضبرت خض -علیه الصلوة والسّلام -با او ملاقات و اختلاط می‌کردند. او را به خاطر 
آمده که بعد از آنکه من به این شرف " مشرّف گشته‌ام که حضرت خضم به من ملاقات 
می‌کند و پیش من می‌آید اولی آن است که اين شغل عسسی را ترک کنم و در کنجی " 
عبادت کنم. اجازت طلبید و ترک کرد. زمان مدید گذشت. حضرت خضر - علیه 
الصلوة والشّلام -نیامدند و با او ملاقات نکردند. او از این حال بسیار متحمر " ماند. بعد 
از مدت مدید خضم را دید گفت: من آن شغل ترک کردم و در کنجی به عبادت مشغول 
شدم تا شرف صحبت شما پیشتر دریام. در این مدت شا به من هیچ ملاقات نکردید. از 
من چه فعل " ناشایسته در وجود آمد و سبب رنجش چیست؟ ایشان فرمودند: ما به‌سبب 
آن به تو ملاقات می‌کرد.م و صحبت [ص 4۵] می‌داشتم که توبر در خانة پادشاه پودی 
و هسّت تو آن بود که به قدر امکان سعی فایی و نفعی به مسلیانی رسانی و طلمی از 
مسلیانی " دفع کنی. اکنون تو این عمل عظم ترک کردی, ما نیز ترکِ صحبت تو کردجم: 
مردمی که غاز و روزه و آوراد و دعوات مرعی دارند بسیارند؛ همه کس می‌کنند؛ این 
عمل که تو توفیق بافته بودی عزیز و قلیل الوجود بود؛ من مصاحبت و ملاقات می‌کردم. 
چون این سخن شنید تري عزلت کرد " و باز همان شغل اختیار مود" 

۹ می‌فرمودند:[ذخال الشرورنی قلب لین خن عبادة لقن حدیث است. 
چه عمل بهتر از آنکه به سعی و اهام کسی مرادات و حاجات مسلمانان و درماندگان 
اس کرود. 

۰ می‌فرمودند: معنی مراقبهٌ سکوت و خود را دوختن بر چهزی نیست. معنی مراقبه 
ن است که شو درا ظاهرا و باطتا از ناشایست نگاهدارند. چنانچه در صحبت ملوک از 


۱ 
اند تک آذب ات هد را ناه موی دا رن 

۱ می‌فرمودند: وصیّتی است از اکابر که در همه احوال و اوقات با ادب باید بود و 

خصوصاً در بازارها و راهها تا به‌سبب بی‌ادپی دل بنده‌ای از پندگان حقّ سبحانه رد او 


۶ ال تاه خر اجه عنیدا نها از 


نکند و او را نامقبول نشمرد. زیرا که در میان دشا دلی می‌باشد که هر حکم که او می‌کند 
آن می‌شود. ۱ 

۲ می‌فرمودند: ادب مرید آن است که در پیش شیخ و مقتدا به هیچ وجه آثار 
وجود ظاهر نشود و همّت بر آن دارد که خود را همه وقت در مقام فنا و نیستی دارد. 

مه آسفدمیا هی فقس لاه رو تشه مر تسف زان 
در یکی از کوچه‌های بخارا می‌رفتند. شیخ حمد حلاج پیش آمده [که] حضهرت خواجه 
را منکر بود. حضبرت ایشان و کرم و مروت تلق نُوده‌اند و پنج شش قدم اورا 
مشایعت کرده‌اند. مولائا سیف‌الدین به موجب طریقه نرفته و خود را درمیان آورده و 
حضرت [ص ۵۲] خواجه را گذاشتد و مشایعت شیخ حمد حلاج کرده . بعد از انکه 
پیش حطارت خواجه آمده ایشان فرموده‌اند: حلاج را مشایعت کردی. به این ترکي ادب 
خود را و بخارا را خراب و ویران ساختی. بعد از این غضب و تخبر حضبرت خواچه به 
آنای مد و لا شیاه یت شا و ای ها ای رز 
مردم بسیار تلف شده و هلاک شده‌اند. ۴ 

۳ / می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الد ین نود ساله شده بودند. در ۳1 حیات 
کسانی را که در نسبت ایشان نبودند یا طور آن مردم پیش ایشان مستحسن نبود. اگر از 
دور می‌دیدند می‌گفتند: فلان کس می‌آید. باری می‌آرد. ثقل و بار او مرا خراب ساخت. 
روید او را عذر گویید" و برگردانید. به تقریب ضعف و کلان‌سالی " خود ایین سخن 
می فر مودند. 

۴ / می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الد ین گفتند: در سرقند دانشمند متق بود.۱ 
هروقت که من حضرت رسالت را -صی اللّه علیه و سلم -به خواب و واقعه می‌دیدم 
مرا در آن روز به آن عزیز ملاقات می‌شد. روزی در کوچه‌ای می‌رفتم ایشان مرا پیش 
آمدند. فرمودند ": به دیدن شیخ‌زاده برهان‌الدین " می‌روم. من نیز به همراهسی ایشان 
رفتم. شیخ‌زاده عمارت رفیع بنا " فرموده بودند و جعی استادان و مزدوارن مشغول بودند. 
آن عزیز را اشتغال شیخ‌زاده به این نوع وکثرت اشتغال و اهقام پسندیده [ص ۵۳] نيامد. 
هیچ نگفتند و بعد از حظه‌ای بیرون آمدند. طريقة آن عزیز چنان بود که هرگز غیبت 


مردم نمی‌کردند. این قدر گفتند: مولانا نظام‌الدین! خدمت شیخ‌زاده می‌دانند که دنیا 
سریع‌الزوال است. با وجود این مقدار فکر عیارت دنیا می‌کنند. هر آینه" فکر آخرت 
کرده باشند. ۱ 

۵ به بعضی امرا به همین تقریب فرمودند که پادشاهان و امرا ارباب حشمت و 
غبرت‌اند. اگر بعضی امرا پیش پادشاهان بعد از دو سه کس می‌ایستند ایشان را تشویش 
مي شو۵با ید کهمعاسب حشعت و غبرت ود فکر قامت و اخرت کت تادر ان رود 
مر -امنابه و صدقنا -ایشان را شرمندگی و خجالت نشود. ‏ 

۶ می‌فرمودند: در صغر سن بودم که حضرت عیسی را -علیه الصلوة والسّلام - 
[در]! خوأب دیدم. فرمودند: من تو را ترییت خواهم کرد. 

۷ می‌فرمودند که حقیقت حمدی را -صی اللّه علیه و سلّم -«حقيقة احقایق» و 
«مظهر کل» می‌گویند. همة انبیا و رسل -علیهم الصلوة والسلام -مقتسبان انوارند. از آن 
حضرت -صل اللّه علیه و سلّم-هر یک به مقدار استعداد مظهر کبای‌اند. اولیای ات - 
قدس ال ارواحهم -به‌سبب اتباع قولاً و فعلاً و حالاً به قدر استعداد ومناسبت مظهری 
بعضی کمالات " آن حضرت می‌شوند. اگر آنچه ظاهر و فایض است مشابه و مانند چیزی 
است که حضرت عیسی مظهر آن اص ۴ بودند. آن شخص را «عیسوی» کوشت و 
اگر کیال ظاهر است که مثل آن از حضرت موسی ظاهر شده بود آن کس را «موسوی» 
می‌گو بند. 

۸ می‌فرمودند که شیخ نجم‌الدین کبری را" زمان مدید مشتبه بود " که ایشان بر 
قلب کدام‌اند از انبیا -علمهم الصلوة والسْلام - یکی از مریدان ایشان به سبی به خجند 
رسید " و به ملازمت حضرت شیخ مصلحت " رفت. شیخ " پرسیدند: از کجا می‌آیی ۳؟ 
آن درويش گفت: از خوارزم. شیخ گفت: آن جهود چون است؟ و اشارت به شیخ 
جم‌الدین کردند. آن درویش آزاین صورت متعجّب ماند. چون به خوارزم مراجعت نود. 
حضبرت شیخ مجم‌الدین پرسیدند که حضرت شیخ مصلحت را دیدی و چه شنیدی؟ 
درویش صورت حال را پیان کرد. ایشان فرمودند: مدت مدید است که مشتبه و مشکل 
بود که مرا مناسبت په کدام است از اثییا -علیهم السلام -؟ ایشان در آين صورت جواب 
فرمودند که مناسبت به حضرت موسی است - علیه الصلوة والسّلام. 
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۹ در معنی سخن شیخ که در فتوحات مذکور است که عارف را همت نیست. 
می‌فرمودند: چون مکن است نظر به ذات خود هیچ ندارد و آنچه از اوصاف کال اورا 
حاصل است مثل علم و قرّت و قدرت, همه عاریت است. پس عارف حَدٍ خود دانسته 
در مقام فقر حقیق می‌باشد چنانچه موجب ذات اوست و به اوصاف عاریتی ظاهر 
نمی‌شود. لیکن جمعی که از هواجس [ص ۵۵] و وساوس نفسانی به‌سبب کال عنایت و 
حعض موهبت رسته‌اند باید که باطن خود را تابع ارادت و مشیّت گردانند. یعنی 
درصورق که این طابفه ملهم شوند به تسلیط همت بر آن دفاع و هلاک ظالین و تخلیص 
مسلمان از اشرار باید که همت مصه‌وف دارند و قثیل فرمودند: فضّه که حل نگین ! است 
هرچند عزیز ونفیس باشد او تابع نگین " می‌باشد. به هرصورت و شکل که نگین " است 
او تابع است. هرگز نگین " را در تدویر و تصویر تابع حل نسازند. ادب چنان اقتضا کند 
که هر خاطر حقانی که" پیدا شود بنده بنده "وار ارادت و مشیّت خود را تابع او گرداند و 
تامی همت مصروف گرداند که موجب آن ظاهر گردد. 

۰ به بعضی اصحاب گفتند: به حضور و جعیت عبادت قناعت کرده‌اید. شعف و 
اضطراب طلب از شا ظاهر نیست. ترسید از آنکه ارباب طریقت از شها فهمند ‏ که شما را 
آرام به طور خود است و اضطراب و بی‌آرامی برای گمشده خود ندارید. 

۱ #/می فرمودند: اول بار که خدمت سیّد قاسم به سمرقند آمده بودند. شیخ برهان - 
پدر مادر ! شیخ ابوسعید آبریز -به دیدن سیّد رفته. اتفاقاً سیّد گرد زانو نشسته بودند و 
اصحاب ایشان چون مير مخدوم و بعضی دیگر حاضم بوده‌اند. شیخ برهان سیّد را گفته: 
به طریق [ص ۵۶] ادب نشین. وقتی که تو که شیخ جماعتی - چنین می‌نشینی مریدان 
توا خواب می‌روند. مریدان و اصحاب سیّد در مقام خشونت و منع شده‌اند. او مستنع 
نشده و به مبالغةٌ خود ترک نکرده تا آن زمان که سیّد به طريقة دیگر نشسته‌اند. مریدان 
با شیخ برهان " در مقام مباحثه و جادله شده‌اند. شیخ برهان گفته: من این سخنان شم" 
فی‌دا. این مقدار می‌داع که این باع و متزل شما را باغبانی هست. بعد از سه روز 
می‌میرد" و شیخ شما که اين سیّد است بعد از چند روز مفلوج می‌شود. و از آن بجلس 
خاسته و برون آمده. اتفاقاً بعد از سه روز باغبان مُرده و هوا بسیار "گرم بوده؛ سیّد برای 


ملفوظات احرار ۲۱٩‏ 


دفع گرما در یخدان درآمده‌اند. ایشان را لقوه و فلج شده. حضرت ایشان فرمودند که 
سیّد به این سبب به نسبت شیخ برهان بسیار در مقام نیاز و حسن عقیده شده " هر دو 
سه روز چند سبر نبات و چند میری سفید پیش شیخ برهان فرستاده‌اند. فرموده‌اند 
کر دوع که سیّد به سمرقند آمده بودند من شیخ برهان را پیش سیّد بردم. در اوّل 
معلوم نکردند. من گفتم: ایشان را" " ملاقات و ملازمتِ شما می‌بوده است. از ساکنان حلة 
خواجه کفشیرند و نام ایشان شیخ برهان است ۲ . سیّد دانستند "" و باز دریافتند و 
گریستند و بعد از آن گفتند: من [ص ۵۷] از قاضی‌زاده بسسیار استفسار احسوال شا 
می‌کردم. ایشان هیچ جواب ننوشتند و من از احوال شما هیچ خبر نیافته بودم. حمدللّه که 
در حیات بوده‌اید. حضهرت ایشان فرمودند: سیّد از شیخ برهان لتق خورده بودند. 

۲ می‌فرمودند: پادشاهان باید که نعمت سلطنت را مغتنم دانند ! و فرصت غنیمت 
شرند " که عمر سریعالزوال است و ملاحظه کنند که چند روز پیشتر پادشاه دیگری 


بوده. زمان ایشان نز منحهی خو اهد شك. 
از خروش کوس شاهی این ندا می‌آیدم ۲ کین سرا هر پادشاهی را بنوبت می‌رسد 


۳می‌ف رمودند: آنچه موجب شریعت است به سلاطین و حکام می‌باید گفت. هر که 
شنود و اعزاز دین کند عزیز شود و هر که نشنود خوار شود. 

۴ می فرمودند: کسی که مرجع شد و به سخن او نامشروعات مرفوع می‌شود حال 
او خالی از آن نیست که ذکر در سر او متمکن شده یا نی. اگر از بالغان به این مقام عایی 
است فرض وقت او آن است که بذل و صرف وقتِ خود کند در تخلیص مسلیانان از ظلم 
و تعدی, و اگر به این مقام عالی نرسیده بر وی امداد و نصرت شریعت است و تقویت 
مسلمین نه حفظ جعیت. هم چنانکه در وقت ناز و تیّه ! شرایط آن حفظ جعیت 
متروک است و به ملاحظهٌ فقدان جعیّت ترکي نماز نمی‌شاید کرد و نماز اهمٌ و اولی است. 
در این زمانه امداد و نصرت مسلمین از توجه و مراقبه و سایر اسباب [ص ۵۸] جعیت 
اهم واول 1 

۵ می‌فرمودند که از اسماعیل انا منقول است ۲ که می‌گفتند در آفتاب سایه باش, در 
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سرما جامه. گز رسک نان فقو دنک اما سخن جامع اشتو تخب 
می‌فر مودند. 

۶می فر مودند: از شیخ سراج‌الدین پیومسی ( شنیدم که شیخ حسین منصور حلاج 
شنید که به حضهرت رسالت - ص‌اللّه علیه و سلم - خطاب کرده‌اند که از ات خود 
بعضی را خواه و شفاعت کن. و ایشان ثلث امّت خود را شفاعت کرده‌اند و گفته که: هته 
دون تیه ". بعد از گفتن این قول آن حضبرت را -ص‌اللّه علیه و سلم -در واقعه دید ۳ 
و فرموده‌اند: تو نمی‌دانی که آنچه ما می‌گويبم و می‌طلبم بر حسب امر و فرمان می‌گويج. 
او استغفار نمود. ایشان فرمودند که جزای تقد رت تو آن است که بر دار شوی. حضبرت 
ایشان - قدس ‌اللّه روحه - فر مودند: نفی ک تتیت نت جرأت ۳ نازل تشد ه و او 
ر ۱ 

۷ ی فزیو دود از خدمت مولن نظملدین شنیدم که گفتند ‏ نیمار لا 

علیه وسلم - فرموده‌اند: السَریَعة آقوالی و الطریقة آفعالی وا فیقَةٌ آخوایی ". پرسیدند که 
با رسول‌اللّه حال شما چگونه است؟ فرمودند: حال من آن است که اگر نظر به طرف ‏ داره 
عقيدة من آن است که آن مقدار وقت فرصت نخواهم یافت که صرف کنم نظر به جانب؟ 
دیگر. و اگر لقمه در دهن دارم عقيده من آن است که آن مقدار از حیات باق نخواهد بود 
که لقمه‌ای " فرو برده شود. حضبرت ایشان آص ]۵٩‏ فرمودند: این سخن را جایی 
ندیده‌ام و از هیچ کس دیگر " نشنیده‌ام. 

در شرح شهاب الاخبار که نام آن ضوهءالاخبار است؛ دنت امه اشت قریب به اپن ‏ 
سخن: قال ابوسعید الخدری زشتری آسامّقین زَیّد بن ات ودة بانة رین ود 
سُعتٌ ای - صل‌اللّه علیه وسلم - یقول: آلا ته َشجبون من اساعة الْشتری لل شرا 
سا طول ام و الذی تفبی بیده ما طرقت عیتای الا نت ان ۶ مد رز ابا 


5 بیض له ژوحی, ولا رت طرفی قتت نی و اطع حتی آفبضن. ولا مت لفمَة 
تن نها حتی فص یا ین ات 


۸ به تقریب عدم رضای امير مزید" به صلح و نصحیت قبول نا کردن فرمودند: 


یارکان سنج روزه یبافق دل ز باران کهن بر تافقی 
قل گرا فتواز کرفان وانرق. کشت یاه برش زا ارو 
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۹ به تقریب اظهار بی‌اعتقادی بعض سلاطین و عدم انقیاد ایشان فرمودند: کسی 
پیش خدمت مولانا نظام‌الدین گفته: مرا به شما هیچ عقیده نیست. ایشان تبسّم فرمودند و 
گفته‌اند: هر چه آری بری. و حضرت ایشان فرمودند: او را نیک می‌آید. پشمان خواهد 
مك 

و فرمودند که حضرت خواجه بپاءالدین -قدس ‌اللّه روحه -می‌گفته‌اند: هر وقت که 


خواهم تشنه‌ای را پنجاه کرت بر لب آب رساع و باز تشنه بیارم. تو نقش نقشبندان را 


چه دانی 
۰ [ص ۶۰] فرمودند: بعضی با من به حیله و مکر زندگانی می‌کنند. گویا مرا 
نشناخته‌اند. 


۱ در وقتی که مهرزا سلطان حمود به سمرقند آمده بودند. فرمودند: اگر آمدن برای 
غارت است: ود متسر مین شود واگ منود از امدخ تحصیل سلطنت و پادشاهی 
است به این طریق هرگز میسّر نمی‌شود . 

۲ می فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین را آن مقدار قوت و تصرّف " بود که وقتی 
که از کسی در غضب می‌شدند خطی می‌کشیدند. آن شخص " می‌مُرد. کرتی مرا بسیار 
رنجانیدند. اگرچه نحل بسیار کردم. لیکن مرا قهر آمد. چون مرید ایشان نبودم. به مزار 
شیخ طهور رفتم و در پیش مزار شیخ عمر باغستانی " مدق نشست و توجه کردم. مرا 
چنین معلوم شد که مولانا نظام‌الدین را باری عظم افتاد و برخاستم و به خانه آمدم. دیدم 
که مولانا نظام‌الدین نشسته‌اند با جعی " و حکایتی دارند و هیچ اثر تشویش از ایشان 
ظاهر نیست. مرا تعجب شد که آنجا چنین معلوم شد که ایشان را حنتی عظب رسید و 
اینجا هیچ اثر ظاهر نیست. به یک بار ایشان را اضطراب شد و فریاد و ناله اغاز کردند 
که اللّه! مرا کشتند. و بسیاربسیار اظهار الم و بی‌حضوری نودند و آن کیفیت منجر به 
مرض شد و در آن مرض از دنیا رفتند. 

فرمودند [ص ۶۱] ما پی‌کس نیستم. ارواح اکابر مد ماست. از یک جانب شیخ عمر 
باغستانی" و شیخ ابوبکر ال شاشی و از یک جانب ارواح اکابر خانوادة خواجگان 
-قدس الله آرواحهم -به عنایت حق سبحانه و مدد اکابر از هیچ کثرت و لشکر غسم 
ندارم. 
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۳ / می‌فرمودند که میرزا سلطان ابوسعید می‌گفتند: خواب دیدم که جمسعی از 
الیل مر گفتند: خواجه عبید ۱ چوپان بسیار قوت دارد " با او ستوزه و عناد نمی‌توان 
کرد. بر " هر طرف که اوست و هر چه او می‌خواهد او می‌شود. فرمودند که راست دیده 
است. از صغر سن می‌دانم " که هر که با من استوزه" کرد مغلوب شد و کار او پیش نرفت. 
به ملازمان حضرت خواجه عبدا الق کسی را مجال استیزه نیست. البته ایشان غالب‌اند. 
و حطهرت ایشان فرموده‌اند. به امیر مزید پیغام فرستادم که از طریق استیزه و مخالفت 
رجوع کند. تا غایت ندانسته است که صدهزار کس با بافندةٌ خواجه عبدا الق نتوانند 
مار ضنه کرو اک معارشته کنتن مغلوب کر ولا 

۴ / می‌فرمودند. خدمت مولانا رن می‌کردند که آیت: و ما ۹3 
ان و آلانس لا لتبدٌون [۵۶/۵۱] و حدیث: کل یر لا خلِق له دلالت دارند پر 
آنکه مخلوق برای عبادت و معرفت‌اند و این عبادت و معرفت ایشان را میس است. حال 
اص ۶۲] آنکه اکثر مردم از این شرف حروم و دورند. 

۵ به تقریب آنکه " ماهیات حول به جعل جاعل نیستند. می‌فرمودند: هر چپزی 
که هست مناسب استعداد قبول فیض می‌کند. بنابراین معنی آثار فیض مختلف است. 
چنانکه آثار و اتوار روح مناسب هر عضوی از اعضا و استعداد فطری آن ظاهر است. 
مثلاً استعداد و جبلت چشم بر وجهی است که اثر تج روح به نسبت او آن است که 
مبصرات مشاهد او باشد و اثر تج رو به نسبت دست ظهور افعالی است که ختص به 
دست است و آثار تجلٌی روح به نسبت پای رفتن و آمدن است. هریک از اعضا مناسب 
استعداد فطری قبول آثار تجل روح کرده‌اند. هرگز نرسد دست و پای را که گویند: 
چنانچه وصف چشم دیدن است چرا دیدن مرا ندادی. چون استعداد فطری او آن بود که 
قبول کرد و مظهر آن شد. 

۶ می‌فرمودند. در سن بیست و دو سالگی عزیت بخارا کردم. در راه پیش شیخ 
سراج‌الدین پیرمسی رسیدم. بسیار خاطر مشغول کردند که آنجا باشم. خاطر من آنجا! 
فرود نیامد. اجازت طلبیدم. ایشان گفتند که در اين بوستان من در ایید و سبر کنید و 
چنان انگارید که خراسان و عراق و همه جا دیده‌اید. من سبر کردم. چون خاطر باشیدن 


۰ب‌‌((ظة(خغقأقچجسقجضظضج-پ۰پب۰پ۰بهه۰«((ح ۱ 


ملفوظات احرار ۲۲۳ 


نبود اجازت بخارا طلبیدم. شیخ سراج‌الدین فرمودند: چون می‌روید آنجا / عزیزی است» 
ایشان را علاء‌الدین [ص ۶۳] غجدوانی می‌گویند. از اصحاب حضبرت خواجداند؛ البته 
ایشان را ببینید. چون به بخارا رسیدم به مدرسه مولانا مبارک شاه رفتم. خدمت مولانا 
حسام‌الدین بسیار التفات فرمودند و مبالغه بسیار کردند که به مطالعه مشغول شوم. 
فرمودند که چون شیخ خاوند طهور به نسبت مولانا میدالد.ین شاشی التفاتی داشته 
بودند. گویا ایشان می‌خواستند که مکافاق کنند . در آن مدرسه حجره‌ای برای من تعبن 
فرمودند. در آن وقت میرزا شاهرخ به‌سبب واقعة یراق " به سیر قند آمده بودند. خدمت 
مولائا حسام‌الدین به دیدن میرزا" به سرقند متوجه شدند. مد چهل روز چشم من 
درد کرد. در آن مدرسه باشیدم. بعد از آن پیش خدمت خواجه علاء‌الدین رفتم. خاطر 
من تسکین مام یافت. 

۷ / فرمودند: امام ایوزید ‏ دیوسی -قدس‌سره-در کتاب مقصد اسنی نو شته‌اند که 
طایفه‌ای به سب عدم معرفت مذمٌّت دنیا می‌کنند "و سلطنت را نیز مذموم می‌شهارند " و 
این هر دو مطلقاً مذموم نیست. زیرا که آدمی به حسب فطرت حتاج است به طعام. و 
ی‌آن قدرت بر طاعت میسّر نی" و همچنین به لباس و مسکن, و نبز وقتی که دنیا به 
موجب قواعد شرعی و به امداد و نصرت فقرا و مساکین صرف شود. سبب حصول 
درجات اخروی است. و بسیار [ص ۶۴] از مراتب و درجات اخروی باز بسته به 
دنیاست. پی حصول دیا تحصیل آن متعذر است. و سلطنت نیز مرتبهٌ رفیع است قریب به 
مرتبهٌ نبوت. بعد از نبوت هیچ مرتبه ای اشرف از سلطنت نیست. امداد دین و ملّت و 
تقویت شریعت بر وجهی که از سلاطین متصور است از هیچ طایفه‌ای متصوّر نیست. 
تعمی احسان و دفع اهل ظلم و طغیان بر وجه کمال به‌سبب سلطنت میشر است. آنچه 
پادشاهان را در حظه‌ای از انواع و اصناف " خیرات میشر می‌شود به ساهای دراز 
دک ی اس همه اسان ات تسه شعاد رده 
لشو ۵. 

۸ جمعی مردم اوزییک " به رسم نیازمندی آمده بودند. فرمودند که پیش ایشان 
طعام آورند و در وقت طعام خوردن به نسبت آن جاعت بسیار عنایت و الطاف 


می‌فرمودند. هم موالی و اصحاب حاضر بودند. فرمودند. نظر دو است ". یکی نظر 
شریعت و یکی ربوبیت. به نظر " ربوبیت بندگان حق سبحانه را نظر کردن طریقت است. 
یواست که یاهمان ایا "تضاواتا شرفت افتان شتا 
تو چه مّردی؟ او گفت: گبرم " ایشان گفتند: برو که ضیافت و میهیانی مرا نشایی. از حق 
تعالی به ایشان عتاب آمد که کسی را که هفتاد سال پروردم ترا کرا نکند " که گرده‌ای به 
وی دهی. 

۹ (ص ۶۵] می‌فرمودند. پدر سلطان با يزید راسروشان نام بود و او در دین جوس 
بوده است. او را اخلاق میده بر وجه کمال بوده است. پسر یکی از ]! اکابر آن عصر را به 
سروشان ملاقات و اختلاط می‌بوده است. آن بزرگ هرچند پسر خود را" از مصاحبت 
او منع‌کرده‌اند "متنع نمی‌شده. آخر الامر پسر عذر گفته که او را بسیار اخلاق پسندیده 
است. اگر شما او را می‌دیدید معلوم شها می‌شد که من به‌سبب حسن اخلاق او مصاحبت ؟ 
می‌کنم. ایشان با اصحاب به منزل سروشان رفتند" تا طور او معلوم کنند. سروشان پیش 
ایشان طعام اورد. ایشان نخوردند. پرسید که چرا طعام من نی‌خورید؟ فرمودند که تو 
بیگانه‌ای "و طعام بیگانگان نشاید خوردن. و ایان عرضه کنید که مسلان 
شوم" و مروت نباشد که کسی بر مراد میهبان نرود. آنچه مقصود شهاست من آن اختیار 
کردم و مسلیان شدم * فرمودند او را هفت بسر بوده است. همه کاملان بوده‌اند در ژهد و 
عبادت و علم. و اعظم همه از روی حال سلطان بایزید بوده است. فرمودند این سخن را 
پیش پادشاهان و امرا گفتم و از ایشان القاسها کردیم. از بسیار " " چیزها به آسانی 

۰ می‌فرمودند: آنچه از مردم صادر است اگر در شربعت آن را حدّی و تعزیری 
نیست از آن " نمی‌باید رنجید. زیرا که آن " به اقدار ص ۶۶] و قکین و خلق حق تعالی 
موجود شده است. به دیده قضا و قدر می‌باید دید و ایشان را معذور [می‌بااید] ۲ داشت. 

۱ #می‌فرمودند. بعضی چنین نقل می‌کنند که حضرت خواجه بهاءالدین -قدس اللّه 
روحه به نسبت خواجه پارسا فرموده‌اند: مقصود از وجود ما ظهور اوست. حضرت 
ایشان فرمودند: ما چنین شنیده‌ام که فرموده‌اند مقصود از وجود بهاالدین ظهور حمد 
است. متضمن لطیفه‌ای است. 


۲ می فرمودند که پیش میرزا سلطان ابوسعید گفتم که قغای " فلان کسی را معاف 
دارید. قبول کردند و گفتند نطلبند. بعد از آن گفتم: ما مدتهاست که به حسضهرت شما 
مصاحبت دارم بایستی که ما را هت به از این بودی. وقتی که تغا" نامشروع است و از 
همه کس ناگرفتنی چرا باید که یک کس را تخصیص کنيم. ما را از همت خود شرم آمد. 
بعد از این سخن میرزا سکوت کردند و هیچ نگفتند. ما نیز سکوت کردیم. چون از پیش 
میرزا به خانه آمدیم کیفیت بجلس را به نور سعید گفتیم. او پیش مبرزا گفته که شما عجب 
کرده‌اید که از مامت قغا ! نگذشته‌اید. میرزا گفته‌اند چون سخن از همت گذشته بود شرم 
داشتیم " که پیش ایشان دعوی همت کنیم. ان‌شاءاللّه از تعامت تغا" به برکت التفات 
شر‌یف ایشان خواهم "گذشت و بعد از چندگاه از تقامت آن "گذشت. 

۳ /می‌فرمودند: درویشی عزیزی بود از خانواد؛ [ص ۶۷] خواجگان. در بازارها و 
راهها می‌رفت. به هیچ جانب و هیچ کس نظر نمی‌کرد. عبی‌الدوام نظر بر قدم داشت. در 
بازار به دکانی که مهم داشتی رفتی و مهم خود سرانجام کردی و به همان طریق مراجعت 
مودی. هیچ شغل او را مانع شغل باطبی نبود. 

۴ می‌فرمودند که آنچه از اکابر خانواده خواجگان -قدس اللّه ارواحهم -منقول 
است که دریار مردم می‌د را بند» یک صورت آن است که وقتی که اشتنتا نون عزیزی را 
مرضی. ملالتی ابتلای به معصیتی آ می‌باشد طهارت می‌سازند و فُاز می‌گزارند و 
تضبرع و زاری می‌کنند و از حضرت حقّ سبحانه می‌خواهند که او را از آن عارضه پاک 
و مطهر گرداند. یک معنی دیگر آن است که صاحب و مصدر آن معصیت خود را می‌دانند 
و بعد از طهارت و نماز به نیاز ام تضّع و زاری می‌کنند و به صدق "و اخلاص توبه و 
انابت می‌کنند و آن مقدار خاطر و همّت مشغول می‌دارند که او را به قامی از آن ابتلا 
خلاصی و نجات " می‌شود. 

۵ / می‌فرمودند که خدمت مولانا نظام‌الدین مرا می‌گفتند: ما به عیادت مریض 
می "روید "که طر بقة شما بر وجهی واقع شده که در بار مردم جوان‌اید و طاقت دارید و 
من نود ساله شده‌ام مرا طاقت تأثر و تحل آن حنت نیست. 


۶ در وقت هجوم یاغیان " و حاصرءسمرقند فرمودند [ص ۶۸]: هميشه انبیا و اولیا 


۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


-صلوات‌الرهن علیهم و قدس‌الله ارواحهم ‏ به مقتضای بشریت بعضی ابتلا و شداید 
خود به اصحاب می‌گفته‌اند و ظاهر می‌کرده و ایشان به موجب ایان و عقیده از آن حال 
متأثر می‌شدند و همت به رفع آن مصه‌روف " می‌کرده‌اند. کسی [که] ۲ از ابتلا و نت 
مسلمین متأثر نشود نگفتیم " او را در طبیلة" خضران باید بست. زیرا آدمیان از آن 
متنفع‌آند. باید که او را در طبیلة " خرسان بندند. 

۷ می‌فرمودند. قتلق ‏ تیمور پادشاه عادل بوده است. در خوارزم می‌باشید. جعی 
از اعدا حاصعرءٌ خوارزم کرده‌اند. مدّت چهل روز حاصره بوده است. عزیزی " صالی 
در خواب دیده که قضیه بر وجه سپولت کفایت خواهد شد. خواب خود پیش قتلق 
تیمور گفته. در جواب "گفته: روا باشد که جعی قصد دیار مسلمین " کرده باشند و به این 
نوع حاصبره باشد. " شما خواب روید. من در این مدت چهل روز خواب نرفتهام * 

به تقریب آنکه در غم و اندوه مسلیانان بودن مهم است. این سخن در ذیل سخن 
سابق گفتند ۲ 

۸ می‌فرمودند. روشن ضمیری را به خاطر رسید که معلوم کند در این سال حح که 
مقبول است و حج کدام شرف قبول نیافته؟ چنین معلوم او شده که حضهرت حق سبحانه 
حجٌ همه قبول کرده غیر یک کس. چنین " مکشوف او شده آص ]۶٩‏ که او در کیال 
طهارت و پا کیزگی است. او را از این صورت تعجّب شد. به سر او ندا در دادند " که او 
سفر حج پی‌رضای والده اختیار کرده. حرمان از قبول به‌سیب آن است. 

۹ / می‌فرمودند. شیخ حسین نام درویشی بود. اصل طریقه را معلوم کرده بود. 
سخنان را" خوب ادا می‌کرد. پیش خدمت مولانا نظام‌الدین سخنان " می‌گفت. طربقة 
خدمت مولانا نظام‌الدین چنین بود که مردم زا و می‌گفتند و به لفظ جمسع خطاب 
فی‌فرمودند. شیخ حسین را از این صورت " به خاطر آمده گفت که شما مرا چراث تحقیر 
می‌کنید؟ «تو» * تحقبر است. خدمت مولانا نظام‌الدین فرموده‌اند: تو خود را درویش 
می‌داری و اهل توحیدی, «شما» لفظی است مشعر به کثرت و درویشان اهل کثرت 
نیستند اهل توحيدند. تو را باید که از آن لفظ تشویش شود نه از لفظی که دلالت ۳ 


تو حید دارد. 


فرمودند: همین شیخ حسین خدمت مولانا نظام‌الدین را گفت: مرا به شم " عسقیده 
نیست و معتقد شم لیستی . ایشان تبسمم فرمودند و گفتند: هرچه آری بری. در سلخ 
ذی‌احجه سنه ائنهن و تسعین" و مامائة این حکایت را نقل کردند و فرمودند این سخن را 
مدت شصت و پنج تقتا ل تفت 

هم در این حلس فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین اص ۷۰] بسیار به قوّت بوده‌اند. 
بدی شخصی پیش ایشان بسیار گفته. ایشان متأثر و متغبر شده خطی بر دیوار 
کشیده‌اند. آن شخص در همان ساعت مرده است. 

فرمودند: شخصی در نزدیک باغ خود برای خدمت مولانا نظام‌الدین باغی ساخته 
بوده است. با خود را بسیار معمور داشته وبا ایشان را ی‌عارت. بعد از چند گاه پیش 
ایشان آمده و بسیار مبالغه کرده که بيایید و باغ خود را ببینید بعد از رفتن پرسیده‌اند که 
این باغ معمور از آن کیست؟ گفت که باغ من است. خدمت مولانا نظام‌الدین را تغتری 
ها مر ان ری موه است: 

فرمودند که در قصبة سعدی مبرزا الغ‌بیگ ایشان را طلبیده است و ایشان را 
اسربرهنه] در عقب اسب سوار ساخته. " ایشان جایی نشسته بوده‌اند و سردر پیش 
افکنده. میرزا الغ‌بیگ آمده‌اند و گذشته." ایشان نخاسته‌اند. بعد از آنکه مهرزا ایشان را 
طلبیده و سخنان گفتداند. خدمت مولانا نظام‌الدین فرموده‌اند: جواب همه سخنان یک 
کلمه است |که من] ۱۲ می‌گویم: من مسلمان اگر باور داری خوب و اگر باور نمی‌داری 
هرچه خاطر تو می‌خواهد فرمای. میرزا ف‌امحال برخاسته است و فرموده که او را 
گذارید. حضرت ایشان فرمودند که بعد از اين پی‌ادیی ۲" به میرزا شکست و تشویش 
بسپار رسید. 

۳۳۰/ می‌فر مودند: شیخ عمر ! نام عزیزی بود ص ۷۱] که در مزار شیخ آپومنصور 
ماتریدی جاور بود. پیش خدمت خواجه علاء‌الدین عطار " و این طایفه قبول قام 
داشته, هیچ کس او را رد نکرده بود. می‌گفت: مشایج عراق پیش مشایخ خراسان ۲ 
فرستاده بودند که ما را احوال و مواجید " است و از آن معانی به این الفاظ تعبیر کرده‌ایع, 
شما در این باب" چه می‌گویید؟ مشایغ خراسان این صورت را پیش مشایخ ماوراءالنهر 


عرض کرده‌اند و ایشان از مشایخ ترک استفسار نموده. مشایج رک فرموده‌اند جواب ما 
این است * بارچه ۲ بخشی بیزیان بارچه " بغدای بیزسمان. 

۱ می‌فرمودند: مردم با اسباعیل آتا بسیار متعرض می‌بوده‌اند. آتا گفته: من اینها 
می‌دانم. آشین بیردم و طبلن فردم !. 

۲ / می‌فرمودند: موالی " خرزیان به نسبت آتا تعرض بسیار داشته‌اند و عیب و 
غیبت " بسیار می‌گفته. آتا می‌گفته است: ایشان آشنان و صابون من‌اند. حضرت ایشان 
ترحٌم "و استحسان می‌فرمودند. 

۳ می‌فرمودند: عزیزی حضرت خواجه بهاءالدین را" بعد از انتقال ایشان ۲ در 
خواب دیده پرسیده که اهمٌ چیست و به چه چیز مشغول باشم ؟ فرموده‌اند بد آن مشغول 
باشید که در نفس اخبر مشغول می‌باید بود یعنی کلمة طیبةُ توحید. 

فرمودند: اکابر طریقت -قدس الله ارواحهم - فرموده‌اند: هر نقس خود را آخضرین 
انفاس فرض می‌باید کرد. یعنی [ص ۷۲] نفسی "که حیات به آن منتهی و منقطع است و 
به آنچه در تس آخر مشغول می‌باشند مشغول بود. " حضرت ایشان فرمودند: هم 
معارف و تحقیقات در آن وقت برطرف است. در زمان تقل مولانا رکن‌الدین خوافی با 
خدمت شیخ بهاءالدین عمر و مولانا سعدالدین حاضبر ۳7 مولانا خواجه که از 
معتقدان و مریدان خدمت مولانا رکن‌الدین خوانی بود و یک غلام که خادم ایشان بود 
حاضمر بودند. "کسی دیگر حاضم نبود. " مولانا رکن‌الدین که تحقیقات امام غزالی را در 
نظر نمی آورد در آن وقت غم بیان اعتقاد رای کلزة توحید کاری نداشت. همه 
کارههای" دنیا و بیان فضل و کیال هبا شده بود. آنچه اهمٌ و اولی است ارتباط و اجذاب 
به آن حضرت است. جیع شرایع و بعشت انبیا -علیهم الصلوة والشلام-برای ظهور این 
نسبت است. چعی " اصحاب که در جلس حاط بودند هر یک را به خصوصیت 
نصیحت فرمودند و گفتند: شا همه مردم کلان سال شده‌اید. لکل مقام مقال. با وجود 
1 
این" یست. مزاح و مطایبه و سخنان امرا و سلاطین تا به کی؟ عم عزیز و وقت شریف 


اتست: 


هد ِ ۱ 
گر در هی که با من پیش منی [ور پیش من که بی منی در ینی] 


فا هنن کار با تسه دس و زائو به زائو. 

۸/۳۴۵ می‌فر مو دند: شیخ ! عماداللک به دیدن پدر کلان من اه بودند. شب بسیار 
بیگاه آص ۷۳] شد. همدٌ مریدان " و خادمان رفتند و من و یک پسر خرد پیش " ایشان 
باشیدیم. من بسیار خُرد بودم. خواجه عماداللک می‌فرمودند از سایر اعال و اطوار 
استقامت مپتر است. و این پیت خواندند: 


یار ملک استقامت ده کاستقامت ز صد کرامت به 


۶ می‌فرمودند: یاد حق سبحانه با وجود نافرمانی و مخالفت سبب بعد و لعنت است. 
منقول است که به یکی از انبیای بی‌اسرائیل وحی آمد که قوم خود را گوپی که مرا یاد 
نکنند که سّت ما پر این جاری است که هر که مرا یاد کند من او را یاد کنم. چون ایشان 
مرا با وجود عصیان و خالفت یاد کنند من ایشان را به لعنت یاد کنم. حضرت ایشان 
فرمودند: به جرد اینکه کسی گوید ایان دارم و تابع شریعت‌ام و انواع مخالفت و عصیان 
ازو ظاهر باشد جات میشر نیست. بعد از تصحیح عقیده می‌باید که هميشه سعی فاید که 
هیچ نوع خالفت و نافرمانی ازو ظاهر نشود تا شايستةٌ رهت گردد. 

۷ / می‌فرمودند: خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: پابوا اسامی مخصوبه می‌باشد. 
زین‌الدین می‌گویند کسی را که شین ! است. نورالدین می‌گویند کسی را که ظلمت حض ۲ 
است. فرمودند که سیّد ۲ هميشه از شیخ زین‌الدین به ملاً زین‌الدین تعبیر می‌کردند. 

۸ می‌فرمودند: اوّل بار که از بخارا به جانب مرو ! و هری می‌رفتم مردی آص ۷۳] 
خواجه مسافر نام همراه بود. در اصل ازدهی از" دههای خوارزم بود. او را ملازمت 
درویشان بسیار می‌بود. معمر شده بود. نود ساله بوده باشد. ازو شنیدم که می‌گفت: در 
ملازمتِ حضبرت خواجه بهاءالدین بسیار می‌بودم و مرا بسیار شعف بود به رقص و 
سماع. روزی به جماعتی اتفاق کردم جمعی قوّال "و نی " به جلس حطرت خواجه آری و 
رفص کنم. چون به همراهی آن جماعت به ملازمت حضرت خواجه رفتیم» فرمودند: ما 
این کار" می‌کنيم و انکار *می‌کنيم. 


اد ان وتنام اجف تا لله اران 


خواجه مسافر می‌گفت: حضرت خواجه را عبارتی بود. همة اصحاب به اهام مشغول 
بودند. چون روز به چاشتگاه رسید و هوا به غایت گرم شد حضرت ایشان اصحاب را 
فر دنل ساعش انتراخت کت هی کنی ‏ دس و با توافت وت 
خواب مشغول شدند * خدمت خواجه پارسا در همان کنار گلزار بابهای پُرگل در آفتاب 
در خواب رفتند. حضهرت خواجه آمده‌اند و همه اصحاب را دیده‌اند. چون پیش ایشان ؟ 
رسیده‌اند و ایشان را به این کیفیت دیده. روی مبارکی خود بر پای "" ایشان مالیده‌اند و 
گفته: خداوندا! به حرمت این پای ‏ که بر بهاءالدین رمت کن. 

۹ می‌فرمودند: خدمتِ سیّد قاسم از عجب و تکبر خواجه علی چاکردیزگی ! 
متعجب بودند و می‌گفتند بر سبیل [ص ۷۵] تعجّب و کراهت که: بابو!ا خواجه علی 
چاکردیزه‌گی " چه نابرخورداری است. ۱ 

۰ /می فر مودند که خدمت سیّد قاس به تقریب موالی سم رقند و ترفع و تکبرایشان 
می‌گفتند: بابو! بسیار جواهر نفیسه از ترکستان پیدا شده "اما اگر پنج سال در میان موایی 
باشد " سنگی شود." 

۱ / می‌فرمودند که خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: دریخ عمر به آخر رسید و هرگز 
امتثال امر «کلوا» نتوانستم ! به «لااتس فوا» کجا رسیده باشی ". یعیی هه اعال ما 
مقتضای طمع است نه امتنال آ. 

۲ به تقریب این سخن که در بعضی کتب مسطور است که: 

نکر الباطل نی طوره فلنه بنض ظهوراته 


می‌فرمودند: در طربقة خواجگان فرموده‌اند وقتی که سالک نسبت خود گم کرد و به 
هیج وجه حضور و جعیت خاطر خود نی‌یابد و به هر صورت و هر چبز! مشغول 
می‌گردد می‌باید که ضرع و زاری ماید و از قول و فعل نامشروع که سبب فقدان این 
نسبت گشته توبه و رجوع فاید. مثلاً کسی را رنجانید يا غیبت کرد یا سگی را بی‌جهت 
راند به امثال اینهاه نسبت کم حضور و آگاهی غایب شود ". می‌باید که استغفار و توبه 
کند. اگر چنانچه به استغفار و تضهرع و زاری حضور خود نیافت معلوم می‌شود که در این 
وقت مطلوب ازو صبر است. می‌باید که در این ابتلا آص ۷۶] صبر ناید تا آن وقت کد 


حق سبحانه بر او ترحم نموده او را از وحشت تفرقه خلاص گرداند. آنچه از اکابر این 
خاندان منقول است بر این‌وجه است نی آنکه خود را به هر صورت و هر چیز مرتبط دارند. 
۲ در بیستم ! جمادی‌الثانی سنه مُانین و مُاغائة " بوده که فرمودند: مدت شصت و 


پنج سال باشد "که این دو بیت را بر در مزار شیخ ابوبکر ققال شاشی قدس سرّه دیده‌ام و 


باد گرفته: 
تا تست که نیز آز سر منت ندارد ارچه دهد روز و شب عطا 
یعنی دریس سرا که حل حوادث است و و تسو اورده‌ای مرا 


۴ می‌فرمودند: مدت چهل روز به خدمت خواجه علاء‌الدین غجدوانی در بخارا 
ملاقات و اختلاط داشتر. روزی کال تصرف و برکات حلس شریف حضرت خواجد 
یاد فرمودند. در آخر گفتند: صحبت عزیزان وقت مختم است. اگرجد در مرتبة مسردم 
ای تشترز ی بت تعرس گوس آلله وه تم کف عایر یردان 
گربةٌ زنده بهتر از شبر مُرده. 

۵ / می‌فرمودند: شیخ در فتوحات نوشته اسرار ظهور عالم معلوم نمی‌شود الا به 
جاهدات کثبره و ریاضات عظیمه یَصْحا امْمم. 

۶ می فرمودند: پدر سیّد فضل‌اللّه رادکانی بسیاربسیار ۲ مرد عزیز و صام بوده 
است. از آن وقت که نهب و غارت امیر تیمور " در خراسان واقع شده از بازاژ گوشت 
خورده و همچنین مولانا شس‌الدین [ص ۷۷] مد صنوجردی " و مولانا مود 
مرغاوی " از بازار گوشت نی‌خوردند. 

۷ فرمودند: مولانا حاجی حمود ملد در اوایل شیعه مذهب ‏ بوده است. به‌سبب 
توطن در هری و مصاحبتِ و نی شده بود. پدر خود را از مشهد آورده بود که 
شاید او نیز سنی مذهب " شود. حضرت ایشان فرمودند: روزی به حجرة سیّد فضل اللّه 
رادکانی رفتم. پدر مولانا حاجی حمود آنجا بود. سیّد فضل ال مرید سیّد قأسم شده بود و 
سخنان اهل امحاد بسیار می‌گفت و فاز نمی‌گزارد و پدر مولانا حاجی حمود شیعه مذ هب 


بود و منکر پسر خود. هر دو مناسب اطوار خود سخنان می‌گفتند. سیّد معرفت می‌گفت. 


تا به جایی رسید که از توحید و انصال سخن گفت. من گفتم که طريقة توحیدی که شما 
بیان می‌کنید مقتضی آن است که اتصال مکن نباشد. زیرا که اتصال مقتضی ائنین است. 
ی‌شیئین " عکن نیست و این منافی توحید. او از بیان و حل این سخن عاجز شد. من 
گفتم: ارباب سلوک* را حال به جاپی می‌رسد که در نظر شهود ایشان غير حتی سبحانه 
هیچ چیز نمی‌ماند و سایر اشیا از بیش نظر برمی‌خبزد. آن جاعت آن حالت "را اتصال 
می‌گویند. به‌سبب شنیدن این سخن او را شعف مصاحبت من شد و بعد از آن نماز 
می‌کرد " و اطوار مسلیانان گرفت. 

فاقوا یه از مولانا مسافر اص ۸ شنود ک از مولان ره ن‌الدین زرگر 
نقل می‌کردند !: من دیدم که شیخ کیال سبرامی خود را بر دیوار پارجه " مالید. آن دیوار 
قند شد و مردم پردند. با وجود [اين] معنقد نیستم. حضهرت ایشان فرمودند که شیخ کبال 
خایی از جذبه نبوده. شاید که ازو ترک آداب " شریعت واقع شده باشد بنابرآن مولائا 
برهان‌الدین معتقد نبوده‌اند. " حضرت ایشان فرمودند: به تحقیق پیوسته که شبخ کال 
گاهی گاو بره‌ای یا گوسفندی پریان می‌ساخته و پسر خود را در درون چاه بریانگری 
می‌نشانده که هرگاه پخته شود مرا خبر گوی و پسر او را هیچ تشویش نُی‌شده. 

۹ می فرمودند که بعضی " از و و ای وال ات 
که یقن و معرفت حاصل نشده. به دلیل آیت: واعبٌد ریک حد خی یک این ۹۹/۱۵ 
بعد از حصول یقین عبادت مرفوع ۱۷۳0 ز #ت ی ندیه از این 
آیت آن معنی " نیست که اریاب کیال فرموده‌اند که بعداز ویو 
4 میت [۱۷/۸] فهم می‌شود 
او ملزم شد و مسلم داشت. 

۰ یکی از ملازمان اسب و زین بسیار ی تکلف " به رسم عاریت پیدا ساخته بود " 
و در ملازمت ایشان می‌رفت. او را به این صورت دیدند و عتاب فرمودند و گفتند طربقة 
اصحاب ما پی تک نیست [ص ۷۹] ارتکاب این طور موجب ملامت " است. این نوع 
بی‌تکلّق را مقدمات و شرایط است. نشنیده‌ای که ارباب کیال کسی را خضلوت تجویز 
می‌کنند که تکنیل مقام عزلت کرده باشد. پی‌تکیل عزلت و خلوت بجوّز نیست و 
پی تر تیب است. ‏ 


۱ می‌فرمودند که حضرت خواجه بهاءالدین -قدس سرّه-و متابعان [ایشان ] 
که به آسانی خدمت کسی قبول می‌کنند. جهت آن است که خدمت و تواضع از ج لا 
احسان است و حَبٍ حسن ضروری. چونکه به قامی همت مشغول‌اند به نی متعلق و 
می‌خواهند که ایشان را هیچ نوع علاقه باشد. به ضهرورت سعی و اهقام دارند که تا توانند 
خاامت گنل نهآقب ل سک و از خیم علافت قیو لس کل که اور استهد اد ام هت 
که روز به روز از طریقه و طور ایشان بهره‌مند شود و علاقة او از عالم به‌ سبب قبول و 
التفات خاطر ایشان کمتر گردد و عالی از جعیت و ورانیتِ او منوّر گردد ". 

۲ می فرمودند: وقتی که کسی عیب و غیبت خود از کسی شنود باید که در قهر و 
میب تقواد و اتید ک نا تراغ کی هت آتزوق شاف ناسا فات. ‏ کر راست 
گفت در مقام اصلاح خود شود و اگر غمر واقع است داند که مقصود صبر است و التجایه 
حق سبحانه و نیل درجات اخروی. 

۳ می‌فرمودند]:! به هر سبب و هر سخن باید که سررشتة جمعیت از دست نرود. 
آص ۸۰] اکابر طریقت فرموده‌اند: ان نهر جواهر الروجال. 

۴۳ می‌فرمودند: به جهت منزل موالی دهها" و باغها وقف کرده‌ايم. جمعی که به 
عقیدة تام به طريقة حضهرت خواجه اشتغال نمایند و صبح و شام با همدگر " نشینند امید 
است که چیزی فایض شود و بی‌نصیب نباشند. ۱ 

۵ می فرمودند: که سلطان ابویزید بسطامی را مریدی بود که ساها به ذ کر مشغول 
بود. او را هیچ نوع فتحی ! و گشادی نبود و روز به روز جد و جهد " او بیشتر می‌شد و 
هیچ نوع فتوری نداشت. مریدان دیگر از احوال او متعجب می‌بودند. حضرت سلطان 
فرمودند: مردم دیگر به‌سبب بعضی احوال و واقعات 1 و حضوری دارند "و نفس را 
در آن صورت حظی هست " و عدم فتور به سبب آن است و او با وجود عدم حضور و 
اسپاب فتور مداومت و اجتهاد می‌نفاید. همت و عزیت او از همه اقوی و ارفع است. او را 
«سلطان الذا کرین» گویج و فرمودند تا همه اصحاب او را به این نام گفتند. 

۶ بعضی از ملازمان که در مجلس بی آرام می‌نشستند یا در خواب می‌رفتند بسیار 


مکروه می‌داشتند و قهر می‌کردند و می‌فرمودند: در خواب رفتن و گاهی استراحت کردن 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


عیب نیست. در جلس به این صورت ظاهر شدن بسیار عیب است. و در بجلس باید که 
به کیال آرام و کن ام نشینند و همة اهل بجلس را [ص ۸۱] از خود بهتر دانند. به نسبت 
همه کس نیازمند باشند. و از خاطر همه مستمد و جعیت را به هر یک از اهل ملس 
عقیده کنید ۲ و خود را حقبر و از همة اصحاب کم بینید " و فضل و رمت حق سبحانه را 
یط همه شناسید "و جعیت را خارج " دایرة اصحاب گیان نبرید * صحبتی که بر خلوت 
ترجیح کرده‌اند و ترک خلوت کرده "این صحبت " است و کبرای اهل یقین" فر موده‌اند. 
صحبق که نه براین وجه است مورث نفاق است. 

۷ می‌فرمودند که منقول است که شیخ علاءالدو له ۳ مه 
نشسته بودند. ایشان را واردی دریافت. از برای حفظ و رت خود در 
آمدند. ق‌امحال آن جعیت ناند. بی‌توقف بیرون آمدند. آن حال عود نود. دانستند که آن 
موهبت از برکات جعیت اصحاب بوده است وال" بایستی که در خلوت زایل نشدی و به 
اجعاع عود ننمودی. 

۳۶۸/ این بیتِ شیخ خاوند طهور -قدس‌سرّه- بسیار بر زبان مبارک ایشان 
می‌گذشت و می‌فرمودند: هرجا به معنی دیگر می‌خوانی. 


کجاست در همه عالم چسنان سراندازی که حاشق به جنایش! ادا کند رازی 


۹ می‌فرمودند که: خدمت مولانا حسام‌الدین پارسا -که از خلفای خدمت خواجد 
علاءالدین عطار ‏ بودند - در رعایت آداب شریعت بسیار اهتام داشتند. ایشان را کال 
تقوی و پا کبزگی بود. در بلخ با ایشان ملاقات کردم. آص ۸۲] خواستند که طریقه از 
ایشان قبول کنم. چون از هری به عزیتِ ملازمتِ خدمت مولانا یعقوب آمده بودم قبول 
نکردم. بسیار مبالغه نمودند. در آخر فرمودند. که مرا بحال دهید تا بیان طربقه کنم. اگر شما 
را وقتی خاطر خواهد که بعضی را به این طریق پرورش دهید و تربیت کنید این طریقه 
پیش شم معلوم باشد. و آن طربقه 1۳ بیان فرمودند. بسیار مردم را استعداد بر نهجی 
ات کقهن ان تیک تفه اند کرو فت: | ستلان غیت هاصا ی شود که در اووات 
بسیار به غبر این نسبت حاصل نی‌شود و دانستن این طریق شما را مهم خواهد شد. 
حضرت ایشان فرمودند که از صباح تا نماز دیگر غیر [وقت] " قیلوله. تجویز کرده بودند 


که مردم در ملازمت ایشان باشند و بعد از نماز دیگر تا صباح کسی پیش ایشان نی‌بود. 
اوقات ایشان بسیار مضبوط بود. ماز تبجد و اشراق " وچاشت و سایر شئن لازم 
داشتند "و این عبادات و جیع آداب شریعت با جعیت خاطر ایشان را حاصل بود. 

۷۰ / روزی در وقت طعام خوردن فرمودند:! خدمت مولانا حسام‌الدین بلخی 
می‌گفتند هرچند جعیت خاطر خواهد بود. لیکن در وقت خوردن طعام گفتن یس ال 
منأفی نیست و باید که ترک نشود. 

۱ می‌فرمودند: که از شیخ برهان‌الدین پدر کلان شیخ ابوسعید [ص ۸۳]شنیدم که 
می‌گفت که در آداب طعام خوردن نوشته‌اند زینهار بر سر شُفره کرنم کوپی نکنی یعنی 
استخوان مغز را به عنف نباید پر طبق زدن. 

۲ می فرمودند: که اوقات مولانا حسام‌الد ین پارسا از اوقات شیخبهاءالد ین عم 
بلکه از اوقات شیخ زین‌الدین با وجود کثرت اوراد و اذ کار مضبوط تر بود. کیال سعی و 
اهتام در حافظت و رعایت اوقات و احوال داشتند. 

۳ می ف رمودند: حضهرت سلطان با یزید خواهرزاده‌ای داشتند که خادم ایشان بود. 
از وت ادبی واقع شد. سلطان فرمودند:تو را دیدم که در میان دو گهواره درمانده‌ای, 
یعنی مبتلای مشاغل شدی. و بعد از مدتِ قلیل متأهل گشت و او را" دو فرزند شد و 
مادر فرزندان در خانه نبود و او به دو گهواره درمانده شده بود. 

۴ / می‌فرمودند: خدمت خواجه علاء‌الدین می‌فرمودند که در ملازمت حضرت 
خواجه مردم به اندک وقت به آنجا " می‌رسیدند که مطلقا مزهٌ طعام مسعلوم نشی‌کر دند. 
به‌سبب قوت حال عيز مسلوب و مرفوع شده بود. فقرا " در این زمان طعامهای بی‌تکلف 
می‌خوردند و سعی و اهتام ایشان در تحصیل " طعامهای به تکلف است. 

۵ ۸ می‌فرمودند: در روز گرم رمضان " به گازرگاه رفتم. خدمت اص ۸۲] شیخ 
بهاء‌الدین عمر در تَذر " خواجه عبداللّه" اعتکاف نشسته بودند. هرجا سایه بود مردمی 
که به موافقت شیخ اختیار اعتکاف کرده بودند آن را گرفته پودند. در راه حوضی که 
قریب به تذر ‏ است من نشستم. به‌سبب گرمی هوا بسیار گرما یافته بودم و آن حوض را 
روزنها بود. از آن روزنها" هوا و باد می‌آمد. آب طرفی باد می‌ريختم. چون آب بر جامة 


اه اوق ای نله غاد 


من می‌رسید. تر.می‌شد. ساعتی سَوْرة "گرما مرفوع ۲ می‌شد. به‌سبب گرمی جامه زود 
خشک می‌شد. باز آب می‌ریختم. ی توب نون 
کردند من نبز در میان آن جاعت بودم. فردا که مراجعت نودم معلوم شد که طعامی ۸ که 
شب در تجلس حاض کرده بودند صدور از اوقاف عامه تعیین فرموده بودند. از این 
صورت بسیار ملول شدم. باعث اهغام 4 فان زراعت و پیدا ساختن بعضی اسباپ, دیدن 
امثال این چیز‌ها بود. 

۶ فقری را بسیار در مقام خطاب و عتاب می‌داشتند. روزی به‌سبب اضطراب ! 
خود و طریق معاملة آن حضرت. او فقیر بسیار متألم بود. به جانب او نظر فرمودند و 
گفتند: لسان الحال أنطّق من لسان القال. و خواندند: 
وا له قسرض تعطت از جتا رت فرب دب تکرام صفا 
اص ۸۵] وت ال ایوپ آشری‌کله فان شاه آخسیال وان هساء الا 
کی فان ی و شین شجم که نیکست رده 
او فقیر گفت به‌سبب التفات آن حضرت و استاع این اییات آن الم و محنت مرفوع شد. 

۷ ی فرمودند که خال من خواجه راهم میگفتند: طرقة ال زمان را برین وجه 
افتم که هرچه گویند میباید تصدیق کرد زنل دا قینت لا ده ی افو یاک 
غایتی که اگر " گویند زهره و ژحل را میگهرم و از آسمان دور می‌سازم می‌با بد ی 
داشت. نمی‌شود گفتن "که تو را دست رسایی ثیست و این امر حال است. 

۸ گاهی به تقریب بعضی نصایم این مصراع می‌خواندند: 

بچشم عاشقان باید جال دلیران دیدن 
۹ ی فرمودنده ای ات مر تا زشیت ساتی اسعه 
از له اماکن اغضای ‏ مصا خلوتگهی نیافت غم دوست غیردل 

۰ می‌فرمودند: این بیت دیگر" گفتة مولانا رشید " است و بسیار بر زبان مبارک 
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در خوب‌صورق که نظر کرد آدمی صر ال لت ای هت تسس شرا ده 


ملفوظات احرار ۲۳۷ 
۱ ,۸ می‌فرمودند: این پیت مولانا بدر شاشی ات 
خارج از امکان عقلی روز و شب کوشيدهام تازدانش حاصل آمد علم " نادانی مرا 
۲ (ص ۸۶] این بیت بر زبان ایشان می‌گذشت:! 


هه اف ان خورم غمش 
من کی ایین عیارتم گر تو خراب خواهم ؟ 

هر یک از این ابیات در حلی و تقریی مذکور می‌شد. 

۲۳ به تقریب بعضی سلاطین که در پاب رعایت احکام شرعیه مساهل‌اند " و آثار 
اهتام به رعایت شریعت از امرای ایشان و ملازمان ظاهر نیست ‏ می‌فرمودند: در خانة 
پادشاهان خدا و رسول نیست یعنی عمل به فرمان خدا و ثریعتِ نی تا رشان کب رز 
می‌برند که تحصیل سلطنت به فکر و تدبیر خود می‌توانند کرد. از آیت: قل هم مالک 
[الْلکِ] ۲ [۲۶/۳] غافل‌اند. هیچ سلطنت و عرّت پی‌عنایت خع وس اسر فسست, 
چاره غبر بندگی و موافقت فرمان ندارند. 

۴ می‌فرمودند: یکی از خواص مقناطیس جذب آهن است. وقتق که او را سب ! 
می‌مالند این خاصیت باطل " می‌شود. دیگر آهن را جذب می‌کند. بعضی مردم به سبب 
بیگانگی و عدم مناسبت مانع سخنان حقای‌اند. بسیار به تکلّف سخن می‌باید گفت. ۳ 
سبر مالیدن چندان هفری نیست. بعضی اوقات تادعتاه وا بر وجهی‌اند که هیچ 
خوش نی‌آید" که مصام مسلمین به ایشان گویم. اين طريقة ایشان نیز سبر مالیدن 
است. بینیم "ضهرر عاید به کیست. 

۵ در وقت مطالبه و حمیل ده یازده به بعضی امرا فرمودند: ص ۸۷]حق تعالی شما 
را دولتهای عظیم بی‌سعی و اهتام شما داده است. شما حالا تقویت و تأیید دولت ! به اموال 
فقرا و مساکین نکنید وال خواهمم دید که کار به کجا خواهد رسید. 

۶ به یکی از پادشاهان پیغام فرستادند که همة " دولتهای صوری و معنوی در 
متابعت شریعت است. با وجود خالفت هیچ دولت میشر نیست. حسن عاقبت در امتثال 
فرمان حق سبحانه است. در این ایام چاره جز صبر نیست. می‌باید که بندگان حسق 
سبحائه را نرجانید. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


پیش اغنیا متذلل نیست در دعوی کاذب است. زیرا که «الغنی» اسم آن حضرت است و 
همه عالم آثار و مظاهر اسما و اوصاف آن حضرت‌اند. معرفت آن اقتضا می‌کند که هرجا 
آثار جمال و کیال بیند متذلل و خاضع باشد. تکبر با اغنیا کسر ایشان است. بی ملاحظه 
فایده و حتی جوز نیست. آنچه از بعضی از اکابر واقع شلد ۵ برای حهتی و سری واقع 

۸ می‌فرمودند: که پدر من در مرض اخير جدٌ من -خواجه شپاب‌الدین - پیش 
ایشان رفته. عم من خواجه حمد آجا بوده‌اند. ایشان را فرمودند به زبان ترکی: زو پسر 
خود را بیار. ایشان رفته‌اند و خواجه اسحاق را آورده: ایشان را" [ص ۸۸] نظرها 


کرده‌اند و فرموده‌اند که او بسیار حنت وت کردان خواهد کشید. و پرادر خواجه اسحاق 


خواجه مسعود نام را طلبیده‌اند و نظرها کرده و فرموده‌اند که او نیز بسیار تجرگردان" 


راهن تقو سای را دا ات سای ان تیش فنتداند کف رن تشر 
خود را پیار. فرمودند که پدر مرا برده‌اند. نظرها کرده‌اند و سر و روی مرا دیده‌اند "و گفته 
که این پسر من عالر‌گیر شود. ۲ از روی شریعت و طریقت رونق پذیرد". و بعخی 
اوصاف و افعال پسندیدة ایشان گفتهاند و فرمودند: فرزندی که من می‌طلبیدم این است. 
حضرت ایشان -قدس اللّه روحه -فرمودند: جدّ من -خواجه شهاب‌الدین -به جذوبان 
و حانان عقیده و مصاحبت بسیار می‌داشته‌اند. به زراعت "و تجارت مشغول می‌بوده‌اند. 
در اکثر راهها تنها می‌رفته‌اند. گاهی که ایشان را قطّاع طریق و جعی دزدان پیش 
می آمدند و تعض می‌کرده. ایشان به آواژ بلند آن جاعت مجذوب را می‌ طلبیده‌اند و نام 
هر تکاس کفتدانک قاال ‏ ام شنت وان را عغلاغنمی سا تاه شاارم 
کرت به همین صورت واأقع بوده است. ۱ 

۹ ولادت حضرت ایشان در روز رمضان سنة ست و مُافائة بوده است به تحقیق و 
یقان. ۳ اد ان وت -قدس اللّه روحه - شنیده شد. و ائتقال [ص 1۸٩‏ به دارالقرار 
در شب شنبه سلخ ربیع‌الاول سنه مس و تسعین و عَافائة بود. بعد از نغاز خفتن به نیم 


ساعت. پیشتر " از انتقال به دوازده روز فرمودند: اگر حیات بافی باشد پنج ماه دیگر را 


۱ 


ی وی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 


هشتاد و نه سال کامل می‌شود و سال عمر به نود در میآید. قدسَاله تعالی سره لیر و 
آرواح آشلافه و راد نی آغمار اخلافه. 

۰ می فرمودند: امرا در مقام تحمیل بوده‌اند و مبلغی کل " می‌طلبیده‌اند به خلاف ۲ 
شریعت. پی‌خاصیت است من اینجا می‌باشم به صحراها می‌روم. حالا خط می‌نو یسم که 
بعد از رفتن صحرا به امرا رسانند. این دو سخن می‌نویسم. یکی: الطَبرٌ مفتاح الفرج. 
دویم: مکن مکن که پشهان شوی و بد باشد. والسّلام. 

رونت ارت رخا رات فیس الم مهاب تست اند کتیآ وک 
میان شیخ ابواسحاق کلابادی و شیخ ابواسحاق کازرونی چیست؟ فرمودند: دو کس به 
شهری رسیده‌اند. یکی را به یک بار رسانیده‌اند و دیگری را مفزل به منزل و اطلاع بر 
حلات و کوچه‌ها و خانه‌ها " داده‌اند. اگرچه هر دو رسیده‌اند. لیکن در علوم و معارف 
تفاوت بسیار است و از ثانی شیخ ابواسحاق کلابادی خواسته‌اند. 

۲ می‌فرمودند ا: به صنوگرد " رسیدم. در مسجد مولانا شمس‌الد ین حمد " در از 
شام پانصد کس بوده باشند . فردا" وعظ فرمودند.اص 4۰]مرا آنجا بسیاربسیار خوب ۲ 
مود. دو کس از مردم تاشکند همراه من بودند. نخواستم که ایشان به‌سبب من آنجا توقف 
کنند. به شهر آمدم " و بعد از دو روز رفتم و یک هفته باشیدم. ِ مسجد "اکش اوقات از 
اصحاب طاعات خالی نبود. 

۳ می‌فرمودند: تأهل بهنیّت " آن می‌باید که بار و حنت فقیری کشد و خُلق خود را 
مهذب گرداند و به هیچ وجه بروی بار ننهد. 

آمنقول است:]" خليفه بغداد با ضعیفة خود جنگ کرد و بعد از گفت وگوی شب " به 
مسجد رفت. امام ابویوسف قاضی را در مسجد دید. سبب پرسید. امام گفت: جنگ خانه 
سبب است. خلیفه گفت: من نیز به همین سبب آمده‌ام. بيایید تا شما را آشتی دهم. شما ما 
را نیز اشتی دهید. چون به خانة امام رفتند و ضعیفة امام را نصیحت کردند. ان خاتون 
گفت: این امام شما " و قاضی شما دعوی خدایی می‌کند. امام را از این سخن حبرت شد. 
خلیفه ی چون؟ گفت حق تعالی ما را در اصل خلقت معوج و کج آفریده است 
وا رامع شرت امام شما می‌خواهد که ما را راست سازد و تغییر خلت خدا 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


کند. این دعوی خدایی است. خلیفه نصیحت کردند و ایشان را آشتی دادند و امام نیز 
همراه خلیفه رفتند و ایشان را نیز آشتی دادند. ۲ 

۴ / عفو و مواسا و مساحه" با اهل و اولاد مهم است. هر کسی را وصف نیکو 
می‌باید که در مایت و شفاعت آن باشد. یکی از اوصاف پسندیده فتوت است. حطبرت 
تقو خه وا ز اه انصاری - قدس‌سره - فرموده‌اند: فتوت آن است که جانی را حتاج به 
تقلان بسا زر 9ا: 

۵ در ایت کرعهة ا ن روا اله نصر کم [۷/۴۷] فرمودند: حضرت حق سبحانه 
به کال قوت و قدرت متصف است. احتیاج به نصرت غناه ند ار یرت سی ال 
عبارت از امتثال اوامر و اجتناب " مناهی و اتباع رسول و مواظبت سّت است. معامله بر 
این طریق سبب اعزاز و احترام و دریافت دولت دنیا و اخرت است. 

فرمودند: در حدیث آمده است: مر" ان لله ان ال له کارها برای حق تعالی کردن و 
امتثال اوامر و اجتناب از مناهی و اتباع " صاحب شریعت سبب وجدان رضا و رمت 
اهی است. مصحفها در خانه‌ها و تلاوت قرآن با خالفت فرمان نوعی از استخفاف و سبب 
و دوز ری است: 7 تال للَرآن والقرآن یلع دلیل واضح است. 

۶ می فرمودند: حفظ نظر از صور ۱ حسوسات و قلت طعام سبب کشفهای صوری 
و کثرت وقایع است و به‌سبب تقلیل طعام در سلسله‌های دیگر وقایع پسیار است. و 
شا رات سالک بان ای مس قاتا ای این و ایا ده 
حد وسط در طعام امر و اهام فرموده‌اند و به غير مقصود [ص 4۲٩]التفات‏ ننمودند. 

۷ / می‌فرمودند: که منقول است که حضهرت رسول صل‌اللّه علیه و سلّم - هر 
صباح که به حجره‌ای از حجرات ازواج قو مان می‌پرسیدند که هیچ طعامی هست؟ 
اگر می‌بود می‌طلبیدند و تناول می‌فرمودند و اگر نمی‌بود می‌گفتند: [م۱]1لن [ذا صاع. 
حضهرت ایشان -قدس الله روحه - فرمودند که گویا وجود و عدم طعام را اشارت 
می‌داشتند به افطار و امساک. یعتی در وقت وجود طعام گویا مطلوب و جحبوب حصق 
سبحانه افطار است و در وقت عدم. امساک. و وجود و عدم علامت " و اشارت است. 

۸ می‌فرمودند: خدمت مولانا حسام‌الدین بخاری " را از طريقة خواجگان بهرة تمام 


بود. ایشان را به تکلیف قاضی ساخته بودند. گاهی می‌رفتم و جایی که ایشان برای فصل 
خصومت می‌بودند می‌ایستادم. در حبن حکم. بسیار حاضر می‌بودند. انا خرن اد 
ایشان بسیار ظاهر بود. چشمهای پُرحال داشتند. هرچند کسی پی‌ذوق " بودی متیّد 
تن 

۹ می فرمودند :از هری به جانب بلخ میآمدم. میان شبرغان و بلخ پای من بسیار 
آبله‌های بد کرد. به تشویش بسیار به علیاباد" بلخ رسیدم. دو سه روز پیش از عید 
رمضان بو در مدرسه باشیدم. روز فیک مرش وموال گیان پردند که من برای طمع 
رفته‌ام. از مردم چیزی طلبیدند و آنچه جع شد پیش من آوردند. من نگرفتم " و گفتم: 
راه گذری‌ام " آمدن " برای این نبود. آص ]٩۳‏ آن مردم را تعجب شد از ناگرفتن من. 
حضبرت ایشان فرمودند: ناگرفتن رعونتی بود. می‌بایست می‌گرفتم و به فقبری صرف 
می‌کردم.۸ 

۷ ۰ / می‌فرمودند: که پیر تاج کل " به یقین پیر نحقیق سیّد قاسم بوده. طربقة سیّد 
قاس و خواجه صاین‌الدین و مولانا شرف‌الدین یزدی نجرید بوده است. 

۸۱ /می فرمودند: درویش امد سرقندی در جلس سیّد قأسم کر تن 
اصحاب ایشان معلوم نکرده‌اند که درویش امد است. سخبی می‌گفته‌اند. بعد از قامی 
سخن درویش امد برخاسته و دست افشانده و گفته: ای مسکین تو کجایی هنوز! و 
بهرون رفته. سیّد و اصحاب را اضطراب شده. دانسته‌اند که درویش امد بود. میرخدوم 
را فرستاده‌اند. هرچند مبالغه کرده درویش امد نیامده. 

حضرت ایشان می‌فرمودند غير آن جلس به سیّد ملاقات نکرده. 

۲ / می‌فرمودند: شیخ حیی‌الد ین اعرایی در بعضی مصنفات خود لوشته‌اند [کد ]۱ 
بعضی ارباب کشف را ما نیالاستعداد منکشف می‌گردد. در استعداد خود مسمی با لعصید 


۳۳ 
اس مت مین 


شهود ظلمت عصیان و حجاب آن منغض و مشوّش می‌شوند. چون به یقین و تحصقیق 
می‌دانند که توبه و استغفار ماحی و مزیل آن ظلمت است. می‌خواهند که زود آن صورت 
وقوع یابد تا به استغفار و توبه ال آص ]٩۹۴‏ آن ظطلمت کنند و مرتکب می‌شوند. 


ارو از اجه بدا لد نان 


حطبرت ایشان فرمودند که شیخ رکن‌الدین علاءالدوله بر این سخن شیخ اعتراض کرده 
که این سخن مردم را دلیر می‌سازد و ظاهر کردنی نیست بر آن جماعت. آن است که حفظ 
احوال خود کنند و خود را از تشویش نگاه دارند. 

۲۳ می‌فرمودند: وقتی که در هری بودم در خواب دیدم از متزی می‌گذرم که تعلق 
به شیخ زین‌الدین داشته است. " مریدان و اصحاب ایشان مرا دلالت می‌کنند که اینجا 
باشید. آنجا نوعی تاریکی و کدورتی داشت. آنجا نبا شیدم. از آنجا گذشتم به جایی رسیدم 
که بسیار نزاهت و خوبی داشت. چنین معلوم شد که منزل بپاءالدین عمر بوده است. 
دیدم که حوض آب است در غایت صفا و میدان بسیار وسیع؛ و حضبرت شیخ برکنار 
حوض نشسته‌اند و می‌خواهند که از جمعه گزارند. انجا مرا بسیار خوب نود. چون پیدار 
شدم میل ملاقات خدمت شیخ نیشار شد و بسیار؟ پیش ایشان می‌رفتم. فرمودند: چون 
من بسیار از کلانان " و ملازمان حضرت خواجه " را دیده بودم. طریقهٌ شیخ‌زین‌الدین 
پیش من بسیار خوب ننمود و طريقة شیخ بهاءالدین عمر خوب می‌نود. خود را از مردم 
زفار کاو اد تیا خر پردوز همه روز نشسته بودند. هرکس [که ] " می آمد مناسب او 
خکانه ام کف قاتا جله هی اتفنستن: 

۴ [ص ۹۵] می‌فرمودند: بعضی اکابر علما فرموده‌اند: مقتضای شفقت اسلام و 
اخوتِ دینی آن است که مثلاً اگر دزد" هزار دینار شخصی " به طریق دزدی برده باشد. 
باید که صاحب مال را غم آنکه مسلمان چرا به این معصیت مبتلا شد از غم فقدان هزار 

۵ می فرمودند: که صاحب قرّت القلوب " از حققان صوفیه نقل کرده که ذات حق 
تعالی من حیث هی مکن الروژية نیست. حضرت ایشان فرموده‌اند شاید که قدمای 
معتزله به همین معنی گفته باشند که روّیت مکن نیست. 

۶ می‌فرمودند: مذهب اهل سّت و جاعت آن است که هر چپزی [ی] که واقم 
است از خبر و شر همه به ارادت و مشیّت و خلق حق تعالی واقع است ". لیکن علا 
قافن کردهانت که تفه نی ارادم اند تا که از قفا شلد اه 
والسّلام -واقع شد از قتل غلام و غری سفینه" با " موافق امر. اهل تحقیق برآنند که اگر 


ملفوظات احرار ۲۴۳ 


ارادت و مشیّت موافق امر است می‌باید موافقت کرد و الا موأفقت امر مي‌باید کرد و 
می‌شاید که به ارادت موافق باشد. اگرچه رضا به قضای حق سبحانه واجب است و 
بعضی که مغلوب بوده‌اند فرموده‌اند که موافق ارادت می‌باید بود و ایشان را در این سخن 
به‌سبب مغلوبیت معذور داشته‌اند و صاحب فتوحات فرموده [ص ۹۶] بنده باید که 
کسب مقام رضا " را کند تا پرسد به درجه‌ای که ماوقع مراد او شود. 

۷ می‌فرمودند:کسانی که به ریاضات و غلبات ‏ حبّت حجاپ ناموس از خود دور 
نساختند و به آن حجاب از اين عالم رفتند ایشان را در آن عالم از آن حجاب رهایی 
نخواهد بود. امام حجةالاسلام -قدس سره - فرموده‌اند: آنها که در این عالم از حجاب 
ناموس نگذشتند ایشان را بعد از خلاصی از دوزخ جات از حجاب ناموس مخواهد بود. و 
نقل کرده‌اند که جمعی " را بعد از نجات از دوزخ بر پیشانی نویسند: هوالاء جَهتُونَ» و امر 
کنند که ایشان را به پبشت برند. به در پبشت رسند و نه درأیند و گویند از این نوشته اهل 
جنت خواهند دانست که دخول به بهشت بعد از خلاصی از دوزخ است. و به این صورت 
راضی نشوند. حضهرت حقّ سبحانه به موجب رت و کرم فرماید که آن را حو فرمایند 
و به جای آن نویسند: هوّلاء عَقَاءالله. اين نیز ؟ حجاپ ایشان گردد و گویند این نیز 
دلالت دارد بر انکد استحقاق عذاب داشته‌اند. ایشان را آزاد کردند و در هشت ند 
درآیند. " حضرت حق تعالی به عض فضل " فرماید که آن را نیز حو فرمایند. بعد از آن به 
مهشت درآیند. امام فرمودند: اگر آن جاعت در دنیا " از اذواق حبان بهره‌مند می‌بودند 
هرگز راضی نمی‌شدند. با آنکه نام حبوب از جبین ایشان حو [ص ]٩۷‏ شدی, بلکه چندان 
ذوق [و]" خوشدلی می‌داشتند که هرگز یاد نعم بهشتی فی‌کردند. 

۸ می‌فرمودند: مشایج رک مثلی دارند حاصل آن مثل " آنکه فاز را قضا هست 
صحبت را قضا نیست. مراد از ان صحبت نه ان است که جعی نشینند هرچه خواهند 
گویند و گفتند . مقصود از صحبت آن است که در کلام بعضی " اکابر واقع شده که: 
اصحبوا مع‌الله. صحبت " عبارت است از دوام " حضور مع‌الله و صرف انفاس بر نعت 
حضور و آگاهی. وقتی که صرف بجموع انفاس بر نعت حضور و آگاهی " یاید پس اگر 
نفسی از آنفاس به این نعت مصروف نشود و ارجاع آن عکن نی. و اين اگاهی در تس 
انی نیز شرط [است]. پس آنچه فوت شده باشد آن را قضا نباشد. 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


و ۱۲ 
اینجای ما میهیان شد. و او مرد شوخ بود. از این جهت که پسر خدمت مولانا سیف‌الدین 
پود و ایشان از اصحاب حضبرت خواجه بودند. با او در مقام تفمّد و رعایت شدع و 
سخنان حضرت خواجه و اصحاب ایشان مذکور شد و به هر تقدیر بعضی سخنان دیگر 
کفتدشد ۱ او را نسبتی خوب و چعیّنی حاصل شده بوده است. در سحر به طريقةٌ مقرره 
کوزه اپ به جهت طهارت آوردیم و بعد از ساعتی چنانچه معهود است آمدیم. مولانا 
اس‌اعیل را بسیار مثقبض [ص ۹۸] دیدم. سبب پرسیدم. گفته در خواب دیدم که باز 
سفید در دست داشتم و مرا به آن بسیار حبت بود. از دست من پرید. چون از خواب بیدار 
شدم ملول و منقبض شدم. من گفتم: خواب معبر به آن است که شما را نسبت خضوب 
حاصل شده بوده است. چون در خواب رفتید آن نسبت ناند. آن نسبت به‌سبب انکه 
چیزی است که به او کسب معارف و حقایق می‌توان کرد در صورت باز که از اسباپ 
صید است دیده شده غمگین مشوید. شاید " که باز به دست آید و چنان کردیم که او را 
در مجلس جمعیت و نسبت " خوبی حاصل شد. او بعد از این دام اینجای ما می‌باشید و 
جمعی دیگر نیز می‌بودند. به ضارورت بایست به کفایت مایحتاج ایشان اشتغال نمود و در 
باب زراعت و سراجام آن سعی و اهغام نمود تا جعی توانند که به فراغت مشغول باشند و 
سبب اشتغال به دنیا و تحصیل آن این معنی بود. 

۰ / می‌فرمودند: در طریقهٌ خواجگان همّت و خاطر مصروف آن می‌باشد که 
مقتضای وقت چیست. ذ کر و مراقبه وقق است که در آن وقت خدمق نباشد که راحت! 
میا زرف تفیش کفسباقبول دل اسب ٩‏ کرو فد ات اللی ون 
لمَحابٍ اعبالک که [در] دعوات مأْئوره واقع است به جهت آن است که ارادت و مشیّت 
در هر وقت مقتتضی امری است و وقوع آن امر در آن وقت حبوب [ص ]1٩‏ حقٌ سبحانه 
است. پس به ضرورت توفیق اشتغال به آن عمل باید طلبید. وقتی باشد که عمی بر نغاز 
که قریضه است مقدّم باشد. مثلاً وقق که کسی در آتش می‌افتد و می‌سوزه یا" ضرق 
می‌شود فرض وقت تخلیص اوست نه گزاردن ناز. 

۱ می‌فرمودند که خدمت سیّدقاسم به نسبت یکی از پادشاهزادگان ! می‌گفتند:بد 


نابرخورداری است. در خلوات " از حق سبحانه هیچ شرم ندارد " 


۲ می‌فرمودند: میرزا الغ‌بیگ در وقتی‌که خان چینی ساخته بوده‌اند دعوت عظمم 
فرموده‌اند و چمیع اکابر را طلبیده‌اند. خدمت خواجه عصام‌الدین و هس دانشمندان 
حاضبر شده‌اند.! به رسم چنگیز " در آن جلس " قرابه‌های شراب حاضمر کرده . خدمت 
سیذعاشق -علیه‌الرمه - شنیده‌اند که این نوع جلس است. ۳ خود را طلبیده‌اند و 
وصیّت کرده و از اصحاب بحلی طلبیده و بعد از آن پیش" الغ‌بیگ مبرزا رفته‌اند و 
گفته [اند:] "این چیست که تو می‌کنی و از حق سبحانه شرم می‌داری؟ و بسیار سخن را 
درشت گفته‌اند. " میرزا الغ‌بیگ گفته: من بدتر از فرعون نیستم و تو بهستر از موسی و 
هاروننیسی. حق تمال دو پیغامین خود را می‌گوید: فقو لا 2 ولا لا [۴۳/۲۰] قو 
چرا با من درشت می‌گویی؟ خدمت سیّد را گوش گران‌تر بوده است. نشنیده است. 
فرموده است "۲ که او را ببرون برید [ص ۱۰۰] و گردن او را بندید. خدمت خواجه 
عصام‌الدین شفاعت کرده‌اند. مهرزا گفته‌اند وقتی که در مام شما بجمعی شده بود او 
درشت‌ها گفته بود. شم رنجیدید و در عزل او اهام کردید "۱ حالا چرا درخواست 
می‌کنید؟ خدمت خواجه "۲ فرموده‌اند؛ حوصلةٌ پادشاهان مناسب حضهرت ایشان است 
و حوصلهٌ رعایا مناسب ایشان؛ مناسب حوصلهة ما آن بود. خدمت مولانا خوافی ۱۳ 
می‌گفته‌اند [ما و] حضعرت خواجه عصام‌الدین و سایر دانشمندان در آن جلس حاطبر 


بودیم "" با وجود شیشه‌های شراب ۱۷ 


حضرت ایشان فرمودند: مبرزا الغ‌بیگ با وجود 
دانایی در اتباع رسوم چنگیزی به این نوع مبالغ بود. احوال پادشاهان " عصر به نسبت 
حل مد و شکر است. 

۲ می فرمودند: حضهرت شیخ سعدالدین موی -قدس سره -در آیت لها کم و 
یه توجَُوْنٌ [۷۰/۲۸ ۸۸] فرموده‌اند که «حکم» سه حرف است از سه کلمه مأخوذه 
«حا» از حیات و «کاف» از کل و «میر» از موجود یعی له حَیَات کل مُوجود. 

۴ می فرمودند:| کابر صوفیه-رضوان اللّه علمهم اجمعین _فرموده‌اند: کسی که پیش 
جمعی می‌آید می‌شاید که برای او نخيزید . اگر از این صورت کبر " و تحقير نفهمند و 
نرنجند. و ناخاستن را دو شرط دیگر است.: یکی آنکه باعث کسل نباشد. دوم تکبر. اگر 
ناخاستن به‌سبب کسل و تکبّر باشد البته البته تکلّف کند و برخیزد و به تلف وصف 


۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مذموم که کسل است دفع کند و تکبر به مراتب مذمومتر است. اهام باید نمود که آن نیز 
فاند. پس به هر تقدیر سعی و اهتام نماید و برخيزد. و اگرباعث خاستن " آن است که او را 
مردم کاهل و متکبر نگویند. اپن نیز مذموم است باید دفع کرد. باعث برخاستن باید که 
تعظم و احترام برادر مومن باشد و دمحویی او و موافقت مومنین. و آنچه منقول است که 
صحابه و سلف برای یکدیگر نمی‌خاستند. به‌جهت آن بود که ناخاستن ؟ پیش یشان 
سیب او رنچش نبود و از آن صورت تمقیر و کسری *به خاطر ایشان در نی آمد و کسل 
وک ی تفر ماه اعفمت] ابا وهای تایه الیل باعث ترک 
خاستن #/ ۱ 

۵ فقیری از ملازمان حضارت ایشان مدت دو سه ماه " اسب سفید سوار می‌شد. 
حضرت ایشان فرمودند: ملاحظه‌ای در سواری اسب به این رنگ چیست؟ آن فقبر 
کشت تفاي ات واستدیک سشاست سورع نله یرت آنعان و ردنت خزیت 
شیخبهاءالد ین عمر مدّت مدید اسب سفید سوار می‌شدند. یکی از خصوصان حضبرت 
شیخ گفت: اختیار رنگ سفید به‌سبب آن است که بعض " تجلیات صوری چنین مشود 
خدمت ایشان شده. 

۶ می‌فرمودند: هیچ وقت شیخ,هاءالدین عمر برای دفع ظلم و ترویج شریعت 
پیش میرزا شاهرخ نرفتند. بایستی که شریعت [ص ۱۰۲] پیغامبر را بر سرخود 
گرفتندی و به آداپ قام پیش میرزا شاهرخ و امرا! رفتندی. در این صورت چه 
بی‌ناموسی است. آبروی و ناموس در تعظمم و احترام شریعت است. خدمت شیخ 
زین‌الدین نبز نرفتند. اگر گاهی مهمی شدی روز چهارشنبه -که آمدن میرزا شاهرخ به 
خواجه ابوالولید مقرر بود - صباح آن روز به مزار می‌رفتند. چنانچه غاز بامداد اجا 
می‌گزاردند " و سخنی که داشتند می‌گفتند. هیچ‌وقت معلوم نشد که برای دفع ظلم و رفع 
یحو وی ماو و ی موی ی 
شیخ بهاءالد.ین عمر شخصی را پیش امرا " می‌فرستادند برای بعضی مهیات که هیچ او را 
موزوئیت نبود و رعایت اداب چندانی نداشت. در بازارها و کوچه‌های هری اسپ به 
تعجیل می‌راند. مردم او را ایلچی شیخ می‌گفتند. برای قضایا و مهیات مردم آن شخص 
می‌رفت. ایشان نمی رفتند. 


۷ م ی فرمودند که ریت | کابر از جله شرف و فضایل است. منقول است که بزرگی 
از اولیا به یکی از اولیا ملاقات کرد. در راه در حبن رفتن و نشستن ایشان را تقدم 
می‌کرد. ایشان پرسیدند: به چه فضلیت؟ فرموده‌اند به‌سبب آنکه شما جنید را دیده‌اید و 
من ندیده‌ام. ‏ ۱ 

۸ در فوت حافظ شیخ ابوسعید -رحمه‌الله -فرمودند: در فوت خدمت علاءالد ین 
غجدوانی. حضرت خواجه ابونصر [ص ۱۰۲] وعظ گفته‌اند و فرموده که خدمت 
خواجه در همسایگی بودند. در مایت هت" و برکت ایشان بودیم. حالا ایشان رفتند. 
حل ترس است. شیخ ابوسعید نیز در همسایگی مستغفر بودند. و مادام که در میان جمعی 
استغفار هست بلا و عذاب مندفع است. استغفار نه آن است که به زبان گویند: استغفراللد! 
استغفرالله! بلکه می‌با ید که اعبال و افعال او همه " استغفار بود. ۲ 

۹ می‌فرمودند که خدمت خواجه علاءالدین غجدوانی ‏ گفتند: پیش حضرت 
خواجه پارسا رفتم و گفتم: حضبرت خواجه ‏ قدس الله روحه در باب احیا و ابقای 
طریقه بسیار بسیار اهام و سعی می‌فودند. حالا شما چرا در این باب اهخام نمی‌فرمایید؟ 
ایشان فرمودند که وقتی که کبال تصرّف و تأثیر خواجه به خاطر می آریم شرم می‌داري. 
این سخن که ایشان فرمودند جواب نبود لیکن من حجاب کردم که باز در این جلس 
گوم که جواب نیست. کرق دیگر آمدم و گفتم: من سخن به عرض رسانیده بودم و شما 
آن نوع جواب فرموده بودید. پیش شما معلوم است که آن جواب نبود. ایشان فرمودند؛ 
آنچه واق است این صورت است که هیچ کس پیش ما به این " غرض نیامده و شخصی 
[را] "نام بردند از اولاد صوفی حمد دانشمند و گفتند او مدتی است که پیش ماست و مردم 
را عقیده آن است که او برای این مقصود " باشیده و او را حالتی و جعیت هست. غرض 
باشیدن [ص ۱۰۴] او این معنی نیست و او از این احوال خالی است. 

۰ می فرمودند که اکابر خلاف کرده‌اند که عمر عبدالعزیز فاضلتر است یا حضرت 
اویس قرنی؟ بعضی [که]۲ تفضیل ایشان می‌کرده‌اند. بیان زهد و ورع و کثرت " عبادات 
و اتباع سّت کرده‌اند. جمعی "که تفضیل عمر عبدالعزیز می‌کر ده‌اند گفته‌اند که این بجموع 
اوصاف عمر عبدالعزیز را بود و زیادی فضیلت آنکه با وجود خلافت و اقتدار کبال زهد 


۸ ال وتان خر | خی نله آخاز 


و ورع رعایت کرد. آن جماعت گفتند: اگر اویس نیز مرتبهٌ خلافت داشتی او نیز رعایت 
ی هن ۱:3 بر جاعت ‏ گفته‌اند: فرق است اروت و 9 

۱ می‌فرمودند: شیخ حیی‌الدین اعرایی نوشته‌اند: هجیرا دوام ذ کر است در خواب 
و بیداری و مادام که کسی در طریق ذکر به این مرتبه نرسد او را صاحب هجبر نگویند. 

۲ می‌فرمودند: امام حمد علی حکیم ترمذی - قدس اللّه روحه - فرموده‌اند: 
بیداری دل را درجات است و بیداری دل میشر نیست پی اقتصاد و اقتصاد دوام ذکر 
است در نوم و یقظه. ۱ 

۲ می‌فرمودند: اول کرت که به مرو رسیدم شبی در مزارات بودم. صباح به طرف 
بازار آمدم. بازار مرا بسیار خوب نود. دیدم که در میان پازار دیوانه‌ای نشسته است. در 
یقن شود اسف میمرت میت وی اه | ج وی وس آزراشست آززریه: 
این سخن از او یاد دارم 


با غم خوشی و منت شادی نی کشجم 


آص ۱۰۵] فرمودند: بسیار دیوانهٌ" مقبول بود. 

۴ می فرمودند: سفر خوب است کسی راکه یکی از دو کار تواند کرد: قوّت " توکل 
داشته باشد توکُل کند و این بسیار مشکل است ؛ یا قوّت کسب ۰ پی این دو قوّت سفر 
نشاید. زیر که منجر به طمع می‌شود و سوال. و این هر دو وصف بسیار بی‌عاقبت است. 

۵ می‌فرمودند: تکبر بسیار پیین است. آخر آن مذلّت و خواری است. حتی که 
بسیاری از پادشاهان پا وجود شوکت و اقتدار بسیار به‌سب تکبر ذلیل شده‌اند. مناسب 
7 ن است که هر کس به قدر مرتبهٌ خود رعایت تواضع کند. مخ تواضع له رال مقرر 
اما 

۶ می‌فرمودند: پادشاهان مظاهر اقتدار و حکم حضبرت حق سبحانه‌اند. می‌با ید 
که در اقتدار [و]" حکومت مستقل باشند تا بر وجه ام مظهر باشند. در امر ساطنت ؟ 
شرکت نقص و عیب است. 

۷ /به یکی از پادشاهان نوشته بودند: پر ضمهر منهر خبهر روشن خواهد بود کد 


دریافت سعادت صوری و معنوی به مقدار تهی شدن است از مرادات عاجله. 


۸ می فرمودند: شیخ حبی‌الدین -قدس الله سرّه -نوشته‌اند: جمیع مخلوقات مظهر 
لیس کمثله [۱۱/۴۲]اند. یعنی هر یکی را ما به‌الامتیاز است از جمیع وجوه و جهات. 
مانند یکدیگر نیستند. 

۹می فرمودند: بعضی | کابر طریقت -قدس الّه ارواحهم -[ص ۱۰۶] نی و رباب و 
امثال آن چیز را که در حالس فسّاق مستعمل است. جایز داشته‌اند که در بجلس ایشان 
باشد. بلکه از مستحسنات شرده‌اند. به‌سبب آنکه حبت حقّ سبحانه در جبلّت روح 
مستکن و پوشیده است و چون ارواح را بهحسب فطرت به آوازهای خوش و نغیات 
موزون مناسبت و شیفتگی بسیار است. در وقت شنیدن حجایی که عارض آن حقیقت 
است مرفوع می‌شود و آن حبت که در جبلّت روح پوشیده است ظاهر می‌گردد و مقصود 
از هم ریاضات و عبادات ظهور اين حبت است. پس برای این ملاحظه و تربیت بعضی 
مبتدیان مشایخ ارتکاب نوده‌اند» لیکن آن‌را شرایط است. یکی [آن است] که در بجلسل 
ارباب هوا نباشند و جوانان خوب صورت ‏ که روّیت ایشان سبب فتنه شود نباشند و از 
شنیدن آوازهای خوش مقصود هوای نفس نباشد. و امام حجة الاسلام - قدس الله 
روحه - فرمودند اگر کسی را از کنوزک و منکوحةٌ خود ملالت و نفرت باشد " چون انس 
و الفت میانِ مرد و منکوحه شرعا مطلوب‌است اگر آوازهای خوش شنود" که میان 
ایشان حبت و ارتباط بیشتر شود" مستحسن است. و مذهب امام شافعی - رجه‌اللّه * - 
آن است که مزامیر آنچه در جلس فشاق مستعمل نیست و از ابریشم نیست شنیدن آن 
مپاح است همچو دف [ص ۱۰۷] و نی و رباب که او را «شاهن» می‌گویند. منقول است 
که شیجخ جنید -قدس سرّه -شنیدند که یکی‌از بزرگان در نواحی شام فوت شد. از وی 
کنيزک مغیه مانده از بغداد به نواحی شام رفتند و آن کنیزک را در نکاح آوردند و 
مراجعت نودند. استاع مزامیر پیش اکابر ماتقدم اصلی معتبر بوده‌است. 

۰ /فقیری را کسر و اهانتق رسیده بود. از این سیب بسیار پی‌حضور و متام بود. 
تن اک ور عیرست ۵ ارت از الا وت وی 


کیست بیگانه تن خاکی نو کز وجود اوست غمناکی نو 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


قیری به طریقة ! رابطه مشغول بود و به‌سبب دوام اشتغال بسیار متأثر. از لوازم 
آن طریق مشوش و متأم به شرف نظر و خطاب مشرف گردانیده فرمودند: 
چون من خراب مست را در خانهٌ خود ره دهسی 
خود می‌ندانی این قدر این بشکن آن بشکم 
۲می‌فرمودند: بعضی صوفیه گفته‌اند مراد از «صراط مستقیم» که در فاتحه واقع 
اشتت وحدات: ذاق است. شروع به تفسبر وحدت ذاتی نوده بودند. بنابر قصور فهم 
حاضران فرمودند: معنی و شرح این سخن پیش ما ظاهر نیست, لیکن پیش من آن است 
که مراد از «صراط مستقم» حبت ذاق است. وقتی که حق به محض عنایت بنده را شرف 
محبت [ض ۱۰۸] ذاق ارزانی فرمود و دل او بنده از ماسوای حطهرت او رمید و حبت آن.. 
حضهرت -جل و علا -مستولی شد. یی آنک اوصاف ملحوظ باشد. پ 
حقیقت وحدت ذاق نیز منکشف گردد. 
۳ به تقریب جِفّ الم ما ه وکین فرمودند: در مثنوی مذکور است از نوشته‌های 
قلم آن است هر که در دل مسلمانی غم کارد غم بردارد " و اگر شادی کارد شادی بردارد. 
۴ اتقو انا غل فاوت رها للت ار عضیرت بش خی سا اسسا رو 
استبصار پرسیدند: وقتی که وی به امری می‌فرماید ادب و اولی امتثال است یا اتباع؟ 
آنچه پیش این مامور اولی و احسن می‌ناید. فرمودند که در حدیث آمده ! که 
مرا نمی یگس ری له غقب با اضاتب عاز م کاردند که ورب ریا لت 
صی اللّه علیه و سلّم - آمدند و اقتدا کردند. [چون ایشان واقف شدند که حضرت رسول 
آمدند]" خواستند که امامت به آن‌حضرت گذارند. ایشان اشارت فرمودند که ناز تام 
کن. صدیق نایستادند. آن حضرت _صل‌الله علیه و سلم پیش رفتند و غاز ام کردند. 
بعد از آن صدیق را گفتند چرا نماز تام نکردی؟ گفت: پسر قحافه را چه حدٌ انکه در 
پیش رسول خدای ایستد. آن‌حضرت -صل‌الله علیه و سلم - هیچ نگفتند. و از 
امیرالومنین علی -رضی الله عنه -منقول است که در صلح حدیبیه عهدنامه می‌نوشتند. 
نوشته بودند که: هد ما تطَی مه رشول اللّه. یکی از کار آص ۱۰۹] -که متصدی صلح 
بود - گفت: ما را معلوم ثیست که حمد. رسول الله است. اگر مسعلوم می‌بود خضالفت 


نمی کر درع» «رسول اللّد» ننویسید . حضرت رسول امیرالومنین علی را فرمودند که نوشته 
را حو کن. ایشان گفتند: من حو نمی‌کنم . آن حسضرت خود حسو کردند. بعد از آن 
امیرالومنین [علی]*را فرمودند نویس: هداما قضَی حمدبن عبدالله. بعد از آنکه امثال 
این واقع است ادب کدام باشد؟ بر سبیل تواضع و استبصار پرسیدند و گفتند: مدتی است 
که می‌خواهم که این سخن به عرض رسائم . حضرت ایشان - قدس الله روحه - فر 
مودند: رای ما عالی است. هر نوع که به خاطر شریف رسد سخن آن خواهد بود. خدمت 
مولانا علی فرمودند: آنچه به خاطر شریف " رسد عنایت فرمایید احقّ و اولی است.۸ 
هه رنه ار هرا هه نف فلا ال توا گر مر نت در 
صَة اپوهریره -رضی له عنه که مآمور شده بودند ژوغیا رده با وکشتن او پرعقب 
ستون خانه "۲ و گفتن که پیش از این طاقت ندارم با رسول الله. فرموده‌اند: اگر ابوهریره 
امتثال امر کردی بهتر بودی. هرچند ابوهریره مغلوب و معذور بوده باشد. بنابر وقوع ما 
ناکم لول مَحْذُوهٌ [۷/۵۹] اولی و اهب امتثال است. و عدم امتثال به‌سبب مغلویی 
موجب موآخذه نیست. و فرمودند در مصاحبت و ملاقات [ص ۱۱۰] خضبر و موسی - 
علیهیا الصلوة و السلام -بعد از گفتن مومی ان سَألنک عَن ینم بَغد‌ها قلا 
تصاحتنی [۷۶/۱۸] [حضرت خضر]۱ ۲ مفارقت فودند. چون حضرت خضهر دانسته 
بودند که آقوال موسی "" ناشی از مقام نبوت است و احکام انبیا -علمهم الصلوة و السلاء 
-واخب‌الانباع: معظر بودند "۲ که اگر سوال واقع شود به مقتضاق هی ۱۳ عمل انوده 
مفارقت کنند. بعد از وقوع سوال امتثال قول قلاتصاحبنی [۷۶/۱۸] واجب دانستند و 
گفتند هذا فراق یی ویک [۷۸/۱۸]. از اپن سخنان 7 می‌شود که امتثال امر اولی و 
افضل است. ۱ 


۵ در مرض اخبر پیش از انتقال به دوازده روز در اه کریه وَاعبّد ریک حَتقی 


انکشاف ذات عبادت مضاف به ایشان نیست مضاف به حق است -سبحانه -مثل ها 


۵ 
‌ 
سا و مه ۰ 


میت اذ رمت ۲۱۷/۸ ی می فر مو دند در عبادت ید صیع استختاه واقم نشد ه بعی 


‌ 


نگفته‌اند: ما عبَدتَ آذ عیَدتَ و لک الله عَد. به جهت آنکه مقام عبادت مقام تذلل و 


۰ ۰ 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


خضوع و انکسار است و این شایستگی استناد ندارد و فرمودند چنین گفته‌اند: در 
علم‌الیقین و عین‌اليقین بقیه هست اما در حق‌الیقین هیچ بقیه نیست. فرمودند در این 
سخن رد زعم ملاحده است هم له -. گیان برده‌اند که بعد از حصول یقن تکالیف 
مرفوع است.! 

۶ [ص ۱۱۱] می‌فرمودند: مواهب با مکاسب حفوف‌اند. هیچ کسب بی‌موهبت 
نیست یعنی البته بر کسب موهبتی " مقرتب است "و هیچ موهبت پی‌کسب نیست " یعنی 
لبته موهبت باعث کسپ است. 

۷ / می‌فرمودند: حضرت خواجه عبدا الق فرموده‌اند: در خلوت را بند. در 
صحبت را گشای؛ در شیخی را بند. در یاری را گشای. 

۸ در عشر اخبر ذی العقده سنة مان و مانین و مُانْائة در تا شکند به مزار حضهرت 
شیخ خاوند طهور [رفته]" بودند. پرسیده شد که از نقل حضهرت شیخ چند سال [شده]۲ 
است؟ فرمودند : شصت و پنج سال است که خدمت خواچه داوود نقل فرموده‌اند و 
ایشان در نقل حضرت شیخ هفت ساله بوده‌اند و مدت عمر خواجه داوود هفتادو پنج 
ساله بود. چنانچه در آن سال سنه مان و مانین و مُافْائة صد و بیست و هشت " سال بوده 
باشد. 

۹ می‌فرمودند که صاح بکشفا/لمحجوب گفته است: ملد حققان بحاهده راسبب 
مشاهده گفته‌اند و سهل‌بن عبدالله تستری -رضی الله عنه - مجاهده را علّت مشاهده 
گفته است و طلب را در کار حق سبحانه تأثیر عظیم اثبات کرده و وی زندگانی دنیا را در 
طلب فضل نهاده برحیات عقی در حصول مراد. 

۰ می‌فرمودند: معنی طلب آن است که شهباز دل خواهد که قفص ‏ ناسوق شکند و 
عروج به جانپ علوی کند. 

۱ /دز خدیت اطلبوا الموایخ عند جضان [ص ۱۱۲] شوه فرمودنده وخسان 
الوجوه» عبارت از حقایق ذواتق است که از تصرّف هوا و طمع مصون و حفوظ باشد. 

۲ می‌فرمودند: معامله به مسلمین بر نهجی می‌باید "که ا گر با او آن نوع معامله کنند 
در تشویش نشود؛ که مقرر داشته‌اند که عالم به مثابةً کوه است. هر نوع سخن و آواز که 


ظاهر می‌شود صدا تابع آن است. اگر مد و مدح می‌گوید همان می‌شنود و اگر دشنام و 
خواری می‌گوید بعینه می‌شنود. عالم چو کوه و جل اعبال ما صداست, ؟ 

۳ می فرمودند که خدمت سیّد قاسم گفته‌اند: از" موالی دو کس دیدم که ایشان را 
مذاق صوفیه بود. یکی ملاجانی ‏ دوع ملاً" ناصر بخاری. 

۴ می‌فرمودند: صاحب فتوحات نوشته‌اند: استدراج به نسبت عوام ارداف نعم 
است با وجود خالفت و به نسبت خواص ابقای حال است با وجود ترک ادپ. 

فرمودند: شیخ رکن‌الدین علاءالدوله بر این سخن فتوحات نوشته‌اند: صَدقتَ 
یالنحریر ال اتب تذ ان ین جلّهفرایی عا له مکِفات کونیه مَع لفات 

۵ /کسی که در جلس خود را به توجه و مراقبه متاز می‌گرداند با رین وتات 
می‌ساخت. بسیار مکروه می‌داشتند و زجر و منع می‌کردند و می‌گفتند: عزیزان که ما 
دیدیم سرخ و زرد شدن ‏ می‌دانستند و تغیر احوال نداشتند. خصوصا خواجه علاءالد ین 
غجدوانی. لیکن ایشان را انغاس ام بود. 

۶ ([ص ۱۱۳] می‌فرمودند: اولیا را که متصرّف ! می‌گویند به آن معنی است که 
مظهر جلیات اسمای حسی‌اند. اثار تجلیات اهیه را در دل جای می‌دهند و به موجب ان 
اتصاف دارند. حضرت رسول - صلی الله علیه و سلم - فرموده‌اند: بت لاتم مکارم 
لاخلاق. تتمیم و تعیل مکارم اعلاه: کم مدلولات اسمای حستی است یی اتصاف 
مخواهد بود. 

۷ به تقریب اضطرار سلطنت شعاری و هجوم خالفان می‌فرمودند: حضهرت نی - 
صی‌الله علیه و سلم -دعا کردند و طلبیدند که حق تعالی تأیید دین ایشان کند به ایان 
عمر یا به ایهان ابوجهل. و بعد از این دعا عمر مسلمان شد. منقول است که امیرالوّمنین 
عمر -رضی اه عنه -شکر می‌گفتند و می‌گریستند که اگر یی جهل و عمر می‌گفتند چون 
می‌کردم و حال عمر چون می‌بود؟ یعنی آنکه اوّل مذکور می‌شد استجابت به نسبت او 
خواست ۱ بو د. 

می‌فرمودند: پادشاه مستجاب‌الدعوة خواهد بود". آن نیز به نسبتِ خود و ملک و 
پادشاهی خود دعا کند چه شود!؟ 


۲ تساه خراعه تاه اهاز 


۸ هه تقریب ظلم و تعدی سلاطین وحکام می‌فرمودند: حکام به مثابة " تا زیانهاند. 
ایشان " برای تأدیب رعایای مسلمین حاکم‌اند. " یک اسب بیست تازیانه را کهنه و 
تیه میا زفدشی اند که ار روز وواآندش و ظا اصوان رصان فنید کید 
بهحسب حقیقت سبب [ص ۱۱۴] وصول به‌سعادت سلطنت و حکومت رعایا و 

۹ می فرمودند: منقول است که موزة یکی از بزرگان را موش سوراخ ‏ کرد. ایشان 
می‌گر بستند. از ایشان پرسیدند که به‌سبب موزه می‌گریید؟ گفتند: نی گریه به جهت موزه 
تست میت یا وی اس سای از هتفه میت وت 
مسلط گشته است. 

به تقریب استیلای ظلمه و تحمیلات این سخن نقل.می‌فر موده‌اند. 

۰ می‌فرمودند: هر که برربض غم طالع شد او را آن طرف غیر شادی هیچ نی. و هر 
که بر رَبْض شادی بر آمد او را آن طرف غبر غم هیچ نی. 

غم چو بینی در کنارش کش بعشق امن ویتوه قظر کتق ور دیق 

۱ / می‌فرمودند: در حدیث واقع شده است ان من " اعظم اجهاد کلمَةٌ حَق ند 
شلطان جایر و حاکم جافن بتایر آنک النب تم حکم استه ظاهز آاسخ کد کلب 
«اوْ» از جمله حدیث است نه شک راوی. 

۲ می‌فرمودند: امام غزای -قدس اللّه روحه - فرموده‌اند: هر که در این عالم 
به‌سبب کیال حبت و وله از جمیع قیود رهایی یافت نجات کی در آن عالم او راست و 
هرچه در این عالم دور نشد دوزخ مزیل آن نیست. چنانچه در احوال طایفه‌ای که بعد از 
خروج دوزخ بر پیشانی ایشان نوشته باشند که هُولاء جَهتَمبُون و شوالاء آص ۱۱۵] 
عتَقاء له کواز شا ان طایفه راضی نشوند که به این نشان به پشت روند. امام -قدس 
لد روحه - فرموده‌اند اگر ایشان را از موجباتِ حَبٌ شعوری و خبری بودی هرگز 
راضی مُی‌شدند که آثار فرمان حبت حو شدی فکیف ! اعظم اساء حسنی. پس معلوه 
می‌شود که آثار ذمیمه که به موجب حبّ ذای در این جهان زایل نشده به هیچ عقوبت از 
عقوبات آن جهان دور " نفی‌شود. 


۳ می فرمودند: صاحب فتوحات نوشته است: در شب معراج که حضرت رسالت - 
صلی علی اللّه علیه و سلم -از آسمانها رجوع فرمودند به ارض " نزول کردند. جمعی افراد را 
دیدند. پرسیدند: کار ثما چیست؟ گفتند: ما به زراعت مشغولم. انچه حاصل می‌شود جمم 
می‌سازم و به قدر احتیاج می‌گیر بم و هر که را حق سبحانه تقدیر کرده از آن منتفع 
می‌شود. 

۴ می‌فرمودند: حق سبحانه به موی -علیه‌السلام -وحی فرستاد که امّت خود 
را گوی مرا یاد بکنند که سنّتِ من بر این رفته است که هر که مرا یاد کند من او را یاد کنم 
و اگر با وجود مخالفت و عصیان مرا یاد کنند من ایشان را به لعن یاد کنر ]. 

۵ در این آیت که و ذ ال ریک للمَلایكة ان جاعل فی الاوض خليفة [۳۰/۲] 
می‌فر مودند: بعضی اکاپر فرموده‌اند: مراد از یاه سره داود است - علیهالصلوة 
والسلام- چنانچه صرج آیت با َاود [ا جَعلناک له نی الض [۲۶/۳۸] دلالت 
دارد. و بعضی دیگر فرموده‌اند: مراد ماهیت نوعیه انسانیه است که مظهر جلال و جال 
است و کل اوصاف از او ظاهر . 

۶ می‌فرمودند: از صغر سن باد دارم که می‌گفتند: حدیث " قدسی است که حق 
تعالی و تقدس فرموده است که هر که حتاج به طهارت باشد و طهارت نسازد فقد جفانی. 
آص ۱۱۶] و اگر طهارت سازد و نغاز نگزارد هم " جفا کرده باشد و اگر ناز گزارد و از من 
چیزی نطلبد نز "جفا کرده باشد " و اگر دعا کند و چپزی طلبد و من ندهم من پرو جفا 
کرده باشم ۵ 

فرمودند: چنین شنیده‌ام "که بعد از تشهد غاز این دعا می‌باید گفت " اللهم اغری و 
ولد و لاشتادی میم الوْینين وَالْمومنات" الاحیاء منهم والموات. اللهم اوژشنی 
علا تافعا و عَملاً ضاحاٌ 

۷ می‌فرمودند: مولانا نظامالدین می‌گفتند: کسی شیخی می‌تواند کرد که قدرت 
داشته باشد که به وصف حبت در باطن مرید تصرّف ! کند تا مرید را به جذبه و آتش 
تا اوضات او کدارین. 


۶ احوال و سختان خواجد عییدالله احرار 


رکن‌الدین خوافی عرض کرده بودند. بعد از آنکه شیخ زین‌الدین در هری" به ارشاد 
مشغول شده‌اند خدمت مولانا رکن‌الدین پیش ایشان پیغام کرده‌اند که آنچه ما از احوال 
و واقعات شم دانسته بودیم شما را مرتبة شیخی و ارشاد فی‌شاید. چرا به این طریق 
مشغول شده‌اید؟ شیخ در جواب گفته‌اند: احوال ما در آن وقت آن بود. بعد از آن 
ریاضات و جاهدات کشیدم حق سبحانه عنایت فرمود و به این درجه رسانید. 

۹ / می‌فرمودند: مهرزا سلطان ابوسعید را گفتم چون عنایت ۱ شما همراه ماست و 
ی ای ی ی و اس ی 
۷ شما سرانجام شدی. چون عنایت فی فرم ید و پی‌گفتن ما" سرانجام فی‌شود " در 
تصدیع عرض معذورم. 

۰ می فرمودند: صاحب نعّف از بویکرقحطبیتقل کرد که روح چیزی است که 
هرگز در تحت ذْل امر تکوینی نه در آمده. یعیی حادث نیست. 

۱ به تقریب آیت:قَاستقم کا یوت [۱۱۲/۱۱ و:لهُیتا السراط أَْستق[۶/۱] 
می‌فرمودند: استقامت عبارت است از طریق وسط که پاک و مطهر باشد از افراط و تفریط. یعنی 
باید که سعی و اهام فایند که سار اقوال و افعال بر صراط مستقم باشد. یعنی‌از افراط و 
تفر یه مفژّه. اهتدا به این طریق میسّر نیست مگر انبیا و اولیا را. لطف و قهر و قبض و 
بسط و صمت و کلام وغیر آن هه به‌ طریق وسط باید و از جهت صعوبت و دشواری این 
طریق حضرت رسالت -صل الله علیه و سلم - فرمودند شیَبتَی سُورَّة هود. 

۲ می‌فرمودند: شیخ جنید قدس الله روحه -فرموده‌اند: آلایان بطریقتا هذا ولاَة 
یعنی سبب ولایت و قرب است. 

۲ در وقتق که مولانا خواجه علی رابرای مصلحتی " به بلخ می‌فرستادند فرمودند: 
دل خود را دل من ساز " و زبان خود را زبان من ساز. هرچه به خاطر "رسد بگوی. 

۴ اف هو دنا | کر همع فده ابیت که هه کا بات مطاهر اوصاف اش اند فان 
وصف مظهریت در پادشاه" بیشتر است. تا غایتی " که پادشاهان را مسظهر امسر" [ص 
۸ تکویی گفته‌اند. امر تکوینی امر بیواسطه را گویند. چون حصول مرادات ایشان به 
وسایط بسیار و مدت تدریجی موقوف نیست و زمان مدید از اراده متخلف نی مظهر ؟ 


امر تکوینی گفته‌اند. از این حیث کیال خضوع و انکسار و رعایت آداب" بر وجه انم 
لازم و واجب باید دانست. 

۵ / می‌فرمودند: به کرات از خدمت مولانا نظام‌الدین شنيده‌ام که می‌گفتند: در 
جلس طعام | گر بزرگی و مقدمی باشد پیش از ایشان دست به طعام پردن ترکٍ ادب است 
مگر وقتی که نان حاضم شود. و ادب آن است که انتظار نان ندهند فا حال مشغول شوند 
و منتظر بزرگ و مقدم نباشند. 

۶ در آیت و لاس خشنا و قیمو الصَلوةٌ[۸۳/۲] می‌فرمودند: بعض ۱ اهل 
تفس گفته‌اند: مراد از «حسن» ذکر حضرت رسالت است -صی الله علیه و سلم -. 
سابق آیت در شأن نصاری است. چون ایشان کتان ذکر و فضایل آن حمضرت 
مها موز فتد تن هتشر شاقی و ٩‏ رارصا و عونت ار رصن ال 
علیه و سلم  .-‏ 

۷ می‌فرمودند: تجرید عبارت از قطع علایق صوری است و تفرید عبارت از قطع 
علایق معنوی. اختیار نجرید پرای حصول تفرید است. 

۸ می‌فرمودند: پیش از وصول به مقام ! کیال و قکین پی‌ضارورت سخن فی‌باید 
گفت. مقام قکین و کیال عبارت از آن است که حضور و آ گاهی وصف ذانی دل شده باشد 
[ص ۱۱۹] که به هیچ وجه زایل نشود. مثل قوّت باصره و سامعه که وصف ذاتی باصره 
اب مقر و ی رس کف اس ۳ 
تطتمم ات اشت و عقات موی ول ال وروی آخاهی اتتفق ل اس 
که همچنانکه خندةٌ بسیار دل را می‌مبراند سخن گفتن مردمی که به مقام کبال نرسیده‌اند 
یت 7 تروش د ات 

ی رونت رخاف مه الل ق و دای که ملد که در 
مخالفتِ استادان خود پهر شد.ع. به تقریب بی‌رعایتی و مداهنت اکابر سرقند خدمت سبّد 
این سخن می‌گفتند. حضرت ایشان استحسان و رقت می‌فرمودند. 

۰ /و هم از خدمت سیّد عاشق این سخن می‌گفته‌اند ! که به نسبت بعضی مردم که از 
سعی در آمری که بهره‌ای نداشته می‌گفتند: مدق کفچه زدی حلوا کو؟ 


۸ احوال و سختان خواجه عبیدالله احرار 


۱ می فرمودند: خدمت سیّد عاشق می‌گفته‌اند: به هر که عقیده داشتم که بُد است و 
بعد از تفحص و مقیق ید بود و به هر که عقيده نیکی داشتم بعد از تحص او و استفسار 
او نیز بُد بود. 

۲ می فر مودند: صاحب فتوحات نو شته‌اند: ار بطتیعتها لا بل ۳ 

۳ روز دوشنبه ششم ذی‌امجه سنة احدی و تسعين و مامائة در خر وقت نُاز 
دیگر خدمت مولانا قاسم -رحمه اللّه فوت شدند. بعد از نماز شام به شرف " ملازمت 
رسییدم . حضرت ایشان -قدس الله روحه -رقت کردند و اعمال پسندیده آص ۱۲۰] و 
اخلاق حيدة ایشان گفتند و فرمودند که به فنا و نجرید مثل نداشتند. ما را حالا که ماند؟ و 
حظه‌ای " سکوت کردند و فرمودند: اشتغال به ذکر از توجه اولی می‌فاید.امام غزالی - 
قدس اللّه سره - فرموده‌اند: سلوک یعنی سبر الی اللّه بی‌اغراض و اقبال رتیت 
کلم لاله ال له (۳۵/۳۷] ترجه این است. 

۴ / می‌فرمودند: خواجه علاء‌الدین غجدوانی می‌گفتند در مرض اخبر حضرت 
خواجه - قدس ال روحه -به ملازمت ایشان رسیدم. ایشان را حالت نز ع بود. چون مرا 
دیدند فرمودند: علاا سفره پیش آر و طعام خور. ایشان همیشه مرا «علا» می‌گفتند. بنابر 
فرموده ایشان امتثال امر" فودم و دو سه لقمه " خوردم. به‌سبب مرض در آن " حالت 
نتوانستم طعام " خورد. سفره را جمع کردم. باز چسشم گشادند. دیدند که سفره را 
برداشته‌ام. فرمودند: علا! سفره بیار و طعام خور. چند لقمٌ دیگر خوردم و سفره 
برداشتم. باز دیدند که سفره برداشته‌ام". فرمودند: سفره بیار و طعام خور " طعام را نیک 
می‌بااید خورد و کار نیک می‌باید کرد. تا چهار کرت چنین چنین ۲ فرمودند. در آن زمان 
جمعی از ملازمان و اصحاب را خاطر مشغول می‌بوده است که حضرت خواجه کدام از 
ما را اجازت ارشاد فرمایند و تربیت فقرا به که مفوّض شود؟ حضبرت خواجه را برین 
خاطر اشراف شده فرموده‌اند: در این وقت مرا چرا تشویش می‌دهید. این امر به‌دست 
من نیست [ص ۱۲۱] هر وقت که حق سبحانه شما را په آن حالت مشرف گرداند حاکم 
را اه مره 


معارف اهیه با قطب برابرند و ایشان را در معرفت هیچ کمی نیست به کسب اشتغال 
می فا بند. قاو کا ‏ ایفا هه فطت ار است که مصام عالم ریسفت 
است و ایشان در مهیات عالم هیچ دخل می‌کنند. 

۷۶ / می فرمودند: گفتة سید قأسم است: 


۳ ۰ ۱ ۵ ۳ 0 ٍ ۰ ۱ ازکد ۰ دارد سجچ و خواهد از کسی کسا هن تتر ارد 
ی ۳۹ ۰ ۰ ۰ َ ه ۱ ۳ ۲ ۰ 1 
دو بر چجشمش نهد دو نز بر وش یکی بر لب نپبد گوید که خاموش 


۷ می فرمودند: در فتوحات مذکور است که آخر مولودی که در عالم متولد شود دو 
جنین " باشد. ضعیفه‌ای به یک شکم دو فرزند بیارد. یکی پسر و یکی دختر. آن پسر بر 
قلب شیث باشد. هرچند سعی ناید و خلق را به طریق هدایت و صواب دلالت کند 
هیچ‌کس قبول نکند. بعد از آن تولد آن دو فرزند با وجود آنکه نکاح میان مردم بسیار 
باشد هیچ‌کس را فرزند نشود. همه نسا عقبم گردند بعد از آن قیامت شود. 

۸می فر مودند: شیخ در فتوحات نوشته‌اند ! که مبلّغ امری می‌رساند حاضهر و ناظر 
است که به امر نیکویی در باطن آن شخص چه موجود " می‌شود. اگر چنانچه ابا و عناد 
ظاهر می‌شود حکم است به شقاوت وی. و اگر قبول و امتثال اص ۱۲۲] موجود است 
حکم به سعادت اوست. 

۹ می‌فرمودند: بعضی اکابر در تعریف بان گفته‌اند : عالم که عبارت از ماسوی ۲ 
است به مثابة فردی از افراد انسانی است و جمیع افراد انسانی به مثابه چشم و حبان به 
مثابة مردم چشم. 

۰ /مردی بود زاهدغا از دقایق آداب ذاهل و [از]" تأثر بجلس شریف بسیار دور و 


ره فظارات ا یشان بهخا یی کهاو تشیته برد نطر فرمودند و آومست: عرانزن 
سيرٍ زاهد هر مّهی یکروزه راه ار ما از 


۱ می‌فرمودند: آورده‌اند که پسر " شاه بلخ دختر خود بر سلطان امد آ خضرویه 

عرض کرد و القاس مود که در نکاح خود درآید. ایشان راضی تشد ند . آن دختر " پیش 
+ آ . ۰ ۴ ۰ و فر 

ایشان پیغام کرد" که ما" شما را کرم و سخی گیان برده بودیم» این چه بخل است؟ یعنی ۲ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


اگر به‌سیب ملازمت و مصاحبت شما کسی " به عبادت و شرف حبت ای رسد چه 
نقصان؟ چون ایشان این سخن شنیدند او را قبول کردند. بعد از اندک وق او را" معارف 
و کشوف بسیار حاصل شد و ایشان از حل وقایع او عاجز شدند. او را همراه خود به 
بسطام پیش حضرت سلطان! بایزید بردند و جواب وقایم و حل مشکلات خود از 
سلطان بایزید شنید. منقول است که سخنان که سلطان به آن خاتون می‌گفتند و او نهم 
می‌کرد. سلطان امد خضمرویه فهم فی‌کرد. هنت هشت درجه [ص ۱۲۳] در سخن تنزل 
می‌فرمودند تا معلوم و مفهوم ایشان می‌شد و آن خاتون " بی‌نقاب و حجاب پیش 
سلطان می‌نشست. روزی شوهر او را غبرت شد. از این صورت منع کرد. آن خاتون در 
جواب گفت: اگر تو محرم نفس منی او محرم بِرٌ من است. روزی سلطان بایزید گفتند: 
فاطمه نگار بسته‌ای؟ چون این سخن بشنید فا حال برقع انداخت و حتجب شد و گفت: 
تا آن زمان که غایب بودی نشستن بی‌حجاب جایز بود حالا مجوّز نیست. 

۲ در سنة سبعین و مُافائة حضرت ایشان به شکر قشلاق تشر یف برده بودند. به 
منزل مولانا عبدالوّمن خزانی نزول فرمودند. مثنوی صاحب منزل حاضر بود. حضرت 
ایشان مثنوی گشادند. این ابیات " برآمد: 


ان طسبیبان طبیعت دیگرند 
ما پدل بيواسطه خوش بنگر.م 


و بو رواب 


آن طسبیبان غذای ند و ثار 
ماطبیبان فعاليم و مقال 
کین چنین فعلی ترا ۳ بود 
اینچنین فعلی ترا ب بیش آورد 
آن طبیبان را بود بوی دلیل 
وخ( می‌مخواهم از کسی 


جان حسپوان ۳ تیار 
مسهلم مب پر تو تور جلال 
وان چنان فعلی زره - سود 
وان چنان قولی ترا نب نیش اورد 
وین دلیل ما بود وحی جلیل 


دستمزد مارسد از حق بسی 


آص ۱۲۴] چون بسیار " حسب حال و موافق " بود نوشته شده بود. 
خود به جانب سلمان -رضی الله -بر سبیل مزاح و مطایبه سنگریزه می‌انداختند. ایشان 
فرمودند: هد ای آخرک ال الرابع. 


ملفوظات احرار ۲۶۱ 


۴ / می‌فرمودند: شیخ ابوبکر واسطی - قدس‌الله روحد - شنیدند که کسی به 
عخالست دای رنه انقا متا شیف است: فرمودند؛ دا عبه خَذله ال 
آهائه ‏ طرده عن بای 

۵ ,۸ می‌فرمودند: فواید صحبت بسیار است. ان و تری ملاژمت و 

صحبت اخوان فی‌باید کرد. 
ناه ۱ و غْایت عنک اشاه 


۶ می‌فرمودند: شیخ خاوند طهور -قدس اللّه روحه -در رسالهٌ خود نوشته‌اند: 
پیش همه طوایف مقرر است که پی‌جال دلبری ‏ نشاید و پی‌کیال رهبری " مسلم نگردد. 

۷ و و هم از این رسالهٌ شیخ نقل فرمودند که: توحید یگانه کردن تن است از شهوات 
برای عبادت و یگانه دیدن دل است از خطرات برای عبودیت. زیرا که او واحد است و 
توحید واحد حال. کا قیل ": 


ما وَحْدّ الواحد من واحد ۷ : 


ما این فصل از فصول طریقت است و این قول از اقوال اهل حقیقت. عنوان امان‌نامة 
شریعت ان است [ص ۱۲۵] که توحید بگانه دانستن خدای است -ع و جل -از اد 
مختلفه و منرّه شناختن ذات باری است از صفات نقیصه. لیس کمئله‌تی و هو السَمیح 
ابص [۱۱/۴۲] 

۸ /می‌فرمودند: اين اییات حضرت شیخ خاوند طهور است در رسالهٌ مسطور: 

[رباعی]! 

حسبوب جز صبیب زیبا ن‌بود هسر باغچه‌ای جای مشاشانبود 

دل را به کسی مده که در عالم عشق هر کتفا هراشا یه 
دل راپیکسی بخش کد دلدار بود جان را بکسی ده که خریدار بود 


۳ ی فوم دنت از ا ماه یا اب له مار هواس هریس ترا 
مایرید -ای احق سحاه - من ای ۱ ابشان در جواب فرمودند: ما هم علید. 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 
۰ قیری به طريقة رابطه مشغول بود. به‌سبب دوام اشتغال آثار محبت و حنت او 
ظاهر. در ملازمت حضرت ایشان سفر کرده به ولایتی رفته بود. به جانب او الشفات 
فرمودند: و خواندند: 
اه رو وی اه ۱ هرجا که هست عاشق مسکین جفا کش‌ست 
۱ می‌فرمودند: وقتق که در جایی و شهری طریق عبادت " بر وجه اکمل میشر 
نگردد می‌باید هجرت کرد و به جایی " رفت که آنجا هیچ مانع نباشد تا عبادت و بندگی 
بر وجه احسن میشر گردد. بزرگان گفته‌اند: حعضرت حقْ سبحانه زم را بسیط 
گردانیده است تا اگر جایی اعیال آخرت و مقتضای بندگی میسر نشود به جایی دیگر 
برای عبادت آنجا رود و توطن و رضا به نقصان اعمال اخروی منافی شکر است. 
۲ / در وقت عتاب : بعضی خدام این بیت می‌فرمودند: 
یضرا آخست ام سس و کتوقه‌ایها گترشدای: 
همچو ملخ از کشت شه تو خوشه‌ای ما خوشه‌ای 
۳ این مصمراع بر زبان شریف ایشان ! می‌گذشت: 
گرچه بااخر آمدی ز اولیان مقدمی 
۴ و این بیت نیز بر زبان مبارک بسیار می‌گذشت: 
کین دی عشتیق فال ید درد اگر گرد برای خود نگمرد 
۱ 


هه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد 


۶ می فرمودند که حظهرت خواجد مها ءالدین -قدس سره -بام مسجد می‌آندودند. 


ناو گل برداشته بودند " و بر بام می‌آوردند و می‌خواندند: 


می‌کشم بار تو بر جان و چرا می نکشم 


۷ / می‌فرمودند: هر کسی را از اولیا در آن عالم نامی است. عبدالوهاب کسی را 
می‌گویند که انعام و احسان او لالغرض و لابعوض باشد. در این‌صورت اشتباه کردند که 
فرق میان انعام حق سبحانه و میان انعام عبده چه باشد؟ جواب چنین گفته‌اند که عبد به 
روژیت حتاج و فقیر متم می‌شود. در اين احسان دفع ۱۸ از خود کرده‌است به خلاف 
انعام قز ارم ا خقان اسان . 

۸ می‌فرمودند: مقصود از تین نیا علهمصلوت ولا ۹ 
تحیل معیت حبی ی است. هم عبادات و اذ کار از پرای تأکید این معیّت است. 

۹ ,/ می‌فرمودند: صمت و سکوت خانوادء آص ۱۲۷] خواجگان - قدس‌الله 
ارواحهم-از جهت آن است که استاع ذکر کنند از دل, و این وقتی است که دل گویا به ذ کر 
شده است. يا به جهت آن است که ملاحظه می‌کنند دوام امرار ذکر را بر دل. و اين در 
وقق است که دل گویا به ذکر نشده است يا به جهت آن است که دل حل ورود مواهب 
است. منتظرند که بر دل چه وارد می‌شود. 

من وتف برخرودا ری از طرظا او کسی رات کول بعکم نک ره 
نامقبولی آن. اگر چنانچه هم اعمال ظاهری و باطتی بجای آورد وبه واسطة ترک ادبی دلی 
او را نامقبول دارد. آن همه سود مین دارگ 

۱ به ‏ مردمی که خود را به حبس نفس و توجه ید0 اصحاب تا 
می‌ساختند زجر و منع می‌کردند و می‌فرمودند: عزیزانی که ما دیده بودیم سرخ و زرد 
شدن را نمی‌دانستند و خود را ون بز. تبر راست نفی‌ساختند. انفماسی ؟ در نسبت خود 
داشتین: 

۲ می‌فرمودند: خلاف شعار مبتدعان کردن مهم است. باتفآ کر ستتی را 
تیان شهار خودا تغارف ان کردن ست است :در کشت وا تاه مد 
عبارت آورده است: خلاف شعار مبتدعان | کرچه خلاف سنت است » سنت بود . 

۳ /می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین در تقثیل شریعت و طریقت و حقیقت 
می‌فرمودند: دروغ گفتن یکی است از نامشروعات. زبان نگاهداشتن از دروغ شریعت 
است و دغدغه دروغ به تعمل " از دل دور کردن طریقت و بر این نوع شدن که هیچ نوح 
دروغ گفتن در دل نیاید حقیقت. 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۴ می‌فرمودند: افْضّل ایان الرء آن تعلم ان ی 5 

۵ می‌فرمودند: شیخ ابواحسن خرقافی -قدس الله و نا موه 
ربق بسن آی بصفتان وضما لو جُو ب الذای و لدم الذای. 

۶ ([صض ۸می فرمودند: و وی و نوی کنات 
اک 0 معصِية ردب شادته فا تاخه پاش اوه قهولّه رام 

۷ کی از احفاد خدمت مولانا بعقوب از حضهرت ایشان القاس نودند که به یکی 
از حکام سفارش ویسند. مکتوب شریف عنایت فرمودند. از جله سخنان این نوشته 
شده بود که: احسان و الطاف به نسبت ایشان دریغ مدارید که یافتِ مدد از اکابر اولیا - 
قدس الله ارواحهم -به رعایت کسانی که با ایشان نسبت صوری پا معنوی یا هر دو 
داشته باشند مقرر شده است. ۱ ۱ 

۸ می‌فرمودند: نوشته‌اند که یکی‌از بزرگان دین به یکی‌از سادات به‌سبب اهمال 
احکام شرعیه متعرض می‌بوده. حظارت فاطمه را -رضی الله عنها -در واقعه دیده‌اند و 
سلام گفته. ایشان روی خود گردانیده‌اند و جواب سلام نگفته‌اند. از آن جانب رفته و باز 
سلام کرد. باز جواب نگفته‌اند. " آن عزیز پرسیده که از من چه [پی‌ادیی]" صادر شده که 
شما جواب سلام می‌دهید و آثار تغیر از شعا ظاهر است؟ ایشان فرمودند: چرا فلان کس را 
ایذا و تشویش می‌رسانی؟ آن بزرگ گفته که پیش شما معلوم است که ایشان اهمال 
احکام شرعیه می‌کنند. حضرت فاطمه - رضی الله عنها - فرموده‌اند: تو می‌دانی که او 
فرزند ماست؟ " حضهرت ایشان -قدس الله تعالی روحه العزیز -فرمودند: مقصود از این 
سخن سقوط امر معروف و هی منکر نیست [ص ۱۲۹] مقصود احترام سادات است به 
ملاحظ کبرای اهل بیت " -رضوان اللّه علبهم اجمعبن -. 

٩‏ می‌فرمودند: عیوب اعمال مبتدی رابا او نمی‌باید گفت تا سبب فتور نشود. بعد از 
وجود صفا سایر عیوب مرتفع می‌گردد. 


عیب کار و هثر ما مغایید ما 


۰ می‌فرمودند: تا بیست و نه سالگی در شپرهای مردم بود.ع. [به] مدت پنج سال 


پیشتر از وبا از هری آمدی. واقعهٌ وبا در سنة اربعین و مُامائة بوده است. چنانچه در سن 
فان و سبعین و ماغائة که این سخن می‌فرمودند هفتاد و دو " ساله بوده باشند -قدسی ال 
روحه س. 

۱ می‌فرمودند: مولانا مهر‌جال می‌گفت: مولانا مسافر پیش من آمد و خودرا در 
مقام جمع گرفت. من خود را در مقام جمعامحمح گرفتم. 

۲ و هم از مولانا مبرجال نقل می‌کردند که گفت من در خانقاه خواجه عبدالاوّل 
بر روی سنگی نشسته بودم. مولانا حمد مروی از من مقولاتِ عشر پرسید. من که به 
جواب مشغول شدم می‌خواست که مرا تصرّف کند. واقف شدم. نتوانست. 

۳ از مولانا مبرجال نقل می‌فرمودند که می‌گفته است: میان دو مقتضا در 
مانده‌اع. مقتضای درویشی و مقتضای مُلاپی. نمی‌دانجم به کدام عمل کنم؟ 

۴ حضرت ایشان -قدس سرّه در حلة ماترید بودند. فقمری از ولایت بخارا 
برای مهمی آمده بود: مقصود خود عرض کرد و گفت: حضهرت. خواجه حمد بارسا - 
قدس الله روحه ‏ اص ۱۳۰] برای پدر کلان من این سفارش نوشته بودند و عرض آن 
سفارش را وسیلةٌ حصول مقصود می‌ساخت. حضرت ایشان آن رقعة شریف را 
خواندند. آن حضرت در صدر مکتوب چنین نوشته بودند: درویش عزیز " درویش مير 
خواجه! تضم احسان را زمین قابل است. ان أَحسَم أَحْسَْم لاتشیکم الیه [۷/۱۷] 

۵ ۸ می‌فرمودند که: حشرت امرالومننن علی -رضی اللّه عنه -در اکثر غزوات و 
حاربات امیرالومنین حسن و امیرالومنین حسین را -رضی الّه عنهیا -همراه نمی‌برده‌اند. از 
برای حفظ و صیانت نسبت ‏ نبوی -صل الله علیه و سلم -. حمدبن " حنیفه همراه ایشان 
بوده است. 

۶ می‌فرمودند: حسن ادا و تقریر به‌سبب آن است که حقیقت مرأت غیب است و 
زبان مرات حقیقت. 

۷ / می‌فرمودند: مقصود از ذکر ببریدن" دل است از غير حق سبحانه و جمسیع 
عبادات مو کد این است. اگر چنانچه به احوال و مواجید مشرف گرادنند آن موهبت حق 
است -چل و علا. آنچه از بنده مطلوب است همين است. 
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۸ می‌فرمودند: منقول است که شیخ شبلی -قدس اللّه روحه- وعظ می‌فرمو دند. 
بیان وعید و مناقشه در حساپ و اهوال عرصات سب اضطراب ۱ مردم شده بود و هیبت 
عظیم مستولی شده ". یکی از بزرگان حاضم بود. فرمود: قصّه به این درازی نیست» یک 
سخن است. می‌پرسند " ما ترایيم تو کرایی؟ 

۹ می‌فرمودند: نوشته‌اند ۲: علم نحو آن مقدار مهم است که استخراج معانی و ص 
۱ اخذ به آن میشر شود. و تعمّق در علم نحو مذهب خشوع است. فرمودند: خشوع 
تذل و رقّت دل است و خضوع انکسار و فروتنی جوارح. و از له آداب نوشته‌اند: 
مرید باید که به تن خاضم باشد و به دل خاشع و در دعوات مأئوره واقع است: هم 
اغوذ یک من قَلب لا یشم ۲ 5 

۰ /می فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین می‌گفتند که: شیخی کسی تواند کرد که 
خود را حبوب کسی می‌تواند ساخت و در باطن مریدان به وصف محبت نتواند شود. 
یتست آنکه ره [و] فواید ارادت در غبر این‌صورت قلیل است. 

۱ / می‌فرمودند: درویشان و اهل جمعیت که جامة خلق و پشمینه و طعامهای 
تکلف اشتیار کرده‌اند یفسبب آن است که علاقة متاسیت و جنسیت با اهل رسوم ! 
منقطع گردد. و اهل ظاهر را از ایشان رمیدگی شود تا سیب [تشویش و]" فقدان نسبت 
ایشان نشود. ۱ 

۲ می‌فرمودند: در اوایل که به بعضی عزیزان مصاحب شدی به امری می‌فرمودند. 
چون آثار تأثر ظاهر می‌شد به امری دیگر می‌فرمودند. گویا مقصود ایشان آن بود که 
طربقه معلوم نشود و جعیت به آسانی میشر نگردد. از این سبب تفرقه بسیار کشیدم. 
چون به خدمت خواجه علاءالدین غجدوانی ملاقات شد به‌سبب صحبت شریف آن 
تفرقه ماند و کیفیت طریق متبین شد. 

۳ / می‌فرمودند که اوّل بار که به هری می‌رفتم در بازار جهودان درویثی که از 
خانوادهٌ خواجگان بود مرا پیش آمد و مبالغه بسیار مود که به هری مروید که مولانا 
سعدالدین کاشغری " به این سبب بسیار متألم است. من گفتم: عزهت مصتّم شده است و 
به هیچ وجه نمی توام باشید. گفت: التاس [ص ۱۳۲] آن است که در توجه به خانواد" 


شیخ عمر باغستانی به جدٌ باشید و اهتام فایید که من شیخ بخشش [را] " دیده بودم. در 


طريقة ایشان جذبه با استقامت جمح است. می‌فرمودند: این رباعی از آن درویش باد 


دارم: 

عشق آمد و شد چو خوم اندر رگ و پوست سر بو مسر ارف و ی کرد رت 
2 ۵ ۳ ۵ مه ۰ ۰ ۳ ۰۰ 

اجبزای وجودم همخی توت من قت نامی‌ست زمن بر من. و باق همه اوست 


۴ / می فرمودند: شیخ حیی‌الدین اعرایی -قدس اللّه تعالی روحه -نوشته‌اند: مرید 
آن است که او را هیچ اراده نباشد غير مراد ". از چیع اراده‌ها خالی باشد ". و حضبرت 
شیخ فرموده‌اند که اگرچه حق آن است که این چنین کس را «مرید» نگویید به‌سبب 
آنکه خالی است از جیع ارادات. و به.حسب لت و اشتقاق «مرید» من له الارادة است. 
لیکن اکابر صوفیه کسی را مرید می‌گویند که خالی از اراده است. ‏ 

مه ۱ 
را باید که گرانی خاطر نباشد و هیچ چیز دافع گرانی خاطر نیست مگر کسب. یعنی 
درویش باید که ! به هیچ چیز از چیزهای دنیا خاطر مشغول نگرداند. مثلا اگر جامه یا 
غلام یا خانه يا کدخدایی به خاطر آمدن گیرد به هیچ وجه دور نشود و نتواند که دور 
کند. باید که به طریق کسب دفع آن کند که گرانی خاطر مانع عظبم است. 

۶ می فرمودند: در قصَه بذل صدیق [ص ۱۳۳]اکبر -رضی اللّه عنه که ایشان ام 
مال خود بذل فرمودند و خود و عیال خود " دو گلم سیاه پوشیدند و فاروق " نصف مال 
خود صرف کردند * پیغامبر - صلی الله علیه و سلم -هر یک را پسرسیدند که: بخش 
عیال " چه گذاشته‌اید؟ صدیق فرمود: له و رسوله. و فاروق گفت: از آنچه در تصرّف 
من بود نصف " نگاه داشتم. اهربا اضل , لد مهو رس لوب فترمود کته بان 
تیا بزن کلِمتیکٌا. بعضی اکابر گفته‌اند: معنی کلام صدیق * آن است که برای عیال 
دو گنج بینهایت که حبتِ خدا و حبت رسول است, گذاشتم. 

فرمودند: دانشمندی به ولابت شان ‏ متتیو ان کف کهو در روت که ار 
صدیق ام مال خود را بذل فرمودند ۲ و گلم سیاه پوشید. جبرئیل - علیه السّلام فل 
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گلج سیاه پوشیده و برای حضبرت رسالت - صلی اللّه علیه و سلّم - گلیم سیاه آورد و 
گفت: همه ملايکة آسمانها به موافقت صدیق گلم سیاه پوشیده‌اند. 

۷ یه مانین و مُافائة به نسبت رعایا و فقرا حمیل ده یازده واقع شده بود. 
حضرت ایشان در مکتوب سلطنت شعاری القاس بخشش چنین نوشته بودند: آنچه از 
دنیا پیدا ساخته بود.م به ملاحظةٌ آن بود که اگر اجازت سفر مبارک شود فقرا و مساکین 
را ن‌اجمله خرجی باشد. بعضی به‌دست مولانا عادل است و بعضی ( اشتر و بعضی اسب 
و بعضی گوسفند هست. پیش آن جاعت که هست خواهند گفت. اگر بر مسلیانان [ص 
۴ ترحم فرمایند ما نیز در قطار ایشان باشم. اگر مسلیانان را محنتی باشد باری ما از 
ایشان جدا نباشم. والشّلام. ۱ ۱ 

۸/2۸ می‌فررمودند: شیخ حبی‌الدین -قدس سره - در معنی حدیث: اللهم خبرل و 
خر فرموده‌اند که معنی «خبرلی» طلب خبر است یعنی مرا توفیق خمرات و طاعات 
روزی فرمایی و معیی «خرّلی» آن است که آنچه مرضی و پسندیده توست و آهم و اول 
صدور اوست. در این زمان و در این ساعت مرا توفیق ده و میشر گردان. اگرچه اعمال 
دیگر افضل و احسن باشد. 

۹ می‌فرمودند: شیخ حیی‌الدین اعراپی فرموده‌اند: مراد از «و الاقربین» که در آیت 
واقع شده است اقربین ای الله است نه اقربین به حسب نسب. باید که مصرف اموال آن 
جاعت را سازند. حضرت ایشان فرمودند: منقول است که شیخ به این تفس عمل 
فوده‌اند و هم املاک و جهات خود قلیک و صهرف فقرا و اهل اللّه کرده‌اند. 

۰ /درویشی قلندر وشی در واحی ! نسف یک مر کب را گیاه سبز کنب " بار کرده 
بو می آمد ۲ حضرت ایشان به طرف صحرا می‌رفتند که در راه پیش آمد. نی | جمله 
آثار خجالت و شرمندگی از او ظاهر شد و چنانچه رسمم و عرف آن جماعت است بعد از 
سلام [و]؟ دعا و نیازمندی و به تواضع و انکسار بسیار دو سه قدم گذشت و گفت: 


حال صورت این چنین و حال معیی خود مپرس 


این بگفت و به سع شریف برسید. فقیری صورت حال درویش و مقال او به عرض 
رسانید. حضارت ایشان -قدس اللّه روحه العزیز -بر حال از ترحّم فرمودند آص ۱۳۵] 


و گفتند: به ديدة قضا و قدر نظر می‌باید [کرد] و همه کس را حثل امر تکوینی دید تا 
جنگ نشود. ۱ 

۱ ۸ می‌فر مودند: حضبرت خواجه بهاءالدین -قدس الله روحه -فرموده‌اند: بسیار 
آزمودیم. چیزی خوردن به " از ناخوردن است. و از شیخ رکن‌الدین علاءالدوله سنانی ؟ 
منقول است که می‌گفتند: آنچه از فواید چیز خوردن در آخر حیات معلوم شد اگر در اوّل 
معلوم می‌شد در تقلیل طعام اهتام "ینودیم " 

۲ می‌فرمودند: شخصی از شیخ زین‌الدین خوافی نقل کرد که ایشان فرمودند: علبا 
و اکابر مص اتفاق کرده بودند که کتاب فصوص را سوزند. در این وقت خدمت مولانا 
شپاب‌الدین سمرامی به مصر آمدند. اکابر و علیای مصم از آمدن ایشان واقف شدند. 
پیش ایشان رفتند و گفتند که اتفاق کرده‌ایم که این کتاب را" بسوزج شما چه فرمایید؟ 
مولانا شهاب‌الدین فرموده‌اند: ما این کتاب را ندیده‌ام» چون گویم ؟ بعد از دیدن گویم. 
فصوص را پیش ایشان برده اند. بعد از مطالعه فرموده‌اند: آنچه ما فهم کردم جهت 
سوختن نیست و آنچه ندانستبم چون گويج بد است و می‌باید سوختن؟ " با این سخن 
ایشان امر سوختن موقوف شده. می‌فرمودند: در نقل این سخن از شیخ یک واسطه بیش 

۳ می‌فرمودند: شیخ کیال خجندی در سرای بوده و مردم آن ولایت ایشان را 
بسیار معتقد [ص ۱۳۶] بوده‌اند. مردی در مقام شیخی و تعصّب آنجا پیدا شده و می‌گفته 
کرامات من آن است که در آتش می‌درآم و نمی‌سوزم. مردم آن ولایت را به این سخن به 
او رجوع قام شده. از این سبب که آن مرد از مت و سمای ارباب کیال عاری بوده است و 
او را استحقاق مرجعیت نی. شیخ کبال متفکر و متأمل " بوده‌اند. خدمت سیّد قاسم آنجا 
رسیده‌اند. شیخ کیال این قصّه را به ایشان گفته‌اند. سیّد فرموده‌اند [اين مرد] " از حیله و 
تصلعی خالی نیست. ما با او وقتی دعوی می‌کنم که با ما سه چهار شبانه روز در مام 
گرم نشیند. بعد از عرق فشد از ! ریختن اگر تواند در تن درآید, شیخی و کرامات او را 
مسلّم دارج. و فرمودند که جمام را بسیار گرم او رنه اتفاقا داروها 
مالیده بوده است که مانع تأثیر آتش بوده. هم داروها به عرق بسیار و آب ریختن از اندام 
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او دور شده بعد از مام بهرون آمدن آتش عظم افروخته‌اند و مریدان شیخ جمع شده و 
شیخ را گفته‌اند که می‌باید در آتش در آمد. چون داروها و حیله فانده در آتش در 
ی آمده و گریزان می‌بوده. مریدان گفته‌اند تو مدق اين دعوی کردی و ما تشپیر این 
دعوی و کرامات تو کردیم, حالا" ما را دروغگوی می‌سازی! او را نگذاشته‌اند و 
برداشته‌اند و در آتش انذاخته‌اند. خطعرت ایشان - قدس سره [ص ۱۳۷ ] بر شبیل 
مطایبه می‌فرمودند: ما را قوت اشتغال به امور مردم و کارهای ایشان بر وجه سابق 
به‌سبب ضعف و پیری نانده. حالا می‌خواهم ترک کنمم. مردم یقن ان 
کارها به‌سیب شما سرانجام می‌شد حالا نیز می‌باید ترک نکنید و عذر ما از ضعف ۳ 
مسموع نیست. . حال ما مانند حال آن شیخ است. 

۴ می فرمودند: شیخ بها ءالدین عمر مرید و خواهر زادهُ شیخ شاه ۳۳ 
ایشان نیز بودند. شیخ خ شاه و حافظ عمر در دهی از مریدآن شیخ م علی قتلق شاه " بوده‌اند 
که مرید بواسطةٌ شیخ رکن‌الدین علاءالدوله است. ملا کلان زیارتگاهی مرید شیخ شاه 
بوده‌اند. په‌سبب کیال استعداد و ظهور احوال که شیخ بهاءالدین عمر را بوده‌است شیخ 
شاه به ایشان التفات و عنایت بسیار داشته‌اند. روزی شیخ بهاءالدین عمر در خواب 
بوده‌اند. به سبب کیال طهارت و پاکی استعداد رفیع ایشان لا" کلان به خاطر آورده‌اند 
که ایند وروی و حاسن خود برکف پای شیج بهاءالدین عمر مالند. شیح شاه بر این حال 
مطلع شده‌اند. خاطر ایشان بسیار مشغول " شده. به‌سبب آنکه ملاأی کلان بسیار * کلان 
بوده‌اند و شیخ بهاءالدین عمر جوانی خردسال " در این وقت که ملاًی " کلان نزدیک 
رسیده‌اند یا محال شیخ بهاء‌الدین عمر برخاسته‌اند ص ۱۳۸] و در پای" ایشان افتاده و 
روی خود بر پای ایشان مالیده. خدمت شیخ شاه بسیار خوش وقت شده‌اند و آنجا فریاد 
کرده که مُرد است عمر. 

۵ / می‌فرموند: درویش امد سرقندی می‌گفت: از شبراز قصد مزار [شیخ 
ابواسحاق] کازرونی " کردم. چون آجا رسیدم به خاطر آمد که به دیدن سیّد نعمت ال 
روم. گفتم به همين احرام آنجا رفتن ترک ادب باشد. باز به شمراز آمدم. از آنجا به دیدن 
سید رفتم. در راه که می ر فتم مرا بعضی چیبزهای دنیایی بیدا شد که مردم " به رسم 
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نیازمندی آورده بودند. در همان شب مرا تب شد. در آن وقت حال من جرید بود. به 
خاطر آمد که این به‌سبب آن است که چیزها نگاه داشته‌ام. شب بی‌گاه بود و کسی که 
چیزها را گیرد. نبود. آتش پیدا ساختم و همه چیزها را سوختم. ‌امحال تب مفارقت 
کرد. درویش امد گفت: میان من و سیّد نعمت الله در سخبی مباحثه شد. انچه ایشان 
می‌گفتند پیش من مستحسن ننمود و بهانمام نرسید. گفت "من در این باب چیزی نویسم 
و پیش شما فرستم. بعد از چند روز رساله نوشته فرستاد. چون مرا به آن التفات چندان 
نبود. پیر تاج گیلانی " از من طلبید و گفت شما را به آن رساله احتیاج نیست. رساله را به 
من دهید. رساله را به او دادم. 

ام مهد اسان ۱۳۹ شعت له شیط مزال و اما بت رطف ل اس 
آنچه عال دیوان از رعایا می‌گرفته‌اند. ایشان نیز از اسباب " که تعلق به ایشان داشته به 
همان دستور می‌گرفته‌اند. 

۶ در آیة کربه: هل جر آءالاحسنان الا خسن [۶۰/۵۵]می فرمودند: معنی آبت 
پیش من آن است که مراد از احسان آن معنی است که حدیث نبوی - علیه الصلوة و 
السلام -به آن ناطق است و چنانچه مفتّران گفته‌اند استفهام برای انکار است یعنی هیچ 
چیز جزای احسان نیست مگر احسان. یعنی احسان در مرتبهٌ شرف و نفاست به 
درجه‌ای است که هیچ چیز در آن مرتبه نیست که جزای آن توائد بود مگر احسان. 

۷ می‌فرمودند: مشایخ طریقت -قدس اللّه ارواحهم -فرموده‌اندا: وقتی که شیخ 
خواهد که مرید را تلقبن کند در خلوت در اید و خود را مناسب حوصلة مرید چمع سازد 
و بعد از آن مرید را تلقین فرماید و در حین تلقین نوز اوّل خود را چنانچه مقتضای آن 
داتسا سای تایه داز ار مه ی که مت زر 
ات 

می‌فرمودند: حال ما در این زمانه بر نهجی است که همه اوقات مصروف فکر 
پادشاهان و انديشة " اضطرار خلق است. ما کسی را چه تلقین کنیم. لیکن هر که به کسی 
همنشینی می‌کند "باید که ملاحظة احوال خود بود. اگر تفاوت و ترق در حال خود بیند 
آن مصاحبت او را خبر و مبارک است. منتظر تلقین و تعیین بودن حاجت نیست. مقصود 
از هم عبادات آص ۱۴۰]و اذکار تفرید خاطر است. 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۸ ۸ می‌فرمودند: بعضی | کابر فرموده‌اند: اشتغال به دنیا و شدّت حساب دوست تر 
می‌دارم از ذِل! طمح. ما نیز به دنیا مشغولم نه برای سخاوت و کرم بلکه به جهت آنکه 
مردم از ما " و طمع ما خلاص باشند. 

9 ۸ می‌فرمودند که مشایخ طریقت - قدس اند ارواحهم - منع فرموده‌اند و 
گفته [اند] : روا نیست که مرید شیخی با مرید شیخی دیگر نشیند و سرٌّ و حکنت این 
منع حفظ و صیانت اوست از فتور و نقصان ارادت. چون شیخ را خالفت هوای مرید 
ببوسب ار ناوخب آنعت پس هر بسا موزمی شوت ند آ نم خلات هرا آوست 
و می‌شاید که انجه مخالف هوای این مرید باشد موافق هوای آن دیگری باشد و وقی که 
او دانست که شیخ او به امری فرموده که موافق هوای اوست بی‌خواست او را میلی به آن 
شیخ می‌شود و او در این صورت ناقص‌العهد است و وعید " ال یت مه زاره 
بغدٍ میثاقه [۲۷/۲] شامل او. و حضرت ایشان چنین قثیل فر بیس شیخ " از مرید 
خود عجب و تکبر معلوم کرد. او را فرمود از بازار نان و گوشت و بعضی جزئیات دیگر ۴ 
بیار و مرید شیخی دیگر [را]" میل بود به رفتن بازار " و امثال اين. اعیال و هوای او این 
صورت بود و چون شیخ او را بر مخالفت هوای او فرماید واجب بود از رفتن بازار منع 
کردن . وقتی که دانست که [ص ۱۴۱] آن شیخ مرید را به این اعمال فرموده چون این امر 
را موافق هوای خود می‌یابد او را میل می‌شود به ملازمت آن شیخ و از این دقیقه غافل 
است که آنچه شیخ او را فرمود خلاف هوای او کرده و خلاف هوای او نیز شیخ او واجب 
و آنچه هر یک به این اون شتلادازن موضت طر یی یه تست ا فان ان انسک: 

بعضی اوقات همین سخن را به این عبارت بیان فرمودند: همة مشاح متفق‌اند که باید 
که مریدان دو شیخ با یکدیگر ننشینند. چنین به خاطر می‌آید که چون قابلیات و 
استعدادات متفاوت است و هر یک را هوای دیگر مشای مریدان و اصحاب را چیزی 
می‌فرمایند که خلاف هوای ایشان است. مثلاً یکی مرید خود را فرمود که بازار رو و در 
بازار نشین. چونکه دانسته بود که طبیعت او از بازار نفور دارد و گزیده" است و شیخ 
دیگر رت را از رفتن بازار منع کرد به‌سبب آنکه دانسته بود که به رفستن و باشیدن 
یازار " میل دارد!. وقتق که این هر دو با یکدیگر می‌نشینند "۲ آنکه میل دارد به رفتن 


بازار می‌داند که او را شیخ آو [به ] بازار رفتن فرموده‌است و این موافق هوای او است. دل 
او میل می‌کند به ملازمتِ آن شیخ و آنکه متنفر است از رفتن بازار " وقتی که معلوم کرد 
او را شیخ او منع کرده از رفتن بازار می‌خواست دل او نیز مَیل می‌کند به آن شیخ و این در 
طریق ارادت سبب [ص ۱۳۲] فتور عظم است و حتمل که منجر به رجوع شود. و 
شیخ ۲ محبی‌الد ین - قدس سره -گفته است: چون مرید از شیخ رجوع ناید و خواهد که 
پیش شیح دیگر رود. فد نقض هد لد 

می‌فرمودند: مولانا"" زاده فرکتی از بازار نفور عظیم داشت و مولانا زاده سبرامی 
مّیل عظم. موجب طریقت به نسبت هر یکدیگر بود. 

۰ می‌فرمودند: خدمت سیّد عاشق " بسیار متق و حقانی بودند. به زهاد و علیای 
وکا نمی‌ماندند. گاهی که مساهله و مداهنهة دینی از دانشمندان سرقند می‌دیدند 
می‌گفتند که احمدللّه که در خالفت استادان خود پیر شدیم. و حضرت ایشان در این قول 
استحسان می‌فر مودند. 

۱ می فرمودند: خدمت سیّد عاشق " بسیار وعظ پخته و خوب می‌گفتند. در وعظ 
ایشان بسیار برپای " می‌ایستادم. آثار ریاضت و بجاهده از ایشان " ظاهر بود. منقول 
ات که پا سار تسرد راغ ان که راب سار تور ماماق ور 
نمی پوشیده‌اند. وقتی که بسیار سرد می یافته‌اند برمی خاسته‌اند. 

۲ می فرمودند: عزیزی خواب دیده که جمعی انبوه ایستاده‌اند و می‌گو یند حضرت 
موسی -صلوات الرحمن علیه -میآیند. آن عزیز گفته من نیز رفتم و گفتم من هم " ایشان 
رابینم. چون آمدند سیّد عاشق بود. حضرت ایشان -قدس الله روحه -فرمودند: سید به 
آن مشاه بودند که چنین بینند. 

۳ / می‌فرمودند: بعضی اکابر فرموده‌اند: پر اسرار و ضمایژ کرام‌الکاتبین را اطلاع 
می‌باشد. خدمت مولانا نظام‌الدین می‌فرمودند: شخصی از بزرگی سوال کرد. ایشان 
طرف یبن التفات فرمودند. بعد از آن طرفی بسار التفات کردند و بعد از آن به طرف دل 
التفات مُودند و جواب فرمودند. از ایشان پرسیدند: حکت التفات به اطراف و التفات به 


۴ احوال و سختان خواجه عبیدالله احرار 


گفت: معلوم من نیست. بعد از آن از فرشتة [ص ۱۴۳۲] دست چپ پرسیدم که تورا معلوم 
است؟ او نیز گفت: نی. بعد از آن از دل پرسیدم که حکم این پیش تو هست؟ گفت: آری. 
و جواب آن بود که گفته شد. 

۴ / می‌فرمودند: که امام جعفر ‏ را -رضی له نا ری دوم وی 
ایشان بیعت نکرده‌اند و چنین فرموده‌اند که جفر " جامع به خلاف این حاکم است. 

۵ می‌فرمودند که حضرت خواجه پارسا -قدس سره -فرموده‌اند: قبول نیمه از 
یمه بدتر است. زیرا که نیمه بی‌قبول متمشی نمی‌شود و ضهرر او ظاهر نیست. 

۶ ,/می‌فرمودند: شیخ عین‌القضاة همدانی گفتد که اولیای حق سبحانه بر اوصاف 
حبوب خود حبوب‌اند. حق سبحانه فرموده است: قَاذکژونی که کم [۱۵۲/۲] اگر 
نی‌غرا گر نات بدیازباباشی. ها 

۷ می‌فرمودند: ابدال ماعتی‌اند از اولیا که بهسبب متابعت حضرت رسالت-صلل 
له علیه و سلّم -ایشان را این کیال حاصل شده که قوای روحانی خود را کسوت 
صورت خود می‌پوشانند و هرجا که می‌خواهند ظاهر می‌سازند . 

۸ می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین را شخصی استدعا کرده و انواع طعامها ! 
حاضر گردانیده‌اند و بعد از برداشتن سفره ایشان خاطر مصهروف گردانیده‌اند و التفات 
فوده. او را حضوری و جمعیتی شده. بعد از ظهُور آثار تأثر خوشحالی خدمت مولانا 
نظام‌الدین فرموده‌اند: آن شما بهتر است یا آن ما؟ حضرت ایشان فرمودند: صاحب [ص 
۳ | دغو ترا تشه کرده‌اند که لذاید اطحمد و ملد ات ضا به تست اغو ال .و ادوای 
بندگان حق تعالی هپچ آست ‏ 

۹ / می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین می‌گفتند: شخصی دعا می‌کرد که 
خداوندا پرادر مرا پادشاه گردان. او را گفتند: چرا پادشاهی برای خود نمی‌خواهی کد 
برای پرادر می‌خواهی؟ ۲ گفت: می‌خواهم که افات پادشاهی مرا نباشد و به‌سب 
پادشاهی برادر مقاصد من حاصل شود. 

۰ / می‌فرمودند: مولانا نظام‌الدین می‌گفتند: پیش از آنکه به ملازمت حضرت 
خواجه علاء‌الدین مشرف شوم طریق صلاح و رپاضت عظمم داشتم و اثار و نستایج 


ملفوظات احرار ۲۷۵ 
ریاضت بسیار مشاهده " می‌شد ". چنانچه گاهی به بعضی مساجد می‌رفتم که در آن قفل 
بود. اشارت به قفل " می‌کردم گشاده می‌شد. و چون به مسجد شیخ ابومنصور آمی‌رفتم و 
توجه می‌کردم. روحانیت حضرت شیخ ظاهر می‌شد و چنین می‌دیدم که به همراهی 
ایشان به مزار امام حمد علی حکیم ترمذی می‌رسی *. ایشان ظاهر می‌شوند و به همراهی 
ایشان به روضة حضرت رسالت -صی ال علیه نام تا رو و آن حضرت ظاهر 
می‌شوند. بعد از انکه شنیده شد که خدمت خواجه علاء‌الدین عطار به سرقند تشر یف 
آوردند " داعیه شد که به ملازمت ایشان رسّم. چون به مفزل ایشان رفت اوّل به خدمت 
مولانا ابوسعید ملاقات شد. ایشان گفتند: مولانا نظام‌الدین بسیار پاک می‌نایید. هیچ 
توانید که از این پاکها گذرید؟ مرا از این سخن کراهتی و ثقلی [ص ۱۴۵] شد. چون پیش 
حضرت خواجه در آمدم ایشان نیز فرمودند: مولانا نظام‌الدین بسیار پاک می‌نایید. 
توانید که از این پاکها گذرید؟ مرا از این سخن حضرت ایشان ثقل و کدورق " نشد و 
دانستم که مقصود ایشان چیست و به توفیق حق سبحانه به ملازمت ایشان" پیوستم. 

۱ ۸ می‌فرمودند: در تاشکند درویشی قلندر وشی بود. پانزده ببیست درویش 
مناسب خود همراه می‌داشت. گاهی که به شهر تاشکند می‌رفت در میان بازار و کوچد هر 
خا که بسن امن تزد یک امه اهسته مش کت نوا شا زا از اسهم اس 
خلاصی دهد. 

۲ ۸ می‌فرمودند که حضرت خواجه پارسا به خدمت شیخ زین‌الدین خوافی این 
پیت وشته‌اند: 


خاص ۴ در آستتان حا نی عام را لس اسان یاد ی 


حضرت ایشان فرمودند از ایشان تواضعی بوده باشد تعرض نخواهد بود. 

۳ می‌فرمودند: حضرت رسالت -صلی اللّه علیه و سلّم - می‌خواستند که هم 
اشخاص متاثر شده قبول ایان و انوار هدایت کنند. بعد از سعی و اهعام بسیار چون این 
مقصود " بر وجه ام ظاهر نمی‌شد آن حضرت -صل الّه علیه و سم -در وظایف 
عبادات و انواع ریاضات می‌افزودند و می‌خواستند که بعد از وصول به عام اطلاق به 


تسلیط هت قاهره آنچه دلنواه است ی توقف حاصل شود. و شدت مجاهدت " و کثرت 
ریاضت "به مرتبه‌ای رسیده بود که قدمهای مبارک آن حضهرت -صی اللّه علیه و سلّم - 
ورم کرده بود. حق تعالی وحی فرستاد که: طه ما لص ۱۴۶] یرلنا یک الرآن شود 
[۱-۲/۲۰] یعنی ای پاک و مقدس و منرّه از تلوّث [و] " نقصان ما نفرستادیم بر تو فرآن را 
که تو در تعبٌ و مشقت شوی و ریاضات و حن بسیار ارتکاب کنی. معنی آنچه از عدم 
پا واه سوام اس شیب آن تست کی در هت عای و ور است شا 
باید تورا به ریاضات شاقه کمال و رفعت همت پیدا ساخت. بلکه همت علیای تو را کبال 
تأثیر هست. عدم تأثر کفار قریش و عدم قبول ایان به‌سبب قصور" استعداد و نقصان 
خلقت ایشان است. تو همت شریف خود از این معنی فارخ دار و تعبٍ و مشقت پی‌اندازه 
ارتکاب منای. سٍِ 

۴ می‌فرمودند !: گر صد کس یک جهت در امری بجحتمع نشینند و یک کس باشد 
که باطن او مشغول نقوش کونیه باشد تفرقة او پر همه غالب است. اجتناب از غیر جنس 
از اهمٌ مهات است. 

0 در باب تأثیر همت و ظهور آثار آن بسیار حکایات از اکابر نقل می‌فرمودند و 
بسیار عقیده داشتند. می‌فرمودند !: وقتی که خاطر متوجة امری است چبزهایی که سبب 
فتور می‌شود نی‌باید شنید. هميشه منتظر می‌باید بود که آن مهم پرآید. انتظار دای و 
اندوه و حزن به دوام را در حصول مطلوب دخل عظیم است. 

۶ / می‌فرمودند: از سن خردسالی طربقة من چنین است که هیچ کس با ستبزه و 
عا دی معا لت تا سکیا مه سره که کار ار نید 

۷ می‌فرمودند: خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: ص ۱۴۷]دریغ که عمربه آخر رسید 
و هرگز از امتثال امر «کلوا» نتوانستم به «لاتسرفوا» کجا رسیده باشم؟ 

۸ می‌فرمودند: مولانا جلال ‏ قایی روز عید وعظ گفت ". میرزا شاهرخ حاضهر 
بود. حدینی از خدمت شیخ زین‌الدین نقل [کرد] " و ایشان از عزیزی دیگر تا آخر 
السند. مضمون آنکه وقتی که خلایق مشرف باشند به وجود پادشاهی که او را استقامتی 
باشد و شکر این نعمت عظمی نگویند زود باشد که مبتلا شوند به وجود پادشاه ظام. 


حطارت ابشان فرمودئد: یادشاه ما " به نسبت " بسیار استقامنت دارد و حل شکر است: 

9 می‌فرمودند: | کابر صوفیه -قدس الله ارواحهم -سعی و اشتغال را به اعبالی که 
به‌سبب آن مقبول دا گردند ترجیح کرده‌اند بر" نوافل عبادات. قبول دا را برکات عظیم 
هقی اکای و ایس یت هد 2۶ یه مبرئیل احبیث فلانا فاحتّه 
فحبّه ‏ نادی فی آهل الما ان اه قّد احت فلاناً قاحنده ق یب هل الما ء نوم له 
ادن اٌرض ‏ . فرمودند: از این کلام نبوی ی - معلوم می‌گردد که 
حبت اهل ارض " کالنتیجه است مر حبت حق را سبحانه و حبت جبرئیل و حبت اهل 
مماوات " را و شرف حبت دها زیاده از حیطه تقدیر است و حدیث ما ره نون 
حسن ته ند له حَسَنْ " مشعر به این معنی است و از اینجا معلوم می‌شود شامت "رد 
۳ 

۰ (ص ۱۴۸ ]| کابر طریقت فرموده‌اند:| گرکسی از آسیان به زمین آفتد باکی نیست. 

ید آن است که از دل آفتد. و بعضی اوقات چنین می‌فرمودند: کسی از آسیان افتد" چنان " 
۳۳ 

۱ می‌فرمودند: یکی از پادشاهان ماطی نوح نام داشته. یکی از ملازمان او خروج 
کرده و مخالفت کرده. از آن پادشاه پیش آن خالف تهدید و وعید بسیار رسانیده‌اند. او در 
ماب آن سخنان این آیت بر سبیل قتباس نوشته: توح دج دنا ناکرت جدالنا انا 
ما تعدنا دنا ان کت ین الصاوقین [۳۲/۱۱)» و پیش پادشاه فرستاد. چون مضمون خنط 
میور خوة تاقوا بات و وا نارق مو دوه تاد ابا و 
خدمتهای شايستة او کرده و گفته نیکویی او به نسبت من بسیار است. به این مقدار جرم 
من از او می‌رنجم. بلکه یک نیکویی و احسان او ساتر صد چندین گناه است. چون این 
خبر پیش او رسیده در مقام انقیاد و متابعت شده و طریق ملازمت و" خدمتگاری بر 
وجه احسن اختیار کرد. به همین تقریب فرمودند: صوفیه فرموده‌اند اگر کسی به طریق 
نفس و خشونت پیش آید و ترک قواعد ادب کند. طریق آن است که دل در مقابلة او 
دارند و به اوصاف دل پیش آیند. زیرا که نورائیت دل ماحی ظلمت نفس است و رافع 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۲ می‌فرمودند: از عم خود ص ۹ -خواجه شیخ ! حمد -شنیدم که شیخ حمد 
خلوی " ملازم شیخ خاوند طهور می‌بوده. طريقة او پیش خدمت شیخ پسندیده نبوده. 
بسیار در مقام دفع او می‌بودهاند. از ملازمت ایشان نمی‌رفته. شیخ " فرمودند ما را عزهتِ 
ترکستان است. به ملاحظد آنکه شاید او به جانب دیگر رود. او گفته من نمز در ملازمت 
شم می‌ر وم. .به چانب ترکستان روان شده‌اند. در راه مردی عزیزی بوده او را جوز فیح 
می‌گفته‌اند. به مفزل ایشان نزول کرده‌اند. او را ضعیفه‌ای بسوده است تسا رس اط: 
خدمتهایی که به زنان تعلق می‌دارد از اش پختن و نان ساختن, او می‌کرد. تنکوز شیخ 
خود در مقام آش پختن شده. هیزم تر بوده‌ست و آتش نی‌درگرفته . شیخ سر خود 
نزدیک به آتش‌دان ۵ و خاکستر آورده بوده‌اند و اهجام می‌نوده که آتش روشن شود. 
ضعیفةً شیخ آمده و لگد " بر سر شیخ زده. بر وجهی که روی و حاسن او به خاکسترها 
رسید. ۲ شیخ بر چفای آن ضعیفه صبر کرده و هیچ نگفته. بعد از طبخ و فراغت از خوردن 
طعام. ساير واقعات و مشکلات شیح خ خاوند طهور به خلوت بیان فرموده و جواب 
مشکلات ایشان گفته." در آخر گفته این مرد مناسب صحبت ۳ نیست و اشارت به 
شیخ حمد خلوی کرده. من * او را فردا هدیه خواهم داد. از آن هدید شما مرت او معلوم 
خواهید کرد. چون [ص ۱۵۰] در مقام رفتن شده‌اند. شیخ تبراکی " به شیخ حمد خلوی 
اده‌اند. او در قیول تردة می‌کرد. شیخ خاوند طهور فرموده‌اند تاک شیخ پی حکنتی 
فا هتیوی ون که ار قمودی آان قول کرهه ات ها تا آنن ۱۳۵ 
شده‌اند. به جایی رسیده‌اند که دو راه بوده است. یکی به جانب خوارزم و یک به جانب 
بخارا شیخ خاوند طهور گفته‌اند: ما را"" پیش از این صحبت نیست تو می‌باید که به 
ات راز وف وا زا هآ انب زرا تخت وخرو دعایب ضا راورا: 
شده‌اند. او را گفته‌اند عطیة شیخ اشارت است به آنکه پیش تو اصحاب عقول ناقصه جع 
خواهد شد. هم چنانکه به آواز تراک اطفال و کن‌زکان و بی‌عقلان جمع می‌شوند. 

این سخن را به آن تقریب می‌فرمودند که اولیا و ارباب کیال بر جفا و سوء خُلق 
ازواج بسیار صبر و تحمل می‌کرده‌اند. فرموده‌اند اگر کسی اضطرار و احتیاج خود که در 
اوّل به زنان داشت "۲ یاد آورّد باید که به هیچ وجه از جفای ایشان ملول و غمگین نشود 
و برجفای ایشان صير ناید. 


ها بت نصا ار مت رف شاه وم او اظهار ملالت 
کردند و فرمودند: بسیار بّد خلق است. همه کس را می‌رنجاند. هیچ کس از خواری و 
دشنام او خارج نیست و به حسب صورت از معنی لیَسکَنَ لیب ۷ نصیی ندارد. 

۴ /می‌فرمودند: شیخ بها ءالدین عمر می‌گفتند ضعیفه که [ص ۱۵۱] مدت بیست 
سال کیا پیش با کسی باشد دیگر مصاحبت و اختلاط به‌موجب مروت است. میل طبعی 
مفُی‌ماند. حطارت ایشان فرمودند؛ یوکس ای واي ان بد 
مصاحبت و اختلاط میل طبیعی هیچ نی‌ماند. دیگر مصاحبت و معاشرت ! به موجب 
مروت و کرم است. 

۵ / در وقت انبساط الطاف فرموده یکی از ملازمان را پرسیدند: وقتی که کدخدا 
شوی چه نوع زنی خواهی خواست؟ او گفت: سبز! شیربنی. حضرت ایشان تب 
فرمودند و گفتند: غلط کرده‌ای, ندانسته‌ای که بعد از چند گاه شبرینی‌ها می‌رود و 
شا تما 

۶/ هم در حل مطایبه و انبساط می‌فرمودند: بد بایستنی کدخدایی است. ! 

۷ بیشتر از انتقال به دوسال به یکی از اولاد به رسم نصیحت گفتند: فرزندان خود 
را گویید با مردم به ادب زندگانی کنند و چنین اعتقاد کنند که هر کس را از دل به حق 
سبحانه راهی است و سّی که [اگر] او " شخص را به‌سبب ترک ادب رد کند آن شخص 
مر وو ردنا و ارت شود 

۸ این ابیات مثنوی بر زبان مبارک ایشان بسیار می‌گذشت: 

از ادب پر نور گشتست این فلک وز ادب مسعصوم و پاک آمد ملک 

نواعت 2 بلکه آتش در مه آفاق زد 

که گهی زین قوم شوم بیادب ان‌درین عام بیفتاد 2 

۹ می‌فرمودند: منقول است که شیخ ابواسحاق کلابادی -قدس اه روحه -[ص 
۲ پیفامبر را صی اللّه علیه و سلم -به خواب دیده‌اند که ایشان را دستة گلی" یا 
دستة " ریحانی داده‌اند و فرمودند: مادام که تازه باشد و خشک نشده" احادیث مرا 
شرح نویس. چون از خواب بیدار شده‌اند دستة گل حاضبر بوده. ایشان به‌موجب 
فرمودهٌ معانی الاخبار نوشتند. 


وا و ماخ اه عیید الله اجرار 


فرمودند: از احادیث معانی الاخبار است: من الق حلباب ان لاخة ۳ 
حضرت شیخ - قدس سرّه در این لفظ فلا غیبة له دو معنی فرموده‌اند. یعنی هر که رفع 
جلباب حیا کرد و مظهر فسق خود شد او را غیبت رواست. چون غیبت کسر است و 
شاید که به‌سبب کسر منزجر شود و ترک معصیّت کند. اما در صورق که اخفا و سر فسق 
خود می‌کند و راضی نیست به اظهار عیب غیبت و کسر او روا نیست. حاصل آنکه در 
غیبت که رم است اخفا و عدم رضا به اظهار شرط داشته‌اند." وقتی که رف جلباب 
کرد "و حیا و شرم از پیش برداشت در این اظهار فسق رضا و اذن است "به ذکر مساوی 
و قبایج او فْلاعية له یعنی حقیقت غیبت که مشروط بود به اخفا و ستر و عدم رضا به 
اظهار غاند. ۱ ۱ 

۷۰ / می‌فر مودند: خدمت مولانا نظام‌الدین گفتند در وقتی که بعضی مردم بر سبیل 
خوص به حضبرت خواجه علاء‌الدین عطار رسانیده ۳ [ص ۱۵۲] که او را داعية 
شیخی شده است و خدمت سیّد شرریف را می‌خواهد که مرید خود ساژد و در حان آمدن 
از سرقند به جانب چغانیان بر استر سیّد سوار شده و خدمت سیّد مرکب او را سوار 
شده‌اند. به‌سبب استاع ا برغ نوع سخنان حضرت ایشان متخبر شدند و می‌خواستند 
به موجب غیرت و غضب به این فقمر معامله کنند. چنین دیده شد که روح شیخ آبومنصور 
ماتریدی حاضم شدند و این فقبر را پیش امام حمد عی حکم ترمذی بردند و به 
همراهی ایشان پیش حضرت رسالت -صلی اللّه علیه و سلم -رفتم و به این سبب هیچ 
نوع تصرف از خدمت خواجه ظاهر نشد و ایشان رابه‌سب این حالت غيرت عظم شد 
و چند روز بهار شدند. 

هی اف موی تشر ها رسای فذس دورو هش سا دی 
چغانیان رفته بوده‌اند. در حین " توجه و عزیت به جانب هری خدمت خواجه حسن 
عطار به بعضی امرای میرزا شاهرخ و به میرزا بایسنقر " حضرت ایشان را سفارش 
نوشته‌اند. حضرت خواجه از این صورت بسیار متغیر شده‌اند و فرموده: باکی نیست. 
بابای ایشان نیز گاهی این چنین‌ها می‌کردند. 

۲ می‌فرمودند: شخصی " پیش یکی از بزرگان رفت و گفت: می‌خواهم وعظ 


گوع. ات نیّت گوم؟ ی ری فرمود: در معصیت نیّت سود نمی‌دارد. حضرت ایشان 
فرمودند: از اینجا معلوم می‌شود [ص ۱۵۴] که مرتبةٌ سخن بسیار بلند است. 

۳ / می فرمودند: خدمت سیّد قاسم در بلخ بوده‌اند. حافظ عرب از ماوراءالنهر به 
بلخ رفته» خدمت سیّد قاسم ارمغانی " طلبیده‌اند. حافظ عرب گفته: ارمغانی " این است 
که پوزه فروشی کنی "به که شیخی کنی. 

۴ می فرمودند ا: حافظ عرب جذوب بود. از مصر آمده پوده است. در اصل مالکی 
مذهب بوده. وقتی کلمه [آی ] پر زبان او چاری شده که در آن مذهبٍ کفر بوده است. پدر 
او گفتد: قل استغفاللّه! مادر او دست بر دهان او مائده که مگوی. به‌سبب آنکه بعد از 
توبه و رجوع در مذهب مالک می‌گشته‌اند و مادر او فرموده که اختیار مذهب امام 
شافعی کرده. حافظ عرب شیخ بایزید " عشق را دیده بوده است و در ملازمت ی 
خواجه.مهاءالدین نز بوده. 

فرمودند: سرای ملک آغا که مدرسة خانم "عمارت اوست. به حافظ عرب عقیدت 
و نیاز بسیار داشته. در پیش مب‌تیمور, حافظ را طلبیده و به امر تیمور و حافظ در یک 
طبق طعام خورد و از حافظ قرآن شنیده‌اند و از آن بجلس که بیرون آمده در راه قریب به 
بازار کرنم‌کوبان از آب مستعمل ام که در آن راه است - چنانچه خردان در کنار جوی 
دهن بر آب می‌مانند و آب می‌خورند - آب خورده است. مردم اضطراب کرده‌اند و گفته 
که این آب مستعمل مام است نی‌شاید خورد ". حافظ گفته: من حالا طعام مير تیمور 
(ص ۱۵۵] و خانیم * خورده‌ام آن طعام را این نوع آب لایق است. به تقریب ظلم حکام 
و بی‌احتیاطی ایشان در طعام فش ]نت۲ دامی این سخن فرمودند. 

۵ می‌فرمودند: شیخ ابوعغان حیری از شیخ خود شیخ ابوحفص حداد استجازه 
کرد که خلق را وعظ و نصیحت گوید. شیخ فرموده‌اند: باعث چیست؟ ابوعغان گفت: 
باعث شفقت. اجازت فرمودند. بعد از اشتغال به وعظ فقهری در آن جلس جامه طلید. 
شیخ ابوعغان نی‌احال جامة خود را دادند. حضرت شیخ ابوحفص فرمودند: آنچه گفته 
بودی دروغ گفتی. ! اگر شفقت به نسبت برادران " موّمن بودی بایستی صبر می‌کردی تا 
فضیلت احسان ایشان را بودی. اگر میشر نشدی بعد از آن اقدام می‌بایست "فودی. 

۶ می‌فرمودند: از احادیث معانی الاخبار است:[ن لت بوذ فی قبره ما برذیه فی 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


پینه. این حدیث را به دو نوع تفسیر فرموده‌اند: یکی آنکه انسان " در دار دنیا به‌سبب 


جه اس سر 


اعمال" ناشایست ملائکه را ایذا می‌کردند " و می‌رنجانیدند ". بعد از فوت ملائکه او را 
ایذا می‌کنند. معیی دیگر انکه آدمی از هر چه متأذی می‌ شود و می ر نجد در فان شا از اد 


* حظهرت ایشان فرمودند: باید که علاقه و اس از ماسوی 


نمز در قبر متأذی خواهد شد 
به کلی قطع کند و چنان باشد که اینجا هیچ چیز سبب اندوه و تشویش او نشود تا آنجا در 
راحت باشد. 

۷ [ص ۱۵۶] در فوت مولانا خواجه عبل ره الله حضرت ایشان فرمودند؛ 
در مهیات" بسیار عّد بود. زمانه بر نهجی است که اگر مثل او چهل پنجاه کس مرا عد ۲ 
باشند هنوز کم است. ۱ 

هر نی اندرین راه درست معجزه بنمود و همراهان بچست 
زانکه انبوهی جعی کاروان رهزنان " را بشکند تیغ و سنان 
حاصل آن آمد که يار جع باش همچوبُتگر از حجر یاری تراش 

۷۸ /خدمت مولانا علاءالد ین سنکفینی -رحمه ال -از دانشمندان بود. قریب به صد 
سال عمر یافته بود. در مصیبت خدمت مولانا خواجه عی در جلس آنبوهی مردم پیش 
حضهرت ایشان آمد و گفت: ابن عباس -رضی اللّه عنه -گفته: در فوت پدر من عباسء 
اعرابی مرا سخنی گفت که به آن خوبی از هیچ کس سخنی نشنیدم. گفت: عباس رفت و 
یافت بهتر از تو یعیی حضهرت حق سبحانه. تو نیز سعی و اهقام نمایی که بهتر از عباس 
تا الا هلان قراخ زا عم ماه که تین آزهته اتب فان 
امدللّه که شما نز بهتر از مولانا خواجه علل یافته‌اید. امید چنان است که اولاد مولانا 
خواجه عی به نظر عنایت و عاطفتِ شا با همه مرادات پرسند. 

۹/ حضرت ایشان از مولانا حمد تابادکانی ۲ که از خلفای خدمت شیخ زین 
الق رای ات وی من آ مود کن ملاس وتو ماما بت مور لا 
[خواجه ] کفشیر به شرف [ص ۱۵۷] ملازمت " مشرف شده - پرسیدند که از اکابر 
طربقت منقول است که فرموده‌اند که منتهی را اصلاح ذات البین بهتر است از ضبط ما بین 
اللفسین. فرمودند: وقتی که حتاج " به ضبط منتهی نباشد بلکه هنوز در سلوک باشد. 


و انا فا اف خودناه غالا باه ]یط که متضی‌طا واه وهی اسف 
مصد ری. 


۰ و در وقت ترغیب اصحاب به دوام مواظبت و تشویق ایشان می‌خواندند: 
ار ای ند ان مش سا درین امید مبرم که خوش مناییست | 


۱ می‌فرمودند که: روزی به سبب ۲ احتساب به خدمت سید عاشق مکروهی و 
حنتی رسیده بوده است. یکی از موالی سرقند به خدمت سیّد گفته است حق سبحاند 
فرموده است: یا لین منوا یک سکم لا ی کم من لد اهتد یت [۱۰۵/۵] 
وقتی که شما را اهتدا هست از ضلالت غبر متضرر نیستید. خدمت سید به او هیچ 
نگفته‌اند و گذشته‌اند. به مردمی که همراه ایشان بوده‌اند گفته‌اند: معنی آیت فی‌داند و 
نصیحت می‌کند. امر معروف و هی منکر در اهتدا داخل است یعنی بعد از اهتدا و اتباع 
جمیع احکام به ضلالت غبر متضرر نیستند. 

۲ می‌فر مودند: وعظ دو کس مرا در سمرقند بسیار خوش [آمده]! بود. یک وعظ 
خدمت سیّد عاشق و دیگر وعظ مولانا ابوسعید تاکندی ". و فرمودند: دایم اثرگرسنگی 
و خشکی لب از خدمت سیّد ظاهر بود. این دو ا بیت بر زبان شریف ایشان بسیار 
هی کذ شنت 


هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بوّد در کار خبر حاجت هیچ استخاره نیست 
فرصت شبر طریقةٌ رندی که این نشان جون راه گنج بر همه کس اشکاره نیست 


۳ /می فر مودند: سید قاسم گفتند به حضرت خواجه بهاءالد ین -قدس سره - [ص 
۸ در باورد ملاقات کرد.ع. از ایشان پرسید که از اهل حال‌اید يا از اهل مقام؟ 
گفتند: از اهل حال. سیّد استحسان می‌کردند و می‌گفتند: مرد منصف بود. نگفت که اژ 
اهل مقام. حضرت ایشان - قدس‌الله روحه - می‌فرمودند که به‌سبب اخلاص و نیاز و 
عقیدت ام به حضرت خواجه ‏ قدس‌الله تعایی روحه‌العزیز -مرا از این سخن سید 
کراهتی و تشویشی شد. چون بسی عای‌جناب بود ! سکوت بایستی کرد. 

۴ ۸ می‌فرمودند: اوّل بار که به هری رفتم به زیارتگاه رفته بودم هزور 


او ال و شا آ هه غیت ال ار 


باشیدم. بعد از مراجعت به دهی " مولانا ثمس‌الدین حمد سنوجردی " رسیدم. ایشان 
وعظ می‌فرمودند. در وعظ بسیار می‌گریستند. گوش داشتم که سبب گریه ایشان 
چیست؟ فرمودند: میرزا شاهرخ را پادشاه مسلیان می‌گویند. شنیدم که دیوان گهرشاد 
بیگم " را به کنيزکی متهم کرده بوده‌اند. فرموده که از مناره انداخته‌اند. حال خالی از آن 
نیست که به موجب شریعت ثابت شده" یا نی. اگر ثابت شده ذره می‌باید يا زجم. و اگر 
ثابت نشده چرا ی جهت مسلمانی را می‌کشند. بعد از اثبات از مناره انداختن در شریعت 
نیست. به‌سبب آنکه این حکم به موجب شریعت واقع نشده بود بسیار متام شده بودند و 
می‌گربستند. به تقریب آنکه سلاطین و حکام با وجود دعوی اسلام * چرا مخالفت فرمان 
می‌کنند. به امرا این سخن می‌گفتند.۲ ۱ 

۵ از خال [ص ۱۵۹] خود - خواجه ابراهيم - نقل می‌فرمودند که در مدرسة 
میرایکه ! نیمور می‌بودم. حطبرت آ سیّد شریف نیز آعجا می‌بودند. در زمستان سرد 
سحرگاه " پای به کفش به ملازمت حطبرت خواجه علاءالدین عطار به مدرسة اولاد 
صاحب هدایه می آمدند. مرا نیز همراه می‌آوردند. بسیار می‌نشستیم تا فرصت اجازت 
در آمدن می‌شد. * حطهرت ایشان فرمودند: در سحرها ملاز مان خواجه طبخها به تکلّف 
می‌کرده‌اند مثل کرنم و مرع مزعفر " و بعض تکلفات دیگر. " مولانا بهاء‌الدین جانی۸ 
گاهی حاضر می‌بوده. در سحری که این طعامها آورده‌اند در خاطر آورده که در سحر 
دک زوتتن را اه تک اس وج ابش که انار تکلت کرد ؟ عیشت 
خواجه را اشراف شده فرموده‌اند: مولانا بهاءالدین طعام خورید اگر چنانچه حلال باشد 
ضرر مخواهد داشت. 

۶ گاهی به نسبت بعضی ممپانان تواضع و الطاف می‌فرمودند و می‌گفتند: مخادیم 
اینجایی ما می ایند و به‌سبب بعض موانع خدمت 9 نمی‌شود. و قصَةّ سلطان حمود 
غزنوی و فقبر گلخن تاب را بیان می‌فرمودند. 

۷ به تقریب بی‌رعایتی امرا و ارکان دولت می‌فرمودند: بسیار خاطر ما ! مشغول 
بود که کارخانهةٌ سلطنت معمور و مضبوط باشد. هر چند سعی نود.ع و همت داشتمم یک 
روز بر موجب همت ما نرفتند بایستی که بر وجهی زندگانی می‌نودند که هم دها را به 


ایشان میل تام می‌شد. هیچ در غم مسلیانان نشدند. پی جیّت و عصبیتِ دین و مت 
آص ۱۶۰] کار دنیا و اخرت مضبوط نی‌شود. امیرالومنین عمر - رضی‌الله عنه - برای 
رعایت دین سن خود را چنان حد زد که در اثنای حد مُرد. بعد از مفارقت روج چند دره 
دیگر که باق بود زدند. سلطنت و امارت به حقیقت آن است که بر وجه " فرمان خدا و 
رسول باشد. 

۸ / می‌فرمودند: حضرت خواجه بهاءالدین بعضی را در نسبت حبّت تربیت 
می‌فرمودند. جمعی که می‌دانسته‌اند که او در این نسبت است بر او حسد می‌برده‌اند و آن 
جاعت را غهرت عظم می‌شده. دانشمندی را در این نسبت ترییت می‌فرموده‌اند. او را! 
گفته بودند که وقتی که پیش اصحاب می‌نشینی به این طریق مشغول مباشید که غیرت 
اصحاب سبب فقدان نسبت جمعیت است و کاری تعیین فرموده‌اند که در میان اصحاب به 
این طریق مشغول باشید و در وقت خلوت و تنهایی به طریق که سابق مقرر شده مشغول 
باشید. ۲ 

۹ می‌فرمودند: از میرزا سلطان ابوسعید القاس نودم که فقهری را از اخراجات 
معاف دارید. در جواب گفت: مرا مال و جریب بخشیدن اسان‌تر است از عخشیدن 
اخراجات. پرسیدند : چرا؟ گفت: به‌سبب آنکه در بخشیدن اخراجات " به نسبت باق 
رعایا ظلم می‌شود و بار و حنتِ او بر مردم می‌افتد. گفتم: این بار به فرمودهٌ خدا و رسول 
است یا باری است که شما پیدا ساخته‌اید؟ به خلاف شریعت تحمیل مکنید تا به نسبت 
هیچ کس ظلم وأقع نشود. 

فرمودند: حضرت خواجه پارسا القاس نوده بودند که [ ص ۱۶۱] اخراجات ایشان 
را معاف دارند. حکام آن وقت این نوع جواب داده بوده‌اند. ایشان فرموده‌اند " این باری 
نیست که از صاحب شریعت واقع شده باشد. ظلمی است که از شم واقع شده. ما از خود 
دفع می‌کنيم. اگر رعایا از خود دفع نتوانند کرد ما را ملامتی به حسب شریعت و گناهی 
تم 7 
۰حکام به طلم صرج کسی را کشته بودند. حضهرت ایشان از وقوع این ام بسیار 
بسیار متغعر و متألم شدند و فرمودند: به‌سبب آنچه از این جاعت صادر شده باید که هم 


کاینات «النتقم» گویند. 


۱ به تقریب آیت و مارَمَیت اذرَمَْتَ وک اللّه ری [۱۷/۸] می فرمودند: وقتی 
که آثار افعال عباد بر وجهی است که از طوق بشر بیرون است مثل اثر رمی آن حضهرت - 
صلی اللّه علیه و سلم - آن قعل مستند به حق است سبحائه. 

۲ / می‌فرمودند: بعضی گفته‌اند که بیتامحرام دل موّمن است و بعضی گفته‌اند دل 
عارف است که غبر حقّ سبحانه حرام است که بر وی گذرد". 

۳ می فرمودند: شیخ ابو حسن خرقانی -قدس اللّه روحه -می‌فرمودند: خاک قدم 
آن کس توتیای دیده بواحسنو که خود را به ریا پر این طایفه " بسته باشد. زیرا که اگر 
بلند همت نبودی خود را از این طایفه بزرگوار نداشتی ". 

۳ می فرمودند که اکابر طریقت -قدس اه ارواحهم -کسی را خدمت می‌فزمایند 
که به کیال قابلیت و استعداد متصف باشد تا به واسطة خدمت از نسبت و حال بحمو 
بهره‌مند شود و عالی ازو منور گردد. 

0۵ / می‌فرمودند: بعضی اکابر از [ص ۱۶۲] خانواده خواجگان - قدس‌الله تعالی 
ارواحهم - فرموده‌اند که خاطر را پیش از ورود نی می‌باید کرد. حسضرت ایشان 
فرمودند: معنی آن است که از اسباب و مقدمات خاطر می‌باید احتراز کرد تا خناطر 
نیاید.! وقتی که کسی خود را از اسباب و مقدمات " حترز داشت گویا خاطر را پیش از 
ورود نی کرده. 

۶ ,۸ می‌فرمودند: از سخنان خواجه عبدالله انصاری است - قدس سره از صغر 
سن یاد دارم: نیکی را نیکی خرخاری است. بدی را بدی سگ ساری است. بدی را 
اشکرن اد از استا دوهی ها کک راست سفقه ایک و اب یا و 


از آن دردی نه پشت با را از آن گردی. 


۷ آمی فرمودند: شیخ حسین اند ! تقریر و تعبیر نیکو داشت. پیش خدمت مولانا 
نظام‌الدین افاته: دب ایشان آن پود که در خاطبات مردم را «تو» می‌گفته‌اند. شیخ حسین 
را از این صورت به خاطر آمده گفته: شما مردم را چرا تحقهر می‌کنید؟ " ایشان فرموده‌اند: 
در این لفظ تعظمم تست نه حقبر. به جهت آنکه تو خود را درویش می‌داری و درویشان 
اه توحیدند و لفظ «شما» مشعر به کثرت است و این لفظ دال بر وحدت. باید که تو را از 
آن لفظ تشویش شود نه از این لفظی که دال پر وحدت است.]؟ 


۸ می‌فرمودند: کسی [ فعلی شنیع کرده بود و پیش من بر وجهی آمده بود که از آن 
هیچ شرم می‌داشت. " با او نتوانستم نه نشست. به خانه رفتم . کتاب مثنوی حاضهر بود. 
گشادم. " این مصراع بر آمد: 


در چهی " افتادگان را غور نیست 


بعد از آن از این ولایت برفت و هیچ نوع دولت " نیافت و هیچ حضور ندارد.۲ 

۹ /به تقریب تهیای لشکر و سرانجام جیبه و زره می‌فرمودند: معلوم است که 
مایت جیبه چه مقدار خواهد بود. حصن ات وس تعرس سک تما 

۰ می‌فرمودند: اکابر طریقت -قدس‌اللّه ارواحهم -کسی را که متخلّق است به 
اخلاق نبوی -صلی ال علیه و سلم -«عالم» می‌گویند. | گرچه از علوم ظاهر " هیچ نداند. 
و آن کس را که متخلّق نیست به اخلاق آن حضرت «عامی» می‌گویند. اگرچه [ص 
۳ جمیع علوم ظاهری بر وجة کمال حاصل کرده باشد. 

۱ می‌فرمودند: از ملای روم پرسیدند که عقل چیست و حق چیست؟ گفتند عقل 
آن است که به هیچ وجه از وجوه آرام نگیرد تا او را اطلاع نشود بر حق سبحانه. و حق 
آن است که به هیچ وجه مدرک عقل نشود یعنی بالکنه. 

۲ می فرمودند: حقیقتِ استعاذه حسن رجوع است به حقٌ سبحانه و تعالی و التجا 
به او در جمیع احوال. 

۳ در معنی شکر می‌فرمودند که شکر! به روّیت و وجود منعم باید نه به وجود 
نعمت. از این جهت که سبب وصول به منعم است و مذکُر و منبّه از این نعمت آگاه به منعم 
می‌شود و در این حال شکر او به ریت منعم است نه به وجود نعمت. 

امام غزایی - قدس‌الله سره - چنین تقثیل فرموده که کسی را حبویی است در بغداد و 
تحبٍ در دیار مشرق است. و او را قوّتِ رفتن و زاد راه و راحله نیست و عبی‌الدوام به 
آتش شوق و حبت سوزان است. ناگاه حبوب برای او اسب و زاد راه و اسباب وصول 
فرستاد " و مد و شکر محبّ به‌سبب وجود اسب و مصا راه نیست. بلکه تام همت او 


مصبر‌وف محبوب است و مد و شکر او مر حبوب راست. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 


۴ می‌فرمودند: عللای حقانی بذل جهد و سعی می‌فایند که به قول و فعل ایشان 
مردم آگاه شوند و آنچه خلاصه و مقصود است اشتغال نفمایند. جایی که از این نوع مردم 
خالی است آجا می‌روند و مردم را دلالت می‌کنند [ص ۱۶۴]به وقوف و آگاهی. علای 
ظاهر نیز اگر این نوع عمل فایند بسیار حق " است. لیکن همت ایشان مصه‌روف وظایف 
امرا و حکام است. هر جا جیفه بیشتر می‌رسد آنجا می‌باشند. طبیبان نیز همین نوع‌اند. 
ساها تکمیل علمی " می‌کنند. بعد از آن ملازم عوانی و میری " می‌شوند. اگر شفقت اسلا 
داشتندی بایستی که جایی بودندی که اضطرار و احتیاج مردم بیشتر است. پیش از 
انتقال به مدت بیست روز این سخن فرمودند. به تقریب آنکه در این شهر طبیب نیست و 
هیچ کس را شفقت اسلام سبب آمدن این ولایت نشد. 

2 موه و درون عم فتی سار شوه ون رو ضردو وف می گت : 
دانشمند و عالم به تعجیل نُاز می‌گزارد. حمل ندارد که امام سلام باز دهد. به اضطراب 
مام از مسجد بیرون میآید. جامه‌های صوف می‌پوشد. [به] خن علیکه و فیروزشاه 
می‌رود مانند سگ. باز گفت ": استغفرالله! استغفرالله! اگر فردای قیامت - آمنا به و 
صدقنا -حق سبحانه پرسد که سگی که هرگز نافرمانی و عصیان ازو " نیامده چرا اطلاق 
نام او بر این جماعتی نافرمانان "کردی؟ چه گویم؟ بلکه مس سگ سکان " مثل شاهرخ 
و علیکه و فبروز شاه که قوت سعیت و درندگی دارند. این اعت را آن قوت یست. 
آنچه ایشان به سبعیّت پیدا ساخته‌اند و مرداری که جح کرده [اند]" ایشان بر او چسع 
امد ه‌اند. 

۶ می‌فرمودند: فرق است میان عبادت و عبودیت. [ص ۱۶۵] عبادت عبارت 
است از ادای وظایف بندگی و آن مشروط است به وجود اوقات و عبودیت عبارت از 
دوام آگاهی است به حقٌ سبحانه» و اين عبودیت در هیچ وقت ساقط نیست. 

۷ به تقریب سخن بعضی اکابر که «اصحبوا مع الله » فرموده‌اند: در میان سکن 
مان افیت ما فا شیت صتت را ها تست 1 

۸ در میان ‏ اصحاب حضرت خواجه -قدس‌الله ارواحهم -حافظت بین النفسین 
مهم می‌بوده است. جمعی مردم عزیز از اصحاب ایشان که در بخارا بودند و جمعی دیگر که 


اصحاب ایشان را دیده بودند بر وجهی بوده‌اند که معلوم نمی‌شد که به این طریق مشغول 
باشند. مقصود حطرت ایشان آن بود که تعّل و تکلف این معنی ایشان را حاصل بود. 

٩‏ می‌فرمودند: خواجه اجد مظفر -قدس‌الله نسره -فرموده‌اند آنچه حق سبحاند 
دوستان خود را به ریاضات و بجاهدات کثیره عنایت فرموده مرا در چار بالش ریاست 
کرم کرده. صاحب کشف المحجوب فرموده: پعضی گیان پرده‌اند که سخن خواجه اجمد 
مظفر از قبیل دعوی و مفاخرت است. لیکن نه چنان است. از قبیل تحدث به نعم است. و 
از شیخ ابوسعید ابواخیر منقول است که فرموده‌اند: آنچه دوستان حسق سبحانه به 
بحاهدات کثیره یافتند امد مظفر در چار بالش ریاست یافت. این سخن گواهی بود بر 
صدق حال ایشان. 

۰ /می‌فرمودند: خدمت [ص ۱۶۶] سیّد قاس گفتند که در باورد خدمت خواجد 
بهاءالدین - قدس‌الله روحه -را ملاقات کرد" . ایشان می‌فرمودند: هر کس به ولایتق و 
جایی که می‌رود می‌باید که خود را در مرتبه‌ای دارد که از آن پست تر نباشد. اگر مردم او 
را در مرتبة بلندتر دارند به نسبت او ترق باشد و اگر ندارند و خواهند که " او را به مرتبه 
پست تر برند نیابند و تازل نکرده باشد. حضرت ایشان فرمودند: پنابراین دهقانی اختیار 
کرده‌ام که رعیق را حنت بسیار لازم است. ۱ 

۱ می‌فرمودند: سیّد قاسم می‌گفتند: خط خوب هم فضل است و هم هثر یعنی 
کسب. 

۲ می‌فرمودند که خدمت مولانا نظام‌الدین می‌گفتند: دو شخص بودند توآمان. 
پُشتهای ایشان بر هم چفسیده و ایشان علی الدوام شکری می‌گفتند. کسی ایشان را 
گفت: اضطرار حال شما به این وجه. شما را چه حل شکر است؟ گفتند: ابتلا و حنت زیادت 
از این مکن است. شاید بلای بدتر از این پیش آید. در این سخن بودند که یکی از این 
دو مُرد. گفت: این بلا بدتر از آن. حال بریدن و جدا ساختن مکن نی و مرده کشیدن تا به 
چه وقت توان؟ معلوم شد که حال سابق بسیار بسیار حل شکر بوده است. 

۸/۲ می‌فر مودند: خدمت مولانا رکن‌الدین خوافی اد بدایتِ شیخ 
بهاء‌الاین عمر و هایتِ رکن‌الدین علاء‌الدوله.! حضرت ایشان فرمودند: اين سخن 


۰ احوال و سختان خواجه عبیدالله احرار 


پیش خدمت خواجه فضل‌الله [ص ۱۶۷] نقل کردم بسیار " در قهر شدند و استبعاد 
کردند, لیکن هیچ دلیلی بر استحالت این واقع نیست. بلکه حدیث: مقل أنتی مَل اسر 
دلیل جواز است. و از حضرت خواجه نز منقول است که فرموده‌اند: بدایت بهاءالدین و 
هایتِ سلطان بايزید. سخن حضرت خواجه نیز بی‌جهت نخو اهد بود. لیکن حسن عقیده 
به سلف بعضی را سبب شده که دور می‌دارند. اما بر بای حدیث مذکور وقوع کالات 
اکابر متأخرین مستبعد نیست. همه سلف بر هم متأخرین مفضّل نبودند. 

۴ / می فر موده‌اند: مقصود از درویشی و توجه و مراقبه آن است که مستعد اتصاف 
به آوضاف و اخلاق ای شود چون کسی به حسب جبلت و خلقت تیک خاق تانق 
کت فا درو اس ۲ ۱ 

به تقریب شیخ عطا" که ساکن خانقاه ابواللیث بود این سخن فرمودند. و استحسان 
طی و او می‌کردند. فرمودند: از اخلاق بهرة تمام داشت. در آن خانقاه بعضی به دروبش 
مشهور بودند لیکن در خلق هیچ نوع مانند او نبودند. 

۵ می‌فرمودند: زمان تأر از عوارض زمان جدایی است از حق سبحانه. باید که ۱ 
به سعی و اهقام چنان کنند که از عوارض متاثر نشوند. در بعضی روزها " چنین فرمودند 
که زمان کار از اعراض تفسانی زمان انقطاع و جدایی است از اص ۱۶۸] حق سبحاند. 
اهتام باید کرد که نسبت حضور غایب نشود. نسبت حضور و آگاهی نوری است که در 
دل آدمی به هر سخن و به هر سبب به ملاحظ عداوت و خصومت باید دور نشود. تبدیل 
انوار به سرگین گاو وظیفهة عاقل نیست. 

۶ /می فرمودند: خدمت آمیر سید قاس ملازمت بحانین می‌داشته‌اند. می‌گفتند: در 
زوم شنیدم که مردی مجنونی أست بسیار خوشحال, نام او ملا جانی. به دیدن آو رفتم. 
چون او را دیدم شناختم. پیشتر به او مصاحب بود.ع و اش تور و خصوصیت داشتم. 
پیش او نشستم و پرسیدم که مرا می‌شناسی؟ به زبان ترکی روم گفت: می‌دانم مير سید ا. 
پرسیدم که: تو را چه حال و چه قصد شد؟ گفت: یکی چیزی آمد و مرا از همه خلاص 
ساخت و پیاسودم. " حضارت ایشان -قدس اللّه روحه -فرمودند: چندین کرت از سیّد 


این سخن شنیدم. هر وقت که آن لفظ ترکی روم راکه معنی آن «بیاسودم» است. می‌گفتند 


آب از چشم مک تم رت ونم کر فان سار مان شک یدنق هر وفت که .ید 
ی کردانک نان امیش 

۷ /می‌فرمودند: خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: در سبزوار دیوانه‌ای بود. به دیدن او 
رفتم. در خاطر" آمد که بابا حمود طوسی بهتر باشد یا این مرد. و من پیشتر بابا حمود را 
دیده بودم. فا محال گفت: چندان می‌زنم » چندان می‌زئم آ» چندان می‌زام "که بابا حمود 
تو را آب پرد. 

۸ ([ص ۱۶۹] شخصی در بجلس شریف در خواب می‌رفت. او را ملامت و عتاب 
کردند. گفتند: این حال تو از یکی از چهار نوع خالی نیست. یا ی‌الواقع خواب است 
یه‌سبب آنکه شب خواب نرفته؛ يا آن است که طبیعت را از ایین بلس ملالی است. 
ان( به ملس تا وه اش ور ملالت خواب می‌آید؛ یا آنکه چنین می‌فایی. 
می‌خواهی که طريقةٌ خود را به این نوع پوشی؛ یا آنکه به حقیقت " تو را استغراق است 
در پحر جمعیت " و از تدبیر بدن و ضبط احوال ظاهری عاجز است. اگر به‌سبب پیداری 
بسیار خواب می‌آید نشستن به این طریق مهم نیست. می‌بااید جایی خواب رفتن " و اگر 
طبیعت را آمدی نیست و از اهل جلس منسلخ است هم سپل است. اگر احوال خود را به 
این نوع می‌پوشی تو مبتدایی. بر تو این است که به تکْف سعی و اهقام نایی که ملکه 
حاصل کنی ". حل آن نیست که در مقام ستر باشی. اگر می‌گویی که مرا استغراق است و 
ضبط خود مُی‌توانم کرد. غلط کرده‌ای. همچنین نیست. قسم اخبر را دو کرت اعاده 
فرموده‌اند -قدس ‌الله روحه العزیز -. 

۹ می‌فرمودند: صاحب مرصاد گفته است: هر که قدمی برمی‌دارد یکی از سه راه 
پیدا می‌شود: يا سوی ,پشت. یا به جانب دوزخ. یا به نزد حق تعالی. دو راه اوّل به اعتبار 
موافقتِ شریعت و خالفتِ او. و راه اخبر به اعتبار اخلاص. وقتی که باعث عسمل اراده 
وجه باق باشد نه حصول لذات بپشتی. 

۰ [ص ۱۷۰] می‌فرمودند: تحصیل مقاصد به مباشرت اسباب می‌باید .لو 
اا شب ههزه اسیایها و اتخلو الا متشه ار ابا 

۱ /می‌فرمودند: پیش ملای روم گفتهاند 


پیش خدمت خواجه فضل‌الله اص ۱۶۷] نقل کردم بسیار " در قهر شدند و استبعاد 
کردند. لیکن هیچ دلیلی بر استحالت این واقع نیست. بلکه حدیث: مل أمّتی مَقل ار 
دلیل جواز است. و از حضبرت خواجه نز منقول است که فرموده‌اند: بدایت بهاءالدین و 
هایتِ سلطان بايزید. سخن حضبرت خواجه نیز پی‌جهت نخو اهد بود. لیکن حسن عقیده 
به سلف بعضی را سبب شده که دور می‌دارند. اما بر بنای حدیث مذکور وقوع کبالات 
اکابر متأخرین مستبعد نیست. همه سلف بر همة متأخرین مفضّل نبودند. 

۴ می فرموده‌اند: مقصود از درویشی و توجه و مراقبه آن است که مستعد اتصاف 
به اوصاف و اخلاق! اهی شود. چون کسی به حسب جبلّت و خلقت نیک خلق است بی 
کلفت تعقل آ درویش است. ۱ ۱ ۱ 

به تقریب شیخ عطا "که ساکن خانقاهابواللیث بود این سخن فرمودند. و استحسان 
طور او می‌کردند. فرمودند: از اخلاق مهرة مام داشت. در ان خانقاه بعضی به درویش 
مشهور بودند لیکن در خلق هیچ نوع مانند او نبودند. 

۵ می‌فرمودند: زمان تأتراز عوارض زمان جدایی است از حق سبحانه. باید که ! 
به سعی و اهتام چنان کنند که از عوارض متأر نشوند. در بعضی روزها " چنین فرمودند 
که زمان تأنر از اعراض نفسانی زمان انقطاع و جدایی است از [ص ۱۶۸] حق سبحانه. 
اهام باید کرد که نسبت حضور غایب نشود. نسبت حضور و آگاهی نوری است که در 
دل آدمی به هر سخن و به هر سبب به ملاحظهٌ عداوت و خصومت باید دور نشود. تبدیل 
انوار به سرگین گاو وظیفه عاقل نیست. 

۶ می فرمودند: خدمت امبر سید قاسم ملازمت مجحاندن می‌داشته‌اند. می‌گفتند: در 
روم شنید م که مردی مجنونی است بسیار خوشحال, نام او ملا جانی. به دیدن او رفتر. 
چون او را دیدم. شناختم. پیشتر به او مصاحب بودیم و آشنایی و خصوصیت داشتم. 
پیش او نشستم و پرسیدم که مرا می‌شناسی؟ به زبان ترکی روم گفت: می‌دا مبر سیّد . 
پرسیدم که: تو را چه حال و چه قصد شد؟ گفت: یکی چیزی آمد و مرا از همه خلاص 
ساخت و پیاسودم. ‏ حضبرت آیشان - قدس ال روحه -فرمودند: چندین کرت از سیّد 


این سخن شنیدم. هر وقت که آن لفظ ترکی روم را که معنی آن «بیاسودم» است. می‌گفتند 


ملفوظات احرار ۲٩۹۱‏ 


آب از چشم زمی وت وم کر ایس سین معا زر شکب بودتن شرفت کت باه 
می‌کردند همان " حالت می‌شد. 

۷ می‌فرمودند: خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: در سبزوار دیوانه‌ای بود. به دیدن او 
رفتم. در خاطر " آمد که بابا حمود طوسی بهتر باشد يا این مرد. و من پیشتر بابا حمود را 
دیده بودم. فی‌احال گفت: چندان می‌زم آ. چندان می‌زئم » چندان می‌زم "که بابا حمود 
تو را آب برد. 

۸ (ص ۱۶۹] شخصي در جلس شر یف در خواب می‌رفت. او را ملامت و عتاب 
کردند. گفتند: این حال تو از یکی از چهار نوع خالی نیست. یا ی‌الواقع خواب است 
تست( نکه عم فقو ابا هل با ان ات ترا اراس لسن مار لاس 
مه به حلس را ملالت خواپ می‌اید؛ با آنکه چنین و کات 
می‌خواهی که طريقة خود را به این نوع پوشی؛ یا آنکه به حقیقت " تو را استغراق است 
در بر چمعیت " و از تدبیر بدن و ضبط احوال ظاهری عاجز است. اگر به‌سبب پیداری 
بسیار خواب می‌آید نشستن به این طریق مهم نیست. می‌باید جایی خواب رفتن " واگر 
طبیعت را آمدی نیست و از اهل جلس منسلخ است هم سهل است. اگر احوال خود را به 
این نوع می‌پوشی تو مبتدایی. بر تو این است که به تکلف سعی و اهام مایی که ملکه 
حاصل کنی ". محل آن نیست که در مقام ستر باشی. اگر می‌گویی که مرا استغراق است و 
ضبط خود می‌توام کرد. غلط کرده‌ای. همچنین نیست. قسم اخبر را دو کرت اعاده 
فرووهاند تفت له روا منت 

۹ می‌فرمودند: صاحب مرصاد گفته است: هر که قدمی برمی‌دارد یکی از سه راه 
پیدا می‌شود: يا سوی بپشت. پا به جانب دوزخ, یا به نزد حق تعالی. دو راه اوّل به اعتبار 
موافقتِ شریعت و خالفت او. و راه اخمر به اعتبار اخلاص. وقتی که باعث عمل اراده 
وجه باق باشد نه حصول لذات بهشتی. 

۰ ص ۱۷۰] می‌فرمودند: تحصیل مقاصد به مباشرت اسباب می‌باید .لیوا 
ا اه ای دیاز امه ها 

۱ می فرمودند: پیش ملای روم گفتهاند 


۲ اخال وسختان خر اخه عبیذالله اخزار 
گر در نی که با منی پیش منی 
لا فرموده‌اند: کلاء بل دست به دست و زانو به زان 

۲ می فرمودند: خدمت سیّد عاشق می‌گفتند: به هر که عقیده داشتمم که بّد است بّد 
ود و به هر که عقید؛ نیکی داشتم بعد از نحقیق و تفحص او نیز بُد بوده. 

۳ می‌فرمودند: شیخ سفیان وری با شیخ فضیل عیاض ملاقات کرد. ساعتی 
صحبت داشتند. شیخ سفیان فرمود: ارجاء صحبنها این صحبت است. شیخ فضیل 
فرمودند: بدترین صحبنها این صحبت است. جهت آنکه شا در این صحبت خواستید که 
با حسن وجوه باشید. تکلّف بسیار کردید که اعبال و اقوال ما پسندیده و مناسب من 
باشد. من نیز به همین وجه زندگانی کردم. زمان تکلْف و گرفتاری به خود و به غبر 
بدترین ازمنه است. شیخ سفیان را پسندیده افتاد و دانست که مقصود شیخ فضیل 

۴ به تقریب سخنان مولانا حمد تابادکانی " به نسبت شیخ محبی‌الدین اعرایی و 
حضرت خواچه پارسا - قدس الله روحهیً - فرمودند: خدمت شیخ زین‌الدین در رسالة 
خود نوشته‌اند: منتهی در کلمة ذکر باید که لا موجود [لاألله ملاحظه کند. هر نوع توجیهی 
که سخن شیح [ او دارد سخنان اکاپر همان نوع توجیه دارد. اگر این سخن توجیه ندارد. 
باید که در سخن شیخ خود نیز طعن کند. 

۵ می‌فرمودند: حافظ کینکی اینجای ما آمده بود. می‌گفت: خدمت سید عاشق 
می‌گفتند: شیخی را هفتاد شرط است. آص ۱۷۱] من گفتم: مات تساه ستاو کفر آزنه 
شیخی را یک شرط است. او را به‌سبب کیال عقیده بسیار پسیار ! دشوار آمد که خلاف 
سخن شیخ او چگونه گویند. آخر کار من گفتم: شما شنوید که کدام " است؟ ایسن شرط 
اعراض از خدا و رسول خداست. هرچه خواهند خورند و هرچه خواهند گیرند. به هیچ 
وجه تابع " احکام نباشند و مشایج روزگار به اين " عمل می‌فمایند گویا این را شرط 
داشته‌اند. 

۶ فقیری به طریق رابطه مشغول بود. به‌سبب کال تأتر و قلّت و ضیق ۱ حوصله 


ملفوظاتِ احرار ۲٩۹۲‏ 


حضرت ایشان قدس‌الله روحه ‏ روزی فص شبانی که در وقت موسیی " با حق 
تعالی راز می‌گفت و مناجات می‌کرد و عتاب حضرت موسی " با او بیان فرمودند و به 
جانب آن فقمر " التفات نموده فرمودند: مقتضای بعضی احوال گفتنی " نیست. 

۷ می‌فرمودند: شخصی را در تاشکند قاضی ساخته بودند. کسی به قاضی نوشتد 
بود: رضا به قضا اگرچه واجب است لیکن رضا به قضای شاش که به حقیقت مقضی 

۸ می فرمودند که در ولایتی که سادات باشند می‌خواهيم که " نباشیم از 
احترام ایشان از ما به طريقة مناسب گاهی واقع نی‌شود. و حضهرت امام اعظم در بجلسی 
ارم ات ت دورس تین شنت طاهن. تتورد ‏ پرسیدند که جهت خاستن چیست؟ 
گفتند: در میان اطفال فرزنٍ علوی هست. [ص ۱۷۲] هر وقت که او را می‌بینم برای 
تعظمم و احترام او می‌خبزم. 

۹ می‌فرمودند: حضرت خواجه بهاء‌الدین به نسبت خواجه پارسا و خواجه 
عصام‌الدین التفات بسیار داشتند ! و طربقة تعظیم و احترام مرعی می‌فرموده‌اند. کرتی 
در جلس حضرت خواجه این دو عزیز را خنده غلبه کرده است و به هیچ وجد 
فا تسه نی که وه وا از سونقق بر اه گر واه تدارا و ماه 
فوده‌اند و هیچ نگفته‌اند ۲ 

حطهرت ایشان فرمودند: خواجه مولانا از خدمت خواجه عصا‌الدین نقل کرده که 
حضرت خواجه خاطر مصروف گردانیدند و استدعا " فودند که طربقه قبول کنم. من 
قبول نکردم و می‌گفته‌اند: عجب از خواجه که از ما این توقع کردند. حضرت ایشان در 
اين نقل تردد کردند و فرمودند: خدمت خواجه عصام‌الدین بسیار متواضع و نیازمند 
بوده‌اند. ترفع و تکبر " در اين مرتبه چون بوده باشد! یکی از ملازمان گفت: آنچه از 
خدمت خواجه عصام‌الدین واقع شده دور نیست که به‌سبب تواضع و کسر نفس واقع 
شده باشد. یعیی ما خود را قابل و مستعد التفات حضرت خواجه ندانستم. 

۰ می‌فر مودند: منقول است: مردم در نوروز پهرون آمده بودند و طعامها ساخته. از 
آن طعام پیش حضرت امیرالومنین علی -رضی‌اللّه عنه - فرستادند ایشان تناول 
تون آص ۱۷۳ ] فعل ایشان را آن قدر ننهادند که اجتناب ایند از طعام. 


۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


حضرت ایشان فرمودند: اجتتاب از طعام نوعی از" اعتبار است. 

موه تیا هریت تقو ها لدع فلس آلله وق مر ده اند که مر 
نوع ایذا و زجر و ام که به نسبت فقیری وأقع شود می‌باید که صبر کند و متوجه الیه او 
حضارت حق سبحانه باشد و در آن حضرت گریزد و هر خواری و تهمت و هر فعل شنیع 
که به نسبت او واقع شود و به او نسبت کند به ملاحظة نمی: تلائرکُوا آنفسکه] 
[۳۲/۵۳] در مقام عُذر و تزکیه نفس خود نشود مگر آنکه به حسب شریعت قتل او 
واجب آید. در آن وقت به عذر و توجیه آن مشغول گردد. چون ابقای حیات فرض 
ی 

۲ می فرمودند: در ترجمهٌ عوارف آورده است: متشه و" است و متشتّه مبطل ۱. 
حقیٌ " آن است که به حسن عقیده و خلوص نیّت طريقة اتباع اکابر " صوفیه اختیار کرده 
و جمیع اعبال ظاهری و سیرتهای ‏ پسندیدة ایشان را مرعی می‌دارد و مقصود او کیال 
حقیق است. و متشبّه مبطل آن است که جاه و عرّت آن طایفه بزرگوار دیده خود را در 
مقام متابعت و مشابهت می‌دارد. جمیع اعبال ظاهری و اخلاق پسندیده به جای میآرد و 
مقصود او عزّت و ترئب جاه است. 

۳ / می‌فرمودند: در رفتن " بخارا مرا به شیخ سراج " ملاقات شد و شبی در منزل 
ایشان باشیدم. بعد از اجازت و رفتن به جانب بخارا شیخ به مظتّه آنک ما را از صحبت 
ایشان نسبتی حاصل [ص ۱۷۴] شده برای حفظ نسبت چنین تعلیم فرمودند: از اینجا که 
می‌روید تا فرسخی "رعایت و حافظت نسبت کنید تا غایب نشود و از آنجا نیز همچنان 
اهام فایید در محافظت نسبت تا درخت تودی " که بر سر راه است در فلان موضع. از 
آنجا نیز اهعام نمایید تا بخارا به همین دستور ام اوقات و ازمان به حافظت و رعایت 
مصروف گردانید. 

۴ می‌فرمودند: صوفیة مشرقیه بر آن بوده‌اند که اظهار شکوی مطلقا قادح صبر 
است. فامّا اکثر بر آنند که اظهار شکوی به غیر قادح صبر است نه اظهار شکوی به حق 
تعالی. و قصَةٌ حضرت ایوب و مناجات: رید آن من الطو ات ارحَم الاجین 
۸۳/۲۷۷ ]و کریة: لا وِجَدناه صابراً [۴۴/۳۸] دلیل واضح است بر قول انی. و بعضی 


گفتهاند در حین ابتلا صبر و عدم شکوی به حق تعالی مذ موم است و مقاومت است به قهر 
ای و تضرّع و زاری که موجب عجز و بندگی است پسندیده و حمود است. 

۵ می‌فر مودند: مولانا نظام‌الد ین گفتند ۱۳۳ ۱ 
گر نه: امد . گفتر: نظام‌الد ین باز مبتدی شدی! 

۶ / می فر مودند: خدمت مولانا رکن‌الدین خوانی می‌فرمودند: بدایت شیخ 
بهاءالدین عمر از نهایتِ شیخ رکن‌الدین تست است. من از ایشان نشنیدم 
لیکن چنین نقل می‌کردند. 

۷ این بیت بسیار بر زبان شاک ی کشت 


اف کتمسضن نستکی. آورپدمیت تابجوشد آب ۳ 
۸ (ص ۱۷۵] این مصراع گاهی خوانده می‌شد: 


می‌کشم بار تو بر جان و چرا می‌نکشه ! 

۹ می‌فرمودند: وقتی مرا در مدرسهة مولانا قطب‌الدین مرض حصبه شده بود هر 
چند می‌خواستم که خاطر جمع سازم. نفمی‌توانستم. از این جهت بسیار بسیار متألم بودم. 
خاطر می‌خواست که شخصی پیدا شود که مرا مددی کند. شخصی بود که خود را بسیار 
کلان می‌داشت. به عیادتِ من آمد و معیت خاطر را در بهاری ! بسیار بسیار شتا 
داشت و گفت در حین " بهاری خاطر زودر جمع می‌شود. مرا این سخن او بسیار بسیار 
دشوار مود و از ی‌دردی و بی‌وقوی او بسیار متألم شدم و بعد از رفتن او بسیار گریستم. 
حافظی بود در ان مدرسف قرآن می‌خواند. آواز قرآن خواندن او می‌شنیدم. چون قرآن 
خواندن بس کرد کسی را گفتم او را طلب. حافظ آمد و پیش من قرآن خواند. آن تفرقة 
من فی‌امجحمله کمتر شد. بعد از چندگاه او مّرد که [دل] " نگاهداشتن و جمعیت را آسان 
می‌داشت بهار شد و در بماری علایی " بسیار گفت. 

۰ می فرمودند: شیخی بود در سیرام! .نام او غریب شاه. شیخ دو پسر داشت. پسر 
کلان او ب بسیار کرخ بود» و پسر دیگر "او سول " خواجه نام داشت. بسیار مرد نیک بود. 


مرا سرفه بود. بسیار صعب شده بود. " شی بعد از نماز خفتن آمد و تربزکی آورد و بسیار 


۶ اا وتان قوامه تاه اشاز 


شسضا 


مبالغه کرد که شما رغبت "فرمایید. عقید؛ من آن است که شما را نفع خواهد بود ". من از آن 
ترپزک خوردم. سرفه من دفع شد. 

۱ دیوانه‌ای بود بابا شیخ امد نام نزدیک دروازه گازرستان مفزل داشت. روزی 
حضبرت ایشان می‌خواستند که به حلةٌ ماترید روند. نزدیک به حلة ‏ او رسیده بودند. 
فرمودند هیچ خوش غی‌آید مرا از پیش این دیوانه گذشتن و به جانب دیگر میل 
فرمودند. و از آن راه نرفتند و گفتند: دیوانگی او به‌سبب غلبهٌ نور است یا غلبةٌ ظلمت. 
اگر از قسم اوّل است او را جذوب گویند واگراز قسم ثانی است او را مجنون گویند. به هر 
تقدیر ایشان را حجابی نیست. همه چیزها مکشوف ایشان است. قسم انی اگرچه ملحق 
به حیوانات هست لیکن چون ایشان را زبانی هست از پیش گذشان هیچ مصلحت 

۲ می‌فرمودند: من از تاشکند پیش خدمت مولانانظامالد ین به سمرقند آمده بودم. 
پدر من کسی پیش ایشان فرستاد که من دختر برادر خود [را] چندین سال است که 
پرای او نگاه داشته‌ام. اگر حالا نمی‌آید و این نسبت قبول می‌کند برادر من می‌رنجد. در 
این باب احاح بسیار کرده _ِ خدمت مولانا نظام‌الدین نصیحت بسیار فرمودند. در 
آخر گفتند: ما نمی دانم اگر کسی را درماندگی و اضطرار به مرتبه‌ای باشد که نتوان خود 
را هیج [جا]" قرار دادن و به هیچ چیز آرام نداشته باشد آن زمان معذور است. 

به تقریب ترک تحصیل موالی این سخن را به کرات بیان می‌فررمودند. 

۳ می‌فرمودند. مشایغ طریقت - قدس اللّه اسرارهم - مریدان را از سه سفر منع 
می‌فرموده‌اند. از سفر یین, از سفر خراسان و از حج عن الغیر. از سفر یین به‌سبب آنکه آنجا 
حسن و چال بسیار است. شاید [ص ۱۷۶] که حفظ بصر و حفظ دل نتوانند و منجر به 
تفرقه شود. و منح از سفر خراسان به‌سبب آنکه آنجا رباط و خانقاهی برای فقرا 
نساخته‌اند و وظیفة مناسب می‌بوده است. اگر آنجا روند به ضرورت حتاج به کسب و 
طلب شوند و این نیز سبب تفرقه شود. و منع از قسم اخیر به‌سبب آنکه عمده و رکن 
طریقت نی ماسوی است و تخلیص عمل " لوجهه سبحانه و آن صورت منافی و ضدٌّ این 


این سخن سابقاً نوشته شده. به جهت آنکه بسیار یاد می‌کردند و اممله تفاوق در 
نی اد است نوشته شد. 

۴ به همین تقریب حضرت ایشان فرمودند ": خدمت مولانا بعقوب می‌گفتند: من 
چندگاه در هری بودم. از خانقاه خواجه عبدالله انصاری طعام می‌خوردم. به‌سبب آنکه 
در شروط [وقوف]" او توسعه هست و در اصل وقف نیز احتیاط نوده بوده‌اند. حضرت 
ایشان فرمودند: و از اوقاف مدرسة غیائیه نیز می‌شاید خورد . به‌سبب آنکه در اوقاف 
او نیز احتیاط مرعی داشته‌اند و مردم صا و اهل ورع در مدرسة غیائیه می‌بوده‌اند " و 
از اوقاف او اجتناب ننموده‌اند. 

۵ / می‌فرمود [ند ]: شبخ بشر حافی -قدس‌الله روحه -به‌سبب کیال ورع و زهد از 
لذایذ اطعمه اجتناب تام داشتند و حضرت شیخ معروف - قدس‌الله سره - تسناول 
می‌فرمودند. کسی پیش ایشان گفت: حکلت چیست که شیخ بشر اجتتاب کلی دارنه 
آص ۱۷۷] و شما ارتکاب می‌فایید؟ ایشان فرمودند: اما آخی بش فََبَضَه الورَع و آما ان 
قسَطّی لح امام حجةالاسلام - قدس‌اللّه روحه - فرموده‌اند: اگر این سخن شسق 
شنود گوید: معروف کرخی با وجود کمالات اجتناب ننمود من خود چرا اجتناب مایم و 
اگر سعید شنود گوید: بشر حافی با وجود انواع طاعات و ریاضات و اتصاف به انواع 
کیالات ترک لذایذ کرد و ارتکاب تنمود من با وجود نقصان اعمال و احوال چون ترک 
نکم 

۶ می فرمودند: اگرکسی از اصحاب سلوک بر موجب حال و طریقت عمل نکند و 
اتباع مقتضای طبیعت کند آن کس را شق حالی می‌گویند و کسی که بر موجب حال و 
طریقت باشد این طایفه او را سعید حالی می‌گوبند. می‌تواند بود" شق حالی سعید گردد 
و سعید حالی شق. چون احوال متبدل است. 

۷ شنیدند که بعضی از اصحاب به جماعت حاضم نی‌شدند و ناز تنها می‌گزارند. 
فرمودند: سهل می‌کنند باید که به ماعت حاضمر شوند. منقول است که امبرالوّمننن علی 
-رضی‌اللّه عنه -به موضعی رسیدند که ناز جعه می‌گزاردند و حال آنکه شرایط جمعه 
آجا موجود نبود. ایشان نیز موافقت کردند و از گزاردند . کسی پرسید که اینجا شرایط 


۸ ان تاش اه ید نله انم 


۱ جمعه "نبود شما چرا موافقت کردید؟ ایشان فرمودند: اک و مایب شیق ال الم انکاره و 
ان عندک اعتذازه لیس [ص ۱۷۸ کل سایع نکر بطق آن 1 راز 
گزاردن نماز شرایط بیان فرمودند. 

۸ می فرمودند: فرزندان ‏ ارباب سلوک و ریاضت به‌سبب آن ضعیف و نحیف اند که 
خاطر ایشان توجه تام به قضای شهوت ندارد. اگرچه " به مقتضای جبلت مباشر نکاح 
می‌شوند لیکن چون در مقام ضبط خاطر و حفظ نسبت‌اند نفس را کال شغل به شهپوت 
نیست. وقتی که انهياکی می‌باشد شپوت " بسیار و قوی می‌باشد. در این صورت فرزند 
نیز قوی می‌با شد. ۱ 

#۹ می‌فرمودند: نوشمروان عادل روژی به قصد شکار بهرون آمده بود. از لشکر 
خود جدا افتاد که آهعالت شاه یه یی رسید. از خانه‌ای آپ طلبید. دختری 
بیرون آمد و شریق بیرون آورد. یشکر فشرده و چند پرگ نی بر روی قدح ! شربت 
مانده. نوشیروان گرفت و خورد. پرسید: این شربت از چند نی " حاصل شده است؟ 
گفت: از یک نی . گفت: چرا برگ نی بر روی شربت مانده؟ گفت: دیدم که بسیار 
تشنه‌ای. ترسیدم که اگر به یک بار این شربت سرد خوری تو را مرض شود. برگ 
ماندم ‏ تا مانع خوردن شود" و به تأخیر و تأنی آشامی . نوشیروان پرسید: خراج این 
دیه چند | ست ؟ گفت: : فلان مقدار. نوشیروان را په خاطر آمد که خراج این ده که 
است. زیاده باید ساخت " بعد از چندگاه آص ۱۷۹] باز نوشیروان به همان طریق به 
همین دیه رسید. باز از همان خانه آب طلبید. بعد از مدت مدید" همان دختر بیرون آمد 
نوشبروان گفت: چرا دیر بهرون آمدی؟ گفت: در آن کرت که آب طلبیده بودی یک نی "۱ 
فشر ده بودم و آورده و در این سه 0 ساختم. ار ره بر نیج وت : 
نوشیروان گفت: چون بود که در آن نوبت یک نی یک قدح شربت شد و در این کرت ۱۴ 
سه چهار نی یک قدح شربت می‌شود؟ آن دختر گفت: ظاهرا پادشاه را ظلمی و باری به 
نسبت رعیّت در خاطر آمده که برکت نانده. وقق که پادشاه در مقام ترحُم و عنایت 
است در همه چبزها پرکت بسیار می‌باشد و وقتی که در مقام ظلم "" و ی‌رجمی است در 
هیچ چیز برکت نی‌ماند. 


ملفوظاتِ احرار ۲۹۹ 


به تقریب آنکه سایر حصولات مثل سابق حاصل فی‌شود "", اگرچه در وقت سپزی 
خوب می‌ناید به حضور امرا و ارکان دولت این سخن را می فرمودند. قدس سره. 

۰ / می ف رمودند: در میان مردم هری ادب و حیا بسیار است. جماعتی ایتام در هری 
هرگز بلندتر از شتالنگ برهنه مُی‌دارند. طریقهای ابتام سرقند سهل است. فرمودند: در 
پهرون دروازه فمروزآباد آیی است. بر کنارة ان درختان‌اند ۲ گاهی در آن سابه‌ها 
می‌نشستم. خردان و اطفال ایشان -که در سن شش و هفت سالگی بودند -هرگز برهنه 
در آب فی‌د رآمدند. به ازار ص ۱۸۰] ۱ در این شهر این طور ادب و رعایت 
نیست. از این جهت مردم هری سرقندیان را منکرند و به عدم حیا و برودت نسبت 
می‌کنند. و در مین مردم "هری ر سحم است که وقتی که طعام در پیش دارند می‌باید که هر 
کش کدی رون انکه لد وروی کل روهواز ان طتامخوری کر احیانا 
کسی نرود و شرکت نکند می‌رمجند و خواری می‌کنند. فرمودند: روزی در ببرون 
فیروزآباد می رفتی . جعی از مردم در سر راه نشسته بودند و طعامی در پیش داشتند. 
مولانا سعدالدین و جمعی که می‌رفتبم هيچ‌کس غير من " شرکت نکرد. من از آن طعام 
اندکی گرفتم و گذشتم. این طریقهای ایشان مستحسن است. 

۱ به تقریب آنکه در امتثال امر اکابر و اجتناب از آنچه مکروه ایشان است سعی و 
اهقام می‌باید نُود. فرمودند: حضرت خواجه بهاءالدین را قدس‌الله روحه ‏ مریدی 
بوده است مولانا شمس‌الدین نام. خواهرژادء خدمت سولائا سیف‌الدین متاری!. 
حضرت خواجه ‏ مولانا شس‌الدین را فرموده‌اند: روید و آب در جوی بربندید. مولانا 
شمس‌الدین مرد ضعیف و طالب علم بوده و قوّتِ آب بربستن نداشته. رفته و بعد از مّدت 
آمده و گفته: اب نتوانستم آورد. حضرت ایشان را بسیار غضب شده فرموده‌اند: 
شمس‌الدین اگر گلوی خود می‌پریدی و خون خود می‌ریختی بهتر می‌بود از این خبر که 
آورده‌ای. آص ۱۸۱] و ایشان را ازو ثقلی و کراهتی شده. به همین سبب مولانا شمس‌الدین 
را عارضه بهاری پیدا شده و نتوانسته که آنجا " باشد. به ضهرورت به ولایت فرکت آمده. 
مامت اسف الیو که ال ا شاه تفا او دنت که شش شوت 
خواجه علاءالدین عطار " روید تا شما را شفاعت کنند. شاید که به برکت التفات ایشان 
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آن غبار " مرتفع گرده ". مولانا شس‌الدین آنجا نرفته‌اند. پیش خدمت پارسا رفتذاند و 
عرض حال خود کرده‌اند..ایشان فرموده‌اند پیش خال خود روید. این مهم از ایشان 
کفایت می‌شود. مراجعت نوده پیش ایشان آمده‌اند. ایشان فرموده‌اند: ما شما را گفتد 
بودع که پیش خدمت خواجه علاء‌الدین روید. شما چرا نرفتید؟ حالا شا را آنجا می‌باید 
رفت. باز مولانا شس‌الدین را روان ساخته‌اند. کرت ثانی" نیز" رفته‌اند به بخارا پیش 
خواجه پارسا." ! خدمت خواجه همان جواب اوّل فرموده‌اند. این کرت به فرکت آمده‌اند 
و خال خود را ندیده‌اند. او را نسیان به مرتبه‌ای غالب شد که جیع معلومات از خاطر او 
محو شده تا غایتی که نام فرزندان" " و خویشان خود را فراموش کرده. و میان او و 
خدمت خواجه عماداللک بسیار خصوصیت و مودت بوده. نام ایشان نیز فراموش کر ده 
بوده است. ایشان را «اتا" » می‌گفته . حضهرت ایشان - قدس‌الله روحهالعه ید _ 
فرمودند: ص ۱۸۲] حفظ خواطر مشایج و امتثال آمر و ترجیح اشارات ایشان بر جمیم 
مرادات خود لازم و واجب است. 

۲ می فرمودند: حطرت خواجه را مولانا سیف‌الدین مناری و مولانا سیف‌الدین 
بالاخانه و مولانا سیف‌الدین خوارزمی مرید بوده‌اند. مولانا سیف‌الدین خوارزمی را 
ق له شانه عل هنشت کرن اروت و اه را آنستها کیده میاه 
حضبرت خواجه مقرر داشته بوده‌اند که آخر دعوت حلوا یا پالوده یا شهرینی " یا از 
میوه‌ها ۳ حاضر می‌گردانیده‌اند و حضرت ایشان آن را دم دعوت می‌گفته‌اند. 
لصّه حضرت خواجه به دعوت او را خواند. "مولانا سیف‌الدین در آخر دعوت از ایا 
هی ۲ نیاورده. حضرت خواجه فرموده‌اند: مولانا سیف‌الدین دعوتِ شما بی دم شد. او را 
از این سخن کراهتی ۲ شده. اپشان فرموده‌اند: شما را دوازده هزار دینار شود. و او را دام 
در خاطر می آمده که اگر او را" دوازده هزار دینار شود بسیار خوب باشد." او را به اندک 
مدنی دوازده هزار دینار شده و به‌سبب ثقل و کراهت خاطر حضرت خواجه از ملازمت 
و شرفی صحبت دور افتاد و به تجارت مشغول می‌بوده. کرق در راه مرو و ماخان در 
زمین می‌غلطيده و می‌گفته: خوش عالی است بی شیخی. حضرت ایشان فرمودند: 
بسیار آدمی پی لطف بوده که از مفارقت و دوری متألم و متأثر نبوده. 


۳ از فقهری برسیدند که در روزی که به خدمت مولانا علی مدرس آنچه در باب 
همت منقول است گفته می‌شد حاضبر بودی؟ آن فقبر گفت: آری " بودم. فرمودند که برای 
ترغیب گفتم. چونکه می‌دیدمم که ام اصحاب در باب امداد سلطنت شعاری بسیار 
سُست بودند ترغیب کرد.ع. ۱ 

۴ فرمودند: اکابر مقرر داشته‌اند که هم چنانکه تحدی و معارضه با فرآن عکن 
نیست معارضه با همّت مکن نیست. اگر کسی معارضه کند البته مغلوب گردد تا غایتی که 
فرموده‌اند: اگر کافری علی الدوام خاطر خود مرتبط امری دارد بنابر تأثیر هت ( او 
مسر است. ایان و عمل صام در تأثیر همت شرط نداشته‌اند. آیت: آَن جیپ الط 
أذا دعاه [۶۲/۲۷] عمومی دارد. 

این سخن در وقتِ آمدن میرزا سلطان حمود و هجوم باغیان می‌فرمودند. " 

۵ می‌فرمودند: اصلی است مقرر پیش خلفای حضهرت خواجه عبداخالق! - 
قدس‌اللّه ارواحهم که هر وقت خواهند که ظفر به مرادات یابند حسفظ نسبت خود 
می‌کنند. و از جله شرایط حفظ آن است که کاری نکنند که سبب کراهت خاطری شود. و 
حطهرت ایشان فرمودند: چندین جزئیات را خاصیت است اگر چنانچه این نسبت 
شریف را این خاصیت باشد چه عجب. 

۶ می‌فرمودند: سلطان حمود غزنوی " ایاز را به کیال عنایت " و الطاف مخصوص 
گردانید و حشمت و مرتبهة او بلند شد. ایاز عهارت بسیار رفیع بنا فرمود و انواع تکلف و 
زینت در آن عارت رعایت کرد و هر روز که از پیش سلطان مراجعت می‌فود به آن 
عبارت تنها می‌درآمد. از خدم و حشم او هیچ کس را جال نبود که در آن عمارت در آید. 
دوازده کس از امرای سلطان " اتفاق کردند و به‌موجب حسد و عدأوت ۳ سلطان 
مودند که ایاز عمارت بسیار عالی بنا فرموده و زر و جواهر بسیار سح آورده در آن 
عمارت گذاشته. هر روز که پیش سلطان می‌رود آنجا تنها می‌درآید. سلطان [جمع کثبری 
را] فرستاد تا رفتند و آن موضع را دیدند و تفحص نودند. عمارت بسیار عالی و رفیع 
دیدند, در آن حکم قفل. آن در "گشادند و در آمدند . غبر از پوستین و چاروق ایاز هیج 
چیز نبود. اباز را طلبیدند و از این حال پرسیدند. گفت: چون به عنایت و الطاف سلطان 
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حال من در آن مرتبه شد که امرا و هم اهل عام بر من حسد می‌برند. و به سبب" التفات 
سلطانی مرا همه چیز بسیار و به حد کیال میشر شد. ترسیدم که ناگاه به خاطر اید و گیان 
برم " که همه از آن من است و مرا استحقاق آن همه هست و خود را فراموش کنم. آنچه 
[ص ۱۸۳] فا حقیقت از آن من است همان چاروق و پوستین است. من به این شهر آمدم 
با خود این آوردم و بس. دیگر همه الطاف و عنایت سلطان است. هر طرف که نظر کنم 


سلطان و عنابت سلطان بینم. 
آنجا که ایازست فزون از غدی نیست ‏ باق همه اطاف خداوند جهان است "۲ 


۷ می‌فرمودند: هم چنانکه حکنا ی گفت و زبان امور سماویه و غبر آن از هم دیگر 
معلوم می‌کردند. جماعتی از کبرای متقدمین که ی‌واسطة زبان امور حقیقه از یک‌دیگر به 
جالست معلوم می‌کردند. ایشان را «برخیان» می‌گفتند. و جمعی که بعد از ظهور دین 
حمدی صی اللّه علیه و سلّم -بر این وصف‌اند ایشان را «اویسیان» می‌گوند. 

۵۸ می‌فرمودند : از عزیزی پرسیدند: پهر پرورده بهتر يا خدا پرورد؟ گفت: بر 
پرورد خدا پرورده. 

۹ / می‌فرمودند: در مدرسة مولانا قطب‌الدین می‌بودم. خادم آن مدرسه از 
کو هستان بود. مرد بسیار نیک بود. شبها بسی " پگاه می‌خاست. شع روشن می‌ساخت " 
و بر در حجره‌ها می‌رسید و صاحب حجره را بیدار می‌ساخت . می‌گفت: از راه دور 
آمده‌اید و حنتِ غربت اختیار کرده. سهل باشد که شب دراز به خواب گذرد. اگر 
نخاستندی بعد از ساعتی باز می‌آمد و همین نوع نصیحت می‌کرد. اگر نمی‌خاستند قبّیل" 
صبح می آمد و اهتام بسیار آمی "] نمود و همه را بیدار رات حضرت ایشان 
فرمودند: که مرا داعية سفر هری بود. مولانا سعدالدین کاشغری بسیار مبالغه می‌مودند 
که مروید. و من می گفتم می‌رَوّم. روزی پر خادم آمد و گفت: شما به هری نمی توانید رفت 
و شما را در این حجره می‌باید بود. و در آن حجره اشارت کرد. دانشمند [ی [ و تن 
پرسیدم: تو این کرامات از کجا می‌گویی؟ گفت: من در خواب دیدم که شیخ خاوند طهور 
آمدند وشعا را در این حجره ساکن گردانیدند* بعد از چند روز آن دانشمند رفت و در آن 


حجره به طارورت بایست ساکن شد". به جهت آنکه غير آن حجره خالی نبود. 


۰ بعطی اوقات این بیتِ مولانا ناصر بخاری [را" ] می‌خواندند: 


عرّت نگا‌دار که یی 7 و سل یم 


در کثرت است این همه تلوین خوب و زشت 


۱ می‌فرمودند: جماعت مردم که به صام نامان این شهر مصاحب بوده‌اند نک" از 
همه رفته است. اگر تفحص نایند همه را به اين نوع می‌یابند. ظاهرا به‌سبب آن خواهد 
بود که ملاژمت به اخلاص نکرده‌اند. 

۲ می‌فر مود [ند]: همّت جع خاطر است بر امر واحد. 

۳ [خدمت خواجه علاء‌الدین غجدوانی می‌گفتند: در ایام ! حیات حضرت 
خواجه جعی از ملازمان " را خاطر مصروف بوده که حضرت خواجه ایشان را اجازت 
ارشاد " فرمایند. حضرت ایشان را بر خاطر این جاعت اشرانی شده. بسیار در غضب 
شده‌اند و گفته‌انذ ": در این وقت همه مرا تشویش می‌دهند. این امر به دست من نیست. 
هر وقت حقّ سبحانه شا را به آن حالت مشرف گرداند آن حالت حاکم است شا را 
خواهد فرمود" و اگر در آن مرتبه عنایت نفرماید اجازت من نفع نمی‌کند.] 

۴ می‌فرمودند که گاهی با وجود آنکه اسباب حصول شی معدوم است انشراح 
صدری هست و دل گواهی می‌دهد بر حصول آن چیز و آن علامت ! خوب است بر 
حصول مقصود. 

۵ بعضی ایام اصحاب را نصیحت می‌فرمودند و می‌گفتند: موجب طریقه معلوم 
همه شده. [ص ۱۸۴]اگر عدم رعایت به‌سبب پی‌اعتقادی است اختیار این طریق چرا 
بود؟ مشهور است: 

در کفر اگر صادق نه‌ای زثار را ی 
و اگر غرض رمانیدن " مردم است آن نبز بسیار سهل است و این مقصود حاصل خواهد 
سث . 
۶ در وقتی که مزا سلطان حمود به نواحی سمرقند آمده بودند به رسم مخالفت به 


دو سه روز پیشتر از حاصره و جنگ حضبرت ایشان - قدس‌الله روحه‌العزیز این 
مکتوب عنایت نوده فرستادند: 
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«بعد از رفع " نیاز عرضه داشت این فقهر به ملازمان " خدوم زاده خود آنکه: سمرقند 
را بلدةٌ حفوظه اکابر گفته و نوشته‌اند ". قصد سرقند از خدمت شما مناسب نی‌ناید. حق 
سبحانه به این نفرموده است. " شر بعت حضهرت حمد رسول‌اللّه صل‌اللّه علیه و سلم - 
الش تن تسیک ۲ تیغ بر روی برادر خود کشیدن چه مناسب از ملازمان حضرت 
شهاست. این فقبر از غایت هواخواهی به نسبت به خدمت شا وظیفة خدمتکاری پیش 
برده درخواست بسیار کردم در حدّ" قبول نیفتاد. به سخن مردم قصد این ولایت‌کردن 
[و]" خدمت این فقیر را قبول نی‌کردن عجب می‌فاید. حال آنکه من خدمت شا می‌کنم. 
مردم هوای خود پیش می‌برند. در مرقند مردم عزیز بسیارند. صلحا بسیارند. فقرا و 
مسا کین بسیارند. ایشان را بیش از اين به تنگ آوردن مناسب نیست. مبادا که دلی دره 
کند تا دی دردمند چه کند. صلحا و موّمنان * که تنگ شوند باید ترسید "". ملتمس این 
فقیر را که خدمت ۱۲ پی‌غرض است "۱ - [ص ۱۸۵] قبول کنید. مدد یکدیگران کنید که 
حقَ سبحانه راضی باشد. همه یک دل و یک همّت شده کارها را که در مقام نقص است 
قام گردانید. حقّ سبحانه را بندگان هستند که حق سبحانه از کمال عنایت که به ایشان 
دارد قصد و حاربه را با ایشان و ایذا و محنت رسانیدن به ایشان قصد و حاربه و جفا با 


خود گفته است ۱۳ در صحاح احاد بث این سخحن مقرر شده ۳ 
به پیش جسم چو خاکسترم میا گستاخ هس درس او او سای 


۷ اد مشتاق حاکم بلخ بود. وقتق " که نزاع و خصومت بود میان پادشاه 
خراسان " و پادشاه سرقند » از بلخ [لشکر خود را] " فرستاده بود و شتران فقرا و رعایا 
[را]" از ولایت ماوراءالنهر ۴ به رسم نهب و غارت برده و خاوندان مال " مکتوب شریف 
حضبرت ایشان برای حصیل اموال خود اتقاس نودند. از جله آنچه نوشته شده بود. این 
بود: 

«معلوم ضمير منبر خواهد بود که کیال و چمال اخروی را برای اندک متاعی ازین عالم 
از دست دادن وظیفة اذکیا و ارباب همّت نیست. دیگر آنکه امثال این نوع مردم را گناهی 


نیست. "برای گناه دیگران تعرّض به این مردم کردن عجب می‌اید. معلوم است که آهی 


که از دردمندان پرأید آن زا نان یهت که دفع آن در قوّت هیچ بادشاه نیست. 
والسْلام.» 

۸ فقیری گفت به مقتضای طریقه و موجب نسبت رابطه پسیار متام و مضطرب 
بودم. روزی حضرت [ایشان]" ص ۱۸۶] ایستاده بودند و جع " مردم دادخواه عرض 
مهم و پیان اضطرار خود می‌کردند. خصوصیت آن مکان بر وجهی بوده که جایی 
ایستادن غير جای دادخواهان نبود. من نیز رفتم و در میان جاعت " دادخواه ایستادم. 
آنچه جواب قضيه آن جاعت بود به ایشان گفتند. بعد از آن پیش این فقير آمدند و 
گفتند: در واقعه و ابتلای حسین منصور بعد از اتفاق مردم و هجوم ایشان همه سنگ 
من اند اند و اوررا ستحشار م‌گردند: رن رسد .بر کف کل سوری او انداعت: ار 
آهی بسیار دردنا ک کشید. شبلی در مقام اعتذار گفت: آن برگ گل بود. او گفت: برگ گل 
را می‌بینی موافقتِ با اعدا را نمی‌بینی. شما نیز در میان بیگانگان و دادخواهان چرا 
ایستادید؟ ۱ 

٩‏ /می‌فرمودند: میرزا برای موافقت برادران و مصلحت ملک مبلغها خرج کردند و 
می‌کنند و مع‌هذا مغول و ازبک مسلانان را می‌بُرد. اگر چنانچه شریعت را به جذ گیرند 
هم کارهای ایشان بروجه احسن سرانجام می‌شود . با وجود اهمال شرایع و قوانین عدل 
گواه باشید که هرگز سرانجام نخواهد شد. 

۰ می‌فرمودند: درويش امد سرقندی گفت: وقتی به رسم نیاز به مزار کازرون 
رفتم» به عقیده و نیاز پرای من چیزها آوردند. من قبول کردم. در آن شب مرا تب شد. در 
آن وقت حالت من تجرید بود. به خاطر رسید که سبب بهاری همین چیزهاست. کسی " 
حاضر نبود. آتش [ص ۱۸۷] پیدا ساختم. همه را سوختم. ف‌امحال تب ساکن شد و 

۱ یک سخن از حضرت ایشان به مقتضای وقت بسیار شنیده شد. هر وقتق به 
عبارق از برای تیمّن و تبرک هر بار که مسموع شد نوشته شد ". سبب " تکرار " واقعات 
و حکایات این صورت است. اگر اصحاب نیاز نویسند و مکزّر نگویند حا کم‌اند. 

۲ روز یکشنبه غرّة حرم سنه نمانین و مُاغائة! فرمودند: در کیفیت ضعف و پیری 


۳۰۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مر ص‌ رح فلر 


متأمّل ۲ بودم. کتاب تفسعر گشادم. این آیت برآمد: او وا نا تأق الارضن تیا ره 
اطرافها [۴۱/۳۱]. چنین تفسمر کرده بودند؛ لن تا ات ی اند فنتضا 
بضعنی وی و بجوارح. فرمودند: حسب حال من آمد 

۳ می‌فرمودمد: بعطی نسبتها قابل و شايستةٌ آن است که در تحت نق داخل باشد . 

۴ می‌فرمودند: از تعلق مشیّت به امری که مستحسن شریعت نیست ترسان 
می‌باید بود که علامتٍ خذلان هست. 

۷۵ می فرمودند: مردی بود مراقب. گاه گاه ملاز مت شیخ بهاءالد ین عمر می داشت. 
دستار هی می‌بست. روزی حضرت شیخ به رسیم نصیحت فرمودند: اگرچه بستن 
دستار به آن طریق نیز مروی است لیکن در این قطار بودن بهتر است. 

۷۶ /می‌فرمودند: هر کس که محافظت نسبت می‌کند نسبت من با او باق است. کیال 
اهام به نسبت همه مرعی داشته‌ام. حفظ و نگاهداشت بر ایشان است. در فیض بسته 
نیست. حرمان و بی‌بهره گی به‌سبب عدم نگاهداشت است. 

۷ در آية کرية ها ما سَیَت و عَلغها ما کتسَبَت [۲۸۶/۲] می‌فرمودند: در جانب 
خبر «کسب» گفته و در جانب شر «اکتساب», به‌سبب آنکه نشس در خیرات بر سبیل 
مَیل و شعف اقدام ندارد. به خلاف شرور که مَیل نفس آنجا بر سبیل افراط و شره است. 
پرای این نکته اختیار [ص ۱۸۸] کرده است در جانب خر لفظ «کسب» را و در جانب 
شر صيغة «اکتساب» را. چون بنای اعبال به حسب لت دال است بر ! عملی که مَیل و 
قري بای پتقی راد ی لته سایل ره یور تسار اند رای مار 
است بنا بر عوارض است. پس در جانب شر بنای | کتساب که دال بر تکلف و تعمّل است 
متاست باشند نه لفظ کسب . 

۸ می‌فرمودند: ام انوار نوری است که به آن " فرق کنند میان صور مرئید نوم " و 
وقایع. 

۹ روزی خدمت مولانا قاسم -رحه‌الله تعالی -برای مهمی پیش حطرت مبرزا 
سلطان ابوسعید رفته بودند. بعد از آمدن حضرت ایشان پرسیدند که مهرزا چه گفتند؟ 
ایشان بعضی سخنانی که آنجا مذکور شده بوده است به عرض رسانیدند. از جله گفتند 


مبرزا خوایی دیده بوده‌اند. آن خواب را گفتند و تعبهر پرسیدند. چنین خواب دیده‌اند که 
ضعیفه‌ای است " بسیار به جمال, او را حمایلی است. بر وی طومارها و تعویذها. میرزا او 
را کنار گرفته‌اند. این قیمه و تعویذ او در وقت کنار گرفتن سین مبرزا [را] درد کرده 
ات ارت تا وب فلس له وتات اند که قا ظه رات کتد و ختوت 
مولانا قاسم گفتند: تعبیر ندانستم. این مقدار گفتم که زنان را دنیا می‌گویند خوب خواهد 
بود. حضرت ایشان فرمودند: بایستی که چنین تعبیر می‌کردید که ضعيفة جیله ملک و 
پادشاهی است: [ض ۱۸۹] تغوید و قیما او عدل است. زیرا که تمویذ و قیمه چسیزی 
است که سبب حفظ و صیانت صاحب " اوست و هم‌چنین است عدل به نسبتِ مُلک. 
چنانچه گفته‌اند: الک یّق مَم الکفر و لابق م ام فرمودند: مهرزا ملک و پادشاهی 
را به یل تمام اختیار کردهاند لیکن قواعد و قوائین عدل که به ماب تعویذ و قیمه است 
ایشان را درد می‌کند و حال آنکه سبب زینت و بقای جال ملک و پادشاهی عدل است. 
هم چنانکه قیمه و تعویذ سیب صحت و عافیت است و حرز صاحب اوست. ؟ 

۰ فقبری گفت: در جلس شر یف بی‌آنکه زبان و قول در میان باشد مهتد شده بودم 
به نسبت خویی. و حضهرت ایشان بی‌قول و زبان تقویت و تأیید آن نسبت می‌کردند. 
به‌سبب دوام مواظبت روز به روز طريقة اخلاص و نیاز " در ازدیاد بود. بعد از دو سه 
سال که موجب و مقتضای وی بیشتر ظاهر شد حضرت ایشان ترک تأیید و تقوبت 
کردند و بیرون از حدّ و اندازه در مقام خطاب و عتاب شدند. آن فقیر را آلام و حنت 
بسیار شد و از تدبیر کار خود عاجز شد. به خاطر آمد که [آنچه]" از بجلس شریف 
حاصل شده بود بیقین و محقیق معلوم حضهرت یشان بود و در تأیید ۲ و ازدیاد آن نیز 
مدت مدید عنایت و الطاف ؟ ارزانی فرمودند. اگر آن نسبت مهم پود چرا پر موجب آن 
می‌روند و اگر در طریق و روش دخلی نداشت چرا از حفظ و مداومت بر آن منح 
نفرمودند. بلکه چرا تقویت تایید کردند؟ و به‌سبب [ص ۱۹۰] قهر و غضب و اعراض ۵ 
آن حضرت و به‌سبب کثرت الم و حنت خود آن خاطر به مرتبه‌ای غلبه کرد که به خاطر 
آمد که فردای قیامت - اما به وصدقنا - در محشر اکبر و جمع انبیا و رسل از حضرت 


0 می‌پرسم که تفوبض اختیار خود کرده بودم و مدت مدید اوقات مصروف آن 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


نسبت می‌شد. گر حفظ و نگاهداشت آن مهم بود چرا بر موجب آن نرفتند و اگر عبث بود 
چرا منع نفرمودند. بلکه چرا تأیید و تقویت کردند؟ و این خاطر متمکن شد. چون 
اضطرار از حد گذشت و به حجرهٌ حضرت ایشان رفتم تا ام و درماندگی خود بد 
عرض رسائم. در ملازمات آن حضرت یک کس بود. او را برای مهم فرستادند. بعد از آن 
فرمودند: در محشر اکبر و بجمع آنبیا و رسل چرا خاصمد می‌کنی؟ منت‌دار که آنجا من 
مخاصمه نکنم. نسبتی و کاری که سبب ام و تشویش تو شده است من تو راکی فرمودم؟ 
تو خود اختیار کرده‌ای» تدبیر آن خود می‌دانی. بعد از آن به رسم عنایت و نصیحت 
فرمودند: در امورٌ صبر می‌باید کرد. عقيده مرید چنان می‌باید که احوال و اطوار او پیش 
مقتدا معلوم است. همه چیز قابل عرض و استفسار فی‌باشد. بلکه چنان باید که پی‌قول 
و *زبان جواپ مشکلات و حالات خود در جلس معلوخ کند. فرمودند: سهل باشد که 
شیخ " در دیار مشرق باشد و مرید در مغرب" یا عکس و او احوال مرید خود نداند. 


۷۱ بعضی اوقات [ص ۱۹۱]اين مصراع می‌خواندند: 
بر دوست مبارکی و بر دشن شوم 
۲ به تقریب لو مَم من احَبٌ اين بیت بر زبان شر یف می‌گذشت: 
برادر و پدر و اصل و فرع من عشق است که خویش عشق باند نه خویشی نسی آ 


۸۳( می‌فرمودند: درویشی بود از مریدان شیخ اسحاق ختلانی؛ در عقب خیابان 
نزدیکی جوی نو منزل داش در راهی که به مزار خواجه عبدالله انصاری می‌روند ِ 
زین‌العابدین نام داشت؛ سیّد بود؛ پیش او رفتم. در بالای خانه‌ای می‌باشید. بیرون آمد و 
برکنار جوی رفت و طهارت ساخت. منقبض " بود. وقتی که به خانه رفت و نشست؟ 
استجازه کردم که پیش شما می‌توان آمد؟ اجازت داد. پیش او رفتم و به رسم نیاز معامله 
بر روی طاقیه خود ماندم " و بُردم. قبول کرد. هوا به غایت گرم بود و من از شهر آمده 
بودم و بسیار گرم یافتد " و عرق کرده. و در آن وقت مرا بسیار زود زود۲ ریزانده گی ۸ 
۵ گفتم: من ترکستانم و رسم ولایت ما چنین می‌باشد که معامله‌ای که پیش 
عزیزی می‌برند به رسم نیاز" بر روی طاقیه می‌مانند و می‌برند. طاقیه از این نیازمند 


می‌باشد و معامله را آن عزیز قبول می‌کند. من نیز رسم ولایت شود رعایت کردم. 
مضایقه در طاقیه نیست. اما به‌سبب آنکه بسیار عرق کرده‌ام می ترس که هوا دریابد"" 
و بهار شوم. اگر طاقیه را عنایت فرمایید خوب باشد. از این سخن من بسیار منبسط شد 
و در مقام سخن و حکایت در آمد.۱۱ اص ۲ از هر نوع سخن می‌گفت. از احوال سید 
حمد قاینی پرسیدم که او مهدی هست یا نی؟ گفت: او متعین نیست. ۲" در میان جماعت 
شیخ اسحاق دایر است. گفت: بعد از رفتن سیّد حمد قاینی از هری و رسیدن به ولایت 
ری آنجا دیهی فتح کرد و پیش من فتحنامه فرستاده است. آن خط را ظاهر کرد. برصدر 
نامه نوشته بود: «من امادی الی‌الله حمد بن غندالله. ۲ » حضرت ایشان ات 1 
روحه - فرمودند: سید قاینی را در عصر میرزا شاهرخ سه چهار کرت بند کردند به‌سبب 
ادعا و اظهار این معیی. 

۴ می‌فرمودند: بسیار متعجب بودم که چرا خدمت شیخ بهاءالدین عمر برای دفع 
منکرات به میرزا شاهرخ ملاقات نی‌کنند. در ملاقات ایشان بسیار منکرات مرفوم 
می‌شد. سر این بر من ظاهر نبود و حالا نوز معلوم نیست. بر سبیل اعتراض شی‌گو 
لیکن متشبه است. بالفرض اگر نی‌ای از انییا دانستی که په سعی او منکری دور می‌شود 
برای دفع منکر نمی‌رفت؟! هر آینه با وجود رتبت نبوت و شرف آن خواهد رفت. 

۵ به تقریب انقیاد و تسلم احکام شرعی می‌فرمودند: از اکابر دین منقول است: 
اگر کسی حق را از بایزید بسطامی قبول می‌کند و از کنیزکی خود قبول می‌کند مسلیان 
نیست. زیرا که سخن حق فی ذاته عزیز است و واجب القبول. وقتی که گفتند و تنبیه کردند 
باید قبول کرد. چون از بایزید قبول می‌کنی و از کنيزک نی؟ .علوم می‌شود که پیش [ص 
۳و حترم و مقبول بایزید است نه سخن حق. اگر سخن حق عزیز بودی بایستی که 
از کنيزک نیز قبول کردی. 

۶ فرمودند: خال من به نسبت مردی " بخیلی گفته بود: 


۳۹۹ 1 ۰ ۳7 سا مين سر و یر و هه 
نوشته‌اند بر اطراف رده خوانش هد بث لانستعرض کلام لاتنظر 


/2 سامت مولانا حسام‌الدین خاری -قدس‌سره تاره دختری داشتند ِ پسیار 


۳۰ احوال و سختان خواجه عبیدالله احرار 


بسیار از اسباب دور و پیش ارباب قلوب موجبات رَد او ناحصور. روزی به ملس 
شریف آمده بود. بعد از آنکه از جلس بیرون آمد حضهرت ایشان فرمودند: پدر او بسیار 
پی‌فهم بود. با وجود خدمت مولانا حسام‌الدین ملازمت کسانی می‌کرد که عشر عشیر 
ایشان نبودند. آن‌چنان کس را ناچار فرزند این چنین باشد. 

۸ حضرت ایشان -قدس الله روحه -به نسبت خویشان به مقدار عفاف و کفاف 
مایحتاج تعییل فرموده بودند و عنایت و رعایت بسیار تجویز نمی‌فر مودند ِ و خاطر 
رنف ان ات مین عو اس که ام ال و الاک که اشاب اشتعا وطخاخ است. ان 
جماعت را میشر و حصل نگردد. روزی به فقیری گفتند: خویشان را به مقدار شهروری 
رعایت می‌باید کرد. رعایت خویشان زیادت از قدر ضهرورت هار نیست. " بعد از اندک 
استغنا تشویش و ایذا بسیار می‌رسانند. " خصوصا ین اعيام که در هم اعصار عداوت و 
خصومت ایشان مقرر و حقق بوده است. و این صورت که حضرت ایشان فرمودند به 
تجربه اص ۳ مارا معلوم شده و حسد و عداوت اقارب هزار ان نات اینتا: 
بلکه بیشتر و این صورت در هم ازمان معلوم اولوالالباب بوده است. بنابر آن آلا قارب 
کالعقّارب گفته‌اند. بل کالضی و الافاعی. رن حق سبحانه و تعالی به محض فضل و 
عنایت " خود از ملاقات و روّیت ایشان مصون و حفوظ دارد. آمین رب العالین! [ نا ۱ 
ملک ی بخورهم و نعوذبک من شرورهم یا قادر یا قهَارٌ 

۹ می فرمودند: شارح هدایه به تقرپی فرموده است که عقل را سه جزء است. یکی 
تدببرات موافق و ثلثاه التغای. 

۰ می‌فرمودند: در تعرض و تعریض لثام و سفها تجاهل و تغافل اولی است و 


3 0 ی 
به موجب صبر و حلم عمل نمودن و صمت و سکوت اوردن. و خواندند و 
تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر. بل ز صد لشکر ظفر انگپزتر 
۱ می فرمودند: خدمت خواجه عیاداللک به دیدن " پدر کلان من -خواجه داوود 


آمده بودند. من خرد بودم. از دور نشسته بودم. چنین گفتند که از شیخ ابواحسن عشق 
شنیدم که می گفتند: دوو نی کار اسان 0 آیینه‌ای ات روی او طرف " ملک و 


ملفوظات احرار ۳۱۱ 


بشت او جانب " ملکوت. نی. باید " روی او را جانب" ملکوت ساخت " و پشت او را 
طرفت فلک: 

۲ می‌فرمودند: منقول است که شیخ رکن‌الدین علاء‌الدوله - قدس سرّه -با 
اصحاب نشسته بودند. ایشان را واردی دریافت. از برای حفظ و صیانت آن به خلوث 
هدز اند نیا حال معیت ناند. بی توقف بیرون آمدند. آن حال عود نموده. دانستند 
که آن موهتت از ان ۱۹۵ ]بر کات میت اضیحاب بو قدست و الا بای کهذن غلوت 
ایل نشدی و در ملس اصحاب عود نتمودی. 

هر نسییی ان‌درین راه درست مععجزه بنمود و همراهان بجست 

زانک انسبوهی شع کاروان دشنان ! را بشکند نیغ و سنان 

حاصل آن آمد که پار جع باش همچو بتگر از حجر باری تراش 


اس ۵ ال سس لا سس 


ری ۷۱ اذ) اَْفْعت العْقلة فانت 
۳ 
و به همین تقریب ابیات شیخ عطار که در مصیبت‌نامه مذکور است بر زبان شر بف 
تیار مت کشت 
مابیفکن واو را آزاد کین دم مزن بی‌ها و واوش باد کن 


۳3 به های هو اشارت می‌کنی ور ز وار او عسبادت مسی‌کنی 
بندهة سر نياید از تو کار جهد کن تا از هت خیزد غبار 


ای وف ارس رد و ی ای 
دافعت: به موضعی که آن را ایدرو می‌گویند و از < جمله مزارع و املاک حضرت ایشان 


بو د. در آن صحرا نی کلکی | افتاده بود. برداشتند و به کارد خود قلم تراشیدند و دوات 
طلبیدند و به رسم امتحان قلم این بیت نوشتند: 


غلام آنچنان عشقم که چون در دل کند منزل 
ز لوح سینه در ساعت نقوش ماسوی سوزد 


۵ در رجب سنه اربع و تسعین و مُامائة در ولایت شاش در موضع فرکت تشریف 


۲ اخوال و فان خر اجه عسالله آخرار 


داشتند. اص ۱۹۶] ضعیفه‌ای بسیار سال یافته در غایت پیری و کراهت منظر نزدیک به 
مفزل ! شریف آمد و نشست. حضرت ایشان فرمودند: مهم چیست؟ و چرا آمدی؟" 
گفت: آمدیم تا جمال شما ببینیم. حضهرت ایشان به جانب یکی از اصحاب التفات فرمودند 
و بر سبیل مطایبه و مزاح - اهسته چنانچه او نشنید -.فرمودند: ما چه بینم! 

۶ هم درین مفزل فرکت با اصحاب نشسته بودند. شخصی از مردم بازار که همت و 
سعی او مصروف تحصیل دنیا بود و برای حصول این مقصود عی‌الدوام از وطن و اهل و 
اولاد دور در مقابل حضرت ایشان از دور ایستاده بود. به فقبری - که نزدیک ایشان 
نشسته بود -التفات فرمودند واشارت به آن شخص ! کرده گفتند: له َذا مک ون له 
مُنْکرٌ. و فرمودند: کسی که همّت او مقصود است بر جمع حطام دنیا؛ منکر و مبغوض 
تن ۱ ۱ ۱ 

/ ۳ 
توا افو از مت اد رم میت [۱۷/۸]است. یعنی در مقام بقا له هیچ چیز مستند به 
ایشان نیست. اگرچد ۳ از ایشان صادر است. 

۸ می فرمودند که در اموال ما برکت هست. وقتی که در تاشکند می‌بودیم سی ( من 
گندم به سنگ تاشکند مدت شش ماه بر می‌داشت. ماه رمضان در فصل ثور بود. استاد 
حسن درودگر مرد به قرّت بود. سفرة نان برداشته از جوی که مقابل ایوان شرق است و 
تتحی استا یه فقوت می‌گذشت. [ص ]1٩۹۷‏ برکت عظی بود. حالا نز برکت هست. 
گندمی را کد هار من تخمین کنند هزار چهار صد هزار پانصد مد 1 


ودفع بعض شرور پیش 7 و شاه می فرستادند. 7 موژوئیت نداشتند. 
در آخر معلوم شد که مردم نیکو نبوده‌اند. به‌سبب آشنایی امرا و حکام بسیار امور سهل 
از ایشان صادر می‌شد. در بازارها و راهها اسب به تعجیل می‌راندند. مردم ایشان را 
ایلچی شیخ می‌گفتند. 

۰ به تقریب آنکه در خراسان رسم مهیانی و خدمت قلیل است. می‌فرمودند: ما و 
مولانا سعدالدین کاشغری روزی به دیدن شیخ بهاءالدین عمر رفتم. در آن روز هوا 


ملفوظات احرار ۳۱۳ 


به غایت صاف بود. خدمت ایشان خواستند که بسطی کنند. ما را گفتند: پیش مولانا 
حمد ۱ جلال روید که برای شما طعامی سازد. و اين مولانا حمد " جلال برادر طریقت 
ایشان "و شیخ مزار خواجه سرمه بود و حال آنکه من هیچ وقت طعام متولی مخورده‌ام. 
پنا پر فرمودةٌ شیخ رفتج. مولانا حمد " جلال در آن جوی بزرگ که در پیش مزار واقم 
شده ماهی گرفته بود. مقدار بیست مثقال بوده باشد. آن را کباب ساخت و پیش مولانا 
سعدالدین و من آورد ‏ بعد از آن زمان مدید به مراقبه مشغول شد. به مولانا سعدالدین 
اشارت کردم که بیرون آیبم و پرخاستم و بیبون آمدیم. ۱ 

۱ می‌فرمودند: دولت و سعادت به حقیقت [ص ۱۹۸] آن است که به موافقت 
فا و رم حاضا قوی ۱ 

۲ بعد از رفم نیاز مرفوع آنکه دارندة رقعة نیاز, الم فرزند اسبر خود پیش ملازمان 
خواهد گفت. القاس آنکه اگر آزادی پیش کسی ی‌جهت شرعی گرفتار باشد با التفات 
خاطر شر یف خلاص شود. والسشْلام.] 

۳ (بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه دارنده رقعة نیاز احوال این فقير می‌داند. به عرض 
خواهد رسانید. القاس آنکه خاطر شریف ملتفت احوال این فقمر دارند که وقت مُردن از 
نسبت عزیزان -علمهم الرمه والرضوان -جدایی نشود. والسّلام.] 

۴ به نسبت بعضی ظلمه و اصحاب ترفْع و تکبر می‌گفتند: در هر یک ده فرعون ۲ 
می‌توأن دید. 

۵ در حدیث طْلبْ الم قیضَة عل کل مُشلم و مَْلمة می‌فرمودند: علم مذکور 
مفّر است به علم توحید. و پیش بعضی به مبانی اسلام و بعضی به علم حال و مقام و 
وقت وشعت و لسن گرو ان 

۶ می‌فرمودند که خدمت مولانا نظام‌الدین بعضی از ایام که از مسجد می آمدند 
می‌گفتند: اه بار مسلیانی و عبادت مرا بهار ساخت و مرا کشت. مقصود ایشان آن بوده 
است که مردم را انقیاد احکام شرعی " به‌موجب میل و حبت نیست. به ثقل ۲ و تکلف و 
کراهتِ نفس است. این نسبت و حال ایشان مرا بهار ساخت. اگر به موجب میل و حبت 
بودی سپب رَوح و راحت می‌شد. چنانچه از بیان معنی کلام بعضی اکابر - که پسیشتر 


۴ ولو انش امه داهن 
نوشته شد -معلوم می‌شود. و آن سخن آن است که اذا صفّت الْمَوَدة سَقَطت التَکالیف. 
۷ /روزی به رسم نصیحت با اصحاب می‌گفتند: ما طریقه قبول کرده‌اید. عمل 
به‌موجب طربقه و سعی و اهجام فرض وقت شما است. استقامت و ثبات قدم پسندیده و 
محمود است. یبن ین لک [۱۴۳/۴] وصف منافقان است. مشهور است که: 
۱ در کفر اگر صادق نه‌ای زثار را رسوا مکن 


بعد از قبول طریقه همه مرادات خود را بر طرف می‌باید کرد. هثر آن است که خود زا 
فدای طریقه کنید. منقول است که شیخ شبلی - قدس‌اللّه روحه العصزیز" - [ص ۱۹۹] 
می‌گذشت. دید که دزدی را بر دار کشیده‌اند. رفت و روی خود بر قدم او مالید و گفت: 
در هر کاری که می‌ورزید. رفت. " ۱ ۱ 

۸ می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام از احوال و عوارض مردم زود متأثر می‌شدند. 
روزی ایشان را درد شکم شد و بسیار اظهار الم و حنت کردند. در آخر تفحص نودند. 
پسر ایشان اش آرد و سیبچة! خام پسیار خورده بوده است و او را درد شکم و ۶ 
است. " ایشان از آن کیفیت متأثر شده‌انك: 

٩‏ بعضی ایام به رسم عتاب ونصیحت می‌فرمودند: مرا مّلی مکتبدار مسازید. 
مادام که در حضور من باشید رعایت طربق مایید و در غیبتِ من هر چه خواهید گویید 
و آنچه از جلس حاصل کرده باشید غایت مسازید. مرغ لاهوتی که بر سر شهاست 
مپرانید. اگر بالفرض ( مرغکی بر سر کسی نشسته باشد صد نوع اهتام و احتیاط می‌فاید 
که نپرد. با وجود قلت قدر و قیمت آن و شا در صیانت و حافظت نسبت که اعز من 
الکبریت الاجمر است هیچ نوع اهام ندارید و طریقهٌ اکابر پیش شما عزیز نیست. شما را 
نسبتهای خوب به آسانی به‌دست آمده است. حنت و سرگردانی و رئم طلب نکشیدهاید. 
به این سبب قدر آن نمی‌دانید. 

۸/۰ در بعضی روزها به رسحم عتاب می‌فرمودند: اگر باشیدن شما اینجا برای 
رمانیدن ! مردم است این مقصود حاصل خواهد شد و اگر برای مقصود حقیق باشیده‌اید 
اعمال و اطوار ص ۲۰۰] خود را مناسب طریقه سازید. حیف باشد که عمر عزیز به و و 


ملاع مقصود سازید. وظیفةٌ من گفتن و تنبیه است. باق حاکم‌اید. 


بانگ دو کردم اگر در دیه کس است ؟ 
۱ می‌فرمودند: گفتة بعضی اکابر است: ‏ . 
بقل فرادی تفت هی اقوع. سا اه ایس ار 


۲ می‌فرمودند: در طفولیت که به مکتب می‌رفتم و می آمدم ! دل من همه وقت به 
حق سبحانه حاضر و آگاه می‌بود و در آن وقت مرا عقیده چنان ‏ بود که همه مردم خرد و 
بزرگ بر این وجه‌اند. بعد از آن معلوم شد که آن عنایی بوده است ختص به بعضی و به 
ریاضت و اجتهاد بسیار بعضی را حق سبحانه این مرتبه عنایت می‌فرموده است. 

۳ می فر مودند: خدمت مولانا سعدالدین کاشغری همه وقت سخن قطب میگفت و 
قثای دیدن و استفاده و استفاضه می‌کرد و در وقتی که در هری بود.ع شب مرا اطلاع و 
اشرانی شد که مولانا سعدالدین با خود فکر دیدن قطب داشت. در آخر با خود گفت که 
مرا طربقه‌ای معلوم شده است به همین طریق به مقصود می‌توان رسید. بعد از دو سه روز 
در بازار ملک همراه! می رفتجم. به دوکانی آش‌پزی رسید.ع. گفتبم در آیبم و آش خور.ع. 
در اثنای آش خوردن باز آغاز کرد که خوش باشد که قطب را بينم و مستفید شویم. من 
[ص ۲۰۱] گفتم: دو سه شب پیشتر " با خود مقرر ساخته بودید که طریقه معلوم شده و 
اشتغال به آن سبب تاثر و جمعیت است و احتیاج به قطب و ملاقات قطب ندارع. حالا 
باز چرا نا می‌کنید؟ چون این سخن گفتم خاموش و ساکت شد و بعد از آن دیگر ازین 
باب هیچ نمی‌گفت ". 

۴ می‌فرمودند: ملازاده فرکتی با ملأزاده سبرامی به حمام رفته بوده‌اند. ملازاده 
سیرامی در گرم‌خاندٌ مام بسیار نشسته است. بعد از آمدن از حمام ملازاده فرکتی به رسیم 
مزاح و مطایبه می‌گفت: اینجا می‌دانسته است که ماوی و مزار او جهنم است. بنابر آن 
ورزش می‌کند و در گرم‌خانه بسیار می‌نشیند. 

۵ / بعضی اوقات به رسیم مساحه و اثبساط سخنان که اشعار به مطایبه و مزاح 


۳۷۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


می‌داشت. می‌فرمودند. از جمله گفتند که: کاکا شبرازی به حضور مردیوانه پارق ۲ به 
وصف مرأقبه نشسته بوده است. مر نیز به همان صورت نشسته. بعد از | ن حجلس مر 
می‌گفته با ما خیره چشمی کرد ما نیز خبره چشمی کردع. 

۶ یکی از اصحاب عارض اسپال و ز مت شکم داشت. فرمودند. اوّل تضم 
اسفغول " صاف می‌باید داد تا بقیة مواد زودتر دفع شود. بعد از آن چهار تخم خورد. اگر 
چنانچه قبض مطلوب است نخم خرفه بریان باید ساخت و به سه تضم دیگر آمیخته داد ؟ 
زردة نخم‌مرغ نیم برشت غذای مناسب است. 

۷ یکی از ملازمان پادشاه شکایت می‌کرد که قاضی گواهی ۲ مرا تعدیل می‌کند ". 
فرمودند: قضات اسلام برای حفظ شریعت و صیانت اموال مسلمین در هیچ وقت تعدیل 
و موجبات شربعت ترک نکرده‌اند. منقول است که خواجه عبده در قضیه گواهی داده 
بوده‌اند. قاضی خواسته که سر ایشان را تعدیل کند. پیش پسر ایشان خواجه ۳ 
عبده " فرستاده آص ۲۰۲] و پرسیده که گواهی ایشان شايستة قبول هست یا نی ؟؟ 
ایشان فرموده‌اند: من پیشتر از ایشان چیزی دیده بودم که سبب عدالت ایشان در آن 
وقت مرفوع بود حالا می‌داع. آنچه من دیده‌ام آن است که من طفل بودم و ایشان را 
باغی [یود]" که باغبان داده بودند بعد از رسیدن انگور مرا همراه خود به باغ بُردند و 
پی‌اذن و اجازت باغبان انگور می‌خوردند و مرا نوز انگور می‌دادند. 

۸ /می‌فرمودند: حضرت خواجه پارسا را در حبن توجه و مراقبه غیبت می‌شده 
است. و حضیرت خواجه علاء‌الدین عطار ۱ را وقوف و آگاهی قام می‌بوده است؛ و 
طریق ثانی را او اکمل گفته‌اند. خدمت مولانا نظام‌الدین را اکثر اوقات قبض می‌بوده 
است و ایشان را نیز غیبت می‌شده. خدمت خواجه علاء‌الدین فرموده‌اند که گوسفندی 
کشته‌اند و آش بغرا فرموده‌اند ". در وقت بغرا انداختن مولانا نظام‌الدین را پهلوی خود 
نشانده‌اند و تافته به دست ایشان داده و خاطر شر یف مصر وف ساخته‌اند که آن غیت و 
ذهول از ایشان دور شود. در اول شروع غیبت شده و تافته از دست ایشان افتاده. بعد از 
لتفات تام و صرف خاطر مولانا نظام‌الدین را بسط و آگاهی تام شده و انواع سخنان 


فر مو ده‌اند. یه این تفریب فرمودند: درویشی و فنا ی‌حودی و کرختی نیست, بلکه 


اص ۲۰۳] کیال وقوف و آگاهی است. 

۹ / می‌فرمودند: در اوّل " مسافرت یک زمستان با مولانا مسافر در شاهرخیه 
بود.م. خانه‌ای داشتم که در آن خانه در کوچه بود و زمین خانه از کوچه بسیار پست 
بود. در باران آب ولای می‌درآمد. سحرها به مسجد می رفتم ۱ آنجا از ی کردم اکثر 
شبها مردمی بودند که با زنان " جنگ کرده بودند و به مسسجد آمده احوال همدیگر 
می‌گفتند. من می شنیدم. در آن زمستان جامه‌های من بسیار تنگ بود. نصف اسفل ی 

۰ /می‌فرمودند: ما پنج سال در هری باشید., ۱ هیچ ندانستم " که چرا باشید ع؟ 
یکی از صوفیان هری می‌گفت: شخصی " می‌خواهم که گوم فص حککت. صد جیغ از 
نهادش براید. 

یک صوق‌نمای پی‌معنی از ولایت خراسان ؟ آمده بود؛ این سخن را به تقریب او نقل 
می‌فر مودند. 

ی سا ی ارام را ی وم 

۲ /می‌فرمودند: خدمت سیّد قاسم می‌گفتند: بابو !توت سمرقند بسیار خوب است 
ولیکن به نسبت چشم مضر است. 

۳ / می‌فرمودند: بزرگان نوشته‌اند که ابتلا به شداید و حن مظهر حقیقت انسانی 
ات 

۴ به بعضی اصحاب بر سبیل نصیحت فرمودند: معلوم است که آص ۲۰۴]شما رااز 
من چیزی طلبیدن چه مقدار دشوار خواهد بود. از این سبب که مرا طاقت آن نیست که 
د احتیاج و سوّال شما را بینم. نمی‌خواهم که هیچ وقت از شما واقع ! شود. 

۵ به بعضی از فرزندان ! فرمودند: مضايقة دنیا و منع از شها به‌سبب آن نیست که 
دنیا از شا دریغ دار.ع. بلکه به‌سبب حفظ و صیانت شهاست از دنیا. و دریغ است کد 
اوقات شما به آن مصروف شود. 

۶ / می‌فرمودند: آنچه ما اصحاب را می‌فرمايم امتثال نمی‌کنند. می‌گویم که در 
حجره‌های خود باشید و سوار مشوید. می‌توانند صبر کرد. مثل ایشان مثل آن کسی 


۸ احوال و سختان خواجه عبیدالله احرار 


است که پیش استاد مصوّر رفت که بر دستِ من صورت شبر تصویر کن. استاد سوزن 
برداشت و آغاز تصویر کرد. طاقتِ زخم و الم نیاورد. از استاد پرسید که این کدام جای 
شهر است؟ گفت: سر شبر است. گفت: این شهر را پی سر ساز! باز آغاز کرد. باز طاقتٍ ام 
و حنت سوزن نیاورد. پرسید که این کدام جای است؟ گفت: گردن شیر است. گفت: این 
شهر را ی گردن ساز! باز آغاز کرد. باز طاقت نیاورد. پرسید: کدام جای شیر است که 
یهاش ۱ کفت وفیت شهر. گفت: این شبر را شت مساز"! باز استاد آغاز کرد. باز 
دست استاد گرفت. گفت: کدام جای شبر است؟ گفت: دست و پای شبر. گفت: این شیر 
را دست و با مباش ؟! استاد در قهر شد " و سوزن را شکست و گفت: هیچ‌کس شیر بی 
[ص ۲۰۵] سر بی‌گردن. بی‌پشت. بی‌سینه» بی‌دست و پای ندیده " است؟ شما نز دعوی 
دارید که ما از طور خود گذشته‌امم و هر چه می‌فرمایید امتثال می‌فماييم و در وقت امتثال 
می‌گویید که غبر از این صورت هر چه فرمایید امتثال نايم" حال شما مانند حال 
و 

۷ بعضی مردم قنای مرگ من می‌کنند و آن را بسیار داشته‌اند. بعد از وقوع معلوم 


می‌شود. این [بیت]" خواندید: 


2 ۳ ۳ 
گفت یکی: خواچه سنایی برد مرگ چنبن خواجه نه کاریست خرد 


۸ / می‌فرمودند: روزی در مسجدی که نزدیک بازار مسگران است. ناز گزاردم. 
چون خوأستم که بیرون آیم کنش من پُرده بوده‌اند. به بازار کهنه فروشان رفتم و کفش به 
پنج عدلی خریدم. قریب به دو ماه پوشیدم. این سخن را به تقریب آن فرمودند که در 
سال ست [و] سبعین و مافائة" یکی از فقرا کفش کیمخت خریده بود. او را پرسیدند: این 
کفش به چند خریدی؟ او گفت: به بیست و سه دینار. حضبرت ایشان فرمودند: به این 
مبلغ فقرا را بسیار آش ماش و کر می‌توان داد. 

۹ بسر مادزاده فرکتی خواجه ملا نام گرفت: به عرض حضرت ایشان رسانیدم: 
در ایأمی که ملازم مولانا مسافر بودم و مرا در بازار سرّاجان ۳ و شرا مشغول کرده 


بودند. بعضی ایام به ملازمت خدمت خواجه عبدالرمان بن خواجه عبدالعزیز خوارزمی 


رها الله س می رفتی . خدمت ایشان را اشرانی شام بود از افعال و اقوال. انچه در پازار و 
غیره [ص ۲۰۶] از من صادر شده بود که پسندیده نبود تنبیه می‌فرمودند. من از بعضی 
مردم شنیده بودم که این اطلاع و اشراف بر امور مرتبه‌ای نیست و اعتباری ندارد. به 
همین سبب من دیگر ملازمت ایشان نکردم. حضرت ایشان - قدس‌الله روحه متغهر 
شدند و فرمودند: مرتبه‌ای نیست پیش ابلهان و نادانان, پیش مردم دانا از مراتب ۱ 
است. و از این سخن بسیار متعجب شدند. 

۰ می فرمودند که: در اوایل ! که به هری رفتم مولانا حمود حصاری که از خلفای 
خدمت شیخ زین‌آلدین خوافی بودند. با بعضی اصحاب پیش خدمت شیخ رساله ایشان 
را می‌خواندند. روزی آمدند که سبق خوانند. در وقتی که پیش خدمت شیخ می‌رفتند من 
نیز همراه رفتم. خدمت شیخ در بالا خانه متوجه نشسیته بودند. " از در آمدن این جاعت 
وأقف نشدند. بعد از ساعتی مولانا حمود و شریکان ایشان می‌خواستند که به شُرفیدن و 
بلند سخن گفتن خدمت شیخ منتبّه " شوند. به این صورت خدمت شیخ واقف نشدند. بعد 
از اين در خانه" را به خشونت و عنف گشادند و پوشیدند. به این صورت نبز متنیّه 
نشدند. مولانا حمود گفت: به این صورتها نشد. می‌باید باطنا متوجه شد. اندک حظه‌ای 
متوجه شدند. خدمت شیح متنله * شدند و چشم گشادند " و فرمودند: ی ۱ 
آمده‌اید؟ بخوانید. حضرت ایشان - قدس‌الله روحه -فرمودند؛ مرا این معامله مسولانا 
حمود حصاری [ص ۲۰۷] و اصحاب ایشان بسیار بسیار ناخوش آمد که برای خواندن 
سبق عزیزی را چرا مشوّش سازند و فرمودند که توجه باطتی و تشویش" وی بسیشتر 
است ‏ " و موّثرتر است از تشویش ظاهری. 

۱ ۸ می‌فرمودند: روزی [که]! خدمت شیخ زین‌الدین مولانا عبدالرحم رومی و 
مولانا حمود حصاری را اجازت فرمودند و هر یک را به ولایتِ ایشان " فرستادند. به 
رس ارشاد من بودم. رجهم‌الله. 

۸/۳ می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین شنیده‌اند که ممرزا ال یت اور این 
ابوالفضل پرسیده‌اند که: در این شهر کسی بوده است به درویشی منسوب. مولانا 
نظاح‌الدین نام. شما می‌دانید چه نوع است؟ خواجه ابوالفضل گفته است: جوگی است. 
خدمت ایشان مردم را ه نام می‌گفتهاند» فرموده‌اند: ابوالفضل را خیلی عقل [بوده]" که به 


وال ان تانق اج دا لاه اخاز 


جوگی تعبهر کرده است. نگفته است گلگیر " است. از صورت تقریر چنین معلوم می‌شد 
که مقصود خواجه اپوالفضل ازین تعببم سر و حفظ ایشان نبوده است از تعرض مبرز ال 
بیگ, بلکه مقصود تحقیر و اظهار عدم عقیدهٌ خود بوده است. 

۳ می‌فرمودند که شیخ رکن‌الدین علاءالدوله فرمودند: آنچه از منافع چیز خوردن 
در آخر معلوم شد اگر اوّل معلوم می‌بود در ترک طعام مبالغه می‌کردم. حضرت ایشان 
فرمودند: این سخن را اهل بطالت دلیل نسازند. مقصود آن است که استقامت و اعتدال 
درتقلیل طعام [ص ۲۰۸] بر وجهی مبالغه نغایند که سبب ضعف و بی قوتی شود. 

۴ / شخصی از جله خویشان اهقام ! داشت که به یکی از خویشان نزدیک ایشان 
نسبتی کند. حضارت ایشان به این نسبت راضی نبودند. به عرض " رسیده بوده است که 
اکثر مردم به آن نسبت راضی‌اند. در منزل شادمان یکی از فرزندان را به فقیری از له 
ملازمان طلبیدند به خلوت. روز اخر وقت ناز دیگر بود و آفتاب نزدیک به غروب. 
اشارت به آفتاب کردند و فرمودند که عمر من به آنجا رسیده است و شا را معلوم خواهد 
شد که او این نسبت را برای خویثی من و بعض فواید دئیوی می‌کند و بعد از من هیچ نوح 
رعایت نخواهد کرد. می‌باید که به این نسبت راضی نشوید و جعی که در این [باب] سعی 
و اهعام دارند نصیحت فرمایید و ال پشمان شوند و پشیانی سود ندارد. 

۵ /می‌فرمودند:ا کابر طریقت -قدس‌الله تعالی ارواحهم -فرموده‌اند:ا گراز مریدی 
قولی و فعلی صادر شود که ه احقال صواب داشته باشد و یک احتال خطاء می‌باید بر 
احقال خطا حمل کرد و به موجب عتاب و موّاخذه می‌باید نمود از برای تهذیب و تکلیل ! 
او. و اگر از بیگانه‌ای امری صادر شود که ته احتال خطا داشته باشد و یک احقال صواب 
بااید بر صواب مل کرد؛ بنابر خسن عقیده به برادر مومن و به جهت آن نیز که تهذ یب و 
تحیل او مهم نیست و اجنبیّت او مانع است و [ص ]۲۰٩۹‏ سبب رنجش و عداوت می‌شود 
و اشتغال به مالابعنی. 

۶ / هر که نفس را در یک چبز بر حد ضبرورت ندارد اثر آن در دیگر چیزها 
سرایت کند. خصوصا در طعام که شهوت او بیخ هم شهوتهاست. و اثر احوال طعام از 
حل و حرمت و کراهت و ضرورت و زیادت در میع اقوال و افعال بنده ظاهر شود و 


هرگاه که اخلاق مبدّل شود و دیو طبیعت مسلیان گشت و به جای متایعت هوا در وی 
مطاوعت خدای جل و علا پدید آمد بعضی از حظوظ حقوق گردد. پس آن‌گاه او را از 
مضیق ضرورت به فضاأی سعت راه دهند و اهل تصوّف این مرتبه را مقام سعت خوانند و 
اتساع و تبسط که مشایخ طریقت را - قدس‌الله ارواحهم -در نهایات بوده است اشارت 
به وصول به این مقام است. و مع‌هذا طریق سعت طریق مخوف و پر آفت است و مره 
اقدام سالکان است. علم سعت علم غامض است. 

چندین هزار رونده را به تصور این مقام قدم لغزیده است و طریق طلب و اجتهاد بر 
ایشان منقطع شده و به طریق قهقری به قدم اوّل بازامده. امن و سلامت در طریق 
طه‌رورت است. منقول است من تفسیر حضرت خواجه پارسا - قدس سره -. 

۸/۳۷ می‌فرمودند: آبوهریره - رضی‌الله عنه -از حضرت رسول -ص‌اله علیه و 
سلم - استجازه نکاح کرد و گفت: من شخصیام که مرا شهوت غالب است و می‌ترسم که 
از من امری که مستحسن شریعت [ص ۲۱۰] نباشد صادر شود. مرا دستوری دهید که 
نکاح کنم. آن حضرت - صل‌الله علیه و سلم -سر مبارک در پیش افکندند و هیچ 
نگفتند. باز به وقت فرصت " به همین نوع استجازه کرد. ایشان باز همین سر مبارک در 
پیش افکندند و هیچ نگفتند. همچنین تا چهار بار پرسید. بعد از چهارم [بار] " فرمودند: 
جَفٌ القلم با انت لاق یعنی اگر نکاح مقّر باشد البته واقع خواهد شد. رت ارتفا رب 
ققس له ان روخ فزمودنه: اداب اقا ظرقت او است کمور فان از ات 
صبر کنند و نپرسند و اگر مضطر "شوند و پرسند صحت و سکوت اکاپر را اجازت و رضا 
دا و اعاهه سوال وت از اشساررا او زر کاب ردنت یک هی من 
کبار صحابه -رضوان اللّه علیهم اجمعبن -موجب آن است که گفته شود: مقصود ابوهر یره 
رضی‌اللّه عنه -از اعاده و تکرار تعلم أمّت بوده باشد که از برای صیائت و حفظ دین و 
ملت سعی و اهتام در تحقیق امور مهم است. 

۸ / می‌فرمودند: طفل صغیر را اگر در جلس پادشاهی یا دانشمندی حساضر 
می‌سازد با وجود حشمت و" پادشاهی و کال تکبر و تسرفع دانایی میل کنند و 
می‌خواهند که پا او سخن گویند و با او مشغول می‌شوند. بنابران که قریب العهد است به 


۲ رال سا هر امه یدنله اغآن 


پروردگار جلّ جلاله و قرب مسحّر" است. هیچ کس را چاره نیست از تذل و خضوع و 
انکسار به نسبت اهل قرپ. . 

۹ (ص ۲۱۱] کرم و الطاف حضرت ایشان - قدس‌اللّه روحه‌العزیز - حدّ و 
هایت نداشت. همه وقت حنت و زهمت اختیار می‌کردند و فراغت و راحت را ایثار و 
تخصیص " خدّام و اصحاب می‌نودند. کرق در اوایل بهار جعی از ملازمان و خادمان در 
ملازمت حضرت ایشان به ولایت کش می‌رفتند. روز بیگاه شد و به ضرورت شب در 
میان کوه توقف نودند. خیمه برای حضرت ایشان ملازمان همراه آ بُرده بودند. خیمه را 
نشاندند. بعد از نغاز شام باران ریختن گرفت . حضرت ایشان فرمودند: در طهارت این 
خیمه تردّد است. من آنجا می‌باشم اصحاب آنجا باشید" و در این باب الطاف فسوده 
مبالغه فرمودند. به موجب امر فقرا آنجا در آن خیمه باشیدند و آن شب به قام باران 
می‌ریخت و سیلها روان شد. چون صباح شد و نماز بامداد گزاردند به بعضی عنایت نوده 
چنین " فرموده‌اند: ما شرم داشتیم که در خیمه باشیم و اصحاب در باران باشند. و آنچه 
در باب خیمه فرموده‌اند سرّی بوده است تا اصحاب بی تردد باشند. جَرَاهم له عن سَاثر 
یمین خبراً 

۰ یکی از اصحاب چننن نقل کرد که: در ملاژمت حضرت ایشان در فصل 
تابستان به مزرعه‌ای که آن را «یْزا وّرد» می‌گویند. رفته بود.ع. مزارعان و خادمان 
آنجایی خرگاهی برای حضهرت ایشان " آورده بودند. چون چاشتگاه می‌شد و گرمی هوا 
[ص ۲۱۲] به غایت می‌رسید حضرت ایشان اسپ می‌طلبیدند و می‌فرمودند: 
می‌خواهم که شد کارها را ببینجم » و سوار می‌شدند و به صحرا می‌رفتند. چند روز آنجا 
توقف شد. هر روز چاشتگاه " به همین دستور سوار می‌شدند. در آخر معلوم شد که 
حضرت ایشان به ملاحظة آنکه فقرا و خادمان به فراغت در خرگاه خواب روند " و 
استراحت فایند. سوار می‌شده‌اند و هیچ امری دیگر باعث سواری نبوده است و در 
چرهای آن موضع در چاشتگاه ‏ آن مقدار سایه می‌بوده است که سر خود را در آن سایه 
می مانده‌اند وکا وه شرف سرت انشا دور افتات می‌بوده است. به ملاحظهة 
راحت و فراغت ملازمانُ حضرت ایشان" چند روز متعاقب این رنم و نت اخستیار 


می‌فر مو ده‌اند. 


۱ ۸ می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین می‌گفت: یکی از اکابر در وقت نزع 
می‌گفته: نی هنوز! نی هنوز! نی هنوز! پرسیدند که سبب این سخن چیست؟ گفتند: شیطان 
آمده بود و در خاک می‌غلطید و می‌گوید که ایان ب‌سلامت پُردی و من نتوانستم که 
کاری کنم. من می‌گوم: نی هنوز. یعنی تا یک نفس باق است وهم هست. حضرت ایشان 
قدس‌الله روحه - فرمودند: شیطان می‌خواست که در نفس اخبر ایشان را به خود 
مشغول گرداند و به آن فعل و قول مشغول گردانید و الا چه حل آن بود که در آن زمان 
اخیر «نی هنوز» گویند و سبب نیز پیان کنند. لیکن به خدمت مولانا نظام‌الدین نگفتم. 
احترام و تعظیم ایشان را که شیطان مقصود خود حاصل کرد. 

۲ / حضرت ایشان -قدس‌الله روحه‌العزیز -به کات می‌فرمودند که: ولادت ! 
ایشان در رمضان سنة ست غاغائة بوده است؛ و انتقال حضرت ابشان به جوار رهت در 
سلخ ربیع الاول سنا مس و تسعن و عاغائة بوده. و حضرت ایشان در همین ماه در 
ربیع‌الاوّل فرمودند: اگر پنج ماه دیگر حیات باق باشد هشتاد و نه سال تام می‌شود. روز 
چهارشنبه بیسخم رییع‌الاوّل حویل حوت بود. در این روز حضبرت ایشان از متزل 7 محلة 
کفشیر " به عزهت کمانگران روان شدند و به باغ حله " قوچنان نزول فرمودند. شب 
پنجشنبه آنجا بودند و صباح پنجشنبه از راه مصعر متوجه [ص ۱۳ ۲] کانگران شدند. 
به‌سبب کرت ضعف آن شب در مصر توقف شد. " صباح جعه به جانب کیانگران متوجه 
شدند و هر جا " به‌سبب عارضة اسهال و بسیاری ضعف توقف می‌شد. ناز خفتن شنبه 
آعجا رسیدند و هفت روز ام آنجا بودند. از صباح جمعه تا اخر روز ضعف در ازدیاد بود. 
این فقیر در چاشتگاه در مواجهة حضرت ایشان نشسته بودم. چشم گشادند و پرسیدند 
که کیست؟ که نشسته است؟ کسی که نزدیک ایشان بود نام این فقبر گفت. ۲ [کف ]مین 
مبارک خود را دراز کردند و به این فقبر دریافتند. چنین معلوم شد که آن مصافحه به 
رسم وداع بود. جزاهم اللّه عنا و عن سائرالسلمین خبرا. از دیگر جعه بیست و نسم 
ربیع‌الاوّل بسیار ضعف مستولی شد." ابتدای مرض غره حزم مس و تسعین و ممافائة ۱۰ 
بود در ولایت نسف. در این مدذت عارضه اسپال تنزل نکرد. در این مدت سه ماه 


استفسار اوقات صلاة مفرو ضه می و دند و سعی و اهتام داشتند کد تا و در اول وقفت 


۲ اسان اجه غیت لله اخار 


گزارده شود؛ خصوصا در ایام ضعف و اشتداد ۱۲ مرض بسیار اهتام می‌مودند که نباید ۱۳ 
که فوت شود. پرسیدند که: ماز شام شده است؟ چون به عرض رسانیدند که شده فاز 
شام به طریق ایا و اشارت گزاردند. پیش از تحقق وقت از خفتن ضعف مستولی یل 
چنانچه بعد از تحقق وقت " بجال ایا و اشارت نماند و بعد از ص ۴ لظه‌ای به حظایر 
قدس انتقال فرمودند. قدس سره العزیز ".لا له ول یه اجعُون. ۲۵ [۱۵۶/۲] 
ماکان تسه رت الا تسه فطب لطاب قرف این الاب شاج 
ناصرالدین عبیدالله - قدس اللّه تعالی روحه العزیز - التی جعها سیّد السادات و سند 
السعادات الاممم عبد الاول روحالله روحه بلاتغییر و محریف و تبدیل. جذّا هم ال 
نا و عَنْ سَایراْسلمین خْباً مزاء. علی بدی اضعف عبادالله و اجوجهم الی لتا 
ناصه‌رالدین بن قوام‌الدین عفالله غفرله و الوالدیه و احسن البهیا و الیه نی البلدة الفاخره 
بخارا -صانها الله تعالی عن الأفات و البلا-فی حرم الحرام سنه ست و اربعین و تسعبائة. 


اين نسخه مقابله کرده شد به نسخدة مصححة معتمد علیها و چنین مسموع شد که 
نصحیح حد مت مولانا شیخ است که از کبار اصحاب حضرت خواجه بوده‌اند - 
قدس‌الله تعالی اسرارهم - کتبه فقبر فاتر و حقیر قاصر بندهٌ کمترین مسکینان ناصر 


سر عیوبه و غفر ذنوبه. 


نشانه‌های نسخ مورد استعیال: 


گا: گنج بخش (الف). اسلامآباد. موَژخ ٩۴۶‏ هه ش ۵۸۶۶ 
دا: دانشگاه تهران, موَرخ ۹۹۸ هه ش ۸۶۳۲ 

نو. نوشاهیه اسلاماباده موَرخْ ۱۰۰۵ ه 

ند: ندوةالعلیا؛ لکهنو, موَرخ ۱۰۹۱ هه ش ۱۷۲ 

گپ: گنج‌بخش (ب) اسلام‌اباده سده ۱۱ هه ش ۱۲۷۸۸ 
علامتِ ‏ معادل کسر است. 

علامتِ + معادل اضافه است. 


۱ ند: + و به نستعین. ریت ان 

۱ .ساشية گا: بقول لا اه ند: + پقول لا له الا اللّه. ۲. ند: شغف. ۳. ند: حاصل. ۴. ند؛ 
تن 

۲ من گا: ناظرایی الله. حاشيه گا: ناظری 

۲۳ ند: -و. ۲.ند: و می‌فرمودند. ۲. ند: - پاشد, 

۴ ۱ ند: بایستپای. ۲. ند: مطلوب. ۳. ند: و. ۴. ند: شخف. ۵ ند: +در. ۶. گا: ...این کلمه 
می‌فرمودند: این نوع تعبیر. ۷. گا: او. ۸. ند: نغانده باشد. 

۵ گا: عنپا. ۲. متن گا: مستغفرند. حاشیه کا: مستغفرانند. 

۶ . ند: «می‌فرمودند سلطان بایزید است». کاتب «است» زاید دانسته و در حاشیه جنین 
تصحیح کرده است: می‌فرمودند: سلطان بایزید قدس‌الله روحه فرموده‌اند. ۲. در حاشیه گا در 
تفسیر این قول از تقد التصوص فی تقش الفصوص جامی نقل قول شده است. > تعلیقات. 

۷ ند: شپود ذاتق. در کگا «ی» به جای کسرءه اضافه به کار رفته و اقای نجیب مایل 
هروی به مصحح تذکر داده‌اند که این نوع س» در نکارشبای خراسان تا سده یازدهم به وفور 
دیده می‌شود و امروزه نمز در زبان نوشتار عذه‌ای از خراسانیان کاربرد و استعیال دارد. ۲. 
حاشية گا: زایل. ۳. ند: + را. 

۸ نسخٌ دا از اینجا شروع می‌شود. ۲. دا ند: موی. ۳. دا: آن مقدار قدرت. ۴. داء ند: 
مادامی. ۵. دا: کنند. ۶ دا: دارند. ۷ دا: شرحی و بیانی. ۸: دا: - «به‌سبب مانعی». 

٩‏ دا راضی. ۲. دا: مقرره. ند: ندارد. ۲. دا: می‌گر یسته, ند: گر یسته‌اند. ۴. داء ند: حون 
کنم. ۵ دا: سخن. ۶. دا: - ترا. ۷. دا: باشد. ۸. دا: به حقیقت. 

۰ مسکنة ۲. دا: -خضوع. ۳ ند: می‌فرمودند. ۴. دا: -حضرت. ۵. ند: به هر. ۶. گا: 
ار از اف یت 

۱ هگا دا: متضمن. ۲. گا. - |که ]. 

۲ ۱ گاء دا: - [رضی الله عنه ]. ۲. گا: عنهیاء دا: کره‌اللّه وجهه. ۳. دا: اعبال 

۳ ۱ گا. دا: - [علی تشسک]. ۲. دا: -نیست. 

۴ کا امیاز تفه یه با وال ا وی ارت 

۶ ۱. حاشیه گا: صعب. ۲. ند: - «می‌فرمودند که». ۳. دا: به اعیال نمی‌باشد. ۴. دا: صادر 
می‌شود. ۵. ند: فهم. 

۷ ۸ ۱. دا: - «بعضی سخنان ... بعضی بر». ۲. ند: از برای. ۳. گا: - [است]. ۴. دا: - اصلی 


۵. دا ند: مرات‌اند. ۶ دا: شریعت ۷ دا: - ان, ۸ ند: -«اين بیت». 4. داء ند: سخن. ۱۰. حاشيهٌ 


اختلاف نسخ ۳۲۷ 


گا: ور. ۱۱. ند: گرباد نبودی سر زلفش که ربودی. 

۸ .دا ند: - وجود. ۲. ند: نیست. ۳. حاشیه گا: به این. 

٩‏ / ۱. حاشیة گا: مستولی است. ۲. داء ند: - ثابت. ۳. داء ند: به تشریف اضافت. ۴. ند؛ 
تجلی شپود. ۵. ند: استیلا که احاطه دارد. ۶. ند: مرات مظهر. ۷. حاشی گا: «یعنی حجاب است. 
مثه قدمن.سر 6:۵ خاشنية کا: «یعیی زیرا ایشان را از کیال مشاهده مانم نمی‌اید. منه قدس 
سر ۰۵ 

۰ ۱ گا: اتصال. ۲. جزای موعود. 

۱ 7۸ ۱. حاشیه کا, دا؛ طاعات. دا ند: باللقد. 

۲ ۱. دا: کرم‌للّه وجهه. ۲. داء ند: + پسندیده و. ۳. دا: -ابواب. ۴. دا: -پا. ۸۵ دا: حکم. 
۶ دا: - ان. ۷ گا: موجود. ۸. دا: به مادون. .٩‏ ند: اصی. 

۳ .دا: آن شخص که ملهم شده ند: مشرف شده است. 

۴ / ۲-۱. ند: عبودیت. 

۶ / ۱. دا: -«از غبر». ۲. دا: نسبتی. ند: نسبت. ۳.داء ند: داخل. ۵-۴. دا: باشند. ۶. کا: 
یکی را. ۷. دا: بهاءاحق والدین. ۸. دا: مشرف ساخته بوده‌اند. .٩‏ دا: مهتد. ۱۰. دا: در وقتی که 
اصحاب می‌نشینند. ۱۱. گا: احاد نسی. ند: اتحاد و نسبتی. ۱۲. گاء ند تا نش سن 
است. ۱۳. ند: -اکابر. ۱۴. در اصل: وقتی که کسی؛ دا: به کسی. ۱۵. گا: اتحاد نسی. 

۷ ۱ دا: - آن است ۲. دا: می‌نمایند. ۳. دا: می‌شوند. ۴. دا: به نسبت. ۵. ند: منتظی. 

۸ ۱ دا: همه اصحاب. ۲. دا: نظر کردند. ۳. گا: عصا بیگانه. ۴. ند: -خود. ۵. دا: روزی 
باه ۶ گام نفد اه را از دا هل شته است: ۷سا داء تانق 6 داوت تون ۶ داود یت 
۱ + خود. 

۹ /۱. گا: + که دا: - می‌فرمودند. ۲. گا: - [در]. ۳. دا: -«که حضرت ... که]». ۴. دا: 
صفای باطن. ۵. گا: - [را] ۶ دا: می‌گفتند. ۷. ند: بسیار بسیار. ۸. گا: - [حیات و ]. .٩‏ دا: شد. 
۰ ند: + نیز, ۱۱. گا: نسی. ۱۲. ند: + آن. 

۰ ۱ دا: صادر نشد. ۲. داء ند: +بود. ۲. ند: امور. ۴. حاشیه گا: صحبت. ۵. ند: می نما ید. 
۶ دا: غی‌دانند. ۷. گا: صحبت. ۸. دا: - ندارید. .٩‏ داء ند: ارژن خواره. 

۱ دا -«سبب ... توجه و». ۲. دا. ند: مختلف 

۱ ۲ 

۳ ند: یکی از. ۲. دا: +کس ۳ ند: می‌بینند. ۴. دا: آن. ۵. دا: -می‌گویند. ۶ گا: - [او] 
۷ ند: بسیار عزیز است. 


۳۳۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۴ , ۱. گاء ند: - [است ]. از دا نقل شده است. 

۵ ۱ ا: تربیت. 

۶ ما +از. ۲.گا: - آشده], ۳ دا: از سرای. ۴ گا: اشتراه. ۵. ند: نسبت. ۶. حاشيهة گا: 
اغیار. ۷. دا: -معنی. 

۷ دا یرای ان استری ون 20 ۲ نف دا شود 

۸ دا: -«بر سبیل استبعاد». ۲. متن کا: شنیده‌ایی حاشیة کا: شنیده شد. ۳. دا: و. ۴. دا: 
- باز. ۵. ند؛: - «باز استبعاد ... واقع بود». ۶ دا: - خاطر. ۷ دا: حقیق. ۰ ۸ گا: - [بیت]. .٩‏ دا 
ند: پر 

۹ ۱ دا: - «و ادپ». ۲. حاشية گا: دولمند می‌شود. دا: سعادقند شود. ند: سعادقند 
۳۹7 

۰ گا: طور. ۲. دا: + الله. ۳. دا: داشتند. ۴. گا: گفتد. 

۱ /۱.دا: + حاضر. ۲. گا: - [و], ۲. ند: -به. ۴. حاشية گا: اهاک. دا: -«عظی داشته .. 
کنند احوال». ۵ ند: پیش مردم فف ار اوقت راوید ای | ۷ ند: به تکمیل. ۸. ند: -به. 4. ند: 
+ انکه 

۳ / ۱. ند: می‌شود. ۲. نسخْه نو از اینجا شروع می‌شود. ۳. دا: -اتباع. 

۴ نسخه کب از اینجا شروع می‌شود. ۲. دا: اجری. ۳. دا: اجر و اتباع. 

۵ / ۱. گا: -مبتدی. ۲. دا:-نسبت. ۳.دا: مصروف. 

۶ / ۱. دا: + گفته‌اند. 

۷ ,۱ داء ند: مشخولیت. ۲. گا: - [اعبال ]. ۳.دا: -«درین صورت معذورید.» ۴. دا: انفاس 
عزیز را. ۵ دا: - پسیار. ۶. دا: گیرم که جان زتن بردم شحنهٌ اجل. 

۸ / ۱. ند نو: -«از سخنان ... قدس سره» ۲. گاء دا: - ادل]. ۲. دا: وجد. 

۹ ۱ حاشهه ند: + از سخنان شیخ جنید است قدس‌الله روحد. 

۰ ۲ ۱ ند نو: +اين سخن در کتاب .. ۲.دا: + و توفیق. ۲. دا: - «و اثر.» 

۱ . داء نو: دولت. ۲. گا» نو: - [قدس‌الله ارواحهم ]. ۳ دا: باء احق والدین. ۴. داء ند. 

-اشارت ۵. دا: -معیی. ۶. دا: مندرج اشت: 

۵۲ / ۱. داء گب: -«می‌فرمودند.» ۲. به عکس. ۳. دا: هیچ جیز از عکنات حضور او را 
کرده. ۴. گب: برادر خورد (کذا) طریقت شیخ اختیار. ۵ دا: -ریسمان. ۶. حاشية گاء داء ند. گب: 
شمال. 

۵۲ 7 ۱. گا: عنهیا. ۲. دا: +سلام. ۲. گب: +سلام. ۴. دا ند. گب: بنابراین ایشان را ارباب 
طریقت. 


اختلاف نسخ ‏ ۳۳۹ 


۴ دا ند. گب: میسر: ۲. ند: رسیدیم. ۲. گاء ند: - [علیه]. ۴. دا ند. گپ: -و. ۵. گب: - 
جله. ۶. ند: + رمتالله علیه. ۷ داء ند. گب. نو: - حضبرت. ۸ دا,ء ند. گب. نو: -می . نو: 
می‌باشد. ۱۰. گب: راه نیابد به آن. ۱۱.ند: + رجتةالله. ۱۲. گب: آن. نو: آم. دا: - «و 
متفحصأ». ان زاب [واقع ]. دا: -«که پر سر راه است» ۱۴. دا: همچنین, تو: همین نوع. 
گب: همین. ۱۵. گب. ند: -به ۱۶. گب: افعال. 

۷ گا: - [آن را]. ۱۸.دا: +جهت. 

۵ ۱. ند: - حبی. ۲. دا نو نده گب: -و. ۲. گب. -ضعیف. 

۴ ۱ ند: نفح. ۲ دا: به او رسد. ۳. دا: اوقات ضایع می‌کند. ۴ ند: هیچ خبر. ۵. و: -انوار. 
۶ گب: - تعیبن. ۷. گب: می‌بودند. ۸ داء ند. گب: طور. 4. داء نو: -عدم. 

۷ دا ند: از برای. ۲. گب: و حضور آگاهی. ۳. ند: بود. ۴. دا: - «وکتاب می طلبیدند.» 

۸ نوی گب: انجذاب. ۲. گب. و: - به. 

٩‏ ۱. گب: و می‌فرمودند که اکابر طريقت قدس‌اللّه ارواحهم به تقریب ... ۲. دا: استواء 

۰ حاشية گا: الطّل: ُشته آطلال. [جمع] مهذب. الراسی: کوه بیخ‌آور؛ الرواسی چمع. 
مهذب. ۲. داء ند. گب: -که. ۳. ند: فاضل, دا: به شغل تفاضیل. 

۱ ند: چنانکه. ۲. ند. گب: -فوت. ۳.دا: قوت نور بصع و سع وصف ذاتی. 

۷۲ کب و می‌فرمودند به نسبت ... ۲. حاشيه گا: داشته باشد. ۳. داء ند. گب: -ذاق. 

۳ کب:از. ۲. گب: +را. ۳. گب: به ازین. ۴. داء ند. گپ: می‌فرمودند. ۵. گپ: بردند. 
لعف گنه یه آن و فروی تعها؛ بای فد کدمت ار ید رود 

۴ گب: درد. ۲. دا: فرمودند این بیت بساطی است که. 

۵ ۱. دا: می‌فرموده‌اند. گب: می‌فرمودند. ۲. دا: که آوازها ذکر می‌آید و غبر ذکر هیچ 

۶ دا: -«انگاه فرمودند که». گب. ند. نو: -«انگاه». این کلمه فقط در حاشيهٌ گا آمده 
است. ۲. گب: عرصه دا: عهد. ۳. کا: باغستان. ۲. و؛ + بوده است. ۵. کب: ی با ید حرام 
خورد. ۲ ند: پس‌خوردن. 

۷ گب: + کوجچه. ۲. گا: -[از) فقط در ند امده است. ۳:دا: در بازار آوازها و حکایت 
ذکر شنوده می‌شد. ۰.۳ تا غایق ... شنوده می‌شد.» ۵ گب: بعضی مردم را نصیحت می‌فرمودند 
و می‌گفتند که. ۶ ند کب: ملکه. ۷. گب: کبالیت. ۸ گب: -به من داء ند» نو: به ماء .٩‏ گب: + 


«نه از برای اخروی.» ۱۰. دا: غنیمت شمرد. 


۰ احوال و سختان خواجه عبیدالله احرار 


۱/۸ گب: ریسیان سفته. ۲. گب: استاد لعبت باز گل مُل تعبیه می‌کند. ۳. گب: کسپ. ۴. 
گب: احوال. ۵. گب: با تمام. 

۵۹ ند: +انوار. ۲. گب: در. ۲. گب: چشم مبارک. 

۷۰ ۱ .دا: دام. ۲. ند: دانسته است. ۳. گب: نداند. 

۱ دا: قوم. ۲. گب: خواهد شد. ۲. گب: پیغامیر آن شب. ۴. ند: بیرون رفت از میان 
ایشان. ۵, دا: آن بیغامهم مناجات کرد. ۶ گب: بت تراشی می‌کرد. گا: می تر شید. 

۲ !. دا: - «به فرغانه». ۲. حاشیة گا: سلا مکن. سلا تکن. دا: سلا مکن. گب. ند: 
سلاتکنت, و؛ سل تکینت. ۴-۳. گب: باباء ۵ ند گب: آن مرد را. ۶. [..] از دا تقل شده است. 
۷ گا: -بر. گب: به صورت حال من نظری کند. ۸. داء ند. نو: از فلان روز است که ترا می‌بینم. 
٩‏ دا: تا این زمانت ۱۰. داء ند: می‌خواهمت. ۱۱. ند: سم‌کردن. ۱۲. داء نو: ان نکند. ۱۳ دا: 
ارواح و اشباح هیچ چیز نیستند. ند: هیچ چپز نه نسبت است. ۱ 

۷۳ ند: ازار. ۲. کب: رساند. ۲. ند: در فسبت و جعیت. 

۴ ۱ کته سادو: ۲ کت؛ او دا: آن حوض. ۲. ند. و: ازین صحبت تاو ۴ دا: 
سخنان بهوده. 

۵ دا + سخن می‌گفت و. ۲ دا: شی. ۳. دا: به صورت شخصی کریهی ظاهرشدن. ۴. 
دا: اعبال. ۵. نو: + گردن. ۶ دا: - «و مغتاب له ... جمالی لطی.» ۷ دا: ثواب. 

۶ کب: طریقهٌ خواجه‌ها و صحبت: ۲. گب: احوال و افعال. 

۷ ند: + کرده؟ ۲. «حاصل» خط خورده و «حامل» نوشته است. 

۷۸ ۱. من گا: معاشرند. حاشیة گا: عشرت‌اند. نو: معاشرند. ۲. ند: -اولیاء. ۳. متن گا: 
معاشی حاشية کگا: عشرت. نو: معاشر. ۴. نو: تغهر. ۵. ند: در من «خرید» و در حاشیه «مرید». 

۹ دا: جون. ۲. ند. دا: + قدس‌الله سرّه نو: + غجدوانی. ۳.دا: - تلقین. ۴. دا: خواجه 
تخیر بفرموده و گفته‌اند. 

۰ ند گب: + را. ۲. دا: طريقة مشایخ خود نداند مقتدایی را نشاید. 

۱ دا: جون. ۲. ند. گب: +اند. ۲. نوء گب: - جمیع. 

۲ گا: -ذکر. ۲. داء گب: طرق. ۳. ند: عبدالاوّل است نام او. ۴. گب. نو: - هستی. 
۵ حاشيه گا. نو گب: + اسی. ۶. دا: توهم. ۷ گب: هستی خاص. ۸. دا: -به جهل. 

۳ ند: +او. ۲. کب: کند 

۴ گب: می‌فرمودند که حضهرت جوانی و فرصت را غنیمت داشته‌اند. ۲. گب: -وسيله. 

۳. دا: اوصاف و اخلاق. ۴. داء ند. نو: سخا. ۵. گپ: مکنونات. دا: مخلوقات. 
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۵ ۱. دا: می‌باید دل را از ماسوی صیانت کرد. نو: صیانت یابد. ۲. دا: برای. ۲. ند: 
جبزی. ۴. دا: ازو 

۶ . ند: مستولی شد. ۲. گب: + احوال. ۳. ند: چنانکه از شیخ حسین منصور حلاج - 
رجه‌الله - واقع است. نو: وأقم است. 

۷ حاشیة گا: و انجه. ۲.دا: پاء احق و الدین. ۳. گب: -«برای ظهور». ۴. داء نو. گب: 
ذکر. ۵. دا: -اوقات, در حاشيةٌ گا آمده است. ۶. داء نو, ند. گب: نحصیل جعیت. ۷. ند. گب: 
مواجید و مواهب. و: مواجید موهبت. ۸. ند. نو: می‌فرمودند. .٩‏ دا: تحقیقات و توحیدات 
مشغول بودند. 

۸ گب: جون صفای سبب حقیقت است مبارک. داء ند: ... مبارک است. ۲. ند: +است. 
۳ گب: +عاجله. ۴. گب: وصلهٌ 

۱۰ کا, دا: «نباشد» هم دارد. 

۱ .دا ند: -«او را». ۲. داء ند: +است. ۳.دا:-نی. ۴. ند. گب, و: پیش من, دا: او در 
چشم من. ۵. ند: سینه‌های برهنه. ۶. دا: او را برگردانیده‌اند. ۷. ند. گب. نو: فرموده‌اند. 

۲ |( که] فقط ند دارد. ۲. داء ند: - خدمت ۳. داء ند. نو: بوده‌اند. ۴. ند: + از ایشان. 
۵ گب. نو: ظلمتی خق است. ۶. و, گب: بطلای است خی. ۷. گب. ند: فرموده‌اند. ۸. گب. ند: - 
فسوی کرتاو ی میا ادا بکرم کسویک اف بو 

۳ ند: -«می فرمودند». 

۴ .دا ند, کب؛: -مناسبی: 

۱ فتقی: امد ۲ گاء گب: -[را]. ۲. داء نو ند. گب: فرح. ۴ داء ند: سبب حزن و 
اندوه آن است. ۵. نوء گب: واقعة. ۶. ند: -غم. ۷. حاشية گا: چون یوما من الایام آن ذات 
استعداد قبول حزن و اتصاف اندوه داشت و ملاک و مشاهد و 

م۹ بدل گا: میشر. نو: حاصل. دا: + است. 

۷ ند: +را. ۲. گب: + مبتدیان را. ۲. حاشیه گاء نو: به واسطه. دا: واسطه. ۴. نو: دارد. 

۸ / ۱. ند: در متّن «خاطر» و در حاشیه «باطن» 

9 / ۱. ند: خوردان. ۲. ند: +ایشان. ۳. نو ند. گب:-«که». ۴. گا: ایستاد. ۵. گب: + کند. 
۶ ند: که 

۰ نو دا نو: مرا واردی. ۲. نو گب: + شیخ. ۳.دا: + فرمودند که. ۴. داء نو ند. گب: 
اه ۵ فا توت تم کت ند هه 

۸۱ دا: حاض بود. ۲. گب: که. ۲. ند: افتاده. ۴. گب: بیخود. ۵. ند: این. ۶. دا: ساختند. 
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۷ ند. گب: -همه. ۸ گب: -دقایق. .٩‏ گب: آداب راء دا: ادب. ۱۰. داء گب: گردد. نو: شود. 

۳ دا: +از. ۲. ند: +اند. ۲. داء ند. گب: مکان. 

۱۴ 7 ند: مبتدی را می‌نشانند. 

۵ ند: شرایی. ۲. دا: + او را. 

۶ .نو ند: -در. ۲. ند: +می‌بودن. نی ند؛ غاری. ۳. کب: دور 

۷ !. گب: ال. ۲. گب: نود و نه. ۳. ند: تأثم او نگذشت. گب: تأثهر نکرد و نگذشت. 
۲ نوء کب بزدد۵ کب:دمن: گنی تلد ابو ۷ نوة کر ند 

۸ حاشيهة گا. دا: ادب. گب: قواعد و اداب. 

۹ کب +دل. ۲. نو:-نعم. ۳. حاشیهٌ گا: منقص, نو: منقص. ۴. دا: لذایذ. ۵. حاشیة گا: 
گردانیدند. متن گا: کردند. گب: کردند. 

۰ ۱ نو: اخروی. 

۱ 1 . ند: - را. ۲. دا: ... نم تار موست بس است. 

۲ دا: - بسیارست ۲. حاشیية گاء داء ند: مسلمین. گب: مسلانی 

۳ ۱۸ گب: + کردند و. ۲. ند: بقا. ۲. دا: می‌شوید. نو: شوید. ۴. ند: به غهر از. ۵. متن گا: 
به طرف. حاشیهٌ گا: به طریق. متن ند: به طریق. حاشیهٌ ند: به طرف. نو: به طریق. 

۴ گب: کاشکی ما را در شب ظالی حبس می‌کرد و روز غل می‌کرد و کار می‌فرمود. 
۲. دا: برویع. 

۵ ۱ گا, نو: - [و]. ۲. گب: سازد. ۲. داء نو: دان. ۴.داء نو:دان. ۴. دا: مراد. ۵.دا: سعادت. 
۶ دا: - «جزو راضی ... در نقصان». ۷. ند: + را. 

۶ ۸ ۱ دا: عقیده عٌام. ۲. ند: فقرء گب: فقبری. ۳. دا: در تو نشود. نو: -«هیج نوع». گب: 
نشوی. ۲. دا: غیبت. ۵. دا: افعال محبوب را. ۶. نو گب: -«همه ... بینید». 

۷ .کا: - [قدس‌الله سره]. ۲. دا: «یا در تفسیر خود». ۲. ند. دا: بر حضرت حق 
سبحانه. گپ. نو: بران. 

۸ .از اینجا عبارتِ نسخهٌ گب با بند ۱۵۹ خلط شده است. ۲. دا: منتقل می‌شود. 

۰ / ۱. دا: - «محق سبحانه». 

۱ ۱9 نوء ند: + تر. ۲. نی ند: + دوست‌تر می‌دارم. ۳.دا: باندم. ۴. داء نو ند: دوست‌تر 
دارد. ۵. ند: آن درویش. ۶. متن گا: آمدم. ۷ نو ند: + ت دا: بیشتر دوست. ۸. ند: پرسیدند. 
٩‏ دا: -«و شود ... می‌دأشتم». ۰ ند: با وجود مرا. ۱ ند: ناشایست بود. داء نو: با وجود مرا 
اعال ناشایسته بسیار بود. ۱۲. من گا: نبود. ۱۳. نو, ند: اختیار. ۱۴. ند: -ملازمت. ۱۵. نی ند: 
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+ تر. ۱۶. داء ند: عجب باشد. ۱۷. ند: فرمودند. ۱۸.دا: این زیادقی محبت است و تفضیل نیست. . 
٩‏ ند نو, دا: + و نشاید. ۲۰. دا: + تر. ۲۱. نو ند: شیخ خود را از امام اعظم دوست‌تر 
می‌دارم. ۲۲. نو: - «آن کس». 

۲ . حاشیه کا: لیکن. ۲. حاشية کا: پرسپای (پرسه‌های). ۳. ند: خدمت مولانا. ۴. و: 
- «به نیازمندی». 

۳ ۱ - [می‌فرمودند: ... یکی به قوت ]؛ و به جای آن ستان امه است «می‌فرمودند 
که در حین نشستن به تخت و اقتدار ... امغ» که با کلیات آغازین بند ۴ خلط شده است. ۲. نو: 
ی‌تکلف. اه تم گنود 

۴ !.دا: مهم. ۲. دا: ترّب تأثر و امتثال. 

۵ / ۱. دا: سلطان. 

۶ / ۱ دا: -ما. ۲. دا: می‌گذرد. ۳. دا: ایشان تابع مُی‌شوند. نو: تابع غمی‌شوند. 

۷ / ۱ دا: طغیان شپوت 

۸ ,/ ۱. دا: می‌داشتند. ۲. نو: پانزده. ۳.دا: در اش وعظ می‌فرمود که ابیات امبر قاسم 
می‌خواندند. ۴. حاشية دا این توضیح را دارد: قریه‌ای است که حضبرت مولانا یعقوب چرخی - 
قدس سره - در آنجا اسوده‌اند. ۵. ند: نسبت. ۶. نو: در خاطر می‌گذشت. ۷.دا: -«یانی». ۸. دا: 
«پا یکدیگر». ٩‏ دا: -«اين سخنان می‌فرمودند». 

وان ۲. دا: ختلف. نو: متخلف. ۳. دا: -«و بعضی ... عکن نیست». ۴. نو. کار. 
۵ دا: - «بهار باشد». ۶ دا: باشد. 

۰ ۱ دا: گردد. نو: شود. 

۷۱ دا نو: خواطر 

۲ / ۱. دا: - عظیم. ۲ و: -«با وجود ایشان». 

۳۲ ۱ دا: - خاطر. ۲. دا: دادن. ۳. دا: خدا و رسول به ایشان نتوان گفثن. 

۵ ۱ دا: +ایشان. ۲. بوی ناخوشی و بهاری ایشان. ۳.دا: داشتن. ۴.دا: زودتر رود. ۵. دا: 
بعد از فارغ شدن او کسی پیش او فرستادم. ۶ دا: ماند. ۰۷ ند. نو: - [از دنیا], از دا نقل شده 
است. ۷. ند: در جمع ساختن خاطر و تشویش بسیار خود را بر معتقد خود می‌داشتند. 

۶ -۲. داء و: -قید. ۲. نو ند: - [ازو ]» از دا نقل شده است. ۴. ند: + این طایفه. ۵, نو: 
+ خود را. ۶. دا: مرا سخن گفتن نی‌شاید و پای دراز کردن. ۷. دا: بودند 

۷ ۱۸ نو: بر 

۸ ۱ ند: - [سنة ] 
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۴ / ۱ نو: به خانه فقری نی‌توانند کرد. 

۸ ۱ نو:... حمد اسدالله فرمودند. ۲.داء نو: نشانند. ۳.داء نو: نشدند ۴. نوء ند: -نشانیده. 
۵ نو: + بسیار. ۶. دا: مریدان. ۷. دا: باشند. 

۹ / ۱ دا: می‌شد. ۲. دا: هنود. نو: هنود جوگیه. ۳ دا: -«به خدمت شیخ ... نی کرده‌اند.» 
نو: کرده‌اند. ۴. ند: کثمم حال. 

۱ ۸ ۱. و. دا: - «سنین». ۲. دا: می‌ماند. ۳. نو: + از پیش من. 

۲ /۱. گب: کسانی. ۲. نو دا: می‌گفته‌اند. 

۳۲ / ۱. ند: جنین فرمودند شنیده شده. ۲. داء نو: -حاصل. 

۴ / ۱ داء ند: حضارت شیخ. ند: بیدا شده بود. ۳.دا: -«اين صورت را معلوم کرده‌اند و». 
۴ گب: -را. ۵. دا: کونین و مکان و هر چه در عالم هست. 

۵ / ۱. نو ند: -«اند». ۲. ند: + کتاب ۱ 

۶ ۱ دا: - موی ۲. گب: آن است. ۲.دا: + آن است 

۷ / ۱ نوء کب: سعدی برمسی. دا: سراج پرمسی. ند: -پهر‌مسی. ۲. نو ند: مادر يا مادر 
کا .لور کت :علض دا: شیخ سراج. ۴ نو ند؛ بوده‌اند. ۵. داء ند: باغی و درختستانی بوده 
در وقت زو ۷-۶ نو گب: سعدی. ۸. گب: - [به باغبان]. .٩‏ دا: فرموده‌اند. دا: می‌کرده‌اند. 
۰ نی گب؛ سعدی. ره نکسا ۱۲ و دوم هفتم. ۴ نو: سعدی. 

۸ ..گب: شیخ اسحاق. ۲. ند: فرموده‌اند. دا: -فرمودند. ۲. گب: -انکه. ۴. حاشيه ند: + 
و دنیوی, دا: ضرر دنیوی. ۵. داء ند: -حال. 

۰ ۱ دا: از کلیات معنویه حروم‌اند. 

 / ۱‏ ۱ . ند: فرموده‌اند. 

۲ / ۱ دا: حقیقت استعاده. 

۷۳ گب: به عمل. ۲. داء ند: وجه. ۳. داء ند: -است. 

۴ ۸ ۱. ند: - را. ۲. داء ند: نگویند. نو: اهل شپود نگویند. 

۵ / ۱ داء نو ند: جمعی. ۲ دا ند: قدر. ۲. دا: -«از جاهی کشد و». 

۶ . دا: مضطر 

۷ / ۱ داء ند: مدت. ۲. دا: می‌رفته بود.ع. ۳ نی گب؛: آنجای شیخ ۴ ند: فقط یکبار 
«آندک» دارد. 

۸ ۱ گب: -اللطیف. 

۹ ۱۰ نو ب: آنجای, ۲. نو ند. گب: -«خوایی». 
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۰ ۱ . ند: + خدمت. ۲. گب: - [سرقندی ... درویش امد ]. 

۱ ۱ ند: روابات 

۷۳ ۱ دا: به حصول. ند: بر حصول 

۵ ۸ ۱. ند: + آن 

۶ ..گب: - [می‌فرمودند]. ۲. نوء گب: رفتم. ۲. نوء گب: رسیدم. ۴. نوء گب: بازرگانانی. 
۵. ند: «پی» و «با» هر دو را دارد. ۶. گب: سرای. ۷ دا: - طریقة. ۸. گب: به. .٩‏ دا: + چرخی. 
۰ گب: بسیار است. ۱۱.دا: جهل روز. ۱۲. ند: خدمت ماء‌الدین عمر نگاهداشتند. ۱۳. نو 
داء ند: گفتند. ۱۴. داء ند: شنیدن. ۱۵. داء نو ند: کرده‌ام و. ۱۶. دا: پسیار در غضب شدند. ۱۷. 
کب:سیار از غضب ایشان تقسیب آن شده بود: ۱۸ ند کفای ۱۹ دارستیل مي‌باشد که ین 
از دو ماه دغدغَةٌ آمدن کند و آن کس را نبیند. ۲۰. ند: عنایات. ۲۱. دا: کراهتی شد. ند: پیدا 
شد. ۲ ۲. دا: می‌گهرد. ۲ نو ند: می‌گهربد. دا: - «دست حضرت خواجه می‌گهرد.» 

۷ ۱ ند: رسیدیم. ۲. دا: نیمی از. نوء ند: نیمی. ۳. دا: گیان بردیم که شب آنحجا ۴. دا: ازین 
بای به آن تاه تاو بو اف تور دنق نوی هه تفت 1۵ ند: بی ارام و همعیت. ۶ دا: 
آش ارد به ژب. ۷ گب: - [آن را ۸ دا؛ کاسة بزرکتر را پیش ایشان هاد. 4 داء نو گب: 
رغبت فرمودند. ۱۰. نوء ند. گب: - [چنان]. ۱۱. دا: احتیاج به طهارت نشد. ۱۲. دا: - «به مزار 
مراجعت نوده». ۱۳. ند: بایستی. باری را می‌بردارید. ۵ دا گب: -نی. 

۸/۷۸ ۱ دا: -«و تواع بود»: ۲ دا: بوی کباب جگر بریان می‌بوییدم. ند: می شنید.ع. ۳. و؛ - 
«و حدا شدند.» ۱ 

۹ ۱ گب: -«و فراغت». ۲. نو گب: + طاعت 

۰ /۲۰۱. گب: - [در مدرسة ... ایشان]. ۲-۲: نو: - ]در مدرسة ... اتصاری را], ۲. دا: -«و 
ولاایق». 

۱ .نو داء ند: -«ژنده فیل». ۰۲ گب: امد جامی. ۳. دا: - «مناقب شیخ جام». ۴. ند: 
گفته‌اند. 

۲۳ ۱ گب: مردمان. ۲. دا: و از بعضی به آنکه امور بروجه اجسن ظاهر می‌شود. 

۵ ۸ ۱. در کب این بند با بند ۱٩۲‏ و ۱۹۴ خلط شده است. 

۸ ۸ ۱. دا: - «به تقریب ... گفته‌اند» و به جای آن: «می‌فرمودند: هر که ...» اش 

۹ -۲. گب: -اعیال. ۳۳. داء گب: می‌گردد. 

۰ ۱ دا: - مجتمع. ۲. ند: آید 

0 ام 


ال وا اعد یه ا عراز 


۲ / ۱. ند: ذکر هر آینه. دا: -ذکر. ۲. گب: - [بعضی اوقات ... این ذکر ]. 

۲۳ ۱ کب: جاه داشته. ۲. گب, و:... فرستاده بود و از سمرقند خواننده, اف 
۴ گب: موافق با کسی. ۵ گب: مابین. 

۴ / ۱. ند: +امهر, دا: خدمت امیر قاسم. ۲. و ند: انچه پیدا می‌ساختند. دا: آنچه پیدا 
می‌کردند. ۲. گب: -جایی. ۴. دا: -«و یا کسی». ۵. وء داء ند: است. 

۵ ۱۸ نو داء گب: -اول. ۲. گب: یعقوب نظام‌الدین. ۲. ند: گفتند. ۴. داء گب: -گفت. ۵. نوء 
داء گب: - آمد. ۶ ند گب: کردم. 

۶ نو. گب: غلام پیری در عقب. ۲. گب: و در کوجه رفتند. 

۷ / ۱ دا و: بودند. ۱ 

۸ ۸ ۱. دا: شخصی پیش ان ۲. گب: -«از وی اندک . بامن گفت» ۳. دا: راست 
می‌گویی و همچنین خواهد بود. ۱ 

۹ / ۱ ند: در. دا: ازو پیکری ظاهر شد. ۲. دا؛ ترکی ایستاده سوار. 

ها تون کت : کوب زاو که 

۲ دا نو گب: کوزلوک: ۲. گب: اوروس. ۳. دا: - «حاضر بودند». ۴.دا: + مام. ۵. دا: 
در اندرون, ند: در درون. ۶ نو: ند. نو: دزی دا: دزی بهرون ود ۷ ند: ماده. ۸. ند: در 
درون؛ دا: دست در خرقه؛ و: در درون کر ورد 7 ۰ گب: کوزلوک . 

۳ / ۱ دا: امّا. ۲. دا: هنده واسطه بیش نبود. ۲. ند: + صلاح. ۴ نو: جذ علا؟ 

۴ ند: طریقه. ۲. گب. ند: - [فرمودند]. 

۵ دا: نهاده‌اند. ۲. نو گب: کی 

۶ دا +در. ۲. داء گا: دوست. نو گب: دوستی. ۳. نو داء گب: - [در آن عام]. ۴. دا: 
یک. ۵. داء ند: معنوی حاصل است. 

۷ دا گب: - [منقول است]. ۲. ند: امد. سایر نسخ حمد 

۸ نو ند: دق دا: ذق. ۲. گب: کلاه. نو: کیالات. ۰۳ ۱. ۴. در حاشية ند این بیت 


اوحدی نقل هه 


۰ . ند: خاطر. ۲. حل مشکلات است و عبور از مقامات. ۲ گب: و می‌فرمودند امام 
تستری. ۴. ند: در غمر ۵. گب: -«است». دا: - «شرایط». 

۱ ۱ داء نو ند: متفق‌اند. ۲. نوء ند. گب: - [را]. ۳. دا: -طریقت. ۴. گب: -«و خضوع 
مرید ... انقیاد». 


اختلاف نسخ ۳۳۷ 


ای اه ها که اب مت ل 
باشند», 

۸/۳۳ ۱. گب: جشمی به جشمی. ۲.دا: -«می‌باشد». ۳.دا: به کسانی که ایشان عی‌الدوام دل 
بر نی اسان خاضش و | حافدار تن 

۴ ۲ نو ند: می‌رفتج. ۲. نو ند: می‌رسید.ع. ۲. نو ند: می‌بودیم. ۴ داء ند: اکثر شمپا 
خدمت شیخ می‌بودند. ۵ نو دا گب: گفتم. 

۶ . ند: احوال و اقوال؛ نو: اعمال و اقوال. ۲. ند؛ وان و دیگری؛ دا: شعر کال است 
و دیگری موزون خواند. 

۷ / ۱ ند: تواند بود؛ دا: می توائد که. ۲. دا: هیچ علاقه نباشد. ۳. دا: -را. ۴. گب: -«میل و 
عکبت))). 

۹ / ۱ ند؛ کال نزاهت. نو: نزاهت. ۲. گب: - آن. 

۰ ۱ گب: -اصحاب. 

۱۰ هون ۲. دا. گب: نیست. ۲. نو داء ند: دایم. 

۴ ۱ دا: + ایشان. فتاه (راد ز شفرن و» و به جحای آن: او را. ۲. گب: صورت. 

۵ ۱ گب: محبت. ۲. دا: توکل کرده بو دق دنز 

۴ / ۱. دا: - «که شیخ ...فرموده‌اند». ۲. ند: شنودن. ۳. دا: +اين نقل از حضرت شیخ 
ابویوسف همدانی می‌کردند -قدس‌الله روحه- 

۷ / ۱. دا: امن چه ای وا ده که درش ماگ ۲. دا ند. نو: منزل. ۳. کب: 
تعلم کردن. 

۸ .نو گب: -ایشان. ۲. دا: می‌شود. 

۹ ۱ ند: -من. ۲. گب: توانسق از منکری هی کردی. ۳.دا: من نیز در جایی. 

۳۳۰ ۱. دا: ایام حجاب را از عمر نتوان شهردند؛ ند؛ ایام حجاب از عمر نتواع شهر د. 

۲۳۱۳ ۱. در نسخه‌های ند و دا این سه بند با یکدیگر خلط شده است. ند: صحبت 
اجنی مفرّق نسبت جعیت است. قرب عهد مسخر است. علاقة خاطر موجب قتّل است. 
می‌فرمودند که دیدن و ملاحظه جبزی به نظر استحسان موجب علاقةٌ خاطر است. دا: ال ... 
موجب نٌثیل است. صحبت اجنی مفرّق نسبت معیت. هر یک ازین سخنان به تقریب 
می‌فررمودند و می‌گفتند دیدن و ملاحظةٌ جپزی به نظر استحسان موجب علاقةٌ خاطر است. 

۴ / ۱ دا: در وقت تناول هر لقمه. ۲. دا: به اسیاب و طرق دیاین نان اه کین 

۵ ۸ ۱. دا: رفتم. ۲ ند: -«علاء‌الدین». ۲. ند: جقائیان. ۴. ند: -حضرت.  .۵‏ ۰۳ ۶. دا 


نوء ند: باشیدم. ۷. دا: + در حیات بودند. با هم بودم. بعد از فوت ایشان تا سه روز بودیم و به 
جانب ... ۸. ند: - «نقل ایشان». 

9« کته یت سال کلام امٌا». ند. داء نو: خوردم. ۲. گب. دا: طالب. ۴. ند: شا را 
به واسطة صحبت. 

۷ / ۱. حاشیه دا: نکرد. 

۸ ۱ گب. نو: سجدهای. ۲. داء ند: مذاقق. ۳. دا: + اصحاب را به رسم نصیحت فرمودند. 

۹ ۱۸ گب. ند: قنهر. ۲. گب: امم‌شاه. ۲. گب: وعظ گفتن گفت. ۴. دا: گفثن. ۵. گب, نو: + 
ام ۶ متن ند: حفظ حاشيهة ند: حظ. دا: حفظ. ۷. دا: نفس. 
۰ ند: معاملات با اولیا خلایق را بسیار مشکل است. ۲. کب: -معاملة. ۲.دا: زهت 

۲ ,/ ۱. ند: + آن؛ گب. نو: ‏ که 

۳ .دا ند: - «صورت نی دید». ۲. کب: - «ودین». دا: شریعت بیغامم - علیه من 
ااصلوة آقها و من التحیا اینها-. 

۵ / ۱ دا: که مردم فهم نکنند. 

۶ / ۱ دا: جلس. ۲. فی‌بودند. 

۷ / ۱. دا: نمی‌باشد. ۲. ند: پسندیده نباشد. ۳. دا: سری باشد که من آن را ندائم وحکنتی. 
۴ ضعیفه پیش حضهرت خواجه علاءالدین به دعوتی امد. ۵, داء ند: ادب. 

۸ / ۱ داء ند: - «می‌فرمودند»؛ گب: «نقل است». ۲. دا: + شیخ عفن ایو ار ان 
استغفار نکرده. ۴. ند: - هیج. ۵. دا: + خود فرمودند. 

۲ ۰ 

۰ ۸ ۱. ند. نو: کرده بوده‌اند. 

۱ ۸ ۱. گب. نو: مامی. ۲. نو دا: رعایت 

۵ , ۱. دا: امیر 

۶ / ۱. دا: + البته سفر کند. 

۷ ,/ ۱. دا: حقیقت. 

۵۹ نو دا: مولانا حمد بورستانی ۲. ند: -«عمر»؛ نو: شیخ حافظ و شیخ حافظ عمر. ۲. 
نو: بورستانی 

۱ .-دا: «ذکر به حقیقت ... بعضی فرموده‌اند». ۲. گب: - فرموده‌اند. 

۲ یا ات 


اختلاف نسخ ۳9 


۷۳ گب: بسیار. ۲. گب. نو: راه ۲. دا: مرکبان. ۴. ند: طغاره. ۵. گب: او. ۶. دا: شمایان. ۷ 
دا: + دیگر. 

۴ ۱ گب:-«به تقریب». ۲. گب: : به هجوم. ۰ گب. نو: طغیان. ۴. ند: -سخنی. ۵. گب: 
تدب‌ نیست و غانده است. 

۶ ۱ ند: زیرا که حق عزیز و واجب‌القبول است. ۳ ۲ دا: و 
از کن‌زک خود. ۴ 

۷ / ۱ ند. نو گب: - [معلوم . .. اینپاست ]. 

۸ / ۱ ند. دا: -غافل. ۲ دا: آن حبزاست 

۰ ۱ کب؛ + ترمذی. ۲.دا. نو ند؛: رکنی عظی. ۳. گب: بر روی حوض؛ دا: 0 
توت خواطین آما: ۲ کت»#فل شوه را بگاه‌دارنت: 

۸92 ۱ دا: مثل انگور و خربزه 

۲ .دا نو ند: -«ترمذی». ۲. گب: -«خواسته‌اند... حاضر بوده‌اند». ۲. داء نو:-«عطار». 
۴ دا: بهرون امتانله ۵ دا: در عقب مولانا حمّد. ۶. دا: + از حلس بهرون می‌روید. ایشان 
فرموده‌اند. ۷. دا: در کتاب. ۱ 

۷۳ / ۱. گب: -«عطار». ۲. دا: خلونی. ۳. ند: - «علاء الدین». 

۵ ۱ دا: خدمت شیخ به خانة ملا 

۷۷ ,/ ۱. ند: بعضی اکابر. ۲. دا: از 

۸ / ۱. دا: + رعایا و 

۹ ۸ ۱. دا: شیخ ... را در بخارا دیده بودم و به ایشان ملاقات. ۲. دا: - «شها بسیار ... 
فی‌گشتند.» ۳. دا: مولانا سراج هروی. ۴.دا: + آثار. ۵. گب. دا: -و. ۶. ند: ضیاء الدین. ۷ دا: 
نسبت. 

۰ ۱ نو: بر. ۲. ند: - عالم. ۳.دا: -«در آن عالم». 

۳ گب: شیخ صباحی پیش شیخ بهاءالدین عمر در آمدند. ۲. نو, گب: نظر» ۳. نوء گب 
می‌کردند. 

۴ / ۱ ند: عجب از رسول خدا که چنان طعام می‌خورد. 

۵ . ند: درین کلام اکابر که از صوفیه منقول است. ۲. گب: مشک و هی. 

۶ گب: -«قدس ال ... بهاء‌الدین». ۲.دا: نبوت نی. ۲. گب: -«ارشاد و هدایت... پس 
انچد». 


۷ / ۱ داء گب: یاب . ۲. ند: -مثنوی. ۲. متن دا: مسطور حاشية دا: مقدور. 


۳۳۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۸ ۸ ۱. ند: + وله. ۲. داء ند: زاد دانشمند آثار قلم 

۲ ,/ ۱. گب: دشنان. ۲. ند: او را ذلیل اعتقاد کنید؛ گپ. نو: - «ی‌حرمت». 

۳ ۸ ۱. نو, گب: مرید باید که غير کیال شییخ 

هیچ کس ... او را». دا؛ در واقعه دید که اگر حل مشکل خود می‌ خواهی 


پیش فلان یساول رو که در میان ملازمان پادشاه است مشکل تو از وی حل می‌شود. ۲. ند: - 


هاعت. ۲. دا: + همان بساول روی. ۴. ند: دور. ۵ گب: مر تبه 

۷ / ۱. دا: یادشاه. ۲. دا: ایستاده. ۲. دا ند: اعتبار. ۴. دا: دولت. 

۸ ۸ ۱.دا: -«نوشته‌اند که». ۲. ند: دولت. ۳. دا: کنجی نشیم و. ۴. گب: متردد. ۵. ند. گب: 
از چه مکر فعل. ۶ دا نو ند: -«از مسل‌انی». ۷. ند: کردم. ۸, ند: نمودم. 

۲ ۰۱ ند؛ شیخ محمد حلاج را مشایعه کردند. 5 دا: وقتی؛ نو ویو ۳ دا: 
ملافوت شده. ۴. نو: تقماق؛ ند: تخیاق و نقهان؛ گب: تقیان. ۵. گب: و ان خر 
و حاصره کرده. ۶. در حاشيه گا این بیت نقل شده است: 


دوه را ها سا تهته سل ببلکه آتش در همه آفاق زد 


۳ دا - «عذر گویید». نو: عذر کنید. ۲. دا: ضعف و پهری. گب: کلانی و ضعف سال. 

۴ / ۱ ند: دانشمندی بود متق. ۲. ند: +که. ۳. دا: شیخ برهان‌الدین. گب. ند: شیخ زاده 
شیخ برهان‌الدین. ۴. ند: -بنا. دا: بنیاد. ۵. دا: + مقرر که 

۶ / ۱. گا: - [در] از گب نقل شده است. 

۷ .دا ند: مظهر کالات. نو: مظهر بعضی از کالات. گب: مظاهر بعضی از کیالات. 

۸ ۸ ند: -راء ۲. ند: بودند. ۳. گب: رسیدند. ۴. در متن ند «صلاح‌الدین» بوده که كلمة 
«صلاح» خط خورده است. در حاشیه ند «مصلحت» و «مصلح» آمژه اون کت اصلاً این 
جمله نیامده و چنین نقل شده است: به ملازمت حضارت شیخ پرسیدند. ۵ ند: - شیخ. ۴ ند: از 
کجایی. 

۹ -. حاشية گاء داء نو ند: نگینه. ۵. ند: + باشد و. ۶ ند: بنده ارادت. 

۰ / ۱. دا: فهم کنند 

۱ بدر کلان؛ نو: -«مادر». ۲. دا: + در مجلس تو. ۳. دا: -«با شیخ برهان». ۴. ند: - 
شما؛ دا: من اینبا می‌داع. ۵ دا: می‌رود. ۶. داء ند: برخاسته. ۷. دا: به غایت. ۸ داء ند: شده‌اند. .٩‏ 
دا: مرتبة. ۱۰. ند: + داعيك دا: ایشان را شیخ برهان می‌گویند ملاقات ... ۱۱. دا: -«از ساکنان 


. برهان است». ۱۲. این زمان سید دانستند. 


اختلاف نسخ ۳۳۱ 


۲ حاشيهٌ گاء من ند: دانند. متن گا: دارند؛ دا: شهرند. ۲. دا: دانند. ۳. نو ند: ندا امد به 

۴ / ۱. کا: مهیّا. ۲. دا: -«درین زمانه ... اولی است.» 

۵ /۱. حاشیة گا: +اين سخنان. ۲. داء ند: +اين 

۱/۶ حاشيد گا: هرمسی. ۲. حاشية گا: + «و این جرأت است و گستاخی». که نظر 
مصحح و مقابل نسخه است. ۳. حاشیه گا: به خواب دیده. ۴. حاشيه گا: عجب. ۵. دا: - را. 

۷ .دا ند: -«که گفتند». ۲. حاشیة گا: حالی. ۳. گا: طرف. ۴. حاشيه گا: که نظر کنم به 
جانب؛ دا: صرف نظر به جانب دیگر کنم. ۵. دا: - «لقمه‌ای». ۶ ند: -«دیکر»؛ دا: و از کسی هم 
نشنیده. ۷. داء نوء ند: حدییی آورده. ۸. دا: + لایلتقیان 

۸ ۱ دا: مر مزید. ۲. نو: رفیقان. 

۱/۱ گا. نو: شد. ۲. دا: نخواهد شد. 

۲ د: نصرت. ۲.دا: + ق‌اال. ۲. گا: باغستان. ۴.دا: -«پا معی». ۵. کا: باغستان. 

لت اه کا واه مار فزت اس دا داد راز 
می‌دارم. ۵. ند: ستیزه ۶. ند: - معارضه. 

۲۳ ۱. داء نو: دارد 

۵ ند: - انکد. 

۶ ۱ دا: - «من آنجا». ۲ دا: چون‌که می‌روید در بخارا. ۳. دا: ظاهر سازند. ۴. ند: + 
خان. ۵. دا: - «به دیدن ممر‌زا». 

۷ دا نو ند: ابويزید. ۲. ند: -کتاب. ۳.دا: می‌کردند. ۴.دا: می مر ند. ۵. ند: ئیست؛ دا: 
طاعت نی. ۶. ند: اوصاف. 

۸ / ۱ داء ند: اوزبک؛ نو: از اوزبک. ۲. دا: نظر بر دو وع است. ۲. ند: - نظر. ۴. ند: 
طریقه‌ای است ستجواز انگد, ۵ دا: مپ‌انی حضرت خلیل. ۵ ند: گفته. ۶. حاشیة گا: «وی گر 
است» و «من گبرم». متن گا: من گير؛ نو: من گبرم. ۷ دا: «گران آمد» پود که خط خورده است 
و «کرا نکرد» ساخته‌اند. ند: کرای ان نکند. 

۹ ۱ 5 [از]. ۲. دا ند: پسر خود را هر جند. ۲. داء ند: می‌کرده. او تنم دا: 
ملاقات. ۵. دا: ایشان به سروشان رفته‌اند. ۶. حاشيه گا: ایشان با اصحاب فرمودند که او بیگانه 
است؛ ند: - «فرمودند که تو بیگانه‌ای». ۷ کا. نو: می‌شوم. اه ها نو ندش من 
کا: کلان. حاشية گا: کاملان. ۱۰. دا: - بسیار, 

۰ /۱.دا: + مردم. ۲. نو ند: - آن. ۳. گاء نو: - آمی‌باید], 


۲ اخوال و نتفنان نق اجه فتیذالله اخزاز 


۲ ند: طمغای. ۲. کا: داشتم. 3 ند: خواهی. ۴ ند: مامی طمغاء دا: مامت تغا گذشتند. 

۴ / ۱. ند. نو: بلایی. ۲. نو: مصیبتی. ۲. ند: + نیاز. ۴. ند: + حاصل. 

۸/۳۳۵ اه : ۲ دا: نروید. حاشيه گا: مروید. ۳. ند. و: - کد. 

ته بل ایا ای اه کا وه ان موف ۲ اما کار ۴ 
داء نو؛ نگویم. ۶-۵. ند: طویله 

۷ دا: فتلوق. ۲. ند: عزیز دا: عزیز وصاحی. ۳. ند: +او. ۴. گا؛ در متن «مسلانان» و 
۱ در حاشیه «مسلمین». ۵. دا: -«به این نوع حاصره باشد». ۶ دا: نکر ده‌ام. ۷ هبدن حات یر 
جای «گفتند» «مذکور شد». دا: -«اين سخن ... گفتند». 

۸ ,۱ دا: + نمر. ۲.دا: ندا کرد؛ ند: ندا دادند. 

۹ ,۱ نو ند: + بسیار؛ دا: سخنان این طایفه را خوب ... ۲. دا: سخنی. ۳. دا: + در 
مخاطبات. ۴. دا: -«از این صورت». ۵. حاشيه گا: مردم را چرا؛ دا: چرا مردم را. ۶ حاشية ند: 
+ لفظ ؛ دا: لفظ «تو». ۷ دا: + هیچ. ۸ ند: سبعین؛ دا: ستعبن (کذا). .٩‏ گا: - [سر برهنه] . ۱۰. نو 
ند: ساخته برده‌اند؛ دا: خواسته‌اند و برده. ۱۱. ند: گذشته‌اند؛ دا: مهرزا الغ تدی امه یت اج 
برنخاسته‌اند. ۱۲. گاء داء نو: - [که من]. ۱۳.دا: + که مبرزا به ايشان کرده. 

۱۰ گب: + باغستانی. ۲. ند: + آمده. ۳.دا: + کس. ۴.دا: + بسیار. ۵. ند: -«درین 
باب». ۶. نو: + ترکی. ۸-۷ ند: برجه. 

ار کا: آشین‌بردن طبل فقرن؛ نو: شین بیردورم و طابلین فقارم. 

۲ ۱ دا: + مواضع. ۲. دا: +ایشان. ۳. دا: - ترحم. 

۳ / ۱. دا ند: + قدس‌سره / قدس‌الله روحه. ۲. نو دا: - «بعد از انتقال ایشان». ۳. ند: 
نشس خود را. ۴. دا: - «و به («#ِ مشغول بود». ۵. ند: با یک غلام خادم ایشان حاضیر بود. 
۶ نو ند: -«حاضر»؛ دا: -«کسی دیگر حاضر نبود». ۷. داء ند: امرار. ۸ داء نو ند: کارهای, .٩‏ 
ند: جمعی از؛ دا: هیع. ۱۰. حاشیه گاء د؛ نو: به آن. 

ت۱۱ 

۵ ,۱ ند. نو: خواجه. ۲. نو ند: فرزندان. ۲. ند: -بیش. 

۷ / ۱. دا: شین‌الدین. ۲. ند: - محض. ۲. ند: + قاسم. 

۸ دا:-مرو. ۲.دا: -«دهی از». ۳. حاشیه کا: قوالان. ۴. نو: نایی. ۵. داء نو: انکار. ۶. 
نو: این کار. ۷ دا: همه دست و بای را... ۸. دا: -«و به خواب مشغول شدند». 4. دا: خواجه 
پارسا. ۱۰. ند: کف پای. ۱۱. نو: باهای. 

۸/۳۹ ۱. ند: ملا خواجه علی جاگردیزی. ۲ فد گرد گر 


اختلاف نسخ ۳۳۳ 


۰ / ۱. ند: شده‌اند؛ دا: شود. ۲. داء ند: باشند. ۳. داء ند: شوند. 

۱ 1 دا: + کردن. ۲. ند: در متن «توأنیم رسیدن» و در حاشیه «رسیده باشیم». دا: توأنیم 
رسید. ۳. دا: + امر. ۱ 

۲ / ۱. دا: + خاطر. ۲. حاشیه گاء داء, ند, نو: شد. 

۳ .دا: هشتم. ۲. نو: -«و مُاغائة». ۳. دا: پوده باشد. ۴. ند: که؛ نو: ایا ز مهر ... ۵. دا؛ 
ورطةٌ 

۶ دا: -«سیار بسیار». ۲. و: -«وغارت آممر تیمور». ۳. حاشيه کا: سنوجردی؛ دا 
نو: صنوگردی. ۴. گا: مرغایی. 

۷ / ۱. دا: - «در اوایل». ۲. ند: - مذهب. ۲. دا: - مذهب. ۴. دا: وائنین بی‌شیئین. ۵. دا: 
می‌دان که اهل سلوک. ۶. داء ند. نو: این حال. ۷. نو: می‌گذارد. 

۸ ,۱ دا: + و می‌گفت ۲. ند: دیوار ما پرجه‌ای.۳. دا: ادیی از آدات؛ نو: ادب. ۴. ند دا: 
نبوده باشند. 
۹ نو: نکی. ۲ ند: «گفت» به «گفتند» تبدیل شده است؛ دا: گفتند. ۲. نو: +ما. ۴. ند: + 
مراد. ‏ 

۰ ۱ دا: + داشت. ۲. دا: - «به رس ق6ز ۲ خاشته کا: ملالت: 

۰۱ کا: - [ایشان]. ۲. گاء نو: گردند. 

۳ کا: - آمی‌فرمودند ]. 

۴ ۱ دا: دهاء نو: دهها. ۲. ند دا: یکدیگر 

۵ / ۱ ند: فتوحی؛ نو: فتح. ۲. نو: جد و اهام. ۳. دا: ندارند. ۴. دا: نیست. 

۶( ند:کنند. ۲. ند: بینند. ۲. ند: شناسند. ۴. ند: + همعیت. ۵. ند: ثر‌ند. ۶.دا: -«و ترک 
خلوت کرده». ۷. ند: + بدین سبب. ۸ دا: حقیق. 

۸ / ۱. گا: در متن «به خیالش» و در حاشیه «به جنابش». 

۹ دا: -«عطار». ۲. گا: - [را], ۲.گا: - [وقت]. ۴. دا: + واسحار. ۵. حاشية گاء نو: 
داشته بودند. 

۱۷۰ .ند: + بسم‌اله 

۷۳ / ۱. دا: + به یک بار 

۷۴ / ۱. داء ند: به جایی. ۲. دا: + مطلقاً. ۳. داء - تعصیل. 

۵ دا -رمضان. ۲. حاشیه گا: تذرو. ۳. دا؛ + انصاری.  .۴‏ ۲. ۵. ند: -«از ان 
روزنها». ۶ دا: صورت؛ نو: -سورة. ۷. دا: کم. ۸. گا: طعام. .٩‏ ند: -امثال. 


۲ حول و تتفتان خر اه عبت الله اف از 


۶ / ۱ دا ند: اضطرار. ۲. دا: طر يقه 
۷ /۱. ند: -کرد. ۲. ند. دا: -اگر. ۳.دا: نمی توان گفت. 
۵۹ !. ند: راست. ۲. دا: اجزای. ۱ 
۰ !. ند: این نبز. ۲. دا: + شاشی؛ نو: رشیدالدین شاشی. ۳. دا: -«و بسیار... می‌گذشت». 0 
۱ ۱ دا: -«می‌فرمودند...است». ۲. دا: عبن. 
۲ / ۱ ند: این بیت نبز بر زبان مبارک ايشان می‌گذشت؛ دا: و نیز بر زبان مبارک 
کت ۲ داء نو ند: جان. ۳.دا: من که این عبارتم گر تو خراب خواهیم؛ نو: من که این 
عبارتم گر تو خراب خواهیم؛ ند: من که اين عبارتم گر تو رن خواهیش. 
۳ .دا ند: بودند. ۲. داء ند: نبودند. ۳. گا: - [اللک]. ۴. ند دا: س هیچ. 
۴ .ند: اکسمر, ۲. دا: بر طرف. ۳ دا نی او ۴. دا: پادشاهان ۵.دا: - «هیچ ... 
آید». ۶ دا: + که این 
۵ ۱ دا: دين و دولت. 
۶ / ۱. داء ند: - همه. 
۸ ند دا: -را. ۲.دا: + بر ایشان هم. ۳ دا: او نیز پریشان و سرگردانی. ۴. دا: - 
اسحاق را... ساخت»؛ نو: اسحاق او را. ۵. دا: سر و روی مرا دست مالیده‌اند. ۶. ند: خواهد 
شد. ۷. دا: رونق خواهد یافت. ۸. دا: - زراعت. 4. دا: می‌گرفته‌اند. ۱۰.دا: + آن هاعت. ۱۱. 
ند: شده بوده است؛ دا: واقع شده. 
۹ ۱ دا ند: تقریبا پیشتر. 
۰ ۱ داء ند: مبلغم کلی. ۲. نوء ند: مخالفت؛ دا: حضبرت ایشان فرمودند خالفت. 
۱ ۱ داء ند: اطلاع به کویها و حلها وخانه‌ها؛ نو: کوها و ... 
نت کی + نُاز شام ۲ حاشية گا: سنوجرد. ۲. دا: + صنوگردی؛ گب: + 
صنوگردی. ایشان را ملازمت کردم. ایشان را مولانا هس الدین محمّد ابوبکر نیز می‌گفتند؛ نو: 
+ صنوگردی, ایشان را مولانا هس الدین حمد ابوبکر نز می‌گفتند. ۴. ند: بوده بودند. ۵. ند: 
مرا؛ دا: فردایش. ۶. ند: خوش. ۷. دا: آمدیم. ۸ ند: - مسجد. 
تست ۰۲ کا دام وب آمتفول امیت ل ذز تخاشنیه ند آمدخ استیا: نی تلبت 
«شب»؛ دا: «و بعد از گفت و گوی شب». و به جاي آن جندن هو تا تاو 
شب آحا بوده». ۴. ند: - شما. ۵. دا: خاتون گفت. ۶. دا: - «و امام ... دادند». 
۴ ۱ دا: مسافحه (کذا). 


۵ / ۱. ند: - نصرت. ۲. نو ند؛ +از. ۲. دا: + رسول و مواظبت 0 


اختلاف نسخ ۳۳۵ 


۶ / ۱ ند: ضورت. ۲. دا: فقط یک بار «بسیار است» دارد. 

۷ / ۱. کا. دا: - اما ]. ۲. داء ند: علامت. 

۸ / ۱ حاشيه ند: «مولائا حمود حصاری» هم دارد. ۲. نو دا: پی‌مذاق. 

۹ ۱ . دا: + در وقتی که. ۲. نو: علی‌اباد. ۳. داء ند: -بود. ۴. دا: - «روز عید». ۵. ند: 
پگريستم. ۶ دا: ما راهگذرم؛ ند: راهگذرم. ۷ ند: آمدنم ؛ دا؛ + از؛ نو: +من. ۸ دا: و به 
فقیری می‌دادم. 

۰ ۱ ول 

۲ گا: - |که]. 

۳ دا: : تعلق به خدمت شیخ داشتد. ۲ اب تیار وان ۴ دا: -«و ملازمان 
حضرت خواجه». ۵. ند: نکرده. ۶.گا. و: - [که ]. 

۴ دا: شخصی. ۲. دا: کسی. 

۵ دا: صاحب القلوب. 

۶ هگا - [ی]. ۲.دا: -«از خر ... واقع است». ۳. ند: موافقت. ۴. ند: کند. ۵. نو: کشتی. 
۴ نو: نا. ۷. دا: -رضا. 

۷ ند +مشوق و ی و 6 وا زود رشان ۵. داء ند: عنایت. ۶. 
دا: - «در دنیا». ۷. کا: - [و ]. 

۸ دا -«آن مثل». ۲.داء ند: -گفت ؛ لو: کنند. ۳. ند: -بعضی. ۴. ند: -صحبت. ۵. دا: - 
دوام. ۶.داء ند. گب: - «وقتی که ... اگاهی». ۷ گاء نو: - [است]. 

۹ ند: نمز مذکور شود؛ نو: نز گرفته شد. ۲. داء ند: -شاید. ۳. گا: نسبتی. 

۰ ۱ نو: راحتی. ۲. نو ند؛: + در آب. 

۱ دا: پادشاهان. ۲. ند. نو: خلوت. ۳. نو: نی‌دارد. 

۲ ۱ دا: دانشمندان را حاضر کرده‌اند. ۲. داء نو ند: چنگیزی. ۳. دا: -«در آن جلس». 
۴ ند: نوز حاضر؛ دا: حاضر ساخته‌اند. ۵. دا: به جلس. ۶. گاء داء نو: - [اند], ۰۷ دا: -«و از حق 
... گفته‌اند». ۸ دا: - «و هارون». .٩‏ داء نو: آن دو. ۱۰. دا: ممر‌زا فرموده بوده. ۱۱.دا: + ازو. 
۲ دا : در عزل کوشیدید. ۱۳. داء ند: + عصام الدین. ۴ دا ند: خانی. ۱۵. گاء نو: - [ماو ] 
۶ حاشيه کا: بودند. ۱۷. داء نو: + حاضر ساخته بودند. ۱۸. نو داء ند. گب: ۳ 

۴ .دا ند: برخهزید. ۲. داء نوء ند: کسر. ۳. ند: برخاستن. ۴. دا: ترک ناشاستن. ۵. ند: 
در من «کبر» و در حاشیه «کسر». ۶. گاء نو: - [حدیت]. ۷. گا: نمود. 

۵ ۰۱ د: به تقضزّات ایشان ند کاه,بر اسب دازب قیرزت یشان یک روز است 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


سفید و جامه‌های سفید پوشیده بود؛ و: جند ماه. ۲. ند: -دیگر. ۳ داء نوء ند: در بعضی. 

۶ نو دا: +او, ۲. نو: -«چنانچه ... می‌گذاردند». ۳. ند: برای ظلم و دفع نامشروع. ۴. 
گاء نو: مهمی. ۵. دا: مبرزا. 

هه ۲ توت هه ۲ ی لکه ی باید که اعال و فان کی او اسان 
نزاوت واعال و ال از هار 

۹ 1 -«غجدوانی». ۲. ند: برای این دا: پیش شا برای. ۳. کا: -را. ۴. دا: غررض 

۰ ک. - | که ] ۲. دا: + رعایت. ۳. ند. نو: +دیگر. ۴. ند: + در جواب. ۵. داء نو ند: 
فرق است میان اد ۳ ۱ ۱ ۱ 

۳ ۱ دا: می‌افروخت. ۲. دا: + لطافت او بوده. ۳.دا: + خوب و. 

۴ !.دا: اگر. ۲. دا: -«و این بسیار مشکل است». ۳. دا: + داشته باشد کسب کند. 

۵ ند: +قدره ‏ ۱ ۱ 

ات اف آد اوه خکومی و ات 

۹ /۱.گا:-[ان است]ٍ ۲. ند؛ خوب ژو. ۲. ند: شده باشد. ۴. داء نو: + به این ملاحظه. ۵. 
داء نو: + شرعا. ۶ نو دا: رضی ال عنه. 

۱ دا نو ند: طریق. 

۳ / ۱ ند؛ برارد. 

۴ .دا نوء ند: واقع شده. ۲.گا: - [چون ایشان ... آمدند]. ۳. داء نو, ند: منویسید. ۴. دا: 
می توا کرد. ۵. کا: - [عی ]. ۶ دا: + مُی‌توانم. ۷. ند: فیاض. ۸. دا: -«خدمت مولانا ... اولی 
است». .٩‏ ند: قضیه. ۱۰. نو ند؛ دا: حنانه. ۱۱. گا: - [حضرت خضر]. ۱۲. ند: احوال موسوی 
که ۱ ی ود و و 

۵ / ۱. در دا عبارت این بند پس و پیش شده است. 

و تور که ان سرا مت ار انقال همست وت هون ریا فش الا 
روحه. 

۶۴ ,۱ ند: + مقرر است و. ۲. دا: یعنی البته موهبت مترتب است بر کسب. ۳. نو: نی. 

۸ گا: - [رفته], ۲. گا: - [شده]؛ نو: شده باشد. ۳. نو: +مدت. ۴.داء ند: صد و سی و 
سه. نو: صد و سی. 

۰ / ۱ ند: قفس. 

۱/۲ ند: +کرد. ۲. نو, ند. گب: -«عام چو... صدا است» و در حاشية گا و متن دا آمده 


ات 


اختلاف نسخ ۳۳۷ 


۳ . ند: + جله. ۲. گا: در متن «ملاجان» و در حاشیه «ملاجانی». ۳. نو: مولانا. 

۵ ۱ دا نو ند: سرخود. ۲. دا: زرد سرخ شدند و. 

۶ /..ند: صاحب تصرف. ۲. نو ند: + معایی و 

۷ /.. ند: خواهش. ۲. دا: می‌باشد. ۲. نو: - «جه شود». 

۸ / ۱ دا: به منزله. ۲. گا: ایشان را. ۲. دا: رعایا و مساکین‌اند. ۴. ند: باشیده. 

۹ 1 ا: باره. ۲. نو: -جهت. 

۰ ۱ نو: از سر راه تو نظر کن ... 

۱ دا:-من 

۲ ۱/۸ دا نوء ند: + که. ۲. ند: زایل. 

۲۳ ۱ مصحح و مقابل نسخه گا پس از «ارض» کلمةٌ «ضین» را اضافه نوده است که 
شاید منظور او «ارضین» باشد. در دا هم «ارضین» 1 است. نو ند. گب: به ارضی. 

۵ 7۸ ۱. ند؛ + است. 

۸/۴ ۱.گا: حدی. ۲. داء نو ند: +برمن. ۰۲ ۰۲ ۴.دا: +و من خود پروردگار جفا کار 
نیستم. ۵ دا: -«اگر دعا... کرده باش». ۶ دا: - «جنین شنیده‌ام». ۷ ند: خواند. ۸. داء نو ند: + 
والسلمین و امسلیات. 

که وی 

۸ / ۱ دا: - «در هری». 

۹ ند: عنایات. ۲. ند: ملازمان. ۲.دا: مسلات. ۴.دا: گفت. ۵. گاء نو: + به عنایت شما. 
نو: + ما. 
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۴ / ۱. داء نو. ند: پادشاهان. ۲. گا: غایت. ۲. ند: -امر. ۴. ند: ادب. 

۶ . دا: بعضی از 

۸ ..ند: سمقام. ۲. و ند: مثل بینایی و شنوایی. ۲. ند: -گفتن. ۴. ند: -«حیات دل». ۵. 
ند: س سپت. 

۹ / ۱. نو: می‌گفته‌اند. 

۰ ۱ ند. نو: نقل می‌کردند. 

و۸ ۱ ند.نو: - شرف. ۲. ند. نو: رسیده شد. دا: مشرف شدم. ۲ حاشية گاء ند: حه 

۳ ۱ داء نو ند: -امر. ۲. داء ند: + طعام. ۳. دا نی ند: و ان. ۴. ند: طعام. ۵ نو: سفره 
جمع ساخته‌ام. ۶ ند: -خور. ۷. دا نو, ند: فقط یک بار «جنین»دارد. ۸. حاشية گا: + «اين کار 


۸ ال سا امه فتاه اخوان 


دولت است. اکنون تا کرا رسد. هر که را حق سبحانه و تعالی به آن دولت رساند که حضور و 
شپودش به حق سبحانه و تعالی مسلّم شده علاقة معنوی مانع اشغال صوری و اشغال صوری 
مانع از علاقة معنوی نشود. او حاز است و اشارت تربیت و تهیل طالبان به اوست. اجازت و 
اشارت جه حاجت است. مولانا محمد قاضی قدس سره.» 
او و مجسی کل دای کی بر کول ۲, هس 
۱/۷ گا: در حین. نو: در چین, ند: در چنین. آنچه در مان ضبط کرده‌ام تصحیح قیامبی 
است. 
۸ / ۱ نو ند: + وقتی. ۲. دا: متوجه. 
۱/۹ داء ند: - «گفته‌اند». ۲. داء نو: + اللد 
۰ گا: - [از]. ۲. ند: به جانب. ۳. ند: در. ۱ 
۷۱ ۱ تسشن ۲ ده قضعد. ۲ دارخاتون ۴ بل فرستاد هد تقو ما زو 
فقبری. ۰۷ حاشیه گا: فقری. ند: - کسی. ۸. داء ند: سعادت. 4. ند: +بایزید. ۱۰. گا: خواتون. 
۰ ۲ . ند: -اییات. ۲. نو: ترا. ۳. دا: -بسیار. ۴.دا: -موافق. 
۴ / ۱ دا. نو ند: مشغول. 
۶ / ۱. دا ند: +را. ۲. ند: + را. 
۷ ۱ دا: قال. ۲. دا: العلیم. 
۸ ۱ ا: - [رباعی]. ۲. ند: هر کجا که رود رخت در انیا ... 
۵۹ ند: ما یرید من التلق. دا: ما یرید الی الثلق. 
۰ / ۱ نو: -«تنها نه ... جفا» 
۰۱ / .. ند: +و بندگی. ۲. ند: +دیگر. 
۲۳ دا و: + به نسبت فقهری. 
۵ / ۱. دا: - «و این ... خواندند». 
۶ / .دا نو ند: خود ناوه. ۲. و: -«بودند». 
۷ , ۱. دا: - «دفع الم»؛ نو: دفع از ام. 
۰ دا از طریقهُ حیات. 
۱ :و مردمی. ۲. ند؛ القاس. ۲. دا: - «و می‌فرمودند عزیزانی ... داشتند.» 
۲ ۰ ابفاه نله نوکت ۱ ند است: 
۲ ند: - تعمل. 


۶ گپ::+ و در این سخن بسیار مساحه است. 


اختلاف نسخ ۹ 


۸ ند. نو: + و روی خود گردانيده, دا: -«و جواب سلام نگفته‌اند. از آن جانب ... 
زگفتهاند». ۲. کا, داء ند: - [ییادیی]. ۲. ند: -«تو غی‌دانی ... ماست». ۴. ند: به ملاحظه که او از 


اهل بیت است. 
۰ دا: - «جنانجه ... غاغائه که»؛ نو: در سنه سبعین و غُاغائة. ۲. دا: هفتاد و سه؛ نو: 
هفتاد سال. 


۳ دا ند؛ و هم از. 

۴ ۱ نو: به عرض رسانید. ۲. دا: -«درویش عزیز». 

۵ . نو: نسب. ۲. ند: -«بن»؛ دا: اما حمد حنیف. 

۷ دا و ند: تهرید. 

۸ .دا: اضطرار. ۲. داء ند: گشته. ۲. دا: یکی سخن می‌پرسند؛ نو؛ می پرسیدند. 

۹ .ند: «نوشته‌اند» خط خورده است. ۲. ند: + هو انکسار القّلب و احباته و واه و 
و 

۰ گا: - و 

۱ دا نو: + و عادت. ۲. گا: - [تشویش و]؛ از ند نقل شده است. 

۲ ۱ دا: - تأثر. 

۳ . . دا: - «کاشغری». ۲. دا: + خواجگان و.۳. گا: باغستان. ۴. گا: -[را]. ۵ داء نو: 
اجزای وجود من همد ... 

ز(۸۰ ۱. ند: + شیخ و. ۲ دا: خالی‌است. ۲. ند: + به معیی؛ نو دا: معیی مرید. 

۵ ۸ ۱. دا: - «هیچ چپز دافع .. باید که». 

۶ .ند: «ایشان» هم دارد. ۲.دا: + رضی الله عنه. ۳. دا: بذل فرمودند. ۴.دا: + خود. نو: 
بخش عیال گذاشتی. ۵ دا: + ان را. ۶ دا: +اکر. ۷ دا نو ند: -«قام مال خود رابذل فرمودند.» 

۱/۷ دا, ند: + دیگر از. 

۰ ۱ .ند: +ولایت. ۲.دا: گیاه کنب سهز. ۳. دا: می‌آورد. ۴. گاء نو دا: - [و]. ۵. گا: - 
اکرد] 

۱ ۱ نو دا: بهتر. ۲. -«سمنانی». نو: سخنانی. ۳. داء ند: مبالغه و اهتام. ۴ حاشیه گا: + 
«می‌فرمودند این سخن را ارباب بطلان و بطالت سند نسازند. مقصود ایشان از این سخن آن 
است که ارباب ریاضات و مجحاهدات در تقلیل طعام مبالغه نغایند. چندانی که مورث ضعف شود 
و از ورزش نسبت این طایفه باز مانند که موجب ترقیات در مدارج قت است 2 نک شیم 
سالکی تقلیل طعام نکند. مولانا محمد قاضی.» 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۲ ۱ که کتاب فصوص را. ی ۳. دا: -«و می‌باید سوختن». نو: سوخت. 

۳ ۱ دا ند: متام. ۲. گا: -[اين مرد]. ۳. داء نو ند: + و آب. ۴.دا: + می‌درآیی. ۵. ند: 
می‌گریند. ۱ 

۴ ۱/۸ دا: -«قتلق شاه». ۲-۲. ند ملا مولانا.ء دا: مولانا کلان. ۴.دا: مشوش. ۵. داء نو: به 
سال؛ ند: + بسیار. ۶. ند: جوان و خردسال, دا: جوان خردسال. ۰۷ ۲ و ۰.۳ ۸. دا نو دا: بر 
پای. 

۵ / ۱. گاء دا: - آشیخ اپواسحاق]. ۲. گا: کارژون. ۳.دا: - مردم. ۴ نو: سید گفت. ۵ دا: 
گیل. ۶. گا. نو: - [می‌فرمودند]. ۷. ند: اسپانی, نو: اسبایی, دا: اسیاپی. 

۷ / ۱ کگا: فرمودند. ۲. دا: -انديشة. ۳. نو: -«هر که به کسی همنشینی می‌کند». 

۸ ۱ دا: + ظل. ۲ داء نو ند: ما دز شید کا اماسته 

۹ ۱ کا:- [اند], ۲. دا: ۲۰ 
[را]. ۶. در دا دنبالة عبارت تا اش بند جنین هرت «و چون شیخ او دانست که حالف 
هوای او واجب است از رفتن بازار منع فرمود. آنچه هر یک به آن مأمور شده‌اند موجب طریق 
به نسبت ایشان آن است.» ۷. نو: منع کرده بود. ۸. حاشیة گا. داء نو ند. گب: گریزان. در متن گا 
همان «گزیده» با فتح ال ضبط شده است. صاحب برهان قاطع ذیل «گزیدن» نوشته است: 
«وبه معیی بریدن و ترسیدن و فطع کردن و واهمه ودن هم به نظر آمده است.» و ذیل «گزیده» 
چنین آورده است: «و به فتح اوّل. به معی ترسیده و رنجیده که از واهمه کردن و رنجیدن باشد 
هم به نظر امده است.» ٩‏ ند: مرید خود. دا: -مرید. ۱۰. ند: به رفتن بازار و باشیدن. ۱۱. دا: - 
«به‌سیب آن که ... میل دارد». ۱۲. در دا دنبالة عبارت تا اخر بند چنین امده است: «مشوش 
وقت یکدیگر می‌شوند. این در طریق فتور عظم است. حتمل که منجر ... ال». ۳ ند؛ از بازار 
و از رفتن بازار. ۱۴. ند: عبارت «و شیخ حیی الدین ... نقض عهد الله» پس از عبارت «... به 
نسبت هر یکدیگر بود» (خاعَة بند) امده است. ۱۵.ند: فرزند مولانا 

۰ ۱. ند: سیّد قأسم ۱ 

۲۱ دا: شیخ حیی الدین قدس الله روحه. ۲. دا: -پای. ۳.دا: + بسیار. ۴. ند: 
می فرمودند. 

۲ ۱ دا: - «و گفتم من هم». 

۴ . ند: + صادق. ۲. دا نو ند: جعفر 

۷ / ۱. داء ند: می‌شوند. 

۸ / ۱.ند: + نوده او را. ۲. گا: نیست. 


اختلاف نسخ ۱۳۵۱ 


۹ .داء ند: -«که برای برادر می‌خواهی». 

۰ / ۱. ند؛ معا ینه. ۲. دا: می‌کردم. ۳.ند: در. ۴.دا: +ماتریدی. ۵ ند: می رفتم» دا: می‌روع. 
۶ دا: امدند. ۷. دا: کراهتی. ۸. دا: -«به ملازمت ایشان». 

۲ / ۱. داء ند: کرده‌اند. ۲. دا: آورند. 

۳ .ند دا: صورت. ۲ و ۳. دا: حاهدات / ریاضات. ۴. گا: - [و]. ۴. دا: عدم قبول 
انتتعا اد 

۴ ۱ ند: - «می‌فرمودند». 

۵ / ۱. دا: از «می‌فرمودند» تا ۳ بند ندارد. 

۸ !. ند: جلال الدین. ۲. ند: می‌گفتند. ۳. گا: - [کرد]. ۴. ند: وقت. ۵, ند: + آنهاء دا: + 
رعایا. 

۵۹ ند: +سایر. ۲. حاشية گا: +«اين حدیت در تفسمر قاضی در ایت: ان الذین آمنوا و 
عملوا الصاحات سیجعل هم الرمان ود مذکور است.» ۳.دا: حق. ۴. متن گا: اسمان. حاشية گاء 
داء ند: سموات. ۵. حاشية گا: + «و این سخن در شرحاربعین که امام فخرالدین رازی نوشته‌اند. 
مذکور است.» ۶. گا: شامت. 

۰ / ۱. دا: - «با کی ثیست ... اسمان افتد». ۲. ند؛ + بد. 

۱ ۱ دا: - «ملاژمت و». 

۲ !.دا, ند: ندارد. ۲. ند: خلوتی, گب: حلوایی. در این بند هر جا کلمهٌ «خلوی» امده 
یقحای | «خلوتی» ضبط شده است. ۳. دا: + خاوند طهور. ۴. دا. 
نو ند: در نی‌گرفته. ۵. دا: + برده. وا را ره بوده‌اند». ۶. ند: - لگد. ۷ دا: حاسن 
شیخ خاکستر الوده شد. ۸. دا: -«و جواب مشکلات ایشان گفته». .٩‏ داء ند: و گفته من. ۱۰. در 
حاشیه گا این کلمه جنبن توضیح داده شده است: یعنی طبل خرد. ۱۱. دا: روان. ۱۲. داء نو ند: 
+ به تو. ۱۳ دا: به جانب خوارزم. ۱۴. دا: که به زنان دارد. ۱ 

۳ ۱ ند: ضعيفهٌ خود. دا: ضعیفه بود. ۲. ند: حضرت ایشان اژو داء نو: روزی حضرت 
ایشان آزو 

۴ ۱ دا: مباشرت. 

۵ / ۱. نو: سهزی. ۲. داء ند: سمزها. 

۶ ۱ حاشيه گا: بدبایستتی است کداخدایی (کذا). دا: پدبایستی است کدخدایی. 

۷ ۱ دا: فرزندان. ۲. گا: - [اگر]. ۳. ند: ان. ۴. ند دا: + نعوذ بالله. 

۸ .دا نو. ند: داشت. ۲. داء نو ند: پیفتادی. 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۹ ند: -«دسته گی». ۲. دا: -دستة. ۳.دا: +اين کل ۴ دا: -«و خشک نشده». ۵, دا: 
به جهت اخفا و عدم رضا است. ۶. داء نو: + و مظهر فسق شد. غیبت او روا باشد. معنی دیگر 
انکه اظهار فسق رضا... ۷. ند: رضا داده است. 

هم شاهرخ و امرای ممر‌زا ... 

۷۲ ۸/ ۱ دا: شیخ ابو حفض. 

۳ ۱ حاشيه گا: راه اورد. دا: العایی. ۲. دا: العانی. ۳. نو: -«کنی». 

۴ . گا: می‌فرمود. ۲. نو: بازید. ۳. نوء ند: خام. ۴. دا: این آب را می‌توان خورد. ۵. > 
و 

۷۵ / ۱. دا: : دروع بوده؛ نو: گفته. ۲. دا ند: پرادر. ۳. ند. دا: سمی‌بایست. . 

۶ ۱ گا: ايشان. ۲. داء نو ند: + و اعمال. ۲. نود : می‌کرد. ۴. تس ار ۵. دا ند: 
می‌شود. ۶. ند: ایذاء دا: -اندوه. 

۷ / ۱ دا: +ما. ۲. داء ند. و: مددکار. ۳. در بند ۲ شنان» امه ات 

۸ / ۱. ند: + یعنی حقْ سبحانه تعایی و تقدّس. ۲. گا: یافت‌اند. دا: یافت. ند: یافته‌اند. 

۹ ۱ ند: در متّن «شادکانی» و در حاشیه «تابادکانی»؛ نو دا: تبادکانی. ۲. نو: بوده. ۳.گا: 
- [خواجه]. ۴. نو: + ملاقات. ۵. نو, ند: وقتی که منتبی حتاج باشد. ۶. نو: نه. ند: به. 

۰ ۱ ۱: به خوان. 

۱ ۱ دا: به جهت. 

۲ / ۱. گاء و: - |آمده]. ۲. ند: تاشکندی, دا: تاتکندی, نو: تاتکندوی. ۳. ند: - 

۳ / . نو: بودند. 

۴ !.دا: - «رفته بودم». ۰ نو:دیه. ۳.دا؛ نوء ند: صنوگردی, ۴. داء نو ند: - «بیگم». ۵ 
دا: رم اف دی ۶ دا: واقع. ۷ ند: مسلانی. ۸. دا: -«به امرا ... گفتند». 

۵ / ۱ دا. ند: معرایکو, نو: مبرایکی. ۲. ند. گب: مر. ۳.داء ند: بگاه. ۴. ند. نو: + و دا: - 
((فر صت). ۵ دا: + بعد از آن در می آمدیم. ۴ دا نو. ند: - «مزعفر» و در بین سطور گا اه 
است. دا: مرغ و بریان. ۷. دا: -«و بعضی تکلفات دیگر». ۸ دا ند. نو: اندجانی. 

۴ / ۱. ند: + واقع 

۸۷ ند: ها دا: -ما. ۲. داء و ند؛ وفق. 

۸ ۱ دا: - «هعی که ... او را». ۲. ند: - «و در وقت ... مشغول باشید». 

۸/۵ ۱. ند: پرسیدم. ۲ دا: - «برسیدند جرا .. اخراجات» و به جای آن: «زیرا که به 


نسبت...». ۳. دا: حضرت خواجه فرموده. ۴. نو: ما را به حسب شریعت گناهی نیست. 


اختلاف نسخ ۳0۳ 


۸۲ گا: گذر. ۱ 

۳ ۱ ۱. ند. نو. گب: بوالسنو, حاشية گا: من است. ۲. دا: طریق. ۳. حاشيه گا: ندانستی. 

۵ / ۱ دا: تا بر خاطر جبزی نياید. ۲. نو دا: -مقدمات. 

۶ / ۱. حاشية گاء داء نو, ند: ستاری است. ۲. حاشیه گا: خاکی است. ۳. حاشيه گا: ای 
است. 

۷ ۱ دا: خلوق. ۲. دا: + و مردم را «تو» می‌گویید. ۳. حاشیه گاء نو, ند. گب: + «اين 
سخن سابقاً نوشته شد [» ۳۳۹]. به‌سبب آنکه بعضی عبارات در تعبهر اول نبود ثائیاً نوشته 
شد. و حضارت ایشان این سخن را بسیار بسیار یاد می‌کردند. آنجه شنیده شد #خصوص نوشته 
شد.» ۱ 
۸ / ۱.دا: شخصی. ۲.دا: -«از آن هیچ شرم می‌داشت» و به جای آن: «گویا هیچ کاری 
نکرده». ۳. دا: در آمدم. ۴ دا: کتاب مثنوی را گشادم. ۵. دا: جهان. ۶. دا: حضور. ۷ دا: - «و 
هیچ حضور نداشت» و به جای ان: «و هميشه بدحال بود». ۱ 

۰ (.نو: ظاهری. 

۳ دا -«در معنی شکر می‌فرمودند که شکر». ۲. دا: ناگاه برای او اسپ و اسباب 
وصول فرستادند. 

۴ .دا ند. و: خوب. ۲. گا: عملی. ۳. دا: - مبری. 

۵ ۱ ند: هبی‌هی سگ. باز گفتند؛ دا: فقط «هی سگ» دارد و -«باز گفت»؛ نو: هی 0 
باز گفت. ۲.دا: + در وجود. ۳. ند: نافرمان, دا: نافرمانی. ۴. دا: . ۵. گا: - |اند]. 

۷ نو +است. می‌فرمودند در میان ... ۲.دا: -«به تقریب ... قضانیست». 

۸ دا: می‌فرمودند در میان. 

۰ دا ند: کردم. ۲. دا: - «مردم او را ... خواهند که». 

۱ نو: -«یعنی کسب». 

۲ ۱ات تاو از ): 

۳ له گنه دام نو بدایت شیخ مهاء الدین عمر از نهایت رکن الدین علاءالدوله ارفع 
استت. ۲ داز یار تلاع- تیار 

۴ دا: -اخلاق. ۲. ند: تعمل. ۰.۲ حاشیه گا: عطار 

۵ ۱ کا: باینکه. ۲. دا: اوقات. 

۴ . ند؛ + قاس دا: - مير سیّد. ۲ حاشیه گا: + «می‌فرمودند که ترا جه شد؟ فرموده 
است که سرگردان بودم. هر چبز مرا به هر طرف می‌کشید و متفرق می‌ساخت. ناگاه جیزی آمد 


۳0۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


سس 


و مرا از ان همه در ربود. دینکلام دینکلام یعنی بیاسودم بیاسودم. مولانا محمد فاضی قدس 
سره.» ۲. گا: در متثن «أن» و حاشیه «همان». 

۷ ۱ دا: خاطرم. ۲ ند, دا: می‌زم؛ دا؛ فقط دو بار «چندان می‌ز» دارد. 

۸ حاشية ند: «میل امدی» و «امدی» به «آمدن» تبدیل شده است. ۲.دا: «مدی به 
جلس ندارد». ۳. ند: به حقیقت. ۴.دا: شپود. ۵.ند. دا: رفت. ۶. داء ند: شود. 

۰ / ۱. دا: باشد. ۱ 

۴ دا: تبادکانی. ۲. دا: -شیخ. 

۵ .دا: - بسیار. ۲. دا: + شرط. ۲. ند: مانع. ۴. ند. دا: + نوع. 

۶ ۱ ند: ضعف. دا: - «و ضیق». ۲. ند: + علیه‌السلام. ۳. ند: به جانب من. ۴..داء ند: 
ظاهر کردنی. 

۷ ۱ ند: -«است». دا: مقتضی ۱ 

۸ دا: + آنجا. ۲. دا: + به‌سبب آنکه. ۳. دا: - «ظاهر نبود». 

۹ . حاشية کا: داشته‌اند. ۲. دا: - «و هیچ نگفته‌اند». ۳ دا: القاس. ۴. دا: + ایشان 

۰ ۱ دا: از 

۷۱ گا: - [انفسکم]. 

۲ ند: در متن «مبطل» امده اما خط خورده است و در حاشیه «حق» امده است. ۲. 
دا: مشتبه حی. ۲. ند: -فرسخی. ۴. ند: اخلاق. 

۳ /..ند: زمین. ۲. داء ند: سراج الدین. ۲. ند: بخاراء دا: وایکنی. ۴. دا: توق 

۷ ۳:۱ انشاش ها شرفت ایشان: 

ین از ادن اش کا وین نی ستش امه است گذرشتی ار دیا ار 
۶ تقل شده است و به خاطر پرهیز از تکرار در متن نیاورده‌ايم. عبارتِ حاشية گا چنبن 
است: «مذکور شد سابقاء می‌فرمودئد که حضرت خواجه ماءالدین قدس سره با جعی بام 
مسجد می‌آندودند. خود ناوه گل برداشته بر بام می‌بردند. و این [..] می‌خواندند.» نو: 
«می‌فرمودند که حضرت خواجه هاء الدین قدس اللّه تعالی روحه با جمعی بام مسجد 
می‌اندوده‌اند. خود ناوه گل برداشته بر بام می‌برده‌اند و آن مصراع که بالا نوشته شد 
می‌خوانده‌اند.» 

۹ ند: -«در بهاری». ۲. ند: جنین. ۲. ند و گا: - [دل]. ۴. نو ها 

۰ دا: سرای نام. ۲. دا: کرخت. ۲. دا: ی ۴ ند: سویم. ۵. دا: بسیار ضعیف شده 
بودم. ۶. ند: + از این تربزک. ۷ ند: نفع رساند. دا: نفع خواهد کرد. 


اختلاف نسخ ۳۵۵ 


۱ دا نو: مفرل. 

۲-۲ گا: - [را]. 

۳ ند: اعیال. ۲. نو: ثانی. 

۴ دا:-«به همین تقریب حضرت ایشان فرمودند» و به حای آن: «می فر مود ند». ۲.گا: 
- [وقوف ]. نو: شرط وقف. ۲. و: خوردن. ۴. دا: می‌باشیده‌اند. 

۵ 1 دا: کنم. 

۶ ۱ نو: که 

۷ دا: کردند. ۲. دا: + موجود ۱ 

۸ دا: -فرزندان. ۲. دا؛ اگر. ۳. ند: نطفه. دا: - شپوت 0 «بسیار قوی 
می‌باشد.» 

۹ / ۱. دا: س قدح. ۲. داء ند: پیشکر. ۲. ند: ئیشکر, ۳. ند: نهاده ماندم. دا: برگ را مانده‌ام. 
۵. دا: - «تا مان خوردن شود.» ۶. دا؛ وری. ۷. گا. نو: - [ده]. ۸. دا: بسیار کم است. بیش 
ازین باید گرفت. 4. دا: مدتی. ۱۰. ند: نیشکر. ۱۱. دا: + فشرده‌ام یک قدح شربت شد. 
نوشهروان گفت: چرا چنین است؟ دختر گفت: ظاهراً ... ۱۲. ند: نوبت. ۱۳. ند: + و طمع. ۱۴. 
دا: مثل سابق پیست. ۱ 

۰ !. ند: درختان بید. دا: درختان پیداست. ۲. داء ند: -«و به ازار دز منت ۳ دا. ند: 
ایتام. ۴ دا: طلب نایند. ۵. دا: -می‌کنند. ۶. دا: + به ایشان. 

۱ -«مناری». ۲.دا: + روزی. ۲.داء نو ند: در بخارا. ۴.دا: -« که خال ... او را». ۵. 
دا و ۶ ند: + کدورت. ۷ من گا: + شود. حاشیه گاء ند. دا: گردد. نو: دفع گردد. ۸ دا: 
دوم. .٩‏ دا: + پیش خدمت مولانا خواجه پارسا. ۱۰. ند: + امده‌اند. نو: -«به بخارا پیش 
خواجه پارسا». ۱۱. نو: فرزند. ۱۲. نو دا: اتی. ۱۳. ند: + است. نو دا: + اند. 

۲ د: -«مرید بوده‌اند». ۲.دا: کرتی حضرت خواجه را طلبیده. ۳.دا: شرینه. ۴. دا: - 
«يا از میوه‌ها چپزی». ۵. داء ند. نو: به دعوت او رفته‌اند. ۶ دا: چیزی, نو: ازین چیزها هیچ. ۷. 
دا: + ثقلی. ۸. نو ند: مرا. .٩‏ دا: -«و او را دایع... خوب باشد.» 

۲۳ ند. نو: + حاضر 

۴ ۱ دا, ند: + مطلوب. ۲. نو: این سخن در وقت هجوم باغیان می‌فرمودند. 

۵ ۸ ۱. نو: + غجدوانی. 

۶ حاشيه گا: غازی. ۲. ند: عنایات. ۳. دا: ممرزا. ۴. ند: به. ۵. گا: [جمع کثیری را 
دا: سلطان انها را. ۶ دا: را. ۷. دا: دیدند که. ۸. ند: -سبب. 4. دا: -«گیان برم». ۰ دا ند: این 


پیت را ندارند. 


۸ ۱ «می‌فرمودند» در اینجا از حاظ مفهوم زائد به نظر می رسد. 

۹ ند: بسیار. ۲. ند: می‌کرد. ۲. دا: می‌کرد. ۴. ند: قبل از. ۵. گا: - [می ]. ۶. دا: می‌کرد. 
۷ گا: - [ی]. ۸. دا: ساختند. .٩‏ ند. دا: بایست بود. 

۰ کا: - [را]. 

۱ دا: حضور. 

۳ ۱ دا: ایام ۲. دا: + حضرت خواجه. ۳. دا: +اشارت. ۴.دا: + جرا. ۵ دا: -«شما را 
خواهد فرمود». 

۴ . ند: جبر. 

۵ ۱ ننو:... رسوا مکن راو را, ۲. گا: در متن «رمیدن» و در حاشیه «رمانیدن». 

۶ ند: -این. ۲. دا: +دعاو. ۳. دا: به نسبت. ۴. دا؛ -«نوشته‌آند». ۵. دا: به این راضی 
ی ۶ اه ات ۷ یلا کی ان کا: - [و]. 4. دا: فقرا و صلعا. ۱۰. دا: -«باید ترسید». ۱۱. 
دا: خادم. ۱۲. داء نو, ند: + خالصاً لوجه الله سبحانه. ۱۳. ند: حق سبحانه کیال عنایت به ایشان 
دارد. قصد حاربه و ایذا و محنت رسانیدن با تشویش حاربه با خود گفته است. دا: قصد و حاربه 
و ایذا به ایشان رسانیدن و نیز با خود رسانیدن است. ۱۴. ند: ته. 

۷ دا ند: در وقتی. ۲. دا: -«پادشاه خراسان». ۳ ند: میان آن و پادشاه سرقند. ۴. گاء 
ند [لشکر خود را], ۵. گا: - [را]. ۶ دا: -«از ولایت ماوراءالنهر». ۷. ند: -مال. ۸ دا: -«دیگر 
آنکه ... کناهی پیست». .٩‏ ند؛ اش 
۸ گا: - [ایشان]. ۲. دا: جمعی از. ند: معی. ۳. گا: جاعتی. 
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۷۰ ۱ ند: طریق: ۲. ند: + بیتن هن. 

۱ نیا رف دی ۲ب تم شته استه ۱ نلخسیتن ۲ رگا مرن 

۲ ند: سنه ست و مانین و نُافائة ۸۸۶ ۲. دا: متأم. 

2۱ نوا 
۷۵ ند: خوش. 
۷ / ۱. ند: + اعمال. ۲. نو: - «نه لفظ کسب». 
۷۸ / ۱ دا: + نور. ۲. ند: 


۷۱ کا: صفقه اشت: ۲ ند؛ - نوم. ۳.ند: گثیل. ۴. و: -«حرز صاحب اوست». 
۰ دا ند: نیازمندی. ۲. گا: - [انجه] ۳ ند: + و تقویت. ۴. دا: -الطاف. ۵. ند؛ 


-اعراض. ۶. ند: -و. ۷. ند: پیر. ۸. دا: شیخ در دیار مغرب و مرید در مشرق. 


اختلاف نسخ ۳0۷ 


۲ ند: - تقریب. نو: + حدیت. ۲. ند: که خویش عشق غاند بخویثی نسی. دا: که 
خویش عشق اند بخویشی و نسبی. 

۲۳ .نو ند: -«منزل داشت». ۲. ند: می‌رود. ۳. ند: بسیار منقبض. ۴. داء ند: وقتی که آمد 
و نشست. ۵. ند: نهادم. ۶ ند: گرمی یافته بودم. ۷ دا: -«زود زود». ۸. ند: ریزندگی. 4. گا: + 
و. ند: - به رسیم نیاز. ۱۰. حاشية گاء نو: نیابد. ۱۱. دا: سخن و عنایت شد. ۱۲. دا: گفت معلوم 
نیست. ۱۳. و: + انصاری. 

۶ / ۱ ند: مر. 

۷ .. حاشيه گا: نبهره داشتند. 

۸ . می‌فرمودند. ۲ او اف اد ان هتری فشته ۲ تددنعن او انکه استفنا شق‌ایذا و 
تشویش می‌رسانند. ۴. دا: اعدا. ۵. دا: کرم. 

۰ ۱ دا: خواندند. 

۱ نو: پیش. ۲ و ۳.دا: به طرف. ۴.دا: -«نی, باید». ۵.دا: به جانپ. ۶. دا: ساز. ۷. دا: 
به جانپ. ۱ ۱ 

۲ * دربند ۵۷۷ «رهزنان» امه اس 

۴ !.دا: در آن صحرا کلک. 

۵ نو: محلس. ۲. دا: کجا بودی. 

۱۶ دا: - «به آن شخص». ۲. ند: - دنیا. 

۸ حاشية ند: سه. ۲. دا نو ند: -«بر». ۲. دا: سی. ۴. دا: پنجاه شصت من یر[ 
نو: هزار چهارصد من هزار پانصد من می‌آید. ند: هزار چهارمن و هزار بیست من می‌آید. 

۰ و ۲.دا: ‏ «حمد». ۳. داء نو ند: + بود. ۴ ۰.۱ ۵. دا: پیش تیاه اوق 
۰ ۱ دا: رسول باشد. 
۰ نسخه بدل گا: از, ۲. دا: در هرده فرعونی. 
۰ .دا ند» نو: وسیعه. 
۰ دا: -« مرا پهار ساخت و». ۲. ند: - شرعی . ۲. ند: شغل, دا: - تقل. 
۷۰ نو: + در راه. ۲. داء نو: می‌ورزید. رفت. ند: در هر کاری که می‌ورزید کیال گرفت. 
۷۰ را. ند: سفجد. ند: - «و و را درد شکم بوده أست.» 
۰ .دا: هر اینه بالفرض اگر. 
۰ ۱ ند؛ رهانیدن. ۲. دا: بازی. ۲. گب: این مصراع را ندارد. 
۲ .دا: به مکتب امد شد می‌کردم. ۲. نو: ان. 


را کم ما مب جر هس 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیداثله احرار 


۳ !. دا: - می‌آمدم. ۲. نو: + شما. ۳. نو: گفتند. 

۵ دا: - یاری. 

۶ ۱ ند: درد. ۲. دا: اسبغول. ۳. دا: به سه تم دیگر می‌باید داد. 

۱/۷ . ند: گواهان. ۲. ند: -«می‌کند». ۳. ند: خواجه عبده دا: خواجه محمد عبده. ۴.دا: - 
«یانی». ۵. گا: - [بود]. 

۸ .دا: -«عطار». ۲. دا: می پخته‌اند. نو: پخته‌اند. ۳. داء نو: + حضرت ایشان. ۴. دا: - 
«وفنا». 

۹ ۱ دا ند: اوایل. ۲. ند: می‌رفتم. ۲ حاشية کا: می‌گزاردم. ند: می‌گزاردیم. ۴ دا: + 
خود. ۵. دا: - بدن. 

۰ / ۱. ند: باشیدم. ۲. ند: ندانستم. ۳. ند: «سخنی» هم خوانده می‌شود. ۴. ند: آزهری. 

۱ دا نو ند: یعنی سم ای الله» نو: ارباب همت یعنی سم ای الله. 

۲ , ۱. دا: - پابو. ۱ 

۳ .پس ازین در گا چنین آمده است: «می‌فرمودند جمعی مردم که به صال نامان این 
شهر مصاحب بوده‌اند نْک از همه رفته است. اگر تفحص ایند همه را برین نوع می‌یابند. ظاهرا 
به‌سیب آن خواهد پود که ملازمت به اخلاص نکرده‌اند.» جون این مطلب قبلاً ذیل شتار ۶۶۱۵ 
نقل شده است. در این محل در متن نیاورده‌ام. 

 /۴‏ ۱ . نو: ظاهر. 

۵ / ۱. ند: در من «مریدان» و در حاشیه «فرزندان». 

۶ ۱ دا: مباش. و: پی‌بشت شدان. ۲ نله گر مباش. دا: مساز. ۳.دا: -«استاد در قهر شد». 
۴ دا: دیده. ۵. ند: -«و در وقت ...امتثال مایم .» 

۷ کا: - [بیت]. 

۸ ۱ ند: در سال سبعین و مٌاغائة ۸۷۰ 

۰۹ / ۱ دا: علیه. 

۰ .دا اول بار. ۲. دا: متوجه می‌بودند. ۳.دا: واقف. ۴.دا: بالاخانه. ۶۰۵ ۳. ۷. دا: - 
((چشم گشادند». ۸ ند: + خواندن. .٩‏ نسخه گب بعد ازین افتادگی دارد. ۱۰. دا: - «بیشتر 
است.» 

۷۱ ۱ گا نو: - [که], ۲. ند: در متن «به ولایتی» و در حاشیه «ولایت ایشان». 

۲ ۲ ادا توت آبوفه از ۲خاشيه کام‌ دا نی ندء کول کف 

۴ /۱. ند: + قام. ۲. دا: +ايشان. ۳. گا: - [پاب]. 


اختلاف نسخ ۳۹ 


۵ / ۱. داء ند: -«و تهیل». 

۷ .دا: باز وقت دیگر. ۲. گاء ند: - [بار]. ۳. نو: مضطرب. 

۸ / ۱. داء ند. نو: + عظمت. ۲. ند: مخرح (کذا). 

۹ / ۱ ند: التفات. ۲. دا: حس. ۳. دا: - «ملازمان همراه». ۴. ند: باران گرفت. ۵. ند: 
باشیدند. ۶ دا: - جنبن. ۷. دا ند: عنه و. 

۰ ۱ ند: -«برای حضرت ایشان». ۲. دا: -«جاشتگاه». ۲. دا: ۳ تاشتد: ۲ب له 
«در جاشتگاه». ۵. دا: - «به ملاحظذ . .. حطارت آیشان»: 

۲ / ۱ . نو: + حضرت. ۲. نو: -منزل. ۲.دا -کفشس ند: خواجه کفشم. ۴.دا: محله. ۵, ند: 
در مصر بودند. دا: در راه توقف کردند. ۶. ند: «هرجا» بکار امتهاست: ۷ ند: - «نام این فقمر 
گفت» و به جای آن: «همین فقم بود». ۸. گاء دا: - [کف]. .٩‏ دا - «غاز دیگر... مستولی شد». 
۰ «سنه مس و تسعبن و نُاغمائة». ۱۱. شدت. ۱۲. حاشية گاء نو: نشاید. دا: میادا ناز 
فوت شود. ۱۳. ند: -«ضعف مستولی... حقق وقت». دا: «پیش از محقق وقت خفتن بعد از وقت 


شفن». (کذا). ۱۴. دا: + و ور مرقده و طال فیضه: ۱۵. ئی دا ند: - «انا لل... راجعون». 


۸ احوال و سختان خواجه عبیدالله احرار 


۳ ۱ دا: - می‌آمدم. ۲. نو: + شما. ۲. نو: گفتند. 

۵ ۱ دا: - یارنی. 

۶ / ۱. ند: درد. ۲ دا اسیغول. ۲.دا: به سه نخم دیگر می‌با ید داد. 

۷ ند: گواهان. ۲. ند: -«می‌کند». ۳. ند: خواجه عبده, دا: خواجه حمد عبده. ۴. دا: - 
«یأنی». ۵. کا: - [بود | 

۸ دا: -«عطار». ۲. دا: می بخته‌اند. نو: پخته‌اند. ۳. داء نو: + حضرت ایشان. ۴. دا: - 
«وفنا». 

۹ !دا ند: اوایل. ۲. ند: می‌رفتج. ۳ حاشه کا؛ می‌گزاردم. ند: می‌گزاردیم. ۴ دا: + 
خود. ۵ دا: س بدن. 

۰ ۸ ۱. ند: باشیدم. ۲ ند: ندانستم. ۳ ند: «سخنی» هم خوانده می‌شود. ۴. ند: ازهری. 

۱ دا نو ند: یعنی سم ای الله» نو: ارباب همت یعنی سم ای الله. 

۲ / ۱ دا: - باپو. ۱ 

۳ !. پس ازین در گا چنین آمده است: «می‌فرمودند جمعی مردم که به صال نامان این 
شپر مصاحب پوده‌اند مک از همه رفته است. اگر تفحص غایند همه را برین نوع می‌يابند. ظاهرا 
به‌سبب آن خواهد بود که ملازمت به اخلاص نکرده‌اند.» چون این مطلب قبلاً ذیل شار:ٌ ۶۶۱ 
تقل شده است. در این حل در متن نیاورده‌ام. 

۴ ۱ نو: ظاهر. 

۵ ,/ ۱. ند: در مئن «مریدان» و در حاشیه «فرزندان». 

۶ .دا: مباش. و؛ پی‌پشت ساز. ۲. ند: گو مباش, دا: مساز. ۳.دا: -«استاد در قهر شد». 
۴ دا: دیده. ۵. ند: -«و در وقت ...امتثال غایم.» 

۷ / ۱. کا: - [ییت | 

۸ / ۱ ند: در سال سبعین و عُاغائة ۸۷۰. 

۹ / ۱ دا: علیه. 

۰ . ا: اول بار. ۲. دا: متوجه می‌بودند. ۲.دا: واقف. ۴.دا: بالاخانه. ۰۶۰۵ > ۲. ۷. دا: - 
((چشمم گشادند». ۸. ند: + خواندن. .٩‏ سخه گب بعد ازین افتادگی دارد. ۱۰. دا: - «بیشتر 
اشت 2 

۱ ۱ کگا نو: - [که]. ۲. ند: در متن «به ولایتی» و در حاشیه «ولایت ایشان». 

۲ ۱ ادا توجت آبفده از ۲عاشته کا,داء نون ند: کول کن 

۴ / ۱. ند: + نام. ۲ دا: +ایشان. ۲. گا: - [باب ]. 


اختلاف نسخ ۳۹ 


۵ / ۱. داء ند: - «و تحیل». 

۷ ۱ دا: باز وقت دیگر. ۲. گا. ند: - [بار], ۲. نو: مضطرب. 

۸ / ۱. دا. ند. نو: + عظمت. ۲. ند: خرح (کذا). 

۹ / ۱. ند: التفات. ۲. دا: حس. ۳. دا: - «ملازمان همراه». ۴. ند: باران گرفت. ۵. ند: 
باشیدند. ۶. دا: - جنین. ۷. داء ند: عنه و. 

۰ !. ند: -«برای حضرت ایشان». ۲. دا: -«جاشتگاه». ۲. دا: در خرگاه باشند. ۴. ند: - 
«در جاشتگاه». ۵. دا: - «بة ملاحظذ ... حضارزت ایشان»: ۱ 

۲ / نو: + حضرت. ۲. نو:-منزل. ۳. دا - کفشی ند: خواجه کفشم. ۴. دا: حله. ۵. ند: 
در مصمر بودند. دا: در راه توقف کردند. ۶. ند: «هرجا» نکان ارت است. ۷. ند: - «نام این فقبر 
گفت» و به جای ان: «همین فقمم بود». ۸. گاء دا: - [کف]. .٩‏ دا -«غاز دیگر... مستولی شد». 
۰ دا: - «سنه مس و تسعین و عاغائْة». ۱۱. شدت. ۱۲. حاشية گاء نو: نشاید. دا: مبادا از 
فوت شود. ۱۳. ند: -«ضعف مستولی... حقق وقت». دا: «ییش از محقق وقت خفئن بعد از وقت 


خفتن». (کذا). ۱۴. دا: + و نور مرقده و طال فیضه. ۱۵. نو دا, ند: - «انا ل... راجعون». 
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۱۸ 


جدول تطبیقی صفحات ملفوظات در نسخه‌های مورد استعمال 
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۲ احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 
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۳۶۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 
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۳۴ 


۱۳۹ 
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۱۳۳ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
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۱۳۹ 
۱۵۰ 
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۱0۵۵ 
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۱0۷ 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 1 


بند گا دا و ند گب 
0۸ نداره 73 ۳ ۸۳ ۳۷ 
۱0۹ ۹ ندارف ۴۳ ۸۴ ۴۳۷ 
۱۶۰ ع 0۷ ۳۳ ۸۴ ۳۷ 
۱۶۱ ۱ ۸ ۴۳ ۸۳ ۴۳۸ 
۱۶۲ , ۸۷ ۴۳۳ ور ۴۳۸ 
۱۶۳ وه ۳۳ ۸ ۴۳۸ 
۱۶۴ ۲ ۸۷ وف ۸۵ ۴۸ 
۱۶۵ , ززه ۳ ۸۵ ۴۸ 
۱۶۶ , 0۸ ۴۳۴ ۸۶ ۴۳۹ 
۱۶۷ ۶ 0۸ ۴۵ و۸ ۴۳۹ 
۱۶۸ ۹ ۴۵ ۸۷ ۸۳ 
۱۶۹ , اه ۴۵ ۸۷ ۵ 
۱۷۰ ۳ ۵۹ ۴۵ ۸۷ ۵۰ 
۱۷۱ , اه ۴۶ ۸۷ ۸۳ 
۱۷۲ ازه ۴۶ ۸۷ ۵۰ 
۱۷۳ 7 (4 ۳۶ ۸۸ ۵۰ 
۱۷۴ ِ اژه ۳۶ ۸4۸ ۵۱ 
۱۷۵ , 2 ۳۶ ۸۸ (۸ 
۱۷۶ ۱ .۴ ۳۶ ۸۸ ۵۱ 
۱۷۷ ۶۲ ۴۳۸ ۹ ۵۲ 
۱۷۸ ۲ ۶۳۲ ۳۹ ۳ ۵0 
۱۷۹ , ۶۲ ۵۰ ۳ ۵۵ 
۱/۸۰ , ۶۴ ۵۰ ۳۹۳ ۵0۵ 
۱۸۱ ۱ ۶۴ ۵۰ ۹۴ و 
۱۸۲ ,۲ ۶۴ ۵۱ ۹۴ ۶ 
۱۸۳ خ ۶۴ ۵۱ ۹ ۶ 
۱۸۴ , ۶۴ ۵۱ ۹۵ وه 


۶ ۹۵ ۵۱ ۶۴ , ۱۸۵ 


۱۹۵ 


۳۲ 


۳۳ 


۱۰۳ 


۱۰۴ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


بند گ دا و ند گب 
5 ۳۷ ۳۹ و ۱۶ ۳35 
۲۹۵ ۲ ۷۲ .۶ ۱۰۷ ۶۶ 
۳۶ ۳ ۷۳ ۶۱ ۱۰۷ ۶۶ 
۳۷ ۲ ۷۳ .۶ ۱۰۷ ۶۶ 
۲۸ ۲ ۷۳ ۶۱ ۱۰۸ ۶۶ 
۳۹ ۲ ۷۳ ۶۱ ۱.۸ ۶۷ 
۲۲ ۲ ۷۳ ۶۱ ۱۰۸ ۶۷ 
۲۳۹۱ , ۷۴ ۶ فاد 
۲۳۲ ۲ ۷۴ ۶۲ ۱۰۹ ۶۷ 
۲۲۳ ۲ ۷۴ ۶۲ ۱.۹ ۶۷ 
۳۳۴ ّ ۷۴ ۶۲ ۱ ۱۰۹ ۶۸-۶۷ 
۲۲۵ ۲ ۷۴ ۶۲ ۱.۹ ۶۸ 
۲۳۶ ۲ ۷۵ ۶۲ ۱۰ ۶۸ 
۲۳۷ ۳ ۷۵ ۶۳ ۱۱۰ ۶۸ 
۲۳۸ , ۷۵ ۶۳ ۱۹۰ ۶۹ 
۲۳۹ ۲ ۷۵ ۶۳ ۱۱ ۶۹ 
۲۳۰ ۲ ۷۵ ۶۳ ۱۹ ۶۹ 
۲۳۱ ۷۶ ۶۴ ۱۹۱ ۶۹ 
۲۳۲ : ۷۶ ۶۴ ۱ ۶۹ 
۲۳۳ 1 ۷۶ ۶۴ ۱۱ ۶۹ 
۳۴ ۲ ۷۶ ۶۴ ۱۹۲ ۶۹ 
۲۳۵ ۷۶ ۶۴ ۱۲ .۷ 
۳۶ ۲ ۷۷ ۶۵ ۱۳ .۷ 
۲۳۷ ّ ۷۷ ۶۵ ۱۴ ۷۱ 
۲۳۸ ۱ ۷۷ ۶۵ ۱۴ "۷ 
۲۳۹ ۲ ۷۸ ۶۵ ۱۴ ۷۱ 
۲۴۰ ۲ ۷۸ ۶۶ ۱۵ ۷۲ 


۷۲ ۱۱۵ ۶۶ ۷۸ ِ ۳۴۱ 


۷۸ 


۷۹ 


۱۱۸ 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳7۶ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 


۱۳۷ 


۸۷ 


۸ 


۰ احوال.و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۳ 0 د و ند گب 
3 1 ۸۷ 3 ۱ ۸ 
۳۷۱ ۱ ۸۸ ۷ ۳ 
۳۷۲ ۲ ۸۸ بش ۱۳۸ ره 
۸٩ ِ ۳۷۳‏ ۷ ۱۳۹ ‌" 
۳۷۳ ۱ ۸ ۷6 ِ 9 
۲۷۵ , ۸۹ ۷۸ ۱۳۰ ۸۵ 
۳۷۶ ِ ۹۰ ۷۸ ِ 0 
ی ۱ ۹ ۹2 ۸ ۸۵ 
۳۷۸ ۱ .۹ 4 ۱ 2 
۱ .۹ ما ۱۳۲ ۸۶ 
0 ۱ ۹۱ ۸۰ ۱۳۳ ۸۷-۸۶ 
۲۸۱ ۱ ۹۱ ۳۹ ۱۳۳ ۸۷ 
۲۸۲ ۱ ۱ ۸۱ نش 0 
۲۸۲ 1 1 ۸ بقل ِ" 
۳۸۴ ۲ ۹۲ ۸۱ ۱۳۵-۴ ۸۸ 
۳۸۵ , ۳ ۸۲ ۱۳۵ اد 
۸٩ ۱۳۶ ۸۲ ۳ : ۲۸۶‏ 
۳۸۷ ۲ ۹۴ ۸۲ ۱۳۶ ۹۰ 
۲۸۸ ِ ۹۴ ۸۳ بش 3 
۲۸۹ ۱ ۹۴ لله ۷ " 
۳۹ , ۹۴ ۸۳ ۱۳۷ ۹۰ 
۲۳۹۱ ۲ ۹۴ ۸۷۳ ۱۳۷ ۹۱ 
۳۹۲ ۱ ۹۵ و ۱۳۸ ۹۱ 
۷۹۳ ۲ ۹۵ و ۱۳۸ ۹۱ 
۳۹۴ , ۹۵ ن رن شا 
۲۹۵ ۱ ۹۵ ۸ "۳ ۹ 
۳۷۹۶ , ۹۵ ۸۵ ۱۳۹ ۹ 


۳ ۱۴۰ ۶ ۹۷ , ۳۹۷ 


۳۳ 
۳۲ 
۳۹۵ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۲۳ 
۳۳۳ 


۳۳۵ 


۵٩-۸ 


۱۰۳ 


۱.۴ 
۱۰۵ 
۱۰۵ 
۱۰۵ 
۱.۶ 
۱.۶ 
۱۰۶ 
۱۰۷ 
۱.۷ 


۱۰۸ 


۸٩ 


۸۹ 


۱۵۰ 
۱۵۱ 
۱۵۱ 
۱0۲ 
وزه 
ز(۱۸ 
وه 
۱۵۴ 
۱0۴ 
۱۵۵ 
۱۶ 
۱6۵۶ 


۱۰۳ 


۱۰۶ 


ت خه غیت له خرن 


بل ئا دا 9 ند کب ۱ 
۳۳۷ ۶۳ ۱۰۹ ۹۹ ۱۵۸ ۱۰۸ ۱ 
۳۳۸ ۶۴ ۱۹۰ 1 ۱۵۹ ۱۹ 0 
۳۳۹ ۶۵ ۱۰ ۱ ۱۶۰ ۱۰۹ ۱ 
۳۳۰ ۶۵ ۱۱ ۱۰۱ ۱۶۱ ۱۱۰ ۱ 
۳۳۱ ۶۶ ۱۱ 3 ۱۶۱ ۱" ۱ 
۳۳۲ ۶۶ ۱ ۱۰۲ ۱۶۱ ۱۹ ۱ 
۳۳۳ ۶۶ ۱۲ ۲ ۱۶۲ ۱ ۱ 
۳۳۴ ۶۷ ۱۹۲ ۱۰۳ ۱۶۲ ۱۲ ۱ 
۳۳۵ ۶۷ ۱۳ تما : ۱۶۳ ۲ 0 
 -. . . ۳ ۱۳ ۶۷ ۳۳۶‏ ۱۶۲ ۱۲ 0 
۳۳۷ ۶۸ ۱۱۳ ۱۰۴ ۱۶۴ ۱۱۳ ۱ 
۳۳۸ ۶۸ ۱۱۳ ۱۰۴ ۱۶۴ ۱۱۳ 0 
۳۳۹ ۶۹ ۱۴ ۱۰۴ ۱۶۴ ۱۳ 
۳۴۰ .۷ ۱۵ ۱.۶ ۱۶۷ ۱۵ 
۳۴۱ "۷ ۱۶ ۱.۶ ۱۶۷ ۱۶ 
۳۴۲ ۷۱ ۱۶ ۱.۶ ۱۶۷ ۱۹۶ 
۳۴۳ "۷ ۱۶ ۱۰۷ ۱۶۸ ۱۶ 
۳۴۴ ۷۲ ۱۹۷ 32۸ ۱۶۹ ۱۷ 
۳۴۵ ۷۲ ۱۷ ۱.۸ ۱۶۹ ۱۱۷ 
۳۴۶ ۷۳ ۱۷ ۱۰۸ ۱۷۰ ۱۸ 
۳۴۹ ۷۳ ۱۹۷ ۳:۹ ۱۷۰ ۱۸ 
۳۴۸ ۷۳ ۱۹۸ ۱۰۹ .۱۷ ۱۹۸ 
۳۴۹ ۷۴ ۱۹ ۳ ۱۷۱ ۱۹ 
۳0۰ ۷۵ ۱۹ ۳ ۱۷۲ ۱۹۹ 
۳۵۱ ۷۵ ۱۹۹ ۱۱۰ ۱۷۲ ۳۹ 
۳0۲ ۷۵ ۱۹ ۱۱۰ ۱۷۲ ۱۲۰ 


۱۳۰ ۱۷۳ ۱۲۱ ۱۳۰ ۷۶ ۳۵۳ 
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۱۷ 
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۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
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ندارد 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


۱۹۹ 
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۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱/۸۲ 
۱۸۲ 
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تداره 
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۱۳۴ 
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۱۳۸ 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 


کا 


۶ 


۳ 
۷۶حاشیه و ٩۲‏ 
۳ 
۹۴ 
۹۵ 
۹۵ 
۹۵ 
۶ 
۷ 


۷ 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۳ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 


۱۳۴ 


. ۵ 


۱۳۶ 
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۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 


۱۳۸ 


اون 
۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
مد 
۱۳۶ 
۱۳۴ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۹۴ 
۱۹۵-۴ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۶ 
۱۹۷ 


۱۹۷ 


۱۳۱ 


۳۲۲ 
وزی 
۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
وی 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 


۳۳ 


۱۰۳ 


۱۳۵ 
۱۳۷-۶۴ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۵ ۰ 
۱۵۰ 


۳۹۴ 


۳۴ 


۱۵۱ 
۱۵۱ 
۱۵۱ 
۱۵۲ 
۱0۲ 
و( 
۱۵۵ 
۵ 


ک 
۸ 


٩۳ 
٩۳ ۶حاشیه و‎ 
٩۳ 
۹۴ 
۹۵ 
۹۵ 
۹۵ 
۹۶ 
۹۷ 


۷ 


ندارد 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 


۱۳۴ 


. ۳۵ 


۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۰-۱۹ 
۱۳۰ 
۱۲۰ 
۱۲۰ 


۱۳۱ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳6۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۶۴ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۹۴ 
۱۹۵-۴ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۶ 
۱۹۷ 


۱۹۷ 


۱۴۳۱ 


۴۳۹ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 


۳۳۷ 


۱۰۳ 


۱۱ 


۱۱۱ 


۱۶۳۹/2۳۶۴ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
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۱۵۰ 
۱۵۰ 


۳۴ 


۱۷ٍِِ 


۱۴۹ 


۱۵۱ 
۱۵۱ 
۱۵۱ 
۱0۲ 
رزهله 
۱0۳ 
۱0۵۵ 
۱۵۵ 


۳۷۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


جات زو ی سس و 


۳۳۸ ۹ ۱8۰ ۱۳ ۳۴ ۵۵ 
۴۳۹ ۱۱ ۱۱ ۱۴۳ ۳۴ ۱۵۵ ۱ 
۴۴۰ ۱۱ ۱۵۱ ۱۴۳ ۲۵ ۱۵۵ ۱ 
۴۴۱ ۱۱ ۱۱ ۱۴۳ ۲6۵ ۱۵۶ ۱ 
۳۴۲ ۱۲ ۱۱ ۱۴۳ ۲6۵ ۱۵۶ ۱ 
۴۴۳ ۱۲ ۱۱ ۱۴۳ ۲۵ ۱۵۶ ۱ 
۱۴۴ ۱۲ ۱۱ ۱۴۴ ۲۱۵ ۱5۶ 0 
۳۴۵ ۱۲ ۱۵۱ ۳ ۶ ۶ 
۳۴۶ ۱۳ ۱6۲ نف ۳۶ ۱۵۷ ۱ 
۴۳۴۷ ۱۳ ۱۵۲ ۴( ۴۶ ۱۵۷ ۱ 
۴۳۴۸ ۱۱۳ ۱۵۲ ۱۴۵ ۲۷ ۱۵۷ 
۴۴۹ ۱۴ ۱۵۳ ۱۴۵ ۳۷ ۱۵۸ 
۴۵۰ ۱۴ ۱۵۳ ۱۴۳۵ ۲۸ ۱۵۸ 
۴۱ ۱۴ ۱۵۳ ۱۴۳۵ ۲۸ ۱۵۸ 
۴۵۲ ۱۴ ۱۵۳ ۱۴۶ ۲۸ ۱۵۸ 
۴۵۲۳ ۱۵ ۱0۴ ۱۴۶ ۳۹ ۱5۹ 
۴2۴ ندارد ۱0۴ ۱۴۶ ۳۹ ۱۵۹ 
۴۵۵ ۱۵ ۱0۴ ۱۳۷ ۳۹ ۱۵۹ 
۵۶ ۱۵ ۱8۴ ۱۴۳۷ ۲۲۰ ۱۶۰ 0 
۴۳۵۷ ۱۹۶ ۱۵۵ ۱۳۷ ,۲۲۰ ۱۶۰ ۱ 
۴۵۸ ۱۹۶ ۱۵۵ ۱۳۷ ۲۲۰ .۱۶۰ 
۴۵۹ ۱۹۶ ۱۵۵ ۱۴۸ ۲۳۳۹ ۱۶۱ 
۴۳۶۰ ۱۹۹ ۱۵۵ ۱۴۸ ۳۳۹ ۱۶۱ 
۴۶۱ ۱۷ ۱۵۶ ۱۴۸ ۲۳۳۹ ۱۶۱ 
۳۶۲ ۱۷ ۱۵۶ ۱۳۹ ۳۲۲ ۱۶۱ 
۴۶۳ ۱۷ ۱۵۶ ۱۴۹ ۳۲۲ ۱۶۲ 
۱۶۴ ۱۷ ۱۶ ۱۴۹ ۳۲۲ ۱۶۲ 
۴۶۵ ۱۸ ۱5۷ ۱۴۹ ۲۲۲ ۱۶۲ 


۱۳۴ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 


۱۶۳ 


۳ 


۳۲۳۵ 


۳۳۰ 


۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۲ 


۱۶۹-۸ 
۱۶۹ 
۱۶۹ 

.۶۹ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 


۱۷۰ 


۳۷/۸ 


وژژه 
و( 
0۱۵ 
0۶ 
وژژه 
ارژژه 
خ(ه 
۵۲۰ 


۸0۱ 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۱۶ 
۱۵۴۶ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۶ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۷ حاشیه 
۱۳۷ 
۷ 
۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
,۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱ حاشیه 


۱۳۱ 


۱۶۳ 
۴ موّخر 
۲ مقدم 

۱۶۴ 

۱۶۴ 

#۳ 
۶۴ 
۴ 
ندارد 
۵ 
۶۵ 

۱۶۵ 

۱۶۵ 

۱۶۵ 

۱۶۶ 

۱۶۶ 

۱۶۶ 

۱۶۶ 

۱۶۶ 

۱۶۶ 

۱۶۷ 

۱۶۷ 

۱۶۷ 

۱۶۷ 

۱۶۷ 

۱۶۷ 


۱۶۸ 


۱۷ 
۱۶۸۷ 
۱0۷ 
۱۵۸ 
۱۵۸ 
۱۵۸ 
۱0۵۸ 
۱0۸ 
۱۵۸ 
۱0۵۹ 
۱۵۹ 
۱6۵۹ 
۱0۹ 
۱0۵۹ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
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۱۶۱ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 


۱۶۲ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۴ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۶ 
ندارد 


۱۷۷ 


۷۷ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۷۲ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷۴ 


۱۷۴ 


۱۷۴ 


۱۷۴ 


۳۴۹ 


۲۵۰ 
۲۵۲-۲ 
وزژه‌ی 
۱0۳ 
۳0۳ 
وزهی 
وزهی 
وزه‌ی 
وهی 
۲۵۵ 
۲۵۵ 


۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸۳۴ 
۱۸۴ 
۱۸۵ 
۱۸۵ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 


۱۸۹ 


3 ک دا نو ند کب 
0 ۱۳۴ "1 ۱ ۵۵ ۸ 
۵۵۱ ۱۴۵ ۱۸ ۱۷۵ ۳۵۶ ۱۹۰ 
۵۵۲ ۱۳۵ ۱۸۰ ۱۷۵ ۲۵۷ ۱۹۱ 
۵0۳ ۱۳۵ ۱۸۰ ۶ ۲۳۵۷ ۱۹۱ 
0۴ ۱۴۶ ۱۸۱ ۱۷۶ ۲۳۵۸ ۱۹۲ 
۵0۵ ۱۴۶ ۱۸۱ ۱۷۷ ۲۳۵۸ ۱۹۲ 
۶ ۱۳۶ ندارد ۱۷۷ ۲۵۹ ۱۹۲ 
۵0۷ ۱۴۶ ندارد ۱۷۷ 4 ۱۹۲ 
۵0۸ ۱۴۳۷ ۱۸۱ ۳ ۳۵۹ ۱ ۱۹۲ 

۵۹ ۱۳۷ ۱۸۲ ۷ ۲۳۵۹ ۱ ۹۳ ۱ 
۶۰ ۱۳۸ ۱۸۲ ۸ ۶۰ ۱۹۳ 
۶۱ ۱۴۳۸ ۱۸۳ ۱۷۸ ۲۳۶۱ ۱۹۳ 
۵۶۲ ۱۴۳۸ ۱۸۳ ۱۷۹ ۲۶۲ ۱۹۴ 
۶۲ ۱۵۰ ۵ موّخر ۰ موخر ۱۶۴ ۶ موّخر 
۶۴ ۱۰ ۵ مقدم ۰ مقدم ۳۶۴ ۶ مقدم 
۶۵ ۱۱ ۵ بس ز۵۷۸ ۱۸۱ ۲۳۶۵ ۶ بسز۵۷۸ 
۶۶ ۱۱ ۱۸۵ ۱۸۱ ۲۳۶۵ ۱۹۷ 
۶۷ ۱۱ ۲ پس ز۵۷۵ ۱۸۱ ۰ بس از ۵۷۵ ۱۹۷ 
0۶۸ ۱۱ ۲ پس از ۵۷۵ ۱۸۱ ۱ بس از ۵۷۵ ۱۹۷ 
0۶۹ ۱۱ ۱۸۶ ۱۸۱ ۲۳۶۵ ۱۹۷ 
0۷۰ ۱۲ ۱۸۶ ۱۸۲ ۶۶ ۱۹۸ 
0۷۱ ۱۵۳ ۱۸۷ ۱۸۳ ۲۶۷ ۱۹۹ 
0۷۲ ۱0۳ ۸۷ ۱۸۳ ۳۶۷ ۱۹۹ 
نف ۱۴ ۱۸۷ ۱۸۴ ۲۶۷ ۳۹ 
۷۴ ۱5۴ ۱۸۷ ۱۸۳ ۲۳۶۷ ۱۹۹ 
۵۷۵ ۱۵ ۱۸۸ ۱۸۴ ۲۳۶۹ ۲۰۰ 
۷۶ ۱۵ ۱۸۹ ۱۸۵ ۲۳۶۹ ۳۹۷ 


وفزه ۱۶ ۱۸۹ ۱۸۵ ۳۷۰ ۲۰۱ 


2۹۲ 
2۹۳ 
2۴ 
2۹۵ 
۶ 
2۹۷ 
۵۹۸ 
2۹۹ 
29 
29 
«۰. 
2 
23 


۶۰۵ 


۱۵۸ 
۱۵۹-۸ 
۱۵۹ 
۱۵۹ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۲ 
ندارد 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 


۱۶۴ 


۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۶ 
۱۹۶ 
۱۹۶ 
۱۹۶ 


۱۹۷ 


۱۹۳ 


۱۹۴ 


۳۷۱ 
۷۲ بس ازبند ۵۹٩‏ 
۳۷/۱ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷۳ 
۳۷۴ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۶ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 


۱۳۸۳۰ 


۳۸۲ 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


گٌا 
۱۶۴ 


۱۶۵ 


۱۷۰ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷ 
۱۷۲ 
۱۷ 
۱۷۲ 
۱۷ 


۱۷۳ 


ندارد 
ندارد 

۲ جابه جاشده 
۳۰۲ 
۱۰۲ 
۳۰۳ 
۳۰۲ 


۳۰ 


۳۰۴ 


۳۰۵ 


۳۸۹ 


۳۴ 


۳۹۹ 


۳ 


۶-۶۱ 


۱/۳۳ 
۳ حجاشیه 
۳۵۳۵۳" ۰ 


۳-۰۱۳ ۲ 


۳ 
۳۳ 
۳۳ 
ندارد 
۳۳ 
۳۴ 
۳۴ 
۴ ۲۱۵-۲ 
۳۵ 


۳۱۵ 


نو 


ندارد 

۱۹۶ ۵ 
۱۹۶ 
۱۹۶ 
۱۹۶ 


۱۹۶ 


۳۰۳ 

۲۰۴ 

۳۰۲ 
۴ ناقص‌الاخر 
نسخه افتادگی دارد 


تب 


و 


۵ ناقص‌الاول 


۳۹۵ 
۳۹۵ 


۳۹۶ 


۱۹۳ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۰ 


۳۰۵ 


۳۰۶ 


۳۰۷ 


۳۰۸ 


۳۸۴۳ 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


گ 


۱۸۳ 


۳ 
۲۱۶۵ 
۳۶ 
۳۶ 
۳۹۶ 
۳۴ 
۳۷ 


۳۸ 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


۳۳ 
ندارد 
۳۱۳ 
۳۱۳۳ 
۳۷۴ 


۳۵ 


۳۳ 


۳۳۲ 


۳۳۲۳ 


۷۱ 


۷۴ 
۷۱۵ 


۷۶ 


۷۷۷ 


۱۹۷ 


ندارد 
ندارد 


۱۹۸ 


۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
ندارد 
۳۹ 
۳۹ 


۳۹ 


۲۴۳ 
۱۴۳2۲۴۳ 
۲۴۴ 
۲۴۴ 
۲۴۵ 
۲۴۵ 
۲۴۵ 
۳۴۶ 
۳۴۶ 
۳۴۶ 
۲۴۹۷ 
۲۴۹۷ 
۲۴۷ 
۲۴۹۷ 
۲۴۷ 
۲۴۸ 
۲۴۸ 
۲۴۸ 
۲۴۹ 
۲۴۹ 
تدارد 
۰ ۲۵ 
۲0۰ 
ندارد 
۲۵۰ 
۲۱ 


( 


۷۳۲ 


۲۰۵ 
۳۰۵ 
۲۰۵ 
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۳۰۷ 


۲ ۲حاشه 


۳۳۵ 
وی 
ندارد 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
ندارد 


۳۳۹ 


۳۳۴ 


۳۳۴ 


۳۳۴ 


۳۳۴ 


۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۶ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
ندارد 
ندارد 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
ندارد 


۳۳۱ 


۳۵۶ 
نسخه‌افتادگی دارد 


ِ‌ 


تعلیقات 
۱. کلی تعلیقات به ترتیب بندهای تصحیح انتقادی مصحح است. ات تا وتا 
شمارة بند و عدد مت چپ خط مورب شمارةٌ صفحه است. 

۲ در خاقَه هر تعلیقه اسامی ماخذ و ارجاعات شرق به ترئیب الفبایی عناوین ذکر شده اسث 


۲ 


۸ وال وسا اع اجه دلاخ 


خطبهٌ کتاب / الحمد لولیه ... ستایش شايستة ولی اوست و صلوات پر فرستاده او. 

۱ از احادیث نوادرالاصول است ... نوادرالاصول فی معرفة اخبار الرسول 
تألیف ابوعبدالّه حمد ترمذی, کتایی است در احادیثِ نبوی. رک. کش فلظنون. ج ۲. ص ۱۹۷۹ 

۱ حضرت خواجه محمد علی حکیم ترمذی. ابوعبدالله حمدبن عل‌بن 
حسن‌بن بشر مودُن حکمم ترمذی, عارف و محدثٍ قرن ۳ ه و موّلف نوادرالاصول فی معرفة 
اخبارالررسول. در ترمذ می‌زیست و همامجا در ۲۵۵ ه وفات یافت. در احادیث و روایاتِ اخباژ 
نقه بود و لقّب «حکیم آمت» و «حکم الاولیاء» داشت. افکار او در حلقة نقشبندیان بسیار اثر 
داشته است. خواجه ماء‌الدین نقشبند و مولانا نظام‌الدیین خاموش به روحانیت او توجه 
داشته‌اند. اقوال حکم ترمذی در متونِ نقشبند یه همجون قدسیه و فصل الخطاب و تفسیر قرآن 
از تألیفات خواجه حمد پارسای بخارایی؛ انیس الطالبین و عد:السالکین صلاح بخاری؛ و 
ملفوظات احوار نقل شده است. ۱ ۱ ۱ 

رک. تذکرةالاولیاء ص ۵۳۳ - ۵۲۴ ؛ الحکیم الترمذی و اتجاهاته الذوقیه تألیف دکتور 
وجیه امد عبدالله. دارالعرفة امحامعية. اسکندریه. مصر. ۱۹۸۹ م؛ طبقات الصوفیه, ص ۳۰۶؛ 
" قدسیه (تعلیقات)؛ ص ۱۳۵ - ۱۳۴؛ کشف المحجوب؛ ص ۱۷۷ به بعد؛ ملفوظات احراره 
بند ۰۱ ۰۴۲۲ ۰۵۵۰ ۵۷۰ نفحات الانس» ص ۱۱۹ ۱۱۸؛ <فهرست ازبکستان > ج ۵ 
ش ۳۸۳۸: <فهرست دانشگاه تاشکند > ص ۲۱. 

۱ جددوا ایمانکم ... (اعان خود را با گفتن کلم لاالهالالله تازه نمایید). 

در مسنك احمل حنیل» ج ۲ ص ۳۲۵۹ امده است: قال رسول الله (ص) : جددوا ایانکم. 
قیل یا رسول اللّه و کیف نجدد ایاننا؟ قال: اکثروا من قول لالهلا 

نیز ر.ک. الجامع الصغیر» ج ص ۱۴۳۲؛ قدسیه. ص ۴۴. 

۲ سهل بن عبدالله تستری. ابوحمد سپل‌بن عبدالله تستری (م ۲۷۳ هه از اد 
صوفیه بود. خال او حمد بن سوار نام دارد. 

رک. تذکرةالاولیای ص ۲۲۳ ۳۰۴؛ طبقات الصوفیه» ۱۳۶ - ۱۳۳؛ حمد علی شیخ. 
«سپل‌ین عبداللّه شوشتری», مجلاٌ دانشکدء ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تهران, ج ۲۴ ش 
۳و ۴(پیاپی 4۹-۱۰۰ مرداد ۱۳۵۸ ص ۲۰۳ -۱۸۸: <فهرست ازیکستان >. ج ۲ 
ش .۲۰۰٩‏ 

۲ اه میب (ختاوش باامن است و تاظر و اه بر من است:) 

در تذکرة/لاولیای ص ۲۰۵ و نفحات الانس؛ ص ۶۴۶ در ضمن تلقیناتِ حمد بن سوار به 
سپل تستری این قول نقل شده است. 


تعلیقات ۳۸۹ 


۳ انما یخشی ... (فاطر ۲۸:۳۵) (از خدای دانایان ترسند.) کشف الاسرار» ج ۸. 
ص ۱۷۲. 

۱۳۳/۴ الفقیر بحتاج ۰ (فقمر به همه جر نیاز دارد.) 

۴ ۳ الفقیر لایحتاج ... (فقبر جُز به خداوند نیازمند نیست.) 

از حسین بن منصور حلاج پرسیدند فقر چیست؟ گفت: فقمر آن است که مستغنی است از 
پات نی تا ات ات بای خر ر رای 02 

از خواجه بهاءالدین نقشبند سوال کردند که از «الفقیر لامحتاج ای [کذا] اللّه» مراد جیست؟ 
خواجه فرمودند: مراد از اين نی احتیاج به نسبت سوال است. انیس الطالبین» ص ۱۶۱-۲. 

۵ و ماکان الله ... (الانفال ۸: ۳۳) 

و خدای بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و [تا آنگاه که] تو درمیان ايشان [باشی] و 
نیست خدای عذاب کردن ایشان را تا ایشان 0 می‌خواهند. کشف‌الاسراره 3 م9 

۶ سلطان بايزید. سلطان العارفین ابویزید بسطامی از اکابر مشایغ بود. نام وی 
طیفور بن عیسی‌بن سروشان است. در ۲۶۱ ه وفات یافت. قبر او در پسطام از توابع شاهرود. 
ایران واقع است و مصحح به زیارت ان نائل امده است. 

رک. تذکرةالاولیای ص ۲۱۰ - ۱۶۰؛ سلطان العارفین بایزید بسطامی تاألیف عبدالرفیع 
حقیقت. انتشارات پجت. هران. ۱۳۶۶ طبقات الصوفیه, ص ۱۰۹ - ۱۰۴؛ نفحات الانس» 
ص ۲-۵۵ ۵. ۱ 

۶ لوائی ارفع ... (پرچم من بلندتر از پرچم حمد است.) 

اکابر مشایغ در تأویل این قول سخن بسیار دارند. خواجه احرار می‌گوید: «آنچه به خاطر 
می‌رسد این است که تعبهر از توجه باطیی وائديشةٌ قلی به «لوا» کرده باشند. جنانکه شیخ عطار 
می‌فرماید که یک روز سلطان حمود غزنوی به ایاز گفت که فکر تو هتر است یا فکر من؟ ایاز 
گفت: فکر من. سلطان گفت: اين از کجا معلوم شد؟ ایاز گفت: فکر و انديشة تو منم و فکر و 
انديشة منْ تو و قینْ تو بپتر از من. 

تو ایاز اندیثی و من شاه دین فکر من هتر ز فکر تو بقین 

هه فکر واه ات تم اس وک و هه بای تا ام ارت و ان نقان 

اوقم اسیتاز ات0 ساسه لها ریمض ۱۳۱۲۲۲ 


برای تأویلات دیگر رک. تذکرةالاولیاء. ص ۲۰۷؛ شسرح شسطحیات از روزهان بقل 
شیرازی, انتشارات طهوری. تهران. ۱۹۸۱ م چاپ عکسی. ص ۱۳۲ - ۱۳۲. 


۳۹۰ احوال و سخنان خو اجه عبیدالله احرار 


۶ الولاية افضل ... (ولایت برتر از نبوت است.) 

عبدالرمهن جامی می‌گوید: «ولايث باطن نبوت است. نی از راه ولابت - که باطن وی 
است از حق عطا و فیض می‌ستاند و از راه نبوت که ظاهر وی است - به خلق افاضه می‌کند 
وی وس تقو آعه مقل اس از بش ار ایلاواا ول بت از تست قفا انس مراد ار 
است که جهتِ ولايتِ نی از جهتِ نبوتِ او فاضلتر است نه انکه ولايتِ ولی تابغ فاضلتر است 
از نبوتِ نی متبوع.» قال الشیخ [ابن عربی] رضی‌اللّه عنه, «اذا سعت آحداً من آهل‌اللّه آو ینقل 
الیک عنه اه قال. «الولاية آعل من اللبوة». فلیس برید ذلک القائل ال" ما ذکرنا». و هوان ولاية 
۳ آعلی من نبوته. «أو یقول ان الولی فوق النی و الرسول» فائه یعنی بذلک «فی شخص واحد» 

هو آن الرسول من حیث أّه ولی ات من حیث آنّه بی او رسول, لا أنْ الولی الشابع له علی 

مند.» نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص. به ۳ بش جیتیک. مران. ۱۳۹۸ هه 
۲۱۳ ۱ 

لک هی بادشاز ات ۶ هه ما دالنه شید شدن بعضی از مشایخ گفته‌اند: 
الولاية افضل من النبوةء کدام ولایت است که از نبوت فاضلتر است؟ خواجه فرمودند: ولايتِ 
ها نی قاضلی ات از شوت اتف اطاله ی ۱۳۹۵۱۲ 

نز رک..کشاف اصطلاحات الفنون» ج ۲ ص ۱۵۲۹؛ تعلیمات مجددنه از حسین علل. 
شرقپور. ۱۹۶۵ م. ص ۱۷۹. 

۷ کمال‌الاخلاص ... (بسزا اطاعت نودن او. صفتها را از او زدودن [است]؛) 

رک. جامع الاسرار و منبع الانواره ص ۸۵۱ ۱۳۹ نهالبلاغه» خطبةً ۱: ۴-۳ ترجه سیّد 
جعفر شهیدی, تهران. ۰۱۳۷۰ (ج ۲ ص ۲. 

۸۸ قتبارک اللّه ... (الومنون ۲۳: ۱۴) (با آفرین خدای اللّه تعالی که نیکو نگارتر 
همه نگارندگانست. و نیکو افریدگارتر همه آفرینندگان است.) 

رک. کشف الاسرار» ج ۶ ص ۴۱۴. 

تا من شیخ سعدالدین موبی. نام وی حمدبن ألوّیّد ؛ بن آیی‌بکرین 
یا محسن بن حمد مویه و از اصحاب شیخ نجم‌الدین کبری بوده است. دض وا تال ی 
به سال ۶۵۰ هاز جهان برفت. قبر وی در بحرآباد (حیرآبد) از قرای جوین واقع است. بنجاه و 

یک رسالهٌ کوچک و بزرگ از تألیفات او برشعرده‌اند که معروفترین از آها سَجَنجل الارواح و 
محبوب القلوب است. 

رک. المصیاح فی التصوف» سعدالدین همویه به اهتام مجیب مایل هروی. تهران. ۱۳۲۶۲؛ 
ات ای ۳۱ 


تعلیقات ۳۹۱ 


۸ محیی‌الدین اعرابی. شیخ حیی‌الدین حمدبن عی‌بن‌العریی (۶۳۸- ۵۶۰ ه)ء 
از قائلان به وحدت وجود است. مصنفات بسیار دارد که از ان مه از فصوص الحکم و 
فتوحات المکیه» در ملفوظات احرار مکرر نقل قول شده است (رک. فهرست اعلام کتاب). 
قشیندیان متقدم پسیار تحت تأْثیر افکار او بوده‌اند. اما نقشبندیان متأخر شبه قاره به نظرية 
وحدت شپود گرایش بیدا کرده‌اند. 

محی یآلدین بن عربی» چهره برجسته عرفان اسلامی. حسن جهانگری. دانشگاه 
نهران ۱۳۵۹؛ ۱ 
۲۲۵0101011 صوطاطومها۱ «لتفه جرا زماهتظ رصط! ۵۶ عومتمع۳۴۵1 ,تولخ ۳۲۱۵۸۸10 

.001-00 ,210.1991ل ,۱0.1 ۷۵,5 متفگ رولع۴856۵۲ 5/۵۳۹۶ 0۴ 0۱/۳۱۵[ 

لازم به تذکر است که در ملفوظات احرار در مواضع متعدد (رک. فهرست اعلام کسان: ذیل 
حیی‌الدین عریبی / اعرایی) نام او محیی‌الدین «اعرایی» یا «ابن اعرایی» امده است و ما همین ضبط 
را در متن حفظ کرده‌ابی جنانکه در دیگر متون کهن نبز «اعرایی» و «ابن اعرایی» دیده می‌شود. 
مثلاا علاءالدو لد سنانی (م ۶ ه) گوید: «و بعضی بزرگان خود واقعاتی نوشته‌اند که مبتدیان را 
مطالعٌ آن بس مضبر باشد. مثل حبی‌الدین اعرابی.» > چهل مجلس ص ۲. رکن‌الدین 
مسعود معروف به بابا رکنا شیرازی (م ۷۶۹ ه) می‌سراید: 


ابسن اعرایی حمد یی دین حصاقی نسبت بد آن شیخ انام 


نصوص الخصوص فی ترجمهة الفصوص. به اهام رجب علی مظلومی. تهران. ۱۳۵۹. 

از میان متأخران عبدالواسم نظامی در مقامات جامی (رک. ص ۰۲ ۸۱۰۳۲ ۰۱۲۴ ۲۲۳ 
۴ می‌الدین اعرایی آورده است. و اخبراً آقای حمد خواجوی رسالةٌ ثمس‌الدین حمد بن 
جمزه فتاری را به‌عنوان ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محبی‌الاین اعرایی در ۱۳۷۰ 
در تهران منتشر کرده است. 

٩‏ ۴ فخرالدین رازی. ابوعبداله حمدبن امحسین الرازی (۶۰۶ ۰ ۵۴۴ ه) از علیای 
کلام اسلام است و مصنفات بسیار دارد. بروکلیان فهرست موضوعی ای او ناس 

<بروکلمان > ضمیمٌ اژل, ۸۲۰۰-۹۲۴ ۱: ۶۶۹ ۶۶۶ 

٩‏ / ۱۳۵ ایشانه [این‌عربی] به امام [رازی ] توشته‌اند. رک. رسائل ابن‌عربی. مقدمه. 
صفحه هیجده. پاورق. 

۱۳۵/۹ ۱1 (وجه خداوندی در هر موجودی است و از این وجه است که 
موجودات تحقق می یابند.) 


۰ فنتارة بنعته ... پس گاهی با توصیف خداوند سبحان به چشم پوشی و بخشش و 
گذشت و بزرگواری و هر صفتی که شايستة پروردگاری او باشد. و گاهی با توصیف تو به ذلت 
و بیجارگی و نیازمندی و فروتی و سرافکندگی و به هر صفتی که شايستد دک باشد. 

۲ ۵ علی زین‌العابدین. عی‌بن احسین (ع) ٩۴(‏ ۳۸ هه) امام چهارم شیعیان. 

رک. زندگانی علی بن الحسین» جعفر شهیدی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران. ۱۳۶۵. 

۲ لا احصی .. (من ثناء تو را احصا نتواام کرد. تو آنی که برخود ثنا گفته‌ای.) 
زک کقتفت) برض ۱۲۳۲ 

از احادیث صحخاح است بدین عبارت: آن رسول (ص) کان یقول نی آخره و ره «اللهم انی 
اعوذ برضاک من سخطک و معافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک. لا احصی ثناء علیک انت 
کا اثثیت علل نفسک.» 1 

رک. این ماجه (دعا) ۲ (اقامه) ۱۱۷؛ابی دود (صای ۱۴۱۸ ون حنیل ج ۱ 
ص ۸۶ ۰۱۱۸ ۱۵۰.ج ۶ ص ۵۸؛ ترمذی (دعوات) ص ۵ مسلم (صلاة) ص ۲۲ ۲: 
موطا (مس القرآن) ص ۳۱؛ نسائی (قیام اللیل) ص ۵۱. 

۲۳ و مارمیت ... (الانفال ۸: ۱۷) (و نه تو انداختی آنگه که انداختی.) رک.کشف 
الاسرار ج ۴. ص ۱۳. 

۴ / ۱۴۶ انه لیغان ... (همانا قلب من پوشیده می‌شود.) این حدیث به دو گونه روایت 
شده است: انه لیغان علی قلی و انی لاستغفراللّه فی البوم مائّة صره؛ و : انه لیغان علی قلی حتی 
استغفرالّه ‌الیوم سبعین مة. 

رک. مسند احمد حنبل ج ۴ ص ۰۲۱۱ ۲۶۰؛ الجامع الصغیر؛ ج ۱. ص ۰۱۰۲ مسلم 
ج ۸ ص ۷۲ نهاية ابن‌اثیره ج ۳ ص ۱۸۰و نیز: احادیث مشنوی» ص ۱۳۹؛ رسائل 
ابن‌عربی» تعلیقات. ص ۲۰۳ کشف المحجوب» ص ۰۴۰۲ ۵۰۷ - ۵۰۶ 

۵ / ۱۳۶ و اصبر ... (الکهف ۸: ۲۸) (شکیبایی کن خویشتن را با ایشان که خداوند 
خویش را می‌خوانند.) رک. کشف الاسرار» ج ۵ ص ۶۷۴ 

۶ / ۱۴۳۶ اذا صفت ... (هنگامی که مودت زلال شود. کلفتها ازبین می‌رود.) 

۷ ۱۳۶ و من یطع الرسول... (اللساء ۴ : ۸۰) (هرکه فرمان برد رسول راء خدای را 
فرمان برد.) رک. کشف الاسرار» ج ۲. ص ۵۸۷. 

۷ ۱۴۶ ان الذین ... (الفتح ۴۸ : ۱۰) (ایشان که بیعت می‌کنند باتوء بیعت باالله 
می‌کنند.) رک. کشف الاسرار» ج ٩‏ ص ۲۰۲. 

۷۷ گر عشق نبودی ... 


تعلیقات ۳۹۳ 


از سر‌وده‌های شرف‌الدین پوعلی قلندر پانیبی هندی (م !"۷ ه است که ید صورتهای 
ختلف ضبط شده رز 
فا الما رت اهداب ای ۱۱۴۳۸ 


گر عشق نبودی و غم عشق نبودی ‏ چندین سخن نغز که گفق و شنودی 
ور بسساد نبودی. که سر زلف ربودی رخساره معشوق به عاشق که فودی 


بت تذکره مخزن الغرایب ج 5 ص‌ ۵ مصراع اول پیت دوم: 
گر بار نبودی سر زلفش که گشودی؟ 
ج‌ دیوان سید شرف‌الدین بوعلی قلندر» به اهتام مر‌طاهر نهرآن. ۰۱۳۶۰ ص‌ ۳۵ 


ی ۰ نبودی و غم عد ۰ نبودی جندین ی نغز که ؟ کید + مه 3 6 
گر عشق نبودی به خدا کس نه رسیدی حسن ازلی پسرده ز رخ بر نگشودی 
ای بوعی این هردو جهان پاک بسوزی انسدم که براری ز دل سوخته دودی 


۸ ۷ ان اللّه ... (العنکبوت ۲۹: ۶) (که له پی‌نیاز است از همه جهانیان.) رک. کشف 
الاسرار» ج ۷ ص ۳۶۲. 

... فرمودند که معنی سخن قدسیه‎ ۱۳۷ ۲ ٩ 

رک. قدسیه (جاپ طاهری). ص ۶۵ ۸۸. 

۰ ۷ عبادت. احرار گوید : حقيقتِ عبادت. خضوع وخشوع و شکستگی و نیازی 
است که از شپود عظمت حقّ سبحانه بر دی ظاهر شود. رک. فقرات (تاشکند) ورق ۱۰۶ ب. 

۲ سائل العلماء ... (از دانشمندان بپرس و با حکمان درامیز و با بزرگان همنشینی 
کن.) 

در نهم‌البلاغه و کتب صحخاح این حدیث نیامده است. اما مولفب انیس‌الطالبین گوید که 
«حضرت رسول (ص) ای جحیفه را فرمود: سائل العلاء و خالط امحّاء و جالس الکبراء» و 
خواجه امام محمد علی حکمم ترمذی در کتاب نوادرالاصول این حدیث را شرح کرده است. 
انیس‌الطالبین» ص ۶۵. 

۲ هه یی (فتاتا ره کش هرا وان باه که من آن را فریعانی سار باه 
خواهم کرد.) 

۲۳ ابویکر قفال شاشی. امام ابوبکر حمدبن علی‌بن اسپاعیل شاشی معروف به قال 


الکبیر (۳۶۵ - ۲۹۱ ه) از فتهای شافعی و سرآمدٍ علیای اصول در ماوراءالنهر بود. تالیفات 
متعدد دارد. ازحمله: دلا ی لالنبوة» محاسن‌الشريعة (و به ضبط مولف سلسلهةالعارفین : 
شاهدالنبوة دلا یلالقبله). خواجه حمد النامی - جد تورک نو اخزارساز اصحاب وی بوده 
سح فیک عنذا نمی امد مروزی (م ۴۱۷ ه) نیز از فقهای شوافع خراسان بوده و او را 
«قفال الصغبر» می‌گویند. 
رک. اسرارالتوحید (تعلیقات). ج ۲ ص ۶۴۷ رشحات. ج ۲. ص ۲۶۷ - ۱۳۶۶ 
سلسله‌العارفین. ص ۱۰۲ - ۷ سیر اعلام النبلاه ذهبی. بیروت. ۱۴۰۳ ه ج ۰۱۷ ص 
۸۳-۵ 
۶ ۱۳۹ بهاءالدین. خواجه بپاء‌الدین حمد نقشبند بخارایی (۲ ربیع‌الاول ۷۹۱- محرم 
۷ ه) مولد و مدفن او قصمر عارفان یکی از دمهات بخارا -است. وی سرسلسلهة نقشبندیه 
یت نوی کاب دراسال وان وا از پعوفته ر یور ا دس ازع این 
الطالبین وعدةالسالکین از صلاح بن مبارک بخارایی؛ قدسیه از خواجه حمد پارسای بخارایی؛ ۱ 
مقامات شاه نقشیند از ابواگسن محمد باقر که هر سه به جاپ رسیده است (رک. فهرست ‏ 
2 
۶۴ ۱۳۹ نسبت. بار. علی کاشق گوید: «لفظ «نسیت» و لفظ «بار» دو کلمه است که در 
عبارات و اشارات خواجگان - قدس‌اللّه ارواحهم - بسیار واقع شده است. گاهی که «نسبت» 
گویند و از آن طریقه و کیفیت خصوصه و معهود؛ اين طايف علیه خواهند و گاهی صفت غالب 
و ملک نس کسی را اراده کنند و گاهی «بار» گویند و گرانی بی نسبتی خواهند. چنانکه گویند: 
فلان باری آورد یا فلان ما را در بار ساخت. وقتی که به کسی ملاقات کنند که به طريقه ایشان 
مناسبتی نداشته باشد و از نسبتِ او متأثر شوند و اگرچه آن کس از اهل سکوت يا اهل علم و 
تقوی باشد. زیرا که نسبت این عزیزان فوق هم نسبتهاست و هرچه غير ان است بار خاطر 
ایشان است. و گاهی لفظ «باره گویندو از آن مرضی و عرضی اراده کنند. جنانکه گویند: فلان ۱ 
بار فلایی برداشت یا فلان بار بر فلان انداخت. مراد ایشان رفع مرض يا حوالة عرض باشد و 
نی اند که رفع مرض و حول ار و خصواضین به: طبقه راهان است :»رک قسحانت؛ 
ج ۱ ص ۲۰۲-۲۰۳. 
۸ ۱۵۰ احمد بسوی. خواجه امد یسوی یکی از خلفای جهارگانه خواجه یوسف 
همدانی (م ۵۳۵ه) است. مولد ومدفن او یسی شپری از بلاد ترکستان است. وی صاحب کرامات 
و مقامات و سرحلقَ مشایخ رک می‌باشد و اکثر مشایخ ترک را در طریقت انتساب بدوست و 
ترکان او را «آتا [یعنی بدر] یسوی» می‌گویند. خواجه عبدا الق غجدوانی از خلفای اوست. 


تعلیقات ۳۹۵ 


رک. رشحات؛ ج ۱ ص ۰۱۷-۱٩‏ سمریه, ص ۲۰۲ به کمک فهرست اعلام؛ لمخات» 
ص ۲۹ به بعد؛ نفحات الانس ص ۳۸۲: <فهرست ازیکستان > ج ۲. ش ۸۰۹-۸۱۰ 

۹ ۱۵۰ ابوپکر واسطی. نام وی حمد بن موسی معروف به ابن فرغانی است. از قدمای 
اصحاب جنید و نوری است. از علیای مشایج قوم بوده, هیچ کس در اصول تصوف چون وی 
سخن نگفته است. عالم بوده به اصول و علوم ظاهر. در جوانی از عراق به مرو رفت و همانجا 
پیشتر از ۳۲۰ ه درگذشت. تربت وی همانجاست. 

رک. تلکر:‌الاولیاء: ٩۷۲۲-۷۴۸‏ طبقات‌الصوفیه» ۴۲۵ - ۴۲۳؛ نفحات» ص 
ها 

۸/۹ ۰ حضور و آگاهی. در اصطلاح متصوّفه «حضور» مقام وحدت را کویند. حضوز 
دل است به خدای تعای هنگام غیبت از حْلق. حضور رسیدن دل است به حق و دیدن او در 
همه احوال. 

شرح اصطلاحات تصوف» ج ۴ ص ۲۳۱ ۲۲۵ ذیل «حضور». 

۰ ۱۵۰ روز بیعت امیرالمو‌منین عشمان رضی‌الله‌عنه بر منبر بر !مدند. 

مولانا در مثنوی زير عنوان «قصهٌّ آغاز خلافت عغان رضی ال عنه و خطبة وی در بیان 
آنکه ناصح فال به فعل به از ناصح قوّال به قول» به مطلم: 


قصَه عغان که بر منبر برفت چون خلافت یافت بشتایید تفت 


وه ات مثنوی» ج ۴ بیت ۵۲۰ - ۴۸۷. استاد فروزانفر در ماخذ فصص و 
تمثبلات مثنوی» ۱۳۱-۱۳۲ می‌گوید که اين واقعه در البیان والتبیین» طبع مصی ص ۲۷۲ و 
عصیون الاخباره ج ۲. ص ۲۳۵ امده است. اما محاضرات راغب. ج ۱. ص ۸۲ و 
ال والمرصوع» ص ۵۷ آن را از موضوعات شمرده است. لیکن طبری و ابنالائهر در حوادٍ 
خلافتِ عغان بدین مطلب اشاره نکردهاند. راقم این تعلیقه گوید که ابن واضح یعقوبی در تاریخ 
یعقوبیء ترجه حمد ابراهیم ایتی. تهران. ۱۳۶۲ (چ 4۲ ج ۲. ص ۵۴ نیز این واقعه را اورده 
است. 

۳ ۱۵۱ «خدمت» مولانا ... کلم «خدمت» در آغاز نامهای افراد مرادف جناب و 
حضارت است. عنوانی خطابی آميخته به اعزاز و اکرام که در قرن نهم هجری رایج بوده است. 
دهخدا در لغتنامه» به ذیل مادهٌ «خدمت» و طاهری عراق در تعلیقات قدسیه» ص ۰۱۱۱ شواهد 
این کلمه را از متون دورهٌ تیموری مانند انیس‌الطالیین. نفحات تکملهً نفحات از لاری. 
رشحات؛ روضات الجنات اسفزاری؛ تطبییب لیر آورده‌اند: در ملفوظات احرار این عنوان 


۳۹۶ احوال و سخنان خو اجه عبیدالله احرار 


معمولاً برای بزرگان معاصر و زنده به کار رفته است و برای بزرگان درگذشته از کلم 
«حضرت» استفاده شده است. 

۸۳۳ ۱۵۱/۸ نظام‌الد ین. مولانا نظام‌الدین خاموش. از اصحاب خواجه علاء‌الدین عطار 
است. اما خواجه مپاء‌الدین نقشبند را نیز در اوان حصیلاتِ خود در صحبت یکی از دانشمندان 
در نواحی بخارا دیده‌بود. مولانا را لطافت به حد کال بود. او از اوصاف و احوال و اخلاي مردم 
بسیار زود متأثر می‌شد و دعوی بیرنگی می‌کرد. مهرزا الغبیگ (حک: ۸۵۰-۸۵۳) به او پی‌ادبی 
کرده بود. بعد از آن به میرزا شکست و تشویش بسیار رسید. احرار به ملازمتِ او رسیده بود. 
در شاش میزبان او می‌بود. اما عجبا که مرگ نظام‌الدین در پی معارضه معنویی که بین احرار و 
او رخ داد. وأقم شد, رک. حبیب‌السیره ج ۴ ص ۶ ۰۵٩‏ ۱۰۹؛ خوارق عادات احرار ص ۱۲؛ 
رشحات ج ۱. ص ۱۹۰-۲۰۲؛ روضات‌الجنات» ج ۱. ص ۰۲۱۲ ۱۳ ۲؛ سلسلةالذ هب ج ۱. 
ص ۱۶۴؛ سلسله العارفین» ص ۲۱۶ - ۲۰۶ نفحات» ص ۴۰۴-۴۰۷. 

۳ ۱(۵۱ اعز من ۰ (کمیابتر از کریت اهر است.) 

۵ ۵۲ فاصدع ... (الحجر ۱۵: )٩۴‏ (سخن شکاف و باز نه.) رک. کشف الاسرا 
ج هه ص ۲۲۶. 

۵ ما علی الرسول ... (الائده ۵: )۹٩‏ (نیست بر پیغامبر فرستاده مگر رسانیدن 
پیغام.) رک. کشف الاسرار» ج ۲ ص ۲۳۸. 

۶ ۲ رجال ... (النور ۲۴ : ۲۷) (مردانی که مشغول ندارد ایشان را بازرگانی و نه ستد 
و دادی از باد خدا.) رک. کشف الاسرار» ج ۶ ص ۵۲۰, 

۸ ۱۵۲ علاءالدین غجذوانی. از اصحاب خواجه مهاءالدین نقشبند بود. مولد او ده 
غجْدُوان و قبر آو در فیل مزره است که دهی در جنوب بخاراست. در شانزده سالگی به صحبت 
امیرکلان واثی - که از کبار اصحاب امیر کلال بوده - رسیده و پس از وفاتِ واثی با خواجه 
حمد پارسا و پسرش ابونصر پارسا مصاحبت داشته است. ابونصر پارسا (م ۸۶۵ ه) در فوت 
غجٌذوانی گفته بود : « خواجه علاء‌الدین علیه الرمه در همسایگی ما بودندو ما در سایةٌ مایت 
و عنایت و برکت و همت ایشان این و آسوده بود.م. این زمان ایشان به جوار رهت حق 
سبحانه رفتند. اکنون محل ان است که ترسیم.» 

رک. رشحات, ج ۱. ص ۱۲۱-۱۲۶؛ ملفوظات احرار بند ۴۱۸؛ نفحات» ص ۴۰۴. 

۸ ۸۵۳ المجاز ... مجاز راه حقیقت است. 

۸ غازی بدست پور ... رک. کلیات شمس یادیوان کبیر» ج ص ۲۲ با اندک 
اختلاف. مصرع چهارم بدین‌گونه امده است: 


تعلیقات ۳۹۷ 
آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا 


۰ رحم الّه ... (خدا بیامرزد کسی را که اندازژ خویش را بداند و از راه بنه در 
نرود.) 

جامی در سلسله الذهب» ج ص ٩۳‏ بیست و دو بیت در توضیح این قول نظم کرده 
است. انجا که می‌گوید: 


هه یت کت تیال ار از گام برون نسزد ز اندازه 


۰ ۳ رت اغفرلی (الاعراف ۷: ۱۵۱) (خداوند من! بیامرز مراء.) رک. کشسف 
الاسرار» ج ۳ ص ۷۳۶ 

۱ / ۱۵۲ قرب مسخر است. مولانا حمد قاضی سرقندی گوید: نزد اساطبن مکاشفه و 
عظیای مشاهده مقرر است که قریب بعید است و هذا انبیاء - صلوات اه علیهم اجمعین - به این 
جهت تسخیر نفوس امّت کرده‌اند. و سر انکه اطفال در باطن کبریا متصرف‌اند. همین است. چه 
طفل قریب العهد من رب و شعف قلوب به‌نوباوه می‌تواند که از همین جهت باشد. منقول است: 
که حضرت نی -صلی الله علیه و سلم - نوباوه در چشم خود می‌مالیدند و می‌فرمودند که هذا 
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۳ ۲ ۱۵۲ چنید. سید الطایفه ابوالقاسم حنید بغدادی (م ۷ هه از اکابر صوفیه است. 

رک. تذکر:‌الاولیاء. ص ۴۵۱ - ۴۳۱۶؛ طبقات الصوفیه» ص ۲۰۲ - ۱۹۶؛کشف 
المحجوب؛ ص ۱۶۱-۱۶۴ 

۳ ۱۵۴ الایمان بطریقتنا ... (ولایت ایان آوردن به راه ماست.) 

رگ. عوارف المعارف» ص ۶۶ 

۵ / ۱۵۴ جمع الجمع. دراصطلاح صوفیان. شهود خلق است قام به حق. مقامی است 
نامتر و کاملتر از «جمع». چه جمع شود اشیاء است به خدای و تمرّی از حول و قوة غمر است 
مگر خدای؛ و «جمم امممع» استپلاک کلی و فنا از ماسوی اللّه است و آن مرتبهٌ احدیت است. 

رک. شرح اصطلاحات تصوف» ج ۴ ص ۶۵-۶۷ 

۶ ۱۵۴ مامن نبی ... (هیج پیامبری نیست مگر اینکه همانند او در میان مش هست.) 

سیوطی در جامعالاحادیث» طبع عباس اد صقر و اد عبدامواد. دمشق. ب ت» ج ۵ 
ص ۷۳۶ شبارة مسلسل ۱۹۵۹۳ به استناد تاریخ ابن عساکر و مه با زا انس 
رضی‌اللّه عنه -دانسته و مضمون کامل حدیث را چنین آورده است: مامن نی الا له نظبر ف أمنی 


وا تخت لا فا 


و ابوبکر نظیر ابراهیم و عمر نظیر موسی و عغان نظیر هارون و عبی‌بن اپی‌طالب نظیری و من 
سره ان ینظر ای عیسی‌ابن مریم فلینظر ای ابی‌ذر الغفاری. 

۶ لت کل موسی ... هر موسی را فرعونی باشد. 

۷ ۱۵۴ یکی از اصحاب را دیدند که به مطالعه و مقابله مشغول است .. 

به یقین معلوم نیست که وی چه کسی بوده است. از اصحاب احرار مولانا سیّد حسن گاهی 
اوقات مقابله و تصحیح کتب می‌کرد. رک. رشحات» ج صن ۵ 

۸ / ۱۵۵ الله من غیر مشاهدة ... (هرکس نام خدا را بی انکه او را دیده باشد بر زبان 
ارد شاهدی دروغگو است.) ۱ 

خواجه محمد بارسا گوید: پزرگان چنین گفته‌اند: من عبر من غمر مشاهدة فهو زور. رک. 
فصل الخطاب» ص ۱۴۶. ۱ 

۵ ۵ الّه من غیر مشاهدة ...مر ... (هرکس کلم ال را اور نادیده بر زبان آرد 
مفتری مشاهدت است.) ۱ 

۹ / ۱۵۵ وقوف قلبی. احرار گوید: «وقوف قلی» 0[ بودن دل 
است به حق سبحانه بر آن وجه که دل را بایستی غیر حق سبحانه هیچ نباشد. عزت و عظمت 
هیج چیز در دل اند غبر حق سبحانه؛ و خوف و هیبتِ غیرٌ از دل رود و محبت و عظمت و 
و هیت ان حضاز نتفر ول الم هلر ار ارو ی و وت 
غبر نجات يافته, مجز حق سبحانه را دوست ندارد و از غم او اندیشه نکند.» رک. فقرات 
(کراچی)؛ ص ۱۳۹ - ۱۳۸. و نیز :آنسیه, ص ۰۲۱ ۱۲٩‏ رشحات» ج ۱ ص ۱۵۰ قدسیه» 
(مقدمه). ص ۶۴و (مبن) ص ۰۲۹٩‏ ۲۵. 

۰ و سبیل المکاسب. (مکاسب نزد جنید با همان شروط است که کارهای مذهی 
نزدیک کننده به خدا بدان مشروط است.) 

این سخن در تعرّف (باب ۲۰ مکاسب) ص ۵ آمده است و ابوابراهیم مم اسهاعیل مستملی در 
شرح ی با مایا مد را و 
و بشتفل العبد مها علی حسب ما یشتغل من اتیان ماندب الیه من الوافل. و مذهب جنید - رضی 
له یی او است ک کس کر ار هه سس اما طاعت ات ری ار وه ایا 
معتن این سکن ان است که فرک کشپ پنده را زیان ندارد؛ لک کسب کنردن او را هر از 
دست بداشان. و به کسب به خدا نقهب افتد, جون شرایط ان به‌قامی به جای ارد. جنانکه یاد 
کردیم. اما آنکه فریضه نمی‌داند از بهر ان است که کسب کردن نزدیک این طایفه نه از هر جمم 
دنیاست لکن از پر صلاح وقت است تانفس به او قام باشد و نزدیک این طایفه صلاح نفس 


0 
۱ 


تعلیقتات ۳۹۹ 


جستن فریضه نیست. اما موافقتِ حق جُستن فریضه است. اگر نفس را صلاح باشد و اگر نباشد. 
رک. شرح التعرف» ج ۲ ص ۰۱۱۰۹ ۱ 

۵۳ / ۱۵۶ کنا نر الله ... (ما در انجا به دیدار حق بودع.) 

۴ ۶ پبخارا. شپر مهم و تاریخی ماوراء‌النهر که اکنون در ازیکستان قرار دارد. دربارة 
تاریغ و جغرافیای این شپر که قرنها مرکز غُدن اسلامی بوده است. مطالی بسیار نوشته‌اند. 
بارتولد در ترکستان نامه؛ ج ۱. ص ۶۲- ۵٩‏ منایعی دربارة بخارا برشهرده است. 

۴ ۸ ۱۵۷ عُجخدوان. نرشخی آن را غجدوان و عُجدوان و سعانی غُجدوان خوانده است. 
موضعش در شش فرسخی بخارا بوده و ازحاظ بازرگانی اهمیت بسیار داشته است. اين روستا 
تا کنون نام غجدوان را حفظ کرده و از طریق خرقان رود يا کلکان رود مشروب می‌شود. در 
کتب معاصر این تاحیه (تومن) گاه به نام روستا (تومن غجدوان) و گاه به نام هر (تومن خرقان 
رود) خوانده می‌شود. رک. الا نساب» ج ۰ ص ۱۷ تاریخ بخاراه ص ٩۴‏ بدون ضبط 
اعراب؛ ترکستان نامه» ج ۱. ص ۲۸۶ -۲۷۹. 

۰ رواسی, اطلال. در مهذب الاسماء فی مرتب الحروف والاشیاء تألیف حمود 
بن عمرالزنجی السجزی. چاپ حمدحسین مصطفوی, تهران, ۱۳۶۴ ج ۱. ص ۰۱۳۲ ۲۰۶ ابن 
دو کلمه به ترتیب چنین معیی شده‌اند؛ الزاسخ: کوه بیخ‌آاور والزاسی والواسييَة ایضا الرواسخ 
والرواسی والراسیات جع. الطلل: کالید تن و نشان سرای که از پس بیرانی [ویرانی] مانده بود. 
الاطلال و الطلول جمع. نیز > بخش اختلاف نسخ. 

۱ ۲ ۱۵۸ مقام تمکین. تا وقتی که بنده در راه سلوک است «صاحب تلوین» است جه 
پیوسته از حالی به حالی دیگر ترق کند و از صفتی به صفت دیگر انتقال پذیرد و چون واصل 
شد و اتصال حاصل گردید به «مقام غکین» رسد... کین صفت اصحاب حقایق بود. مادام که 
بنده اندر راه بوّد صاحب تلوین بوّد. چون برسد صاحب کین بوّد ... هجویری می‌گوید: کین 
عبارت است از اقامت حققان اندر حل کال و درجت اعلا. شرح اصطلاحات تصوف» ج و 
0 

۳ خدمت ترا به کنگرة کبربا کشد. 

رگ انس الطا یفص ۳۸ خیزان نس قرف لین را ی من ۱۶زا خر 
اختلاف: «وحدت و رای کنگرة کهریا کشد.» 

۲۳ ۱۵۹ جیلت القلوب ... (آفرینش دا بر دوستی آنکس است که بدو نیکویی کند.) 
(هجویری) 

در برخی متون حدینٍِ نبوی تلق شده است. رک. کشف المحجوب» ص ۱۸۰ در ترجمه 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


و شرح فارسی شهاب الاخبار» ص ۴۱۱ اين کلیات نبز بدان اضافه شده است: و بَْض مَنْ 
اساء الغپا. ۱ 

۴ بساطی. سراج الدین بساطی سمرقندی (م ۸۱۵ ه)» شاعر فارسی‌گوی و شاگرد 
وت ی ای میرزا خلیل سلطان (م ۸۱۴ ه) فرزند مرانشاه نوهٌ تیمور مریی 
او بود. ۱ 
زگ: این الفانتعضی ۱۲ ۱۸۸ ساغیل حاکن «متر مد ایند ی اخدیزاه 
بساطی سرقندی». بادگار نامه حبیب یغمایی» تن ۶ ص ۱۳۷ ۱ «<فهرست 
ازیکستان > ج ۲. شباره مسلنل ۱۱۰۰ شيارة نسخه ۱۵۹/۷۱ <دایرتالعارف ایرانیکا>, 
ج ۴ ص ۱۷. 

۵ عبدالخالق. عبدا الق ی پدر ۳۹ عبداممیل از بازماندگان امام مالک 
بود. نخست در ملاطیه (ترکیه) زندگی می‌کرد. بعد همراه مت متعلقان خود به دیار ماوراءالنهر افتاد و 
به بخارا آمد ودر روستای غجدوان (رک. تعلیقه بند 0۴ ساکن شد. عبدا الق همانجا متولد 
هو ویو باه ام در مبادی حال در شپر بخارا به تحصیل علوم اشتغال داشته است. 
در بیست و دوسالگی در بخارا په صحبت خواجه امام ابو یعقوب یوسف همدانی رم ۵ ه) 
رسید و خلیفة چهارم او شد. سال رحلت وی را ۵۷۵ هو ۶۱۷ ضبط کرده‌اند. مدفن او در 
وا تیان ار فارسی او صاحبیه در مقامات خواجه یوسف همدانی به کوشش 
سعید نفیسی در بل فرهنگ ایران زمین» تجران. ۰۱۳۲۲ ج ۱. ص ۱۰۱ - ۷۰ چاپ شده 
است. وی وصیت‌نامه‌ای در اداب طربقت برای مرید خود خواجه اولیاء کبمم نوشته است کد 
قسمتهایی از آن در رشحات. ج ۱ ص ۳۶-۲۸ و محموعد رسائل سلوک طريقةٌ نقشبند یه 
طبع مطبع مفید دکن (هند) نقل و چاپ شده است. نسخه‌های خطی وصیت‌نامه نیز در دست 
است. از جمله نسخه کتابخانة گنج بخش. اسلام آباده ش ۳۶۵۰. رک. رشحات» ج ۱ ص ۳۸- 
۴ سمریه» ص ۲۰۷؛ فرهنگ سخنوران» ص ۱۳۷۶ فهرست مشترک پاکستان» ج ۲ ص 
۶ مهمان‌نامه بخاراء ص ۶۱؛ نفحات الانس» ص ۰۲۸۴ ۳۸۲؛ سعید نفیسی. «مقامات 
عبدا الق غجدوانی و عارف ریوگری». در فرهنگ ایران زمین» ج ۱ ص ۷۰-۱۰۱ ج ۲ 
ص ۱۸ - ۱؛ <فهرست آکادمی علوم ازبکستان >. ج ۲ ص ۲۱۸۴؛گفتار خواجه 
عبدالخالق غجدوانی. خطی. ش 1494/۷؛ همان ج ۲ ص ۲۱۸۷؛ ذکر واقعات خواجه 
عبدالخالق غجدوانی. خطی. ش ]2323/1؛ همان ج ۸ ص ۵۹۲۵؛ مقامات خواجه 
عبدالخالق غجدوانی خطْی. ش 9013/111 

۵ ۵۹ خلوت در انجمن. ملک حسین پادشاه هرات از خواجه ماءالدین نقشبند 


پرسید: خلوت در اتجمن چه باشد؟ فرمودند: خلوت درانجمن به ظاهر با خلق و به باطن با ی 
سبحانه و تعالی ... آنچه حقّ سبحانه می‌فرماید که رجال لا تلهیهم تجارة و لابیم عن ذکرالله 
اشارت به این مقام است. 

رک. انیس‌الطالبین. ص ۱۲۰؛ رشحات» ج ۱. ص ۴۲- ۴۲؛قدسیه (مقذمد)؛. ص ۵٩۹‏ - 

۷ نفحات الانس» ص ۲۹۱. 

۵ / ۱۵۹ خواجه اولیاء. خواجه اولیاء کبهر خليفةٌ دوم خواجه عبداحخالق غجدوانی 
است. بخاری الاصل است و در مبادی حال در بخارا به تحصیل 9 اشتععال شتا اتت: 
مشپور است که وی در مسجد سر صبرافان در بازار ؛ بخارا یک چلَه خاطر برآورده که در آن 
مدت چهل شبانه‌روز هیچ خاطری مزاحم او نشده است. خواجه احرار اين امر را از خواجه 
اولیاء بغایت غریب و عظم می‌داشت و می‌پسندید و می‌گفت معنی جلهٌ خواطر نه آن است که 
مطلقاً هیچ خاطری نی‌آمده» بلکه مراد آن است که هیچ خاطر مزاحم نسبت باطنی او نغی‌شده 
است همچنان که خس و خاشاک بر روی نهر جاری مانع جریان آب نمی‌شود. قبر خواجه اولیاء 
در بخارا بر خاکریز حصار نزدیک برج عیار واقع است. ۱ 

رشحات» ج ۸ ص ٩۵0۱-۵۴‏ نفحات ص ۳۹۰- ۳۸۵. 

43 ۹ کلم الناس ۰(با مردم به اندازء خود ایشان سخن کو.) 

از احادیث نبوی است و مضمون ان به اختلاف روایت شده است: 

الف ) حدیث مروی از حضهرت علی (ع): حدئوا الشاس عا یعرفون و دعوا ماینکرون 
آتریدون آن یکذب الله و رسوله. رک. بخاری» ج ۰.۱ ص ۲۴. 

ب ) مروی از ابن عمر (رضی): نحن معاشرالانبیاء امرنا ان تکلّم الناس علی قدر عقوهم. 

احادیث مثنوی» ص ۲۸ کتاب فیه مافیهء ص ۲۰۵۰-۲۰۶ (حواشی و تعلیقات). 

۱۵۹/۸۶ عمر پاغستانی. شیخ عمر باغستانی از ده باغستان از کوه‌یایه‌های تاشکند - 
است. مادر احرار به دو واسطه از اعقاب او بوده است و نسب شیخ عمر به شانزده واسطه به 
عبدالله بن عمر خطاب (رض) می‌رسد. و از کبار اصحاب شیخ حسن بلغاری (م ۶۹۸ ها) 
بوده. سه سای که حسن بلغاری در بخارا بوده شیخ عمر در صحبت و ملازمت او کسب کیالات 
می‌کرده است. فرزند او شیخ خاوند طهور (- تعلیقه بند ۸۵) نیز از عرفاست. قبر پدر و پسر 
در تاشکند واقع است. 

رک. خوارق عادات احرار: ص ٩۶؛‏ رشحات» ص ۱۳۶۸-۰۲۷۰؛ لمحات» ص ۳۴۱-۳۲۴۲ 
مقال امد طاهری عراق دربار؛ باغستانی در <اسلام انسک‌لوپیدسی > ج ص 
۰ ۱-۵ ۳. 


۶ شاش. خرابه‌های موسوم به «تاشکند کهنه» آمروز حل شپری را نشان می‌دهد 
که اعراب ان را «شاش» و ایرانیان «چاج» می‌گو بند ودر شرون وسطی از قزر کرت بلاد 
ماورای سیحون بوده است. چاج را «بنکت» نیز می‌گفتند شاید این تصحیف آسیم «بیکت» 
باشد. یاقوت هم این نام را یاد کرده است. 

رک. ترکستان نامه ج ۲ ص ۱۲۸۲ به کمک فهرست اعلام؛ جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی» ص ۵۱۱ به بعد؛ معجم‌البلدان» ج ۱ ص ۷۴۳۶ 

۸ ۶۰ زکوة رقيقه وجه خاص قلب است. در فقرات (کراجی). ص ۱۳۱ به‌جای 
کلمه زکوة. «ذکر» اه ات 

۹ ۰ سید قاسم. امیر سیّد قاسم انوار تبریزی 9 ۷ ها از مریدان شیخ صدرالدین 
علی نی (رک. روضات الجنان» ج ۱ ص ۲۳۵) بود. مدتی در ماوراء‌النپر و خراسان اقامت 
داشته است. قبرش در خرجرد جام (خراسان) وأقع است. جامی می‌ویسد: «اهل روزگار در 
قبول و انکار وی [سیّد قاسم] دو فرقه‌اند. و از وی دو اثر مانده است: یکی دیوان اشعار 
مشتمل بر حقایق و اسرار وی که انوار کشف و عرفان و آثار ذوق و وجدان از آن ظاهر است و 
دیگر جماعتی که خود را منسوب به وی می‌دارند و مرید وی می‌شارند. این فقبر [جامی] بعضی 
از ایشان را دیده و احوال بعضی را شنیده, اکثر ایشان از ربقهٌ دين و اسلام خارج بودند و در 
دایر اباحت و تهاون به شرع و سنّت داخل. و می‌شاید که منشا این ان فده ناشنن که عفترات 
توحید بر خدمت سیّد - قدس سره -غالب بوده. و نظر در جمیع امور بر مبداً داشته و بساط 
اعراض و اعتراض را بالکلیه طی کرده بوده.» نفحات الانس ص ۵٩۰‏ 

خواجه احرار در سمرقند و خراسان مکرر به خدمتِ سیّد قأسم رسیده بود و قبل از اینکه به 
حلقهٌ ارادت یعقوب چرخی دراید. می‌خواست مرید سیّد شود. اگرچه مرید وی نشد. اما هميشه 
وی را می‌ستود و می‌گفت: من به همه عمر خود کسی کلانتر از حضرت سیّد قاسم تبریزی 
ندیدم. به صحبت هرکس از مشایخ زمان که درمیآمدم نسبتی ظاهر می‌گشت و کیفیق حاصل 
می‌شد که اخر گذاشتنی بود. اما در صحبت سیّد قاسم نسبتی ظاهر می‌شد که اخرالامر آن را 
می‌بایست گرفت. رشحات» چ ۱ ص /۴۱۷ 

خان ارزو می‌گوید : آن همه هنگامه و جذب وجود در سلسه نقشبندیه به برکت انفاس سیّد 
بود که در کار خواجه احرار کرده بودند. مجمع النفایس» برگ 2 دیل شرح حال قاس 
انوار. قاسم ائوار ای غزل را برای احرار سروده است. خوارق عادات احرار» ص ۱۲۵-۱۲۶: 


من بنده آن بادة نام که دمادم درهر نسفسی تازه کند جودت مارا 


از عربدة ما در میخانه نبستقی 
از کعبه و بتخانه مگویید به عاشق 
ای هادی جان و دل و دین رهت عامت 


۰ جان بنده حستن تو زهی حسن مدارا 


وز جنّت و فردوس مگو مست لقا ر 
بر قاسم بیچاره تو از اطف ببخشا 


دانند رقییان که ره دور و دراز است از کسوجه مس تصود به بازار نا 


در کوی تو پستجم زهی منصب عالی باروی تو مستج زهی مقصد اقصا 
چون نسبت ماباتو درستست نوم دیگر سسخن از مسرتبة آدم و حسوا 

رک. حبیب السیر» ج ۴ ص ۶-۷ ۱۱- ۱۰؛ رشحات. ج ۲ ص ۴۲۵ - ۰۴۱۷ ۷۰۹ 
به کمک فهرست اعلام؛ روضات الجنات؛ ج ۲ ص ۶ روضات الجنان» ج ۰۱ ص ۲۲۲ 
روضه الصفاء ج ۶ ص ۶۹۴؛سلسلهة العارفین» ص ۰۳۵۱-۳۵۵ ٩۴۱؛‏ فرهنگ سخنوران» 
ص ۴۶۲؛ کلیات قاسم انوار» ص ۲؛ مجالس النفائس» ص ۶ ۱۸۳؛ مطلع سعدین؛ ج ۲ 
جز ۰۱ ص ۶ ملفوظات احرار به کمک فهرست اعلام ذیل «قاسی سیّد»؛ منشا انشاء ج ۱ 
ص ۱۶۶ نفحات الانس؛ ص -۵٩۳‏ ۰٩۵؛‏ هفت اقلیم» ج ۲ ص ۲۱۵. 

۹ ۱۶۰ سیّد قاسم در وقت شنیدن بانگ نماز بسیار متأثر می‌شدند. سیّد قاسم 
طبعی رقیق داشت و درحال رقت قطرات اشک از جشان او می‌رجخت. جندین واقعه راجم باه 
رفّت طبع او نقل شده است. رک. نفحات الانس» ص ۵۹۳- .۵٩۱‏ 

۲ صاحب کشف المحجوب. ابوامحسن علی بن عغان زا عارف قرن 
پنجم هجری. مرقد او در لاهور پاکستان مرجع خلایق است و کتاب او -کشف المحجوب - 
در میان آثار عرفانی اسلامی اعتبار و مفزلت خاصی دارد. برگزیده‌ترین حقیقات راجع به 
هجویری و کشف المحجوب به شرح زیرند ؛ ۱ 

۱. مقدمه والنتین ژوکوفسکی به زبان روسی بر تصحیح من فاربی کشف المحجوب. 
لنینگراد ۴ ۵ / ۱۹۲۶ م. 

۲. مقدمٌ خانم دکتر اسعاد عبداهادی قندیل بر تعریب کشف المحجوبقاهره ۱۳۹۴ ه / 
۱۹۷۴ م؛ بیروت ۱۴۰۰ ۵ / ۱۹۸۰ م. 

۲ مقدمة حکیم حمد موسی آمرتسری بر ترجة اردو ی کشف المحجوب از ابواحسنات 
سیّد محمد امد قادری. لاهور ۸ ه / ۱۹۷۸ م. 

راقم این سطور در طی مقاله‌ای منابعی دربارءٌ هجویری را معرنی کرده است: عارف 
نوشاهی. «منأبع فارسی دربارةٌ هجویری و کشف المحجوب او در شیه قارهةٌ پا کستان و هند» 
مشکوة» مشهد. ش ۲۲ پاییز ۱۳۷۰ ص ۱۸۷ ۱۸۰. 


۴ اح ال شتا خر اههد الله اهر ار 


۲ صاحب کشف المحجوب آورده است. 

ی ره ص ۲۰۱ فحات الانس» ص ۰۲۸۸ 

۲ ۱۶۱ فرغانه. ناحیدٌ کوهستانی درکنار مرزهای شالی افغانستان و شوروی سابق. 
اکنون جزو خاک جهوری ازبکستان است. بلده اخسیکت از توابع ناحیه فرغانه بوده است. 

رک. ترکستان نامه» ج ۲. ص ۱۲۸۶ به کمک فهرست اعلام؛ معجم‌البلدان» ج ۲ ص 
۰ ۸۷۸؛ مقالة بارتولد و سیولر دربارهٌ فرغانه در <دایرةالمعارف اسلام > ج ۲ ص 
۳ - ۷۹۰۰ ۱ 

۲ ۶ سلاتک. بارتولد از قریه‌ای به نام سلات یاد کرده است که در نزدیکی 
اخسیکت در وادی فرغانه واقع بوده. شاید همان سلاتک باشد. ترکستان نامه ج ۱ ص ۲۵۲. 

۷۲ ۲ اوتاد. به فتح اول در لغت جمع ود ات به فتح واو و تاء یعنی میخ‌ها. و در 
اصطلاح صوفیان چهار مزدی هستند که منزل آنان بر چهار مفزل ارکان عالم است و خدای 
تعالی این چهار جهت -مشرق و مغرب و شمال و جنوب -را به آنان حفوظ می‌دارد. 

شرح اصطلاحات تصوف» ج ۲. ص ۱۴۵ ۱۴۳. ۱ 

۲ ۱ اوزکند. یکی از شپرهای ماوراء‌النپر که در عهد قراخانیان آقره خطائیان ] 
پایتخت ماوراءالنهر بوده است. در نيمه دوم فرن ششم هجری اوزکند پایتخت فرغانه بوده 
است. اعراب ان را «اوزجند» می‌خوانند. 

> ترکستان نامه» ج ص ۲۵۴ به بعد و ج ۲ ص ۱۲۵۸ به کمک فهرست اعلام؛ 
معجم‌الیلدان» ج ص ۴۰۴. 

۷۲ پاپ عمر. نام وی عمر است. به فرغانه بود. مردی صاحب کرامات بود. 

> طیقات الصوفیه. ص ۹٩۵۸؛‏ نفحات الانس» ص ۸ حامد الگان «باب» در 
<دایرةالمعارف ایرانیکا >» ج ۲. ص ۲۷۸. 

۲ به فرغانه رطبی ممکن نبود. مراد «فرغانه». فرغانة ترکستان است نه فرغانة 
عراق. جه «باب» در فرغانه ترکستانْ «بزرگ» را کرت هون ا نکر در این فرغانه است که 
رطب عمکن نبود. 

رک. حاشیه عبدالغفور لاری بر نفحات الانس جامی که بوزجانی در رشحات القدس 
شرح نفحات الانس» ورق ۲۰۷ر نقل کرده است. 

۲۵ درویش احمد سمرقندی. کنیت وی ابواليامن و لقبش حال‌الدین و نامش 
امد بن جلال‌الدین محمد سرقندی است. اگرجه به حسب ظاهن مرید شیخ زین‌الدین خواقی 


است و ازو در رجب ۸۲۱ ه اجازت نامه‌ای نز دریافت کرده بود. اما به حسب حقیقتٌ مشرب 


تعلیقات ۴۰۵ 


اهل توحید وجود بر وی غالب بوده و تولا به خاندان خواجگان سلسله نقشبندیه می‌نموده و 
پیش از سفر خراسان و حجاز و ماوراءالنپر به صحبت خواجه علدء‌الدین عطار بسیار 
ره بو از بر کات لس ریت ایشا دم هی ی وی ستاو و را کر ار 
مسجد جامع هرات به وعظ گفتن منصوب کرده بود و نه تنها خود به محلس وی حاضر می‌شد. 
بلکه اهل شپر را نیز برای شنیدن وعظ وی ترغیب می‌کرد. قام علیا و عرفای هرات به جلس 
وعظ او حاض می‌شدند و کسی را برو حال اعقراض نبود. بعد از مدتی خوانی ازو رنجید و او را 
تکفیر کرد و مردم را از شرکت در مجلس وعظ او تنفیر و منع نود. درویش سمرفندی پیش 
خواجه احرار شکایت برد و اژو کمک خواست. احرار او را در مسجدی دیگر به وعظ مشغول 
کرد. انجا کار او رونق گرفت. از این کار. خوافی از احرار رنجش پیدا کرد. 

قبر سرقندی در هرات واقع است. کاشنی در رشحات دو رقعه او -که نثر آها بسیار پخته 
و استوار است - نقل کرده است. رک. رشحات» ج ص ۱۶ - ۱۷۲؛ رشحات القدس. 
ورق ۵۵۲؛ روضات الجنات. ج ۱. ص ۲۰۷؛سلسلة العارفین» ص ۳۷۹ لطایف الطوایف 
ص ۱۹۰؛ مقصد الاقبال سلطانیه» ص ۱۳۸ - ۱۳۷؛ ملفوظات احرار» به کمک فهرست 
اعلام ذیل «درویش اد سرقندی». ۱ ۱ 

۷ ۲ شب خوش است ... درنسخه‌های گا و ند و نو «شب» و در نسخة گب «شی» 
آمده است. بیت معروف حافظ شیراژی است که در چاپهای متداول دیوان او (رک. قزویی, 
ص ۱۶۵؛ خانلری» ج ص ۴۹۴) «شی خوش با شلد ات : 

۸ ۲ اولیاء عشرت و اولیاء عزلت. خواجه حمد پارسا می‌گوید : «جنانکه اهل 
تلوین و اهل کین را به ندما و وزرا تشبیه فرموده‌اند. وی عزلت و ولی عشرت را هم به ندیم و 
وزیر تشبیه کرده‌اند. وی عزلت اشرف است. به نسبت حال؛ و وی عشرت افضل است. به 
حسب کال.» رک. قدسیه, ص ۴۷ ۶۱. 

یعقوب چرخی در ضمن مباحث «قطب الابدال» و «قطب الارشاد» می‌گو ید: «طایفه اول را 
عزلتیان گویند و طايفة دوم را عشرتیان گویند و قطب الارشاد از عشرتیان است و او افضل 
است از قطب الابدال. در تفسیر عین‌المعانی مس العارفين الغزنوی السجاوندی صاحب وقوف 
قرآن - رحمةاللّه علیه - آورده است که عزلتیان از یک وجه افضل‌اند از عشرتیان و عشرتیان از 
وجه دیگر. یعنی بینپا عموم و خصوص من وجه است و عزلتیان به مفزله ندمای ملوک‌اند و 
عشرتیان به مفزله وزرایند. ظاهر به خلق و باطن به حق‌اند. و اگر از عزلتیان کسی گناهی کند 
عذر او را قطب عشرتی خواهد تواند خواست تا عفو شود ... و اولیاء عزلتیان هميشه بوده‌اند و 
هستند و خواهند بود ...» رک. ابدالیهء ص ۰۲۰-۲۴ ۲۸ - ۲۶ نی‌نامه» ص ۴۱-۴۴. 


۶۹ ۶۳ شیخ پوسف همدانی. خواجه ابویقوب یوسف همدانی (۵۳۵ ۴۴۰۰ ه) از 
فقها و صلحا بود. درابتدا به بغداد رفت و در حالس شیخ ابواسحاق شیرازی شرکت کرد. از جمعی 
کثير در بغداد و اصفهان و سرقند حدیث سماع مود. بعد از آن ترکی همه کرد و طریق عبادت و 
ریاضت و محاهده نت کرفنت از مزار وی در حلی معروف به رام علی در ۲۰ کیلومتری شال 
َو کنونی به‌نام «خواجه یوسف زیارتگاه» واقع است. در کتایخانة آکادمی علوم ازبکستان 
تاشکند رساله شیخ الشیوخ خواجه ابویوسف [کذا] همدانی (ش 2323/1) مسوجود است. 
عبدا الق غجدوانی رساله‌ای در مناقب او تألیف کرده که نسخ آن نبز در همان کتابخانه (ش 
11 نگهداری می‌شود و سعید نفیسی این رساله را در یله فرهنگ ایران زمین ش ۰۱ 
ص ۱۰۱ ۷۰ به جاپ رسانیده است. رتبة الحیات همدانی به کوشش مد امین ریاحی در 
نهران. ۱۳۶۲ و ترحمة ترکی به قلم نجدت طوسون در استانبول. ۱۹۹۸ منتشر شده است. 

رک. رشحات» ج ۱ ص ۱۵ - ۱۳؛ مقدمة ریاحی بر رتبةالحیات؛ نفحات الانس» ص‌ 
۲۳ ۱۲۸۰ <فهرست ازیکستان >. ج ۲ ش ۲۱۷۶. ۱ 

۱ ۱۶۲ شیخ یوسف همدانی فرموده‌اند ذکر خاص الخاص لاهُوّ الا هو است. 
حدالدین بغدادی (م ۶۰۷ ه) گوید: مشایم در تربیت مریدان بر دو ذکر مشپور توافق داشته‌اند. 
خواجه پوسف و ابونجیب سپروردی «لالهالاله» را برگزیدند و پهروان ابوسعید اپوا تشر «ائ» 
را. تحفة‌البرده. خطی, کتابخانه جلس شورای اسلامی. تهران. به نقل از مقدمٌ ریاحی بر رتبة 
الحیات» ص ۲۶. 

۳ لاه الا هو (هیج نیست مگر او.) 

۲ ۳ حضرت ایشان ... در تحقیق ذکر و درجات آن چنین نوشته‌اند. احرار 
گوید: در میان بدایت و نهایت بسی چیزها می‌باشد که اهل ذکر را وقوق بدان هست. لیکن 
ود کار اس ال اوما مت تام بت بای اند ارات مر عون از 
از میان رود. آگاهی پی مزامت شعور به آگاهی میشر شود از آنجا به آن مرتبه ترق کند که در 
هم کارها ایشان در میان فانند. همه اعیال [که] از ایشان می‌آید هیچ کدام ایشان را از شپود 
حقّ سبحانه مان نیاید و هستی ایشان به نامی به تاراج رفته است. از ایشان جز نام هیچ 
نیست. فقرات. (کراجی)؛ ص ۴۲. 

۲ ۱۶۳ وجود فنا هرگز به وجود عدم و وجود بشریت عود نکند. این سخن از 
خواجه ماءالدین نقشبند است و خواجه محمد پارسا ان را تسم کرده است. قدسبه» ص ۶۲ 
۸ نبز: سراج الصالحین» ص ۲۴۱ - ۲۴۰. 

۲۳ ۱۶۴ مازاغ البصر ... (النجم ۵۳: ۱۷) (چشم [رسول] کز نشد و از راست دیدن 
درنگذشت.) رک. کشف الاسران ج 4٩‏ ص ۳۴۸. 


تعلیقات ۴۰۷ 


۵ ۱۶۴ خاوند طهور. فرزند شیخ عمر باغستانی است. عالم به علوم ظاهری و باطنی و 
در سایة تربیت و عنایت پدر خود به درجات عاليةٌ اهل ولایت رسیده بود و از صحبت بعضی 
مشایخ ترک کسب فواید کرده بود. ذوق شعری نیز داشت و رسائل عرفانی دارد که احرار در 
ملفوظات (رک. بند ۱۲۱ ۴۸۶۴۸۸ از ان نقل قول کرده است. 

وفات او در حدود ۷۵۵ هاتفاق افتاده است. ملفوطات انار بند ۴۳۸) مزار او در 
7 ۲ واقع است. او فرزندی به نام خواجه داود داشت. رسائل در شرح ال اه وز ذشت 
است. از جله: ترجمهُ حال حضرت شیخ خاوند طهور تألین حمد جان اورضایف. خطی. 
کادمی علوم ازبکستان, تاشکند. ش 8190؛ مقامات امیرکلال تألیف امیرمزه, همانجاء خطی. 
ش 97 و 7222/11 در این کتاب نیز شرح حال خاوند طهور امده است. 

رک. خوارق عادات احرار ص ۷۰ رشحات, ج ۲. ص ۳۷۵ ۳۷۰؛ ملفوظات 
احرار: به کمک فهرست اعلام. ذیل «خاوند طهور»؛ <«فهرست ازیکستان > ج ۲ ش 
۹ شاقن ۳۱۳۶:ج ۷اشن 20۶۷ 

۶ منصور. حسین بن منصور حلاج بیضاوی (م ۳۰۹ ه). 

۹۱ 7 شیخ شاه. نام او شیخ شاه یا شیخ حمد شاه است. در فراه (افغانستان) متولد شد 
و در هرات اقامت گزید. احرار و جامی بر ملاقاتِ او می‌رفته‌اند. از مشایخ متورع بود و حالس 
طرب و موسیق را دوست نداشت. یک بار برسر همین مسأله بر جامی اعتراض کرد. از راه 
هرموز به مک می‌رفت که در راه درگذشت. 

رک. حسبیب السیر؛ ج ۴ ص ۵۸ رشحات» ج ۱ ص ۲۷۸؛ ج ۲. ص ۵۶۲ 
مقصدالاقال سلطانیه» ص ۸۸ نفحات» ص ۴۵۷ - ۴۵۶. 

۱ / ۱۶۶ بهاء‌الدین عمر. خواهرزاده و مرید شیخ شاه (-> سطور بالا) بود. سلسلهة 
طر یقت او به علاء‌الدوله سنانی می‌رسد. در عصبر خود از ساير اکابر سلسلهة سنانی امتیازی نام 
داشت. خانقاه او در قریة جغاره (یا جغاره. جقاره) که در نم فرسنگی جنوب هرات 
برلب‌هریرود واقع است - بود. مهاء‌الدین در ۸۴۴ ه برای گذاردن حسح از هرات به حرمین 
شریفین رفت. جعی کثیر از علیا و مشایخ هرات همراه او بودند. شاهرخ. ابوالقاسم بابر. میرزا 
سلطان محمد و دیگر اعیان هرات به او ارادت داشتند. او برای کفایت مهیات مردم و حل 
مناقشات سیاسی از نفوذ روحانی خود استفاده می‌کرد. در ساهایی که احرار در هرات زندگی 
می‌کرد هر هفته دو سه بار به خدمت او می‌رسید. مپاءالدین عمر در ۱۷ ربیعالاوّل ۷ هه 
وفات یافت و در جانب شمال عیدگاه حلّه خیابان هرات مدفون گردید. ابوالقاسم بابر بر قم او 


عیارات عالیه فرمود که در دورة فترت شیبانی و صفوی خراب شدو در ۱۳۳۸ مزار او ترمیم 


۳۰۸ احوال و سخنان خوااجه عبیدالله احرار 


شد. خلف او نورالدین محمد نیز از افراد دی علم بود. 

رک. خیابان. ص ٩۷٩‏ رساله مزارات هرات (تعلیقات). ص ۸۵۰ ۰۱۰۸ ۱۸۹؛ رشحات؛ 
ج ۲ ص ۴۲۹- ۴۲۵؛ روضات الجنات؛ ج ۲. ص ۱۴۰ ۱۶۳ ۱۷۵ ۴۴۶؛ روضة الصفا؛ 
3 ۱ ص ۷۱۷ ۸۷۲۲ ۷۴۳۵ ۷۴۸ ۸۷۱ ۷۸۶ مطلع سعدین» ۲ص ۷۴۳۱ ۸۲۳: ۲/۲ 
ص ۳۵ ۸۴۱. ۸۴ ۰۱۰۴۵ ۱۲۳۳؛ مقامات جامی» ص ۹۴:؛ مقصد الاقبال السلطانیه, 
ص ۰۸ ۱۰۸؛ ملفوظات احراره به کمک فهرست اعلام ذیل «ماءالدین عمر»؛ نفحات. 
ص ۵۴ ۴. 

۲ / ۱۶۶ علاءالدین عطار. حمد بن حمد بخارایی. از کبار اصحاب و داماد بهاءالدین 
نقشبند بود. خواجه نفشبند در ایام حیاتِ خود تربیت بسیاری از طالبان را به او حول کرد و 
پس از وفات خواجه نقشبند همة اصحاب او با عطار تجدید بیعت کردند. خواجه حمد پارسا 
رسالة قدسیه را به فرمایش او تألیف کرد. فرزند او خواجه حسن عطار نیز از بزرگان وقت 
بود. قطان وا ۰ رجب ۲ ۰ ه درگذشت. قم او در قرية نوجغانیان وأقع است. خواجه محمد 
پارسا مقامات او را نگاشتد است و نسخه خطی ان در اکادمی علوم ازبکستان. تاشکند. ش 
0/1 موجود است. 

رک. رشحات, ج ۱. ص ٩۱۳۹-۱۵۸‏ ملفوظات احرار» به کمک فهرست اعلام. 
نفحات» ص ۲۹۶ - ۳۹۴ <فهرست ازبکستان >. ج ۲. ش ۲۳۲۰. 

۲ ۶ خواجه بارسا. محمد بن محمد پارسای بخارایی. حدود ۷۳۹ ه در مخارا متولد و 
در ۸۲۲ ه در مدینهة منوره فوت شد. از خلفای بزرگ خواجه نقشبند بود. خواجه بدو عنایت 
بسیار داشته و درحق او گفته است: «مقصود از ظهور ما وجود او [یارسا] است ... هرکه را 
آرو ها در خواجه محمد پارسا نظر کند.» ازمیان تالسفای متعدد او فصل‌الخطاب؛ 
تحقیقات و قدسیه به‌طبع رسیده است. 

رک. رشحات» ج ص ۱-۱۱۱ ۱۰؛ قدسیه, مقدمهٌ امد طاهری عراق. تهران. ۱۳۵۴؛ 
قدسیه, مقدمدٌ ملک حمد اقبال, راولیندی, ۱۳۵۴؛ نفحات» ص ۴۰۰ - ۳۹۷ 

۲ / ۱۶۶ مولائا یعقوب. مولانا یعقوب چرخی. شرح حال او را مصحح در مقدمة 
ملفوظات احرار. ص ۳۸ ۳۷ اورده است. 

۳ / ۱۶۶ انما پرید اللّه ... (الاحزاب ۳۳: ۳۳) (می خواهد اللّه که از شیا برد هرد 
تاشا وتات شها ای خاندانِ رسول و پاک کند شا را پاک کردنی.) رک. کشف الاسرار» ج 
۳ 


## کلفی باشد که بر روی و اندام مردم پدید آید و آن را عوام «ماه گرفت» خوانند. (برمان قاطع) 


۴۰٩۹ تعلیقات‎ 


خواجه حمد پارسا در فصل‌الخطاب. ص ۲۸۲ به بعد بحی مفصّل در تفسیر این آیه کرده 
است. 

۶ ۱۶۷ اهل تمکین را تغیّر نیست. اهل کین حال ایشان از تغم برگذشته باشد و 
ایشان حو باشند اندر وجود عین. ایشان را نه هیبت بود و نه انس و نه علم و نه حس. کسانی 
که اوصاف بشریت از انها زایل شده باشد «اهل غکین»اند. 

رک. ترجمهُ رسالة قشیریه» ص ۸؛ شرح اصطلاحات تصوف ج ۲. ص ۱۸۷. 

۶ کل یوم ... (الرمن ۵۵: ۲۹) (هر روز او در کاری است.) رک. کشف الاسرار» 
ی ۳۸۲ ۱ 

۰ به این تقریب سخن مشنوی را نقل فرمودند. این مضمون در مثنوی مولوی 


بد ین صورت ا وا ی 


پیش ازعهان یکی نسشاخبسود. کسوبسسخ وضی جدی ی نود 
وحی پیغمهر چو خواندی در سبق او همان را وان‌بشتی بر ورق 
سس کو | ۱ وحسی‌بر وی تافق او درون خنسویش حصکت یافق 
سین آن حسکت بفرمودی,رسنول.. زین قنادر کمراه شد آن نوالشضول 
کانچ مسی‌گوید رسول مستنیر مر مراهست آن حقیقت در ضمير 


مثنوی معنوی. دفتر ۱. اپیات ۲۸-۲۲۳۲ ۲۳۲. 

۲ ۲ از فتوحات نقل می‌فرمودند. 

رک. فتوحات المکیه» ج ۷ ص ۷۸ - ۵ 

۲ ۲ الحمدله رب العالمین (الفاه ۱: ۲) (ستایش نیکو و ثنا بسزا خدای راء 
خداوند جهانیان و دارندة شتا رک. کشف الاسرار» ج 1 ص‌‌ ۳1 

۲ اتمم کما اتم ریک. کامل کن آن گونه که خدای تو کامل کرد. 

۲۱ ۲ بیت سنایی 

بدین صورت بز ضبط شده است: 
هرج از راه دور افق چه کفر آن حرف و چه ایان 

دیوان حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی, به اهتام مدرس رضویی تهران 
۷۱ص ۱ مولوی این بیت را تفسبر کرده است. مثنوی معنوی. دفتر ۱ ص ۰۱۰۸ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۷ ۷ حضرت خواجه بارسا در فصل الخطاب با در تفسیر خود نوشته‌اند. 
مصحح به این دو کتاب مروری داشته است. امّا این مطلب به دست نیامد. در ملفوظات 
احرارء بند ۳۸۷ همین مطلب به استناد فتوحات المکیه نقل شده است. 

۷ من ادعی المعرفة ... (هرکه دعوی معرفت کند و پیش اغنیا متذلل نباشد او در 
دون کادت است:) 

آن غنایی که مشایخ مران را فضل هند بر فقرء مرادشان نه آن بوّد که عوام مرآن را غنا 
خوانند که این غنا يافتِ نعم بود وان یافت منعم. کشف المحجوب؛ ص ۶ - ۲۵. 

۷ یا ایهاالناس ... (فاطر ۳۵: ۱۵). (ای مردمان شما درویشان‌اید و با نیاز فراللّه و 
له اوست آن پی‌نیاز نکونام ستوده.) رک. کشف الاسرار» ج ۸ ص ۱۷۰. 

۷ من تواضع پ کین که تراین روکد ان فروتیی کند دوسوم دین خود را از 
دنت د ادف است) 0 

۸ ۱ ابو حفص حداد. نام او عمروین سلمه است. ساکن یکی از دههای نیشابور 
بود. رفیق امد خضرویه و بايزید و شاگرد عبدالله مهدی باوردی و پیر بوعغان حیری بود. در 
۴ با ۲۶۵ یا ۲۶۷ ه درگذشت. رک. طبقات الصوفیه» ص ۱۱۷ - ۱۱۳؛ نفحات الانس» 
ص ۵۶-۵۷ 

۹ ۱۲ شاه کرمانی به دیدن شیخ ابوحفص حداد نیشابوری آمد. 

در طبقات الصوفیه, ص ۱۱۴ و نفحات ص ۵۶ نمر این واقعه امده است. اما بااین 
تفاوت که: «باحفص به حج می‌رفت. اه ۱۲ و این مکاله بین جنید و 
ابوحفص اتفاق افتاد.» 

۹ ۱۷۳ ادبت اصحابک ... (یاران خود را اخلاق شاهان آموخته‌ای؟) 

۹ ۱۷۳ الظاهر ... ظاهر عنوان باطن است. 

ی ۵ ۱ زین‌الدین ابویکر تایبادی. در علوم ظاهری شا گرد مولانا نظام‌الدین هروی 
بود. از روحانیت شیخ‌الاسلام امد نامق جامی نیز تربیت یافته بود. خواجه نقشبند برای 
ملاقات او به هرات سفر کرد و دربارهٌ او گفت: «وی [تایبادی] از ورزش شریعت به مقاأمات 
عالیة ارباب طریقت و حقیقت رسیده است.» وفات تایبادی در سلخ محو م ۱ ده اتفاق افتاد. 
نسبت وی به تایباد است که امروزه در صد وجهل و چهار کیلومتری جنوب مشهد در مرز 
ایران و افغانستان در خاک ایران واقع است و تلفّظ حلی آن طیبّات می‌باشد. 

رک. تذکرهُ هزارمزار ص ۱۶۱ - ۱۶۰؛ ریا ض الجنة. ج ۱. ص ۲۶۹- ۳۶۶؛ شلّالازار. 
ص ۱۲۰ - ۱۱۹؛ نفحات الانس ص ۴۹۸-۵۰۰ برای برخی نامه‌های تایبادی رک. اسناد 


0 
۱ 
۱ 


تعلیقات ۳۱۱ 


و مکاتبات تاریخی ایرال (از تیمور تا شاه اس‌اعیل). ص ۰۱-۲ «دو مکتوب تاریخی از یک 
سفین کهن سال ... رقعه‌ای که شیخ زین‌الدین ابابکر تایب آبادی به مولانا عبدالرمن جامی 
نوشته», ارمغان» تهران, سال ۱۷. ش ۴ (تمرماه ۱۳۱۵ ۲۱۹ ۳۱۸؛سالنامه دنیا» تهران» ج 
2 ۳ 

۱۳۲ خواجه عصام‌الد ین. در جاه و جلال و علم و کال از ساير علهای ماوراءالنپر 
" محتاز بود و مد مدید در ان ولایات به منصب شیخ‌الاسلامی سرافراز بوده و همّت بر تقویت 
ارکان شریعت می‌گیاشت. در زمان آلغ بیگ (حک : ۸۵۰-۸۵۳ ه) شیخ‌الاسلام سمرقند بُود و 
ب او قرب داشت. در عهد شیخ‌الاسلامی او ألْغ بیگ به مولانا نظام‌الدین اهانت کرده بود و چون 
خواجه از شفاعت خویشتن داری کرد موجحب رج خاطرِ مولانا شد و قهر و غبرت مولائا 
خواجه را به مرگ کشاند. خواجه حمد پارسا یک بار در هرات از کتابخانة خواجه عصا‌الدین 
استفاده کر ده بود. 

رک. حبیب السیره ج ۴. ص ۳۶- ۳۵؛ رشحات» ص ۱۰۷ ۲۰۱؛ روضه الصفاء ج ۶ 
ص ۴۹۸ ۶۷۱ ۶۸۸؛ سلسلة العارفین» ص ۴۲۱ - ۴۲۰؛ مطلع سعدین» ج ۲ جزء ( 
ص ۱۷۶. ۱ 

۲ ۱ خواجه عصام‌الدین را فرزندی ... بوده است. 

خواجه عصا‌الدین را فرزندی به نام خواجه مولانا بود که مانند پدر خود تا ساها به 
شیخ‌الاسلامی ماوراءالنهر منصوب بوده است. ممرزا ابوالقاسم پابر در هرات او را مورد لطف و 
انعام قرار داد. خواجه مولانا در ۱۱ شوال ۸۷۶ ه در مدرسه امیر چقیاق شامی در هرات 
ووحل قت: مولانا نظام‌الدین از خواجه مولانا نیز رنجیده بود. چون اهانتی که به نظام‌الدین شده 
بود به‌واسطه او بوده است. و همین خواجه مولانا بیوسته احرار را غیبت می‌کرد و هميشه 
در صدد تهمت و اهائت او می‌بود. 

رک. حبیب السیره ج ۴ ص ۱۰۵ - ۱۰۴؛ رشحات» ج ص ۱۹۵ ج ۲ ص ۵۲۴؛ و 
نیز قیاس شود در مطلع سعدین» ج ۲ ص ۲۰۵ با «برهان الشر يعة والدین شیخ‌الاسلام 
خواجه مولانا» زنده در سال ۸۷۰ هه 

۸ شیخ زین‌الدین. شیخ زین‌الدین ابوبکر خوانی (خواف بخثی از شپرستان تربت 
حیدریه در استان خراسان). وی جامع علوم ظاهری و باطتی بوده و از اوّل تا ۳-۰ توفیق 
استقامت بر جادْهٌ شریعت و متابعت سثت یافته است. نسبت وی در طریقت به شیخ نورالدین 
عبدالرهن مصری است و ازو اجازت ارشاد دریافته بود. مریدان و شاگردان بیشار داشت. 
مسافرتی به حجاز و مصر و شام نود. شاهرخ میرزا در ۸۱۲ هاو را به سفارت سیستان 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


فرستاد. منهج‌الرشاد لنفعالعباد از نگاشته‌های فارسی اوست. در شوال ۸۳۸ ه به مرض 
طاعون درگذشت. قبر او در جوار عیدگاه هرات واقع است. 

رک. حبیب السیر» ج ۴. ص ۱۳- ۱۲؛ خیابان» ص ۱؛ رسالهة مزارات هرات» ص ۸۸ 
(متّن)؛ ص ۵۲ و ۱۸۹ (تعلیقات)؛ روضات الجنات» ج ص ۲۰۸ - ۲۰۷؛ روضةالصفاء 
ج ۶ ص ٩۹۵‏ فهرست مشترک پاکستان» ج ۲ ص ۲۰۴۶ - ۲۰۳۵؛ مطلع سعدین» ج ۲. 
جزء ۱ ص ٩۲‏ ج ۲. جزء ۲. ص ۶۷۸؛ مقصدالاقبال سلطانیه» ص ۸۰؛ نفحات الانس 
ص ۴۳۹۵ - ۴۳۹۲؛ ه.ت. نوریس. «مرآت‌الطالبین بهقلم زین‌الدین خوانقی هروی». ترمه 
آزرمیدخت مشایخ فریدنی. تحقیقات تاریخی, تهران. ش ۴ و ۱۳۶۹۱۵ ش)» ص ۹۸ - ۸۱: 
<فهرست ازبکستان >. ج ۲ نی ۴ ۳۰ ۱ 

۸ / ۱۷۵ مسجد جامع. منظور مسجد جامع هرات به استت کفبان ار ات ن غیاث‌الدین 
حمد سام غوری است و تاریم بنای آن بر روی ایوان به خط کوفی سن ۷ ه ثبت شده است. 
اسفزاری این مسجد را دیده و می‌گوید: اکنون که سنهٌ سبح و تسعین و عُْأغانة شتی کل زد روز 
به‌روز آثار معموری و آبادانی و رواج امور شریعت و مسلیانی در تضاعف و تزاید است. 
روضا ت الجنات؛ ج ۱ ص ۲۰-۲۵ نیز : رسالة مزارات هرات» ص ۱۷۲ (تعلیقات). 

۸ / ۱۷۵ در مجلس وعظ او ... حاضر بودی. > خوارق عادات احراره ص ۱۲۴؛ 
نفحات‌الانس ص .۳٩۴‏ 

۸ / ۱۷۵ ابوعثمان حیری. سعید بن اساعیل بن سعید بن منصور حبری نیشابوری (م 
ربیع‌الاول ۸ ه. اصل وی از ری است. با ابوحفص حداد صحبت داشته است. قبر وی در 
نیشابور است. رک. طبفات الصوفیه» ص ۲۴۰؛ نفحات‌الانس» ص ۸۵. 

۱۳۸ هلغتو. در قدع دهی از حال حصار در نزدیکی چغانیان بوده. امروزه جزو توابع 
دوشنبه» تاجیکستان شده است. قبر و مسجد بعقوب چرخی در همانجا واقع است. رک. 
رشحات» ج ۲. ص ۷۳۷ به کمک فهرست اعلام. 

۸ / ۱۷۵ دروازه ملک. شپر بند هرات مشتمل بر پنج دروازه بوده و دروازء ملک از 
طرف شمال بود. رک. روضات الجنات؛ ج ۱ ص ٩۷۷‏ مطلع سعدین» ج ۰۲/۲ ص ۷۹۸ ج 
۲ ص ۱۳۸۶ ( تعلیقات). 

۸ ۷۶ مولانا سعدالدین. مولانا سعدالدین کاشغری دراوایل به تحصیل علوم اشتغال 
داشته و کتب متداوله را خوانده بعداً به خدمت مولانا نظامالدین رسیده و ساها در صحبت و 
ملازمت او بوده است. سفری به حجاز نیز کرده و به خراسان رفته و در هرات به صحبت 
مشایم می‌رسیده است. احرار او را در هرات و سرقند جندبار دیده بود. وفات کاشغری روز 


تعلیقات ۳۱۳ 


چهارشنبه ۷ جمادی الاخر ۸۶۰ هاتفاق افتاد. قبر او در خیابان. هرات واقع است. از آثار او 
رساله‌ای به فارسی در دست است. مولانا علاء‌الدین از خلفای او بود. 

رک. حبیب السیر؛ ج ۴ ص ۹ خیابان» ص ٩۵‏ تصویر مزار او؛ رسالاٌ مزارات هرات» 
ص ۵۲ (تعلیقات)؛ رشحاتء ج ۱ ص ۲۳۲ - ۲۰۵؛ روضات الجنات ج ۲ ص ۱۸۲ 
روضة الصفاء ج ۶ ص ۸۰۱؛ سلسلة الذهب, ج ۱ ص ۶۴ سلسلة العارفین» ص ۴۲۰ 
روایتی درباره اعتقاد کاشغری به احرار؛ فهرست نسخه‌های خط یکتابخانه ملک تهران» ج ۷ 
ص ۳۷۵؛ مطلع سعدین» ج ۲. جزء ۲: ص ۱۱۰۲ مقصدالاقبال سلطانیه» ص ۰ 
نفحات‌الانس» ص ۰۸-۴۱۰ نی نامه (مقدمه)؛ ص ۱۱۴ استاد خلیی کتابی به نام 
مسلک‌العارفین را در شرح اقوال و معارف کاشغری ذکر نُوده است. شاید اشاره او به مسلک 
[یا مسالک] العارفین تالیف حمدبن اسعد بخاری نقشبندی باشد که نسخه ان در موز 
بریتانیاست > فهرست نسخه‌های خطی فارسیء ج ۲. ص ۱۳۸۵. 

۹ / ۱۷۶ یضل به کثیرا ... (البقره ۲ : ۲۶). فراوانی را بی‌راه می‌کند از رسیدن به معنی 
حکنت آن و فراوانی را به آن راه می‌مماید. رک. کشف الاسرار» ج ۱ ص ۱۱۶. 

۰ ۲ ۷ مضمون این بند قیاس شود با : روضات الجنان» ج ۱. ص ۱۰۲. 

۰ امن بجیب ... (الفل ۲۷ : ۶۲) (انباز بهُ يا ان کس که پاسخ می‌کند بی‌جارة 
فانته آنکه که خواند او رء) رک. کشف الاسرار» ج ۷: ص ۲۲۶. 

۷۱ ۱۷۷ شیخ محیی‌الدین ... نوشته‌اند که حضرت خلیل الله به کمال همت دفع 
تأثیر آتش کرد. قیاس شود با اين گفته ابن عربی: واما اهل النار مهم الی النعیم ولکن ق‌النار 
اذلابد لصورة النار بعد انتهاء مدةالعقاب آن تکون برداً سلاماً علی‌من فیها. وهذا نعیمهم فینعم 
آهل النار بعد استیفاء احقوق نعیم خلیل‌اللّه حبن آلق ق‌النار فاٍنه علیه‌السلام. تعذب بروّیتها و با 
تعود فی علمه انها صورة تول من جاورها من امحیوان. فصوص الحکم ج ۱. ص ۱۶۹. 

۷۱ قلنا پا نار ... (الانبیاء ۲۱ : ۶۹). (گفتم ای آتش! سرد گرد و سلامت بر 
ابرآهیم.) رک. کشف الاسرار» ج ۶ ص ۲۶۰. 

۵ ۱۷۸ مولانا مسافر. عزیزی از سلسلهة مشایخ ترک و مراد خواجه عیاداللک بوده. و 
احرار در ابتدای احوال با وی مصاحبت داشته است. رک. رشحات ج ۲ ص ۲۸۶ ۲۸۲. 

۵ / ۱۷۹ رکن‌الدین خوافی. مولانا رکن‌الدین حمد خوانی از مریدان شیخ زین‌الدین 
محمد بن علی کلاه است. جامع فنون صوری و حاوی علوم معنوی بوده و سأها در هرات به 
تدریس مشغول بوده. علما و اشراف و امرای خراسان از صحبت او استفاده می‌کردند. وی چند 
بار به حج رفت. در ۲۷ شوال ۸۳۴ هدر هرات وفات یافت و در حظيرة عبداللّه انصاری مدفون شد. 


رک. حبیب السیر؛ ج ۴. ص ۸ خوارق عادات احرار» ص ۸ رساله مزارات هرات» 
ص ۶؛ روضات الجنات» ج ۱ ص ۱۲۱۳ روضه الصفاء ج ۶ ص ۷۰۱ مطلع سعدین» 
ج ۲/۲. ص ۶۲۶؛ مقصدالاقبال سلطانیهء ص ۰۷۸-۷٩‏ 

۶ ۱۷۹ ذوالنون مصری. ابوالفیض وبان (یا فیض) بن ابراهم (م ۲۴۵ یا ۲۳۸ ها) 
شاگرد مالک انس بوده و مذهب وی داشته و موطا از وی استاع داشته و فقه خوانده بود. 
رک.تذکرةالاولیای ص ۱۵۹- ۱۳۷ طبقات الصوفیه, ص ۱۴- ٩۱۱‏ نفحات» ص ۲۸-۳۱. 

۶ مادامی که شیخ ذوالنون در قید حیات بود هرگز سخن نگفت و پای خود 
دراز نکر د. درباره ادب نگهداشتن سپل تستری پیش ذوالنون > تذکرة/لاولیاء» ص ۳۰۷. 

۷ شیخ محیی‌الدین . .. نوشته است درزمان تستری هیچ کس در روی زمین 
از وی اعلم بالله نبود. قیاس شود با سخن ابن عریی دز الفتوحات المکیه» ج ۱ ص ۳۶۵ 
که در مقام سهل بن عبدالّه تستری نقل شده است. ۱ 

۸ حسین منصور ابراهیم خواص را در بادیه دید. هجویری گو ید: «حسین بن 
منصور به کوفه اندر خانهةٌ حمدبن حسن‌العلوی نزول کرده بود. ابراهیم خواص به کوفه اندر 
آمد. جون بخبر وی بشنید نزدیک وی اندر امد. حسین گفت: :با ابراهیم اندر چهل سال که بدین 
طریقت تعلق داری ازین معنی تورا چه چیز مسلْم شدست؟ گفت: طریق توکّل مرا سلم 
شدست. حسین گفت: ضیعت عمرک ق عمران باطنک فاین‌الفنا ف التوحید. عمر اندر عمران 
باطن ضایع کردی» فنا کجاست آندر توحید.» رک. کشف المحجوب» ص ۰۲۵۸ . خواجه حمد 
پارسا همین حکایت را در فصل الخطاب: ص ۱۱۶ و تقسیرترآن (ضمن تفس سورة تکاثر) 
ورق هت 

۸ ۱۷۹ ابراهیم خواص. ابواسحاق ابراهیم بن امد بن اساعیل خواص (م ۲۹۱ ه 
ری)» وی از اهل عسکر است. یگانه در طریق توکل و تجرید و يکانة مشایم در وقت خویش. از 
اقران جنید و نوری بوده. وی را در سیاحت و ریاضت مقامات و حکایتهپای عجیب است. 
رک. تذکرةا لا ولیاء» ص ۶۰۹ - ٩۵۹؛‏ طقات الصوفیه», ص ۳۴۸-۳۵۱ نفحات الانس» ص 
۰ ۰۱۲۸۰ 

۷۸ رون نقسی رن (اززسیسال پیش تفس تخود را به عوکل قرین می‌دهم) 

۸ (ذاافنیت ... (پس تو عمر خویش را در تربیت نقس خود گذراندی» پس کی به 
فناء ق‌اللّه خواهی رسید؟) 

۵ چون ابراهیم خواص از دنبا برفت .. 

انصاری گوید : جون وی [ابراهیم خواص] برفت ۷ تین کف کفرست ام یک در 
زمین بر نوشتند. رک. طقات | الصوفیه» ص ۲۴۸. 


تعلیقات ۳۱۵ 


۰ ۲ به تقریب خرقه بوشانیدن / الباس خرقه 

هجویری گوید : خرقه کردن جامه اندر میان این طایفه معتاد است و اندر حمعهای بزرگ 
که مشایم بزرگ حاضر بودند. این کرده‌اند. رک. کشف المحجوب ص ۵۴۲؛ و نیز تاریخ 
خانقاه در ایران ص ۴۵۷ - ۴۵۰ فرهنگ لغات عرفانی» ۰-۳۵۱ ۳۴۵. 

۰ ۱۸۰ حالی به او همراه سازند. «حال» به اصطلاح صوفیه عبارت از واردی است 
که نازل شود بر دل به حعض موهبت حق سبحائه که صاحب دل را در امدن و رفتن ان 
اختیاری نباشد مثل حزن و سرور و قبض و بسط. رک. رشحات» ج ۰۱ ص ۲۲۷. 

۲۳ ۱۸۰ خمروا آنیتکم. اظ فا وت را سنوی کین ) 

نط یرف شوت اس که بدین احزاوت امه استه و الا نم رک تا ریدم این 
۱ ۱۶و غبره احمد حنبل» ج ۲ ص ۳۶۳و غبره. 

۸/۶ ۰ علم و دانش حجاب اعظم است. «العلم حجاب الا کبر» قول معروف است. و 
انصاری گوید: علم عارف را پای بند است. لکن عارف بی علم دییو است. رک. طبقات 
۱۳ 

۸ / ۱۸۱ مولانا محمد اسد. در ملفوظات احرار نسخه دیوان هند. ورق 442 نام او 
تی التوی فا انیق امه اس 

۹ / ۱۸۱ خواجه یوسف. علی کاشن می‌گوید : ایشان [حسن عطار] را از صلبيةٌ 
حضرت خواجه بزرگ خواجه اء‌الدین فرزند بزرگوار بوده است. خواجه یوسف عطار علیه 
الرجمه که میان ایشان و شیخ مهاءالدین عمر قدس اللّه تعالی سرّه مراسلات و مفاوضات واقع 
بوده است. 

رک. رشحات ج ۱ ص ۱۶۴و نیز حبیب السیرء ج ۴ ص ۷۴ که فقط نام او آمده است. 

 / ۹‏ ۱۸۱ خواجه حسن عطار. فرزند خواجه علاء‌الدین عطار. جذبةٌ قوی داشت و به 
صفت جذبه هرگاه درهرکه می‌خواسته تصرف می‌کرد. درهمه ماوراء‌النهر و خراسان کیفیت 
تصرف او در طالبان و زایران اشتهار ام داشت. دختر خواجه بهاء‌الدین نقشبند در حبال نکاح 
او بود و از بطن او خواجه یوسف عطار و خواجه حمد عطار زاده شدند. مکتوباتِ خواجه 
حمدبن حسن عطار در مرقم ممرعل و أکادمی علوم ازیکستان. تاشکند. ش 
58 امده است. خواجه حسن در ۱۰ ذی اجه ۸۲۶ ه در شمراز درگذشت و نعش او را از 
شهراز به جغانیان که مدفن والد اوست نقل کردند. رک. حبیب السیره ج ۴ ص ۶ ۲۰۴؛ 
رشحات» ج ۱. ص ۱۵۸-۱۶۴ نفحاتء ص ۴۰۲ -۴۰۱؛ <فهرست ازبکستان > ج ۰ 
ش ۵۲۶ 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۹ / ۱۸۱ مقرر و محق است که حضرت خواجه بهاءالد ین و خلفای ایشان به این 
حبس [حبس نقس ] می‌فرموده‌اند. اما خواجه حمد پارسا گوید: و گفته‌اند بازداشتن نس 
در وقت ذکر, سبب ظهور آثار اطف است و مفید شرح صدر و اطمینان دل است و یاری د هند ه 
است در نی خواطر و عادت کردن تازداشت لکش ست فختان ارو شمه است در د کر و 
اه یار ان ف یکی و ای خر اما ایا یهقف ات یی ال روف خر 
ذکر بازداشتن نس را لازم نی‌شردند. رک. قدسیه ۲۵ ۳۴. 

۱۳۸۳/۹۰ هجیرا. کلمةً عریی است به ضبط هجِبر و به معنی داب و عادت. رک. تاج 
العروس زبیدی و صحاح اللغه جوهری ذیل مادهُ «هجر». و مفهوم ۳ «هجیرا کدام است» 
جنین است که در هنگام ذکر کدام اسم ورد زبان است. 

در متون عرفانی فارسی نیز اين کلمه به همین مفهوم آمده است. مثلاً خواجه یوسف همدانی 
گوید : دو آیت از کتاب کریم هجیرای خویش گرداند. یکی آیت دم کنندة مقام چهارپایان را و 
یکی مدح کننده مقام آدمیان را > رتبقالحیات» ص ۳۰ و نیز فصل الخطاب. ص ۵۰۶. 

۱ / ۱۸۲ کانها بنت ... مثل اینکه دختر نه ساله است. 

۳ ۱۸۳ ابو علی فارمدی. فضل بن محمد. در قرن پنجم می‌زیست. شیخ الشیوخ 
خراسان بود. شاگرد امام ابوالقاسم قشیری و مرید ابوالقاسم گرکانی طوسی و ابواحسن خرقانی 
است و به خدمت ابوسعید ابوالر نیز رسیده است. رک. نفحات» ص ۲۷۵ ۲۷۲. 

۲ ۱۳ فقو ا فع غین خیش او دووو تازستته است: 

۴ / ۱۸۳ علی لالا. شیخ رضی الدین علی لالاء غزنوی. پدر او شیخ سعید پسرعمٌ حکیم 
سنایی است. در زمانی که شیخ نجم‌الدین به خوارزم امده بود. علل لالا به خدمت او رسید و به 
سلوک مشغول شد. و می‌گویند علی لالا به صحبت بسیاری از مشایم رسیده بود و از صد 
تیگ وچهار شیخ کامل مکنل خرقه داشته است و به هندوستان رفت و صحبت ابوالرضا 
رتن دریافت. در ۶۴۲ هدرگذشت. رک. مصنفات فارسی سمنانی» ص ۴۶۴ به کمک فهرست 
اعلام؛ نفحات» ص ۴۳۹ - ۴۳۷. 

۴( ۱۸۳/۸ نجم‌الدین کبری. شیخ ابوامحناب|اهدبن‌عمرخیوق. در اوان جوانی که به 
تحصیل علوم مشغول بود با هرکه مناظره و مباحثه می‌کرد بروی غالب می‌آمد. بدین سبب به 
«طامة الکهری» ملقب شد. وی را «شیخ ول تراش» نیز گفته‌اند. به سبب انکه در غلباتِ وجد 
نظرش بر هرکه می‌افتاد به مرتبة ولایت می‌رسید. در سال ۶۱۸ ه به دست تتاریان در خوارزم 
کتقه شت: او انار او آداب الصوفیه, ترجمهُ الاصول العشره. الی الهائم الخائف من لومه 
لاثم اقرب الطرق الیالله (ترجَة میر سیدعلی همدانی»؛ السایر الحایر؛ فواثح الجمال و 


تعلیقات ۴۱۷ 


فوات حالجلال در ایران به طبع رسیده است. رک. مصنفات فارسی سمنانی» ص ۴۶۴ به 
کمک فهرست اعلام. نفحات ص ۰۴۲۲-۴۲۷ 

۴ ۱۸۳ رباعی سعدالدین حموی 

> المصباح فی‌التصوف» ص ۳۹ 

۵ / ۱۸۳ چهارصد از مصنفات حسین منصور مطالعه کردم. شاید مقصود از 
«مصنفات» اقوال او باشد نه کتاب. جون وی به این تعداد کتاب تصنیف نکرده است. 

۱۵۷ ۸ سراجالد ین پیرمسی. شیخ سراج الدین کلال. مولد او پیومس - دهی در قصبه 
وابکنی در حوالی بخارا -است. در اوایل مرید امیرمزه فرزند کلال بوده, بعدا به خواجه نقشبند 
پیوست. سعدالدین کاشغری در مبادی احوال به صحبت پیوسی رسیده بود. رشحات» ج ۰۱ 
ص ۱۳۰ - ۱۲۷؛ نسمات القدس» ص .٩۱‏ 

۷ ۸ ۴ شیخ محمد حلاج. وی غیر از خواجه حمد حلاج بلخی مرید خواجه عی 
رامیتی است. رک. رشحات» ج ص ۷۲ بلخی تقذّم زمانی دارد. 

۸ ابواسحاق کلابادی. ایی‌بکر حمد بن ابراهیم کلابادی بخاری (م ۳۸۰ یا ۳۸۵ 
یا ۲۹۰ ه). از فقهای حنق بود. رک. معجم‌المولفین» ج ص ۰۲۱۲ ۲۲۲؛ <براکلیان > ذیل 
۳ 

۱۵۸ ۰7 مشایخ وا کابر متقدم مریدان را از سه سفر منع فر موده‌اند. کلابادی گوید: 
مسمعت کثیرا من مشائخنا یقولون: کان الشیوخ مهجرون الفقیر لثلاث: لذا حجْ عن غيره بال و اذا 
ای خراسان و لذا دخل المن. رک. تعرّف؛ باب ۶۷ ۱۴۷. و مستملی در شرح آن می‌افزاید: 
قالوا من آق خراسان لم یأته الا للرفق و لیس مها مباح فیطیب مطمعه و اما امن ففیه طرق الی 
الفسق کثیره. رک. شرح التعرف لمذهب التصوف» ج ۱ 

مولانا حمد قاضی این سخن احرار را نقل کرده: «می‌فرمودند که خدمت مولانا یعقوب 
[چرخی ] فرموده‌اند که [در] شپر هرات چٌز در سه موضع چپزی مُی‌توان خورد: در خانقاه 
خوانسه عیفالات اتسار کوی با ان ملک استهی مایس عا موی ها زک دک ها 
که در وقف او تردد نباشد. نیست و هذا اکابر ماوراءالنهر مریدانِ خود را از سفر هرات منع 
فرموده‌اند. جه حلال در انجا کم است.» سلسله العارفین؛ ۲ 

۱ / ۱۸۵ موافقت با اخوان در طعام افضل است از اتمام صوم نافله. صلاح بخاری 
گوید: شیخ ابوالقاسم گرکانی در کتاب خود اصول‌الطریقه و فصول/لحفیقه ذکر کرده است که 
فضل موافقت برادران در کاری که معصیت نباشد کمتر از روزهٌ نوافل نیست. انیس‌الطالبین» ص 
۹ 


۹ مقرر و محق است که حضرت خواجه بهاءالدین و خلفای ایشان به این 
حبس [حبس نقس ] می‌فرموده‌اند. اما خواجه حمد پارسا گوید: و گفته‌اند بازداشتن نس 
در وتا ذ کر سبب طهوز آثار لت انس وید هم ضدرو اطبیتان دل است و باری دهنه 
است در نق خواطر و عادت کردن بازداشت نشس سبب وجدان حلاوت عظیمه است در ذکر و 
فا ار ره ایک و ساب آجقرها با لته عاه آب قی ال روا ور 
ذکر بازداشتن نشس را لازم نی شهردند. رک. قدسیه» ۲۵ ۳۴. 

۰ ۲ ۱۸۲ هحجیرا. کلمة عریی است به ضبط هِجّیر و به معنی داب و عادت. رک. تاج 
العروس زبیدی و صحاح اللغه جوهری ذیل ماد «هجر». و مفهوم ملد («هجمرا کدام است» 
چنین است که در هنگام ذکر کدام اسم ورد ربان انست: 

در متون عرفانی فارسی نیز این کلمه به همين مفهوم آمده است. مثلاً خواجه یوسف همدانی 
گوید : دو آیت از کتاب کرجم هجیرای خویش گرداند. یکی آیت دم کنندة مقام چهارپایان را و 
یکی مدح کننده مقام ادمیان را > رتبة‌الحیات» ص ۳۰ و نیز فصل الخطاب. ص ۵۰۶ 

۱ / ۱۸۲ کانها بنت ... مثل اينکه دختر نه ساله است. 

۱۳ ۱۸۳۵/۸۱ ابو علی فارمدی. فضل بن حمد. در قرن پنجم می‌زیست. شیخ الشیوخ 
خراسان بود. شا گرد امام ابوالقاسم قشیری و مرید ابوالقاسم گرکانی طوسی و ابوا حسن خرقانی 
است و به خدمت ابوسعید ابوألیر نیز رسیده است. رک. نفحات ص ۲۷۵ - ۲۷۲. 

۳ ۱۸۳ فهوا بعد غیر ... پس او دور و نارسنده است. 

۴ علی لالا. شیخ رضی الدین عبی لالاء غزنوی. یبای 
سنایی است. در زمانی که شیخ نجم‌الدین به خوارزم امد بود. عبی لالا به خدمت او رسید و به 
سلوک مشغول شد. و می‌گویند علی لالا به صحبت بسیاری از مشاخ رسیده بود و از صد 
ق ۳ وچهار شیخ کامل مکنل خرقه داشته است و به هندوستان زفتا نو اضتخطیت او ال تا 
رتن دریافت. در ۲ هدرگذشت. رک. مصنفات فارسی سمنانی» ص ۴ به کمک فهرست 
اعلام؛ نفحات» ص ۴۳۹ - ۴۳۷. 

۲( ۱۸۳۵/۸ نجم‌الدین کبری. شیخ ابو ناب |جمدبن عمرخیوق. در اوان جوانی که به 
تحصیل علوم مشغول بود با هرکه مناظره و میاحثه می‌کرد بروی غالب می‌امد. بدین سبب به 
«طامة الکهری» ملقب شد. وی را «شیخ وی تراش» نیز گفته‌اند. به سبب انکه در غلبات وجد 
نظرش بر هرکه می‌افتاد به مرتبةٌ ولایت می‌رسید. در سال ۶۱۸ ه به دست نتاریان در خوارزم 
از آثار او آدا ب الصوفیه» ترجمه الاصول العشره. الی الهائم الخائف من لومه 
لائم. اقرب الطرق الی‌اله (ترمه مر سیدعللی همدانی).؛ السایر الحایر» فوائح الجمال و 


تعلیقات ۴۱۷ 


فواتحالجلال در ایران به طبع رسیده است. رک. مصنفات فارسی سمنانی» ص ۴۶۴ بد 
کمک فهرست اعلام نفحات» ص ۴۲۷ - ۴۲۲. 

۴ / ۱۸۲ رباعی سعدالدین حموی 

> المصیاح فی‌التصوف» ص .۲٩‏ 

۵ / ۱۸۲ چهارصد از مصنفات حسین منصور مطالعه کردم. شاید مقصود از 
«مصنفات» اقوال او باشد نه کتاب. جون وی به این تعداد کتاب تصنیف نکرده است. 

۱۵۷ 7 سراجالدین پیرمسی. شیخ سراح الدین کلال, مولد او پهومس -دهی در قصبه 
وابکنی در حوالی بخارا -است. در اوایل مرید آمیرمزه فرزند کلال بوده, بعدا به خواجه نقشبند 
پیوست. سعدالدین کاشغری در مبادی احوال به صحبت په‌مسی رسیده بود. رشحات» ج 0 
ضن:۱۳۰ - #۱۲۷نتمات القلانسیء خن ٩۱‏ 

۷ ۱۸۴ شیخ محمد حلاج. وی غير از خواجه حمد حلاج بلخی مریدٍ خواجه علی 
رامیتنی است. رک. رشحات, ج ۱. ص ۷۲ بلخی تقذم زمانی دارد. 

۸ ۱ ۸۴ ابواسحاق کلابادی. ای بکر حمد بن ابراهیم کلابادی مخاری (م ۰ با ۳۲۸۵ 
یا ۳۹۰ ه). از فقهای حننی بود. رک. معجم‌الموّلفین؛ ج ۸ ص ۲۱۲ ۲۲۲؛ <براکلیان > ذیل 
ص ۳۶۰ 

۸ ۸۴ مشایخ و اکابر متقدم مریدان را از سه سفر منع فرموده‌اند. کلابادی گوید: 
سعت کثمرا من مشائخنا یقولون: کان الشیوخ مپجرون الفقیر لثلاث: اذا حجْ عن غبره بال و لذا 
انی خراسان و اذا دخل الین. رک. تعروف, باب ۶۷ ۱۴۷. و مستمی در شرح ان می‌افزاید: 
قالوا من آتی خراسان لم یأته الا للرفق و لیس بها مباح فیطیب مطمعه و اما این ففیه طرق الی 
الفسق کثیره. رک. شرح التعرف لمذهب التصوف» ج ۴ ص ۱۱۴۶. 

مولائا محمد قاضی این سخن احرار را نقل کرده: «می‌فرمودند که خدمت مولانا یعقوب 
اچرخی ] فرموده‌اند که [در] شپر هرات جز در سه موضع چیزی غی‌توان خورد: در خاقاه 
خراخه تال قاری کفر باران ملک اه و تفای شاهاه لک ویو سای 
که در وقف او تردد نباشد. نیست و طذا اکابر ماوراءالنهر مریدان خود را از سفر هرات منع 
فرموده‌اند. چه حلال در انیا کم است.» سلسله العارفین» ص ۲۰۱. 

۱ / ۱۸۵ موافقت با اخوان در طعام افضل است از اتمام صوم نافله. صلاح بخاری 
گوید: شیخ ابولقاسم گرکانی در کتاب خود اصول‌الطربقه و فصول‌الحقيقه ذکر کرده است که 
فضل موافقت برادران در کاری که معصیت نباشد کمتر از روز نوافل نیست. انیس/الطالبین. ص 
۹ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۵ / ۱۸۵ در مرصادالعیاد مذکور است. مرصادالعباه ص ۰۹-۱۱۰ اکن ات 
حمد کوف نیشابوری نقل شده است. 

۶ ۲ ۱۸۶ علاءالد وله . .. در ایام وزارت بیش پادشاه .... علاء‌الدوله سنانی درحدود 
۲ به ملازمت سلطان روزگار ارغون رام و در شتشاد ۵ وه خدمت او را تری کرد و 
به درویشی رون مصنفات فارسی سمنانی» مقدمة مصحح, نه - یازده. 

۷ ۱۸۶ هفته‌ای دو سه بار به خانه شیخ بهاءالد ین عمر می‌رفتیم. احرار گوید: پنج 
سال در هری بودم؛ هر هفته یا در دوهفته یک بار به خانةٌ شیخ بهاءالدین عمر می‌رفت. 
خوارق عادات اسرار: ص ۱۲۸. 

۷ ۸ ۱۸۶ امیر فیروز شاه. اممر جلال‌الدین فم‌وز شاه بن ارغون شاه. به صدق نیّت و 
صفای عقیدت ملازمت اهل اللّه می‌نمود و هميشه سرانجام مهمات سادات و علیا و مشایز و فقرا 
زا باون دت آهت ری لا رماع مسا یهام هن از انس این ورودا و خوضی 
در هر ولایت و کشور بنیاد نهاد و به امام اشییک در ۲۸ هدر ود کت و ادن کتند ند راخ که 
خودش ساخته بود. در راه خیابان نزدیک یل انجیل هرات مدفون شد.رک. حبیب السیر» ج 3 
ص ۱۳۶ - ۱۳۵؛ مطلع سعدین ج ۲. جز ۲ ص ۰۷۵۴ ۸۴۲ ۸۳۷. 

۸ ۱۸۶ بوثرون القلیل ... (خوراک اندک لطیف و نیکو را بر خوراک کثیف بسیار 
ترجیح می‌دهند.) 

۱ نماز تهجد به بعضی روایتها شش رکعت است ... حضرت رسول اکرم (ص) 
گاهی یازده رکعت (به شول سه رکعت غاز وتر) و گاهی سبزده رکعت (به شمول سه رکعت غاز 
وتر) می‌خوانده است. فقها تعداد بیش از بیش هشت رکعت و تعداد کم از کم دو رکعت 
نوشته‌اند. یعقوب چرخی بر دوازده رکعت با شش سلام تأکید دارد. رک. ابوداود؛ ج ۲ ص 
۳ انسیهء ص ۳۴؛ بخاری» ج ۱. ص ۲۸۷. 

۶ ۱۸۷ جهل دختران. دیهی در نزدیکی هرات در سر راه هرات به سرقند است. در 
عصر تیموری سرکار دوم بادغیس بود. به فول اسفزاری: قصبهٌ معموره دارد با بازار و مردم 
بسیار و متزل نزه است. از آثار خیرات ... ع‌شبر در وی رباطی است عای به خشت پخته 
ساخته و این جهل دختران مزاری است متورک و مردم آن بادیه به نیت روان شدن حاجات به 
اا توسل می‌جویند... رک. روضات؛ ج ۰۱ ص ۱۴۵. 

۶ ۱ ۱۸۷ جغانیاد. جغرانی دانان عرب «صغانیان» ضبط کرده‌اند. ولایت بزرگی در 
ماورا ۳ ترمذ بوده است و اکنون جزو خاک جهوری ازبکستان می‌باشد. رک. 
احسن لتقاسیم ج ۱ ص ۷ نس المهج. ص ۱۲۹؛ ترکستان نامه. ج ص ۱۸۵ ۱۸۴؛ 


تعلیفات. ۲۱ 


جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۴۶۸؛ معجم‌البلدان» ج ۲ ص 
۳۹۳۴ <دایرةالمعارف اسلام > ج ۲ ص اذیل (1۵(11۲2] کش <دایرةالمعارف 
ایرانیکا >. ج ۴ ص ۶۱۴ ذیل ۵۸0۷۲2 

۶ زمولانا یعقوب ]کیفیت ملاقات به حضرت خواجه بهاءالد ین گفتند. رک. 
انسیه. ص ۱۲ به بعد. 

۶ / ۱۸۸ واقعه ملاقات و مرید شدن احرار به مولانا یعقوب چرخی. رک. نفحات 
ات ۱۳۹۲ 

۶ ۸۸۲ |[خواجه بهاء‌الدین ] فرمودند که ما بی اشارت کسی را قبول نمی توانیم 
کرد. درویشی دیگر نبر به خدمت خواجه رسیده بود. خواجه به او گفت: امشب منتظری تا از 
ارواح عزیزان اشارت به رد می‌شود یا به قبول, به آن عمل کنیم. ما مأموری. انیس الطالبین, 
ص ۱۲-۲۱۵ ۲. 

٩ ۸‏ بعد از فوت حضرت صدیق اکبر ...امیرالمو منین عمر ... منکوحه ایشان 
را در نکاح خود آوردند. از منابع تارییخی این واقعه تأیید غی‌شود. اسماء دختر عمش که 
همسر حضارت ابوبکر بود پس از وفات او در نکام حضرت علی آمد. حضرت عمر عاتکه 
دختر زید بن عمر و بن نفیل را که قبلاً مسر عبداللّه بن حضرت ابویکر بود. پس از شهادت 
عبداللّه در غزوة طائف, در ۱۲ ه در نکاح خود در آورد. الفاروق» ص .۳٩۱‏ 

۰ ۸ ۰ شرح منازل السایرین. شرحهای معروف عبارت‌اند از: شرح عفیف‌الدین 
تلمسانی م ۰ ده) و شرح کیال الدین عبدالرزاق کاشی به سال ۷۳۱ ه. نقحات الانس ص 
۲۳ ۶ ۸۷۲ ۱ ۱ 

۰ ۰ خواجه عبداللّه انصاری. ابواساعیل عبدالله بن آبی منصورمجمد انصاری 
هروی ملقب به شیخ‌الاسلام. (شعبان ۲۹۶ ه قهندز - ۴۸۱ ه هرات). 

رک. شیغ‌الاسلام عبداللّهالانصاری الهروی: مبادئه ‏ وآراه الکلامیه والروحیه تألیف 
حمد سعید عبدامجید الافغانی جامعه الازهر شریف, قاهره. ب.ت. (پس از ۱۳۸۸ ه)؛ مقدمةٌ 
سرور مولایی پر طبقات الصوفیه؛ نقحات الانس ص ۲۲۶. 

۲ ۰ ارءیت من اتخذ ... (الفرقان ۲۵ : ۴۳). (دیدی آن مرد که خویشتن را به 
خدایی گرفت؟) رک. کشف الاسرار ج ۷ ص ۲۱. 

۲۳ ۹۰ بابو. در لغت به معنی پدر باپاء بزرگ قلندران و درویشان است که در اوایل اسما 
برای شفقت يا جرد تلقیب افزایند و گویند: پابا فلان. «و بدانک پدر شیح ما اپوسعید. ابواطخیر 
بودست و او را در ممنه بابو بواخیر گفتندی.» اسرار التوحید» ج و ۱ ۱۵ 


تذکر:الاولیاء ص ۸۰؛ فرهنگ فارسی معین» ج ۱. ص ۴۳۳۰ ذیل «بابو». 

در شبه قارهٌ هند و پاکستان نیز به معنی پدر استعیال می‌شود و نظایر ان در ادبیات زبان 
۳ موجود است. رک. قاضی عبدالودود. «یادداشتهای ودود». خدابخش لا ثب ریری جرنل» 
بتناه هند. ش ۲ ص ۴۲۳. 

امروزه در شبه قاره کارکنان اداری و افراد خوش لباس را احتراماً «بابو» می‌گویند. 

کم اد بای هد بای ودک قلب ورس دانیت ) 

هجویری گوید: ذکر اللسان غفلة و ذکر القلب قربة. رک. کشف المحجوب» ص ۲۴۵. و 
نیز آنسیه» ص ۳۰. 

۲ ۱۹۲ سمرقند. رک. به مقدمةً مصخح بر ملفوظات احراره ص ۳۲. 

۳ واما الجدار ... (الکهف ۱۸: ۸۲) و اما آن دیوار آن دو نارسيدة پدر مرده بود 

ر ان ن شارستان و زیر آن دیوار آن دو یت را گنجی بود و پدر ایشان مردی ای د پسود. 

کشف الاسرار» ج ۵ ص ۷۱۳ 

۳ در تفسیر قاضی مذکور است. انوا ی م ۱ ص ۵۷۱ 

۴ واذا ... (النسأء ۸۶:۴) و هرگه که شما را بنوازند بنواختی بازنوازید آن نوازنده 
زا رشن تکوی از ان کف ارس کر ۶۱۳ 

۷ ۵ تلک خیالات ... (اینها خیالاتی است که تنها مبتدیان طریقت بدان تربیت 
می‌شوند.) 

نجم‌الدین ابوبکر رازی گوید: به حقیقت اطفال طریقت را در بدایت جز به شم وقایع غیی 
نتوان پرورد و غذای جان طلب از صورت و معنی وقایع تواند بود. چنانک شخصی در خدمت 
خواجه امام یوسف همدانی باز می‌گفت به تعجب که در خدمت شیخ امد [نه حمد] غزالی - 
رحمة الله علیه - بودم. پر سفرءٌ خانقاه با اصحاب طعام می‌خورد. در میانه آن از خود غایب 
شد. چون باز آمد. گفت: این ساعت پیغمبر را -علیه السلام -دیدم که آمد و لقمه در دهان من 
نهاد. خواجه امام یوسف فرمود: تلک خیالات تربی اطفال الطريقة. گفت: آن فایشهایی باشد که 
اطقال ترا تبون رک مرصادالعباده ص ۲۹۷. 

۸ ۵ مام مالک. شاید اپوعبداللّه مالک : بن انس (م ۱۷۹ ه) پیشوای مذهب مالکیه 
منظور است: 

۰۸ حیق تعالی را در لباس دلق .... اوحدی مفاد این بند را چنین منظوم ساخته 


ی 


وا این وی راشب ای . . سشساهدات و شبات سره 


تعلیقات ۳۲۱ 


رک. بخش اختلاف سخ. 

۰ ۸ ۱۹۵ رساله قشیربه. از امهات متون عرفانی است. تالیف ابوالقاسم عبدالکرم بن 
هوازن بن عبداللک بن طلحه بن حمد فشَجری (ربیع الاول ۴۶۵ - ۳۸۶ ه) به سال ۴۳۸ هه به 
زبان عریی. 

رک. مقدمٌ استاد بدیع‌الزمان فروزانفر بر ترجمه رساله قشیریه. تهران. ۱۳۶۱. 

۲ / ۱۹۶ ملامتیه. فرقه‌ای از صوفیان که به عمد کارهایی انجام می‌دهند تا خلق آنها را 
سر‌زنش کنند و از این طریق غرور و کیر را در خود کت تا به وادی هلاکت نیفتند. 
رک. فرهنگ اصطلاحات عرفانی» ص ۷۴۲ ۱ 

۳ ۱ ۱۹۶ اصحبوا ... (با خدا همراه باشید و اگر نتوانید پس با همراهان خدا همراهی کنید.) 

ی ماوت هن دنه اسر کته 2۱۲۷ هار شور 
این مورد توضیحاتی دارد. فقرات (کراچی)» ص ۲۱۲. 

۶ ۱ ۱۷ اولیا موزون می‌باشند. احرار گوید: سخنی مشپور است که وی ناموزون 
فی‌باشد یعنی جموع افعال و حرکاتِ او پسندیده و موزون و دلپذیر است. چنانچه درین ابیات 
کش تانق ارآ روتوم انلس ول ام که از پر وی تما 
اتقان م کزشته اس شهار ات است: 


سه نشان بود وی را ز نخست آن معی که چو روی او ببینی دل تو به او گراید 


مور هه انیت آنکه اتسار مو وین کواتت رک افادات اراد وکا 
تهران. ش ۵۸۶۱ ص ۸/۸ 

ابیاق که از خواجه پاءالدین منقول شده است در انیس‌الطالبین» ص ۷۲ و 
روضهالر یاحین» ص ۱۲۸ - ۱۲۷ نب آمده است. 

۱ / ۱۹۷ تخلیه. به اصطلاح عرفا رهایی یافتن از رذایل اخلاق و موانم سلوک است. 
یکی از مراحل سیر و سلوک است. رک. فرهنگ اصطلاحات عرفانی» ص ۲۲۰. 

۱۹۷۲ مولانا عبدالرزاق. شاید مولانا کیال‌الدین عبدالرزاق سرقندی ( ۸۱۶-۸۸۷ «ا) 
نگارند؛ٌ مطلع سعدین و مجمع بحرین منظور است. 

۵ / ۱۹۸ خضر علیه‌السلام ... از وی [ابراهیم خواص ] صحبت خواست. رک. 
طیفاتالصوفیه» ص ۳۴۹ 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۷ / ۱۹۸ احمد حنیل. ابوعبداللّه امد حنبل (۲۴۱ ۱۶۴ ه) پیشوای مذهب حنبلی. 

رک. تذکردالاولیاء» ص ۲۶۲ - ۲۵۶. 

۷ ۱۹۸ احمد حتبل یکی از شاگردان خود را درس نگفت. 

رک. تذکرة/لاولیای ص ۲۶۰. 

۹ سید عاشق. به صفت زهد و دینداری و علم و پرهیزکاری موصوف بود و در 
باب امر معروف و نهی منکر مبالفه تام می‌فرمود. بنابرآن میرزا الغ بیگ منصب احتساب 
سمرقند را بدان جناب عنایت کرد. حبیب السیره ج ۴. ص ۳۶- ۲۵. 

۰ ۹۹۹۰ از ... بایزید ... برسیدند سال شما چند است؟ 

رک. کشف المحجوب» ص ۴۲۹؛ فصل الخطاب؛ ص ۱۷۲. 

۰ حجاب. در اصطلاح عرفاء مانع میان عاشق و معشوق. فرهنگ اصطلاحات 
عرفانی» ص ۳۱۱. ۱ 

۵ / ۱۹۹ مصاحبت مولانا یعقوب با علاء‌الدین عطار. رک .آنسیه» ص ۱۵ - ۱۴. 

۵ / ۱۹۹ ید خشان. منطقه کوهستانی در اسیای میانه بر ساحل جب مسمر علیای رود 
پنج (آمودریا). اکنون قسمتی از آن در افغانستان و قسمتی دیگر در تاجیکستان است. لصل 
بدخشی در سراسر عال شپرت دارد. 

رک. ترکستان‌نامه. ج ص ۱۷۱ دایرةالمعارف فارسی (مصاحب ج ۱ ص ۳۹۵ 
<دایرة‌المعارف اسلام > ج ۱ ص ۸۵۱. 

۶ ۲۰ فرکت .یکی از دهات سرقند و برنکنت کنونی در جمهوری ازبکستان. در متون 
قدیم نام آن فرَنکد» فرنکت. افرینکث. فرونکث و فرنکنت نوز آمده است. 

رک. ترکستان‌نامه» ج ۱ ص ۲۲۲ معجم البلدان ج ۳ ص ۸۸۵ ذیل «فرنکد». 

فاد الملگای فوتن وه تاضا وکام وساعی ا روط نانک 
تاو انش از یف ام ره اک 

رک. خوارق عادات احرار» ص ۶۶ رشحات» ج ۲. ص ۳۸۳. 

۶ ۰۰ وجود معنوی. در اصطلاح صوفیه عبارت از ولادتِ ثانیه است که بیرون امدن 
شتا لت اش از مشیمةٌ طبیعت و احکام ویر کته رشحات» ج ۰۲ ص ۲۸۴. 

۰/۳۷ ۰ تغایی من ... بعنی خواجه ابراهم خال احرار که در بند ۸ مدذکور شده است. 

۸ ۲۰۰ خواجه ابراهیم. از مردم شاش و خال احرار بود. عالم و عارف و فاضل و 
کامل بوده و از اذواق و مواجید عرفانی نصیب نام داشته است. در اوایل در سرقند مصاحب 


سید شریف جرجانی بوده و در مدرسهٌ ایکی تیمور ازو استفاده علوم متداو له می‌کرده ات 


تعلیقات ۳۲۳ 


هردو به اتفاق به خدمت خواجه علاءالدین عطار رسیده‌اند. خواجه ابراهیم. احرار را به نیّت 
تحصیل علوم از تاشکند به سرقند بُرده بود. 

رک. رشحات؛ ج ۲. ص ۳۸۲ ۴۰۴. ۴۱۲ ملفوظات احراره بند ۵۸۵. 

۸ ۲۰۰ سید شریف. ممر شریف‌الدین علی بن حمد جرجانی (۰۸۱۶ ۷۴۰ ه شمراز). 
یکی از علیای نامدار, تألیفات او در مدارس علوم دینی کشورهای اسلامی تدریس می‌شود. او 
از صحبتهای عرفانی شیخ زین‌الدین علی کلا وخواجه علاء‌الدین عطار استفاده کرده بود و با 
سعدالدین تفتازانی حالس علمی داشته است. شاه شجاع او را در دارالشفاء شمراز به تدریس 
گیاشت و مه از ۷۷۹ تا ۷۸٩‏ هدر آنجا مشغول به تدریس بوده است. چون تیمور شبراز را فتح 
کرد مر را در سال ۷۹۰ ه به سرقند پُرد. مهم تا وفات تیمور در سرقند ماند و بعدا به شهراز 
برگشت. پسر او سیّد نورالدین حمد (م ۸۳۸ ه) نیز از فضلا بوده است.. ۱ 

رک. بزرگان نامی پارس؛ ج ۱ ص ۴۷۷- ۴۶۹؛ خوارق عادات احرار» ص ۱۲۸ 
رشحات؛ ج ۱ ص ۱۹۰- ۱۸۶ روضه الصفاء ج ۶ ص ۱۶۱؛ سلسلة العارفین» ص 
۳ ۴۲۲؛ طرایق الحقایق» ج ۲. ص ۶۸۹: ظفرنامه یزدی» چاپ کلکته. ج ۲. ص ۷۰۵ 
مطلع سعدین؛ ج ۲ جزء ۲ ص ۶۲۶ ۶۸۲؛ نفحات الانس» ص ۳۹۴. 

۸ ۲۰ اسماعیل آتا. از کبار خلفا و اصحاب سیّد آت (رک. رشحات؛ ج ۱ ص ۲۷ 
۵ بود. سلسلهٌ روحانی او به پیشوای مشایخ ترک خواجه امد یّسوی (رشحات؛ ج ۰.۱ ص 
۱۷-۹ می‌رسد. اسماعیل اتا در نواحی خرزیان می‌بوده است که قصبه‌ای است میان سبرام و 
تاشکند و موالی 2 دیار نسبت به وی معقرض بوده‌اند و هميشه غیبت و مذمت وی می‌کرده‌اند. 
ما آتا بد خاطر نی آورد. 

رک. رشحات؛ ج ۱ ص ۲۸- ۲۷؛سلسلة العارفین» ص ۴۷ - ۴۶. 

۰/۳۹ و اف وه ام و ام درا ار زا در دات ۳ 
ه) می‌نویسد: مدرسه و خانقاه آممم فمروز شاه درپرابر هم ساخته شده. اگرچد خانفاه از حليه 
زیپ و زینت عاری است اما مدرسه در غایت زینت است و حالا دونفر از موالی در آن بقعه به 
درس و افاده قیام می‌فایند واز اوقاف آن هره می‌برند. رک. فصللی از خلاصة الاخبار ص ۱۶. 

۳ مولانا فصیح اعلا. فصیح‌الدین حمد بن حمدبن علا در علم و دینداری و فضل 
و پرهمرکاری از ساير اکابر خراسان امتیاز ام داشت. همواره به درس و فتوی سی‌پرداخت. 
شاهرخ چند بار ازو القاس قبول مناصب شرعیه نود. اما او قبول نکرد؛ مع‌ذالک شاهرخ اکثر 
قضایای شرعی را به استصواب او فیصل می‌داد. عمر او از هشتاد سال متجاوز بود که در نيمه 
جادی الاخر ۸۳۷ ده درگذشت و در گازرگاه (هرات) در بایین مرقد خواجه عبدالله اتضاری 
مدفون گشت. 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


رک. حبیب السیر» ج ۴ ص ۱۱ با ضبط «فصیح علا»؛ رسالة مزارات هرات» ص ۸۷ 
(متن), ۷۱-۷۲ (تعلیقات)؛ مقصد الاقبال سلطانیهء ص ۷٩‏ با ضبط «فصیح علا». 

۲۰۲۴۳ شیخ مودود. خلیفة شیخ‌عی‌شیخ بوده و بعد از وی طالبان را هدایت و تربیت 
می‌کرد. سلسلةٌ طریقت او به امد یسوی می‌رسد. بدین طریق: شیخ مودود مرید شیخ‌عل ی شیخ 
مرید امین بابا مریدٍ صدر اتا مریدٍ زنگی اتا مریدٍ حکیم اتامریدٍ امد بسوی. 

رک. رشحات, ج ۱ ص ۲۰. 

۳۴۷ ۳ اآغا. کلمة ترکی به معنای سا تون یی‌بی» سیّده. بان خام و بیگم. و «اقا» که 
کلمه ول است اي خو اه مه یرادر پر ر وم یه کار امیش ند 

رک. لغتنامه دهخدا. ذیل ماده. 

۸ / ۲۰۳ روزی ... عبداللّه انصاری [را] ب به طریق سهو پای بر مصلای شیخ 
ابوالحسن خرقانی ... 

رک. تذکرة/ ولا ص ۶۵۵ به ان واعه استته شتا فد ۶ سولامی و 
طبقفاتالصوفیه» ص ۶۱ - ۵۷ برای روابط انصاری و خرقانی. 

۸ ببوالحسی خرقانی. علی بن جعفر (م ۴۲۵ ه). انتساب او در عرفان به ابویزید 
بسطامی است و از روحانیت بسطامی در سلوک تربیت شده است. تذکره‌نویسان او را «قطب 
وقت» و «غوث روزگار» نوشته‌اند. قبر او در قلعهٌ نو (نام جدید خرقان) از توابع شاهر ود. ایران 
واقع و معمور است. , مصحح در پات ارم شرفت ده اسستا: 

رک. احوال و اقوال ز شیخ ابوالحسن خرقانیء اقوال اهل تصوّف دربارهُ اوه به ضمیمه 
منتخب نورالعلوم» به اهتام جتی مینوی» هران, ۱۳۶۳؛ تذکر:الاولیاءء ص ۶۶۱-۷۱۶ 
نفحات الانس ص ۲۰۵ - ۳۰۳ نورالعلوم از شیخ ابوالحسن خرقانی همراه با شرح احوال 
وآثار و افکار او به کوشش و نگارش عبدالرفیع حقیقت. تهران, ۱۳۵۹. 

۰۹ مقصود از خلقت انسان تعبّد است. اشاره به مضمون ایة ۵۶ سورةالذاریات: 
و ماخلقت امن و الانس الا لیعبدون. (جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام.) 

۲ ابوسعید ابوالخیر و ابوالحسن خرقانی ... پیش جوان مرد قصاب رفته‌اند. 

منظور از جوان‌مرد قصاب قطعاً ابوالسباس قصاب است که از مردم آمل طبرستان بود و 
بوسعید حدود یکسال یا بیشتر در خانقاه او در امل به حاهده و سلوک پرداخته و اشنایی 
توسیتیا بق فان اف دوه قاس ای فیدر اما م اشامن فضات اعات شاه وگو اس 
مقدمذٌ شفیعی کدکنی بر اسرارالتوحید. ص ۳۸ ۳۹. و در اسرارالتوحیده ج ۱. ص ۱۴۴ آمده 
است: شیخ بلحسن با فرزندان و جمع. جله به وداع شیخ بوسعید برون آمدند و به وقت وداع 


تعلیقات ۳۲۵ 


شیخ بوسعید را گفت: راه تو بسط و گشایش است و راه ما بر قبض و حزن. 

۲۳ بوسعید به زیارت و ملازمت شیخ ابوالحسن رفته‌اند. 

در خوارق عادات احرار» ص ۱۲۳۷ - ۱۲۶ نیز اين واقعه امده است اما در اجا به جای 
اسم ابوامحسن, نام شیخ ابوحفص حداد آمده است که اشتباه است» چون حداد در ۲۷۰ یا 
۷ « درگذشته بود. 

۵ ۸/ ۵ شاهرخ. شاهرخ میرزا پسر چهارم تیمور و نخستین تاجدار خانواده تیموری 
است. در ۷۷۹ ه در سرقند متولد شد و در ۲۵ ذحجه ۸۵۰ هدر فشاورد (ولایت ری) 
درگذشت. قبر او در سرقند است. ۱ 

رک. حبیب السیر» ج ۴ روضةالصفا» ج ۶ ظفرنامه شامی؛ مطلع سعدین و مجمع 
بحرین جلد دوم جز اوّل مربوط به وقایم شاهرخ است. 

۵ / ۲۰۵ در وقتی که میرزا شاهرخ برای دفع اسکندر رفته بود. 

شاید اشاره به عصیان امیر اسکندر بن امعم قرایوسف در ملکت اذربایجان باشد که شاهرخ 
در اوایل سال ۸۲۳ ه برای دفع او رفته بود. 

رک. مطلع سعدین» ج ۲. جزء ۱. ص ۳۲۰. ۱ 

۹ / ۲۰۵ فخرالدین لورستانی. پس از تحصیل علوم ظاهری در یکی از مدارس مصر 
پیش شیخ شیءاللّه - که در آن وقت در مصر به ارشاد متعین بود - رفته و به سلوک مشغول 
گشته. پس از وفات وی به صحبت شیجخ حیی‌الدین طوسی در طوس رسید. اما مقصود خود را 
نیافت و مدتی در خراسان به جستجوی مرد کاملی پرداخت. بالاخره به خدمت شیخ حافظ در 
فرية آر ده رسید و آزو تربیت یافت. بعد از ارحال او به ولایت جام رفته در جوار ی 
شیخ‌الاسلام جام اربعین نشست و مشایخ جام را به هیچکس از مشایخ وقت آن قدر اخلاص و 
اعتقاد نبوده که نسبت به وی. مولانا عبدالرهن جامی او را در خردسالی در خرجرد جام دیده 
بود. لورستانی پس از ۸۲۰ هاز خراسان به حرمین رفت و در مصهر درگذشت. قبر وی در قرافه 
است نزدیک به قبر امام شافعی و به ایا به «سیدی فخرالدین» مشپور است. 

رک. نفحات الانس» ص ۴۵۵ - ۴۵۴. 

۹ / ۲۰۵ شیخ حافظ عمر. یعنی شیخ حافظ ماءالدین عمر بر دهی.در نسخه‌های 
ملفوظات احرار نسبت مکانی اش تا امن است. اما جامی ۳ ده» نوشته است که دهی 
در خراسان است. وی مرید اخی علی قتلق شاه بود و خانقاه قتلق شاه در «ویرانی» (دهی در 
اخراسان) واقع بود. حافظ عمر در حین سفر حجاز به خانقاه شیخ نورالدیین عبدالرمن 


اسفراینی در بغداد رسید واز امجا به مدینه منوره رفت و پس از زیارت روضء نبوی به خراسان 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


بازگشت. فخرالدین ورستانی از مریدان او بُود. 

ره ات ان ۲۵۱۵ 

۵ / ۲۰۷ ره انی ... (الانبیاء ۲۱ : ۸۳) (آواز داد) خداوندٍ خویش را که گزند رسید به 
من و تو مخشاینده تر بخشایندگانی. 

رک.کشف الاسراره ج ۶ ص ۲۷۵. 

خواجه پارسا گوید: بعضی از بزرگان در قصة ایوب - علیه‌السلام -که گفت: ای مسیی و انت 
ارحم الراحمین؛ گفتند این نه زبان شکایت بود. بلکه زبان شکر بُود. دانسته بود که بلا از حسق 
مراولیا را تحفه و عطاست. چون محنت را به نعمت برداشت گفت: و انت ارحم‌الراحمین و نگفت: 
انت اقهرالقاهرین. تفسیر قرآن ذیل ای جزاوهم عند ربهم ... ری ورق ۲۷ 

۵ / ۲۰۷ انا وجدناه ... (ص ۳۸: ۴۴). (ما او را شکیبا یافتم نیک بنده‌ای.) رک. 
کشف‌الاسرار» ج ۸ ص ۳۴۵. ۱ 

۸ ۰۷ سلطان العارفین ... فرموده‌اند مدت سی سال از حق سبحانه غافل و 
غایب بودم. عطار قول بایزید را چنین نقل می‌کند: خدای را سی سال عبادت می‌کردم. چون 
خاموش شدم بنگریستم حجاب من ذکر بود. تذکرةالاولیاء ص ۱۸۸. 

۸4۹ ۲۰۷ و لاتا کلوا ... (البقره ۲: ۱۸۸) (مال یکدیگر خورید در میان خویش بگزاف و 
بناشایست.) رک. کشف الاسرار» ج ۰۱ ص ۵۱۱ 

۷۰ ببوالقاسم حکیم. ابوالقاسم اسحاق بن حمد حکیم سمرقندی (م ۱۰ محّم ۳۴۲ 
شا ک دیزی ی فد )راز ع فاوهکسن ما ورام لیر یعس با آبویک وهای یش ده اه 
کتاب السوادالاعظم از نگاشته‌های اوست. 

رک. شرح تعرّف» ج ۱ ص ۲۳۷؛ طبقات الصوفیه. ص ۱۳۱۹ نفحات الانس» ص ۱۲۵. 

۰ یکی از مشایخ عصر ... مصلای خود بر روی حوض ... انداخته. 

رک. شرح تعرّف» ج ص ۱۲۳۷؛ فصل‌الخطاب» ص ۱۲۸؛ و برای نقد این داستان رک. 
تعلیقات شفیعی کدکنی بر اسرارالتوحید» ج ۲ ص ۶۷۶. 

۲ ۱ ماوراءالنهر. باقوت گوید که توران نام همه ماوراء‌النهر است و ان بلاد هیاطله 
باشد. (لمشترک). ابوالفدا حدود ماوراءالنبر را چنین ترسیم قوده است: حد غریی آن حدود 
خوارزم است و حد جنویی رود جیحون از بدخشان تا آنجا که به حدود خوارزم پیوندد. جه 
جیحون تقریباً از مشرق به مغرب جریان دارد. اگرچه گاهگاهی به جانب جنوب یا شمال 
می‌گردد و حذ شرق و شای آن پرای من روشن نشده است. تقویم‌البلدان» ص ۵۵۴. 

ماوراءالنپر سرزمینی بوده است در شال رود جیحون (آمودریا) بین رود سیحون (سبردریا) 


رت سا 


تعلیقات ۴۳۲۷ 


و جیحون شامل بخار؛ سرقند. خجند. اسروشنه و ترمذ. قسمتی از این سرزمین اکنون جزو 
جهوری ازبکستان می‌باشد. لغتنامه دهخداء ذیل «ماوراءالنهر». و نیز رک. ترکستان نامه» ج 
۲, ص ۱۲۹۳ به کمک فهرست اعلام. 

۲ ۰ امام ابومتصور. ابومنصور حمد بن حمدین حمود ماتریدی سمرقندی (م ۲۳۳ ه 
چاکردیزه سمرقند)؛ پیشوای گروه کلامی ماتریدیه اهل سثت. به گفتة ابوطاهر خواجه 
سرقندی, اکثر بلاد اعظم مثل روم و بخارا و بلخ و خوارزم و سرقند و فرغانه و جموع 
هندوستان و ترکستان و کاشغر همه ماتریدیه‌اند. رک. سمریه» ص ۱۷۷ - ۱۷۶. نبز 
ترکستان نامه» ج ۱ ص ۲۲۱. 

۲ ۸ ۲۰۸ شهاب‌الدین سیرامی. اطلاعاتی بیشتر دربارء او در دست نیست. جامی و 
کاشنی در شرح حال یعقوب جرخی به استناد قول احرار از سیرامی یاد نوده‌اند. اما کاشنی 
می‌گوید چرخی و خوانق پیش سیرامی در «مصر» هم سبق بوده‌اند. در ملفوظات احرار. بند 
۲ فقط از سفر سبرامی به مصر سخن به میان امده است. 

رشحات. ج ۱ ص ۱۲۰ نفحات الانس, ص ۴۰۴ ۰۴۰۳ ۸۴۰؛ مصحح نفحات نسبتِ 
شپاب‌الدین را نادرست «سمراق» ضبط کرده است. 

۲ ۲۰۸ مسجد جامع (سمرقند). امیرتیمور گورگان در ۱۴ رمضان ۸۰۱ ه بنیاد آن 
طرح انداخت. از سنگ تراشان آذربایجان و فارس و هندوستان و دیگر کشورها دویست نفر 
در ساختان مسجد مشغول به کار شدند و پانصد نفر در کوهها به بریدن سنگ و روان داشتن 
به‌شهر پرداختند و جهت جع آلات نود وبنج زنجیر فیل کوه‌پیکر که از هند به سمرقند رسیده 
بود. همه را به کار درآوردند. چهارصد و هشتاد ستون از سنگ تراشیده هریک به طول هفت گز 
برافراخته شد و سقف و فرش از نخته‌های سنگ تراشیده و پرداخته شد. ارتفاع از فرش تا 
توت را فا اسر دوه کی دار کار کاس رم سا خی گر 

رک. ظفرنامه یزدی. ج ۰۱ ص ۱۴۳۷ ۱۴۴. 

۷۳ نورالدین خلوی. شیخ العالم, العارف انجاهد شیخ نورالدین خلوی / خلوتق از 
خلفای سلسلة شیخ نجم‌الدین کبری است. در بخارا فوت کرد و بر دروازه آهنگران در اندرون 
حصار شپر بخارا مدفون شد. خواجه نقشبند (م ۷۹۱ ه) در جلس ین 

زگ. تاریخ ملا زاده» ص ۴۳ رشحات» ج ص ۸. 

در خراسان ۳ ازهله: سیف‌الدین خلوتی (م ۷۸۳ ها) و مرید او 
ظهیرالدین خلوتی (م ۸۰۰ ه) که قبر هردو در مزا خلوتیان گازرگاه هرات واقع است. مزار 
خلوتیان در ان بر سر پل اجیل از راه قد.م گازرگاه پهلوی فریه دولت خوانه 


آذو نخان | روف است ردو ان واه ختت قس مععلی یه و ایکا خلوی انن؛ 

رک. تاریخ ملازاده» ص ٩۳۹‏ رسالاً مزارات هرات؛ ص ۴۹ (متن). ۶۷ (تعلیقات)؛ 
نفحات الانس» ص ۲ ۵۰. 

خلوتیان خراسان ازنظر تاریخی با خلوتیان عغانی همدوره‌اند. بنیانگذار سلسلة خلوئية 
عزانی شخصی به نام عمر خلوق است که در لاهیجان زاده شد و در ۸۰۰ « در تبریز وفات 
یافت. رواج ايی سلسله در کشور عغانی و مالک همجوار آن حتی یوگوسلاوی سابق بوده 
است. 

رک. مقالهٌ 1006 16 .۳ در <د مت رت اسلام > ج ج ۲ ها 
۸۷۸۵ ۸۲۲۷۲ ۵۱,۷۷ ]لک ». 

۷۲۳ ۰ درویش مبارک. بابا شیخ مبارک بخاری, از کبار اصحاب امیرحزه (م ۸۰۸ ها) 
فرزند امه‌کلال بود. او را نباید با شیخ مبارک کرمیق مرید امبرکلال یکی دانست: رک. 
رشحات» ج ‏ ص ۸۴ - ۸۲. 

۵ صدرالدین قونیوی. شیخ ابوالعای رین حمدبن اسحاق قونیوی. جامع 
علوم ظاهری و باطنی بود. قطب‌الدین شیرازی و فخرالدین عراق از شاگردان او بودند. مفتاح 
الغیب و نفحات الهیه از تالیفات اوست. میان وی و مولانا جلال‌الدین رومی اختصاص و 
حبت و صحبت بسیار بوده است. قونیوی در ۶۷۲ « وفات یافت و در قونیه مدفون است. این 


مصحح در ۱۳۷۳ به زیارت قبر او نایل آمده است. نفحات. ص ۵۵۶- ۵۵۴. 

واقع خدمت کردن صدرالدین و مولانای رومی به تفصیل در مناقب العارفین» ج 0 
ص ۲۰۵ امده است. 

۶ یا ایهاالذ ین ... (الْائده ۵: ۸۷) ای ایشان که بگرویدند حرام مکنید این پا کها 
که اللّه شا را حلال کرد و از اندازه در مگذارید. 

رک. کشف الاسرار ج ۳ ص ۲۰۶. 

۶ / ۲۰۹ صاحب احقاف ... به دو معی تفسمر کرده. 

احقاف نام کتایی است در تفسیر قرآن مجید از آمامابوالقاسم. رگ. لمحات» ص ۷ ۱۹. و 
این شاید همان ابوالقاسم عبدالله بن امد بن محمد بلخی بغدادی معتزل ( ۳۱۹ ه) مولف 
تفسیر دوازده جلدی باشد. معجم‌المولفین» ج ۶ ص ۳۱. 

۹ ۲۱ مدرسهٌ میرزا الغ بیگ. آلغ بیگ (۸۵۳- ۷۹۶ ه) فرزند میرزا شاهرخ این 
مدرسه را در ۸۲۳ ه در سرقند بای نود که به درون شپر در ارگ عالی واقع است. این 
مدرسه دو طبقه بوده. امّا در ایام خرایی سرقند به دست آزبکان طبقهٌ فوقانی آن خراب شد. 


تقلفات. ۴۲۲۰ 


قاضی زادهٌ رومی در همین مدرسه تدریس می‌کرد. برای مدرسه رک. سمریهء ص ۱۵۶؛ برای 
شرح حال ألغ بیگ و زمان وی؛ مطلع سعدین» ج ۲. جزء ۲: صفحات ختلف. 

۹ ۲۱۰ صاین‌الدین. خواجه صاین‌الدین عی بن حمد ترکه خجندی اصفهانی (م ۴ 
ذیحجه ۸۳۵ ه هرات) از علمای معروف است. گرايش به تصوف داشت و چندین اثر در این 
زمینه به عربی و فارسی به یادگار گذاشته است. از جمله: مفاحص» شرح قصید؛ء ابن فارضه 
شرح فصوص الحکم. مولانا شیخ با تصحیف نام او می‌گوید: [خواجه احرار] می‌فرمودند: 
خواجه ضیاءالدین ترکه که مصنف مفاحص و چندین از مصنفات‌اند در تصوّف ازجهت قضای 
[آز] شهراز به هرات آمد. مبلغ سی هزار تنکچه یا دینار کیکی از خواجه بایی سرقندی قرض 
کرده پر کس داده‌اند و نشان قضا گرفته و پیش از رسیدن به شمراز نقل کرده‌اند و به همان 
سبب خواجه بای مفلس شده است. > خوارق عادات احرار ص ۱۱۰. 

رک. تاریخ ادییات ایرال» ج ۴ ص ۰۱- ۳۸۹؛ حییب السیر» ج ۴ ص ٩‏ مطلع 
سعلین» ج ۲: جزء ۲ ص ۶۴۲-۶۴۲؛ چهارده رساله فارسی ابن ترکه. به تصحیح سیّد علی 
پپانی و سیّد ابراهم دیباجی, نهران. ۱۳۵۱ اطوار ثلاثه» رساله‌ای از صاین‌الدین ترکه, به 
تصحیح حسین داوودی. در مجحله معارف» مهران. دور همم شیاره ۲. مرداد - ابان ۱۳۷۱ 
ص ۷۷ - ۴۵. 

۱ صدرالد ین قونیوی در خواب دیدند که. 

رک. خوارق عادات احرار ص ۱۲۳- ۱۲۲ مناقب العارفین» ج ۱ ص ۳۳۴- ۳۳۳. 

۴ سلیمان نبی ... کسب زنبیل بافی اختیار کردند. مستمی گوید: سلمان 
علیه‌السلام از برگ خرما زئبیل 7 رک. خلاصه شرح تعرف. ص ۲ شرح التعرف» ج ج 
۲ ص ۱۱۰۲؛ + عطار به گونة دیگری روایت دارد و می‌گوید چون سلمان ساطنت و عظمت خود 
را به باره‌ای سنگ یعنی انگشتر خود بسته می‌دید از ۱ جشم پوشی کرد و زئبیل بان اختیار 
مود. 


وت منطقالطیر (طبع رنجبر) هب ۱797 ۱ 
نیشابوری» ص ۰۱۳۲۲ 


۵ تالم . .. (دانشمند به تو سرکه و حنظل می‌جشاند و عارف به تو مشک و عنبر 
می‌بو یأند.) 
۶ مقصود از وجود بهاءالدین ... خواجه بهاء‌الدین در مرض اخر, در غیبت 


۳۳۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


خواجه حمد پارساء در حضور اصحاب و احباب درحق پارسا گفت: مقصوداز ظهور ما وجود 
اوست. او را به هر دو طریق جذبه و سلوک تربیت کرده‌ام. اگر مشغول می‌شود جهانی از او 
منور می‌گردد. رک. نفحات» ص ۳۹۷. 

۸۸۷ ۳۲۱۳ سر من از ناله من دور نیست. نیکلسون به اختلاف ضبط کرده است: 


سر من از نالا من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست 
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست 


رک. مثنوی معنوی» دفنر ۷4۸ 
۲۳۱۳/۸۳/۸ زاد عالم چیست؟ آثار قلم. تیکاتون سان+ضیط گر وه ات 


زاد وای+ تسمنل اثار قلم 


رک. مثنوی معنوی» دفتر ۲. ب ۱۶۰. ۱ 

۰ ۲۱۳ قل هواللّه احد (الاخلاص ۱:۱۱۲). 

(بگو اوست آن خدای یگانه.) رک. کشف الاسرار» ج ۰ ص ۶۶۰. 

۲ / ۲۱۳ میرزا سلطان ابوسعید 

رک. مقدمة راقم سطور بر ملفوظات احرار ص ۵۶. 

۲۳ وال ین ... (النور ۴ ۰ و ایشان که کافر شدند کردارهای ایشان که می‌کنند 
راست چون گورایی است.) رک. کشف الاسرار» ج ۶ ص ۵۲۰ 

۶۹ ادخال ... (خرسندی به دل موّمن دادن مقر از عبادت ام جن وانس انیت 

بط دیگر تین اس« ادغال لور ق قلب الزمن من بوانی ما (اخال) القلن: رت 
جامع الصغیر» ج ۱ ص ۵ الترفیب و الترهیب» ج ۵ ص ۷۰-۷۲ و چنین نبز آمده 
است: اٍن من موجبات الغفرة ادخال السرور عی اخیک الوّمن. شسرح شسهاب الاخبار 
ص ۳۷۲. 

۲ سیف‌الد ین پالاخانه. از علیای بخارا بوده, مولانا سیف الدین شوشخوان او را 
به خواجه نقشبند راهغایی کرد. مدتی در ملازمتِ خواجه ماند. امادر اضر مقهور او شد. رک. 
رشحات» ج ۱ ص ۱۳۴ -۱۳۲. 

۸ خجند. در قدیم جزء ولایت فرغانه بوده و امروز جزء جهوری تاجیکستان 
است. در زمان استیلای کمونوزم بر تاجیکستان, نام آن شهر را به لنین آباد تبدیل کردند. 

رک. ترکستان‌نامه» ج ۲ ص .۱۲۷۰ به کمک فهرست اعلام؛ معجم البلدان» ج ۲ 
ص ۴۰۵ - ۴۰۴. 


لیات ۲ ۲۰۲ 


۸ خوارزم. ناحیه و ولایتی واقع در قسمت سفلای جیحون (آمودریا)؛ مهوری 
ازبکستان که از ایام بسیار قدیم اهمیت فراوان در عدن اسیای مرکزی داشته است. خیوه یا 
خیوق که مولد شیخ فجمالدین کبری است و زعشر از پلاد معروف این ولایت‌اند. 

رک. ترکستان‌نامه. ج ۲. ص ۱۲۷۲ به کمک فهرست اعلام؛ جغرافیای تاریخی 
سرژفیتهای علاقت شر قیدص ۱۴۸۸ ۳۷۴ داگ رفالسعارف فازسی (مصاخبا: .۱ 
ص .۹۱٩۹‏ ۱ 

۱ شیخ برهان. احرار در این ملفوظ ازو به نام شیخ برهان پدر مادرٍ شیخ ایوسعید 
آبریز نام بُرده است و در جای دیگر (یند ۳۷۱) به نام شیخ برهان الدین پدر کلان شیخ ابوسعید 
یاد کرده است که منظور از هردو یکی است. وی از اولاد و احفاد بابا ابریز از کبار اصحاب 
عمر باغستانی -است. جذبة قوی داشته است و مرید باب ماجین است. رک. رشحات» ج 1 
ص ۳۷۷ - ۳۷۶. 

۱ ابوسعید آبریز. به شیخ ابوسعید شیخان معروف بود و در محلةٌ کفشیر سمرقند 
می‌ نشست. بزرگی و تجذویی و مستقی‌الاحوالی بود. احرار وی را بسیار معتقد بود. او نیز با 
احرار ارادت و اخلاص ام داشت. جون ابوسعید در ۸٩۴‏ ه وفات یافت احرار بسیار ملول 
شد. قبر او در محلاٌ کفشیر در همان حوطه واقع است که یک سال بعد احرار در آنجا مدفون 
گشت. رک. رشحات؛ ج ۲. ص ۳۷۸-۳۷۹؛ سلسلةالعارفین» ص ۴۲۲؛ سمریه» ص ۰۱۸۹ 

۱ محله کفشیر. محله با قریه‌ای در سرقند که مسکن و مدفن احرار می‌باشد. در 
قرن ۱۳ هبه طرف جنوب شپر مرقند به قدر سه فرسخ از شهر دور افتاده بود. رک. سمریه» 
ص ۱۸۴ ۱۸۶ 

۷۱ قاضی‌زاده. صلاح الدین موسی بن حمد رومی معروف به قاضی زاده روم (م 


حد و د ۰ د«) در مدرسة مغ تک سر فند درس می‌داد. جامی پا ان او ی تاش 
رصدخانة آلغ بیگ نیز همکاری داشته است. رک. حبیب السیر ج ۴ ص ٩۳۴‏ رشسحات؛ 
ج ۰۱ ص ۲۲ج ۲ ص ۷۷ ۲. ۱ , 

۱ لتی خورده بودند. لت خوردن جازا به معیی سیلی خوردن است (لغتنامه 
دهخدا). یکی از معانی ت» کُرز و عمود نیز است. حمد بن وصیف دبیر رسائل دربارٍ یعقوب 
لیث صفاری ( ۲۵۲ ۵( در مدح او سر وده انیت 


بلنام آمد رتبیل و ی خورد بلنگ ره شد لشکر رتبیل و هبا گشت کنام 


۶ مهمته دون ... (همت او پایینقر از مقام اوست.) 

۷ الشريعة ... (قانون شریعت گفته‌های من است. طریقت راه کردار من است. و 
حقیقت احوال من است.) این گفتار در کتب احادیث نیامده است چنانکه خود احرار هم تصر 
نموده است. 

۷ ۲۲۰ شرح شهاب‌الاخبا رکه نام آن ضوءالاخبار است. شهاب‌الاخبار تألیف 
ابوعبداللّه حمد بن سلامة بن جعفرین علی بن ابن حکنون قضاعی شافعی (م ۴۵۴ ه مصر) 
است. در کلیاتِ قصار حضرت رسول‌اکرم (ص) با حذف سلسلةٌ اسناد. خود قضاعی برای 
نشان دادن سندهای احادیث این کتاب مسندالشهاب ساخته بود. چندین شرح بر این کتاب 
متداول نگاشته شده است که یکی از آنها ضوء‌الشهاب تألیف سید ضیاء‌الدین سِ راوندی 
است. اما دربارهٌ ضوء/لاخبار اطلاعاق بیشتر به دست نیامد. 

رک. ترجه و مرح فارمی شهاب‌الاخبا ره جهول الوّلف. به اهتعام حمد تق دانش پژوه. 
دانشگاه تبران. ۱۲۴۹؛ ترک‌الاطناب فی شرحالشهاب یا مختصر فصل‌الخطاب از 
بن‌القضاعی, به‌اهام حمد شهروانی, تهران. ۱۳۴۲؛ شرح فارسی شهاب‌الاخبار» با مقدمة 
ال ال ی ارو ۳ ایو وان یر ۵ 

۷ اشتری اسامه . بب ا تن در کواند: اسامه عسر زر بل خسر تابت و وادین را ن 
صد دینار و به مذت یک ماه خریداری کرد. من از بیامر شنیدم که می‌گفت او شام ود 
شگفت نیستی که یک ماهه خریداری می‌کند. اسامه همانا بلندارزو است. سوگند به کسی که 
جانِ من به دست اوست چشمان من بر هم نمی‌زند مگر گمان می‌کنم که دو پلک من دیگر به هم 
نخواهد رسید تا خدا جان مرا بگیرد و چشمها را باز نمی‌کنم تا بر هم نهم مگر آنکه خدا جان 
مرا بگیرد و لقمه‌ای به دهان نگذارم مگر به انديشهٌ آن که هنوز نجویده خواهم درگذشت. 

غال تسشن اقب صار ات اه اه اه ی مایت ایس اه یو ما 
َمْجَیُونَ ین أسامة الشتری ای شپرین. ان سَامَة 2 تطویل ال وله ما وضعث تما َظننت 
آنی آزئتها ولاَقدث له فظش آنی اسیغها حَتی بدرگنی الوث والذی نی بیده اما توعَدّون 
ات وَمَاْش مُعجزین. اسامه چیزی به سلم تا به دوماه خریده بود. رسول صلوات اللّه علیه - 
می‌فرماید از اسامه عجب نی‌دارید که تا به دو ماه خریداری می‌کند. اسامه دراز امل است. 
رک. منهاج‌العابدین» ص ۶۸. 

۸/۳۷۸ ۰ به تقریب عدم رضای امیر مزید. 

رک. خوارق عادات احرار» ص ۲۳. 

۸ ۲۰ هر کرا .. 

رک: مثنوی معنوی» ج ۰۲ ۲ ۲۱۶۵. 


تقلیفات.. ۳۲۲ 


۱ مزا سلطان محمود. از میان یازده بسر سلطان ابوسعید. مهزا سلطان حمود 
دومبن فرزند او بود. در ۸۵۷ ه متولد شد. در حبن حیات برادر اعیانی خود سلطان امد حاکم 
سرقند. به اغوای امد مشتاق و دیگران در ولایات ترمذ و چغانیان و حصار و ختلان و غیره 
عم سلطنت برافراشت. وی با سلطان حسین میرزا نیز مکرراً جنگ و صلح داشته است. پس 
از وفات سلطان امد (شوال ۸۹٩‏ ه) به سرقند شتافت و اعلام | 
ربیعالاخر ۰ وه درگذشت. او یکی از خالفان خواجه احرار بود و پس از استیلا بر سر قند بد 
اخلاف احرار نیز ازار رسانید. ۱ 

رک. حییب السیره ج ۴ ص ۹۸ - ۹۶ مطلع سعدین» ج ۲ جزء ۲ ص ۱۳۵۶ به بعد. 

۷۱ ۲۷۱ در وقتی که میرزا سلطان محمود به سمرقند آمده بودند. بس از قتل 
اپوسعید (۲۲ رجپ ۸۷۳ ه) پسر ارشد او سلطان امد برععت سرقند نست. سفر مذکور 
سلطان مود ظاهرا در ماه رمضان ۸۷۲ ه صورت گرفت. در آن موقع وی به اتفاق امر 
پارعلی مغول وامیر قنیرعلی و معی دیگر از هرات به سمرقند رفت و مهیان برادرش شد و 
جندگاهی میان هر دو پرادر موافقت دیده ات اش یو سرکشی کرد و شکست خورد. 

رک. حبیب السیر؛ ج ۴ ص ۷؛ خوارق عادات احرار» ص ۲۳ در آنجا آمده است که 
احرار این سخن را در طی نامه خطاب به مهر‌مزید نوشته بود هنگلمی که او به شپر سهز رفته 
بود؛ مطلع سعدین» ج ۲ حزء ۲ ص ۰۱۲۸۲ 

۴۳ ۲۷ و ماخلقت ... (الذاریات ۵۱: ۵۶). (نیافریدم پری و آدمی را مگر پرستید و 
مرا خوانید.) رک. کشف الاسرار» ج ٩‏ ص ۳۲۱. 

ک (هرک باهش که اضر آن آفرهیاند:) 

حدیث صحیح است بدین کلیات: اعملوا فکل میسر لا خلق له. 

رک. احمد حنیل» ج ص #بخاری» ج وم ۹ ج ۴ ص ۳؛ ترجمه و شرح 
فارسی شهاب الاخبا. ص ۰۴۶۲ ۹۰؛ ترک الا طناب. ص ۱۳۸٩۹‏ مسلم» ج ۸ ص ۴۷. 

۶ ۲۲۲ مفاد این بند در خوارق عادات احرار» ص ۱۱۵ ۱۱۴۳ نمز امده است. 

۶ سسام‌الدین شاشی. فرزند میدالدین شاشی و مرید امیر حمزه کلال. میرزا آلغ 
پیگ به زور او را قاضی (بخارا) منصوب کرده بود. احرار در فقرات نیز به ملاقات با او اشاره 
کرده است و جامی در تقحات الانس عیناً ايی مطلب را از ففرات گرفته است. غلام سرور 
اهوزیسالتوفات اور ۱۹اه توفته انس که قط آفاه اسسه ویر اتفرار مسا ی از 
ان یی دز ۱۲۸ هابه بکزست: شاف رسیده بود. 


رک. خزیته‌الاصفیاءه ج ۱ ص ۵۵۹؛ خوارق عادات احراره ص ۱۱۴؛ رشحات» ج ۰۱ 


۳۳۴ احوال و سخنان خو اجه عبیدالله احرار 


ص ۸۲- ۸۰؛ سلسلة العارفین» ص ۲۸۸ - ۲۸۷؛ فقراتء (کراجی). ص ۱۹۶؛ 
نفحات الانس ص ۰۴۱۶ 

۶ حمیدالد ین شاشی. پدر حسام‌الدین شاشی, از علیای بزرگ بخارا بود. خواجد 
نقشبند و او یکدیگر را احترام می‌گذاشتند. شاشی در ۷۸۱ ه وفات یافت و در بخارا در جانب 
شرق قبر خواجه ندپوش مدفون شد. از ققرات و سلسلة العارفین چنان برمی‌آید که احرار در 
۸ ه پدر و پسر هر دو را در بخارا دیده بود. امّا به گیان بنده این سپو کتابت است و در دو 
مااخذ مذکور عبارت «حسام‌الدین شاشی و جیدالدین شاشی» را باید «حسام‌الدین شاشی ولد 
جیدالدین شاشی» خواند. چنانکه اختلاف نسخ نفحات الانس. ص ۴۱۶ نیز نشان می‌دهد. 

رک. ابدالیه. ص ۱۱ انیس‌الطالبین» ص ۱٩۲ ۱٩۱‏ ۳۲۴ ۳۲۷؛ تاریخ ملاٌزاده. 
ص ۲ ۴؛ رشحات. ج ۰۱ ص ۰؛ سلسلهة العارفین» ص ۲۸۷ فقرات» ص ۱۹۶؛ مقامات 
شاه نقشبند» ص ۱۸۹؛ نفحات الانس ص ۰۴۱۶ 

۳۷ ابوزید ذْبّوسی. ابوزید عبد [یاعبید] له بن عمر بن عیسی َبُوسی (دبوس 
شپرکی میان مارا و سرقند) از فقهای حننق است. در ۰ وه یا ۴۳۲ ه درگذشت و در مارا 
درمزار قضاة سبعه مدفون شد. از تألیفات او الامد الاقصی (خطی, آکادمی علوم ازبکستان. 
تاشکند. ش 3129/11) و تقویم الادّله فی الاصول (خطی, همانجاء ش 3157) و ... در دست 
است. 

رک. اعلام زرکلی. ج ۴ ص ۱۰۹ تاریخ ملازاده, ص ۵۷؛ هدیهالعارفین. ج ۱ ص 
۸ «فهرست آکادمی علوم ازیکستان >» ج ۲ ص ۲۱۱۰ ج ۴ ص ۲۰۴۶. 

۷ مقصد اسنی. امام غزالی و ابن عریی نیز کتایی بدین عنوان دارند. رک. کشف 
الظنون» ج ۲ ص ۰۱۸۰۵ ج ۴ ص ۵۴۶. 

۸ بیگانه‌ای میهمان خلیل شد. 

رک. فوائد الفوّاد» ص ۲۰۷. 

۵۹ پدر سلطان بایزید را سروشان نام بود. سروشان جذ بایزید بود نه پدر او. 
تعلیقات شفیعی کدکنی بر اسرارالتوحید» ج ۲ ص ۶۹۰. 

۲ پیش میرزا سلطان ابوسعید گفتم که تمغای فلان کس را معاف دارید. 
مقدمةٌ راقم سطور بر ملفوظات احرار. ص ۵۸ - ۵۷. 

۲ ۲۵ نور سعید. امير نور سعید یکی از تربیت یافتگان سلطان ابوسعید بود. اما در 
۵ ه از سلطان سرپیجی کرد. احرار اورا تنبیه و نصیحت کرد که ازدایر؛ بندگی سلطان قدم 
بهرون نهد امّا او راه بغاوت را ادامه داد. 


تعلیقات ۴۳۳۵ 


رک. حبیب السیر؛ ج ۴ ص ۸۰؛ روضات الجنات» ص ۲۴۹ - ۲۴۸: روضةالصفا ج ۶ 
ص ۸۵۱: مطلع السعدین» ج ۲. جزء ۲ ص ۱۲۲۰. 

۲۵ در وقت هجوم یاغیان و محاصره سمرقند. شاید اشاره به هجوم سلطان 
حمود میرزا به سمرقند باشد که پس از قتل ابوسعید (۸۷۳ ه) رخ داد. 

رک. ملفوظات احرار» بند ۲۲۱ ۶۶۶ 

۷ قتلق تیمور. همروزگار ملک شس‌الدین کرت و در ۶۶۸ ه زنده بود. و باید وی 
غير از تغلق تیمور حاکم بلاد ترکستان شرق باشد. ۱ 

رک. روضةالصفاء ج ۵ ص ۲۹۶ - ۰۲۹۴ ۰۳۷۷ ۵۲۳؛ نسب نامه خلفا و شسهریاران 
ص ۴۰۹ 

۹ ۲۲۶ میرزا آلغ بیگ ایشان را طلبیده است ... مولانا نظام الدین در قضیُ سوء 
ادب. خواجه عصا‌الدین شیخ‌الاسلام سرقند را مقصّر می‌دانست و ازو بسیار دلشور بود. 
عصام‌الدین یکی از منصوبان و مقربان آلغ بیگ بود و به نظر نظام‌الدین می‌توانست برای نجاتِ 
او تلاش کند اما خویشتن‌داری کرد. ۱ 

رک.لغ بیگ و زمان وی» ص ۱۹۲؛ رشحات. ج ۱ ص ۱۹۶ - ۱۹۵؛ سلسلة العارفین» 
3۳۲ ۱ 

۰ بار چه ... (همه نیک ما بد. همه گندم ما کاه.) این ضرب الثل در رشحات ج 
ص ۲۱ منسوب به حکم تا و در قدسیه (حواشی). ص ۷۴ منسوب به مشایج ترک است. 

۱ اش بت رشق اش وی می‌دهم و طبل وی می‌زم.) رک. وی هس ۱ ص 
۳۷. 

۲ ۲۲۸ خرزیان. قصبه‌ای است میان سبرام و تاشکند. رک. لمحات ص ۱۴۰. 

وض لکل مقام مقال. (هر مقام سخنی دارد.) 

۲ ۲۱۱ کو دز تمتو. 

منسوب به شیخ ایوسعید ابوا یر است. ضبط دیگر چنین است: 


رد هی امن تن مس کر تشن تین خی ای مین در ال 


رک. امثال و حکم. ج ۳. ص ۱۲۹۲ 

۵ شیخ عمادالملک به دیدن پدر کلان ... 

رک. خوارق عادات احرار ص ۶۶. 

۶ هر که مرا باد کند ... مطابق است با ای کریه: (فاذ کرونی اذکرکم) (البقره ۲ : 
۲ .- 


۳ اوان ود انح هه رید نزن انز از 


ص ۸۲- ۸۰؛ سسلهة العارفین» ص ۲۸۸ - ۲۸۷؛ فقراتء (کراجی). ص ۱۹۶ 
تفحات الانس» ص ۴۱۶. 

۶ حمیدالدین شاشی. پدر حساء‌الدین شافی, از علیای بزرگ بخارا بود. خواجه 
تقشبند و او یکدیگر را احترام می‌گذاشتند. شاثی در ۷۸۱ ه وفات یافت و در بخارا در جانب 
شرق قبر خواجه نمدپوش مدفون شد. از نقرات و سلسلة العارفین چنان برمی آید که احرار در 
۸ ه« پدر و پسر هر دو را در مخارا دیده بود. امّا به گیان بنده این سپو کتابت است و در دو 
شاد مذکور عبارت «حسام‌الدین شاشی و یدالدین شاشی» را باید «حسام‌الدین شاشی ولد 
همیدالدین شاشی» خواند. چنانکه اختلاف نسخ نفحات الانس. ص ۴۱۶ نبز نشان می‌دهد. 

رک. ابدالیه. ص ۱۱ انیس‌الطالبین» ص ۱٩۲ ۱٩۱‏ ۰۳۲۴ ۳۲۷؛ تاریخ ملاْزاده. 
ص ۴۲؛ رشحات. ج ۱. ص ۸۰؛سلسلهة العارفین» ص ۲۸۷ فقرات» ص ۱۹۶؛ مقامات 
شاه نقشیند» ص ۱۸۹ نفحات الانس» ص ۴۱۶: 

۷ ایوزید دبوسی. ابوزید عبد [یاعبید] ال بن عمر بن عیسی دبُوسی (دبوس 
شپرکی میان بخارا و سرفند) از فقهای حنق است. در ۴۳۰ هیا ۴۲۲ ه درگذشت و در بخارا 
درمزار قضاة سبعه مدفون شد. از تألیفات او الامد الاقصی (خطی, آکادمی علوم ازبکستان. 
تاشکند. ش ]2129/1) و تقویم الاذله فی الاصول (خطی. همانجاء ش 3157) و ... در دست 
ات 

رک. اعلام زرکی. ج ۴ ص ۱۰۹؛ تاریخ ملازاده» ص ۵۷؛ هدیةالعارفین؛ ج ۱. ص 
۸ <فهرست آکادمی علوم ازبکستان >. ج ۲ ص ۰۲۱۱۰ ج ۲ ص ۲۰۴۶ 

۷ مقصد اسنی. امام غزالی و ابن عریی نیز کتایی بدین عنوان دارند. رک کشف 
الظنون» ج ۲ ص ۰۱۸۰۵ ج ۴ ص ۵۴۶ 

۸ بیگانه‌ای میهمان خلیل شد. 

رک. فوائد الفوّاد» ص ۲۰۷. 

۹ بدر سلطان بایزید را سروشان نام بود. سروشان جد بایزید بود نه پدر او. 
تعلیقات شفیعی کدکنی بر اسرارالتوحید» ج ۲ ص ۶۹۰ 

۲ پیش میرزا سلطان ابوسعید گفتم که تمغای فلان کس را معاف دارید. 
مقدمةٌ راقم سطور بر ملفوظات احرار. ص ۵۸ - ۵۷. 

۲ ۵ نور سعید. امبر نور سعید یکی از تربیت یافتگان سلطان ابوسعید بود. اما در 
۵ ه از سلطان سربیجی کرد. احرار اورا تئبیه و نصیحت کرد که ازدايره ند کی سلطان قدم 
بهرون ننهد. اما او راه بغاوت را ادامه داد. 


تعلیقات ۳۳۵ 


رک. حبیب السیرء ج ۴ ص ۰:روضات الجنات» ص ۲۴۹ -۲۴۸؛ روضةالصفاء ج ۶ 
ص ۸۵۱ مطلع السعدین؛ ج ۰۲ جزء ۲ ص ۱۲۳۰. 

۶ ۵ در وقت هجوم یاغیان و محاصره سمرقند. شاید اشاره به هجوم سلطان 
حمود میرزا به سمرقند باشد که پس از قتل ابوسعید (۸۷۳ ه) رخ داد. 

رک. ملفوظات احرار بند ۳۲۱ ۶۶۶ 

۷ قتلق تیمور. همروزگار ملک شس‌الدین کرت و در ۶۶۸ ه زنده بوده و باید وی 
غبر از تغلق تیمور حاکم بلاد ترکستان شرق باشد. ۱ 

رک. روضالصفاء ج ۵ ص ۲۹۶ - ۰۲۹۴ ۰۳۷۷ ۵۲۳؛ نسب نامه خلفا و شهریاران» 
۳ 

۹ ۲۲۶ میرزا آلغ بیگ ایشان را طلبیده است ... مولانا نظام الدین در قضية سوء 
ادب. خواجه عصا‌الدین شیخ‌الا سلام سرقند را مقر می‌دانست و ازو بسیار دطظضور بود. 
عصام‌الدین یکی از منصوبان و مقربان آلغ بیگ بود و به نظر نظام‌الدین می‌توانست برای تجاتِ 
او تلاش کند امّا خویشتن‌داری کرد. ۱ 

رک الغ بیگ و زمان ویء ص ۱۹۲؛ رشحات ج ۱. ص ۱۹۶ - ۱۹۵؛ سلسلة العارفین» 
ص ۴۲۱. ۱ 

۰ بار چه ... (همه نیک ما بد. همه گندم ما کاه.) این ضرب الثل در رشحات» ج 
۱ ص ۲۱ منسوب به حکم آتا و در قدسیه (حواشی). ص ۴ منسوب به مشایم ترک است. 

۱ آشین ... (یعنی آش وی می‌دهم و طبل وی می‌زم.) رک. رشحات» ج ص 
۳۷ 

۲ خرزیان. قصبه‌ای است میان سیرام و تاشکند. رک. لمحات» ص ۱۴۰. 

۲ تکل مقام مقال. (هر مقام سخنی دارد.) 

۴۳ گر در یمنی. 

منسوب به شیخ ابوسعید اپواگذیر است. ضبط دیگر چنین است: 


گر در یی چو بامنی پیش منی کین سین وق تین در ی 


رک. امثال و حکم. ج ۳ ص ۱۲۹۲. 

۵ شیخ عمادالملک به دیدن پدر کلان ... 

رک. خوارق عادات احرار ص ۶۶ 

۶ مه ر که مرا باد کند ... مطابق است با ای کریه: (فاذ کرونی اذکرکم) (البقره ۲ : 
۵۲).- 


۸/۳۳۸ ۹ حضرت خواجه ... فرمودند ما این کار نمی‌کنيم و انکار نمی‌کنيم. خواجه 
قشبند در جای دیگر به وضوح گفته است که در طريقهٌ ما ذکر جهر و رقص نیست. 

رک. انیس الطالبین» ص ۲۰۴. 

احرار گوید: از طایفة صوفیه بعضی اختیار سماع کردند و فواید آن را درنظر آوردند و ازجله 
فواید یکی آن است که اصحاب ریاضات و ارباب جاهدات را از کثرت معاملات گاه گاه اتفاق 
افتد که کلالتی و ملالتی در قلوب و نفوس حادث شود و قبضی و یأسی که موجب فتور اعبال 
و قصور احوال بوّد - طاری شود. پس متأخرین مشایخ به جهت آ[رفع ] آن عارضه و دفم 1 
حادثه استاع اصوات طیِبه و احان متناسبه و اشعار مهیّجه [و] مشوقه که مشروع بوّد کر ده‌اند. و 
منتسبان خود را به وقت حاجت تحریص نوده‌اند تا بدان واسطه کلالت و ملالت از ایشان مر تفع 
9 و دیگر باره از سَرٍ شدّتِ شوق و حدت شعف روی به معاملات آرند ... بعضی ترک سماع 
کردند و غوابل آن را در نظر آوردند... ازجله غواپل آن یکی آن است که بیشتر جعیتها که 
درین ایام مشاهده می‌شود بنای آن بر دواعی نفسانی و حظوظ طبیعت است نه بر قاعدهٌ صدق 
هو داي | حون ] مره‌هتو زر ان شافه هه آ یضاق کته اجره بر آمانت او دل قرار نیافته و 
متمکن نگشته, محتمل است از مشاهد؛ منکرات و حرمات که اکثر مجالس سماع درین زمان از 
آن خالی نیست -... از سبیل مستقیم و صراط قویم منحرف شود. رک. سلسلة العارفین» 
ص ۱۵۶ - ۱۵۲. 

۲۳۰۹ خواجه علی جاکردیزگی. نسبت او به جاکردیزه است که شحله‌ای است در 
سرقند. (رک. سمریه. ص ۲۱۳ به کمک فهرست اعلام.) وی از شاگردان مهرشریف جرجانی 
بود. (رک. خوارق عادات احراره ص ۱۲۸.) عبداحی کویه فعاش خه اه غاد للک: زا 
حضرت ایشان [احرار] به حضرت مولانا خواجه عی چاکردیزگی که از بزرگ زاده‌های 
سرقند بودند [و] مقبول و وکیل مهیاتِ آن حضرت [احرار] بودند. نسبت کرده بودند. (نسبنامةً 
احرار: ص ۱۳۵). به گیان من. عبدای. خواجه علی چاکردیزگی را با خواجه علی تاشکندی 
اشتباه کرده است. جون تاشکندی وکیل مهات احرار بود. (رشحات؛ ج ۰۲ ص ۶۲۲) و 
چاکردیزگی شخصی بی,هره بود. 

۱ / ۲۳۰ کلوا ... (الاعراف ۷: ۳۱) (می‌خورید و می‌اشامید و به کزاف مروید و اندازه 
دوه ان ) رک. کشف‌الاسرار» ج ۲ ص .۵٩۱‏ 

۲ ۲۲۳۰ لا تنکر ... (باطل را هم انکار مکن, زیرا که آن نوز جزیی از مظاهر اوست.) 

شعر از شیخ ابسومدین مغریی (م ۵٩۰‏ ها) است. رک. رشحات. ج ۱. ص ۳۲۰ 
نفحات الانس: ص ۰۵۲۰ ۸۸٩۰‏ 


تعلیقات ۳۴۳۷ 


۵ شیخ در فتوحات نوشته. شیخ گوید: لاتدرک حقیقته بدقیق فکر و لانظر بل 
بعلم موهوب من علوم الکشف. و نتائج الماهدات الصاحبة للهمم. فان محاهدة بغیر همة غبر 
منتجة شیثا و لاموّثرة ق‌العلم ... رک. فتوحات المکیه» ج ۲ ص ۱۲۴ 

۶ فضل اللّه رادکانی. سیّد غیاث الدین فضل‌الّه» منسوب به رادکان که امروزه نام 
یکی از دهستانهای بخش حومةٌ شهرستان مشهد است و مرکز آن رادکان می‌باشد (رک. 
لغتنامهٌ دهخدا. ذیل «رادکان»). از خوشنویسان بود و دربار؛ٌ‌او آمده است که نام موضع بشر تو 
(از توابع هرات) را هميشه مشر تو می‌نوشت و هرکه به‌جای حرف مجم لفظ با بر زبان موز 
دو لب او می‌گشاد. وفاتش ۲۲ حادی‌الاخر ۸۶۷ ه درهرات روی نود و به گورستان مصرخ 
در جوار امهرحسینی مدفون شد. 

رک. حبیب السیرء ج ۴ ص ۶۱؛ روضه‌الصفاء ج ۶ ص ۴۳ ملفوظات احرار» بند 
۵۷ ۲. 

۶ ۲۳۱ غارت امیرتیمور در خراسان. امه‌تیمور (۸۰۷ ۷۳۶ ه) در ۷۸۲ ه به 
خراسان مله کرد. برای وقایع جنگهای او رک. روزنامهٌ غزوات هندوستان؛ ظفرنامهٌ شامی؛ 
طفرنامة یزدی؛ عجایب المقدور فی اخبار تیمور؛ مطلع سعدین و مجمع بحرین. 

۶ شمس‌الدین محمد صنوجردی. هرسال از صنوجرد (سنوجرد. سنوگرد) پای 
پیاده به زیارتِ مرقد خواجه سلیم دستجردی به هرات می‌رفت و از او استمداد و استفاضد 
می‌کرد. پسر او مولانا قوام‌الدین و نوه او مولانا ناصر هروی نام دارد. 

رکه شم الاقال ستطانه من ۶ ات فلس ی ۷۶ 

۷ / ۲۳۱ مولانا حاجی محمود مجلد. اطلاعات درباره؛ او ببسیار اندک است. از 
ملفوظات احرار بر می‌آید که اصلش از مشپد بود و به هرات رفته بود. در سلسلةالعارفین 
آمده که شاهرخ او را به کار صحافی گیاشته بود (ص ۳۶۵) و داستانی نقل کرده است. ظاهرا 
گازرگاهی در مجالس‌العشاق برمبنای همین واقعه عشقبازی احرار به شیخ ابوسعید 
شاگردمحمود جلد را بیان کرده است. شخصی به نام مولانا حاجی حمد (زنده در ٩۰۴‏ ه) نیز 
در هرات بوده است که در فن تصویر و تذهیب مهارت شام داشت و مدق کتابدار امیرعلی 
شیرنوایی بوده است. 

زگ جقیب الضیزي ۴تصی ۳۳۸ 

و ای ار ۱۹۱۵و تداونت عهیقی را پرست تا انکه کف یهن یل 
آن روز که همه خُلق بیگانند در آن روز.). رک. کشف الاسرار ج 4 ص ۳۳۶. 

۳ المحن ۰ (دشوارها گوهر مردان را اشکار می‌کنند.) 


۳۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۳۴۸ حضرت خواجه ... فرمودند ما این کار نمی‌کنيم و انکار نمی‌کنيم. خواجه 
نقشبند در جای دیگر به وضوح گفته است که در طریقهٌ ما ذکر جهر و رقص نیست. 

رتیت توش ۲۳ 

احرار گوید: از طایفة صوفیه بعضی اختیار سماع کردند و فواید آن را درنظر آوردند و ازجمله 
فواید یکی آن است که اصحاب ریاضات و ارباب جاهدات را از کثرت معاملات گاه گاه اتفاق 
افتد که کلالیی و ملالتق قفاوت رف قوس کیت شو دای قضیی وربا سر ی که موجب فتور اعیال 
و قصور احوال بوّد ‏ طاری شود. پس متأخرین مشایج به جهت [رفع ] آن عارضه و دفع آن 
حادثه اساع اصوات طیِّبه و الحان متناسبه و اشعار مهیْجه [و ] مشوّقه که مشروع بوّد کر ده‌اند. و 
منتسبان خود را به وقت حاجت محریص نغوده‌اند تا بدان واسطه کلالت و ملالت از ایشان مر تفع 
شود و دیگر باره از سر شذّتِ شوق و حدت شعف روی به معاملات آرند ... بعضی ترک سماع 
کردند و غوابل آن را در نظر آوردند... ازمله غوابل آن یکی آن است که بیشتر جعیتها که 
درین ایام مشاهده می‌شود بنای آن بر دواعی نشسایی و حظوظ طبیعت است نه بر قاعده صدق 
و مودت ... [چون] مرید هنوز از شائبة هوا ... صای نگشته است و بر امائت او دل قرار نیافته و 
متمکن نگشته. حتمل است از مشاهده منکرات و حرمات که اکثر مجالس سماع درین زمان از 
آن خالی نیست -... از سبیل مستقیم و صراط قوم منحرف شود. رک. سلسلة العارفین» 
ص ۱۵۶ - ۱۵۲. 

۹ ۲۲ خواجه علی جاکرد یزگی. نسبت او به جاکردیزه است که محله‌ای است در 
سرقند. (رک. سمریه. ص ۲۱۳ به کمک فهرست اعلام.) وی از شاگردان مبرشریف جرجانی 
بود. (رک. خوارق عادات احرارء ص ۱۲۸.) عبدالی گوید. دختر خواجه عیادا لک را 
حضبرت ایشان [احرار] به حضرت مولانا خواجه علی چاکردیزگی که از بزرگ زاده‌های 
سرقند بودند [و] مقبول و وکیل مهیاتِ آن حضرت [احرار] بودند. نسیت کرده بودند. (نسینامه 
احرار» ص ۱۳۵). به گیان من. عبدای. خواجه علی جاکردیزگی را با خواجه علی تاشکندی 
اشتباه کرده است. چون تاشکندی وکیل مهیاتِ احرار بود. (ارشحات» ج ۲. ص ۶۳۲ و 
چاکردیزگی شخصی پیبهره بود. 

۱ ۲۳۰/۸ کلوا ... (الاعراف ۷: ۳۱) (می‌خورید و می‌آشامید و به گزاف مروید و ائدازه 
درمگذرانید.) رک. کشف‌الاسرار» ج ۲ ص ۵٩۱‏ 

۲ ۲۳۰ لا تنکر ... (باطل را هم انکار مکن, زیرا که آن نیز جزیی از مظاهر اوست.) 

شعر از شیخ ابسومدین مغریی (م ۰ ه) است. رک. رشحات ج ص ۳۲۰ 
نفحات الانس» ص ۸۵۲۰ ۸۸٩۰‏ 


تعلیقات ۳۴۳۷ 


۵ شیخ در فتوحات نوشته. شیخ گوید: لاتدرک حقیقته بدقیق فکر و لانظر بل 
بعلم موهوب من علوم الکشف. و نتائج الجاهدات الصاحبة للهمم فان محاهدة بغبر هم غبر 
منتجة شیثا و لاموّثرة ق‌العلم ... رک. فتوحات المکیه» ج ۲ ص ۱۲۴. 

۶ فضل‌الله رادکانی. سیّد غیاث الدین فضل‌اله» منسوب به رادکان که امروزه نام 
یکی از دهستانهای پخش حومهٌ شپرستان مشهد است و مرکز آن رادکان می‌باشد (رک. 
لغتنامهٌ دهخداء ذیل «رادکان»). از خوشنویسان بود و دربارٌاو آمده است که نام موضع بشر تو 
(از توابع هرات) را هميشه مشرتو می‌نوشت و هرکه به‌جای حرف میم لفظ با بر زبان می‌آورد 
دو لب او می‌گشاد. وفاتش ۲۲ جادی‌الاخر ۸۶۷ ه درهرات روی نود و به گورستان مصر خ 
در جوار آمبرحسینی مدفون شد. 

رک. حبیب السیر» ج ۴ ص ۱ روضه‌الصفاء ج ۶ ص ۴۳ ملفوظات احرار» بند 
۳۷ 

۶ غارت امیر تیمور در خراسان. امم‌تیمور (۸۰۷ ۷۳۶۰ ه) در ۷۸۲ ه به 
خراسان له کرد. برای وقایع جنگهای او رک. روزنامه غزوات هندوستان؛ ظفرنامه شامی؛ 
ظفرنامه یزدی؛ عجایب المقدور فی اخبار تیمور؛ مطلع سعدین و مجمع بحرین. 

۶ شمس الدین محمد صنوجردی. هرسال از صنو جرد (سنوجرد» سنوگرد) پای 
پیاده به زیارتِ مرقد خواجد سلجم دستجردی به هرات می‌رفت و از او استمداد و استفاضه 
کرد پسر او مولانا قوام‌الدین و نو او مولانا ناصر هروی نام دارد. 

رک. مقصد الاقبال سلطانیه» ص ۶۶؛ نسمات القدس؛ ص ۷۶ 

۷ ۲۳۱ مولانا حاجی محمود محلد. اطلاعات دربارءٌ او بسیار اندک است. از 
ملفوظات احرار برمی آید که اصلش از متند بود و به هرات رفته بود: در سلسلاالعارفين 
آمده که شاهرخ او را به کار صحافی گیاشته بود (ص ۳۶۵) و داستانی نقل کرده است. ظاهرا 
گازرگاهی در مجالس‌العشاق برمبنای همین واقعه. عشقبازی احرار به شیخ ابوسعید 
شاگردمحمود مجلد را بیان کرده است. شخصی به نام مولانا حاجی حمد (زنده در ٩۰۴‏ ه) نیز 
در هرات بوده است که در فن تصوير و تذهیب مهارت قام داشت و مدتی کتابدار امپرعلی 
شیرنوایی بوده است. 

رک. حبیب السیر» ج ۴ ص ۳۴۸. 

۲ و اقی ی ای ۰۱۱۹ او اوه عویش را بسک تا ارحه کفمتای یل 
آن روز که همه حُلق پی‌گانند در آن روز.). رک. کشف الاسرار؛ ج ۵ ص ۳۳۶. 

۳ ۳ المحن ... (دشوارها گوهر مردان را اشکار می‌کنند.) 


احرار در جای دیگر گوید: ابتلا به رنم مظهر حقیقت انسانی است. رک. ملفوظات بند 
۳ 

حضرت علی (ع) می‌فرماید: ف تقلّب الاحوال علم جواهرالرجال. رک. نهمالبلاغه 
(قصاراشکم) ص ۱۷ ۲. 

۹ مضمون این ملفوظ در خوارق عادات احرار» ۱۲۶ نیز آمده است. 

۵ ۲۲۵ گازرگاه. حلة قدیم در هرات که مزار خواجه عبداللّه انصاری در آتجا واقم 
است. رک .گازرگاه از فکری سلجوق. کابل, انجمن تاریج افغانستان,  .۱۳۵۵‏ 

۵ ۳۵ تذر. برای نگارنده این سطور مفهوم این کلمه روشن نیست. قیاس شود با كلمة 
«فجر» به فتح اول و انی بر وزن شرر, خانة زمستانی را گویند که در آن تنور و بخاری باشد. 
رجوع شود به برهان قاطعء ذیل واه «جر». و محمد معین توضیح داده است که در پارسی جر 
و تزر اصلاً به کاخ زمستانی اطلاق می‌شده ... و هم در معنی خانة زمستانی به نخان تابستانی 
تبدیل یافته. رک. برهان قاطع» ج ۱ ص ۴۷۲. ۱ 

۸۶ ۲۳۶ فقیری را ... منظور از «فقبری» مهرعبدالاول گردآورنده ملفوظات است. 

۶ لسان الحال ... (زبان حال گویاتر از زبان گفتار است.) لسان امحال افصح من 
اللسان القال نوز می‌گویند. منهاج‌العابدین» ص ۴۱. 

۶ هوائی له ... (عشق من در گرو اوست. خواه وفا کند خواه جفا. ابشخور او 
گواراست خواه زلال باشد و خواه کور. من هر امر خود را بدو واگذار کرده‌ام. ببخواهد مرا زنده 
می‌دارد و بخواهد نابود می‌کند.) 

۶ وف کنيم و جفاها کشیم. 

رک. دیوان حافظ (قزوینی. غنی)؛ ص ۲۷۱؛ (خانلری)؛ ج ۱. ص ۷۸۶ ملامت به جای 
«حفاها». 

۹ ۲۲۶ رشید شاشی. شرح حال او ب‌دست نیامد. ظاهراً او غیراز ابوحمدین حمد 
رشیدی سمرقندی شاعر قرن پنجم است. (-> لباب‌الالباب. عوفی. طبع برون. ج ۱. ص ۱۷۶.) 
در ملفوظات احرار (نسخة شفیع) ورق ۱۲۵ نام او رشیدالدین شاشی آمده است. 

۷۱ ۲۷ بدر شاشی. فخرالزمان بدرالدین حمد چاچی از شاعران قرن هشتم است که 
در هند و باکستان شپرت یافته. ولادت او در چاجچ اتفاق افتاد. او ظاهرا در اوان جوانی به 
هندوستان رفت و به دربار سلطان حمد شاه‌بن تغلق (۷۵۲- ۷۲۵ ه) پیوست. سال وفاتش 
منحص است به دو سال ۷۴۵۰-۷۵۲ ه. 

رک. تاریخ ادیبات در ایران» ج ۲ جز ۱. ص ۸۵۲-۸۶۸. 


تعلیقات ۴۳۹ 


۲۳ قل اللهم . .. (ال عمران ۲۶:۳). (گوی بار خدایا دارنده و خداونده پادشاهی.) 
رک. کشف الاسرار: ج ۰۲ ص ۶۸-۶۹ 

۵ ۲۳۷ در وقت مطالبه و تحمیل ده بازده. از سیاق گفتار معلوم می‌شود که «ده 
یازده» نوعی از مالیات بوده که حکنرانان ماوراء‌النهر از رعیّت می‌گرفته‌اند. این نوع مالیات در 
۰ ه بر رعیّت و مردم ندار زده شد. رک. ملفوظات, بند ۵۲۷. 

ده بازده. حمد امبن ریاحی در طی مقاله «حساب سود و زیان در زبان فارسی» مندرج در 
نامه شهیدی به‌اهتام علی‌اصغر حمدخانی, تهران ۱۳۷۴. ص ۳۴۴ ۲۳۳۲۴ این اصطلاح 
و اصطلاحات مشاهپی (ده دوازده) را از متون کهن مانند مفتاحالمعاملات حمدپن ایسوب 
طبری ربافی‌دان قرن پنجم. بستانالعارفین ثمس‌الدین عمر صرقندی و قابوسنامه؛ 
جوامعالحکایات عون و التذکرة فی‌الحساب فی ترجمهة التبصره و غبره استخراج و ارائه 
کرده‌اند و به نظر ایشان در طول قرنها سود معمولی و احتالاً شرعی ده یازده یعنی ده درصد 
بوده است. 

۷ ۲۳۸ شیخ در فتوحات نوشته. احرار همین مطلب را به خواجه حمد پارسا نیز 
منسوب داشته است. ملفو ظات, بند ۱۱۷. 

۸ مضمون و مفاد این ملفوظ در خوارق عادات احراره ص ۶۵ نبز آمده است. 

۹ قدس سره ... (مقدس بدارد خداوند روح عزیز او را و روح اسلاف و گذشتگان 
او را و دراز بدارد عمر فرزندان او را.) 

۱ نت یی (شکسا ب. کلید کشبایفن استیا: 

به عنوان حدیث پیغامبر اکرم (ص) چنین ضبط شده است: الصهر مفتاح‌الفرج و ق‌الصلوة 
شفا. کشف الاسرار» ج ۱ ص ۴۱۶. 

۱ ابواسحاق کازرونی. ابواسحاق ابراهیم بن شپریار کازرونی (۴۲۶- ۲۵۲ ها. 
انتساب شیخ در تصوف به شیخ ابوعی حسین بن حمد فیروزابادی الاٌکار بوده و در کازرون و 
شبراز و بصره و مکه و مدینه به صحبت بسیاری از اهل حدیث رسیده بود و از همه روایت 
تشن ور اناد داشت. قبر او در شمراز است. محمود بن عان در ۷۲۸ ه کتایی ارزشند به نام 
فردوس المرشدیه فی الاسرار الصمدیه در شرح حال او نگاشته است. 

دک فردوس آلمرشدیه فی اسرار الصمد به, به‌انضمام روایت ۱۱ 
ان وارالمرشد یه فی اسرار الصمدیه» به کوشش ایرج افشار تهران. ۱۳۳۳ و نیز 
نفحات الانس» ص ۲۶۱ - ۲۶۰. 

۲ صنوگرد یا سنوجرد. قریه‌ای در بلوک گداره از وا هرأت. جغرافیای 
تاریخی خراسان» ص ۱۸. 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۳ امام ابویوسف قاضی. یعقوب بن ابراهیم انصاری کوفی (م ۱۸۲ ه) از فقهای 
نامدار حنق و شاگرد امام ابوحنیفه. هارون الرشید بات نت بغداد منصوب کرده بود. 
زی: تاریخ بغداد» ج ۴ ص ۲۳۲ به بعد. 

۸۹ ۰ خواجه عبداللّه انصاری فرموده‌اند فتوت آن است ... 

خواجه انصاری تعرینی جامع از فتوت بدین شرح کرده است: تن منت نی 
زیستن است و اخلق و واحق و واخود. آنچه واحق است به توان خود در بندگی بکوشی 3 آن 
را پادانش و جزا نجویی و از خود بنه‌بسندی. و واخلق: به عیپ که از خود دای نیفکیی و برخود 
فضل دهی, و برادران خود را به از آن خواهی که خود را و عیب ایشان را دوه اون تقوی 
و جرم به سوی خود افکنی و تسویل نفس خود و آرايش . وی بنه‌پذیری. ی 
2 4 ۰ 

۵ ۲۳۰ آن تنصروا... (محمد ۴۷ : ۷) (اگر خدای ر یاری دهید ان ما بازی 
دهد.) رک. کشف الاسرار ج 4 ص ۱۷۴. 

۵ ۲۴۰ من کان ... (هرکه از آن خدا باشد. خدا از ۳ 0 

از احادیث صحیح نیست. ۱ 

۵ رب تال ... (جه بسا قران خوانی که قران نفرین کند او را.) 

سلسلهةالذهب» ج ص ۴-0 شرح فارسی شهاب الاخبار» ص ۱۵ ۱. 

۷ ۲۴۰ [اما] انی اذا صانم ۰ ([بس ]من درحال روزه هستم.) 

رک. بخاری (کتاب الصوع). ص ۰۲ ٩‏ ۰۲۱ ۱ و غبره؛ ترجمه احیاء علوم دین» ج ۳ 
ص‌ ۴ شمائل النبی» ترمدی, ترحمه دامغانی. ص ۱۱۳. 

۰ پیر تاج کل. پیر تاج تولی (از توابع فومن. گیلان) مرید حدالدین اسهاعیل 
سیسی بود. مردی تاجر بوده و دانا و مشرب بلندی داشته. به خدمت مولانا حمد مغریی نبز 
رسیده بود. آخر حال کار پیرتاج به امحاد کشید و در همان حال از دنیا برفت. گویند که تا شاه 
قاسم انوار به صحبت پير تاج رسید متهم گشت به واسطه مصاحبت وی. خواجه احرار پسر پیر 
تاج را دیده بود و او نیز از احاد پدرش حکایت می‌کرد. روضات الجنان ج ۲. ص ۱۰۱ - 
۹۹ 

۰۰ شرف‌الدین یزدی. شرف الدین علی یزدی. صاحب ظفرنامه (تألیف ۸۲۸ ه). 
وفاتش در تفت یزد در سال ۸۳۴ هاتفاق افتاد و در خانقاهی که مسکنش بود مدفون شد. 
رک. حبیب السیر ج ی 

۳۲ لاراد لما قضبت. (قضای تو را رد کننده‌ای نیست.) 


تعلیقات ۴۴۱ 


۲ علاءالدوله بر این سخن شیخ اعتراض کرده. علاء‌الدوله سنانی با برخی 
آراء اپن‌عریی -به ویژه نظریُ وجود مطلق -اختلاف داشته است و در اثار خود همچون العروة 
لاهل الوه و اشلوه و جهل لس وخواق فونحات مکیه یه رد افکار اور پرداشته است: اما 
در اواخر حیات خود در ساهای ۵ - ۷۱۵ ه ‏ نظر او دربارةٌ ابن عریی ملاعتر شد. 

رک. مقدمة جیب مایل هروی بر چهل مجلس. ص ۲۲ - ۲۰؛ مقدمة مجیب مایل هروی بر 
۳۵ 

۱۳۱۳/۸/(۵ صاحب قق ت القلوب. آی‌طالب حمد بن آییاحسن عل‌ابن عباس الکی (م 
۶ هه مولف قوه ماوت مار المحبوب و وصف طریق‌المرید الی مقام‌التوحید» 
به زبان عریی» یکی از امهاتِ متون متصوفه است. ۱ 

۶ ۷ قتل عام و غرق سفینه. 

رک. سور کهف. آیات ۷۱و ۷۴ 

۷( ۳۱۳۳/۸۱ نقل کرده‌اند که جمعی را بعد از نجات از دوزخ. خواجه محمد بارسا به 
استناد نوادرالاصول (اصل ۱۰۳) حدیقی از رسول اکرم (ص) نقل کرده است بدین عبارت: 
بدخل قوم النار حتی اذا صاروا فحیا اخرجوا فادخلوا النة فیقول اهل امن من هولاء؟ فیقال 
امهنمیون. تفسیر خواجه پارساء ورق ۱۹۲ 

۷ (مولاًء جهنمیون). (ایشان اهل دوزخ‌اند.) 

۷ ۲ مهولاء عتقاء الله (اینان ازاد شده خدایند.) 

۸ نماز را قضا هست صحبت را قضا نیست. نوایی این مثل را از قول قاسم 
انوار نقل کرده است. رک. مجالس النفائس» ص ۱۸۲ و کاشی از خواجه حمد پارسا این بیت 
نقل کرده است: 


]از را هقیقت قضابوّد لیکن ‏ . زمان صحبت ما را قضا نخواهد بود 


رشحات» ج مص ۲ 

۰۹ اسماعیل فرکتی. فرزند سیف‌الدین مناری و از اصحاب و مقبولان احرار بود. 
در خدمت احرار چهار نفر به نام مولانا اساعیل بوده‌اند این اولین است. رشحات, ج ۲ 
ص ۶۴۷-۶۵۱؛ سلسله‌نامة خواجگان تقشبند. ۱۳ الف. 

۸۳۲ ۲۱۳۵/۸ آلغ بیگ در وقتی که خانهٌ چینی ساخته بوده‌اند. آلغ بیگ در ۸۳۲ ه در 
حوالی سرقند در دامنةٌ کوهک در لب جوی آب رهت رصد بربست و در پایان تل رصد 
چهارباغ خوب و جینی خانه آراسته کرده. اکثر اوقات در آحا می‌بوده است. در ۸۵۲ ه لشکر 


۲۳ اخوال و سخنان خوراجه عبیدالله احرار 


اوزبک به نواحی سرقند رفته ... باغات خاص آلغ بیگ را ویران ساخت. چینی خانه‌ای که ازار 
دیوار چینی ان را از خطا به مدت چند سال آورده پودند اوزبکان به زخم جیاق گر درهم 

چینی خانه رواق است که در عبارتها سازند و طاقهای ختصر نزدیک به هم به طرح غریب 
یت دهند و ظروف چینی و شیشه‌های الوان در آن گذارند برای خوشایندگی و ارایشن : 
وه ن مکان. رک. سمریه. ص ۱۵۷؛ لغتنامه دهخدا. ذیل «چینی خانه»؛ و 5 
جزء ۳. ص ۹۵۸ ۱ 

۲ شفقولاله ... (طه ۲۰: ۴ (گویید او را سختی نم به مدراکشف الاسرار ج 
۶ ص ۱۱۶. 

۱7/۸۵۳ له الحکم . ,. (القصص ۲۸ : ۰۷۰ ۰4۸۸( و او راست کار بر گزاردن و نهاد نهادن 
و کار راندن و همه را می با او خواهند برد.) کشف الاسرار» ج ۷ ص ۳۱۸. ۱ 

۲۳ سعدالدین حموی ... فرموده‌اند. گرچه موی در المصیاح فی التصوّف. 
حروف را بسیار تاویا رده است اما و «خکم» در أن دیده غمی‌شود. 

۳ له حیات. (زندگی هر موجود از او (خدا) است.) 

۴ / ۲۴۶ انا واتقیاء ... (من و پرهیزکاران ام من از تکلف بهزاریم.) 

در کت مج بدین الفاظ نیامده است. در د بخاری (اعتصام) ۳ جنین ضبط شده است: قال 
نهینا عن‌التکلف. در تفسیر خواجه پارسا ذیل سورء همزه, ورق ۸۰ لسان العرب» ج ٩‏ 
ص ۳۰۷ نامه‌های عینالقضاة» ج ۱. ص ۴۱۴ مطابق متن ملفوظات امده است. 

۶ ۶ خواجه ابوالولید. ابوالولید امد بن ای الرجاء از قریة ازادان که متصل به 
هرات است - بوده. از شاگردان امام امد حنبل است و بخاری در صحیح خود ار و یت 
روایت کرده است. در ۲۳۲ ه وفات یافت و در قریة ازادان مدفون شد. در ان مقام -یعنی قبر 
وی - روزهای چهارشنبه جمعیت ام دست می‌دهد. شاهرخ مبرزا مادامی که در هرات می‌بود. 
هر چهارشننبه به مزار او می‌رفت. برف و باران او را مانع نمی‌شد و پی عذر مرض هرگز آن را 
ترک نُی‌کرد. 

رساله مزارات هرات ص ۱۴۳ - ۱۳ (متن). ۱۳۰ (تعلیقات)؛ فصلی از خلاصة‌الاخبار 
ص ۲۴ - ۲۳؛ نفحات الانس ص ۲۳۶ - ۳۳۵ 

۸ ۲۳۷/۸ اپوسعید - ابوسعید آبریز, بند ۳۱۱ 

۷۸ خواجه ابونصر. خواجه حافظالدین یا برهان‌الدین ابونصر حمد فرزند حمد 
پارسا بخارایی (م ۵ بلخ) پایة علوم شریعت و طریقت را به والد خود رسانیده بود و به 


تعلیقات ۳۳۳ 


همراه او په حجاز سفر کرد. مقبرءٌ او در بلخ عونة زیبای معهاری اسلامی بوده اما اکنون ویران 
شده است. رک. رشحات» ج ۱. ص ۱۱۳ - ۱۱۱؛ مطلع سعدین» ج ۲. جزء ۲. ص ۱۰۵۵ 
۷ نفحات الانس» ص ۴۰۱. 

۹ صوفی محمد دانشمند. خلیفهة خواجه امد یسوی بود. ساها بر مسند ارشاد 
بوده است و خلق را به حق دعوت نوده. خواجه احرار می‌گفت که صوفی محمد دانشمند مرد 
بسیاردان و متشرّع و متّق بوده است. رشحات» ج ۱. ص ۲۱ ۲۰. 

۰ ۲۴۷ عمر عبدالعزیز. عمربن عبدالعزیز (۱۰۱ - ۶۳ ه) هشتمین خلیفهٌ آموی. 

۰ ۳۳۷ ۳ فرنی. از تابعین بوده و می‌گویند حضرات رسول اکرم (ص) درباره او 
پیشگویی کرده و فرموده: اویس القرنی خمرالتابعین باحسان. رک. تذکرةالاولیاء» ص ۲٩‏ - 
1۹ 

۵ / ۲۴۸ من تواضع ... (هر کس برای خدا فروتی فاید. خداوندش بلند دارد.) 

در کتب حدیبث کلمه «قدره» نیامده است. ترجمه و شرح شهاب‌الاخیار» ص ۲۷۲؛ 
جامع‌الاحادیث» ج ٩‏ ص ۲۱۱ شرح شهاب‌الاخبازه ص ۱۴۱. 

۸ ۲۴۹ لیس کمثله (شوری ۴۲: ۱۱). (ماننده نیست او را هیچ چبز.) رک. کشف 
الاسرار. ج 4٩‏ ص !. 

۹ ۲۴۳۹ امام حجهالاسلام [در باپ سماع] فرموده‌اند. 

رک. کیمیای سعادت. ج ۱ ص ۴۷۸. 

۰ فقیری ۴۳۱ 

۱ ۰ نفقیری 

اشارة به کرد اورتنتهو هر ملفوطانت: فا خبدالا ول - است: ۱ 

۲۱-۱۰۵/۸/((۳۲ صراط مستقیم (الفانه ۱ ۶). (راه راست و درست.) کشف الاسرار» ج 5 
و 

۱/۲ جف القلم ... کنایه است به پایان یافتن سخن دربار؛ٌ جهزی. ضبط دیگر چنین 
است: جف القلم چاانت لاق. ملفوظات احرار» ب ۷۳۷ 

احملد حنبل» ج ۱ ص ۲۰۷؛ ج ۲ ص ۱۹۷؛ بخاری» ج ۲. ص ۱۵۲ ج ۲. ص ۲. 

۳ ۲۵۰ در مثنوی مذکور است. 

رک. مثنوی معنوی. دفتر ۸۵ بیت ۳۱۳۴ -۳۱۳۲۱: 


پس قلم بنوشت که هر کار را تانق آن هت فا ان بوچ 


/ ۳۵4۵۰ علی مدرس. در سلسله‌العارفین» ص ۱ به جای علل مدرس. مولانا عل 
طوسی امده است. پرای طوسی مقدمه راقم سطور بر ملفوظات احراره ص‌‌ ۱ ۵۵, 

۴ ۲۵۰ در حدیث آمده که امیرالمو منین ابوبکر ... با اصحاب نماز می‌گزاردند. 

رک. تاریخ الطبری, به اهام ابوالفضل ابراهیم. بیروت. ج ۳ ص ۱۹۷ در آنجا سندٍ حدیث 
نبر ذ کر شده رف ۱ 

۲۳ ۲۵۰ امیرالمومنین علی ... در صلح حدیبیه عهد نامه می‌نوشتند. 

رک. تاریخ الطبری» ج 5 ص‌‌ بو و 

۴ ۲۵۱ هذا ماقضی ... (اين فرمان رسول‌الله است.) 

۴ / ۲۵۱ خواجه بهاءالدین ... فرموده‌اند در قصّه ابوهریره. 

رک. انیس الطالبین» ص ۱۵۶؛ و نیز گلستان سعدی» به اهتام فروغی, تهران, ۸۷- ۸۶. 

۴ / ۲۵۱ ژرغبا... (کمتر دیدار کن تا عزیز بامی:) 5۹ 
شرح شهاب الاخبار» ص ۳۰۸ کنوزالحقایق. ص ۱۶۷ نهایهُ ابن‌اثص ج ص ۱۴۶ 

۴ ۲۵۱ مااتاکم ... (اشر :۵٩۹‏ 0۷. (هرچه شا را دهد رسول, آن را می‌گهرید.) 
کشف‌لاسرار» ج » ۹ ص‌‌ 9 

۴ ان سالتک ... (الکهف ۱۸: ۷۶) (دیگر نپرسم از هیچیز که تو کنی» پس ازین با 
من یار مباش.) رک. کشف‌الاسرار» ج ۵ ص ۱۱ ۷ 

۴ ۵۱ هذا فراق ... (الکهف ۱۸: ۷۸) (اين است وقت فراق میان من و تو.) رک. 
کشف‌الاسرار» ج ۵ ص ۰۷۱۲ 

۵ ۲ ۲۵۱ ما عبدت ... (تو ند کر نکر دی بلکه خداوند نقد کین کرد) 

۵ ۱ خذلهم الله. (خداوند بدختشان کناد.) 

۸ ۸ ۲۵۲ خواجه داوود. فرزند شیخ طهور و پدر مادری احرار است. رشحات» ج آ. 
ص ۲۷۵ ۲۷۲. 

۹ ۲ صاحب کشف المححوب گفته است. 

رک. کشف المحجوب. ص ۲ و نیز فصل الخطاب؛ ص ۲ ۲. 

۱ ۲ ۲۵۲ اطلبوا... (خواستهای خود.را نزدیک خوبرویان (نیکدلان) بخواهید.) 

ضبط دیگر چنین است: طلبوا ابر عند اسان الوجوة. 

رک. ترجمه و شرح فارسی شهاب الاخبار» ص ۳۵۲ شرح شهاب الاخیار» ص ۳۱۳ 
کشفلاسرار» ج ۱. ص ۵۱۵؛ کشف المحجوب. ص ۴۶۸. 


تعلیقات ۴۳۴۵ 
۲ ۵۳ عالم چو کوه جمله اعمال ما صداست.. 
قیاس شود با این بیت مولوی: 


این جهان کوه است و فعل ما صدا تیار تفت 93 صداها ر ندرا 


مثنوی معنوی» ج ۱ب ۰.۲۱۵ . 
۲۳ ۸ ۲۵۲ ملاً ناصر خاری. ظاهرا همان شاعر درویش صفت بخارایی قرن هشتم 


هجری. 
رک. تذکرةالشعراء؛ ص ۲۰۲ - ۲۰۲؛ ریاض‌العارفین» ص ۲ ۲۵؛ هفت اقلیم؛ ج ,۳ 
ص ۴۲۲ ۰ ۴۲۰. 


۴ ۳ علءالدوله بر این سخن فتوحات نوشته‌اند. جامی گوید: شیخ علاء‌الدوله 
به بزرگی و کال ابن عربی در بسیاری از حواشی فتوحات اعتراف شوده است. چنانکه در 
خطاب به وی نوشته که: «ابهاالصدیق و ابهاالقرب و امماالولی و اباالعارف اشقانی» و این 
حواثی حالا به خط وی برکنار فتوحات موجود است. رک. نفحات الانس: ص ۵۵۲-۵۵۳ 

مولانا شیخ از قول احرار گوید: حضرت شیخ علدء‌الدوله به بعضی از سخنان شیخ 
حیی‌الد ین انکار داشته‌اند و در بعضی تحسین فرموده‌اند. بر آن سخن شیخ که مکر اطی به نسبت 
عوام بسط نعم است با وجود ارتکاب معاصی و مناهی و به نسبت خواص ابقای حال است با 
وجود ترک ادب. شیخ را تحسین می‌فرموده‌اند و می‌گفته‌اند: صدقت اهاالصدیق. خوارق 
عادات احرار» ص ۱۰۷. 

۴ صدقت ... (درست گفتی ای دانشمندٍ فاضل آگاه از جمله فقیران من دانشمندی 
بود دارای مکاشفات جهانی همراه با نافرمانهای شرعی.) 

۶ ۲۵۲ بعثت ... (فرستاده شده‌ام برای انکه اخلاق نیک را رواج دهم.) 

ضبط دیگر چنین است: بعشت لاتم خسن الاخلاق. رک. احمد حنیل» ج ۲. ص ۳۸۱ 
لوط( خسن الق آرضن ۸ 

۷ حضرت نبی ذْعا کردند ... دعای پیغامبر اين بود: اللهم أَعرٌ الاسلام بأاحب 
الرجلین |لیک: عمر بن النطاب آو عمروین هشام. اسدالغابه» ج ۴ ص ۱۴۷. 

۱ ۲ ۲۵۳ ان من اعظم ... (از بزرگترین شکل جهاد گفتن سخنی درست نزد یادشاهی 
سختگیر و حاکمی نارست است.) ضبط‌های دیگر چنین است: أفضل الهاد کلمة عَذل عند 
شلطان جائر او امیر جائر. رک. ای داود (ملاحم) ص ۱۲۴؛ أفضل احهاد کلمة نج اعد امیر 
جائر. و نیز ترجمه و شرح فارسی شهاب الاخبار» ص ۱۵ کشف الاسرار» ج ۸ ص ۴۸۴. 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۴ / ۲۵۵ هر که مرا یاد کند. البقره. ۲ : ۱۵۲. 

۵ ۵۵ و اذ قال ... (البقره ۲: ۳۰). آنگه که گفت خداوند تو فریشتگان را من کردگار 
و آفریدگارم اندر زمين از پس شا در رسیده. 

رک .کشف الاسرار» ج ۱ ص ۱۳۱. 

۵ 7 ۲۵۵ یا داود ... (ص ۳۸: ۲۶). (گفتم ای داود ما ترا خلیفه و پس روٍ حکم خویش 
کردم در زمین.) رک. کشف الاسرار» ج ۸ ص ۲۲۱. ۱ 

۶ / ۲۵۵ فقد جفانی. (همانا به من جفا کرده است.) 

۴۶ / ۲۵۵ اللهم . .. پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و استاد مرا و همه مردان و زنان مومن 
زندگان و مُردگانش را ببخش. پروردگارا! مرا دانثی سودمند و کرداری سندیده ارزانی دار. 

۶۰ صاحب تعرف نقل کرده. کلاباذی گوید: وسئل القحطی عن الروح فقال: | 
یدخل تحت ذل کن و معناه عنده نه لیس الا الاحیا و احی والاحیا صفة الحبی. اک تعرف 
(باب ۲۳ ی الروح)». ص ۶۸. و نیز رک. شرح التعرف» ج ۲ ص ۵۸؛ نفحات الانس» ص 
۲ ( تعلیقات). 

۰۱ ۸ ۲۵۳ فاستقم .. , (هود ۱۱: ۱۱۲). (می‌پای و یکسان می‌باش بر راستی و درستی 
چنانکه فرمودند ترا.) رک. کشف الاسرار» ج ۴. ص ۳۳۳. 

۱ / ۲۵۶ اهدنا الصراط ... (الفانعه ۱: ۶). (راه نون باش ما را به راه راست و درست.) 
رک. کشف الاسرار» ج ۱ ص ۲. 

۱ ۱ ۲۵۶ شیّبتنی ... (سورءٌ هود مرا پیر کرد.) 

عن ايی جحيفة قال قالوا: یارسول‌اله قد شِبْتّ. قال شیبتنی هسود و اخواتها. وف روايتة: 
شیبتی هود و الواقعه و الرسلات و عم یتساءلون و اذا لشمس کورت. رک. مصابیح السته» ج 
۳ ص ۴۱۲۴؛ و نبز شمائل‌النبی» ترمذی, ترحمد دامغانی. ص ۳۶. 

هجویری گوید: گفت پیغمبر شیبتنی سورة هود. شنیدن سور؛ هود مرا پر گردانید. و گویند 
این از آن بود که اندر آن سوره حاصل است فاستقم کیا امرت و آدمی غاد استاز اشامت 
ه امور حق از آنج بنده پی توفیق حق هیچ چیز نتوان کرد. چون گفت فاستقم کیا امرت متحیر 
و 

بشد. رنج بر رم زیادت شد. روزی آندر خانة خود برخاست و دستپا بر زمین نهاد و قّت کرد 
۱ این جه حالت است با وت ل اللدا و رات و فیرشت کیت ود 
هود مرا پر کرد یعنی سماع اين امر بر دلم چندان قوت کرد که قوتم ساقط شد. کشفب 
المحجوب ص ۱۵ ۵. 


تعلیقات ۳۳۷ 


۳ خواجه علی. مولانا خواجه عی تاشکندی. از قدمای اصحاب و اجله وکلای 
احرار بود. وقتی احرار از نخستین سفر خراسان به تاشکند بازگشت و به زراعت مشغول شد. 
خواجه عی به خدمت او رسید و ملازمت او اختیار نمود. چون احرار از تاشکند به سمرقند نقل 
مکان کرد ام مهیات دنیوی بر دمّه اهتام خواجه عل نهاد. برای کفایت مهات مردم او از جاب 
احرار برای بادشاه و حکام رقعات می‌نوشت. رک. رشحات» ج ۲ص ۳۲۱-۳۲۲ 

۶ و قولوا ... (البقره ۲ : ۸۳). (ومردمان را نیکویی گویید و نغاز به هنگام به پای 
دارید.) رک. کشف الاسرار» ج ۱ ص ۲۴۲. 

۲ ۸ ۲۵۸ النار . ۱۳ پوستِ مردمان ان ان ان 

۲۳ ۸ ۲۵۸ لااله الا اللّه (الشافات ۳۷: ۳۵) ی تفاس للم ری 
کشف الاسرار» ج ۸ ص ۲۶۶. 

۳ ۲۵۸ مولانا قاسم. مولانانورالدین قاسم از خادمان قد.ع و مقبولان و حیوبان احرار 
بود و از ببس که در متابعت و بهروی احرار خود را فنا کرده بود. دوستان او را سایة احرار 
می‌گفتند. در ۸٩۱‏ ه درگذشت و خواجه احرار در نغاز جنازهٌ او حاضر شد و جای قبر او را در 
حوطهُ ملایان سرقند جلوی قبر مولانا علی عران مقرر نود. احرار از وفات او بسیار مستأثر 
کقفت: جامی و کاشق از ارادغندان مولانا قاسم بودند. رک. خوارق عادات احرارء (استانبول) 
ص ۱۱۴ - ۱۱۰؛ رشسحات» ج ۲ ص ۶۰۳- ۵۹۷؛ سلسلة العارفین؛ ص ۳۲۱ - ۳۲۰: 
<فهرست آکادمی علوم ازیکستان >. ج ۱ ص ۲۵۶. معرفی نسخة مرقع نوایی که در آن 
رقعات مولائا قاسم نوز آمده است. 

۶ گفته سیّد قاسم است. در کلیات اشعار قاسم انوار (چاپ نفیسی) ی 

۰ ۲۵۹ سیر زاهد. 

رک. مثنوی معنوی» دفتر ۵ بیت ۲۱۸۰ ترتیب مصراعها برعکس است. 

۱ ۲۵۹ آورده‌اند که پسر شاه بسلخ ... رک. تذکرةالاولیای ص ۳۴۸؛ کشف 
المحجوبت؛ ص ۰۱۴۹٩‏ 

۱ / ۲۵۹ احمد خضروبه. ان یک یج کار یود بش اج ۰ ه). با بوتراب 
نخشبی صحبت داشته و حام اصمم و ابراهم ادهم را نیز دیده بود. رک. طبفات الصوفیه» ص 
-۹۸. 

۷ ۲۶۰ بسطام. آبادیی است حدود ده کیلومتری شرق شاهرود ایران. قبر بایزید 
بسطامی و اثار مسجد و حجره منسوب به او هنوز پابرجاست و مصحح در ۱۳۷۴ به دیدار 
این اثار ثائل امده است. 


و اه غیت له زاو 


۲۳ ۰ شکر قشلاق. یکی از خانه‌های احرار در شکر قشلاق بود. خوارق عادات 
احراره ص ۷۴ 

۲ ۲۶۰ ما طبيبانيم ... 

رک. مثنوی معنوی. دفتر ۰۲ ب ۰-۲۷۰۸ ۲۷۰۰. مصراعهای ۰۱ ۸ ۰۱۳ ۱۵ ۱۷ به 
اختلاف ضبط شده است. 

۲۳ ۶۰ سلمان. حضرت سلیان فارسی (م ۳۵ یا ۳۶ ه) صحایی رسول‌الله (ص). 

۲۳ ۰ هد الذی ... (همبن است که ترا به جهارمین انداخته است.) 

۴ / ۲۶۱ هلا عبد ... (اين بنده‌ای است که خداوندش فروگذارده و ست داشته و از 
درگاهش رانده است.) ۱ 

۵ حفظت ... (چپزی را برگرفتی و چپزهای را فراموش کردی.) 

مصراعی است از اپی‌نواس. مصراع اوّل بیت چنین است: فقل لِن یدّعی فی الحلم فلسفة 
دیوان ابی نواس» طبع امد عبدالجید الغزالی, بیروت. ۱۴۰۴ ه«. ص ۷ ۱ 

۷ ما وحدالواحد ... (هیچکس خدا را به یگانگی نفهمیده و آنان نز که 
خواستند موخد باشند منکر شده‌اند.) 

این بیت منسوب به خواجه عبدالله انصاری است. رک. کشف الاسرار» ج ص ۵2۸۲ 
ج ۲. ص ۵۰۸. 

۹ ۷ ما پرید ... (خدا از مردم چه می‌خواهد؟ آن می‌خواهد که هستند.) 

رک. بخش اختلاف نسخ ملفوظات احرار. 

۵ ۲۶۲ همه را بیازمودم ... رک. کلیات شمسء ج ۲. ص ۰۱۳۱ 

۶ ۲۷ حضرت خواجه بهاءالدین بام مسجدی می‌اندودند ... صلاح بخاری 
گوید: دران فرصت که حضبرت خواجه ما - قدس الله روحه در قصر عارفان به عیارت 
مسجد مشغول بودند بر سر مبارک خود بر بام مسجد گل می‌کشیدند و این بیت می‌خواندند: 


بیان بکنم کار تو چرا نکمم بسر بکشم بار تو چرا نک‌شم 
رک. انیس الطالیین» ص ۱۰۶. 
۴ افضل ایمان ... (بپترین باور مرد آن است که بداند هرجا که باشد خدا با 
اوست.) 
در سلسلهة العارفین» ص ۲۲۵ به طور حدیث نبوی نقل شده است. 
۸۸۰۵ ۲۶۴ آنا اقل ... (من به دو سبب یعنی دو صفت از خدا کمترم و آن دو صفت 


تعلیقات ۳۴۹ 


سنانی در ضمن مسئله رویت جسانی باری تعای از برخضی بزرگان نقل قول کرده و 
می‌گوید: و بزرگی دیگر نیز گفته است که آنا اقل من ریی بسنتین [کذا], ازین سخنان را که 
مردمان می‌شنوند انکار می‌کنند و حال می‌بندارند و من می‌دام که به یبقین که ایشان که 
نوشته‌اند در واقعه دیده‌اند و این عجب نیست از سالک؛ اشا می‌بایست که شرح آن نیز 
نوشتندی تا خلق در تشویش لیفتادندی و هم این سخن را از من بعضی سوال کرده‌اند. چهل 
ی 3 

۶ من ارتکب ... (کسی که گناهی مرتکب شود که آدمی را از شهادت حروم 
می‌دارد پس هرچه را به نام صوق دریافت دارد برای او حرام خواهد بود.) 

۷ یکی از احفاد خدمت مولانا یعقوب ... مولانا یعقوب چرخی پسری داشته 
که در هفده سالگی رخت از جهان بربست. مر ایک وج زو شرفت نام داشت. در قرنهای متأخر 
یکی از نبایر او سیّد حمود در هند بوده و بیدل عظمم آبادی (م ۳ هه او را دیده بود. 
همچنین خواجه عبدالرحیم حصاری نبز از اخلاف جرخی بوده است. 

مقدمه استاد خلیلی. نی‌نامه» ص ۰.۵ ۰ پسینامه احرار (استانبول)» ص ۱۰۷. 

۰ ۵ واقعه وبا در سنه اربعین و ثمانمائة بوده است. دربیان تاریخ وبا (طاعون) 
از احرار یا عبدالاول سپو واقم شده است. تاریخ ابتدای وبا در هرات ۷ رجب ۸۳۸ ه و تاریخ 
انتپای وبا ۱۵ ذی‌القعده ۸۳۸ هاست. در اين وبا بسیاری از ژبدگان هرات به سرای باق 
شتافتند. بار دیگر در شعبان ۸۶۶ ه در هرات و اطراف آن وبا ظاهر شد. 

رک. حبیب‌السیر؛ ج ۴ ص ۱۳- ۱۲؛ روضات الجنات ج ۲ ص ۹۴- ۲؛ مجمل 
فصیحی» ج ۲ ص ۲۷۸- ۲۷۷ مطلع سعدین؛ ج ۲ جزء ۲ ص ۶۸۲- ۴۷۷؛ ج ۲ جز. 
۳ ص ۱۲۵۹. 

۲ مقولات عشر. اصطلاح منطق است. حکاء جواهر و اعراض ده‌گانه را 
«مقولات عشر» گویند نه مقوله عرض و یک مقوله جوهر باشد. رک. فرهنگ معارف 
اسلامی؛ ج ۴. ص ۲۴۸ - ۳۴۷. 

۴ ان احستتم ... (الاسراء ۱۷: ۷). (اگر نیکویی کنید نیکویی خود را کنید.) رک. 
کشف‌الاسرار. ج ۵ ص ۵۰۵. 

۵ محمد بن حنیفه (یا حنفیه). فرزند حضارت عی (ع) از بطن خوله دختر 
جعفر از قبیلةٌ بنی حنیفه زاده شد. او را ابن‌الحنفیه نیز می‌گویند. رک. نهاية الارب فی صعرفة 
انساب العرب از قلقشندی, بیروت» ۱۳۰۵ هء ص ۱۴۲. 

۸ ۶ شبلی. ابوبکر جعفر یونس (م ۳۲۴ ه). مولد و مدفن او بغداد است. شاگرد 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ییات اسفت: عالم و فقیه و مذکر بود و جلس می‌کرد. 

رک. تذکر:الاولیاءی طض ۶۳۸ ۶۱۴؛ طبقات الصوفیه. ص ۴۴۹ - ۴۴۸ شحات الانس, 
ص ۱۸۷ - ۰۱۸۳ 

۹ ۲۶۶ اللهم .. . (خداوندا! من به تو پناه می‌برم از دلی بی خشوع.) 

۳ ۲۶۷ عشن آمد ... این رباعی منسوب به ابوسعید ابوالمر است. 

۴ ۲۶۷ مرید آن است که او را هیچ اراده نباشد. هجویری قولی از ابوعلی‌بن حمد 
قاسم رودباری نقل کرده و می‌گوید: الرید لایرید.اللفسه الا ما ارادالله له والراد لایرید من 
الکونین شئیا غیره. مرید آن بود که هیچ چبز نخواهد مر خود را الا آنک حسق تعالی وی را 
خواسته باشد. و مراد آنک هیچ چبز نخواهد از کونین بجْز حق تعالی. پس راضی به ارادت حق 

تارک ارادت باید تا وی مرید باشد و حبٌ را خود ارادت نباشد تا وی را مراد باشد . 
کشف المحجوب» صْ ۱۹۸ - ۱۹۷. 

۶ قصه بذل صدیق اکبر و عمر. پیغمبر اکرم (ص) از ابوبکر (رض) پرسید: ماذا 
میت لاهلکت؟ با: ماخَشت لعیالک؟ ابوبکر (رض) جواب داد: اللّه و رسولكة رک. احیاء 
علم‌الاین ج ۱ ص ۲۵۲ صفة الصفوة ابن جوزی, بهروت. ج ۱. ص ۲۴۱؛ فصل الخطاب, 
ص ۳۱۲؛کشف المحجوب» ص ۲۷ ۳۶ ۴۰۶. 

۶ بیّن ... (اين دو کلم شا فرق درجه شا را بیان می‌کند.) 

در اصل له ناقص است. غزای چنین طبط کرده است: یا ماب لیا یعنی فرق 
میان شا فرق میان دو سخن شهاست. رک. احیاء علوم‌الدین» ج ص ۳ ترجمه احیاء 
علومالدین» (ربع عبادات) ص ۴۴۸. 

۱-2۷ در مکتوب سلطنت شعاری ... این مکتوب احرار باید خطاب به سلطان امد 
مهرزا باشد. جون در ۸۸۰ ه حکومت سرقند در دست او بود. در این نامه احرار اجازةٌ سفر 
مبارک خواسته است که اشاره به سفر حج است. ما در مقدمه (ص ۴۵) راجع به ایین سفر 
مطلبی نوشته‌ام. 

۸ ۱۶۸ هم خر . .. (خدایا پترین را برای من برگزین و بهترین را برای من محین 
۳-3 

ضبط دیگر چنین است: الّهم خرلی و اخترلی. الم خرلی و اشتر. رک. سرح شهاب 
الاخباره ص ۷۷۱ فهارس علل حدیث» ص ۲۸. 

۹ ۸ ۲۶۸ «و الاقربین) که در آیت واقع شتل ۱۵ انیت 

رک. البقره ۲ : ۰۱۸۰ ۲۱۵ النساء ۴ : ۱۳۲۵ الشعراء ۲۶ : ۱۴ ۲. 


تعلیقات ۴۵۱ 


فب 


۱ مضمون این ملفوظ در خوارق عادات احراره ۱۰۸ نز امده است. 

۲ کار مصر اتفاق کرده بودند که کتاب فصوص را سوزند. 

شبیه همین مطلب در مقدمً لطایف اشرفی - جموعة ملفوظات سید اشرف جهانگير سنانی 
(حدود ۲۸۰-۷۰۹ محرم ۸۰۸ ه) -ذیل عنوان «در بیان فوائد علم و مطالعه کتب صوفیه و 
استاع کلیات مشایخ و شرایط و آداب استاع آن» آمده است. گرداورند؛ ملفوظات نظام غریب 
نی می‌نویسد: حضبرت قدوة الکبری (سمنانی) تقریباً می‌فرمودند که در بخارا علیای ظاهر و 
فضلای باهر به جهت سوختن فصوص فتوی نوشته بودند. نزدیک بود که آمروز و فردا بسوزند. 
هم درین روزها دانشمندی فاضل و عالم عامل ‏ که به لباس فصاحت آراسته و کیاس بلاغت 
پیراسته و فنون علو ورزیده و قانون رسوم سنجیده بود - آمده. چنانچه هریک از علیای بخارا 
و فضلای شپر به استقبال او درآمدند و به تعظجم عام در شهپر اوردند. قضيه استفتاء به ایشان 
عرض شودند. فرمودند که من این کتاب را ندیده‌ام و چیزی را که ندیده باشم و به معانی او 
نرسیده چگونه در سوختن او حکم کنم؟ کتاب از جایی تردد کرده به ایشان نمودند. چند روز به 
تفکر شاق و قدفی صاق ذر مطالعه دراوزدند. علیای شیر باز باعت شدند و اجازت سونفتن 
فصوص خواستند. فرمودند: معأنی را که در ضمیر خود تصویر می‌کنم در سیر تدویر به آن 
نمی رسد که وی را پسوزند و حقایق که در فکر من فی‌رسد جگونه فرمام که بسوزند. رک. 
لطایف اشرفی» جاب دهلی. ۱۲۹۸ هق. به استناد مخله دانش» شهار ۸ ص ۱۲۱. 

در قرن هم هجری در هرات هویش انا ان عرین قدغن بود. شیخ‌الاسلام امد 
تفتازانی و علیای زمانی همه حکم کرده بودندکه مصنفاتِ شیخ حیی‌الدین ابن عربی را درس 
نگیرید. چون جامی این خبر را شنید کسی را پیش تفتازانی فرستاد که چنین مسموع شده که 
کلمات شریفه و مصنفات لطیف حضرت شیخ ابن عریی را نسبت به‌خلاف شرع داده‌اند. طریق 
این است که جلسی سازند و جیع علیا جع شوند و سخنان شیخ را بیان کنم. اگر در آن 
یک سر موی خلاف شرع يافته شود بر من تاوان باشد. چون تفتازانی این سخن را شنید 
معذرت گفت که ما می‌دانم که سخنان حضرت شیخ معقول و موافق شرعاند. غایتا ما را قوّتِ 
ادراک انها نیست. این عذر را جامی قبول غود و این غزل گفت: 

زد شیخ شهر طعنه باسرار اهل دل السنء لایزال عدو لاجهل 

رگ. نسمات القدس» ص ۱۰۲ ۱ ۱۰. 


۳۳ ۲۶۹/۸ کمال ححندی. از عرفا و شعرای فارسی یو ده. پدر احرار او را در شاش د ید ۵ 


بوّد و با او رفت و امد داشته است. وفات وی در ۸۰۳ هاتفاق افتاد. قبر او در تبریز واقع است. 


رک. روضات الجنان, ج ۱ ص ۰۰ نفحات الانس: ص ۶۰۹-۶۱۱ 

۴ علی قتلق شاه. سلسله طربقت او به یک واسطه -شیخ عبداللّه غرجستانی -به 
شیخ علاء‌الدوله سنانی می‌رسد. رک. نفحات الانس؛ ص ۰۴۴۹ ۴۵۱. 

۵ ۰ نعمت‌الله. شاه نعمت‌الله وی کرمانی (۷۳۱-۸۳۴ ه) از عرفای معروف ایران 
است. رک. مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت‌الله ولی کرمانی» به تصحیح و مقدمه ژان 
۱۳ 

۵ ۲۷۰ به همین احرام آنجا رفتن ترکِ ادب باشد. درویشان برای حفظ احترام 
بزرگان و پیشوایان وف بیش آنان می‌رفتند لباس کهنه را تبدیل می‌کردند. جنانجه دانشمندی 
که در فتح اباد بخارا ساکن بود. یک بار او را در آخر روز در شپر بخارا با یکی از درویشان 
مپاء‌الدین نقشبند ملاقات شد. درویش به دانشمند گفت: چرا به صحبت خواجه ما نمی‌شتایی؟ 
داننمند. او را غذر گفت که روز بیگاه است و در خاطر او گذشت که برای ملاقات حضرت 
خواجه احرام هدیا بت رک انیس الطالبین» و 

۷ تفرید خاطر. شراخ تا نله تاش کررن رین وم یاون 
کمر بندگی برمیان بستن و حلقة خدمت در گوش وفا کردن و خواست خود فدای خواستِ ازلی 
کردن. نس فدای رضا و دل فدای وفا و جشم فدای بقا کردن. رک. رح اصطلاحات 
تصوف» ۲-۴ ص ۱۴۲ فرهنگ لغات عرفانی» ص ۲۴۹. 

۹ الذّین ... (البقره ۲ : ۲۷).(ایشان که می‌شکنند پهان خدا که دریشان گرفت از 
پس حکم بسئن بهان آو.) رک. کشف الاسرار» ج ص ۰.۱۱۶ وعید جنین افراد ده | مه 
امده است. یعنی کسان «الناسرون» زیانکارند. 

۹ ۲۷۳ فقد ... (همانا عهد خدا را شکسته باشد.) 

۳۹ مولانازاده فرکتی. در ابتدا مرید مولانا نظام‌الدین بود. چون او درگذشت به 
قارکفت ار ان ور امد رک. رشحات ص ۷۰ ۷۱۴ به کمک فهرست اعلام؛ سلسلة 
العارفین: ص ۳۲۰. 

۹ ملازاده سیرامی. یکی از بزرگان سبرام به نام نورالدین ادعای طی «طریق 
رابطه» کرد. ملاً زاده سعرا می که ضعف چشم داشت. چون شنید که نورالدین به این طریقه 
مشغول است. او را تکفیر کرد. نورالدین در پاسخ برای ملاًزاده بیتی از سیّد حسینی نوشت. 


زان نز ی اشت ‏ بود 7 تن او او 


رک. خوارق عادات احرار» ص ۱۰۹ 


تعلیقات ۴۵۲ 


۶ ۲۷۴ عین القضاة همدانی. ابوالفضایل عبداللّه بن حمد میانجی (مقتول ۵۲۵ ه) از 
مصاحبان امد غزالی بود. مصنفات او لو از شرح دفایق و کشف حقایق است. رک. نفحات 
الانس» ص ۴۱۸ (متن)» ۸۴۳ (تعلیقات). 

۶ فاذ کرونی ... (البقره ۲ : ۱۵۲). (مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم.) رک. 
کشف‌الاسرار ج ۱ ص ۴۱۳. 

۰ مسجد شیخ ابومنصور. مسجد شیخ ابومنصور ماتریدی در سمرقند به درون 
شهر قریب به دروازةٌ شهر به نزدیکی دیوار قلعه به طرف شرق شپر در میانة قبرستان موضع 
جاکردیزه واقع بوده است ودر بالای سر مزار شیخ است. در زمان قد.ع هر بلایی و وبایی که 
در سمرقند نازل می‌شد عابران و عالان و زاهدان شپر درین مسجد جمح شده دعا می‌کردندو آن 
وبا و بلا دفع می‌شد. سمریه» ص ۰۱۵۲ 

۰ و تا انوس از کار امسای یمه رویط ر وی ناوات 
عطار به خدمت پسر او خواجه حسن عطار رسید. رشحات» ج ص ۱۶۸ ۱۶۷. 

۳ طه ما انزلنا ... (طه ۲۰: ۲-۱) (طه ای مرد یاک راست راه! قران بر تو نه 
از برای آن فرو فرستادی تا تو رنجور تن باشی بی خواب.) کشف الاسرار» ج ۶ ص ۳. 

۸ جلال قاینی. جلال بن حمد بن عبید قاینی از علیای بزرگ و وعاظ بود. اجازه 
حدیث را از هس الدین حمد جزری (۷۵۱- ۸۳۳ ه) و خرقةٌ طریقت را از شیخ زین‌الدین 
خوانی دریافته بود. مدق در هرات به امر احتساب شرعی پرداخت. در وبای ۸۳۸ هدرگذشت. 
مدفن او در جغرتان درنواحی هرات واقع است. از آثار مکتوب او نصایح شاهرخی که به سال 
۳ تألیف کرده و تبیان الکباثر (خطّی, دانشگاه تهران. ش )۵٩۲۷/۳‏ قابل ذکر است. 

رک. بزرگان قائن» ج ۱ ص ۱۲۰ ۱۱۳؛حبیب السیر» ج ۴ ص ۱۳؛ روضات‌الجنات» 
ج ۱ ص ۲۰۸ فراید غیائی» ج ص ۵۵۲ - ۵۵۲؛ مجمل فصیحیء ج ۰۲ ص ۲۷۵؛ 
مطلع سعدین» ج ۲ جزء ۲. ص ۸۰؛ مقصدالاقبال سلطانیه, ص ۸۲. 

۹ اذا اخب اللّه ... هرگاه خداوند بنده‌ای را درست بدارد به چهرییل می‌گوید من 
فلانی را دوستدار شده‌ام پس تو هم او را دوست بدار. پس او نیز وی را دوست خواهد داشت و 
در میان اهل اسمان فریاد می‌زند که: خدا فلانی را دوست دارد شا هم او را دوست بدارید. پس 
اهل اسان نیز او را دوست خواهند گرفت. سپس دوستی او را مردم زمین هم القا می‌کنند. 

رک. انوارالتنزیل» ج ۱. ص ۵۹۰(سور؛ مریم أیةٌ ۹۶)؛ احمد حنبل» ج ۲ ص ۲۶۷ 
بخاری (بدءالخلق), ص ۶ (ادب) ص ۴۱ (توحید) ص ۳۲؛ مسلم (بر). ص ۱۵۷؛ موطا 
(شعر). ص ۱۵. 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


هوویری تون ری مین عبت برد امت۱ : ادا اهب ب له السبد قال ممبرئیل یا جیرئیل 
ان ات فاانا فاحبّه فیحبه جبرئیل. تم جبرئیل لاهل السیاء ان اللّه قد احبٍ فلاناً فاحیّه فیحبه 
اهل السیاء ثم بصنع له القسبول فی الارض فسیحبه اهل الارض و ق لبغض متل ذلک. 
کشف المحجوب (باب امحبْة)؛ ص ۲٩۲‏ 

۷۹ ان الذین ... (مرعم ۱۹ : ۰4۹۶( ینعی نو وین 
دوست دارد رهان ایشان را به دها.) رک. کشف الاسرار» ج ۶ ص ۶۸. 

۹ ۲۷۷ ما رآه ... آنجه را مزمنان نیکو بدانند خدا نیز آن را نیکو می‌داند. 

هیک ان ها رای شام تسا وی وال هس رک مسا و 
حاکم نیشابوری (کتاب معرفةالصحایه» ابوبکر» اس ی یت 
نسرح اریعین این حدیث را اورده است. ۱ ۱ ۱ 

۸۷ ۲۷۷/۸ پا توح قد . ,۰ (هود ۱۱ ۷۰( فزنم با ما بآزیچیتی رانی پشیدخ پا نا 
فراوان و دراز کردی. بیار یک راه توت نیت ی یت یت 
الاسرار: ج ۴ ص ۲۷۴ ۳۷۲. 

۲ از عم خود خواجه شیخ محمد شنیدم. وا ی شهاب 
الدین شاشی را دو پسر بوده است» یکی خواجه حمد و دیگری خواجه حمود. او عم احرار 
است و دوّمی پدر احرار. رک. رشحات» ج ۲ ص ۲۸۷ 

۲ شیخ محمد خلوی / خلوتی. در منابع ختلف نام وی بدون هیچ گونه 
جزئیات امده است. در مجمل فصیحی. ج ۲ ص‌ ۷ فعط تاریج وفات او ۲۸ جادی‌الاول 
۱ هه درج شده است. در فحات الانس. ص ۲۳ شیخ سیف الدین خلوتی 9 ۲ هه را 
مرید شیخ حمد خلوتی نوشته‌اند. در سقصد الاقبال سلطانیه. ص ۴۳ مولانا نظام‌الدین 
عبدالرحجم (م ۸ ه) را از معاصهران محمد خلوتی دانسته‌اند. و در همان ماخذ. ص ۱۳۶ نشانی 
قبر خواجه (نه شیخ) حمد خلوتی در سر پل گازرگاه هرات داده شده است. از منابع مذکور به 
دست می‌آید که شیخ حمد خلوتی در اواسط قرن هشتم زنده بوده و خاوند طهور نمز در همین 
روزگار می‌زیسته است. چون احرار شیخ حمد خلوقی را ملازم خاوند طهور گفته است. ظا هرا 
منظور همین شخص است که در منابع مذکور یاد شده است. 

۱۳۱۱۷۸۷/۸۲ تنکوز شیخ. از کبار خاندان آتا یسوی بوده و شیخ خاوند طهور (قرن ۸ ه) با 
وک تفت داشته وا از ون متفه تاه اسب رک. رشحات» ج ۲ ص ۳۷۰. 

۲۳ لیسکن الیها (الاعراف ۷: ۱۸۹). (ترحمهة ایه با سیاق آن چنین است: الله او 
است که بیافرید شا را از یک تن و آن یک تن را جفت آفرید هم از وی آن را تا آرام گهرد با 
وی.) رک. کشف الاسرار» ج ۲. ص ۸۱۱. 


۴۵۸۵  تاقیلعت‎ 


۵ یکی از ملازمان را پرسیدند. اين ملازم. مولانا لطف‌اللّه ختلانی خواهرزاد؛ 
مولانا برهان‌الدین بود. ختلانی برای احرار مطاییه‌ها می‌گفت و انبساط خاطر او را فراهم 
می‌آورد. رک. خوارق عادات احرار ص ۱۰۰؛ رشحات؛ ج ۲. ص ۶۱۴. 

۸ این ابیات مشوی بر زبان مبارک ... 

رک. مثنوی معنوی: ۱: ۰۰ ۱ بیت: که گهی زین قوم... در چاپ نیکلسون نیامده است. 

۹ معانی‌الاخبار. نام دیگر ان بحرالفواید است. رک .کشف الظنون, ۱: ۲۲۵ 
<بروکلمان >. ذیل. ج ۱. ص ۳۶۰؛ خواجه حمد پارسا در فصل الخطاب» ص ۲۵۸ واقعدٌ 
تألیف معانیالاخبار را آورده است. ِ 

۰۹ من القی ... (ای هرکه جادر شرم از روی خود بینداخت وی را غیبت نباشد.) 
(ترجمه احیاء ...) رک. شرح شهاب الاخبار» ص ۱۶۸ ترجمه احیاء علوم‌الدین (ربع 
مهلکات). ص ۱۲ ۲. 

۱ ۲۸۰ خواجه پارسا در وقت سفر حجاز ... خواجه پارسا در حزم ۸۲۲ ۵ به نیت 
طواف بیت‌اله ارام و زبارت ثبیّه عليه‌الصلوة و السلام از بخارا بیرون آمد و از راه نسف و 
حانیان و ترمذ و بلخ و هرات به قصد دریافت مزارات متبرکه روان شد. رک. نفحات الانس؛ 
ص ۳۹۷. 

۱ ۲۸ میرزا با یسنقر. غیاث‌الدین بایسنقر (۲۱ ذحجه ۷۹۷ هرات - ۷ جادی‌الاولل 
۷ هرات) فرزند شاهرخ. شاهزادة دانش پرور و هنردوست بود و حسن رعایت به حال اهل 
فضل و هثر را بر خود واجب می‌دانست. 

رک. حبیب السیر. ج ۲. ص ۶۵۸ به کمک فهرست اعلام؛ مطلع سعدین؛ ج ۲ جزء ۲. 
ص ۶۵۲ و به بعد. 

۷۴ ۱ بابزید عشقی. خواجه مپاء‌الدین نقشبند او را در باوژد دیده بود. خوارفق 
عادات احرار (یتنا)؛ ۱۰۵. 

حمد هاشم کشمی (سدهٌ ۱۱ ه) اطلاعات مفیدی درباره بايزید عشق و سلسلهٌ عشقیه و 
ماکان ای اه ارات گنه سک او تهب هر قطا ریش ریاس یه 
شیخ بایزید عشق قدس‌اللّه روحه که درحدود نیف و سبعبائة برفته از دنیا. سیرعبدالاوّل از 
حضارت پیر بزرگوار خود خواجه عبیدالله الشتهر به خواجه احرار قدس الله سرّه نقل می‌کند 
که حافظ عرب که جدوبی بوده از مصر آمده بوده است و شیخ بایزید عشق را انجا دیده است 
و در ملازمت حضرت خواجه ماء‌الدین نقشبند قدس‌سره نیز بوده. انتبی کلامه. شیخ 
مختارالدین عشق که معاصر حضرت خواجه بزرگ مپاءامق‌والدین نقشبند نورالله مضجعه 


2( احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


بوده مرید شیخ بایزید مذکور است و این شیخ بایزید عشق را گویند تربیت از روحانیتِ سیّد 
قیام‌الدین و سیّد پاء‌الدین مغریی یافته است و این دو بزرگ به تحقیق مشایخ این سلسه مریدان 
ی‌واسطه حضرت ساطان‌العارفین آبویزید بسطامی‌اند رحمهم‌الله سبحانه. شیخ الیاس عشق که 
در عهد حضرت خواجه احرار قدس سره در کوه نور می‌بوده. هم نبيرة شیخ خداقلی عشق 
است و هم خلیفة شیخ حمد عشتی. ی ی 
مرید والد خود ‏ شیخ ابواحسن عشتق. وی مرید شیخ مختارالدین مزبور. اين طریقه را شطاریه 
نیز می‌نامند. مرج این سلسله در هندوستان شیخ عبدالّه شطار بوده که ذکر او با دیگر مشایع 
این طریقه در کتاب صفحات [صفحات الا نوار من مقامات الاخیار ]ان شا ال مرقوم گردد و 
شیغ عبدالله مرید شیخ مد عسارف عشق بوده. وی مرید شیخ حمد عشسق مزبور» 
طرق‌الوصول فی شريعة الرسول؛ ورق ۲۰ ب. ث" ۱ 

۴ ۱ سرای ملک آغا. دختر امبر تیمور بود و در لشکرکشی تیمور به هند به سال 
۰ وه او را همراهی کرد. رک. ظفرنامه شامی. ص ۲۳۹ به کمک فهرست اعلام بویژه ص 
۵ 

۶ ۷ ان المیت. (میّت را درگور همان چيز می‌آزارد که در خانه‌اش می آزارد.) 

۷۷ ۷ هر نبی .. 

رک. مثنوی معنوی دفتر ۶ ب ۵۱۸. 

۷ ۸۲ زانکه انبوهی .. 

رک. مننوی معنوی» دفتر ۲. ب ۲۱۵۰-۲۱۵۱ با ترتیب برعکس و اختلاف کلات آمده 
است. 

۹ مولانا محمد تابادکانی. "هس الدین حمد تابادکانی (تبادکانی) از سالکان و 
زاهدان بود. از آثار مکتوب او مخمس قصیدهُ برده و شرح منازل السائرین عبدالّه انصاری 
مشپور است. تابادکانی در ۸٩۱‏ ه وفات یافت و درهرات مدفون شد. مهر‌علی شبرنوایی در 
جنوب مزار او خانقاهی ساخت و مولانا جمیدالدین پسر حمد تابادکانی را قام مقام پدرش 
کر 3 میدالدین در ۸٩۳۲‏ فوت کرد. 

رک. رشحات القدس» ورق ۵۵۲؛ روضهالریاحین» ص ۱۲۶؛ روضهالصفاء ج ۷ 
ص ۲۶۱؛ مجالس‌العشاق (چاپی)؛ ص ۱۷۴ - ۱۷۱؛ مجالس‌النفاشس» ص ۰۲۷ ۲۰۲. در 
همین تذکره. ص ۵۵ ذکری از مولانا حمد تابادکانی به میان امده است کد موردنظر ما نیست؛ 
مقامات جامی» ص ۰۱۱۴ 

۱ با ابهاالذ ین ... (الائده ۵: ۱۰۵). (ای ایشان که بگرویدند! برشا بادا تنهای 


تعلیقات ۴۳۵۷ 


شم نگزاید و زیان ندارد شا را ببراهی هرکه گم گشت از راه جون شا برراه راست بودید.) رک. 
کشف‌الاسرار» ج ۳ ص ۰۲۲۹ ۱ 

۲ مهرگه که دل ... دیوان حافظ (خانلری) ج ۱. ص ۱۶۲ 

۳ باوّزد. باورد یا ابیوژد در تقسیم قدیم جغرافیایی در ولایت نسا از توابع بلوک 
میعد بوده و امروزه در مهوری ترکمنستان واقع است. 

رک. جغرافیای تاریخی خراسان» ص ۶۷؛ دایرةالمعارف فارسی (مصاحب). ذیل 
«باوّرد»؛ روضات الجنات. ج ۰.۱ ص ۳۷۷. 

۴ ۸۳ زیارتگاه. یکی از قرای هرات. اسفزاری دربار؛ او می‌نویسد: از قرای این شهر 
[هرات] چندین قریه هست که با شپرها و ولایتها برابسری می‌کند و از آنجمله دارالصباده 
تیا رتطافة ات که هميشه جمع اولیای عظام و منشا علای اعلام پبوده و هست. در وی 
دوهزار دکان است از همه نوع. و اکثر ساکنان او اصحاب علم و انتباهاند و اهل القری اهسل 
الله. چنانچه شنوده می‌شود که در هر شبانروزی هفتصد ختم کلام‌الله در آن بقعه مدینه اشتباه 
از زن و مرد انجا خوانده می‌شود و روزهای جمعه که مردم اجتاع می‌فایند از غلبه و ازدحام 
حکم مصار جامع می‌کرد و بیشتر چنان بود که مردم در مسجد نی‌گنجیدند و در میان کوی 
و بازار صفوف جاعت متصل به صف می‌اراستند. تا در این فرصت از فواصل میرّات حضرت 
سلطان مسجد جامع در غایت سعت و نزاهت ساخته و برداخته‌اند. روضات‌الجنات؛ ج ۱ 
ص ۲-۸۳ 

۴ ۲۸۴ گهرشاد بیگم. گوهرشاد آغا همسٍ شاهرخ میرزاء بانویی هتردوست بود. 
مدرسه ومقبره و مسجد جامع گهرشاد بیگم در هرات و مسجد جامع گوهرشاد در مشهد از 
بقاع خبر اوست که به یادگار مانده است. او در ٩‏ رمضان ۸۶۱ ه به دست عده‌ای شریر کشته 
شد. مطلع سعدین» ج ۲ جزء ۲ ص ۱۱۴۲-۱۱۴۴ 

۲۳ از مناره انداخته‌اند. در روزگار تیموریان معمول بوده است که برای حازات 
تجرمان را از مناره می‌انداختند. مثلاً وقتق مُلا ترک مدرس در سرقند ببن عامةالناس مقبول شد 
به امیرتیمور خبر رساندند که مُلاً تو را تکفیر کرده است. تیمور او را پیش خود طلبید و پُرسید 
که تو مرا تکفیر کرده‌ای؟ مُلاً جواب داد: من تو را تکفیر نکرده‌ام, کسی که تورا مسلیان می‌گوید 
او را تکفیر کرده‌ام. تیمور در غضب شد و دستور داد که او را از مناره بیندازند. خوارق عادات 
احرار: ص ۱۰۶ ۱۰۵. 

۸۵ هی ایکه تنموین. طاقرا یکی از امرای ام موز بود: 

ظفر نامه شامی. ص ۲۳۳ به کمک فهرست اعلام؛ مطلع سعدین» ج ۲ جزء ۲ ص ۶۳ 
۷ به ضبط «مهرایدکو تیمور». 


۵ صاحب هدایه. برهان الدین عی‌ابن ایی‌بکر مرغنیانی حنفی (م ۵٩۳‏ ه) در 
سمرقند مدفون است. کتاب او هدایه به عربی در فروع بین علیای حنفی بسیار مقبول است. 
شاعری در وصف هدایه جنین گفته است: 


ان اطسدایه کالقرآن قدنسخت ماصنفوا قبلها ‌الشرع من کتب 


رک. سمریه. ص ۱۷۷؛کشف الظنون» ج ۰.۱ ص ۲۰۳۱ و به بعد. 

۵ مولانا بهاءالدین جانی. از علیای متق بود .نسبت او «اندجانی» نیز آمده است. 

رک. رشحات» ج ۱ ص ۱۸۷ بخشی اختلاف نسخ؛ ملفوظات احرار؛ بند ۵۸۵. 

۶ قصّه سلطان محمود غزنوی و فقیر گلخن تاب. 

رک. منطقالطیر (گوهرین)». ص .۱۵٩۹‏ ۱ 

۱ ۶ و ما رمیت ... (الانفال ۸: ۱۷). (و نه تو انداختی آنگه که انداختی ولکن خدای 
انداخت.) رک. کشف الاسرار» ج ۴ ص ۱۳. ۱ 

۲۷ ۶ بعضی گفته‌اند که بیت‌الحرام دل مومن است. در شرح اصطلاحات 
تصوف» ج ۰۲ ص ۳۵۲؛ فرهنگ لغات عرفانی» ص ۲۰۶ - ۲۰۵ منابع این گفتار آمده است. 

۴ ۲ از سخنان خواجه عبدالله انصاری است ... در مناجات خواجه عبدالله 
انصاری» به خط عیاداحسیی. نشر انجمن دوستداران کتاب. نهران. ۱۳۳۳ بدون شماره گذاری 
صفحات. این سخن نقل شده است. 

۷ ۲۸۶ شیخ حسین حسین اندقی. وی را نباید با خواجه ابوحمد حسن‌بن حسین انداق 
خلیفة خواجه یوسف همدانی (۵۲۵- ۴۴۰ ه) اشتباه کرد جه انداق موردنظر ما در قرن هم 
می‌زیست. اندق دهی است بر ده فرسخی بخاراء و انداق دهی است پر سه فرسخی سرقند. در 
ملفوظات احرار, نسخ دیوان هند. لندن. ورق 158 ب به جای اندق. خلوق آمده است. 

رک, رشحات, ج ۱ ص ۱۵ معجم‌البلدان ج ۱ ص ۱۳۷۱ ۳۷۴. 

۸ در چهی ... مثنوی معنوی, دفتر ۱ ب ۳۸۱۸ 

۵ علبکه. امه علاء‌الدین علیکه کوکلتاش (م ۱۷ جادی الاول ۸۴۴ ه) از امرای 
شاهرخ بود. درویش امد سعرقندی علیکه را «درنده صفت» و صاحب مطلم سعدین او را به 
غایت کریم طبع و حامی مظلومان و دافع ظلم گفته است. سن او به هنگام مرگ از نود گذشته 
بود و در کنید مدرسه‌ای که در سر خیابان. هرات ساخته بود. مدفون شد. 

رک. حبی ب‌السیر» ج ۲ ص ۲ ج ۴ ص ۷ مطلع سعدین» ج ۲ جزء ۲. ص ۶۹۷ 
۲ ۷ ۲۵ ۰۷ ۷/۲۶ 


۴۵٩ تعلیقات‎ 


۵۹ احمد مظفر. ابواهد مظفر بن اد دان نوقانی. از عرفای قرن پنجم؛ 
هجویری او را با القاب «رئیس اولیاء و ناصح اهل صفا» یاد می‌کند. هجویری و ابوسعید 
آیزاشهن ضخبت اور دریاقه بردفت 

رک. اسرار التوحیدء ج ۱ ص ۰۴۴ ۰۱۱۵ ۱۹۲ ۰۲۷۷ ۲۷۸. ج ۲. ص ۷۲۵ - ۷۲۴ 
کشف‌المحجوب» ص ۲۱۲. 

۳ ۰ ملثل امتی ... (مئل أمّتِ من همان باران است.) 

رک. احمد حنیل» ج ۲ ص ۱۲۰؛ ترمذی» ج ۵ ص ۱۵۲ مصابیح الشنة» ج ۴ 
ص ۴۹۳۱. 

مسئل بدایت و نهایت که در اين ملفوظ به میان آمده است متوجه این حدیت می‌باشد: 

مثل امّتی مثلالطر لایدری اوّله خیر ام آخره. رک. ترجمه و شرح فارسی شهاب الاخبار 


ص ۵۲ 
۳۲۰۵/۱/۰۶ دینکلادم .. 
(بیأسودم. پیاسودم.) 


۷ سیزوار. تور بویت تم در ش راهان شک وا بنج یکی اسفزار قد که 
اکنون سبزوار خوانده می‌شود و درخاک افغانستان در ۱۲۰ کیلومتری هرات واقع است. دومی 
در أستان خراسان در خاک ایران است. رک. دایرةالمعارف فارسی (مصاحب ج ۱ ص 
۷ ص ۱۲۵۷ و نیز جغرافیای حافظ ابرو ص ۰-۴۱ ۴۰: ۱۲۵ ۱۱۲. 

۷ بابا محمود. باب محمود طوسی از جذوبان طوس بود و ارادت به شیخ عبدالله 
عُرجستانی (- نفحات. ۴۴۹) داشت. مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی ( ۷۹۱ ه) او را در 
طوس دیده بود و هر سال یکی از خواص خود را به ملازمت بابا حمود می‌فرستاد که سخنان 
وق زا هي نوشت و ین تاینادیرمی برد اگرچه ره ن سخنان بر طربقة ارباب عقل غمی‌بود. اما 
تایبادی معیی و مقصود ان راس داشستت: 

رک. رشحات؛ ج ۲. ص ۴۲۴؛ تفحات الانس» ص ۰۴۵۰ ۵۰۰ ۴۹۹. 

۵۹ صاحب مرصاد گفته است. 

رک. مرصادالعباد (باب اوّل. فصل سوم)؛ ص ۳۲. 

۰ اطلیوا ... (هرچیز را از علت آن بخواهید و هرخانه را از در آن درایید.) 

در متن ملفوظات احرار «ادخلوالابیات من ابوابها» آمده است. جمع بیت به معنی خانه 
بیوت است نه ابیات. چنانکه در قرآن حید نز آمده است: ولکن الب من اتق و آتوا الییوت من 
ابواا. البقره ۲ : ۱۸۹. 

۳ سفیان ثوری. یکی از جتهدان پنجگانه در ورع و تقوی به نچایت رسیده بود. 


از اقران ابراهم ادهم و فضیل عیاض (م ۱۸۷ ه) می‌باشد. رک. تذکرةالاولیاء ۲۳۱ ۲۲۲. 

۳ فضیل عیاض. از امه دین و شرع بود. در ۱۸۷ ه درگذشت. 

رک. طبقاتالصوفیه ص ۲۲ ۱۳۶ تفحات‌الانس؛ ص ۳۳-۳۳۴ 

۶ تقَصّه شبانی و حضرت موسی. 

رک. مثنوی معنوی. دفتر ۲. ب ۱۷۲۰ به بعد. 

۷ پیخشی ... (بم کافر بودن دارد.) 

۹ خواجه مولائا. - 

رک. ملفوظات احرار؛ بند ۲۴۲. 

۲٩۳ ۱‏ فلاتزکوا ... (النجم ۵۳: ۳۲). (خویشتن را پی‌گناه مدانید و مخوانید.) رک. 
کشف‌لاسرار ج 4 ص ۳۵۰. 

۲ در ترجمه عوارف آورده است. 

رک. عصوارف المعارف (الباب السایع: ی ذکر اتصوف و التشبه به)ء ص ۶۶ 
عوارف المعارف (ترجمه ابومنصور عبدالومن اصفهانی» ص ۲۶. 

یکی با ول کته درس فرش ار ری بر پر 
خوارزم - بخارا از آن یاد می‌کند. امروزه وافکند نام دارد. 

رک. ترکستان نامه. ج ۱ ص ۲۸۵ معجم‌البلدان ج ۴ ص ۸۷۲. 

۲۱۹۵۸۳۷ اب کم چو ... 

رک. مثنوی معنوی» دفتر ۳ ب ۳۲۱۲ 

۰ ۱۰۵/۱ سیرام. شهری در ماوراءالنهر؛ حل شپر اسبیجاب کنونی با شپر سبرام قد.ع که 
در هشت میلی خاوری چمکنت در کنار رودخانة اریس (بدم رود) از شعبه‌های جانب راست 
سیحون واقع بود. مطابقت دارد. 

رک. ترکستان نامه» ج ۲ ص ۹۳۵- ۳۴ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
نرق واضن ۸۵۱۵ 

۱ دروازه گازرستان. یکی از دروازه‌های سرقند که به دروازءٌ حضرت خواجه 
احرار نیز معروف بوده است. رک. سمریه» ص ۱۷۵. 

۱ ۲۹۶ محلةٌ ماترید. یکی از حلّه‌های سرقند بوده است. 

۴ ۷ مدرسه غیائیه. اين مدرسه را ملک غیاث‌الدین کرت (م ۷۳۰ ه) ساخته بود 
که از مشاهیر مدارس بود. اين مدرسه در شمال مسجد جامع هرات در مشرق گنبد ملک 
غیاث‌الدین وأقم بود. در ۱۳۲۳ عمارت آن از ريشه برداشته شد و به طرز جدید ساخته شد و 


تعلیقات ۴۶۱ 


مدرسدٌ مسجد جامع هرات را نیز بدانجا منتقل کردند. رک. رسالهٌ مزارات هرات» ص ٩۳‏ ح. 
۸ (تعلیقات)؛ فصلی از خلاصة الاخبار» ص ۱۴؛ مطلع سعدین» ج ۱. ص .٩۳‏ 

۴ اوقافی مدرسه غیائیه. ملک غیاث‌الدین بانی مدرسه اوقانی جهت عبارت این 
مدرسه و وظایف امام و خطیب و حفاظ و موذنان و قاریان مسجد جامع وابستة مدرسه 
کرده‌بود. رک. مطلع سعدین» ج ۱ ون ۲ 

۵ بشر حافی. ابونصار بشر بن حارث بن عبدالرهن حانی. اصل او از روستاهای 
مرو بوده. اما مق بغداد شده و هماجا (۱۰ حرم ۲۲۷ ه) درگذشته است. امام امد حنبل در 
فد لوق فان قران تفن او رفهنو ارزو استتاد شرای ققوت اها ست کر درکن 
تذکر:/لاولیاء ص ۱۳۲ -۱۲۸؛ طبقات الصوفیه ۸۶- ۵ نفحات الانس» ص ۴۵. 

۵ ۲۹۷ شیخ معروف. شیخ معروف بن علی کرخی. از اجلُْ مشایج قدیم است. به ورع 
و ژهد و فتوت معروف. در ۳۹ هاز دنیا برفت. فهر او در بغداد است. رک. تذکرةالا ولیاء» 
ص ۳۲۴-۳۲۹؛ طبقات الصوفیه» ۱۳۸-۳۹ نفحات الانس» ص ۲۵. 

۵ اما اخی ...» برادرم بشر را ورع به حالت قبض درآورد و مرا معرفت به حالت 
تا ورگ رک. احاء علوم‌الدین» ج ۳ ص ۱۰۵ «ان آ خن بشراً قبضه الورع 3 بسطتیی 
امعرفة.» 

۵ امام حجةالاسلام فرموده‌اند ... رک.احیاء علوم‌الدین (ربع مهلکات)؛ ج ۳. 
ص ٩۱۰۵‏ ترجمهٌ احیاء علوم دین» ج ۲. ص ۲۰۴. 

۷ ایاک ... (از واژه‌هایی که نزد شنونده انکارپذیر است پرهیز داشته باش. 
هرچند تفسیر عذرآور آن را داشته باشید. زیرا که هر شنونده ناهنجار طاقت شنیدن پوزش آن 
را ندارد.) 

۰۹ نوشیروان عادل روزی به قصد شکار ... محمد بن محمد غزای طوسی در 
نصیحه‌الملوک (به تصحیح جلال‌الدین همایی. تهران. ۱۳۵۱ ص ۱۴۲ ۱۴۰) این حکایت را 
اورده است. 

۰ دروازه فیروزآًباد. شهربندی هرات بر پنج دروازه مشتمل بود و درواز 
فیروزاباد بر جانب جنوب بود. رک. روضات الجنات» ج ۰۱ ص ۷۷ 

۱ مولانا شمس الدین. هس الدین فرکتی خواهرزاده سیف الدین مناری. جوانی 
طالب علم بوده. و فن ملازمت خواجه جاءالدین شهیند: یه سر می برد اعا به علت رک اب 
جنانجه احرار بیان کرده است -ازنظر خواجه نقشبند افتاد. رک. رشحات. ج ۱. ص ۱۳۷. 

۱ سیف‌الدین مناری. قریة منار در ولایت فرکت است. مولانا سیف‌الدین علوم 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ظاهری را پیش مولانا میدالدین شاشی خوانده بود. بعداً به خدمت خواجه نقشبند رسید و 
مرید او شد و بسیار حبوب او بوده است. قبرش در فرکت است. رک. خوارق عادات احراره 
ص ۶۷؛ رشحات» ج ۰۱ ص ۱۳۰ به بعد؛ سلسلة العارفین» ص ۴۴۱. 

۰۲ حضرت خواجه را مولانا سیف‌الدین مناری و مولانا سیف‌الدیسن 
بالاخانه و مولانا سیف‌الدین خوارزمی مرید بوده‌اند. خواجه مهاءالدین نقشبند مرید دیگر 
نیز به اسم سیف‌الدین خوش خوان بخاری داشته است. مناری و بخاری از مقبولانِ خواجه 
بودند. اما بالاخانه و خوارزمی مقهور و مردود شدند. رشحات» ج ۰۱ ص ۱۲۷ - ۱۲۰. 

۲ ۳۰۰ ماخان. ده ماخان از توابع مرو بوده و تا روزگار شاهرخ میرزا معمور بوده و 
مزارع وت داشت. رک. جغرافیای تاریخی خراسان» ص ۱۶۲؛ 2 
الجنات؛ ج ۱. ص ۱۷۴ ج. ِ 

۴ در وقت ۱۳ آرک. تعلیقة بند ۲۲۱. 

۵ خلفای خواجه عبدالخالق. خواجه عبدا الق غجدوانی (رک. تعليقة بند ۶۵) 
چهار کس را از اصحاب خليفة خود تعیین کرده بود یعنی: خواجه امد صدیق. خواجه اولیاء 
کبیر خواجه سلیان کرمینی. خواجه عارف ریوگروی. رک. رشحات» ج ص ۵۰ و به بعد. 

۶ داستان سلطان محمود غزنوی و بوستین ایاز. رک. مننوی معنوی» دفتر 
4 

۷ برخیان. در آثار علاء‌الدوله سنانی کلمه‌ای ناآشنا به ضبطهای ختلف: برخاناه 
ترخان. به‌رخان. ترحان به مفهوم «واصل» امه است که قابل سجش با «برخیان» می‌باشد. 
رک. چهل مجلس» ص ۴ عروةالوثقی» ص ۴۸۲. ۵۶۷ (تعلیقات). 

۶ در وقتی که میرزا سلطان محمود به تواحی سمرقند آمده بودند. رک. 
تعليقَة بند ۲۱ ۲. 

۶ حضرت ايشان ... این مکتوب عنایت نموده فرستادند. در خوارق 
عادات احرار. ص ۲۴ - ۲۳ فقط چند جله از این مکتوب درج شده است و مژلف می‌گوید که 
احرار این نامه را برای مم‌مزید فرستاده بود؛ رقعات احرار (استانبول) ورق ۱۲۶ ب - ۱۲۵ 
پ با برخی اضافات. در حالی که در ابتدای نسخ استانبول آمده است که قام رقعات این 
حموعه خطاب به سلطان ابوسعید نوشته شده است؛ در فقرات (کراجی) ۱۰۰۰-۱۰۱ من این 
مکتوب بدون هیچ عنوان امده است. 

۴ ۳۰ کح اشاره به این حدیت نبوی 
میت وا من عادی له ولا فد ار له بالعحاربة . رک. این ماجه (فثن) ۱۶؛ و همجنین به این 


تعلیقات ۴۶۳ 


حدیث نیز توجه شود: من أَدْل لی وَلّا فقداشتَحَلّ حاربتی. رک. احمد حتبل: ج ۶ ص ۲۵۶. 

۷ احمد مشتاق. امیر بلخ بود. سلطان حسین بایقرا (حک: ۸۷۸-۹۱۲ ه) فتنة 
او را دفع کرده بود. رک. حبیب السیر» ج ۴ص ۱ و به بعد؛ روضه‌الصفا» ج ۷ ص ۷۶ و 
به بعد؛ مطلع سعدین» ج ۲ جزء ۲. ص ۱۲۸۷ که فقط نام او امده است. 

۷ مکتوب شریف حضرت ایشان. متن این مکتوب در رقعات احرار 
(استانبول). ورق ۱۲۴ پ. فقرات (کراچی)؛ ص ۹۸ - ٩۷‏ نیز آمده است. 

۸ واقعه حسین منصور و شیلی. رک. تذکرةالاولیاء» ص .۵٩۲‏ 

۹ ۰ میرزا برای موافقت برادران. ظاهراً اشاره به سلطان امد مهرزا پسر ابوسعید 
ات 

۷۲ اولم ... (الرعد ۴۱:۱۳) (نمی‌بینید که فرمان ما می‌آید به زمین شهرشهر, ۳ 
پاره, از سوی سوی, از کفر می‌کاهيم و در اسلام می‌افزاییم.) رک. کشف‌الاسرار» ج ۵. ص 

۳۰ 

و ترحمهٌ توا اروت +( یا هنوز ندائسته‌اند که ما از اطراف این سرزمبن می‌کاهيم) 
قرآن مجید, ترجه عبداحمد آیتی, نهران, ۱۳۶۷. 

۲ جنین تفسیر کرده بودند. در تفاسم معروف از این‌عباس, بیضاوی. سیوطی. 
فخر راژی نسق چنین تسم نشده است. احتالاً احرار تقسری دیگر در دست داشته است. 

۲ ۶۰ انا ناتی ... «انا ناتق» به معنی «آن نقص» است. (ما از زمین تن با کاستن از 
نیروی اندامهای آن می‌کاهي.) 

۷۷ ۶۰ مهاما... (البقره ۲: ۲۸۶). (هرتن راست ت آنچه به کردار کند از یکی و بر هر تن 
است از بدی آنچه کند.) رک. کشف الاسرار» ج ۱ ص ۷۷۶ 

۷۹ الملک ... (مُلک با کفر بپاید و با ستم نپاید.) (طوسی) رک. سیرالملوک 
(سیاست‌نامه) از خواجه نظام الک طوسی. به تصحیح هیوبرت دارک. نهران. ۰۱۳۵۵ ص ۱۵. 

۰ ۷ فقیری گفت. منظور حزر ملفوظات -عبد الاوّل -است. 

۲۱ این مصراع می‌خواند ند بر دوست ... این مصراع از رباعی عبدا الق 
دراو کف شته انس ریاعی آبق است: 


بر دوست مبارکم و بر دمن شوم در جنگ چو آهنیم و در صلح چو موم 
اندر ته کوه غجدوان منزل ماست مشپر دو رویه می‌زنم تا در روم 


۲ المرء ... (مرد با آن کس باشد که او را دوست گیرد.) (ترحمدٌ هجویری) 

حدیث صحیح است. رک. احمد حنبل؛ ج ۱ ص ۲۹۲ و غبره؛ بخاری (ادب؛ ص ۶ 
ترمدی (زهد)ء ص ۰ الدارمی (رقفاق)» ص ۱ مسلم (سو). ص ۱۶۵ و نز 
کشف المحجوب» ص ۴۰۴. 

۸۳ ۱۳-۸۵۸ شیخ اسحاق ختلانی. از خلفای کبار و داماد امیر سیّد علی همدانی (م ۷۸۶ 
ه) بود و هميشه با او در سفرها بوده و منظور نظر او شده. ختلانی بیش از پنجاه سال در مقام 
شیخی و ارشاد به‌سر بُرده و به تربیت معی کثبر مشغول بوده است. بر او اتهام زدند که مرید 
خود سیّد نوربخش را «مهدی» خوانده است. شاهرخ میرزا با شنیدن این خبر و بدون تحقیق امرٍ 
وأقع دستور قتل او را صادر کرد و در ۷ ه در بلخ کشته شد. رک. روضات الجنان» ج ز‌ 
ص ۲۵۰ - ۰۲۴۳ ۱ »۳ 

۲۳ خیابان. حلة قدیی در هرات که رازاب کان وین وادب همجون فخر 
رازی و جامی در آنجا آسوده‌اند. رک. خیابان از فکری سلجوق. [هرات]؛ ۱۳۴۳؛ رسالهٌ 
مزارات هرات» ص ۴۰ (تعلیقات). ۱ 

۲۳ سید محمد قاینی. سید حمد نوربخش قاینی (۷۹۵ هقاین - ۱۴ ربیع‌الاول 
۹ وه سولقان)» از مریدان شیخ اسحاق ختلانی بودو مدعی «مهدی» شد و مدتی در زندأن 
به‌سر پرد. پس از وفات شاهرخ (۸۵۰ ه) به ری رفت و در ده سولقان که او اباد کرده بود - 
ساکن شد و همانجا درگذشت. سلسلاالاولیاء و صحیفه‌الاولیاء از تألیفات اوست. پهروان او - 
که نورخشی خوانده می‌شوند - در ایران و مناطق شمالی پاکستان فعالیّت دارند. رک. تحقیق در 
احوال وآثار سید محمد نوربخشی اویسی قهستانی» به کوشش دکتر جعفر صدقیان‌لو 
تهران. ۱۳۵۱؛ روضات الجنان» ج ۲ ص ۲۵۰ - ۲۴۷؛ مقالات مولوی محمد شفیع» ج ۲ 
ص ۴۴ - ۱؛ مجالس‌النفاس» ص ۹۶؛ حمد شفیع. «نورخشیان». ترصه سیدمد مهدی. 
معارف؛ نهران. دور هم شماره ۰۳ اذر -اسفند ۰۱۳۷۱ ص ۱۰۸ ۷۷۰ 

۶ لاتتعرضص / لاتنظر. دتت درازی نکن / نگاه نکن.) 

۸ ۲۱ الاقارب ... (نزدیکان همچون کژد‌اند. بلکه مانند سوسمار و افعی باشند.) 

۳۱۰/۶۸۸ هم ... ضبط دیگر چنین است: اللهم اعوذ بک من شرورهم و ادرء‌بک فی 
نحورهم 7 الاخره (یعنی: خدایا درتو گریزم و از شر ایشان و اکذا] دست بر سینه ایشان زعم.) 
رک. ترک‌الاطتاتب» ص ۷۷۲ 

۸/۹۰ ۳/۸۳ ۱۳۱۱۰ تیغ حلم ... رک. مثنوی معنوی» ج ص ب ۲۹۸۹. 

۲ این مضمون در خوارق عادات احراره ص ۱۰۸ نز امده است. 


تعلیقات ۴۶۵ 


۲ هر نبی ... رک. مثنوی معنوی, دفتر ۶ ب ۵۱۸ 

۲ زانک انبوهی ... رک. مثنوی معنوی» دفتر ۲ ب ۲۱۵۱ ۲۱۵۰. . 

۲۳ اذا ارتفعت ... (اگر از غفلت برآیی پس تو در ذکر هستی هرچند خاموش 
باشی.) 

۳ ابیات شیخ عطا رکه در مصیبت نامه مذکور است. اين ابیات در مصیبت 
نامهء چاپ نورانی وصال, تهران. ۱۳۵۶ نیامده است اما در رشحات» ج ۲. ص ۴۸۰ مذکور 
است که روزی احرار این ابیات را خوانده بود. 

۴ کش. در زمان تیمور به شهر سبز (تلفظ حلی: شثر سبیز) نامگذاری شد و 
تاکنون همین نام را دارد. زمانی شپر عمده شغد بوده, در عهد سامانیان دوران احطاط را 
مر شمه اه ای ختملا نیت ام اعتلای مقام سرقند و مارا بوده است. رک. البلدان» ص ۲۹۹: 
ترکستان نامه, ج ۱ ص ۳۰۹-۳۱۰ ج ۲. ص ۱۲۹۰ به کمک فهرست اعلام. 

۶ ۲۱۷ اللهم ... (خدایا اين بد است و من منکر آنم.) 

ی ۵ ۵ دو رقعه احرار. اين دو رقعه در پایان ملفوظات احرار نسخ «گا» نبز 
مرقوم شده است. 

۵ طلب ... (طلب دانش بر هر مرد و زن مسلیان واجب است.) 

رک. احادیث مثنوی» ۲۰۹؛ ترجمه و شرح فارسی شهاب الاخیار» ص ۱۴۷ بدون 
اضافه «مسلمه»؛ الجامع الصغیر» ج ۲ ص ۴۳۶؛ مصابیح السثة ج ۱ ش ۰۱۶۵ 

۲۱۳/۵ مقام. به اصطلاح صوفیه عبارت است از مرتبٌ مراتب و منازل که تحت قدم 
سالک درآًید و حل اقامت واستقامت او گردد و زوال نیابد. رک. رشحات؛ ج ۱. ص ۳۳۸ 

۷ م1ذپذبین ... (اللساء ۴ : ۱۴۲). (مترددان‌اند میان کفر و ایان.) رک. کشف 
الاسراره ج ۲. ص ۷۲۹ 

۰ ۵ بانگ دو کردم ... مصراع اوّل چنین است: بس کنم خود زیرکان را این بس 
است: 

رک. مثنوی معنوی» دفتر ۴ ب ۲۷۷۰. 

۷۱ نقل ... قلب خود را هرجا می‌خواهی بفرست. اما عشق جْز برای حبوب اوّل 
نخواهدیود. این مضمون را شاعران فارسی نبز آورده‌اند» مثلاً فخرالدنی گرگانی گوید: 


زجانش خوشتر امد مهر رامین چه خوش باشد به دل یار نخستین 


ویس و رامین ره اهتام ماگای تودوا - الکساندر گواخاریا؛ تهران» ۳۳۳۹ ص‌ ۱۶۷ 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


و سعدی شیرازی فرماید: 
کهن شود همه کس را به روزگار ارادت ‏ مگر مرا که همان عشق اوّل است و زیادت 


کلیات سعدی. به اهعام مظاهر مصفاء تهران. ۱۳۴۰ ص ۳۵۵. 

۳ قطب ... از قطب تعبیر‌های گوناگون شده است. عبدالرزاق کاشانی 
(اصطلاحات. ص ۱۶۷) گوید: قطب در عالم وجود به منرزلةٌ رو است در بدن. و مولوی 
(مثنوی» دفتر ۵ ب ۰-۴۶ ۲۳۴۵) گوید: 


قسطب ان باشد که گرد خوه تتد کتیودش افنلاک کیره اربقه 
او چو عقل و خلق چون اجزای تن بسسته عسقل است تدبر بدن 


و قطب غیر از «غوث» است. رک. فرهنگ لغت عرفانی» ص‌ ۳۱ 
۴/۸۳/۸۷۸۳ ۱۳۲۱۵۵ بازار مَلک. در اندرون شپربند هرات در قرن نم هجری چهار بازار بوده است 


که از هر در آن تا به چهارسو یک بازار به نام همان دروازه منسوب بود. بازار ملک منسوب به 
دروازهٌ ملک بود. جامی در ستایش این بازار گوید: 


شام رمضان خوشست و گلگشت هرات بسانعره تکببر و خروش صلوات 
خضوبانش بستازگی ز بازار لک چون اب خضم روان شده در لیات 


رک. روضات الجنات, ج ۱ ص ۷۸ ۴۳۸؛نی تامه؛ ص ۱۰۷ (مقّمه) " 

۷ ۰ خواجه عبده. در سلسله‌العارفین. ص ۲۸۵ به جای خواجه عبده. خواجه 
عبداللّه بیرون آمده که مزار او در سرقند است. در سمرقند مزار دونفر معروف است. یکی 
خواجه عبدی برون و دیگر خواجه عبدی درون فرزند عبدی برون. برون از بزرگان صدر 
اسلام بود و از جزيرة عرب به سرقند مهاجرت کرد. منظور احرار در این ملفوظ عبدی درون 
است که حعایت انگور خوردن پدر او درمنابع دیگر نز نقل شده است. رک. سمریه 
ص ۱۹۰ 

۸ ۸ ۳۱۶ آش بغرا. بَغرا یکی از خوانین ترکستان اتست شیر را بغراخان گفتندی و 
بغرا منسوب بدوست... از فرهنگ انجم نآرای ناصری در غیاث اللغات نوشته که بغرا بالفتح 
نام پادشاه خوارزم و نام اشی است که ایجاد بغراخان بادشاه خوارزم است و انجه نان باشد که 
مثل لموی کاغذی بلکه رو از شا آرد نحخود کلوله‌هاساخته اش از ان درست می‌سازند. 
زک: فرهنگ آنندراج) ذیل ماد «بغرا»؛ برهان قاطع. مادهٌ «بغرا». 


تعلیقات ۴۶۷ 


۹ ۷ شاهرخیه. نام شپری که به جای بناکت ساخته شد. بناکت را مغولان ویران 
کردند. تیمور در ۴ ه« ان را از نو بنا و احیاء کرد و به افتخار فرزند خویش - شاهرخ - 
شاهرخیه نامید. روایت دیگر اين است که در ۸۱۸ ه شاهرخ آن را دوباره اباد و به نام خود 
موسوم کرد. خرابه‌های این شپر در ازبکستان موجود است. رک. ترکستان نامه ج ۰۱ ص 
۰ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرفقی» ص ۱۲ دایرةالمعارف فارسی 
(مصاحب)» ج ص ۴۴۹ ذیل «بناکت»؛ مطلع سعدین» ج ۲ جزء ۲ ص ۱۴۴۸ (تعلیقات). 

۳ رک. تعلیقات بند ۲۶۲. 

۶ آقَصّه مصور و کسی که پیش او برای تصویر کردن شیر بر دست رفت. 

مثنوی معنوی دفتر ۱. ب ۲۹۸۱-۳۰۰۱ آنجا که می‌گوید: 


این حکایت بشنو از صاحب بیان در طسریق و عادتِ قزوینیان . 


۷ بعضی مردم تمنای مرگ من می‌کنند. 

خواجه مولانای سمرقندی کسی را مأمور به قتل احرار کرده بود. رک. مقدمة راقم سطور بر 
ملفوظات احرار. ص ۶۲. 

۷ گفت یکی خواچه ... 

رک. کلیات شمس» ج ۲. ص ۲۶۴ به جای «یکی» کسی آنده ات 

۸ ۲۱۸/۱ عدلی. 

سکه‌ای که در ماوراءالنپر متداول و رایج بوده ات و دز شون کر ماوراءآلیر قرن نهم 
نیز ذ کر اه همان اه آنتگ متلا رت کابل می‌روم که سه هزار دینار عدی دارم.» 
رک. انیس الطالبین» ص ۲۶۲ و غبره. 

۸ بکی از فقرا کفش کیمخت خریده بود. 

مولانا شیخ گوید که یکی از مریدان مولانا سعدالدین [کاشغری] پوستینی بسیار به تکلف 
برای کاشغری آورده بود. چون احرار آن را دید اظهار دلسوزی و نصیحت کرد. رک. خوارق 
عادات احرار» ص ۱۲۳. 

۷۶ سمنقول است من تفسیر خواجه پارسا. 

تفسیر خواجه پارسا. ذیل ی کلاً لوتعلمون علم‌الیقین ... (۱۰۲ : ۵) ورق ۱۱۵. 

۸۷۷/۷ ۷/۳ ۱۳۱۳۲۷ جف القلم ... (قلم قضا به انجه تو بدان رسیدی بایان یافته است.) 

بوهریره از رسول علیه‌السلام دستوری خواست که خود را خصی بکند. رسول علیه‌السلام 
وی را از آن نهی کرد و گفت قلم به در خشک شد. یعنی آنچه تو خواهی دیدن و با تو در 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


قيامت کنند. خدای تعای بر لوح پیدا نکرد. رک. احادیث مثنوی ص ۱۳۸ بخاری» ج ۲ 
ص ۱۵۴؛ ج ۴ ص ۲؛ ترجمه و شرح شهاب الاخباره ص ۴۱۴. 

۸/۸/۳۹( ۱۳۱۳۱۷۳ جزاهم الله ... (خداوند از سوی همه مسلیانان به وی پاداش دهاد.) 

۲ / ۲۲۲ واقعه وفات احرار. در رشحات. ج ۲ ص ۶۵۷ - ۶۵۵ این واقعه با 
توضیحات پیشتر نقل شده است. 

۲ محله قوجنان. محله‌ای در سمرقند بوده. رک. سمریه» ص ۰۴۷ ۸۵۰ ۰۸۱ ۱۸۴. 
نام آن به صورت قوجنان و قوجیان و قوجیان نز ضبط شده است. رک. رشحات» ج ۲ ص 
2۸2 

۷۲ از راه مصر متوجه کمانگران شدند. مصر ظاهرا دهی در حوالی مرقند بوده 
تا کشمی گوید که حمد زاهد وّخشی, سک هي قري او 
سرقنداست. رک. نسمات القدس» ص ۱۵۲. 

۲ ۸ ۲۲۴ انالله ... (البقره ۲ : ۱۵۶) (ما آن از وی ریا از ار وی 
گشتنی.) رک. کشف‌الاسرار» ج ۱. ص ۴۱۴. 


منابع 


. کتابشناسی کتب فارسی. عرش ی اردی انکلیعتن: روسی» الای و حللات که در 
مقدمد و تعلیقات مورد استفاده و مراجعه مصحح بوده است. 

۲. این فهرست بر حسب عناوین کتب یه شده است. 

۳ علامتِ «ج» برای جلد. علامتٍ «ج» برای چاپ و علامتٍ «بت» برای بدون تاریج 


۳۹ 


فارسی 

رسالاً ابدالیه. یعقوب چرخی. تصحیح و تعلیقات و پیشگفتار از محمد نذیر رانجهاء 
اسلام‌آباد. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸. 

احادیت مثنوی» به جمع و تدوین بدیع‌الزمان فروزانفس نهران. امهرکبی ۱۳۶۱ (ج ۲ 

احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم. ابوعبدالله حمد بن امد مقدسی. ترجدة عی نق 
مفزوی. تهران. شرکت مولفان و مترجان ایران. ۰۱۳۶۱ ۲ بخش. 

احیاء علوم‌الذین. ابوحامد حمد غزایی. ترجمان مژیدالدین حمد خوارزمی. به کوشش 
حسین خدیوجم. تهران. بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۵۹ /۱۴۰۰ ق. ج ۲ (آغاز ربع عادات). 

اخبارالاخیار فی اسرارالابرار. عبداق حدث دهلوی, گمبت خیرپور [پاکستان]ء فاروق 
اکیدمی [و] سکهر [یاکستان]ء مکتبدٌ نوریٌ رضویه. ب ت. چاپ عکسي چاپ هند. 

اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید. حمد بن منور بن ایی‌سعد بن اپی‌طاهر بن 
ایی‌سعید میپنی. مقدمه و تصحیح و تعلیقات حمدرضا شفیعی کدکنی. تهران. اگاه, ۱۳۶۶ ۲ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


اسناد و مکاتبات تاریخی ایران (از تیمور تا شاه اسماعیل). عبداطسین نوایسی. تهران. 
بنگاه ترجد و تشر کتاب. ۳-۳۵۶ 

افادات احرار, عبیداللّه احرار. خطی, کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهران, شه ۵۸۶۱ 

اکبرنامه» ابوالفضل علامی, به تصحیح مولوی آغا امد علی و مولوی عبدالرحیم. کلکن: 
ان بنگاله, ۱۸۷۷ م؛ ج ۱. 

رسالة انسبه, بعقوب حرحی. تصحیح و سرحم4ه ابه اردو ] و معدمه جحمد نذیر راجها: 
اسلام باد. مرکز تحقیقات فارسی ايران و پاکستان. [و] دیره اسماعیل خان. مکتبه دائرهٌ ادبیات. 
۲ ش/ ۱۴۰۴/ ۱۹۸۳م. 

انشای جامی. نورالدین عبدالرهان جامی. [هندوستان ‏ مطبع شول‌کشوره ب تب جاب 

انقاس نفیسه. نکَاشتهٌ شخصی که در قرن ۱۱ همی‌زیسته است و نادرست به عبیدالله 
احرار منسوب شده است. بخاراء ۱۳۲۷ق. بر حاشیة مقامات حضرت خواجه نقشبند.. 

انیس الطالبین السالکین. صلاح بل مبارک مخاری, به تصحیح خلیل ابراهیم صاری 
اوغلی. پایان‌نامه برای دریافت درجه دکقرای زبان و ادبیات فارمی از دانشکد: ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه تهران, به سال ۱۳۵۸ نسخ تایپ شده در کتایخانة دانشکده ادبیات مذکور. به 
سازمان انتشارات کمپان. نهران. ۱۳۱ طبع شاه اش و مصحح از من جاب استفاده کر ده 
است. 

بدایع الوقایع. زین‌الدین مود واصین. به تصحیم الکساندر بلدروف. تهرآن. بنیاد فرهنگ 
ایران. ۱۳۴۹-۱۳۵۰ (ج ۲): ۲ جلد. 

بزرگان نامی یا بارس حمدتق مبر. شمراز دانشگاه شمراز. ۸ج ۱. 

البلدان. امد بن ایی بعقوب معروف یه اپن واضح یعقو بی» تق مد ابراهیم ‏ یی نتهران. 
بنگاه . ارجا ۱۳۷ 

تاریخ ادبیات بو ذبیحللّ صفا تهسرأن فردوسی. ۱۳۰۳ (ج ۳ ج ۱(۳؛ ۱۳۶۰۳ 
ج اج ۲ 
۳ ای عمر ۱۳ وه توس ۱۳۶۰۳ 0 ۲ 


۴۷۱  عبانم‎ 


تاریخ رشیدی. مبرزا حیدر دوغلات. ش: دانشگاه پنجاب. لاهور بدون تاری شمارة 
9 ]۸۳۳ 49 عکس این نسخه نزد دکتر حمد سلجم اختر در اسلام | باد می‌باشد؛ میکروفیلم 
دانشگاه تهران. شار؛ ۲۲۱۸ از روی نسخه دکتر قریب (کتاخانة دانشسر‌ای عالی). 

تاریخ زیان فارسی» پرویز ناتل خانلری, تهران, نشر نو, ۱۲۶۵ ج ۲. 

تاریخ مازاده (در ذکر مزارات بخارا)؛ امد بن حمود الدعو به معین الفقراء به اهتام امد 
گلجین معانی. تهران. کتابخانة این سیناء ۱۳۳۹. 

تاریخ‌نامه هراة. سیف ین حمد بن یعقوب اطروی, به تصحیح حمد زبیرالصدیق. به اهقام 
حمد اسدالله. تهران, کتابفروشی خیام. چاپ عکسی از روی چاپ کلکته ۱۳۶۲ ق / ۱۹۴۲ .. 

تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری. سعید نفیسی. تهرانء 
فرفیه ۱۳۶۲( ۲۰۲ نم 

تجارب‌الملوک (ترجذ بابرنامه ظهیرالدین حمد بابر) عبدالرحم خانخانان. ببیی. به اهتام 
مهرزا حمد ملک الکتاب. ۱۳۰۸ ق. ۱ 

تحایف قدسیه. مثنوی. سرود: پير کیال لاهوری. خطی, کتابخانة نوشاهیه, ساهن پال» 
ضلع مندی بهاءالد ین با کستان. 

تحفةالاحرار. عبد الرمان جامیء [در مثنوی هفت اورنگ]. به تصحیح و مقدمه اقا 
مرتضی - مدرس گیلانی تهران. سعدی. ب ت [1۱۳۵۱]. 

تذکرةالاولیای فریدالدین عطار یشابوری, به اهتام حمد استعلامی. تهران» زوا ۱۳۲۴۶. 

تذکرةالشعرا. دولتشاه سمرقندی, از روی چاپ براون با مقابلً نسخ معتبر خطی قدیهی, به 
حقیق و تصحیح حمد [لوی] عباسی. طهران. بارانی. ب ت [۱۳۲۷]. 

تذکرة همایون واکیر بايزید بیات. به سعی و تصحیح حمد هدایت حسین. کلکته. انجمن 
سلطنتی آسیایی بنگال» ۱۳۶۰ / ۱۹۴۱ . 

ترجمه و شرح فارسی شهاب‌الاخبار [از ناشناس, قبل از ۵۶۷ ه برای خواجه زکی 
صائن امد حنق]. به کوشش مد تقق دانش ب وه تهران» دانشگاه تهران» ۴٩‏ ۱۳. 

ترک الاطناب فی شرح الشهاب يا مختصر فصل الخطاب, [ترجمة فارسی شهاب 
الا خبار تألیف ابو عبدالله حمد قضاعی مغریی] ابوا سن علی بن امد معروف به این القضاعی, 
به کوشش حمد شهروانی, تهران. دانشگاه هران. ۱۳۴۳. 
۱ ترکستان نامه (ترکستان در عهد هجوم مغول). و.و. بار تولد. ترذ کرع کشاورز. تهران 
اگام ۱۳۶۶ (ج 5۹ ۲ ج. 

تصوف و ادبیات تصوف. یوگی ادوارد ویچ برتلس, ترهه سروس ایزدی. هران. 
امیرکبس ۱۳۵۶. 


تفسیر جزیی از قرآن کریم. خواجه حمد پارسا بخارایی. عکسی. دانشگاه تهران. ش 
۲۷۵-۶ اصل نسخه در کتابخانة مراد مُلاء ترکیه, شم ۷۲ به خط عبدالرمن بن امد الحامی, 
مورخ ۴ رییع‌الاوّل ۸۴۸ هدر هرات. 

تقویم البلدان. ابوالفداء ترجه عبداحمد آیتی. تهران. بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۹. 

جامع‌الاسرار و منبم الانوار, به انضمام رسالاٌ نقد النقود ی معرفة الوجود. حیدر آملی. با 
تصحیحات و دو مقدمه: هفری کربین و عغان امماعیل حیی. ترحمهٌ فارسی مقدمه‌ها از سیّد جواد 
طباطبایی. تهران, انجمن ایرانشناسی فرانسه و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۸(چ ۲). 

جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ایری, شهاب‌الدین عبداللّه خواق (حافظ 
ابروا, تصحیح و تعلیق غلام‌رضا ورهرام. تهران, اطلاعات, ۱۳۷۰. 

جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. لستریج» ترجه حمود عرفان. تهران. 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۶۷ (ج ۳). 

جغرافیای حافظ ابرو. قسمت ربع خراسان. هرات. به کوشش مایل هروی. تپران. ۱۳۴۹. 

جمرات الشوق. حمد سعید بخارایی. خطی, گنج بخش, اسلامآباد. شه ۱۲۵۲۸. 

چهل مجلس يا رساله اقبالیه. امای رکن‌الدین ابوالکارم امد بن حمد بیابانکی معروف به 
علاءالدوله سنانی, تحریر امیر اقبالشاه بن سایق سجستانی, مقدمه, تصحیح و تعلیقات نجیب 
مایل هروی. تهران, ادیب, ۱۲۶۶. 

حبیب السیر فی اخبار افراد بشر, غیاث‌الدین بن همام‌الدین حسینی الدعوبه خواند امیر 
زیرنظر حمد دبیر سیاق, تهران, خیام ۱۳۶۲ (ج ۳ ج ۳ ج ۴. 

حسنات العارفین. حمد دارا شکوه با تصحیحات و مقدمةٌ ند وم رهین. [تهران ]» ب ت. 

حضرات القدس, بدرالدین سرهندی, مقدمه. محقیق. تصحیح حبوب امی, لاهور محد 
اوقاف پنجاب, ۱۹۷۱ م. 

حورائیه. عبیدالله احرار, خطی, اکادمی علوم ازبکستان, تاشکند. شه 507 ب ت. مصحم 
عکس این نسخه را نزد خود دارد. 

خردنامه اسکندری. عبدالرمان جامی. [در مثنوی هفت اورنگ]. به تصحیح و مقدمةٌ اقا 
مرتضی مدرس گیلانی تهران. سعدی. ب ت [۱۳۵۱]. 

خزینة الاصفیا. غلام سرور لاهوری. لکهنو. مطبع نرهند. ۷۳ م» ج ۱. 

خلاصه الا خبار > فصلی از خلاصه الاخیار 

خوارق عادات احرار, مولانا شیخ [امد. خطی, کتابخانة عمومی شرق خدابخش, بتنا. شه 
0 .۳: خطی کتابخانة بايزید. استانبول شه 3624 

دانشنامه جهان اسلام (حرف ب جزو اوّل). زیرنظر امد طاهری عراق [و] سیّد مصطنی 


منابع ۴۷۳ 


میرسلمم [و] نصراللّه پورجوادی, تهران. بنیاد داثرةالعارف اسلامی, ۱۳۶۹. 

داثرةالمعارف فارسی. به سر پرستی غلام حسین مصاحب. نهران. شرکت سپامی کتابهای 
جیی با همکاری موّسسه انتشارات فرانکلین. ۱۳۴۵ ج ۱؛ ۱۳۵۶ ج ۲. 

دیوان حافظ. ثس‌الدین حمد حافظ شبرازی, به اهتام حمد قزوینی آ[وا] قاس غیی. تهران. 
زوّار ب ت؛ چاپ دیگر: به تصحیح و توضیح پرویز ناتل‌خانلری» تهران خوارزمی, ۱۳۶۲. 

دیوان کامل جامی. عبدالرهن جامی. ویراستة هاشم رضی. تهران. پیروز. ۱۳۴۱. 

دیوان کبیر هکلیات ۳ 

رتبة الحیات. ابویعقوب یوسف همدانی. به کوشش محمد امین ریاحی, تهران. توس, ۱۳۶۲. 

ترجه رسالهٌ قشیریه. ابوالقاسم قشیری. [ترجمٌ ابوعلی حسن بن امد عانی] با تصحیحات 
و استدراکات بدیع‌الزمان فروزانفر» تهران. مرکز انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۱ (چ ۲). 

رسالهٌ مزارات هرات. شامل سه حصّه [۱) مقصد الاقبال سلطانیه. امبر سید عبدالله 
امسته معووف یه اصا الدنه واخط وی )ات شاه من اوه رو 2۱0۲۰ 
اخندزاده ملا حمد صدیق هروی معلّم حفاظ ]» به تصحیح و مقابله و حواثی و تعلیقات فکری 
سلجوق, کابل, مطبعدٌ دولتی, ۱۹۶۷ م. 

رسائل ابن عربی. ده رسالاٌ مقرجم شیخ اکبر حبی‌الدین ابی‌عبداللّه حاقی طای اندلسی 
مشهور به ابن‌عربی. مقدمه تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروی, تهران. مولی» ۱۳۶۷. 

رشحات عین الحیات. فخرالدین علی بن حسین واعظ کاش. با مقدمه و تصحیحات و 
حواشی و تعلیقات علی‌اصغر معینیان. تهران. بنیاد نیکوکاری نوریانی. ۱۳۵۶ ۲ ج. 

رشحات القدس فی شرح نفحات القدس. درویش علی بوزجانی. خطی,کتابخانة جلس 
شورای اسلامی (مهارستان) هران. شه ۲۹۶۲ نیمه اول. 

رقعات عبیدالله احرار, خطی. کتابخانةٌ اسعد افندی. جامع سلمانیه. استانبول, شه 1688. 

تدکرهٌ روز روشن, مظفر حسین صبا. ۳ و حشیه حمدحسین رکن‌زاده ادمیت. 
تهران» رازی: ۰۱۳۳۲۲ 

روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات. معین‌الدین حمد زمچی اسفزاری, با تصحیح و 
حواشی و تعلیقات حمد کاظم امای تهران, دانشگاه تهران. ۱۳۳۸-۵۹ ۲ بخش. 

روضات الجنان و جنات الجنان. حافظ حسین کربلای تمریزی معروف به ابن‌الکربلانی. 
تصحیح و تعلیق جعفر سلطان القرائی. تهران, بنگاه ترجه و نشر کتاب, ۱۳۴۴ ۲ ج. 

روضه الریاحین. درویش علی بوزجانی. با مقدمه و تعلیقات [و] به کوشش حشمت موّید. 
نهران» ۱۳۴۵ 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


تاریخ روضه الصفا. مبر محمد بن سیّد برهان‌الدین خواوند شاه الشپعر به مهر‌خواند. تهران. 
مرکزی. [و] خیام [و] پیروز ۱۳۳۹ ج ۷۰۶۰۸۵ 

ریاض الانشاء عمادالدین حمود گاوان ملقب به صدرجهان, به تصحیح و تحشید شیخ چاند 
بن حسین, به اهعام غلام یزدانی حیدراباده دکن, مجلس تخطوطات فارسیه. ۱۹۴۸ م. 

تذکرة ریاض العارفین. رضاقی‌خان هدایت. به کوشش مهرعی گرگانی, تهران, حمودی. 
۱۳۴۴ 

ریاض الفصحا (تذکرءٌ هندی گویان), غلام مدای مصحیی. مرتبه مولوی عبداحق, اورنگ 
اباد دکن. انجمن ترق اردو, ۱٩۳۴‏ م. 

> ریحاه لادب فی تراجم المعروفین بالکنیه وا اقب کی تج تا مدرس: 

م۱۱۱۹ 

زاد المتقین فی سلوک طریق ال لیقین. عبداحق حدث دهلوی, نسخة خطی. کتابخانة خمریه. 
فزتند آباد, پشاور. 

زیدة المقامات (برکات الا حمد یه الباقیه). حمد هاهم کسوه کاآ توت کون کوز: 

2۰ 

سراج الصالحین ملقب به معراج الکاملین. بدرالدین بن عبدالسلام بن سیّد ابراهیم حسینی 
کشمیری متخلص به بدری, به تصحیح سید سراج‌الدین, اسلاماباد. ۱۳۷۶. 

سفينة الاولیای حمد دارا شکوه, لکهنو. مطبع نول کشور, ۱۸۷۸ ع. 

سلسلة الاحرار (در کلیات باقی بالها. خواجه حمد باق ملقب به باقباله. به تدوین 
ابواحسن زید فاروق.و برهان امد فاروق. لاهور. ب ت. 

سلسلة ال هب. عبدالرجان جامی, [در مثنوی هفت اورنگ] به تصحیح و مقدمهٌ آقا 
مرتضی مدرس گیلانی. تهران. سعدی, [۱۳۵۱ ؟]» دفتر اّل. 

سلسلة الصدیقین. احمد کاسانی. خطی, گنج بخش, اسلامآباد. شه ۱۴۰۱. 

سلسله العارفین و تذکرة الصدیقین. مولانا حمد قاضی سرقندی, خطی. گنج خش. 
اسلام | باد. شم ۵٩۵۱‏ 

سمریه. ابوطاهر سرقندی, به کوشش ایرج افشار تپران, انتشارات فرهنگ ایران زمبن. 
۳ چاپ اوّل؛ قندیه و سمریه. به کوشش ایرج افشار. موسسهٌ فرهنگی جهانگیری. 
تهران» ۷۰ جاب دوم. 

سنوات الاتقیا. بدرالدین سرهندی, خطی, کتابخانة شخصی الیف‌اللّه عغانی. سرگودها 
(پاکستان)؛ به خط شیخ محمد بسین پانی پتی. مورخ غرهٌ ذیقعده ۱۲۶۲ ه عکس این نسخه را 


منابع ۴۳۷۵ 


نزد دکتر ساجداللّه تفهیمی استاد گروه فارسی دانشگاه کراجی دیده‌ام و از همان عکس استفاده 
هت 

شرح اصطلاحات تصوف. صادق گوهرین. نهران. زوار. ۰ ۲ 
ملد مستملی مخاری. پا مقدمه وص و حشیه ملد روشن. تهران. ۳ج ۱ ۵ ج 
۳ ۴ج ۱ 

شمائل النبی. ابوعیسی حمدبن‌عیسی ترمذی. ترجمَد حمود مهدوی دامغانی. تهبران. نی. 
۱۳۷ 
3 0 عکسی از این نسخه نزد دکتر محمد اسلم خان استاد گروه فارسی دانشگاه ده 
است و از همان عکس استفاده شده است؛ جاب: طبقهٌ عاشره. ۰ هم ترتیب و تصحیح حمد 
اسلم خان. دانشگاه دهلی. خش فارسی. دهلی. طبقه تأسع ۱۳ . 
تهران. قرو غی. ۱۳۲ جات دیگر: مقابله ده مد سرور مولابی. نهرآن. نوس ۱۳۶ 

طرائق الحفائق. محمد معصوم شیرازی «معصوم علی شاه» «نایپ الصدر», به تصحیح حمد 
جعفر حجوب. نهران. سنافی. ب ت» ج ۲. 

طرق الوصول فی شريعة الرسول. حمد هاشم کشمی, خطی. کتابخانة خيریه. مرشدآباد. 
پیشاور بدون تاریخ. 

طربقه خواجگان نقشیند. شیخ امد سرهندی. خطی, گنج بخش, اسلا باده شش ۴۷۴۳. 
ظفرنامه. نظام شاهی. نظام‌الدین عبدالواسع. به تصحیح فلیکس تاور. براگ. ۳۷ 

رقات الما شمه فرصت الما فیس و لیب تن آوعذی بیان بط : اند رلک 
تهران. نم ۲۴ ۵۲. 

العروة لا هل الخلوة و الجلوة, امد بن مد بن امد بیابانکی معروف به علاءالدوله سنانی. 


عمل صالح اموسوم به شاهجهان‌نامه» حمدصا کنبو» ترتیب و تحشية غلام یزدانی» ترمم 
و تصحیح وحید قریثی. لاهور جلس ترق ادب. ۷۲ م. 

الفاورق. شبی نعیانی. ترحمه والدهُ سردار اسدالله خان. کویته. مکتبةٌ جدید. ب ت. 

فرهنگ سخنوران» ع [عبدالرسول] خیامپور, تبریز, ۱۳۴۰. 

فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. جعفر سجادی, تهران. طهوری. ۱۳۷۰ / 
۱۹۱ م. 

فرهنگ معارف اسلامی. جعفر سجادی. نهران. شرکت مولفان و مترجان ايران. ۱۳۶۳ 
۳ ۱ 
فصل الخطاب لوصل الا حباب. خواجه محمد پارسا بخارایی. تاشکند. ۱۳۳۱ ق. 

فصلی از خلاصة الا خبار. خواندمیر با مقدمه و حواشی و تعلیقات گویا اعغادی, [کابل.] 
۱۳۴۵ (ج ۲ ۱ 

فقرات» عبیدالله احرار, خطی. موزة ملی پاکستان, کراچی, شم ۷.16.1974-108 مورخ 
ربیع‌الأخر ۱۰۹۰ ه؛ نسخة دیگر: آکادمی علوم ازبکستان, تاشکند. شه 507 دومین رساله در 
موه بان 

فوائد الفواد. ملفوظات خواجه نظام‌الدین اولیا پدایونی. جمح و تدوین آمهرحسن علاسجزی. 
به تصحیح حمد اطیف ملک. لاهور. محکنه اوقاف مغریی پاکستان [و] ملک سراج‌الدین و 
پسران. ۱۳۸۶/ ۱۹۶۶ م (ج 4۱ 

فهرست الفبایی کتب خی کتابخاناةً مرکزی آستان قدس رضوی (مشهد]. حمد آصف 
فکرت. استدراک و پیوست محمد وفادار مرادی. مشپد. کتابحانة مرکزی استان قدس رضوی. 
۱۳۹ 

فهرست کتابهای چاپی فارسی. خانبابامشار نهران. مولف. ۱ ج ۲؛ ۱۲۵۲ ج ۳. 

فهرست کتب عربی و اردو مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار عالی [حیدرآباد دکن]. 
مولف نامعلوم, حیدرآباد. مطبع اختردکن» ۰۱۳۲۲ ج ۱. 

فهرست مخطوطات شفیع (به فارسی و ردو و پنجایی) در کتابخانة مرحوم پروفسور دکتر 
مولوی حمد شفیع [لاهور], حمدبشیر حسین, با پیوستی مشتمل بر یادداشتهای آن دانشمند 
فقید راجع به نسخ مزبور گردآوردة امد ربانی. لاهور,. دانشگاه پنجاب, ۱۳۵۱ / ۱۳۹۲ق / 
۱۹۷ م. 

فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان. امد منزوی, اسلم‌اباد. مرکز 
حقیقات فارسی ایران و پاکستان. ۱۹۸۴/۱۳۶۳ م۶ ج ۳ ۱۳۶۵/ ۱۹۸۶ م. ج ۸۷ ۱۳۶۶ 


منایع ۳۷۷ 


/۱۸۹۷ مج ۸ ۱۳۶۹ ۱۹۹۰7 ۶ ج ۱ ۱۳۷۰ ۱۹٩۹۱7‏ مج 1 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه یروسه آتر کیه ]ه توفیق ه سبحایی. آرشت. ] 
دانشگاه گیلان. ۱۸ 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مغنیسا [ترکیه ]ء توفیق سبحانی. تهران. مرکز 
نشر دانشگاهی, ۱۳۶۶. 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه همدرد کراچجی. ضضار عباسی نوشاهی. 
اسلامآباد. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. ۱۳۶۸ / ۱۹۸۸/۱۴۰۹ م. 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی موز؛ٌ ملی پااکستان کراچی» عارف نوشاهی. اسلامآباد. 

فهرست نسخه‌های خطی کنابخانة راجه محمودآیاد لکهنو گروه مولفان. دهلل, مرکر 
تحقیقات زبان فارسی در هند (خانٌ فرهنگ جهوری اسلامی ایران) ۱۳۶۶ /۱۴۰۶ق. 

فهرست نسخه‌های خطی کتایخانه شعبه تحقیق و اشاعت کشمیر ‏ وکتابخانه حمیدبه 
بهوپال. هیه و تنظم [و نشر] مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند (خانهٌ فرهنگ مهوری 
اسلامی ایران), دهلی. ۱۹۸۶/۱۳۶۴ م. 

فهرست نسخه‌های خطی [فارسی ]کتابخانة گنج‌بخش, امد مفزوی, اسلامآباد. مرکز 
حقیقات فارسی ایران و با کستان ٩۷۸/6۱۳۹۸/۱۳۵۷‏ ۱ ج ۳۵ ۰ ق/۱۹۸۲ع. 
۳ ۲ 

فهرست نسخه‌های خط ی کتابخانة سرگاز و مرکز اسناد دانشگاه تهران. مد تقل 
دانش بژوه. تهران. دانش‌گاه تهران. ۷ ج ۱ 

فهرست نسخه‌های خط یکتابخانة ملی ملک * وابسته به آستان قدس [رضوی, مشپد 
زیر نظر ایرج افشار او ] مد تق دانش بژوه. با همکاری حمدباقر حجتی آو ] امد مازوی. 
[مشپد. ] استان قدس.: ۳ جح 1۸ ۳۶۹ ج ۷ 
بدیع‌الزمان فروزانف مهران. امم‌کبص ۱۳۶۲ (ج ۵ 
از امد طاهری عراق, تهران. طهوری» ۱۳۲۵۴؛ جاپ دیگر: رسالهة قدسیه.... با مقدمه و حشیه 


8 کتاخانة ملک واقع در بازار بزرگ, تهران. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۴۳ ۱۹۷۵/2 م. 

کتابخانه‌های با کستان. حمدحسبن تسبیحی» اسلام] باد. مرکز حقیقات فارسی ایران و 

قندیه و سمریه. [قندیه از] حمد بن عبدامحلیل سمرقندی, به کوشش ایرج افشار. تهران 

کشف‌لاسرار وعدةالابرار معروف به تقسیر خواجه عبدالله انصاری. تألیف ابوالفضل 

کشف‌الم حجوب. ابواگسن علی بن عخان جلایی هجویری غزنوی. تفت 
و.ژوکوفسکی, با مقدمةٌ قاسم انصاری, تهران. طهوری» ۵۸ 2 / ۱۹۷۹+ 0 
چاپ عکسی از روی چاپ لنینگراد. ۱ 

کلیات شمس با دیوال کبیر مولانا جلال‌الدین مد مشپور به و با تصحیحات و 
حواشی بدیع‌الزمان فروزانش تهران» دانت‌گاه تهران. ۱۳۴۳۴ (ج ۲ ج ۱ 

کیمیای سعادت. ابو حامد حمد غزالی طوسی, به کوشش حسین خدیوجم. تهران. شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۴ (ج ۳ ج ۱. 

گرا اترار د عون انوم راب اسلا آباد. شه ۱۲۷۹۹. 
گلجین ام م تهران. اقبال. ۱۳۶۲ (ج . 

لمحات من نفحات الانس. محمد عال صدیق علوی. پیشگفتار و فهارس محمد نذیر رانجها 
اسلام‌آباد. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان [و] لاهور موس انتشارات اسلامی. ۱۳۶۵ 
۱۳۶ ق ۱۸۹۶/۸ ِ. جات فا کسی‌میل. 

ماثر الا مراه صمصام الد وله شاه نوازخان. یه تصحیح مولوی عبدالرحم و مولوی ممرزا 
اثرف علی, کلکته. انجمن اسیایی بنگال, ۱۸۹۰ مج ۲. 
9 

متوی معنوی. جلال‌الدین حمد بلخی رومی» به تصعیح رینولدا نیکلسون, به اهتام 
نصم‌الله بورجوادی. تهرآن. امه رکب 6 او ۱ 5 


۳۷۹  عباتم‎ 


مجالس العشاق. کال‌الدین حسین گازرگاهی. منسوب به سلطان حسین بایقراء لکهنو, 
مطبع نول‌کشور, ۱۳۱۴ ق / ۱۸۹۷ م؛ خطی. گنج بخش, اسلام‌آباد. شر ۷۳۰ 

تذکرة مجالس التفائس, مير نظام‌الدین علیشیر نوایی. [ترجمه‌های فارسی از سلطان حمد 
فخری هراتی و حکمم شاه محمد قزوینی] به سعی و اهتّام علی اصغر حجت. تهران, منوچهری» 
۱۳۶۳ 

مجمع الفضلاء حمد عارف بقایی بخارایی. خطی. دانشگاه تهران, و ۶۵۴۶ به قلم حمد 
انور مورخ ۳ جدی ۱۳۳۰ در کابل برای سعید نفیسی. 

مسجمع النسفائس, سراج‌الدیسن علی‌خان آرزی خطی. دانشگاه پنجاب, لاهور, ثر 
09 ععسی از اين نسخه نزد دکتر خاع زیب‌اللسا سلطان علی. در نهران موجود است 
و بنده از همان عکس استفاده کرده است. 

مجمل فصیحی. فصیح امد بن جلال‌الدین حمد خوانی, به تصحیح و تحشيه محمود فرخ» 
مشهد. کتابفروشی باستان. ۰ج 1 

مجموعه رسائل نقشیندیه. خطی. کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران, شیاره ۸۶۳۲ 

مخزن الغرایب. تذکره, امد عی‌خان هاشی سندیلوی, به اهتام حمد باق لاهور. دانشگاه 
پنجاب, ۱۹۶۸ ج ۱؛ ۱۹۷۰ مج ۲. 

مرآت الادوار و مرقات الاخبار مشبور به تاریخ لاری. مصلح‌الدین لاری. خطی. آستان 
قدس رضوی, مشهد. شه ۴۱۵۵ مورخ ۱۲۵۵ ه. ۱ 

مرصاد العباد. تجم‌الدین ابوبکر رازی محروف به دایه. به اهتام حمد امین ریاحی, تهران. 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۶۵ (چ ۲). 

مزارات هرات > رسالة مزارات هرات 

المصباح فی التصوف. سعدالدین مویه. با مقدمه تصحیح و تعلیق نجیب مایل هروی. 
هران. موی ۱۳۶۲ / ۱۴۰۳ ق. 

مصتفات فارسی علاءالاوله سمنانی. به اهعام نجیب مایل هروی, هران. شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۹. 

مصیبت‌نامه. فریدالدین عطار نیشاپوری. به اهتیام و تصحیح نورانی وصال, نتپران. زوار 
۱۳۵۶ (ج ۲ 

مطلع سعدین و مجمع بحرین. کیال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی, به تصحیح حمد شفیع. 
لاهور. مطبع برق گیلانی. ۵ ق / ۱۹۴۶ ج ۰۱/۲ ۱۳۶۸ ق / ۱۹۴۹ (ج ۲ 
ج ۳۲/۲ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مقامات باقیه احمدیه > زیدة المقامات 

مقامات جامی, نظام‌الدین عبدالواسم نظامی, به تصحیح نجیب مایل هروی تهران نش نی. 
ها 

مقامات حضرت خواجه نقشبند. ابواحسن محمد باقر بن محمد علل. حخارء ۱۳۲۷ ق. 

مقصدالاقبال سلطانیه و مرصدالامال خاقانیه. اصیل‌الدین عبدالله واعظ. [به انضمام رسالة 
مزارات هرات. عبیدالله بن ابوسعید هروی], به کوشش مایل هروی. تهران. بنیاد فرهنگ ایران. 
۹۰۵9۹ 

مکتوبات امام ربانی. اهد سرهندی, حواشی و شرح نور امد امرتسری. تصحیح و نظر 
ثانی محمد سعید امد نقشبندی, لاهور, مکتبةٌ سعیدیه, ب ت. ج ۲. 

ملفوظات عبیدالله احرار. حریر و تدوین عبدالاول نیشاپوری. کلیه ارجاعات به بندهای 
تصحیح انتقادی جاپ حاضر است. 

مناقب العارفین. شس‌الدین امد افلاکی عارفی. به کوشش تسین یازیجی. نهران, دنیای 
کتاب. ۱۳۶۲ (ج ۲), ۱ 

منتخب التواریخ. عبدالقادر بداوّنی. به تصحیح ویلیام ناسولیس و امدعلی, کلکته ۱۸۶۵ 


تدکرة منتخب اللطائف. رحم علی‌خان امان؛ با مقدمه تاراجند. یه اهتام حمل رضا جلای 

منشا الانشا. نظام‌الدین عبدالواسم نظامی. جمع ابوالقاسم شپاب‌الدین احمد خوا متخلص 
به منثی» به کوشش رکن‌الدین همایونفرخ. تهران» دانشگاه می ایران. ۷ مج ۱. 

منشات. خسن بن معین‌الدین میبدی» خطی. کتانانه مرکزی دانشگاه تپوان» سم ی ۷۸۵۰ در 
جموعه‌ی مورخ ۷ ده. [جاب: به تصحیح نصارت‌الله فروهر تبران. ۱۳۷۶ ازین جاب 
استفاده نشده است.] 

منطق‌الطیر فر یدالدین عطار نیشابوری, به اهتام تاد کوه ‏ بنگاه ترحمه و نشر 
کتاب. ۴۲ ۱۲؛ چاپ دیگر: به اهتام امد رنجیر. تهران» اساطیر. ۱۳۶۹ (ج ۲). 

منهاج العابدین. امام حمد غزالی, ترجه عمر بن عبداطبار سعدی ساوی. تصحیح امد 
رهانوف. دوشسف دانش: ۱۹۸۹۵۹ 11 


منابع ۴۸۱ 


مه‌های یاقا ها ی بالق زر [و] عفیف عسمران. تهران. بنیاد 
نسینامه خلفا و شهریاران و سیر تاریخی تن زامیاور. ترمه ملد جواد 
۳ 2 ده م۱۹ 
شر ۴۷۰ ۱۰. 
تعلیقات مود عایدی. ۳ نهران» اطلاعات, ۱۷۰ 
نقشی ۱۳ 
معتمدیء هرا ۳ 1۳۸( 
۳ [خلیل‌الله] خلیلی. کابل شت 
رز جموعه‌ی ب ت. 
تدکرة هزار مزا ترجه شدالازار (مزارات شیراز). عیسی بن جنید شهرازی, به تصحیح و 
حشیة نورانی وصال, شهراز, کتابخانة احهدی, ۱۳۶۴. 
هفت اقلیم امین امد رازی, با تصحیح و تعلیق جواد فاضل. نهران» علی اکبر و ادبید. 
یادداشتهای مولوی محمد شفیع راجع به تیمور و عهد وی, جمع و ترتیب وزیرسن 


عربی 
احیاء علوم‌الاین. ای حامد حمد بن حمد غزالی. بهروت. دارالکتب العلمیه. ۱۴۰۶ ق / 
۶ م. 


اسدالغابه فی معرفة الصحابه. عزالدین‌ین‌الاثر ای‌احسن عل‌بن‌حمد امزری. تحقیق و 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار ۱ 


تعلیق حمد ابراهج البنا [و] محمد امد عاشور [و] محمود عبدالوهاب فاید. ب م, دارالشعب 
[۱۹۷۰م). ج ۴. 

الانساب. آیی سعد عبدالکرم بن حمد بن منصور قیمی سمعانی. حیدراباد دکن. 
داثرةالعارف العغانیه. ۱۳۹۹ ق / ۱۹۷۹ ج ۱۰. 

انس المهج و روض الفرج. ابی عبدالله حمد بن حمد عبدالله بن ادریس معروف به 
ادریسی, طبع بالتصویر ععن ضطوطتی حکم اوغلی ۶۸۸ و حسن حسینی ۱۲۸۹ مکتبة 
السلمیانیه فی استانبول. فرانکفورت. معهد تاریخ العربیه و الاسلامیه فی اطار جامعة فرانکفورت. 
۵ ی / ۱۹۸۴ م. 

الاعلام. خبرالدین الزرکلی. بیروت. دارالعلم للملایین. ۱۹۸۹ م (چ ۸. 

انوار التنزیل و اسرار التاویل قاضی ناصرالدین ایا شیر عبدالله بن عم ایسضاوی:( بنه به 
تصحیح ۲ .۳.۵ در 09۵ ( نان ۸ ۸۵ (ج ۹۱ : 

ایضاح المکنون فی الذبل علی کشف الظنون . .» امماعیل باشا بغدادی, به تصحیح حمد 
شرف‌الدین بالتقاباء بروت. دارالفکی ۱۴۱۰ ق / ۰ عم ج ۱و ۲ که به‌عنوان ج ۲ و ۴ 


کشف‌لظنون منتشر شده است. 
تاریخ بغداد. ایی‌بکر امد بنل علی النطیب البغدادی. باروت: دارالکتب العلمیه. سه بت جاپ 
۱۳ 


تاریخ الطبری -تاریخ الامم والملوک. ایی جعفر حمد بن جریر الطبری. به اهغام ابوالفضل 
ابراهیم. به‌روت. دارسویدان. ب ت» ج ۲ ۲. 

الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف. زکی‌الدین عبدالعظم عبدالقوی النذری. به 
اهعام مصطنی حمد عبارة قاهره. داراحدیث, ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۷ م. 

التعرف لمذهب آهل التصوف. ابوبکر حمد الکلاباژی. دمشق, دارالاهان. ۱۴۰۷ ق / 
۱۸۶ م. 

جامع الا حادیث. امام سیوطی. جمع و ترتیب عباس امد صفر و امد عبداواد. دمشق. 

الجامع الصغیر فی احادیث البشر النذیر, جلال‌الدین عبدالرمان بن ایی‌بکر سیوطی 
قاهره, شرركة مکتبه و مطبعة مصطنی البایی الملی و اولاده. ۱۳۷۲ ق / ۱۹۵۴ م. 

حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء. ایی‌نعم اد بن عبدالله الاصبهانی» بهروت. دارالکتاب 
العریی. ۱۳۸۷ ق / ۱۹۶۷ م. 

ریاض الجته. حمد حسن حسینی زنوزی, تحقیق علی رفیعی, قم» مکتبة آیة‌الله العسظمی 
اللرعشی النجنی, ۱۴۱۲ ق / ۱۳۷۰ ش. القسم الاول من الروضة الرابعه. 


. منابع ۴۸۳ 


الازار فی حط الاوزار عن زرالمزار, معین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی, به تصحیح و 
قشیه حمد قزویی و عباس اقبال» [شهراز,] اتشارات نوید: ۱۳۶۶ چناپ عکسی از روی 
جاپ طهران ۱۳۲۸ 

شذرات الذهب فی اخبار من ذهب. ایی‌فلاح عبدای بن عیاد حنبلی. مکتبه القدسی, 
قاهره. ۱۳۵۱ هه ج ۷ 

الشقایق النعمانیه فی علماء الدولة العثمانیه. عصام‌الدین ایا بر امد الشپبربه طاش 
1 

کتاب عوارف المعارف. عبدالقاهر بن عبدالله السپروردی. بمروت. دارالکتاب العربی. 
۳ ق /۱۹۸۲ م (ج ۲). 

الفتوحات المکیه. حیی‌الدین‌بن عریی. تحقیق و نقدیم عغان بجحیی. قاهره. الکتبة العربیه. 
۵ ۱۹۸۵/۵ (ج ۲ ج ۰:۲ 6۱۴۰۱/ ۰۱۹۸۱ ج ۷ ۱۴۰۷ / ۱۹۸۷ عم ج ۱۱. 

فصوص الحکم. محیی‌الدین بن عریی. به تعلیق ابوالعلا عفینقی. تهران. الزهراه ۱۳۷۰ (ج ۲). 

فهرس المخطوطات الفارسیه التی تقنیها دارالکتب [قاهره] حتی عام ۱۹۶۳ م۰ مولف 
حهول. قاهره. دارالکتب. ۶-۷ م. ۲ ج 

نراقت اه ای از لکتب القو میه [قاهره] منذ عام 
۰ سحتی نهاية ۱۹۸۰ م. مولف بجهول. قاهر. اميئة العریة العمة للکتاب, ۱۹۸۷ م. لقسم 
الاوّل. 

کتاب کشاف اصطلاحات الفنون. حمد اعلی بن عی التبانوی. به تصحیح مولوی حمد 
وجیه [و] مولوی عبداحق [و] مولوی غلام قادر, به اهتام الویس اسپرنگر و ولم ناسولیس. 
تهران. خیام. ب ت. چاپ عکسی از روی چاپ انجمن اسیایی بنگال, کلکته ۱۸۶۲ م۰ ۲ ج. 

کشف‌لظنون عن اسامی الکتب و الفنون. مصطق بن عبدالله معروف به حاجی خلیفه 
پیروت. دارالفکر. ۱۴۱۰ ق / ۰۸۱۹۹۰ ۲ ج. این کتاب با دو ذیل ایضاح‌المکنون و هدية 
العارفین در شش جلد منتشر شده است. 

کنوز الحفایق فی حدیث خبر الخلایق. عبدالروف الناوی. قاهره. مصطن البایی احلی. 
۲۳ م. 

لسان العرب. ابی‌الفضل جال‌الدین حمد بن مکرم اين منظور الافریق الصاری. بهروت. دار 
صادر با ت. ج ۱. 

المستد رک علی الصحیحین, ایی عبدالله اطاکم اللیسابوری, باشراف عبدالرن الرعشلی, 
بیروت. دار العرفةء ب ت. جاپ عکسی. 


۳/۳۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مصابیح السنة. ایی محمد احسین بن مسعود ابن حمد الفراء البغوی, تصقیق یوسف 
عبدالرمان الرعشلی و حمد سلیم ابراهیم سماره و جمال دی الذهبی, بیروت. دارالعرفة. 
۷ ق / ۱۹۸۷ . 

کتاب معجم البلدان. شپاب‌الدین اپی عبدالله یاقوت بن عبدالله احموی الرومی البغدادی, 
طهران, اسدی, ۱۹۶۵ م. طبع تصویری. 

معجم المولفین. عمر رضا کحاله. بهروت. مکتبه الثنی و دار احیاالتراث العریی. ب ت. ج 
۶و ۸ 

نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر عبدای بن فخرالدین حسنی. حیدرآباد. 
دائردالعارف العغانید, ۶ ق ۱۹۷۶7 م.ج ۴و ۵. 

هدية العارفین (اساء الولفین و آثار الصنفین من کشف الظنون) اسماعیل باشا بغدادی. 

بیروت. دارالفکر. ۱۴۱۰ ق / ۱۹۹۰ع. ج ۲-۱ که به عنوان ج ۵ و ۶ کشف الظنون چاپ شده 


افتتان 


ترکی 
(به الفبای عریی) 
بایرنامه» ظهیرالدین محمد باب به اهقام ا.س.بیورج. چاپ عکسی از روی نسخة خطی 
تالا و نکن حیدراباد. لندن, لوزاک؛ ۱۹۷۱ م. 
حدائق الشقائق. حدی محمد افندی, به اهتام عبدالقادر اوزجان. استانبول, دارالدعوتة 
۹ م. این کتاب ذیل شقائق النعمانیه است. 
رساله والد یه ترجمه سی. عبیدالله احرار ترجه ظهیرالدین حمد بابر» به اهتام اکمل ایوبی. 
عبی گره. دانشگاه اسلامی علی گره. ۱۹۶۸ م. 
(به الفیای لاتینی) 
<اسلام انسکلوپیدسی > 
٩۰‏ 4 ,1964 ر251۳6۷ظ صتاتعط تلا۱۷ رلتاطاصهاعا رادن0عهم 4۳۱۱00 او 
<«فهرست حخطوطات موزه مولانا > 
,12۲۸ه۸ رتاععصنما0۵ ادها دض ,و۵۵ ۲۵2۳۵۵۳ زوع2/ 7۷۵۷۱۵۶۵ 
,۷۵1 ,1971 ۲251۳6۷1 1۳۱۲۱۳۵۲ 271[ 
<نساع احبة من شهایم الفتوة > 
0 ۱۶۷۵۷1 91۴ تاظ ,94۵-۲ ۷۵۵۵۵6 زور۷۵ 
,9 رافهال۲۵1 ۲1602 تمه‌ازمم:نوتا لطحفاعا رتطصفاعا بجفاوعتظ تقوم 


منابع ۴۳۸۵ 


اردو 
آثار الصنادید. سیّد امدخان. به اهقام خلیق انجم دهلی, اردو اکادمی دلل, ۱۹۹۲ م. 
آردو دائرهُ معارف اسلامیه, لاهور, دانشگاه پنجاب. ۱۳۹۵ 8 / ۱۹۷۵ م. طبع اوّل. 
ج۱۱. 
صغیرمین تصوّف کی نادر مخطوطات پر جنویی ایشیای علاقائی سینار منعقده ۱۹۸۵ 
کی مقالات. با ضمیمه موسوم به هندوستان ک یکتابخانون مين مخطوطات تصوّف فارسی و 
عربی. بتنه, خداخش اورینتل پیلک لاثبریری؛ ۲ م. 
تذکرة خوش معرکه زیبا. سعادت‌خان ناصر. به تصحیح مشفق خواجه لاهور. جلس ترق 
ادب, ۱۹۷۰م. 
خواجه عبیدالله احرار نقشبندی. تق انور علوی کاکوری» کاکوری (ضلم لکهنو). 
کتب‌خانهٌ انوریه, تکیه شریف کاظمیه. ۱۴۰۶ ۵ / ۱۹۸۶ م. 
مرة التصوف (تصوف پر اهم خطوطات کی جُزوی فهرست. حمود حسن قیصر 
امروهوی. زیرنگرانی حمد حسین رضوی, علی گره. مولانا آزاد لاثبریری علی گره مسلم 
یولیورستی. فروری ۱۹۸۵ . 
مقالات مولوی محمد شفیع. مرتب امد ربانی. لاهور ملس ترق ادب. ۱۹۷۲ م. 
ج‌۲. 


جله‌ها 

برهان. دهلی, دسامبر ۱۹۸۴ م. ص ٩-۲۸‏ ژانویه ۱۹۸۵ ص ۱۷-۳۲ فورید ۱۹۸۵ م. 
ص ۰۱۷-۲۸ تق انور علوی کاکوری. «امه‌الامرا رئیس الاولیا حضرت خواجه عبیدالله احرار 
نقشبندی - ایک مطالعه». 

دانشء اسلامآباد. رایزنی فرهنگی جهوری اسلامی ایران. ش ۲. تابستان ۰۱۳۶۴ نام 
وحید اشرف. ش . زمستان ۰۱۳۶۵ ص ۱۰۴-۱۲۵. وحید اشرف. «اتپوین صدی هجری 
مين ایران اور هندوستان مین ابن‌عریی کی افکار بر رد عمل.» 

فرهنگ ایران زمین. تهران. انتشارات فرهنگ ایران زمین» ج ۰۱ ۰۱۳۲۲ ص ۷۰-۱۰۱ 
«رسالة صاحییه» با مقدمه و تصحیح سعید نفیسی»؛ ج ۰۲ ۰۱۳۲۳ ص ۱-۱۸؛ «مقامات 
عبدا الق غجدوانی و عارف ریوگری» به تصحیح سعید نفیسی. 

نسخه‌های خطی, تهران. انتشارات کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد [دانشگاه تهران/ دفتر 
بازده و دوازده. ۱۳۶۲ 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


,<علر حقیقات اسلامی > (تمهعععک عتصقلعا 0۶ تقصتتا0؟) موه مار 

۶ ۳۵]۱60010108 ,0۸۵۲ ]۸ 90+( ,1-24 00۰ م1991 32۳010277 ر1 ۱۷0۰ ,5 ۷۵1۰ م۱12172تظر 
۱ ۱ ۰ ۱۱20802۸1 یمه مر 1نادع۸ 108 

ممتتها مت ۳1 همطامترتا ۸ ر7-8 .22 ,1991 رآ ,۷0 را0ع1251" ,<نوایی > ۸۷2۷۲0 


10628 1 ۰ 


کتب انگلیسی 

<باپرنامه > 

طححام۲۵۸ تححطقظ ممصصصوفطن )۱۷ من 2700 ررعتاطاقظ ۵۶ دتام۷]۵) م۷۵ رامق 
.(اهنرمع) 1979 رنطاهن1 ,رعم0زه67ظ طمججدعنه عتاعحمش .11 رتعقطن0 

۱ <فهرست دیوان هند > 

۵766) ۱016 16 0 1/0۲۵ 16 17 | ۵ 0 ۳0۰ 
,1903 ,01010 ,۳0۷2۵۲05 ۳0۳۵۲0 07 0۵16]60 201 2110 ۲۵۷18۵0 و۳۰۲6 ۳۱6۲۳۸۵11 
۰ 2 ,1932 

<فهرست ریو > 

رتاک ۵۲۱0 م۷6 ۳2 10۱6 1 ۱۷۵۳۱۵0۵6 ۵۵۵۲ 6 0۴ ع21۵/024) 
۰ ۷۵1۲0۰ ,()۲60۲10) 1966 ,1.0۳001 

<فهرست نسخه‌های خطی دانشگاه اسلامی عل‌گره > 

0 4/180۳1۱ ۲۵ ای ۸42820 ۱۷/۵۱۸/۵۱۵ 6 1۳ ک ۱۷۵۵0۵ 0 06۵1010894 
رآ ۷۵۰ ,1985 ر۸11021 ,۸۱۲01 ۵۵1521 ۱۷۲۰۳۲۰ 2001 1۷۲.۳۱۰۳۵7۷1 ,411282۳12 ۷۲۵۳زا 
۰ 02۳0 ۲۱2010 با ۳۲2۲۲ 

<دایئرةا معارف ایرائیکا > 

پ۷0۲16 6۷۲ 200 ۲00۵000 ۷۲2۸۲۹0۵]6۲ ۳۱۹۵0 ۵۲ ۴1160 ,م۵6 ۳۱0760۵۵0۵ 
۰ ۷01 ,1990 رآ .۷۵ ,1987 

<دائرةامعارف اسلام > 

,1 ,1965 رآ ,۷۵۱ ,1979 ,1106۳ ین ۷ ,5/27 0۴ ۳2۷0۷۵۱0۵۵6012 11:6 
.0 ,1-2 ۳250100166 ,5۱0016۳6016 ,1۷ ,۷۵ ,1978 را[ 

<تاریم تصوف در هندوستان > 

۰ 2 و1975 تاه ,۲2۷ کد0اطاض تفا رصن 1 زیرگ ]هن ب«0ادت3 4 


۴۸۷  عبانم‎ 


<نقشبندیان > 

ناد ۵ ۵۶ «متاددازگ اجهع۳۲6 220 ۱۸۵۲۵۱۵00۵0۵۵۵66 آمع؟0افنا :وه ودادهه۱۷ 
,1985 1۷۲27 2-4 12016 01000 56۷۲65 ۳6) 0۶ ۳۲۵۵۵6۵01025 ,0۳06۲ ۷]۲۵۹)1021[ 
,0 ,01-۳276 200) 15 

حمو عه مقالای ارزنده درباره تعشیند یه است. راة قم این سطور ب‌مخصوص از مقاله ریر 

استفاده کرده است: ۱ 

,3-4 .۵0 0۵۲06۳ 02201دمه۱ عظ) ۵۲ 0۲۲) ۳118 ]0:16 ۵ ,عتهتانله ۳۱2۳10 

<ادبیات فارسی. استوری > 

م012001 1 ,50167۷ .۸۵ 1 ۳۷۵ 611166 9۲ 0 :9۱0-11 و1۳۵۵ (۵زو۳عط 
1 216 بآ ,۷۲۵ ,1935 

<ادبیات ترکی > 

و6006] لا م۳۱0]۳21 ۳۱.۳۰ ,5۱۲۷6۵۷ 21301۳۲6۵1 10-۳۴۲10110 ۸ ,1۲۸۲۵۲۵۲۵۸۲۵ ۲۱۳۱۵۶5 
۰ ]21 ,]11 601010 ,1969 


ری 
برخی عنوانهای کتب به زبان و خط اتحلینتنی: نیز جاب شده است. اما کتاپا به زبان روسی 
است. 
<اسناد سمرقند قرن ۱۶-۱۵ م > 
,4 ,۷۱0۹00۷7( ,۰0۲0۷16 (2.1) 24۲-2۲ ماه 5۵۳۱۱۵۲۷۲۵۵۵۵6 
<الغ‌بیگ و زمان وی > 
۲60۵۲181(۰) 1964 ,۱۷۲050۵۵۲ ,010) ۷۰۷۰5۵۲ ,۲۷۵۱۴7۵۵ مور ۶ هو وبد((] 
<فهرست ازپکستان > 
<فهرست نسخه‌های خطی عرییء فارسی و ترکی موجود در کادمی علوم ازیکستا و 
موّلفان ختلف, تاشکند. ۱۹۵۲-۷۵ م. دورةٌ ده‌جلدی. 
<فهرست تاجیکستان > 
<فهرست سخه‌های خ. عربی و فارسی موجود در اکادمی + تا خیکستان : 
دوشنیه ۰۱۹۶۸ چِ. 
<«فهرست , دانشگاه تاشکند > 
۸ ۲۱۳۵۶ 4۳۲۵96 رهظ 6 ۵۴ ۵۵0 ۰96۳:۵۲۱۷ 4 
اور | 
5۰ ,2601116101 [" 


<فهرست سخه‌های خطی فارسی و تاجیکی دز ای اسان مسکو > 
<فهرست کتامهای فارسی چاپ سنگی در مجموعه لنینگراد انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم 
اتحاد جماهیر شوروی > او.پ. شبچگلوو؛ مسکوء ۱۹۷۵ م» ج ۱. 


فرانسه 
<مخطوطات افغانستان > 
:4 ۲216 رلل620۲600 1۳6 6۲نمتاص؟ 5.1۳6 رهوش ونمیمم/1 


آلان 
<بروکلان. ذیل اوّل > 
ملظ .۲ م10610ع ر21 ۲006611۳0 6۶ 16۲ات 4۲۵056۱6 ۵۳( نع وعی) 


هه معصوهآم منک تافو ,1937 


صمیمد 
فهرست کتامهایی است که به نحوی مربوط به احرار است امّا مصحح به آنها دسترسی 
ات با ا ماخ دستٍ دوم می‌باشند و مصحح استفاده نکرده است. اطلاعاتِ کتابشناختی 
برخی کتاما نیز مشکوک است و نیاز به ریت مسنتقم کتامها / نسخه‌ها دارد. در داخل دو کیان 
مأخذ اطلاع را ذکر نودهام. 


فارسی 

احوال بزرگان. شاه غلام‌علی دهلوی, خطی, کتابخانة جی معبن‌الدین, لاهور (مقامات 
مظهری. چاپ حمد اقبال جددی, لاهور. ۱۹۸۳ م. ص ۱۷۱). 

احوال حضرت مولانا محمد قاضی [سرفندی]" خطی, موز؛ بریتانیل شش 26267 ۸04 
<فهرست رب ۹:۲ ۸۵>. 

بداية السالکین, مولف ذکر نشده, خطّی. کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. شه ۸۵۸۷۷ سومهن 
رساله در حموعه‌ای مورخ سده ۱۱ ه (فهرست نسخه‌های خحطی کتابخانة مرکزی.... 
۶۳ )4 


منابع ۴۸۹ 


بیان سنن رواتب مشائخ تقشبندیه تا عبید تقشیندی» خطی. بنیاد خاورشناسی. مسکو, شه 
0 با مورخ ۳ وه <فهرست سخه‌های فارسی و تاجیکی >. از میکلوخه. به زبان 
روسی. ۱: ۸۰>. ۱ 

تاریخ ابوالخیر خانی. مسعود بسن عغان کوهستانی, خطی, دانشگاه لنینگراد. و 852 
<دارةالمعارف ایرانیکاء ۶۶۹:۱>. ۱ 

تاریخ خواجه عبیدالله احرار, مولف نامعلوم. خطْی. دوشنبه, شه 548/1 <تاریخ تصوف در 
هند. اطهر عباس رضوی, ۱۷۶:۲ >. 

(اربشماسله فتتا: آیراشین قح یاف پن تغل فان سا مانت عرفرت 
خواجه نقشیند. در ٩۴۷‏ ه تألیف شده است. خود موّلف بدان هیچ عنوانی نداده است. شباهتی 
با رشحات عین الحیات دارد. «مقصد» چهارم این کتاب در شرح احوال و سخنان و کرامات 
احرار است. خطی. دیوان هند لشدن, شم 1426 ۲۷۷ ورق. <فهرست اته ۶۲۶>. به نظر 
مصحح, اته در تاریخ تألیف اشتباه کرده است. جون همبن مولف مقامات خواجه نقشیند را در 
۴ یا ۱۰۸۴ ه نوشته است و میان اين دو تاریج ٩۴۷(‏ هو ۱۰۸۴ ه) بسیار فاصله است. 

تذکرة الاتقیاء و مسيرة الاصفیاء و لذيذة الازلیاء. حمد امین بن حمد عظم مرغینانی 
نقشبندی, خطی, آکادمی علوم ازبکستان, تاشکند. شه 9037 تذکره‌ای است متأخر و در آن از 
خزینه الاصفیاء غلام سرور لاهوری استفاده شده است. <فهرست آکادمی علوم ازیکستان. 
۰۸ > 

تذکره عبیداللْه احرار, مولف ناشناخته. خطی. گنجينة حبیب گنج, کتابخانة آزاد. دانشگاه 
اسلامی علی گره. شد ۸۱/۲۲: ۲۶ ورق. ب ت. (مرآة التصوف. ۱۱۵). 

تذکر؛ تقشبند یه به طریق نظم. حمد طاهر بن حمد طیب, قرن ۱۲ ه, خطّی. آکادمی علوم 
ازبکستان. تاشکند. ثه 855/111 مورخ ۱۳۱۱ ه <فهرست آکادمی علوم ازیکستان. 
۲ ۵۲ >. 

شاوهه از تیاب : یه افقل شی وی ال ۱۱۶۶ هر خعط : کتاففا ند م کاش 
دانشگاه تهران, شء ۷۹۱۴ ورق ۲۱۱ پ - ۲۱۲ ر. شرح حال احرار دارد. 

رشحات القدس فی شرح نفحات الانس؛ درویش علی بوزجانی. خطی. ورق 
۱ نیم اول این کتاب را در کتابخانةٌ مجلس شورای اسلامی, تهران, شم ۲۹۶۳ دیده‌ام. 
اما نيمه دوم کتاب که سر جح حال احرار ر دربرمی‌گهرد مفقود است و اوراق مذکور در نيمه ۳ 


می‌باشند. در ابتدای ثیمه اول اشاره به اوراق مدکور هام 


روضه السالکین. عل بن حمود ابیوردی. قرن ۱۰ ه. روضادٌ دهم درتازه ار ان اشت: 


ای ان اج شا لداع از 


0 کتانانه گنج بخش. اسلام! باد. ۳۰۴۳۹ مصحح این سخه را دیده است. نسخه‌های 
دیگر: بوهار, کتابخانة سلی. کلکته شه ۱۷۶ مورخ ۹۴۸ ه (نسخه‌های خحطی 0۵۶۸:۵: 
کتاشانه عارف حت. مدینه, شم ۵۶۱ (همان)؛ دیوان هند, لندن, شر 0 «استوری. 
۳۱ > 

زبدة‌الحفایق. محمد موسی بن عیسی دهبیدی. ۱۲۵۲ ه, بنیاد خاورشناسی. 
فرهنگستان ن علوم ابورشحان بوروف» تاشکند. شم 3808 رسالةٌ ششم در جموعه؛ نسخه دیگر نیز 
هماحا شر ۴۴ ۰. (نسخه‌های خطی. ۹ ۱۸۶). 

سلسله علیه حضرات خواجگان نقشیند. عباداللّه بن سلطان علی بلخیء ۴ 
کادمی علوم ازبکستان. تاشکند. شم 1974 <فهرست آکادمی علوم ازبکستان, ۷/۷۳ > 

سلسلهنامه خواجگان نقشبند. حمد بن حسین بن عبدالله قزوینیء در اسامی مریدان 
احرار. ورق ۱۰-۱۴ ی 2( (ناه ام استانبول, شم 1381. عکس اس اط یت اما 
تجدت طوسون در دست مصُم است. 

ظواد راوشد یراق یی ای ۱۱۱ هش حموعة شمانی. 
دانشگاه پنجاب, لاهور, شه ۳۳۹۲/۳۸۸. (رئیت) 

عمدة المقامات. حمد ملقب به فضل‌اللّه سرهندی, ۱۱۲۶ هه لاهور, ب ت» ص ۱۷-۸۲ 
شامل شرح حال و ملفوظات احرا رشحات عین الحیات و نسمات القدس جزو منابع 
مولف بو ده انشا 

مجموع التواریخ تألیف ملاً سیف‌الدین بن ملاً شاه عباس اخسیکندی, مریدٍ مولانا اعظم 
شتتل: ان تعلیان توا ۰ ه. تکیل از نور (نوروز) حمد بن ملاً سیف‌الدین. این کتاب به ذکر 
وفات خدوم اعظم امد کاسانی متوفی ٩۴۶‏ ه به پایان می‌رسد. خطی, انستیتو شرق‌شناسی 
لنینگراد, ش 963 در برگ 950-2 عنوان «باب در واقعه [وفات] عبیدالله احرار در برگ 
972-0 «باب در آمدن خواجه عبیدالله احرار په شاش و مدرسه کردن», و در برگ 980-992 
«باب در بیان خواب دیدن خواجه عبیدالله احرار» اه است. <فهرست سخه‌های ۰ 
تاجیکی و فارسی انستیتو شرق‌شناسی کتابخانةٌ لنینگراد در زمینة تاری تذکره و جغرافیا > 
تألیف تاگرجان‌اف» چاپ ۱۹۶۲ ص 153-159. 

مختصر الولایه. سیّد حمد سرقندی, نسخه عکسی دکتر حامد الگار. استاد دانشگاه 
کالیفرئیا؛ برکلی, ایشان در نامه خود مورخ ۱ دسامیر ۱ م. به این مصحح اطلاع داده‌اند. 

مزارات ولایت سمرقند و عدد مواضع آنها. تألیف مبر حمد نسق. , جع و تدوین حمد 
صدیق بن امبر مظفر حشمت. سدهٌ ۱۳ 6 آکادمی علوم ازبکستان. تاشکند, شه »79/۵ 
<فهرست آکادمی علوم ازدکستان. ۶۹۷:۱>. 


منابع ۴۳۱ 


مقامات خواجه احرار, خواجه عبداق. خطی, آکادمی علوم ازیکستان, تاشکند. 
3735/11 به قلم میرعبدالله هرقندی, ۱۰۸۶ ه. <فهرست آکادمی علوم ازبکستان. 
۸ سر آغاز این کناب با ملفرظات آخرار به نتوین تالا ول تشابوری یکی اسگا: 

مقامات خواجه احرار تاشکند. شم 8537 اطلاعات بیشغری داده نشسده است. 
<تاریخ تصوف در هند. ۱۳ ۱ 

پاره‌ای از تا مات خر نها ارم رشان سا و رای ره تا #9 ابوریجان 
ببرونی. تاشکند. شور 2808 مورخ ۳ هه اولین رساله در حموعه. (نسخه‌های خی 
۷۳:۹). 

مقامانت یلاع قطر ی موز سالاز یک هیور آباه دکی شر دور هو هه 
در بجموعه. ورق ۴-۱. <فهرست نسخه‌های خطی فارسی موزه سالار جنگ ۲۷:۸ >. 

منقبت خواجه عبدالله [کذا] احرار و خواجه بهاءالاین (منظوم)؛ شاعر نامعلوم آغاز: 
تقو آی‌ سالک ها گاه رسای وت ولا للم ی وه سای اک ۳۱۸۵ 
(فهرست نسخه‌های خطْی فارس یکتابخانة ندوة العلماء ۴۶۹). 


عریی 

ارغام المرید فی شرح النظم العتید لتوسل المرید (برجال الطریقه النقشبندیه النالدیه 
الضیائیه). حمد زاهد پن حسن دوژجّوی. سدة ۱۴ هه استانبول. حسین حلمی. ۱۴۰۴ ق / 
۴ م طبع عکسی از روی طبع استانبول ۱۳۲۸ ق فی مطبعه بکرافندی. ص ۶۶ ۶۴. 

الا نوار القدسیه فی مناقب السادة التقشبند یه یاسین بن ابراهیم سنهپوتی نقشبندی. مصر. 
۴ ق. ص ۱۵۷-۱۷۵. 

تراجم المشایخ الاحراریه المجددیه. مبرزا مقصود دهبیدی. خطی. کتابخانة عارف 
حکت: مدینه (نسخه‌های خطی. ۴۸۱:۵). ۱ 

تراجم المشایخ المذکورین فی السلسله المجددیه, خلیل صاحب افندی. خطی. عارف 
حجت. مدینه (همانجا). 

جام عم کرامات الاولیاء. یوسف ین اسماعیل نهانی (۱۲۶۵-۱۳۵۰ ه)ء تحقیق و مراجعة 
ابراهیم عطوه عوض, بهروت. دارالفک ۱۴۰۹ ۵ / ۰۱۹۸۹ ۲۵۸:۲. 

الحدائق الوردیه فی حفائق اجلاء النقشیندیه. عبدالجید بن حمد اشانی اشالدی 
النقشبندی, ۱۳۰۶ ه. دمشق. عبدالوکیل درویی (ناشر)؛ ۱۳۰۸ ه. ص ۱۵۶-۱۷۴ در شرح 
حال احرار و اولاد و مریدان او. 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


الضوء اللامع لاهل القرن التاسع. ثمس‌الدین حمد بن عبدالرمان سخاوی, ٩۰۲‏ هه 
به‌روت. دار مکتبه ایا ب ت. ۵ «عبیدالله بن حمود الشاشی مات ی سلخ ربیع‌الاول 
او مستهل الثانی سنه مس و نسعین و ترجته عندی بخط بعض الاحدین عنه من أَخذ عنی کبا 
نی حوادئها او نی حوادث التی بعدها مع موت یعقوب.» 

الطر بقه النقشبند یه و اعلامها. محمد امد درنیقه. 

الکوا کب السائره باعیان المشته العاشره. نجم‌الدین غزی (م ۱۰۱۶ ه), به اهتام جهرائیل 
سلهان جبور بهروت. ۵ م. 


ترکی 
(الف. به خط عری) ۱ ۱ 
فتوح المجاهدین ترویج قلوب المشاهدین (ترچة نفحات الانس جامی). مخمود بن 
ح بن عی الشپیر به لامعی (م ٩۳۸‏ ه). استانبول ۹ هه ص ۴۴۴ شرح حال اخرار؛ 
ص ۳۵۸ شرح حال فرزندان احرار. معلوم است که مترجم بر مطالب جامی اضافاتی نشوده 
است. 
قاموس الاعلام. ش. سامی, استانبول. مهران مطبع سی. ۱۳۱۱ «. ۹۸:۴ ۲۰ «عبدالله [کذا] 
احرار». ۲۱۱۹:۴ «عبیدالله احرار». 
لغات تاریخیه و جغرافیه. امد رافعت. استانبول ۱۲۰۰ ه. ۲۶:۵. 
مرآة المقاصد اد رفاعی. 
(ب. به خط لاتینی) 
۰ 13 ۲۵1۰ باتاطصفاق رفیز۵هم۸9۹۱0 زع انا ماع رتم0۵26 دونا و۳ 
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۰<داثرة‌المعارف ایرانیکا ۶۷۰:۱> ۳۲655۶ طذرع۲0521ه[ 


ژاپوی 
مقالة «وقفيةٌ خواجه احرار» ثوشتهٌ ۳۷۵5210۷0 2۳270060 1989. 


۴ احوال و مان اجه غبیدالله احاز ۱ 


مقال «خنواجه احرار و ابوسعید (شیخ و حاکم دورهٌ تیموری)». نوشتة ۱ 
۵0 16277271010۵ 1986. أ 
(مجلة آینده ۱۶۷:۱۸ ۱۱۶۸ ِ ۱ ۱ 
فرانسه 
مقالٌ «دستنویسپای خواجه عبیدالله احرار » در له 6۵0۲۵۵ ۵:و0۵ ۵90۲۶ تاشکند. 
۱۹۹۸ م].؟ 


۱. مجله آینده اطلاعات مذکور را از فهرستی به نام 5ع0عک ۵۲۱۵۵۲ ره وعامت نف وه 20006 ناشر 
0221 1000 1116 در ژاین نقل کرده است. 
۲. جله بخارا» تهران: شر ۱۳ و ۱۴ مرداد - آبان ۱۳۷۹ ص ۴۴-۴۷. 


خوارق عادات خواجه عبیدالله احرار 


به حریر و تدوین ملا حمد آمین کرکی 
به تصحیح عارف نوشاهی 

پیشگفتار 
اینک جموعه‌ای دیگر از ملفوظات احرار مورد بحث ماست.اگرجه نام صاحب ملفوظات در 
مئن یا در نسخه‌ای که از این پس به‌عنوان «نسخد شفیع» یاد خواهد شد نیامده. اما قرایبی 
وجود دارد که به يقین می‌توان گفت صاحب ملفوظات همان خواجه عبیداله احرار است. قراین 
مذکور به‌شرح زیر است: 

الف) مشامهت مضامین و حتویات جموعة مورد بحث با ملفوظات احرار به حریر و تدوین 
میرعبدالاوّل نیشابوری و رشحات عین‌الحیات کاش. قیاس شود بین: 


تحریرکرکی / شهار بند تحری رعبدالا ول / شهار بند 
سائل العلیاء.../ ۷۳ ۲۲ 

کر دواق کهابا مق ۱۶ ۸۳۴ ۶ 
لیات شین تیا ناه بیهمش له ده ۳۰۹ 

است /۱۲۰ 

ادبنی و :۶۰ ۴۱۴۳ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


تحرب رکرکی /شمارهٌ بند رشحات / شهار صفحه طبع تهران 


قال علی: لوکشف ../ ۶۱ ۳۳۴ 
اصحبوامع الله .../ ۶۳ ۴ 
شیخ ابوالسعود می‌گفته‌اند ... / ۱۳۰ ۳۶۵ 
آمهر قاسم به سرقند امده بودند ۱۳۲ ۳۳۲ 
یباران ما شميشه سبوح وقدوس ۳۷۵ 
می‌گویند / ۱۳۷ 

در حدیث واقع است شیبتنی سورة هود ۳۳۱ 
/۱۳۸ 

لاالالاالله بر مذهب بعضی / ۱۳۹ #۹ ۳۳۷ 
جبرئیل فرمود که لود وت غله ۱۳۹7 ۱ ۳۳۳ 


رسائل خطی (رک به بحث «نسخه خطی»). 


گرداورنده ملفو ظات 
نام حرر و تدوین‌کننده ملفوظات در نسخة شفیع ذکر نشده است. اما در کتابخانة خانقاه 
تهلواری ونان شتا خطی ملق طات اح ان موسوی ات که در یه نام گرداورنده به 
ما کمک می‌کند. بر ظهر ورق اوّل نسخه بهلواری جنین یادداشت شده است: «ملفوظ حضرت 
خواجه عبیدالله احرار نقشبندی. جامع ما حمد امین کرکی قدس سرّهما». و در ديباچة همان 
نسخه این عبارت شُست نیز امده است: «اما بعد اين تجموع منتخب است که از ملفوظات 
حضارت خواجه عبدالله [کذا] احرار مرید ایشان ملا حمد امین کرکی جموع آن را نوشته.!» 
مصحح از عبارت مذکور چنان استنباط دارد که تجموعٌ اصلی و کامل ملفوظات احرار را 
یکی از مریدان او به نام حمد امین کرکی تحریر و تدوین کرده و نسخه پهلواری گزیدة آن 
است. ولی انتخاب کننده نام خود را نیاورده است. 

در میان مریدان احرار ما دو کس را به نام حمد امین می‌شناسیم. یکی حمد امین بلغاری که 


۱, احرار ملفوظات. نسخه پهلواری» ص 5 


میان ساطای ۸٩۷ - ٩۰۲‏ هجری درگذشته نت یکی متا تا بای :انا تست 
و ۳ .با هیچکدام نیامده است. 4 
در نسخه هلواری ملفوظ با بند آمده است که به همان تریب ول در نس شفیع نیز 
آمده است و اين امر اصالت نسخة شفیع را تأیید می‌کند. . 
بندهای مشترک هر دو نسخه بدین قرار است: 


۱ تِ. ۳ ۱۰۵ 
۳ ۳۳ 2 
۳ ۳۵ ۳۴ ۱۰۸ 
۲ ۳۷ ۱ ۵ ۱۱۳ 
۵ ۳۸ ۱ ۶ ۱۵ 
۶ ۳۹ ۳۷ ۱۳۰ 
۷ ۴۰ ۳۸ ۱۲۵ 
۸ ۳۱ ۳۹ ۱۳۳ 
۹ ۴۲ ۳۰ ۳ 
۱۰ ۳۳ ۳۱ ۱۳۶ 
5 ۳۵ ۳۲ ۱۳۷ 
۲۲ ۳۶ ۷۳ ۱۴۳ 
۳ ۳۷ ۳۴ ۱۳۷ 
۴ ۶ ۳۵ ۱۴۸ 
۵ ۶.۱ ۳۶ ۱۵۳ 
۱۷-۶ ۷۵ ۳۷ ۱۴ 
۸ ۷۹ ۳۸ ۱۵۵ 
۷۹ ۸۶ ۳۹ ۱۶ 
۲۰ 1۲ ۴۰ ۱۵۹ 
۳۱ ۴ 


۱. ابن الکربلایی» روضات الجنان و جنات الجنان, تهران ۱۳۴۴ ج ۱ ص ۴۱۶-۴۱۷ و نبز برای نام او 
ج ۱» ص ۸۵۴ ۳۸۰ ۲ص ۰۱۵۰ ۲۰۶.ابن الکربلایی دربار؛ حمد امین بنغاری نوشته است: او اوقات خود 
را به نوشتن صعرف می‌کرد و به خط او چند کتاب و رسالة عرفانی موجود است. قير او در تیریز وأقع أست. 
۲. محمد قاضی سرقندی» سلسلة العارفین و تذکرة تشه ع ‏ گنج بخش» اسلام آباد ش ۱ 
ص ۱۲ ۲ مولانا حمد امین به اتفاق سرقندی به خدمت احرار رسیده بود. . 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


این نسخةٌ خطی قبلاً در کتابخانة مرحوم مولوی حمد شفیع. لاهور, ش ۱۵ / ۰۳۱۷ خط نسخ. 
بدون تاریی احتالاا قرن ۱ ه. موجود بوده است. این نسخه در مجحموعه‌ای قرار دارد که در آن 
از برگ ۱ تا ۲۳۴ ملفوظات احرار به تحریر و تدوین عبدالاول و از برگ ۲۳۵ تا ۲۷۷ 
ملفوظات احرار [به تحریر و تدوین حمد امین کرکی] استنساخ شده است.! 

پس از وفات مولوی حمد شفیع (م ۱۹۶۳ م) این نسخه به کتابخانة مل پا کستان. اسلامآباد 
منتقل شد. عکس این نسخه به لطف دوستان دانشمند محمد اقبال حددی و خلیل الرهمان 
داودی. لاهور به دستم رسید که بدین وسیله از ایشان تشکر می‌کنم. 

من ملفوظات براساس نسخ شفیع اماده شده و مصحح آن را به ۱۶۴ بند تقسیم کرده 
است و بندهایی که در نسخه پهلواری (بدون شهارة ثبت و تاریخ و ترقیمه) آمده با نسخةٌ مزبور 
مقابله شد. عکس نسخه پهلواری هم به لطف اقای محمد اقبال جحددی فراهم شبل و اه 


۱ پشبر حسین, مجحمد, فهرست مخطوطات شهیع» لاهور, ۲ م. ص ۲۷۲ در فهرست این دو حریر 
ملفوظات از یکدیگر تفکیک نشده و به عنوان یک کتاب و یک نسخه معرفی شده است. 


ِ و -ه 


ِِه مد اسر ناه اس . ی زد ج 5 
ی نی دنک تیاه اقا ام از تب 
یتست منم هالک تموری از بت ِ- 
مرن سنا را ست‌طهورحصرت - برعلیلم 
بصنت نوت هی است گعب است آ 9 
دومت د اشی‌متناحت‌جال اس رااز زا فهت 
کجالخدرا ید حماحسن درا ز ناهیک 
یدح است سرای نک ح‌ها ری سست 
وت رسوزاست! اگرکسی نا یل حنوا ن‌کرداعنواد 
ما نت ده کال دهست هرکرا با شن‌خو( مه 
۳ یرمک نز اواست | وا رانتایگا رححت 
ویک برو نا فت وبوسف نوت ولا تفت 
تعین با فد 
ی تمد نلک علوم ومعا راخ دکوساش اف 


۳ ۰ 7 ‌ 


رون وزاست توج + ناب احد‌ ت 


ِ" 
گر سر لهالین؛ اصوزع رل ار اعمن: 
ایا ی رتست تک ار بر رت شرب رت 


|عرارمردلتان ۳ ِ 7 ۳9-2 دس 


/ هس 
کرختلن 2 2 اد 28 ۱ بای و 
و ی ار 
رال چم ۱ وگ سرا م29 ور ات 


یض اس یگ ۴ 


/7 
وتو ور عا | 


۶ م و 


۲ 


بابرارامی 
مازار)ستعت رم سرب ناززس هت 
متام للم زر و 9 
دای ۳ رنه ام ات 


ملفوظات احرار به تدوین ملا حمد امین 
نسخه پهلواری 


۱ / می‌فرمودند که تعل اوّل احتجاب حق سبحانه است به حقیقت حمدبه. هر 
کمالی که متصور می تواند بود حقیقت حمدیه مشتمل بر آن است ظهور حضرت ص الله 


علیه و سلم به صفت نبوّت حق است. حتجب است به این صفت. دوست داشتن صاحب 
ال آیینه را از آن جهت است که جال خود را بر وجه احسن در آن مشاهده می‌کند. 
رسول آیینةٌ حق است. سر اینکه حق سبحانه حتجب به صفت نبوّت رسول است اگر 
کسی نداند چه توان کرد؟ اعتقاد ما این است که هر کبالی که هست هر کرا باشد خواه 
مهدی و خواه غير مهدی» پرتوی است از افتاب کیالاتِ حقیقتِ حمدی که بروتافته و به 
وصف نبوت یا ولایت همت تعبن يافته. 

۲ / می‌فرمودند که علوم و معارف اگر نباشد گو مباش؛ آنچه بودنش ناگریز است 
توجه به جناب احدیت است [۲۳۵ پ] بر وجهی که یک لحظه از نا گزیر خود خالی 
نباشد به مرتبه‌ای که گنجای چیزی دیگر در خاطر متصوّر نبود. 


از این مراقبه‌ها چه حاصل؟ چیزی شنیده‌اند و خود را بر آن شنیده گماشته به هیچ کار 


ی | بان تبر را کار می‌باید فرمود. شاخهایی که در درخت می‌باید که باشد می‌باید برید. 


چون تحقق به مراقبه نتیجه‌اش این است و نیستِ مراقبه حکم تبری دارد که بسر سر 
صاحبش می‌زنند. 

۳ / می‌فرمودند که در صحبت این طایفه مراقبه و توجه کردن نیک نیست بلکه 
منتظر آن باشد " که ایشان به چه صفت ظاهر می‌شوند. نوعی " کنند که خود را مرآت آن 
صفت سازند. 

۴ می‌فرمودند که طایفه [ای] که خدا را مرده" خواب می‌بینند مردم بلند و 
عز یزالوجودند پیوسته در مقام اجتهادند که علاقة حو" و نسبتِ باطنی [۲۳۶ ر] ایشان 
گسسته نشود. چه به توسط حبوب را در دل محبٌ ظهور حاصل است. هرگاه که 0 
علاقة حبیٌ منقطع شود آن ظهور نی‌ماند و اين معنی را مناسبتی به مرگ هست. بنابرین 0 
مش نسم نواعت 0 

۵/ می‌فرمودند که زبان مرأت روح 9 مرأت غیب [است]. هویت سخن از 
غیب هویت قطع این مراتب کرده به زبان می‌رسد و از آنجا لباس لفظی پوشیده خود را بر 
مستعدان جلوه می‌دهد. ۱ 

۶ می‌فرمودند اگر به دولت حضور و شپود مشرف نشدید باری چنان کنید که این 
ادراکات را در خود توانید گنجانیدن. بلکه این ادراکات مپتر است از بعضی حضورها؛ 
چه یقینی که ازین ادرا کات حاصل می‌شود دراندرون دل و جان مستمکن می‌گردد 
بروجهی که هیچ چبز ازال آن می تواند کردن. بعضی حضورها از آن جله است[۲۳۶ پ] 
که به اندک چبزی زایل می‌شود. 

۷ می‌فرمودند که مردم گفته‌اند که تجلی ذاق خصوص حضرت رسالت است - 
صلی الله علیه و سلم رب آرق الظر یک [۱۴۳:۸۷مقوّی این معنی است. زیرا که غلبه 
و استیلای شپود ذاتق از طلپ روّیت مستغنی می‌گرداند و بعضی را ازین ات به واسطة 
کال متابعت آزین معفی نصیی هست. 

۸ / از راه مرهت و شفقت می‌فرمودند که در حینی که نسبت شمایان غایب می‌شود 
می‌باید که ارتباط شمایان به من قویتر شود. زیرا که امر عظیمی از شمایان فوت شده 
است. حال آنکه در آن وقت در جنگ می‌شوید لاجرم نسبتِ خود را زود نمی یابید ا. 


ملفوظات احرار ۵۰۵ 


٩‏ /می‌فرمودند: هرگاه که از طریقهٌ ملالتی حاصل شد دفع ملالت می‌بایدکردن. 
زیرا که با وجود ملالت اشتغال منتج نیست [۲۳۷ ر]؛ دفع آن به مطالعه " است یا به کسب 
دنیا به قدر ضرورت با آنکه به مردم مناسب به قدر اختلاطی کند یا آنکه سیر کند. و 
اصحاب خواجه - قدس سره - دفع ملال به آن می‌کرده‌اند که یکدیگر را خادمی 
می‌کرده‌اند. ا گر چنانچه دل از طریقه متأثر شده است در حین اشتغال به کسب دنیا یا به 
مطالعه به حکم ضدّیت دل را رجوع بر سبیل ذوق به حقٌ سبحانه حاصل می‌شود. دیگر 
آنکه حقیقت این‌کس به اشتغال به این امور مصون و حفوظ است. ستر خود بسی مهم 
است. خود را به هیچ وجهی از مومنین متاز می‌باید گردانید. 

۰ / سخن شیخ ابوبکر ققال شاشی را بسی استحسان می‌کردند. سخن ایشان این 
است که فرموده‌اند: آنان که حضور مع له دارند هر چند که بر روی زمین می‌روند هم فی 
عداد الذین هم فی اللکوت‌الاعلی. «ملکوت اعلی» را بعضی به آن تفسیر کرده‌اند که ذاتِ 
حق باشد [۲۳۷ پ] و بس, هیچ چپزی دیگر نباشد. 

۱ /می‌فرمودند: اولیای معاشر و خواص کسانی‌اند که ایشان را از اذواق طور نبوّت 
بپرة ام است و مصام عالم منوط و مربوط به وجود شریف ایشان. 

۲ / می‌فرمودند که مولانا نظام الدین فرمودند که یک‌باری چنان واقع شد که به ماه 
اشارت کردم ماه دو پاره شد. 

۳ ۸ می‌فرمودند که خدمت مولانا نظام‌الدین گفتند که یک‌باری شخصی را که به 
این فقبر بازگشتی بود -قبن می‌کردند. متوجه او شدم که متأم نشود. آن شخص می‌گفته 
که هر چوبی که به من می‌رسید خیال می‌کردم که پر جامةٌ من می‌رسید اصلاً متأذی 
نشدم. ۱ 

۴ / حضرت ایشان می‌فرمودند که شق قر از خصایص نی است -صبی الله علید 
وسلم-. چیزی که خاصهة نی است از دیگری واقع نمی‌شود ولیکن از خواص ایت [۲۳۸ 
ر] خاصة نی صادر می‌شود. 

۵ / باز فرمودند که خدمت ملا فرمودند که برسر درغانی رسیدم. طهارت ساختم. 


آخا تقسعه‌بوده کدشخهی امه است‌و آب قتخضم را وزدیلهو آحشعض آمدهانت 


او و ادخهد تلد ان ار 


و خیال کرده است که آب او را من دزدیده‌ام. مرا برداشته بر آب زد, فا حال افتاد و مرد. 

۶ باز فرمودند که خدمت ملا فرمودند که یک‌بار شخصی که به من بازگشتی 
داشت, امد و از شخصی دیگر شکایت بسیار کرد و اظهارالم کرد. بر دیوارخطی کشیدم 
آن شخص افتاد و مُرد. 

۷ ۸ [می‌فرمودند] ستر بعضی اعیال حسنة خود هم‌چنان‌که منتهی را واجب است 
مغ را تب واخب انیت آما تشن به یی یه و اسطه انکة کیال ,ور اضتاف انست بته 
اوصاف محبوب و حبوب حقیق ظاهر است به صفات خود و باطن است به حقایق. اما 
نسبت به مبتدی به واسط آنکه چون مردم [۲۳۸ پ] بر احوال وی مطلع می‌شوند احوال 
وی به غارت می‌رود. ۱ ۱ 

۸ ۸ [می‌فرمودند] دلت به ۳ است آن چیز در تو به وصف ابیت 
تصرف کرده ترا اسیر و بندهٌ خویش گردانیده است. بر تو باد که به کلمة لا آن چیز را از 
نختِ الوهیت انداخته دل خود را به حق سبحانه گرفتار گردانی. حق سبحانه در هر فردی 
از افراد السانی به وصف الوهیت ای ای انسانی در مقام تفز به 
خودند از نقائّص و می‌خواهند که دیگران معتقد و محبٍ ایشان باشند و اين اثر تجلی حق 
سبحائه است در اینها به وصف الوهیت. ذا کر به کلمة لا له الا اللد می‌باید که حسش 
الوهیت را که از بحالی [کذا] ظاهر است از حالی اسقاد [کذا]کرده رد کند به ذاق که اوست 
سزاوار به این وصف. 

٩‏ ۸ [می‌فرمودند] شاید که در ایات و احادیث دانسته باشی که رعایتِ حق پدر و 
مادر که سیب تلد است در عالم جسیانی چگونه می‌باید [۲۳۹ ر] کردن, از ایتجا توان 
تست کهیا ی خود کیسیب ار له رها روویعان ات چگو ان متاماهای م‌ناند کرد 
آورده‌اند که شیخی مرید خود را از برای ار فرستد در راه تکبیر ارند. چون است که 
مرید ثواب جماعت دریابد يا آنکه امتثال امر شیخ کند؟ گفته‌اند امتثال امر شیخ کند. 

۰ / می‌فرمودند: ما را حتسب مسازید که ما را حال احتساب نانده است. رقیب و 
نگاهبان خود نسبت خود را می‌باید ساخت. بعنی چیزی که سبب فتور می‌شود در 
حضور مع‌الّه از آن چیز اعراض می‌یابد که بالکلیه. احتیاج به تنبیه دیگری می‌با ید که 


نباشد. 


ملفو ظات احرار 0۳۰۷ 


۱ / سخن خواجه عبداخالق" است: هر که در خنده است دل او مرده است. مّردن 
دل عبارت از غافل‌شدن است از حق سبحانه. کسی که در حینی که ذوق دارد به خدا 
مشغول است وقتی که ذوق ندارد مشغول نیست خر است بلکه از خر [۲۳۹ پ] کمتر 
است. هیچ خُری نیست که جو بیند و دهن دراز نکند. خود را درنسبت بندگی می‌باید 
درآورد. نوعی می‌باید کرد کد در هیچ وقتی این کس را غفلتی واقعم نشود: کار تو این 
است ترا با ذوق چه کار است؟ 

۲ می‌فرمودند که گاهی چنان است که مردم از عقیده و تصور خود متأثر می‌شوند. 
یک‌باری به فرکت می‌رفتم. ترکی بود از سبرام. در طریقهٌ مردم لطافتی داشت. اسب خود 
را نزدیک به من راند و از من سخن پرسید. من گرانتر جواب گفتم. او را عقیده آن شد که 
مرا کراهتی شد. [در] واقع مرا کراهتی نشده بود. به فرکت که رفتم بهار شد. مولانا امعیل 
گفت کد فا کم کرد برس وی روید که اگر تدارک حال وی نمی‌کنند جزم آخر می‌شود. 
بر سر وی می‌رفق. بعضی چیزها گفتم» نیک شد و برخاست. یک‌بار دیگر دو کسی از 
کسان این فقمم بر در خانه امدند. قاضی عبدالله نیز همراه انها بود. مرا خبر کردند. بنابر 
آنکه ۰ ر] مهمی بود دیرتر به در آمدم. هر دو کس در گریه افتاده بودند. قاضی 
عبدالله را تعجی عظب شده بود. آن دو کس را عقيده شده بود است که من از ایشان 
رنجیده‌ام. 

۳ / می‌فرمودند که مقصود معرفت است. معرفت موقوف افتاده است نیز دا 
سبحانه به. جیع اوصاف در عین عبد. از له اوصاف وصف اختیار است. پس مقرر شد 
که آدمی مختار است در ختار بودن جبور. همچنان در میع بودن و بصیر بودن جبور است. 
عین‌القضات گفته است که همچنان که | تش در احراق اختیار ندارد ادمی نیز در ختار 
بودن اختیار ندارد. در بدایت حال بنابر استیلای طبیعت وصف اختیار اکثر در اموری 
مصروف می‌شود که موجب بعد می‌شود. کال در آن است که وصف اختیار را صرف در 
رین کی کیب درب وهی ان ان ات کهاری کل خارف نتسه ات 
[۲۴۰ پ ] نکنی. از اینجا معلوم می‌شود که علم بنده حقیقتا علم حق است سبحانه. مادام 
که حق سبحانه می‌خواهد بنده را عالم به ذاتِ خود نمی‌گرداند. آنکه خواجه پارسا گفته 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


است که در آیت وّلا ییطونَ بشیء من علّة الا با شأء [۲۵۵:۲] اشارت و دلالت است 
پر آنکذ اگر حق سبحانه خواهد خود را در مرتبة واحدیت می‌داند به این معنی است. 
ازین سخن حضرت ایشان این معلوم می‌شود که مرتبةٌ خلیفه را مرتبهٌ واحدیت گویند. 

۴ / می‌فرمودند که مردم گفته‌اند که طریق استفاضه در طواف مزارات اکابر -قدس 
له تعالی ارواحهم اللّه -متلیّس می‌شوند به لباس بشری تا که میان ایشان و این کس 
مناسبتی حاصل شود. بعد از آن به قدر استعداد فیض می‌رسانند. دیگر آنکه حقیقت این 
کس را به واسطة آنکه مناسبتی ارواح مقدسة ایشان هست از نسبت ایشان متأثر می‌شود 
یی آنکه ارواح [۲۴۱ ر] مقدسة ایشان متلبس به صورق شود. خدمت مولانا نظام‌الدین - 
رحمه‌الله -سبق دوم را پیشتر اعتبار می‌کردند. 

۵ می‌فرمودند که خدمت ملا در شاش روزی طوافب دو مزارکردن گفتند: یکی را 
نسبتِ جذبه غالب است و یکی را نسبتِ علمیه. 

۶ / می‌فرمودند که همچنین نیست که مردم پی‌دانش به مرتبةٌ ولایت برسند. سلطان 
اپویزید -قدس سره ملازمتِ شخصی می‌کرد که او را هیچ نوع دانثی نبود. روزی به 
سلطان گفت که بیا مرا مسئله‌ای از مسائل شرعی بیاموز که من طواف عرش می‌کردم به 
یک پار روح حضرت رسول صلی الله علیه و علی آله و سلم - ظاهر شد و من در 
کنگره‌ای از گنگره‌های عرش پنهان شدم. بنابر آنکه از شرع او عاری بودم شرمنده شدم. 

۷ / می‌فرمودند که شیخ عمر- رحمه الله -فرمودند که معنی تصرف [۲۴۱ پ] آن 
است که یکی را با یکی به حسب روحانیت مناسبتی است ولیکن به واسطه اعراض این 
مناسبت بوشیده‌شده است. هرگاه که به صدق و نیاز در صحبت او می‌نشینند این 
مناسبت ظاهر می‌شود. می‌فرمودند که تصرف در آنچه فرمودند منحصر نیست. 

۸ می‌فرمودند: اصحاب صفّه -رضی الله عنهم -در مرآت حمدی - صلی الله علیه 
وعلی له و سلم -می‌دیدند آنچه می‌دیدند. لیکن قّت ایشان در آن مر تبه نبود که آنچه 
مشهود ایشان بود در حضور رسول - صلی الله علیه و سلم -. در غیبت نمز باق ماند. 
لاجرم از زن و فرزند و از اموال و جهات بالکلیه اعراض کردند و ملازم صّةْ مبارک 
شدند. هنادید قریش گفتند که ما مان می‌آری به شرط آنکه که ما باشیم آنها 


نباشند که ازایشان بوی پشم تر و بوی عرق می‌آید. ما طاقت آن نداریم. حضرت رسول 
_صی الله علیه وعلی له و سلم -[۲۴۲ ر] راضی نشدند و باز هنادید قريش گفتند که 
در یک بجلس چمع شوم ولیکن در حبن سخن گفتن مخاطبٍْ ما شوعم. حضهرت رسول - 
علیه الصلوة والسّلام -به این راضی شدند بنابر انکه ایهان را پیش ایشان قدری بود. 
هنادید قریش گفتند که ما را خطی می‌باید. حضرت امبرالمنین را -کرم الله وجهه -امر 
کردند به اینکه خطی نویسند. نی امحال جبرئیل نازل شد و این ایت را فرود اورد که 
واضبر تسکت مَع الذین یعون رجنم بالْقدوو وی پُربدون وجهه و لاتفد عیناک 
عم رید زيلة امیوة انیا و لا تطمٌ من َغقلنا قلبه عَن ذکرنا و ائبع هواه و کان ار 
ط [۲۸:۱۸] می فرمودند: شرف اراد وجه باق بر وجهی است که پیغامیری را حسق 
سبحانه مسخر ایشان گردانید و حضرت رسول -صلی الله علیه و علی اله و سلم -بعد از 
نزول این آیت تا یکی از اصحاب صقّه در بجلس شربف ایشان [۲۴۲ پ] بود به 
هیچ کس سخن نی‌کردند و به هیچ‌کس دیگر نظر می‌کردند و تا یکی از ایشان در بلس 
می‌بود نمی برخاستند. 

۹ / می‌فرمودند که یکی از فقرای صحابه بر وجهی بود که صحایی‌ای را -رضی الله 
عنهم -از وی ننگ می آمد. حضهرت رسول -صلی الله علیه و علی اله و سلم -اين را 
دانستند و گفتند که از وی چه ننگ می‌دارید که وی یکی از اغنیا بوده از جهتِ عزتِ 
اسلام خود را این چنین خوار ساخته است. 

۰ می‌فرمودند که مردم عشقیه را با این خانواده تعصّب گونه‌ای می‌بوده است. یک 
بار شیخ ابو حسن عشق به خانة یکی از مریدان خود که در جوار خدمت مولانا 
نظام‌الدین ره الله پوده است - آمده است. به خانه که در آمده است بینی خود را آن 
طرف و این طرف کشیده است و گفته است که از اینجاها هیچ بوی مَردی فی‌آید. این 
سخن را به خدمت مولانا نظام‌الدین -رحمه الله -رسانیده‌اند و خدمت [۲۴۳۳۲ ر] ایشان 
فرموداند که فقمر ابو حسن [را] زکام شده است و دماغش از چاه پر شده است. 

7۳۱ می‌فرمودند که یک بار در هری خوایی دیدم که خود را در دهی دیدم و در آن 
ده به شیخ زین‌الدین ملاقات کردم و ایشان تواجدی کردند که مرا از تواجد ایشان بسیار 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


است که در آیت ولا بیطون بیم من عِلّمة الا ما شاء [۲۵۵:۲] اشارت و دلالت است 
بر انکة اگر حق سبحانه خواهد خود را در مرتبةٌ واحدیت می‌داند به این معنی است. 
ازین سخن حضرت ایشان این معلوم می‌شود که مرتبةٌ خلیفه را مرتبةٌ واحدیت گویند. 

۴ / می‌فرمودند که مردم گفته‌اند که طریق استفاضه در طواف مزارات اکابر -قدس 
له تعالی ارواحهم اللّه -متلبّس می‌شوند به لباس بشری تا که میان ایشان و این کس 
مناسبتی حاصل شود. بعد از آن به قدر استعداد فیض می‌رسانند. دیگر آنکه حقیقت این 
کس را به واسطة آنکه مناسبتی ارواح مقدسة ایشان هست از نسبت ایشان متاثر می‌شود 
یی آنکه ارواح [۱ ۲۴ ر] مقدسه ایشان متلبس به صورتی شود. خدمت مولانا نظام‌الدین - 
رحمه‌الله -سبق دوم را پیشتر اعتبار می‌کردند. 

۵ / می‌فرمودند که خدمت ملا در شاش روزی طواف دو مزارکردن گفتند: یکی را 
نسبتِ جذبه غالب است و یکی را نسبتِ علمید. 

۶ / می‌فرمودند که همچنین نیست که مردم پی‌دانش به مرتبةٌ ولابت برسند. سلطان 
ابويزید -قدس سره - ملازمتٍ شخصی می‌کرد که او را هیچ نوع دانثی نبود. روزی به 
سلطان گفت که بیا مرا مسئله‌ای از مسائل شرعی بیاموز که من طواف عرش می‌کردم به 
یک پار روح حضصرت رسول -صلی الله علیه و علی آله و سلم - ظاهر شد و من در 
کنگره‌ای از گنگره‌های عرش پنهان شدم. بنابر آنکه از شرع او عاری بودم شرمنده شدم. 

۷ / می‌فرمودند که شیخ عمر رحمه الله - فرمودند که معنی تصرف [۲۴۱ پ] آن 
است که یکی را با یکی به حسب روحانیت مناسبتی است ولیکن به واسطة اعراض این 
مناسبت پوشیده‌شده است. هرگاه که به صدق و نیاز در صحبت او می‌نشینند این 
مناسبت ظاهر می‌شود. می‌فرمودند که تصرف در آنچه فرمودند منحصر نیست. 

۸ می‌فرمودند: اصحاب صفه -رطی الله عنهم -در مرأت حمدی -صل الله علیه 
و علی آله و سلم -می‌دیدند آنچه می‌دیدند. لیکن قرّت ایشان در آن مرتبه نبود که آنچه 
مشهود ایشان بود در حضور رسول -صی الله علیه و سلم -. در غیبت نبز باق مائد. 
لاجرم از زن و فرزند و از اموال و جهات بالکلیه اعراض کردند و ملازم صمَة سبارک 
شدند. هنادید قریش گفتند که ما ایان می آر به شرط آنکه در بجالسی که ما باشیم آنها 


نباشند که ازایشان بوی پشم تر و بوی عرق می‌آید, ما طاقت آن نداریم. حضرت رسول 
-صی الله علیه وعلی آله و سلم -[۲۴۲ ر] راضی نشدند و باز هنادید قريش گفتند که 
در یک تجلس جع شوءع ولیکن در حین سخن گفتن مخاطبٌ ما شو.م. حضرت رسول - 
علیه الصلوة والسّلام -به این راضی شدند بنابر انکه اهان را پیش ایشان قدری بود. 
هنادید قریش گفتند که ما را خطی می‌باید. حضرت امبرالومنین را -کرم الله وجهه -امر 
کردند به اينکه خطی نویسند. ق ال ار تیال تال قه اه ان ات را فروه ا ورد کم 
واصبر فک مح 0 یعون ره کم بالْعْدوة وال بُریُدون وَجهه و لاتعد عیناک 
هه رید یه ایوة ایا و لا نع من انا لب عَن ذکرنا ای هواه و کان امه 
فرط [۲۸:۱۸] می‌فرمودند: شرف ارادة وجه باق بر وجهی است که پیفامبری را حسق 
سبحانه مسخر ایشان گردانید و حضهرت رسول -صلی الله علیه و علی أله و سلم -بعد از 
نزول این آیت تا یکی از اصحاب صفه در بجلس شریف ایشان [۲۴۲ پ] بود به 
هیچ‌کس سخن نفی‌کردند و به هیچ‌کس دیگر نظر نفی‌کردند و تا یکی از ایشان در ملس 
می‌بود نمی برخاستند. 

۹ / می‌فرمودند که یکی از فقرای صحابه بر وجهی بود که صحایی‌ای را -رضی اللد 
عنهم - از وی ننگ می آمد. حضرت رسول -صی الله علید و علی أله و سلم این را 
دانستند و گفتند که از وی چه ننگ می‌دارید که وی یکی از اغنیا بود. از جهت عزت 
اسلام خود را این چنین خوار ساخته است. 

۰ می فرمودند که مردم عشقیه را با این خانواده تعصّب گونه‌ای می‌بوده است. یک 
بار شیخ ابواحسن عشق به خانةٌ یکی از مریدان خود که در جوار خدمت مولانا 
نظام‌الدین رحمه الله بوده است - آمده است. به خانه که در آمده است بینی خود را آن 
طرف و این طرف کشیده است و گفته است که از اینجاها هیچ بوی مّردی می‌آید. این 
سخن را به خدمت مولانا نظام‌الدین -رمه الله -رسانیده‌اند و خدمت [۲۴۲ ر]ایشان 
فرموداند که فقیر اپوا حسن [را] زکام شده است و دماغش از جاه پر شده است. 

۳/ می‌فرمودند که یک بار در هری خوابی دیدم که خود را در دهی دیدم و در آن 
ده به شیخ زین‌الدین ملاقات کردم و ایشان تواجدی کردند که مرا از تواجد ایشان بسیار 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


خوش آمد. بعد از آنکه ایشان از تواجد فرود آمدند من رفتم و طهارتی ساختم. باز به در 
خانة شیخ آمدم که پیش ایشان در اع به یک بار دیدم که آمبر قاس -رمه الله - 
رسیدند بر خر بلندی سوار و مرا گرفتند و در عقب خود سوار ساختند. در راه کلانی در 
آمدند و مرا ۲ شهر رسانيدند. در راه می‌دیدم که راهکهای خرد خرد از راه کلان جدا 
می‌شد. پعضی مردمی که من با ایشان عقیده داشتم در آن راهکهای خرد بودند. و اين 
خواپ به درویش امد سرقندی گفتم. درویش امد سرقندی گفت که امحمدلله که در 
دیه [۲۴۳ پ] شیخ زین‌الدین نانده‌اید ولیکن ان‌کس که شا را به شهر آورده است امبر 
قاسم نیست. بلکه کسی است که کارخانة توحید حسقیقتا از ان [وست. بنابر انکه 
امیرقاسم را به آن حضرت -علیه الصلوة و السلام -نسبتی هست از حیثیت تسب و 
ازین حیثیت که او مذعی توحید است در صورت وی ظاهر شده‌اند. 

میی کو اه رون یط ان راک رت ۱ 
عیسی را - علیه الصلوة و السلام - خواب دیدم. فرمودند: غم مورا ما مرین تو خواهم 
کت ار از شراب سار طری و اقا ای ابا مت شا 
تعبیر راضی نیستم. تعبیر دیگر آن است که حضرت عیسی - علیه الصلوة و السلام - 
مظهر اسیم «انحیی» بودند. مُرده‌ها را زنده می‌گردانيدند. احیا دو نوع است. احیایی است 
به حسب جسمانیت و احیایی است به حسب روحائیت. اکابر - قدس الله [۲۴۴ را 
ارواحهم - گفته‌اند احیایی که به حسب روحانیت است اقوی است و آن عبارت از 
آگاهی دل است به حق سبحانه بر سبیل ذوق. به التفات خاطر عزیزان ما را چنان 
ساخته‌اند که در حالس ما بعضی مردم را این معنی دست می‌دهد بلکه مردم بسیار را این 


معنی حاصل شد و مذاق ادراکات این مردم نیز حاصل شد. شاید که از این جهت ما را ۱ 
مناسبتی به حضرت عیسی -علیه الصلوة و السلام -باشد. ۱ 

۳ / می‌فرمودند که خدمت مولانا یعقوب - علیه الرهه - فرمودند که حسطهرت ۱ 
خواجه بزرگ خواجه بهاءالدین -قدس سره -می‌فرمودند که ریاضات و مشقاق که ما ۱ 


در این طریق کشیده‌ايم حالا کسی نمی‌بينم که او را طاقت آن ریاضات باشد. خدمت ۱ 


مولانا یعقوب ره الله -می‌فرمودند که من نیز همین می‌گو.ع کد آنچه ما در این طریق 


کشیدیم در این زمان کسی می‌بينم که او را بجمال آن ریاضات [۲۴۴ پ] باشد. حضرت 
ایشان می‌فرمودند که من نیز همين می‌گوی که آنچه من کشیدم در این زمان کسی ! 
فی‌بینم که او را طاقت آن باشد. 

۴ / فرمودند " که ریاضت " همه آن نیست که کسی روزه دارد يا نماز گزارد. ریاضت 
آن است که نسبت خود را نگاه دارد از اموری که منافق آن نسبت است. هر چه مراد نفس 
اشتاساق تسبت است: 

۵ می‌فرمودند: مردم گفته‌اند فتح اول قبول دل است مر " ذکر را. فتح دوم را قثیل 
می‌کردند به آنکه کسی در بیابانی باشد گرسنه و او را از هیچ کس چشمداشت خوردنی 
نباشد با وجود" این او را هیچ نوعی اضطرابی نشود. خود را مثل آن گرسنه یابد که در 
خانه خوردنی دارد ی احال که به خانه می‌رود خوردنی مهیاست. 

۶ می‌فرمودند که مردمی که در صحبت ما قبول نسبت می‌کنند تدبیر کار ایشان آن 
است که از مرادات [۲۴۵ ر ]خود بالکلیه تهی شوند و هر چه ما را خوش می‌آید خود را 
بر آن دارند و این معنی پی پاسبان میسر نیست. سخن را گشاده و روشن گفتم؛ والشلام. 

۷ می‌فرمودند که مردم در صحبت ترق می‌کنند اگرچه ترق خود را فهم نفی‌کنند. 
تخمی که در زمین می‌اندازند هر روز ترقی می‌کند تا به مرتبة کمال می‌رسد. اگرچه ترق هر 
روز؛ او ظاهر نمی‌شود. 

۸ می‌فرمودند که دلی که طالب انجذاب است به جناب ای در همان" آن منجذب 
است. 

۹ می‌فرمودند که نظر اولیا نه" بر گرفتاری دل است به حق سبحانه, بلکه اولیا 
گرفتار مردمی‌اند که دل ایشان گرفتار به حق است. 

۰ می‌فرمودند که مقصود از خلقتٌ ظهور دردی است که به واسطة دور افتادگی 
حقیقت انسانی " را عارض می‌شود. بعضی اسرار لاهوتی موقوف است به ظهور [۲۴۵ 
پ] این چنین درد. 

۱ / می‌فرمودند که شیخ حبی‌الدین ‏ گفته است که جیع ماسوی را به منزلكً بدن 
انسانی فرض کن. آدمیان را به مفزلةً چشم دان . آنها که حقیقت ایشان قبول حبت کرده 
انتمت به نله مردمک چشم. 


۲ / می‌فرمودند که اضطراب مُرغی که در قفص" است علامت آن است که او 
منجذب است به فضایی که پیش از گرفتاری به قفص ۲ آنجا بوده است و مقر اصلی خود 
را فراموش نکرده است. 

۲ /می‌فرمودند که فراست عبارت از آن است که بر احوال باطنی مطلع شوند 
به‌واسطهٌ اوضاع و هیأت بدنی. و این را خواجگان ‏ -علیهم الرحمه و الرضوان -از قبیل 
کرامت " شرده‌اند و بعضی مردم از قبیل کرامت " نشمرده‌اند. 

۴ / می‌فرمودند که بعد از صافی گردانیدن حقیقت [۲۴۶ ر] انسانی از کدورات 
طبیعت آنچه حاذی اوست در وی منعکس می‌شود. آنچه حاذی حقیقت انسانی است 
جز ذات باری تقدس و تعالی هیچ نیست. اصل کار دورکردن زنگ است از روی آیینه. 
با وجود نمتعاتِ مپیمی مراقبه نافع نیست. 

۵ / می‌فرمودند: جذب و تصرّف از هر جا که ظاهر است از آن " آن حضهرت است 
جلّ ذکره. جاذب و متصرّف حقیقت اوست. جذبی که به توسط مظاهر است در حل 
زوال است. بنابراین انبیاء -علمهم الصلوة و السلام -خلق را به ذاتی خواندند که ذات و 
صفات او را هیچ نوع زوایی نیست. 

۶ / می‌فرمودند که اضطرار را خاصیِّتی است که حقیقت انسانی را جرد می‌گرداند. 
آنتفا ز رتعز وهاضا در اشوی آز اه اس ماوت ۱ یب الضط؛ اذا دعاه 
[۶۲:۲۷] این است. ۱ 

۷ ۲۳۶ات آمین فرزموزدند که ها بت هضور مساهده است با قنا و پیسی: آوجه 
فهم می‌شود از سخن بعضی از اکابر این است که نهایت حضور " مشاهده باشد, لیکن 
هایت فنا و نیستی می‌نماید, زیرا که گرفتار حضور و مشاهده نیز گرفتار غیر است. 

۸ می‌فرمودند که هرگاه که خواستم که یکی را نسبتی حاصل شود کسوتِ وجود 
می‌پوشم و با او ملاهت می‌کنم و خود را به نسست او به وصفب حبویی ظاهر می‌گردائم تا 
که او را این نسبت حاصل می‌شود. این را دام پیش نمی‌توان برد علی الخصوص که ما را 
انواع کارهای دیگر است. تدبهر کار طایفه‌ای که قبول این نسبت کردند آن است که خود 
را ملاع سازند تا که به توسط آن آنچه مقصود است ایشان را حاصل باشد. طریق 


ملاهت آن است که حضهرت -صبی الله علیه وعلی اله و سلم -به نسبت امبرالومنین عمر 
-رضی اللّه عنه -فرمودند: ایان تو درست نی‌شود مادام که [۲۴۷ ر] مرا از خود دوستتر 
فی‌داری. تا پرسد کار به آنجا که این نسبت در وی تصرف کند و از آنجا ترق کند به 
درجه‌ای که او در نسبت خود متصرف گردد. هر جا که باشد و در هر کاری که باشد 
اعبال نسبت خود تواند کرد. در اين طریق دانش سیّد شریف* و مولانا سعدالدین*# 
دخل ندارد. 

۹ / می‌فرمودند: که سر توجهّ مرید با جسد پیر آن است که صورت پیر متضمن ‏ 
حقیقت اوست. و حقیقت ! متضمن جعیت است. سّتٍِ ای برین رفته است که مرید به 
توسط توجه به صورت پير از جعیت او متأثر است. 

۰ می‌فرمودند: تکرار کلم لاله الاالله از برای ازالةً تصرّفات کونیه است که أله 
طبیعه اشارت به آن است, به این معنی که به واسطة تصرف حپٌ امی در باطن تصرف 
هر چه مسمّی بالغم است از ساحت سینه رخت برگرد پا آنکه متصرف به تصرفات 
[۲۴۷ پ] کونیه جز یک ذات نبیند. این کار بس بلند است تا کرا این دولت ارزانی دارند 
از اين مرتبه ترق کند به آنجا که مشرف به تجلی ذاتی گردد. ذات من حیث هی مشمهود او 
شود. در این " مرتبه ذکر وی «اللّهالّه» شود. از اینجا ترق کند به آجا که ظاهر تصوّر 
بجموع جُز یک ذات نبیند. در این مرتبه ذکر وی «لاهوالاهو» شود. قثیل این معنی را از 
بعضی حققان و امام غزالی به طریق استحسان نقل می‌کردند. مثلاً پادشاهی در روز عید 
امر کرد که دو هزار کس با سه هزار کس همه به لباس وی ظاهر شوند. چنانچه به حسب 
لباس هیچ نوع امتیاز نباشد. هر کدام از اپنها که دیده شود می‌گویی که این نیست مگر 
وی. 

۱ می‌فرمودند که فلانی که پیش ما می‌آید فی‌احال خود را مراقب گیرد. بدی این 
را هیچ ندانست. ما که پیش مردم می‌رفتم مراقبه نمی‌کردم. خدمت می‌کردم چرا که 
آدمی را [۲۴۸ ر] مراقبه کردن پیش این طایفه رسوا می‌سازد که از آن رسواتر نباشد. 


۲ / می‌فرمودند که مذهب صوفیه این است که چرر یار خود را بی طلب می‌توان 


#۶ اشاره به مهرشر یف جرجانی و سعدالدین تفتازانی است که هر دو از دانشمندان علوم عقلی بوده‌اند. 


گرفت وقتق که داند که او خوش وقت می‌شود. ما براينم که می‌باید گرفت زیرا تبدل 
احوال مقرر است. ۱ 

۳ / من فرمودند: که به اهل رسوم و عادات و به مردمی که ادنی را براعلی ترجیم 
کرده‌اند بمالست غی‌باید کرد. زیرا که تأثر از صحبت امری است مقرر. جالست با مردم 
جوز است وقتی که این کس را قوت آن باشد که خود را از مردم جدا تواند گردانید با 
آنکه خود را ضدّ اهل رسوم گردانیده باشد تا که به حکم ضدّیت نسبت او قوی شود. 
وقتی که اعتقاد کرده‌اید که سعادت در ارتباط قلی و پاسپانی دل و حفظ حقیقت است 
اشتغال به چزی که این نسبت را ضعیف می‌گرداند [۲۴۸ پ] شقاوت است از آن در 
می‌با ید گذشت. این طریقه طريقة مردم کلان است. آسان اعتقاد نمی‌با ید کرد. مقتضیات 
نسبت را دانستن کار کی است. ناخوش آمدن از تحقور مردم و از بی‌تکلن در لباس و 
سخن گفتن و سخن شنیدن و بمالست با مردمی که در این تسبت نیستند همه از چسبله ‏ 
رسوم و عادات است. در می‌باید گذشت. 

۴ می‌فرمودند: که معتقد ما این است که مردم طريقة خود را در طریق کسب و 
زراعت پنهان کنند. بعضی مردم طریق کسب را مانع دانسته دست از کسب بازداشته‌اند و 
طربق عزلت و انقطاع اختیار کرده‌اند. چونکه این طریقه معتقد ما نیست کار ایشان 
پیش نی‌رود. 

0 / می‌فرمودند که کسی که پیش بهار می‌نشیند می‌باید که همست او مصاروف بر آن 
باشد که در دل بهار انديشة غیر خدا نياید. 

۶ می‌فرمودند که [۲۴۹ ر] از جله خواص مبّت " آن است که حبٌ را امتثال امر 
میرب و یاز داشتن خود از آنچه حبوب تهی کرده است: شوار فی آید ۲ : 

۷ / می فرمودند: که خواجه حمد پارسا - رحمه اللّه -فرموده‌اند که بویی از مسلیانی 
به مشام تو نرسد تا چنان نشوی که با هر که نشینی همگی تو در وی رسد تو نمانی او ماند 
وک ی رها وشوو ها 
رسد نه تو مانی و نه او. 


۸ می‌فرمودند: من این طریق را از کتب صوفیه نگرفتهام بلکه از خدمت مردم 


گرفته‌ام. نه انکه مرا آموخته باشند. بلکه خدمت را خاصیّت این است. مقصود اصلی و 
نهایت کار آنکه آن حقیقتی که در عبن بنده متعیّن شده که مقوم اوست متحی به حلية 
کبایی شود که انبیاء -علمهم الصلوة و السلام -آورده‌اند و کال را در آن فرموده‌اند. اگر او 
را واقف [۲۴۹ پ] این اسرار گردانید محعض عنایت است و اگر واقف نگردانند او بد 
نهایت خود رسیده است. این را بدایتی است و نهایتی. بدایتش متخلْق به اخلاق است, 
نها یتش آنکه عارض حقیقت مقومه حبت مفرطی شود که هر چه برو اسم غربت مطلق 
می‌شود [کذا] از پیش بصیرت برخيزد. 

همسچو نابینا مبر هر سوی دست با تو در زیر گلم است هر چه هست 

۹ فرمووند: آنجهیر‌ها در اون قدت طاهر اشقه است ایق است: ,ها بت کار و 
مقصود اصلی این است که بیان کرده شد اگر غير این تصور کرده شود جُز خیال و 

۰ اذبی ری فاحسن تأدیی بان اعطانی ابّة امحامعة میم خصایص النعوت 
الرضية واخصال امحميدة زیرا که به سطوت سلطنت حبت که قطب دائرهٌ توحید است 
چه چیز ماند از آنچه ملام و مرضی حضرت حبوب نیست که مقهور و مرفوع [۲۵۰ ر] 
نگردد و چه چیز ماند از خصال مرضیه و اوصاف و اخلاق میده که حاصل نشود چه 
بعد از حصول حبت حبٍ بر بجموع دقایق حضرت محبوب مطلع شده خود را جْز در 
مراضی و ملاهات حبوب صرف نُی‌کند. «فاحسن تادیی» اشارت به حصول این 
می‌تواند که باشد. 


استادٍ تو عشق است چو آنجابرسی او خود بزبان حال گوید چون کّن! 


معنی‌ای که مناسب استعیال «لو» است [آن کلمه‌ای است که معنی وی امتناع ثانی است از 
برای امتناع اوّل]* که هیچ‌کس خاطرنيامده و آن این است که یقین هميشه در تزاید 
است. زیرا که «کشف غطا» هرکز نیست. پیش ارپاب تحقیق -قدس خی 


3 در اصل عبارت نامفهوم بو د ۵ و کلات داخل کروشه از رشحات» ج ۲ ص ۴ نقل شده است. 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


معلوم شده که حقیقت من حیث هی هرگز نمی‌شود مگر از پس پرد؛ اوصاف. چون 
حقیقت هميشه در کون و استتار باشد کشف غطا متصّور [۲۵۰ پ] نباشد پس یقین 
لاجرم در تزاید باشد. 

۲ / می‌فرمودند: هر که از خوادی و دشنام مردم خوش وقت و مسرور نمی‌شود 
هرگز بویی از معانی مردم به مشام جان او نخواهد رسید. زیرا لافاعل فی الوجود الاللّ 
امری مقرر است. چون حبْ ظاهربین به صور بجموع جز حبوب نبیند و نداند چگونه از 
خوادی و دشنامی که از مظاهر ظاهر است خوش وقت و مسرور نباشد. 

۳ اصحبوا مع اللّه فان لم تطیقوا فاصحبوا مع من بصحب مع الله. مراد از صحبت 
اینجا حضور و آگاهی است که لازم صحبت است. پس بر حبان منعطش سزاوار آن است 
که حضنوز و آگاهی شود زا از غیر متقطع گردانیده مقصت بر ات حق سیخانه گرداند. 
اگر استعداد این موهبت ندارند باید که حضور و آگاهی خود را حصهر پر کسی کتند که 
حضورش به ذات باری جل شأنه مسلّم شده باشد و از مزامت شعور به وجود اعتبار به 
کلی رسته تا به واسطة کیال توجه به او و احضار [۲۵۱ ر] ذات شریفش به پرتوی از 
باطن شریف او مشرف گردانیده از مزاهت شعور به وجود غبر به قامی خلاص گردانند. 
بعد از حصول حضور و آگاهی باید که حضور و آگاهی را از خود سلب کرده به حق 
سبحانه مضاف و منسوب دارد. زیرا که در خلقت انسانی پحموع اوصاف را دخلی هست 
که خلقَت بیّدیَ [۳۸: ۷۵]آی پالاصاف الْتَبلّةاللال و ا نیال و از جمله اوصاف حق 
است سبحائه حضور ذاق. بس انجد ظاهر است در افراد انسانیه از حضور و اگاهی 
پرتوی است از آفتاب حضور ذاتی که بر دیوار سظاهر افراد انسائیه تافته و منور 
گردانیده. کیال بنده جُز در آن نیست که تحقیق حال خود کرده داند که حق سبحانه او را 
به مفزلاٌ ناودانی گردانیده که آب حیات حضور ازو جاری است. آنچه حضرت خواجه 
عبدالله انصاری م قدس الله روحه - فرموده‌اند در رسالة خود متازل السائرین در باب 
التحقیق التحقیق تلخیص مصحوبک من الحی تم باحق [۲۵۱ پ] تم نیا حق اشارت به 
این می تواند که باشد. 

۴ کوئوا م الصادقینٌ [۱۱۹:۹] آنچه اهم طالبان است وصول است. آن است که بر 


وفق امر کونوا کینونت را با صادقان که از خود به قامی گسسته‌اند و از وحشت التفات به 
مادون حق رسته و توجه ایشان به کعبةٌ توحید درست گشته شعار خود ساخته صرف 
رغبت از مجموع لذات و مأًلوفات کرده ظاهراً و باطناء قلباء قالیاً جز به ایشان نیازمند نه, 
حق سبحانه عنایت فرموده به دید جمال مقصود از مرایای این صانی بصبر‌تان مشرف 
گرداند. نه و کرمد. 

۵ / از انفاس قدسية خواجه حمد علی حکیم ترمذی است - قدس اللّه روحه -: 
زندگی دل را درجات است. زندگی دل حاصل نی‌شود مگر به اقتصاد. اقتصاد دوام ذکر 
است در نوم و یقظه. ذ کر در نوم آن است که ذا کر در خواب بیند که به ذ کر مشغول است. 
بعضی از کیرای طریقت - قدس الله تعالی ارواحهم -اين چنین ذکر [۲۵۲ ر] را که در 
خواب دیده شود موجب ترق نمی‌گویند. زیرا که ترق مقرر شده است که منوط به عملی 
است که ناشی از علم باشد. آنچه در خوأب دیده می‌شود عملی نیست پس موجپ ترق 
نباشد. می‌فرمودند: استپلاک و استغراق نیز می‌گویند که موجب ترق نیست. زیرا که 
ترق مبتبی به دوام عمل است. زمان استغراق و استهلاک به حقیقت زمان بازماندن است 
از عمل. پس اهم طالبان وصول آنکه خود را متصرف استغراق و استهلاک نکنند دست 
در اعبال زنند که موجب ترقیات مالانهایه است. چه معلوم است که استغراق و استهپلاک 
از احکام آن موطن است که در این موطن به طریق استحال ظاهر شده است که اگر در 
این موطن ظاهر نشدی در آن موطن به طریق اکمل ظاهر می‌شد. از اینجا فرموده‌اند که 
اهل الاخوال نز هین ی الا تضو ال اي ععد الورت: 

۶ گر در صحبت اهل جعیت طالی را که حقیقتش قابل تأثر [۲۵۲ پ]و انجذاب 
است به پرتوی از انوار جعیت ایشان مشرف گردانیدند و در خود اثر تصرف جذبه که 
عبارت از آرام دل است به حق سبحانه بر سبیل ذوق یافت باید که همگی همت مصروف 
بر حفظ و نگاهداشت این نسبت باشد ۳ و علانیتا؛ کاری کند که در خارج این 
صحبت نیرز اموری که منانی این نسبت است در خود راه ندهد. ملازمت این صحبت را کد 
سیب حضول آین تسبت است لازم وقت شود رده سعی دراز کند که با این فسیرث 


شریف که حقیقتِ ذکر است از دست نرود. بعد از حصول این نسبت اگر به تام همت و 


۵2۸ احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 


سعی در حفظ و نگاهداشت این نسبت کرده نشود و اهمال جائز دارد و همچون کودکان 
فوری این نسبت شریف را از دست دهد خطری بس عظم است که پیش از حصول این 
نسبت نیست. اللهم لا تجعلنی منهم بحرمة حمد صبی الله علیه و سلم. مثل او مثل آن‌کس 
است که به حمام در آید بنابر فوایدی [۲۵۳ ر] که مام راست. اگر چنانچه در خارج مام 
حفظ حرارت مکتسبه نکند. به انواع لباس و هوای خالف به خود راه دهد از فواید مام 
حروم ماند پلکه موجب مرضی عظم شود چنانکه نزد اطبّا مقرر است. 

۷ آدمی این چنین می‌باید که در رفتن و نشستن و گفتن و در حین سکوت و 
سواری و پیاده‌رفتن و ساثر مشغولیها مشغول به حق سبحانه باشد و ذهن او را جولانی 
درین ادراکات باشد. 2 5 

۸ از جهت فرط احتیاجی که حضرت موسی را -علیه السلام -به آتش بود دل 
ایشان از غير آتش خالی شده بود. بنابر وقایعی که ایشان را واقع بود حق سبحانه به 
صورت نار متجلی شد. از اینجا معنی امجاز قنطرة احقيقة را توان دانست. زیرا که طلب 
حطرت موسی -علیه السلام - آتش را از جهت احتیاج بماز بود لیکن به سیب این به 
حقیقت که عبارت از مجلی حق است مشرف شدند. 

٩‏ [۲۵۳ پ] به همین تقریب گفته شد که شیخی که مرید خود را اوّل مشغول به 
حرف وصوت می‌گرداند هم غرض این است که به سبب کیال اشتغال به این حقیقتش از 
غبر این یکتا شود تا در مرات یکتایی جال یکتا پیند. یعنی حق سبحانه در وی با جذبه 
متجی شود. 
غازی بدست پور خود هشير چوبین می‌دهد 

تااوبه آن آستا شود ششیر گیرد در غزا! 


۷۰ هت هه یا ال تقد له وه شیف مو خن سای در خلم. 
بعی رونده راه می‌باید که ظاهر خود را به وصق از اوصاف از مردم متاز نگرداند و به 


حسب باطن هميشه مشغول باحبوب خود باشد تا او را موافقتق با حبوب حقیق حاصل 
اید. زیرا که حق سبحانه حیثیت ظهوری دارد که از آن حیئیت با ۳ اشیا مقارنتی 


پی‌تکیّف دارد و حیثیت بطونی دارد که از آن حیثیت به هیچ نوع مدرک نی‌شود. هم از 
این جهت [۲۵۴ ر] است که خانوادهٌ خواجگان - قدس الله ارواحهم -به حسب ظاهر 
مخالطت با خلق می‌کنند و به حسب باطن پیوسته با حق سبحانه‌اند. ایشان را ملامتیه 
می‌گو بند. 

و به این تقریب فرمودند که شیخ شهپاب‌الدین -قدس سرّه -فرموده‌اند: ملامتیه آن 
طایفه‌اند که وصف حسن خود را به وصق که مقابل آن است پوشیده می‌دارند تا ارایی 
واقع نشود و شک نیست که ملامتیه به این معنی فروتر است. زیرا که در اين مرتبه دید 
خود. وصف حسن خود و وصق که مقاپل آن است باق است. 

۱ می فرمودند که وجود خواطر مانع حضور به حق سبحانه نیست چنانچه خس و 
خاشاکی که بر روی آب است مانع جریان اب نیست. 


۰ ی ۰۰ ۱ ۱ 4 بچ 
چون بغایت می‌رسد این جو, روان یتدم نیاید در درون عارفان 


حق سبحانه و تعالی دیا با وجود خود حاضر است هر گاه که حق سبحانه به حصضص 
عنایت خود بنده را به پرتوی از این وصف مشرف گرداند آن را وجود می‌گویند. [۲۵۴ 
پ رفن من تن ول عن و لیرد موه لیا (۵۲/ ۲۹]آی لائکلف عَلی 
از کر مرن آغرض عن ال کُروأستفْی ی عَه لوجدان ال کور. 

۲ گر در مقابله آنکه دلت را با حق سبحانه انجذایی و کششی پیدا می‌شود [ترا به 
کوی] او برند که دیده‌هایت و مغزهایت در زمین فرو ریزد. در مقابله آن نعمت اگر شکر 
نگوبی, امتی. از اینجا توان دانست که صحبت با این مردم چه نوع می‌باید داشت. 

۳ اسان العا فرق الط سا ی ای لکش مه چا با اش و 
1 
تا کنو اراد کردایا آتیههک 0 بان که میتی اراس و سای متا 
ایشان از محبّت حق سبحانه پرشده است. 

مراد به «حکنا» آنهایند که طریق تصفیه و ترق به معارج حقیقیه و کیفیت وصول 


بنده را به حق سبحائه دانند. مراد به «کبرا» آنهایند که به تجلیات ذات از خود و هر چه 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


وصمت غبریت می پذ یرد بر گوشه‌ای رفته مشپود سرشان جز حق سبحانه هیچ نباشد. 

۴ / کین این معنی ندارد که متغبر نشود به تغترات, بلکه کین [۲۵۵ ر] آن است 
که حبوب نشود. نقل عن بعض‌العارفین انه قال: بقاء هواجس و وساوس شیطانی پیش از 
بلوغ به مرتبةٌ فنا شرک است. اما بعد از آنکه سالک به مرتبةٌ فنا رسید بقاء هواجس و 
وساوس شیطانی شرک نیست. از این سخن معلوم می‌شود که سالک را بعد از بلوغ به 
مرتبه فنا هواجس و وساوس می‌بوده است اما به وجود اینها حجوب نُی‌شده. 

۵ / الدرجة الثانية الذکر الختی و هو امخلاص من‌الفتور و ابتقاء مع الشهود و لزوم 
السامرة فسر الشیخ الظلیانی لزوم السامرة بالتزام احضور لان السامرة عنده ورود 
خطابات علی‌القلب و هو لایکون الا با حضور.. 

و می‌فرمودند که دل داهاً متکلم است. هرگاه که موائع شهود مرتفع ۳ ۳ 
شهود مشپود جر حبوب حقیق اند بالضبرورت دل با او در سخن آید و ازو شنود. 
مسامره پیش ما عبارت آزین است. 

و می‌فرمودند که آگاهی [۲۵۵ پ] به ح سبحانه ملتزم مشاهده نیست, زیرا که 
مشاهده عبارت از این است که آنچه مشپود است به مفزلً حسوس باشد و این نتيجة 
حبت مفرط است و مشاهده نوز ملتزم مسامره " نیست, زیرا که می‌تواند بود که مشاهده 
باشد و خطاباتِ امی بر دل واقع نشود. 

۶ معنی «جمع» را قثیل می‌کردند به اینکه ظاهر به جموع اوصاف متکثره در این 
کس روح است که امر واحد است. هرگاه که بقینی در این معنی حاصل شود مرتب جع 
است و در این حین شهود کثرت اوصاف روح مانع از شهود روح نیاید. 

۷ / می‌فرمودند که حکنت در ذکر اوصاف امی در کلام جید آن است که ترا 
به‌واسط تذکر از آن اوصاف اجذایی به جناب ای شود و هرگاه به این وصف" آراسته 
شدی به مرتبة انسانیت رسیدی و تفاوت میان [نسان و غبر وی به تحبت است. 

۸ ۶ ر] فرمودند که امیر تیمور به ملازمتِ مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی 
رسیده بود. طبق ماهیچه‌ای حاضمر آورده بودند و او بی تکلف مُی‌توانسته است خوردن. 


شیخ فرموده: پلشت خور تا بیاسابی. 


۹ و می‌فرمودند: هم علوم و ادراکات نور است. اما نوری که سبب سعادت ابدی 
می‌گردد عبارت از آگاهی دل است به جناب حق سبحانه و اين | گاهی به جناب حق 
سبحانه پرتوی است از تجلی ذاتی. حصول این دولت پی واسطه نی‌باشد. 

۰ می‌فرمودند که پیش این طایفه به وصفی خوب وجود ظاهر شدن خود را هلاک 
با سا انتست: 

۱ / می‌فرمودند که خدمت خواجه حمد پارسا گفته‌اند: تجل ذاق ضصوص به 
حضرت رسالت است - علیه الصلوة و السلام -و امّت را به واسطة متابعتِ آن حضدرت 
از این مرتبة شریفه نصیی ام است. بعضی سوّال کرده‌اند که [۲۵۶ پ] از اینجا فضیلتِ 
این امّت بر انبیاء لازم می‌آید. بعضی جواب گفته‌اند که این مرتبه بالاصاله از آن ایشان 
نیست. بلکه به تبعیت است. فضیلت وقتی لازم می‌آید که اين مرتبه مقتضای استعداد 
ایشان باشد. .. 

۲ می‌فرمودند: کسی می‌خواهم که غم و اندوه این کار او را باشد و ادراک و عقیدة 
صحیحه و استقامت در اعمال و نزاهت و طهارت نیز او را حاصل باشد. این چنین کس را 
‌احال به نهایت این طریق ترظیب می‌کنم.  .‏ 

۳ می فرمودند که رک گوشت خوردن تو هد جایز نیست. اگر مقصود آن باشد که 
گوشت خوردن عادت نشود. روزی که نان جو و گوشت به شبهه پیش امد تواند از 
گوشت به شبپه احتراز کردن نیک است. 

۲۴ می‌فرمودند که طربقة ما این است که هر که ما را لت کند ۲۵۷ ر] سر خود را 
پیش می‌دارم. 

۵ / می‌فرمودند که گاهی طریق خود را گم می‌کردم؛ گاهی به طواف مزارات 
می‌رفتم و گاهی خود را به ذکر مشغول می‌داشتم. هرچند می‌کردم نسبت خود را 
نمی يافتم. بالاخر پیش خسی می‌نشست و به نیاز و مسکنت تام خود را متوجه این خس 
می‌گردانیدم. به برکت توجه به خُس نسبت خود را می‌یافتم. 

۶ می‌فرمودند که لطافت این نسبت " بر وجهی است. که نفس توجه و اراد؛ این 
کس مانع می‌آبد که این نسبت حاصل شود. می‌فرمودند که لطافت این نسبت بر وجهی 
است " که سگی را ی‌جهت و این نسبت غایب می‌شود. 


۷ نقل کردند حضرت ایشان از حضرت خواجه علاء‌الدین غجدوانی - علیه 
الرمه والرضوان که حضرت ایشان فرمودند که من شانزده ساله بودم که به صحبت 
۷ پ] حضرت امیرکلال واشی مشرف شدم و مرا تلقین ذکر خواجگان - علیهم 
الرحمه و الرضوان -کردند و فرمودند که این طریقه را چنان اخفا می‌باید کردن که مردمی 
که پهلوی این کس نشسته باشند می‌باید که اطلاع نیاپند. و من بسی در فکر شدم و 
فرمودند که اگر دانی که مردم مطلع می‌شوند بالشتی پیدا ساز و بر آن تکیه کرده مشغول 
شو تا مردم را اطلاعی نشود. چندگاه بر این وجه مشغول بودم و اثر ضعف در من بسی 
ظاهر شد و مادر من یک روز مرا گرفت و گفت که تو بهاری و بهاری خود رابر من عرضد 
کن؛ و من گفتم که من هیچ گونه بهاری ندارم؛و مادر من سینة خود را گشاد و گفت که اگر 
تو جهتِ ضعف خود را می‌گوپی شیری که از اینجا خورده‌ای من بحل نی‌کنم. چسون 
ضرورت شد قصا حال را برو عرض کردم و طریقه‌ای که دانسته بودم آن را نیز تقریر 
کردم و مادر من فی احال به آن طریق مشغول [۲۵۸ ر]شد و من قوی مضطرب شدم و به 
پیش حضرت امیر رفتم. واقعه را عرض کردم و حضبرت امير -رحمة اللّه - فرمودند که 
ما اجازت کردم که مادرت به این طریق مشغول باشد. چندگاه به این مشغول بود. 
روزی برادر من په صحرا رفت و مادر من مرا طلبید و گفت که دیگ را پاک بشوی. دیگ 
را شسستم و گفت در دیگ آب ریز و گرم کن. در دیگ آب ربمم و گرم کردم. بعد از 1 
طهارت ساخت و دو رکعت فاز گزارد و مرا پیش خود طلبید و به آن طریق که معلوم بود 
مر نت تام وت هرت هی فیو سته 

۸ در حالق که نان می‌خوردند فرمودند که این نان بسی بامزه است و چگونه بامزه 
تباقد و خال انکه مظهزٍ اسم «القیوم» است همچنانکه مزارعان مظاهر اسم «الررّاق» 
[اند ]. 

٩‏ می‌فرمودند که صاحب امحرمانین نمی‌با ید بود. به این معنی [۲۵۸ پ ]که شخصی 
را نه از معانی و احوال درویشان نصیی باشد و نه ایان و گرویدگی به ایشان. و در عظم 
شأن این طایفه - که صوفیه‌اند - می‌فرمودند که گفته‌اند: الصوفی غبر مخلوق ای معدوم 


۰ می‌فرمودند که صاحب مواقف در موقعی چنین آورده که حق تعایی مرا گفت که 
گور به وجود تنگ مگردان به عمل. مراد به این نه ترکي عمل است چه حث براتیان به 
اعبال صالمه در کتاب و سنّت بسیار است و حدیث موی اعبالکم تسرد الیکم دلالت 
می‌کند بر آنکه اعیال جواهر است. پس اگر حسی است در ازای آن صور حسته در عام 
برزخ و معاد معبر به حور و قصور و غلمان قرین شخص است و اگر قبیح, قبیح معبر به 
زقوم و مج و ساثر عذاب الجم» و بعضی بر آن‌اند که اعبال اعراض‌اند و صور حسنه و 
قبیحه که قرین عامل است در پرزخ و معاد خلوق به ازای آن اعراض [۲۵۹ ر]. و به هر 
حال سخن صاحب مواقف اشارت به این است که سالک در حین مباشرت عمل باید که 
فانی از خود و از جیع اوصاف باشد تا گور برو تنگ نشود. چه در این حين هیچ فعل و 
صفت مستند به او نیست, بلکه مستند به حق است و بر این تقدیر هر چند اعیال از ظاهر 
شود موجب ضیق عام برزخ برو نمی‌شود. اما بر تقدیر عدم فنا و بقای عین ذره‌ای از 
اعیال صالحه فضلا عن غیرها موجب ضیق و تنگی برزخ است و من شهدنی لم یذکرنی و 
من ذکرنی لم ینهدنی موید این است چه شپود مقصود می‌تلاشی و استهلاک ذات و 
اوصاف سالک متصور نیست. بس در حین اتصاف عبد به صفت ذاکریت شهود 
صورت پذ یر نخواهد بود همچنانکه در ین شمهود نیز اتصاف به صفت ذاکریت. 

۱ / می‌فرمودند که جهت فضیلتِ قرب فرایض بر قرب [۲۵۹ پ] نوافل یحتمل که 
بقای عین عبد باشد در صورت قرب انی و فنای کی در ماده اوّل چه حدیت « فی 
پسمع و پی یبصر» مشعر به بقای شائبه از شوائب عبن است و هو نقص بخلاف ان الله 
بنطق عبی لسان عمر که مشعر به فنای کی عین عبد و اوصاف اوست. فهم من فهم. 

۲ / می‌فرمودند که مد و شکر پیش اکابر محققین مثل امام غزالی عبارت از التذاذ 
حبٍ است از حصول اسبایی که موجب وصول به حبوپ است. 

۳ / می‌فرمودند که آنچه می‌گویند که عارف را همّت نیست دو دلیل دارد: یکی 
گفتنی و دیگر ناگفتی. گفتیی آن است که هشت از جله اوصاف است و به ثبوت شیم 
مرشیٌ را فرع ثبوت مثبت له است. عارف مسلوب الذات و الصفات است. پس چگونه او 
را همت باشد مگر که بجبور باشد همچون انبیا و بعضی از کمل اولیا. 


۴ / می‌فرمودند که رس [۲۶۰ ر] طربق خواجگان ملامتیه است. و ملامیته 
طایفه‌ای‌اند که ظاهر خود را بر وجهی می‌دارند که ساتر نسبت حی ایشان است. و 
صورت ایشان ه هجو نقش قلب صورت پرستان درویشان است. نه آنکه حاشا از 
ایشان چیزی که مخالف شریعت باشد ظاهر شود. و این دو بیت خواندند: 


پیداست حال مردم رند آنچنان که هست 

خرم کسی که فاش کند هر نهان که هست 
می‌خواره داشت چبزی و مارا گیان [که] نیست 

زاهد نداشت چبزی و مارا گیان که هست 

۵ می‌فرمودند که مولانا حسام‌الدین می‌گفتند که هیچ لباسی نسبت خواجگان را 
انفس از اشتغال به مطالعه نیست و مرا به این کار مبالغه می‌کردند. واقع نشد. 

۶ / می‌فرمودند که بزرگانی که ما به خدمت ایشان رسید.م دو چیز به ما روانه 
ساختند. یکی آنکه هر چه نویسم جدید باشد نه قدید. دیگر آنکه هر چه گوع [۲۶۰ 
پ]کس را محال مخالفت نباشد و امحال یشهد علی صدق القال. 

۷ / می‌فرمودند که در كرية وَاعَبْد ریک خت باتک لقن [۹۹:۱۶] مفشران 
«یقین» را عبارت از موت داشته‌اند و حققان مرتبةٌ حق الیقین اراده کرده‌اند که نهایت 
مراتب عبادت است و مقام سقوط تکالیف و حاهدات. و این سقوط کنایت از عنایت 

۳ ماخ ود مد جر ی مایق و سیک یکی فیتدخل ان یا میم انیس 
چنانچه افعال صادره از حضرت موسی و پیغمبر ما -علی نبینا و علیه ااصلوة و السلام - 
به خود نسبت فرموده در این دو آیت که: و ما کت بانب الطور ییا (۲۸ :۴۶۰] و ما 
مت اذ مت وک اللّه زمی [۱۷:۸] که معنی دیگر په خاطر میآید اما گفتن فی‌شاید. 

یی ابا وی این سخنان مقصود 
[۲۶۱ ر] فرا می‌تواند گرفت. اما اگر اهن قابلیت سم مال کدورات بشربت شده باشد و 
بلغم طبیعت شهوت بر او مستوی گشته هرگز مغناطیس حبت جذب او نخواهد کرد؛ چه 
از بدیهات است اینکه تأثیر فاعل در منفعل مسبوق به تأثیر منفعل است در فاعل. 

٩‏ / می‌فرمودند که مرا تعجی است از اينکه گفته‌اند: منگر که می‌گوید بنگر که چد 
می‌گوید. بایستی همچنین گفتندی: بنگر که می‌گوید منگر که چه می‌گو بد. 


۰ روزی یکی از اصحاب به صحبت حضرت ایشان در آمده که سخنی دنیاوی 
داشته‌اند. از راه شفقت فرموده‌اند: سخنی می‌گو شنو. از شرایط شیخی ان است که 
شیخ مریدان خود را در حلی که با عوام صحبت می‌دارد یا به مردمی که دست در دنیای 
او زده‌اند پیش خود نگذارد والا فقد اساء فی حقه. از شرابط مرید نمز این است که علی 
الدوام به طریقه مشغول [۲۶۱پ] باشد. اگر خواهد که شیخ مستفید شود یا آنکه مشکلی 
که داشته باشد که خواهد حل شود در حی پياید که خلوت باشد يا انکه صحبتی باشد که 
همه داخل طریقه باشند. بعد این سخن گفتند: برخیز ازین خانه بیرون آی. 

[ کز هرت ی کج هر ای یت بای که هد 


هر گه که دل بعشق دهی خوش دمی بوّد 

۲ می‌فرمودند که خدمت مولانا نظام‌الد ین قدس سره فرمودند که خدمت خواجه 
علاءالدین قدس سره امر کرده بودند که خدمت سیّد شریف گاهی به ما محالستی کنند. 
یک روز خدمت اممم نشسته بودند. به طرف ما نگه افتادند. دستار ایشان از سر ایشان 
افتاد. سر و گردن ایشان را مالیدم. به حال خود آمدند. پرسیدم که شما را چه شد؟ گفتند 
مدقی بود که [۲۶۲ ر] مرا آرزوی آن بود که دل من از نقوش علمیه خالی شود نمی‌شد. 
این زمان در صحبت شریفی شما آنچه قتّای من بُود میس شد. 

۳ خواجه عماداللک می‌گفتند که سیّد شر یف گفتند: مرا به برکتِ ملازمتِ خدمت 
خواجه علاءالدین چیزهای نیک میسر شده بوده نسبت مٌُلایی منحوس ناند. 

۴ می‌فرمودند: حضرت حق سبحانه عالم را چنان آفریده است که احبا در هر چد 
نظر کنند او را پینند و دشمنان حجوب باشند و این از کیال غيرتِ اوست. 

۵ می فرمودند که " حق سبحانه را معیّتی با جیع اشیا هست ولیکن تأمل در وی و 
بحث از وی نافع نیست. می‌باید که این کس را معیی به آن حضرت باشد. آنچه نافع است 
این انتتتن 

۶ می‌فرمودند که جمال حقایق به مردمی که در مقام جدل و انکارند اصلاً ظاهر 
نفی‌شود. 


۳۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۷ پب] می‌فرمودند که حضهرت سلطان ابویزید -قدس سره - فرموده‌اند: 
پا کا خداوندی که روزی پنج بار از پیشگاه ه عزت به پایگاه مذلت مرا می‌اندازد. و این را 
مردم به آن [مفهوم] آورده‌اند که حق سبحانه سلطان را روزی پنج بار از مرتبة فرق 
می آرد واين معنی سوء ادپ است به نسبت حق سبحانه و کلام سلطان را به این مل 
کردن نیک نیست. بلکه معنی کلام سلطان آن است که حق سبحانه روزی پنج بار به 
نسبت من عنایت می‌کند از پیشگاه عزت به پایگاه مذلت - که مقام عبودیت است - 
می‌آرد. هیچ مقامی برتر از مقام عبودیت نیست. رد انیا به مقام صحو از برای تکسیل 
عبودیت است. سر اين آن است که پیش آن حضرت چیزی می‌باید بُردن که نداشته 
باشد و آن نی بش رت ود سک انیت کور عورع 1 رفس تقید به وصف عبودیت 
اصلاً مرتفع نمی‌شود. 

۸ | صافی نمی‌سازد که 
بلا و محنت و مشقت و با خاصیه اینها رافع حجاب غلیظاند. از اینچاست که فرموده‌اند: 
ان اشدٌ البلاء علی الانبیاء تم علی الاولیاء تم الامثل و الامثل. و ما معتقد این طریقه‌ام و 
هیچ کس از باران ما بر این عقیده نیستند. 

٩‏ می‌فرمودند که هرگاه حبّت به نهایت رسید وجود ظل حبوب محبٌ را از وجود 
عینی او مستغنی می‌گرداند. چنانکه مجنون با لیی گفت: شغلتنی حبّک عنک. و در این 
مقام حبٍ را آنچه از وجود عینی حبوب حاصل می‌شد از وجود ظل او حاصل است. از 
اینجاست که خلفای راشدین که در حُبّ نبی متمکن بودند در غیبت نبی اضطراب 
فی‌کردند. 

۰ در منزل ماترید در وقت سحراز راه عنایت و شفقت می‌فرمودند که هرگاه که ما 
را وسیلة جعیت خود ساختی چنان می‌باید کرد که ما را از تو کرآهتی نشود. وقق که ما را 
۲۶۲ پ] کراهتی شد ترا اصلاً معیت نی‌ماند. دیگر آنکه دام زانو به زانو نشستن لازم 
نیست. هر جا که هستی ما را با خود نگاهدار. طريقة مردم این است. کوئوا مَح الصادقین 
[۱۱۹:۹] را دو معنی است. یکی آنکه کینونت به حسب جسم باشد. و دیگر آنکه 
کینونت به حسب روح باشد. و سخن ملای روم رحمه الله که گفته است آنکه گفته‌اند: گر 


ملف ظات اغفارن. ۵۲۷ 


در ینی که با منی پیش میی, نیک ئیست. مرید با شیخ می‌باید که دای زانو به زائو نشیند. 
حقایق و معارف شنود. اضطراب اصحاب مردم را در تشویش می‌دارد. صدیقان بسیار 
عزیزالو جود و مردم بلندند. دامم زانو به زانو نشستن کی دست دهد. رخ صدوق می‌گویند 
ان نیزه را که انچه در نیزه می‌باید او را باشد. صدیق آن کسی است که انچه حقیقت 
انسانی را می‌باید به آن متصف باشد. 

۱ می‌فرمودند که فراشی بر خود می‌باید گرفت و دل رااز خس و خاشاک تعلقات 
کونیه پاک می‌باید ساخت تا قابل [۲۶۴ ر] نزول سلطان جذیه گردد. هر گاه که سلطان 
جذبه در تخت دل نشست جنود طبیعیه مقهور شد نفس و شیطان برگوشه‌ای رفت کار 
قام شد. این زمان حکم مر جذبه راست هر جا که برد برد. اصل کار مبتنی بر جذبه است 
هر چه گاه که جذبه در دل نزول کرد دل را اتصالی با حق سبحانه شد بروجهی که اگر 
اولین و آخرین جع شوند او را از شهود حق سبحانه جدا نمی توانند کرد. 

۲ می‌فرمودند که کار این است که خود رادرذ کر مستغرق گردانی. تعینی که بر این 
مرب می‌شود چیزی دیگر است. از کتب أخذ فی‌توان کرد. خدمت امير قاسم با وجود 
آن کمال آرزوی استغراق در ذکر داشت. 

۳ می فرمودند: طریق خلاصی از گرفتاری به خواطر ردیه و مقتضیات ( طبیعیه به 
یکی از سه چیز است: یکی آنکه عملی از اعمال خير بر خود گیرد" از ریاضات؛ و دیگر 
آنکه حول و قّت خود را از مان بردارد و بداند که [۲۶۴ پ] او از آن له نیست که 
خود را ازین بلیه خلاص تواند ساخت. بر سبیل نیاز و تظبرع " هر چه مامتر رجوع به 
ی سا زد کر تقو سا نها ادا رای کات کی وک اوه 
مستمد از باطن و همّت شیخ باشد. فرمودند که بعث در این است که کدام یک" اولی است 
از این سه وجه؟ فرمودند: استمداد از همّت شیخ اولی و ا است. زیرا که این شخص 
خود را از توجه به جناب ای عاجز دانسته» شیخ را وسیل این توجه و وصول به جناب 
اف گراداتباه اشت یس عاست این است کیت آو هت او ناش 

۴ می‌فرمودند: تکلْف کردن در لباس کار زنان است. صوفیه که اختیار جامة خَلّق 
کرده‌اند دو جهت است: یکی قطع مناسبت از خلْق تا که ایشان را هیچ نوع مناسبتی با 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مردم نماند؛ دیگر تکلّف در لباس مقتضی نان می‌شود که کسب کنند يا آنکه از مردم طلب 
کف لت مد بو استاو کم قاخل روت 

۵ ر] می‌فرمودند که اگر بالفوض مرا صد هزار سال حیات باشد و در این 
ُدّت تدارک آن گناهانی که بعد از کدخدایی واقع شده است کوشم از عهده یک گناه بدر 
نیاع. کدخدایی به حقیقت پُشت به طرف خدا کردن است. مقصود کلی آن است که لطیفة 
مدرکه را اقبالی باشد به حقَّ سبحانه: از تو باید که هميشه اقبال آید تا مقبل باشی. 

۶ / می‌فرمودند که طریقةٌ خواجگان -قدس الله ارواحهم -اين است که اگر از 
جایی به جایی می‌روند در راه رعایت حفظ نسبت خود کرده هر چه واقع می‌ شود به آن 
حاضر می‌باشند. از خواطر و از دیدن و شنیدن و هر چه از سائر جوارح واقع می‌شود و 
تائمم هر یک را در خود مشاهده می‌فایند. انچه موجب استغفار است استغفار می‌کنند و 
آنچه موجب شکر است شکر می‌گویند و هیچ را از بدو نیک از مقتدای خود پنهان 
رین 

۷ ۶۵ پ] می فرمودند که اگرچه ترا گهی در صحبت ما خاطر جح می‌شود بی 
آنکه تو کاری کنی, اما آنان که در صحبت نیستند پیوسته جان می‌کنند برای آنکه خاطر 
ایشان جع شود. ولیکن خاطر ایشان جح نی [شود] با وجود از تو بپترند. بندگی عبارت 
از این تکلّف و تعقل است. گفته‌اند که دل آنجا که قدم. قد[م] آنجا که دل, یعنی همه جا دل 
یه ] خدا می‌باید که حاضم باشد. می‌باید که ذکر مالک این کس شود. اگر چنانچه آن 
نباشد آنکه دیگر مالک این کس شود آن است که دل [یی] تکلف این کس حاضهر باشد 
به حق سبحانه. 

۸ ۸ می‌فرمودند که طريقة خواجگان را -قدس الله تعالی ارواحهم -مردم چندان 
ادراک نکرده‌اند. مثلاً شخصی را تعلیم ذ کر کردند. او می‌خواهد که همه جا آن را پیش 
برد. در بعضی اوقات طريقةٌ خود را می‌باید گذاشت و به مراد معتقد خود می‌باید بود. 
حاصل آنکه طريقة این برگزیدگان پاسبانی است و خود را در مراد دیگری گم‌کردن 
است. در این معیی بسیار [۲۲۶ ر] مبالغه می‌نمودند. 

۹ الهم خرلی و اخترلی» خواجه حمد علی حکم ترمذی قدس سره گفته‌اند هر دو 


طلب خبر است. فاما «واخترلی» طلب خبری است که در هر وقت حبوب حق سپحانه 
باشد. لفظ «تا» را به این معنی دلالتی هست. حسبوب حق سبحانه را در هر وقت 
ادرااک‌کردن بسیار مشکل است. پس مراد خود را در مراد دیگری گم می‌باید ساخت. تا 
به‌وسیلة این ترق کند به عالی که جز مراد حق سبحانه هیچ مرادی دیگرش ناند. 

ی قدنف که عل ای سا یه له بکیه انیترول کار ات 
به مره خانم. تصرف خاتم" در نگینه جایز نیست. بلکه خاتم را نگینه می‌باید بود. 
همچنین تجلیات حق سبحانه " تابم خود نمی‌توان ساخت. خود را چنان می‌باید ساخت 
که تجلیات کونا کون اسان را مظهر باشد. کیال فر این است, ۱ 

۱ ۸ «فناء مطلق» عبارت از ان است که مقتضیات رت رحیمی را مانند کالات 
علمیه و عملیه که خصوص به موّمنین است [۲۶۶ پ] و عین عبد مظهر آن است دانند که 
ظاهر به آن اوصاف جز حق سبحانه نیست. کال بنده جُز این نی که او را قابلیت قبول 
مظهریت تجل ذات جمیع صفات هست. مثل او مثل تاودان است که اب ارو خار ات 
اما ظهور ذات به اوصاف کالیه در مظاهر کامله به حسب تفاوت استعدادات مظاهر 
است. در قبول مجلی کال مجی ذات به جمیع صفات مخصوص به حقیقت حضبرت نی خام 
ص الله علیه و سلم است. دیگران را استعداد قبل این تجلی به قدر مناسبت و متابعت مر 
آن حضرت است - علیه من التحیات اقها و من التسلمات اینها - آنچه خدمت خواجه 
پارسا در آیت ولا ییون بمیء من علّمة الا ما شآء: [۲۵۵:۲] فرموده» که اگر حسق 
سبحائه می‌خواهد خود را در مرتبهٌ واحدیت می‌داند. بنابراین نکته است و الا صفات از 
ذات هر گز منفک نیست. در مرتبدٌ فنای مطلق که کمل را می‌باشد ذات خود را در مرأت 
آن مظاهر پی‌رنگ و پی [۲۶۷ ر] صفت مشاهده می‌کند. چه در این مرتبه ایشان را از 
ذات و فعل و صفت هیچ [ببره] نیست که اگر باشد فنای مطلق صحیح نباشد چنانکه 
گفته‌اند: 
ما را ز ذات و فعل و صفت هیچ بهره نیست 


مرت سا 9 من 


و حو چیزی از چیزی منای ثبوت نیست. مثلاً پادشاهی غلام خود را به انواع خلعتهای 


۰ احوال و سخنان خو اجه عبیدالله احرار 


می‌نوازد هر چند تلبّس غلام به آن خلعتها ثابت است. اما اگر گویند که این خلعتها از آن 
غلام نیست بلکه از بادشاه است؛ راست است. و پیش طابفه دیگر فنای مطلق ملحق 
شدن به مهیمن است که از غایت شوق و پمانی که ایشان را به حسق سبحانه است از 
آفرینش عالم و آدم خبر ندارند. حشرناللّه فی زمرة اللاحقین بهم و واحبین هم. آمین. 
آنچه از سخنان مردم معلوم می‌شود این است. اعتراف به حقیقتِ آن می‌باید نمود. عدم 
اعتراف موجب خوف سلب این عطیه است نعوذ باللّه من سخط و سوء [۲۶۷ پ]... هر 
چند این سخنان صادر از نهایت اذواق و مواجید این طایفه است. اما یک بار گفتن لااله 
الاللّه مرا که واحد مذکور باشم به از این است. و نسبت به آن طایفه نیز سخن همین 
انتتتت, ۱ 

۱۳۲ /قل له 2 رهم ]٩۱:۶[‏ در معنی این آیت حطرت شیخ ین 
سره - چنن فرموده آند: «قل لد یعنی خود را مستعد شپود ذای گردان. « دهد هم 
اشارت به کثرت آسمانی است. یعنی خود را از قابلیت قبول تجلیات آسمانی در گذران. 
حضرت امام حجت‌الاسلام چنین فرموده‌اند: «قل الله» یعنی تکرار این کلمه می‌باید 
کردن, « ده یعنی هر چه غیر این است 9 گذاشت. 

۳ /سئل‌العلی -کرم الله وجهه -عن امحقيقه, قال: حوالوهوم و حوالعلوم و الراد من 
الوهوم ماسوی الله و الراد من امعلوم هو الله تعزز و تقدس. 

۴ /می‌فرمودند که حضور و جعیت خوب است. لیکن نیاز خوش [۲۶۸ ر] چپزی 
ابا 

۵ ۸/ می‌فرمودند که کار را حبوب می‌باید ساخت نه حضور و جعیت را. زیرا که 
هعیت و حضور عزیز الوجود است و در تحت اختیار نیست. 

۶ /می‌فرمودند که معراج بر دو نوع است. معراج صوری و معراج معنوی» و معراج 
معنوی بر دو قسم است. قسم اوّل انتقال‌کردن است از مذمومه به صفات مرضية میده. 
قسم دو[م] انتقال‌کردن است از ماسوی به حق سبحاند 

۷ /می‌فرمودند که ما را هیچ عیی نیست بجر آنکه دنیا پیدا می‌سازم. اگر نیک در 
نگری این نوع دنیا پیدا کردن ما را دلیل است بر حقیقت طریقةٌ خواجگان - قدس الله 
۳۳۹ 


ملفوظات احرار ۵۲۱ 


۸ ۸ می‌فرمودند که چند روزی که من در حیات, سعی بلیغ نمی‌کنید و خدا بین 
نمی‌شوید. کی خواهید شد!؛ این فرصت را غنیمت نی دارند. پشمان خواهند شد؛ سود 
مخواهد داشت. ۱ ۱ 

۹ سپ]بیان طريقة خواجگان -قدس الله ارواحهم-می‌کردند و می‌فرمودند 
که طریقه ایشان این است که مثلاًا گر کسی از برای آنکه غله را آب دهد با شرکا نزاع و 
چنگی واقع شود می‌باید که به حسب ظاهر نزاع و جنگ ازو ظاهر باشد. اما به حسب 
باطن هیچ نزاعی نباشد. و به او جفا رسانند. از جفای ایشان خوش وقت شود. دیگر 
ان رفن دارم و از تست غانا تشرد 

۰ ی فرمودند که شیغ درجم له سم‌فته دک باگوشت قد ید ماد 
با گوشت جدید بيایید. شیخ حیی‌الدین الاعرایی -قدس الله سره العزیز -میگفته‌اند که 
مقصود شیخ ابوالسعود از این سخن همت آموختن بود مریدان خود را. با گوشت قدید 
میایید یعنی به اسرار و معارف مردم پیش من میایید, بلکه به چهزی بيایید که آن خاصه 
شما باشد و از پیشگاه دل شها سر بر زده باشد. 

۱ ۸/می‌فرمودند که مد را [۲۶۹ر] بدایی است و نهایتی. بدایت مد آن است که در 
مقابلا نعمتی که داده است مد می‌گوید. از برای آنکه می‌داند که مد نعمت را زیاده 
می‌سازد. نهایتِ مد آن است که مثلاً حق سبحانه قوتی داد که به آن قوت قیام به حق 
عبودیت می‌فاید از از و روزه و حج و غبر‌ها. در مقابلهٌ این مد می‌گوید. بلکه نهایت 
آن است که داند که حامد جُز حق سبحانه نیست و مد از آن اوست سبحانه و او را در 
آن‌تهیج خی نیست: کیال ده سر فر آن تست که‌داند که آو معدوی انیت که او راد 
ذات است و نه فعل است و نه صفت و به این انديشه خود را مسرور گرداند که مسظهر 
صفت خود گردانیده است و در عان عبد حامد خود است سبحاند. 

۲ / و می‌فرمودند که خود را به ثی‌های نیک مسرور می‌باید گردانید. به این 
تقریب می‌فرمودند که حضرت امبر قاسم به سرقند آمده بودند و من مریض بودم. در 
مدرسة مولانا قطب الدین [۲۶۹ پ] مولانا سعدالدین کاشغری آمدند که خدمت امر 


آمده‌اند نمی‌روید؟ این فقبر را قوت رفتن نبود. گفتم که شما روید. مرا قوت نیست. بعد از 


چند روز فی | محمله قوتی در خود يافتم. به خانقاه شیخ ابواللیث رفتم. خدمت آمير به هام 
امتاه تو دنت یک کنن او آن کشان که خت»روان ایشا ن را می‌برداشته است:غا نب بوخ 
من به جای او برداشتم. بار بر من افتاد. من دوتاه شدم. نزدیک بود که بینی من بر زمین 
رسد. انديشة خویی را در خود راه دادم. مرا قوقی عظم پیدا شد. قد خود راست کردم. 
چنانکه تا مدرسة امیر شاه ملک بُردم. 

۳ /می‌فرمودند که زنگ از آیبنه چون مرفوع شود حاذی او جُز ذات هیچ نیست. 


۴ /می‌فرمودند ارواح انسانیه در جوار قدس هميشه در مشاهده بودند. چون به این 
عالم آوردند و محبوس قفص ناسوق گردانیدند بةواسطة تعلق به ایدان مشغول محتاج ألیه 
[۲۷۰ ر] به ابدان شدند از مسکن و خوردن و لباس و غبره و بعضی را پا وجود این 
افختال‌ سا و ات وس نش اسل فرو ات |مت و مات یی واستل رارق 
طبیعیمانع توجه ایشان به مقر اصلی نشد.ا کج معوم که مقصوذ حصول این اضطراب 
نیست. اگرچه مقصود را مردم نوع دیگر بیان کرده‌اند. 

۵ /می‌فرمودند که نهایث حضور و مشاهده است یا فنا و نیستی. آنچه فهم می‌شود 
از سخن بعضی از اکابر این است که نهایت حضور و مشاهده باشد. لیکن نهایت فنا 
ونیستی می‌نماید. زیرا که گرفتار حضور مشاهده نیز گرفتار غبر است. 

۶ / می‌فرمودند که کلام را جمالی است بر آنکه حق سبحانه عنایت کرده ظاهر 
گردانند. از اینجاست که حق سبحانه انبیا را به جذب و تصرف نفرستاد و به کلام 
فرستاد. 

۸/۳۷ می‌فرمودند که پاران ما هميشه « سبوح و قدوس» می‌گویند. اگر نا گاه کسی 
ایشان را چیزی که ملام طبع ایشان نیست می‌گویند[۲۷۰ پ] به هم پر می آیند و متغیر 
می‌شوند اگر سبوح و قدوس گفته این تغبر را از خود دور می‌کردند که به امثال ایا 
متغیر نی‌شدند بهتر می‌بود. 

۸ ۸ می‌فرمودند که در حدیث واقع است که شییتنی سورة هود. بنابرآن است که در 
آن سوره امر به استقامت واقع شده است که قَاسْتَقِمْ کی وت [۱۱۲:۱۱] و استقامت امر 


بسیار صعب است. زیرا که استقامت استقرار است در حد وسط در بجموع افعال و احوال 
مثل خوردن و گفتن و غهرهما. بروجهی که تجاوز از آنچه ضرورت است در جموح افعال 
واقع نشود. طرفین که افراط و تفریط است حفوظ باشد. از اینجاست که فر موده‌اند که کار 
استقامت دارد. ظهور خوارق عادات را اعتباری یست. 


ارم ملک استقامت ده کاستقامت ز صد کرامت به 


۹ ۸ لاله ال الله. بر مذهب بعضی «اللّه» اسم است مر ذات را من حیث هی. براین 
تقدیر معنی [۲۷۱ ر] چنان می‌تواند بود که «اله» مرتبة الوهیت است. یعنی ذات مم 
الصفات نیست مگر ذات به حیثیت لاله الا اللّه به نسبت بعضی نتیجه جر ذات معری از 
صفات نی‌دهد. این معانی را از خود نیز دور نمی‌باید داشت. زیرا که در زمان خلق دل از 
اغیار مشپود نیز جز ذات هیچ نیست و این به نسبت مبتدیان خواجه عبداخالق - رحمة 
الله علیه -میسر است. فهم من نهم. 

بانگ دو کردم اگر در ده کس است 


حطرت جبرئیل فرمود که و دنوثٌَْلَّ لاحترقت یعنی اگر نزدیک شوم مقدار سر 
انگتی اوقم خرف که داتمع لفات اس لافس سره مق شن 
می‌مانم چیزی دیگر می‌شوم. 

۰ ۸ می‌فرمودند که بقینی که حاصل می‌باید کرد که هیچ آپی نبرد و هیچ آتشی 
نسوزد و هیچ بادی پر گرد نسازد. مثلاً کسی را یقینی شد به گندم. هیچ چیز تعیّن او را 
زایل نمی‌تواند ساخت. به خلاف آنکه کس گندم را به تکلّف در دهن خود حاضر می 
[۲۷۱ ب] سازد که به سبب کثرت اشغال ازو ذهولی شود. 

۱ / تهجد آن غازی را می‌گویند که در شب باشد و مسبوق به خواب باشد. شیخ 
حیی‌الدین فرموده‌اند که تهجد را پر این وجه گزارد که اول شب خواب رود. از خواب 
برخیزد و فاز گزارد. باز در خواب شود و باز برخیزد و نماز گزارد. 

۲ /می فرمودند که پیش ارباب تحقیق مقرر شده است که ترق بعد الوت واقع است. 
سخن شیخ حبی‌الدین - قدس الله روحه -موّید این است که گفت در تجی‌ای با 


۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ابوا سین نوری جع شدم. مرا تقبل کرد و سبراب شد. من گفتم که تو فرموده [ای] که 
تشنة توحید از غیر سبراب نشود. خجل شد. من گفتم که دون از اعلی چون سبراب شود 
اقا شراب تفت انش یوس زاین سا داریا ی سار است کنو رت 
می‌کند بر ترق بعدالوت. 

۳ /و هم شیخ می‌فرماید که در تجلی با جنید جمع شدم. از من مستفید شدند و اظهار 
حسرت [۲۷۲ ر] کرد از نایافت من. من گفتد: سم السلف نتم ونم شلف نج ان 
مقرر است که سابقین از لاحقین مستفید می‌شده‌اند. 


زنده است کسی که در دیارش فسحانن خص اون اناد با ره 


۴ /می‌فرمودند که شیخ ابوطالب مکی -قدس سره -فرموده‌اند جهدی کن که ترا 
هیچ بایستی فاند. چون چنین کردی کار ام شد. دیگر اگر هیچ ظاهر نشود از احوال و 
مقامات ومواجیداین طایفه غم نیست. 
نو در آفکن خویش قسم تور دوست [کدا] 

خضواه مام بساش, خسواهی سور باش 

۱۳۵ /می فر مودند که پاران ما می‌باید که یکی از دو کار ارتکاب کنند, پا آنکه چبری 
از وجه حلال قبول کنند و به زراعت مشغول شوند و در بجموع مشغولهها خود را 
نگاهدارند. چنانکه طریقة فقرای خانوادهءٌ خواجگان است -قدس الله اسرارهم - یا 
آنکه خود را در افکنند و از شدن و ناشدن انديشه نکنند و سعی بلیغ ایند که بایست 
خود را در بایست دیگری گم کنند تا به سعادت عظمی که فنا [۲۷۲ پ] قاللّه است - 
مشرف شوند. 

۶ ولوا قبل صدیق ای اللّهالف الف سنه م اعرض عنه محظة فا فاته منه اکثر؛ همانا 
که تحقیق این سخن آن است که این طايفة بزرگوار - قدس الله اسرارهم ‏ به مقامی 
می‌رسند که در یک نفس زدن کسب کبالات ماتقدم می‌کنند. چنانکه حکایتی منقول 
است که: پیش خلیفه جاعتی از این مردم را خوض کردند که ایشان زندیق‌اند و مردم را 
گمراه می‌سازند می‌باید که این مذهب متلاشی شود. خلیفه ایشان را طلبید. ی توقف 
حکم کشتن کرد. جلاد آمد که سر ایشان را بزند. هر یک سر خود پیش وی داشتند که 


اول مرا سر زن. خلیفه از این حرکت ایشان متعجب شد. قاضی را طلب کرد و گفت که 
اینها چه نوع مردم‌اند؟ قاضی بعد از مصاحبت با ایشان گفت که اگر اینهای [ز] ندیق‌اند 
در عالم صدیق نیست و اگر در عالم صدیق هست اینهایند. خلیفه از ایتها پرسید که هر 
یک خود را چرا پیش می‌انداختید که اوّل مرا بکش؟ یکی از ایشان گفت که ما همه در 
مقام ایثار و به این [۲۷۳ ر] مقام نیز رسیدهاء که در یک نفس کسب کمالات ماتقدم 
می‌کنجم» پس هر یک خود را پیش می‌آنداختم و کسپ کمالات ماتقدم را که در آن یک 
نفس است بر آن دیگر ایثار می‌کرد.م. پس آنچه در این نفش فوت شود از وی میسر 
باشد از آنچه در یافته است آن را در ژمان گذشته؛ و این را قثیل است و آن است که یکی 
صد دینار دارد که تجارت می‌کند. تجارت کرده کرده صد هزار دینار شد. آنچه تحصول 
اوست از صد هزار دینار بیشتر است از آنچه محصول او بود در زمان گذشته, پس در این 
زمان از کسب باژ ایستد مافات او اکثر بود. 

۷ ۸ می‌فرمودند که کار نه آن است که توجه و مراقبه کنند و ذکر گویند. بلکه کار آن 
است که همه کارها راتابع یک مقصود سازند و ادراک خاص در جموع بیدا کنند. 

۸ /می‌فرمودند که هر که به نسبت این کس چیزی گوید که از آن چیز نقصان لازم 
آید در کاری این کس را البته ناخوش می‌آید و آدمی در این [۲۷۳ پ] بجبور است. کار 
آن است که ان ناخوشی را از خود دور می‌باید کرد و اين جُز با رجوع با حق سبحانه 
میسر نیست. به ذکر و مراقبه نمی‌شود. سلوک پیش ارپاب طربقت معیر به این است. 

۹ ۸ می‌فرمودند که در خدمت امیر قاسم هیچ نبود از انچه مردم به نسبت ایشان 
می‌گفتند. یکی از دو چیز بود يا انکه مطلع شده بودند به سر قضا و قدر و دانسته بودند 
که ایشان باشند, چاره نبود. بر این وجداند که این چنین مردم ناخوش گرد ایشان باشند 
چاره نبود از آن مردم؛ یا آنکه همچنانکه در سر‌های دیوار باغها خار می‌گبرند از برای 
آنکه سگی با چبز ندرآید ایشان نیز در گرد خود این چنین مردم جمع کرده بودند از 
جهت حفظ حقیقت خود از غبر. 

۰ /می‌فرمودند که از صحبت امير قاسم ه رگز خوش ی آمد که کسی برخیزد لیکن 
مردم را نمی‌گذاشتند که بسیار نشینند. این فقیر را هرگز نمی‌گفتند که برخبز. من بسیار 


می‌درآمدم؛ هر دو [۲۷۴ر] سه روز یکبار می‌درآمدم اما هر روز به ملازمت ایشان 
یف ۷ 

۱ می‌فرمودند که ذا کر به کلمة لا له لاله اگر مبتدی است ملاحظ وی لامعبود 
لاله است. اگر متوسط است ملاحظ وی لا مقصود لاله است. متوسط کسی است که 
او را بایستی غير حق سبحانه نباشد و اگر منتهی است ملاحظهٌ وی لاموجود الا الله 
است. منتبی کسی است که مشپود او جز حق سبحانه نباشد. 

ای و وی ی ی ی ی 
آید تا به واسطٌ اختلاط ایشان نسبت این کس غایب نشود. 

۳ می فرمودند که جذپه عبارت از اقبال دل است به حق سبحاته بی‌کلفت. 

۳ می‌فرمودند که عالممثال عالی است که مظهر اسم «لصوّر» است یعنی اجسام را 
و حقایق غیبیه را که منژه است از جسم در [۲۷۴ پ] صورت جسم می‌فاید. حستی 
ی و اد ی ای ی .ک| 
قال رسول الله -صلی الله علیه وعلی آله و سلم -: ریت اللّه فی صورت امرد. هر که 
اعتقاد کند که این صورت خدای است کافر می‌شود. اعتقاد صحیح آنکه اعتقاد کند که 
خاصیت این عالم آن است که چیزی را که منژه از جسمیت و جسمانیت است در صورت 
جسم می‌فاید. چونکه مقصود حقیق اقبال دل است به حق سبحانه بر سبیل ذوق 
طایفه‌ای به همگی خود متوجه به این معنی شده‌اند و خود را از گرفتاری به کشف و 
کرامات گذرانیده‌اند. بعضی از اکابر گفته‌اند هرگاه که دل را باایستی غبر حق سبحانه فاند 
آنچه می‌بایست شد آنچه اینجا میشر نشد آجا میشر خواهد شد. 

۵ می‌فرمودند که آدمی این چنين می‌باید که از جهت حرومی از شپود و حضور 
دای اندوهگین باشد با آنکه او را سرور و فرجی باشد که ناشی [۲۷۵ ]از آگاهی به آن 
حطارت است بروجهی که از سرور و فرج از درجات بهشتی فارغ گرده يا آنکه حقیقت 
وی از غم و شادی از هر دو جرد باشد. 

۶ می‌فرمودند که مادام که توحید خی حاصل نشود حقایق و معارف اصلاً روی 


۰-ب۰صبببب۰ب۰ب۰۰۰ ۰ 


۷ می‌فرمودند که شیخی کسی را مسلّم است که خود را در نظر مریدان حبوب 
تواند ساخت. 

۸ می‌فرمودند که کسی را می‌باید که یکی از دو قوت باشد: يا اينکه تواند که در 
دیگری تصرف کند بروجهی که ام در خود گم سازد؛ یا آنکه خود را در دیگری گم 
سازد. 

می‌فرمودند که دلی را که حق سبحانه بهعض عنایت بی‌علّت به وصف حبت 
آراسته گرداند لاجرم این چنین دل به‌قدر حبت حبت آگاه است به آن حضرت جل ذکره. 
هرگاه که بت و قویتر شود آگاهی او به جایی می‌رسد که گوییا پیش [۲۷۵ پ] صبوب 
نشسته است. مشاهده عبارت از حصول این دولت است و حب در غلبات حبت چنان 
می‌شود که هرچند در خودنظر کند غبر از حصبوب هیچ نبیند. آن بزرگ ! که 
لیس فی حبی سوی الله گفته است. در این مقام است. 

۰ این فارض حواس ظاهره را رسل گفته است به نسبت دل, به تقریب آن 
می‌فرمودند که موجودی از موجودات رسول است. زیرا که هر موجودی از موجودات 
حامل چیزی‌اند که آن را طایفه‌ای فهم می‌کنند. حتی شیطان نیز رسول است. در وی 
چیزی هست که از آن او نیست. بلکه از پیشگاه است. این مقدار هست که قبول آنچه از 
وی ظاهر است سبب ُعد می‌شود از حق سبحانه و خالفت آن سبب قرب. اگر چه حق 
2 
حض عنایت امر به مخالفت نیز کرده و آن را سیب قرب گردانیده ِن لسن لکم عَده 


مر 


قاتخذوه عَدوّ [۶:۳۵] طایفه‌ای علی‌الدوام مراقب‌اند که آنچه از پبیشگاه می‌رسد به 
واسطه است یا پی واسطه. آنچه پی واسطه است در قبول آن رجوع به شرع می‌کنند اگر 
موافق است قبول می‌کنند اگر خالف است بدادب رد می‌کنند و می‌گویند: خدایاا 
خداوندا! تو خود را به مکر ستوده‌ای, می‌ترسم که این چیز مکر ای نباشد. آنچه به من 
عنایت می‌کنی می‌باید که از مشکوة شرع حمدی باشد -صبی الله علیه و علی آله و سلم 
-» زیرأ که هر چه از جانب او می‌رسد همه خبر و صواب است و آنچه به واسطه است اگر 
به واسطة ملک است قبول می‌کنند. هر چه از جانب نفس و شیطان است رد می‌کنند. زیرا 
که دشننی نفس و شیطان به یت و حدیث ابت شده است. 


۱ می‌فرمودند که در غلبات انتظاری که ناشی از حبت است. در حس بصر غم از 
حبوب چبزی دیگر نمی‌ماند. انحاد بصر و بصبرت این معتی دارد و این خود به جربه 
معلوم است که هر که انتظار کسی می‌کشد [۲۷۶ پ] در غلبة انتظار هر که پیدا می‌شود 
منتظرالیه خود خیال می‌کند. ع یا صوص که این انتظار ناشی از محبت باشد. 

۲ می‌فرمودند که کار مراقبه نیست کار صبر کردن است بر مخالفتِ نفس. 

۳ می‌فرمودند: خدمت مولانا عبدالرزاق که به مرقند آمدند هم چنین مشهور شد 
که خدمت ایشان به هر که می‌دریابند آن کس می‌آفتد. من خُردسال بودم. خدمت مولانا 
سعدالدین مبالقةٌ بسیار کردند که به ملازمت ایشان رویم. هر چند عذر گفتم قبول 
نکردند؛ به ضرورت به ملازمت خدمت ملا رفتیم. چون به در خانه رسیدم خی پیش 
خدمت ما نشسته بودند و حلوا می‌خوردند. خدمت مولانا عبدالرزاق برخاستند. چند 
قدم پیش آمدند و مرا در کنار گرفتند. مدق مرا در کنار خود داشتند. هر چند کردند من 
نیفتادم. می‌فرمودند که ولیکن [*] کتف چپ [۲۷۷ ر] من فسات ند بود. بعد از آن 
خدمت ما مرا گذاشتند و بر جای خود نشستند. مرا بالا گذرانيدند. دیدم که دو چشمم 
خود را بر من دوختند. هر زمان که طرف ایشان نظر می‌کنم دو چشم خود را بر من 
دوخته‌اند. چونکه من خردسال بودم بسیار شرمنده شدم. اخرالامر در خاطر خود 
گذرانیدم که چه قصّه است. من خود برای مٌلا نیامده‌ام خود را تام خلاص ساختم هر 


چئد کردند که در من تصرف کنند نتوانستند. 


۵ «به » علامت اختصاری نسخه هلواری. 

9 اختلاف به‌تر تیب بندهاست. 

-۲۰ /۱. به : باشند. ۲. به: سعی 

۴ /. در اصل: امرده 

۸ در اصل: یابیدمی 

۹ در اصل: مطالم 

۱ /. در اصل: عبدا القیان 

۳ در اصل: کسی کسی 

۴ ۰۱ به : می‌فرمودند ۲ به : ریاضات 

۵ ۱ ه:-مر. ۲. به: این حال 

۸ به: + وقت و آن دم منجذب است 

۹ در اصل: - نه 

۰ در اصل: خلعت؛ به : غفلت. ۲. به: انسان 
۱ /. به: + بن‌العریی. ۲. به : -«دان» 
0 

۲۳ .ه: حضارت خواجگان. ۲. به: کرامات 
۵ /۱. به: - آن. ۲ به : خوانند. 

۳ ۱ فق عم 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۷ 9 ۲. اصل : +و 

۹ در اصل: + و 

۰ در اصل: درین درین 

۶ در اصل: محنت. ۲. به: نياید 

۰ در بهاین بیت به‌عنوان بند مستقل و با سر آغار «می‌فرمودند که» اند ات 

۱ . در په‌اين بند با بند ۷۵ به این صورت که عبارت عربی بند ۶۱ با متن فارسی بند 
۷۵ با هم ادغام شده است. 

۹ در اصل: تا گردد او استاند [کذا] و ششير گيرد در غزا. انچه در متن آورده‌ام از 
ملفوظات احراٍر به تحریر و تدوین عبدالاوّل. بند ۳۸ نقل کرده‌ايم. در کلیات شمس, چجاپ 
فروزانفر ج ۱ ص ۲۲ بدین صورت ضبط شده است: ۱ 

عشق که با انسان بود شیر چوبین آن بود چون عشق با رحمان فتد شعشیر گردد زابتلا 


۵ به : «مشاهد نز مشاهده ثیست». 

۷ در اصل: بوصف 

۶ هه : + شریف؛ ۲. به: -«نفس توجه و اراد این کس مانع می‌آید که اين نسبت 
حاصل شود. می‌فرمودند که لطافت این نسبت بروجهی است که»؛ ۲. اصل: برگویی. به: 
هرگویی 

۵ هب + حضرت 

۳ به: مقتضای؛ ۲. اصل: کرد؛ ۲. به: + از؛ ۴. به : فرماید؛ ۵. به: یک 

۰ ۱ اصل: - خاتم. ۲. اصل: - نگینه می‌باید بود. همچنین تجلیات حق سبحانه. ۳. به: 
مظاهر. 

۳ ۱ به: کاینه 

۰ اصل: هر دو روز را سه روز یکبار می‌درآمدم. اما هر روز به ملازمت ایشان 
ان 

۹ ۱۸ به : به‌جای «ان بزرگ» «بایزید» امده است. 


زقعات احرار 


۳۹ 4 
مه جه 


سم ر‌ 
۲" و اسنادی از مکاتبات احرار با معاصران در دست است؛ از آن جمله: 

الف) امیر علیشیر نوایی در نسایم المحبه من شمایم الفتوة می‌نویسد: خواجه احرار با 
رقعات وحی اثار خود مرا مشرف می‌ساخت و به کفایت مهیات مردم مامور می‌کرد. من این 
رقعات را با تزیینات و جداول ملد کرده‌ام و به‌طور تبرّک نگهداشته‌ام. امید این است که از 
برکت این نامه‌ها ذوق طلب این کار نصیبم شود.! 

ب) فخرالدین علی کاشنی در رشحات عین‌الحیات می‌نویسد: چون حضرت ایشان [یعنی 
احرار در ۸۵۵ ه] به القاس مهرزا سلطان ابوسعید از تاشکند به کوج سر قند آمدند ام مهات 
دنیوی بر مد اهام مولانا خواجه علی نهادند و زمام امور به کف با کفایت او دادند و تصرف 
مولانا در مهیات به مرتبه‌ای رسید که روزی بودی که از قیل حضرت ایشان بیست رقعه به 


(صصهاع رصقاعه امحع .60 مدع-1 میم رزبشع ٩۲‏ نا۸ .1 
۰ 0۰ ,1979 

اصل عبارت به زبان ترکی بدین‌گونه است: 

۲ 6 ععاوز متا ۶عموناهر علنط تمله ان تفعق بصعت متونا تقطا مره تتمل) )۱ علزط لفط باه 0۷6 

رصاعم ۱ 


(«ممتصصح وه ع1زد 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


پادشاه زمان و امرا و ارباب دیوان نوشتی و هیچ احدی را یارای آن نبودی که از مضمون رع 
مولانا تجاوز نمودی و در امتثال امر تکاسل فرمودی.! 

همین نویسنده دربارهٌ مکاتبة احرار و جامی می‌نویسد: میان حضعرت خدوم [یعنی جامی] و 
حضرت ایشان [یعنی احرار] چهار کرت ملاقات واقع شده است ... و خن ناند که پیش از 
ملاقات و بعد از آن میأن حضرت خدوم و حضارت ایشان مکاتبات و مراسلات بسیار واقع 
[ 

کوشثی که در مع و تدوین ملفوظات احرار به خرج داده شده متاسفانه در گرداوری 
نامه‌ها و رقعات او به عمل نیامده است و مجز یک دو نفر به این کار نبر داخته‌اند. اممم علیشیر 
وایی ۱۲۸ یا ۱۳۴ نامهٌ احرار را که خطاب به او بوده در مرفعی گرداورده است (رک. دنباله 
پیشگفتار) و ۱۴ رقعة احرار خطاب به ساطان ابوسعید در جموعه‌ای دیگر جای داده شده 
است (رک. دنبالاٌ پیشگفتار). 


محموعه حاضبر 

مصخح در ایامی که یه تصحیح ملفوظات احرار مشغول بوده. به منابعی دست يافته که به طور 
پراکنده رقعات احرار را در پردارند. برای شناخت شخصیت احرار و درک اوضاع سیاسی و 
اجتاعی ماوراءالنهر در سد؛ نهم هجری اين ژُقعات بسیار مهم به نظر آمد. مصحح این رقعات 
را در جموعه‌ای گرد آورده است. در این محموعه ۴۲ رفحه جمح‌آوری و بر حسب نام مکتوب 
الیه تنظم شده است. رقعاتی که نام مکتوب الیه آتها مشخص نیست در پایان مجموعه جای داده 
شا و اس در برخی از منابع علّت تحریر رقعه نز بیان شده که ما در ابتدای رقعه آورده‌ايم. 
شاخ هر رها را در انتهای آن درج کرده‌ايم. اگر یک رقحه در چند منبع نقل شده بود و 
اختلافای در املای انها وجود داشته. در باورق اختلافات نیز ضبط نموده‌ایم. 


کر دی زا ی و ی و ات باس ۱ که مصحح بدان دسترسی 
داشته و از انها استفاده کرده و دیگری منابعی که در دسقرس مصحح نبوده است. 
منابعی که مصحُح در دست داشته و مورد استفاده واق شده به تر تیب الفبایی به این‌قرار 


است: 


ص ۲ ۶۲۲-۰۴۲ آ. همانجاه ج ۲ ص ۲۷-۲۴۳۸ ۲. 


۱ تاریخ رسید.ی. ممرزا حیدر دوغلات. با دان‌گاه پنجاب. لاهور تاره 
رقعذ ۲۵ 

۲ رشحات عین الحیات. فخرالدین عل کاش. به اهتام عل اصغر معینیان. تهران. ۰۲۵۶ 
رقعة ۲۶ 

۲ رفاتت انهران تخطی کته تس اقیی اش سا اتا یرل قاری فاقوا در 
جموعه. برگ 1210 تا 128 در پایان نسبنامه احرار تألیف عبدای بن ابوالفتح قرار دارد. 
این محموعه به قلم حافظ صام بن صنع الله ارزنجانی در ۴ هه کتابت شده و به تصریم کاتب 
کوشش مد کاظم امام, تهران ۱۳۳۹ رقعة ۱۷. 

ا. ففرات. عبیدالله اتعا ت ی ۱ وی شا ون ات یی ار | کادسی علوم 
ازبکستان, تاشکند. بدون تاریق شهار؛ 507 رقعات ۰۲۲ ۲۷ ۲۸. ۳۷ ۳٩‏ ۴۰ ۴۱. 
لاهور, ۱۹۴۹ م. رقعدٌ ۱۷. 

نوایی, مه تاشکند. ۱۹٩۱‏ م. رقع ۱۶. 

۰ یادداشتهایی که در پایان ملفوظات /حرار نسخة خطی کتابخانةٌ گنج بخش, اسلام آبا. 
شهارهٌ ۵۸۶۶ صفحٌ ۴۵۶ - ۴۵۵ آمده است. رقعات ۲۳ ۲۴ ۲۹ تا ۳۲ ۳۶ ۳۸ ۴۲. 


منابعی که در دسازرس مصخع نبوده 
مرقع علیشیرنوایی. نسخةٌ خطی در ا نستیتوی خاورشناسی ابورحان, تا روز 
ازبکستان تاشکنن: شماره 2179 یکی از مهمترین حموعه‌های رقعات و ای در 1 


برای اطلاعات بيشتر در بار؛ اين مرقع, رجوع کنید به: 

الف) <فهرست نسیجه های خطّی آکادمی علوم ازیکستان > ج ۱ شمارةه ۳ 

ب) 31-7 .0۳ ,1951 ۲۵۹۲062 مهو رده تصتامط؟ مگفومانه دناد رتمحمحهعق هر م۸ 
۱۹۸۹۲ م. 


سه» 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۸ با ۱۳۴ رقعة احرار به خط او حفوظ شده است. جای رقعات احرار درمرقم بای فان 


ی ۳ 


شمارء مسلسل ژقعات شارهٌ برگ نسخه 
۸ ۱۳ ۳الف 
۳ ۵ب 

۳۹_۲۳ ۸ب ۷ الف 

۸ 2 ۰۲۷۱ ۰-۲۹۲ ۰۲۸۰ ۳۳۸ ۰ ۲۹۴ ۴ ب ۱۸ الف 
۸ - ۴۳۴۷ كث_ِ ۳ الف 

۴۹۷-۷ ۸ب ۰ ۳۸ الف 

2 ۳۵ ۵۴۱-۱ 


۲ رقعات احرار. در همان کتابخاندش ۱296 

۲ فانک ات نوت ناریح یتو خاورشناسی | کادمی علوم تاجیکستان, دوشنبه. ش 
۱161 

۴ رقعات احران در همان کتابخان» ش ۷۲ / 215 ۲ 


۵ات اتف رازن تساه شطی اسر یتو خاورشناسی اکادمی علوم شوروی. لنینگراد. 
۴ 
ش 326-). 


رفع اشتباه 
هرمان اته در معرفی خلاصةالمعارف آدم ؛ بن اساعیل بنوری (م ۵۲ ۰ ها می‌نویسد که مولف 


شب 

د) مقدمه عصام‌الدین ارونبایف, نامه‌ها[ی] عبدالرمن جامی» دوشنبه, ۱۹۸۹ این مقدمه به‌زبان آزیکی 
ت. شفیقه یارقین آن را به فارسی برگردانده و در محله آینده» تهران. سال ۱٩‏ ش ۴-۶ ۱۳۷۲ ص ۴۷ ۲- 

۹ منتشر کرده است. 

ها 7-۰ ۳۳۰ بگ 10۰ ,1991 )تفه ,م۲ع۷ "ردهنامه 1۳ عفقع۱0 صوهازهه ۳ ,هرن خر 

مصحح در فورية ۵ م آقای ارونبایف را در تهران دیده است. ایشان خير دادند که مرم نوایی به کوشش 

ایشان امادهٌ چاب شده است. 

۱ <فهرست نسخه های خطی ۲ اکادمی علوم ازبکستان >, ج ۱ ش ۲۳۰. 

۰۲ <فهرست نسخه‌های خی آکادمی علوم تاجیکستان >» ج ۱ ش ۲۵۷ - ۲۵۶ 

۴ ج. م. روجرز در مقالةٌ «احرار» در <دایرةالمعارف ایرانیکا > ج ۱ ص ۶۶٩‏ به اپن نسخه اشاره کرده 


سینت : 


در این کتاب نامه‌های عرفانی احرار را تقل کرده است." نامه‌های مذکور در واقع از شیخ اجمد 
سر‌هندی (م ۱۰۳۴ ها است. هرمان اته از لقب «حضرت ایشان» که معمولاً برای احرار به کار 


می‌رود و در خلاصةالمعارف برای شیخ سر‌هندی استعیال شده, دجار سپو شده است. 
رسالهةً خطی مکاتبات و افادات المتفرقه البدیعه من ناصرالدین در کتابخانة مرکزی 


است. این در واقع قسمی از ففرات احرار است و نه نامه‌های آو. 


شهاره 

۱ تا ۱۴ 

۱۵ 

۶ 

۷ تا ۲۱ 
۲ تا ۲۴ 
۲۵ 

۲۶ 

۳۷ 

۲۸ 

۹ تا ۳۰ 
۱ تا ۳۳ 
۳۵2۲ 
۳ 

۷ تا ۴۲ 


فهرست زرقعات 


نام مکتوب‌الیه 

سلطان ابوسعید 

سلطان امد مبرزا 

امیر علیشیر نوایی 

عبدالرهمان جامی 

مر عبدالاول نیشابوری 

مولانا حمد قاضی سرقندی 
مولانازاده اتراری مولانا حمد عبدالله 
خواجه عبدالقدوس حمد عبدالله 
خواجه حبیالدین عبدا مق 

ظاهراً به فرزند خود 

ظاهراً به سلاطین 

به آمرا 

یکی از خویشاوندان 

بنج وم 


ر001) بعع2) 02 ۱6 ۵ صه ال ۱6 ۱ کوه ۷۵( وود زه ۵۸۵0۵6 رجحچجصنه]۲ عطا۲ ,1 


1903, ۱۲0. 0۰ 


۲ حمد تق دانش‌پژوه» فهرست نسخه‌های خطی کتابخانهة مرکزی دانشگاه تهران ج ۱۶, ص ۱۱۶. 


یدیس امه 9 و ۷ ی 


آمد درهاث (ضدیم:! / ددرت هو یه 
ندیم کرد نیت که هروه و وا طراجه امایبا ۳۷ 
7 


املحت رضوا ی اسخاس | جمان هت تاه ملافط 
۱ کتدالداع» ‌ : 
میراد دثغ ان مفیع که ای‌عرمت ته شا د فد ود یخن 


دنه طربت شاه ان از نی زانیه 1 اد ار : 
زسدانادخاثهآنی انبم ضمت سک وا ز ناسا : 
باید تعاطا دیدیتا نا را شد د که 

حرت صم دجاو یاف ان میم سشن ما 81 له فد 
دسا شد د ضامران دا دب ند ادف 
مم وود بر دهادا یب میرب ره کرد دحازیاژ میت 


ه _ ۵ ه 


امس 3 ادد شود وا مرن رد اد کوا عدت* سفرلب) 
" راللامادرشیاه 

طت! مرارن میتردهاد نا رسک مر یم نها 

این میتی یمیلقا و کم 

امد منا نت نکم ودی رن ملارمت کرد اند لام و 


هر مه | ایراری ی کیت ۶ جرب نید با کت واه 


رقعاتِ احرار در ۳ ملفوظات او 
کتابخانة گنج‌بخش, اسلامآباد. شه ۵۸۶۶ 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


رشحات و جمعها مذکور نشده بود. هر یک در نسب از بحر عرفان [؟] تبرکا و تیمنا در 
ذیل این سواد کمسکیةالختام " آورده شد. 


حضبرت ساطان نی را صلوات اه و سلامه علی نبینا و علیه. علر همت اقتضای آن کرد 
که موانع قریب به رهمت حق سبحانه که عبارت از ادای وظایف عبودیت است قلباً و 
قالیا ۳ بان وصف نیاز و انکسار بردارند. این معنی بی تسخر نفوس شريره جن 
و انس میشر نی‌شود و حصول این قدرت جز از حق سبحانه میسرنی -لاجرم ازدانش و 
کیال معرفت به‌وصنی از حق سبحانه طلبیده فرمود که رب وی وَهَبّ ی مُلکا لا نی 
1 من بعدی [۳۵/۳۸] هر آن صاحب همتی که طلب این سعادت در نهاد او ۳ 
است به ضرورت همه آن خواهد کرد که سبب یافت این‌چنین قوقی کرد. تسخیر نفوس 


شریره بعطی به قهر است و بعضی به کرم. القاس از آن حضرت آنکه به وصف کرم بعضی 


۱. در اصل: امخطام فرظو 


۸ . اطوال ورسفتان خ هه نید للم اهاز 


مسخر گردانند تا خلق از صحبت خلاص شوند. اگر به کرم تسخبر میشر بشود 
بهضه‌رورت مباشرت به انکه بان قهر را در تحت فرمان در آرند به‌شرطی که در 
مباشرت آن اسباب بنیان صاحب شریعت علیه من الصلوة نها و من‌التحیات اینها ناظر 
باشند. چه مقصود کلی اعزاز صاحب شریعت است صل‌الّه تعالی و سلم. و شریعت او 
آنچه فهم می‌شود از طريقة ملازمان جانبین آن است که رخصت شرعی منظور نیست. 
مثنوی ! 

گر گشام بح این را من بساز تاسوال و تا جواب آید دراز 

ذوق نکتة عشق از من می‌رود . . نقش خدمت نقش دیگر می‌شود 
وقوف بر حد خود نگاهداشت ادب از لوازم ارباب فقر است. زیاده بر این ابرام است و 


]۲[ 

رقعه 
بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه دارند رقعه نیاز پ‌موجب اشارت عالی متوجة آستان 
بوسی شده است. یقین که به نسبت او عنایت بر وجهی خواهند فرمود که سبب خجالت 
اتضاخار و اعار دیا و اهر ایا رابت کرقهاه وا عارعن و اه تن اف مد 
القاس آن است که عنایت خود را با او همراه سازند. لایعمل عطایا الک الا مطایا 
اللک. چونکه بهعض عنایت یی علّت مظهر توفیق نصرت دین حمد رسول‌الله ص لاله 
تعالی علیه و سلم شده امید از الطاف پی‌نهایت حق سبحانه آنکه عن‌قریب به جزای لن 
تنصر وا له ینض رکه [۷/۴۷] مشرف شده و اعدای صوریه و معنویه مقهور 
گشته حقیقت از مرهمت التفات به‌غیر مقصود حقیق جات یافته گرفتار شهود و حضور 
اقدس از چه و چون گردد. نه و کرمه رزقنااله و ابٌاکم اشهاد من ارباب هوا. 
والسلام. 


۱ در اصل: رباعی؛ ابیاق أز متنوی مولوی» دفر 5 بت ۶ - ۰۱۲۸۵ 


رژقعات احرار ۵0۹ 


۲ 

رقعه 
بعد از رفع نیاز عرضه‌داشت این فق آنکه خدمت دارند؛ رقعه نیاز کرم کرده اپن فقر را 
به‌صحبت خود مشرف گردانیده بودند. قوی خوشوقت شدم از آن‌جهت که والد والده 
منتظر پودند نتوانستجم راضی شوی که ایشان را در اینجا توقق شود. ایشان را و متعلقان 
ایشان را به‌حسب ضرورت زمان مهیات خواهد. التاس انکه به التفات خاطر شریف 
مهیّات ایشان بر نهج خبر سرانجام شود. يقین آن است که خدمت شما را حبت به اهل بیت 
به درجه‌ای است که کال اهعام خدمت شا به مهات ایشان پیش از ملتمس با فقمران 
است. والسّلام. 


بعد از رفع نیاز عرضه‌داشت این فقیر آنکه گرفتاری این فقیر به‌خود از حد تجاوز 
کرده. رهایی از این بلیّه جز به التفات خواطر شریف احرار چونکه میشر نیست. القاس 
آنکه به تسلیط همم قاهره این را جات میشر شود. والسّلام. 


بعد از رفع نیاز عرضه‌داشت این فقیر آنکه دارندة رقعه نیاز را گرچه گناه عظیم است کیل 
گناهی راه او رو آورده است. [کذا] آيينة جال عفو و کرم آن‌حضهرت است. القاس آنکه 
در آیینه جریه و جال کیال عفو خود دیده او را این گردانند. الطاف و عنایات بیشتر از 
پیشار به نسبت آو ارزانی فرموده شود. او خودپرستی ئیست که خود را آورده باشد. عجز 
و شکستگی جال کال آثار سلطنت که در شکست او ظاهر است آورده است. بقین کد 
ملتمس مبذول خواهد بود. والسّلام. 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۶[ 

رْقع 
بعد از رفع نیاز عرضه‌داشت این فقر آنکه استیلا بر اعدا جز به حسن التجا و افتقار به 
حق سبحانه باید که به‌خاطر نیاورند. همتی برگیارند که [اعدای] معنوی " مقهور گردند 
آنگاه کار پر اعدای صوری اسان خواهد بود. این معنی جزبه‌رعایت شریعت حمد 
رسول‌اله صبی‌الّه علیه و سلم چونکه میشر نیست آنکه القاس ترویج شریعت لازمةٌ 
وقت خود گردانیده شود. والسّلام. 


۷ 

مقر 
بعد از رفع نیاز عرضه‌داشت این فقبر آنکه پادشاهان مظاهر اخلاق اشی‌اند. اظهار 
حاجت و بایست خود برنهجی باید کرد که پیادیی موّدی نشود. حاجات و بایست جز 
ان تست که با دقع وی که عامت سسلهان در را تفت اند که ون 
مقصود خود به‌حقیقت ادای وظایف بندگی به وصف شمهود که متضمن اشارت نبوی 
است -علیه من الصلوةاتها و من‌التحیات اینها -که: الاحسان ان تعبدال کانک تراه 
مشرف شوند. باق مرادات و حاجات را حضرت دارند[:]" رقعة نیاز که این فقم را 
به‌جای مردم دیده‌اند هر چه دیده به عرض خدام آن حضرت خواهد رسانید. یقین که از 
برای یافت سعادت دارین خود و کاف مسلمین به شرف اجابت مشرف خواهند گردانید. 
والسّلام. 


عرضهداشت انم فقر انکه جرنکه ند کان سق ستخانه از:دانسن طریی اکسات 
سعادت دارین عاجزند حق سبحانه بهعض عنایت به تبیین طریق موصل به سعادت 


۱ در اصل: معنو به؛ 51 در اصل: دارند 


زقعات احرار ۵0۱ 


دارین به ارسال انبیاء صلوات ال علیهم اجعین و به انزال کتب مقرر فرموده با این اهل 
این سعادت همه ازین معلوم کرده شک به حبل متین کتاب و سنّت کند. امثال ما فقمران 
را دانشی که مهتد به مصا ملکی توانم بود هیچ نیست, جز آنکه القاس از مخدوم زاده 
7 
من‌الصلوات والسّلام نکند و هميشه استمداد همت از آن حضهرت علیه من‌الصلوات و 
من‌التحیات ایها کنند. 


]٩[ 

رقعه 
بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه فقبر را از اخبار کاذبه و صادقه چندان فکری نیست. 
ماشاءالّه کان و ما لریشا لریکن. امید آن است که حق سبحانه بهعض عنایت به‌موجب 
سبقت رهی علی غضی و بحکم منه یبدا و الیه یود همه آنکند که هیچ عنتی" و مکروهی 
صوری و معنوی - همیشه ‏ با قتی ان وج 7 


و لاتوت فکر, 9 خود ۱۳9 والتلام 


۳ 


معلوم ضمير منبر خواهد بود که کال و جمال اخروی را [برای] اندک متاعی ازین عام از 
دست دادن وظیفة آزکیا و ارباب هت شتا دیگر آنکه امثال این نوع مردم را گناهی 


۱. در اصل: حبتی. ۲ حمله ناتغام به‌نظر می‌رسد. 

۳. این رقعه را میر عبدالاوّل در ملفوظات (بند ۶۶۷) با این توضیح نقل کرده است: 

«امد مشتاق حاکم بلخ بود» وقتی که نزاع و خصومت بود میان بادشاه خراسان و بادشاه سرقند. از بلخ 
[لشکر خود را فرستاده بود و شتران فقرا و رعایا [را] از ولایت ماورا ءالنپر به رس هب و غارت ؛ پرده و 
خاوندان مال مکتوب شیف حضهرت ایشان برای تحصیل اموال خود التاس نودند از جله آنچه نوشته شده 
بود» این‌بود» سبس مئن نامه را نقل کرده است. ۱ 

۴ در اصل: از باب 


۵00۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


نیست. برای گناه دیگران تعرض به این مردم کردن عجب می‌غاید. معلوم است آهی که 


از دردمندان براید ان را اثاز عجیبه است که دفع آن در قوّت هیچ پادشاهی نیست. 


۱۱ 
رقعه 

بعد از رفع نیاز عرضه‌داشت این فقبر آنکه آنچه عنایت فرموده از دارنده رقعه نیاز 
ارسال فرموده شده بود. رسید. در مقابله آنچنان عنایت چٌز آنکه می‌گوج جزاء کم الّه عنا 
جزاء هیچ نی توانم گفت. هميشه از حق سبحانه می‌طلجم که نعمت سلطنت و حکومت 
خلافت آن حضرت خلد ظلال عاقبته که حسق سبحانه به‌عض فضل به‌نسبت آن 
فطاریت ایک فرمووه است رسا سفا دک حقق گرهوها انار شگر انشا زاس 

چهر؛ روزگار چون آفتاب ظاهر شده مسلمین همه منور باشند. 
معروض می‌گردد که آنچه از خواجه علی به ملازمان رسانیده آمدن پیش این فقبر 
ازو ظاهرنشده است. لیکن در افواه عوام از ایندگان خراسان این نوع حکایات دروع 
بوده است. این نوع فقیر را تأثر امثال آن حکایات معلوم ملازمان خواهد بود که چندی 
بوده باشد. اگرچه تغزیه خود و کسان خود از امثال این تعاریض مناسب الایش مایان ! 
یت از انم اهر ید ای ارات کر هه می قی و ما ای ی ۱۱۱ /۵۳] و 
مازکیها که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است. نهی فلاتزکوا [۲۲/۵۳] نیز واقعه 
است. القاس آنکه ملازمان بر خاطر نیاورند که این فقمم بر تقد بری که خواجه علی امثال 
حکایات پی‌معنی بیاورد " به نسبت ملازمان آن حضرت تصدیق توا کرد. خصوصاً که 
به نسبت آن حضرت سابقةٌ عنایت ایشان به نسبت این فقیر پی‌هیچ سیب بوده باشد. بر 
ضایر منیرهٌ ملازمان آن حضرت باید که چون آفتاب روشن باشد که این فقبر حکایت 
صلح به هیچ وجه ترک نی توانم کرد. اگرچه از جانبین انواع جفا واقع شود. و القاس آنکه 
از این جهت ملامت بسیار واقع شود چه یقین اين فقیر آن است که در صلح رحمت از 
مسلمین بر می‌خيزد و در مشاجرت و خالفت خلق زمت می‌کند. با وجود این چنین 


۱ در اصل: مایا یان ۲. در اصل: نیارد 


پقبن چون توانم ازین حکایت خود را تبی ساخت؟ امید از الطاف بی‌نهایت حق سبحانه 
آنکه پادشاهی این عالم را وسیلة سلطنت حقیق گرداند» یعنی آزادگی از التفات به‌غبر 


[۱۲ 
ی 
بعد از رفع نیاز عرضه‌داشت این فقمم به ملازمان خضدوم‌زاده خود آنکه سرقند را 
بلده حفو ظه | کابر گفته و نوشته‌اند. قصد سرقند از خدمت شما مناسب شی‌فاید. حسق 
سبحانه به این نفرموده است. شریعت حضهرت محمد مصطنی " صلی‌الّه تعالی علیه و سلم 
این چنین نیست. تیغ بر روی برادر خود کشیدن چه مناسب از ملازمان حضرت 
شماست؟ این فقمم از غایت هواخواهی نسبت به خدمت شما وظیفة خدمتکاری پیش 
برده درخواست بسیار کردم در حد " قبول نیفتاد. به سخن مردم قصد این ولایت کردن و 
خدمت این فقير را قبول نکردن عجب می‌فاید. حال آنکه من خدمت شما می‌کنم مردم 
هوای خود پیش می‌برند. در سمرقند مردم عزیز بسیارند. صلحا پی‌شمارند. " فقرا و 
مساکین بسیارند و ایشان را بیش ازین به تنگ آوردن مناسب نیست؛ مبادا که دلی درد 
کندقا دل فرذشد عه کند: ضلها " که کول شود با نکر شید متسین این قفش را که 
خدمت بط اسستم شاضا ارس اند فرل کید به مدد همدیگر آن "کنید که 
حق سبحانه " راضی باشد. همه یکدل و یکجهت "۲ شده کارها که در مقام نقص است نام 


۱ در ملفوظات (بند ۶۶۶) این رقعه با این توضیح نقل شده است «در وقتی که میرزا سلطان حمود به نواحی 
سمرقند آمده بود بهرسح مخالفت به دو سه روز پیشمعر از حاصره و جنگ حضرت ایشان قدس الله روحه‌العزیز 
این مکتوب عنایت توده فرستادند.» و در رشحات» ج ۲ ص ۵۲۶-۷ نز أین توضیح آمده است: «چون خبر 
توجه سلطان محمود میرزا به حاربه برادر خود سلطان امد مبرزا و قصد حاصره سرقند به حضهرت ایشان 
رسیده است این رقعه به مبرزا سلطان حمود نوشته‌اند.» 

۲ شتخایت ‏ یر بخ ره ل ود ۲ رشحات: حمز 

۴ ملفوظات: صلحا بسیارند؛ رشحات: «صلحا بی‌شمارند». 

۵. ملفوظات: + موّمنان ۶ ملفوظات: تنگ 

۷ ملفوظات: -«خالصا لو جهه سبحانه» ۸ ملفوظات: مدد یکدیگران 

سانش نهآ ۰ ملفوظات: یک همت 


۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ک داد , مق اضرا دیا هه کلاعق سا زه ار کال ضا یت یا انشا ویارد 
قصد و حاربه را با ایشان, ایذا و حنت رسانیدن را با ایشان " قصد و حاربه و جفا با خود 
گفته است. در صحاح احادیث این معیی مقرر شده شتا 

به پیش چشم تو " خاکسترم میا گستاخ که هست در ته او اآتشی و دریایی 


سيم 


یقن که امتثال " امر قولا له فلا نا [۴۴/۲۰] در رسانیدن مرعی خواهند داشت. 
۳ تاو رک سوم ۳ ۱ 
تامّل در کلمة له یِتَذ کر او ی [۴۴/۲۰] فرموده همگی همت بر تاثر از تبلیغ به توسط 
همم قاهره مو ثر ه مرعی خواهد بود. نگاهداشت ادب سلطنت و حکومت موحب تاثر 
۵ ۱ 


0 


۱۳[ 

رقعه 
بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه بر ضمير منم روشن خواهد پود که در چیزی که حق سبحانه 
به آن راضی نبوده است هر چند ارباب هوا خواسته‌اند که آن کار را پیش برند بندگان 
حق سبحانه را در رمت به حسن‌التجا به حق سبحانه توجه و عرض نیاز به حضرت 
حمد رسول‌اله صی ال تعالی علیه و سلم و انبیاء صلوات الرمن علیهم -و اولیا- 
قدس اللّه تعالی اسرارهم -به تخصیص روحانیت حضرت خواج؛ جهان خواج د 
عبدامخالق غجدوانی و خلفای ایشان -قدس‌الله تعالی ارواحهم - آن کار را ارپاب هوا 
پیش نتوانسته‌اند و به مراد نرسیده‌اند. رسیدن به مراداتِ بسیار همةٌ دوستان را اثر و 
برکت و روحانیتِ آن عزیزان بود و نجات از هم پی‌ناموسیها " نیز از آنجا بود - قدس اه 
تعایی ارواحهم و رضیالّه تعایی عنهم -. اگر این زمان و درین وقت و درین واقعه که 
خدمت شما تردّد گرفته‌اید و دانسته‌اید که حسن " التجا به حسق سبحانه و توجه به 


۱ ملفوظات و رشحات: گردانید ۲ رشحات: -«ایذا و محنت رسانیدن را با ایشان» 
۳ ملفوظات: به پیش جسم چو رشحات: به پیش چشم چو 

۴ در اصل: امنال 

یی وا تا وی کاتعال نوی نار ات 

۶ در اصل: ی‌ناموسپها ۷ در اصل: حق 


رقعات احرار ۵0۵0۵ 


روحائیت آن پاکان را اثری نیست و آن بزرگان را قوی نیست یا آن بزرگان را با این 
کاری که در شریعت روا نیست راضی شده‌اید خدمت شما پیش می‌توانید برد. ترک 
مکنید تا ببینم از پردهٌ غیب چه ظاهر می‌شود. امیدوار هستم که همچنانکه به‌حعض 
عنایت چندان بار نموده بودند حالا نیز نمایند. بلک دیده شده بر بسیار لشکر و شوکت و 
کثرت سواد اگر شما اعقاد کرده‌اید. اینجا غير فقیری و اظهار ی قوق هیچ نیست. لاحول 
و لا قوة الا باه می‌گویم و منتظر می‌باشمم که با این همه درخواست می‌کنيم که رو به 
درگاه حق سبحانه از سر این قصه گذرند و مخدوم‌زاده را گذرانند و درخواست قبول 
کنید. از روزی که حق سبحانه پرسد که برای آنکه پرسیدی سبب رت بندگان من چرا 
شدی؟ اند يشید. مردانه بای همت بر مرادات عاجله مانید. از خدمتکار این فقبر 
اند یشید. این درخواست را خدمت به اخلاص دانید. والسّلام. 

۱۴[ 

رقعه 
بعد از رفع نیاز القاس این فقهر از آن حضرت آنکه خالصاً لوجهه سبحانه به موجب یه 
کرية من بطم الله و رَسُوله فد فَار فوزا عظع) [۷۱/۳۳] نعمت سلطنت را - که بهترین 


س 


اسباب وت است به رهت حق سبحانه ‏ وسیلةٌ پافت سعادت دارین گردانید. این 
چنین باری را از برای حق سبحانه کشیدن انسب به حال شهاست. 


هر که کارد قصد گندم باشدش! کاه خود اندر تبع " می‌آیدش ؟ 


در چنین وقتی یقبن که هایت سعادت صوری و معنوی را و فضایل دنیوی و اخروی به 
آن توان حاصل کرد. یقبن که تقصهر و تأخیر از ارباب همت مجوز نخواهد بود. همگی آن 
خواهد کرد که شریعت حمد - صلی‌الّه تعالی علیه و سلم -معظم شود و دین و ملت را 
نصرتق چنان شود که می‌باید ولایق به مقام عبودیت است. تربیت مسلمین و دفع شر 
ظلمه از قامت برایا در اطراف باشد تا" بندگان حق سبحانه و تعالی به‌فراغ قام [به] 
وظایف بندگی قیام توانند نمود. والسّلام. 


۱ در اصل: با یدش 5 در اصل: رسیم 
1 مثنوی معنوی» دفتر ۲ بت "۱ ۳۲ در اصل: ما 


مام شد رقعات حضرت خواجه عبیدالهاحرار قدس ال تعایی اسرارهم. علی ید 
عبدالضعیف واللحیف حافظ صام‌ین صن‌اله‌الارزنجانی غفرالّه تعایی ذنویهبا و ستر 
عیویهیا آمین. یامعین. 


[۱۵] 
[ظاهرا به سلطان اجمد مهرزا] 
میرعبدالاوّل در توضیح این نامه می‌نویسد: 
«در سن مانین و ماغائة [۸۸۰ه] به نسبت رعایا و فقرا حمیل ده یازده واقع شده بود. 
حضرت ایشان در مکتوب سلطنت شعاری القاس بخشش چنبن نوشته بودند.» " 
آنچه از دئیا پیدا ساخته بودیم به ملاحظةٌ آن دک گرا نت سفر هار وه 
فقرا و مساکین را فا ممله خرجی باشد. بعضی به‌دست مولانا عادل است و بعضی اشتر 
و بعضی اسب و بعضی گوسفند هست. پیش آن جاعت که هست خواهند گفت. اگر بر 
مسلانان ترحم فرمایند ما نیز در قطار ایشان باشم. اگر مسلمانان را محنتی باشد باری ما 
از ایشان جدا نباشم. والسّلام. 
ماخذ: ملفوظات احران بند ۵۲۷ 
[۱۶] 
به امیر علیشیر نوایی 
الفقهم عبیداله 
بعد از رفع نیاز عرضه داشت این فقبر آنکه این فقیر را آرزوی آنکه به‌شرف ملاقات 
یک کرت مشرف شوم بسیار است. نمی‌دانم که این سعادت چگونه و کی میسر شود. 
شنیده می‌شود که خدمت شا را به‌سبب وقایع گاهی از ملازمت آن حضرت " ملالت 
می‌شود. القاس آنکه برای آنکه مسلمهن را مددی کنند. خاطر شریف در بار ملازمت 
دارند. امید آن است که به‌سبب آنکه خاطر فقیری از باری نجات یابد و فرجی به دل او 


51 ظاهر | اشاره به سلطان حسین بایقراست که نوابی در ملازمت او بوده استت: 


رسد گشادی در دل چنان ظاهر شود که در عین تفرقةٌ صوری ذوق و شپود و حضور به 

حق سبحانه زیاد شود. غم مسلمین خوردن در این وقت که کسی را غم ایشان نیست 
3 : ۳ ۱ 

بهترین اعمال می‌فاید. والشّلام. 


مآخذ: اصل نامه در مرقع علیشیر نوایی مضبوط است و عکس آن در بجتله <نوایی > شهار 
نامه‌های جامی. ص ۳۲۰ نبز نقل شده است. ۱ 


۱۷ 
به مولانا جامی 
جمعی امرای سمرقند بیاجازت به این ولایت آمده‌اند و کوچهای ایشان در خراسان مانده 
و پیوسته مشوّش اوقات این فقبرند که در اين باب چیزی نویسد و اگرچه این صورت 
به‌حسب عرف نیک نی‌فاید -چه پی‌رخصت آمده‌اند -امّا ایشان نظر بر تقصير و قصور 
آن جماعت نفرمایند. 


ماخ ۱) مطلع سعدین» ج ۳/۲ ص ۰۱۳۹۸ مصحْح از روی همین مأخذ رونویسی کرده 
است. ۲) در روضات‌الجنات ج ۲ ص ۲۳۶-۷ این رقعه به اختلاف کات حلایش نقل 
شده است. بدین شرح: «جمعی از امرای سمرقند پی‌اجازت حضرت اعلی " بدین جانب آمده و 
کوچها و متعلقان ایشان در خراسان مانده و مشوّش اوقات این فقبر می‌شوند که در 
این باب جهت ایشان چبزی ویسد. و ی اد 
چون یی رخصت آمده‌اند - التقاس از خدمت مولوی ۲ آنکد چون حضرت اعل را نسبت 
بدیشان کیال ارادت و اعتقاد حاصل است اهام فرمایند که نظر بر قصور و تقصبر آن جماعت 
نکنند.» 


۱ مضمون نامه احرار با مضمون نامه عبدالرمان جامی به نوایی مرتبط است. اش رفن تام نمی نف نت" 

اه . صاحب قدرت و تجال قبول سخن در آن حضارت نعمتی بزرگ است و شکر آن نعمت صهرف 

۱ 9[ 
اطیف را گرانی حاصل آید و خاطر شریف را پریشانی روی نید تحقل آن گرانی را در کفة حسنات وزنی عظیم 

خواهد بود و مصایرت بر آن پریشانی را در جعیت اسباب سعادات دخل تام ۰ نامه‌های جامی ص ۰ ٩-۳‏ ۵ا, 

‌: ظاهراً اشاره به بادشاه وقت خواسان است. 

۲. مقصود از مولوی در اینجا جامی است. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


[۱۸) 
به مولانا جامی 

الفقهر عبیداله 
بعد از رفح نیاز مرفوع آنکه این فقبر در ان وقت که به مرو رسیده بودم در زمانی که 
احتیاج به مدد بود از خواجه عبدا الق مدد بسیار یافته شرمنده شده بودم. مکافات آن 
نیکی از این فقمر تا غایت نیامده بود. این زمان که حتق سبحانه به‌حض عنایت به‌سبب 
بندگان خود حضرت شما را مقرر کرد مکافات آن نیکی که نسبت هوا خواهان از او واقع 
شد از خدمت شما القاس کرده او را به عنایت بی‌نهایت حضهرت شما سپارش می‌کنم. بقین 
که آنچه خر دارین اوست به‌موجب عنایت و کرم مرمت به‌نسبت او ارزانی خواهند 
داشت. امید از الطاف یی‌نهایت حطیرت حق سبحائه آنکه مزید قدرت بر اعدای صوری 
و معنوی به توفیق نرویج و تعظمم شریعت حمد رسول‌الّه صلی اللّه علیه و آلد و سلم 
ارزانی دارد تا به‌بعد دیده شود آنچه هیچ کس ندیده است از الطاف صوریه و معنویه. 


والسّلام. 


مأخذ: نامه‌های جامی. ص ۳۱٩‏ 


[۱۹) 
[به جامی ] 

الفقهر عبیداله 

بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه القاس از خدمت شما آن است که گاهی خود را به‌شرف 
ملازمت مولانا علل شهر" خلد ظلاله عاطفته رسانیده [دعای] این فقهر را به‌خاطر 
شریف ایشان به یاد آورده القاس کنند که خالصا لوجهه سبحانه هیچ دغدغه و فکری 
نکنند در رسانیدن آنچه می‌باید رسانید. پیش حضور سلطنت شعاری " چه فایده [) چه 
باید] رسانیدن, آنچه خر مسلمین است به حقیقت خم دارین تا اش 
والسّلام. 


۱ بعیی امبر علیشبر نوایی ۲ اشاره به سلطان حسین بایقراست. 


رقعات احرار ۵4 


ص‌‌ ۲ چاپ شده و در صفحه ۲۰ رونویسی ی ات 


۳۰ 
به مولانا جامی 
بعد از رفع نیاز عرضه‌داشت این بیچاره گرفتار آنکه گاهی می‌خواهم که گستاخی کرده 
از خرایی احوال خود نسبت به ملازمان آن آستان اندکی اعلام کنم» لیکن می‌ترسم که از 
خراپی‌ای که حال این فقمر راست. موجب ملالت آن بار یافتگان نشود. ذکر الوحشة 
وحشة به هر حال که هست. آرزوی آن می‌باشد که نظر به خرایی این درمانده بکنند 
طريقةٌ ترحم که از اخلاق کرام است. نسبت به این ضعیف مرعی دارند. سبب گرفتاری 
خود جُز آن نمی‌دانم که: 
هر که را دیو از کریان وابرد پی‌کسش سازد سرش را واخورد 
والشلام والاکرام. 


مأخذ: رشحات» ج ۱. ص ۲۴۸. 


[۲۱] 
به مولانا جامی 
عرضه‌داشت انکه اشتیاق و آرزومندی عتبه بوسی بسیار است. هر چند با خود می‌گو عم 
لیکن هوای آنکه خود را بر آن آستان بیند بسیار است. امید از الطاف پی‌نهایت حق 
سبحائه آنکه بهعض عنایت این فقير ی‌بال و پر و بی‌همت را بهعض عنایت قدمی 
روزی گرداند تا هر چه گونه که باشد از مضیق حبس خودی نجات يافته متوجه آستان 


مأْخذ: رشحات» ج ۱ ص ۲۴۸-۲۴۹ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


[۲۲ 
به مير عبدالاوّل! 
زمان غیبت از مادون حق سبحانه به‌شهود حق سبحانه به حقیقت زمان وصول و شهود 
و وجود است. زیاده از آن نیست که به حکم لا کیال ییا ارباب کشف و وجود 
پیش از قکین درین معنی ارباب ذوق را از بالغان به این مقام عالی نشمرده‌اند. ظهور این 
معنی مقدمه فناست و مُبشر است به‌ظهور تباشیر صبح سعادت, وصول از مطلع احدیت 
که استغراق و استهلاک است در شهود ذات بی مزاهت شعور به وجود غیری, بلکه درین 
مقام اگر ترق واقع شود شعورش از ذوق نجلیات اسما نیز منقطع شود. اشارت آن بزرگ به 
اه وه هت لک مخ رونت ترد خمصتت تقو و یه | رصاف ی سا نی مد 
غبرٌ وّاصل این معنی خواهد بود. چه از وصل مقصود شهود ذاتی است بی‌مزامت شعور 
به وجوو کازق. مرتة اتساف بد ارصاف مرج تبلیازت سفات الیست که ‌کنارق از 
وجهی متعذر است. مخدوما! این نسبت به‌حقیقت نسبت اهل بیت است و ممأست به 
سلسلةالذهب لنفاسته بسیار عزیز است أعزٌ من‌الکبريتِ لاجر درین چند گاه که حق 
سبحانه و تعالی خدمت شما را به توسط هر چه بوده باشد گرفتار مصاحبت این درمانده 
گردانیده فایده‌ای اگر جرد شنیدن آن الفاظ که در خلال حالس می‌گذشت -بوده باشد 
پرای کشیدن آن بارها که شما کشیدید - هیچ است. اگرچه به نسبت دیگران بسیار 
صعب است, خصوصاً که په حسب ذوق به شاهد حقّ سبحانه غیبت از مادون اگر میشر 
شده باشد. یقن این فقم آن است که این معانی که نوشته شد پیش شا اظهر من‌الشمس 
است. باری مقصود کل جزین نیست که حقیقت انسانی را گر فتاری به این چنین حضور 
و شهود و وصول و وجود بهحض عنایت میشر شود اگر نیل این مرتبة علیا به‌ذ کر است 
خوش دولت است و اگر بهصحبت است نمز کال سعادت است. کسانی را که وجدان این 
نسبت به توسط صحبت میشْر است باید که صحبت را حصر نکنند در آنکه هميشه 


به چشم ناظر باشند چنان کنند که صحبت دای شود از صورت به معنی عبور کنند تا 


۱ در فقرات تا تا شک جنین امه است: از برای خدمت سیادت مأی مررتضوی انتسایی امبر عبدالاوّل 
قدس سر‌هما نوشته‌اند. 


رژقعات احرار ۵2۶۸ 


هميشه واسطه در نظر باشد به توسط آن آنچه مقصود است هميشه حاصل حقیقت 
انسانی باشد. این معیی یی‌نگاهداشت شرایط میشر نیست. شرایط اکثر مببن شده است 
اینجا تکرار حاجت نیست. معظمش از مرادات خود تهی شدن است و به مراد دیگری بر 
پای بودن پی‌کراهت و این معنی بی‌مقدمة شعور به مراد دیگری میسر نیست. جان باید 
کند تامراد پی‌گفت بلکه ی‌ایا و اشارت معلوم شود. طریق مجادله درین طریق شوم و 
نامبارک است. احتراز از آن با بلغ وجوه از ضرورات است. تحصیل این سعادت به 
ذریعة ذکر بسیار مبارک است و احکم و اوثق است. طریقة ذ کر این خانواده معلوم شما 
شده است. آن طایفه‌ای که به صحبت این معنی را یافته‌اند یقن باید کرد که در آخضر 
ایشان را اشارت به ذکر لا ألّه لاله می‌فرمایند. در اشارت به ذکر مقاصدی چند هست 
که پی آنکه به ذکر مشغول شوند میس نیست. اگرچه به آنچه نوشته شده است یقین و 
مقرر شده است. به همگی بر آن شوید که شهود و حضور و وجود مثل وصف ذاتی شود تا 
هیچ چبز حقیقت سر و روح را حجوب نگرداند. چون کار به اینجا رسید که هیچ چیز در 
هیچ وقت از حقّ حجوب نتواند گردانید او را از بالغان شمرده اشارت به صحبت و تربیت 
دیگران می‌کنند. امید آن است که حق سبحانه شما را بهعض عنایت همچنانکه استقامت 
و قکین به نسبت عقاید صحیحه میشر گردانیده به‌موجب عقیده استقامت را در عمل در 
آنچه مرضی آن حضرت است و انتها از انچه نامرضی است آسان گردانیده سلوک 
طریقه‌ای که موجب وصول و وجود است آسان گردانیده حقیقت شما را از همه به سبر 
آورده گرفتار خود گردانیده. کار این است. غبر این همه هیچ. این چون میشر است بعد و 


قرب علی السوّیه است. 


مأخذ: فقرات (تاشکند), برگ 0 62 - ۵ 61 


ارو 
[ظاهراً به میرعبدالاوّل] 
خدمت امیر آزین فقیر دعا و نیازمندی قبول فرموده دعا و نیاز این فقیر را به همه 
متعلقان کرم فرموده رسانند. به خصیص به فرزندان. امید چنان است که بزودی به شرف 
ملازمت مشرف گردانند. والسّلام. الفقير عبیدالله. 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مأخذ: ملفوظات احرار نسخ خطی, گنجبخش. شمار: ۵۸۶۶ یادداشتهای پایان نسخه. 


۳ 
[ظاهراً به میرعبدالاوّل] 
خدمت آمير ازین فقبر محیّت قبول فرموده چنان کنند که والدهٌ خواجه حیی و خواجد 
عبدالباق توقف کنند که این فقهر را نیز بجال بیش ازین باشیدن نیست. پی‌طاقت شده‌ایم. 
والشلام. الفقهر عبیداله. 


با وان ۱ 
[۲۵] .. 
به مولانا حمد قاضی سرقندی 
مبرزا حیدر دوغلات دربارة این نامه می‌نویسد: 
«ایشان [مولانا حمد قاضی] را بعد از محصیل علوم داعية سلوک راه خدا شده 
است. به این داعیه ایشان عزیت خراسان کرده‌اند. چون از سرقند برآمده‌اند 
قب اقلا تیوه یات اون زاف لیصا فد تساو 
منزلی بوده‌اند. حطبرت ایشان را ملازمت کرده‌اند. ایشان پرسیده‌اند کجا 
می‌روید؟ گفته‌اند: به خراسان. دیگر پرسیده‌اند که همین به داعيةٌ تحصیل یا داعية 
دیگر هست؟ طالب علمی که همراه ایشان بوده گفته است که ایشان را داعسية 
درویشی پیشتر است. گفته‌اند که ساعتی توقف فرمایند و طرف باغ رفته‌اند. بعد 
از ساعق خقدی آمدند و دو خط براورده: یک خنط سپارش بنوده است که 
خدمت مولانا را با پسر مولانا سعدالدین کاشغری که خواجه کلان باشد سپارش 
نوده‌اند و خط دیگر طريقة سلوک و ورزش نسبت شريفة این طبقه علیه را 
نوشته‌اند و به مولانا داده‌اند که نسخة آن این است.» 
حقیقتِ عبادت خضوع و خشوع و شکستگی و نیاز است که از شهود عظمت حق 
سبحانه بر دل ظاهر شود و ظهور این چنین سعادتی موقوف بر حبت است و ظهور حبت 
موقوف بر متابعت حمد رسول‌اله علیه من صلوات اقها و من‌السحیات اینها [است]. 


متابعت موقوف بر دانستن طریق متابعت است. این معنی پی تحصیل علوم دینی مستعذر 
است. به ضرورت ملازمت علیا که وارثان علوم دین‌اند» برای این غرض می‌باید کرد. از 
جالست علیا که علوم را وسیلهٌ معاش دنیوی و حصول جاه گردانیده‌اند. محترز باید بود. 
مگر آنکه علیای متق یافت نشوند. به ضهرورت ازین نوع مردم باید مقصود خود حاصل 
کرد. از صحبت درویشان که رقص و سماع کنند وی‌محاشی هر چه باشد گیرند و خورند. 
پرهیز باید کرد. از شنیدن معارف و توحید که سبب نقصان عقیده در مذهب اهل سنت و 
جاعت شود دور باید بود. تحصیل از برای ظهور انوار معارف حقیقت که باز پسته به 
متابعت حضرت حمد رسول‌الّه صبی‌الله علیه و سلم باشد. باید کرد. والسّلام. 


مأخذ: تاریخ رشیدی» ص ۳۷۹-۳۸۰: مجموعةٌ رسائل. خطّی, خزن رشید افندی, کتابخانة 
سلمانی استانبول. شماره ۳ ورق 732 


[۲۶] 
به مولانازاده اتراری 

کاشیی در توضیح این رقعه می‌نویسد: «راقم این حروف به خط مبارک حضرت 
مخدومیء مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی قدس‌الّه سره السامی دیده است که بر ظهّر 
کتابی این کلیات نوشته بودند: خدمت خواجه عبیدالّه ادالّه بقاء به مولانازاده اتراری 
مولائا حمد عبدالّه به دمشق نوشته بودند که: 

بعد از عرض نیازمندی القاس آنکه همت بدان دارند که در آخر حیات از آلایشی که 
تعبیر از آن به آلايش کردن موجب حیا پاید که باشد, نجاتی حاصل شود. والسّلام.» 


مأخذ: رشحات. ج ۲. ص ۶۴۱ 


۳۷ 
به خواجه عبدالقدوس حمد عبدالّه! 
هر کرا حقق سبحانه بهعض عنایت از نزد خود به سه قدرت مشرف گردانید همة سعادت 


حمد عبدالّه قدس ال تعالی سرهما نوشته‌اند. 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


دنیا و آخرت به او عنایت فرمود. یکی آنکه قادر گردانید بر آنکه تن خود را به‌عبادت 
فرض و نقل مشغول گرداند. چنانکه هیچ عبادتی به حسب اوقات ازو متروک نگردد. در 
وقتِ از نماز و در وقتِ راز راز و در وقتی که کسب نفقة حلال باید کرد از برای خود یا 
عیال کسب و در وقتی که حج باید کرد حج و در وقتی که خدمت بندگان خدا باید کرد 
خدمت. قدرت دیگر آنکه تواند که التفات خود را از دنیا و اغراض او و جاه و ناموس و 
رعونت و ساير گرفتاربها کنده دارد. و دیگر آنکه حقّ سبحانه قدرتق از نزد خود کرامت 
کند و به‌آن قدرت دل و سر خود را از هر ذکر و انديشة غبر حق سبحانه تهی تواند کرد و 
یاد خداوند سبحانه بر دل او چنان غالب آید که در غلبة ذکر آن حضرت خود را و غبر 
خود را فراموش کند و هميشه نظر دل و سر او مقصور بود بر شهود و حضور آن حضنرت. 
طایفه‌ای را که اين حال بر دوام باشد نهایت سعادت همراه ایشان است. 

فرزند دلبند! همّتی دار که زودتر از آنچه دانستن آن بر تو فرض است و پی آن قطع این 
طریق میشر نیست از اعتقاد صحیحه و دانستن علم احکام خداوند خود را فارع گردانی 
3 دوام عبادت صوری و معنوی مشغول گردی. به امید آنکه حق سبحانه اعتبار و 
تعظمم و دید غير خود را از دل و سر تو دور گردانیده, همگی ترا به همگی آنچه مقصود از 
تست تغل گر‌داند, 

خداوندا! به عرّت آنان که ایشان را بهمض عنایت از اعتبار و تعظمم غبر و دید خود 
خلاص گردانیدی پنده‌زادهٌ حقبر و ضعیف خود را - که جز عنایت و رافت و رمت تو 


امیدی و بناهی پدر گرفتار او ندارد -از همه گرفتاربها خلاص و آزاد گردان. مه و کرمد. 


مأخذ: فقرات (تاشکند)؛ برگ 2 116 - ۵ 115. 


۲۸ 
به خواجه محیی‌الدین عبداحی 
غبر حق هر ذره کان مقصود تست تسیغ لا برکش که آن معبود تست 


۳ ی فص ] " ۰ ۳ ۰ 
فرزند " و نور دیده همگی همٌّت بر آن دار که نو را هیچ بایستی در دل به‌غبر حق سبحانه 


۱ در حاشیه فقرات (تاشکند) برگ 9 6 جنن آمده است: مراد حضعرت خواجه محیی‌احق و احقیقه - 
والدین عبداخق‌اند, سلمه‌الّه و ابقاه. 


ژقعات احرار ۵۶۵ 


هیچ نباشد. هرچه غبر حق سبحانه دل تو را به‌خود مشغول گرداند به لا اله لاله گفتن 
آن چیز را از دل دور کرده چنان کن که آن چیز را دشن خود دانی. هميشه از حق سبحانه 
به‌نیاز تام آن خواهی که به‌غیر خود به هیچ‌چیز گرفتار نگرداند. طهارت پاک‌ساز در 
خلوتی ناز گزار سر بر زمین نهاده از حقَّ سبحانه طلب کن که تو را در دل بندگان خاص 
خود راه دهد. سعادت جزین مدان که بندگان حق سبحانه تو را در دل خود جای داده از 


حق : سبحانه طلبند که حیّت خداوند را در دل تو جای شود. 
ترا یک بنده بس در هر دو عال کسه برناید ز جانت ی‌خدادم 


تو مباش اصلا کال اینست و بس تو ز خود گم شو وصال اینست و بس 


مأخذ: فقرات, نسخدٌ تاشکند, پرگ, 2 .117 - 3 116. 


۳۹۱ 
ظاهرا به‌فرزند خو 
حدمت میرم! دعا ونیاز این فقم را پیش مادر کلان و مادر خود رسانند و خواهرآن را از 


مأخذ: ملفوظات احرا خطّی, گنجبخش, شمارة ۵۸۶۶ یادداشتهایی که در آخر نسخه آمده 


۳ 


۱۳۰ 
ظاهرا به فرزند خو 
مبرم و نوردیده! دعای این فقهر را قبول کرده دعا و نیاز به خدمت امه و مادر خود و 


خواهران خود رسانند. به خواندن مشعول باشید. والشلام. الفقهر عبیداله 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


[۳۱ 
ظاهرا به‌یکی از سلاطین 
بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه دارند؛ رقعد نیاز الم فرزند اسبر خود پیش ملازمان خواهد ‏ 
گفت. القاس آنکه اگر آزادی پیش کسی بی‌جهتِ شرعیه گرفتار باشد با التفات خاطر 
شریف خلاص شود. والسّلام. ۱ 
مأخذ: ۱) ملفوظات احرار بند ۸۷۰۲ ۲) مان در پایان ملقوات اخزار یه 
خطّی گنج بخش. شمارة ۶ آمده است. 


۳۳ 
ظاه را به یکی از سلاطین 
بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه به‌ضرورت متوجه به‌جانب شاهرخیه شد.ع. آمیدوار هستم 
که لطیفه‌ای شود که مراجعت ازین طرف آب واقع شود. القاس آنکه مراعات مهیات و 
سایر متعلقان چنان کرده شود که موجب کرم و شفقت است. والسّلام. 


مأخذ: ملفوظات. خطی. گنج بخش. شمار؛ ۵۸۶۶ یادداشتهایی که در پایان نسخه آمده 
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۳۳ 
به یکی از پادشاهان 
بر ضمر منمر خبه روشن خواهد بود که دریافت سعادت صوری و معنوی به مقدار نمی 
شدن است از مرادات عاجله. 
مأخذ: ملفوظات احران بند ۴۲۷. 
۳۲۱ 
به یکی از حکام 

مرعبدالول می نو بسد: 


«یکی از احفاد خدمت مولانا یعقوب [چرخی, متونی ۸۵۱ ]از حضهرت ایشان القاس 


مودند که به یکی از حکام سفارش نویسند. مکتوب شریف عنایت فرمودند. از جمله 
سخنان این نوشته شده بود که: ۱ 

احسان و الطاف به‌نسبت ایشان دریغ مدارید که یافتِ مدد از اکابر اولیاء -قدس‌اله 
ارواحهم-به رعایت کسانی که با ایشان نسبت صوری با معنوی یا هر دو داشته باشند 


مقرر شده است.» 


مأخذ: ملفوظات احرار پند ۵۰۷ 


]۲۵[ 

به امرا 
مير عبدالاول در ود این رقعه می‌نویسد: 
آخواجه احرار] می‌فرمودند:امرا در مقام تحمیل بوده‌اند و مبلفی کل می‌طلبیده‌اند 
شرفت پی‌خاصیت است من اینجا نمی‌باشم» به صحراها می‌روم. حالا خط 
می‌نویسم که بعد از رفتن صحرا به امرا رسانند. این دو سخن می نو یسم : یکی الصبر 
مفتاح الفرج. . دوع مکن مکن که پشمان شوی و بد باشد. والشلام. 


مأخذ: ملفوظات احران بند ۳۹۰ 


[۲۶] 
به یکی از خویشاوندان 
بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه از خدمت شما و فرزند خود قوی شی‌مندهام. سبب انکد 
خدمت مناسب از من به نسبت والده او نیامد. او در تققی ات امید از الطاف اطی 
زک فا ان هت سا متا که سبحانه خواسته باشد -بياید. القاس آنکه خاطر 
او پریشان نباشد. ۱ 


مأخذ: ملفوظات, خطی, گنج بخش, ش ۵۸۶۶ یادداشتهایی که در پایان نسخه آمده است. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۳۷ 
[مکتوب‌الیه نامعلوم] 

غیر حق هر ذرّه کان مقصود تست تیغ لا برکش که آن معبود تست 

ناگ زیر تو من ای حلقه‌گیر ‏ یک نفس شافل مباش از ناگزیر 
مقصود آنکه اشتغال به مقتضای رسوم و عادات از نسبت معنویه که اجذاب باطن است 
- در هر نفس به حق سبحانه دور نیندازد. اگرچه اعتاد این فقر به خدمت شا دربن 
طریق به‌سبب صدق عقیده بیش از آن است که غم و شادی اهل زمانه را در شما تأثیری 
باشد. زیرا کسی که مر فراغت دل از غیر حق سبحانه یک‌بار دریافته باشد آن ذوق او 
را می‌گذارد که التفات به زخارف این عالم کند. .کسی که به‌عنایت حنق سبحانه ذوق 
انقطاع باطن از نقوش کاینات و اجذاب درون به آن حضرت به کرّات دریافته باشد او 
چون توائد که آن ذوق را فراموش کند. می‌داع که آتش دوری در باطن شما پیش از آن 
است که شرح آن در قلم آید. باشد که با قرب اوقات ملاقات میشر گردد. 


مأخذ: فقرات (تاشکند), برگ 2 59 - 0 58. 


۳۸1 
[مکتوب‌الیه نامعلوم] 


ایثار کند. درین باب اقتدا به امرالومنین حسین رضی‌الّهعنه کرده. ۲ القاس آنکه در وقت 


۱. اشاره به واقعه‌ای است که خود احرار جنین بیان کرده است: می‌فرمودند: رئیس اهل ایبثار حضرت 
امیرالمنین حسین‌اند -رضی‌اله عنه - روزی میان ایشان و امیرالمنین حسن - رضی‌اللّه عنهیا ‏ اندک نقار 
خاطری واقع شد. از آن مجلس به کدورت برخاسته‌اند به خانه‌ها که رفته‌اند هر دو نادم شده‌اند چرا که فحلی 
واقع شد که خاطر برادر در بار شد. امیرالومنین حسین رضی ال عنه برخاسته‌اند که به استعذار روند. چند قدم 
که رفته‌اند به خاطر ایشان آن حدیث آمده که حضارت ص‌اله علیه و سلم فر موده‌اند که هرگاه که در میان دو 
برادر مومن رنجش شود فضیلت ارات که مت هیا گفت ایشان برادر کلان‌اند فضیلت ایشان را 
باشد, بر گشته‌اند و به‌جای خود نشسته بوده‌اند که امپرالومنین حسن رضی‌اله عنه به عذرخواهی آمن‌داخن: 
امیرالمنین حسین رضی‌اللّه عنه گفته‌اند من می‌خواستم به استعذار روم تذکر آن حد بت شرا منع ۳ 

7۳ 


دعاوی[؟] طریقة ایثار را بر متابعت اهل بیت رضوان ال علیهم اجمعین اختیار فرمایند. 
مأخذ: یادداشتهایی که در پایان ملفوظات احرار, نسخد خطّی گنجبخش. ش ۵۸۶۶ آمده 


اه 


[۳۹ 
[ظاهرا به یکی از پادشاهان عصر] 
هميشه آرزو و منتهای همت هواخواهان آن است که حق سبحانه بهعض عنایت به 
نهایت سعادتِ دارین که دوام اقبال است -به همگی [همت] خود به آن حضرت جل 
ذکره و اعراض از آنچه مرضی آن جانب نیست عرّ سُلطانه به توسط حبت ذاتی که آزادی 
تام پی او میسر نیست عن‌قریب مشرف گرداند. ثه تا با ضاءعت این نور از لیات 
گرفتاری به دید غبری و درماندگی به‌حبت سرایی همه مسلیانان نجات بافته از هد 
ببزاری جسته رو به درگاه پی‌نیازی به‌موجب الناسٌ علی دین ملوکهم توانند آورد. یقین 
انن ضعیت ان است که آن حضعرترا هون افتاب روهن است که این ضعیفب را غر 
آرزوی ظهور این نور هیچ نیست. القاس آنکه خالصاْ لوجهه سبحانه همسچنانکه به 
مقتضای همّت عالی هميشه در بر آوردن آرزوی مرادات حاجتمندان میان بسته‌اند در بر 
آوردن ارژوی این فقبر نیز به همگی همت اقدام فرمایند تا آنچه دیگران را در خیال 
دح هه انیت اش وتا ها آهاه اوان انار عضو ان مرادات انش بو 


امن کلی از فتنة اهل شر به زودی میشر شود. 


مأخذ: فقرات (تاشکند), برگ 2 85 - 2 84. 


[۲۰] 
[مکتوب‌الیه نامعلوم] 
السّلام علیکم و رحم2ة الّه و برکاته. ملتمس این فقهر از قامت دوستان آنکه خالصا 
شب 


خواستم که فضیلت شما را باشد نه مراء (مولانا شیخ» خوارق عادات احراره خطی» گنجينة بایزید. استانبول» 
شماره 3624 ص ۱۴۸ - ۱۴۷). 


۷۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


وجهه سبحانه به همگی همّت ملتفت برآن داشتند که حق سبحانه بهعض عنایت بی‌علّت 
از گرفتاری بندگی غبر خود آزادی کرامت فرماید و به تقامی این فقبر را گرفتار بندگی 
خود گردانیده ازین فقر هیچ نگذارد آشتّهی عَدماً لا أَعَوّذ ابدً. پیر شدم هنوز از خود 
نجاتی میشر نشد. دشوار باشد که ازین عام این درمانده را برند. بار گران خودی را ازین 
فقبر بهحض عنایت بیردارند. چونکه مقرر شده است که کنده وجود خودی ی استیلای 
آتش درد دوری و حرقت تأسف از حرمان دوام شهود به ذهول از وقوف و شعور به خود 
میشر نیست. القاس می‌کنم که خواطر شریفة دوستان مصروف بر آن باشد که حسق 
سبحائه این فقیر را از خواب گران پی‌دردی بیداری کرامت کرده به دردی که موجب 
گداز باشد گرفتار گرداند. ِِ_ 


درد توباید دل را درد توا لیک نی در خورد من در خورد تو 
دود تلا مدای قتراست ن‌اتوام هر چه میدانی فرست 
کسفر کافر را و دین دیندار را ذرةٌ دردت دل سطار را 


معلوم باشد که آنچه مقصود است از عالم انسان است. آنچه مقصود از انسان است 
دوام گرفتاری به درد دوری است.؛ چه در مرات درد دوری چیزی ظاهر است که از غبر 
آدمی از هیچ چیز ظاهر نیست. چیزی که در خزاین قدسیان موجود نتوانست شد در 
مرآت درد خاکیان ظاهراست و جال با کیال معشوق جز درین مرآت ظاهر نتوان دید. 
امید 1 الطاف بی‌نهایت حق سبحانه آنکه اين فقمم را و همه دوستان را ٍِ مواظبت 
بر طريقةٌ سنیّةٌ بزرگواران خواجگان که به حقیقت مقصود آفریدن نگاهداشت آداب 
این طریق است - حقیقت انسانی از کثافت موانع خلاص شده متذکر از گم شده خود 
شده به سوزی و گدازی مشرف شود که سبب حصول و وصول به آنچه مقصود از کارگاه 
خاکیان است شود. 


بیدلی را که عشق بنوازد هان او جلوه گاه ود سا رد 
دل او را ز غم به‌جان ارد لیاوا ز تحص یاه 


بخودش آنچنان کند مشغول که به معشوق هم نپردازد 


ژقعات احرار 2۸ 


گر گشایم بحث این را من بساز تا سوال و تا جواب آید دراز 
و ار و ۶ ۳ ط بو ۰ ۰ ۵ و م ‌ ۱ 
ذوق نکتةٌ عشق از من می‌رود نقش خد مت‌نقشد یکُرمی شود 


ماخذ: فقرات (تاشکند) برگ ۵ 84 - ۵ 82. 


۳۱ 
[مکتوب‌الیه نامعلوم] 

مقصود کل از وجود انسانی چونکه ادای وظایف بندگی است که به حقیقت عیارت از 
حقیقت ذکر است که نسیان غبر خداوند است و اين معنی پی‌اعراض کل و اقبال کی 
میشر نیست. کلم لا اله الا الّه از برای تحصیل این معنی مقرر شده. اشتغال به این معنی 
بی آنکه مزاج بدنی از انحراف مذموم مصون باشد میشر نیست. پس لازم آنکه از حسق 
سبحانه طلبند که مزاج شریف از تصرّف انحراف مذموم مصون باشد. لیکن طلب این 
معنی باید که اعمال و اسباب مُیله و دافعةٌ این انحراف باشد. به‌شرط انکه دل از تاثیر 
اسپاب خالی باشد. اعتاد کل بر تأثیر حق سبحانه درین اسپاب باشد تا به سیب سلامت 
مزاج و دوام ارتباط دل به حقیقت ذکر به توسط اشتغال به ذ کر دل را قابلیت قبول انحراف 
حمو د - که ناشی از استیلای حبت آن حضرت است جل ذکره -حاصل شود تا هر چد 
هب 1 دیگران است سبب فرح و ذوق شود. چه شهود اوصاف و آثار حبوب موجب 

حلاوت عظیمه است. 


گر بگوم شرح این بی‌حد شود 


القتاس آنکه تقصم این فقمر را از رسیدن به شرف ملازمت عفو فرموده معذور دارند. 


مأخذ: فقرات (تاشکند)؛ برگ 9 66 - 2 66. 


5 مثنوی معنوری» دفر ۲ ست ۱۳۵-۲ 


[۳۲ 
[مکتوب‌الیه نامعلوم] 
بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه دارنده رقعٌ نیاز احوال اين فقبر می‌داند. بهعرض خواهد 
رسانید. القاس انکه خاطر شریف ملتفت احوال این فقیر دارند که در وقت مّردن از 
نسبت عزیزان -علیهم لرحمة و الرضوان -جدایی نشود. واللام 


مأخذ: ۱ ملفوظات احرار بند ۷۰۳ ۲) یادداشتهایی که در پایان ملفوظات» نسخه خطی 
گنج بخش, ش ۵۸۶۶ آمده است. 


خوارق عادات خواجه عبیدالّه احرار 


قمع و ندوین 
مولانا شیخح 


(یکی از مریدان احرار) 


1 تصحیح و تعلیقات 


عارف نوشاهی 


پیشگفتار 

خوارق عادات خواجه عبیدالّه ۳۹ لایخ اه هی جوا ان انس که وتان 
بیواسطةٌ احرار دربار؛ او تحریر و تدوین کرده‌اند. سه کتاب دیگر عبارت‌اند از: مسلفوظات 
احرار به حریر و تدوین عبدالاول یشابوری رم ۵ ها)؛ سلسل‌العارفین و تذکرةالصدیقین 
تألیف حمد قاضی سرقندی (م ٩۲۱‏ ه)؛ رشحات عینالحیات تألیف فخرالدین علی کاشنی 
9 ۹ ه). به ماخ تارج ندوین» خوارق عادات - که در ساطای ٩۱۵-۴‏ ه تدوین شده - 
بعد از هر سه کتاب قرار می‌گیرد. 


مولف کتاب 
در تمام منابع عصری و متأخر نام مولف خوارق عادات «مولانا شیخ» یاد شده است (رجوع 
کنید به دنباله پیشگفتار). فقط در خوارق عادات نسخه پتنا نام او «مولانا شیخ اجد» ضط 
شده است. " وی از کبار اصحاب احرار بود و احرار او را به اجام امور دُنیوی خود گياشته بود. ۲ 
همشمره‌زادة احرار در عقد مولانا شیخ ۳ خوارق واقعةُ ی گر در ٩۱۵‏ ه در 
سرقند اتفاق افتاد. تقل شده است " و مولانا حمد قاضی سرقندی در سلسلةالعارفین نگَاشتة 


خوارق عادات احرار نسخةٌ خطی کتابخانة خدابخش, پتنا ش 2480 .3.1 ص ۲؛ جدی حمد افندی در 
حدائق الشفائق 9 به کوشش عبدالقادر اوزجان, استانبول, ۹ م ص ۲۷۲ از «مولایی شیح» باد 
کرده است که از اصحاب احرار بوده است. 

۲. فخرالدین علی کاشق» رشحات عین‌الحیات, تهران, ۱۳۵۶ ج ۲ ص ۶۱۷-۶۱۸ 

۲. عبداحی, نسبنامه احرار نسخة خطی گنجبخش, اسلام آباده ش ۴۹۶ ص ۱۲۷-۱۲۸ 

۴ خوارق» نسخه ۳ بایزید» استانبول, شم 3624 ص ۷۱ «به تارم هصد و يانزده از هجرت بود که در 
سرقند شی آتش افتاد.» اما در نسخه تن ص ۵۸ جنین ۷ : «در تارج تهمصد و یازده از هجرت در 
سر قند شی آتش افتاده.» 


۶ ه مولانا شیخ را با دعای طول عمر یاد کرده است.! 

با درنظر داشتن دو مأخذ مزبور می‌توان به بقین گفت که مولانا شیخ در ٩۱۵-۶‏ ه در 
قبه ات بپوه اس به فان کی سنا شور اراظر سات مسکاخان درس فد از 
جهان برفت. " شیبک‌خان در ٩۰۵‏ ه جلوس کرد و در اوایل شعبان ٩۱۶‏ ه در جنگ با شاه 
اسماعیل اوّل صفوی در حمودا باد مرو زیر سم ستوران پاهال و کشته ِ بدین حاظ وفات 
مولانا شیخ در بین ماههای حرم و شعبان ٩۱۶‏ هاتفاق افتاده و در حوطة ملایان محلةٌ کفشیر 


سر فند مدفون شد. 


یاد مولانا شیخ در منابع کهن 
الف) فخرالدین علی کاشق در ٩۰۹‏ ه رشحات عین‌الحیات را تألیف کرده و در آن هنگام 
مولانا شیخ یل یا وی ان ده اور فسات ان ملد اس 

«مولانا شیخ ادامالّه تعالی ظلال افاضة. از کبار اصحاب حضرت ایشانند و ساها حل عقد 
امور دنیوی آن حضرت مفوض به ایشان بوده. 

از بعضی از اعزه استاع افتاده که چون شب خدمت مولانا به منزل خود می‌روند زمانی به 
اهل بیت خود می‌نشینند و طعامی تناول می‌کنند و جون مردم ایشان سر به بالبن منسی‌مهند 
خدمت مولانا تحفیفه بسته تا دم صبح روی به قبله می‌نشینند و به اهام نام نسبتی را که از 
حضرت ایشان فرا گرفته‌اند می‌ورزند. 

از سخنان خدمت مولانا شیخ مدظله چنان معلوم می‌شد که به حبس نفس و نی و اثبات 
با مور بودند و موّید این معنی است آنکه روزی در خلوتی به تقریی فرمودند که در یک نشس 
پنجاه و یک نوبت ذکر گفته می‌شود با ملاحظه نی غبر و اثبات مقصود و رعایت بازگشت و 
وقوف قلی. یی آنکه نفس کوتهی کند یا دل به خفقان اید. یا اثری در بشر ظاهر شود. 

روزی در حلدٌ خواجه کفشمر در حوط ملایان در حجره؛ٌ یکی از طلبه با معی از خلص 
اصحاب نشسته بودند و سخن از تصرفات عجیبه و کرامات غریبه حضرت ایشان می‌گذشت و 
هر کس نقلی می‌کرد و خدمت مولانا شیخ خاموش بودند. به‌خاطر افتاد که چه باشد ایشان نیز 


۱. محمد قاضی سرقندی, سلسلةالعارفین و تذکرةالصدیقین» نسخه خطی گنج‌بخش,» اسلام آباد. ش ۵۹۵۱ 


ص !. 
۲. محمد هاشم کشمی» نسمات‌القدس من حدایق الانس, نسخدة خطی گنجبخش, اسلام آباد. ش ۱۰۴۷۰ 
ص ۶. 


۳ جهانگشای خاقان, به کوشش اللّه دتا مضطرء اسلام آباد. ۱۳۶۴» ص ۳۷۹-۳۸۰ 


۶ اخوال و سختان خو اجه عبیدالله اخرار 


درین باب سخنی گویند. بعد از حظه فرمودند که شا همه از تصر‌فات افاق حضرت ایشان 
گفتید و هیچ از تصرفات انفتی ایشان ذکر نکردید. اصحاب گفتند شما کرم کنید و از آن باب 
حکایتی گویید. فرمودند که در مبادی حال که به‌ملازمت حضرت ایشان رسیدم و به تعلیمی 
فائر گشتم جان بسیار می‌کندم و ریاضت عظی می‌کشیدم تا اندک اندک آثار و تتایج مشغولی 
ظاهر شدن گرفت و به‌التفات حضرت ایشان روز به روز قوت می‌یافت. تا بعد از چندگاه به‌قدر 
جمعیّت خاطری دست داد و قاممله نسبت آگاهی حاصل شد. ناگاه حضرت ایشان مرا 
به کفایت بعضی از مهیات دنیوی مثل زراعت و غهر آن امر فرمودند و به سبب شغل به‌امور دنیا 
و فتور در عمل باطن. آن نسبت آندک اندک ضعیف شدن گرفت و مرا از این جهت ام عظیم 
روی مود و حزن ام دریافت. گفتم روم و درددل خود به عرض حضرت ایشان رساع. فرصت 
نگاهداشتم و در خلوتی خود را به حجره حضرت ایشان رسانیدم و خواستم که سای از 
پریشانی حال خود عرضه داشت کن. فرمودند که مولاناً شیخ در طریق خواجگان قدس‌الله 
تعالی ارواحهم خلوت در انجمن اصلی کلی است و بنای کار و بار ایشان بر این است, و این اصل 
مأخوذ است از ی کریة: رجالْ لاتلهیهم تجارة و لا بیع عن کر الله. نسبت شريفة ایین 
بزرگواران حبوب است غبرت حبت مقتضی آن است که محبوب مستور باشد. حب غیور کی 
روا دارد که حبوب بی‌پرده باشد. این نسبت را پی‌پرده ورزیدن دأب این طایفه نمی‌باشد. از آن 
چاره نیست که این نسبت را با شغلی از اشغال ظاهری جمع کنند. من به باطن تضرع کردم که از 
جع بین الامرین عاجزم درین حل فرمودند که همتی دارید و له ارید. باشد که حق سبحانه 
قوق کرامت فرماید و کارها براید و مقارن اینحال التفاق کردند که انجه به تعمل و تکلف 
گاهگاه میشر می‌شد بر باطن استیلا آورد و ثابت و متمکن شد و دل به آن مطمئن گشت و 
خاطر از تردد خلاص یافت و دیگر در هم اشغال و احوال و نوم و یقظه نصب‌العین شد. و 
امدللّه علل ذالک:۱ 

ب) مولانا حشد قاضی سرقندی در ٩۱۶‏ ه سلسلةالعارفین و تذکرةالصدیقین را تألیف 
نمود.او در دیباجه کتاب می‌نویسد که احرار قبل از وفات ۸٩۵(‏ ه) به او به تدوین وقایعی که 
میان احرار و خواجه مولانا واقع شده بود اشارتی کرده بود. ما 

«اين معنی در تأخير افتاد. تا آنکه در تاریخ سته عشر و تسعائة از خلص اصحاب حضظرت 
اد ماک هی ره ال هی رف تقو اسف وه سر ناخ سا 
طهارت مآب ذخرالاسلاف و فخرالاخلاف ذوالعلم النافع و العمل الرافع خدمت مولانا شیخ 
طالت حیوته و طابت اوقاته و لازال فق حفظه من الله واق و غمر عل‌الدهر باق به این فقمم 


۱. فخرالدین علی کاشیی, ج ۲ ص که( ۵ 


به مثل آن صورتی که در دل قرار یافته بود و در خاطر فاتر متمکن گشته اشارت فرمودند و این 
اشارت را به موجب ادب بر خود لازم دید. چه رعایت و انقیاد پار پیش قدم از جمله واجبات 
است.» 

ج‌ در دیباجه‌ای که پس از وفات مولانا شیخ (م ۶ ها بر خوارق عادات احرار افزوده 
شده نام او چنین امده است: «خدمت منظور نظر شریف و خطور خاطر لطیف این حضرت با 
رفعت اعنی مولانا شیخ رحماللّه علیه و اسکنت فی جوار القربة.۲ 
موف در خواری گاهگاهی دربار خود مطالی نوشته و از ملاژمت احرار یاد کرده است. 
مثلا ۱ 

9 ( در مبادی احوال که فقمم به ملازمت آن حضارت رسیدم 9 

۵ « یک بار دیگر در جایی با موالی نشسته بودند. فقهر در گوشه نشسته مشاهدة ال با 
کیان ات رزیت می‌کردم #9 

9 « شی حضرت ایشان در شکر قشلاق - که یکی از منازل آن حضارت بود - تشریف 
داشتند و آم‌ترخان ۷ پیش حضرت ایشان نشسته بودند. فقمم در خدمت 
مشغول بودم ۹ 

9 «بعد از تقل مولانا حسین در زمانی که فقهر تعزیت مولانا حسين به حضرت ایشان 
رسانیدم...». ۲ 

9 «روزی به حجره حضرت ایشان درآمدم. در پیش ایشان یکی از خردان بود. فرمودند: 
پیش موالی رویم. و بیرون آمدند. در راه فقبر گفتم...»۲۰ 

9 «فتیر را در صغر سن تعلیق شده بود که غیر از نکاح فضولی صورق نداشت و هیچ کس 
خبردار نبود. در حین عقد به قامی از خاطر پوشیده شده. کس فرستادند آن حضرت که 
احتیاج به عقد فضولی نبوده باشد؟ آن زمان متذکر شدم و گفتم: آری هست. و عقد فضولی 
کرده شد ۸ 

مولانا شیخ تا وابسین روز زندگی احرار در خدمت او بوده و هنگامی که احرار یک روز 
قبل از وفات در حضور خویشاوندان وصیت خود را کرد مولانا شیخ نیز آنجا حضور داشت و 
به قول او خاطب احرار در وصیّت شخص او (یعیی مولانا شیخ) بوده است. او می‌ثو بسد: 

«روز پنجشنبه‌ای که روز جمعه‌اش آن حضرت انتقال فرمودند. وصیّت خواستند که بکنند. 


۷۳ ۴ همان. ص ۷۳ 
۵ همان» ص ۸٩-۹۰‏ ان ۱ 


ی ۲۲ ۸ همان ص ۷۴ 


1 
کلان در طرف دیگر نثسته بودند و بعضی خوجه‌های دیگر در مقابله بودند وفقم در عقب 
نان بوتش سارک شوه رد اسان که ایشا کنباشد؟ یکی کفت: اسزا ناکت و 
خواجگان. پرسیدند که دیگر کیست؟ .گفت: فلان کس است که در قفای شا نشسته است. 
فرمودند که اين طرف آید آنجا چه می‌کند؟ فقبر که آمدم مقابلة پای ایشان نشستم. بنیاد وصیّت 
کرده گفتند که ... از اوّل وصیّت تا اخر مخاطب فقم بودم. به ناگاه به خاطر من گذشت که 
خواجگان و امیران را به خاطر نیاید که اين همه با او می‌گویند. از کیال اشرافی که داشتند مطلع 
شده روی مبارک خود را ترش کرده فرمودند که حالا نیز بر همان هر کرا هر چه به خاطر 
اید گو می‌ای. و هیچ‌کس ندانست که آن حضبرت چرا این چنین فرمودند. اما جهت ان بود که 

به خاطر فقهر رسیده بت 1 

د) ملفوظات احوار به تدوین عبدالاوّل نیشابوری, نسخة خطی کتابخانة گنج خش, 
اسلام | باده ش ۵/۱۳۴ مرخ محرم ۶ با نسخه‌ای که مولانا شیخ تصحیح کرده بود, مقابله 
شده است و اختلافات در حاشية نسخة گنج بخش ضبط شده است. کاتب نسخه ناصر نامی در 
ترقیمه چنین می‌نویسد: این نسخه مقابله کرده شد به نسخه مصححه معتمد علمها و چنین 
مسموع شد که تصحیح خدمت مولانا شیخ است که از کبار اصحاب حضرت خواجه 
بوده‌اند.» 

ه) عبدا ی بن ابوالفتم حسینی (زنده ٩۸۲‏ ه) در نسبنامه احرار می‌نویسد:«پسر چهارم 
حضرت میرعبداللّه. خواجه ظهیرالدین‌اند و به خواجه خُرد مشپورند. دختر حضرت ملا [کذا] 
شیح را در عقد خود درآورده بودند. حضرت ملا شیخ از کبار اصحاب حضبرت ایشان [یعنی 
احرار] اند و حضرت ایشان همشمره زادءٌ خود را به خدمت ملاشیخ نسبت کرده بودند. از ایشان 


یک پسر و یک دختر بود. بسر خواجه عبدالواحد نا دختر در عقد خدمت مهر خُرد 1 


خوارق که در این کتاب تدا شد ه به تصار.ع عبارت دیباجه «معلوم کرده و مع کرده» مولانا 
شیخ است. به ان مصُح اجل مولانا شیخ را فرصت نداد که خوارق را ترتیب و تدوین کوده 


دیباجه یا خاقه‌ای بر ان ویسد و شخصی بعد از وفات مولانا شیخ بادداشتای او را با 
دیباجه‌ای محختصر ارائه کرده است. رجوع شود به دیباجه کتاب. 


۱. مولانا شیخ. نسخه استانبول. ص ۸۷۴-۷۵ و نیز صفحات ۵۴ و ٩۷‏ که موّلف از خود یاد کرده است. 
۲ ملفوظات احرار نسخة گنج‌بخش» ش ۵۸۶۶ ص ۱۴ ۲. 
۳ عبداحی» ص ۰۱۲۷-۱۲۸ 


خوارق عادات احرار ۵۷٩‏ 


مولانا شیخ «منظور نظر و خطور خاطر» احرار بود و ارزو داشت هر چه در سفر و حضار 
از احرار سر می‌زند آن را همان گونه به جع و تحریر اورد. امّا این امر به سپولت میسّر نبود. 
جنانکه او می‌نویسد: «روزی به حجرء ایشان درآمدم در پیش ایشان یکی از نت بود. 
فرمودند: پیش موالی رویم؛و بیرون آمدند. در راه فقیر گفتم: من از دو جهت بسیار متألام. 
طریق ایشان آن بود که امر غریی که به شم شریف ایشان می‌رسید لب بالای خود را 
می‌گزیدند. آنچنان کردند و پرسیدند که از چه جهت؟ گفتم: یکی از جهت بی‌حافظگی و 
پی‌استطاعتی خود که مرا آن قوّت و حالت نیست که انچه از شا واقم می‌شود و بر زبان مبارک 
شما می‌گذرد در حالس و سوارها همه را حفظ کرده به همان ترتیب توائم نوشت و دیگر از 
جهت يی‌بروایی مردمی که این قرّت و حالت دارند و در این باب مساهله می‌کنند. حضرت 
۷ 
عظمتی و قدری ندارد. «آب در خانه تمره می‌باشد» گفته‌اند. اگر هیچ چیز را ننوشتندی فقَصَه 
خوجه مولانا را خود می‌شد نوشتن. در این سخن بودند که نزدیک به در حوطه تنل تن 7 
وال هس یاف ید اسقیال ایقبا یرون اسنت ید ین اعارت فرمودند کهسکوت کم وت 
فرمودند که صاحب کشف المحجوب از عزیزی شنوده که در ولایت ما این مقدار عدد جوز 
ب نک نزب قرو ای انم سرا ترش اس ی ودره وه پ ری رازه 


۳ ۳ ۲ 1 ۱ 
به فد ر قسیع نو شته سد و می‌شود.» 


نظم و ترتیب کتاب 

اکُرجه مطالب کتاب در فصول و باهای مشخمّی بیان نشده است؛ وی در ام کتاب نظم منطق 
وجود دارد. مطالب کتاب بدین ترتیب بیان شده است: وقای ایام کودکین احرار, روابط او با 
پادشاهان و امیران خالفان او, دنیا داری او ظهور او و نیا کانشء همشیره‌های او و خوارق و 
اولاد آنان شرح حال و مناقب پسران احرار, واقعدٌ شهادت خواجه حشد بجیی فرزند احرار؛ 
تتها عنوانی که به قلم موف در بخش پایانی کتاب دیده می‌شود این است: «ذکر بعضی اصحاب 
حضارت ایشان و بضی سخنان که در خلال تجالس شریف مسموع این ضعیف بود.» 


ماخذ کتاب 


برخی از وقایم که در این کتاب نقل شده موّلف به چشع حود دیده است و بعضی دیگر از قول 
مریدان و ملازمان و معاصران احرار با عنوانهای «نقل است» و «منقول است» و «نقل کردند» 


۱ مولانا شیخ» نسخه استانبول» ص ۱۲۳۲-۱۲۴. 
مان ۱۱۰ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


بیان کرده است. در بعضی موارد موف نام راوی ر ذکر کرده و در مواردی فقط به نوشن 
«عزیزی» يا «درویشی» یا «یکی از مخصوصان» يا «یکی از خلصان» اکتفا کرده و نقل فول 


موده استت: 


نام راویان پیواسطه و بواسطه 
در اینجا نام راویانی که نام و نسبت آنان به صراحت آمده است به ترتیب الفبایی و با شهارة 
بندها ذکر می‌شود: 
ابوبکر قزوینی» مولاناء از موالی سمرقند (بند ۳۰)؛ 
ابواحسن جرد (مولانا-). یکی از شاگردان خواجه کلان فرزند احرار (بند ۱۱۵)؛ 
اپونصر [بارسا], یکی از احفاد خواجه (بند ۵۵)؛ ۱ 
احرار (مرضعة -) (پند ۲)؛ 
اس‌اعیل ثالث (مولانا -) از مریدان احرار 07 :۱۲ 
بهلوان هندی از ملازمان اخرار (بند ۲۶-۷۲۷) 
بعلال الدین حافظ (مولانا )از کیار اضحاب اخرار (بند 0۳ 
افص وا حتاف کار امسات ها رزر بع 
حسن پجه (ملا -)؛ از ملازمان مهرزا سلطان حمود (بند ۶۷): 
بیع (مولانا -) از موالی سرقند (بند ۱۱۱)؛ 
خلیل‌اللّه خواجگی (شیخزاده -), از خاصان احرار (بند ۴۴-۴۵)؛ 
درویش سرپلی (مولانا -) (پند ۱۷)؛ 
درویش سفاء از ملازمان احرار (بند ۵۲)؛ 
درویش محمد ترخان (ممر-) (بند ۱۰)؛ 
سلطان امد (مر‌زا -), بادشاه سرقند. (بند ۱۴)؛ 
عبدالعزیز تاشکندی (حافظ -) (بند ۱۲۶ ۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۳۹): 
عبداللّه (مولانا -)» امام مدرسة احرار (بند ۱۳۰)؛ 
عبدالوهاب (مولانا -) پر عم احرار (بند ۶۴)؛ 
علی (خواجه -). از امرای مبرزا سلطان اد (بند ۳۷)؛ 
قلی (مهر‌زا -) از کوکلتاشان میرزا عمر شیخ (بند ۳۶)؛ 
لطف‌اللّه (مولانا -), از مقبولان احرار (بند ۸۶: 
محیّد (مولانا -), شاید همان مولف سلسلة العارفین باشد (بند ۳۳)؛ 


خوارق عادات احرار ۵۸۱ 


حمّد امین (ممر -), در ملازمت احرار بوده (بند ۶۶؛ 

حمّد برندق (آممر -) در ملازمت احرار بوده (بند ۳۰ ۴۱)؛ 

حشد بیگ قوچین (ميیر -). از مقربان سلطان ابوسعید (بند ۱۱)؛ 

ند شکر قشلاق (مولانا -). میزبان احرار بوده (بند ۴۷)؛ 

محمد بجحیی (والده خواجه -) یعنی همسر احرار ( بند ۰٩)؛‏ 

موسی (مولانا -)؛ از خاصان احرار (بند 0۷۶؛ 

ممر‌کلان طبیب (مولانا -). از دانشمندان عصم احرار (بند ۰۱۱۴ ۱۲۷)؛ 
هلال (مولانا -). از خلصان احرار (بند ۲۳). 


بررسی و حلیل کتاب 

این کتاب در خوارق و کرامات و وقایع زندگی احرار و خویشاوندان و خلفای او و ملفوظات 
احرار می‌باشد؛ اما در خلال «خوارق عادات» بسیاری از خصوصیات اخلاق و روانی احرار 
اه ات یا ناه به برخی از خصوصیات او اشاره می‌کني. 


اموال و املاک احرار 
درباره فُوّل و غنای احرار در رشحات به تفصیل یاد ی در خوارق نز بدان اشارات 
تست 

«جند جفت گاو و جزوی دنیایی که مرا هست» (بند ۷). 

۵ «بعد از گرفتن شپرخیه مب سیّد یوسف اوغلاقجی و جعی از امرا و دیوانیان که ایان به 
طریق ایشان [احرار] نداشتند ... مقرر کرده‌اند که تاشکند و سیرام و اندکان که گرفته می‌شود 
مواضع آن حضارت را جریب می کشمم.» (بند ۱۳ 

«بعد از انتقال حضرت ایشان قدس سره ازین عام» اممر عبدالعی ... املاک حضبرت 
ایشان که در ولایت مارا بوده در مقام جریب کشانیدن و مال حواله کردن شده.» (پند ۱۵). 

9 «یکی از اصحاب حضرت ایشان ضبط مزارع انجایی [دیزق] ان حضرت می‌نود.» 


(بند ۲۷). 
«ببرک ترکان که یکی از ارکان دولت بوده ... بام ماترید حضرت ایشان را طلبیده.» 
(بند ۲۸). 


8 «روزی حضرت ایشان در باغ هتشادن امک (بند ۷۶ نیز 0۷۷. اين باخ متعلق به 
احرار بو د., 


۱ فخرالدین عی کاشتی» ج ۲ ص کی کی دا 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


6 «مولانا سیف‌اللّه ... به ضبط مواضع آنجایی [قرشی] حضرت ایشان مشغول بود.» 
(بند ۲۸). ۱ ۱ 

۵ «نقل کرد خدمت شیخزاده شا لاه هو در زمانی که فقبم ضبط مواضعی - که 
در شبراز تعلق به آن حضبرت داشت - می کر دم...» (شن ۲ ۲ 

۵ «فقبر [مولانا حتد شکر تسلاق] کس به شیراز فرستادم و مزارعان مواضمی که تعلق به 
حضرت ایشان داشت همه را جمع کردم.» (بند ۴۷). 

9 «روزی که حضرت ایشان به دیه دایج که ملک ایشان است و در سغد سرقند است - 
می‌رفتند.» (بند ۵۱). 

۵ «یک بار حضرت ایشان به شپرخیه رفتند ... روزی حضرت ایشان سوار شده به سبر 
زراعت آنجایی رفته بودند.» (بند ۶۶). 

۵ «احجد نامی بود که ضبط مواضم تاشکند تفت وتات بر 
شده بود.» (بند ۴ ۷). 

«یکی از موایی در پیش حضرت ایشان نشسته بود و مع کثری از سرکار داران از 
ولایت آمده بودند. در پیش ان‌حضرت محاسبه حصولات هر یک می‌کردند و می‌برسیدند که 
هر یک کس چه مقدار غلّه جع کرده‌اید. بعضی چهل هزار من. بعضی سی هزار من. از ده هزار 
من هیچ کس کم نکت هه باغات و الم نز مبلغها تقصیل داشتند.» (بند ۷۸. 

9 «یکی از اشرفان را صوق پسری بود که گاهی از خرمنهایی که تعلق به حضرت ایشان 
می‌داشت جبزی می‌دزدیده است.» (بند ۰۱ 

8 «شی حضرت ایشان در شکر قشلاق - که یکی از منازل آن حضرت بود - تشریف 


داشتند.» (بند ۱۱۰). 


مصرف اموال و املاک احرار 
علی کاشق می‌نویسد: «حضرت ایشان [احرار] از ابتدای حال تا انتهای مراتب کیال بر خدمت 
و شفقت آشنا و بیگائه و اعانت و رعایت دوست و دشعن حریص و مولع بوده‌اند.»" در خوارق 
عادات احرار نیز چند واقعه بیان شده که حکایت از صرف اموال احرار در کارهای خبریه و 
رفاه مسلیانان و اعانت مظلومان می‌کند. مثلا 

0 «سلطان محمد رومی ... مبلغ سپزده‌هزار اشرق و رخت بسیار ... فرستاده و حضرت 
ایشان آن ندر قبول کرده در عبارات خر مثل پل فرشی و غبره صرف نودند.» (بند ۱۲). 


۱, کاشیی» ح 5 ص‌‌ ث۰". 


خوارق عادات احرار ۵۸۳ 


ک تا مان را ساطاث اد ار غیت ای ری سار غاد امه وه قاس گر ات او 
طریق مالیات «ده یازده» بر مردم بخارج خود را تأمهن کند. احرار در آن موقع مبلغ ده هزار 
تنکه سفید برای کمک به میرزا فرستاد (بند ۱۴). 

۵ موقعی که سلطان ابوسعید قلعهٌ سرقند را حاصره کرده بود «مسلانان از جهت معاش و 
غمره بسیار در تشویش شدند. حضرت ایشان از جهت رفاهیت مسلمین خط نوشته کسان 
فرستادند که از بیرون غلّه و امثال این چیزها که مردم را احتیاج است - بیاورند.» (بند ۲۰). 

۵ «در زمانی که میرزا عمر شیخ در تاشکند بودند اندیشه‌های ناخوش به خاطر اورده 
بوده که بر مسلانان محمیل کند و زر حواله ناید. حضرت ایشان به تاشکند رفتند. به جهت 
تخلیص مسلمین دویست و پنجاه هزار دینار به او دادند که تا یک سال آن مسلیانان از حمیلات 
خلاص باشند. یک بار دیگر مبلغ هفتاد هزار دینار دادند به جهت رفاهیّت مسلمین.» (بند ۲۲). 

۵ «وقتی خب امد که سلاطین قزاق و خان همه اتفاق کرده‌اند که امده ولایت را تازند و 
خراب سازند. به جهت تسکین ایشان و رفاهیّت و صیانت اطفال و عیال مسلمین و اموال ایشان 
مبلغ پنجاه شصت هزار دینار را از اموال حلال خود برای ایشان سوغات فرستادند.» (بند ۲۵). 

«یکبار اوزبکان امده ولایت تاشکند را خراب ساخته عیال و اطفال مسلانان را اسبر 
کرده رفته بودند. حضرت ایشان به تاشکند رفته مقدار هزار جامه کرباس به مردمی که اسبران 
داشتند فرمودند که به وکلای ایشان بدهند تا آن مردم اسیران خود را خلاص سازند.» (بند ۶۸). 

احرار موضعی به نام اوجاکت در راه تاشکند - فرکت وقف مزار مولانا سیف‌الدین مناری 
کرده پود(بند ۳ و دانشمندی را در یکی از مواضع که متعلق به خودش بوده اب و زمن داده 
بود که زراعت کند (بند ۸۵). اخرین وصیّت احرار نمز دربارهٌ کارهای خبریه است (بند 4۲). 


عطوفت و ملایت احرار 
ما در سطور بالا نوشته‌ایم که احرار برای کمک و اعانت مسلانان و مظلومان و اسمران جد 
اقدامی کرده است. غير از اعانت به عامُ مردم. وی نسبت به آنان احقرام و عطوفت ابراز 
می‌داشت. وی شخصی را که قصد جان او کرده بود بعد از اعتراف و اقرار جرم. عفو کرد (بند 
ما یی ها بان را یی کید کسواعت یی عراز ققه بر ها وا ی 
بد زبانی خود اعتراف کرد. احرار او را عفو کرد (بند ۶۷). 

شیخ زاده الیاس یکی از مخالفان احرار بود. اما روزی «حضرت ایشان [احرار] را گذر بر 
خرمن شیخزاده الیاس افتاده, تواضع نوده فرود آمده‌اند و پاره‌ای باد کرده‌اند» (بند ۷۰). احرار 
از صفات ظاهری و باطتی فرزند بزرگ خود خواجه کلان بسیار تعریف می‌کرد و با کال 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


فروتی می‌گفت: «مرا به نسبت این فرزند خود هیچ آرزویی نانده است غير آنکه در خلوت 
حضرت شیخ عمر باغستانی یک چله نشیند و خدمت طبخ او را من می‌کرده باشم» (بند 


وصیّت احرار 

مهمترین مطلی که در این کتاب آمده و منابع عصری از بیان آن خالی می‌باشند. وصیق است 
که احرار یک روز قبل از وفات در حضور موّلف کتاب کرده است (بند .)٩۲‏ احرار نز در 
وصیّت خود نیت و توجه خود را به امور خیریه و تعلیم و تدریس معطوف داشته و می‌گو بد: 
«ما بر خود گرفته بودیم که در رباط میر رباطی عیارت کنمم. پاره‌ای از خشت و غیره سرانجام 
شده بود و زمینی که در مقابلةً مسجد نگارین خریده شده بود مدرسه‌ای عیارت بکنم که در آن 
مدرسه درس تفسبر و حدیت و فقه و مصتّفات امام غزایی گویند و پنجاه هزار دینار را مستغل 
خریده وقف مسجد بازار سوزن‌فروشان کرده شود که مدرس و موالی و امام و موذن را خبر 
پیشتر رسد. اگر به مرمت حاجت شود مرمت کرده شود و مستغلات آن در زمان حیات ما جمم 


کرده پیش ما می‌اورند وقف آن مدرسه باشد ... می‌باید این چنینها کرده شود» (بند .)٩۳۲‏ 


مریدان و خلفای احرار 
بختی از این کتاب به شرح حال خلفای احرار اختصاص دارد. در این بخش شرح حال شض 
تن از خلفای احرار درج شده یت علاوه ف ان در سرتاسر کتاب روایاتی با ذکر نام مریدان و 
ملازمان و خاصان احرار نقل شده است. معا نام ۲۷ تن از مریدان و ملازمان احرار به دست 
می‌اید که در اینجا به ترتیب الفبایی و شماره بند ذکر می‌شود: 

استاد امد جرمگر (۱۲۳). امین الدین (4۷۷ مولانا برهان الدین (۱۴۱) پهلوان هندو 
و انا خاال التین تخاق ( ۱ یا ی( )رانا تعاس تفن ( ۳۶ مو انا 
نک ۱۳۲ ارف دایتعا ( هام وتا 
سلطان (۵۸ مولانا شهاب (۸۳. صفایی (۱۲۴ ممر عبدالاوّل (۲۹, ۳۴ ٩۸۲‏ ۰۱۲۱ ۱۳۷ 
۸) امعر عبداللّه 4٩۲(‏ عیاد الدین کاغذگر (4۷۵ مولانا فضل‌اللّه ۱۲۱۱ مولانا لطف‌الأه 
(۸۶ ۱۴۷), مولانا حمد زعفرانجی (۳۱). مولانا محمد قاضی (۷۱-۷۲), خواجه مصط رومی 
(۰)۱۲ مولانا موسی (۰۴۶ ۷۶ نجیب درودگر (۱۶۳). نورالدین (۰)۶۱ نورالدین قاسم (۱۲۹). 
مولانا هلال (۲۳, ۷۰). 


خوارق عادات احرار ۵۸۵ 


بزرگان و مشایخ معاصبر احرار 
در این کتاب از بسیاری از دانشمندان و عارفان مشایم مشپور و گمنام که در عصر احرار یا 
چندی پیشتر زندگی می‌کردند یاد شده است. بدین سبب خوارق عادات احرار برای شناخت 
رجال ماوراءالنپر در سده‌های ۸ و ٩‏ ه بسیار سودمند است. نام رجال مذکور در اینجا به 
ترتیب الفبایی با ذکر شماره بند آورده می‌شود: 

شیخ آبریز (۱۰۲) شیخ آذری (۱۸۷) مولانا ابواحسن مجرّد (۱۱۵)» خواجه ابوالقاسم 
شیخ ابواللینی (۱۱۱) ابونصر پارسا (۱۷۷) مولانا امد تبریزی (۱۱۰) شیخ امد سود خوار 
(۱۶۴). امعم امد منجم خوارزمی (۱۱۹. بایزید عشق ( ۰۱۵۶ شیخ برهان‌الدین ساغرجی 
(۱۰۲)»شیخ برهان الدین قلج (۱۵۴),حسام الدیین پارسا (۱۹۸), حسام‌الدین شاشی 
(۱۷۶۰۱۷۴). مولانا خرد شهرسه‌زی (۱۱۱) درویش امد سرقندی )۱٩۱(‏ رکن‌الدین خوافی 
(۲۰۸). شیخ زین الدین [خوافی] (۱۷۲). زین الدین کوی عارفی (۱۵۳). سعدالدین تفتازانی 
(۲۰۸), مبر شریف جرجانی (۲۰۸), ضیاء الدین ترکه (4۱۶۶ عبد الرحمان جامی (۷۹ ۸۰ 
مولانا عبدالعزیز ,)٩۵(‏ علاء‌الدین عطار (۲۰۳). مولانا علاء الدین کرمینه‌ای (۱۶): خواجد 
علی چاکردیزگی (۲۰۸). خواجه فضل الله شیخ ابولیثی (۱۴۲). قاسم انوار ۱٩۷(‏ و غبره). 
خواجه محمد پارسا (۲۰۵). صوی محمّد دانشمند (۱۷۸). شیخ محمد سوکانی (۲۰۲). ملا محمد 
شیرازی (۷). محمد عی تابادکانی (4۱۳۱ محمّد علی خوارزمی (۲۰). مطهر قاری خوارزمی 
(۱۱۷)» مولانا میم عی سربلی (۱۴۰) مولانا مم کلان (4۱۱۴ مولانا نظام الدین 
(۲۰۲, ۰۲۰۴ ۲۰۵), شیخ نور الدین بصير و پسر او (۱۵۳) نورالدین سیرامی (۱۶۴), یعقوب 
عرشی ( ۲۰۵۰۲۰۴ یوسف اویپی (۲۰۸). 


نکات تاریخی 
در این کتاب دربار چگونگی ارادت و خالفت پادشاهان و امیران با احرار. رفتار و حکمرانان 
با رعیّت و کشمکشهای امهران ماوراء‌النپر برای به دست آوردن قدرت سیاسی اطلاعات مهمی 
افته اشت: ما فقط به چند مورد با ذکر شهار پند اشاره می‌کن : 

ملاقات احرار با سلطان ابوسعید در مرو و اجازت خواستن سلطان برای خروج به عرأق و 
منع احرار (۱۱), جنگ سلطان حشد رومی با پادشاه فرنگ (۱۲). کوششپای صلح احرار میان 
امرای میرزا سلطان امد و میرزا عمر شیح (۱۳). بد رفتاری امیر عبدالعیی با ملا زمان احرار 
پس از وفات او (۱۵. 4۱۷ مکاتبت سلطان ابوسعید با احرار در هنگام خروج به عراق .)۱٩(‏ 
جنگ امیر مزید به نیابت سلطان ابوسعید با میرزا جوگی (۲۰) لفو تفای ولایت ماوراءالتبر از 


مه احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


و 
حمود (۳۰۰۲۸), جنگ میرزا امد با مهرزا عمر شیخ و سلطان حمود در شپرخیه و تاشکند 
(۳۱). ۱ 


فواید اجتاعی 
در این کتاب فواید و نکات جالب اجاعی نیز دیده می‌شود. مثلاً مولف نام برخی از افراد را با 
ذکر کسپ و پيشه انان یا نام بازارهای پیشه وران سمرقند برده است. بدین ترتیب ما با برخی از 
طبقات و اصناف اجناعی قرن نهم - دهم هجری ماوراءالنهر اشنا می‌شو.م. فهرستی از این 
پیشه‌ها و طبقات مردم بدینگونه است. 

امام مسجد و مدرسه ,٩۲(‏ ۱۳۰) بّاز (۱۶۳) مَغاچی (۲۱). جاح (۱۶), چرمگر (۱۲۳). 
خطیب (۲۰) درودگر (۱۶۳). دهقان (۴۷), دیوانی (۰)۱۳ روزنامچی )٩۴(‏ زعفرانچی (۳۱). 
ساغرجی (۲ ۱۰). سپاهی گری (۳۵) سرکاردار (۱۵), سودخوار (۱۶۴). سوزن فروش .4٩۲(‏ 
صتاف (۸۴) را ۸۴۱ یب ۱۳۵ )زار ۸۴ ۱۲ )ردان( ۱۲۶ ق ال 
(۱۶۷), غلام (۲۰)» قاری (۱۱۶) قاضی (۱۹). قصَاب (۴۳), کاغذفروش (۸۴). ک‌اغذگر 
۵اه کی کی ۱۱ ی( ۱۵ ری ۱ هه( ۲ ارسص رز ( ۱ 
مفتی (۷۰, موالی )٩۲(‏ موّدْن 4٩۲(‏ منجٌم )۱۱٩(‏ واعظ (۵۸ هزار اسپی؟ (۳۹). 


انواع پوشیدنها و جامه‌ها 

از موارد جالب که در این کتاب دیده می‌شود اسامی انواع لباسپا است. مثلا: بوستین (۶۷) 
پوستینی ۰)۱٩۱(‏ جامه‌های سئز (۳۶). جامه‌های سفید به طریقهٌ اعراب استین گشاده (۳۴). 
جامهٌ عزا (۱۱). جامهّ کرباس (۶۸) جبان (۲۴). جِیْدُ الاجه (4۶ جکنبی (۱۱۸) دستار 
پی‌فش (۸۸) دستار معقد (۳۴) طاقيهٌ بارانی (4۱۱ طاقی سبز بلخ (۱۱)» فرجی (۴۶) فوطه 
(۳۶), قباد (۴۶), کپنک (۱۵۷۰۱۸,۱۱), کسوت اهل عراق (0۷.گلم (۶۷) معجر .)٩۴(‏ مله 
.)۱٩(‏ 


چند نکته جالب 

در این کتاب بعضی نکات جالب دیده می‌شود. مثلا: گندم در چاهها نگهداری می‌شد (4۴۷, 
مقیاس فاصله فرسنگ مغولی بوده (۶۴) چوهها را در آب می‌انداختند و از حلی به حل دیگر 
انتفال می‌دادند (۹۹) برای آب‌کشی از پستی به بلندی ناوها را بر هم چسبانیده آب می‌اوردند 


(۶۷), در ارک سمرقند کوک‌سرا نام مقامی بود که خصوصاً برای زندان و مجازات کردن سلاطین 
مخلو ع ساخته بودند (۱۱۷. برای حازات در چسشمم میل می‌کشیدند (۱۱۷)؛ و از متار 
می‌انداختند (۱۵۷), هر سال در خانقاه حضبرت شیخ نورالدین در روز مخصوص اجتاع مردم 
می‌شد و مردم اوباش و مست نبز درمیآمدند و رقص و سماع می‌کر دند (۱۵۸۵). 


زبان و بیان 
اگرچه نویسند؛ کتاب از منشیان روزگار نیست و موضوع کتاب. یعنی نقل قول از دیگران نیز 
اقتضا می‌کرد که ملف کلیات و بیان دیگران را حفظ کند؛ با وجود این نثر کتاب نون خویی از 
حاوره و هجهٌ فارسی ماوراء‌النپر است. به این قطعه ن توجه فرمایید: 

«نقل کرد خدمت شیخزاده خلیل‌الله خواجگی که از اولاد اس‌اعیل اتایند و از مخصوصان 
آن حضرت بودند - در زمانی که فقبر ضبط مواضعی که در شمراز تعلق به آن حضرت داشت 
می‌کردم در یک سال مرا چند مرض شد. ضیق نفس و سرفهٌ عظیم و تزخر بسیار, هر چند در 
مقام معا مه شدند هیچ سود نداشت و زهمت زیاده می‌شد. یکی را به ملازمت حضرت ایشان 
فرستادم که فقیر را این چنین عارضه‌ها شده و احوال بسیار تتگ است. پاره‌ای داروها فرستاده 
گفته‌اند که آب بسیار کلان است وگرنه به پرسش با هم می‌رفتيم. آن شخص آمده گفت که 
ایشان نتوانستند آمدن. از این جهت مرا یأس کل شد. آن شب همدٌ اولاد جع شده جزم کردند 
که من خواهم رفت. از جهت سرفه و ضیق نفس سر به بالین نی‌شد ماندن و از جهتِ تزخر هر 
زمان برون می‌بایست رفتن .... بعد از جند روز که آب خُرد شد یکی آمد که حضرت ایشان 
رسیدند. به تعجیل بیرون آمدم. ایشان فرود آمدند. بر من گریه مستولی شد. گریان [ایشان را] 
دریافتم. فرمودند که شیخم همچنین تهمتها بر ما مکنید. ما مردم فقهرع. معذور دارید که از 
جهت کلانی اب شا را نت وانستم برسید.» (بند ۴۴). 

مولف در بعضی موارد جع «ما» را «مایان» (بند ۵ و جمع «شا» را «شمایان» (بند ۰ و 
«شماها» (اختلاف نسخ شهار ۱۰۷۱) و گاهی «ایشانان» (بند )۱٩‏ هم به کار برده است. «جه 
گویان» (بند ۲۶) به‌جای «جگونه» و «اين روز» (اختلاف نسخ شیار 4۳۱) به‌جای «امروز» 
به کار رفته است. فعل متعدی «داناندن» (ص ۱۸۶ نیز در این کتاب دیده می‌شود. 


نسخه‌های خطی و روش تصحیح 
مصحح در هَیّه و تصحیح متن عکس دو نسخهٌ خطی را در دست داشته است: 
الف) نسخه استانبول. کتاحخانة بايزید. ش ۳۶۲۴ با رمز «اس». این نسخه را مهرک به سال 


۲ « در سرقند به خط نستعلیق ریز و خوش کتابت کرده است و سرلوحی و جدوهای 
طلایی در نش تسه ار ۲ برگ می‌باشد و هر برگ ۵ سطر دارد. مه «محمّد حسین» و 
مهری دیگر با سجع او «خاک نعلین حشد سرمةٌ چشم حسین ۵ در بایان سخه دیده 
می‌شود. در تصحیح این سخه را اساس قرار داده‌ام. نسخه کم غلطی است. البته کاتب بعضی 
کلیات را باید با تاء قرشت می‌نوشت که با طاء حطی نوشته است. مانند: طبعیت به‌جای تبعیت 
(اصل نسخه ص ۱۸ ۱۳۶) فطور به‌جای فتور (ص ۱۰۸) طل به‌جای تل (ص ۶۰). همچنین 
کاتب خاوند را خواوند (ص ۸۵ - ۸۴) و برخاستم را برخواستم (ص ۳۴) و تقرییاً در قسام 
سخه خواجه را خوجه کتابت کرده است که این یکی مطابق تلفظ ماوراءالنهر است. در این 
نسخه استعیال بی‌مورد «واو» عطف و «که» موصول زیاد دیده می‌شود که از زیبایی و جستی 
جُلات کاسته است. در این گونه موارد مصمْم با کمک نسخهٌ پتنا که به دور از استعیال این 
دو حرف است -واو عطف و که موصول که پی‌مورد به نظر رسید. بدون ذکر در جخش اختلافات 
تسخ حذف کرده است. کاتب تسخد استانبول در چند جا جلات را از قلم انداخته است. به نظر 
مصسُح علّت این سپو بودن کلیات مشایه در دو سطر پشت سر هم فسخة منقول عنه است که - 
جثم کاتب را فریب داده و ازو در نقل یک سطر کوتاهی شده است. مصحُح این‌گونه قلم 
انتادکپا را به کمک نسخه بتنا تعیل کرده است. در نسخه «اس» در صفحهٌ ۱۳۸ - ۱۳۷ 
عبارتی بی‌ربط و مکرر آمده که مصحُح آن را حذف کرده است. این سخه را در سفری به 
استانبول دیدم و عکس یه کردم. 

ب) نسخه بتنا (هند), کتابخانة عمومی شرق خدایخش. ش 1.1.2480 با رمز «بت». 
بدون نام کاتب و تاریج کتابت. به خط نستعلیق ریز و خواناء در ۶۶ شری: روی بر اوّل 
یادداشتی بدین عبارت امده است «عرض شد سنهٌ ۹۶۹ بدارالسلطنه کابل». در ایین نسخد 
0 سپو قلم دیده می‌شود. عبارات این نسخه سبت به نسخه استانبول پخته‌تر و رساتر 
است. مصحح با کمک این نسخه قلم‌افتادگهای نسخه استانبول را تکیل کرده و نسخه بدها را 
در بخش اختلافاتِ نسخ اورده است. در اینجا باید سبت به مسئولان کتابحخانة عمومی شرق 
خدابیخش که عکس نسخه را در اختیار مصحُح گذاشتند و خام ازرمیدخت جلیل‌نیا که در 
ضبط اختلافات این نسخه دقت مبذول داشته‌اند مراتب سپاس و امتنان خود را ابراز دارم. 

علاوه بر سخه‌های «اس» و «پت» دو نسخة دیگر نیز وجود دارد که مصحُح نتوانسته انا 
را به دست اورد: 

ج)تاشکند. انستیتو شرقشناسی ابوریجان, اکادمی علوم فرهنگستان. ش 8237/1 
نستعلیق, کاغذ نازک. جدوهای قرمز و آپی, با تصحیحات در حاشیه‌بدون تاری احثالاً قرن 


تفر زک ۱0 ی 

د) همانجا. ش 9730 نستعلیق هراتی, کاغذ سرقندی, عبارات عربی با اعراب. به قلم حتد 
باق به دستور عبدالله بپادرخان شیبانی. برگهای ۱ تا ۶ و ۱۷ تا ۴۲ مفقود بوده که بعدا درقرن 
۳ ه/ ۱٩‏ م نوشته و بر آن افزوده شده است. ۱۰۷ برگ.۲ 


توجه به رسالة خوارق عادات احرار 

حتّد هاشم کشمی در تألیف نسمات القدس به این رساله توجه داشته و آن را جزو منابع خود 
قرار داده است. بویژه در تكلهٌ تراجم مریدان احرار به این رساله اعتنا کرده است و در شرح 
حال مولانا حافظ جلال الدین به این رساله استناد کرده و می‌نویسد: «مولانا شیخ در جمع 


وم توس که زار کار آاعات اروت اه بوه ۱ 


ها <فهرست نسخه‌های خط ی آکادمی علوم ازیکستان >, تاشکند. ۱۹۶۷ مج ۸ ص ۴۱۹ - 
۵ فهرست نویس نام کتاب را مقامات خواجه عبیدالله احرار و نام موّلف را حمّد قاضی‌بن‌برهان‌الدین بن 
خواجه حمدرضا نوشته است که درست نیست. 

۳1 همان» ح ص ۴۲۰ - .۴۱٩۹‏ در ابنجا از دوست مستانی خود آقای دکتر مارک اسوژسکی - که در 
دانشگاه تهران با پنده هم درس بوده است - تشکر می‌کنم که به کمک ایشان توانسته‌ام از منابم روسی زیان 
استفاده کنم. ۳. محمّد هاش کشمی» ص ۱۰ 


سس 
ریت کول 62 مه ونان 
۱ 9 
زیت رات ره وم ۳۶ سکم ۶ 

+ دکان دواد تن وت رز رت 
۱ زین ۵ وکا لور رد 


1 بتابان! / وم ب‌الرن برد [* 
۳ "بان درارن ها را ببس بلسیت ع ابا نز مد 


دنق تفا 
۵ 


رز اما و۳ ون 
۳ 9 


! گزان!ا؛گروه ن سامت بر وه سس هانگ[ 1 
لته کر مزا ره < ره 

مان رد برش 
اش اف ژاطال‌دا یه دلا کن یز رب وایت اد 
انح رخ 
۱ سس در مره الوم 4 و 2 وورر ) ۳1 «رلص زاو ۳ 

۱ ۳ 
از یرو هط درم رت ریت شب ود - 
: مرستسا بای از میت نفیره جرا و اورده! رورا ] 
, 1 


طارعت بر را م و اف روا توت 2 ار 


صفحه‌ای از خوارق عادات. نسخه پتنا (هند) 


ی سب ینش 
کرت ريدم کِ 
1 بر تما ۳9۳ جل 
0 
| ده 
۱ رایرهش 
ت ها مّ و ام نس ۱ 
مسا ند ج 1 
3 سین مر خه‌برد) دض 0 
انهضاروبتي رورس رز 
۱ تسس کر ام | 


تسش ان ] 
چاه 7 ۳1 


ال ۳ 
۵ لپ #. 
یه ین رت ام | 2 
0 1 
: سِِ س متا میت داز ۷ ۳ ۳ 7 ج۷ ۹ 1 ۱ 
۰ ۹ 
ای موی ۳ 


| مس تال مصتحا زا سا زست وت ] 


مت و ی 


سوت وود پم م. 


ان 


درا 


میک مختن یز 


أ اما ان ۶یب ارات مضه ۱( ۱ 


تن وی 
ند ‌ 

ش یز 4 ۱ 
مایت : 7 و ۳ 
مامت هو لصا الا یط : ۱ 
لزغ ندمت مت 
سج نت ادن دک تم ماد و۳ ۱ 
مریم یگنس رس هآ ۳۷ 
تم بو جم ۱ 
مر دم وصا لو ایض ک) اُ 


یت ط سس : 


7 طنطا ۳ 
0 ۳ مروررارت: مت و 5 


| مسج 9 ۱ ۱ 
تین ۱ 


7 سا تما 


[خوارق عادات احرار | 


۱ بان خوارق عاداقی که از حضرت قطب الارشاد مقتداء العرفا و الزهاد غواص ار 
نتباه خوجه " احرار خواجه ناصرالدین " عبیداللّه قدس‌سرّه وافاض عسلینابژه آنچه 
معلوم کرده "و چم کرد خدمت منظور نظر شریف و مخطور خاطر لطیف این حضرت با 
رفعت اعنی مولانا شیخ " رحمة اه علیه واسکنت فی جوار القربت بود. این است که در 
قلم آورده شد ان‌شاء اللّه العزیز. 

۲ / منقول است از مرضعةٌ حضبرت ایشان که در زمانی که ایشان را شبر می‌دادم یک 
روز هر چند که "کردم شبر مرا نخوردند؛ به والدهٌ حضرت ایشان گفتم: خوجه شیر مرا 
نمی‌خورند. ایشان فرمودند که ۲ غالباً جایی چیزی به شبهه خورده‌ای؟ گفتم: به خانة 
فلان و رفته بودم. چیزی آوردند نتوانستم که مخورم. فرمودند که [3] دو سه روز 
روزه‌دار. شاید که باز شبر ترا بخورند. به فرمودة ایشان سه روز روزه داشتم. به تشویق 
بسیار شبر مرا خوردند!. او می‌گفته که امثال این ۰ ۲ چیزها در آن سن از ایشان بسیار 
دیده شده است. 


۳ شیاتس در نا قلال الب نها خی که از کار ۰ اصحات رت انشان 


خوارق عادات احرار ۵٩۳‏ 


بوده و صاحب اشراف و کشف بود "" -.می‌گفته‌اند ۲" که در زمانی که والده ار وت ۱۳۳ 


خواجه کلان را دفن کرده از سر قبر برگشتند حضرت ایشان بر سر قبر رفته ستوجه 
ایستادند و من معاینه دیدم که ملکین آمدند. حضرت ایشان را که به آن هیئت ایستاده 
دیدند به یک دیگر نظر کردند و بازگشتند. 

۴/ حضرت ایشان می‌فرمودند: گاهی حافظ جلال‌الدین خوشحال می‌شد. به طرف 
من دیده زارزار می‌گرریست. میگفتم: چرا می‌گریی؟ می‌گفت: این چنین حالی و ذوی که 
شما به فقهر عنایت کرده‌اید از ذوق آن یه می‌آید 

۵/ می فرمودند که حافظ بسیار وقت " نخان می‌کرد که در دو رکعت ۳ مام قرآن 
رأختم می‌کرد و می‌نشست. 

۶ روزی خدمت مولائا خوجه "" علی" چیه الاچه بسیار به تکلف پوشیده پیش 
حضهرت ایشان آمدند. حضرت ایشان در آن [4] جامه تبز تهز دیدند. ساعتی "۲ نشستند 
و به متزل خود رفتند و بهار شد [ند]. و فقیر علی‌الصباح مولائا را عیادت کرده امدم؛ 
پرسیدند ‏ ": از کجا می‌آیی؟ گفتم: از پیش مولانا خوجه علی. دیروز که از اینجا رفته‌اند 
مریض شده" " حالابسی تشویش " " دارند. فرمودند: بار آن جامه‌اش بود که گرانی کرده 
است. چند روز مریض بودند و به استغفار صحت یافتند. دیگر آن جامه را نپوشیدند. 

۷ روزی فقیر از حجره بیرون آمدم.دیدم پبری عزیز در کسوت اهل عراق 
ایستاده‌اند. برسیدند که ۲" حظار ت ایشان هستند؟ گفتم: فی» به جایی رفته‌اند. فاز دیگر 
بود که ان‌حضرت آمدند و با ایشان ملاقات کردند. بعد از نغاز شام به جماعت خانه در 
آمده ۲ تا نماز خفتن نشستند. بعد از نماز خفتن آن عزیز به فقهر گفتند: عجب حالی‌است 
که با وجود هم علایق آزاده و جردش می‌یاء. این همه با او و او با هیچ ازینها فی. فقر 
این سخن را به عرض حضرت ایشان ۲۵ رسانیدم. متبسم شده فرمودند: چند جفت گاو 
و جزوی دنیایی که مرا هست برداشته پیش او برم. آن عسریز راملا حمد شبرازی 
می‌گفته‌اند. از اصحاب خوجه صاین الدین "" [5] و خضوجه صدر الدین ترکه ۲۷ 
می‌بوده‌اند. چند گاه در ملازمت بودند. باز"" به ولایت شبراز مراجعت نودند. بعد از 


چند وقت باز آمده به شرف ملازمت مشرف شدند. مدق باشیدند. روزی که | زحضهرت 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ایشان اجازه طلبیدند سر خود را پرهنه کرده در پیش آن حضرت ایستادند. حضرت 
پیشانی "۲ ایشان بوسیده در کنار مبارک کشیده " " اجازه فرمودند. 

۸ یکی از اصحاب نقل کرد که روزی حطهرت ایشان فرمودند که من خود را چنان 
می‌بینم که هر کس از افراد مردم طنایی بر میان من بسته‌اند و به هر جانب می‌کشند. !۲ به 
هر طرف که می‌افتم همه به آن طرف می‌افتند. و اين غير " "از اشارات به قطبیت چیزی 


نب ۳ 
اشیوه ام شتا هنت تلاوت ا 3 ۱ خم از حال خویشنن مبی‌داد 
حالش این بود بلکه صد چندین  .‏ زغم ۲ ظاهر پرست صورت بین 


٩‏ /نقل کرد عزیزی " "که در حلی که سلطان ابوسعید "" قزاق بودند و "از ترکستان به 
تاشکند آمدند. من خواب دیدم که جمعی از مردم عزیز آسیای دو سنگه عبارت کرده‌اند 
و بر سر آسیا ایستاده می‌گویند که آب را [6] به اين آسیا می‌باید گشاد " . یکی از آن 
عزیزان می‌گوید " : نی, به این آسیا می‌باید گشاد " ". هر چند می‌گفتند آن عزیز به جانب 
ایشان نی آمدند " ". آخرالامر آن عزیز گفت" " که حاجت نزاع نیست. آب را بگشاع به 
هر آسیا که روان گردد برود. ۲" همه گفتند: نیک می‌فرمایند. "" بعد از گشادن آب آمد و 
به همان آسیا که عزیز می‌گفت "۲ درآمد و آن دیگر خشک ماند. من این واقعه را به 
جاعتی گفتم.در همان چند روز میرزا سلطان ابو سعید آمد و سرقند را بگرفت. شهرتی 
کرد" که در تاشکند عزیزی بوده " که به همّت ایشان این فتح شده. مبرزا کس 
می‌فرستد که ایشان را ۹ روزی که ایشان آمدند میرزا و مردم شم‌ر سر قنر ۲۸ همه 
به استقبال ایشان رفتند. مایان نیز رفتم. از دور که پیدا شدند دیدم که آن عزیز که با هم 
عزیزان مخالفت کرده بودند در مادة آسیا همان ایشانند." "با ماعتی که آن خواب راگفتد 
بودم گفتم: همان " " ایشانند که ۲" در خواب دیده بودم. 

۰ / نقل کرد عزیزی از "" مر درویش محشد ترخان که در زمان سلطنت میرزا سلطان 
ابوسعید. آمیر امد حاجی در کیال و نهایت عظمت بود و مایان در غایت افلاس[7] و 
مذلّت. روزی حضرت ایشان به مایان گفتند: میران خیلی غم خورید که نوبت شمایان 


فا تیک رستاه ی از یر زرد که مناد عفی کرده سه نگ از 
سخن حضهرت ایشان به اندک روزی واقعة میرزا واقع شده بوده, موجب زیادتی عقیده 
یاران " شد. 

۱۱ /نقل کرد "" شخصی از مبرحمد بیگ قوچین -که از مقربان سلطان ابوسعید بود و 
همشبرة او در عقد ۲" میرزا بود -گفته: در آن زمان که حضرت ایشان به دیدن مهرزا به 
مرو آمده اجازة سفر عراق کردند بعد از مبالغهٌ بسیار 7" میرزا در رفتن و منع آن حضعرت 
از رفتن» من ایشان را وسیلةّ نجات خود از آن سفر ساخته بودم و شخصی دیگر نیز در 
این امر با من شریک بود. من در ملازمت ایشان روان شدم. آن شخص فسخ آن عزیت 
کرده باز متوجة عراق شده بود. از من پرسیدند که فلان کس نیامد. من گفتم: فی.ایشان 
فرمود که می‌رود که مال و عیال مردم بگیرد و اسبر کند. معلوم خواهد شد. اندک راهی 
که رفتند باران گرفت. کپنک و طاقية بارانی طلبیدند. ملازمان کپنک و طاقية "" سبز بلخ 
آوردند. در وقتی که می‌پوشیدند فرمودند که جامه [8] عزا پوشیدعع. همان روز من از 
میرزا مأیوس شدم و واقعهٌ میرزا موجب زیادق عقيدهُ من شد. 

۲ /نقل کرد " "که سلطان حشد رومی را دشمن قوی از بادشاهان فرنگ بر سر او لشکر 
آورده بود و او غافل و ی‌استعداد" "پوده, پسی متحمر شده. با وجود ضعف و قلت لشکر 
نتوانسته که ابا کند. بالضه‌رورت باو ‏ "مقابله شده بوده. نزدیک بوده " "که منهزم شود ۲۳ 
که نا گاه عزیزی جامه‌های سفید پوشیده بر اسب سفید و زینت " " سفید سوار پیدا شده و 
در عقب او جع کثبر همه مصوّر به صورت آهو رسیده‌اند و بر پادشاه تعظ و التفات 
نوده متوجه لشکر کفار شده‌اند. در طرفة العین لشکری به آن شوکت "" و ازدحام را 
درهم شکسته و نصرت پادشاه روم کرده غایب شده. غنیمت بسیار به‌دست لشکر 
اسلا افتاده  "‏ صورتِ آن عزیز در خاطر پادشاه روم متمکن شده بود. در آن ایام 
خوجه مصطفای رومی که او را به جهت تجارت حضرت ایشان ۲۸ فرستاده بودند - 
رسیده و کتابت شریف آن‌حضرت رسانیده. پادشاه اوصاف آن حضرت از او پرسیده. 
خوجه مصطفا اوصاف آن حضبرت [9] بیان کرده. صورت و اوصاف آن حضرت را به 


صور و اوصاف آن عزیز که نصرت لشکر او کرده بوده موافق یافته؛ جزم او شده که آن 
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عزیز حضهرت ایشان بوده‌اند. مبلغ سپزده‌هزار اشرفی و رخت بسیار" "و مرد رومی 
مصور - که از معتمدان او 1 خوجه مصطفا فتاه و توت ایشان آن 
نذر قبول کرده در عبارات خير مثل پل قرشی و غیره صرف نودند. آن شخص چند وقت 
در ملازمت بود و دام به جلس شریف آمده می‌نشست و مشاهدهٌ صورت سبارک 
آن‌حضرت می‌کرد. بعد از اجازهٌ او معلوم شد که او مصوّر [بوده.] غرض پادشاه از 
فرستادن او این بوده که تصویر صورت مبارک حضرت ایشان کرده برد تا يقین او شود 
که آن عزیز حضهرت ایشان بوده‌اند يا کس دیگر. چون آن مصوّر صورت مبارک ایشان 
تصویر کرده ! "رده تام تردد او" "رفع شده و به یقین دانسته که آن عزیز حضرت ایشان 
بو ده‌اند. : ۱ ۱ 

۳ آخر"" بار که حضرت ایشان "۲ به کبانگران تشریف پُردند. با قتبرعلی نام ملازم 
میرزا عمر شیخ که در شهرخیه بود به جهت مصامحت آمده بود. هر چند حضرت ایشان 
در باب صلح مبالغه [10] نمودند. امرای میرزا سلطان احمد به صلح راضی نشدند*. 
حضرت ایشان " فرمودند که ۲۲ ایشان اصلاح"" ما را خود قبول نکردند." " اگر زنده 
باشیم تفج خواهمم کرد و اگر مُردم روح ما تفزج خواهد کرد. بعد از واقعدٌ آن‌حضرت 
به‌آندک وقتی متوجه شهرخیه و تاشکند شدند. میرزا عمر شیخ در شهرخیه معتمدی را 
گذاشته خود بهرون شده و آن معتمد نتوانسته شپرخیه را نگاهداشتن. حاصل شهرخیه 
ایشان را میسشر شده. بعد از گرفتن شهرخیه مبرسیّد یوسف اوغلاقجی و جعی از امرا 
و "" دیوانیان که ایان به طریق ایشان نداشتند می‌گفته‌اند: مانع گرفتن ولایات وجود 
شر یف حضرت خواجه بود وگرنه همان وقت این ولایات میشّر می‌شد. و مقرر کرده‌اند 
که تاشکند و سیرام و اندکان که گرفته می‌شود مواضع آن حضرت را جریب می‌کشم و 
از قرار جریب مال حواله می‌کنمم. هم خزاین ملو می‌شود. و از شاهرخیه متوجه 
تاشکند شده‌اند. بعد از رسیدن به تاشکند شاه بیک‌خان گرخته به تاشکند درآمسده. 
روزی که در صدد جنگ شدهاند و به در قلعه رفته‌اند. خواجه علی "نام که یکی از 
ارکان دولت بوده [11] کشته شد. جرد کشته شدن او لشکر ""برهم زده شده و گر یخته‌اند 


و قریب پنج شش هزار کس میرزا از امرا و لشکری در آب پرک رفته و هلاک شده‌اند و 
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مبرزا به معدودی تن ۱ 


" خراب شده آمدند. بعد از فرار در راه بعضی از معتقدین به 
خواجه‌های دیوانیان "" می‌گفته‌اند که خواجه‌ها دههای حطرت ایشان را جریب 
نا کشیده می‌روند. 

مردمی "٩‏ که از قلعه بیرون آمده در عقب لشکر می‌آمده‌اند. قلیلی بوده‌اند» اشا مردم 
لشکری می‌گفته‌اند که هر خس و خاری در نظر ما سواری می‌فود و در گوشهای ما 
به غیر از آواز تبر و ششبر اوازی نی آمد. امیر درویش محمد ترخان مرد "* منصف و 
معتقد بود. در زمانی که خدوم زاده‌ها به دیدن او رسیدند. گربستد می‌گفت: این باری بود 
که از روح ایشان -قدس اللّه سره العزیز -به ما رسید که به سخن حضبرت ایشان عمل 
نکرد.م. و بعد | زگرفتن شاهرخیه از بعضی بدبختان سخنان نامناسب واقع شد. 

۴ / منقول است از مهرزا سلطان امد -رحمة اللّه علیه -که می‌گفته‌اند: یک بار از جهت 
بی‌خرجی بسیار عاجز آمدی. "با آمرا مشورت"" کردم که پر مردم ده یازده آنداز.ع و 
براین قرار یافت. مرا به خاطر رسید که [12] اگر به حضبرت ایشان عرض اضطرار نکنیم 
و احتیاج ما معلوم نشود منع خواهند فرمود. امیر درویش محر ۸۱ رابه ملازمت 
آن‌حضبرت فرستادع که به عرض رسانند. امیر درویش حد ۰ در رفتن بود که شخصی 
از ملازمان درآمد که از پیش حضهرت اشتان مامت نا اد امن واز برای شا 
از حضرت ایشان پاره‌ای " خرجی آورده‌اند و می‌گویند که "" حبضرت ایشان 
فرمودند: شاید که میرزا را به خرجی احتیاج شده باشد. "۲ چون شردند مبلغ ده همزار 
تدکة *" سفید بود و مهرزا فرمودند "" که اگر کسی باشد که ۲" کرامت و خوارق عاداتی که 


۳ فقیر واقع شده جع کنند" " دفترها خواهد شد. 


از آن حضرت به نسبت 
۵ / منقول است که ۰" بعد از اننتقال حسضرت ایشان قدس سره از این عالم» 
امیرعبدالعلی با وجود آنکه در حین حیات خدمتکاریها می‌کرد و حضهرت ایشان دربارة 
او التفات نُوده از مهلکه‌ها خلاص ساخته بودند. همین که ایشان از این‌عالم انتقال 
فرموده‌اند ۱:۲ املا ک حضرت ایشان که در ولایت بخارا بوده در مقام جریب کشانیدن و 
مال حواله کردن شده. سرکارداران گریخته به حله آمده بودند. هم در این اثنا [۱۳] خبر 
بهاری امیر عبدالعلی آمد و عزیزی گفت که امیر عبدالعلی مُرد. پرسیده شد که از کجا 
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تیک و هبور وم دنه که فک انشا برسقیت ض را 
قاسم سوار ایستاده‌اند و جع ۱۳۳ کثبری در پیش ایشانند و من نیز ایستاده‌ام و ششیری 
در میان من است. به‌ناگاه ماری در غایت کلانی و بزرگی "۲۰ در پیش حضهرت ایشان 
انداختند. هرگاه که آن۲۳۵ مار در حرکت می‌آمد "۲ مردم در مقام گریفتن می‌شدند و 
من وت به شمشیر پردم که آو را بکشم. حضرت ایشان فرمودند که حاجت نیست سر او 
پریده شده است. بعد از چهار روز خبر فوت امير عبدالعلی آمد. 

۶ نقل کرد عزیزی که در همان زمان که امیرعبدالعلی با ملازمان حضمرت ایشان ۱۰۷ 
مال حواله کرده بود و سرکارداران به سمرقند آمده بودند مرا با یکی از ملازمان به جهت 
مهم ۱۳۰ جناب خواجه یجیی ۱۳ به بخارا فرستادند. په کرمینه رسیدیم. در مزل مولانا 
علاءالدین بودیم "۲ . عزیزی بود که آب طهارتِ مهیانان او مهیّا می‌کرد. سحر پگاه آب 
طهارتٍ مایان حاضمر کرد. مایان طهارت ساختم. بعد از زمانی او به خواب رفت واز 
خواب پیدار شد [14] و گفت: خواب غریی دیدم. پرسیدم ۲۲۲ که چه نوع خضواب 
دیدی؟ ۳ گفت: دیدم ۱۳ ۱ که حضهرت ایشان - قدس سره العزیز -سوار آمدند. فقبر را 
و شخص دیگر را فرمودند که کلندها گیربد. کلندها گرفتم. به سرعت متوجه بخارا 
شدند و ۳ در سر جلاو ایشان به اندک فرصتی به بخارا رسیدیع. به زير منارةٌ بخارا 
آمدند"۲ و ما دو کس را فرمودند که "۲۲ این منار را انداژید. چند کلند زدع. منار افتاد. 
این خواب را که گفت من گفتم : کار اممر عبدالعی نشد. عزیزی که همراه بود گفت: این 
چنین مگو که ۲۱۲ کسی نشنود. آنگاه به مخارا رفته مراجعت کرده مهم خود را ساخته ۲ . 
به رباط ملک رسیده پود.ع. سواری از عقب به سرعت اتف لاس و گفت که امبر 
را ریشی پرقفای سر ۱ و مرا از برای معروف جراح فرستاده‌اند. به تاتکند که 
رسیدم ما" "۲ معروف را گرفته می‌رفت. درهمان روز ام اه ها 
مرض مُرد و مشاهدة این امر سبب زیادتی عقیدت شد به آن حضهرت. 

۷ نقل کرد ۱۲۲ مولانا درویش سرپ ی که بعد از تشویش امیرعبدالعلی "۲۲ به ملازمان 
ایشان -قدس سره العزیز- در ۱ خواب [15] دیدم که ان حضرت پر در مسجد 


جمعه سرپل سوار ایستاده‌اند و من در سر جلاو ایشاع. به نا گاه امیررعبدالعلی را دست و 


گردن بسته آوردند و مرا فرمودند که این سگ را بردار و بر زمین زن که او به کسان من در 
مقام تعرّض شده است. مرا چنان قوتی شد "۲۲ که بر بالای سر خود برداشته چنان بر 
زمین زدم که تا نصف او بر زمین فرو رفت و لگد چندی زدم ۲۲. ای ۱۳۸ در همان چند 
روز ریشی در عقب سر او بر آمد و مُرد.*۱۳ 

ات فان کم سای امه کستان امه ینود 
خوایی دیده که بارگاه عالی آورده‌اند و جع کثير از مردم می‌خواهند که این بارگاه را بر پا 
سازند و ممر‌زا را در آنجا 8 هرچند سعی می‌کر دند ی توانستند پربا ساخت. 
آخر از میان آن اعرّه عزیزی به صورت معین خاطر شریف مشغول گردانيده آن بارگاه را 
برپا ساخت. [و میرزا را در آنجا آورده نشاند. بعد از تنبیه[؟] این صورت را حکایت 
کرده که به این صورت عزیزی آن پارگاه را پر با ساخت. ۲ "] از مردمی که حضرت 
ایشان را دیده بوه‌اند گفتهاند که ۲۳۲ به این صورت که شما تقل می‌کنید حضعرت خوجه 


ار شکندند و میرزا عبداللّه نام شخصی را که به مبرزا قرابتی 


عبیدالله‌اند 
داشته *۱۲ کپنک پوشانیده درویش عبداللّه نامیده فرستاده بود به جهت تحصفیق آن 
صورت. [16] پیشتر از آنکه خود به تاشکند رسد او کتابت کرده که به همان صورت‌اند 
که شما دیده‌اید. مهرزا آمده ایشان را دیده و ملاژمت کرده. 

٩‏ / نقل کرد درویفی که ۲۲ در زمانی که میرزا سلطان ابوسعید به نواحی ری رسیده 
بودند از آجا کتابتها به حضرت ایشان رسیده بوده که تا به فلان فتح شد"" و دیگر 
ولایات نیز فتح خواهد شد. حضرت ایشان فرموده‌اند که معلوم خواهد شد و در جواب 
کتابت او نوشته که ۲۳۰ که زنهار از ی مگذرید"". اگر سقصود عسراق است میشر 
خواهد شد. و مبرزا از شعقی ۲ که داشته‌اند ور ۵ ۱۳۲ را «بگذرید» خوانده‌اند واز 
آنجا گذشته‌اند. روزی ۱۳۲ مولانا نعمت قاضی از عراق آمده عرض نیازمندی "۲ میرزا 
کرده می‌گربست در پیش 1 حضرت و می‌گفت که من پیش ممرزا رسیدم که گریه کنان 
می‌گفتند: ملا نعمت هرچگاه که پیش حضرت ایشان رسید بندگی*"" من به عبرض 
رسانیده بگویید "۱۳ همچنان که دولت و سلطنت مرا سبب حضرت ایشان بودند زوال 


دولت مرا نیز سبپ ی‌فرمانی آن حضرت شد. از من عفو فرمایند ۱۳۷ 
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۰ می‌فرمودند که این همه تشویش که میرزا ۲۲ سلطان ابو سعید در مخالفتِ نور سعید 
کشید به سبب* ۱۳ سخن کلانی بود که با من گفت. در حلی که [17] به هری به دیدن او 
رفتم گفتم: فکر نور سعید بکنید که "۵ ایشان تربیتکردة شمایند. در ۲۵۱ مقابلاً من گفت: 
من فکر ایشان کرده‌ام: در "۲۵ مُشت منند که ۳۲ اگر بر آسمان می‌روند از آسیان کشیده 
فرود می‌آرم. اک قز زمبن ۱۵۴ می‌د را یند از زمین کشیده پیرون می آرم. من سکوت 
کردم. معلوم شد که شخصی فرستاده بوده که ایشان را بکشد. خبردار شده او را گرفته و 
کشته‌اند ومیرزا جوگی را پادشاه برداشتند "۰۳ میرزا سلطان ابوسعید امیر مزید را با 
سی‌هزار کس به سمرقند فرستاد که فکر ایشان بکنند. روزی که عزیت کرده مستوجه 
شهرخیه شد به جهت استجازه پیش حضرت ایشان آمد و از پیش حضرت اپشان بر 
آمده ۱۵۴ پیش شیخ خادم رفته و از پیش شیخ بر آمده ۵۲" باپا چالاک نام غلامی بود در 
دروازة فیروزه به ملازمت آو رسیده و به در رفته. این همه مسموع آن حضرت شده به 
خاطر شریف آن حضرت پسند نیفتاده. در کنار جول دیزق میان اینهاو ایشان جنگ 
شده. به هفت‌هزار کس لشکر آمیرمزید را شکسته "۳. در عقب لشکر بعد از چند روز 
آمدند.امهمزید با امرا و لشکر که در شهر بود بهرون آمده در بُشتك کوهک ایستادند و 
جنگ عتد شده. بالاخره امیرمزید و امرا منهزم شده اکثر پره‌دار شده به شهر در آمدند. 
[18] نوعی شد که ایشان برگشتند به شهرخیه رفتند و ممرزا سلطان ابوسعید را بایست به 
سرقند آمد. یکبار آمد و بر سر شپرخیه رفت. نتوانست گرفت. به صلاح باز گشت. بعد 
از رفتن مبرزا باز آمده قلعة سمرقند را حاصره کردند و مسلانان "۳" از جهت معاش و 
غهسار ۲ در تفیش قد نان سارت انشا نارهت زفاهیت سای عط رفک 
کسان فرستادند که از بیرون غله و امثال اين چیزها که مردم ۲ ۲ را احتیاج است بیارند 
و مردم دیگر نیز به تبعیت کسان ایشان رفت و آمد کردند. در میان مردم سودا و رفاهیت 
شده و غرض را نبود. مبرزا در سمرقند ابوسعید نام شخصی را 
حاکم گذاشتند. ۲" رفته بود " ". به اتفاق او خواجه مولانا و مسافر""" و جع کثیری از 
ارباب حسد عرضه داشتی کرده برای معرزا فرستاده‌اند که خواجه این مردم را آورده‌اند 


که می‌خواهند ۳ را به ایشان بدهند و همه روز کسارن ایشان و غبره رفت و آمد 


خوارق عادات احرار ۶۰۱ 


می‌کنند و خط‌ها می‌برند. عرضه داشت یه خط مولانا محمدعلی خوارزمی - که مره ۱۳۷ 


دانشمند و حافظ و متق بود و خطابت سرقند مفوّض به او بود و میرزا بدو بسیار معتقد 
* در حین عرضه داشت نوشتن او را طلبیده‌اند و تکلیف کرده که این عرضد 
[19] داشت می‌باید به خط شما باشد.۱ "۲ چرا که در تصدیق کردن میرزا دخل عسظم 
دارد و نتوانسته که از امر ایشانان ۰ ۲۲ تجاوز کند. آن کتابت را نوشته و حکایات زبانی که 


بوده‌اند ۳۹ 


به میرزا رسیده در مبرزا تغیبر عظیمی شده و همه را تصدیق کرده" ۲" با لشکر سوار شده 
دوع بار به سرقند آمده‌اند ‏ ". امرا و اکابر پیش رفته حدیث خواجه‌ها ۲۲۲ نیز گفتهاند 
فا سا ی ور کی ارو امد ۰ یرت فان موس 
رهب مق الما ره اه تس ط‌ف"دشت یاس رف روز اس تا هی یه ایو دنت 
بعد اژملاقات دیده‌اند که بسیار متغعر است. می‌فرمودند که باره[ای] راه کد آمده شد به 
او گفتم: میرزا شعا این چنین اعتقاد کنید که آنچه ما کرده‌ایم ۲۲ همه از جهت دولتخواهی 
شما و رفاهیت مسلمین کرده‌ایم. هیچ جوایی نگفت. بعد از زمانی باز همین سخن گفتم. 
هیچ جوایی نگفت. ۲۲ نوبت سیم که گفتم و۲۲۵ جواب نگفت. در طرفی که من می‌رفتم 
بلندی بود. به خاطر آوردم که به آن بلندی برایم و بگویم که اینک من تنها و تو با این همه 
لشکر, بینم که تو با من چه می‌توانی کرد. به برد آنکه این صورت به خاطر من رسید پی 
انکه از من چیزی واقع شود اسب من جست و پر بالای بلندی ایستاد [20] جلاو کشیده 
ایستادم و آنچه په خاطر رسیده بود گفتم. این زمان ۱۲۹ بی‌طاقت شده گریان شد و به 
عذر مشغول گشت ۲ که به‌سبب استاع بعضی سخنان مرا تغییری شده بود. عنایت 
کرده عفو فرمایند. برگشتم. می‌گریست و عذر می‌گفت. همراه [آمد] تا [به ] مفزل شریف 
ایشان فرود امد و از اجا سوار شده به شهر رفت و ابوسعید ازین امور خبر نداشته و 
یو ابته کته سی را در خلت از اشان سختان‌رساند .یز او کنتداند کند 
ابوسعید بسی از ملازمان نیک من مثل قباد و ملک اسلم و حمدخازن و غير اینها به 
ملازمان حضبرت ایشان تعرضات کردند و سخنان گفتند. همه هلاک شدند, تو نیز ملازم 
نیک منی و مرا از تو می‌باید ترک این گفت و گوی بکنی وگرنه تلف خواهی شد. باجود 
این متنبه نشده و بس نکرده در همان چند ۲ روز به مرضی غریب مبتلا شد. روزی که 
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میرزا از ایپار قوروع عزهت شهرخیه کردند آمیر مزید را به اجازه پیش حضرت ایشان 
فرستاده بود. آن حضرت فرمودند ما نیز روم و میرزا را پینم. همراه امیر مزید رفته‌اند. 
به قرابولاق که رسیده‌اند سواری به تعجیل می‌آمده. امبر مزید [او را] ۲۲ طلبیده پرسیده 
که ۸۳ به چه کار می‌روی؟ [21] گفته ۲۸۳ که میرزا فرستاده‌اند که اطبّا همه بیایند ۱۳۳ و 
تشخیص مرض ابوسعید ۲" پکنند. سلطان حسین ارغون از امیر مزید نقل کرد که مبر 
مزید گفت که من به حضهرت ایشان که رسیدم پرسیدند که آن شخص به چه کار می‌رفته 
است؟"۲ من گفتم: میرزا فرستاده‌اند که اطبّا "۳ تشسخیص مرض ابوسعید بکنند. 
ایشان ۱۲۰ فرمودند که [او را]۱*۲ فکر گور و کفن می‌باید کردن, اطبّا چه کار کنند؟ 
رت ارفان مسا اروت کی مار ان اتف دی اس نت 
نمودند. پاره[ای] راه به بدرقة آن حضرت رفن. فقبر ر نیز اجازه فرمودند.بعد از رجوع 
به خاطر آمده که ابوسعید را بینم که چه حال دارد که "۲ ایشان خود همچنین فرمودند. به 


۰ ی فور وی نا کرفه ۱۳ وه ۱ 


خانة او آمدم؛ دیدم که ابوسعید میان خود 
پرسش اوکردم. گفت می‌خ و أستم که به ملازمت مبرزا بروم. بعضی گفتند امروز دیگر 
صبر بکنید. مرا تعجی شد که ایشان آنچنان فرمودند "* ". او دعوی صحٌّت می‌کند چون 
خواهد شد؟ صباح میرزا متوجهٌ شهرخیه شدند و او را به شهر آوردند. بعد از آوردن به 
شهر مُرده است و آن عرضه داشتی که به کتابت مولانا حمد علی خوارزمی می‌بود بعضی 
از معتقدان برای حضبرت ایشان فرستاده دیده‌اند خط مولانا حمدعلی است. [22] روزی 
مولانا حمدعلی به حله آمده به تقریی این عرضه داشت را بهرون آورده‌اند که این چنین 
چیزها از ما نوشته به" ‏ معرزا فرستاده‌اند او گفته که اين عرضه داشت"۲۱ به تکلیف 
خواجه مولانا و ابوسعید و بعضی دیگر من نوشته‌ام. از حله که به شهر رفته در میان دو 
کتف او ریثی -که او را غلبیلک گویند -پیدا شده و به همان مرده. ۲۰۰ 

۱ / منقول است در حلی که حضبرت ایشان به دیدن میرزا سلطان ابوسعید ۱ "۲ به مرو 
رفته بودند جناب خوجه بحیی نیز در ملازمت حضرت ایشان رفته بودند و میرزا به 
رسم نیاز "۰ " تقغای ولایات ماوراءالنهر را که هر سال ۲" ۲ مبلفها حاصل "۲ می‌شده - 
بخشیده بودند. آمیر جانی را که حاکم ولایت سمرقند بود -از اساع این قصّه تغیبر 
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عظیمی شده و بعضی سخنان نامناسب به نسبت ایشان ازو صادر شده"" ۲ که بعضی به 
سع شریف رسیده. بعد از چند روز به مرض عجیی مبتلا شده. خدمت مولانا حاجی 
منشی را مهرزا"" " از هری به ملازمت ایشان" " " فرستاده بودند و در هر دو.سه روز 
ایشان را به جهت معالجه طلبیده می‌بردند. هر بار که میآمدند ایشان "" " می پرسیدند که 
میرقغاچی چونند؟ هر چند پسر خود را به استغفار فرستاد فایده نکرد" "" و به همان 
مرض مرد. 

۲ منقول است "۲۲ [23] در زمانی که میرزا عمر شیخ در تاشکند بودند اندیشه‌های 
ناخوش به خاطر آورده بوده که بر مسل‌انان حمیل کند و زر حواله فاید. حضرت ایشان 
به تاشکند رفتند. به جهت خلیص مسلمین دویست و پنجاه هزار دینار به او دادند که تا 
یک سال آن مسلانان از حمیلات خلاص باشند" ۲ ". یک بار دیگر مبلغ هفتادهزار 
دینار دادند به جهت رفاهیت مسلمین. بعد از چند وقت باز به خاطر رسانیده که بر 
مسلیانان نحمیلی واقع شود. 

۳ / مولانا هلال -که یکی از خلصان بود -نقل کرد که یک روزی حضرت ایشان از 
تاشکند به طرف فرکت می‌رفتند. مولانا عبدالوهاب که عم‌زادةٌ حضهرت ایشان بود و 
پیش عمر شیخ ۲۲۲ بسی قرب داشت -همراه بود و من در عقب می‌رفتم. به من گفتند که 
این مردم را بگوی که نزدیک من "" " نيایند که مرا با عبدالوهاب سخنی است. من گفتم. 
هیچ کس ملتفت نشد و همچنبن می‌رفتندکه به نا گاه گوزنی از دور نمایان شد. همه "۱ " به 
طرف او تاختند. مولانا عبدالوهاب مانده بود"" " و فقهر. حطهرت ایشان ۲۳ ۲ به مولانا 
عبدالوهاب فرمودند که رّو به عمر شیخ بگوی که اگر از این فکر و اندیشه‌ها می‌گذرد 
گذرد و الامن او را می‌کشم. ابوسعید و قباد و ملک‌اسلم و حمد خازن اینها همه کشتة 
من‌اند و چندان دیگر را کشته‌ام [24] که مرا از گورستانها گذشتن شرم می‌اید و مولانا 
عبدالوهاب را از لب آب پرک گردانيدند. 

قصّةٌ قباد و ملک اسلبم چنان بوده که در ی که سلطان ویس نامی که یکی از اولاد 
سلطان ابوسعید میرزا بود -خالفت کرده به ترکستان رفته بودند. قباد وملک اسلم را به 
جهت محافظت تاشکند. مهرزا فرستاده بودند "۲ ۲ به خدمت مولائا خواجه علی و بعضی 
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از اصحاب آن حضرت که آنجا بوده‌اند پی‌ادببها کرده تشویشها رسانیده‌اند. این خبر که 
به آن حضبرت "۲ ۲ رسید. متغبر شده فرموده‌اند: اگر سرهای ایشان را در پلاش آبة مام 
نبیخم چه کرده باشم. بعد از چند روز سلطان ویس آمده تاشکند را گرفته و هر دو را 
کشته. سرهای ایشان را در پلاش آبة حمام انداخته‌اند. ۲۱۳ 

۴ /منقول است که روزی آن حطهرت بهرون رفته بودند ۲ " و هواگرمی کرد. قبای مله 
پر خیه داشتند که سرهأی آستین او پاره شده بود. به فقیر "۲ " گفتند که این چیّان ما را 
اندازید تا ساعتی تکیه کنم ۲۲ ". بعد از آن گفتند عجب چپّانی است این که عالی تیغ و 
تبر بر آو می‌زنند جزم می‌کنیم که ما" " در شیو این چپّان مردیم تا نظر می‌کنم همه 
مرده‌اند و ما زنده‌ایم. ۱ 3 

۵ / نقل است که ۲۲۳ از سلاطبن قزاق حمد""" نامی بود که خال خود را به ملازمت 
حضرت ایشان فرستاده بود. [25] چند وقت در ملازمت ایشان بود. در زمانی که او را 


ٍِِ در کتابت ۲۲۲ «حمدخان» نوشتند. 


اجازه می‌فرمودند کتابتی از برای سلطان نوشتند 
یکی از اصحاب گفت او «شلطان» است"" ". حضرت ایشان تبسم "۲۲ فرمودند و گفتند 
که از کجا دانستید که تا رفتن ابن خط او «خان» نخواهد شد. پیش از رسیدن این خط 
کداغان اهتای ها یت تم او یه ام که ۲۲ کر ش: 
و او خان شده. بعد از رسیدن خط و خال او پرسیده که حضهرت خوجه ی توک 
تابتینک؟ گفته که او شول تنگری کم ایشتیب سان اوزی لا. و معلوم نشد که بر او به چد 
نوع ظاهر شده باشد که به اين نوع تعبیر کرده " "۲ و سوغاتی "۳" برای او فرستاده‌اند. 
قریب به ده هزار دینار بوده باشد. وقتی خبر آمد که سلاطین قزاق و خان "۲۳ همه اتفاق 
کرده‌اند که آمده ولایت را تازند و خراب سازند. به جهت تسکین ایشان و رفاهیت و 
صبانت اطفال و عیال مسلمین واموال ایشان مبلغ پنجاه شصت هزار دینار را" از 
که که ارو ۰ یال هرفن قواست ارت آیق ور دهاز لس 


۶ نقل کرد یکی از خلصان [26] از پهلوان هندو -که او نمز از ۲۲۲ مخلصان بود -گفت: 
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در اوّل بار که به شرف ملازمت آن حضرت مشرف شدم عیارتی ۲۲۰ داشتند کد ۲۳۹ 
قعی بر بام آن عبارت خاک می‌برآوردند. من نیز با ایشان ِ" موافقت کردم ٍِِ جوال 
کلانی ۲" خاک پر می‌ساختند که آن را می‌برآوردم. به جهت آن» حضرت اتقاق ‏ ها 
«پهلوان» می‌گفتند "۳۳. خویشان من عملدار بودند. با من جنگ می‌کردند که چه گویان 
[1] ملازمت ایشان می‌کنی؟ مرا کیفیی شده بود که آش و نان ایشان "۲ ی توانستم 
خوردن که اگر اش بغرا می پختند به صورت جغز می‌جوشید. اگر ماهیچه بود 
به‌صورت ث مار حرکت می‌کرد؛ اگرنان می‌آوردن مثل هبزمی که از سرگین گاو سازند 
می‌نمود. ۲" به آخر" ۲ به عرض آن حضرت رسانیدم. فرمودند: چیز حلال بخور چنان 
۱ حال بر طرف شده. 

۷ / منقول است که بهلوان هندو "۲۵ استعداد قوی داشته. در ملازمت ایشان ۲۵۲ که 
افتاده به اندک ۲۵۲ وقتی در طريقة ذ کر به درجه‌ای ترق نموده "۲ که از همه چیز خبردار 
بوده و همه وقت ۲ آواز ذکر می‌شنوده. روزی پیش آن حضبرت آمده شکایت کرده که 
تن از آواز ذکر پر 9 ایشان در غضب شده فرموده‌اند: آواز ذکر نیاید آواز 
خر ییا گو. مدتی به گوش آو آواز خر می‌آمده و ذوق و حالی ۲" ۲ که داشته از او زایل[27] 
شده و کار او به جنون انجامیده. شبپا ششبر بسته می‌ گشته که من حطرت ۲۵۶۸ ایشان را 
می‌کشم که حالات مرا چرا به من نمی‌دهند؟ و می‌گفته که "" من دانسته‌ام ۲۳۰ که ایشان 
چرا کلان شده‌اند. استعداد قوی داشته‌اند "۲ که حالات مردم ۲ "۲ کشیده می‌گرفته‌اند و 
خود را کلان می‌ساخته‌اند. این سخن به حضهرت ایشان رسیده تبسم نموده فرموده‌اند که 
حطرت شیخ حیی‌الدین مثل این سخن در بعضی مصنفات خود نوشته‌اند و فرموده ۲۴۳ 
کتعظم, از اساادانت قرع را ان ات هس دک امعالات آه ۲ سر نت 
اما بالاخره در جول دیزق به قطاع طریق جنگ کرده به در شهادت مشرف شده" ". 
۸ /نقل کرد پهلوان هند و که در زمانی که امبر مزید و جعی از امرای مبرزا سلطان امد 
تخالفت کرده سلطان حمود را از حصار طلبیده آوردند؛ روزی که به شهپر نزدیک 
رسیده‌اند بیرک ترکمان - که یکی از ارکان دولت بوده -زانو "۲ زده باغ ماترید 
حضرت ایشان را طلبیده. وامیر عبدالطاهر و خدای داد ۲ "۲ سخنانی که مناسب جناب 


1 . ۲۶۸ 
گردن عبدالطاهر شکسته و به‌رک ترکیان وخدای ۱۳ در جنگ گرفتار شدند و 


۳ ۱9 را ریش تراشیده [۳ گرد شهر گردانیده کلاه دولت پوشانیده کشته اند. 


نبوده گفته‌اند. به دواب که رسبده‌اند اسب عبدالطاهر به سمر رفته افتاده؛ 


به‌رک ترکیان را که پیش ایشان آورده‌اند اطف نوده ۲" فرموده‌اند که مبر غم خورید که 
تشویشی نخواهد بود. بعد چند وقت اجازه گرفته او را فرستاده‌اند. 

۳۹ /منقول است ۱۳۹ روز مزا سلطان امد بر بالای دروازهٌ شیخزاده بودند. 
حضيرت ایشان جناب مبر عبدالاوّل و مولانا جعفر راپیش مبرزا فرستاده‌اند که تا مهم 
۰ نقل کی ۳۳ از مولانا بوبکر قزوینی که ۳ موالی مشپور سمرقند بودند و یکی 
دیگر از موالی سمرقند که ما هر دو بر بالای دروازه پیش میرزا ایستاده۲۷۵ بودعم, در 
حبن جنگ که حضهرت ایشان پر اسپ جرده‌ای سوار پیدا شدند و هیچ کس همراه ایشان 
نبود. ما دو کس فرود آمدع. یکی از ما اسب را نگاه داشت و دیگری به مدد ایشان بر 
بالای دروازه برآمد. حضرت ایشان پیش مبرزا مستوجه نشستند بر وجهی که 
قطر[هآهای عرق از جبین مبارک ایشان "۲" چکیدن گرفت و به یک بار بادی از این 
طرف پیدا شد و بر روی لشکر اعدا زد. لشکر ایشان روی به گریز نهاده. در چرها افتاده. 
اکثر هلاک گشتند و افگار و شکسته به جانب حصار متوجه شدند ۲۲ ۲. اممر مزید را چند 


زخم منکر رسیده بود. حطهرت ایشان برخاسته فرود آمدند.[29] مایان ایشان را سوار 
ساختمم و باز بر بالای دروازه بر آمدیم. آن روز تابیگاه لشکر شهپر غنیمت 
می‌درأوردند. بعد از مراجعت سلطان حمود به حصار مبر مزید اندک وقتی همراه 
بوده" ۲ به مهرزا. او از "۲۲ آنجا گریخته به مهرزا ابابکر مُلحق شده. بعد از اندک فرصتی 


ام ۳ 
کشته شده. می‌گویند "*" در اوّل مخالفت که میر مزید به شهر سبز رفت حضعرت ایشان 


برای او کتابتی فرنتتادند. دز آن کتایت این تا نو فد و 
یارگان پسنج روزه یافق رو ۳" ز یاران کهن بر تافتی 


۳۸ 


۱ ۳ 
هر کرا دیو از کریان وا برد ی کسش باید سرش را وا خورد 


خوارق عادات احرار ۶.۷ 


و این ۸" نیز نوشتة بودند که اگر مقصود غارت و تاراج مسلمین است حاصل شده 
گیرید و اگر مطلوب حصول سرقند است آن میشر نخواهد شد. زیرا که در هرقند بسی 
مردم عزیز هستندکه به زبان حال می‌گویند: 

۳۸۵ 


لیس 


به پیش چشم چو خاکسترم میا گستاخ که هست در ته ار اتشی و دریایی 


۱ /نقل کرد عزیزی از خلصان حضرت ایشان که در زمانی که مهرزا سلطان امد بر سر 
مبرزا عمر شیخ و سلطان حمودخان به ولایت شهرخیه و تاشکند رفته بود. مولانا حمد 
زعفرانچی که یکی از ملازمان و معتقدان بود کوچ و فرزندان خود را از آن دیه به شهر 
آورد. من پرسیدم که جهت کوچ آوردن [30) چیست؟ داپ حضرت ایشان و معتقدان 
ایشان این بود که از مکاشفات و واقعات تعبهر به «خواب» می‌کردند **. گفت: خوایی 
مهیب دیده‌ام با تو بگویم. گفت: خواپی دیده‌ام که در مولکت "۲ -که از دیهای شهرخیه 
است - بوده‌ام. ناگاه سواری پیدا شد. دیدم که حضرت ایشانند. شهشمری بر میان 
بسته‌اند. مرا گفتند: سوار شو! اینها می‌خواسته‌اند که دیپای مرا جریب کشند. ببین که من 
با ایشان چه می‌کنم. رسیدند به شاهرخیه. هر کدام از امرا که پیش آمدند سرهای ات 
را بریدند. جمع کثبری را گردن زدند و لشکر ایشان را درهم شکستند. به واسطةٌ ۳ 
کوچ خود را به شهر آوردم. احق هر کرا که ی دیده بود که سر او را بریدند. بعضی در 
نگ اف کید رنه یی دیگ در اس یرک هلاک کف اسان امد 
به شکستِ عجب به شهر در آمد. 

۲ و نیز نقل کرد همان عزیز "* ": در زمانی که میرزا سلطان احمد متوجه اندکان شده بر 
سر میرزا عمر شیخ رفت. باز مولانا " " کوچ خود را به شهپر آورد. گفتم: آن نوبت 
آنچنان خواب دیده بودی باز چه نوع خواب دیده‌ای؟ گفت: حسضهرت "۲ ۲ ایشان را 
دیدم. فراه تاه ممرزا سلطان اد می آمدند و روز جعه بوده است که ناز جنازة 
میرزا گزارده‌اند.[31] چنان شد که پیش از رفتن مبرزا امد به اندکان خبر فوت ممرزا 


عمر شیجخ رسیده به شادی ام رفته‌اند. بعداز رفتن میرزا را عارضه‌ای شده. به فرزندان 


۸ وان وتان تقراقة عییذالله اغراز 


میرزا عمر شیخ صلح کرده. گشته‌اند و در موضع مینک بولاق که رسیده‌اند مبرزا نوت 
شده‌اند و هماجا بوده که خبر فوت عمر شیخ رسیده بوده. 


شفف‌ 


لیس 


ام شوت را زد دس و برع ایکا ۲ یی سا زاره 


دوز ۱۳۱۳ روزی که نعش مبرزا را آورد, ۲۹۴ از گزاردند روز جمعه بود. 

۳ و نز از مولانا حمد منقول است که بعد از واقعة مبرزا سلطان امد به خواب دیدم 
که به ملازمت ایشان می‌رفته‌ام و حضرت ایشان در ماترید بوده‌اند. به لب آب بضارا 
رسیدم, ۲" " دیدم که حضهرت ایشان می‌آیند و جع کثیر همراه ایشان" ۲ همه جامه‌های 
سفید پوشیده‌اند. برایشان سلام کردم. پرسیدم که میرزا سلطان امد رفتند. بعده"٩۲‏ که 
پادشاه خواهد شد؟ فرمودند که میرزا سلطان حمود. من گفتم که او را کش بد است 
می‌گوبند به تخصیص به فرزندان و ملازمان حضهرت ایشان ۰" ". گفتند: هله! اگر بدی کند 
فاز سلطان امد در روز جعه گزارد.م. فاز او را در روز شنبه [32] خواهم گزارد. و همان 
نوع شد که نماز او در روز شنبه گزارده شد. 

۳ نقل کرد عزیزی از خلصان حضبرت ایشان که در زمانی که میرزا سلطان حمود 
پادشاه سرقند شد بنیاد ناخوشی داشت؛ متردد بود.ع؛ به خواب دید حضبرت ایشان را 
که با جع کثبر همه جامه‌های سفید پوشیده به طريقة اعسراب آستینهای گشاده و 
دستار ۲ " "معقد بسته آمده به مفزل فقیر فرود آمدند. به همان دستور که در زمان حیات و 
نزول آن حضبرت خدمت می‌کردم به خدمت "" " مشغول شدم. بعد از خدمتکاری در 
مقام سواری شدند.فقمر به پدرقة ایشان در رکاب می رفن . از ایشان پرسیدم که این 
شخص چندگاه پادشاه خواهد بود؟ "" " فرمودند: هشت ماه خواهد بود. من گفتم اگر 
او هنشت اه ناذشاه خواهد نود کم کسیی زنده خوآهد مان ۰۳ ۲ قرو دزد فشن ماه 
پاش گو. این واقعةٌ ان وم تم ۲ در آخر ماه ششم بود و در آن ایام پرفوهان ‏ از خاص و 
عام ده یازده حواله می‌خواست کند و پانصد هزار دینار پر ملازمان و چوپانان حضبرت 
ایشان رقم زده و در مقام حواله کردن بودند و در همان روزها کس فرستاد که به خانة 
جناب امیر عبدالاوّل خواهم رفت .[33] ایشان در مقام ضیافت شده تهية اسباب 


خوارق عادات احرار ۶۰۹ 


فرمودند ۲" "کردن. به حله آمد و به دستور سابق بر سر مزار آمده پیش صفه مزار رفته 
سر خود بر صفه رسانیده. در دلش وهمی افتاده به اضطراب بازگشت و به خانهٌ جناب 
امیر عبدالاوّل آمده. زمانی باشید و سوار شد. همان صباح يا روز دیگر تب کرده ۲۰۸ 
بعد دو سه روز نقل کرد. خدمت امبر امد حاجی بعد" " " تقل او از پیش او بهرون آمده 
گفته: ۰" مسلیانان مبرزا را دعا کنید که ده یازده را بخشيدند. آن روز بر مسلانان عیشی 


بوده و تاریخ او فوت شد:۲۱۱ 


تارج 
ده یازده از سر غلامان کم شد 

۵ صلاح‌الدین طبیب پیش جناب خواجه یحیی حکایت کرد که من پیش او در آمدم. 
اضطراب کرده می‌گفت که درواز؛ قلعه را بندید که خانیکه ۲ ۲ آمد. بعد از آن گفت: 
دروازه ارک را بند ید که از ور ات بعد از آن ۲ "گفت: در خائه را بند ید که رسید. 
در را که بستند گفت: از روزن ٩‏ "در آمد. گفت و رفت. هر چند من گفتم: مخدوما لا له الا 
ال گویند. او همان می‌گفت. جناب " ۲ تسم کرده فرمود: " " حمد رسول الله فرمودند 
گفتن ۲ " با به همان لا اله الا اللّه اکتفا کردید؟ 
۶ نقل کرد مبرزا قلی نامی از کوکلتاشان" ۱ " میرزا عمر شیخ که در زمانی که[34] 
ملازم میرزا بودم مرا ملالتی از ملازمت شد. به خاطر آوردم که ملازمت آن حضرت 
اختیار کنم و از اين‌طور "۲ خود۳۱" توبه کنم. درآن ایام حضرت ایشان به شاهرخیه 
تشریف آورده پودند ۲" " و در نمازگاه "۲ " نزول کرده بودند. به همین عزیت رفتم. ایشان 
سوار شده بودند. به یکی از ملازمان ملاقات کردم. پرسید که به چه مهم آمده‌ای؟ گفت: 


می‌خواهم که در ملازمت این حضرت ۲۳" باشم و ترکي سپاهی گری بکنم. سخنی ۲۲۹ 


۳۳۶ ۰ ۹ ۳ 
ی حصور ار بسیس او 


چند به من گفت که من از خود و عزهتِ خود مأیوس شده 
برخاستم و ملازمت میرزا می‌کردم. چند سال برین گذشت. آخرالامر مرا عارضه‌ای شد 
که قریب "" " هفت ماه امتداد یافت و ضعف و مرض من به مرتبه‌ای رسید که با بخته آب 
در حلق من می‌چکانیدند. شب جمعه بود که ضعف من قویتر شد و جزم من شد که 


۳۲۸ 


درین " "شب می‌مبرم. به خاطر رسید که طهارت سازم و فوطه در گردن خود اندازم و 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


پیش آن حضرت توبه کنر تا به توبه مرده باشم و به کسان خود فرمودم که مرا طهارت 
کردند ۲ "و فوطه در گردن من انداختند و به زاری و نیاز تقام توبه کردم. بعد از زمانی مرا 
خواب پرد. دیدم مُرد عزیزی جامة سزی پوشیده و عصا در دست آمد و مرا [35] گفت 
که ترا می‌طلبند. برخاستم و همراه او روان شدم. به مفزلی رسیدم " ۳ مرا پر بالای بامی 
برآورد و گفت: تو اینجا باش, رَوَم و گویم که آوردم او را. بعد از زمانی آمد که ترا 
می‌طلبند. با او رفتم. دیدم که دو مرد عزیز آنجا نشسته‌اند. یکی بلندتر از یکی. آن 
شخص که همراه من بود» گفت: ایشان را می‌شناسی؟ گفتم: نمی‌شناسم. گفت: آنکه مقدم 
نشسته‌اند حضرت خوجه مهاءالدین‌اند و آن دیگر حضرت خوجه سا انم 
حطرت خوجه بهاءالدین پرسیدند از من که: توبه کردی؟ من گریه کنان گفتم: خواجم 
توبه کردم. دو نوبت پرسیدند. من گفتم توبه کردم !"۲ و گریه می‌کردم. حضبرت خوجه 
به حضرت خوجه بهاءالدین گفتند: هژده سال است که او در مقام توبه و انابت بود. بیدار 
شدم. دیدم که هیچ آثر رنج و تشویش در من نیست و کسان من نیز در تعجب شدند. 
پرسیدند چه می‌شود؟ " "گفتم: مرا بخشیدند. فردایش دو دیگ حلوا فرمودم "۲" پختند 
و صد جامه کرباس به فقرا دادم؛ و حساب کردم از زمانی که به عزم توبه عزیتِ ملازمتِ 
اقا در رکه یه ری قااین وان مودیسال انیت بر و آیخ سیب 
زیادق عقيده مردم ما شد "۲" به آن حضرت. 

۷ نقل کرد یکی از امرای میرزا سلطان امد [36] خوجه عی ۲" " نام که حاکم دیزق 
بوده:۳ ۲ یکی از اصحاب حضرت ایشان ضبط مزارع آنجایی آن حظارت می‌ود و مرد 
راست و صام بود لیکن از باب دهقانی و ضبط آن عاری بود. حضرت ایشان آن شخص 
را عذر گفتند و خدای داد قلاق نامی را به ضبط آن موضع تعیین فرمودند. مرا به خاطر 
رسید که مرد صام [و] راستی را دور کردن و به جای او قلیاق دزدی را گذاشتن چه معنی 
داشته باشد؟ وقتی که حضرت ایشان به دیزق آمدند سم آنجا می‌کردند. من در ملازمت 
ایشان بودم. آن معنی در خاطر من متمکن شده بود. په یک بار حضرت ایشان به طرف 
من دیده فرمودند که خدمت ممر دزد به کفایت به از راست ی‌کفایت است که" "۲ هم 


برای خود کفایت می‌کند و هم برای ما. بسیار شرمنده شدم و این سبب زیادتی عقيده من 


اه ۳۱ 


۸ منی ل آست دز زمانی که حکومت قرشی به ام ترخان کعلی کف ۳ 
شیرعلی نامی از کسان خود "۲۲ به حکومت آنجا فرستاده بود. مولانا سیف‌الله نیز به 
ضبط مواضع آنجایی حضرت ایشان مشغول بود. روزی این شیرعلی به سبب اندک 
از تیار ال و ازردمسا و بت سیف آلله را ۲ واانن ع کاب خرن 
ایشان معلوم شده" " بسی متغیر شده‌اند. همان روز به مروض عظم ۲۲۴ [37] مبتلا شده 
بعد از دو روز مُرده. ۱ 

۹ منقول است: علی هزار اسی -که میرزا بابرکلان او را در بلخ گذاشته بوده‌اند ۳۳۲ 
او را درویش نام برادری بوده که مذات اهل تصوف خیلی داشته از برای حضرت ایشان 
مکتویی نوشته و این بیت ر تعریضاً نوشته: 


بی‌ذوق را چه حال دهی و چه معرفت ی‌دیده را چه میل کشی و 3 


بعد از استاع این صورت ایشان" "متغیر شده‌اند واثر غضب از ایشان ۲۲٩‏ ظاهر شده. 
در آن وقت میرزا شُلطان ابوسعید متوجد بلخ شده و امرا را په استجازهٌ سفر بلخ پیش 
حضرت ایشان فرستاده. چون شهر اسلام بود اجازه نفرموده‌اند. ی اجازه به بلخ رفته 
وشکست به خانب: ۰ مرا واقع شده. نزدیک آمده که مام معدوم شوند. درین حین 
میرزا متئبه شده استعذار نموده استغفار خواسته‌اند. نظر کرده‌اند دیده‌اند هزار اسپی بر سر 
بلندی ایستاده به جانب او رفته‌اند. با وجود آنکه به میرزا کس کم بوده بر او ظفر یافته او 
را گرفته و لشکر او را پر هم زده و او را قتل فرمود. ولایت بلخ را گرفته نو او را 
کشته. چه مقدار خرایی واقع شده به واسطة آن بی ادپی که برادرٍ شوم او تست 


وادب تنهپا نه خود را داشت بد [38] بلکه آتش درهه آفاق زد 
۰ /نقل کردند ۲" از امه حمد برندق که گفته: در اوایل که به شرف صحبت و ملازمت 


آن حضرت مشرف شدم از بس که آن حضرت اسان خوب سوار می شدند مرا به خاطر 


رسید که مردم درویش را این چنین اسبان مناسب باشد؟ روزی از مسجد جعه سوار 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


شده به حله می‌رفتند فقهر در ملازمت بودم. بعد از فرود آمدن دست مرا گرفتند و گفتند: 
مير شما را چه کار است به اینکه ما اسبان خوب سوار شوع. ۲*۲ حضرت حقّ جل ذکره 


ی 


چه می‌باید کرد؟ بسیار شرمنده شدم و این سبب زیادی 
عقيدة من گشت. و همین خاطر و کشف بعینه بلا تفاوت از امیر امد قونغرات نیز منقول 
اش 

۱ منقول است ۵۶" از امهر امد "2" برندق که می‌گفته به یکی از احفاد حضرت ایشان 
که: هر رز ۳ حضبرت بابای شما می خواسته‌اند دا تغالن ار عنام می‌کرده. پیت 


۳ 


ای وه رها نی 9۲ تا که کان اللّه پیش آید جا 


ماصدق حضرت ایشانند. ۳ 


۲ قل کرد فقبری که شیخ‌زاده خلف نامی بود از مریدان و اصحاب اسماعیل ۲۲ تاه 
که امیر ترخان و امرای میرزا سلطان احمد سخن او را به قدر می‌شنوده‌اند» ۲*۲ به امیر 
ترخان گفته که در فلان موضع قلعه‌ای است می‌باید[39] عارت کرد. سیر ترخان بد 
سخن او مسلیانان را به عهارت قلعه تکلیف کرده» در تشویش ساخته. جع کثیر پیش 
حضرت ایشان آمده "۲۳ استغائه وده گفتند: خواجم! دو سه بار ازین قلعه عیال و 
اطفال و اموال ما به اسیری و تاراج رفته است. حالا به سخن شیخ زاده خدمت 
امیر‌ترخان باز تکلیف به عبارت آن قلعه " "" می‌کنند. حضرت ایشان متغیر شده 
فرمودند که من نه از برای ترخان خط می نو بسحم و نه از برای خلف. برای میرزا کتابت 
کردند که اینان را منع کنید. ازین امر میرزا حکم فرمودند"" "که مسلیانان را این تکلیف 
کت ۱ مرا اضطرایی واقع ۲" شد. رفته به امم‌ترخان و خلف گفتم که مردم آمده 
پیش حضرت" " "ایشان از شمایان استغائه نفودند و ایشان ند شده این عتاب فرمودند و 
پرای ممرزا خط نوشته به أن مردم دادند. مبر ترخان هیچ نگفت: شلف ۲ کفت: ۳ 
مرید خواجه نیستم که ازینها ترسم. بعد چند روز خلف بمار شد. شنیدم که بر شیو 
حلق "۲ چیزی ریخته و او را ضعیف و خراب ساخته. به پرسش او رفتی دیدم نشسته و 


اد 2 سٍ « ۳ ار ان 
به هیچ وجهی ی تواند کرد. درشیو گلوی او ماده‌ای ۳ هیچ چیز نی تواند 
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خوردن و سخن نبز ۲" "فی‌تواند گفتن. همین مقدار گفت که بد کردم و توبه کردم از پیش 
او باز گشتم. سحری بود که به ملازمت آن حضرت [40] رسیدم و پرسیدند که از کجا 
می‌أبی؟ گفتم از دیه شیخ زاده خلف. فرمودند: جه لته ند درین شب 
آمده‌ای؟ گفتم: خلف خراب است. استعذار و استغفار بسیار می‌کند. عنایت کرده از او 
عفو فرمایید و گرنه می‌مبرد. حالت و کیفیت او را گفتم. همان روز یا روز دیگر متوجه 
شمراز شده. شی ۲۲۲ در شبراز باشیدند و از آنجا به شکر قشلاق آمده شب دیگر ۲۹" آنجا 
یت ایا فا تدای ۰ ۱۱ مت نز خانة خلف آنجا بود. صباح فقعر القاس کردم که اگر 
عنایت کرده شیخ‌زاده خلف را پرسید به برکت قدم شریف ملازمان امید است که او را 
صحت شود. کرم نموده به پرسش او رفتند. او نزدیک به هلاک رسیده بود. آن حضرت 
التفات نموده "۲ "گفتند: او را زود به شهر برید. گفتم: او را نمی‌توان جنبانید. چه نوع بریم؟ 
فرمودند بر دو وب ۹ بار کنید و برید. انچنان کردم و در رأه که می رفتجم از درون 
گلوی او شق شده حون و ر.ع بسیار رفت. بعد آنکه به شرفت ۱ جراحان رح 
کر نشتر زنند تا ماده درست دفع شود. ۲٩۱‏ جباحان گفتند که ۲٩‏ شاهرگ 
است نُی‌توان نشتر زد. همان روز از بیرون نبز شق شده و چرک بسیار رفت و به ین 
همّت آن حضرت صحت یافت و این سبب زیادقی عقیدهٌ مردم شد. 

۲۳ / نقل کرد درویش دیگری که [41] روزی حضرت ایشان به استاد علاء‌الدین 
قصاب درغضب شده فرمودند: سی بر قفای تو خواهم زدن که خراب خواهی شد. در 
همان دو سه روز به ضبط گوسفندان ایشان به طرف کش رفت. بعد از چند روز کسی 
آمده خبر آورد که در قفای سر او ریشی بر آمده است و ورم عظم کرده که نمی‌تواند 
تکیه کرد. فقمم را فرمودند که تو برو و ازو خبری گیر. به فرموده ایشان متوجه شهر سبز 
شده ۲۲ در موضعی که آن را" " قوزوم انداق""" می‌گویند یافتم. دیدم که قفای سر او 
مقدار ۲۸۴ خربزه خردی ورم کرده و سوراخ شده و هر بار که دهن او را می‌گشایند قریب 
به یک و نجم ۱ چرک و خون اژو می‌رود. فقمم از حیات او ون شدم. به 
ضرورت آنجا "۲ چند روز بایست بود. به خاطر "۲ فقیر رسید که رجوع به آن 
حضرت بکند. چون "۲ به او گفتم متنبّه شده استغفار و استعذار بسیار کرد و استغفار 
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نموده. شبها خواب نی توانست رفت. بالضرورت بیدار بود و تضمرع و زاری می‌نود. بعد 
از چند روز اثر عفو ظاهر شده پوست قفای سر او ؛ بست شدن گرفت و چری و خون 


۲ 


رفتن برطرف شد و صحت بافت و مشاهدة ان حال سبب زیادتی عقیدة ی 


مد ۳۲۲ ۱ 

۴ نقل کرد خدمت شیخ‌زاده خلیل‌اللّه خواجگی که از اولاد [42] اسماعیل آتایند و از 
مخصوصان آن حضرت بودند: در زمانی که فقبم ضبط مواضعی که در شبراز تعلق به آن 
حضبرت داشت می‌کردم در یک سال مرا چند مرض شد. ضیق نفس و سرفد عظمم و 
رح بسیار. هر چند در مقام معاحه شدند هیچ سود نداشت و زمت زیاده می‌شد. یکی 
را به ملازمت حضرت ایشان فرستادم که فقیررا این چنین عارضه‌ها شده واحوال بسیار 
تنگ است. پاره‌ای داروها فرستاده گفته‌اند که آب بسیار کلان است و گرنه به پرسش با 
هم می‌رفتيم. ۲۱۳ آن شخص آمده گفت که ایشان نتوانستند آمدن. ازین جهت "" " مرا 
یأس کلی شد. آن شب هم اولاد جع شده جزم کردند که من خواهم رفت. از جهت سرفه 
و ضیق نفس سر به بالین نمی‌شد ماندن و از جهت رح هر زمان بیرون می‌بایست رفتن. 
تا سحر حال این چنین بود و همه تا آن و زمان پیدار بودند. حال چون نفس آخر می‌نود 
توجّه به آن حطرت کرده شد. به یک بار خواب برین مردم غلبه کرده همه در خواب 
شدند, مرا نیز خواب بُرد. در واقعه "۲ دیدم که کسی آمده که آن حضهرت آمدند و مرا 
حال ۲" " جنبیدن نبود. حضرت ایشان درآمدند و چهل کس دیگر همراه بود. مرا رسش 
کردند و روی مبارک به طرف آن مردم کرده گفتند که" ۲ از زمت او هر کسی چیزی 
پردارید [43] و برخاستند. بیدار شدم. در خود آزین مرضها هیچ اثر ند یدم. برخاستم و اژ 
دریچهٌ خانه بیرون آمدم. 

در بیرون حوضی بود. ترنم‌کنان گرد آن حوض می‌گشتم. آن جماعت بیدار شده جزم 
کرده‌اند که من بیرون آمده در حوض افتادم. به اضطراب بیرون آمده مرا به این کیفیت 
دیده همه متعجب شدند. بعد از چند روز که آب خرد شد یکی آمد که حضرت ایشان 
رسیدند. به تعجیل بیرون آمدم. ایشان فرود آمدند. برمن گریه مستولی شد. گریان ایشان 
را" * " دريافتم. فرمودند که شیخم همچنین تهمتها بر ما مکنید. ما مردم فقیرم» معذور 
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دارید که از جهت کلانی آب شما را نتوانستم پر سیل. " 

۵ نقل کرد خلیل‌الله خواجگی که بابا شوق می‌گفتند: مجذویی بود در ان این 
براذر که در ۱ [ " پیش او رفتم به ما نان گرمی داد. و هر کس که پیش او میآمد مُشتَ 
خُسی گرفته پیش او می‌انداخت. در فکر بودیم که به مردم خس و خاشاک دادن او ۲۰۲ 


چه معنی داشته باشد. در ال بار که به ملازمت آن حضرت رسیدی اين پیت خواند: ۲۳ 


جیست دنیای دی ره خاشای و خس 
موح وتا عطایش نت کر ان انداخته 


آن شبهه از مایان رفع شد. 
۶ و نبز ایشان [44] نقل کردند که یکبار از شهر به حله به مسلازمت رفتم. به در 
حجره‌ای که در غبر حوطه موالی بود رسیدم. حضبرت ایشان فرجی خود را بر کتف 
با رک مقر شرت ان آ تشون امانک و مصاری ایشا ترازو هو ایوس 
می خو اند ند: 
مُستم, خراع. بپخبر. رو ۱ 

هم حتسب راء هم تراء من چاشفی آورده‌ام 


ری ۴۰۵۶ . تند و فرمودند که شیخم پامهای مرا بال. فقمر پامهای مبارک ایشان را از 


شیو قبای ایشان می‌مالیدم. درین حبن خدمت خواجه عبدالرزاق و مولانا عبدالوهاب 
آمدند و از التفاتِ آن حضرت به فقس ایشان را به خاطر چبزی رسیده وک ما 
روی مبارک را به طرف آنها کرده این بیت خواندند: 

هزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدای یک کی بیکانه کاشنا باشد 


پرادر و پدر و اصل و نسل من عشق است که خویش عشق باند نه خضویشی پدری 
در همان حین جناپ خواجه حیی نیز آمدند و حضرت به طرف ایشان دیده فرمودند؛ 
خواجه تصوّر مکنید که تنها شما فرزند ما نه‌اید " 2 به‌موجب فرمود؛ حضرت خواجه 
عبداحخالق اینها نیز فرزندان مایند. 


ع اوال و سا شش اجه فیتد له هرا 


۷ قل فرمودند! " " مولانا حمدشکر قشلاق که روزی حضرت ایشان به شکر قشلاق 
آمدند. در غایت [45] غضب و تندی به طرفی ۸ آ فقهر دیده فرمودند که آش مپز که آش 
ترا نمی خوریع. معلوم شد که حمد کاو نامی از شبراز و خوجه حسن خوشایی و حاجی 
حمد شهرازی آمده از فقم شکایت کرده گفته‌اند که مولانا درویش ماسه کس [کذا: 
کش] را دستها بر پس پشت بسته پای برهنه از سربند قرایتبا تا آنجا"" " در خارستانها 
دواد هت ۲ مسا هگا فک ففلای ام هنعط وت وی 
روز دیگر بازار ! "۳ شبراز بود. فقبر کس ۰ شبراز فرستادم و مزارعان مواضعی که 
تعلق به حضرت ۲۲۲ ایشان داشت همه را چم کردم ۲۱۳ 
پرسیدند که آنچه این سه کس می‌گویند " " در حق او واقع است با غبر واقع؟ همه گفتند 


. حضرت ایشان از آن مردم 


که خلاف گفته‌اند *۲۱. درین مُدّت که او بر سر ما مشرف است این نوع ۲۲ ۲ چیزی ازو 
ندیده‌ایع و نشنیده. مک ام نا یمن قراس و فرع حسن برخاستند که 
خواجم ما بد کرد.م و تهمتی در حق او کردیع. حضرت ایشان فرمودند که از دیروز 
چندانی به من تشویش رسید" ۲ " که در مدّت حیات خود نکشیده بودم. حمد کاو دهقان 
کلانی بود. پرسیدند نف 7 چاه گندم داری. وقتِ مردن کفن نیایی. در حلی که مُرد به 
کفن گدایی دفن کردند ونطاعی ضمذ را فد کور شوق: درا متا روز ۲ روش 
[46] و خوجه حسن را گفتند که در دنیا و اخرت رسوا شوی. بعد چند روز دختر او را به 
یکی گرفتند که انواع رسوایی و پی‌ناموسی بدو رسید و آنچه از دنیایی بود "۲" بر سر آن 
رفت و گوشهای او نیز کر شد و حتاج گشت. ۵ با چند وقت به آن رسوایی بود. 

۸ /نقل است که روزی خواجه سیّد امد دیوان مهرزا سلطان امد چیزی نقل کرده از 
کسان و ملازمان حضرت ایشان و پی‌حرمتانه می‌گفته که عجب گلی شکفته از کسان 
ایشان و آن سقیفه‌ای بوده به ملازمان آن حضرت. این سخن که به حضبرت ایشان 
رسیده بسیار متغیر شده‌اند. شی خوجه دیوان از شاودار به شپر می‌رفته. در راه 
کشته‌اند ۲۲۲ یعد از وقوع آن اش ریت ا ان از مرا نرسبناند که شاه کته از 
پیشگاه امری هللاک "٩‏ یکی واقع شود بی‌واسطه و بی آنکه به حسب شریعت سبی که 
موجب قتل "۲ "او شود ازو ظاهر باشد اشتغال به آن امر باید کرد یا اهمال باید کرد؟ هیچ 


یک از آموالی متصدی به چواب نشدند چون پیش همه معلوم بود که سبب قتل او چه شد. 
۹ منقول است که ۲۲" بغداد نام میری داشت. میرزا اولوغ بیگ ۲ " او را [با] چندی از 
امرا به لشکر ترکستان ۱" " فرستاده بود. به تاشکند که رسیدند به دیدن ما آمد و بحث از 
قضا و قدر کردن گرفت. هر چند جوابها گفته شد قبول نکرد. حاجی حمد نام پسری 
داشت که گاه گاه[47] بیفن ما می آمد. او دور تز نقسته بود..پذر" ۲ او که‌با ما این چنان 
بحث می‌کرده او دست برهم می‌زده و می‌گفته: دریغ از پدرم که مُرد. بعد از برخاستن و 
رفن به گلشن نام موضعی که در نواحی تاشکند است - آنجا" "" رفته قضا رسیده و 
مر ده. 

در زمانی که حضرت ایشان به کوج در فاراب بودند همان پسم بغداد آمده. برای 
حضرت " "" ایشان مکتونی وشته بود که خداوندا پرای خدای بر ما مگمر "۳" خدایا 
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۰۰ بت و 
رسمی است که مالکان حریر اراه کتا یله فسس ار 


ات و تون کیت ۳ از فک و ز ادب معصوم و پاک آمد ملک 


۱ نقل کرد یکی از اصحاب که روزی حضرت ایشان به دیه دایج که ملک ایشان 
است و در شُغد سرقند است -می‌رفتند. قلندری در راه پیش آمده گفته که ای دنیادار 
تن و تیا جمم هو کی ۱ اف نوع ‌اقاق کراقه نیت نة. ان حضارت. ایشان "۲" هیچ 
نگفته‌اند و به دایج رفته‌اند. شب آنجا بودند و صباح ۲۲" به شهپر فرستادند. در راه 
همانجا ۲۳۸ که ان قلندر پیش امده بود در گورستان جاعتی گور می‌کند ند. پرسیدم [45] 
چه کسی مُرده است؟ گفتند دیروز حضرت ایشان که گذشتند قلندری آمده افتاد و مر 
او را گور می‌کنيم. ملاحظة این امر سبب مزید عقیده من گشت .۲۲۱ 

۲ / نقل کرد یکی از ملاژمان که او را درویش سقا می‌گفته‌اند. " " در زمانی که مهرزا 
هت که بو وه زر کیی د رق ‏ پرس سش اسطا باوسته قزر 
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در ملازمتِ آن حضرت بودم که خدمت اسبان تعلق به من داشت و لشکر مبرزا در 
قوروع تاشکند فرود آمده بود. شخصی برای آورد که ملازمان ایشان چند من جو 
بدهند. ایشان در حرم بودند. آن شخص اضطراب کرد. من گفتم ایشان در حرم‌اند بیرون 
آایند. اومچین چندی بر من زد که فریاد من به ایشان تفن برون امدند و رنگ 
یشان متفر شده بود. پرسیدند که چه قطّه است؟ گفت براتی آورده و جو می‌طلید. 
فرمودند که چو او را بار کرده ببر. جو را بار کرده [تا] باورد همراه رفتر . بدانجا ۲۲۳ که 
رسید همین مقدار گفت که «عزیز کیشی نینک سی دور هیچ نما دیا کز لار»* ۲" و افتاد 
و مُرد و سرکار مبر‌زایش نیز بر هم خورد به اندک ۳ 

۳ مقل است ؟" " که همین درویش سقا را به ترک ادی رانده پودند. دیوانه‌وار می‌گشته 
و از کسی چیزی قبول نمی‌کرده. به صحرا رفته ۲۲" پشت واره [49] خسی آورده و 
فروخته وجه معاش خود یت ۱ روزی در راهی پشت واره خسی می آورده که 
آن حضرت پیش آمده‌اند و پرسیده که بهای این ۲ " خس چند است؟ گفته که سلطام 
بهای این خس راکس نی‌داند. به جهت آنکه هر قارخسی که از زمین زده گرفتهام به 
باد شما بوده است. به همین سخن او را باز در ملازمت راه داده‌اند و در ملازمت ایشان نقل 
9 

۴ نقل کردند یکی از خصوصان آن حضرت که در زمانی که یونس‌خان و میرزا عمر 
شیخ و شیخ جمال بعد از نقل میرزا سلطان ابوسعید آمده [و] سمرقند را حاصاره کرده 
ودک شمه لا برش عرت اشان ملاع ناه یواست دی 
به جهت مصالحت می‌فرستاده‌اند. مولانا مبر امام را رت ایشان ۳۲" طلبیده 
آورده‌اند. در حلی که پیش ایشان درآمده‌اند ایشان فرموده‌اند ۳ که پيایید ای درویش 
مخلصم پیایید ای درویش بی‌ریا.م» روید پیش یونس خان و میرزا عمر شیخ میان ایشان 
و میرزا سلطان امد مصامحت بکنید. مولانا مر امام و مولانا سیف‌اللّه را فرستاده‌اند. 
تفر که امته انآ دس ترا لت آورده اک شور مش اشان رات در ۲۶۲ 
بعد از آمدن مولانا مر امام باز همان نوع سخنان که [50] در زمان فرستادن می‌گفت. 


ج مرد پسیار عزیزی است. [در حق او] جبزی نئوان گفت. 
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گفت. آخر که از مولانا میرامام جواب"*"" پرسیدند. مولانا معر امام گفتند که خان و 
میرزا عمر شیخ و شیح جمال گفتند که میرزا و امرای ایشان در پیش حضرت خوجه عهد 
کرده سوگند خورند و حضرت خوجه کس خود را فرستند هر نوع که فرمایند آنچنان 
کنبم. خوجه مولانا *" از شنودن این سخن بسیار متغیر شدند. روی به طرف میرزا و 
امرا کرده گفت که: میرزا وامهران حالا می‌باید عهد کرد و سوگند خورد ولیکن نقض این 
عهد و سوگند می‌باید کرد علاج آن بر من. به مجرد این سخن گفتن [موبهای] حاسن 
منازک. آنتتفضرت یک یکی شاو زنگ زخساره ابشاخ سراف وخته کفنت: کشت 
چیزی که در میان مسلمین حل اعقاد بود عهد و سوگند بود. آن را نیز علاجی بوده. 
پس ٩"‏ کار مشکل شد. بعد از عهد برخاستند و به تغت ام سوار شدند و هر ۳۵۸ 
دانستند که آن سخرنٌ حضبرت ایشان را بسیار ناخوش آمده. روز دیگر به استعذار آمد و 
در مسجد مدرسه درآمد و را گفت: شمایان پروید که ما به 9 حضرت خو جه 
سخن داریم. حضرت ایشان فرمودند که مردم دور شدند. بنیاد سوگند کرده گفت که باللّه 
الطالب الغالب که غرض من آن نبود شما رابه خاطر رسد و من سکوت کردم و هیچ نگفتم. 
باز گفت: باللّه الطالب الغالب الهلک الدرک ای الذی لاموت. باز من هیچ نگفتم. گفت 
عجب حال است. من پسم خواجه عصام‌الدین و نبیرة شیخزادة برهان‌الدین [51] باشم. 
این سوگند را خودم ش و شما باور نکنید. پاز من هیچ نگفتم. این زمان برخاست و رفت 
و بهار شد. دیگر هر چند اصحاب گفتند که او را" "" می‌باید پرسید قبول نکردند. چندانی 
که نتوانست در شهر بودن. و به جانب بلخ و خراسان رفت و رسید به آنچه رسید. 

۵ منقول است از یکی از احفاد خواجه ابونصر ۲ *" که روزی که خبر آمدن خواجه 
مولانا به بلخ رسید که خوجه مولانا می‌آیند خواجه عبداللک به استقبال خال خود 
خوجه مولانا به هم اکابر بلخ بیرون آمده‌اند. بعد از ملاقات اوّل سخنی که گفت با مردم 
این بود که به اتفاق همة حکنا و اطبّا مقرر است که هر چگاه که طاعون بر پس کسی 
براٍید او زنده می‌ماند. مرا سه نوبت طاعون بر پس گوش برآمده و من نشرده‌ام ۳۶۳ 
کرامتِ من بیشتر [باشد] یا کرامتِ آن شیخ؟ اشارات به حضهرت ایشان کرده. هم آن 


مردم در یکدیگر دیده, حکم به جنون او کردند. چند روزی در بلخ بیش نتوانست 
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ووی ۳ و متوجه هرات شد و در هرات رسید [به ] انچه رسید. 


۶ منقول است که ترجه عبر لک پسر حضهرت خوجه آبونصر بعد از رفتن خوجه 
مولانا از بلخ به سمرقند آمده بوده‌اند. بعضی سخنان از پسر و خصوصان خوجه مولانا 
شنیده بسیار متغتر شده‌اند. در حین تخیر گفته‌اند که این شیخ روستایی را می‌رسد که به 
تغایی "۳٩‏ ما این چنین کند و سخن نامناسب نیز "۲۳ [52] خیلی گفته. بعد از مراجعت به 
خارا بزودی بر ایشان ۲۴۷ مرضی وأقع شده به همان مرض نقل کرده‌اند. 

۷ ۸ نقل است روزی در جلسی در هرات که بسی از اکابر وامرای هرات" " بوده‌اند 
پسر خدمت شیخ بهاء‌الدین عمر بر سبیل مباهات و تحقیر" ۲" حضرت ایشان می‌گفته 
که حضرت خواجه شیخ ما را بسیار می‌بالیده‌اند. خدمت امیر یوسف عطار بوده‌اند 
گفته‌اند که نه تنها شیخ شم را می‌پالیده‌اند ۰" بسیاری از مشایغ ۲۲" را آن حضرت 
پالیده‌اند. 

۸ منقول است که یکی از خصوصان خواجه مولاناء نعمت واعظ بوده که در حالس 
غیبتٍ حضرت ایشان می‌کرده واز نظم و نث چیزهای نامناسب در حق آن حضرت 
می‌گفته. او نیز مفلوج شد» برنهجی ۲۲۲ که وعظ نی توانست گفت و زبان او کلالت عظمم 
پیدا کرد که سخن او مفهوم نمی‌شد. آخرالامر به مکه رفت. خدمت مولانا سلطان - که 
یکی از اصحاب حضرت ایشان بودند - فرمودند که در حلی که او به مکه رفت فقمر در 
مکه بودم. روزی در حرم نشسته بود. بعد از برخاستن جامه‌های او همه تر و بی‌غاز شده 
و ریگهای آن موضع همه تر پوده که نشسته بود. """ حال او به اینجا رسید و خواری و 
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۹ قل است ۲۲" که عبدالرزاق نام شخصی بود که کار او هميشه قطع طریق بود. به بدی 
و دلیری شهرت عظم [53] داشت. خوجه مولانا به او مبلغ کثیر زر وعده کرده که اگر 
تو حطهرت خوجه را بکشی این مبلغ را بر تو رسائم. او نیز قبول کرده که آنچنان بکند. او 
می‌گفته که سه نوبت حضهرت ایشان تنها مرا پیش آمدند. هرچند سعی کردم که دست به 
کمان و تبر و ششير بُرده قصد ایشان کنم نتوانستم و حضهرت ایشان از پیش من نظرکنان 
گذشتند. بالاخره به کسان میرزا عمر شیخ گرفتار شده به تاشکند۲" آورده‌اند و 


حضرت ایشان آنجا تشریف داشته‌اند. میرزا حکم به کشتن او کرده‌اند. خبر به حضرت 
ایشان رسیده که عبدالرزاق را گرفته آورده‌اند و "۲ مبرزا خکم به کشتن او کرده‌اند. 
حطرت ایشان فرموده‌اند اگر او براستی آنچه به امر خوجه مولانا قبول کرده بگوید ما او 
را خلاص ساز. هر چه بوده همه را اقرار کرده و اعتراف نوده او را طلبیده توبه داده 
خلاص کرده‌اند. 

۰ از خدمت ۲۲" مولانا حاجی منشی -که یکی از کبار اصحاب حضبرت ایشان بودند 
نقل کردند که در حل خلوتی گفتم به آن حضهرت که فقمر را در مادةٌ خوجه مولانا 
تعجی است که هر کس به ملازمان شبا اندک انحرافی و ناخوشي پیدا می‌کرد ببزودی 
سرنگون می‌شد. خوجه مولانا و عداوت او بسیار دراز کشید. حضبرت ایشان تسبسم 
کرده فرمودند که عمر جعلی دارد مردن از این زندگی بهتر است. همان روزها او را مرضی 
شد که به فْضلات خود مثل جُعَل مشغولی می‌کرد که مرض مشخص شود. ۲۲۸ 

۱ نقل کرد یکی [54] از خلصان که روزی از حوطة تاشکند تخت روان حضرت 
ایشان را مولانا موسی و نورالدین برداشته به طرف مزار شیخ بزرگوار شیج ابوبکر قفال 
شاشی می‌بردند و من درعقب ایشان می رفت . از در مزار که در امدند صَفه بلند 
گشاده[ای] بود؛ درو قبر چند کس آن حضرت بود و قبر حافظ جلال‌الدین در آن 
صَفّه ۲" بود. بر آن اهل قبور ‏ "" سلام کردند. بعد از آن طرفی من نظر کرده گفتند که اینها 
می خند ند. را بر می‌خندند که چه درمانده دنیا شده. بعد از آن فرمودند اینها همه 
مثل شمایان خدمت ما کردند به اندک بی‌ادیی همه رفتند. 

۲ یکی از کبار اصحاب درحضور آن حضرت به یکی از خردان عتاب و خطاب 
بسیار کردند. حضرت انقزاه ۱۸ ایستاده بودند هیچ نگفتند. بعد دو سه روز آن عزیز 
نقل کردند. فقهر خبر نقل آن عزیز را که رسانیدم فرمودند: او از نسبت بیرون آمده بود. به 
خاطر تو نیست آن روز که در پیش من ۲" بر آن شخص چه غضی راند و چه دشنامها 
داد. همان روز مرده بود. 

۳ قل است که ۲" مولانا حسین ترک مریض بودند. حضرت ایشان به رباط خوجه 


آن حضرت را بینم. کس فرستاده شد. فاز پیشن آن کس آجا [55] رسیده نماز پیشن 
گزارده‌اند. نف ام یوار هخا دیگر کر اروهیترو نمی امد ها هتفرن 
اوندت مسافت پنج فرسنگ است. 

۴ نقل کردند مولانا عبدالوهاب پسرعم آن حضبرت که: در زمانی که ایشان به شاش 
آمده بودند به ناو نام موضعی رفته بودند که مسافت میان او و حله حضرت شیخ بزرگوار 
شیخ اپوبکر ققال ۳۸۴ دو فرسنگ مغولی است و افتاب نزدیک به غروب رسیده بود که 
آنجا روان شدند. "۲ من بسیار در فکر شدم که چون توا "۲ رسید و اسب من راهوار 
نبود. پاره راهی که آمده شد فرمودند که اسپ تو یورغه نبوده است؟ گفتم: فی. فرمودند: 
جلاو او را بکش شاید بورغه رود. انچنان کردم. ناگاه یورغه شد. تا زمانی که نورغه بود 
هر چند می آمدند افتاب بلندتر می‌شد. تا به لد رسیدم افتات تخت 

۵/نقل کردند یکی از اصحاب که روزی حضرت ایشان به اوج بتپا [؟] رفته بودند. ماز 
فیک اوه شوای ش تن تا مان آمفند ‏ روفت مار دی مایق توق مات ما از 
مغولی فرسنگ پیشتر است و آن روز بر اسپ سیاه سوار بودند. 

۶ نقل کرد مبرحمد امین که یک بار حضرت ایشان به شهرخیه رفتند. فقیر در 
ملازمت بودم. هر زمان مرض قلایی در میأن مردم بسیار بود. روزی حضرت ایشان 


۳ ۰ ةَ ۴۸۸ 11 ۳۳ ۰ ۰ ۳3 
سوار شده به سعر زراعت" "" انجایی رفته بودند و من در متزل پیش موالی بودم.[56] به 


نا گاه مرا تب حرق شد. همه جزم کردند که مرض قلایی است. از من متنفر "۸" شدند و در 
۰ ۰ ۳ ۳۹۰ ۰ ۰ .۰ ۰ ۴۹۱ ۰ ۰ ت 
مرص قلایی خون کم کردن بسیار مفید [؟ ] می‌بوده. بعد از زمانی حضرت ایشان 


ی و ی , ۱ 

خون براید. انچنان کردم» باره‌ای از پینی من خون رفت و تب من دور شد. مشاهدهة 

این حال سبب زیادتی عقیدهٌ مردم"" " شد به ایشان ۲7 

۷ قل است که ملاحسن بچه -که ملازم مزا سلطان حمود بود -می‌گفت: از شم زبان 
ءِ ۳۹۷ 1 4 فا ۳ 

بد من همه مردم "" درالم و تشویش بودند" حتی که حضرت خواجه نیز. امبر مزید و 

غيره از من چیزها" " " رسانیده, خاطر شریف آن حضرت را در بار ساخته بودند. ایوب 


ترکیان را با من شفقتی بود. گفت که امرا همه از تو رجیده‌اند که تو شکایت حضرت 
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ایشان پیش مبرزا بسیار می‌کرده‌ای. در روزی که همه امرا پیش مبرزا باشند بگویی که 
به عرض امرا رسیده است که من شکایتِ حضرت ایشان به ملازمان بسیار می‌کرده‌ام» 
عنایت کرده به امرا بگویید که او """ شکایت کسی پیش من نی‌کند. به میرزا که گفتم 
سکوت کرد و هیچ نگفت. من بسیار متغیر شدم که مّدت مدید ملازمت او کرده باشم این 
مقدار نتوانست گفتن که به شمایان غلط رسانده‌اند. ۱" با خود جزم کردم که یکی از دو 
کار [57] می‌کنم يا آنکه از پی تحصیل و ملاْیی می‌روم یا ملازم آن حضبرت می‌شوم. به 
یکی از دوستان این صورت را مشورت کرده گفتم. ِ "او گفت: دیگر دوستی داری که با 
او نیز مشاورت بکنی؟ گفتم: مولانا حمدشکر ۲" نیز از دوستان من است. گفت با او نیز 
مشاورت بکنید. با او که این صورت گفتم. گفت: نام ترا پیش ایشان نی‌توان برد. چه 
امکان آنکه تو ملازم ایشان شوی. """ من *"" در غضب شده گفتم: نام من حسن است. 
نام حسن پیش ایشان می‌توان گفت. برخاستم و بدر آمدم. هر چند کس فرستاد 
برنگشتم. پیش آن دوست خود آمده گفتم که می‌دانی حضهرت ایشان کجایند؟ گفت: در 
تل کلاغان‌اند. گفتم: کسی پیدا ساز که او مرا آنجا ببرد. گفت: من ببرم لیکسن من در 
باغ "" می‌درآی. گفتم: من حضرت ایشان را ولی اعتقاد کرده‌ام. اگر عقیده من راست 
است از ایشان نمی‌ترسم. اگر خلاف واقع است خود چرا ترسم؟ به همراهی او به تسل 
کلاغان رفتم. به در باغ که رسیدم گفت سخن همان است که گفته بودءم. او بر در باغ ماند 
من در آمدم. خدمت مولانا برهان‌الدین پیش آمدند. گفتم مرا پیش حضرت ایشان 
بیرید. عذر فرمودند. گذشتم. ۲" دیدم در جایی مردم نشسته‌اند و حضرت ایشان نیز 
تشریف دارند. ۸" سلام کردم. علیک فرمودند. گفتند: غلط [58] نکرده باشم که تو 
حسن میرزا سلطان حمود نباشی. گفتم: آری. در دبگچه چیزی می‌پختند. فرمودند مرا 
نزله شده است که "۰" شرحه و شلغم می‌باید پخت و خورد. به فقبر در مقام خطاب و 
عتاب شدند. فرمودند که تو به مایت سلطان حمود مسلیانان را غیبت و شکایت 
می‌کنی. اگر من رعایت میرزایی تو نمی کردم و می‌گذ اشتم همان روز که مخالفت کرده پدر 
رقت او وا کرفت تلت‌امی گر او داز کمن اش کف ازی این فسات تاو 
گرفت. هر چند ایشان تندی می‌کردند من تواضع نموده ساکت بودم. آن دیگچه را 
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برداشته نزدیک ایشان آوردند. فرمودند: در یک کاسه بیشتر کشیده در پیش این مرد 
حرام خور بنهید که بخورد شاید که در وقت غیبت کردن شرم دارد. و در کاس دیگر 
پاره‌ای کشیده پیش ایشان نهادند. چون غضب و عتاب نودند از اش اندکی خوردم و 
کاسد را گذاشتم. فرمودند که به نوکر او بدهید که چّز حلال در گلوی او می‌رود. باطتا من 
تواضع نُودم و پاره‌ای از تلدی تثزل نودند. گفتر: خدوما سرشت و طینتِ من برنپجی 
واقع است که من به زبان بد و نفس شوم خود بس نی‌توام آمد ٩"‏ اگر از من چیزی 
واقع شده باشد از ملازمان حضرت ایشان ۲" [59] متوقع عفوم. حضرت ایشان منبسط 
شده فرمودند: با این اعترافی که تو کردی اگر چیزی هم واقع شده بود مرتفع شد. اگر تو 
نیز مثل بعضی مردم سوگند دروغ می‌خوردی کسی با تو چه می‌کرد. بعد از آن به خدمت 
مولانا قاسم فرمود‌اند که بُغاله و گوسفندی از دایج آورده بودند هر دو را فرمایید 
بکشند و پزند و شما نیز پالوده را نیک می‌پزید. ۲" برخاستند و مایان را اجازة سبر با 
فرمودند و خود به حرم رفتند و در آن با تل بلندی بود ٩۲۳‏ پر بالای آن تل که برآمده 
شدم دیدم که چند تر ناو بر هم جسفانیده آب اورده آن باغ را عمارت کرده‌اند. باز به 
خاطر شوم من آمد که چندیی از زمینها هست که بی ایین تشویش آب به آنجا 
می‌آرند ۱ این همه حنت۵۱۹ کشیدن چه جهت داشته باشد؟ با خود گفتم که بز رای 
خود کاری پیدا کردی؛ و به متزل آمده نشسستی . حطرت ایشان بیرون آمده پیش موالی 
آمدند. پرسیدند که سبر باغْ کرده شد؟ گفتم: آری. فرمودند که شاید اعتراضی هم به 
خاطر امده باشد؟ نتوانستم انکار کرد. گفتم: آری. حضرت ایشان فرمودند که در صغر 
سن حضهرت رسالت را - صل یال علیه و سلم -به خواب دیده بودم که بر پایین این تل 
ایستاده بودند و به من گفتند که مرا پر بالای این تل برداشته برآر. من ایشان را بر بالای 
این تل برداشته برآوردم بر سر [60] تل که فرود آوردم فرمودند که ترا خیلی قوّت بوده 
است می‌باید که ترویج و تقویتِ شریعتِ ماکنی. به ضرورت این باغ را نزدیک به این 
تل عمارت کرده شد. و دو شب مرا آجا نگاه داشتند و شبپا پوستین سبارک خود را 
می‌دادند کم پوشندم: ان تن عتایت کردنشکه بان بوستان شود را راهم پرشتید. 


فقبر عرض احوال کرده. تلخیص خود از ملازمت مر زا القاس کردم. فر مودند: دوات سب 


قلم پیارید تا کتابت نویسم. من گفتم: روزی که از پیش میرزا برآمدم مبرزا را اندک 
عارضه‌ای بود. فرمودند که ما روج به پرسش میرزا. من گفتم: پس حاجت به کستابت 
نخواهد بود. من نمز در ملازمتِ ایشان پیش مبرزا آمدم و مرا از ملازمت مبرزا خلاص 
ساختند. بعد از چندگاه از حصار کس فرستاده مرا از حضرت ایشان طلبیده پُردند. این 


بیت به زبان ایشان می‌گذشت: 


گلیم بخ کسی را که بافتند سیاه .من و هت مردان سفید نتوان کر ۵۱۷ 
۸ نقل است: یکبار اوزبکان آمده ولایت تاشکند را خراب ساخته عیال و اطفال 
مسلیانان را اسمر کرده رفته بودند. حضهرت ایشان به تاشکند"" "رفته مقدار هزار جامه 
کرباس به مردمی که اسمران داشتند [61] فرمودند که وکلای ایشان بدهند تا آن مردم 
اسبران خود را خلاص سازند. شخصی به خاطر آورده که من نیز می‌روم و می‌گو کد 
اسیر دارم و ازین کرباس گرفته به اوزبک می‌ر وم و جارت می‌کنی. به عرض حضرت 
ایشان که رسیده که این" شخص نبز اسبران داشته است. حضهرت ایشان تکذیب او 
نکرده‌اند اما گفته‌اند که کسی که اسبر ندارد و ازین کرباس می‌گیرد این کرباس او را 
ارو اهد سافت ها وه ۰ اتسوا تاه ات وا کرتاین کف و 
اوزیک رفته سودا کرده چیز بسیار می‌آورده که شی در چول راه غلط کرده و از 
همراهان جدا شده به آنچه داشته در آن چول" "" غایب شده هر چند طلب کرده‌اند ازو 
و نه از اشیای او هیچ اثر ظاهر نشده. ۱۹۲۲ 
۹ نقل کرد درویشی از ملا حسن قوتور رومی که گفت مرا به خاطر آمده بود که از 
حطبرت ایشان اجازهٌ سبر طلبیده خود را به ملازمتِ شیخ‌زاده الیاس که در کوه تون 
ساکن بودند -رسائم. این دغدغه در خاطر من حکم شده بود. به نا گاه ایشان به جانب 


ق این بیت خو آندند: 


ر امر سپب زیادتی عقیدت بسیار مردم شده. 


تو کوه کجا روی من باش کامروز معاذ در جبل نیست 


[62] فقیر را خجالت عظم از آن عزهت شد و فسخ آن عزهت کردم. 
۰ / منقول است: حطهرت ایشان را گذر بر خرمن شیخ‌زاده الیاس افتاده. تواضع نوده 


فرود آمده‌اند و پاره‌ای باد کرده‌اند. جون این خبر "۲" به شیخ‌زاده رسید فرموده که او 
حریف خود را می‌شناسد. اخزالامی کتانع, به آمعر ترخان نوشته به جهت معارضه و 
زاعی که میان اصحاب او و میان مولانا شیخ حمد مفتی واقع شده بود. ایین آیت ٩۳"‏ 
اقتباس کرده که ات امین کَالمُجرمین مالکم کیت تون (۳۵/۶۸]. صباحی 
امیر ترخان در ماترید آن کتابت را آورده به حضهرت ایشان نموده 2۲۴ و ایشان را تغبر 
عظیمی ۲۲" شده چنانکه موهای حاسن مبارک ایشان راست ایستاده و پشرة ایشان 
افروخته شده. مولانا هلال که یکی از مخلصان بود -او و مولانا حمد قاضی در اوّل به 
ملاژمت شیخ زاده رفته بودند. نقل کرد که من در بیرون نشسته بودم. مولانا حمد از پیش 
آن حضرت برآمده کقت ۰ 5د کار شیخ ما و تو نشد. همان روز یا روز دیگر ایشان 
سوار شده به کمان گران رفتند. در راه به مولانا حمد قاضی به تندی فرموده‌اند که این 
شیخ زد چه تصوّر کرده است؟ چندان از این نوع شیخان مثل مورچه در ته [63] پای 
من مالیده شده هلاک گشته‌اند. یکی دیگر اوباش‌گو هنوز در کیان گران بودند که خبر 
فوت شیخ آمد. ۱ 

۱ /حضرت ایشان بسیار می‌خواندند که رحم‌الله امرء عرف قدره و لم یتعد طوره. و این 


بیت نیز بر زبان مبارک ایشان می‌گذشت: 


۲ منقول است که بعد از نقل شیخ‌زاده پسری داشت ابواحسن نام» او نیز دکان شیخی 
گشاده به سرقند آمد. مولانا حمد قاضی " "" را به خاطر آمده که عزا رسانند. به دیدن او 
۱ از شناختن گفته که او مرید قزها وه تن گنس مر بل 
من 46 خرابی ملک ی اوست. مغول نا در ولایت درآورد که عیال و اطفال و 
اموال لا ناخ تاراج و اسبری ۱ امثال این سخنان بی‌مره بسی گفتد. این سخن 
به جناب حضرت خواجه کلان ۲ وه 6 شیخ زاده ر محنت پدر کشش 
می‌کند. بعد از مراجعت از سرقند به پدر بزودی ملحق شده ۵۳۴ 


جهت امر یوسف پیش حضرت ایشان فرستاده بود که او هرگز پیش من شکایتِ 
ملازمان ایشاه ۵۳۷ فی‌کند. شنوده شد که [64] پیش آن حطرت"* "" بد شوده‌اند. 
حضرت ایشان فرموده‌اند که این چنین خواهد بود. اما نعوذباله از آن زمان که دل فقبری 
به رد یکی بر پا شود آن زمان دیگر هیچ کس در میان نمی تواند درآمد. 

۴ منقول است: امد نامی بود که ضبط مواضع تاشکند تعلق بدو داشت و خاطر آن 
حضرت آزو در پار شده بود. روزی ای ۷ سوار شده به طرفی رفته‌اند و او در عقب 
ایشان می‌رفته. به یکی فرموده‌اند که چه می‌کند در عقب "من آمدن؟ زود فکر گور و 
کف خود کی ان قعضی ه ان" کته که مصلخت آمدن بو تس غقب که ون 
شهر مراجعت کرده و در همان روز مُرده. 

۵ منقول است: عبادالدین نامی کاغذ گر آن حضارت بود که همه سر‌کار کاغذگری 
تعلق به او داشت و ملاً حمد نامی ۲ "را به او شرریک ساختند. بعد اندک روزی به او بد 
شد و به چیزهای نامناسب نسبت کرد و افترای بسیار در حق او کرد. بعد چند 2 
به بلیّه ای مبتلا شد که هیچ کس علاج آن نمی‌دانست. می‌پرسیدند که چه تشویش است 
شما را؟ جواب ۵۲۳ و سخن او نیک مثهوم نمی‌شد. این مقدار معلوم می‌شد که می‌گفت: 
ژیان من سر من می‌خورد. ۱ 
۶ مولانا موسی "۳٩‏ که یکی از خصوصان حضرت ایشان بود -می‌گفت: مرا 
دغدغه‌ای بود که [65] مثل من کس چست و چابکی کم باشد. روزی حضرت ایشان در 
باغ ماترید در آمدند. اثر ضعنی در ایشان "۳" نیز ظاهر بود. فقیر در ملازمت بودم. به 
طرف من دیده گفتند که اعتقاد توبه ‏ "" آن است که کسی به چُستی و چالاکی تو نیست. 
توانی که به مایان بدوی؟" "" تواضع کرده گفم مرا چه حدّ آن. فرمودند: نی اعتقاد تو 
همچنین است. بدو و خود نیز دوان شدند. هر چند سعی کردم به هیچ وجه به ایشان 
توانستم رسد ۵۴۹ 

۷ /نقل کرد عزیزی به همين نوع که روزی در باغ ماترید حضرت ایشان از حرم بیرون 
امن امین‌الدین و یکی دیگر از خادمان در شیو بغل ایشان قر اه برداشته می‌رفتند و 


مردم جوان نیز در ملازمت بودند تا چه به خاطر جوانان رسیده باشد. فرمودند: 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


گذاربد. ۰ "" گذاشتند. په یک بار به طرف بیشان باغ روان شدند. جوانانی که در ملازمت 
هرن ان هر سس غود هیچ کدام به ایشان نتوانسته‌اند ۳۳ 
۸ نقل کرد نیز همین عزیز "*" که یکی از موالی در پیش حضهرت ایشان نشسته بود و 
جع کثیری از سرکارداران از ولایت آمده بودند. در پیش آن حضرت حاسبهٌ حصولات 
هر یک می‌کردند و می‌پرسیدند که هر یک "۳" کس چه مقدار غلّه جمم کرده‌اید ٩۳‏ 

بعضی چهل‌هزارمن, بعضی سی‌هزارمن.*۳* [66] از ده هزار من هیچ کس کم نگفت. و از 
باغات 2۵ و پالیز نیز مبلغها تفصیل داشتند. به یک بار حضرت ایشان به غضب ۲" به 
جانب آن مولانا 2۸" نظر کرده مد شده" ۵۵ فرمودند که مرا با این هسه چیزی که در 
تصرّف من است عشر عشیرآن علاقه که ترا با جامه‌ها خود است نیست. من دنیا 


دارم. " ۱ 
نبا ا؛ خدا اه ۰ ۵0۶۰۱ ز قاء 94 1 ۰۰ ۰۰ 
چیست دیا از حد فل شدن فش ش و سفره و فشررد ورن 


بعد از برخاستن ازو پرسیده شد که جهت غضب چه بود؟ گفت در زمانی که هر کس 
حصولات خود عرض می‌کردند به خاطر من رسید که این همه حاسبات دنیا ایشان را 
غافل ۲ "۵ و مشغول نمی‌ساخته باشد؟ به‌مرد خطور این خاطر ۲" حضرت ایشان در 
غضب شدند و این همه عتاب کردند. 

۸ رل است:ذر ال بای که سرت مر نا ترزالی وه تال من خانی از غراسان 
به ملازمتِ حضرت ایشان به سمرقند آمده بودند همین نوع بجلسی که مذکور شده بود 
گذشته " "و حضرت مولانا را همین نوع چیزی به خاطر خطور" " کرده بود. به یک بار 
مولانا را غیبتی شده دیده‌اند که قیامت قامم شده. خلایق در حشرگاه» هر کسی به طرفی 
جانی روند. ناگاه شخصی دست پر حضرت مولانا" " زده و مبلغ کثیری "۳" دعو 

کرده و مبالغه موده که می‌با ید ادای این دین کرد. چنانکه هر چند سعی نوده‌اند که گذارد 
نگذاشته و عاجرز ساخته؛ که در این ار حصرت اسان بیدا تاه از و در مسقام 


را من می‌گذارم. حضهرت ایشان گفته‌اند" "" که بگذارید که ما کفیل شدیم. دست از دامن 
* چون" "" ایشان را افاقتی شده حضارت ایشان به‌جانب 
مولانا دیده فرموده‌اند که آن مقدار می‌باید دنیا " ""کسی را که کفیل مردم تواند شد. از 
مشاهدة این حال مولانا را انفعال 2۲۲ و سبب زیادق عقیده و گرفتاری به حطرت 


اتشان کشت 


مولانا بازداشته و گذاشته ۲ 


۵ و مق ل اسی از ارت مر نا که‌توتهان که یرت آ شاه ی ما 
میرزا ابوسعید شُلطان ۵۲۵ از سمرقند به صوب مرو عنان تافته تشریف مقدم ارزانی داشته 
شتافته‌اند حضرت مولانا از دیار خراسان عزهت ملازمت حضبرت "" ایشان غنیمت 
شرده به مرو آمده شرف ملازمت یافته. روزی که مبرزا خواسته‌اند که به ملازمت 
حضرت [68] ایشان برسند القاس از حضرت " "" ایشان نموده‌اند که اين روز هر نوح 
مبالغه که در اظهار اخلاص و نیاز و عقیده و اختصاص فایند عفو فرمایند. القاس مبرزا 
به مرتب قبول و درجة وصول موصول گشته. از شهر مرو فا محال به استقبال بیرون آمده 
حکم فرموده‌اند که سم خلایق مرو از خرد و کلان و پر و جوان بیرون آیند. جون 
به جانب حضرت ایشان توجه نموده و به سعادت ملازمت مستعد گشته از مسافت بعید 
پیاده شده. همه ارکان دولت و اعیان حشمت و وزرا و صدور و سادات و اعالی و اشراف 
الما مرو شالف هد واعت ادا هه مرکا هر اش او رواد 
شدند. و غهر از حضرت ایشان و مولانا نورالدین عبدالرمن جامی سوار نبودند زیرا که 
لقاس بندگان میرزا قبول نموده بودند. درین حال مولانا را به خاطر رسیده که آیا این ۵۲۸ 
همه تعظیم و اجلال هیچ تغیر در تأثیر حال" "" کرده باشد؟ درین اثنا نظر به جانب 
مولانا موده فرموده‌اند که فنا جز این نیست که این چنین چیزها تأثیر بکند و مستغبر 
نگرداند. و این واقعه را حضرت مولانا در کتاب سلسلةالذهب به نظم آورده: ۵۸۰ 
خسواجة بندگان کارآگاه ۰ [69] قسبلة قبلان عسبیداله !9۵ 
تافت ازلفاس شاه جهان ی 
شاه و گکردن‌کشان لشکسر شاه که همی سودشان بعرش کلام 
سربسسر در رک اب او عون سر کایشی ‏ ان اب رون 


۳۲۰ 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


کین 2۲ همه های و هوی گوناگون 
خواجه می‌راند بارگی بشتاب 
این چنین نعره‌ها ز پیش و ز پس 
الق آن شاه سل ارشاد 
حالش این بود بلکه صد چندین 
من هم از ذوق مسی‌کنم سخیی 
هم‌چواویی سزدمعرّف او 


که نباشد فنا جز این معنی 
نم رد مرد را ز خود بپرون 
هتراه 
تلا درهاع اتسستو: هو کت 
خر از حسال خویشتن میداد 
رعم ظاهریرست صورت بسن 
ورنه وصفش نه حد هسچو منبی 
همچو آویی درین جهان خود کو؟ 


۱ منقول است: یکی از اشرفان "را صوفی نام پسری بود که گاهی از خرمنهایی که 
تعلق به حضرت ایشان می‌داشت چیزی می‌دزدیده است. می‌گفته که روزی پدرم 
اطرات عرین رای کرو ۵ مر شک ی کدی یک پارو ی ۷ بووین 
به‌خاطر آوردم که از کنار خرمن خود را در میان خرمن انداخته پارة گندم از میان "۸" بر 
می‌دارم و در کنار [70] خرمن می‌اندازم. چنان کردم. گندم که گرفته پودم به جایی 
گذاشته در خواب شدم. دیدم که حضهرت ایشان می‌آیند و عصای با سنین "در دست 
دارند و به من که رسیدند به غضب تام نظر کرده فرمودند که اگر توبه می‌کنی بکن وگرنه 
می‌زثم با این عصا که از پشت تو بدر می‌آید. ۱" من توبه کردم و ایشان عفو کردند. به 
همان دیگر دزدی نکردم. 

۲ فا ات کفدز تی فان سراف استام ملک و هویج ارگ 
انشان *ه سر آن آسیا رسیدند. او جاعتی را انداخته جوی اسیا را می‌کند. 7 
پرسیدند که اینها چه کسانند؟ گفت:" "بعظی مزدوزند و بعضی برای خاطر ما آمده مدد 
می‌کنند. پرسیدند: روز چه وقت است. گفتند: نیم ۳ همه را اجرت نیم روزه 
دادند و اجازه فرمودند و به زبان مبارک ایشان رفت که ۲" " این آسیا ویران شود که 
مسلیانان تشویش نکشند. بعد الی الیوم دیگر آن آسیا نگشت و ویران شد. 

۳ / نقل کردند یکی از اصحاب حضهرت ایشان که روزی آن حضرت از تاشکند سوار 
شده به فرکت می‌رفتند و به او جاکت نام موضعی که وقف مزار حضرت مولانا 


سیف‌الدین مناری کرده بو دند نزول فر مو دند. مولانا ۱۳ ی از ملاژمان آن 


ای 


حضرت بود که اکثر [71] اوقات پیاده در سر جلاو آن حضرت می‌رفت. به‌خاطر او 
رسیده که هميشه من در سر جلاو پیاده می زو م. انشای ۶۳ 9 مقام عتاب شده فرمودند 
تو بر من مت داری که ۰ "در سر جلاو تو می‌روم. مرا حضرت حق سبحانه چنان 
قدرتق و قوق داده است که اگر خواهم پادشاهان" " "عالم را در سر جلاو خود دوام 
بلکه تا بادشاه خطای را با وجود آنکه از دین بیگانه است. از پیاده رفتن تو و امثال تو 
منت خواهم کشید. 

۴ / به تاریخ تمصدو پانزده از همجرت بود که در #فزفند. ۰ شم آتش افتاده. باژار 
عطاران و صرافان و کاغذفروشان و صحافان و غبره که نزدیک به مسجد حطبرت 
ایشان است -به قامی سوخت و تا تابدانهای یک کتف خانه‌های میرزا که به چند مر تبه 
ازا ‏ اه رد مارا کدی هط ۱ مس تیم هه و گنز 
هم مردمی که آنجا بودند جزم کردند که از مسجد" "اثری فاند و حالا*" " آنکه مسجد 
سالم بود. در آخر به یک تابدان آن ۶۰۷ مسجد آتش رسیده ودرگرفته بوده که شخصی 
فریاد کرده که خوجم خوجه عبیدالّه مسجد سوخت. به جرد فریاد آن شخص گوییا آبی 
ترا تن زدند آتش از تابدان دور شد وانش " بازاز نیز تسکین یافت و فرو نشست 
وگرنه وهم یود که سرقند به تقامی سوختی به آن نوع که ان انتی پرافروخته بود. 
[72] و مشاهدهٌ این صورت سپب اقرار و ایان بسی از منکران شد. 

۵ / منقول است دانشمندی را حضهرت ایشان در یکی از مواضع که متعلق به ایشان 
دافته وا او زان دنک که زراعت کت ون ال آن را به شام ۲۱۲ 
صرف معاش خود سازند. می‌گفته‌اند روزی حضرت ایشان به آن مسوضع تسشریف 
آوردند و من پی‌طهارت به بجلس شریف ایشان آمدم. درین حین بانگ از گفتند. مرا 
دغدغه‌ای در خاطر پیدا ۲ "شد که اگر طهارت سازم همه "۲ " دانند که من بی‌طهارت به 
جلس شریف ایشان ۱ " آمده‌ا اگر طهارت نسازم چسون از گزارم؟ ۲۱۴ فا حسال 
حضرت ایشان برخاستند و گفتند: شاید بعضی مردم طهارت نداشته باشند. و این سبب 
مزید یقین و عقیدهٌ من شد. 


۶ نقل کردند عاشت هو لا طلت الاب که تک او لد یر انشا هو وف 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


گفتند که روزی در پیش 1 حضبرت سشسته بودم. فضایل ۶۱۷ و مناقب مولانای روم 
۳ بسیار فرمودند. فقي باطناً بسیار متأسف شدم که دریغ که به شرف ملاژمت آن 
عزیزان مشرف نشدع. به جرد خطور این خاطر حضرت ایشان فرمودند که روزی 
حضرت مولانای روم در پیش یکی فضایل و مناقب مس تبریز [73] بسیار گفته‌اند. آن 
شخص آهی زده. حضرت مولانا پرسیده‌اند که از فوت کدام نعمت این چنین کردید؟ آن 
عزبز گفته که از انکه به شرف ملاژمت و دیدار او مشرف نشد.ع. حطرت مولانا را 
غبرت شده فرموده‌اند که به روان پدرم که اگرچه او را ندیده‌ای, امروز" ِ در پسیش 
کسی نشسته‌ای که هزار همچو شمس تبریز به هر تار موی او معلّق است: ازین حکایت 
مرا خجالت عظم شد. 

۷ دساف اعوال خفن ما وزست آخ هقرت رسیدهم شم در سره تشه 
پودگک و وال کت پو دنت هط رف فقاز التات فوده ظر مارگ فک رورت 
عجب ظاهر شدند. بعد از ظه‌ای چنان در نور مضمحل شدند که هر چند ملاحظه 
می‌کردم غبر از نور محعض در نظر من چیزی نی‌نود. 

۸ / یک بار دیگر در جایی با موالی نشسته پودند. 7 
با کیال آن حضارت می‌کردم و زمانی به صورت پیرانی که در غایت جال و نورانیت 
باشند ظاهر شدند که از هر تار موی حاسن مبارک ایشان نوری ظاهر می‌شد و حظه‌ای 
ب‌صورت "۲ "میرزاد[هآهای صاحب جمال که در غایت جمال باشند با دستارهای پی‌فنش 
و جامه‌های نفیس مناسب آن طایفه ظاهر می‌شدند. در یک زمان به چند صورت ظاهر 
[74] شدند. 

۹ یک بار دیگر در خانه نشسته بودم و سر بر زاو نهاده» به یک بار سر را از زانو 
برداشتم. به تام ۲۲ / دیوار و سقف خانه را ملو از صورت مبارک ایشان دیدم که به 
ترتیب ظاهر شده بودند و از کتف مبارک بالا مدتِ مدید برین نوع "۲ " ظاهر بودند و 
فقبر مشاهدة جال ی‌مثال آن حضرت کر ده ۳ 

۰ / و همچنین والدهٌ شر يفةٌ عفیفة حضرت خواجه یحیی قدس‌سرّه حکایت کرد که در 


اوایل که من به خانه ایشان آمدم هرچگاه که از پیش من ایشان*" " بیرون می‌رفتند ۲۲۴ 


در حلی که می‌درآمدند به‌صور ختلفه ظاهر می‌شدند. من وهم می‌کردم که کس بیگانه 
نباشد. آخرالامر ازیشان درخواستم که به من این نوعها مکنید که من می‌ترسم. بعده 
دیگر آن نوع پیش نیامدند 7۲۲ 

۱ / فقم را در صغر سن تعلیق واقع شده بود که غير از نکاح فضولی صورق نداشت و 
هیچ کس خبردار نبود. در حین عقد به تامی از خاطر پوشیده هکس فرستادند 
آن حضرت که احتیاج به عقد فضولی نبوده باشد؟ آن زمان متذکر شدم و گفتم: آری 
هست. و عقد فضولی کرده شد. ۱ 

۲ / روز بنجشنبه‌ای که روز جعه‌اش آن حضرت انتقال فرمودند وصیّت خواستند که 
بکنند. حضرت امه‌عبدالاول و حضرت امرعبداله در یک طرف نشسته بودند و 
حضرت خوجه کلان در طرفی دیگر نشسته بودند و بعضی [75] خواجههای دیگر در 
مقابله بودند و فقبر در عقب ایشان بودم. سر مبارک خود پرداشته پرسیدند که اینجا 
کیانند؟ یکی گفت: امبران‌اند و خواجگان. پرسیدند که دیگر کیست؟ گفت فلان کس 
است که در قفای شما نشسته است. فرمودند که این طرف آید. آنجا چه می‌کند؟ فقبر کد 
آمدم مقابلة پای ایشان نشستم. بنیاد وصیت کرده گفتند که ما بر خود گرفته بودیم که در 
رباط میر رباطی عبارت کنم. پاره‌ای از خشت و غبره سرانجام شده بود و زمینی ۲٩‏ "که 
در مقابلة مسجد نگارین خریده شده بود مدرسه‌ای عبارت بکنم که در آن مدرسه 
درس تفسبر و حدیث و فقه و مصثفاتِ امام غزایی گویند و پنجاه هزار دینار را مستغل 
خریده وقف مسجد بازار سوزن‌فروشان کرده شود که مدرس و موالی و امام و موذن را 
خبر بیشتر رسد. اگر به مرمّت حاجت شود مرمّت کرده شود و مستغلات آن در زمان 
حیات ما جع کرده ‏ ۲" پیش ما می‌آوردند رز باشد همچنانکه در زمان 
حیات خصوص ما بود. بعد از مات نیز ثواب و مُرات آن عاید به ما باشد. می‌باید این 
چنینها کرده شود. و از ال وصیت تا آخر مخاطبٍ فقمر بودم. به ناگاه به خاطر من گذشت 
که خواجگان و امبران را به خاطر نیاید که این همه با او می‌گویند. از کال اشرافی کد 
داشتند مطلع شده روی مبارک [76] خود را( ۲" ترش کرده فرمودند که حالا نز 
برهمانیم. هر کرا هر چه به‌خاطر آید گو می‌آی. و هیچ کس ندانست که آن حضرت چرا 


این چنین فرمودند. اما جهت آن بود که به خاطر فقير رسیده بود 
۳ / نقل کرد یکی ا فا گر یک باری حضبرت ایشان از قرشی می‌امدند. شب 
در صدر جهان - نام موضعی - باشیدند. صباح که متوجة شهر شدند خالی از انقباضی 
نبودند. خدمت مولانا لطف‌الّه تزدیک به ایشان رسیده نه وصف انبساط ظاهر شدند. 
حضهرت ایشان ۲ ۲" فرمودند شاید که تصوّر تو آن باشد که مرا شناخته‌ای؟ فامّا ۲۲ "هیچ 
کس مرا نشناخته است. آنچه بر من کشف می‌شود اگر ظاهر سازم دمار از کارخانة عالم 


نک واين اپیات خواندند: 


سر من از نالا من دور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست 


۲۴ / یک بار دیگر از دیه شادمان متوجة شهر بودند و خالی از قبطی نبودند و لیکن 
لبهای مبارک ایشان می‌جنبید. غالبا قرآن می‌خواندند و می‌خواستند که به ما ترید بروند. 
فا تا راو زنا خی می‌گفتند. مرد ند پیشه بوده "۲" در مقام ندعهی شده گفت که فلان 
چیز را می‌گویند که مقوّی باه است. حضبرت ایشان فرمودند: گذارید ملاًحمد! کار [77] 
به اینجا رسید. می‌باید معجر ۲۲۵ پوشید و در پهلوی زن نشست. و فرمودند با وجود 
آنکه گاهی پنج ماه و شش ماه در تاشکند می‌باشم و یک ماه و دو ماه در قرشی و بخارا 
و مواضع دیگر می‌باشمم و می‌گرد.م اگر عدد غسلهای ما را په عدد ایام هر مت( ۲۲۶ 
توزیع کنند شاید که مساوی بیرون اید و در آن زمان غالبا که سن شریف ایشان هشتاد 
سال بوده باشد. 

۵ قل است: مولانا عبدالعزیز نام عزیزی بودند در موضع خجا کت تاشکند که بسیار 
متتق و دانشمند بوده‌اند ۲۲ "و اکثر اوقات*" " به مطالعة فقه و تفس و حدیث می‌گذشته. 
روزی کتاب صحیح بخاری در مطالعة ایشان بوده. حدیث: وعن علی - کر ال وجهه - 
قال قال رسول‌الّه صی‌الّه علیه و سلم" ۲" یفرج رجل من ماوراءالنمر ۳۰" بقال له 
امحارث حراث علی مقدمته رجل یقال له منصور یوطی - و مکن -لال حمد کا مکنت 
فریش مدا ص ی ال علیه و سلم نصرته و اجابته و احبّه علی کل مسلم و مسلمة رواه 


ابو داود من کتاب المشکوة ۲۱" مطالعه کرده‌اند. بر خاطر ایشان ریخته که ما صدق این 
حدیث حضرت ایشان‌اند و حضرت رسالت ص‌اله علیه و سلم از خروج و ظهور 
ایشان خر داده‌اند و از خجاکت به ملازمت حضرت ایشان به سرقند آمده‌اند: روزی 
آن حطارتر در حضور‌موال نشسته بوده‌اند که اوه قصه یه غرض. [79] رساننده‌اند. 
حضرت ایشان گفته‌اند: ما مردم دهقانب این نوع سخنان به ما نمی‌باید گفت. چونکه در 
آن باب آن عزیز مصّم بوده‌اند انیا و ثالثاً که گفته و مبالغه موده ۲" " نقل می‌کرده که 
حطرت ایشان معرّف شده فرموده‌اند که آنچنان که شما می‌گویید و گمان بُرده‌اید. لیکن 
نشمبر این شرط نیست و در آخر حیات به‌کرات آن حضرت می‌گفتند که گیانی که 
عبدالعزیز خجا کتی پرده وأقع است. 

۶ / حطبرت ایشاه ۲۳۲ از طرف پدر نبهرء حضرت خواجه قبات‌الدانه اند ٩۲۲‏ از 
ایشان خوارق عادات بسیار منقول است. می‌فرموده‌اند۵" "که پدر کلان ما را با جذوبین 
مصاحبت بسیار بوده "" " ایشان به تجارت مشغولی داشته‌اند "۲ " در سفرها تنها 
می‌رفته‌اند و هرچگاه که از قطاعالطریق و امثال آن مردم که قصد ایشان می‌کرده‌اند آن 
جذوبین را یاد می‌کرده می‌طلبیده‌اند جساعتی ف‌احال حاضم شده دفم آن۲۳۸ 
می‌کرده‌اند. و جد اعلای ایشان را خواجه امد اخی می‌گفته‌اند که از خلفای حضرت 
شیخ بزرگوار شیح ابوبکر قفال - قدس‌الّه سره العزیز - می‌بوده‌اند و در زمانی که 
حضرت شیخ در بغداد بوده‌اند در وثاق خوجه حمد"" " پدر خوجه امد نامی س 
بوده‌اند و ایشان را پنج پسر بوده و مشارالیه پسر خرد آن عزیز بوده. در وقتی که [79] 
حضبرت شیخ عزیت اینجانب نوده‌اند خدمت مشارالیه را از پدر ایشان طلبیده همراه 
اورده‌اند و زمان حیات حضبرت شیخ در ملازمت بوده‌اند. بعد از حیات ای‌یومنا هذا 
تولیت و شیخی مزار حضهرت شیخ بررگوار تعلق به این خاندان و آبای ایشان 
داشتدانر ۴۵۱ 

۷ /می‌فرمودند که پدر کلان ما راسه پسر بوده. خواجه حمد و خواجه حمود و خواجه 
امد. در زمانی که عمک ما شیخ و متوّلی مزار پوده‌اند حاکمی در ولایت شاش بوده. 
درختی از درختهای مزار طلبیده که به من دهید. ایشان فرموده‌اند "٩"‏ ایین درخت 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


خداوندی "2" دارد از ایشان باید طلبید. او را خوش نیامده, کسان فرستاده فرموده‌اند 
که آن درخت را پریده‌اند. همان شب آن حاکم نقل کرده. 

۸ /می‌فرمودند که پدر کلان فقبر در مرض اخيرٌ عمک و پدر مرا گفته‌اند: حمد و حمود 
روید و فرزندان خود را پیارید. عمک من خوجه اسحاق را آورده‌اند و پدر من مرا 
آورده‌اند. اوّل خوجه اسحاق را در بغل خود گرفته گفته‌اند: حمد این فرزند تو درویش 
خواهد 0( 3 آ خر ارت همه را گفته‌اند. بعد اژ آن مرا 
طلبیده گرفته‌اند و دستهای مرا به دستهای خود اندازه کرده‌اند و آنچه ما را واقع شده و 
خواهدشند همه را گفته‌اند و فرموده‌اند آن فرزندی که‌.من از حسق سبحانه و تعالن 
طلبیده‌ام *" "این فرزند است. بعد از آن [80] روی به‌طرف عم من کرده‌اند که *۵ "مدا 
ترا به خاطر نیامده باشد که فرزند مرا این چنین‌ها نگفتند و فرزند او را گفتند. هر کدام که 
ایشان را آنچنان که گفتم خواهند شد. ۲۵۷ 

٩‏ / می‌فرمودند: پدر کلان مرا داعیةٌ عارت شد و در آن زمان در شاش چوپ عیارتی 
کم به هم می‌رسید. 2" به امیر قنبر سایلاغی این قصّه حکایت کرده‌اند. او گفته که من 
چوبها دارم تراشانیده به اب پرک انداخته از برای شما بفرستم. آن مقدار چوب که در کار 
بود فرستاد. ۲۵۱ آن عمارت به امام رسیده بود که او به شاش آمده در مفزل ایشان فرود 
آمد. او را در همان خانه که به چوبهای او عمارت یافته بود درآوردند. از اوّل بجلس تا 
آخر که در آن خانه بود من متفحص بودم که اصلاً ""به سقف آن خائه نظر نکرد که مبادا 
به خاطر ایشان چیزی آید. به مروت او" "" کسی, کم دیده‌ا. 

۰ /منقول است که حضبرت ایشان را بعد از تولد پدر کلان و مادر کلان پرورده کلان 
شاه او از وشات وی را تقکفت ی فموحهآنقی تلبت مه همه کی 
پی‌تفاوت. می‌فرموده‌اند: با وجود آنکه شش تغایی داشتم که همه از من کلان‌تر بودند. 
پدر کلان من اکثر خدمتها که از دست من می‌آید """ به من می‌فرمودند و به دیگران 
نمی‌فرمودند. روزی خواجه عیاداللک میهیان ایشان شده بودند. تا پیگاه ایشان در [81] 
پیش مهیان بودند. بعد از برخاستن مرا فرمودند تو در پیش ایشان باش. بعد از برخاستن 


«۶2۳ 


ایشان خواجه ۲ ** عیاداللک این بیت برخواندند: 


پا رم ملک استقامت ده کاستقامت ز صد کرامت به 


این بیت را از ایشان یاد دارم. 

۱۰۱ /می فرمودند که روزی خدمت خوجه عبادا ملک در معرفت گرم شده گفته‌اند که صد 
همچو باب ماچین را گله گله می‌رانم. به‌سبب این بی‌ادبی ایشان را عارضه‌ای شده و 
به‌همان مرض تقل کرده‌اند. سبب آنکه وصیّت کرده‌اند که مرا در چهارباغ من [؟ ] گذارید 
همان تعصب بود که مزار ایشان مقابل مزار باب ماچین شود. 

۲ می‌فرمودند: شیخ برهان‌الدین ساغرچی مرد تند بوده‌اند و به حضرت شیخ عمر 
باغستانی -قدس سره - معاصر بوده‌اند. با آنکه از شیخ آبریز که یکی از اصحاب 
حضرت شیخ عمر بوده‌اند لت خورده بوده در سمرقند و سبب اشتهار شیخ برهان‌الدین 
به امحاد و زندقه کوفتِ خاطر شیخ آبریز شده بوده. و آنچنان بسوده که پسدر شیخ 
برهان‌الدین در سمرقند پیش شیخ آبریز آمده نیازمندی بسیار کرده بود که مرا یک پسر 
است و مُدّت مدید است که به طرف عربستان رفته است و می‌اید و مرا ارزوی دیدار 
[82] او خراب ساخته است. ایشان گفته‌اند: شا فقرای مزار شاه را سبر سازید ما فرزند 
شم را طلبیم. پدر شیخ بسیار متموّل و خوش وقت بوده خرح پسیار کرده. اکایر **" و 
فقرا و علیا را ضیافت کرده. بعد از ضیافت شیخ ابونتت برخاسته و روی به‌طرف عربستان 
کرده سه نوبت فریاد کرده گفته‌اند که: شیخ برهان‌الدین بیا که پدرت ترا می‌طلبد. و همان 
زمان تاریخ نوشته‌اند که کدام روز و چندم کدام ماه و چه وقت است آنجا. در آن زمان 
شیخ برهان‌الدین به وعظ مشغول بوده‌اند که آواز شیخ آبریز به گوش ایشان رسیده. به 
یاران آنجایی ۲" گفته‌اند که ما را می‌طلبند. وعظ تام کرده‌اند*"" و آنجا نیز تاري 
نوشته‌اند. بعد آمدن شیخ ملاحظه تاریخ موده‌اند موافق بوده که یک روز تفاوت 
نکرده." "" والد شیخ برهان‌الدین هر چند گفته که شیخ آبریز مردم عزیزند به دیدن 
ایشان بروید. نرفته‌اند و گفته‌اند ایشان "۲" را اگر از ما می‌باید به دیدن" ۲ "ما خواهد 
آمد. این سخن که به شیخ آبریز رسیده گفته‌اند که آنچنانکه از عربستانش آوردی به 
خطای ۲" "می‌توانیم فرستاد. به اندک فرصتی مردم و اکایر سمرقند را از شیخ برهان‌الدین 
کوفتی شده و شپرت به احاد و زندقه یافته‌اند و نتوانسته‌اند بودن و عزهت خطای 


کرده‌اند. 
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۳ می‌فرمودند: روزی که شیخ متوجه خطای شده [83] از سمرقند بیرون آمده‌اند ۲۲۳ 


اهل سمرقند سنگها بر شیخ می‌انداخته‌اند. اتفاقاً یکی از آن مردم هژده عدد سنگ بر شیخ 
انداخته. شیخ به‌طرف او دیده گفته‌اند که هی خرا هر هژده را انداختی. به این صورت از 


۶۷ 
عمر 


شهر بهرون شده‌اند. بعد از رسیدن تاشکند متوقع آن بوده‌اند که حطرت شیخ " 
قدس سره به دیدن ایشان بروند. روزی چند گذشته حضرت شیخ نرفته‌اند. به‌ضرورت 
خدمت شیخ برهان‌الدین قصد زیارت ایشان کرده آمده‌اند و شیخ برهان‌الاین اسب 
توپچاق سیاه داشته۲" که خاطر ایشان را به او علاقه‌ای بوده. بر آن اسپ سوار شده 
آمده‌اند و حضرت شیخ عمر به اصحاب خود گفته بوده‌اند که اگرناگاه اسب شیخ 
پرهاا توت را تضویتی رد کزازید که هرجه و فوقفت: ‏ کشیم آمده فرود 
آمده‌اند کسی پیش ایشان درآمده که شیخ فرودآمد. نزدیک که به در خانه رسیده‌اند 
ایشان گفته‌اند که درآیند. بعد از درآمدن حضرت ایشان از نظر شیخ غایب شده بوده‌اند. 
مدّت مدید ایستاده‌اند. بعد از آن حضرت ایشان ۲۲ " خود را ظاهر ساخته به شیخ 
برهان‌الدین دریافته‌اند. بعد از زمانی اسب شیخ بمار شده و ملازمان شیخ اسب را 
کشته‌اند. چون بهرون امده‌اند معلوم شیخ شد که اسب مرده است. [84] اندکی خاطر 
شیخ مشوّش شده. حظارت شیخ " "فرموده‌اند به اصحاب خود که باین سر راه بیرون 
آیند شاید کسی را اسب فروختنی بوده باشد. به‌راه که رسیده‌اند و دیده" ۲" ترکی اسبی 
به رنگی اسب خدمت شیخ ولیکن به‌صورت و سیرت از اسپ شیخ بپتر گذارنیده 
به‌طرف شپر می‌برد. ازو پرسیده‌اند که اسب را می‌فروشی؟ گفتد کد می ف رو شم . بهبای 
اسب را مشخص ۰" کرده, به نود دینار مسقرر شده است. و اسب را که آورده‌اند 
پرسیده‌اند که به چند مقرر شده؟ اصحاب گفته‌اند: به نود دینار. ایشان فرموده‌اند که در 
تاک خانه ۰" چند پل گذاشته شده بود احتیاط بکنید. شخصی درآمده و آن پلها را 
برون اه شر ده‌اند. همان نود دینار برون ژر اسب را داده‌اند و شیخ ر ام 
ات و واه ۰ ووان کزدان 

۴ /می‌فرمودند: حظارت شیخ عمر از اقطاب بوده‌اند. ریاضتی که اه نش ی ان 
داشته‌اند تا آخر به همان وتبره ریاضت می‌کشیده‌اند و این صورت از کم کسی از اکابر 
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منقول است. والدهٌ حضهرت خواج ما فرزند خواجه داودند و خواجه داود پسر 
حضهرت شیخ خاوند طهور و شیخ خاوند طهور پسر حضهرت شیخ عمر -قدس له تعایی 
اسرارهم -۳"" وج تسميةٌ خاوند طهور آن است که حظرت شیخ عمر - قدس ال 
سره‌العزیز -[85] بعد از تولد ایشان به دو کس از اصحاب خود فرموده‌اند که او را به مزار 
حطرت شیخ زین‌الدین کوی عارفانی بُرده در مقابلةً *" حضرت شیخ گذارید و هر 
چه ببینید و شنوید په ما گویید. ایشان را که آنجا برده‌اند و گذاشته دیده‌اند که دو کبوتر 
سفید "* "از قبر حضرت شیخ بیرون آمده ۳ "سه نوبت «طهور طهور. طهور» گفته‌اند و 
غایب شده. اصحاب ایشان را آورده‌اند و آنچه دیده و شنوده حکایت کرده‌اند. از آن 
جهت ایشان را «طهور» نام نهاده‌اند و خاوندی ایشان را" جهتِ آن بوده که والدة 
ایشان از سادات و خاوندزاده‌های ترمذ"" " پوده‌اند. 

۵ / حضرت خواجه ما را -قدس‌سرّه‌العزیز - دو همشیره بود از ایشان خرد. هر دو 
مستجاب‌الدعوة و ولیّه بوده‌اند. از هر یک کرامات و خوارق عادات بسیار منقول ۸٩‏ 
است و از جِل کرامای که از همشمرء آن حضرت واقع است آن است که در حین نزع 
همشبره خرد در وقتی که روح مفارقت کرده روی ایشان را پوشیده‌اند. ایشان سر به 
سجده نهاده گفته‌اند: خداوندا او از من خرد است. او می‌رود. من زنده پاش مرا محمل 
آن نیست اوّل مرا بر. آنگاه او را -فی‌امحال در ایشان اثر حیات ظاهر شده در حرکت آمده 
چشم گشاده‌اند و از آن مرض نیک شده و همشيرة کلان ایشان نقل کرده‌اند و بعد از یک 
ماه [86] ایشان نمز نقل کرده‌اند و هر دو در یک قهر مدفون‌اند. 

۶ دیگر " "از جلة خوارق عادای که از همشهرء خرد ایشان منقول است آن است که 
در اوایل طلب و مشغولی شب ایشان را داعیةٌ طواف مزار حضرت شیخ بزرگوار شیخ 
ابوبکر ققال شاشی شده. از در مزار که درآمده‌اند دیده‌اند که شخصی در سر راه ایشان 
ایستاده؛ ۲ " توقف نوده‌اند. آن شخص دور نمی‌شده. آخر عورتی که همراه ایشان بوده 
پیشتر رفته گفته که حضرت بیجکا به مزار می‌روند از راه دور شوید. او گفته که من فلان 
کسم و قبر فلان کس در جوار من واقم است و او را عذاب بسیار می‌کنند و من به جهت او 
در تشویشم» به پیجکا" " بگویید که عنایت کرده به ایشان ۲" " بگویند که مرا ازین 
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تشویش خلاص بکنند. ایشان قبول کرده‌اند و او از سر راه غایپ شده. طواف مزار کرده 
گشته‌اند "* "و از کیال شغل و استغراق که داشته‌اند القاس آن شخص از ضمر ایشان حو 
شده. ۹ "صباح که حطبرت ایشان آمده‌اند گفته‌اند که شب به مزار می‌رفتید فلان کس از 
شما چه القاس کرده بود؟ ان زمان متذکر شده عرض التقاس او کرده‌اند. به‌عنایت و التفات 
خاطر شریف حضرت ایشان آن تشویش و عذاب معلوم شده که ازان شخص رفع شده 
و نجات یافته. "۳۳ ۱ 

۷ نقل کردند:"" "یکی از فرزندان ایشان که [87] شی پیش حضرت ایشان رفته 
بودند. عجوزه‌ای که در خدمت ایشان می‌بود در خانه تنها مانده بود. از حملة ملازمان 
شخصی را دغدغٌ او شده در آن خانه می‌خواسته درآید و قصد او کند؛" "و من در 
خانه‌ای - که مقابل آن خانه بود - تکیه کرده بودم؛ واقف قلم ‏ وان ۹ 
دشنام کرده و از خانه "۲۰ بدر کردم و ایشان در آن نیم شب به تعجیل شام از پیش 
حضرت ایشان آمده گفتند که اینها را می‌باید با یکدیگر عقد کرد تا در فسق و فجور 
نیفتد و همان زمان آن عورت را به آن کس عقد کرده دادند. 

۸ نقل کرد" " یکی از ملازمان که روزی امیر سلطان در موضع سیستان که در کنار 
چول دیزق است با هفت هزار کس به امیر مزید که ببا سی کس "۲ بسر سر تاشکند 
می‌رفته مقابله شده بوده‌اند و هم پر امیم سلطان غالب شده می‌خواسته که فرار نماید. در 
امن شارت پیفکای سر و فر تاقکنت در اه با فتاه رده‌آند‌غررن که 
در ملازمت ایشان می‌بوده در بیرون خانه بوده می‌گفته کد آواز ایشان آمد که هی امیر 
سلطان اگر برمی‌گردی می‌زثم که سرت می‌پرد. او را تعجبی شده که با که این عستاب 
می‌کنند. و آنچنان بوده که امبر سلطان که در مقام فرار شده آجا بر ایشان ظاهر شده 
عتاب کرده او را قوتق بخشیده‌اند که به هفت هزار کس [88] به"" " سی‌هزار کس غالب 
۳ و خراب ساخته و امیر مزید گر یخته و به سمرفند آمده و بسیاری از لشکر او 
کشند شده و مردم تاشکند از آن بلیّه خلاص شده‌اند ۲ . 

و هر یک همشیره‌های حضرت ایشان را پسران و دختران بودند که نسبت*" ۲ کسرده 


بودند. به مقتضای شباب بعضی چیزها از ایشان واقع شده که سبب غضب حضرت 
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ایشان شده. هر چند همشرره‌های حضرت" "۲ ایشان گفته‌اند که ایا را لت کنید 
نکرده‌اند و دو فرزند ایشان به غضب آن حضرت نقل کرده‌اند و یکی را که لت کرده 
بودند زنده ماند. فرزند همشیر؛ کلان را خوجه عبدالکری نام بود. در آن زمان بهآن 
مرت لها وعلما کس هل آو ماه رده ورد رش سست و دوسالگ ها کرووا 
و در حبن مرض از آن حضرت القاس طریقة حضرت خوجگان - علمهم الرهة و 
الرضوان -کرده و داخل طریقة آن بزرگواران ۲۱۰ شده و در زمان نزع اضطراب می‌کر ده 
که حضرت خوجه بهاءالدین آمدند و مرا خبزانیدند. حضبرت ایشان بسیار متام شده‌اند 
و فرموده‌اند که ما این‌چنین هم خواسته بود.م فایده نکرد و پسر او هم در بیست و دو 
سالگی نقل کرد. ۲۱" تبری گذرا واقع شده. نعوذ باله 


۹ و از حضرت ایشان منقول است که می‌گفته‌اند که هرچگاه که من به خود 
۷ 


۷" 


رجوع می‌کنم فرزند عبدالکرم را [89] حاضر در ۲ ۲ خود می‌یابم. غالبا او نیز همچنین 
حالی دارد. جوانی در غایت قبول بوده و فرزند همشيرة خرد بعد اندک فرصتی در شیو 
گلو ریش طاعون برآورده مریض شد. و در حین نزع از غایت الم که آن حضرت را شده 
نتوانستن نشستن. به‌رون آمده‌اند و والده ایشان به تلقبن کلمة شهادت کرده‌اند و روی و 
چشم ایشان پوشیده‌اند و برخاسته و بر روی جای از رفته به نماز مشغول شده‌اند و با 
وجود آنکه همشیره‌های حضرت ایشان به‌جزم و یقین دانسته‌اند که فرزندان از بار 
خاطر آن حضرت رفتند از کال اعتقاد و اخلاص و ارادق که داشتند به حضرت ایشان 
قولاً و فعلاً از هیچ یک چپزی واقع نشد که مبنی از شکایت بوده باشد. هر دو از اوتاد 
بو دند. 

۰ / و دوم زادگان حضرت خوجه حمد عبدالّه خواجه کلان و حضهرت خواجه حمد 
یحیی خواجه خرد به مرتبهٌ کمال رسیده بودند و مستجاب‌الدعوة بودند. بلکه از ارباب 
قکین و خوارق عادات از هر یک ظاهر است و مبین. شی حضرت ایشان در شکر 
قشلاق که یکی از منازل آن حضرت بود - تشریف داشتند و امير ترخان به ملازمت 
مه پیش حضرت ایشان "۲ ۲ نشستد [90] بودند. فقبر در خدمت مشغول بودم. 


حضرت ایشان تعریف خواجه کلان "۲ بسیار می‌کردند و توصیف آن جناب به صفات 


ظاهری و باطتی نمودند و فرمودند که حالا در ربع مسکون این نوع فرزندی [کم]کسی را 
باشد. و نیز فرمودند که مرا به نسبت این فرزند خود هیچ آرزویی نمانده است غهر آنکه 
در خلوت حضرت شیخ عمر باغستانی یک چله نشیند و خدمت طبخ او را" ۲ من 
می‌کر ده باشیم. فقبر گفت: در علم ظاهری و دانشمندی چنان‌اند که دانشمند [ی] مولانا 
احمد نام از تبریز آمده بوده. او می‌گفت که من به هم مالک رسیده‌ام و به همه دانشمندان 
و اهالی و افاضل مصاحبت کرده‌ام؛ به‌طربقةٌ حضرت خواجه کلان کسی ندیده‌ام. ایشان 
در آن مقدار فرصت که موال سه با چهار خط مطالعه کنند دک صفح منصف مسقرمد 
مطالعه می‌کنند و جُزو را بر زمین می‌گذارند و بجموع حاصل ۲" " تقریر می‌کنند و هر 
شببه و اعتراضی که وارد است می‌کنند. حضرت ایشان متبتم شدده فرمودند : آن هرد که 
فرا از | من [ تیگ 

۱ /منقول است از مولانا خرد شهر سبزی -که یکی از موالی مقرر سمرقند بودند 
می فرمودند که در آوان تحصیل ملازمتِ درس جناب خوجه ابوالقاسم شتیخ اب والینی -که 
یکی از مشاهبر عالم و نادرهٌ [91] بنی آدم بودند - می‌کرد. معلوم می‌شد درسی که 
می‌فرمودند مطالعه نمی‌کرده‌اند. ۲" و برین مدتی گذشت. فقیر را به ملازمان ایشان 


۷۱۸ 


خصوصیق بوده "۲" گستاخی کرده سبب مطالعه ناکردن پرسیدم. فرمودند که چون 
پرسیدی بگوع؛ جهت آن است که درین اوقات به ملازمت حضرت وه کلام ۲۳ 
رسیده می‌شود و گفت و گوی علمی یار مب قترق: جناب ایشان به تقریب یش از 
تفاسبر مثل تفسی رکبیر و تفسیر قاضی وکشاف و مدارک و غبره آن مقدار سخن می‌کنند 
که ۲۲ " عاجز می‌شوع؛ به واسطه آن درین ایام همذ مطالعه‌ها را گذاشته به مطالعة تفاسبر 
مشغولی می‌کنجم که فر تن انفتای عاجر ۲۳ نباشم. و نیز فرمودند که ماو 
خویشان ۲۲۹ ما مثل جناب ۲" خوجه عبدالواحد و خوجه عبداللطیف و خوجه خاوند 
و غیر هم که در مجلس ۲۲" حاضری گاهی گفت و گوی علمی به علم عربیّت می‌کشد. به 
یکدیگر نظر می‌کنيم که این خود فن ماست. در اینجا دمی می‌زنم. جناب ایشان در آن 
فن سخن و حکایت می‌گفتند ۲۸" که ماها را خجالتی می‌شد ۲ از دانشهای خود. برین 
قرار می‌یافت " "۲ که این ورای طریق مطالعه و طور عقل است. غبر آنکه از مبداً فایض 


۳۹ ۰ م2 ۳ ۰ 
شود چبز دیگر نی تواند بود. 


۲ / و نبز منقول است لغاتِ قبایل عرب چنان معلوم جناب ایشان بود که اگر عربی 
پیش ایشان آمدی و گفتی که من از آن قبیلها, ایشان [92] می‌فرمودند که تو از آن قبیله 
نیستی بلکه از آن قبیلة دیگری. چرا که لغتِ تو موافق لغتِ آن قبیله است. او معترف 
می‌شد. چنانکه واقع شد که چند نوبت اعراب آمدند و گفتند که ما از آن قبیله‌ايم. ایشان 
فرمودند که شما از قبیلةٌ دیگرید. معقرف شدند و گفتند این غمر از کرامات چیز دیگر 
مُی تو اند بود. 

۲ ها انست که روزع‌ه ال ۲ تخر آن فارشا در آملو ی دی ارت | فتاه 
کتاپی را گشاده فرمودند: شب تا به سحر مطالعه می‌کردیم " "" ولیکن ۲۲" این سخن را 
ندانستمم و عبارت را خواندند. هرکس را آنچه به‌خاطر رسید گفتند و در حسمز قبول 
نیفتاد و آن شبهه که شده بود آنچنان ماند. کتاب را پوشیده در پیش خود گذاشته‌اند. بعد 


وه کلان در مت هت انشا فر مدنگ کستن کف سد تن 


از زمانی حضرت 
آن عبارت*" را خواني. ۲۳۴ همين که عبارت را خواندند. خوجه گفتند این سخن مبتنی 
بر قصّهای است و آن قَصَّه به عرض رسانیده‌اند. آن شبهه به کلی رفع شد. بعد از ساعتی 
موایی برخاستند و خوچه نهر بیرون آمدند. خدمت ما مد قاضی پیش ایشان 
مانده, " "۲ آن حضرت گفته‌اند که این چنین فرزند کم کس راست و کم کسی را بوده 
است. 

۴ / خدمت مولانا میرکلان""" که مرد دانشمند بود و بسیاری از اعرّه را دريافته و 
ملازمت کرده بود و اعلم علای زمان خود بود[93] در سمرقند می‌گفته که من حضرت 
ایشان را یعنی خوجه احرار را" "" ملازمت نکرده‌ام اما سبب اعتقاد من به آن حطرت 
چند چیز است. از آنها یکی فرزندی جناب خوجه کلان است که این چنین فرزند 
می‌باشد کسی را مگر قطی را. 

۵ هل ات ۱ اسر لا ایا شین اد کیک ار تا اشوین 
کلان بودند و صحیح امام پخاری و غهره پیش گذرانیده بودند. خدمت ۲ "۲ ايشان گفتهاند 
که در زمانی که " "۲ که نفس اخير ایشان منقطع شد "۲۳ و روی مبارک ایشان پوشیده 
بودیم. یکی از فرزندان ایشان نعره زد. "۲۲ ایشان در حرکت آمدند. روی مبارک ایشان 
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گشادم. فرمودند که مرا از خواب که بیدار ساخت؟ "۲" در آن حال مرا فرمودند: حدیثی 
ازین کتاب خوانید. یک نوبت گشادم *۲۲ قص معراج بدر ۲۲۲ آمد. به ملاحظهٌ آنکه ۷۳۸ 
خاطر شریف ملول نشود. پوشیدم. ۲۲۱ باز گشادم, همان حدیث گشاده شد. بار سم 
گشادم همان حدیث کشاده شه: وت ۲۵۰ حدیث را خواندم. از غایت الی کد داشتم 
اعرایی را غلط خواندم. به‌طرف فقبر تبز نظر کرده سر مبارک را جنبانیده به‌رهت حق 
رفتند - رمهم‌الّه -. در نظر این فقم در اواخر حیات که رحلت فرمودند قام مصوّر . 
به‌صورت حضرت ایشان -قدس سره‌العزیز - [94] می‌مودند. 

۶ / همان شب که جناب خواجه کلان نقل کردند خواب دیده شد که اجتاع عظیمی 
است و همه مردم عزیز حاضه‌رند. در بالاخانهةٌ گنبدی که هم سقف و دیوارهای او کاشی 
چینی ابلق بوده جماعتی نشسته بودند. همه به‌صورت سپاهیان شهشیرها بسته و دست بر 
۱ و فقير در صفّه‌ای ۳۲" که پیش از صف اخبر بود نشسته بودم. از 
یکی پرسیدم که اين چه اجغاع است؟ گفت: قطب از عام رفت و یکی را قطب 
می‌خواهند بردارند اما در آنجا قطبیّت بر کسی قرار نگرفت. 

۷ از جله کرامات آن جناب آن است که میرزا بایسنغر -که پسر میرزا سلطان حمود 


سمشی‌ها داشتند. 


بود - بعد از پادشاهی پدر پادشاهی سمرقند به او قرار گرفت و برادری خردتر از خود 
داشت ۲ مبرزا سلطان علی نام و او در ولایت اوراتیبا که از تواببع سرقند است - 
بود ۳" و امرای میرزا سلطان امدی که ملازم میرزا بایسنغر بودند مثل امیر درویش 
حمد ترخان و غبره از امرای حصاری که ملازم میرزا بایسنغر بودند مثل امبر شیخ 
عبدالّه برلاس و غبره در کوفت شده به مبرزا بایسنغر مخالفت کردند و امرای میرزا را با 
میرزا بایسنغر گرفتند و مبرزا سلطان علی را اورده پادشاه برداشتند و مرزا بایسنغر را 
[95] به نگاهبانان سپرده در مقام حافظت گشتند بلکه در خیال تلف شدند. چنانکه 
کوک سر نام مقامی بود در ارک سمرقند که معهود از برای همین نوع معامله به پادشاهان 
بود. آنجا بُرده بودند. میرزا بایسنخر""" را به جانب خوجه کلان اعتقاد و اخلاص 
چنانچه می‌باید بود. در آن حال به جانب خوجه کلان ۳" متوجه شده استمداد "۲۵ 


طلب نوده. چون خبر میرزا به این نوع نه انشان زستن: ۰ در مقام مایت و مخلیص او 
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گشته‌اند و به یکی از حبّان و خلصان خود که سیّد بزاز "۲۵ می‌گفتند -که از اولاد مطهر 
قارع دزی ۲ دیهان کفتهاند کور شاه شا مان بخو اهداب شام 
باشید. در آن وقت ۳۲ میرزا را قوق حاصل شده و پاسبانان را غفلتی ۲۳۲ شده که میرزا 
را اژنجنان‌مقامی که خلاضی از آن " رالات عقل است ۰ جات نافهن‌زون آمذه 
با وجود صغر سن به دیوار فصیل ارک رسیده از آنجا فرود آمده با یک ملازم به فصیل 
شهر آمده؛ از آنجا نیز فرود آمده "۲۳ به حل خواجه کفشی -که حالا حلة خواجه 
می‌گویند که منزل شریف خوجه آنجاست -در آن شب راست به خاند سیّد بزاز آمده۲۴۷ 
و سیّدزاده همان ساعت به عرض ایشان رسانیده, ایشان آمده میرزا را دیده‌اند ۳ و به 
سئد بزاز ‏ "۲ گفته‌اند که ممرزا را گرفته در آن شب به‌با خود ۳ ایا ۳۳۱ 
شهرقی نکند. در شهر صباح [96] شهرتی ۲" و غوغایی شده که میرزا بایسنغر غایب 
شده‌اند. ۲۲۲ اما هیچکس را باور نیامده و هم مردم ۲۲۲ جزم کرده‌اند که میرزا را تلف 
کرده‌اند. چون می‌دانستند که از چنان جایی خلاصی از حالات است. ۲۲۳ روز دیگر 
معلوم همه "۲۲ شده که مبرزا در منزل خوجه‌اند و همه امرا و اکابر مثل اسراهد 


۷۷ . . ۱ ۵ 
حاجی " " " و خوجه ابوالکارم و غیرهم به حله رفته۲۷۸ 


میرزا را دیده‌اند و هس 
خلق" ۲" از پیر و جوان و خرد و کلان شهر ۲ آمده میرزا را گرفته به‌جانب شهر روان 
شده‌اند و هجوم و غوغای عام شده. میرزا سلطان عی و امرای شهر مثل درویش حمد 
ترخان و غبره در ارک شهر حبوس گشته‌اند. روز دیگر ارک شپر را گرفتند بعضی از امرا 
گریخته بدر رفته‌اند و امیم درویش حمد ترخان گرفتار شده‌اند و میرزا سلطان علی نبز 
رازه ۱ درو زرا رورا کفانه ۳ ورمن را سا خن ال مس 
بایسنغر واقع شده. بالاخره به میل کشیدن قرار یافت. میل کشیدند. جناب خدوم‌زاده 
خرد خوجه حمد یحیی خاطر به جانب او مصروف داشتند. در چشم او ۲۲ کحل بینایی 
گشت که میل ۲۲ هیچ تأثبر نکرد. شب دیگر او گریخته به خانة ایشان آمد و از آنجا به 
جانب بخارا رفت. آن همه تعصبات که میان آن دو خدوم‌زاده واقعم شد منشاً همین 
شد [97] به انجاها کشید که هر دو خدومزاده به درجة شپادت رسیدند. 

۸ /در سال چهارم بعد از تعصیات و معارضات که میان این دو مخدوم‌زاده واقع شد 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


فقیر خوابی دیدم. آنچنان دیده شد که طاق است در غایت بلندی و حضرت ایشان 
-قدس سره العزیز - بر اسپ ۳" کمیتی نهایت خویی سوارند و در ببرون طاق بر بالای 
خره که مقابل طاق است عنان کشیده متوجهند و عنان اسب ۳" را از طرف سواری من 
گرفته‌ام و از طرف دیگر ملاشپاب که یکی از مقبولان بودند -. و در مقابلة آن طاق 
ُشته‌ای بود به بلندی آن طاق و مابین آن ۲ طاق و پشته زمینی بود مسطح, ۲ به یک 
بار بر سر بلندی دو آتش درگرفت مقابل یکدیگر, یکی بر جانب یین و یکی بر جانب 
1 و اون نات خواجه حمد حیی آمدن گرفت" ۰" که ال اثه آتجه پیش از چهار سال 
می‌خواستند حالا واقع می‌شود. هرچند ایشان اضطراب کرده ال ال می‌گفتند حضهرت 
ایشان همان نوع متوجّه بودند که "۲ سر مبارک فرو رده سر بالا نمی‌کردند و فقير را 
اضطرایی ند از انکه تا چه ۳ واقع ۳ باشد که این همه فریاد می‌کنند. و 
۳ 0 


ی 


وجود آن حبتی که ایشان را با خوجه خرد است این همه فریاد و جزع را 
می‌شنوند و هیچ ملتفت نی‌شوند "۲ بالاخره عنان اسب را [98] به ملاً شهاب گذاشته 
روان یم وور دست فقبر چیزی نبود که با آن حاربه توان کرو ره آن بلندی 
که رسیدم خواستم که چند سنگی "۲ در بغل اندازم. سنگ نیز پیدا نشد. به نصف آین 
پلندی که رسیدم دیدم که بر سر آن پلندی سفیدار[ی] عظمم بوده و قریب به سر آن 
درخت سه شاخ" " در پهلوی اتذفنده ‏ وشنضن, بر آن سه شاخ تکنه در ده تشه 
بود که به یک‌بار آن سه "۸۰ شاخ کنده شد و آن کس با شاخها بر زمین افتاد. جزم کردم 
که آن شخص هلاک شد. دیدم که به طرف آتشی که بر جانب یبن بود روان! "" شد و 
آتشی که بر جانب یسار بود مُرد و ۲ "بر سر بلندی که رسیدم هر چند خدمت خوجه و 
دو فرزند ایشان را طلبیدم نیافتم. خوجه محمد آمین را دیدم که برهنه ایستاده‌اند و 
جامه‌های ایشان نزدیک به ایشان است و جهنی در کتف فقر بوده ایشان را در درون 
آن جکنن گرفته جامه‌های ایشان را پوشانیدم و دو کس خرد دیگر از احفاد آن 
حطرت مانده بودند و آتش به جانب ین همچنان می‌سوخت و به روشنی آن اینها ددیده 
قفا نان ی کفت که مت برغم ما افروخته شده این نیز به‌زودی خواهد 


مٌرد. آنچنان شد و تعبمم این خواب بعد از تنبیه به‌خاطر می آمد که چونکه هر یک از 
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ند ومزاده‌ها مستجاب [4۹] الدعوة بودند هر یک را در حین معارضه و تعصب خواست 
و اراده متعلق به انعدام آن دیگر شده بوده باشد و دعای هر یک به اجابت مقرون گشته. 
و از چی‌هایی که موّید این نوع تعبم است یکی آن است که خدمت تخدوم‌زادة 9 
می‌گفتند که ال له آنچه """ پیش ازین چهار سالی می‌خواستند حالا واقع می‌شود. و 

یکی دیگر آنچه شیخ٩""‏ خلیل‌اله نقل می‌کردند از جانب 9 فسرژند 


۸۰۸ 


کلان واه و۶ "۸ خوجه حمد زکریا نام داشتند و داماد حضرت 
بودند. فرژند ایشان را بسیار آزره ددع از استاع ان قّهجناب حضترت 
خوجه کلان در غضب شده متوجه حلّه شدند. فقبر در ملازمت ایشان بودم. به خانة 
فرزند خود رسیده ایشان را په‌طرف شهپر فرستادند و خود به مزار آن حضهرت در پیش 
صفه رسیده ایستاده گفتند که اگر سرهای ایشان را اوزیکان نبرند هر خاک و خاکستری 
که باشد برین صنه خواهم ریخت و برگشتند و همان نوع" "" واقع شد که ایشان و 
فرزندان ایشان به‌طريقة امیرالومنین حسین - رضی‌الّه عنه - به درجة علیای شهادت 
مشرف شدند و همان طریق "۱" که آن قایل گفته بسود که آن" ۲" آتش بر شم ما 
افروخته‌اند آن نیز به‌زودی خواهد مٌرد. واقع شد. جناب خوجه کلان [۱۰۰] به طريقة 
امیرالومنین حسین رضی‌الّه عنه به مرتبة ۸۱۲ عظیای شهادت رسیدند. قدس‌الّه تعایی 
اسرارهم و طول لا خلافهم اعبارهم. 

۹ / مولانا امبر امد منجّم که از نسل سادات خوارزم بودند و از مشاهیر عالم ٩۲۲‏ و 
مصاحبت و خالطت با اهل فقر داشتند و از اطوار درویشان بهرة تام حاصل کرده بودند 
و به ملازمت جناب خوجه کلان بسیار مشعوف بودند می‌فرمودند که جناب خوجه کلان 
در خلا و مَلا طریق اتباع سفن مرعی می‌داشتند و رعایت آداپ طریق با وجود مرتبة 
تکیل چنان می‌فود که شمه‌ای سهل نی‌انگاشتند و حالس شریف برنهجی بود که هیچ 
کس را دنیا و مافیها به خاطر نمی‌گذشت و ما صدق کرهة لایَشْمَعُون فا لوا ولاتّاء ثیما 
لا قیلاً لام سلاماً (۲۶/۵۶]بود و اگر سخن فرمودندی قالالّه و قال رسول‌اله بودی و 
اگر سکوت نُودندی عالی از برکات فیوض آن آسودی. کدام خارق عادات به این اطوار 
برابری کند و چه کرامات "۲ همسری کند؟ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 
طر یقت همه پيشة کون غلط گفم اخلاق پیغم‌ران 


بیان احوال خوجه خُرد خوجه حمد یجبی 

۰ / نقل کردند مولانا اسهاعیل الث که روزی پیش حضبرت [۱ ۱۰] ایشان درآمدم. 
پیشانی مبارک بر بالین نهاده بودند. به یک بار سر مبارک بالا کردند و فرمودند: بزرگ 
بنده‌ای است خوجه حمد یحیی. 

۱ / یک باری حضرت ایشان در شاش بودند و خدمت خوجه حمد حیی در سمرقند 
بودند. ۲" خبر آمد که خدمت خوجه به خراسان رفتند. حضرت ایشان را الم عظیم شده 
خدمت امه عیدالاول و مو لانا فضل ال را به ملازمت ایشان ۰" روان ساختند. فقهر در 
ملازمت بودم. ۱۳ متوجه نشسته بودند. آهی ٩"‏ کشیده گریان شدند به جهت 
مفارقت ۱۹ 

۲ ۸ منقول است که از کیال حبت که" " ایشان به جناب خرد! "۸ داشتند حافظت 
ایشان می‌مودند و همشبره‌زاده‌های مقبول خود را به غضب مقتول گردانیدند. ۲ "" چون 
معلوم شد که اختلاط ایشان سبب تفرقة جناب خوجه خواهد شد. 


بست 


۳ / یکی از اصحاب آن حضرت را استاد امد چرمگر می‌گفتند. کار او در طريقة ذ کر 
په درجه‌ای رسیده بود که مدفی برین نهج بود که شب را از روز نمی‌دانست. پسری داشت 


۳ ند انش 


به جناب خوجه ملازم. معلوم شد که ملازمتِ او مناسب نیست و باعثِ ؟ 
به سبب ترک ادب [102] پسر آن مسلیان غارت یافت و آن همه احوال او به تاراج رفت. 
۴ /شاعری بود که او را صفایی می‌گفتند که از جمله ملازمین بود. روزی در ملازمت 
بودهء امعان نظری به جناب خواجه کرده به نا گاه نظر مبارک حضرت ایشان برو افتاد. 


او را اضطرایی شده به‌خانةٌ خود رفته بهار شده و روز دیگرش مُرده. خبر نقل او که به 


حضرت ایشان رسیده فرموده‌اند که او دیروز مُرده بود. پیت 
َ ۱۳۴ 
صد هزاران سر زتن ببریده شد تا کلج اه صاحب دیده شد 


۵ / حضرت ایشان را حبت بسیار بود به خوجه حمد یجسیی.۳۹" از کال بت 
می‌خواستند که در دنیا و آخرت عزیز و مکرم باشند. پیشتر از واقعةهایلاً خدمت 
خوجه عزیزی به خوأب دیده که حضرت ایشان دامن مبارک برزده "۲و به سرعت نام 
می‌روند. از روی گننتاخی ۱۳ پرسیده که بدین سرعت و اضطراب کجا ۱۳۳۳3 
فرموده‌اند که می‌روم که خوجه حمد حیی را به درجة شپادت برسانيم. آن عسزیز به 
کسان معتمد خود گفته بوده. بعد از واقعة خدمت خوجه کسان او آن خواب را به مردم 


گفه اور ۸۲۹ 


۶ / واقعه هایلة خواجه حمد یجبی و فرزندان ایشان: 


آن چنان بود که روز جمعه بوده که مبرزا سلطان علی از شهر سمرقند به در " "۲7 


مده به با 
[103] میدان پیش شاه پیک خان رفته. صباح شنبه خدمت خوجه مع فرزندان و اکاپر 
شهر به دیدن خان از شهر برآمده رفتند. بعد از دیدن خان ۲ "" نگذاشته که خواجه‌ها و 
قاضی و اکاپر به شهر درآیند و آنچه به خاطر داشت به اموال و اسباب ایشان کرد و 
خوجه‌ها را چند روز نگاه داشت و خوجه‌های خرد را زاولی فرمودند. 

نقل کرد حافظ عبدالعزیز تاشکندی در زمانی [که] زاولی بر پای خوجه حمد زکریا 
انداخته بودند. من از پیش شاه بیک خان به ملاژمت خواجه ۱ آمدم. اتشتان 
به‌جهت خوجه حمد زکریا بسیار متألم بودند. می‌گربستند و می‌گفتند که مرا جزم شده 
است که خان مایان را می‌کشد. هرچند من مبالغه کردم که من در میان ایشانم ۳۲" این 
نوع سخن در میان ایشانان " ""نیست. خدمت خوجه فرمودند: من خبری دارم که از آن 
جهت این سخن می‌گومم. حضرت ایشان در خلوات فص امیرالومنین حسین" ۲" بسیار 
می‌گفتند و می‌گریستند و من نیز می‌گريستم. سر و حکست آن این زمان بر من ظاهر شده 
و حکنت آنکه مرا یحیی و او را زکریا نام نهاده بودند "۲و هم چنانکه حضرت حبی و 
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زکربا شهید شده‌اند - صلوات‌الرمن علما -[104] مایان نیز همچنان شهید می‌شدها.ع. 
و چنانکه حضهرت امیرالوّمنین حسین و اولاد ایشان -رضوان‌الّه علیهم اجمعین -شهید 


ون هت وراه رات ولا و 


شدند مایان نیز شپید می‌شدهایع. 
همشیره‌ها و اتباع اجازه کرد که به جانب خراسان پروند و اوزییکی یز همراه ساخت. 
روزی که فقهر به موضع سر پل به ملازمت خدمت خوجه رسیدم در صدد بار کردن و 
روان شدن بودند. فقمم را در مقام اجازه شدند. گفت: اققتت ۰ در ملازمت می‌باشم . 
فرمودند که شا را تاتکند په کس معتمد روائه سازع. پیش از رسیدن به تاتکند هماعت 
اوزبکان از طرف قهر رسیدند ۲و پیش گذشتند. آن برمان خود" ""بدجهت فتل 
خازت تقو انمهها امه توده‌انتبه تاتکنن که وستدنت یک کرنه کنان امد کته انم 
جاعت به جهت! "این قصّه آمده بوده‌اند. فقبر او را گفتم که ایشان را خبر کن شاید 
فکری توانند کردن و فقبر در پیش می‌رفتم. 0 خوجه مخدوم‌زاده‌ها را گفته‌اند: 
گر پژید. مد وم زاده‌ها ۸۳۲ اتا خ هو را عداشفه تیان فده تیار تا نکن کته 
خواستند فرود آیند. اسبان ایشان را آوردند.آن اوزبیک که همراه بود بنیاد تندی کرد که 
خان مرا عتاب خواهد کرد که چه کردی که پسران خوجه ترسیده گریفته‌اند؟ من چه 
گوم؟ می‌پاید ایشان را پیدا کرد. فقبر را گفتند: ثما همراه او [105] پروید و ایشان را پیدا 
سازید. با آن شخص همراه رفتم» هر چند طلبیدم, نیافتم آمدم. باز تندی بیشتری کرد. 
خدمت خوجه خود رفته مردم آن دیه را گفتند که پیدا ساخته بیارید. مخدوم‌زاده‌ها در 
جایی که پنهان بوده‌اند شنوده‌اند که به جهت ایشان به خوجه درشتی می‌کنند ون 
آمده پیش ایشان نشسته‌اند و نماز پیشین بودکه آن جاعت که آمده گذشته بودند برگشته 
آمدند. اوزبیکی که همراه بود پیش آنها رفت که بینم اینها چه کسانند. ساعتی با یکدیگر 
ایستادند و به یکبار پر سر کوچها تاختند و خواجه‌ها را جدا ساختند و در میان گرفتند و 
فرمودند که کوچها را بار کنید و به طرف دشت خوجه کاروژن روأن شوید "۳ که حکم 
این چنین است که به راه دشت پیارید. خدمت خوجه از ایشان القاس می‌کردند -قدس 
سره که ما را به ششم قتل کنید. آن جماعت می‌گفته‌اند که چرا این چنین‌ها به خاطر 


می‌آرید؟ ما شما را به شهر می‌برم. فقير گفتم: به آنچه اهم است مشغولی فایید بهتر باشد 
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و آنچه مقدور" "و مقرر است تغییر نخواهد یافت. ایشان به نصیحت فرزندان مشغول 
شده فرمودند: همان فرض کنید که چندگاه دیگر پاره‌ای از اغذیه و اشربه و فواکه 
خورده شد دل خود را به‌همین قوی و خرسند دارید که ما[106] و شا را موافقت به 
حضبرت امیرالوّمنین حسین و اولاد ایشان - رضوان‌الّه علیهم اجعین - خواهد شد. 
ایشان در روز جمعه دهم ماه محرم رفتند و مایان در هفدهم می‌رو و نیز آمشب شب 
جمعه است. بعده "۲ هر یک از خدوم‌زاده‌ها به فقیر فرمودند که آنچه از دنیایی از ما باق 
ماند اسقاط صلوة ما بکنید و خدمت خوجه چند نوبت فرمودند که یا من‌لک‌الدنیا و 
الأخرة ارحم لیس لهالدئیا و الأخرة. و در اوقات غاز" " به جاعت گزارده می‌شد و 
می‌رفتند تا زمانی که ماه برآمد. کوچها را فرود آاوردند و خوجه‌ها را جدا کردند و پُردند 
و چه گوم که در زمان جدا کردن چه گذشت. فقم به موافقت ایشان روان گشتم. مرا منع 
و زجر ۱" کردند. هر چند تضّع مودم که مرا نیز به دولت شپادت رسانید. گفتند: حکم 
نیست. پاره‌ای راه رفتم مرا نیز جدا کردند و خواجه‌ها را پردند و مهم ایشان را ساختد. 
بعد از ساعتی امدند معلوم همه شد که ایشان را شهید کرده‌اند و هیچ‌کس را مجال دم زدن 
نبود. از هر که اندک آوازی بر می‌آمد ششیر بر سر بود که دم مزن. تا زمانی که روز شد 
گفتند: خصوصان خواجه از میان اين جاعت برآیند که" "این جاعت را تساراج 
می‌کنيم. تّه کس بودند که از میان برآمده "٩‏ برکنار نشستند, دیگران را تاراج کردند و 
بعضی را اسیر کردند. و این [107] مردم در "" صحرا ماندند و هوا گرم شد و بعضی از 
نارسیدگان و کلانان نیز از تشنگی به مرتبة هلا کت رسیدند و همان نوع واقعه‌ای که بر 
اهل بیت حضبرت سیّد کاینات واقع شده بود برین جماعت نیز چنان واقع شد. و پرسیده 
شد که خواجه‌ها را دفن کنم ؟ گفتند: تا حکم نشود نمُی‌توان و گفتند: زود خوجه محمد 
امین را از آب آمو بگذرانید و او را نیز حکم کشتن بود. مایان گفتیم اگر آنچنان کنیم چراغ 
آن عزیز به تمام می‌میرد. روز دیگر بعد از غارت و تاراج آن جاعت برگشتند. خدمت 
خوجه حمد امین را با چندی از ملازمان بدان جانب که گفته بودند فرستادند ۳۲" و این 
جاعت باق بدان حال به دیهی از دمهای تاتکند ادریس نام آمدند. بیگاه روز ساربانی که 
همراه بود آمده خبر کرد که در فلان صحرا خواجه‌ها شهید کرده‌اند. کس فرستاده در 
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همان دشت ایشان را دفن کردند به امائت "۳" به همان جامه‌های خون آلود. نقل کردند که 
گریبان کرت خواجه حمد زکریا پاره شده, یکن که خواسته‌اند که به شرف غرات مشرف 
شوند. 20۲ در مقام منازعت شده باشند با قاتل.*۳" بعد از چند روز با احوالی که نتوان 
گفت این جاعت ۸۳ بد قرشی رفتند و تا متسه ماو و آعه‌ها فر آن‌توفیت مد فون 
بودند. بعد از سه ماه لطیفه‌ای واقع [108] شد که آن مردم از قرشی آمده خواجه‌ها را 
آورده در صُْفَةٌ مزار فا یض‌الانوار حضرت ایشان دفن کردند. قدس ال تعایی اسرارهم. 


ای کاشکی ز روز ازل نابدیدمی ۱ تادرد و داغ روز جدایی ندیدمی 


۷ / و از جله کرامات خواجه خرد آن است که مولانا مهر کلان طبیب نقل کرد که مرا 
نوبتی داعیةٌ طلب غلبه کرد. چنانچه به هیچ‌چیز توجهی فاند و یک نوع ذوق و کیفیتی 
حاصل بود که در حبَز تقریر نمی‌گنجید. به‌ناگاه فتوری در آن نسبت واقع شد. هرچند 
خواسته شد که آن نسبت باز میشّر گردد. نشد. روزی ازین واقعه بسیار ملول و متأم 
شدم که علامت بدیختی ورد است و از خود به کل مأیوس گشته دیوانه‌وار بر سر کو 
برآمده ایستاده بودم که جناب خواجه حمد یجپی سوار با جعی پیدا شدند. بر ایشان 
سلام کردم و بعد از جواپ سلام فرمودند که سوار نمی‌شوید؟ به جانب حله می آمدند. 
فقیر سوار شدم و همراه ایشان متوجه له نش م. در راه عنایت نموده حرف گویان گویان 
متوجه فقبر شده فرمودند: ازین که شخصی نسبتی را که به او نا گاه حاصل شده باشد کم 
۸۷ 


کند و نیابد از خود مأیوس نی‌باید شد ۲" و این را علاماتِ رد نمی‌باید دانست. به واسطة 


کم‌ورزشی و بی‌مداومتی است. با کی تسه داوم 109 آو قار ود ۲ بش 
آوردن امید است که باژ میس گردد. مشاهد؛ این حال سبب زبادتی عقیدت 9 

۸ قل کرد عزیزی که یک‌بار در ملازمت جناب " "خوجه خرد به قرشی رفته بودم و 
در آن سفر خدمت مولائا شیخ سعید حتسب همراه بودند در وقت مراجعت به سسرقند 
نبم‌شبی که حل سواری نبودسوار شده متوجه شد. فصل بهار بود. اتفاقاً باران گرفت و 


هوا سردی پیدا کرد و به غایت تاریک شد و بیراهه می‌رفتند و به سرعت بسیار تعب به 


ملازمان رسید و هر کس از جهت تشویش به خود گفت و شنودی داشت که چه حل 
سواری بود؟ بعد از سواری بیراهد چرا باید رفت؟ بعضی می‌گفتند که شاید درینجا 


۸۶۲ ی ده ۹ 
ار زج 


حکنتی باشد ما نمی‌دانيم ۰ "و نیز هر زمان جناب خوجه می‌فرمودند: 
شود. صبح پود که بر سر دو راه رسیدند که یک راه به طرف آب آمو می‌رفت. جماعتی 
بیدا شدند که به طرف 7 می‌رفتند. در ژمان گذشتن آن جاعت ز فریاد ۱ 
که مسلانان به فریاد من ضعیف پرسید. حسظرت ۲ ۲ خوجه آن مردم را طلبیدند. 
ضعیفه‌ای بوده حرّالاصل ۳۵ بد تهمت بندگی گرفته می‌برده‌اند و مولانا شیخ سعید او را 
می‌دانسته است. او را دیده به شخصی که در ملازمت [110] مولانا *"* بود گواهی دادند 
که او خرالاصل ‏ " است. آن ضعیفه را از آن مردم خلاص ساخته همراه خود۳۸* بد 
جانب شهر بردند." "معلوم شد که در نم شب روان شدن و بیراه آمدن و سرعت نودن 
برای خلاصی آن ضعیفه بوده که اگر یک حظه تأخیر شدی آن جاعت به طرف آب آمو 
رفته بودند و آن ضعیفه در قید بندگی به ناحق می‌ماند. مشاهد؛ این "۲ سیب زیادق 


عقیده ان مردم گشت. 


۹ ذکر بعضی اصحاب ایشان و بعضی سخنان که در خلال حالس شریف مسموع 
رن 

از آن جله اجل اصحاب حضرت ایشان مولانا نورالدین قاسم بودند. اتحاد و فسنای 
مولانا قاسم در حضرت ایشان به مرتبه‌ای بود که آثثینیت غانده بود تا که در حرمهای 
ایشان حرم بودند. وکیل مطلق عام بودند در جیع اموال و اشیای ایشان و در عسقد و 
طلاق. چنانچه به نسبت یکی از حرمهای ایشان که به حضرت ایشان گاهی بیادبی 
می‌کرده‌اند چنان واقع شد که مولانا قاسم او را ۲ ۲" طلاق داده‌اند. از غایت اناد که به آن 
حضرت داشتند خود را فدای آن حضرت کردند. حافظ عبدالعزیز تاشکندی نقل کرد 
که آن زمان که خدمت مولانا قاسم خود را فدا کردند ۲۲" چنان بود که آن حضبرت در 
حرم ماترید تشریف داشتند و مرض آن [111] حضهرت بسیار صعب شده بود. فقبر از 


ان برآمدم و حالتی بسیار پریشان داشتم. خدمت مولانا قاسم را دیدم 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مراقبه نشسته‌اند. به خاطر من گذشت که چه حل مراقبه است؟ اگر می‌توانید مسرض 
ایشان را برخود گيرید. بعد از فقبر پیش ایشان ۲۹" درآمدند و بعد از برآمدن فرمودند که 
حافظ! مرض ایشان را بر خود گرفتم. بعد از درآمدن در پیش حضرت ایشان چنان بود 
که فقر و خدمت مولانا نورالدین قاسم و مولانازاده درامدع. روی مبارک خود به 
طرف خدمت مولانا نورالدین قاس کرده فرمودند: قاسم مرا خدمت بسیار کرده‌ای» من 
خود می‌روم شاید که فرزندان من قدر ترا ندانند ۸۲۴ و رعایت تو چنانکه می‌باید 
کرد ۲ ۲ نکنند. پاره‌ای از دنیایی ما قبول کن که حتاج ایشان نشوی که مرا تحمل آنکد ۷۸ 
کسان خود را حتاج کسی پینم نیست" ۲ خدمت مولانا گریان شده گفتند که مرا بعداز 
شما حیات نت چه می‌باید. همان زمان متغیر شدند. مایان گریان شده, ایشان به له 
زونه ۱۳ و در حین روأن شدن مایان را خير باد عجی کردند و این موّید نقل ۸۸۲ 
فسات یدصت تست فد با 
از دو سه روز خدمت مولانا نقل فرمودند. یکی از مخلصان که او را شبخ ۸۸۳ حمد دیولی 
می‌گفتند [112] و ضبط آن مواضع تعلق بدو داشت در همان دو سه روز از مایان 
اه شک انیت که حفارت انشا زا ضیضت فه: آرق تشد کنداز کنتها 
می‌گویی؟ گفت ۹" من خواب دیدم که قرص آفتاب در زمین بوده است و به دست هر 
یک از مردم عالم طناپی بوده و ۲" به آن قرص متعلق بوده‌اند. چند نوبت این قرص میل 
تم کرده, پاره‌ای بالا رفت. هرگاه که او میل کرده بالا می‌رفت نفیر و فغان از خلق 
می‌برآمذ و به این طنابها کشبده فرود می‌آوردند. اخرالامر بر ژمین قرار گرفت. هسان 
نوع که دیده بود وأقع شد. 

۰ / حکایت کردند مولانا عبدالّه امام مدرسةٌ حضهرت ایشان که وظیفةٌ من آن بود که 
سحر پگاه می‌خاستم و مطالعه می‌کردم و باز اندک خواب کرده برخاسته طهارت کرده 
آنچه در نماز تلاوت می‌کردم تکرار می‌کردم. به همان دستور به خواب رفته بودم که 
شخصی بر اسب ابلق که طول او یک جریب ۲" باشد بلندی آن مناسب آن سوار است و 
قریب پنج شش هزار کس در پیش و پس او می‌دوند و در میان زمین و آسمان چنان 


می‌روند که پایهای ایشان بر زمین نمی‌رسد. پاره این مردم با او رفتند و آن سوار ازین همه 


مردم گذشت و غایب شد. از یکی پرسیدم که آن سوار چه کس بود؟ گفت: خدمت 
مولانا قاسم بودند.[113] پیدار شده طهارت ساخته بودم که از حله کسی آمد که مولانا 
قاسم نقل فرمودند. قدس سرّه. 

۱۳۱ و رد ون رید عابتا سوت تعین مدفن 
خدمت مولانا قاسم به حوطه آمدند فرمودند: پر جانب شرق خدمت مولانا حمدعلی 
تابادکانی قبر کنند. باز گفتند: قبر خوجه شیخ امد پایان "2 او می‌شود. شاید که 
فرزندان او را به خاطر چیزی هو و۰ فرمودند: اگر پهلوی خدمت مولانا عی 
گذارع به خاطر مردم آید:" "که عامی‌ای را در پهلوی آنچتان دانشمندی دفن کردن چه 
معنی داشته باشد. اخلاق و اوصاف حمیده و گذشتگی او به مرتبه‌ای بود که چهل مثل 
مولانا عی را پار بود. فرمودند: درین عالم ور کی و عظمت او را کسی ندانست. در آن 
عالم معلوم خواهند کرد؛ و گریان شدند و همه موالی گریستند. 

۲ نقل کرد خلص دیگر که در زمان نقل خدمت مولانا قاسم من حاضم بودم. حضرت 
ایشان گریه می‌کردند و می‌گفتند: قاسم من دیگر با که قهر و جنگ کم ؟ 

روزی حضرت ایشان به جایی می‌رفتند. خدمت مولانا قأسم همراه پودند. دو راه پیدا 
شد. حضرت فرمودند: به این راه می‌باید رفت. خدمت مولانا فرمودند: به این راه روید 
و مبالغه نمودند. حضرت فرمودند: من ترا بهقر از تو می‌دام يا تو خود را به از مسن 
می‌دانی؟ خدمت ۲" مولانا [114] گفتند: شما مرا به ازمن می‌دانید. فرمودند:پس چسه 
می‌گویی؟ و به آن راه روان شدند. 

۳۲ /نقل کردند حافظ عبدالعزیز که بعد از نقل خدمت مولانا قاسم حضرت ایشان په 
فرشی رفتند و خدمت مولانا جعفر همراه بودند. صباحی پیش حضرت ایشان درامدند 
و گفتند: من امشب خدمت مولانا قأسم را به خواب دیدم که من از طرف له به ما ترید 
می‌رفته‌ام. به لپ آب بخارا که رسیدم خدمت مولانا از طرف ماترید پیدا شدند و بر اسب 
سفیدی ۲" سوارند و جامه‌های فاخر ۸۷۳ دارند. ازیشان پرسیدم ین چه حال 
دارید؟ گفتند: این است که می‌بینی. برو و به هم اصحاب 9 مژده رسان که همه 
را حال چنین خواهد بود. حضرت ایشان بعد از عرض این واقعه گربستند و همةٌ 
اصحاب نیز گریان شدند ۸۳ 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۴ /و هم حافظ نقل کردند که برادر خدمت مولانا عبدالغفورلاری می‌گفتند: در زمانی 
که خدمت مولانا قاسم به هرات تشریف آوردند در مفزل خدمت مولانا عبدالرجسان 
جامی نزول فرموده بودند. با یکدیگر نشستند. خدمت مولانا عبدالرمان در پیش 
خدمت مولانا نورالدین قاسم تام گم شدند. اهل بجلس را حبرتی شد که هرگاه مرید را 
حال این, ۱۲ شیخ و مقتدای ایشان خود چه نوع کسی خواهند بود و سبب عقیده پیشتر 
به حضبرت ایشان شد. ۱ 

۵ /و دیگر از اصحاب [115] خدمت مولانا جعفر بودند وایشان به مرتبة کیال رسیده 
بودند بلکه از اهل کین بودند. 5 

۶ /منقول است که خدمت مولانا جعفر کدخدا شده‌اند. شب زفاف مردم ایشان را به 
شاه آزردودا آ رکه هه و عضو اراته ی کال صلات یه بزو وروت 
انا ۰ کید اه در امقوانت رد که نودهانقر امه اناد وت مت مه ار رات 
مازگزاردن مشغول شده‌اند. چون نماز گزارده‌اند برروی جای از نشسته‌اند "۸۳ تا زمانی 
که صبح دمیده. خدمت مولانا را خیلی شکلی نبوده. آن عزیزه گفته‌اند که غریب حالی که 
شما با وجود این جال به‌ طرف ما نظر نکردید؟ خدمت مولانا سوگند خورده گفتهاند که 
بان به خاطر من نیامدید. معذور فرمایید. آن عزیزه را اخلاص و اعتقاد نوع دیگر شده 
به خدمت مولانا. 

۷ /و نبز منقول است که حضرت ایشان خدمت مولانا و جناب امعم عبدالاوّل را از 
ملس می‌فرموده‌اند که برخیزید. مردم را توهم می‌شده که حضرت ایشان را با این دو 
عزیز خوش نیست. اما حضهرت ایشان می‌فرموده‌اند: عجب حالی است. هرگاه که این 
دو عزیز به بجلس میآیند دو "۲ دست خود را پر دو طرف روی من می‌گذارند که به 
طرفی کس دیگر منگر. واين هرگز میشّر شود. به واسطه آن گاهی [116] ایشان را" "" از 
جلس می‌باید برخبزاند. ۲۳۲ 

۸ / و دیگر از اصحاب جناب امیرعبدالاوّل بودند و سیّد صحیح اللسب و دانشمند. 
حضرت ایشان فرزند خود را به خانهٌ ابشان فرستادند و ایشان را" داماد خود 
ساختند. و با وجود همه نسبتِ فقر و درویشی در ایشان غالب بود و به مرتبة کال رسیده 


بو دند. 


۹ / نقل کردند حافظ عبدالعزیز که بعد از انتقال حضرت ایشان میرزا سلطان امد به 
طواف مزار آمدند. جناب خوجه یحیی از جانب ام عبدالاوّل القاس نودند که شما به 
طریق نصیحت به میرزا پیش آیید که طریق حضرت ایشان این بود. بعد از طواف و 
قرآن خواندن جناب امیرعبدالاوّل در مقام سخن کردن و نصیحت شدند. چنان سخن 
فرمودند که از حضرت ایشان شنوده می‌شد کاثه که حضرت ایشان‌اند و میرزا در گریه 
شده. هر زمان خود را جمع می‌ساخت. بعد از برخاستن مبرزا گفته‌اند که جناب مير قام به 
صورت حضرت ایشان برآمده بودند که مرا یقن می‌شد که حضرت ایشان‌اند که 
تاه یک 

۰ /نقل کردند عزیزی که روزی خدمت مولانا مهرعلی سرپلی که از مشایج زمان خود 
سرامد بودند به حل حضهرت ایشان به‌طواف مزار آمده بودند. بعد از طواف به مئول 
شریف جناب امیر عبدالاوّل [117] رفتند. فقیر نیز در ملازمت بودم. بعد از ملاقات 
احضار ماحضم کردند. چنانچه خای از تکلّق نبود. درین حبن خدمت مولائا میرعلی 
سخن از تري علایق کرده ۰۳" خطاب به جناب مير کرده گفتند: ترکي تکلفات و علایق 
می‌باید کرد. جناب مير تواضع نموده فرمودند: نیک می‌فرمایید. باز خدمت مولاتا تکرار 
کردند. جناب میر سکوت کردند. به جرد سکوتِ مير در مولانا اضطرایی شد؛ برخاستند. 
جناب مير مشایعت کرده برگشتند و فرمودند: ایشان را مولانا علی سرپیی می‌گویند از 
اعیان تومان, سرپ موضعی است [از] تاتکند""". کسی ازیشان پرسید که از تبرک 
علایق چه می‌خواهید؟ فقیر چه خیال کرده است و این پیت فرمود: 

چیست دنیا از خدا غافل شدن نی اش و نقره و فرزند و زن 

۱ / دیگر از اصحاب حضرت ایشان خدمت مولانا برهان‌الدین بودند و ایشان 
دانشمند و متق و در طريقهٌ فقر به مرتبة کیال رسیده بودند و به شرف همخانگی بد 
قطوریت ام اف دای انس تا ندای که رت اهنا اسان ۱۳ 


صحت می‌داشتند در محو طهٌ مزار منسوب به مولاناست که ححره مولانا برهان‌الدین 
می‌گویند و از جله مطاف است. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۲ نقل است که خدمت مولانا به جناب خوجه فضل الّه شیخ [118] ابولییی مصاحبت 
و اختلاط بسیار داشته‌اند و خصوص به خوجه بوده‌اند. بعد از ترک گفت و گوی ُلاْیی. 
اختیار طریق فقر کرده. ۱۲ * روزی اتفاق صحبت چناب ۲۰۸ خوجه فضل‌الّه به صحبت 
خوجه که آمده‌اند فرزندان خوجه و غیرهم در ملازمت خوجه بوده‌اند. در آن اثنا خوجد 
به مولانا فرموده‌اند: شعا ترکي درس و افاده علمی کرده‌اید و ملازمت حضرت ایشان - 
علیه‌الر هه و الرضوان -اختیار کرده‌اید کیفیات و حالاتی که میشر شما شده به ما اعلام 
فرمایید. هر چند مولانا!"۱ تواضع فود‌ائد خواجه مبالفه فرمودند. غدمت مولاا 
شخصی از کسان خود را به ولایت حصار فرستاده بوده‌اند و این معلوم خوجه بوده 
فرموده‌اند که از حال او به ما چیزی گویید و مبالغه کرده‌اند. خدمت مولانا گفته‌اند: آن 
شخص فلان روز از آنجا بیرون آمده متوجه این‌جانب شده. فلان روز به فلان موضع 
رسیده و به فلان جا رسیده و به دروازه شپر رسید و از دروازةٌ شهر درآمد و به فلان کو 
رسید و از آنجا گذشت و به در حویلی رسید و درآمد و یه در خانه رسید و نام آن 
شخص " ۱۲ گرفتد آواز داده‌انش رات گفته ان تحص فرآمده است: از مشاهده انم 
حال مردمی که در ۱ بوده‌اند کیفیت غریب شده و سبب زیادتی عقیده به حضرت 
ایشان گشته [119] و به مولانا عقيدة تام شده. 

۳ و دیگر [از] اصحاب و ملازمین حضرت ایشان مولانا حسین ترک بودند و مولانا 
حسین مطایبات شمرین داشتند. گاهی که حضرت ایشان را قبضی بودی مطایبات 
می‌کردند و حضبرت ایشان را منبسط می‌ساختند. بعد از نقل مولانا حسین در زمانی که 
فقبر تعزیت مولانا حسین ۲۲۲ به حضرت ایشان رسانیدم اظهار الم کرده فرمودند که 
مردی بود که در زمان قبض سبب بسط ما می‌شد او نیز رفت و او را ۳" به ما نگذاشتند. 
و آب از چشم مبارک ایشان روان شد. فرمودند که من در سربالین بسی از مردم عزیز 
بوده‌ام پرین وجه که او رفت هیچ کس ندیده‌ام. فرمودند: در زمانی که به خر رسیده بود 


به طرف من دیده این مصمراع خواند که: 


دردمندان تو یم از حال ما غافل مباش 


او را غیبتی شد و مٌدق از خود غایب بود. بعد از زمانی که به حال خود آمد مرا پرسید که 
ایشان کجایند؟ یکی گفت: پیش شما نشسته‌اند. آن مصراع را خواند که: 


دوست در خانه و ما گرد جهان می‌گرد.م 


و به همین ختم شد. بعد آن فرمودند که اممدلّه که ما خدمت این‌چنین مردم می‌کنجم. 
۴ /روزی حضرت ایشان قبضی داشتند. فرمودند: فلان کس [120] دیرگاه بمار بوده و 
ما عیادتِ او نکرد.م. مولانا حسین گفتند: عجب چیزی است مایان را گاهی این نوع 
واقع می‌شود. بسیار به‌خاطر می‌رسد که باشد آن کس برد تاما را اي شرمندگی نباید 
کشید. حضرت ایشان تبسم فرمودند و قبض ایشان به بسط انجامید و گاهی بعضی اعمال 
خود را که در زمان حصیل و بی‌قیدیها واقع شده بود پیش آن حضهرت کشف می‌کرد و 
آن حضرت را منبسط می‌ساخت و حضرت این پیتها می‌خواندند: 
پیداست حال مردم رن نتفای که هت 

خرّم کسی که فاش کند هر نهان که هست 
مبخواره داشت چمبزی و ما را بقین که نیست 

زاهد نداشت چیزی و ما را گان که هست 
۵ / یک بار حضرت ایشان از قرثی می آمدند. موالی همه همراه بودند جمعی از 
ترک‌زاده‌های رد سال به جمال از عقب آمده فرود آمدند و بر حضرت ایشان "۲ سلام 
کردند. حضرت در حفه بودند. عنایت کرده به هر یک دریافتند و فرمودند سوار شوید. 
پرسیدند کجا می‌رفتید؟۹" " گفتند: امیر عبدالعلی به سرقند آمده‌اند به دیدن ایشان 
می رو .. تا خی راه به ایشان لطف موده سخنان می‌فرمودند و می‌پرسیدند. فشقبر 
ازیشان اضطرایی فهم کرده گفتم: غالبا میرزاده‌ها در مقام اجازه خواستن‌اند. حضرت 
اجازه فرمودند و به ملا [121] حسین ترک فرمودند: آازین هیئتهای موزون اینها نفس را 
خوش می‌آید. اینک مولانا جعفر ما مرد عالم و در غایت صلاح است. نفس آدمی را به او 
هیچ میل نمی‌شود. ما حسین خندان گفت: ٩‏ هله خدوما نفس نیز عقلی دارد چه گویان 
به ایشان میل کند. حضرت تبسّم فرمودند و منبسط گشتند. 


۱ 


نکرده است.هر جا که می‌ رسد از برای خود و اسب خود جای و پوشش و خوراک فکر 
کرده پیش من می‌آیند. یکی را برادر و یکی را خواهر و یکی را فرزند می‌خواند و همه 
خدمت او می‌کنند. بی‌ملال آدمی است. آدمی این چنین می‌باید. حضرت ایشان با این 
چنین کسی رند که گرفتار نام و ناموس نبود و به عیوب خود معترف بود بسپار خوش 
پودند خصوصاً وقتی که موفق به توبه و استغفار می‌شدند. 

۷ / و از جله اصحاب و ملازمین خدمت مولانا لطف‌الّه بودند که همشمره‌زادهُ مولانا 
ها ۲ یتوافت مولانا نز مطایبات شهرین داشتند و سبب بسط حضرت 
ایشان می‌شدند. روزی حضرت پرسیده‌اند که اگر تاهل کنی چه نوع کسی اختیار 
خواهی کرد؟ گفته‌اند: سمز شبرینی. حطبرت فرموده‌اند: غلط کرده‌ای, به اندک فرصتی 
شبرینیها [122] خواهد رفت و سبزیها خواهد ماند. 

۸ / روزی پیش حضررت ایشان مذکور می‌شد که در هر ولایتی چه چیز 
وه ار از مت مار رانک که فان ول بت و جبز نیک 
می‌شود؟ مُلا گفت: آدمی ولایتِ ما خوب می‌شود. و حسضرت ایشان تسبسمم کرده 
فرمودند: بدیخت تو درین حضرت "۲" خراب خواهی شدن. ۲۰" خدمت ملا بعد از فراغ 
تحصیل و توفیق انابت و مشغوی به آنچه از آن حضهرت مأمور بودند حفظ قرآن کردند ۲ 
تلاوت بسیار می‌کردند و در حفظ نسبت سعی عظم داشتند و عبادت بسیار می‌کردند. 
هر چند ماندگی بر ملاً غالب شدی تهجد ازیشان فوت و هت و رگا ۲۲ 
پرمی‌خاستند. 

۹ /نقل کرد عزیزی که مرا تردد بود در نغاز تهجد که قرأت کردن ۲۲" بلند افضل باشد یا 
پست؟ روزی به ملازمت ملاً از شهر به محله می‌رفتیم؛ این در خاطر غلبه کرد که از 
خدمت مولانا سوّال بکن. ناگاه خدمت مولانا متوجه فقمم شده گفتند: مخدوما در نماز 
شاف ارت بلند کردن ات زیرا که تاپع از خفتن است وق ات ۲ 3ه 
قرأت در ناز خفتن بلند می‌باید کرد. 

۰ / حضرت ایشان -قد س ‌الله سره‌العزیز - و اصحاب ایشان [123] -رَوحاله ارواحهم 
ما صدق حدیث شریف حضهرت رسالت - صلی‌الّه علیه و آله و اصحاب وسلم اند 


که: اصحایی کالنجوم بایهم اقتد یم اهتد یم . 

۱ /روزی به حجرة ایشان درآمدم. در پیش ایشان یکی از خردان بود. فرمودند: پیش 
موالی روج؛ و بیرون آمدند. در راه فقبر گفتم: من از دو جهت بسیار متألرام. طریق ایشان 
آن بود که امر غریی که به سم شریف ایشان می‌رسید لب بالای خود را می‌گزیدند. 
آنچنان کردند و پرسیدند که از چه جهت؟ گفتم: یکی از جهت بی‌حافظگی و 
پی‌استطاعتی خود که مرا آن قوّت و حالت نیست که آنچه از شما واقع می‌شود و بر زبان 
مبارک شما می‌گذرد در حالس و سواریها همه را حفظ کرده و به همان ترتیب توا نوشت 
و دیگر از جهت بی‌پروایی مردمی که اين قوّت و حالت دارند و درین باب مساهله 
می‌کنند. حضرت ایشان فرمودند که ملاْیان ما عالی‌جناب‌اند. این چیزها که از ما صادر 
می‌شود پیش ایشان عظمتی و قدری ندارد «آب در خانه تمره می‌باشد» گفته‌اند. اگر 
هیچ چیز را ننوشتندی قصَهٌ خوجه مولانا را خود می‌شد نوشتن. درین سخن بودند که 
نزدیک به در حوطه [124] رسیدند و موالی خبر یافته و به استقبال ایشان بیرون آمدند. 
به‌فقیر اشارت فرمودند که سکوت کن؛ و نیز فرمودند که صاحب کشف‌الم حجوب از 
عزیزی شنوده که در ولایت ما این مقدار عدد جوز به یک عبی می‌فروشند. او این سخن 
را نوشته است. بنابراین آنچه دیده شده بود و شنوده شده به قدر وسع نبوشته شد و 
می‌شود. 

۲ ۸/ حضرت ایشان -قدس سّه‌العزیز - می‌فرمودند: حضهرت شیخ نورالدین بصير 
قطب بودند. در حین تعداد اسامی اقطایی که پیش از ایشان بوده می‌گفته‌اند: قطب 
سیزدهم پرادرم عبدالّه مانک و قطب چهاردهم ۲۲۵ عبدالّه مانک و این لفشظ اخیر را 
حطرت ایشان تکرار می‌فرموده‌اند. گوییا غرض از تکرار تنبیه بر قطبیت خود بوده 
است و نیز این بیت می‌خواندند: 


ان باشد که سم دلیران گفته آید در حدیث دیگران 


۳ /و نبز می‌فرمودند که "۲" حضهرت شیخ نورالدین بصير را نسبت ارادت به حضهرت 


شیح زین‌الدین کوی عارفانی بوده و حضارت شیجخ نورالدین اکمه بوده‌اند یعنی حد قَه 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


چشم نداشته‌اند. همین ابرو بوده. بعد از تولد والدهٌ ایشان را [125] به خاطر رسید که از 
امور دنیوی خود هیچ کاری ازو بر می‌آید او را۳"" به قدم صاحبدلی ۲" رسائم که او ر 
به امور و اعمال اخروی دلالت ناید و شیخ نورالدین را پیش شیخ زین‌الدین کوی عارنی 
گرفته رفته‌اند. ایشان که شیخ نورالدین را دیده‌اند فرموده‌اند حضرت حسق سبحانه 
گنجی در ویرانه نهاده است و آفتابةٌ طهارت خود را" بدیشان سپرده‌اند. مدتی آب 
طهارت و آفتابةٌ طهارت شیخ زین‌الدین می‌داده‌اند. شی ایشان بر در صومعة شیخ 
زین‌الدین تکیه کرده بودند و برف بسیار بر بالای ایشان باریده بوده که حضهرت شیخ 
بیرون آمده‌اند. دانسته‌اند که شیخ نورالدین‌اند و ایشان نیز متنبّه شده برخاسته‌اند. شیخ 
گفته‌اند: فرزند کار خود " ۳" قام شد. امروز" " هر چه آید از آن ها 9 
شخصی شتری "۳" آورده. آن شتر ۳۹" را به ایشان داده گفته‌اند:ثعا و مادز شها سوار 
شوید و به سرقند روید و هر جا که این شتر خفتد منزل سازید. ۱۳۴ به اشارت شیخ 
همچنان کرده‌اند. 

۴ / نقل است که ایشان را پسری بوده بسی دانشمند و نیازمند. اوصاف شیخ 
برهان‌الدین قلج بسیار شنوده‌اند.۲ " میل زیارت ایشان کرده. از حضارت والد خود 
[126] استجازه کرده که به شرف ملازمت ابشان نز مشر‌ف شوند. حضرت والد ایشان 
گفته‌اند: او مرد تند است و شا مردم دانشمندید. ناگاه چیزی واقع نشود که سبب 
تشویش شما شود و شا در تشویش شوید." " ایشان مبالغه نموده‌اند. به ضعرورت اجازه 
فرموده‌اند. روزی که به شرف ملازمت یشان مشرف شده‌اند حضرت شیخ به جهت 
احضار ماحضهری به خانه رفته. کتایی بوده از شیخ ۳" آن را گرفته دیده‌اند و بر غلطی یا 
سپوی که در آن کتاب واقع بوده مطلع شده به ناخن خود ۲ خطی کشیدهاند. ٍِ ته 
بیرون آمده آن خط را دیده‌اند و متغتر شده. در حال پسر شییخ نورالدین ۲ "۱ مُرده‌اند و 
حضارت شیخ نورالدین را برین معنی اطلاعی شده. ۳" همه مویهای مبارک ایشان بر 
اعضای ایشان راست ایستاده؛ گفته‌اند: برادرم برهان‌الدین کار خود را کرد. همان زمان 
شیخ برهان‌الدین نیز نقل کرده‌اند و تابوت هر دو را به یک بار بدر آورده‌اند. 

۵ ۸ منقول است که روز اجتاع که هر سال در خانقاه حضهرت شیخ ورالدین می‌شده 


بعضی مردم اوباش و مست نیز در می آمده‌اند. اصحاب به عرض ایشان رسانیده‌اند که 
درآمدن این [127] نوع مردم مناسب جناب شما نیست. ایشان فرموده‌اند که منع فرمایید. 
باز که محل اجّاع شد ه وت ۱۳۲ حضرت شیج را وجد غالب شده رقص و سماع 
کرده این رباعی فرموده‌اند: 

ای لطف تو امسال همان پار مان در باغ لت ۱ همان بود خار همان 

ای با همه کس گشاده بادا در تو ۹۴۵ تا مست همان آید و هشیار همان 
اصحاب دانسته‌اند که منع مرضی حضبرت شیخ نبوده؛ دیگر منع نکر ده‌اند. 
۶ /می فرمودند که مین حضرت خوجه بهاءالد ین قدس سرّه-و خدمت شیخ بایزید 
عشق در بازار باورد ملاقات واقع شده. در یک طرف صفة بازار ایشان نشسته بوده‌اند 
متوجه که حضرت خوجه آنجا رسیده‌اند. ایشان نیز فرود آمده در مقابلة شیخ متوجه 
نشسته‌اند. در زمان "۲" شیخ بایزید افتاده‌اند. 
۷ / نقل است کد ملاّی ترک در شهری مدرّس بوده‌اند. خدمت شیخ بايزید کپنکی 
می بو شیده‌اند. مدق در سر جلاو ملا می‌رفتهاند قلر طامههای فاخر می بوشیده‌اند و 
هیچ مننیّه نمی‌شده‌اند که این چه کس است و غرض او چیست؟ روزی در وقت درس 
[128] یکی از موالی در سخنی بسیار مناقشه کرده. بعد از سوار شدن نیز در ملازمت 
روان شده محقیق همان سخن می‌کردند. خدمت ما دز یت شده فرموده‌اند: هله ای 
بی‌فهم تا کی مرا تشویش می‌دهی؟ خدمت شیخ بایزید گفته‌اند: معلوم نیست که او 
بی فهم است يا شماء به جهت آنکه مدتی‌ست که من در سرجلاو تو می‌روم تو هیج فهم 
فی‌کنی ۱۲۲ که من چه کسمم و از برای چه در سرجلاو تو می‌روم. خدمت ملا مه شده 
ترک همه کرده‌اند و درملازمت شیخ بایزید شده. مدق درملازمت بوده. بعد از تکمیل 
ایشان را اشارت به ولایت سرقند فرموده‌اند و به سرقند که آمده‌اند مردم بسیار به 
ایشان رجوع کرده‌اند. این خبرها به امیر تیمور رسیده که این چنین شخصی پیدا شده و 
مردم بسیار به او رجوع کرده‌اند ۱۳۸ و شما را تکفیر می‌کرده است. مبر ۳ فرموده که 
سیف اور تیار هزاورد مت کر دا ۰ که توش ین 
می‌کرده‌ای؟ ایشان گفته‌اند: ۲" من ترا تکفیر نکرده‌ام, کسی که ترا مسلیان سی‌گوید 


۴ حول و فان خر اعد مدا له انار 


او "۵" را تکفر کرده‌ام. امبر در غضب شده فرموده که او را از منار اندازید و مریدی که 


همراه او آمده است ا گر ازو برگردد گذارید و اگر [129] برنگردد بردار کشید. از امعر مرید 
که "۳" این سخن شنیده قالجمله مضطرب شده. خدمت مّلاً چون اضطراب او را 
۳ از برای تنبیه او گفته‌اند: ما را که می‌اندازند در فکر نیستم, ترا که می‌برکشند 
این همه اضطراب چیست. او متنبّه شده, هر چند مبالغه کرده‌اند که از شیخ خود برگرد تا 
گشته نشوی او برنگشته و این بیت گفته: . 


د یده‌اند 


گر برای ترک ترکم اژه بر تارک هند . ترکي تارک گرم و هرگز نگیرم ترک ترک 


آخر همان نوع که حکم شده به جای آورده‌اند و این سبب زوال دولت مبر ر ون ۱ 


۸ ۸ می‌فر مودند که خواجه حمد پارسا را سه نوبت به خواب دیدم. یک نوبت آنچنان 
دیدم که شخصی می‌گوید که حضرت رسول صل‌الّه علیه و سلم و خواجه پارسا به 
خانهٌ پدر کلان شما آمده‌اند. میان من گشاده بوده. میان خود پستم ۳۲" که حل خضدمت 
است. به خانه آمدم» دیدم که حضرت رسول -صلی الّه علیه و سلم - و خواجه حمد 
پارسا و پدر کلان من همه به یک صیوار وت[ و به هیچ وع نمی توان فرق کردن مگر که پدر 
کلان من که به خدمت مشغول بودند. بار دوع دیدم که حضرت خوجه حمد پارسا 
درخانه نشسته بودند و مرا داعيةٌ دیدن ایشان شد. به آن خانه [130] درآمدم. ایشان 
برخاستند و مرا تعظم کردند و بعد از نشستن در مقام تصرف من شدند. هر چند 
خواستند و سعی کردند. تصرف در من نتوانستند کرد" . بار سم آنچنان دیدم که 
ایشان در خانه‌ای بوده‌اند. من در آن خانه درآمدم و بر ایشان سلام کردم. ایشان از 
بالای صَفّه به پایان آمده مرا بالا گذرانیدند "" و خود بر پایان صفه ایستاده " "۲ خوجه 
ابونصر را به من سپارش می‌کنند. 

٩‏ /می فرمودند که حضرت شیخ علاءالدوله به بعضی از سخنان شیخ حیی‌الدین انکار 
داشته‌اند و در بعضی تحسین می‌فرموده‌اند. بر آن سخن شیخ که مکر ای به نسبت عوام 
بسط نعم است با وجود ارتکاب معاصی و مناهی و به نسبت خواص ابقای حال است با 
وجود ترکی ادب؛ شیخ را تحسین می‌فرموده‌اند و می‌گفته‌اند: صدقت امپاالصدیق, و 


خوارق عادات احرار ۶۶۵ 


می‌گفته‌اند که یکی از اصحاب مرا کشوف کونیه بسیار دست داده بود و از اذواق و 
مواچید بسیار میسر شده و به آن نسبت ۲ " اشتهار عظیم پیدا کرده و بسی از عورات آمرا 
و اتراک پیش او می |مدند و این همه مفرق کشوف و حالات او نمی‌شد و این به نسبت او 
مکری بود از حق سبحانه. و بر آن سخن شیخ حیی‌الدین که:۲ "۲ بعضی کبرا که [131] 
ناظران لوح محفو ظ‌اند و مطلع پر اسرار قضا و قدر به هرچگاه که بینند و دانند که وقتی از 
اوقات مرأت دل ایشان به صدور فسق و معصیتی و ترک ادیی که بر ایشان مقدّر است 
مکذر خواهد شد در صدور و وقوع تعجیل می‌فایند تا بزودی به صیقل استغفار آن 
کدورت از وجة مرآت دل زدایند که مشاهد؛ آن امر مشوّش اوقات شریف ایشان نشود 
انکار داشته‌اند و می‌گفته‌اند: این سخن سبب دلمری و جرأت بطله می‌شود می‌بایست 
۱ 

۰ ۸ می فرمودند که روزی حالی بر دل شیخ علاءالدوله وارد شده, ایشان به سیب حفظ 
آن از میان اصحاب برخاسته‌اند و به صومعه درآمده ا ال آن حال زایل شده 
دانسته‌اند که به برکت اصحاب بوده, بهرون آمده‌اند و در میان اصحاب نشستهاند. باز آن 


حال ایشان را میشر شده. و به این تقریب می‌خواندند: 


حاصل آن باشد ۳" که پار جع باش همچو بتگر از حسجر یاری تراش 
زانکه انبوهی و" "* جع کاروان نان رآ نکن بت ی رسیاد ۱۶۵ 


۱ می‌فرمودند که شیخ علاءالدوله گفته‌اند اگر [132] آنچه در آخر معلوم شد از فواید 
طعام خوردن در اوّل معلوم می‌شد در تقلیل طعام این مقدار مبالغه نمی‌نمود.م. 

۲ می‌فرمودند: در حلی که در شاش بودم شبی بیرون آمده دیدیم "۳" که حاجی عطار 
در میدان ایستاده است. پرسیدم که چه حال داری؟ اظهار ام بسیار کرد که مرا بر او رحم 
آمد. خواستم که سلطان جعیت بر دل او نزول فرماید. آنچنان شد و جعیت عظم او را 
میشر شد لیکن چون قدر آن ندانست و به شرایط و حقوق آن قیام ننمود فتوری و 
نقصانی در آن واقع سل 

۱۶۳ /نقل است که شی ملاً شیخ حمد برّاز از شهر آمد. حضرت ایشان فرمودند که 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


امروز ۲ " چه کار کردید؟ گفت: از ملا علی سرخسی پاره‌ای رخت خرید.م. پرسیدند که 
او در چه کار است؟ گفت: از آن زمان که طلست ملامستاه [که ] شیخ و خسر ملا 
علی بودند" "* نقل کرده‌اند او خود را در مقام حبرت گرفته است. فرمودند: آنکه از وی 
کلانتر بود به مقام حیرت نرسیده بود او رده داند) به این تقریب فرمودند: حهرت آن 
هر ۱ 
فی‌دانست خودرا۲ ۲" که در زمین است يا در آسمان. اما از جهت بعضی [133] بی‌ادراکها 
آن حالت باق فاند. 

۴ ۸ می‌فرمودند که طريقة رابطه را کم کسی به پایان توانست رساندن. در سل ی ۱0۲ 
در تأشکند می‌بود.ع شیخ امد سودخوار می‌گفتند. او در طریقه به جایی رسیده بود که 
آنچه ما را می‌بایست بی‌آنکه به او گفته شود معلوم او بود. هرچگاه که به بازار رفتی هر 
چه دربایست بود نا گفته و ۱ دیگری "۲" از ترکان سبرام نورالدین نام داشت. ‏ 
او نیز در طریقه خیل ترق کرده بود. ملاأژاده سهرامی که در چشمش ضعق داشت شنوده 
که او به این طریقه مشغول است. او را تکفیر کرده بود و او برای ملأزاده این بیت سیّد 


حسینی نو شته بو د: 
زنروی که چشم تست احول معبود تسو پیر ُست اوّل 


آن‌قو کش زا عتق شیاه سین از انکه هی نو استهان درا نت پرضدن آن قلات‌ سای 
نقل کردند. اگر در بوتهٌ امتحان درآمدندی معلوم نبود که چه نوع بیرون می‌آمدند. 
شرایط و آداب این طریقه را مرعی داشتن در غایت صعوبت و اشکال است. گوییا غریٌ 
لایِضی یت در حق این طریقه است. آنچه فقهر می‌دام از اعزه‌ای که مدعی تکنیل این 
طریقه بودند. به اندک اندک بی‌ادیپا آنچه حاصل شده بود از دست دادند. 

۵ ۸ می‌فرمودند که [134] روزی ابوجهل حضهرت رسالت را -صل‌الّه علیه و سلم - 
دیده گفته که زشت نقشی از بی‌هاشم شگفت. به حضرت که رسیده گفته‌اند: راست گفته 
است. و حضبرت امبرالومنین اپوبکر صدیق -رضی الّعنه - آن حضرت را به کال 


‌< ی و جال ستوده‌اند. ایشان را نمز فرموده‌اند: راست گفته است. سامعین را تعجبی 


شده پرسیده‌اند. حضرت رسالت پناهی جواب گفته‌اند و آن جواب را مولانای روم نظم 
کر ده‌اند: 


؟ فت من آپینه‌ام یردان تراست گبر و مومن در من آن بیند که هست 


۶ به تقریب آن سخن که آخر مایخرج من قلوب‌الصدیقین حبّالرباسة می‌فر مودند: 
و ین که کهصی انم وم ۲ مات ان در تضوای ار 
جهت قضای شیراز به هرات آمده مبلغ سی‌هزار تنکچه یا دینار کپکی از خوجه باپی 
سرقندی قرض کرده بهر کس داده‌اند و نشان قضا گرفته و پیش از رسیدن به شیراز نقل 
کرده‌اند. به همان سبب خوجه بایی مفلس شده. ۱ 

۷ ۸ می‌فرمودند: حضرت خوجه بزرگ فرموده‌اند که از کوی غشالان نی‌باید گذشتن. 
زیرا که ادب ایشان آن است که هرچگاه که مردم متعین یا مالداری که بینند به خضاطر 
ایشان می [135]آید که هیچ باشد که او برد و غسل او من می‌کرده باشمم. بر مراد او رفتن 
مشکل و نارفتن منافی ایثار است و ایثار امرهم. پس از آنجا "۳" نا گذشتن بپتر باشد. 

۸ /می‌فرمودند: در یکی از غزوات در مقابلة امیرالمنین علی -رضیاله عنه -کافری 
ین قوعن | ماه بو ده ات تستان نو یفن دیددانق قا پر آن غالب امه آورا انداخه اند و 
بر سینه او نشسته گفته‌اند: ایان آر تا ترا نکشم. هر چند مبالغه کرده‌اند قبول نکرده است. 
شمش از غلاف کشیده می‌خواستداند ۰" بُکشند. نصف ششم برون آمده بوده که 


توا رک امش بش گر ده عطتر ۳۲۳ 


میر ششیر در غلاف کرده. او را از آن "۶ 
تعجی شده. پرسیده که با وجود ابن همه تشویشی که به تو رسید ایان آر گفتی. نیاوردم 
و تف پر روی تو کردم, هشیر بهرون آورده در غلاف چراکردی؟ امیر "۷ فرموده‌اند: آن 
زمان که بر روی من نف نکرده‌بودی هر چد می‌کر دم خالصاله بود و هوای نفس در میان 
نبود؛ بعد از آنکه بر روی من تّف کردی نفس مرا بد آمد و آن اخلاص شاند. بنابرین 
متأمل‌ام. کافر قابل و کلان بوده, گفته است دینی که درو این‌همه دقایق مرعی باشد بر 
حق نبوده دین ما برحق خواهد بود؟ [136], گفته که اهان عرضه کن تا ایان آرم. ایان 


آورد و [به ] تبعیت او کثیری از مشرکین ایان آورده‌اند. 
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۱۶۹ / می‌فرمودند که در زمان خلافت اما شومنین عمر - رضی ال عسنه -روژی 
امبرالومنن علی -رضی ال عنه -در پیش ایشان نشسته بودند که شخصی بر امبرالومنین 
علی دعوی‌ای کرده ۲۸۲. امبرالمنین عمر گفته‌اند: یا ابااگسن! بر پهلوی او نشسته 
جواپ ۳" او گوبید. به بحرد این گفتن در بشرة امیر ۲" تغیری معلوم کرده. بعد از جواب 
دعوی او که آمده به جای خود نشسته‌اند. امهرالومنین عمر پرسیده‌اند در حییی که من 
شما را گفتم: با ابااحسن! در پهلوی او نشسته جواب دعوی او گویید. تغیری در بشرة شما 
دیدم. چونکه شریعت این بود» به سبب آن گفتم. وج تغبر ندانستم. حضرت 


۸ , 
تغیر من ان نبود؛ این بود که در 


امیرالوّمنین علی -رضی‌الّه عنه - فرموده‌اند: باعت۵ 
پیش مدّعی وقتی که شما مرا به کنیّت خوانده ابوا حسن گویید او بر من چون تواند دعوی 
کرد. زیرا که به کنیت یاد کردن موجب تعظم است. ۷۶۴ 

۷۰ /می‌فرمودند که روزی یکی [از ]اصحاب ۲" دیگری را پیش حضرت صل ال علید 
و سلم مدمّت: بسیار کرده است. بعد از چند روز باز آمدة تعریف کرده. ۲ حتضترت 
صی‌الّه علیه و سلم بعد از استاع فرموده‌اند: آن روز آنچنان گفتق و امروز """ این چنین 
می‌گویی. او گفته: [137] وال يا رسول اه آنچه آن روز گفتم همه راست و آنچه حالا 
گفتم هیچ کدام دروغ نیست ولیکن من مردی‌ام اگر به من احسان می‌کنند ""* هم 
اوصاف حید؛ او می‌گوع. اگر بدی می‌کنند همد اوصاف ذمیمةٌ او می‌گوج. منقول است 
که مورد آن من‌البیان السحر این است. 

۱ /روزی حضرت ایشان در عقب دروازهٌ حرم نشسته بودند با موایی و در بسته بود. 
دک تفای کر مس هیقر اههد را در او را کست 
سخپی که داری بگوی. عرض مقصود خود کرد به لفظ ۲٩۲‏ ۳ پسیار واضح و ختصر. 
ایشان را از حُسن ادای او خوش آمد. گفتند: من مقصود تو ندانستم. باز گوی تا معلوم 
کنم. باز گفت و تقریر کرد. از تقربر سابق منقح‌تر و ملخص تر. گفتند: اضطراب مکن. ما 
ندانستیم. مقصود خود نیکو گوی. بار سب که تقریر کرد از آن دو بار روشنتر. حضرت 
متبسّم شده فرمودند به موالی که حسن تقریر و ادای او را جمالی است که بی‌اختیار قلوب 
منجذب می‌شوند. دوات و قلم طلبیدند و به جهت او کتابت کردند. ۱۹۳ 
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۲ ۸ می‌فرمودند: روزی که از هری به ملازمت حضرت مولانا یعقوب رسیدم احوال 
شیخ زین‌آلدین از من پرسیدند. گفت: به حل دقایق و وقایع طالبان مشغول‌اند. ایشان 
حاسن خود گرفته نشسته بودند که نا گاه ایشان را غیبتی شد و ساعتی برآن و سحه بو دند. 


بعد ان سر خود برداشته این بیت خواندند: 


چو غلام آفتام همه ز آفتاب گوم 
نه شجم نه شب پرستم که حدیث خواب گوم 


۳ /می فرمودند: شیخ ابو حفص حداد به خانقاه سلطان ابوسعید ابوا شیر آمده بودند. در 
ضیافت ایشان سلطان بسیار تکلْف کرده‌اند و مبالغه موده‌اند. در زمان رفتن روی به 
طرف حضرت سلطان کرده گفته‌اند: اگر شما به خانقاه ما آیید ما طریق مهیانداری به شا 
آموزم. حضرت سلطان را توهم شده که تقصری در خدمت واقع تن بعد آن 
فرموده‌اند: ما را از جای شما خوش آمده بود. می‌خواستجم که چند روز در مئزل شما 
باشیم. چونکه در ضیافت مبالغة بسیار واقع شد به ضرورت می‌باید رفت. [139] اگر شما 
به خانقاه ما آبید راتبه‌ای که داشته باشم هیچ "۱۲ نخواهيم افزود که ساها توائید بودن. به 
ین عفر یب ید یخی مپیانن من فرموبتد: قکا کلهان مضزور یه گت آطان یرو هی 
به سر وقت گلخنی رسید. هبری در خاکستر کرده بود ان را پیش سلطان برون آورده 
شکست و به سلطان صحبتی داشت و در حین برخاستن گفته که مئزل ما را دیدید. 
هرچگاه که میل آمدن شود هیچ مانعی نیست. 

۴ ۸ می‌فرمودند: بار اوّل که من به بخارا رفتم به ملازمت خدمت مولانا حسام‌الدین 
شاشی رسیدم. ایشان دانستند که مرا نسبتی به حضرت شیخ خاوند طهور هست و 
حضرت شیخ به نسبت والد ایشان که خدمت مولانا میدالدین شاشی‌اند - حقوق 
بسیار داشته‌اند بحق گذاری آن شده. بسی در مقام تفقّد و رعایت من شد. در مدرسه‌ای 
که تعلق به ایشان داشت حجره‌ای تعیین فرمودند و مبالغة بسیار به مطالعه نموده فرمودند: 
هیج لباسی و ستری ۱۹۵ این طریقه را بهتر از حصیل نیست. و در آن زمان حالت و 
اضطراب من به مرتبه‌ای بود که به هیچ‌وجه من خود را به مطالعه نمی‌توانستم داشت. 


خدمت ملا به دیدن مبرز الغ‌پیگ به سمرقند آمدند و مرا درد چشم شده بود. [140] چهل 
روز ایشان در سرقند ماندند و مرا داعیة ملازمت و ملاقات حضرت علاء‌الدین 
غجدوانی شد. به ملازمت آیشان رفتم. چند روزی که ملازمت ایشان کردم آن دغدغه و 
اضطراب از من رفع شد و خاطر قرار گرفت. بعد از رفتن خدمت مُلاً از سمرقند اجازه 
طلبیدم که به خراسان می‌روم. اجازه فرمودند. بعد از بیرون آمدن من به یکی گفتهاند که 
ما می‌خو أستمم خوجه روح شوند ایشان رون شدند. حضرت ایشان خدمت مولانا 
حسام‌الدین را بسیار معتقد بوده‌اند. می‌فرمودند: اگر کسی که ذوق و حالی را که در میان 
صوفیّه مشپور است مصوّر و حسم بیند می‌بایست خدمت ملا را دیدن. 

۵ / می‌فرمودند: ایشان را میرزا الغ‌ییگ در قضای بخارا شرکت فرموده بودند. 
بالضه‌رورت ارتکاب آن امر فنرموده بودند. در طاق مدرسه به آن شریک خود 
می‌نشستند. پنجره‌ای بود در مقاپل ایشان. ۳ برون پنجره ملاحظ مال و 
چشمهای ایشان می‌کردم. 

۶ ۸ می‌فر مودند: خدمت مولانا حساه‌الدین می‌گفتند که خدمت خوجه حسن به بحارا 
امدند: تخاطر امک که نان داماد وه پدر ی ند و سم غیت خ وخ عار رالد یه 
ایشان را نبینم چون شود؟ [141] به ملازمت ایشان که رفتم به ما دریافتند و مارا 
فی‌گذاشتند ۲" . ایشان می‌ایستند و ما می‌ایستمم. آخر دانستند که ما نمی‌افتیم» گذاشتند. 
بعد از آن تبسْم کرده فرمودند: ای مسکین! ای مسکین! انچه تو به خاطر اورده بودی؛ 
اگر دیگری به خاطر آورد چه خواستی کردن؟ 

۷ ۸ می فرمودند: خدمت خوجه طاهر اوشی والده خوجه ابونصر را به یکی از خویشان 
خود نامزد کرده بوده‌اند. در وقتی که می‌خواستند که عقد کنند حضرت خوجه حمد 
پارسا -قدس شره -به اوش رفته بودند. خوجه طاهر خواسته‌اند که این عقد در ملس 
شریف حضبرت خوجه وأقع شود و فرزند خدمت خوجه طاهر را گفتهاند: از طرف خود 
کسی را وکیل سازید. ایشان" ‏ به جهت تیم و تبرک حضهرت خوجه پارسا را از قبل 
خود وکیل ساخته‌اند و خدمت خوجه طاهر در آن جلس حاضم نبوده‌اند. در حبن عقد 


که از حضرت خوجه بارسا پرسیده‌اند که موکلة خود را به امور معیّثه به فلان کس 
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دادید؟ ایشان گفته‌اند:""" ما موْکلةٌ خود را به جهت خود قبول کردعم. اهل بجلس را 
تعجّی شده و خبر که به دختر رسیده دختر بی حضور شده و گفته که ایشان مرد پیرند؛ و 
به خدمت خوجه طاهر که رسانیده‌اند که حضرت خوجه این چنین گفتند [142] ایشان 
گفته‌اند: ما نشنویم. "۳۰" ف‌احال گوشهای ایشان بر وجهی گرفته که هیچ چیز 
می‌شنو ده‌اند. ۱۳۰۱ به رورت راضی شده‌اند. بعد از رضا گوشهپای ایشان گشاده 
1 ی ز تسلم منکوحه ایشان درخواست ميتر دنه هپس باق می‌گفته‌اند 
ما مردم پهرع از ما کاری فی آید. 

۸ /می فرمودند که صوفی حمد دانشمند مردم بسیار دان و متّق بوده‌اند. حضرت سلطان 
خوجه امد یسوی که آمده‌اند و مردم را به ذکر جهر مشغول گردانیده, ایشان را به خاطر 
رسیده که امده سلطان را ازین آمر منع فرمایند که بدعت است. از انجا که متوجه شده‌اند 
اینجا معلوم حضرت سلطان شده که ایشان به جهت احتساب می‌ایند. پیش از ملاقات 
در ایشان تصّف کرده‌اند. در حبن ملاقات کار ایشان را قام کره‌اند. حکیم اتا چونکه 
ملازمت و ریاضت بسیار کشیده بوده‌اند و صاحب کشف بوده‌اند دیده‌اند که کار صوفی 
حمد دانشمند را ام کرده‌اند. متغعر شده‌اند. سلطان را اشرافی شده به طرف او دیده 
گفتهاند: فایده‌ای ندارد. کار تو پیش ایشان نام خواهدشد. آنکه می‌گویند «حضبرت 
سلطان یک و نم مرید داشته‌اند» به این معنی است که مرید تام صوفی حمدند و نبم مرید 
حکم اتا که کار اتا [143] پیش صو محمد ام شده است. 

۹ / می‌فرمودند که در سفری تشنگی بر صحایی واقع شده و بسیار غلبه کرده. به 
حضبرت صل الّه علیه و سلم از تشنگی شکایت کرده‌اند. حضرت رسول - ص یال 
علیه و سلم -فرموده‌اند: روید. در ان عقب ی ۳ غلام حبشی مشک ۳1 بار کرده 
می‌رود او را بیارید. رفته‌اند و آن غلام را آورده‌اند ۱۰۰۵ حضیرت صل‌الّه علیه و سلم 
آب او را طلبیده‌اند. گفته است: تا مرا مفل خود نمی‌سازند آب را نمی‌دهم. هر چند مبالخد 
فرموده چیزی داده‌اند راضی نشده. آخرالامر فرموده‌اند: آنچنان شو و همچنان مصوّر به 
صورت حضرت صلی‌الّه علیه و سلم شده. آب را گرفته‌اند و هم صحایی سبراب 
شده‌اند و همچنان مشک او پر آب بوده. و آن غلام جهودی بوده. بعد آنکه به در خانة 


جهود رسیده دیده‌اند که شخصی به صورت آن حضبرت صلی‌الّه علیه و سلم بر اشتر او 
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سوار می‌آید. به تعظیم او مشغول شد ۵ است. هر چند می‌گفته که من غلام توام باور 


نفی‌کرده. بعد از عرض غلام به خوجه خود آن صورت راء خوجه او و جعی از بپودان به 


شرف ایان مشرف شده‌اند. و حضرت مولانای روم این قصّه را نظم کرده‌اند: ۱۰۰۶ 
اشستر و راوبءه من نیست این کو [۱۶۶] غلام حبشی زنگی جبین 


و از بعضی "۲۰ اولیای امّت به سبب متابعت آن حضرت صل‌الّه علیه و سلم مثل این 
صورتی واقع است. چنانچه حضرت ایشان قدس‌سرّه می‌فرمودند: مثل این صورت از 
حضرت خوجه عی رأمیتیی که مشپور به حضهرت عزیزان‌اند واقع شده. 

۸/۸۰ می‌فرمودند: روزی حضرت عزیزان در خوارزم در خانقاه نشسته بوده‌اند معی 
مردم عزیز مهیان ایشان شده‌اند و هیچ چیز نبوده که ماحضمر حاضم سازند. نا گاه غلام 
سیاه دیگ نی پخته از در خانقاه می‌گذرانیده او را طلبیده فرموده‌اند که بان خود را 
در طبقها کشیده پیش ما بیار. همچنان کرده"" "" و خدمت او پسند افتاده. بعد رفتن 
مهیائان او را گفته‌اند: بطلب آنجه می‌خواهی. او گفته مرا" "۱۲ به‌صورت خود سازید. 
هرچند مبالغه کرده‌اند که چیز دیگر طلب و ازین مقصود بگذر. ۲۲ او گفته: مراد 
مق ۰ ای است. ایا لاس اورا ک فتدیه نی ادها شا قاو ور اند وش از 
ساعتی بیرون آمده‌اند. اصحاب دیده‌اند دو خوجه بهرون آمدند هر چند خواسته‌اند که 
دانئد که خواجه کذامند؟ ندانسته‌اند. اخر خوجه به دست مبارک خود اشارت کر ده‌اند 
که این وی است. بعد آن چندان نزیسته. 

۰۱ ۸ می‌فرمودند: درین زمان چبزی که از [145]مراقبه و توجه اویی است آن است که 
اکر کمم دا دس ده مار رم با شاه کت ار ۰ تام وم و طلست ۲۶۲ 
دفع تواند کرد و سبب سرور خاطر حزین درمانده‌ای و مظلومی شود. 

۲ /نقل کرد یکی از اصحاب که حضرت ایشان فرمودند: پانزده سال است که در هیچ 
فیخری از من استخاره ۲۲۲۳ فوت نشده است. اگر چیزی نباشد درین دئیا که در گرد من 
جع آمده است خداوندا مرا از آن نجاتی ده و اعلام آن کن و اگر چیزی باشد آن پیش 
توست و یوماً فیوما در ازدیاد است. 
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۲۳ / می‌فرمودند: حضرت شُلطان خواجه امد یسوی به عزیت مزار پر انوار حضرت 
شیخ بزرگوار شیخ ابوبکر قفال - قدس اه سرّه العزیز - متوجه شاش شده‌اند. به دو 
فرش کل شاه انش کر ای شود ۳ ابترانه و ختم فرموده گفته‌اند که بیش ازین 
رفتن گستاخی است. و از همانجا مراجعت نوده‌اند و بعضی از اصحاب ایشان آنجا اقامت 
وه لک یا شقه وکا وسا قق رازن ۱۶۱۳ 

۴ / می‌فرمودند که روزی اسماعیل اتا ۲" از نزدیکی مزار حضهرت شیخ ابویکر 
می‌گذشته‌اند. پی‌ادبانه اصحاب گفته‌اند که مزار حضرت شیخ نزدیک است. بر زبان 
ایشان رفته که آلار ایدی ایسکی سمان بولو بتور." ۲۲ [146] قدمی چند نگذشته بوده‌اند 
که بادی پیدا شده و پر کاه کهنه در چشم اتا انداخته. هر چند کرده‌اند که آن پر کاه را 
بیرون آرند*۱ ۲۰ نتوانسته‌اند. پیش حضرت شیخ عمر کس فرستاده عرض آن واقعه 
کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند: علاجی ندارد. چهزی ۱۰۲۶ واقع شده است. از آن جهت در 
چشم ۱۳۲۱ اتا تقصانی بوده است. ۱۰۲۷ ۱ 

۵ ۸ می‌فرمودند که شیخ حیی‌الدین در یکی از مصنفاتِ خود نوشته‌اند که واقعه‌ای 
دیدم. بجمع عظمم است و هم انبیا و اولیا حاضرند و من در عقب امیرالومنین عی واقع 
شده‌ام و منوری در پیشگاه این مجلس مانده‌اند. از ایشان پرسیدم که این اجغاع و ازدحام 
پرای چیست؟ ایشان فرمودند که ترا می‌خواهند "۱۳ در مسند قطی اجلاس کنند. از 
انکه مرا در مسند قطی اجلاس می‌کرده‌اند آن مقدار حضور و سرور نشد که خود را در 
آن بججمع می‌دیدم و آنکه خود را در قفای امیرالومنین علی قو دنه ۳ بسناپر آنکه 
مناسبتی به ایشان بوده. اخرالامر مرا بر منبر برآوردند و بر مسند قطبی نشاندند و نبز 
نوشته‌اند که قطب را دیدم که مبتلا بود به انکار خلق. بر حاشيهة آن نوشته که اراد به نفسه 
یعنی مراد شیخ ازآن قطب خودشانند. خود"" ۲ مبتلا بوده‌اند به انکار خلق با وجود 
کیال تشرع و تقوی. 

۶ می‌فرمودند که روزی پیش شیخ [147]بهاءالد ین عمر در آمدم. ایشان خواستند که 
مرا معنی آن سخن 


که همه اوست هر چه هست یقن و وا ی ۱۳۳ 
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دانانند. دو سه بار تقریر و توضیح این فرمودند. مآل همه آن می‌شد که همه ازوست نه هرد 
اوست. دیدند که به خاطر من فرود نیأمد. بس کردند. فرمودند: غالبا به خاطر شما فرود 
نیامد. من سکوت کردم. چونکه تقربر افاد آن معنی نمی‌کرد. 
۷ ۸ می‌فرمودند: در زمانی که در هری بودیم شپرق شد که شخصی آمده اسّت که او را 
شیخ آذری می‌گوبند. ما و ملا سعدالدین بیش او رفتم. اندک ژماپی که سکوت کرده 
نشستم پیطاقت شد و برخاست. 
۸ ۸ می‌فرمودند: رئیس اهل ایثار حضرت امیرالومنین حسین‌اند - رطی ال عنه -. 
روزی میان ایشان و امیرالومنین حسن -رضی‌الله عنها -اندک نقار خاطری واقع شده. 
از آن ملس به کدورت برخاسته‌اند. به خانه‌ها که رفته‌اند هر دو نادم شده‌اند. چرا فعلی 
واقع شد که خاطر برادر در بار شد؟ امیرالومنین حسین -رضی له عنه - برخاسته‌اند که 
به استعذار روند. چند قدم که رفته‌اند به خاطر ایشان آن حدیث آمده ۱۳۲۲ که حضرت ۱ 
و رو ییا ده ۱ 
فضیلت [148] آن راست که سبقت به عذر فاید.۲۱ "۲ گفته‌اند: ایشان برادر کلان‌اند 
فضیلت ایشان را باشد. بر گشته‌اند و به جای خود نشسته بوده‌اند که اممالْومنبن حسن - 
رضی‌الّه عنه -به عذرخواهی آمده‌اند. امبرالومنین حسین -رضی‌الّه عنه - گفتهاند من 
می‌خو أستم به استعذار بروم. تذکر آن حدیث مرا ماع "۱۳ آمد و خواستم که فضیلت شما 
را باشد نه مرا. می‌فرمودند که طریقة ایثار ازین فعل حضرت امماذوّمنین حسن - 
رضی ال طققب ما شرا شده است. 
۹ ۸می‌فرمودند که روزی حضرت ملی روم در پیش سلطان ولد تعریف مهس تبریز 0 
بسیار کرده‌اند و فضایل ۱۳۱ بسیار گفته. سلطان ولد را اضطرایی شده که زود به 
ملازمت آیشان رفته به ایشان نیازمندی کند. بعد ایک ارت ملا بر خانسته‌اند خو د را به 
ملازمت شمس تبریز رسانیده‌اند و تواضع و نیازمندی بسیار کرده‌اند. شهس تبریز 
پرسیده‌اند که سبب این‌همه نیازمندی و تواضع سلطان چیست؟ گفته‌اند: پیش 
خداوندگار بودم. چندان تعریف شما کردند که در من اضطرابی شده "۱۳ که کی به 
ملازمت شما توائم رسید. مس تبریز گفته‌اند که آنچه پدر نما گفته‌اند هستم پلکه صد 


چندان. با این همه قطره‌ای از دریای [149] پدر شما پیش نیستم. مس تبریزکه این سخن 
گفته‌اند باز سلطان را اضطراب شده که کی به ملاژمت خدمت ملا رسد. پیش ایشان که 
رسیده‌اند پیش از پیش تواضع و نیازمندی ۲۳ پیش برده‌اند. خدمت ملاً نز پرسیده‌اند 
که جهت این همه نیاز و تواضع چیست؟ سلطان ولد گفته‌اند: هس تبریز را چندان 
تعریف کردید که من پی‌طاقت شدم. پیش ایشان رفتم و آنچه ایشان گفته بودند به عرض 
ومتسار زسا رانن قرست هلا که از درز یور تاو تون روا رو 
حضهرت ایشان می‌فرمودند: بعضی تصوّر کرده‌اند که معنی سخن خدمت ملاً آن است که 
نوری که ما دارم نیز از آن اوست. مقصود آن است که او در خور بینش خود از 
مامی‌بیند. آنجا که حقیقتِ ماست کجا و بینش او کجا. 

۰ ۸ می‌فرمودند که خدمت شیخ صدرالدین به خواب دیده‌اند که حضرت رسالت - 
ص‌اله علیه و سلم -با اصحاب در منزل ایشان نشسته بوده‌اند که خدمت مولانا بیدار 
شده‌اند. حضرت -صل‌اللّه علیه و سلم -به‌طرف امبرالومنین ابوبکر صدیق - ری ال 
عنه -دیده فرموده‌اند: یکو فرزندی داری که ما همه به او مفاخریم. بعد از آمدن حضرت 
-صی‌الّه علیه و سلم -به حضارت مولانا "۱۳۳ توجه فرموده به جایی اشارت کرده که 
نشیند [150] روز دیگر مولانا به خانقاه شیخ صدرالدین آمده‌اند. شیخ ایشان را تعظیم 
می‌کرده که بلند تر نشیند. اپشان گفته‌اند: همانجا که سلطان ما از برای ما تعیین کرده‌اند 
نشینم. آمده۳۹" ۱ در همانجا نشسته‌اند. 

۱ ۸ می‌فرمودند: مرا ال بار که به درویش امد سمرقندی ملاقات شد در هری در سر 
چهار سوی مبرزا علاءالدوله بود و من خرد بودم و او مرد کلان و معتور. با او سخنی گفتم. 
او چواپ تندی داد. من نیز جواب تند گفتم و روان شدم. او را تعجی شده که این چد 
کسی بوده باشد که با من این‌چنین معامله کرد. از بعضی پرسیده که جوانی که "۲ مرا در 
فلان جای پیش آمد و با من این نوع معامله‌ای کرد. گفته‌اند "۲" اگر هست فلان کس 
است والاً که را مال آن است که با شما این نوع پیش آید. بعد از آن او را داعية اختلاط به 
مایان شده. به حجره ما آمدن گرفت. ما و مولانا سعدالدین همخانه بودیم. می‌فرمودند که 
مولانا سعدالدین را معتقدان بسیار بودند. یکی از آنها پوستینی بسیار به تکلف از برای 


مولانا آورده بود. روزی درویش امد به حجره ما آمد. دید که مولانا سعدالدین 

این‌چنین پوستینی پوشیده‌اند. پرسیده که این پوستین را به چند می‌خرند؟ گفتند به این 

مبلغ خواهند خرید. حساب کرد که چه مقدار ماش و بریم می‌شود. به مولانا سعدالدین 

گفت: اگر مقصود دفع سرماست [151] به اندک ازین مبلغ پوستینی می‌توان خرید که دفع 

سرما شود. این مقدار ماش و برنم "۳٩‏ فقرا را برداشته کشتن چه معنی داشته باشد. و 

فرمود فروخان. ۱ 

۲ ۸ می‌فرمودند: در حبن وعظ درویش امد را معارف و حقایق حق سبحانه بر زبان او ۱ 
جاری می‌گرداند که مرا به خاطر می آمد چه خوش بودی که حضرت شیخ جنید و شیخ / 
ابوالقاسم گرکانی و امثال این مردم در پای منبر او حاضمر بودندی و شنودندی که چه ۱ 
نوع معارف و حقایق به زبان او جاری می‌شود. 

۳ می‌فرمودند که روزی وعظ می‌گفت. معارف و حقایق عجب" ۲ ! برزبان او جاری ۳ 
شد. مت بسیار کرد و گفت که اگر من می‌بودم این نوع سخنان از که می‌شنودید؟ مرا قهر ۱ 
آمد. گوشهای خود حکم ساختم و سرخود در جیب کشیدم و گفع: من مت ۱۳۴۰ 

نمی کشمم و وعظ تو نمی‌شنوم. نا محال او را حصر شدن گرفت و بنیاد جنگ کرد که 

این‌چنین آب حیاق را بر مسلانان بستن چه معنی داشته باشد. هر چند ازینها گفت من 

گوشهای خود را نگشادم. نتوانست بالاخره ۲۲ وعظ گفتن و از منبر فرود آمد. بعد از 

فرود آمدن نیز همین سخن می‌گفت. من گفتم: منت را از حدّ گذرانیدید. 

۴ ۸می‌فرمودند: شیخ جم‌الدین دایه و مولانای روم و شیخ صدرالدین معاصر بوده‌اند. 

[152] وقتی ایشان را با یکدیگر ملاقات افتاده در نغاز شام خدمت نمجم‌الدین را گفته‌اند 

که شما امامت کنید. ایشان در دو رکعت بعد از فاعه قل بااپاالکافرون خوانده‌اند. بعد از 

فراغ ماز ملًی روم ازیشان پرسیده‌اند که جهت تکرار «قلیا» چه بود؟ ۲۲۳۲ گفته‌اند: 

یکبار از برای شما """" و یکبار از برای ایشان خواندم. 

۵ ۸ می‌فرمودند که همه اعضا تابع دل‌اند. هرچگاه که دل گرم است همه گرم‌اند و اگر 

سرد است همه سردند. 

۶ / منقول است عزیزی که مراد از آن خلیل الّه خواجگی‌اند "۱۳۲ -گفته که سحری 


در ولایت مرغینان "۱۳ پیش حضرت ایشان درآمدم. فرمودند: دوات و قلم بیارید. 


دوات و قلم اوردم. این ابیات لو شتند: 


نه هر که چهره برافروخت دلیری داند 
ها تارب وس سایق 
نه هر کسی که کله کج نهاد و تند نشست 


ای صبح سعادت ز جبن تو هویدا 
من بند؛ آن باده نام که دمادم 
از عربده ما در میخانه نبستنو ۱۰۳ 
از کعبه و بتخانه مگویید به عاشق 
امروز اگر فرد شوی مرد خدایی 
ای هادی جان و دل و دین رهت عامت 
دانند رقیبان که ره دور و دراز است 
در کوی تو بستجم زهی منصب عالی 
چون نسبتِ ما با تو درستست نگویم 


تههن که ان تسار بت کال و ادا شا 
نف نهر کنتو تفش نت اشتد فنلنداری دانت3 


لاه داری و آببن سر‌وری داند 


بعد از آن گفتند که خدمت امیر قاسم این غزل را برای فقیر گفته‌اند: 


این حسن چه حسن است تقدس و تعالی 
[153] در هر نفسی تازه کند جودت ما را 
جان بندهٌ حسن تو زهی حسن مدارا 
وز جنت و فردوس مگو مستِ لقا را 
فردا مطلب نسیه. مشو عاشق فردا 
بر قاسم بیچاره ز اطف تو ببخشا ۱۲۷ 
از ک وچ متصود به بازار سنا 
باروی تو مستم زهی مقصد اقصا 
دیگر سخن از مسرتبد آدم و حسوا 


۱۹۷ /و نیز می‌فرمودند که می‌خواستم که مرید خدمت امبرقاسم شوم. روزی که به این 
عزیت پیش ایشان رفتم. چندی از مریدان ایشان ۲۳۸ نشسته چیزی می‌خوردند و ماه 
رمضان بود. به سبب همین مرید نشدم که مبادا بدین یی ۳۹" ۱ مطعون شوم. 

۸ می‌فرمودند که در آن وقت که متوجه هرات بودم خدمت امیرقاسم در بلخ می‌بودند 
و من به ملازمت ایشان به بلخ نرسیدم. "۲۰ از وهم آنکه ناگاه در مقام تقیّد من نشوند. 
چند روزی که در آجا بودم مولانا حسام‌الدین پارسا می‌گفتند. عزیزی بود از ملازمان 
حطبرت خواجه علاءالدین عطار - قدس‌سرّه -ملازمت ایشان می‌کردم. [154] بسیار 
افتات ۰ موظ داشتند. در روزی ساعتی با مردم صحبت می‌داشتند. دیگر اکثر 
اوقات در مسجد و در خانه می‌بودند. چند نوبت به من مبالغه کردند که شا اجازه دهید 
که من طریق خواجه‌ها را پیش شما تقریر کنم.شاید که شما را به آن طریقه حاجت شود. 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


من سکوت کردم. بعده "*" ۲ که از بلخ عزیتِ هرات کردم تا قریب چهل دختران هر شب 
که خواب می رفتم می‌دیدم که خدمت امیر پایهای خود را به تابای ۳ ۱ من پیچیده‌اند 
و نمی‌گذارند مرا راه رفتن. هر چند این چنینها واقع شد من متقاعد نشدم. بالاخر خواب 
دیدم که حضرت ۱۳۹۲ امیر بر مرکی سوار شده‌اند و بر سر دو راهه‌ای ایستاده که من 
پیش ایشان رسیدم. به راهی که کلانتر بود مرا اشارت فرمودند و خود مراجعت نُودند. 


۱۲۰۹۴ می‌فرمودند: شیخ ۱۰۳۳ ابوسعید ابوامخیر به دیدن شیخ‎ ۸ ٩ 


بوحفص حداد 
آمده‌اند. در حلی که به خانة ایشان درآمده‌اند خشتی که بر در آن خائه بوده است 
پوسیده‌اند. بعد از آن حضرت شیخ ابوحفص آن خشت را کنده بر بالای در در مقابلة 
خود نشانده‌اند. ۱ 

۰ می فرمودند که رعایت آداب به اهل له در غایت اشکال است. بسیار وقت باشد که 
در اوّل ملاقات به برکت جلس ایشان به جعیتی که بعد از ریاضت کثبره [155] مردم را 
میشر نیست مشرف گردانند و به اندک پیادبی زایل می‌شده باشد. 

۱ ۸می‌فرموده‌اند: از سخنان مقوّر این طایفة بزرگوار است که گاهی ادب عبن بی‌ادیی 
است "*" ۱ و این مبتنی بر یز اوقات است. و به مقتضای هر وقت قیام ی ۱ 
۲ / می‌فرمودند: اوّل بار که من به ملازمت خدمت مولانا نظام‌الدین رسیدم در خانه 
بودند و جعی موالی نشسته بودند در پیش ایشان و مذاکره علمی داشتند. من درآمدم. 
نزدیک به در نشستم. بعد از مام شدن آن سخن روی به طرف ۲٩"‏ من کرده فرمودند: 
تسبت سکوی رو آرامی استا: سکون و آرام بهتر يا قلق و اضطراب؟ باز خود فرمودند 
که "۱۰ صاحب این سکون و آرام از مرتبةٌ نفس و هوا گذشته است یا نی؟ اگر گذشته 
است سکون و آرام بهتر و اگر نگذشته است قلق" "" "و اضطراب. زیرا که آرام ۲۳۲ او 
جز ملاع با نفس نخواهد بُود. به همین سخن من درمانده و گرفتار ایشان شدم و ملازمت 
ایشان می‌کردم. بعد از بیرون آمدن من شیخ ماکان ۰ شرن اسان درامشه 
است. به او گفته: پیش از درآمدن تو جوانکی خردسال اینجا آمده بود» آنچنان نسبتی 
دارد که تام امرا و سلاطین عالم مسخر او خواهند بود. [156] و اکثر آن چیز‌ها که درماندة 


آنیم "۳ و مردم به ما درمانده‌اند, همه را گفته‌اند. 


ِ" ۲ /می‌فرمودند که پنج سال در هری بودم. هر هفته یا در دو هفته یک بار به خانة شیخ 
بهاء‌الدین عمر می‌رفتم. درین مذت مناسبتی که ما را به دهقانان و مظلومین بود معلوم 
نشده بود. صباحی پیش ایشان رفتم. چندی از رعایا و مظلومین نشسته اظهار تظلم 
کرده می‌گریستند و شیح نیز می‌گریستند. من درآمدم. پرسیدند که شب کجا بودید؟ گیان 
بُردند که شب در خانة دهقان مظلومی بوده باشم که این مناسبت از آنجا بوده باشد. 

۴ / می‌فرمودند که یکی ازین مردم که ما دیده‌اءم مثل خدمت خوجه علاءالدین و 
خدمت مولانا یعقوب و مولانا نظام‌الدین در آن ولایت افتادندی. دیگر که یاد آن مردم 
کردی؟ 

۵ /می‌فرمودند که تواضع خدمت مولانا یعقوب بیشتر بود از خدمت مولانا نظام‌الدین. 
اه یت ایو تفع تسا قسع یب 9 
نظام‌الد ین را از متمکنین اولیاء شرده بوده‌اند. در آخر ۳۳ ۲ حیات به سبب ضعف و کلان 
سای بعضی چیزها که به آن مقام مناسبتی چندان نداشت صادر ازیشان ۲۲۳۲ می‌شد. 
۶ می‌فرمودند: [157] روزی پیش ایشان در آمدم. چه نوع حرکتی از پسر ایشان 
صادر شده بود که از غایت الم به هر دو دست حاسن خود گرفته می‌کندند. 

۷ می‌فرمودند که شی یکی آمد که خدمت مولانا الم بیحد دارند و می‌نالند. پیش 
ایشان رفتم. پرسیدم که جهت ناله چیست؟ گفتند: درین خانه بغرای خامی ترکی پخته 
بوده‌اند. دو سه کاسه از آن در جایی گذاشته بوده‌اند. این دیوانة بدیخت گرسنه بود و آن 
تشه کانته آشن را خورده وشکم او خرد کر وه وش تن تقو هن سا هه 1:۳۱ 

۸ می‌فرمودند که خدمت مولانارکن‌الدین خوانی بسیار دانا و کلان بوده‌اند. مولانا 
سعدالد ین تفتازانی و امر سید شریف را «سعد تفتازانی» و «شریف جرجانی» 
می‌گفته‌اند. مولانا خوجه علی چاکردیزگی که از شاگرادان مير سیّد شریف است -و 
مولانا یوسف اوبهی که از شاگردان کلان مولانا سعدالدین‌اند - ۱۳ این سخن را 
شنیده‌اند بسیار بد آمده. روزی خدمت مولانا رکن‌الدین به ایشان گفته‌اند که شمایان را 
از اينکه من می‌گفتهام بد می‌آمده. ۲۳۲۰ علم عربیّت هفت فن است. یکی از آنها سحر 
است. من آن را نیز مستحضبرم و همة فنون او را می‌دام. ایشان بر سه فن چیزی نوشته‌اند 


معلوم است که چه نوشتهاند. اگر من «سعد تفتازانی» و «شریف [158] جرجانی» گو.م 
چرا باید که شمایان ۱۳۲۲ را بد آید؟ و نیز مصئفات و تحقیقاتِ امام غزایی را در نظر 
نمی آورده‌اند. با وجود آن همه کبالات در حین نزع سعی می‌کرده‌اند که کلمة شهادت بر 
زبان ایشان جاری باشد. 

٩‏ می‌فرمودند: در زمان نزع حضرت امیرالومنین حسن حضرت امیرالومنین حسین 
پیش ایشان نشسته بوده‌اند. در ایشان اضطرایی دیده‌اند. گفته‌اند: جهت اضطراب 
چیست؟ نه که ما پیش حطدرت رسول و پیش حضرت فاطمه و پیش حضرت 
امیرالوّمنین عی می‌روید؟ ایشان گفته‌اند: راست می‌گویید. مرا در امری خوض می‌باید 
کرد که هرگز نکرده‌ام. 

۰ ۸ می‌فرمودند: یکی از اکابر شیخ جنید را -قدس سره -به خواب دیده پرسیده که 
ال شا خست: اقا میتی ۲ اییذفت الا ات وشات الافارات وا تفا 
الارکعات صبیناها ‌جوف اللیل فی زمان امحیات. 

۱ می‌فرمودند: کسی که او را در حالت ۲۲۲ نزع اضطرایی نشود کم است. آنچه از 
حضرت مولانای روم ٍِِ بعضی معتقدان ایشان نقل کرده‌اند که در زمانی که حضرت 
عزرائیل علیه‌السلام به قبض روح ایشان آمده بوده‌اند دورتر نشسته‌اند. حظرت ملا 
فر موده‌اند: 


پسیشترا پیشترا جان من پیک در حضرت سلطان من 


معلوم نیست که واقع بوده باشد؟۱۲۹ 
۲ / می‌فرمودند: [159] مولانا میدالدین شاشی در حین نزع اضطرایی می‌کرده‌اند. 
پرسیده‌اند که جهت اضطراب چیست؟ گفته‌اند: از ما درین وقت علم دل می‌طلبند و ما 
ورزش ۳ این طریقه نکرده‌ام. 
۲۳ در ۱۲۲ معنی الفاظ که: «من غمض عنه طرفة عبن لم بصل الیه ابدا» و از بعضی 
«م بَصل الیه طول عمره» ول ۰۳ 5 هر کسی سخبی گفته. لیکن مراد آن 
می‌نماید که چون هر یک از انفاس می‌باید که به ذ کر آن حضرت جل ذکره صرف گردد و 


در هیچ نفسی غفلت بر دل طاری نشود پس تدارک به اوقات "۱۳۲ مکن نخواهد بود. 


اتقو تا داش باس ناس . ای را سا 


۴ می‌فرمودند: ۲۳۸۱ حضرت شیخ حیی‌الدین فرمودند: یکی از اکایر اولیا گفتند مرا 
در صحتِ آن حدیث که حضرت رسول صل‌الّه علیه و سلم فرمودند هر ۲۰۳ که 
هفتاد هزار بار لاالالاله گوید و ثواب آن به کسی ۱۰۲ بخشد که اگر همه در دوزخ باشد 
جات یابد - ترددی بود. شبی در خانه‌ای ۰ مهیان شدیم. صغیره‌ای داشت. ظعام 
اور ۳۹ مایان به طعام خوردن مشغول شد.م. آن صغیره دست به طعام نبرد و 
می‌گریست. ازو پرسیده شد که چرا چیزی نمی‌خوری و گریه می‌کنی؟ او گریان گفت که 
مادرم 9 [160] در پیش من عذاب می‌کنند و می‌سوزند. من چگونه چیزی بخورم؟ 
مرا بر حال او رحم آمد. هفتاد هزار بار لااله لاله گفته بودم و شواب آن به کسی 
نبخشيده. به خاطر گذرانیدم که خداوندا ثواب این کلمه را "۲۰۸ به مادر او بخشیدم. به 
جرد آتکه این صورت واقع شد آن صغیره خندان شد که مادرم خلاصی یافت. مرا آن 
شب دو چیز معلوم شد؛ یکی صحتِ آن حدیث. دوم ۲ کشفی آن صغبره. 

۵ / [می‌فرمودند:] یکی از اکابر حضرت شیخ حیی‌الدین آیت ان وبا [ٍل الله فقّد 
صَعَت وبا و ان تظاهرا علیه فان له هو مَوليه و جبریل و صال امن و لامک بعد 
لک ظهیٌ [۴/۴۴] خوانده و گفته که نظر کن در کار این دوزن و قوت ایشان که حق 
سبحانه گفته که اگر ثمایان تظاهر کنید بر وی ۸۳" به درستی که خدا مولای اوست و 
جبرئیل و صام مومنین و ملائکه همه "۰ ۱ مدوحان آویند. حضرت شیخ گفته‌اند که من 
مدق ۱۰۱ متحبر این آیت بودم. 

۶ یکی از همسبقان خدمت خوجه حمد زکریا می‌فرمودند ۱" که در سفر اخبر که 
حضرت ایشان به شاش رفته بودند روزی در میدان محوطه نشسته بودند. فقهر همراه 
خدمت خوجه پیش حضرت ایشان آمدم. سبق خدمت خوجه را پرسیدند و پاره‌ای 
نصحیت کردند و گفتند: بلند همّت می‌باید بود و علو همت آن نیست که [161] کسی 


۲ احوال و سخیان خو اجه غتستالله اسر 


عبارات نیکو کند. همت عالی آن است که کونین در نظر او نياید. دوات و قلم طلبیدند و 
آن ۱۰*۲ حدیث نوشتند که الدنیا حرام علی اهل الخرة و الاّخرة حرام علی اهل‌الدنیا و 
هماحرامان عی اهل‌الّه. و این بیت نمز نوشتند: 


گر پی تو در پشت برندم زنم ز آه آتش در آن بپشت که گردد چهنمی 


فبجدو 


ان نوشتة حضرت ایشان بسنده بود. ۱ 
۷ ان ناسا زین ارف ای ۱ ری ۱ ار کر 

بل اباب بر زیان میارت ان حهار بت بسیار می ند ست: 
" هر نفس زانفاس عمرت گوهریست سوی حق هر ره تو رهبریست 
از قدم تسا فرق نعمتهای اوست عرضه ده بر خویش نعمتهای دوست 
فا ان از که مور اف توا و اپ نی یو افتاهزای ۱۶۲ 


حق ترا پبرورده با صد عم وناز تو زنادانی بسغری مسانده باز 


مت الکتاب بعون اللک الوهاب ببلده حفوظه سرقند. کتبه‌الفقهر مرک غفرذنویه 
سنة ۹۸۲. ۱ 


دج دعوم و سوت و ات ای 0 


بت: حضرت خواجه 


۲ بت: گر وه 


۲۸ بت خواهد شل. 


۶ بت: -غاز 

۷ بت: - خوجه 

۸ بت: علل کرته 

۹ بت: مولانا ساعتی 

۰ بت: صباح فقير مولانا 
را عیادت کردم و امد 
حضرت ایشان پرسیدند. 
۳۱. 
"۱ 
۳۳ 
ْ". 
۵ ۲. 
۳ 
۷ 
۱۸ 


۹ 


1 مریضص شده‌اند. 


0 
3 
۳ 


۰ پت: گرفته 
4 7 هر جائب 
می کشند.» 
۲ بت: به غمبر 
۳۳ پت: زغم 
۴ پت: عزیزی می‌فرمودند 
۵ بت: مبزاسلطان ابوسعید 
۴ بت: -و 
۷ بت: گشادن 

پت: عصزیز دیگری 


۳۱ بت: گفتند. 
۲ بت: «به هر انا که 


۳9 
رود ان گردد.» 


7" 


۷ «همه گسفتند آن 
نان بکنیم.» ۱ 
۴ پت: «آن عزیز 
می گفتند.» 

۵ بت: گرفت 

۶ بت: بوده‌اند 

۷ بت: بیارید 

۸ بت: - سمرقند 

٩‏ بت ان عزید که با آن 
همه عزیزان مخالفت در ماده 
آسیا کرده بودئد ايشانند. 

۰ بت: همان 

۱ پت: که من 

۲ بت 
لب بت 


لس 
بسا 
۲ پت: رسیده است. 
لس 
تب 


٩‏ اس: - «بارانی طلبيدند. 
ملازمان کپنک و طافیه» 
۰ بت؛: منقول است 

0 ۱۳ راغ 

۲ بت: به این حبرت 

8 
و2 
۳ 


اهلد 


و 3 


تا 


زیی 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۶ بت: در طرةةالسینی 
لشکریان شوکت 

۷ لشکر اسلام را غنیمت 
بسیار به دست افتاده 

۸ پت: آن حضیرت 

9٩‏ پت: ورخت بسیار از 
مخمل و کمیخا و زربفت 
فرنگی 

۰ پت: فرستاده بود 

۱ پت:ایشان که تصوير 
کرده بود 

۲ بت؛ تردد او ام 

۳ پت: در اخر 

۷ 
۷۵ 
۷ 


(‌ 
3 


ك 
۳ 
4 ی ۷۰ 
۱۳ 


۱۸۵ 
۰ ۸۲ 


1 
‌ 
ی 
7 
۲ 


ِ 
۰ 


۷ بیت: بسیار در تشویش 


آ 


که 

: می بوده باشد 
: می‌فرموده‌اند 
۷ پت: باشد که نویسد 


ً ً ِ + 5 5 
ری 


۸ بت:این فقمر 

٩‏ پت: - جمعم کنند 

۰ سبت: -منقول است که 
۱ بت: بنه گیان اینکه 
ایشان از این عالم انتقال 
فرموده‌اند جه خواهند کرد. 


۰ بت؛: می‌گوبی ‏ فرمود 


«ِ 
ٌ 


۱ 
۱ 
۱ 
۰ مر 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ و جر ۱۵ لا در .ان 


۷۰ 


سین 
سس 


۳ 
1 
۱۳ ۱ 


تک 

ءیش کل 

۸ بت: به بخارا رفته مهم 
کفایت کرده مراجعت کرده 
۹ بپبت: سسواری به 
مت رت ادطفت: امد: 

۰ بت: امم را برقفای 
سرریشی شده 

۱ بت: مولانا 

۲ بت: -امهم عبدالعل 
۳ سبت: نقل کردند 

۴ به 

.۱۳۵ 
۱۳۴ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
9 
.۱۳۲ 


3۹ 


: که در بخارا بودند 
او را پر 

نیز زدم 

_اتفاقا 

به زودی مرد 
نقل کرد عزیزی 


بو ده ات 


: در آرند و بنشانند 
۳ اس: - «و میرزا را در 
آنجا...بر پاساخت» 

۲ تاو که 

۵ بت: که 

۶ که قرابی به ممرزا 
داشتند 

۷ بت: درویشی نقل کرد 
۱۳۸ پت: شهر فتح 

۹ بت: فرمود معلوم 


خواهد شد 

۰ بت: و در کتابتی که در 
مقابلة کتابت او کرده بودند 
فرموده بودند. 

۱ بت: از غایت شعنی 
۲ بر 
۳ بت زوزی که 
۴ بت 
۵ بت 

۶ بت: - که 
۷ بت 
فرمان حضرت ایشان کردم. 
۸ بت: - مهرزا 

۹ بت: ‏ به سیب 

۰ بت 
۱ سبت: او در 
۲ بت 
۲ بت؛: 

۴ پت: و اگر بر زمین 
۵ بت: بر داشته 

۴ بت: ببرون آمده 
۷ بت: که برون آمده 
۸ بت: شکسته خراب 
کردند و 

۹ بت: مسلانان بسیار 
۰ بت: - بسیار 

۱ بت: مسلیانان 
۲ بت: - حضرت 
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حاکمی گذاشته بودند. 

۳ بت: - رفته بود 

۵ بت: مولانا مسافر 
۶ بت: و می‌خواهند که 


۷ بت: مردی 

۸ بت: و مزا او را 
بسیار معتقد بود. 

۰۹ بت: یه خط شا 
می‌باید باشد. 

۰ بت؛: ایشان 

۱ بت: «کتابت کرده آن 
کتابت و حکایات زمانی که 
به میرزا رسیده میرزا را 
تغییر عظیمی شده و همه را 
تصدیق کرده» 

آمد 

۳ پت: خواجه‌های دیگر 
۴ بت: او را 

۷۵ ,بت: -می‌فر مود 
۶ بت این جنبین اعتقاد 
مکنید آنچه ما کرده‌ام. 
۷ بت: - «بعد از زمانی 


۶۸۶ 


خواسته ازیشان سخنان 
۳ 

۷۲ بت: دو 

۳ سبت: + او را 

۴ بت: - که 

۵ بت: گفته است 

۴ بت: مزا فرموده‌اند 
اطبا همه بیا یند. 

۷ بت: امه ابوسعید 
۱۸ بت: گفت من که به 
حضارت رسیدم پرسیدند 
برای جه کاری می‌رفته 
است؟ 
۱54 
۰-۱۹۰ 
۱۱۱ 
۱۹ 
۰.۰ 
۱۹ 


۱ ۵ 


اطبا همه آمده 
+ او ر 
-ایشان 


۳ 


ار ۱ 


۶ بت: موزه‌ها پوشیده 
۷ بت که صضرت 
ایشان همجنان فرمودند. 

۷۸ بت: بیش 

۹ بت: عرضه داشت را 
۰ پت: به همان مرض به 


زودی مرده 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


هه 


۱ بت: - ابوسعید 
۲ بت: به رس نیاز به 
طلب خواجه 

۳۰ تن او ان 
۰ بت: حاصل و واصل 
: شده بوده 


: -مهرزا 


9 


آن حضرت 


ما ما مت 
4 اج هد جر سح 


3 
۷۰ 
1 
۲! ۲ 
1 
۳۱۱ 


+ و بعد جند روز 


منقول است 


یاپند 

میرزا عمرشیخ 
- من 

همه کس 

۱۵ ۲. ماندند 

۴ -ایشنان 

۷ بت: ممرزا به تاشکند 


فرستاده بود. 

۸.بت: به حضرت ایشان 
۹بت: سر‌های ایشان را 
بریده در پلاش اب مام 
انداخته بوده‌اند. 

۰ بت: روزی بسوروما 
رفته بودند. 

۱ اس: - به فقر 

۲ بت: ..انداز که ساعتی 


تکیه کنی. 


۳۵ یت: .ما 


۴ 
۲۲۵ 
۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


وقق 
مبی نو نش 1 
۰ شر یف 


۳ 


+ + نه خان 

۹ انس: - تیسم 

۰ بت: کرای خانی که در 
آن وقت بوده 

۱ سبت: ‏ کداخان 

۲ بت: کرده است 

۳ بت: سوغاتی که 

وت ان و ستلاطان 
قراق 

۵ بت: را 

۶ بت: از آن 

۷ بت: که یکی از 
۸.بت: حضرت عبارت 
بت: - که 

۰ بت: به آن مردم 
۱سبت: کرده 

۲ بت: کلانی بود 

۳ بت: حضرت ایشان 
ِِ". بت: گفته بودند 

۵ بت: ایشان را 

۶۴ بت: به هیئت 

۷ بت: «اگر نان ... 
می کود.» 

۸ بت: - به اخز 

9۹ بت: کرده شد 


۰ بت: از بهلوان هندوکه 
۱ بت: حضرت 
۲ بت: در اندک 
۳ بت: ترق کرده 
۴ بت: از خود و از همه 


5 


3 


جمر در همه وفت 
۵ بت: گوش من 
۶ بت: کرشد 
۷ بت: حالاق 
۳۵۸ حطارت 
۹ ,بت: - که 
۸۶۰ 
اه 
ز هم( 
#۲ 
۲ 
۲۳۵ 
۶ بت: - زانو 

۷ بت: خدای دادگرد 
۸ جناب ملاژمان آن 


دانستم 

_ که 

مردم را 
بو فرموده 
او را 


رسبید ه 


۲ 6 


حضبرت 
۳۹ 
۲۷۰ 
ان 
۷ 
۷۳ 
۱۷ 
۲۷۵ 
م5 


: خدای دادکرد 
: خدای دادکرد 
لطف نوده 
که آن 

منقول است 
که یکی از 

: -ایستاده 


مت 


۷ بت: هلاک اکثر گشتند 
و باق منهزم گشتند. شکسته 
و افگار ... شدند 

ی هی ونوا 
۵۹ بت: و از 

۰ پت: - می‌گویند 

۱ بت: بودند که 

۲ بت: دل 

۳ اس: کریا وا بود 
۴ بت: و آن 


تا 


ار ۲ 


۵ بت: -بیت 

۶۴ بت: -«داب حضرت 
ایشان و ... می‌کردند.» 

۷ خوایی دیدم که در 
ملکت 

۸. بت: این من 

۹ بت: - او 

۰ پت: و نبز همان عزیز 
نقل کرد که 

۱ بت: مولانا حمد 
۲ بت: ‏ حضرت 

۳ بت: که همراه 

۴ بت: برتو 

۵ بت: - می فرمودند 
ات آورده به شهر 
۷ بت: که رسیدم 

۸ بت: همراهند 

۹ بت: بعداز ایشان 

۰ بت: ملازمان شما 
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۱ بت دستارهای 

۲ بت: به خدمتکاری 
۳ بت: پسرسیدم ایسن 
شخص چند گاه خواهد 
پادشاه بود و پادشاهی 
خواهد کرد؟ 

یت او 

۵ بت:یادشاه باشد کسی 
کم زنده خواهد ماند. 

۶ بت: مسلانان 

۷ بت: فرمودند 

۸ تب کرد. به همان شب 
۹ بت: بعد از 

۰ بت: گفته‌اند 

۳ ۱ 
"۱ 


پت: ... و این شده که 
پت: جانیکه 

۲ ات :ار آن نیز 

۴ بت: بعداز حظه 
۵ بت: ... بستند از تابدان 
در امد. 

۶ بت: جناب خواجه 
۷سبت: فرمودند 

۸ "۲ بت: گفتن فرمودند 
۹ بت: کوکلداشان 

۰ اس: فطور 
بت خود 

۲ بت: تشریف داشتند 
۳ بت: فازگاه اجا 
۴ پت: این عزیز 


۳۸۸ 


.۲ ۲۵ 
7۲ 
.۲ ۷ 
۲۲۸ 


پت: خبری 
۱ 0 
پت: - قریب 

پت؛ ... جزم کردم که 
5 

۹بت: .. فرمودم مسر 
طهارت دادند. 

۰ پت: به مفزل رسید.م 
۱ پت: ... توبه کردم. من 
پت: کسان من نیز در 
تعچپ بر سید ند از من که ت 
می‌شود؟ 

۳ بت: - فرمودم 

۴ بت: ... ملاژمت ایشان 
کرده بودم در شاهرخیه 
۵ پت: هژده سال است 
۶۴ بت: ما شد 

۷ بت: خوجه علی‌بای 
نام 

۸ بت: که من حاکم 
دیزق و۲۰ و 

۹ بت: او 

۰ بت: ... مزید اعتقاد من 
۳۳ 

۱ اس: نقل کرد که 

۲ بت: ... حکومت 
ولایت قرشی تعلق به آمیر 
ترزسان گرفت: 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۳ بپت: خود را 


۴۰ پت: ... به سبب اندک 


ای یت لا با تفت اف بر 
پسیار آرزده و متام ساخته 
۵ بت رسیده 

۶ پت: او به مرضی عظیم 
۷ پت: گذاشته بوده‌اند و 
۸ بت: حضرت 
0 در ایشان 

۰ بت: به طرف 

۱ بت: قتل فرموده‌اند و 
ولایت بلخ را فتح کرده 
۲ بت: او کرده اری 
۳ پت: منقول است 

۲۵۳ 
ماما ۲. 
۵۶« 
۷ بت: امیر محمد 


پت: می‌شو.م 
پت: تا حتف آنسشمت 


پت: و نیز منقول است 


۸ اس: - هرجه 

۹ بت: کان لله بوده است 
در مامضی 

مسا ما و ی 
ایشانند 

۱سبت: - اساعیل 

۲ بت: می‌شنودند 

۳ پت: جمعی کثیر امده 
پیش حضرت ایشان 

۴ پت: ... امیرترخان ما 
را تعلیف به عارت آن قلعه 


۰ 


ً : ۲ ۲ ‌ 


بر مرکی 


ی آوزده شت: 
رجوع کرده‌اند 
که این ماده ام 


گفتهاند 


۱ بت: -جون 

۲ بت: عقیده 

کیت 

۴ بت: وگرنه با هم به 
پرسش می‌رفتم. 

۵ بت: -از این جهت 
۶ بت: - در واقعه 

۷ بت: مجال 

۸ بت: - که 

و اف نان زا 


۰.ٍِ بت ۰ 1 نتوانستجم 


ها 
۱ 
۹ 


: حضرت از هماحا 


۷بت: - نوع 
۳۱۸ مود 
۳۹ .۰ تشویش به من 


رسید 
۰ پت: فرمودند 

۱ بت: همان نزدیکی 
۲ بت: ... و آنجه داشت 
از نا تور 

۴ تا 

۴ بت: از جانب شاودار 
به شپر می‌آمد. جاعتی سر 
راه او گرفته او را کشته‌اند. 
۵ بت: با هلاک 

۶ اس: - قتل 

۷ بت: می‌فرمودند 
۸ پت: میرزا الغ‌بیک 
۹ پت: به ترکستان لشکر 
۳۳۰ 
رت 


: را 


:-امحجا 
۳۲ بت: م حهارت 


۹ 


ِ 


۳ سبت: خدایا پذیر خدایا 
مگهر 

فرمای 

۳۲۵ پت: گشته 

م9 بت .۰ تست 3 آن 
۳۳۸ بت: نزدیک به هماحا 
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کت تست ان 
حضرت 

هی کفتنن 

۲ کر کتتعان 
می‌رفت. ۱ 

۲ بت: ... برون آیند. 
قجمین چندی زد. آواز من 
به ایشان رسیده ... 

۳ 

۴ اس: + گفت 

۵ بت: ... نز بزودی بر 
هم خورد 

۶ بت: - نقل است که 
۷ بت: به صحرا می‌رفته 
۸ بت: - و فروخته و ... 
می‌ساخته 

۹ بت: روزی در راهی 
پشت واره خسی بر پشت به 
یف تسده 
پرسیده‌اند بای این ... 

۰ بت: گفته‌اند: جون 
گفته از برای آنکه هر تيشه 
که زده‌ام. 

۱ سبت: در ملازمت نقل 
کرده رح2ةاله 

۲ بت: ‏ حضرت ایشان 
۲ بت: در سل که 
و 


۶۹۰ 


گفته‌اند کد ... 

۳۴ پت: جواب آن مردم 
پرستاد 

۵ پت: - جواب 

۶ بپت: - خواجه مولانا 
۷ بت: - پس 

۸ بت: او و همه 

۹ پت: - آن 

2 بت: این همه سوگند 
خورم 

۱ اس: او را 

۲ بت: حضرت خواجه 
ابونصر 

۳ بت: و من زنده‌ام 
۲اه نت انبت باشتته 
۵ اس: طغایی. در تورک 
لغتی تألیف حسین کاظم 
قدری, استانیول ۱٩۲۸‏ ح 
ج ۲. ص ۱۳۸ تغای, تغایی 
و تفا (مسطابق پتنا)؛ 


نامناسب دیگر نف ۰.۰ 

۷ بت: - برایشان 

۸ یت: ... از اکایر هرات 
ی 

4۹ اس: تعقر 

۰ بت: - می‌بالیده‌اند 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۷۱ بت: شیخها 

۷۲ بت: بروجهی 

۲ پت: ... آن موضع که 
نشسته بود شمه تر بود 

۴ پت: نقل کرد 

۵ پت: او را به تا شکند 
۶ اس: - «میرزا حکم ... 
اورده‌اند» 

۷ بت: از خدمت 
۸ اس: مشخص نبود 
۹ بت: صفه است 

۸۰ بت: بر آن هماعت 

۱ بت: -ایشان 

که ان وی ههار 
۳ بت: نقلی است که در 
وقتق که 

۴ بت: - قفال 

۵ بپت: ... به غروب شده 
بود که از آنجا روان شدند 
۶۴ بت: توأنیم 

۷ اس: - «فاز دیگر ... 
شادمان آمدند» 

۸ بت: مواضع 

۹ اس: متغبر 

۰ بت: بسیار بسیار 
۱ پت: - بعد از زمانی 
۲ بت: به منزل آمدند 


۳ بت: عودند 


۳۴ پت: از بینی من پاره‌ای 
خون رفت. 

۵ پت: همة مردم 

۶ پت: به آن حضرت 
۳۹۷ پت؛ همه کس 


‌ 


۸ بت: در تشسویش 
بودند و رنجیده 

تن تخت کته یه 
حضرت خواجه نبز امبر 
مزید و غیره از من خبرها ... 
۰ اس: از 

۱ بت: ... می‌توانست 
گفتن به امرا که غلط 
رسانیده‌اند به شمایان ... 

۲ بت: «بسه یکسی از 
دوستان مشاورت کرده 
عرض کردم.» 

۳ بت: ملاحمدشکر 
۲ هرد کی قوان ایرد 
جه امکان آنکد تسو ملازم 
ایشان شوی. 

۵ بت: من با او 

۶ بت: لیکن تا در باغ 
۷ بت: از او گذشتم 

۸ ,بت: ... و آن حضرت 
نمز در آمجا نشسته‌اند. 

۹ بت: گفته‌اند 

۰ سبت: ... به زبان و شس 


شوم خود بس غی‌آیم ... 


۱ بت: -ایشان 
۲ بت: می‌توانید پختن, 


پالوده بپزید. 


۷ ۵م, 


ِ 
۳ 
0 
7 


خاصان حق شود اسفید 
۸ ,سبت: رفتند 

۵۹ بت: آن 

۰ پت؛ .با وجود 

از هی اسان 
جدا افتاده, به انجه می‌آورده 
در حون ... 

تا ات ها 
اثری و خبری نیافته‌اند. و 
مشاهده ... 


بح 


۳ سبت: ... آن حضرت به 
طرف این فقیر 

۴ بت: این خمر که 
۵ بت: ایت را 

۳ مت ده عموده به 
حضرت ایشان 

۷ بت: تغیری عظمم 
۸ بت: آن حسضرت 
بیرون امده گفت: ملا 
هلال ... 


۹ پت: شیخ تو مرا 


ت 

۱ بت: خود نشناخته 
بت: رفته پیش 
بب: به 


۴ پت: ... همه به اسیری 


و تاراج رفت. 
۵ بت: این سخن به 
عرض جناب خدمت خواجه 


کلان 


م6 (۲۸ اس : ‌- ملحق شده؛ بت: 


به زودی به پدر ملحق شده 
2۳۷ پت: حضارت 

۸ بت: حضرت او را 
6( 
۹( 
۱ 
۲ ۵2 
و( 
9( 


اتته ون 
قفای 

: -به آو 
۳ 

: - بعد جند روز 


تا تا 6 ۲ 


 :‏ جواب و 


۵ بیت: نقل کرد مولانا 


موسی 

۶ بت: آن حضرت 
۷ بت: - به 

۸ بت: توانی که به ما 
پاره‌ای بدوی 

٩‏ پت: فقیر هرچند سعی 
می‌کردم... مُسی توانستم 
رسیدن. 


اختلاف نسخ ۰ ۶۹۱ 


۱ ,بت: نتوانستند به 
ایشان رسید. 

7 بت: و نمر همین عزیز 
قل کرد که 

۳ بت: - یک 

۴ بت: کرده‌اند 

۵۵ بت: + و بعضی بیست 
هزار من 

۶ بت: طسواحسین و 
باغات 


؟ 
1 


خاطر 

۴ بت: - گذشته 
۵۳۵ بت؛: .. از 
فان 

۶ بت: ملا 
۷ بت: دست در دامن 
حضبرت ملا 

۸ بت: کثهری بر ملا 

1٩‏ بت: فرموده‌اند 

۰ بت: و ایشان را 
گذاشتد 


۱ بت: - جون 


۶۹۲ 


۲ اس: - دئیا؛ بت: مقدار 
دنیا می‌با ید. 

۳ بت: انفعال شدن 
۴ بت: و نیز از حضرت 
مولانا مروی است. 

۵ بت: مزا سلطان 
ابوسعید 
۴ بت: - حضارت 

۷ سبت: از مسلازمان 
حضرت 

۸ بت: با این 

۹ پت: هیچ تأثیر در 
شنز بعال 

۰ بت: ۳۹ 
جنانکه گفته‌اند. 

۱ بت: + روحداله روح 
اسلافه / طول ال عمر اخلافه 
۲ بت: + خواجه می‌راند 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۰ پت: بسنین 


۸ بت هه مسیزم این 


عسصا را که ... تو برون 
۲ بت: اسیای ملکی 
داشتند 

۳ بت: ‏ حضارت ایشان 
۴ بت: حضرت 

۵ بت: او گفت 

۶ بت: باشد 

۷ بت: که باشد 

۸ بت: شپاب‌الدین 
۹ بت: -ایشان 

۰ بت: که من 

۱ بت: همه بادشاهان 

۲ بت: بلکه بادشاه 
خطای را که از دین تاه 


أته 


7.۸ اتشهای 

فت وت ار 

۰ بت: داده بودند 

۲ نت :و حنیل 

۲ تا تیه ام 

۳ بت: دغدغه شد 

۴ بت؛ همه کس 

۵ بت: حضرت ایشان 
۶ بت: غاز چون گزارم؟ 
۷ بت: ایشان فضایل 
۸ بت: حسضارت 
مللای‌روم 

۹ بت: این زمان 

۰ بت: بر فقمم افکند 
را ۳ ۲ ان در 
صورت 

۲ بت: فام 


۳ بت: وحه 


بارگی بشتاب / چون فرشته ۶۰۳ بت: در تارج نهصد و ۶۲۴پت: از آن صسور 


که راند اپر خوشاب 

۲۳ بت: بر رکابش 

۴ بت: که 

۵ بت: - خواجه می‌راند 
بسارگی به شتاب / جون 
فرشته که رائد ابر خوشاب 
۴ بت: مشرفان 

۷ بت: انداخت 

۸ اس: - توا 

٩۹‏ بت: از میان خرمن 


یازده از هجرت در سرقند 
۱ 
حضرت که در آن بازار 
است و تابدانهای یک کتف 
خانقاه مبرزا که به چند 
مرتبه از آن مسجد بلندتر 
بود سوخت. 

۵ بت: مسجد خود 
۴ پت: و حال 


4 


۷ بت: - ان 


می‌کردم. 

۵ بت: -ایشان 

ات قن مناد 

۷ یگ نمی ار 
نوع پیش نیامدند. 

۸ بت: از خاطر من 
بوشیده شده بود. 

٩‏ بت: دیگر در زمینی 
۰ بت: و مستغلاتی که در 
زمان حیات مانحاصل آن.را 


۷۱ بت: - را 

پت: -ایشان 

۳ بت: - فامّا 

۴ بت: مردی بود ند.عم 


۵ بت: دیگر معجر 
72۶ اس: ساله 

۷ بت: - بوده‌اند 

۸ بت: اوقات ایشان 

.. بیت: -«و عن عل‎ ٩ 
علیه و سلم»‎ 

۰ بت: وراءالنهپر 

( یا هکت 
کتاب المشکوة» 

۲ بت: -«و مبالغه نود» 
۳ اس: نسبت ایشان و 
حضرت ایشان 

۳ بت: بودند 

۵ بت: حضارت ایشان 
می‌فرمودند 

۶ پت: می‌بوده است 
۷ بت: در اکثر 

۶۳۸ 
۹ 
2۴ 
2۸۵ 


پت: آن مردم 

پت: - خوجه حمد 
پت: - نامی 

یت: داشته است 
۲ اس: - فرموده‌اند 
۳ بت: خاوندی 


۴ بت: شد 

۵ بت: طلبیده ۳ 
۶ بت: گفتهاند که 

۷ بت: انسجنان که 
۸ پت: کم حاصل بود 
9 پت: به جهت عیارت 


«#۴ 


۳ 
۷ پت: - به یاران آنجایی 
۸ بت: وترک وعسظ 
کر ده‌اند. 

9٩‏ بت: -«که یک روز 
تفاوت نکرده» 

۰ بت: او 

۷۱ بت: برای ما 

۲ بت: خطایش 


۵ بت: - شیخ 
بت: هرد اف 


۳ بت: می رفته‌اند 
۴ بت: - شیب" 
۵ بت: ... ایشان کرده به 
تن اسان افته‌ا تنب 
خدمت شیخ برهان‌الدین را 
اسپ توپچاق سیاه ابرشی 


اختلاف نسخ ۲« 


بوده 

۶ بت: بعد آنکه 

۷ بت: ‏ حضرت ایشان 
۸ پت: حضبرت شیخ‌عمر 
۹ پت: دیده‌اند که 

| 

۱ بت: این خانه 

۲ بت: کرده 

۳ اس: + که بت:+ 
می‌فرمودند 

۴ بت: مقابلة مزار 

۵ بت: - سفید 

۶ پت: بورون آمده پیش 
ایشاد امنه 

۷ بت: از 

۸ اس: ترمیذ 

٩۹‏ بت: واقع 

۰ بت: و 

3 اشاه ال 
شخصی در سر راه دیده‌اند 
ایستاده ... 

۲ بت: به حضرت بیجکا 
۳ بت: به حضرت ایشان 
۲۳ بت: آمده‌اند 

۵ بت: شده بود 

اي انت ان معلوم 
شده که آن تشویش و عذاب 
تا شخص رفع شده و آن 
شخص مات يافته 


۶۹۴ 


۷ پت: از آن له آن 
است که نقل کردند. 

۸ بت: شخصی از له 
ملازمان را دغدغه قصد او 
شده در آن خانه می‌خواست 
کش فد اف 

۹ بت: ... واقف شدم 
آمده 

۰ پت: - آن شخص را 
۱ سبت: از خانه 

۲ بت: از آن له آن 
است که نقل کرد. 

۳ بت: کس لشکر 

۴ بت: در خائه تنها در 
تا شکند 

۵ بت: بر آن 

۶ بت: غلبه کرده 

۷ بت: یافتند 

۸ بت: با هم نسبت 
۹ بت: - حضرت 

۰ اس: بزرگوار 

۱ پت: - «وسپرا و هم ... 
نقل کرد.» 

۲ بت: من هرچگاه به 
خود 

۷۲۳ بت: به 

۴ بت: آن حشرت 
۷۵ بت: جناب خواجه 
کلان 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۴ بت: ۳ 


۷ سبت: حاصل جموع 
۸ بت: سر قندند 

۹ بت: نمی‌فرمایند 

۰ اس: - خصوصیق 
بوده 

۱ بت: به ملازمت و 
صحبت شریف جناب 
خواجه کلان 

۲ بت: -بسیار 

۳ بت: که ما 

۴ بت: بر غافل 

۵ بت: ما 

۶بت: ‏ جناب 

۷ بت: جلس ایشان 
۸ بت: «جناب ایشان 
چندان سخن و حکایت در 
آن فن می‌کنند.» 

۹ بت: می‌شود 

۰ پبت: می‌یابد 

۷۱ نت: روز دیگر موال 
۲ سبت: این کستاب را 
مطالعه می‌کرد.. 

۳ بت: -ولیکن 

۳ پت: جناب 

۵ بت: -عبارت 

۴ بیت؛ ... خوانيم. بسبینیم 
ایشسان را جه به خاطر 


می‌ رسد 


۷ بت: مانده بودند 
۸ بت: کلان طبیب 

۹ بت: -یبعنی خواجه 
انحراز زا 

۷۴۰ پت: منقول است 

۱ بت: منقول است که 
۲ بت:- که در زمانی که 
ار تین نشور کنر 
۴ بت: ... فرزندان ایشان 
بابا گفته» نعره زد. 

۵ مرا که از خواب بیدار 
ساخت؟ 

۶ پت: کتاب را گشادم. 
۷ بت: ببرون 

۸ اس: به ملاحظه ایشان 
که 

۹ پت: کتاب را پوشیدم. 
۰ بت: - بعده 

زره تسیا هیا ن: و 
سهشمر‌ها پر دستپا داشتند. 
۲ بت: در صفی 

۳۲ بسادری از خضود 
خوردتر داشت. 

۴ بت: ... اوراتییای تابع 
مرفند می‌بود. 

۵ بت: - بایسنغر 

۶ بت: ایشان 

۷ بت: استمداد از ایشان 


۸ بت: ... رسیده در 
وحشت شده 

۹ بت: سیدزاده بزاز 

۰ بت: سید مطهر قاری 


ت: - به او 


بت 
۲ بت: در آن وقت 
بت 
بت: -از آن 
۵ بت: بود 
مه اون وت «با یک ملازم ۰.۰ 
فرود امده» 
۷۷ پت: در آن غذب فان 
و راست به خانهُ سیدزاده 
آمده 
۸ بت: ایشان آمده‌اند 
مزا را دیده‌اند دلداری 
نوده‌اند. 
۹ بت: سیدزاده 
۰ بت: برده‌اند 
۱ بت: بالفور 


هه 


۷/۷ بت : وی 
۷۷۲ بت: .۰ که این شب 


مبرزا غایپ شده‌اند. 

۷ پت: - مردم 

۷۵ بت: ... که خلاصی از 
جنان جایی از حالات است. 
۶ بت: همه کس 

۷ بت: و غبره و 


۸ بپت: به حله به مئزل 
خواجه 7 

۹ پت: و نیز همه خلایق 
۰ بت: - شپر 

۱ بت: و اممر درویش 
حمدترخان و میرزا سلطان 
علی گرفتار شدند. 

۲ بت: امم درویش 
حمد ترخان کشته شد. 
۳ بت: میل در چشم او... 
۴ بت: - که میل 

۵ اس: - اسب 

۶۴ بت: راست 

۷ بت:- آن 

۸ بت: و پشسته زمیینی 
مسطح است. 

۹ بت: ... خوجه محمد 
ض می‌آمد که 

۰ پت: - که 

۱ بت: - حبز 

۲ بت: - شده 

۳ پت: و تعجی که 
۴ بت: که حصسضرت 
ایشان راست با خواجه این 
همه فریاد می‌کنند و جزع 
می‌کنند ایشان هیچ ملتفت 
۹ 

۵بت: به ملاشپاب داده. 


دوان شندم, 


اختلاف نسخ ‏ ۶۹۵ 


1 حاربه کنم 

۷ پت: سنگی جند 
۸ بت: از 

٩‏ ۷ بت: دمیده بوده 

۰ پت: آن هر سه 

۱ بت: دوان 

۲ بت: و من 

۳ بت: آن آتش این 
بجموع دیده می‌شود. 

۴ اس: - انجه 

۵ بت: شیخ زاده 

۶ بت: خدمت خواجه 
خرد 

۸-۷ اس: جناب 

۸,بت: - حضرت 

۹ ,پت: -نوع 

۵۳ پت: نوع 

۱ بت: این 

۲ بت: به درجذ 

۳ اس: - عالم 

۴ بت: کرامات به این 
اخلاق 

۵ بت: - بودند 

۶ بت: _به مسلازمت 
ایشان 

۷ بت: - سحری 

۸ بت: آه سخی 

۹ بت: خدمت خوحه 


۰بت: که حضرت 


گُِِ۶ 


۱ بت: خواجه خرد 


۲ #۲ بت: ۰.۰ مسقتول هه 


غضب گردانيدند. 

۳ بت: منشا 

۴ بت: -«شاعری بود که 
... دیده شد.» [مٌام بند ۱۳۴] 
۵ بت: - مد جیی 
۶ بت: بر میان زده بودند 
۷ بت: و به سرعت به 
طرفی می‌روند. آن عمزیز 
گستاخی کرده. 

۸ بت: می‌روید 
وه او سس ات:ز۱ 
کسان او 

۰ پت: بیرون 

۱سبت: -خان 

۲ بت: خوجه حمد مجحیی 
۲۳۲ بت: آن کسام 

۴ بت: ایشان 

۵ بت: حسضرت آمر- 
الومنین حسین 

۶ بت: + همین بوده 
۷ اس: «و جنانکه 
حصار بت ... می‌شده‌ای.» 
۸ بت: این شب 

۹ بت: اوزیکان رسیدند 
از طرف شپر 

۰ بت: ایشان خود 


۸۳۱ بت: از پرای 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۲ سبت: ایشان 
۳ بت: خواجه به جهت 
ایشان درشتی می‌کنند. 


کنید. بار ساختند و به طرف. 


دشت خواجه کاروزن روانه 
ساشتند. ۱ 
۵ بت: مقدر 

۶ بت: بعد آن 

۷ بت: غاز غاز 

۸ بت: -و زجر 

۹ بت: که ما 

۰ بت: بهرون [۳۳ 

۱ ,بت: آن صحرا 

۲ ۸ 
۳ بت: ایشان را به امانت 
دفن کردند. 

۴ بت: کرت ضدمت 
خواجه باره شده بود. هکن 
که خواسته باشد که به 


: فرستاده شد 


۹ 


فضلیت غرات مشرف شوند. 
۵ بت: منازعت با قاتل 
شده باشند. 

۶۴ سبت: ‏ به جاب 

۷ بت: از خود نی‌باید 
و 

۸ پت: نیاز و تضرع و 
عجر 

۹ بت: عقيده فقهر شد به 


۰ بت: - جناب 

۱ بت: - ما فی‌دأنيم 
۲ بت: می‌گفتند 

۳ پت: فریاد زنی امد 
۴ بت: جناب 

۵ بت: حورالاصل 

۶ بت: ملا 

۷ بت: حورالاصل 

۸ بت: - خود 

۹ بت: متوجه شدند 
۷۰ بت: این امر 

۱ بت: - «ذکر بعضی 
اصحاب ... این ضعیف بود.» 
۲ بت: او را 

۳ بت: فسدای ایشان 
کر دند. 

۴ بت: حضرت ایشان 
۵ بت: حضارت ایشان 
۶ بت: فرزندان من شاید 
که قدر تو ندانند. 

۷ بت کرد 

۸ بت ان نیست که 
۹ بت: - نیست 

۲۰ بت: برای 

۱ بت: مایان گریان 
بمرون آمدیم و خدمت ملا 
بعد از زمانی برون امده به 


حلد روان شد ند . 


ت: «امده از مایان» 
او گفت که 


. بت: بوده است که 


1 
ِِِ 
گَ 


۱ 
‌ 
ِ 


ت: جریب نزدیک 
. پت: پایان پای . 
ت: چهزی به خاطر 


؟ 
جد << 
گ 


۲ 
ی 
ی 


زسند 


ِ 
.۳ 
مر 
سین 


۰ ۰ یا 
اسی سفید 
سفیدفاخر 
که 

آن حضارت 
0 ۳ : گر یستند 
۸. بت: ملا 


0 
م 


۳ 
۶ 


۸۹ پت: مسردم بسه در 
آمده‌اند. خدمت ملا غاز 
گزارده بر روی جای غاز 


پت: هر دو 
بت: -ایشان را 
۲ بت: خرانید 
پت: -ایشان را 
بتا: علایق و تکلفات 


۵ بت 


ت: - «از اعبیان ... 


تاتکند.» 


* 
1 
۱ 


ح 
( 
72 
۹ 


3 
ِ 


۲ 
مب ِ- 
۲ .۷ 
: ۱۹ ۱ 
ص هت صر 
> ع < 


0 
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1 
۱ 


۳4 

9 

ت‌ 
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۷۱ بت: این روز 
۲ بت: تو ... باشد. 


اختلاف نسخ ۶7۹۷ 


۳ پت: -اتفاقاً 

۴۳ بت: شبری 

۵ بت: شبری 

۶ بت: این شم خسبد 
مفزل گیرید. 

۷ بت: شنوده بوده‌اند 
۸ پبت: - «و شا در 


شوه از آن 
کشاده باشد در تو 

۶ بت: بعد از زمانی 
۷ بت: غی‌فهمی 

۸ بت: -«اين خیبر‌ها به 
۲ تیمور ... رزجوع 
کرده‌اند»؛ در حاشية سخَهٌ 
پت عبارت «و بعضی به آمبر 
یمور کفته‌آنند که آهند: 
است. 

۹ بت: تیمور 

۰ بت: مر تیمور 


۱ بت: برسیده 


۳۹۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۲ پت: فرموده‌اند 
۳ بت: او 

۲ بت 
۵ بت 
دیده‌اند.» 

۶ بت: «و انجنان که 
امعر گفته واقع شده و سبب 


؛ ‏ (سخدمت ما وت 


زوال دولت مم این شده.» 
4 بت: من فوطه خود 
۹۸۵ بت: در من تتوا تس سل 


بنیان 

: رون آمدم و 
۳ 

۷ پبت: این روز 

۸ بت: ‏ خدمت 

۶۹ پت: - «(شیخ و خسر 
ملا علی بودند»؛ اس: + ملا 
علی 


۰ بت: - «و سیب 


درودگر ... بود.» 

۱ پت: - خود را 

۲ بت: -«در حلی که» 
۳ بت: هر چه می‌بایست 
مایت 


#۴ پت: و 7۳۳۳ دیگر 


۷ بت: -«از اا» 
۸ پت: می‌خواسته‌اند که 


ایشان 
: -«از آن» 


ایشان 


وه 


: دعوی اورده 
جواب دعوی 
ایشان 


ِ 


۳ بت: - «زیرا که به ... 


تعظیم است.» 

۷ بت: یکی از صحابه 
۸ بت: تعریف بسیار 
کرده است. 

۹ بت: این روز 

۰ بت: مردی‌ام که اگر 
یکی به من احسان می‌کند. 
۱ بت: بوده 

۲ بت: - لفظ 


۳ در سخه «اس» بعد 


ازین عبارتی غمرمربوط 
فده که فا ف فش 123 


۳ ۰ ۳ اساس بر ددج شد ه 


است. عبارت حنین است: 
«یکی از جهت ی‌حافظگی و 
پی‌استطاعتی خود که مرا آن 
فوت وخال تست که انشا 
از شا واقع می‌شود و بر زبان 
مسبارک شا مسی‌گذرد در 
حالس و سواریپا [138] 
همه را حفظ کرده به همان 
ترتیب توا نوشت و یکی از 
جهت بی‌بروایی مردمی که 
این قوت و حالت دارند. و 
درین باب مکرر.» 

۲۳۳ 
۹۹۵ 


ِ 
ما 

1 
و 


ایشان 

9۹ بت: فرموده‌اند 

۰ ,پبت: نشنید.م 

۱ سبت: غی‌شنیده‌اند 
کته تاه 
است 

بت کمن وا انتنت 


۴ بت: در عقب ان 


یم 
تاه انس ات 
آوزفهاند: 
۶ بت: + «و در آجا 
می‌گو یند کد» 
۷ ,بت بعضی 
۸ ا ‏ جنان 
9 
۱ پت: می‌خواهم مرا 
۳ پت: مراد گذر 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بت 
۳ 
پت: نی مراد من 
و 
وت 


9 


۴ ۱۰ جر ی 
استخاره از من 

۵ اس: فرو 
تلف ها و 
نامیده‌اند. 

۷ بت: اما 

0 درلار 

٩‏ ۰ بت: هر چند سعی 
کرده‌اند که آن کاه را توانند 
برون آوردن. 

۰ سبت: - چبزی 

۰۱ پت: در آن چشم 
۲ بت: شده بوده است 
۳ .بت: می‌خواهند تو را 
۳ ۱۰. اس: -می‌دیدم 
۰۵ بت: جونکه 


۶ اس: جان جانان 
دلمر و .۰۰ 

۱۷ بت: - امده 

۸ اس: برابر 

۹ بت که غاید سبقت 
به عدر 

۱۰.۳۰ اس : - منع 

۷۱ سبت: فضایل ایشان 
۲ سیبت: -«که من در 
اضطرایی شده» 

۳ سبت: نیاز 
اعد از امستته 
حضرت مولائاء حضرت - 
صی اله علیه و سلم -» 

۵ پت: - «نشیئ. آمده» 
۶ سبت: جوانکی 

ت: آن مردم گفته‌اند 


لس 
لس 
پت: کرج 
لس 
لس 
لس 


اختلاف نسخ ۹ ۶۹ 


۸ بت: -ایشان 

۴۳۹ ۰ بت: -«بدین سبب» 
۰ بت: «به بلخ رسیدم 
و به ملاژمت ایشان نر فتم.» 
۱ بت: اوقاتی بسیار 
۲ بت: بعد آنکه 
۳ بای من 

۰ بت: خدمت 

۰ پت: حضارت شیخ 
۴ بت: حضرت شیخ 
۷ , 

بیادیی عن ادب است» 
۸ اس: - نغودن 
۹ سیبت: - به طرف 


ردبت: + «و فاهی 


۱۰۶۰ پت: فرمودند ببنم 
که 


۱ اس: قلق و ارام 
۲ اس: - آرام 

ان 

یت درمانده‌ایم 
۵ بت: می‌فرمودند با 
۶ سبت:- اخر 

۷ سبت: از ایشان صادر 
۸ بت: - «می‌فرمودند: 
روزی پسیش ... مرا نیز 


دو بند ۶ و ۲۰۷ را ندارد. 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۱۰-۶۹ اس: ((و مولانا 


پوسف اوپی ۰ ۱ 


اند.» 

۰ بت: «شمایان را بد 
من امنه از گفتُ من.» 

۱ پت: شماها 

۲ بت: «جیست حال؟ 
ایشسان فرموده‌اند:»؛ اس: 
«حال شا و ايشان جیست؟ 
فرمو ده:» 

۳ بت در حبن 

۴۳ بت: ملای روم 

۵ بت: واقع شده باشد 


۱۰-۷۴ اس: روش 

1-۷۷ بت و اس: ی 
می‌فرمودند 

۷۸ بت: مروی است که 


بت به مافات 


1 

خ ‏ ص. حص 
- 
م 


۷ بت: «خداوندا من 
زر 

۸ بت: دیگر 

[۱ 

۰ سبت: ‏ همه 

۱ بت «مسدتی مدید 
من ») 
۲ بت نقل کرد 

۳ سبت: این 

۴ بت: -«مبارک آن» 
۰۵ بت: حضرت ایشان 
۶ بت «تا بدایی... 


صبور افتاده‌ای» 


تعلیقات (خوارق عادات احرار) 
پرحسب بندها 


۰ / مبر درویش حمد ترخان: یکی از امهران معاصر احرار بوده که به او ارادت داشته 
است. نام او در رشحات. ج ۲. ص ۸۵۴۲ ۰۵۴۳ ۵۴۵ آمده است. 

/ خواجه مصطفای رومی: یکی از تجار و کارگران احرار بود. مردی ساده‌لوح و 
پی‌تکلف بود. یک بار دیوان میرزا سلطان اهد. میرک حسن به وسیلهٌ او پیغام سیاسی به 
عرض احرار رسانیده بود. رشحات. ج ۲. ص ۵۲۷ 

۳ / امير عیدالعیی: وی برادر رد امیردوریش حمد ترخان بود. بعد از قتل ساطان 
ابوسعید (در ۸۷۳ ه) خواجه مولاناء امبر درویش حمد و دیگر امهران را نحریک کرده بود که 
من فتوی می‌دهم و شا بر مبنای آن می‌توانید ام اموال خواجه احرار را سلب کنید. درویش 
حمد در این امر اتفاتق کرد اما امبر عبدالعلی مضالفت کرد و گفت: «اين عزیز [یعنی احرار] به 
اعتبار ما و شما معتبر نشده است. بلکه به اعتبار معتبر حقیقت که حق است سبحاه - معتبر 
گشته.» رشحات. ج ۲. ص ۵۴۵ اما از حتویات رسالةٌ خوارق چنان برمی‌آید که بعد از فوتِ 
احرار ام عبدالعل دست به همان کاری زد که در زمان حیات وی با ان خالفت کرده بود. 

۴ /معروف جراح: وی پسر محمد جراح, در هرات بوده است. رشحات» ج ۲ ص ۲۷ ۵. 

۷ ۸/درویش سرپلی: درویش حمد سرپلی» در رشحات» ج ۲ ص ۴۱۵ از او روایق نقل 
شده انیت : 

۸ / مبرزا سلطان ابوسعید ... خوایی دیده: اگرچه ابوسعید در پی رویایی با احرار ملاقات 
کرده بود اما در رشحات» ج ۲ ص ۵۱۹-۵۲۰ رویداد ملاقات به گونه‌ای دیگر گزارش شده 


۳۳ آب پرک: نام این رودخانه در رشحات» ج ۲. ص امه ات 

۵ / حضارت خواجه نی نی ... اوزی لا: عبارت ترکی است به اين مفهوم: حضرت خواجه 
را چگونه یافتی, گفته که مانند خدا که بر تو ظاهر شده. 

۶ / چغز یعنی قورباغه 

۹ / حضرت ایشان جناب مهبرعیدالاول ... را پیش مزا فرستاده‌اند: این واقعه در 
رشحات. ج ۲. ص ۵۲٩‏ نیز آمده است. ۱ 

۰ / برخی از مطالب این بند قیاس شود با ملفوظات. بند ۰۳۱۸ ۳۲۱ ۶۶۶ رشحات. 
ج ۲. ص ۵۲۷. 

۱ / سلطان حمودخان: وی خانی از خانان دشت قبحاق بود. رشحات» ج هو 
به بعد. 

۴ ۸/ ده یازده از سر غلامان کم شد: این تاریج وقانت نه که کته اه اس : یعنی از سر 
غلامان که حرف غبن است و به حساب جل عدد آن مساوی ۱۰۰۰ می‌باشد و از آن ده یازده 
یعنی ۱۰۱۱-۱۱۰ را کم کنیم ۸٩۰‏ به دست می‌آید. 

۵ / خانیکه: خانیکه لقب سلطان حمودخان بود. رشحات» ج ۲. ص ۵۲۲. 

۲ / عزیز کیشی ... لار: عبارت ترکی است به این مفهوم: آدم مرد عزیزی است. هیچ چپز 
نمی‌شود گفت. 

۷ یوسف عطار: وی فرزند خواجه حسن عطار بود. میان او و شیخ بهاء‌الدین عمر 
مراسلات و مفاوضات واقع بوده است. رشحات» ج ۱. ص ۰۱۳۲-۱۶۳ 

۰ مضمون این بند در رشحات» ج ۲ ص ۵۴۸ امده است. 

۱ /مولانا موسی: وی از اخص خادمان و حرمان استانة احرار بود. فخرالدین علی کاشنی 
پار دوم در اوایل ربیع‌الاخر ۳ « به آستان بوسی خواجه عبیدالّه احرار مشرف شد قصیده‌ای 
مشتمل بر مناقب احرار نظم کرد. مولانا موسی این قصیده را در خلوتی به نظر احرار رسانید. 
رشحات» ج ۲ ص ۸۵-۳۸۶ ۲. 

۱ / نورالدین: نورالدین تاشکندی از له مقبولان و منظوران احرار بوده است. در 
۰«وفات یافت. رشحات. ج ۲. ص ۶۳۵-۶۳۸. 

۷ / حضرت رسالت را به خواب دیده بودم ... فرمودند ... می‌باید که ترویج و تقوبت 
شریعت ما کنی: قیاس شود با رشحات. ج ۲. ص ۵۱۸: «مولانا ناصرالدین اتراری ... نقل 
کرده است که حضبرت ایشان در واقعه دیده بودند که شریعت به مدد ایشان قوت خواهد 


گرفت.» 


تعلیقات ۱۷۰۲ 


٩‏ این بیت از کیال خجندی است. در رشحات» ج ۲ ص ۶۲۲ به اختلاف ضبط شده 
است: در کوه چه می‌روی ین باشد؛ و نیز اينکه احرار این بیت را برای مولانا ابوسعید اوبپی 
خواند که قصد ملازمت شیخ‌الیاس عشق را داشته است. 

۰ حضرت ایشان را گذر بر خرمن شیخ‌زاده الیاس افتاده: این واقعه در رشحات» ج ۲ 
اه 

۷۱ / رحماله امرء ...: رک به: ملفوظات احرار (عبدالاوّل) بند ۴۰. 

۹ ,ول بار که ... جامی از خراسان به ملازمت حضبرت ایشان به سرقند آمده بودند: 
جامی در شب شنبه ۸ حدم ۷۰ ه برای دریافت صحبت احرار به سرقند رفت. رشحات. 
ج ۰۱ص ۲۴۹. 

۰ / حضرت مولانا ... به مرو آمده شرف ملاقات یافته: ببن جامی و احرار در ۸۷۲ « در 
مرو ملاقات چهارم اجام شد. رشحات. ج ۲. ص ۲۴۳۷. 

۱ / حضارت مولانا در کتاب. سلسله‌الذهب به نظم اورده: رک. سلسلهال هب. 
صفحات ۱۵۸-۰۱۶۱ و نیز مقامات جامی» ص ۱۳۳. 

۲ / امير عبدالاول و امیر عبداله: هر دو داماد احرارند. رک. مقدمه ملفوظات» ص ۷۱ 

۶ / خواچه شپاب‌الدین: خواجه شپاب‌الدین شاشی جدٌ بدری احرار بود. او را سه پسر 
بود که از آن میان خواجه محمود پدر احرار است. رک. رشحات» ج ۲ ص ۲۸۶-۳۸۸ و 
مقدمذ ملفوظات» ص ۲٩‏ 

۶ / خواجه امد اخی: در رشحات. ج ۲. ص ۳۶۶ نام او خواجه حمدالنامی آمده است 
و همانجا به اختلاف نسخ نیز توجه شود که نسبت او التامی و انعامی ضبط شده است. 

۸ / مضمون این بند در رشحات ج ۲ ص ۳۸۸ - ۲۸۷ نیز آمده است. 

۰ مضمون این بند قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاول)؛ بند ۲۴۵ 

۱ باب ماچین: باب ماچین بزرگی بوده است از ماچین که به ولایت شاش رفته و در 
تاشکند ساکن شده شیخ برهان‌الدین آبریز مرید او بوده است. و در قرن نهم هجری می‌زیسته 
است. رشحات. ج ۲ ص ۲۷۶. 

۲ / شیخ آبریز: از وی پرسیده‌اند که شما را آبریز چرا می‌گویند؟ فرموده است که چون 
حق سبحانه روز ازل گل آدم مت یت مین ای ان کل می رجختحم » از آن روز باز مرا آبریز 
مب کردند. رشحات» ج ۲. ص ۲۷۵. 

۳ اسب توپچاق: یعنی اسب فربه. توپچاق کلم ترکی است. 

۳ پی: یعنی سکه‌های خُرد. 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۵ / حضرت خواجه ما را دو همشیره بود: خواجکا فرزند کلان احرار روایت می‌کند که 
عمه او از ساء عارفات بود و به التفات احرار به درجات عالیه رسیده بود. رشسحات. ج ۲. 
ص ۲۷۶؛ مقدمه ملفوظات» ص ۲٩‏ 

۹ /شیو: یعیی زیر. ۱ 

۰ / صفحهٌ منصّف مقرمد: یعنی صفحه‌ای دارای سطرهای تنگ و بر تحریر. 

۱ خره: یعنی تل یا انبار خاک. 

۱ / مضمون بند قیاس شود با رشحات. ج ۲. ص ۵۸۳. 

۶ ,/ واقعهٌ هایلةٌ خوجه محمد یجیی و فرزندان ایشان: این واقعه در رسحات. ج ۲ 
ص ۵۸۸۵۹۱ به تفصیل امده است و از نظر ملات و عبارات نهز شباهت با خوارق دارد. 

۹ ,/ نورالدین قاسم: رک به: ملفوظات. بند ۴۷۳ (متن و تعلیقات)؛ رشحات. ج ۲. 
ص ۶۰۳-۵۹۷ ۱ 

۰ / مولانا جعفر: او در ۸٩۳‏ ه وفات یافت. رشحات. ج ۲ ص ۶۰۸۶۱۰ 

۸ ,/ امير عبدالاول: همان که ملفوظات احرار را حریر و تدوین کرده است. رک. به 
مقدمهٌ مصحح بر ملفوظات» ص .٩‏ 

۱ / بسرهان‌الدین: برهان‌الاین ختلانی در گذُشته ۸٩۳‏ ه. رشسحات. ج ۰۲ ص 
۴ ۱ 

۲ / فضل‌اله شیخ ابولیی: احرار با او ملاقات کرده بود. رشحات» ج ۲. ص .۵٩۵‏ 

۴ ,/ حضرت این بیت‌ها می‌خواندند: قیاس شود با ملفوظات احرار به تدوین 
حمدامین. برگ ۲۶۰ ر. 

۷ / لطف‌اله: رک به: ملفوظات. بند ۵۶۵ رشحات. ج ۲. ص ۶۱۷ ۶۱۴. 

۱۵۱ / اگر هیچ چیز را ننوشتندی قصة خوجه مولانا را خود می‌شد نوشان: مولانا حمد 
قاضی سرقندی در سبب تألیف سلسلة‌العارفین. ص ۶ نيز اين قول را نقل کرده است. 

۷ / این بیت گفته: این بیت در تذکر؛ مخزن الفرایب» ج ۲. ص ۲۵ نیز درج شده 
است. 

۸ ,/ هر چند خواستند و سعی کردند تصرقی در من نتوانستند کرد: رک به ملفوظات 
بند ۴۴۴ 

۰ / مضمون این بند قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاول), بند ۶٩۲‏ 

۴ / مضمون این بند قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاول), بند ۲۲۶. 

۵ / قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاوّل). بند ۳۹۸. 


تعلیقات ۱۷۰۵ 


۸ / صوق حمد دانشمند: خلیفة سوم از خلفای اربعهٌ خواجه امد یسوی است و ساضا 
بر مسند ارشاد بوده و خلق را به حق دعوت نوده است. رشحات» ج ۱ ص ۲۰-۲۱. 

۹ / علی رامیتتنی: خواجه عی رامیتنی در گُذشت ۷۲۱ ه خلیفٌ دوم از خلفای حمود 
انجمر فغتوی بود. رشحات. ج ۱ به ص ۶۲. 

۰ /قیاس شود با رشحات. ج ۱. ص ۶۹ 

۴ / لار ایهدی ...: عبارت ترکی است به اين مفهوم: انا اکنون کاه پوسیده شده‌اند. 
املای امروزی کلمه سمان با صاد (صمان) است. 

۰ / قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاوّل). بند ۱۹۰. 

۱ / قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاوّل)؛ بند ۷۲۸ 

۲ / قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاوّل). بند ۱۲۸. 

۸ / قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاول) بند ۳۴۹. 

۹ ۸ قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاوّل)؛ بند ۲۵۳ و تعلیقاتِ آن بند. 

۳ قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاوّل). بند ۱۶۷. 

۸ /قیاس شود با ملفوظات احرار (عبدالاول)؛ بند ۳۴۳. 


فهرستها 

در استفاده از فهرستهای زیر این موارد باید در نظر گرفته شود: 

اعداد به شماره‌های بندها ارجاع شده به استثنای بخش مقدمه و تعلیقات که اعداد (با قلم 
درشت) به شمار صفحات آنها ارجاع شده است. بخشهای گوناگون متن با علامتهای اختصاری, 
همراه با اعداد. به ترتیب زیر مشخص شده است: 

متن اصلی ملفوظات بدون علامت اختصاری 

ح 2 بخش اختلاف نسخ ملفوظات (متن اصلی) 

س خ < خوارق عادات خواجه عبیدالله احرار 

بر < رقعات احرار 

_م < ملفوظات احرار (امین کرکی) 

از سه متن اخیر (یعنی: خ» ر. م) فقط اعلام مکانها (اسامی خاص) و کتابها و اشخاص 

استخراج شده است. 


نات قرأنی 

احادیث نبوی, کلمات مشایخ» جملاتِ عربی 
دعاها و جملات دعاییه 

هام لح 

-ابیات و مصراعهای فارسی و عربی 

کلمات ترکی 

-امثال و مثل‌واره‌ها 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۳ 

مفاهیم تصوف و نظام خانقاه 

اداب و رسوم اجتماعی 

- پیشه‌ها و پیشه‌وران و طبقات اجتماعی 
خویشاوندیها و نسبتها و مدارج سن و سال 
_ الات و ابزارهای عمومی ۱ 
ات کلمات ری 

_ابزارها و اصطلاحات موسیقی 
اصطلاحات و مقادیر مالی 

بت یی 

مکانها (در معنای عام) 

جانوران و پرندگان 

ازارها و مسائل واسته به آن 
خوردنیها و نوشیدنیها و نظایر آن 

- پوشیدنیها و ارایشها 

_ خوشبویها 

- روییدنیها 

کلمات و اصطلاحات دربارة تألیف, تعلیم و تکلم 
برخی از افعال و کلمات و ترکیبات 
-ادیان و فرق و طوایف 

یساس شا 

ی 

۳ 


ارءیت ... هوئه (الفرقان ۴۳:۲۵) 
الحمد ... العالمین (الفاتحه ۲:۱) 

الذین ... میثاقه (البقره ۲۷:۲) 

امن ... ادعاه (النمل ۶۲:۲۷) 

ان احسنتم ... لانفسکم (الاسراء ۷:۱۷) 
ان الذین آمنوا ... ودا (مریم )٩۶:۱۹‏ 
ان الذین یبایعونک ... له (الفتحم ۱۰:۴۸) 
ان اللّه ... العالمین (العنکبوت ۶:۲۹) 
[ن تنصروا ... ینصرکم (محمد ۷:۴۷) 

ان سالتک ... تصاحبنی (الکهف ۷۶:۱۸) 
اناللّه ... راجعون (البقره ۱۵۶:۲) 

انا وجدنه ... العبد (صن ۴۴:۳۸) 

انما یخشی ... العلماوا (الفاطر ۲۸:۳۵) 
انا پر هیا (الاان ۳۳۰:۳۳) 
او لم یروا ... اطرافها (الرعد ۴۱:۱۳) 
اهدنا ... المستقیم (الفاتحه ۶:۱) 

رب اغفرلی (الاعراف ۱۵۱:۷) 

ری ال عسم (لایان ۱۳:۲۱ 
رجال ... اللّه (اللور ۳۷:۳۲۴) 

طه ... لتشقی (طه ۲-۱:۲۰) 

فاذ کرونی اذ کرکم (البقره ۱۵۲:۲) 
فاستقم کما امرت (هود ۱۱۲:۱۱) 
فاصدع بما توّمر (الحجر )٩۴:۱۵‏ 
فتبارک ... الخالقین (المژمنون ۱۴:۲۳) 
فقولا ... نا (طه ۴۴:۲۰) 


فلا تزکوا انفسکم (النجم ۳۲:۵۲) 


۷۰۹  اهتسرهف‎ 


۴۱۹ ۲ 
۴۰۵ ۲ 
۴۵۲ ۹ 
۳۱۳۵/۹/۳۵ ۳۰ 
۴۳۴۹ ۴ 

9 ح؛ ۳۵۲ 

۳۹۲ ۷ 
۷۹۳ ۸ 

۴۳۴۰ ۵ 
۳۳۳ ۴ 

۷۶۸ ۷۲ 

۶۵ ۳۳۳؛ ۴۲۶ 
۲۳ ۳۸۹ 
۳ ۴۳۰۸ 
۲ ۳۶۳ 

۴۳۳۳ ۴۶۱ ۲ 
۳۹۷ ۰ 

۴۳۲۶ :۶۳۴ ۶۵ 
۳۹۶ ۶ 

۴۵۲۳ ۲ 
۳۵۲ :۳۳ ۵ ۳ 
۴۳۳۶ ۱ 

۳۹۶ ۵ 

۸ مکرر؛ ۳۹۰ 
۳۳۲ 
۸ ۸ ۳۶۰ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


فلاتصاحبنی (الکهف ۷۶:۱۸) 

قل اللهم مالک [الملک] (ال عمران ۲۶:۳) 
فل هو الله احد (الاخلاص ۱:۱۱۲) 

قلنا ... ابراهیم (الانبیاء ۶۹:۲۱) 

کل شأن (الرحمان ۲۹:۵۵) 

لا اله الا اللّه (الصافات ۳۵:۳۷ و سوره‌های دیگر) 
لها ... اکتسبت (البقره ۲۸۶:۲) 

له ... ترجعون (القصص ۷۰:۲۸) 

تس ۲ ۱۳۹] 

لیسکن الیها (الاعراف ۱۸۹:۷) 

مااتکم ... فخذوه (الحشر ۷:۵۹) 

مازاغ ... طغی (النجم ۱۷:۵۲) 

ماعلی ... البلاغ (المائده ۹۹:۵) 

ین و لک( سا ۲۳۲۰۳ 

من ... الله (النساء ۴: ۸۰) 

و اذا ... منها (النساء ۸۶:۴) 

و اذ قال ... خليفة (البقره ۳۰:۲) 

و اصبر ... ربهم (الکهف ۲۸:۱۸) 

و اعبد ... اليقین (الحجر )٩٩۹:۱۵‏ 

والاقربین (البقره ۱۸۰:۲ و سوره‌های دیگر) 
والذین ... کسراب (النور ۳۹:۲۴) 

و اما ... صالحا (الکهف ۸۲:۱۸) 

ی 

و کلوا ... و لاتسرفوا (الاعراف ۳۱:۷) 

و لا ... بالباطل (البقره ۱۸۸:۲) 

و ات3۳ 
و ما رمیت ... رمیت (الانفال ۱۷:۸) 

و ما رمیت ... رمی (الانقال ۱۷:۸) 

وا کات ان ۳۳) 


۳۳۴ ۳ 
۴۳۹ ۳ 
۳۱۰ ۰ 

۴۳۱۳ (۸ 

0۳۶ 

۳۳۷ «(۷۳ 
۳۶۳ ۷ 

۳۳ (۳ 
۴۳۴۳ :۳۸۷ ۸ 
۴۳۵۴ ۳ 
۴۴۳۴ ۳ 
۳۰۶ ۳ 

۳۹۶ ۳۵ 
۴۶۵ ۷ 
۳۹۲ ۷ 
۴۳۲۰ ۴ 

۴۴۶ ۵۵ 

۳۹۲ ۵ 

۴۳۳۷ ۰۴۳۳۵ ۹ 
۴۵۰ ۹ 

۳۳۰ ۳ 
۳۱۰ ۰ ۰۳ 
۳۳۷ (۶۶ 

۴۲۳۶ :۵0۵۷ ۱ 
۴۳۲۶ ۹ 
۳۳۳ (۳۳ 

۳۹۲ :۶٩۷ ۰۳۳۵ ۳۵ ۳ ۳ 
۴ ۵۸ ۱ 
۳۸۹ ۵ 


سا ۷۲۱ 


هذا ... پینک (الکهف ۷۸:۱۸) ۴ ۴۲۴۴ 
هل ... الاحسان (الرحمان ۶۰:۵۵) ۳۶ 

يا ایها الذین ... لاتعتدوا (المائده ۸۷:۵) ۶ ۲۲۸ 
با ایها الذین ... اهتدیتم (المائده ۱۰۵:۵) ۱ ۴۵۶ 
یا ایها الناس ... الحمید (الفاطر ۱۵:۳۵) ۰۱۷ ۳2-۱۰۵ 
یا داود ... الارض (ص  )۲۶:۳۲۸‏ . ۵ ۴۴۶ 
یا نوح ... الصادقین (هود ۳۲:۱۱) ۱ ۴۵۴ 


بضل به کثیرا و بهدی به کثیرا (البقره ۲۶:۲) ۹ ۴۱۳ 


۲۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


اتمم کما اتم ربک ۲ ۴۰۹ 

ادب اصحابک باداب الملوک ٩۱۱؛‏ ۴۱۰ 

ادخال السرور فی قلب الموّمن خیر من عبادة الثقلین ۲۹۹؛ ۴۳۰ 
اذا احب اللّه ... فی الارض ٩۵۵؛‏ ۴۵۲ 

اذا افنیت یس تک ای ای لاه ۳۸ ۴۱۴ 
اذا صفت المودة سقطت التکالیف ۰۱۶ ۷۰۶: ۳۹۲ 

اروض نفسی فی التوکل منذ ئلائین سنة ۱۳۸؛ ۴۱۴ 

اشتری اسامه ... بها من الموت ۳۱۷؛ ۴۳۲ 

اصحبوا مع اللّه ۴۰۸, ۶۰۷ 

اصحبوا مع ال و آن لم تطیقوا فاصحبوا مع من یصحب مع اللّه ۲۱۳: ۲۲۱ 
اطلوا ااشا هم اشاها وا یهت رای ۲۵۹۶۲۳ 
اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه ۴۴۱: ۲۴۴ 

اعز من الکبریت الاحمر ۰۳۳ ۷۰۹: ۳۹۶ 

افضل ایمان المرء ان یعلم آن اللّه معه حیث کان ۵۰۴: ۲۳۸ 
الاقارب کالعقارب. بل کالضبی و الافاعی ۶۸۸: ۲۶۴ 

الحمد لولیه و الصلاة علی نبیه. خطبهٌ کتاب؛ ۳۸۸ 

اللّه معی. الله ناظری. الله شاهدی ۲؛ ۳۸۸ 

الله من غیر مشاهدة فهو شاهد زور ۰۴۸ ۲۶۱: ۳۹۸ 

الله من غیر مشاهدة فهو مفتر مشاهد: ۴۹؛ ۳۹۸ 

اللهم اغفرلی و الوالدی ... عملا صالحا ۴۵۶؛ ۲۴۶ 

اللهم انا نجعلک ... یا قهار ۶۸۸: ۴۶۴ 

اللهم انی اعوذبک من قلب یا یخشم ۵۱۹؛ ۴۵۰ 

اللهم خیّرلی و خرلی ۵۲۸: ۲۵۰ 

اللهم و فقنی لمحاب اعمالک ۴۱۰ 

اللهم هذا منکر و انا له منکر ۶۹۶: ۴۶۵ 

اما اخی بشر فقبضه الورع و اما انا فبسطنی المعرفة ۶۴۵؛ ۴۶۱ 


فهرستها ۷۱۳ 


اما انی اذا صائم ۳۹۷: ۴۴۰ 

انا اقل من ربی لسببین ای بصفتین. و هما الوجوب الذاتی و القدم الذاتی ۵۰۵؛ ۴۳۸ 
انا تا ای ننقص ارض الجسد فننقصها بضعف القوی و الجوارح ۶۷۲: ۴۶۲ 
آن من اعظم الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر او حاکم جاثر ۴۵۱: ۴۳۵ 
آن المیت یوذیه فی قبره ما یوذیه فی بیته ۵۷۶: ۴۵۶ 

انا و اتقیاء امتی براء من التکلف ۴۱۴؛ ۴۳۴۲ 

ائه لیغان علی قلبی ۱۴؛ ۳۹۲ 

اه من ذکرنی فی ملاء ذکرته فی فلا خیر منه ۲۳: ۳۹۳ 

اباکوها پسیی ,مر علرا ۱۶۲۷ ۴۶۱ 

الایمان بطر یقنا هذا ولایة ۴۳: ۳۹۷ 

بعشت لاتمم مکارم الاخلاق ۴۴۶: ۲۴۵ 

بین درجتیکما و بین کلمتیکما ۵۲۶: ۴۵۰ 

تلک خیالات نر بی بها اطفال الطر یقة ۲۰۷ ۴۲۰ 

جبلت القلوب علی حب من أحسن الها ۶۳: ۳۹۹ 

جدّدوا ایمانکم بلا اله الا اللّه ۱: ۳۸۸ 

جزاهم الله عنا و عن سائر المسلمین خیرا ۸۷۴۲ ۴۶۸ 

جف القلم بما انت لاق ۸۷۳۷ ۲۶۷ 

جف القلم بما هو کائن ۴۳۲۳: ۲۴۳ 

عقطت شا ورغایت .عی اقان جه پورست بات نو اف 

ختروا انیتکم ۱۴۳؛ ۲۱۵ 

ذکر اللسان هذیان و ذکر القلب وسوسة ۱۹۲: ۴۲۰ 

رب تال للقران و القران یلعنه ۳۹۵: ۴۴۰ 

رحم الله امرء عرف قدره و لم یتعد طوره ۴۰؛ ۳۹۷؛ ۷۱ 2 

زرغبا تزدد حبا ۴۳۴: ۴۳۴ 

سائل العلماء و خالط الحکماء و جالس الکبرا ۲۲: ۲۹۲ 

سبیل المکاسب عند الجنید ... عزوجل ۵۰: ۳۹۸ 

الشريعة اقوالی و الطر يقة افعالی و الحقيقة احوالی ۳۱۷ ۴۲۲ 

مب 

الصبر مفتاح الفرج ۳۹۰ ۲۳۹ 


!"۷ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


صدقت ایها التحریر ... مخالفات شرعیه ۴۴۴ ۴۴۵ 

طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة ۷۰۵ ۴۶۵ 
الظاهر عنوان الباطن ٩۱۱؛‏ ۴۱۰ 

العالم یذیقک الخل و الحنظل و العارف یشمک المسک و العنبر ۲۸۵؛ ۴۲۹ 
فتارة بنعته سبحانه ... بالعبودية ۱۰؛ ۳۹۲ 

فقد حفانی ۴۵۶؛ ۴۳۶ 

فقد نقض عهد ال ۵۳۹: ۲۵۲ 

لفقیر یحتاج الی کل شی / الفقیر لایحتاج الا الی الله ۴؛ ۳۸۹ 
فهو بعد غیر واصل ۱۵۲؛ ۴۱۶ 

کانها بنت تسع سنین ۱ ۴۳۱۶ 

یا ای ۴۲۳۱۳۳۳ 

کلم الناس علی قدر عقولهم ۶ ۴۲۰۱ 

کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه ۸۷ ۳۹۰ 

کنا نری اللّه فی ذلک المکان ۵۳۰ 

لا احصی ثناء علیک ات کما اثئیت علی نفسک ۱۳ ۶۹۷ ۳۹۲ 
لا راد لما قضیت ۴۰۲: ۴۴۰ 

لا موجود الا ال ۶۲۴ 

لا هو الا هو ۰۱ ۴۰۶۶ 

لسان الحال آنطق من لسال المقال ۳۷۶ ۲۳۸ 

لکل مقام مقال ۳۴۳: ۲۳۵ 

لکل موسی فرعون ۴۶؛ ۳۹۸ 

لوائی آرفع من لواء محمد ۶: ۳۸۹ 

ما راه المومنون حسنا فهو عندالله حسن :۵۵٩‏ ۴۵۴ 

ما عبدت اذ عبدت و لکن اللّد ۴۳۵: ۲۳۴ 

ما من نبی الا و له نظیر فی امته ۴۶: ۳۹۷ 

مایرید من الخلق ۴۸۹: ۴۳۸ 

مثل امتی مثل المطر ۶۱۳؛ ۴۵۹ 

المجاز قنطرة الحقيقة ۳۸: ۳۹۶ 

المحن تظهر جواهر الرجال ۳۶۳ ۴۲۷ 


۷۱۵  اهتسرهف‎ 


المرء مع من احب ۶۸۲: ۴۶۴۲ 

الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم ۵۹ ۴۶۳ 

من ادعی المعرفة و تذلل للاغنیاء فهو مدع ۱۱۷: ۴۱۰ 
من آرتکب معصية ... فهو له حرام ۵۰۶ ۳۳۹ 

من القی جلباب الحیاء فلا غيبة له ۵۶۹؛ ۴۲۵۵ 

من تواضع غنیا لغناه ذهب ثلثا دینه ۱۱۷؛ ۴۱۰ 

من تواضع للّه رفعه له ۴۲۵؛ ۴۴۳ 

من کان لله کان اللد له ۳۹۵: ۴۳۴۰ 

الثار بطبیعتها لاتقیل جلود موحد للد ۴۷۲: ۴۳۷ 

وحه الله فی کل موجود و به تحققت الموجودات ؛ ۳۹۱ 
الولاية افضل من النبوة ۶: ۳۹۰ 

هذا الذی اخرک الی الرابم ۴۸۳: ۲۴۸ 

هذا عبد خذله اللّه و اهانه و طرده عن بابه ۴۸۴: ۲۳۸ 
همته دون منقبته ۳۱۶ ۴۳۲ 

هولاء جهنمیون ۰۴۰۷ ۴۵۲: ۴۳۱ 

هولاء عتقاء الله ۴۰۷ ۴۵۲؛ ۴۳۱ 

یخشی علیه الکثر ۶۲۷؛ ۴۶۰ 

یصحبها الهمم ۳۵۵ 

یو ثرون القلیل (ای: الطعام) اللطیف علی الکثیر الکتیف ۱۶۸ ۴۱۸ 


دعاها و جله‌های دعاییه 


یک مو رد (بند) اشاره شد ه تا 


آمنا به و صدقنا (برای روز قيامت و 
اخرت) ۳۰۵ ۶۰۵ ۶۸۰ 
آمین رب‌العالمین ۶۸۸ 


اللهم اغفرلی و الوالدی ولاستادی و لجمیع ‏ 


لاموات. اللهم ارزقتی علماً نافعا و عملا 
صالحا ۴۵۶ 

اللهم انا نجعلنک فی بخورهم و نعوذیک من 
شرورهم یا قادر! یا قهار ۶۸۸ 

اللهم انی اعوذبک من قلب لا بخشم... ۵۱٩‏ 

اللهم وفتی لمجاب اعمالک ۴۱۰ 

جزاهم اللّه عنا و عن سائر المسلمین خیرا 
(برای خواجه احرار) ۷۳۹ ۷۴۲ 

خذهم اللّه (برای ملاحده) ۴۳۵ 

رحمه الله (برای اولیاء الله) ۵۰ 

مه لاله ای ارلامان ۱۳۶ 

رحهم اللّه (برای اولیاء اللد) ٩۲‏ 

رضوان اه علیهم اجمعین (برای اکابر صوفیه 
و اهل نیت ۳۲۳ 

رضی اللّه عنه (برای صحابه و تابعین) ۵ 

رضی اللّه عنها (برای صحابیه) ۵۰۸ 

رضی الله عنهما (برای صحابه) ۵۱۵ 

صلوات الرحمان علیه (برای انبیا) ۱۳۱ 

صلوات الرحمان علیهم (برای انبیا) ۱۷ 

صل الله علیه و سلم (برای حضرت محمد) 


۸ 


علیه الرحمة (برای اولیاء الله) ٩۲‏ 


علیه السلام (برای انبیا و ملائکه) ۸۷۹ ٩۵‏ 

علیهم السلام (برای انبیا) ۱۵۶ 

علیهم الصلوة و السلام (برای انبیا) ۷۱ 

علیهما الصلوة و السلام (برای انبیا) ۴۳۴ 

علیه من الصلوات افضلها و من التحیات 
اقا اتف تسین ۳ 

قدس اللّه ارواحهم (برای بزرگان صوفیه و 
اولیاء اللْه) ۴۵ 

قدس اللّه تعالی ارواحهم (ایضا) ۴ 

لت تا روش ۲۰۱۱ 

قدس اللّه تعالی سره العزیز و ارواح اسلافه 
و زاد فی اعمار اخلافه (برای خواجه 
احرار) ۳۸۹ 

یی لاوس( اس نان :۲ 

قدس اند روحه العزیز (ایضا) ۱ 

تس ها زاس ۲۵۲۰ 

قدس سره (ایضا) ۶ 

نعوذ باللّه ۵۵٩‏ 


انحضرت سبحانه ۴۴ 

ی 
جل و علا ۵۱۷ ۷۳۶ ۱ 
حق تعالی ۸۳ و جاهای دیگر 
حق سبحانه ۸ و جاهای دیگر 
رحمانی (صفت) ۷ 

تفیش (ضفت )۱۳ 

شافی ۱۲۹ 

ز بل باه قبین ۱۶۵ 
عرّوجل ۵۰ 

عر و علا ۴ 


۷۱۷  اهتسرهف‎ 


غنی ۰۱۲۹ ۳۸۷ 
قادر ۶۸۸ 

قهار ۰۲۶۲ ۶۸۸ 
قیوم ۲۳۴ 

مالک الملک ۳۸۳ 
مذل ۲۶۲ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


اییات و مصراعهای فارسی و عربی 


۱ در مورد اشعار مسلسل مثنوی توجه به ردیف بیت اول بوده است. 


51 برای اختلاف کلمات در اشعار به وت اختلاف نسح رجوع شود. 


ردیف الف 


هر چه از دوست وامانی چه کنر آن حرف و چه ایمان 


بهر چه از دوست دور آفتی جه زشت ان نقش و جه زیا 


۱۱ 


دانة گوهر چه ریزی مر ارزان‌خوار را ۳۶ 
تا با دا یط 2 
خارح از امکان عقلی روز و شب کوشیده‌ام 

تاز دانش حاصل 11 علم نادانی مرا ۳۸۱ 


بدر شاشی 


غازی بدست پور خود شمشیر چوپین می‌دهد 

تا او بان استا شود شمشیر گرد در غزا 

عشقی که با انسان بود شمشیر چوبین آن بود 

چون عشق با رحمان فتد شمشیر گردد زابتلا ۳۸ 
کنات تست ۲۱ 


دانی ز بهر چیست که فرزند از پدر 
مت ندارد ارجه د هد روز و شب عطا 


در محنت وجود نو اورده مرا 


وفلت. ال التضوت. اش ۳ 
۳۷۶ 


عیب کار و هنر ما منمایید بما ۵۰٩‏ 
حفظت شیاً و غابت عنک اشیاء ۴۸۵ 
دیران ابی نواس, ۷ 
1 ‌ 
آن دارد آن نگار که تست هرچه هست 
آن را طلب کنید حریفان که آن کجاست ۰ ۶۲ 
عالم چو کوه و جمله اعمال ما صداست ۳ 


فراق دوست ار اندک است اندک نیست 

درون دیده اگر نیم موست بسیار ست ‏ ۱۱۱ 

پانگ دو کردم اگر در دیف کس است ۷۱۰۰۰ 
مثنوی مولوی ۲۷۷۰/۴ 

تنها نه در ولایت خود می‌کشد جفا 

هرجا که هست عاشق مسکین جفا کش است ۲۵۹۰ 

آنجا که ایازست فزون از نمدی نیست 

باقی همه الطاف خداوند جهان است ‏ ۵۶ 

هر نبی اندرین راه درست 

معجزه بنمود و همراهان بجست ۸۵۷۷ ۶۹۲ 


مثنوی مولوی» ۵۱۸/۶ 


۳ و ات 


تا بجوشد آب از بالا و پست ِ« 


آنم که جهان چو حقه در مّشت منست 
وین قوت حق ز قوت پشت منست 
این کون و مکان و هرچه در عالم هست 
در قبضٌ قدرت دو انگشت منست ‏ ۱۵۴ 


سعدالدین حموی 


عشق آمد و شد چو خونم آندررگ و پوست 
بربود مرا از من و پر کرد ز دوست 
اجزای وجودم همگی دوست گرفت 
9 همه اوست ۵۲۳ 
ابوسعید اپوالخیر 


پیداست حال مردم رند آن چنانکه هست 
سر من از نالا من دور نیست 
لنک کنبین را دنك ان فتاه و تسش ۳۸۷ 
مثنوی مولوی» ۱ / ۸۰۷ 
در چهی افتادگان را غور نیست 0۹۸ 
مثنوی مولری» ۳۸۱۸/۱ 


هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بوّد 

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست 

قرضت: نهر ط رما ولاف کفامن ان 

چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست ۵۸۲ 
حافظ شیرازی 

اگرچه دولت وصلش به چون منی نرسید 


در این امید بمیرم که خوش تمنایب ۰ 


فهرستها ۹ ۷ 


عرّت نگاه دار که بک رنگ وحدنیم 
در کثرت است این همه تلوین خوب و زشت 1۳ 


ناصر بخاری 


۵ 
ما وحد الواحد من واحد 
اذ کل من وحده جاحد ۳۸۷ 


عبدالله انصاری 


بی‌ادب خود را نه تنها ساخت بد 


قضا دستی‌ست پنج انگشت دارد 

چو خواهد از کسی کامی برآرد 

دو بر چشمش نهند دو نیز بر گوش 

لپا کت که شا وین ۴۳۷۶ 
سید قاسم 


آن پای نهد که سر ندارد 
وین طرفه که در هوای وصلش 
نقش خیال دلبرم از جان که می‌برد؟ ۳۷ 


گفت یکی: خواجه سنائی بمرد 
مرگ ۰ خواجه نه کاری‌ست خر ۷۳۷ !۷ 
کلیات 2 ۵ ۱۶۳/۲" ۳۵۸ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


کسی در عشق فال بد نگیرد 
اگر گیرد. برای. شود نگرد ., ۳۹ 
غلام آن چنان عشقم که چون در دل کند منزل 
ز لوح سینه در ساعت نقوش ماسوی سوزد 

۱ ۶۹۴ 
از خروش کوس شاهی این ندا می‌آیدم 
کین سرا هر پادشاهی را به نوبت می‌رسد ‏ ۳۱۲ 


مکن مکن که پشیمان شوی و بد باشد. ۳۹۰ 


اتید اب کنکده کرسا که ۱ ۶۳ 
همه را بیا زمودم ز تو خوشترم نیامد ۳۹۵ 


ات۱۳۱۱ 
جرعه‌نوشان بلا را شادکامی در غم است 
ای خوشا آن دل که فزاوی سک عم من رن ۶۴ 
دراه یی شین کف له 
جان را به کسی ده که خریدار بوّد ۳۸۸ 
شیخ خاوند طهور 
محبوب بجز حبیب زیبا نبوّد 
هر باغچه جای تماشا نود 
دل را به کسی مده که در عالم عشق 
هر جا که رود رخت و راجا نبوّد ۳۸۸ 
شیخ خاوند طهور 
زا به و عدات برد هر که نکن دزطلنی 
جمله ذرات را از دل و از جان مرید ۷۸ 
خاص را در آستین جاکرده‌اید 
عام را پر آستان یاد آورید رز 
ففاشران گرم ور یبای نا کی 
شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید ‏ ۷۷ 
حافظ شیرازی 


ر‌ 
چو شکر می‌خوری با گل درآمیز 
که در ترکیب باشد نفع بسیار . ۳۸۵ 
تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر 
بل زصد لشکر ظفرانگیزتر . ۹ 
مثنوی مولوی؛ ۳۹۸۹/۱ 
نوشته‌اند بر اطراف گرده و خوانش 


س‌‌ 
حال صورت این چنین و حال معنی خود مپرس ‏ ۵۲۰ 


ف‌ 
ما طبيبانيم و شاگردان حق 
بحر قلزم دید ما را فاتفلق 
۳ 
دستمزدی می نخواهم از کسی 
دستمزد ما رسد از حق بسی ۳۸۲ 
مثنوی مولوی» ۲۷۰۸-۲۷۰۰۳ 
غم چو بینی در کنارش کش بعشق 
از سر ربوه نظر کن در دمشق ۳۵۰ 
فقتوعن مه لو جن: ۲ 7 ۲۷۵۲ 
خواهی اطلس بپوش خواهی دلق 
با خدا باش در میانه خلق 2۸ 


ک 
وز ادب معصوم و پاک آمد ملک 
۳ 


که گهی زین قوم شوم بی‌ادب 
اندرین عالم بیفتادست لهب ۵۶۸ 
مثنوی مولوی» ۱ ۸۱:۸۰ ٩۱‏ 


9 
از جمله اماکن اعضای متصل ۱ 
خلوتگهی نیافت غم دوست غیر دل ۳۷۹ 


رشید شاشی 
ای مشکل حل و حل مشکل ‏ 
زانسوی اژل بهشت منزل ۱۵۳ 


نقل فوّادک حیث شئت من الهوی 


ها لسن الا ایب الاعن ۷۰۱ 
8 

زاد عالم چیست؟ ثار قلم 

زاد صوفی جیست! انوار قدم ۲۸۸ 


مثئنوی مولوی» 7۲ ۱۶۰ 


می‌کشم بار تو بر جان و جرامی نکشیم ۶۴ ۳۳۸ 


جون من خراب مست را در خانة خود ره دهی 
خود می‌ندانی اين قدر این بشکنم آن بشکنم 
۴-۳۱ 


بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم ۶۸۱ 


عبدالخالق غجدوانی 
با غم خوشیم و منت شادی نمی‌کشيم ‏ ۴۲۳ 


قاقت یال کت ولاز ان خورم غمش 
من کی این عمارتم کو تو خراب خواهیم 
۳۸۲ 


فهرستها ۷۲۱ 


نُ 
چون شدی بر بامهای آسمان 
زشت باشد جستجوی نردبان 

مثنوی مولوی» ۲ ۱۴۰۲7 
زانکه انبوهی جمعی کاروان 
رهزنان را بشکند تیغ و سنان 
حاصل آن آمد که یار جمع باش 
همچو بتگر از حجر یاری تراش 

موه لو ۲ ۱۵۰ ۱2۲ ۳۱۵ 

وفا نیم و جفاها کشیم و خوش باشیم 
که در طریقت ما کافریست رنجیدن ‏ ۳۷۶ 


۴۶٩۹۲ ۷ 


حافط 
بچشم عاشقان باید جمال دلبران دیدن ۳۷۸ 


ها بیفکن. واو را آزاد اک 
۳3 مزن بی‌ها و واوش یاد کن 
۳ 


بنده حرقی نیابد از تو کار . 
جهد کن تا از هت خیزد غبار 2۹۳ 


در کفر اگر صادق نه‌ای زثار راارسوامکن ‏ ۶۶۵ ۷۰۷ 


در زمین مردمان خانه مکن 

کار خود کن کار بیگانه مکن 

کیست بیگانه تن خاکی تو 

کز وجود اوست غمناکی تو ۳ 
و خن و وی ۲ ۲۶۲۵۲۳۳ 


ر 
مدتی کفجه زدی حلوا کو؟ .۴۷ 


۲ اخوال و اسان خراجة غدالله اخاز 


۲.۹ 
همت ترا به کنگرة کبریا کشد 
اف ادا ی اه ی از ۶۳ 
سیر زاهد هر مهمی یک روزه راه 
نها دق خمی ا تفت اه ۴۸۰ 


و هر برع ۵ ۳۱۸۶۰ 


1 ده 


کاستقامت ز صد کرامت به ۳۴۵ 
لا تنکر الباطل فی طوره 


ابو مُدیّن مغربی 


ی 
به پیش چشم چو خاکسترم میا گستاخ 
که هست در تگ او آتشی و دریایی ‏ ۶۶۶ 
صحرا فراخ است ای پسر تو گوشه‌ای ما گوشه‌ای 
هم چو ملخ از کشت شه تو خوشه‌ای ما خوشه‌ای 
۴۹۲ 


برادر و پدر و اصل و فرع من عشق است 

که خویش عشق بماند نه خویشی نسبی 

!که خویش عشق نماند به خویشی و نسبی) 
۶۸۲ 


پارگان پنج روزه یافتی 
دل ز باران کهن بر تافتی ۳۱۸ 


گر به صورت آدمی انسان دی 


احمد و بوجهل هم یکسان بدی ۹ 
مشنوی هولری:۱ ۱۰۱۹ 


در خویصورتی که نظر کرد آدمی 


گر دل بدست او ندهد نیست مردمی ۳/۸۰ 
رشید شاشی 
گرچه با خر آمدی ز اولیان مقدمی "۳۹ 


گر عشق نبودی و غم عشق نبودی 

چندین سخنی خوب که گفتی که شنودی 

گر باد نبودی که سر زلف ربودی 

رخسارة معشوق به عاشق که نمودی ۱۷ 

دیوان بوعلی قلندر پانی پتی, چاپ تهران. ص 

۶۵ 

کجاست در همه عالم چنان سر اندازی 

که عاشقی به خیالش ادا کند رازی ۰ ۳۶۸ 
شیخ خاوند طهور 

گر در یمنی که با منی پیش منی 


۳1 
کلیات ترکی 


بارچه بخشی بیزیمان بارچه بغدای بیزسمان. ‏ ۲۴۰ 
دینکلادم دینکلادم. ۶ م 


۷۲۳  اهتسرهف"‎ 


امثال و مثل‌واره‌ها 


شش اقرال غر فا که بل ضر الما سم ما فن آیج فپرست. آوزده تفه است یراع ان 


دسته اقوال رجوع شود به فهرست احادیث و کلمات مشایخ ... 


۲ برای برخی ضرب‌لامثال رجوع شود به فهرست ابیات و مصراعهای فارسی و عربی. 


بد بایستنی کدخدایی است ۵۶۶ 

بی‌جمال دلبری نشاید و بی‌کمال رهبری مسلم 
نگردد ۴۸۶ 

چیزی خوردن به از ناخوردن است ۵۲۱ 
اد من ۲۶۸ 

فرق است آزمودن و ناآزمودن ۴۲۰ 

کسی که از اسمان افتد چنان نیست که از دل افتد 


۵3 ۰ 


گربةٌ زنده بهتر از شیر مُرده ۳۵۴ 

مدتی کفچه زدی حلوا کو ۴۷۰ 

نماز را قضا هست صحبت را قضا نیست (متل 

مشایخ ترک) ۴۰۸, ۶۰۷ 

هرچه آری بری ۱۳۱۹ ۳۳۹ 

هرکه یک جا همه جاو هرکه همه جا هیچ جا 
۱۸۸ 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


معارف و دین 


آخرت ۳۰۴ ۳۰۵ ۵۶۷ 
آبات (قرآنی) ۱۰۰ 


ات الکرست ۲۱ 


آیه کریمه ۳۵و چاهای دیگر, نیز سب کریمه . 


اتباع آگراه 

اتباع رسول ۳۹۵ 

اتباع شنت ۰۲۷۲ ۴۲۰ 

اجتناب مناهی ۳۹۵ 

اجنهاد ۳۶۵ ۷۱۲ 

احادبث ۱ ۸۵۶۸ ۵2۷۶ نیز سه حدبث 
احترام شر بعت ۴۱۶ 

احتباط در لقمه داشتن ۱۲۸ 

احرام ۵۳۵ 

اسان ۳۶۱ ۸۵۳۶ ۵۷۵ 

احکام ۶۲۵ 

احکام انبیا ۴۳۴ 

0( ۳ ۳۸۳۱ ۵۰ ۶۸۵ ۷۰۶ 
ی دایلی/, ۲ ۳۵ 

اذ کار ۱٩۹۲‏ 

ارسال سل ۱۷ نیز > بعشت انبی 

از مناره انداختن (از برای محازات زنا) ۵۸۳ 
استعاذه ۶۰۲ 

استغفار سه مفاهیم تصوف 

استقامت -> مفاهيم تصوف 

اسمای حسنی ۴۴۶ ۴۵۲ 


۱ 


اعتکاف ۳۷۵ 5 
اعراض از خدا و رسول ۶۲۵ ۱ 
اعزاز دین ۳۱۳ 

اعمال ۲۸۰ 

اعمال شرعیه ۱۵۶ 

افطار ۳۷۵ ۳۹۷ 

اقتدا (-در نماز) ۴۳۴ 

اقتصار بر نماز فرض ۸۷ 
اکابر دین ۶۸۵ ۱ 
اکتساب ۶۷۷ 

التماس دعا ۴۳ 

الفنت تلد( کلماخست: ای اطهار. سر ما 
۲( ۴ 02۴۳۳/۱۳۵ 

الوهیت ۵۸ 

امام ۳۰ ۳۹۳ ۶۰۵ 

امامت (-در نماز) ۰۱۰۰ ۴۳۴ 

أنّت ۸۷۱ ۴۵۴ 

امداد دین ۲۳۷ 

امر ۲۸۵ 

امر معروف ۶۶ ۵۰۸ ۵۸۱ 

اتات ۱۱۳۸ ۳۳۲ 

انبیا ۱۵۶ و جاهای دیگر 

اهتدا ۵۸۱ و جاهای دیگر 


اهل تفسیر ۳۶ ۴۶۶ 


اهل جنت ۴۰۷ 
اهل ۳ سه مفاهیم نصوف 


۶٩ ادا‎ 

بت پرستیدن ۲۲۴ 

بدعت ۲۷۲ 

هی ۱6 

راد مین ۱۳۳۵۴۱۴ 

بسم‌الله گفتن در وقت خوردن طعام ۳۳۹ 
بعشت انبیا ۱۷, ۳۴۳ سب نیز ارسال رسل 
بند کردن (از برای مجازات شرعی) ۶۸۳ 
۱ 

به حلی طلبیدن ۴۱۲ 

بهشت ۴۰۷ ۴۵۲ ۶۱۹ 

بی‌جهت شرعی ۷۰۲ نیز سب نامشروع 

شعانهان ار وین ۲۱ 


باکی ۵۳۲۴ 


باق ۳۲۸ 
پیغامپر ۰۱۰۰ ۱۱۶ 


تابم ۱۲۱ 

تابع شریمت ۳۳۶ 
ورن ۲۳۷ 
تبلیغ ۳۵ 

تحدت به نعم ۶۰۹ 
در یهار ۲۱۳ 


فهرستها ۷۲۵ 


تشهد نماز ۴۵۶ 


تصحیح عقیده ۳۳۶ 

تعبّد ۲۵ ۱۵۶ ۲۴۹ 

تعدیل (-کردن گواهی) ۷۱۷ 
۲۲۰ 

تعمیم حکم ۴۵۱ 

تفسیر کردن ۰۴۶ ۵۷۶ 

تفضیل ۱۲۱ 

تقربا سنگسار کردن ۲۴۸ 
نقویت شریعت ۳۲۷ 

تکفیر ۱۲۸ 

تلاوت قرآن ۳۹۵ 

توبه ۸۷۲ ۲۳۴ ۳۵۲ ۰۴۰۲ ۵۷۴ 
توحید ۲۵۷ ۳۵۷ ۴۸۷ ۷۲۱ 
توطن (مقابل هجرت) ۴۹۱ 


تهمت ۶۳۱ 
ثواب ۲۶ ۷۵ 


جدا شدن (-از منکوحه) ۱۷۸ 


جزای موعود ۲۰ 
هماعت (-تمان) ۶۳۴۷ 


حج ۰.۱۵۶ ۰۱۵۷ ۳۳۸ 
حح بی‌رضای والده ۳۳۸ 
حج عن الغیر ۱۵۸ ۶۴۲ 
حد ۳۳۰۰۹۳ 


حد زدن ۵۸۷ 


22 احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۱۳۹ ۲ ۱ هی‎ 
۵۵٩ ۰۵۵۸ ۵۳۶ ۵۲۸ ۴۵۱ ۴۳۴ ۴ 
۷۰۵ ۶۹۷ ۳ 

حدیت قدسی ۰۲۲ ۴۵۶ 

حساب قیامت ۲۷۷ 

حسن ۴۶۶ 

حسنات ۷۵ 

حسن رجوع ۶۰۲ 

حسن عاقبت ۳۸۶ 

حسن عقده ۶۱۳ ۷۳۵ 

حطام دنیا ۶۹۶ 

حفظ شریعت ۷۱۷ 

حقانی ۵۴۰ 

حقایق شرعیه ۳ 

حکم ۳۹۸ 

حلال ۵۸۵ 

حیات عقبی ۴۳۹ 


خلاف شریعت ۰۲۹۷ ۵۸٩‏ 
خلیفه ۳۹۳ ۴۵۵ ۵۴۴ 


خیرات ۵۲۸ 


درجات آخروی ۳۲۷ 

دره زدن (حد شرعی) ۵۸۴ 
دعا ۴۵۶ 

دعوات مأئوره ۵۱٩‏ 
دعوی خدابی ۳۹۳ 

دفع بدع ۲۷۲ 

دفع ظلم ۴۱۶ 


دفع منکرات ۶۸۴ 
دوزخ ۷ ۲ ۶۱۹ 
دبانت (دین) ۳۳ 

دی ۳۳۳۲۳ 

دین انبیا ۳۹۷ 

دیوان اعمال ۱۳ 

دیوان عمل ۷۵ 


ذکر - مفاهیم تصوف 


راوی ۴۱ 
رجم ۵۸۴ 
رجو م ۳۳ ۳۸ هی /(۵ وف زه 


رحمت ۵, ۸ 

رضا به قضا ۴۰۶ ۶۲۷ 
رفع بدع ۲۷۲ 

رفع نامشروع ۴۱۶ 
رکعت ۱۲ ۱۷۱ 

روایت ۱۲۱ 

روزه ۳۳ ۲۹۸ 

روّیت (-حق تعالی) ۴۰۵ 


زکوة ۶۸ ۱۵۶ 
زنا ۱۰۵ 


زندیق ۲۴۸ 


سلاع (- در نماز) ۱ ۶۰۵ 
شنت ستت مار ۱۱۱ ۱۲ ۴۲ 
۶ ۵0۰ 


2 کت ۵0۸ 
سئن ۸۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۳۶۹ 
سوره فاتحه ۳۹۰ 


سوگند ۱۶۵ 


شرایط جمعه ۶۴۷ 

شرایع ۳۴۳ 

شرا نیا ۶۴ 

شریعت ۸۵ ۶۶ ۸۷۵ ۸۱۲۱ ۰۲۴۳ ۲۴۴ ۲۵۷ 
0 
۷ ۸۵۰۳ ۵۸۴ ۶۱۹ ۶۳۱ ۶۷۴ ۷۳۷ 

شریعت پیغامیر ۴۱۶ 

شریعت حضرت محمد ۶۶۶ 

شریعت نبی ۲۸۳ 

شفاعت ۳۹۴ ۶۵۱ 

شفتت ۵۷۵ 

شفقت اسلام ۴۰۴ 


صاحب شریعت ۵۸٩‏ 
صحاح احادیث ۶۶۶ 

صحت عقیده ۲۸۰ 

صدع ۳۵ 

صلوة (نماز) ۰۱۵۶ ۳۴۳ 
صلوة مفروضه ۷۴۲ 
صلوات بر رسول ۰۲۹۰ ۲۹۷ 
صوم ۱۵۴۶ ۳۳۲ 

صیانت اموال مسلمین ۷۱۷ 


ضبط عقاید ۲۷۲ 


فهرستها ۷۲۷ 


طواف ۵۲ 

طهارت ۱۷۹ ۳۳۴ ۳۳۸ ۴۰۹ ۴۵۶ ۵۲۴ 
۷۳۹ 

طیّبات ۲۷۶ 


عبادات ۰۵۱ ۱۹۲ 

عیادت ۰۲۴۲۰ ۲۶ ۱۰۳ ۲۲۴۰۱۸۲ ۳۵٩‏ 
۰۱ ۶۰۶ و جاهای دیگر 

عبودت ۲۰ ۲۴ ۶۰۶ 

عبودیت ۲۰ 

عذاب ۵ ۸۷۱ ۴۱۸ 

عرّل ۴۱۲ 

عصمت ۲۸۷, ۴۰۲ 

عصیان ۶۰۵ 

عفو ۳۹۴ 

عقاید ۲۸۰ 

عقیده ۱۵۵ 

علم اخرت ۳۳۷ 

علم توحید ۷۰۵ 

علم رایع ۴۱ 

و ۳۳۵ 

علوم دینی ۳۳ ۲۱۲ 

علوم شریعت ۲۱۵ 

عید رمضان ۳۹۹ 


غیر تحیت ۱۷۱ 


۷۳۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


فاتحه (سوره) ۴۳۲ 
فاتحه خواندن ۱۲۲ 
فرایض ۱۲۷ 

فرمان حتق ۳۸۶ 

فرمان خدا ۳۸۳ ۸۵۸۷ ۷۰۱ 
فرمان رسول ۵۸۷ ۷۰۱ 
فماق ۴۲۹ 

۵۶٩ فسق‎ 

فصل خصومت ۳۹۸ 
فعل مکروه ۲۹۱ 

فعل نامشروع ۳۵۲ 


قاضی ۱۳۹٩۳‏ ۳۹۸ ۶۲۷ 
قبر ۵۷۶ 

قبول ۲۳۸ 

قرآن خواندن ۶۳۹ 
قضا (مقابل قدر) ۴۰۶ 
قضا (-نماز) ۴۰۸ ۶۰۷ 
قضات اسلام ۷۱۷ 

قضا و قدر ۳۳۰ ۵۳۰ 
قل هو الله احد ۲۹۰ 
قواعد شرعی ۳۲۷ 

قول نامشروع ۳۵۲ 
قيامت ۱۶۶ ۳۰۵ ۴۷۷ ۶۸۰ 


کتاب (قرآن) ۲۷۲ 


کتمان ذکر و فضائل انحضرت ۴۶۶ 
کثرت صلا: ۳ 


کثرت عبادات ۴۲۰ 
کثیر الصلاة ۱۷۸ 

کرام الکاتبین ۵۴۳ 

کراهیت نماز در وقت استوا ۵٩‏ 

کریمه (یٌ کریمه) ۰۱۵ ۱۶ و جاهای دیگر 

کسب ۶۷۷ ۱ ۱ 

کفار ۳۱ 

کنر ۶۶ ۵۷۴ 

کلام نبوی ۵۵٩‏ 
کلمة طیبه توحید ۳ ۱ 
کلم (کفر) ۵۷۴ ۱ ۱ 


گناه ۵۶۱ 


مه حلال ۲۴۲ 


لله (از برای خدا) ۱۵۸ 
لهو ۷۱۰ 


میاح ۴۲۹ 

مباحات ۱۲۷ 

مبانی اسلام ۷۰۵ 

مبتدع / مبتدعان ۸۱۲۱ ۵۰۲ 
متابعت حضرت رسالت ۵۴۷ 
متابعت شریعت ۲۳۹ ۳۸۶ 
متقی ۵۴۰ 

متهم کردن ۵۸۴ 

مجمع انبیا و سل ۶۸۰ 
محرّم (حرام شده) ۶۶ 
محرمات ۲۷۶ 


محشر اکبر ۶۸۰ 

مدارا ۶۲۹ 

مذهب ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۲۸۰ ۵۷۴ 
مرتد ۱۰۰ 

مرجم ۳۱۴ 

مرحعیت ۵۲۲ 

مسامحه ۳۹۴ ۶۲۹ 

مساهله و مداهنة دینی ۵۴۰ 
مستجاب الدعوة ۴۳۳ ۴۴۷ 
مستحسن /مستحسنات ۴۲۹ ۶۷۴ ۷۳۷ 
مستحسنات دین ۱۵۸ 
مستحق عذاب و حفوبت ۲۴۸ 
مسجد هه نامهای مکانها 
مسلمانی ۳۳ و جاهای دیگر 
مشروعیت ۱۵۸ 

مصلاً (جای نماز) ۰۲۴۸ ۲۷۰ 
معاصی 4۵ ۱۶۵ 

۵٩۲ ۵۷۷ معجزه‎ 

معراج ۴۵۳ 

۵۷۲ ۰۵۶٩ معصیت‎ 

مغفرت ۵ 

مقبول ۳۳۸ 

مکروه ۶۵۱ 

ملائکه ۵۷۶ 

ملحد ۲۴۸ 

مناحات ۷۱ 

مناهی ۱۶۵ 

منکر ۶۹۶ 

منکرات ۶۸۴ 


فهرستها ۷۲۹ 


منکری ۶۸۴ 

مواخذه ۷۳۵ 

مواسا ۳۹۴ 

مواظیتِ شنت ۳۹۵ 
موجباتِ شریعت ۷۱۷ 
مهدی ۶۸۳ 

مهر (-نکاح) ۱۷۸ 
متّت ۰۲۹ ۵۵ 


نامشروع / نامشروعات ۲۹۶ ۸۲۹۷ ۳۱۴ ۱۳۳۲ 
٩.۳‏ ۱ 

نبوت ۳۲۷ ۴۳۴, ۶۸۴ 

نجات ۳۴۶ 

نشر مناقب و ذکر اوصاف آنحضرت (ص) ۴۶۶ 

نعوت آنحضرت (ص) ۴۶۶ 

نکاح ۸ ۴۸۱ ۶۴۸ ۷۳۷ 

تضاز هار کردن مان ارف ۱۲ ۱۱۱۲ 
۷ ۷ ۳۱۴۶ ۳۳۴ ۳۵۷ 
۸ ۰ ۳۴ ۰۴۵۶ ۶۰۵ ۶۰۷ ۱۷۱۹ 
۷۳۸ 

نماز اشراق ۳۶۹ 

نماز بامداد ۰۴۱۶ ۷۳۹ 

نماز به طریق ایما گزاردن ۷۴۲ 

نماز پیشین رد 

نماز تنها گزاردن ۶۳۷ 

نماز تهجد ۱۷۱ ۳۶۹ 

نماز جمعه ۴۰۳ ۶۴۷ 

نماز چاشت ۳۶۹ 

نماز خفتن ۷ ۶۳۰ ۷۴۲ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


نماز در اوّل وقت گزاردن ۷۴۲ 
نماز در وقت استوا ۵٩‏ 

نماز دیگر ۰۲۱۴ ۳۶۹ ۷۳۴ 
نماز شام ۲۷۵ ۷۴۲ 

نماز فوت شدن ۷۴۲ 

نماز مرفوع بودن ۵٩‏ 

نوافل ۶۳ ۸۷ 

نوافل عبادت ۶۰ ۵۵٩‏ 

نهی ۲۸۵ 

نهی منکر ۶۶ ۸۵۰۸ ۵۸۱ 


واجب .۰« ۳ 


ِ 
ب 


واجب الاتباع ۳۳۳ 

وحی ۷۱ ۰۱۰۰ ۲۳۶ ۵۵۲ 
وضو ۱۷۱ 

وعده (مقابل وعید) 2 
وعید ۰۵۳٩۹‏ ۵۶۱ 

وقت نزع ۷۴۳۱ 


هحرت ۳۹۱ 
هشت بهشت ۲۰۶ 


باد حق ۳۴۶ 


فهرستها ۷۳۱ 


مفاهمم تصوف و نظام خانقاه 


آثار قلم ۲۸۸ 

۲۴۷ ۱۱٩ ۱۰۸ ۱۰۱ آداپ‎ 

آداب اهل طریقت ۷۳۷ 

آستانه ۲۹ ۲۵۳ 

آشنایی ۲۲۵ 

آگاهی ۲۰ ۲۵ ۰۴۹۰۲۹۰۲۶ ۸۵۲ ۸۵۴ ۶۱ ۱۶۴. 
٩ ۹‏ ۶۰۶ ۷۱۸ و نیز -ه حضور 

آگاهی دل ۲۴ ۴۸ 

اگهی ۱۹۲ 

ض ۶۱۸ 

آن حضرت (-حق تعالی) ۴ 

ابتدا ۵۱ ۸۷؛ و نیز سه بدایت 

ابدال ۵۴۶ 

ابقای حال ۴۴۴ 

اتباع ۳۳۴ 

اتحاد نسبتی ۲۶ 

اتحاد نسبی ۲۶ 

اتساع ۲۴ و نیز مقام سعت 

اتصال ۳۵۷ 

ام انوار ۶۷۸ 

اثبات ۲۶ 

اجتناب از طعام ۶۲۰؛ و نیز - تقلیل 

طعام, . قلت طعام 


اجر موعود ۲۰ 
اجنبی ۰۲۶ ۸۲۸ ۰۱۴۸۰۴۱ ۰۲۳۲ ۲۴۶ و نیز > 
بیگانه 


اجنبیت ۱۴۱ ۰۱۴۸ ۷۳۵ 

احتیاط ۱۲۸ 

احدیت ۳۷ 

احراق باطن ۴ 

احسان ۵۳۶ 

احکام مشاهدات ۱۱ 

احوال ۲۵۹ ۳۴۰ ۳۷۲ ۴۵۸ ۸۵۱۷ ۵۴۸ 

اختلاط ۱۴۴ ۱۵۲ 

اختلاط به درویشان ۵۴ 

اخلاص ۷ 

اخلاق نبوی ۸۴ 

ادپ ۳۹ ۱۰۰ ۸۱۲ ۲۵۱ ۲۶۵ ۳۰۱ ۳۰۲ 
۴ ۰۴۶۵ ۰۵۶۷ ۵۶۸؛ و نیز > آداب. 
ترک آدب 

اذکار ۸۱۱ ۸۵۰ ۵۱ ۶۰ ۸۷ 

اذواق ۵۴۸ 

اذواق طور نبوت ۷۸ 

۳٩ ارادت‎ 

ارباب... نیز - اصحاب؛ اهل 

ارباب باطن و کمال ۲۸۹ 

ارباب جمعیت ۱۰۳ 

ارباب حشمت و غیرت ۳۰۵ 

ارباب ذوق ۲۲ 

ارباب سلوک ۲۷ ۳۵۷ ۶۴۸ ۷۲۱ 

ادباتظ ق نا و۳ 

ارباب عرفان ۱۴۲ ۲۸۵ 


۷۳ 


ارباپ فقر ۲۱۲ 

ارباب قلزب ۶۸۷ 

ارباب کشف ۴۰۲ 

ارباب کمال ۲۸۵ ۳۵۹ ۳۶۰ ۸۵۲۳ ۵۶۲ 

اریاب محبت ۳۲ 

ارباب مواجید ۱۳۱ 

ارباب همت ۰.۱۳۲ ۱۳۳ 

ارباب هنر ۲۲۰ 

ارباب هوا ۴۲۹ 

ارتباط ۳۴۲ 

ارتباط سرّی ۳ 

ارداف نعم ۴۴۴ 

ارشاد ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۴۵۸ ۶۶۳ ۷۳۱ 

ارواح ۲۲۵ و نیز سب روح 

ازل ۱۵۲ 

استدرام ۴۴۴ 

استعاذه ۱۶۲ ۶۰۲ 

استعداد ۰۲۸۲ ۵۲۴ 

استغراق ۳۶ ۸۱۳۱ ۱۷۷ ۶۱۸ 

استغفار ۰۵ ۰۱۴ ۰۴۰ ۴۱۸ و جاهای دیگر 

استغنا ۶۸۸ 

استقامت ۲۴۵۰۱۸۸۰۱۷۴ ۰۴۶۱ ۵۲۲ 
۷۳۳۵/۸/۷ 

اتتوان طرفن :۱۹ 

استهلاک ۳۶ 

اسم خاص ۸۲ 

اشتغال صوری ۲۱۷ 

اشراف ۵۸۵ 


اشراف بر خواطر ۲۱۰ 


احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


و۵ 


اشرف طرق (طریقةٌ نقشبندیه) ۶۷ 


اصحاب ۱۵۰ ۳۷۴ #۳۹ و نیز ستعه ارباب .۰ 


اهل ... 


اصحاب تجرید ۱۳۱ 
اصحاب سلوک ۶۴۶ 
اصحاب طاعات ۳۹۲ 
اصحاب عقول ناقصه ۵۶۲ 
اصحاب مشاهده ۵۲ 
اصحاب تاذ ۶:۷۱ 
اصلاح ذات‌البین ۵۷۹ 
اضداد ۵۴ 

اضطراب ۴۷ ۱۲۹ 
اطمینان خاطر ۸۷؛ و نیز > جمعیت خاطر 
اظهار شکوی كِِ"ِ 
اعتبار ۶۳۰ 

اعتدال ۷۳۳ 

اعتذار ۲۷۵ 

اعتراض ۲۱۸ 

اعتقاد ۱۱۶ 

اعتکاف ۳۷۵ 

اعلم باللّه ۱۳۷ 

اعمال ۰۱۱ ۱۲ ۵۰ 
اعمال باطنی ۶۰ 
اعونه ۲۵۴ 

افتقار ۱۰ ۶۸ 

اقوال ۵۴ 

التجا ۶۸ 

التذاذ ۷۷ 

التفات ۵۴ 


الوهیت ۵۸ 

امامت ۱۰۰ 

امام فعال ۳۰ 

امام قوال ۳۰ 

امتنال ۱۴۷ 

ام تکرش ۱۳۶۰ ۵۳:۶۲ 
امر معروف ۶۶ 

این ۷2۹ 

انانخت ۴۰ 

انتظار ۳۱ ۱۴۵ 

انتقال ۷۴۲ 

انتها ۰۵۱ ۸۷؛ و نیز سیه نهایت 
انجذاب ۴۴ ۴۷ ۵۱ ۸۵۸ ۸۷ ۱۲۰ ۱۴۱ 
انجذاب آلهی ۱۵۱ 

انجذاپ باطن ۴ 

انحلال ۷۷ 

من ۳۶۵ 

٩۰ انسان‎ 

انشرام صدری ۶۶۴ 

انغماس ۴۴۵ ۵۰۱ 

انفاس ۸۴ ۱۱۰ 

انقطاع ۸۹ 

انتطاع باطن ۲۲۸ 

انقطاع خاطر ۲۶ 

نقطاع صوری ۲۱۷ 

انقطاع معنوی ۰۲۰۶ ۰۲۱۷ ۲۲۳ 
انقیاد ۵۸, ۲۱۱ 

انکسار ۶۸ ۱۴۵ 

انکشاف ذات ۴۳۵ 


فهرستها ۷۳۳ 


انوار تفرید ۴۱ 

انوار قدم ۲۸۸ 

اوتاد الارض ۷۲ 

اوراد و اذ کار ۳۷۲ 

اوراد و دعوات ۲۹۹ 

اوصاف ۷۷ 

اوصاف الهی ۱۵۳ 

اوقات ۵۶ ۶۲ ۸۴ ۱۱۰ ۳۷۷و نیز سه وقت 
اوقات مضبوط بودن ۳۶۹ ۳۷۲ 
اوقاف ۱۵۸ ۶۴۴ 

اولوالالباب ۶۸۸ 

اولیا ۸۵۱ ۲۱۶ ۸۲۷۳ ۲۸۶ ۰۴۴۶ ۴۹۷ ۸۵۴۷ ۵۶۲ 
اولیاء الله ۳۲۳ 

اولیای حق سبحانه ۵۴۶ 

اولیاء عزلت ۷۸ 

اولیاء عشرت ۷۸ 

اهتمام ۴ ۶۲ 

اهل ... نیز س ارباب» اصحاب 
اهل استقامت ٩۱‏ 

اهل اشراف ۲۱۰ 

احل الله ۰۲۷ ۵۲۹ 

اهل بدعت ۲۸۰ 

اهل بطالت ۷۳۳ 

اهل تحقیق ۷ ۸۲۱۱ ۲۴۴ ۲۵۶ 
اهل تصوف ۷۳۶ 

اهل تفسیر ۳۶ ۴۶۶ 

اهل تقوی ۳ 

اهل تمکین ٩۶‏ 

اهل توحید ۳۳۹ ۵۹۷ 


اهاز خنضیت:۱ 2۲ 
اهل حال. ۵۸۳ 

اهل حق ۱۵۵ 

اهل حقیقت ۴۸۷ 
اهل خرابات ۲۱۹ 
اهل رسوم ۵۲۱ 

اهل شهود ۱۶۴ 

اهل ظاهر ۵۲۱ 

اهل عرف و عادت ۲۷ 
اهل عشرت ۷۷ 

اهل علم ۱۴۲ 

اهل غفلت ۲۹۶ 

اهل فسوق و عصیان ۳ 
اهل قرب ۷۳۸ 

اه :۱ ۲۳ 

اهل مشاهده ۴٩‏ 

اهل معرفت ۱۱۷ 

اهل مقام زشداه 

اهل وجود ۱۶۴ 

اهل وصول ۱۰ 

اهل بقین ۳۶۶ 

ایثار ۰۷۰ ۸۴؛ و نیز > بذل 


ایذا ۷۳ 


باب ۷۲ 

بابو (دآب سخن سیّد قاسم) ۱۸۳ ۲۴۲ ۲۴۷ 
۵۹( ۷۲۲ 

بالغان ۲۰۹ 


بحر توحید ۱۳۱ 


بحر جمعیت ۶۱۸ 

بحر شهود ۴۱ 

بدایت ۸۵۱ ۶۱۳ ۴۶۲۶ و نیز > ابتدا 
بدایت حال ۵۴ 

بدمذهب ۲۴۸ 

بذل ۷۰ و نیز > ایثار 
برادر طریقت ۵۲ 

برکت ۶۹۸ . 

بسط ۲۵۲ ۴۶۱ ۷۰۰ ۷۱۸ 
بسط معرفت ۶۴۵ 

۱۷۹٩ بطالت‎ 

بطلان خفی ٩۲‏ 

بقا ۸۲ 

بقا بالله ۱۳ 

بقا بعد الفنا ۸۱۴ ۱٩‏ 

بندگان خاص ۱٩‏ 

بندگی ۰۱۱ ۰۲۰ ۲۴ 

بهاء ایمان ۱ 

بی‌برو! ۱۲۸ 

بیت العصا ۲۸ 


بی‌تأمّلی ۱۵۷ 
بی‌تکلفی ۲۶۰ 
بی‌حضور ۳۳۰ 
بی‌حضوری ۰۱۱۶۴ ۳۲۲ 
بی خودی ۷۱۸ 
بیداری ۷۱ 

بی‌دردي ۶۳۹ 
بی‌شعور ۱۳۵ 


بی‌شیخی ۶۵۲ 


ی 3 و ۱۱ 


ماس اند ی 


بیع ۳۶ 


بیگانگان ۶۶۸ 
بیگانگی ۱۴۸ ۳۸۴ 
بیگانه ۲۸ ۰۴۱ ۰۳۲۹ ۴۳۰, ۷۲۵و نیز > اجنبی 


بیو قوفی ۶۳۹ 


۳۰۱۲۱ 


سر بررورده ۶0۵۸ 


تاثر ۵۲۲ ۷۱۳ 

۱۱۳ 
ار هم ۵۵۵ 

تبستط ۷۳۶ 

تبلیغ ۳۵ 

تحارت ۳۶ 

تجدید ایمان ۱ 

ری ۳۱۳ 


نجر ید ۷ ۰ ۳۰ ۳ ۳۷۳ ۵ ۵۲ ۷۰« ۷۱ 


تجرید صوری ۲۱۷ 

۶۵۲ ۱٩ تجلی‎ 

تجلیات صوری ۳۱۶ 

تجلی روح ۳۲۵ 

تحسین اخلاق ٩۷‏ 

تحصیل (علم) ۸۸ ۹٩‏ 

تخلبة دل ۲۲۱ 

در ۱ ۱ ۱ 
۳ ۳ ۴۶۵ ۸۵۰۰ ۵۶۱ ۵۶۷ ۷۳۷ 

ترک طعام ۷۳۳ 


فهرستها ۷۲۳۵ 


تاکن ۱۳۳۶ 

تسلط ۸۲۴ ۱۲۹ ۱۴۷ ۴۴۹ 

تسلیم ۲۱۱ 

تشویش ۷۳۰ 

تصحیح عقیده ۳۴۶ 

تصرف ۱۲۴ ۱۴۷, ۴۵۷ 

تصرف وا ۲۸۵ 

تصفیه ۲۴۲ 

تصفیة باطن ۸۷ 

تصفیٌ حقیقت ۸٩‏ 

تصفیة وجه خاص ٩‏ 

٩۳ تطهیر‎ 

تعبّد ۲۵ ۱۵۶, ۲۴۹ 

تعلیم و تلقین ۱۵۰ 

تعوپذ ۶۷۹ 

تعیین ۵۶ 

تغیّر ۶ ۱۱۶ 

تفحص ۵۲؛ - نمودن ۲۸ 

تفرقه ۱۳۵ ۰۱۷۹۰۱۵۸۰۱۴۸۰۱۴۱ ۰۱۹۰ ۲۳۳ 
۵ ۳۵۲ ۸۵۲۲ ۸۵۵۴ ۶۳۹ ۶۴۳ 

تفرقة خاطر ۸۷ ۱۳۷ 

تفرید ۴۶۷ ۷۲۱ 

تفرید خاطر ۵۳۷ 

تفضیل ۱۲۱ 

تقلیل طعام ۵۲۱ ۸۷۳۲ و نیز > اجتناب ا 
طعام. ترک طعام, قلت طعام 

تک ۳۲۵ 

تکفیر ۱۲۸ 

تکلیف ۱۶ 


او تا اجه عبت نله اه از 


تک ۱۵۶۰۲۱۱۳۱۵ 

تلقین ۸۵۶ ۷۹ ۵۳۷ 

تمکین ۶۳؛ و نیز > اهل تمکین. مقام تمکین 
تمیمه ۶۷۹ 

تنبیه ۰۱۴۵ ۲۳۶ 

در ه ۲۲ 

تنهایی ۵۸۸؛ و نیز > خلوت 

تواضع ۴ ۱۰۵ ۰۱۱۴ ۰۱۴۳۵ ۲۱۷۵ 


توبه ۷۲ 


تو جه ۲ ۳ ۰ ۵ ۷« 4/۹ ۵ ۳ ۱(" ۳ 


۲ ۴ ۷۳ ۸۰ ۷۱۸ 
توجه باطنی ۷۳۰ 
توحید ۰۲۵۷ ۰۳۵۷ ۴۸۷ ۷۲۱ 
توحید (در شریعت و طریقت) ۲۵۷ 
توکل ۱۳۹ ۴۲۴ 
تهذیب اخلاق ٩۷‏ 
تهذ یب و تکمیل ۷۳۵ 


ثبات ۱۸۸ 


جامه‌های بشمین ۲۷ 

جبروت ۱۴۴ 

جذبه ۰۲۶ ۸۵۱ ۰۱۷۴ ۲۵۸ ۵۲۳ 

حلال ۶ ۰۲۸۵ ۴۵۵ 

جمال ۰۱۰ ۲۸ ۸۵۸ ۲۳۱۹۶ ۲۸۵ ۲۸۷ ۴۵۵ 
۶۹۵ 

جمال اخروی ۱۳۰ 

جمال مقصود ۷۸ 

جمع ۵ ۵۲۱ 


جمع الجمع ۴۵ ۵۱۱ 
جمم خاطر ۱۲۹, ۱۳۴, ۱۳۵, ۶۶۲ 


جمع ساختن ۱۰۳ ۵۳۷ 

۱۵۸ ۰۱۴۵ ۸۸۷ ۸۷۳ ۶۷ ۵۴ ۲۸ ۸۲۶ جمعیت‎ 
۳۶۳ ۰۳۵۲ ۳۱۴ ۰۲۷۴ ۲۵۵ ٩ ۹ 
۶۳۹ ۸۵۲۲ ۰۴۰۹ ۳۹۸ ۳۶۹ ۳۶۷ ۶ 
۷۱۳ ۲ 

جمعیت باطن ٩۸‏ 

جمعیت تأّم ۱۷۷ 

جمعیت خاطر ۸۷ ۱۲۷ ۳۶۹ ۳۷۰ ۶۳۹ 

جوار اقدس ۱۶۵ 

جوار رحمت ۷۴۲ 

جوگی ۷۲۲ 


جهل ۸۳ 


۴۶:۲۳ ۱۲۱۳ 


حادث ۴۶۰ 

حال ۰۱۴۰ ۳۹۸ و نیز -ع احوال 
حب ۵۵ 

حبٍ ذاتی ۸۷ ۴۵۲ 

حبّ شعوری و خبری ۳۵۲ 
فیس تفت ۹ ۵:۱ 

سخات:۰ ۱۳ ۱۳۱۵ ۶۳۱۱۳۲۹۱۲۳۰۱۱۷ 
حجاب اعظم ۱۴۶ 

حجاب کلّی ۹٩‏ 

حجاپ ناموس ۴۰۷ 

حجره ۱۷۹ ۷۲۶ 

حج عن الغیر ۱۵۸ 


حرز ۶۸۰ 

حریفان ۶۲ 

حس مشترک ۵۵ 

حسن رجوع ۱۶۲ 

حصول بقین ۴۳۸۵ 

حضر نفس ۱۴۹ 

حضور ۲۶ ۲۸ ۰۲۹ ۴۷ ۴۹ ۵۲ ۵۴ ۶۱ ۸۷۷ 
۸ ۷۲ ۰۱۳ ۰۲۶۱ ۲۵۲ ۳۶۵ ۴۶۸ 
۸ و نیز -> آگهی, جمعیت, حضوری 

حضور دل ۰۲۴ ۴۸ 

حضور ... عبادت ۳۱۰ 

حضور مع الله ۱۹۲ ۴۰۸ 

حضوری ۲۵۱ ۰۲۵۵ ۵۴۸ و نیز > آگهی, 
جمعیت» حضور 

حظایر قدس ۷۴۲ 

حظ نفس ۲۳۹ 

حفظ بصر ۶۴۳ 

حفظ نسبت ۰۴۵ ۱۸۵ ۶۴۸۲۵۰ ۶۵۵ ۶۸۰ 

حفظ نظر ۱۵۸ 

حفظ نفس ۱۸۷ 

حقایق احکام شرعیه ۳ 

حقایق ذواتی ۴۴۱ 

حقیِقت ۸۱ ۸۵ ۸۶ ۸۸ ۱۶۲ ۲۹۶ ۵۰۳ 
م(* 

حقیقت انسانی ۷۲۳ 

حفیفت ایمان ۱ 

حميقة الحقایق ۳۰۷ 

حقیقت دل ۶۵ 


حقیقت ذکر ۲۲ 


فهرستها ۱۷۲۷ 


حقیقت محمدی ۳۰۷ 
حقیقت وجود ۱۸ 
حق الیقین ۴۳۵ 
حکم ۴۱۲ 


حعما ۲۲ 


حلم ۸۴ 


حمیّت ۶۶ 


حیات دل ۲۹ 


خادم ۱۷۴ 

خادمان ۸۷۳۹ ۷۴۰ 
خاشع ۸۳ 

خاص الخاص ۸۱ 

خاضع ۴ ۵۱۹ 

خاطر ۱۳۲ ۱۳۴ 

خاطر جمع ساختن ۶۳۹ 
خاطر را نفی کردن ۵۹۵ 
خانقاه ۸۲٩‏ ۱۶۹ ۸۵۱۲ ۶۲۳ ۶۴۳ 
ختم کردن در مزارات ۲۹۰ 
خدا پرورده ۶۵۸ 

خدام ۷۳۹ 

خدمت ۶۳ ۱۷۳ ۲۶۱ 
خذلان ۶۷۴ 

خرقه ۲۰۲ 

خرقه بوشانیدن ۱۴۰ 
خرقه‌های مرقع ۲۷ 
خشوع ۵۱۹ 


۵۱٩ خضوع‎ 


ار دا للد اش 


خلوات ۴۸۱ 

۲۶۷ ۳۶۶ ۰۳۶۰۰۱۴۸ ۱۰۶ ۸۱۰۴ ۸۵۲ خلوت‎ 
۶٩۲ ۸۵۸۸ ۰۵۲۷ ۷ 

خلوت در انجمن ۶۵ 

خلوتکه ۳۷۹ 

خلیفه ۱۳۶ 

خنده ۶۱ 

خوارق عادات ۲۰۲ 


خواری ۷۳ 


دارالقرار ۳۸۹ 

درجات ذکر ۸۲ 

در فیض ۶۷۶ 

۵٩۷ ۵۵۱ ۵۲۵ ۲۲۹۰۱۵۲ ۰۱۲۱ درویش‎ 
۵٩۷ ۵۲۱ ۰۳۴۸۰۸۱۵۲ ۸۷۲ درویشان‎ 

درویشی ۸۴ ۰۱۰۶ ۵۱۳ ۷۱۸۶۹۱ ۷۳۲ 
دستار ٩۰‏ ۱۲۸ ۶۷۵ 

دقایق احکام شرعیه ۲ 

۱۰۸ ٩۷ ۸۵ ۶۴ دل‎ 

دلق ۲۰۸ 

دوام اقبال ۱۷۲ 

دوری ۶۵۲؛ و یز -ه مفارقت 

دولت ۵۹۸ 

دولتهای اخروی ۸٩‏ 

دولتهای عاجله ۸٩‏ 

دهفان /دهقانی و 

دیوانگی ۶۴۱ 


د یوانه ۳ 2۹ 2۰۰۱ 


ذاکر ۸۲ ۱۹۲ ۲۶۱ 

ذاهل ۷ ۱۸ ۵۲ 

ذکر ۲۱ ۲۳ ۳۶ ۴۷ ۴۸ ۵۰ ۶۵ ۶۷ ۸۴ 
ار 
۱ ۱ ۳ ۳۱۷۲ 
۹ ۵۱۷ ۱ 

ذکر خاص الخاص ۸۱۱ 

ذکر زبان ۳۱۶۱ 

ذکر سرّی ۷۹ 

ذکر علانیه ۷۹ 

ذل ۱۰ 

ذهول ۷۱۸ و نیز: ذاهل 


رابطه ۳۷ ۲۲۱ 

رباط ۱۵۸ ۱۷۶ ۶۴۳ 
رجوع ۵۳۷ 

رقص ۳۴۸ 

روح ۵ ۴۲۹ ۴۶۰ 
روحانیت ٩٩‏ 

روش گم کردن ۱۸۷ 


روشن ضمیر ۳۳۸ 


زاهد ۱۴۲ ۴۸۰ 
زاهد تما ۳۸۰ 
زلف یار ۷۷ 
زیارت ۷۲ 


سالی ۱٩۲‏ ۳۵۲ 
سالکان ۷۳۶ 


سبق خواندن ۷۳۰ 

٩۱ ۵ ستر‎ 

سخاوت ۸۴ 

شا فقس ۱ 

سخن گفتن ۶۱ ۰۲۴۶ ۲۵۸ 

سر معیت ۲ 

سعادات سرمدی ٩۱۲؛‏ و نیز هه سعادت 
اخروی, سعادت سرمدی 

سعادت اخروی ۱۰۹ 

سعادت سرمدی ۱۱۰ 

سعد اکبر ۸٩‏ 

سعی ۵۴ ۶۲ 

سعید ۶۴۵ 

سعید حالی ۶۴۳۶ 

سکوت ۳۰ و نیز > صمت و سکوت 

سلطان جذبه ٩۷‏ 

شلت: ۶۱۲۲ 

سلوک ۱۹۵ ۰۴۷۳ ۵۷۹ 

سماع ۳۳۸ 

سیر الی الله ۴۷۴ 

سیر فی ال ۲۶ 

ان رد ۴۲۲۳۰۱ 


فهرستها ۷۳۹ 


هم رت تم +ستها تن 

شقی ۶۴۵ 

شقی حالی ۶۴۶ 

شکر ۶۰۳ 

شهان ول::۳۰ ۲ 

شهوت ۷۲۳۶ ۷۳۷ 

شهو د ۰۴۷ ۳۹ ۸۷۷ ۱۶۴ ۲۰٩‏ 

شهود اوصاف ۷۷ 

شهود دات ۱٩‏ 

شهود ذاتی ۰۱٩‏ ۳۶ ۷۷ 

شیخ ۲۱ ۷ ۲۳۷ ۰۵۲٩ ۰۵۲۷ ۲٩۳‏ ۶۸۰ 
شیخ مزار ۱۷۷ 

۶۲۵ ۵۷۰ ۸۵۲۳ ۸۵۲۰ ۴۵۷ ۷ ِ 


نشب ۳۹ خرن ۳۰ 


ای ت۳۳ 

ضاش سا :۷۵ 

صاتشی ۲ 

صاحب هحیر ۴۲۱ 

صالح ۱۳۲ 

صبر و تحمل, ۷۲ 

صحبت ۵۴ ۸۵۶ ۸۱۴۱ ۲۲۸۰۲۲۵ ۲۴۶ ۳۶۶ 
۸ ۷ ۴۸۵ ۶۰۷ ۶۲۳ 

صحبت به درویشان ۵۴ 

صراط مستقیم ۳ 

صرف خاطر ۷۱۸ 

٩۶ صفا‎ 

صفات ثمانیه ۱۵۲ 


صفات حسنی ۷ 


صفات رحمانی و ... ۷ 

صفت دذاتی ۴۷ 

صفای احوال ۲۹ 

صفای فطری ٩٩‏ 

صمت /صمت و سکوت ۳۰ ٩۲‏ ۴۶۱ ۴۹۹ 
صور الْیه ۱۵۶ 

صوفی ۲۶۷ 

صوفی‌نما ۷۲۰ 

صولت ۲۶ 

صیانت و محافظت نسبت ۷۰٩‏ 


ضبط اموال و امساک ۵۳۵ 

ضبط خاطر ۶۴۸ 

ضبط ما بین اللفسین ٩۵۷۹؛‏ و نیز سه محافظت 
بین النفسین 


طاعات ۱۱ 

طراوت ایمان ۱ 

طریقت ۱۶۳ ۰۲۱۵ ۵۰۳ 
طریق سعت ۷۳۶ 

طریق ... گم کردن ۱۸۷ 

طربقه ۱۴۵ ۱۴۸ ۰۲۱۲ ۲۵۰ 
طربقٌ صحبت ۷۶ 

طغیان ۶۸۸ 

طلی :۱۸ ۴۳۰۸۲۲۱۰۸ 


طلب خیر ۵۲۸ 


طلمنتن ۲۰ 2 


- طلمت خفی ۹ 


ظلمت نفس ۱۰۸ 
ظهور احوال ۵۳۴ 
ظهور محبت ۵۱ 


عارف ۸ ۲۸۵ ۳۰۹ ۰ ۵۹۲ 
عارفات ۱۵۱ 

عاقل ۱۲۰ 

عالم ۶۰۰ 

عالم اطلاق ۵۵۳ 

عالمان ۳ 

عالم بال" ۱۶۵ 

عالم صفات ۱۵۳ 
عالی‌همت ۱٩۴‏ 

عامی ۶۰۰ 

عبادات ۵۱ 

غبادته ۲ ۶:۰۳:۱۲ 

عبودت ۲۴, ۶۰۶ 

عبودیت ۲۰ 

عبور از مقامات ۲۱۰ 

عحرز ۱۳۳ 

عدم استقامت ۱۵۵ 

عدم اشتغال ۳ 

عدم تنبیه ۵۶ 

عدم فتور ۳۶۵ 

عدم نگاهداشت نسبت ۶۷۴ 
عرش ۱٩‏ 

عزلت ۳۶۰ 

عزیز ۱۷۴ ۳۵۶ ۸۵۴۲ ۵۶۲ 


عزیزان ۸۵۰۱ ۵۲۲ 
عزیزان وقت ۳۵۴ 
عشرت ۷۸ 

قسشی. ۲۶۸۱ 

عصا ۲۸ 

عصمت ۲۸۷ ۴۰۲ 
قطتین: ۲۰۱ 

عقل ۶۸۹ 

عقدت ۸۵۷۴ ۵۸۳ 
عالم سفلی ۱۶۵ 
علاق حبّی ۵۱ 
علاق خاطر ۲۳۲, ۲۳۳ 
علاقه غیر حق 1 
علایق کونیه ۵۱ 
علم توحید ۷۰۵ 
علم حال ۷۰۵ 
علم سعت ۷۳۶ 
علم لدنی ۲۲۵ 
علم الیقین ۴۳۵ 
علو همتی ۱۵۲ 
عین الیقین ۳۳۵ 


غایب ۲۶۸ 

خایب بودن ۴۸۱ 

غفلت ۶۱ ۴۶۸ 

غلبهً حال ۲۸۵ 

غلبة شهود ۵۲ 

غیبت (<بدگویی) ۷۵ ۱۷۶ ۳۰۴ ۵۶۹ 
غیبت ( غایب بودن) ۸۷ ۱۰۷ ۲۳۰ ۷۱۸ 


فهرستها ۷۴۱ 


غیت اکن ۱۸ 

غیر ۸۱ 

غیرت ۲۳ ۴۴ ۰۱۷۵ ۰۵۷۰ ۵۸۸ 
غیرت الهی ۱۳۳ 

عیر جنس ۱۹۰ 

غیر جنس ۵۵۴؛ و نیز سه اجنبی. بیگانه 
غیر حق ۴ 

غیر هجیرا ۱۸۹ 


فانی ۷ 

فتح و گشاد ۳۶۵ 

فتوت ۲۹۴۳ 

فتور ۸۷۲ ۲۳۵ ۸۵۰٩‏ ۵2۲۷ ۵۵۵ 
فتور نسبت ۷۳ 

۱۷۹٩ فراغت‎ 

فراق ۲۲۴ 

فرزندان (< مربدان) ۱۸۶ 

فرصت جمعیت ۶۷ 

فساق ۴۲۹ 

فقدان نسیت ۰۲۹ ۵۲۱ 

فقر ۸۴ ۱۲۹ ۱۴۴ 

فقرا ۰۱۵۸ ۳۷۴ ۶۴۳ ۷۴۰ 

فقر حقیقی ۳۰۹ 

فتری ۱۴۴ 

فقیر ؟. ۰۱۱۶ ۰۲۷۳ ۳۷۶ 
فقبری ۰۱۳۲۳ ۲۶۰ 

فنا ۸۲ ٩۲‏ ۳۰۲ ۷۱۸۰۴۷۲۳ و نیز سه نیستی 
فیوضات ٩۶‏ 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


قباپوشان (< مریدان) ۱۸۶ 
قبض ۲۵۲ ۴۶۱ ۷۱۸ 
قبض ورع 7۳۵ 

قدم ذاتی ۵۰۴ 

قرب ۰۴۱ ۲۶۹ ۴۶۲ ۷۳۸ 
فرب عهد ۲۳۲ 

قریب العهد ۷۳۸ 

ققا و قدر بت تام 
طب ۴۷۵ ۷۱۳ 

قطب وقت ۱۰۰ 

قفص ناسوتی ۴۴۰ 

قلب ۶۸ ۳۰۸ 

قلت استعداد ۵۶ 

قلت طعام ۱۲۷ ۳۹۶ و نیز -ه اجتناب 
از طعام. تقلیل طعام 
قلندر ۵۳۰ ۵۵۱ 

قوت متخیله ۵0۵ 

قهر ۴۶۱ 

قید ۳۸ 


کاملان ۳۲۹ 

کبرا ۰۲۲ ۲۵۸ 

کثرت ۰۵۲ ۲۳۹ ۵٩۷‏ 
کثرت طعام ۱۲۷ 
کتیرالصلوة ۱۷۸ 
کثیف ۷۵ 

گرامات ۵۲۲ 

کرامت ۳۴۵ 


کرختی ۷۱۸ 


کرم ۸۴ 

ان ۲ ۱۹ 

کسوت وجود ۱۱۲ 
کشف ۱۵۲ 

کشوف ۴۸۱ 
کشنهای صوری ۲۸۲ ۳۹۶ 
کلام ۳۶۱ 

کلفت ۱۶ ۱۷۲ 
کمال ۱۰ 

کمال اخروی ۱۲۰ 
کمال تنزه ۱۵۱ 
کمال توجه ۱۵۱ 
کمال فقر ۴ 

کمال و جلال ۶۶۷ 
کمال و جمالِ حق ۱۷ 


گرانی خاطر ۵۲۵ 
گره ۷۷ 


لطافت ۱۷۵ ۱۹۶ ۲۳۶ 
أطلف ۴۶۱ 

لطیف ۷۵ 

لقا ۲۰۶ 


۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۲۰۶ ۰۱۰۶ ۸۵ ۲۳ ۰۲۲ ۴ ماسوی‎ 
۶٩۴ ۵۷۶ ۴۷۹ ۲ 

مبتدع ۱۳۲۱ 

مبتدعان ۵۰۲ 

۶۳۵ ۶۱۸ ۵۰٩ ۱۹٩۹ ۱٩۹۲ ۰۱۰۴ ۰۴۳۵ مبتدی‎ 


مبتدیان ۸۷ ۴۲۹ 

مبغوض ۶۹۴ 

متابعت ۱۳۲۱ 

متأثر ۶۹ 

متأخرین ۶۱۳ 

متجمل ۱۰ 

تخلق شدن ۸۴ 

متذلل ۴ 

متقدمین ۶۵۷ 

هه فت را ۳ 

متوجه شدن ۷۳۰ 

موجه تست ۷۲۰ 

و۳ 

مجانین ۲۹۵ ۳۸۸ 

مجاور ۳۴۰ 

محاهده ۴۳۹ 

مجذوب ۵۷۴, ۶۴۱ 

مجدویان ۲۹۵ ۳۸۸ 

محنون ۶۳۱ 

محافظت بین النفسین ۶۰۸ و نیز سه ضط ما 
بین النفسین 

محافظت نفس ۱۸۷ 

محب ۴ ۲۷ ۲۰۰ ۶۰۳ 

محبان ۴۷۹ 

۴۲۹ ۲۰۰ ۱۲۱ ۶۳ ۵۱ ۳۷ ۱۶ محبت‎ 
۵۵٩ ۷ 

محبت ذاتی ۴۳۲ 

محبت ذاتیه ۵۱ 


محبت موّمنین ۶۳ 


نهرستها ۷۴۳ 


محبوب ۳۷ ۸۵۵ ۱۰۷ ۲۰۰ ۲۴۷ ۵۲۰۴۱۰ 
۴ ۶۰۳ 

محتاح ۴ 

محرم سر ۴۸۱ 

و ۴۸۱ 

محققان صوفیه ۴۰۵ 

۳ 

مقضیر فا 0 ۱۳۱۵ 

مخلوقی حق ۸ 

مخلوق عبد ۸ 

مذاق ۲۳۸ 

مذاق طریقة صوفیه ۴۳ 

مذکور ۸۲ ۱۶۴ ۲۶۱ 

مرات و مظهر ۱۹ 

مراقبه ۲۶ ۵۰ ۵۸۲ ۴۵ ۵۲ ۲۲۱ ۳۰۰ 
۴ ۰۴۱۰ ۰۴۴۵ ۷۰۰۸۵۰۱ ۷۱۵ ۷۱۸ 

مرتبهُ تمکین ۲۵۶ 

مرتبة نبوت ۶ 

مرتبة ولایت ۶ 

مرجعیت ۵۲۲ 

مردم بیگانه ۱۴۸ 

مردم عزیز ۳۵۷ ۶۶۶ 

مرشد ۲۱۱ 

مر لاهوتی ۷۰۹ 

مرید ۲۰۰ ۲۱۱ ۰۲۴۷ ۲۹۴ ۵۲۴ ۵۳۷ ۵۳۹ 
۰ ۷۳۵۵ 

مریدان ٩۷‏ ۰۱۲۸ ۰۱۴۸ ۱۵۰ ۱۵۲ ۵۲۰؛ و نیز 
فرزندان, قبایوشان 


۳۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مستحاب‌الدعوة ۴۳ 
مستعدان ۲۰۹ 

مستففر ۵ 

مسلوب العقل ۲۹۵ 
مشاهده ۱۰۷ ۱۱۷ ۲۰۶ ۴۳۹ 
مشایخ ۰۱۴۸ ۱۵۰ ۴۲۹ 
مشایخ بزرگ ۷۲ 

مشهود ۱۰۷ 

مصاحب ۲۶ 

تصاختت ۲۲۵ ۲۲۵۵:۰۲۱۲ 
مصافحه ۰۱۵۲ ۷۴۲ 


مضطرب ۷۳ 

مظهر کل ۲۰۷ 

مظهر و مرات ۶۱۷و هس مر آت و مظهر 
ت یر 

معاملات اولیا ۲۴۰ 

معاملات صوفیه ۱۶۸ 

معامله ۶۸۳ 

معتقد ۱۳۵ 

معرفت ۸۲ ۰۱۱۷ ۳۲۳ ۰۳۵۹ ۳۸۷ ۴۷۵ 
مععت خی ۴۹۸ 

مفارقت ۶۵۲؛ و نیز -> دوری 

مقام ۷۰۵ 

مقامات ۸۷ 

مقام بقا بالله ۶۹۷ 

مقام تمکین ۶۱ ۲۵۶, ۳۵۹ 

2 تک ۲۱۲۵ 

تما اه عیالتفت 2۱۱ 

فاد وت ۳.۶ 


مقام سعت ۸۷۳۶ و نیز سب اتساع 
قرط 9 

۱۳ 

تفا کال و کی ۴۶۸ 

تام وه ۱۴ 

دانی. :2 

مقصود حقیقی ٩۸‏ 

مقولات عشر ۵۱۲ 

مقبّد ۳۹۸ 

۸٩ مکاره‎ 

ملاً ۲۶۷ 

ملازمان ۸۵۴ ۰۱۹۴ ۰۴۷۴ ۷۳۹ ۱ 
ملازمت ۱۱٩ ۲٩‏ ۰۱۲۱ ۸۷۳۹ ۷۴۰ 
ملاْپی ۵۱۳ 

۶٩۹۱ ملکوت‎ 

ملکه ۶۷ 

ملک اقتدار ۱۳۵ 

ملک صیانت خاطر ۲ 

۱۰۳ ۰۲٩ منازل‎ 

مناهی ۵ 

مبسط ۶۸۳ 

۱٩۹۳ منتسبان‎ 

۶۲۳ ۸۵۷٩ منتهی‎ 

متزل. ۱۲۰۳ 

منقبض ۴۰۹ ۶۸۳ 

منکر ۶۹۶ 

مواجید ۸۷ ۰۲۵۹ ۳۴۰ ۵۱۷ 
مواهب ۰۸۷ ۱۴۱ 

موت دل ۶۱ 


موّدب ۲ 
موزون ۲۱۶ 
موطن ۱۱ 
میل ۵۱ 


تانیززی» :۲۳ 

نامحرم ۷۴ 

نایب حق ۲۵۸ 

نایب دل ۲۵۸ 

تافتشات ۱۳۶ 

نزهت ۲۱۹ 

۱۲ ۱۱۲ ۱ ۲۵۵ ۱۱۱۱۱ یت‎ 
۳۶٩ ۰۲۲۸ ۰۲۱۲ ۰۱۹۹ ۷ ۵ 
۶۷۶ ۶۷۳ ۶۲۳ ۵ ۰ ۲ ۹ 

نسبتٍِ جذبه ۳۳۲ 

نسبتٍ جمعیت ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۰ ۶۲ ۱۴۸ ۲۵۶ 
۵۸۸ 

نسبت حبی ۰۴۴ ۸۵۵ ۰۱۳۱۰۱۲۰ ۱۹۶ 

نسبت حضور و آگاهی ۸۵۷ ۶۱۵ 

نسبتِ خرقة مشایخ ۸۰ 

نسبت خواستنی ۷۴ 

نسبت رابطه ۲۲۲ 

نست صمت و سکوت ۱۹۵ 

سبتِ صوری ۱۶۰ ۵۰۷ 

نسبت عزیزان ۷۰۳ 

نسبت علمی ۳۳ 

تست ان ۷۹۷ 

نسبت محبت ۵۸۸ 


نسبتِ مسلمانی ۲۳ 


فهرستها ۰ ۷۴۵ 


نسبت معنی ۱۳۷ ۱۶۰ ۰۲۸۵ ۵۰۷ 
نسبت نبوی ۵۱۵ 

نضارتِ ایمان ۱ 

نظر ۷۲ ۵۴ ۳۲۸ 

نظر بر قدم ۲ ۳۳۳ 

نظر ربوبیت ۲۲۸ 

نظر شریعت ۳۲۸ 

نظیر ۴۶ 

نعت تضرع و خشوع ۲۵ 
نعت تعظیم ۲۴ 

نعت حضور و آگاهی ۱۸۷ ۱۹۲ ۴۰۸ 
نعت خضوع و خشوع ۲۳۹ 
نفس 4۶ ۶۷۷ 

نفس گم کردن ۱۸۷ 

نفی ۲۶ 

شی ریت ۱۸ 

نفی الصفات عنه ۷ 

نفی ماسوی ۶۴۳ 

نقوش کونیه ۱۹۰ 
نگاهداشت ۱۷۶ ۲۵۱ ۶۳۹ 
نگاهداشت نسبت ۶۷۶ ۶۸۰ 
نوافل ۶۲ ۸۷ 

نوافل عبادت ۶۰ 

نور ۶۴۱ 

نورانیت باطن ٩۸‏ 

نورائیت دل ۱۰۸ 

نها بات ۷۳۶ 

نهایت ۸۵۱ ۶۱۳ ۶۳۶ 

هی منکر ۶۶ 


۶۵ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


نباز ۳۹ ۶۸ ۰۱۱۶ ۰۲۵۱ ۸۵۷۴ ۸۵۸۲ ۶۷۰ 
۸۹۳ 


تا 3۳۵۳۱۸۱۲ 


نیستی ۹۲٩و‏ نیز سه فنا 


وارد ۱۰۰ ۳۶۷ ۶۹۲ 
واردات ٩۶‏ 

واقعات ۴۵۸ 
وحدان ۱۴۱ 
وجوب ذاتی ۵۰۵ 
وجود ۴۹ ۱۶۴ 
وجود استغفار ۵ 
وجود پشریت ۰۱۸ ۸۲ 
وجود شریعت ۵ 
وجود عدم ۸۲ 
ی 
وجود معنوی ۲۳۶ 
وجود نبوی ۵ 
وحه استعداد ۸٩‏ 
وجه باقی ۴. ۱۵ 
وجه خاص ٩‏ 
وحدت ۵٩۹۷‏ 

وحدت حفیفی ۸۱ 
وحدت ذاتی ۴۲۲ 
ورود ۵۹۵ 

وصف ذاتی ۶۱ 
وصول ۴۹ 


وصول به مقام ۶۱۰ 


وصول حقیقی ۷۷ 
وصول دولت ۱۷۳ 
وظیفه (- طریقه) "1 
وظیفه (< مقرری) ۶۴۳ 
وقت ۲۶ ۶۷ ۰۱۱۵ ۷۰۵ 
وقف ۱۸۱ ۶۴۴ 
وقوف قلبی ۴۹ ۱۶۴ 
وقوف و آگاهی ۷۱۸ 
قلانت: ۴۴۲ 

ولایت نبی ۲۸۶ 

ولی ۴۳ ۲۷۳ 


وهم ۱۷۴۱ 


هحرت ۳۹۱ 


فا ی ی و یش 


هم ۱۱۱۱۲ ۱۱ ۱ ۱۳۲ 
۲ ۶۵۲-۳ ۶۶۲ 

همصحتان ۲۶ 

همنشینی ۰۵۶ ۱۴۱ 

هویت مطلقه ۱۸ 


بادداشت ۲۵۱ 
یقین ۰۱۶ ۳۵۹ 


از مناره انداختن (برای مجازات) ۵۸۲ 
بند کردن ۰۲۴۸ ۶۸۳ 

حبس کردن ۱۱۳ 

خادمی کردن ۲۱۴ 

در با افتادن ۵۳۴ 

دستار طلبیدن (برای تب ک) ۱۲۸ 


دهن بر آب ماندن و آب خوردن ۵۷۴ 
رو بر زمین مالیدن (برای تعظیم) ۲۰۵ 
رو بر قدم مالیدن ۷۰۷ 

روی و محاس بر کف با مالیدن ۵۳۴ 
سلام / جواب سلام ۵۳ 

تکار کون ۲۳۸ 


فهرستها ۱۷۴۷ 


آداب و رسوم اجعاعی 


غل انداختن ۱۹۴ 
فاتحه خواندن ۱۲۲ 
قیلوله ۳۶۹ 
کدخدایی ۸۵۲۵ ۵۶۶ 
کرد زان تم :۲۱۱ 
گردن بستن ۴۱۲ 
مصافحه ۱۵۲ ۷۴۲ 
نکاح ۱۷۸ 

نوروز ۶۳۰ 

وعظ گفتن ۲۳۹ و چند جای دیگر 
هدبه ۲۷۸ ۵۶۲ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


پیشه‌ها و پیشه‌وران و طبقات اجتاعی 


آبریز ۳۱۱ 

آستا (< استاد) ۳۸ 

استاد (-ببّا) ۳۰۴ 

استاد (- معلم» مرشد) ٩‏ ۲۱۵ ۴۶۹ ۵۴۰ 
۷۲۶ 

استاد کامل ۶۸ 

امامت (ییش‌نماز بودن) ۱۰۰ 


بازرگان ۱۷۶ 

باغبان ۱۵۷ ۳۱۱ ۷۱۷ 
بافنده ۵۲ ۳۲۳ 

بت تراش ۷۱ 

بت‌گر ۸۵۷۷ ۶۹۲ 


پادشاه ۵۴۹ (درینجا به مفهوم منصب آمده است. 
در بندهای دیگر مکرر به مفهوم عادی یاد 


شلد ه ات ) 
تسار ۱۷۶ 


تمغاجی ۱۶۹ 


جوگی ۷۳۲ 


حافظ قرآن ۱۳۵ ۸۵۷۴ ۶۳۹ 


خادم مذرسه ۶۹ 
خان /خانان ۶۶ 


دادخواهان ۶۶۸ 

دانشمند ۲۷۹ ۳۰۴ ۵۲۶ ۵۴۰ 

درودگر ۶۹۸ 

درویش / درویشی -ه مفاهیم تصوف 

دزد / ذزدان ۳۸۸ ۴۰۴؛ و نیز سه قطاع طریق 
۷۰۷ 

دهقان ۵۶ 

دهقانی ۸۵۶ ۶۱۰ 

دیوان ۵۸۲ 


رعایا ۵ و جاهای دیگر 


زراعت ۰۲۷۸ ۳۷۵ ۳۸۸ ۴۰۹ ۴۵۳ ۴۷۵ 


زنبیل‌بافی ۲۸۴ 
زهاد ۵۴۰ 


سر‌اجان ۷۲۹ 


شیان ۶۲۶ 
شحنه ۴۷ 


شراب خواران ۱۹۸ 
شکار ۶۴۹ 


شیخی > مفاهیم تصوف 


طالب علم ۱۹۴ ۶۵۱ 
طبیب ۱2/۹ .۶2 


عسسن :۷۹۱۸ 
علما ۱۶۰ ۵۴۰ 


عوانی .۶ 


غربا ۵۰ 


فال‌گیری ۴۹۴ 
فقرا 4۵۰ و نیز -ع مفاهیم تصوف به ذیل 


«قفیر ۹ 


قاضی ۳۹۳ ۳۹۸ ۶۲۷ 
قصاب ۲۵۲ 

قضا ۲۷۰ 

قطاع طریق ۳۸۸ و نیز سیه دزد 
کاتبان 
گاه کل کرد ۲۲۷ 


۱۰ 


( کتاب‌سوزی) ۵۳۲ 
(کتاب‌فروشی) ۲۴۲ 
کرنج‌کوبی ۳۷۱ 
کرنح‌کوبان ۵۷۴ 
کلالی ۲۷۹ 
کمانگران ۷۴۲ 


فهرستها ۷۴۹ 


کنيزک ۰۴۲۹ ۸۵۶۲ ۸۵۸۲ ۶۸۵ 
کول کی نله 


کل کر ۷۲۲ 


متولی ۷۰۰ 

مجاور ۱۸۱ 

مجلّد ۳۵۷ 

مدرس ۲۷۹ ۳۹۹ 

مربی ۲ 

مردم بازار ۱۷۶ 

مزدور ۳۰۳ 

مصوّر ۷۲۶ 

مکتب‌دار ۷۰۹ 

ملاّپی ۵۱۳ 

۴۴۳ ۳۹۹ ۳۶۴ ۳۴۲ ۳۲۸ ۱۹۵ ٩۱ موالی‎ 
۶۳۲ ۱ 

موسیقی و پیشه‌وران موسیقی > اصطلاحات 
و ابزارهای موسیهی_ . 

میری ۶۰۴ 


وزارت ۱۶۶ 


همسابه ۵۰ 


هیزم (فروشی) ۲۶۳ 
بساول ۲۹۶ 


یوزه‌فروشی ۵۷۲ 


۵ او وتان غر مت اند ال 


خویشاوندمها و نسبتها و مدارج سن و سال 


آتا (در ترکی به‌معنی بدر) ۶۵۱ 

احفاد ۵۰۷ 

ازواح ۲۹۷ ۵۶۲ 

اطفال ۵۶۲ 

انات ۶۶ 

اولاد ۳۶ ۵۰ ۸۶۹ ۱۸۱ ۳۹۴ ۴۱۹ ۵۶۷ 
۷۸ ۸۵۸۵ ۶۹۶ 

اهل ۳۶ ۵۰ ۳۹۴ ۶۹۶ 


بابا ۵۷۱ نیز سب پدر 

بابو ۱۸۳ ۸۲۴۲ ۳۷۴ ۳۴۹ ۳۵۰ ۷۲۲ 
برادر ۱۶۷ ۸۵۴۹ 6۴۲ ۶۶۶ 

اعمام ۶۸2۸ 


بدر ۰۱۱۵ ۰۲۰۲ ۰۸۲۰۲ ۲۲۹ ۳۵۲ ۳۵۷ ۲۸۸ 
7۸۷ 

پدر کلان ۳۴۵ ۳۷۱ ۸۵۱۴ ۶۹۱ 

بدر مادر ۳۱۱ 

پسر ۵۲ ۸۷۲ ۲۲۹ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۸۸ ۴۰۹ 

۷ ۴۹۲ ۸۵۸۷ ۷۰۸ و نیز سب پور 

پور ٩۲۸‏ و نیز سه بسر 

بیر ۵۲ ۷۲ ۱۵۷ ۴۶۹ 


پیر هزنی ۱۶۵ 


تغایی ( کلمة ترکی؛ برادر مادره دأیی) ۳۳۷ 
جد ۳۸۸ 


جوان ۱۵۱ 


خاتون ۱۷۸ ۴۸۱۰۳۹۲ 

خال ۰۲ ۱ ۲۳۸ ۳۷۷ ۵۸۵ ۶۵۱ ۶۸۶ 
خاوند (صاحب) ۶۶۷ 

خرد #7 شردان ٩٩‏ 

خردسال ۱۵۷ 

خواهرزاده ۴۳ ۱۳۷۳ ۵۳۴, ۶۵۱ 
خویشان ۶۵۱ ۶۸۸ 


دختر ۴۷۷, ۴۸۱ ۶۴۹ 


دختر برادر ۶۴۲ 
ذکور ۶۶ 


رو ۳۳۷ 
زنان ۶۷۹ 


شاگرد ۲۲۴ ۲۲۷ 

صاحب (مالک) ۱۷۵ 

ضعفه (بیره‌زن و گاهی به‌معنی همسر) ۱۰۱ 
۱۰0۵ ۱۱ ۰۱۹ ۷ ۲: ۳۹۳ (همسرا؛ 


۶۹۴ ۶۷۹ ۸۵۶۲ ۸۶۲ ۷ 


عم ۳۸۸ ۵۶۲ 


عجوزه ۷۲ 
عیال ۵۲۶ 


فرزند ۱۱۵ ۱۸۶ ۲۲۸ ۳۵۲ ۳۷۳ ۳۸۸ 
2۰۸ ۸ ۳۸ص 2۵۸ ۰۸۷ 


کلان / کلانان ۲۳۶ ۴۰۳ 
کودکان ۷۲ 


مادر ۳۷۳ 


فهرستها ۱۷۵۱ 


مادر کلان ۱۵۷ 
مخدوم‌زاده ۶۶۶ 


منکوحه ۰۱۷۸ ۴۲۹ 


نبيره دختری ۶۸۷ 
نسبت (خواستگاری) ۶۴۲ ۷۳۴ 


والده ۳۳۸ 
ون :۱۷ 


آیینه ۸۵ قدح ۶۴۹ 

ابریق ۱۷۹ قرابه ۴۱۲ 
قفص ۴۴۰ 

تافته ۷۱۸ قفل ۸۵۵۰ ۶۵۶ 


تاره ۳ و نیز - طغاره 


چاه بریانگری (< تنور) ۳۵۸ 


خی ۱۵۴ 


رکاب ۳۰۲ 


سفینه ۴۰۶ 


شیشه‌های شراب ۴۱۲ 


طبق ۷۲ ۳۷۱ ۵۷۴ 
طغاره ۳ و نیز > تخاره 


کاسه ۱۰۵ ۱۷۷ ۲۶۳ 
کفچه ۴۷۰ 
کلید ۸۱۲۸ ۲۰۶ 

کوزه ۰۱۳۵ ۱۶۵, ۴۰۹ 


گهواره ۳۷۳ 


مرآت ۸۸ 


منبر ۳۰ ۲۷۲ 


ناوهٌ کل ۴۹۶ ۸ 
فان ۱۹۲۰:۱۳۵۲ 


ابزارهای موسیقی و آلات و کلمات جنگ در 


حای جود ۳ ۲ 


تازیانه ۱۰۷ ۴۴۸ 


ثیر 024 
نیغ ۷ ۶۶۶ ۶۹۰ ۶۹۲ 


جنگ ۶۶۶ 


خصومت ۶۶۷ 


رره ۵20۹۹ 
زین ۳۶ 


سنان ۸۵۷۷ ۶۹۲ 
ار :۱۳۹ 


فهرستها ۷۵۳ 


غازی ۳۸ 

غزا ۳۸ 

غزوات ۰۱۳۱ ۵۱۵ 

فتحنامه ۶۸۳ 

قصد ۶۶۶ 

کارد زا هر 

۶۹۰ ۶۶۷ ۶۴۹ ۸۵۹٩ لشکر‎ 

محاربات /محاربه ۱۳۱ ۱۳۲ ۸۵۱۵ ۶۶۶ 
محاصره ۳۳۷ ۶۶۱ 


مناقشه ۱۸۱ 


نزاع ۱۳۲, ۱۸۱, ۶۶۷ 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


آواز ۴۴۲ 

اواژهای خویشن ۴۲۹ 
ابریشم ۳۲۹ 

اصوات حیوانات ۲٩‏ 
اک رات 2۲ 
جنگ ۱۹۳ 

خواننده ۱۹۳ 


دی ۴۲۹ 


رباب ۴۲۹ 


رقص ۳۳۸ 
سماع ۳۳۸ 


شاهین (نوعی از رباب) ۴۲۹ 


صدا ۴۶۴۲ . 


طبل ۳۴۱ 


عود 9 


قرال ۳۴۸ 


کی ۳۱ 


لعیت ۶۸ 
لولیان ۲۶۰ 


مغنثه ۴۲۹ 


۳۳۹ 


ء اي 
ف 


سنقن انورزن) ۸ و نیز -ع نابی 


فهرستها ۷۵۵ 


اصطلاحات و مقادیر مالی 


اخراجات ۵۸٩‏ 
ا کات ۶۷۷ 
اوقاف ۱۵۸ ۶۴۴ 
اوقاف عامّه ۳۷۵ 


بیع ۳۶ ۰۲۱۲ ۱۳۴۳ ۷۲۹ 
تجارت ۳۶ ۰۲۴۲ ۳۸۸ ۶۵۱ 


تختا ۵۳۷۱۳۹۰۸۵ 
۳۳ 


۵۸٩ جریبب‎ 


حریف نسیه ۵۶ 


خراح ۶۳۹ 
خریدار ۴۸۸ 


ده بازده (نوعی از مالیات) ۸۵ ۵۲۷ 
دینار #۰ ۳۷۷ ی ۳ 24 ۷۳۲۸ 


زر ۶۵۴ 
سک ۶۴ 


سنگ تاشکند ۶۹۸ 


سیم ۳۲۱۱ 


شرا ۳۶ ۰۲۱۲ ۳۴۳ ۷۲۹ 

طمنا افنازه 

عدلی (سکه) ۷۸ 

فرسخ ۸۷۲ ۶۲۳ 

کسب ۵۰ ۱۹۴ ۴۲۴ ۴۳۶ ۴۷۵ ۶۱۱ ۶۷۷ 


۵۸٩ مال‎ 

منقال ۷۰۰ 

و لانت:( آ نع ار سیم عاضا شنو)۰ ۶۳۹ 
مطالبه ۳۸۵ 

تعامله ۶۸۳ 

معیشت ۲۴۲ 

ماش ۳۱۳ 

من ۶۹۸ 


فا ۲۱۳۱ 


نسیه ۵۶ 


نفم بالنقد ۸۵۴ ۵۶ 


وقف ۱۸۱ ۳۶۴ ۶۴۴ 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیداللة احرار ۱ 


عناصر طبیعی 


آتش ۴۱۰۰۱۳۱ ۴۲۳ ۸۵۳۵۵۳۳ ۶۷۰۰۵۶۸۰۸۵۶۲ سرگین ۶۱۵ 


اینه ۸۵ 


کی 2۲۸۲ 


باد 2۷ 
باران ۷۱۹ ۷۳۹ 


0 

جواهر ۳۵۰ ۶۵۶ 

حجر ۸۵۷۷ ۶۹۲ و نیز سته سنگ 
خاک ۷۴۱ 


خاکشتر ۵۶۲ 
۸۱ 


سنگ /سنگها ۲۴۸ ۳۵۰ ۸۵۱۲ ۶۶۸ 
سنگریزه ۴۸۳ 

تساه ۱۱۶ 

شمع ۱۷۹ ۶۵۹ 

فصه ۳۰۹ 


۷۱٩ ای‎ 


مرت ۸۸ 
مقناطیس ۳۸۴ 


تس | کر 


نگین ۲۰۹ 


۷۵۷  اهتسرهف‎ 


اف( هوجو ,۶۳۵ جرها ۷۴۰ 
اتش‌دان ۵۶۲ جشمه ۲۴۳ 
استان زژهزه 


استانه ۰۲۹ ۲۵۳ 
اماکن ۱۰۳ 


بادبه ۱۳۸, ۲۲۵ 

۳۰۱ ۲۹۱ ۸۹۳ ۶۷ ۶۵ ۵۲ بازار‎ 
(01+ 0  / 6 ۵ 
۱ ۷۱۳۹۵8۹۹۹4 

باغْ ۱۵۷ ۳۳۹۳۱۱ ۳۶۴ ۸۷۱۷ ۷۴۲ : 

باغجه ۴۸۸ 

بالاخانه ۳۰۲ ۶۵۲ ۶۸۳ ۷۳۰ 

۴۹۶ ۱٩۲ بام‎ 

پام مسجد متفه 

بلدهُ محفوظه ۶۶۶ 

بوستان ۲۰۶ ۳۲۶ 

بت الصا ۲۸ 


با یگاه ۳۳ 


بل ۱۲۸ 
تدر تدرو ۳۷۵ ۳۷۵ 
ت 
حور ی (۸ 2۸ #۳« ۳۹4۸ ۰ ۷۰ 


چاه ۰۱۶۵ ۵۹۸ 


جهارسو (< جچهارراه) ۱۹۸ 


حجره سه مفاهیم تصوف 

۵۹٩ حصن‎ 

حمام ۰۲۷۳ ۴۱۲ ۸۵۳۳ ۸۵۷۴ ۷۱۴ 
حوض ۷۴ ۲۷۰ ۳۲۷۵ ۴۰۳ 


خانقاه سه مفاهیم تصوف 

۲۶۳ ۰۲۲۷ ۱۴۴ ۰۱۲۸۰۱۲۱ ۰۱۱۴ ۵۲ خانه‎ 
۴۳۱ ۳۹۵ ۰۳۹۱ ۳۸۳ ۷۳۲ ۶ 
۷۱۹ ۶۸۳ ۶۴٩ 2 ۵ 

خانه‌جینی ۴۱۲ 

خرگاه ۷۴۰ 

خلوتگه ۳۷۹ 

خیمه ۷۳۹ 


دار ۳۱۶ ۷۰۷ 
در ۶۵۶ 

در خانه ۷۲۰ 
درحکستان نخله 
در سرا ۱۷۵ 

دن شور ۲۹ 
درگاه ۰۲۶۴ ۲۶۵ 
دروازه ۲۷۱ 
دا ۳۰۳۳ 

دوراه ۵۶۲ 


1 


۷۵۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


دهلیز خانه ۲۴۳ 

دیوار ۰۲۲۷ ۲۵۲ 

دیوار پارجه ۳۵۸ 

دیه ده ۷۲ ۱۴۸ ۱۸۱ ۳۴۸ ۳۶۴ ۶۴٩۹‏ 
۳ ۷۰۴ ۷۱۰ 


راه :۸۸ ۱ 9 فش ۷۵ #4 ۰۹۹ 
رباط ۱۵۸ ۱۷۶ ۶۴۳ 

روزن ۳۷۵ 

ستون خانه ۴۳۴ 

سرا ۱۷۵ 


۱ سب 29 


صحراأ 9 ۳2 ۷۴۰ 
طبیل خران / طبیلهٌ خرسان ۳۳۶ 


عمارت ۶۵۶ 


قبر ۵۷۶ 


کنگرم ۶۲۰ 
کو جه م۹ "ِ و ۳۱ مش ۱ما ما ۷۹ 
کوه ۱۰۶ ۴۴۲ ۷۳۹ 


گرم خانةً حمام "۷ 


مجلس ۰۴۱ ۵۷ ۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۷۲ ۲۷۴ 
۳ 
۹ ۴۱۲ ۰۴۲۹ ۴۴۵ ۴۶۵ ۴۸۰ ۵۷۸ 
۸ ۸۷ ۷۳۸۷۰ 

مار مار رت ۱ ۷۳۲ 

محکمه (جای حکم کردن) ۳۷۰ 

مدرسه ۱۳۵ ۰۱۸۰ ۲۲۶ ۲۳۹۹ ۵۸۵ 

مزار / مزارات ۱۳۵ ۱۷۷ ۰۴۱۶ ۴۲۳ ۷۱۴ 

مزرعه ۷۳۰ 

مسجد /مساجد ۱۲۸ ۱۵۲ ۳۹۲ ۰۴۹۶ ۵۵۰ 
۵ ۵ ۷۲۸۷ ۱ 

سکن ۳۲۲۷ 

مکان ۱۰۳ 

مکتب ۰۲۶۴ ۷۱۲ 

مناره ۵۸۲ 

هر ۱ ۱۲ ۵۱ ۱۹ 
۲ 
۱ ۶۹۵ ۶۹۶ ۷۳۴۰۶۸۳ ۷۴۲ 

موضع ۸۵۴ ۸۰۳ ۶۲۳ ۶۲۷ ۶۵۶ ۶۹۴ ۶۹۵ 
۷۴۰ 


میدان ۴۰۳ 
ولاایت 2۱*۰ ب«ِ ۳ ۲/۴ ۱/۷ ۳۹۰ ۲ ماه 
۸ ۰۴ ۶۱۰ ۶۵۱ ۶۶۶۴ ۶۶۷ ۶۹۴ 


۷۴۲ ۷۲ (5 


نخان ۲۳۱۱۲ 


انتشت ۳۹ ۰ ۳ ۳۶۶ ۳۳۸ 8( ۰.۳« ۷۰ 


اسب سفید ۴۱۵ 
استر ۵۷۰ 
اشتر ۵۲۷ 
الاغ ۲۶۳ 


باز سفید ۳۰۹ 

و 

بل" (موجود فوق الطاقهة) ۳۰ 
حیوانات ۲۹ ۴ع ۶۶ ۲۹۵ ۶۴۱ 
خر ۲۶۰ ۳۳۶ ۵۹۶ 

خرسان ۳۳۶ 

خوکی ۶۶ 


سگ ۶۴ ۱۲۱ ۵۹۶ ۶۰۵ 


۷۵٩ فهرستها‎ 


جانوران و پرندکان 


سگ گزنده ۲۶۴ 


شتران ۶۶۷ 


شهباز ۴۳۰ 
شیر ۰۳۵۴ ۷۲۶ 


۷/۳ 


گاو ۳۵۸ ۶۱۴ 
گربه ۲۹ ۳۵۴ 
گوسفند ۰۱۶۷ ۰۳۵۸ ۸۵۲۷ ۷۱۸ 


ماهی ۰۲۰۲ ۲۴۳ ۷۰۰ 


مُرغ ۰ ۰۱۳۳ ۰۹ ۷ و نیز سح خوردنها و 


نوشیدنیها 
مرک 3۳ 
مگس سگی سگان ۶۰۵ 
ملخ ۴۹۲ 
موش ۴۴۹ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


آزارها و مسائل وابسته به آن 


آبله ۳۹۹ 

اسهال ۸۷۱۶ ۷۴۲ 

بیمارداری ۱۳۵ 

پرسهای / پرسشها / پرسیدن (-تیمارداری) 
۲ 2۲ 


تب ۰۱۳۵ ۵۲۵ ۶۷۰ 
۱ 


یک 22۲ 
داروهای مانع تأثیر آتش ۵۳۳ 


درد ۶۱۷۹ 


(درد دندان) ۱۶۷ 


درد شکم ۷۰۸ و نیز سه زحمت شکم 


ربز انده گی ۶۸۳ 


تهیت شک ۱۷۱۶و سورد شک 


سُرفد ۶۴۰ 


عرق ۶۸۳ 
عطیه ۱۰۲ 
خی ۲ 
علایی گفتن در بیماری ۶ 


فلح / مفلوج ۲ ۳۱۷ 


رشن 2۸0۳:۲۳۸۲ 


گوش گران بودن ۴۱۲ 
لقوه ۳۱۱ 

مرض اخی ۴۷۴ 
نسیان ۶۵۱ 


وبا ۵۱۰ 
ورم (یا) ۵۵۲ 


فهرستها ۷۶۱ 


خوردنمها و نوشیدنمها و نظایر آن 


ات ۱۳۵۱۷۴ ۱۲۲۱۰۲۱۱۱۱۱۱۶۵ ۲۷۰ 
۹ ۰ ۶۳۷ ۶۴۹ ۶۵۱ ۷۱۹ 

آپ ایستاده ۲۸۹ 

آب وا ۱۸۹ 

آب ۳۵ 

یکی و ای ۵2۱۳ 

آرد ۷۰۸ 

۷ 

آش ارد ۰2۱۷۷ ۷۰۸ 

آش آرد ترب ۱۷۷ 

۳ 

ان تن روز 

آاش ۱ گوسفند) ۱۶۷ 

ی ۷۲۸ 

آشین (کلمة ترکی به مفهوم آش) ۳۴۱ 


۳ 1 


رزن 
اسبغول ۱۶ ۷ح 

اطعمه ۰۱۲۷ ۶۴۵ 
انگور ۷۲ ۰۲۷۱ ۷۱۷ 


بغر؛! ۱۸ ۷ 


بلغور ۱۶۹ 


با لو ده [(2۸ 


تور :۴۱۲ 


تتکی :۷ ۶۳ 
۵ ۶۲۲ 


حلاوت ۳۷۹ 
حلوا ۴۷۰ ۶۵۱ 


حنظل ۲۸۵ 


خر بزه ففه 


خل ۲۸۵ 


دعوت ۶۵۱ 


دعوت عظیم 4 
دکان آش‌پزی ۷۱۳ 


دم دعوت [(2۸ 


رب ۱۷۷ 


(رسم طعام حوردن مردم هر ی ) ۶۰۵۰ 
۳ 


و 0۵2۷ ۱ 


زرد تخم‌مرغ نیم‌برشت ۷۱۶ 


سبزی ۰۵۶۵ ۶۴۳۹ 

سفجه ۷۰۸ و نیز سه سیب 
سفره ۳۷۱ ۴۷۳ ۵۴۸ 
سفرء نان ۶۹۸ 

۱٩۹۳ سور‎ 

سه‌تخم ۷۱۶ 

شتتت: ۷ ۱۴ 

سییچهٌ خام ۷۰۸ 

سیر ۳۸۴ 

شراب ۰۱۰۵ ۰۱۹۸ ۴۱۲ ۵۷۴ 
وی ۰۱ ۳۱۲ 

شرینه ۶۵۲ح 

شکر ۴۸۵ 

شیرینی ۰۲۷۱ ۰۵۴۵ ۶0۵۲ 


شیشه‌های شراب ۳۱۲ 


طبخ ۵۶۲ ۵۸۵ 

طعام ۸۱۶۱ ۰۱۶۷ ۱۶۹ ۰۲۳۴ ۱۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ 
۰ ۳۷۱ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۴۶۵ 
۴ ۵۴۸ ۵۷۴ ۵۸۵ ۳۰ ۶۵۰ ۷۰۰ 
۷۳۶ 

طعامهای بتکلف ۳۷۴ 

طعامهای بهشت ۲۸۴ 

طعامهای بی تکلف ۳۷۴ ۵۲۱ 


ععطّش ۲۱ 


غذا ۷۱۶ 


قند ۳۵۸ 
قوات ۲۴۳ 


کباب ۱۷۸ ۷۰۰ ۱ 
رح ( برنج) ۵ 


ی ۲ ۵۸۲ 
گندم ۶۹۸ 

گوشت ۶۶ ۳۵۶ ۵۳۹ 
گوشت پاره ۶۴ 


لذایذ اطعمه ۲۸۷ 
لقمه ۰۱۲۸ ۲۳۴ ۲۴۲ ۲۳۱۷ ۴۱۷۴ 


ماش ۷۲۸ 

مرغ مزعفر ۵۸۵ 
2 ۳۰۶ 

میری سفید ۳۱۱ 
میوه ۲۷۱ ۶۵۱ 


نان ۱۳۱۵ ۴۶۵ ۵۳۹ 
نان ساختن ۵۶۲ 
نبات ۳۱۱ 

نفقه ۵۰ 

نمک ۰۲۷۹ ۶۶۱ 
نیشکر ۶۴۹ 

نیشکر فشردن ۶۳۹ 


فهرستها ۷۶۲۳ 


پوشیدنمها و آرایشها 


احرام ۵۳۵ 
ازار ۶۵۰ 
اطلس 2۲۰۸ 


بخیه ۲۴۲ 
برقع ۴۸۱ 
بستر ۱۳۵ ۱۷۸ 


پشمین ۲۷ 
پشمینه ۵۲۱ 


تاج ۳۲۹۷ 
نخت ۲۹۷ 
تخت شاه ۴۸۰ 
تعویذ ۶۷۹ 


تمیمه ۶۷۹ 


اه ۱۱۴۱۱۵ ۳۷۵۱۱۵۱۱۱ 
۵ ۵۷۵ ۷۱۹ 

ار 

جامه‌های پشمین ۲۷ 

جامه‌های صوف ۶۰۵ 

جلباب ۵۶۹ 


چاربالش ۴۰۹ 


جاروق م(2 


حبل ۶۸ 
حجاب ۴۸۱ 
حمایل ۶۷۹ 


خرقه > مفاهیم تصوف 
خرگاه ۷۴۰ 
خلق ۵۲۱ 


خیمه ۷۳۹ 


دستار ۰ ۱۳۸ 
تیا و نتم ۶۷۵ 
دلق ۰۸ اج 


زار ۶۶۵ ۷۰۷ 


زد ۳۳ ۱ 


سفره ه خوردنیها و نوشیدنیها 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


صوف ۶۰۵ 1 
طاقیه ۲۴۲ ۶۸۳ ۱ لباس فاخره ۲۸۷ 
عصا ۲۸ مصالح (لوازم بافندگی) ۵۲ 
مصلاً ۰۲۴۸ ۲۷۰ 
قا ۱۸۶ موزه ۷ ۲ ۳۳۹ 
کسورت ۸۱۱۲ ۵۴۷ تقاب: ۴۸۱ 
کفش ۰۲۸ ۷۲۸ نگار بستن ۴۸۱ 
کفش کیمخت ۷۲۸ نگین ۳۰٩‏ 
کلاه 2۸ نکینه ۹۶ 
نمد ۶۵۶ 
گلیم سیاه ۵۲۶ 
خوشیو ما 


۷۶۵  اهتسرهف‎ 


روییدنما 


اشنان ۳ ریحان ۵۶۹٩‏ 
پر موف گل ۵ ۵۳٩‏ 
برگ گل ۶۶۸ گیاه سبز ۰ ۵۳ 
کتاه کنبسد ۰ اج 
درختان 2 ۱۳۵۷ 0۵۰ 
درختان بید 2۶۵۰ نی ۶۴۹ 
درخت تودی /توتی ۶۳۳ کل ۳« 
دسته گل 02۹ 


۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


کلیات و اصطلاحات درباره تألیف و تعلیم و تکلم 


امتحان قلم ۶۹۴ 


بحث علمی ۱۹۵ 

7 سل ۹۹ 

ترف تخت 2۳۲ 
تعلیم و تفهیم سبق ٩٩‏ 
تکمیل علمی ۶۰۴ 


جفر جامع ۵۴۴ 


خط (نوشتن) ۶۱۱ 


دا (در کلام) ۵۷ 
رساله ۵۲۵ 
"قعد ۵۱۴ 


زبان ترکی روم ۶۱۶ 


توت ۲۱۳۱ 


٩٩ صرف‎ 


طومار ۶۷۹ 


فضل ۶۱۱ 


قراءعت ۱۰ 
قلم ۰ ۳۲ ۶2۰۳ 


کتاب ۰۵۷ ۱۵۵ ۰۲۴۲ ۰۲۸۸ ۶۲۵ 
کتابت ۱۰۰ 


لوح ۶۹۴ 
مطالعد ۰۴۷ ۳۲۶ ۵۳۲ 
مقابله ۴۷ 


مکتوب ۸۵۱۴ ۸۵۲۷ ۶۶۶, ۶۶۷ 


نامه ۶۸۳ 


۵۱٩ 4٩ نحو‎ 


هنر ۶۱۱ 


فهرستها ۷۶۷ 


برخی از افعال و کلهات و ترکیبات 


مصحح با در نظر گرفتن سیأق و سباق مضمون ملفوظات و مراجعه به سه ف هنک با علایم 


احتضار انتان 2 (فرهنگ انندراج)» دمحا (لعتنامه دهیخر|) و معین (فرهنگک فارسی) برحی 


توضیحات را داخل کمان ۱ ) آورده است. 


آب ایستاده ۲۸۹ 

آب بردن ۶۱۷ 

آب در جوی بستن (آب در جوی روان کردن) 

۶0۱ 

اپ روان ۲۸۹ 

آب ساختن (آب میوه گرفتن) ۴۴۹ 

آتش شوق و محبت ۶۰۳ 

اراشته ۳۷:۲۱ 

و ۳۷۰ 

اخاهتفن ها وه 

آن (مال, متعلق به یلک, معین) ۵۴۸ 

آنانان (جمع الجمع «آن») ۱۶۰ 

اعا اس ره وی ۱۶۹ 

آد کشیدن ۶۶۸ 

احراق انبک سوزاندن, اذیت رساندن. آنندراج. 

ده اس اه ناه ام ای ها ۵ 

مفهوم نفی باطن) ۴ 

احیا (پیداری) ۱۷۷ 

اختلاط (مصاحبت, ملاقات) ۳۲۹ ۳۵۴ 

از پای به پای دیگر نگشتن (در جایی نشستن 
و تکان نخوردن) ۱۷۷ 


استبعاد (بعید دانستن. معین) ۳۸ 


استحالت (محال شمردن. آنندراج) ۶۱۳ 
استنکاف نمودن (بزرگ‌منشی نمودن. آنتدراح) 
۳ 

اضطراب کردن (اضطراب ظاهر کر دن) ۵۷۴ 
اظهار الم کردن ۱۸۰ 

اعتبار کردن (بنداشتن) ۲۹۲ 

افتادن (راه افتادن, رفتن) ۲۳۵ 

افتقار (نیازمند گردیدن» درویش گشتن. انندراج) 
۳ 

اقا تتات:فاست: ۲۶۰۱ 

افشاندن» جامه ۱۴۰ و نیز > فشاندن 

انتقال (وفات) ۸۵۶۷ ۷۴۲ 

اند یشیدن ۱۱۵ 

انغماس (به آب فرو رفتن» آنندراج؛ شاید 
ی از کرو میک وهی ۱۵ ۵2 
انقیاد (فرمانبرداری. آنندراح) ۵۸ 

انگاشتن ۳۲۶ 

اینجا (اشاره به نزدیی) ۱۷٩ ۰۱۶٩۹‏ 


۶ ۴۰۹ 
خانقاهی 


بار اوردن (موجپ زحمت شدن] ۳۲۰۳ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


باران ریختن گرفت (باران شروع شد) ۷۳۹ 
باشیدن . (در جای بودن, اقامت کردن) 
0 

۷ 
بان :۷۱۳۸ 
بانگ (اذان) مه اصطلاحات دینی 

بایست (محتاح‌الیه. انندراج) ۴ ۰۴۰۹ ۶۵۹ 

بایستن (محتاح‌الیه بودن. ضروری. آنندراح) 
۱۳۸ 

بایستنی (ضروری و واجب‌العمل. آنندراج) ۴ 

۸2 

ببربدن ۵۱۷ 

بخش (سهم) ۵۲۶ 

برامدن (بالا رفتن) ۸۱۰۶ ۲۷۲ 

بربستن (بستن) ۶۵۱ 

بربا ایستادن ۵۴۱ 

بر پای دیگر نگشتن (تکان نخوردن و یک جا 
استادن) ۲۷۹ 

برخاستن ابلند شدن) ۴۱۴ 

برخورداری (بهره‌مندی. معین) ۳۲ ۰۷۲ ۸۷۶۴ 
0۰۰ 

بر دار کشیدن ۷۰۷ 

بزداشتن. «ابه‌ذفظا. اوزدن محصول 

کشت) ۳۳۳ 

پرفاشی رد ش.ه فعی و الط کدی ۵۳۲ 

بر سر گرفتن (به‌عهده گرفتن) ۴۱۶ و جاهای 
دیگر 

برودت ۶۵۰ 

بستن» دستار ۶۷۵ 


بلا (امر فوق الطاقة, آنندراح) ۳.۲ 


بلندان و شترفرازان ۱۳۲ 

بوسه دادن / بوسه کردن ۲۷۲ 

په تکلیف - ساختن (منصوب و مأمور 
کر ۲۹۸۰9 

به تنگ اوردن ۶۶۶ 

بهر ه‌مند ۱۷ 

به سهو ماندن / به غلط ماندن ۲۸ 
بی‌بهرهگی ۶۷۶ 

ال (بی توجهی) ۱۵۶ 

بی‌تردد (بدون دغدِغه خاطر) ۷۳۹ 
کار (ساده) ۳۶۰ ۳۷۴ 

بی تکلفی (سادگی) ۳۶۰ 

بی‌ خواست (بدون اراده) ۵۳۹ 

شتا کی :۳۳۰۱ 

بی‌طاقت ۲۲۴ 

بی‌عاقبت (بی‌نتیجه, بی‌بهره) ۴۲۴ 
بی‌عمارت (بی‌رونق. ضد معمور) ۳۳۹ 
بی‌فهم ۶۸۷ 

بی‌قدر داشتن (حقیر و ذلیل دانستن) ۲۹۲ 
تن کین یار وسمتدکار) ۳۲۷ 

بیطف (بی‌ذوق) ۶۵۲ 

بی‌گاه (بی وقت) ۰۳۴۵ ۰۵۳۵ ۷۳۹ 
بی‌گفت و زبان ۶۵۷ 

بیمارداری ۱۳۵ 


بی‌معنی (خالی از معنویت) ۷۲۰ 


بگاه (سحر) ۶۵۹ 
یوشاندن (متعدی یوشیدن) ۵۴۷ 


پوشانیدن (متعدی پوشیدن) ۱۴۰ 


پوشیدن (جامه و کفش پوشیدن) ۰۲۰۸ ۵۲۱ 
۷۳۸ 

پوشیدن (در را بستن) ۷۳۰ 

بیدا ساختن (به‌دست وت ۳۷۵ 

بیدا شدن هت ات ۱۹۲ 

دا گرفی (به‌دست اوزدن) ۲۸۴ 

پیش کشیدن (جلو انداختن. جلو آوردن و 
ظاهر کردن) ۲۰۲ 

پیغام کردن (پیعام دادن) ۴۸۱ 


تاسیده (کوفته. دهخدا) ۴۴۸ 

تبجیل (بزرگ داشتن. آنندراج) ۲۴۸ 

تحصیل اموال (گرفتن اموال) ۶۶۷ 

تحقیق (رسیدن, بر رسیدن. معین) ۲۲۵ 

تحمیلات (بار کردن. بار نهادن. جمم تحمیل. 
قه ۳۳۹ 

تذر / ۳۷۵ 

تذرو 2۳۷۵ 

تراشیدن, قلم ۶۹۳۴ 

تردد (شک) ۷۳۹ 

تشویش (رنج و محنت. انندراج» پریشان 
ساختن. معین) ۰۳۵۸ ۴۷۴ ۵۰۸ 

تصویر کردن (نقاشی کردن) ۷۲۶ 

تعب (رنج و ماندگی. آنندراج) ۱۷۷ 

تعهد (تیمار داشتن. انندراج) ۱۳۵, ۱۹۴ 

تفن تسش ۱۹۹۱۱۴۰۱۷۵ 

نید (خویشتن را بند کردن و بند شدن و به 
حیزی مقیّد شدن. انندراج) ۳۸ 

تکلف ۴۱۴ 

تمهید فراش کردن (گستردن جام خواب) 


۱۷۸ 


۷۶٩ فهرستها‎ 


تندی (درشتی) ۱۷۶ 

تنرل فرمودن, در سخن (حرف زدن ساده و 
مطابق فهم مخاطب) ۴۸۱ 

توأمان (دوقلوء جمع توأم) ۶۱۲ 

توقف افتادن (برای اندک وقت در جای 
ماندن) ۱۷۶ 

تهی شدن (خالی شدن) ۷۶ 


جریمه (جرم گناه) ۰۲۴۸ ۴۴۹ 
شک شاه ار ی او وه ۳۹۳۰ 
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چاشت (نیمروز) ۳۶۹ 
جاشتگاه (وقت نیمروز) ۸ ۰ ۱۷۳۲ 
چفسیدن (چسپیدن؛ انندراح) ۶۱۲ 


چیزهای دنیابی ۵۳۵ 


حریف نسیه ۵۶ 


بر ب 


حقه (ظرف باشد از جوب که در ان 
جواهرات و معاجین و عطر هند. در 
هندوستان قلیان را نیز گویند. آنندراج) ۵ 

حلی طلبیدن ۳۷۲ 

خادمی کردن (خدمت کردن. مالش انداد 

کیت ۳۱۷۵:۸۲۲۳ 

خاستن (بلند شدن از زمین) ۴۱۴ 

خاستن (بیدار شدن از خواب) ۶۵۹ 

خاطر فرود نیامدن دم خاطر به چیزی 
نیون ۳۴ ۴ 

خاطر مشغول شدن ۱۳۸ 


خاطر مشغول کردن (تشویق نمودن) ۳۲۶ 


اه رو و ۱ 
۵۴۸ 

ی کرقی ور ارات فا ند و فان خوانده 
در مزارات) ۲۹۰ 

خدمت ا(لقبی است به‌جای حضرت) ۴۱۲ 
۸ ۵۷۳ ۶۶۶ 

خرد (کوچک) ۲۳۶ و جاهای دیگر 

خلاف کردن (اشتباه کردن) ۴۰۶ 

خند یدن ۱۱۵ 

خواری کردن (زیانکاری کردن. دشنام دادن 
9 انندراح) ۶۵۰ 

خواستن (منفلور بودن) ۳۹۱ 

اه توت رز رش ۰۵ ۲۲۳۰۱۳۹۲ 

خوش وقت (شاد) ۵۲۴ 

خوص ۵۷۰ 

خون ریختن ۶۵۱ 


خیره‌جشمی (لحاجت. دهخدا) ۷۱۵ 


ها (کار, عادت. خو. آنندراح؛ به محاور: 
عصری شبه‌قاره تکیهٌ کلام) ۵٩۷‏ 

داعبه (خواهش) ۲۷۴ 

دار (متعلق» وابسته متداول. معین) ۶۸۳ 

را ای ۱۳۳ 

در بار ساختن (باعث زحمت شدن) ۱۹۷ 

در یا افتادن ۵۳۴ 

دزشت کف: ۴۳۱۲ 

و عیشت ۱۲۱۰ 

در قهر شدن ۶۱۳ 

درماندکان (محتاجان) ۲۹۹ 


درماندگی (بیچارگی) ۶۸۰ 

قوف ندین ( در کر ۴۷۲۰2 

در مقام -(به‌عنوان, به‌طور) ۶۶۸ 

در مقام -(در حالت ) ۱۵۴ ۵۶۲ 

در مقام - داشتن (مورد -داشتن) ۳۷۶ 

اهر درالم ی اس 2۸ 

در مقام - شدن (در حالت ِ شدن) ۰۱۲۱ 
۲ ۳۷۱۷۷۵ ۴۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۶۳۱ 

در وجود آمدن (سر زدن) ۲۹۸ 

دریافتن (وأقم شدن) ۱۰۰ 

دریافتن (واصل شدن) ۷۴۲ 

دریغ داشتن ۱۵۶ 

دست دراز کردن ۱۷۶ 

دست‌رسایی (دسترسی) ۳۷۷ 

دلالت کرفن تشون درافن ۰ ۳۰۲۳ 

دل برتافتن (دل برکندن) ۳۱۸ 

دلیر ساختن ( گستاخ کردن) ۴۰۲ 

دم دعوت (دثبالة ضیافت) ۶۵۲ 

دنس (یلید. معین) ۲۸۹ 


دوختن بر جیزی (جسییدن به جیزی) ۲۰۰ 
و 


راندن ۳۵۲ ۴۱۶ 

راه گذر (مسافر) ۳۹۹ 

زبض ۲۵۰ 

رجوع شدن (گرویدن) ۵۳۳ 
رسیده شدن (به‌جای رسیدن) ۱۷۶ 


رک رون علنط وف رش بو ۱۹۶ 


رمانیدن (متعدی رمیدن, فرار دادن) ۶۶۵ ۷۱۰ 

رمیدگی (فرار) ۵۲۱ 

رمیدن (گریختن, احتراز کردن به سبب نفرت 
و کراهت. معین) ۸۷۳ ۸۷۶ ۴۳۲ 

رنجانیدن (متعدی رنجیدن) ۳۸۶ ۵۷۶ 

رنحش ۱۲۸ 

۳۱۳۰۳۲۱۱۲۸ 

وش ۲ ۵ ۲۷۶ 


ز د تن 6 (۸ 


زاد راه و راحله ۶7.۳ 


ساختن (کردن) ۱۴۰ 

ساکن شدن, تب (تب از بین رفتن) ۶۷۰ 

ساکن گردانیدن (کسی را مقیم و ساکن کردن) 
۶0۹ 

سال (سن و عمر) ۲۳۰ 

سال یافته (پیر) ۶۹۵ 

سبق خواندن (درس خواندن) ۷۳۰ 

سیّردن (رآه رفتن» طی کردن. معین) ۷۲ 

سحرگاه ۵۸۵ 

سراندازی (سر خم کردن) ۲۶۸ 

سر پست ساختن (سر پایین انداختن) ۴۳۵ 

ری تین آ فک 7۲۳۷۰۱۳۳۹۵ 

سرخ و زرد شدن (خجل شدن) ۰۴۴۵ ۵۰۱ 

سرفیدن (سرفه کردن, آنندراج) ۷۳۰ 

سرگردانی ۳۸۸ 

سلام باز دادن (پاسخ سلام دادن) ۶۰۵ 


سمت و سما (صورت و هیکت) ۵۲۳ 


فهرستها ۷۷۱ 


سنجیدن (وزن کردن) ۱۶۶ 


شایستن (لایق و درخور بودن. انندراج) ۱« 
۳۹۵۲ 

شتالنگ (استخوان پاء کعب. انندراج) ۶۵۰ 

شدکار (زمین شخم زده و بذر پاشیده شده) ۷۳۰ 

شکتتت ۰ ۳۳۰۰ 

شنودن ۶۵ ۶۷ ۱۷۶ 


ف 
زن 


صدع ۳۵ 


طاقت نیاوردن (تحمّل نکر دن) ۷۲۶ 
طلبیدن ۰۱۳۵ ۴۱۲ ۵۴۴ 

طور ۲۲۳ و جاهای دیگر 

۵٩۹۱ طوق‎ 

طهارت ساختن ۶۸۳ 


عالمگیر ۳۸۸ 

عذر گفتن ۲۰۳ 

عرض کردن (ارائه نمودن, نشان دادن) ۴۸۱ 
عرضه کردن سه عرض کردن ۳۳۰ 

عرّت نگاهداشتن ۶۶۰ 

عفاف و کفاف (مقرری و روزی) ۶۸۸ 
علایی گفتن (در بیماری هذیان گفتن) ۶۳۹٩‏ 


۲ احوال و سختان خواجه عبیدالله احرار 


غریبی‌ها بات ها سفرها) ۱۷۹ 
غضب ۱۲۱ و جاهای دیگر 
غضب کردن ۱۳۱ 

غلط کردن (اشتباه کردن) ۵۶۵ 
غاطیدن ۶۵۲ ۷۴۱ 

غمناکی ۴۳۰ 


فاتحه خواندن (به اتمام رسانیدن. معین) ۱۲۲ 
فرود امدن ۲۷۲ 

فشاندن ۱۴۰؛ و نیز مه افشاندن 

فشردن ۶۴۹ 


فعل شنیع ۷۸۹۸ ۶۰۳۱ 


قوت شدن» نماز ۷۲ 


قصد کردن (عزم سفر کردن) ۵۳۵ 
قصد کردن انیت جنگ کردن) ۶۶۶ 
قطار (ردیف) ۵۲۷ 

قطار در دستار بودن ۶۷۵ 

قطع کردن (طی کردن) ۱۷۶ 


قهر کردن (در خشم شدن) ۳۶۶ 


کاستن ۴۲۳ 

کرّات (جمع کرّت) ۲۹۶ ۴۶۵ 

کرّت (دفعه بار) ۱۰۰ و جاهای دیگر 
کرم فرمودن ۱۴۸ 

کشیدن ۱۶۵ 

کلان (بزرگ) ۲۳۶ و جاهای دیگر 
کنار گرفتن (بغل کردن) ۶۷۹ 


کوفتن ۱۷۵ 


کهنگی ۱ 


گذاشتن (محول کردن) ۴۳۴ 

گذشتن, از -(صرف‌نظر کر دن) ۱۴۶ ۳۳۲ 

خرو زاه تی ۱ 

گزرانیدن ۱۲۸ 

نا 
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گشاده شدن, قفل ۵۵۰ 

گنجانیدن (متعدی گنجیدن) ۲۵۰ 

گنجایی ۲۵۰ 


۳ داشتن ۵۸۴ 


خوردن ( کتک خوردن) ۳۱۱ 
لطیفه (نکته. سخن نازک) ۳۳۱ 
لغز یدن ۷۳۶ 


مالیدن ۳۸۴ ۵۲۳ ۵۳۴ 

ماندگی (خستگی) ۱۷۷ 

ماندن (به نظر رسیدن) ۵۴۰ 

ماندن ( گذاشتن جیزی) ۸۵۷۴ ۶۴۹ ۶۸۳ 
مانند کردن (تشبیه دادن) ۷۶ ۷۷ 
مبالغه (اصرار) ۳۲۹ ۴۰۱. ۵۲۳ 
مبالغه کردن (اصرار داشتن ٩۱‏ 

متعین ۶۸۳ 

متغیّر شدن (تبدیل شدن) ۷۲ 

متغیّر شدن (عصبانی شدن] ۸۵۷۰ ۵۷۱ 
متفسی ۵۲۵ 

متوجه شدن (رفتن) ۷۳۴۲ 


مردٍ شوخ ۴۰۹ 
مردمی کردن (انسانیت کردن) ۶۵۰ 
مرده کشیدن (زنده ماندن ۳ تن جسته و بیمار) 


۶ 
مستکن (بوشیده) ۴۲۹ 
مصلحت کار نبی) ۴۶۳ 
مصیبت (وفات) ۵۷۸ 
مظنه ( گمان» جای گمان) ۲۴۰ 
معامله کردن (به محاورهٌ عصری رفتار کردن) 
گزه 
معرفت گفتن (سخنان با معرفت گفتن) ۳۵۷ 
معلومات مقرر (اطلاعات بقین و تعیین شده) ٩‏ 
تفا[ قاطا هت کرد دوس ۲۷ 
مقابله (مقابل» روبه‌رو) ۲۵۲ 
مَقدم (پیشوا) ۴۶۵ 
مقیّد امتأثر) ۳۹۸ 
مکاره و محن (رنج و سختی) ۸۹ 


‌ 


مکت ( کفتت دادما کنف ۴۲۳۰۱ 

ملاحظه (روشن, عادت) ۲۷۱ 

ملارمته رین یت کر ۱۱ ۹۵ 
جاهای دیگر 

منت داشتن (نذر داشتن, قول دادن) ۶۸۰ 

لا هم گر ی و3۲۲۳ 
جاهای دیگر 

منسلخ ۶:۱۸ 

مواجهه (روبه‌رو) ۷۴۳۲ 

مواظبت نمودن (پای‌بند بودن) ۲۶۲ 

موافقت (همراهی. شرکت کردن) ۱۶۱ ۱۶۸ 
۱۹۳ 


فهرستها ۷۷۳ 


موطن ۱۱ 

مهم (کار) ۳۲۳ ۴۱۶ ۶۸۰ ۶۹۵ 
مهیا کردن ۲۴۸ 

میراندن (متعدی مردن) ۴۶۸ 


میل دادن (ترغیب دادن) ۵۱ 


نابرخوردار (بی‌بهره) ۳۴۹ 

نابرخورداری (بی‌بهرگی) ۴۱۱ 

نالیدن ۱۰۷ 

ترشیدن (حق نداشتن) ۱۸۱ 

نزول فرمودن (فرود آمدن) ۸۸۲ ۷/۱۳۳۵ 

نشاندن (متعدی نشستن) ۷۱۸؛ و نیز > 
نشانیدن 

نشاندن» خیمه ۷۳۹ 

تشانتن . ما م۲۳۸۰ دبع 
نشاندن 

نشایستن (روانبودن) ۳۲۸ 

نظر صرف کردن (دیدن) ۳۱۷ 

نظرها کردن (ظاهرً از سر تا پا دیدن) ۳۸۸ 

نقار ( کینه, عناد. معین)ن ۱۵۴ 

نقل (وفات) ۲۳۵ ۳۴۳ ۴۳۸ 

نمایدن ۱۵۲ 

نمک رفتن ۶۶۱ 

توبت (دفعه, بار) ۱۶۷ 

نیازمندی (ندر و نیاز) ۳۲۸ ۵۳۵ 


ره ۱۷۷ 


واقعه (خواب) ۲۹۶ ۰۳۱۶ ۵۰۸ 


واقعه (رو بداد) ۶۶۸ 


۲ اه اک ماخ ره نله تحار 


ورا (بالا) ۲۶۷ 


ورزش (تمرین) ۷۱۴ 
ورزیدن (اختیار کردن) ۷۰۷ 


هبا شدن (ضایع شدن) ۳۴۳ 

یز دز دی ری سح انوم استخ: 
بلکه به گونه‌های: هجیر, هجيرة, هجیری و 
به مفهوم خوی. ام ات ) 


۲۶۲/۱۲۳۰ 
هتخت ۵۲۲ 


بافت مدد (رسیدن کمک) ۵۰۷ 
نکن‌دل ۶۶۶ 

یک رنگ وحدت ۶۶۰ 

یک همت ۶۶۶ 


۷۷۵  اهتسرهف‎ 


ادیان و فرق و طوایف 


العا ۱۵ فنت حف مایخ 

آل محمد ۳۱ 

ازبک مه اوزییک 

اسلام ۴۰۴ 

اضیحات صه ۶ ۸+ 
اوزبکان ۷ ۲۴ ۵۸۳: ۶۸ خ 
اوزبیک ۳۲۸ ۸ ۶۹« 
اویسیان ۶۵۷ 

اهل الحاد ۲۵۷ و نیز سه ملاحده 
اهل بدعت ۲۸۰ 

اهلبیت ۸ نیز سه آل عبا 
اهل تفسیر ۳۶, ۲۰۳ 


۳۵۷ م 1 


برخیان 2۸ 


بنی‌حنیفه ۴۳۹ 


بنی هأشم ۵ شخ 
بیگانگان از دین ۳۱ 


ت۳0 
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جهود / جهودان ۳۰۸ ۵۲۳ 


ٍِ0۰ 


حنبلی ۴۲۲ 


خراسانیان ۷ج 

خلفای راشدین ۲۸۱ ۹(م 

خلوتیان ۴۲۷, ۴۲۸ 

خواجگان (نقشبندیه) ۲۶ ۳۳ ۴۸ ۵۱ ۷۳ 
۵ ۷ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۲۰۴ ۲۷۹ 
۴۹٩ ۴۱۰ ۳۹۸ ۳۹۶ ۳۵۲ ۳۴ ۳‏ 
۳ ۵۵ ۰۱۲ ۳۸ ۷۷ ۳۹۴ ۴۰۵ 


۰ ۷ وه نیز نقشبند به 
رافضیان ۳/۸۰ 
زندیقان ۲۰۸ 


سادات ۸۳ ۱۶۰ ۵۰۸ ۶۲۸ 
سامانیان ۴۶۵ 

سلسلهٌ سمنانی ۴۰۷ 

سلسلةً شیخ نجم‌الدین کبری ۴۲۷ 
سلف ۴۱۴ 


نی /سنیان سه اهل سنّت و جماعت 


شافعیان ۰۴۲۹ ۵۷۲ 

شریفی ۷۲ 

شطاربه (عشقیه) ۴۵۵ ۲۵۶ 
شیبانی ۴۰۷ 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


شیعه ۲۵۷ 


صحابه ۴۳۱۴ 
صدیقان ۲۰۸ 


صوفیه مشرقیه ۶۲۳ 


عشقیه ۴۵۵ ۲۰ 
علوی ۶۲۸ 


عیسوی ۲۰۷ 

قراخانیان ۴۰۴ 

قره‌خطائیان ۴ ۰ ۴۳ 

قریش ۵۵۳ 

کافر /کفار 1 ۰ ۳ ۳۳۴ 


گر ۱۱۸ ۳۲۸ 


ماتربدیه ۴۳۲۷ 
مالکی ۵۷۴: ۴۲۰ 


محوس ۳۲۹ 


محمدی ۲۰۵ و نیز مه مسلمان 


۰ ها 


#۹ 


1 


۳۲٩ ۲۱۲ ۰۲۹۸ ۷ ۲‏ ۲۳۷ ح. 
۷ ۳۸۴ ۵۲۷ ۶۸۵ ۶۶۹ و نیز سع 
محمدی 

مشایخ ترک ۴ ۰۳۱۳ ۰۴۲۳ ۴۳۵ 

معتزله ۸۷ ۸۱۸ ۴۰۵ 

مغول ۳۲, ۶۲ ۶۶ ۶۶۹ 

ملاحده ۳۵۹ ۴۳۵ و نیز -> اهل‌الحاد 

ملامتبه ۲۱۲؛ ۷۰م, ۴۲۱۰۵۹۴ 

نافق ۲۹۴ 

موسوی ۳۰۸ 


موّمنین ۶۳ 


نقشبندان ۳۱۹؛ و نیز ه خواجگان؛ 

تقشبند به 

۳۸۸ ۰۸۰ ۷۲ ۳۸ ۸۳۷ ٩ نقنبندید‎ 
۴۰۵ ۴۰۲ ۴۰۰ ۳۹۴ ۱ 

نوربخشی ۴۶۳ 


نوشاهیه ۷۶ 


هند و /هنود ۰۱۴۹ ۱۴۹ ح 


مکاتها (انباتی خاض) 


آب امو ۱۲۸۰۸۱۲۶ خ 

اپ بخارا ۱۳۳,2۳۳ خ 

اپ پرکی ۸۱۳؛ ۲۳ خ, ۳۱ . ٩٩‏ خ؛ 
۷۰۲ 

اپ رهت. جوی ۰۴۴۱ ۴۳۵۵ 

آذربایجان ۸ ۵۲ ۸۵۶ ۸۵۷ ۴۲۵ ۴۲۷ 

ازادان. قریث ‏ ۴۵۶ 

اک حل ۷۴ 

آگره ۰ ۵۷۳ ۷۴ ۷۵ و نس‌بز سه 
اکیراباد 

امل طبرستان ۴۲۴ 

یاو لول بت اناطول 


اپرده ۴۲۵ 

٩۲ اتکی‎ 

ام ۷۵ 

اخسی ۱۰ 

اخسیکت ۴۰۴ 

ادریس (دیهی در تاتکند) ۱۲۶ 

ارزنه ۸۲ 

ارک سرقند ‏ ۸۱۱۷؛ 2۸۷ 

ارگ عالی (اری سرقند) ۴۲۸ 

اریس, رودخانة ۴۶۰ 

ازادان ۰۴۳۴۲ ۴۵۶ 

۰۳۴۱۹ ۰۱۰۱ ۰۵٩ ۰۳۲ ۵ ازبکستان‎ 
۴۶۷ ۰۴۳۳۱ ۰۴۲۷ ۴۲۲ ۴ 


اسبیجاب (سیرام) ۴۶۰ 

اسپائیا ۳۲ 

استانبول ۰۱۴ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۴۸ ۵۴ ۰۷۰ 
۹ ۸۴ ۰۱۰۱ ۰۱۱۴ ۰۴۰۶ ۰۴۶۲ 
۷۳ ۵ر. ۲۸ر؛ ۰۵۴۳ ۰۵۷۴ ۰۵۷۸ 
۹ ۵۸۸ 

اسروشنه ۴۲۷ 

اسفزار ۴۵۹ 

اسلام‌آباد (پاکستان) ۰۵ ۶ ۰۷ ۰۱۰ ۱۳ 
۷ ۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۳۳ ۰۷۸ 
۲ ۲ ۹ ۳ ۲ ۲ ۲ ۰-۳-۳ 
۲۱ ۲ ۰۳۰۰ ۰۵۴۳ ۵۴۶ 
۴ ۰۵۷۵ ۵۷۸ 

اشبیلیه ۳۲ 

اصفهان ۴۰۴ 

افغانستان ۳۸ ۰۴۱۰ ۰۴۳۲۲ ۴۳۵۹ 

اکبرآباد (آ گر کنونی) ۷۴ ۷۵ 

انداق/اندق ۴۲۸ 

اندای ۲ خ 

اندحان ۰۱۰ ۶۷ 

اندکان ۳ ۲ ۵۸۱ 

انطاکیه ۵۰ 

اوجاکت ۳ خ؛ ۵۸۳ 

اوج بتبا(1] ۶۵خ 


۷۸ اخوال و سفتان اجه یدنله اخراز 


اوجبّن ۷۴ 

اوراتیبا ۱۱۷ 

اوزبکی (منطقه) ۶۸ خ 
اوزجند ۴۰۴ 

اوزگند ۷۲ ۴۰۴ 

اوش ۷ 2 

ایپار قورون ۲۰ 

ايران ۰۴۱۰ ۰۴۲۴ ۴۵۹ 


باخزر توابع ۸۲ 

۴۱۸  سیغداب‎ 

بادید ۴۱۴ 

بازار بخارا ۴۰۱ 

بازار جهودان (هری) ۵۲۳ 
بازار سراجان ۷۲۹ 

بازار سوزن‌فروشان ٩۳‏ خ 

بازار صحافان ۶۶ ۸۴ خ 
بازار صرافان ۶۶: ۸۴ خ 
بازار عطاران ۶۶؛ ۸۴ خ 
بازار کاغذفروشان ۶۶: ۸۴ 2 
بازار کرج‌کوبان ۵۷۳ 

بازار کهنه‌فروشان ۷۲۸ 

بازار مرو ۴۲۳ 

بازار مسگران ۷۲۸ 

بازار ملک (هری) ۰۴۱۷ ۴۶۶؛ ۷۱۳ 
بازار و کوچه‌های تاشکند ۵۵۱ 
بازار و کوجه‌های هری ۴۱۶ 
باغستان ۶۶ 

باغ ماترید ۲۸خ. 2۷۶, 2۷۷: ۵۸۱ 
باغ حله قوحیان ۶۴ ۷۴۲ 


با مولانا نظام‌الدین ۳۳۹ 
باع میدان ماه 
بافرد ۵۸۲ ۶۱۰: ۰۴۵۵ ۴۵۱۷ 2۴ 
محر اباد (محمراباد) ۳۹۰ 
حرین ۴۲۵ ۱ 
بخارا ۰۱۰ ۱۳ ۰۳۲ ۰۳۵ ۳۶ ۰۳۷ ۴۶ 
۷ ۰۵۷ ۶۳ ۰۷۸ 0۷۹ ۰4۲ ۱۰۷ 
۰۲۷٩ ۰۱۷۷ ۱۷۴ ۴‏ ۲۰۲ ۲:۲۴ 
۸ ۰۲۵۴ ۸۵۱۴ ۸۵۶۲ ۶۰۸ #۶۲۳ 
۵۱ 2۶۵۱؛ ۰۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ 
۸ ۰۴۲۷ ۰۴۳۰ ۴۳۳ ۴۳۴ 
۱ ۰۳۵۲ ۰۴۵۵ ۰۴۵۸ ۰۴۶۰ 
۵ ۱۵ج ۱۶خ. ۱۷خ. 2۲۳ 
۱ نلی ۷( ۳ نف 
۵( ۶ ۶-۸۹۵ 
بدخشان ۲۳۵ ۴۲۲ ۴۲۶ 
بدم رود ۴۶۰ 
براق ۳۲۶ 
برج عیار ۴۱۰ 
زارد ۷۴۰ 
بسطام ۱ ۰۳۸٩۹‏ ۴۳۴۷ 
بشر تو ۴۳۷ 
بصره ۴۳۹ 
بغداد ۳۹۳ ۶۰۳: ۴۰۶ ۰۴۱۰ ۰۴۲۵ 
٩۶ 4۴۳۶۱ ۵۱‏ 
بلج ۵ ۰۴۳۶ ۶۳ ۶۴ ۰۱۰۷ ۰۲۸ 
ات هر ار ز۸ ۲ 
۷ ۰۴۲۷ ۰۴۴۳۳ ۰۴۳۵۵ ۰۴۶۴ 
۱ ۰۱۱ ۲۹خ. ۵۲خ. ۵۵ 
۴۶ 22 


ببی ۱۳ 

بندقرایتبا ۳2۷ 

بنکت ۴۰۲ 

بنکث ۳۲؛ نیز > بیکث 

بنگاله ۷۶ 

مهار ایالت ۸٩‏ 

بیتا محرام ۲۳ ۴۵۵ 

بیرام علی ۳۷۲ 

بیشان‌باغ 2۷۸ 

ببروت ۳۹۴ ۴۰۳ ۴۴۴ ۴۴۸ ۴۴۹ 
۳۵۰ 

بیکث ۳۲ ۴۰۲ 


با کستان ۰۲ ۶ ۱۴ ۰۲۳۰۱٩‏ ۰۲۵ ۳۷ 
۹ ۵ ۰۷۲ ۲ ۰ ۰4۴ ۰۱1۱۳ ۰۴۰۳ 


۹ ۴۳۴۸ 
پتنه ۸٩‏ 
برنکنت ‏ ۴۲۲ 
پشاور ۰۲۴ ۷۰ ۸۲ ۱۱۳ 
پطربورغ ۸۷ 
بل امحجیل هرات ‏ ۰۴۱۸ ۴۲۷ 


پل قرشی ۶۰ ۵۷۱؛ ۳۲ 
پل گازرگاه ۴۵۴ 
پنجاپ ۷۰ 


تاجیکستان ۳۸ ۴۱۲ ۴۲۲ ۴۳۰ 
تا نکن ۶ ماه ۰ 


فهرستبا ۷۷۹ 


تاشکند ۰۱ ۰۵ ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۳ ۱۴ ۰۲۴ ۰۳۰ 
۱ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۴۳۴ 
۵ ۰۴۳۶ ۰۴۷ ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۵۵ ۵۷ 
۸ ۶۳ ۶۷ ۵۷۷ ۸۷۸ ۷۹ ۸۱ 
۰۱۰٩ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱ ٩۱ ۸۷ ۴‏ 
۲ ۳۹۲ ۰۴۰۹ ۰۴۲۸ ۸۵۵۱ ۶۲۷ 
۲ ۶۹۸ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۷ 
۸ ۰۴۱۵ ۰۴۳۴ ۰۴۳۵ ۰۴۴۷ 
۱ ۵۴۳: ۲۲ر. ۲۷ر. ۲۷ر(ح)؛ 

۸ ۳۷ر ۵۸۱ ۵۸۳ ۵۸۶ ۵۸۸ 
۹ ۷۰۳ ٩خ.‏ ۸۱۳ ۰2۱۸ ۲۲ 
۳ ۱( ۳ اه #۱ 
۶۸ ۷۳ ۳ ۱۰۲ ۸ 
۳۳ ۳ و نیز > شاش 

تدر خواجه عبدالله (هری) ۳۷۵ 

تبریز ۵۰ ۰۸۸ ۰۳۵۱ 2۱۱۰ 

تربت حیدریه ۴۱۱ 

ترک (به معنی جای ترکان) ۳۴۰,۱۰۹ 
۳۰۸ 

ترکستان ۰۴۵ ۵۵ ۸۵۶ ۰ ۸۷۶ ۱۱۰۷ 

۳۶۶ ۸۴۲۷ ۳۹۴ ۶۸۳ ۲ ۰ 

۶۸۹ ۳۹خ. ۵۲خ؛‎ ۲۳ ۱۸ ٩ 

ترکستان شرق ۴۳۵ 

ترکمنستان ۴۵۷ 

ترکیه ۵ ۸۱۳ ۱۴ ۰۸۷ ۱۱۴ 

ترمد ۰۴۱۸:2۱۰۴ ۰۴۲۷ ۰۴۳۳ ۴۵۵ 

تفت ۴۴۰ 

تل رصد ۴۴۱ 

تل کلاغان ۷ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


توران ۴۲۶ 
تومن/تومن خرفان‌رود/تومن غجدوان 
۳۹۹ 


جامع سلمانیه ۰۱۴ ۰۲۳ ۰۷۹ ۱۱۴ 
جزیرهة عرب ۳۶۶ 

جغاره ۴۰۷ 

جغرتان ۴۵۳ 

جول دیزق 2۲۰ ۷ 

جوی پیش مزار خواجه سرمد 
(هری) ۷۰۰ 

جوی مقابل ایوان شرق (تاشکند) ۶۹۸ 
جوی نو (هری) ۶۸۲ 

جیحون (آمودریا) ۴۲۷ ۴۳۱ 


و 


تحا ی نت۵ ۲۷۲ ۴ 

جاج ۰۳۲ ۴۰۲ ۴۳۸؛ و نز سه 
شاش 

جشمه دو اربعین ۲۴۳۲ 

خشمه ناوه‌دان. ۶۶ 

جغانیان ۳۵ ۴۶ ۰۱۷۶ ۰۲۳۵ ۸۵۷۰ 
۱ ۷۱۲ ۰۴۱۸ ۰۴۳۲ ۴۵۵ نیز 
جقانیان 

چقانیان ۲۲۵ح؛ نیز - چغانیان 

جیاری ۷۰ 

جمکنت ۴۶۰۱ 

جمیاری ۷۰ 

چول دیزق 2۱۰۸ 

چهارباع ۱ 2۱۰۱ 

جهارسو (جهارراه) سهرقند ‏ ۱۹۸ 


چهل دختران ۱۷۶: ۴۱۸؛ 2۱۹۸ 


ححجاز ۵۷۱: ۴۰۵ ۰۴۱۱ ۰۴۱۲ ۰۴۲۵ 
۳« ۴۵۵۵ 

جدییید ۴۳۴ 

حرم ماترید (خانة احرار) خله 

حرمین ۴۹ ۱ 

حصار ۱۲۸: ۴۳۳؛ 2۲۸ ۳۰, ۱۴۲ 
حصار میرمزید ۲۰خ 

حظرء عبدالله انصاری ۴۱۳ 


ف 
ف 


تقیق: ىاه ۴ ۳ ۲۳ ۷/۷ ۷۹ 


خانقاه ابوللیت ۶۱۴؛ ۳۲ 

خانقاه ام فه‌وزشاه ۲۳۹ ۴۲۳ 

خانقاه هلواری شریف (هند) ۸۸ 

خانقاه حضرت شیخ نورالدین ۵۸۷؛ 
۵ 

خانقاه خواجه عبدالله انصاری ۶۴۴ 

خانقاه خواجه عبدالاول ۵۱۲ 

خانقاه سلطان ابوسعید ابوا بر تفه 

خانقاه شیخ ابواللیث - خانقاه ابواللیث 

خانقاه شیخ ابوبکر واسطی ۲۹ 

خانقاه شیخ صدرالدین له 

خانقاه شیخ‌نورالدین عبدالرهمان اسفراینی 
۳۳۵ 

خانقاه قتلق شاه ۴۲۵ 

خانقاه کا کوری ۱۴ 

خانقاه ملک ۴۱۷ 

خانه چینی مزا الغ بیگک ۴۱۲؛ ۴۲۱ 


تاره ۰ ۳۳۳ 

خجاکت 2۵ 

خجند ۲۰۸ ۴۲۷ ۴۳۰ 

خراسان ۷ج ۳۸ ۱ #۲ شم ۳ 
۶( ۳ ۳۶۷ ۷۰۰ ۷۲۰ 4۵۶۳۲ 
۱ ۱۷ره۰ ۹ 
۶( ۷۳ 

خرجردجام (خراسان) ۰۴۰۲ ۴۲۵ 

خرزیان ۳۳۲ 

خرقان رود ۳۹۹ 

خطا ‌# ۲ ۰ 5 ۳۲ لاه" ۳۲ 2 ۱ 


(۱ #۰ 


2۳ 
«خواجه یوسف زیارتگاه» ۴۰۶ 


خوارزم ۱۰؛ ۸ ۹ ۵ 5 ۳( 
۶ ۴۲۶ ۰۴۲۷ ۰۴۳۱ ۰۴۶۰ 
م2 اه ۳ 

خیابان (هری) ۰۴۱۸ ۴۲۴+ ۶۸۲ 


دائیج ۶۱؛ و نیز سه دایج, دیه 

دارالشفاء شمراز ۴۲۳ 

دارالعباده ۴۵۷ 

دامغان ۴۳۴۶ 

دامنه کوه جنویی سرقند ‏ ۶۵ 

دایج, دیه ۱ع ۶۹ 2۵۱ 2۶۷ 

دبوس ۴۳۴ 

دردیه ۲۵۹ ۴۲۵ 

دروازه احرار (دروازه گازرستان) ۶ 
۴۳۶۰ 

2 

۴۵ ۵۵ ۰ 


درواره شیخزاده 
دروازة فم‌وزباد (هری) 


فهرستپا ۷۸۱ 


دروازه فیروزه ۲۰خ 

درواژه کازراد ۶۴ 

دروازء گازرستان (دروازه احرار) ۴۶۰ 
7۳۱ ۱ 

دروازة ملک (هرات) ۱۲۸؛ ۴۱۲ ۴۶۶ 

دشت خوجه کاروزن مه 

دشت عباس ۴۳۶+ ۲۰خ 

دشت قبجاق ۷۰۲ 

۴۰۰ ۵۷۷ ۷٩ دکن‎ 

دمشق ۴۹ ۴۵۰ 4۳۹۷ ۲۶ر 

دواب ۲۸خ 

دوشنبه ۸۵۵ ۴۱۳۲ 

دولت خوانه (قریة) ۴۲۷ 

ده باغستان ۴۰۱ 

ده چرخ ۳۸ 

۱۸۱ 

ده در خوارزم ۳۳۸ 

خفن راعل ۳ ۲۴۳ 

ده نزدیک زیارتگاه (هری؟) ۱۴۸ 


ده مهس الدین مد سنو جر دی ۸ 


ده سولقان ۴۶۴ 
د ۵ ار ۳۹۶ 
ده کیانگران ‏ ۶۴ ۶۵ و نیز -ٍ کبانگران. 


صل کیانگران 

دهی ۱۵ ۰۷۶ ۲ ۴۵۱ 
دیره اسماعیل‌خان ۴۷۰ 
دیزی ۲۷؛ ۶۸۸ 

دیه ادریس ۱۲۶ 


دیه دایج دایج. دید 


۲۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


رادکان ۴۳۷ 

راج گهات رود من ۷۴ 

۱۱۴ ٩۱ ۵۴ رام‌تور‎ 

راول‌بندی ۴۰۸ 

رباط خوجه تفه 

رباط مر ۲ ۸ 

رصدخانة الغ‌بیگ ۴۳۱ 

رودخانه اریس (بدم رود) ۴۶۰ 

رود جیحون (امودریا) ۶ 

رود سند ۳۲ 

رود سیحون (سم دریا) ۳۲ ۴۲۶ 
روستای غجدوان ۴۰۰ 

روضهٌ حضرت رسالت (مدینه) ۵۵۰ 
روم ۰۸ ۴ ۶۱۶؛ 4۴۲۷ ۱۲خ؛ ۱۶۵ 
ری ۶۸۲ ۴۲۵؛ ٩۱ج‏ 


ریوُروی ۴۶ 


زحخشر ۴۳۱ 
زبارتگاه (هری؟) ۰.۱۴۸ ۵۸۴؛ ۴۵۷ 


سبزوار ۶۱۷ ۰۸ ۴۵۹ 

در اخن: ۰۱:0 ۵2۳۲۳ 

سرپل ۴۵۴» 2۱۷ ۱۲۶خ؛ ۱۴۰ 
سر ‌هند ۲۲۳ 

سای نکر ۱۳ 

سعدی (قصبه) ۳۳۹ 

شخد ۴۶۵ 

شغد سر قند ۵۱ ۱۸ ۵۸۱ 
سفناقی ۵۴ 


سلاتکنت ۷۲ح. سلامکن ۷۲ج 

سا ۵۱ 

۴۶  .یساپس‎ 

سرقند ۱ ۲ ٩‏ ۱۰ ۸۱۶ ۰۲۰ ۳۱۰۲۱ 
۲ ۰۳۴ ۰۳۵ ۳۶ ۰۳۷ ۰۴۰ ۰۴۱ 
۰۴۳٩ ۰۳۶ ۰۴۳۵ ۰۴۴ ۰۴۳ ۷۲‏ ۵2۱ 
۸۵٩ ۰۵۷ ۰۵۶ ۰۵۵ ۰۵۴ ۷۲‏ ۰ 
ای ۲ ی ۴ی ۵ی ۶ ۷ 
۰ ۷۱ ۷۲ ۸۷۳ ۰۷۴ ۰۷۵ ۸ 
۰ ۱۰۲ ۱۰۷: ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
۸ ۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۰۴ ۰۲۱۱ ۲۱ ۲ 
۰۳۶٩ ۰۲۵۰ ۲۳۶ ۶‏ ۰۵۲۰ ۵۵۰ 
۰ ۵۷ ۵۸۱ ۸۵۸۲ ۶۴۲ ۶۵۰ 
۶۶ ۶۶۷ 4۷۲۲ ۴۳۰۲ ۰۴۰۶ ۰۳۱۱ 
۲ ۲۷۰ ۰۴۲۲ ۰۴۲۳ ۰۴۳۲۵ 
۶ ۰۴۲۷ ۰۴۳۲۸ ۴۲۹ ۰۴۳۳۱ 
۴ ۴۳۵ ۴۳۳۶ ۴۴۱ ۰۳۴۲ 
۷ ۰۴۵۰ ۰۴۵۲ ۰۴۵۷ ۰۴۵۸ 
۷۲ ۰۴۶۵ ۰۴۶۶ ۴۸۴: ۱۳۲م. 
2۶۳ ۱ ۵ ۰۵۶۲ ۵2۷۳۴ 
۵ ۵۸۸: ۱۲ار. ۱۷ر. ۲۵ر؛ ٩خ.‏ 
مه ط/ ۱( - ۲ اه 
۳هاخ: ۵۶ #۲ ۹ ۸۰ 
لاف ۵ ۱۰۲خ. ۳( 
نله" ۷ شم له ۶( 
۸( ۵ ۵۳( ۳۷ 
نف ۲ ۶۲ ۷۰۳ 

سرام ۴۳۳۵ 

۵0  . سند‎ 


سنوجرد ۴۶: ۲۹۲ح؛و نیز > صنوگرد 

سپارن‌پور (هند) ۸٩‏ 

سیحون ۴۶۰ 

٩۵۸۱ ۴۶۰ ۰۴۵۱ ۰۴۲۳ :۶۴۰ سبرام‎ 
۳ ۵ ۳ 

سیستان ‏ ۴۱۱؛ ۱۰۸ 

قتبالکوت ( با کشعان )۰ ۷۲۵ 


شادمان ۱۷۲۴ ناه 

شاش ۳۲ ۴۶ ۶۶ ۱۷۶ ۱۹۲ ۱۹۷ 
۸ ۵۲۳. ۲۷ ۶۹۵ ۸۳۹۶ ۰۴۰۲ 
۲ ۰۴۵۱ ۶۷۰۳ ۴عخ. ۹٩‏ 
۱ ۲ مخ ۳ شم ۴( ۲۵م؛ 
و نیز تاشکند 

شام ۴۹ ۴۱۱ 

شاودار ۸ 

شاهجهان آباد ۰۷۵ ۷۶ 

شاهرخیه ۵۳۷ ۴۰ ۰۴۶ ۸۵۸ 4۹۱ ۷۱۹ 
۴ ۲ ۰۵۸۶ ۶۸۸ لام" 
طه ۱( ۶( 2 

۴۴۷ ۴۲۴  دورهاش‎ 

۳۹۹ 4۶۴ ۴۶ ۳۵  ناغربش‎ 

شرق‌پور ۳۹۰ 

شکر قشلاق ۴۶ ۳۸۲: 4۴۴۸ 2۴۷ 

شال (ست) ‏ 2۵۲ 

شال مرو ۴۰۶ 

شوروی (سابق) 

شهر افراسیاب ۳۲ 

شپرخیه - شاهرخیه 

شپر سبر (کش) ۰۳۵ ۰۴۳۳ ۴۶۵؛ 


۴۰۴ ۲۵ 


فهرستها ۷۸۲ 


۰ تفه ۱ و نیز ش. کل 
شبراز ٩۴‏ ۰۲۵۹ ۵۲۵ ۰۴۲۳ ۰۴۲۹ 
۶۶ 


صدرجهان لاه 

صَفَه مزار احرار ۱۲۶ 

صغانیان - جغانیان 

صنوگرد ۳۶: ۳۹۲؛ ۴۳۳۹؛ و نیز سب 
تسس جر د 

۶٩ طرفان‎ 

طوس ۰۴۲۵ ۴۵۹ 


عراق ۸ ۵۲ ۰۵۶ ۵۷ ۰۳۲۶ ۳۴۰؛ 
۷ ۱ ۹ 

عربستان ۱۰۲ 

عشق آباد ۱۴ 

۳۹۹ 4۴۶  دابآ‌یلع‎ 

علیاباد بلخ ۳۹ 

عل‌اتا ۲۴۴ 


عیدگاه هرات ۳۲ 


غجذوان ۴۷+ 4۵۴ ۸۳۹۹ ۴۰۰ 
غزنه ۳۸ 


2۴٩ ۷ فاراب‎ 

فارس ۱۰۹ ۴۲۷ 

فتح‌پور (هند) ۷۵ 

فراه (افغانستان) ۴۰۷ 

فرغانه ۱۰ 4۷۲ ۰۳۰۴ ۰۴۲۷ ۴۳۰ 
فرغانه ترکستان ۴۴ 


فرغانه عراق ۴۰۴ 
فرکت ۴۷ ۱۰۸ ۲۳۶ .۴۰۹ ۶۵۱ 


#۲ ۰۴۶۱ ۰۴۲۲ ۶۹۴۶ ۵ 


۳ 2۸۲+ ۲ ۲م 
فشاورد ۴۲۵ 
فیل مزره ۳۹۶ 


قاهره ۸۷٩‏ 4۴۰۳ ۴ر. ۱۲ر 

قاین ۴۵۲ ۴۶۴ 

قیر آمام شافعی ۴۲۵ 

قبر حافظ جلال‌الدین 2۶۱ 

قبر خواجه غدیوش ۴۳۴ 

قبر خوجه شیخ امد ۱ 

قبر مولانا عی عران ۴۴۷ 

قرابولاق 25 

قراتیبا ۶۸٩‏ و نز س قرایتبا 

فرایتبا ۷« 

قرافه ۴۲۵ 

فرشی ۳۸خ. ۳ لاه ۴ 
۸ ۰2۱۲۲ ۱۴۵خ؛ و نز ب 
ولایت قرشی 

قریة خواجه کفشمر سرفند ۶۵ 

فسطنطنیه ۵۱ 

فصر عارفان ۳۹۲ ۴۳۴۸ 

قلعهٌ سرقند .۰ ۵۸۲ 

قلعهٌ شاهرخیه ۵۷ 

قلعة نو (نام حدید خرقان) ۴۲۴ 

قوروغ تاشکند 2۵۲ 

فوزوم انداق لد 


عانل ۴ ۰۳۸ ۰۴۴ ۶۰ ۷/۱ ۳ 


۵۸۸ ۸ 

کازرون ۶۷۰ ۴۳۹ 

کاسان ۴۷ 

۷۵ 0۷۲ ۵۷۱ ۷۰ ۶٩ ۰۲۱ کاشغر‎ 
۳۷ 

کان پور ۲۴ ۵ 

۳۹۸ ۵۳ ۸٩ ۷۸ ۷۷ ۰۴۹ ۰۵ کراچی‎ 

٩۵ کرپلا‎ 

کر مینه 2۶ 

کش (شهپر سبز) ۴۷ ۱:۳ ۶٩۹۴‏ 
۰ ۱۱ سیر سار 
ولاایت کش 

کم (توابم بدخشان) ۲۲ 

کفن ۲۱۳ 

کفشیر ۶۴ ۴۳۱؛ و نم -ه حلة خواجه 

کلکان رود ۷۹۹ 

کلکته ۱۱۳ 

کیانگران ۲ ۶۴ ۲۶۵ ۱۲خ. ۷۰ 
و یز ه ده کبانگران. محلهٌ کمانگران 

کوفد ۴۱۴ 

کوک‌سرا ‏ 2۱۱۷؛ ۵۸۷ 

کوه تون ۶۲ ۸ 

کوهک ۴۳۶ 

کوه نور ‏ ۴۵۶ 

2۸0 

کویتد ۱۱۳ 


گازرگاه ۳۷۵ ۴۲۳ ۴۳۸ ۴۲۲۱ 
کجرات ۷۳ 


گنبد ملک غیات‌الدین ۴۶۰ 
گلشن ۳۹٩‏ 

گورستان مصرخ ۴۳۳۷ 
کار ۶ 


۳ ٩۲ ۸۹ ۸۸ ۷۶ ۷۲ ۰۲۲ لاهور‎ 
(00 

لاهیجان ۴۲۸ 

لکهنو ۰۷۶ ۸۹ ۰۴ ۱۱۱ 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ 4٩4۰ ۶٩ لندن‎ 
۴۳۵۸ 

۴۳۰  دابآ‌نیثل‎ 

لنین کالنوز ‏ ۳۸ 

لنینگراد ۰۲۵ ۵۴۴ 


ماترید 4۵۱۴ ۱۱۰م ۰۲۳ ۷۰ ٩۴‏ 
۹ مخ نقلام 

ماحین ۷۰۳ 

ماخان ۶۵۲؛ ۴۶۲ 

ماوراءالنهر ۰۱ ۰۲ ۸ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۲۳ 
۰ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۴۵ ۰۵۲ ۵۵اه ۵۲ 
۸ ۶۰ ۶۳ ۰۷۲ ۸۷۳ ۰۷۴ ۰۱۰۶ 
۷۷ ۷ ۷۲ ۰.۳۴۰ ۸۵۷۲ 4۶۶۷ 
۴ ۳۹۹ ۴۳۰۰ ۰۴۰۲ ۰۳۰۱۴ 
۵ ۰۴۱۷ ۰۴۱۵ ۰۴۱۷ ۰۳۱۸ 
۶ ۰۴۳۷ ۴۲۹ ۴۳۶۰ ۰۳۶۷ 
۲۳ ۰۵۵۱ ۰۵۸۵ ۰۵۸۶ ۰۵۸۷ 
۸ ۲۱خ. ٩۵‏ 

ماوراء سیحون ۳۲ ۴۰۴ 

محله ایوب سلطان (استانبول) ۴۸ 


فهرستها ۷۸۵ 


حله خواجه ۷ 2 

حلة خواجه کفشی 2۱۱۷ 

محلة خواجه کفشیر (سرقند) ۰۳۱۱ 
۹ ۷۴۲ 

له شیخ ابوبکر قفال ۴ 

حلة قوجنان (سرقند) ‏ ۸۷۴۲ ۴۶۸ 

له کفشیر سرقند 0۲۰ 0۴۳۱ ۵۷۴؛ و 
نیز > محلذ خواجه کفشیر 

محلةُ کمانگران (سمرقند) 
کانگران 

له ماترید ۶۳۱,۵۱۴ 

محلة يکه توت (پشاور) ۱۱۳ 

حمودآباد مرو ۵۷۵ 

حوطه ملایان سرقند ۰۴۴۷ ۵۷۵ 

مدرسه احرار ۶۶: ۱۳۰ 

مدرسة الغ‌بیگ ۰۴۱ ۶ ۵۴۲۸ ۴۳۱ 

مدرسه امه جقیاق شامی ۴۱۱ 

مدرسه امم‌شاه ملک اه 
۱۳۲ 


۴۲(!آ!# و نیرز سته 


مدرسه ام فیروزشاه (هری) ۲۳۹ ۴۲۳ 
مدرسه اولاد صاحب هدایه (سرفند) ‏ ۵۸۵ 
مدرسه ایکی تیمور ۴۲۲ و نیز سه مدرسد 
توا و ای ۸3 

فان تیه جامع علیک که کلتاش ۶۶ 

هل ژسه خانیم ۵0۷۴ 

مدرسه زیرک ۵۱ 

مدرسة ضیاء‌العلوم ۱۱۳ 

مدرسه علیاباد بلخ ۳۹۹ 


ار و هس امه یه نله اهر 


مدرسه غیائیه (هری) ۴ ۰۴۱۱۷ 
۰ ۴۶۱ 

مدرسه قطب‌الدین ‏ مدرسه قطب‌الدین 
یلار 


۹ ۶۳ ۱۳۲م 
مدرسه مولانا مبارکشاه ۳ ۳۳۲ 


نز سه مدرسه ایکی تیمور 

مدرسه میرزا الغ‌بیگ (سرفند) ۴۲۸ 
۱ ۲۱/۹ 

۴۲۳۹ ۴۲۵ ۶٩۹ ۰۲۵ ۰۲۴ مدینه‎ 

مر ده ۷۵ 

فد اباق( یاو ۷۳ 

مرغینان ۸۵۸ ۱۹۶ 

مرقد خواجه سلمم دستجردی ۴۲۷ 

مرو ۵ ۰۴۷ ۰۵۲ ۵۷: ۰۵۲ ۲۳۲۸ 
۳ ۳۵۲: ۴۶۱؛ ۱۸ر؛ ۳۱ ۱ 
۰ ۳« ۷ 

مزار ابواسحاق کازروی ۸۵(۸ 

مزار ابوبکر قفال شاشی ۵۲ ۳؛ ۱ 
و مت 

مزارات مرو ۴۳۲۳ 

مزار احرار ۳۹ ۰ 

مزار امام محمدعلی حکم ترمذی (سمرقند) 
۰ ۵۵ ۸۵ 


مزار خاوند طهور (تاشکند) ۴۳۸ 

مزار خلوتیان گازرگاه هرات ۴۲۷ 

مزار خواجه ابوالولید (هری) ‏ ۴۱۶ 

مزار خواجه مهاءالدین نقشبند (بخارا) ۱۷۷ 

مزار خواجه سرمه (هری؟) ۷۰۰ 

مزار خواجه عبدالله انصاری (هری) 
2۸۳ ۱ ۱ 

مزار زین‌الدین کوی عارفانی تفه 

مزار شیخ طهور ۲ ۳ و نز > 
مزار خاوند طهور 

مزار عمر باغستانی ۲۲۲ 

مزار قضاة سبعه ۴۳۴ 

مزار کازرون ۶۷۰ 

مزار مولانا سیف‌الدین مناری تایه 

مزار مولانا قطب‌الدین (هری) ۱۳۵ 

مساجد هرات ۱۲۸ 

مسجد احرار ۶۶ 

مسجد جامع (مرقند) ۴۲۷؛ ۲۷۲ 

مسجد جامم هرات ۳۶ ۳۸: ۱۲۸ ۴۰۵ 
۲ ۴۶۰ 

مسجد جامم گهرشاد بیگم ۴۵۷ 

مسجد جمعه (سریل) ۳۷ 

مسجد حمعه (شاش؟ سرقند؟) ۰۱۹۶ ۱۹۹ 

هه ۱۳۹۹ 

مسجد سر‌صرافان (محارا) ۴۰۱ 

مسجد شیخ ابومنصور 4۵۵۰ ۴۵۳ 

مسجد قنیرشاه ۲۲۹ 

مسیجد مولانا تمس‌الدین حمد (ضنوگرد) 
۳۹ 

مسجد میر‌شاه (هری) ۲۳۹ 


مسجد نگارین ۵۸۳؛ 2٩۲‏ 

مشرق (سمت) ۶۰۲ ۶۸۰؛ و نز > 
مش فیه 

مشرفیه ۴۲۳؛ و نیز > مشرق 

مشهد ۲: ۰۲۰۸ ۵۲۲ ۵۷۴ ۴۰۳ 
۷ ۴۵۷ 

مصر ۸ ۲۰۸ ۰۵۲۲ ۰۵۷۴ ۲۳۸۸ 
۸ ۰۴۲۷ ۰۴۳۲ ۰۴۳۷ ۴۵۵ 

مصر (شاید حله‌ای در سرقند) 4۷۴۲ ۴۶۸ 

مصعرخ (گورستان) ۴۳۷ 

مصرک ۴۶۸ 

مغرب (سمت) ۶۸۰ 

۸۰ ۷۳ ۵۷۰ ۶٩ ۲۱ ٩ مکه‎ 
۸ ۴۳۹؛‎ ۷۷ 

ملاطیه (ترکیه) ۴۰۰ 

ملتان ۰۲۲ ۷۶ 

منا قریة ۴۶۱ 

مناره محخارا 2 

موزه بریتانیا (لندن) ۴۱۳ 

موزه مبی پاکستان (کراجی) ۸٩ ۴٩‏ 

موسسه تیمور لنگ (سرقند) ۸۱ 

مولکت 2۳۱ 

میعد ۴۵۷ 

مینک پولاق ۲ 


نارنول ۷۵ 
ناگور ۷۵ 

ناو نوت 

تخل ارم +۱ 
نساء ولایت ۴۵۷ 


فهرستها ۷۸۷ 


سب ۰۴۷ ۶۷ ۰۵۲۰ 4۷/۴۲ ۴۵۵ 
غازگاه شاهر خیه ۶( 

نواحی خزریان ۴۲۳ 

نواحی ری 2۱٩‏ 

نیشابور ۰۴۷ ۸ ۱۰۰ ۱۱۸ 6۱۰ ۴۱۲ 


وابکن ‏ وابکتی 

وابکنه ‏ وابکنی 

وابکنی ۴۷؛ 0 ۷ ۴۶۰ 

وافکند ‏ وابکنی 

ورارود ۳۱؛ و نیز > ماوراء‌النهر 

ولایت اناطوی ۵۱ 

ولایت بلخ ۶۸۸ 

ولابت جام ۴۲۵ 

ولاایت حصار 2۲ 

ولایت شاش ۷ و نیز شاش 
ولایت قرشی ۸ ۶۸۸؛ و نیز > قرشی 
ولایت کش ۱۰۳و نز > کش 
ولایت مرغینان ۱۹۶خ؛ و نز > مرغینان 
ولایت نسف ‏ ۶۴؛ و نز ه نسف 


ویرای ۳۳۲۵ 


۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۲ ۳۰ هرات/هری‎ 
۵۶ ۰۵۲ ۰۴۷ ۰۴۶ ۰۴۳۳ ۰۴۳۰ ۸ 
۱۱۴ ٩۱ ۱۰۷ ۶۳ ۰۶۲ ۰۵٩ ۷ 
۲۴۶۸ ۲ 6 6 ۸ 
۳۵٩ ۳۵۷ ۳۴۸ ۰۲۷۸ ۰۲۵٩ ۵ 
۱ ها‎ 
۸۳ ۶۵٩۹ ۶۵۰ ۶۴۴ ۵۸۴ ۱ 


۸ اخ ال وتان خوانعه ید الله آحراز 


هری -> هرأت 

هلغتو ۳۵ ۳۷ ۴۷ ۱۲۸ ۱۷۶ ۲۳۵ 

۵۱ 0۲۵ ۵۲۳۰۲۲ ۲۰ 0۱۴ ۸ ۰  دنه‎ 
۷۳ ۰۷۲ ۷ ۷ 6 ۷ ۷ ۰۸ ۹ 
۱۱۵ ٩۱ ۸۵۹ ۰۸۴ ۷۶ ۰۷۵ ۴ 


۵( ۰ ۲ ۷ ۴۱ ۹ ۰۴۰۳ مود ۷ ۰۴۳۷ 

66( ۳( ۵۷ (۴. ۸ ۴۴۹ ۴۵۴ 0 
۳ ۱۴۳۷ ۰۴۳۸ ۰۴۳۹ ۴۴۲ هندوستان ه هند ۱ 
۹ ۰۴۵۲ ۴۵۴ ۰۴۵۵ ۰۴۵۷ ۱ 
۸ ۵ ۳۶۴ تلا" ۱ 
۵ 2۵۷ 2۱۳۴ ۱۶۶ ,2-۱۷۲ نت ۱ 
س َ تن ف ۳ داش ۱ 


فهرستا ۷۸۹ 


کتابها و رساله‌ها و مجله‌ها 


اتار الصنادید ۷۶ 

اداب الصوفیه ۴۱۶ 

آریانا (محله) ۳۸ ۴۴ 

آینده (محلد) ۲« 

یبن اکبری ۷۲ 

ابدالیه ۳۸ ۴۰۵ ۴۳۴ 

۴۶۲۷ ۲ 

اپی‌داود ۵۳۹۲ ۴۴۵ ۴۶۲ 

احادیث مثنوی ۳۹۳۲ ۰۴۳۰۱ ۰۴۴۳۴ ۰۴۶۸۵ 
۳۶۸ 


اپن‌ماجه 


احسن التقاسیم ۴۳۱۸ 

احقاف 4۴۲۸ ۲۷۶ 

احوال و اقوال شیخ ابواحسن خرقانی 
۳۳۴ 

احیاء علوم‌الدین ۴۴۰ ۴۵۰ ۴۵۵ 
۳۶۸ 

٩۸ اخبارالاخیار‎ 

<ادبیات ترکی > ۸۴ 

اربعین ٩۵هاح‏ 

ارشادالسالکین (فقرات) ‏ ۷۷ 

۸۱ ۲۵ ۱٩ > <استوری‎ 

اسدالغابه ۴۴۵ 

اسرارالتوحید /اسرارالتوحید نی مقامات 
الشیخ ای سعید ‏ ۳۹۴۰۸۷۰۸۵۰۸۴ 
۴۵4٩ ۳ 6 ۸ (۵/۹‏ 


اسرار به ۷۵ 


اسلام انسکلوپیدسی ۴۰۱ 

<اسناد سرفند > ۶۳ 

اسناد و مکاتبات تاریخی ايران ۵۹ ۶ 
۳ 

اصطلاحات ۴۶۶ 

اصول الطریقه و فصول القیقه ۴۱۷ 

الاصول‌العشر: ۴۱۶ 

اطلس تاریخی ايران ٩۶‏ 

اطوار ثلائثه ۴۲۹ 

اعتقادنامه ۵۳ 

اعلام زرکلی ‏ ۴۳۴۲ 

افادات احرار ۴۲۱ 

اقرب‌الطرق ای الله ۴۱۶ 

اقوال اهل تصوّف ۴۲۴ 

اکرنامه ۸۷۳ ۷۴ ۷۵ ۸۱ 

الامد الاقصی ۴۳۴ 

۳۹۹  باسنالا‎ 

الفاروق ۴۱۹ 

امثال و حکم ۴۳۵ 

الهدی ۳۱ 

الی امانم الخائف من لومه لام ۴۱۶ 

امالی علاء‌الدوله سنانی ۰ ۴۷۲ 

الهج ۴۳۱۸ 

۴۱۹ ۴۱۸ ۳۹۶ ٩۲ ۳۸ آسیه‎ 
۴۳۱۳۱۲۱/۱۵ (۳۰ 

انفاس نفیسه ۸۷/۷ ۸/۹ ٩۲‏ 


۷۹۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


انوار التفزیل و اسرار التأویل ۳۴ ۴۲۰ 
۳۵۳ ۱ 

انوار اگرشد ق اسرار الصمدیه ۴۳۹ 

انیس الارواح ۱۰۱ 

انیس الطالبین/انیس الطالبین وعدةالساکین 
۰٩۱ ۰۷۷ ۸‏ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
۳ ۸ )۹1/۳/1 /(۵ ۲( ۶۴۳۵+ 
۹ 6 6( ۷۳ 7۰۳۶ 
۴ ۲ ۲ ۴۶۷ 


بابرنامه ۰ ۶۱ 

بابریه ۶۰ ۸۲ 

بحرالفواید ۴۵۵ 

بخاری (صحیح) ‏ ۶۷ ۰۴۰۱ ۴۱۵ 
۸ ۰۴۳۳ ۰۴۴۰ ۰۴۴۳ ۰۴۶۸ 
۵ 

<بروکلیان > ۳۹۱ ۴۳۲ ۴۳۵ 

برهان (مجله) ۱۵ ۱۶ 

برهان قاطع ۴۱۸ ۴۶۶ 

بزرگان قائن ۴۵۳ 

بستان العارفین ۴۳۹ 

البلدان ۴۷۵ 

البیان والتبیین ۳۹۵ 


پاس انفاس ٩۳‏ 
بیام نو (جحله) ۸4۸ ۱۱۴ 


تاج‌العروس ۴۱۶ 
تاریم ادبیات در ایران ۹ ۴۳۸ 
تاریج بخارا ۳۹۹ 


تاریج بغداد + ۴ ۴ 

تاریج خانقاه در ایران ۴۱۵ 

تاریج رشیدی . ۰ ۰ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۶ 
۳ ۴۷ ۰۴۸ ۰۸۵۲ ۵۶ ۵۸ ۰ 
۶٩۹ ۶۷ ۴۶‏ ۸۷۱ ۷۲: ۲۵ر ‏ 

تاریغ زیان فارسی ۱۰۸ 

تاریغ طبری ۴۴۴ 

تاریخ مختصر سلسله نقشبندیه ۷۹ 

تاریج ملازاده ۰۴۲۷ ۴۲۸ ۴۳۴ 

تاریخ نظم و نثر در ایران ۶۵ ٩۲ ٩۱‏ 

تاریج یعقویی ۳۹۵ 

تبیان الکباثر ۴۵۳۲ 

تجارب اللوک ۸۳ 

حایف قدسیه ۷۶ 

٩۲ 4۸۱ ۰۷۷ ۰۵۳ ۱ 

حفةالیرده ۴۸۶ 

حفه خانی ۷۰ 


تصفة الاحرار 


نحفة سامی ۵۴ 

مقیقات ۴۰۸ 

تحقیقات اسلامی (مله) ۸۰ ۱۸۱ ٩۳‏ 

تذکرةالاولیاء ۰۱۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۵ 
۷ ۰۴۱۴ ۰۳۲۰ ۰۳۴۲۲ ۰۴۲۶ 
۲۳ ۷ ) ۰ ۴۶ ۴6۶۱ ۴۶۳ 

تذکرءٌ خواجه عبیدالله احرار ۸۷۷ ٩۲‏ 

۴۴۵  ءارعشلاةرکذت‎ 

تدکرةالصد بقین ۰۱۵ ۰۵۷۳ ۰۵۷۴ ۵۷۵ 

تذکره افتاب عالتاب ۷۶ 

تدکرة عرفات العاشقن ‏ عرفات 
العاشقهن 

التذکرة ساب ف ترجة البصره ‏ ۴۳۹ 


تذکر؛ مخزن‌الغرایب -چ مخزن‌الغرایب 

هر کر اسان امن آخیای 

تدکرة هزار مزار ‏ ۴۱۰ 

نذکرة همایون و اکتر ۰۷۴۰ ۷۵ 

ترحمه الا صول العشره ۴۱۶ 

ره عوارین. ۴۳۲ : 

ترهه و شرح فارسی شپاب‌الاخبار 
۳۳۳ 

الترغیب و الترهیب ۲۳۰ 

۴۶۴ ۵۴۳۳  بانطالا‌کرت‎ 

ترکستان‌نامه ۹ ۴۰ ۲۴ ۷ ۳ 
۷۲ ۰۴۲۷ ۰۴۳۰۰ ۰۴۳۱ ۰۴۶۰ 
۴۶۵ ۴۳۶۷ 

تا پر ار 2۱0۵ 

تصوف و ادبیات تصوف ۴۱ 

نعرف ۵۰ ۴۶۰: ۳۹۸؛ و نیز > التعرف 
لذهب التصوف 

التعرف لمذهب التصوف ۴۱۷ ۳۴۶ 

تعریپ کشف احجوب ‏ ۴۰۳ 

تعلمات جددیه ‏ ۳۹۰ 

تفاسم (نامشخص) ۱۷. ۰۳۶۶ ۶۷۲ 

شس انیت اش ۷۳۶۱۲۱۷ 

تفسمر قاضی ۳ ٩۵0۵0ح؛‏ ۱ خ؛ ۲ 
نبز > انوارالتتزیل و اسرارلتاویل 

تفسیر قران ۴۱۴ ۴۲۶ 

تفس عي‌العایی شس‌العارفین الغزنوی 
السحاوندی ۴۰۵ 

تفسمر کبهر ۸ 2 

تقو الادله ی‌الاصول ۴۳۴ 


فقسشتی .۰ ۲ ۷۹ 


تقو البلدان ۳۲ ۴۲۶ 

تقوم تطبیق هزار و پانصد ساله هجری 
ری و میلادی ۰ ۰ ۶۵ 

توحید ۴۵۳ 


اف شین مه هر ات آمزنی. ۵ 


حادة العاشقین ۷۰ 

جامع الاحادیث ۰۳۹۷ ۳۳۳ 

جامع الاسرار ۳۹۰ 

جامع الصفیر ۴۳۰۵۳۹۲ ۴۴۴ ۴۶۵ 

جامع القامات ۱۰ 

اجانب الغریی فی حل مشکلات الشیخ 
محیی‌الدین ابن عریی ٩۳‏ 

جغرافیای تاریخی خراسان ۴۳۹ ۴۵۷ 
۳۶۲ 

جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرق ۳۲ ۴۰۲ ۰۴۱۹ ۰۴۳۱ 
۰ ۴۶۷ 

جغرافیای حافظ ابرو ۴۵٩‏ 

جوامع اشکایات ۴۳٩‏ 

جرات الشوق لاصحاب الذوق هد ۳۸ 

جمم (ملفوظات احرار) ۱۰۱ 

جیع -> جع 

نگ (خطی کنایضانژ ملس تهران) ٩۰‏ 

جواهر الذات ۴۱ 

جهانگشای خافان ۵۷۴ 


جهار رساله در شرح حورائیه ۸۵ 
جهل جلس ۰۴۴۱۰۱۰۱ ۴۴۹ ۲۶۲ 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 


حبیب السر ۱۶ ٩۵۸ ۰۵۷ ۰۵۶ ۴٩۹‏ 
٩‏ ۶ ۶۱ ۵۲ ۲ی ه۵ی ۶۷ 
۸ ۳۹۵ ۱۳۹۶ ۰۴۰۳ ۰۴۰۷ ۰۴۱۱ 
۲ ۱۳ ۰۴۱۴ ۰۴۱۵ ۰۴۱۸ 
۶ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ ۰۴۳۱ ۰۴۳۳ 
۴ ۰۴۳۵ ۰۴۳۷ ۰۴۴۹ ۰۴۵۳ 
۵ ۰۴۵۸ ۴۶۳ 

حدائق الشقایق ۰۴۸ ۰۵۱ ۶۰ ۵۷۴ 

حساپ سود و زیان در زبان فارسی 
۴۳۹ 

حسنات العارفین ٩۰۱‏ 

امحکم القرمذی و اتجاهاته الذوقیه ۳۸۸ 

حورائیه۳۸ ۸۷۷ ۵۷۸ ۸۴ ۸۶ ۸۷ 


خدایخش لاتبریری جرنل (مجله) ۳ 
۲ ۴۰۳/۵ 

خردنامه اسکندری ۴ ۵ 

خزینه الاصفیا ۸ ٩‏ ۲۰ ۶۵ ۰۱۰۰ 
۳۳۳ 

خلاصة الاخبار ۴۲۳ ۴۴۲ 

خلاصه شرح تعرف ‏ ۴۲۹ 

خلاصه العارف ‏ ۰۵۴۴ ۵۴۵ 

هه امیر خسرو دهلوی ۵۵ 

خوارق عادات احرار ۸ 4 ۰1۱ ۰۲۰ 
۰۳٩۹ ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۳۱ ۹‏ ۰۴۳۰ ۰۴۳ 
۴ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۴۳۹ ۵2۰ 
۱ ۰۵۲ ۰۵۷ ۸۵۸ ۶۰ ۶۱ ۶۲ 
۸٩۹ 5۸ ۰۷۱ ۶۷ ۶۶ ۴‏ ۰۱۰۰ 
۹ ۶ ۰۴۰۱ ۰۴۰۲ ۴۰۷ 
۲( ۳۵ح((۷(۷/(/ظ ۷/۷( (۷/ ۱۷/۵۸ ۷ ۶2۳۵/۸ 


۰۴۳۳۵ ۰۴۳۳ ۰۴۳۲ ۲ ۵ 

۰۴۴۷ ۰۴۴۵ ۰۴۳۹ ۰۴۳۸ ۶ 

۰۴۳۵۷ ۰۴۵۵ ۰۴۵۲ ۰۴۵۱ ۸ 

۰۵۷۷ ۰۵۷۴ ۰۴۶۷ ۰۴۶۴ ۷۲ 

۸۵٩۲ ۵٩۱ ۰۵۸٩ ۰۵۳ ۱‏ ۷۰۴ 
خیط السبحات نی تنظم بقية الرشحات ۱۹ 
خیابان ۵۴۱۲ ۴۱۳ 


دانش (مله) ۸۵ ۴۵۱ 

<دايرة العارف اسلام > ۴۰۴ ۴۱۹ 
۲ ۴۲۸ 

<دائرةالعارف ایرانیکا > ۱۴ ۳۷ ۴۴ 
۷٩۴۰‏ ۵۴۳ 

دائرة امعارف فارسی (مصاحب) ۰۳۲ 
۲ ۰۴۳۱ ۰۴۵۷ ۰۴۵۹ ۴۶۷ 

دلایل‌القبله ۳۹۴ 

دلایل‌النبوة ۳۹۴ 

دلیل العارفین ۱۰۱ 

دیوان بساطی سرقندی ‏ ۴+۰ 

دیوان بهرام سقّا ۴۲ 

دیوان حافظ ۰۴۳۸ ۴۵۷ 

دیوان حکم ابوالجد حدودین ادم سنایی 
غزنوی ۴۰۹ 

دیوان سید شرفالدین بوعلی فلندر 
۳ ۳۹۹ 

دیوان کامل جامی ۰۵۳ ۶۵ 


٩۳ ۸۷/۷ دوقیات‎ 


رخه‌اضات ۶ ۴۳۱۶ 


رسالة خاو ند طهور ۲۱ ۰۱ 2 ۰-۸۷۷ 


۳۸۹۸ 

رسالة خوارق عادات احرار ‏ خوارق 
عادات احرار 

رساله در معرفت ۸۱ 

رسالة زین‌الدین خوانی ۶۲۴ ۷۳۰ 


رسالة سید نعمت‌الله ۵۲۵ 

رساله عرفانی ۸۷۰ ٩۱‏ 

رساله فقرات احرار > فقرات 

رسالهة قشمریه > قشمریه 

رسالهٌ قدسیه > قدسیه 

رساله کلیات ۷۷ 

رسالة مزارات هرات ۴۱۸ ۳۲ 
۳( ۵( ۵ ۵ ۵ ۱۹۱+« (ظ/(/(۱/۱/ ۹ ۴۱۴۳۱۳۵+ 
۸ ۴۶۴ 

رسالة والدیه > والدیه 

رسائل ابن عریی ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

رسائل احرار ۸۱ ۸۱ ۱۱۳ 

رسائل متفرقة پی‌نام ٩۱‏ 

رشحات /رشحات عی‌اطیات ۳ ۰۱1۱ 
۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ ۲‏ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۵ 
۹ ۰۳۱ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۴ ۳۵ 
۶ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۴۳۲ ۰۴۳ ۰۴۴ 
۰۴٩ ۰۴۸ ۰۴۷ ۰۴۶ ۵‏ ۰۵۱ ۲ ۵ 
۵اه ۵۶ ۵۷ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ 
۸٩۹ ۸۱ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۴‏ ۰ 
۸ ۰۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۳۸۳ ۳۹۴ 
۵ ۰۳۹۶ ۳۹۸ ۴۰۰ ۴۰۱ 


۷۹۳  اهتسرهف‎ 


۲ ۰۳ ۰۴۳۰۵ ۴۰۶ ۰۴۰۷ 
۸ ۲ ۲ ۲۳ ۰۴۱۵ 
۷ص« غصشث«آچحچآچم (چ غ ۵( (ط ( ( /(ظ۵ظ(((/ / 2۱۳۰۵ 
۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۴ ۰۳۳۵ ۴۳۶ 
فد فد فد ۳ (2:۰ 
۳ ۰۴۵۴ ۰۴۵۵ ۰۴۵۸ ۴۵۹ 
۱ ۰۴۶۲ ۰۴۳۶۵ ۰۳۶۸ 2۴۱ 
۲ ۰۵۴۳۲ ۰۵۷۴ ۵۷۵ ۰۵۸۱ 
لح( ۱( ( ۳( ۷۰۵ 

رشحات القدس ۵۴ ۰۴۰۴ ۰۴۰۵ 
۳0۵۶ 

رشحات عین اطحیات - رشحات 

رقعات احرار 4 ۵٩‏ ۸۷۰ ۵۷۷ ۴۳۶۲ 
۳ ۱ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳ ۰۵۴۴ ۵۴۶ 

روزنامه غزوات هندوستان ۴۳۷ 

۵۲ ۰۴۷ ۰۴۲ ۰۲٩ روضات اطنات‎ 
۰۴۳۰۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۴ ۰۵٩ ۰۵۸ ۷ 
۰۴۳۲۴ ۰۴۱۳ ۰۴۱۲ ۴۰۸ ۵ 
۰۴۶۲ ۰۴۳۶۱ ۰۴۳۵۲ ۰۴۳۴۹ ۵ 
۱۷ ۶ 

روضات اطنان ۵۰ ۸۸ ۴۰۲ ۴۰۳ 
۳ ۲ ۴۶۴ 


روضه الریاحین ۵۴ ۰۴۲۱ ۴۵۶ 
روضه السالکین ۰ ۹ 
روضه‌الشمپدا ٩۸‏ 


روضه الصفا ۰۳۷ ۰۵۸ ۰۴۱۳ ۰۴۰۸ 
۲۱ ۲ ۳ ۲ ۲ (۳. 
۵ ۰۴۳۵ ۰۴۳۷ ۰۴۵۶ ۴۶۳ 

ریاض للانشا ۶۱ 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ریاض امن ۴۲۷۰ 
ریاض العارفین ٩۴‏ ۰۳۹۳ ۴۴۵ 


زاد التقین ۴۸ 

زاد العاد ۵۵ 

زبدة‌القامات ۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ ۷۲ 
زندگانی عل‌بناسین  ۳۲٩۹۲‏ 


شالناهه کون ۳۱۱۰ 

السایر احایر ۴۱۶ 

سبحة |الابرار] ۸۳ 

سَجَنجّل الارواح ۳۹۰ 

سراج الصاین ۸۱۲ ۴۰۶ 

سلسلهة الاولیاء ۴۶۴ 

سلسلة الذهب ۵۲ ۰۵۲ ۸۵۷ ۳۹۶ 
۰۳ ۴۱۳ ۴۴۰ ۷۰۳۰۸۰ 

سلسلهة الصادقین ۳۸ 

سلسلة العارفن ‏ سلسلهالعارفین و 
تدکر ةالصد بقین 

سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین ۸ ۰۱۱ 
۲ ۲۳ ۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰ 
۰۲٩۹ ۰۲۵ ۳‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۳ 
۰۳۹٩ ۰۳۸ ۰۳۷ ۵‏ ۰۴۰ ۰۴۲ ۰۴۳۳ 
۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۲ ۵۶ 
۷۷ ۵/۸ ۶۰ ۶۲ ۶۴۰۶۲ ۸ 
۰۱۰٩۹ ۰۱۰۰ ۰4٩۹ ۱‏ ۰۱۱۵ ۰۳۸۹ 
۴ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ ۰۴۰۳ ۰۳۰۵ 
۲۱ ۳( ( (ظ/ / ۳ ۳ 
۴ ۰۴۳۵ ۰۴۲۶ ۰۴۳۳۷ ۰۳۴۳۴ 


۰۳۶۶ ۰۴۶۲ ۰۴۳۵۲ ۰۴۳۴۸ ۷ 
۷۰۴ ۸۵۷۶ ۰۵۷۵ ۴ 

سلسلدنامة خواجگان هه سلسله‌نامة 
خواجگان نقشبند 

سلسله نامه خواجگان نششبند ۸ ۰۳۸ 
۷ ۷ ۹ ۰۵۰ ۰۵۱ ۴۴۱ 

سرید ۶ ۴۰۰ ۰۴۳۲۷ ۰۴۲۹ ۰۴۳۳۱ 
۳ ۴۳۶ ۴۴۳۲ ۰۴۳۵۳ ۴۶۶ ۳۶۸ 

سنوات الاتقیا ۴۲ 

شیاست ناهد ۴۳۶۳۰ 

سم‌اللوک ۴۶۳ 


شاهدالنبوة ۳۹۴ 

شذالازار ۰ ۰۴۱۰ ۴۸۳ 

شرح اربعین ‏ ٩۵۵ح‏ 

شر ح اسماء احستی .۰ ۳۸ 

شرح اشعار مشکل فصوص کم ۷۷ 
۹۳ ۱ 

شرح اقوال معارف کاشغری ۴۱۳ 

شرح اصطلاحات تصوف ۰۳۹۴ ۳۹۹ 
۴ ۲ ۴۵۲ ۴۵۸ 

شرح التعرف ‏ ۴۱۷ ۴۲۶ ۴۲۹ ۴۴۶ 

شرح حال الغ‌بیک و زمان وی ۴۲۹ 

شرح حورائیه ۳۸ ۸۵ 

شرح رباعی شیخ اکبر محیی‌الدین اعرابی 
۳۹۱ 

شر ح شطحیات ۳۸٩۹‏ 

شرح شهاب‌الاخبار ‏ ۳۱۷ ۴۳۰ ۴۳۲ 
۰ ۵ ۴۵ 

شرح عفیف‌الدین تلمسانی ۴۱۹ 


شرح فارسی شپاب الاخبار ۴۳۲ 
.۳۴ 

شرح فصوص اشحکم ۴۲۹ 

شرح فصيده آبن فارض  ۴۲٩۹‏ 

شرح کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی ۴۱۹ 

شرح منازل السایرین ۱۸۰ ۰۴۱۹ ۴۵۶ 

شرح نقش الفصوص ۳۹۰ 

الشقایق النعانیه ۰۵۴۰۵۱۰۴۸ ۴۸۳۸۵۵ 

شائل النی ۰ ۴۴۰ 

شپاب‌الاخبار ۳۱۷+ ۴۰۰ ۴۳۲ ۴۴۴ 
۵ ۰۴۵۹ ۰۴۳۶۵ ۴۶۸ 

شیخ‌الا سلام عبدالله الانصاری اطروی مبادئه 
و اراوّه الکلامیه و الروحیه ۴۱۹ 


صاحبیه 3 مقامات خواجه یوسف همدانی 
۳ 

صحاح اللغة ۴۱۶ 

صحیح بخاری ۹۵ ۵ و نیز > 
بمخاری 

صحیفه الاولیا ۴۶۴ 

صدای دل ۸۷۷ ٩۳‏ 

صفحات الانوار من مقامات الاخیار ۴۵۶ 

صفهة‌الصفو: ۴۵۰ 

ضوءالاخبار ۳۱۷ ۴۳۲ 

ضوهء‌الشپاب ۴۳۲ 


طبقات الصوفیه ۳۸۸ ۳۸۹ ۱۳۹۵ ۳۹۷ 
۴ ۵ ۲( ۴6 2-۶۵۵۵ 
۹ ۷۷ ۷۴ ۴۲۶ ۰۴۳۱ 
۰ ۰۴۴۷ ۴۵۰ 0۴۶۰۱ ۴۶۱ 


۷۹۵  اهتسرهف‎ 


طبقات شاهجهانی ۸ ۰۲۳ ۸/۴ ۷۵ 
طرایق امحقایق ۴۳۳ 

طرق الوصول فی شریعة‌الرسول ۲۳ ۴۵۶ 
طریقهٌ خواجگان نقشبندیه 0۷۲ ۸۰ 


ظفرنامة (شامی) ۰۴۲۵ ۰۴۳۷ ۰۴۵۶ ۴۵۷ 
ظفرنامهٌ (یزدی) ۴۲۳ ۵۴۲۷ ۴۴۰۴۳۷ 


عرفات العاشقین ۰ ۵۵ 
العروةالاهل النلوة و امحلوة ۴۴۱ 
عروةالوئقی/عروةالوثی لارباب الارنقا 
۴ ۴۶۲ 
عمل صان ۷۳ 
عوارف العارف ‏ 4۶۳۲ ۴۶۰ 
عین‌المعانی ‏ تفسیر عین‌المعانی . 
عیون الاخبار ۳۹۵ 


غیات اللغات ۴۶۶ 


فتوحات الکیّه ۵۲: ۱۰۲ ۱۵۱۷ ۳۰۹ 
۵ ۳۸۷ ۴۰۶ ۰۴۴۴ ۴۵۳ ۴۷۲ 
۴۰٩ ۰۳۹۱ ۳۷۸ ۷‏ ۰۴۳۱۰ 
۴ ۰۴۳۷ ۲۴۱ 

فردوس اطرشدیه ق للاسرار الصمدبه 
۳۳۹ 

فرمودات عبیداللّه احرار ۱۱۳ 

فرهنگ آنندراج ۴۳۶۶ 

فرهنگ انجمن ارای ناصری ۴۶۶ 

فرهنگ اصطلاحات عرفانی ۴۲۱ 
۳۳۲ 

فرهنگ ایران زمین (محله) ۴۰۰ ۴۶ 
۳۶۳ 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


فرهنگ سخنوران ۴۰۰ ۴۰۳ 

فرهنگ فارسی معین ‏ ۴۲۰ . 

فرهنگ لغات عرفانی ۵ ۲ ۰۴۵ 
۸ ۴۶۶ 

فرهنگ معارف اسلامی ‏ ۴۴۹ 

فصل النطاب 4۵ ۱۱۷ ۳۹۸ ۴۰۸ 
٩‏ ۰۴۱۰ ۰۳۱۴ ۰۴۳۱۶۴ ۰۳۲۲ 
۶ ۲ ۴ ۰ ۴۳۵۵ 

فصوص انمکم 4۳ ۰۱۰۶ 4۵۳۲ ۳۹۱ 
۳۲۳ ۵ ۴۳۵۵۱ 

٩5٩۱ ۵۰ ۷٩ 0۷۸ ۷۷ ۰۳۵ ۰۷ فقرات‎ 
۰۴۱۲ ۰۴۰۶ ۴۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۳ ٩ 
۰۵۶۳ ۰۵۳۱ ۰۴۶۳ ۰۳۶۲ ۴ 
۵۶٩ ۸۵۶۸ ۰۵۶ ۵ ۴ 

فقرات شریف ‏ فقرات 

فقرات العارفین > فقرات 

فکر و نظر (مجله) ۱۰۲ 

فوائم امحمال و فواغ امحلال ‏ ۴۱۶ 

فوائد الفوّاد ۰۱۰۱ ۴۳۴ 

فهارس علل حدیت ۴۵۰ 

<فپرست آکادمی علوم ازبکستان > 
۳۶۶ ۳۳۵( ۴۳۳۷ 

فهرس الخطوطات القرکیة العنائیه. دارالکتب 
قومیه ۸۱۷۸ ۷۹ 

فهرس اخطوطات الفا رسیه دارالکتب قاهره 
۷٩ ۷‏ 

<فهرست ایوانف > ۱۱۳ 

«فهرست جینیکوف > ۱۷ 

«فهرست ازبکستان > 0۱۴ ۰۲۴ ۵۵ 


۳۸۸ ۰۱۱۲ ۰۱۰۱ ۰۷۸ ۰۷۷ ۷ 
۴۱۸ ۰۴۰۷ ۴۰۶ ۰۴۰۰ ۵ 
۴۷۱۵ ۲ 

<فهرست دانشگاه تاشکند > ۸۰ ۸۲ 
۷ ۰۱۱۲ ۳۸۸ ۱ 

<فهرست تاجیکستان > ۵۵ 

فهرست کتاپای فارسی ۱۰۱ 

فهرست کتاهای جایی فارسی ۸۷ 

۱۱۳ ۲۳ ۷ 

فهرست خطوطات شفیعم ۸٩‏ ۱۱۳ 

<فهرست حطوطات موزء مولانا> ۷۸ 


<فهرست دیوان هند > 


فهرست مشترک پاکستان /فهرست مشترک 
سخه‌های خطی فارسی پاکستان ۰۱۴ 
٩۲ ۵۸۵۹ ۸۵ ۸۲ ۷۶ ۸۷۲ ۵۵‏ 
۳ ۲ ۵ "۴۱ 

<فهرست نسخه‌های خطی دانشگاه 
اسلامی علی‌گر > ۱۱۳ 

فهرست سخه‌های خطی فارسی ۷۰ 
۶ ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۱ ۸۴ ۰4۸ ۴۱۳ 


بروسه ۸۷ 

<فهرست سخه‌های خطی فارسی و 
تاجحیکی > ۷۸ 

فهرشتا سته‌های. عی. کا ان قرب 
تحقیق... کشمر ‏ ۱۱۳ 

فهرست سخه‌های خعلی فارسی کتاحان: 
رضا رام‌پور ۱۱۴ 

فهرست نسخه‌های خطی کتایخانة راجه 
حمودآباد ۸٩‏ 


فهرست نسخه‌های خطی کتامانة گنج‌بخش 
۸۷۲ 


فهرست نسخه‌های خی کتایحانة مب 


٩۴ ملک‎ 


فیه مافیه ۴۰۱ 


قاپوسنامه ۴۳۹ 

قدسیه ۳۸ 4۰ ۳۸۸ ۳۹۵ ۳۹۸ 
۲۱ ۵ ۰۴۰۶ ۴۰۸ ۴۱۶ ۴۳۵ 

قران ید ۳۸ ۸۲۹ ۱۳۰ ۱۳۵ ۲۲۶ 
۵ ۰۵۵۲ ۰۳۵۷ ۰۴۵۶ ۶۳۹ ۳۸۸ 
۵ ۸ ۴۵۹ ۴۶۳: ۷۷م؛ 2۵ 

فشمریه ۴۰۹ ۴۳۱ 

قصاراحکم ۳۳۸ 

فصص و غثیلات مثنوی ‏ ۳۹۵ 

قوّت القلوب ۴۰۵؛ ۴۴۱ 


کتاب خواجه عبیداللّه احرار نقشبندی 
۵ ۲۵ 

کتب [نامشخص] ۰.۲۴ ۳۵۲ 

کتب اولیا [نامشخص] ۱۰۳ 

کتب سماوی ۴۴ ۱۲۰ 

کشاف 2 

کشاف اصطلاحات الفنون ۳۹۰ 

۳۹۳ ۳۹۲ ۳۹۰۱ ۳۸۹ کشف‌الاسرار‎ 
۴۰٩ ۴:۸ ۴۱۶ ۳۹۷ ۴ 
۴۲۶ ۰۴۲۰ ۰۴۱٩ ۰۴۱۳ ۰ 
۴۳۷ ۴۳۶ ۰۴۲۳ ۰۳۳۲۰ ۸ 
۴۴۴ ۴۴۳۳ ۰۴۴۲ ۴ ۹ 
۴۴۹ ۰۴۴۸ ۰۴۳۴۷ ۰۴۴۶ ۵ 


فهرستپا ۷۹۷ 


۴۵۸ ۴۵۷ ۰۴۵۴ ۰۴۵۳ ۵۲ 
۴۶۸ ۴۶۵ ۴۶۳ ۰ 

کشف الظنون ۳۴ ۳۸۶ ۴۳۴ ۴۵۵ 
۴۵۶ 

کشف امحجوب ۷۲ ۴۳۹ ۸۵۰۲ ۶۰٩‏ 
۸ 0۳۹۲ ۴۰۳ ۴۱۴ ۴۱۴ 
۵ ۰۴۲۰ ۴۲۲ ۴۴۴ ۴۴۶ 
۷ ۰۴۵۰ ۴۵۴ ۴۵۹ ۴۶۴ 
۵6۷۸ هلاه 

کلام جید > قران جید 

کلیات قدسیه ۸۰ ۱۱۱ 

کلیات اشعار قاسم انوار ۴۰۳ ۴۴۷ 

کلیات سعدی 6۶۶ 

کلیات ثهس ‏ ۳۹۶ ۴۴۸ ۴۶۷ 

کنوز اطقایق ۴۴۴ 

الکواکب السائره ۵۴ 

کیمیای سعادت ۲۳۴۳ 

کهان فرهنگی (مله) ۲۵ 


گلستان سعدی ۷۶ ۴۴۴ 


لسان العرب ۴۴۲ 

لطایف اشرق ۴۵۱ 

لطایف الطوایف ۴۰۵ 

لغتنامةُ دهخدا ۳۹۵ ۴۲۴ ۰۴۲۷ ۴۳۲ 
۳۸۷ ۳۴۳ 

حات مات من نفحات القدس 

حات من فحات القدس ۸ ۳۵ ۲۳۷ 
۰۴٩ ۴‏ ۵۴۲ ۰۵۸ ۶۸ ۷۰ ۰ 
۳ ۳۹۵ ۰۳۹۷ ۴۳۵ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


اللوّلو الرصوع ۴۰۵ 


مأثرالامرا ۸۷۰ ۷۵ 

مثرالکرام ۴۲ 

مثنوی -> مثنوی معنوی 

مننوبات عطار ۰۴۱ ۴۲۹ 

مثنوی معنوی ۴٩۹‏ ۷۶: ۰۳۰ ۱۰۰؛ ۰۳۴۰۹ 
۰ ۴۳۲ ۰۴۴۳ ۴۴۵ ۴۴۷ 
۸ ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ ۴۵۸ ۰۴۶۰ 
۷۲ ۴۶۴ ۰۴۶۵ ۰۴۶۶ ۵۴۶۷ ۵۷۱ 

مثنوی‌های عطان قشا یور عم توبات 
عطار 

حالس العشاق 

حالس النفائس 
۶ ۴۶۴ 

مه دانشکدة ادپیات و علوم انسانی 
۵ ۳۸۸ 

بحمم الفضلا 

جمع النفایس ۸۵۴ ۳۰۲ 

۵۳۶ ۰۴۳۷۰۸٩  نیرحب جمم‎ 

حمل فصیحی ۰۴۴۹ ۰۴۵۳ ۴۵۴ 

حموعة الشعرا ۵۵ 

حموعة الفواید ۸۰ 

جموع رسائل (کتابخانة مرکزی) ‏ ۸۲ 

خی یبای آنعرازر ۸۳۰ 

مجموعة رسائل (خطی. دیوان هند) ٩۰‏ 

مجحموعذ رسائل عوارف العارف  ٩۴‏ 


۳۵۶ ۴۳۷ ۲ ۳۳۸ 
2۰۴۳۱۳ ۲ ۹ 


۱۷/۳ ۷ ۰ 


جموعه مهر عبدالاوّل ٩۰‏ 
حاسن الشر يعة ۳۹ 
حبوب القلوب ۳۹۰ 


حیی‌الدین بن عریی چهرة برجستة عرفان 
اسلامی ۳۹۱ ۱ 

خزن الغرایب ۸۷۶ ۳۹۳ ۷۰۴ 
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مذکر احباب ۲۳ 

مرات الادوار ۵۰ 

مراخالتصوف ۱۴ ۷۸ 

مرات الطالبین ۴۱۲ 

۴۳۰ ۵۴۲۸ 4۶۱٩ ۱۶۵ ۰ مر‌صادالعباد‎ 
۳۵۹ 

مرقع امبر علیشیر‌نوایی ۶۷ 4۵ ۱۰۰ 
۵0۵٩ ۰۵۳۴۴ ۰۴۳۳ ۷‏ 

مزارات هرات + رساله مزارات هرات 

مسلک العارفین ‏ ۴۱۳ 

مسلم (صحیح) ۳۹۲( ۳۳۳۵ 


مسموعات قاضی مد زاهد ۱۱۴ 


مسموعات مير عبدالاول ۱۳ ۱۸ 
۱ ۱۲ 

مسند اهد حنیل ‏ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲ ۰۴۳۳۵ 
۳0۳ 

مسند الشپاب ۴۳۲ 

مشکوة ۴۰۳؛ ٩۵‏ 

مصابیح السنة ۰۳۱ ۰۴۴۶ ۰۴۵۹ ۴۶۵ 

الصابیح ق‌التصوف ۳۴ ۰۴۱۷ ۴۴۲ 

مصباح ۳۴ 

مصنفات امام غزالی ۰٩۲‏ ۲۰۸ 


مصنفات شیخ حبی‌الدین ۴۵۱ 
مصنفات فارسی سنانی ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۳۴۱۸ 


مصنفات حبی‌الدین اعرایی ‏ ۴۳۶ 

مصیبت‌نامه ۶۹۳ ۴۶۲ ۴۶۵ 

مطلع سعدین ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۵۷ ۰۵۸ ۵٩‏ 
۵ ۳( ۸( ۲ ۲ ۲6 ۳۲( 
۴ ۲ ۰۴۳۲۱ ۰۴۲۳ ۰۴۲۵ 
۹ ۳ ۵ ۰۳۳۷ ۰۴۴۲ 
۳ ۴۹ ۰۴۳۵۲ ۴۵۵: ۰۴۵۷ 
۸ ۴۴۶۲ ۰۴۳۶۲ ۵۵۷ 

معارف (مجله) ۴۲۹ 

معاملةاحبوب و وصف طریق الرید الی 
مقام‌التوحید ۴۴۱ 

معانی الاخبار ۸۵۶٩‏ ۵۷۶؛ ۴۵۵ 

معجم البلدان ۲ ۰۲ ۰۴۰۴ ۰۴۱۹٩‏ 
۲۳ ۳۰ ۰۴۳۵۸ ۴۶۰ 

معجم الوّلفین ۸۴ ۰۴۱۷ ۴۲۸ 

معرفة الصحابه ۴۵۴ 

مفاحص ‏ ۲۷۹؛ ۲٩‏ ۴؛ ۶ 

مفتاح التوحید ۴۹ 

مفتاح الغیب و نفحات اطیّه ۴۲۸ 

مفتاح العاملات ۴۳۹ 

مقالات مولوی محمد شفیم ۴۶۴ 

مقامات امر کلال ۴۰۷ 

۵ ۰ ۴ 

مقامات جامی ۸۵۲ ۰۵۶ ۰۵۷ ۵٩‏ ۶۷ 
۸ ۲ ۱ ۴۵۴ ۷۰۳ 

مقامات حضرت خواجه نقشبندیه قدس‌سره 
۹۲ 

مقامات خواجه عبدا الق غجدوانی ۴۰۰ 


مقامات باقیه امد یه 


ای تخ نها خی دشر او از 


فهرستها ۷۹۹ 


مقامات شاه نقشبند ۴۳۴ 

مقامات عبداطالق غجدوانی و عارف ریوگری 
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مقامات و مقالات خواجه احرار ۱۱۴ 

مقصدالاقبال سلطانیه ۴۰۵ ۴۰۸۴۰۷ 
۲ ۳( ۴۴۱۴۳۰ خ۵ ۱/۴( ۸۵5۵۴ 
۳ ۴۵۴ 

مقصدالسنی ۳۲۷؛ ۴۳۴ 

مکاتبات و افادات التفرقه البدیعه ۵۴۵ 

مکتوبات امام ربانی ۸۵۰ ۵۱ ٩۲‏ 

ملفوظات احرار (نسخه شفیع) ۰۸۸ ۴۳۸ 

ملفوظات احرار (سخه «گ») ۶ع ۴۶۵ 

ملفوظات خواجه عغان هارونی ۱۰۱ 

ملفوظات خواجه معبن‌الدین جشتی ۱۰۱ 

ملفوظات شیخ جلال‌الدین خدوم ۱۰۱ 

ملفوظات فریدالدین مسعود گنج‌شکر 
۱ 

ملفوظات نظام‌الدین اولیاء دهلوی ۱۰۱ 

منازل السائرین ۰ ۲ رم 

مناقب العارفین ۴۲۸ ۴۲۹ 

مناقب خواجه احرار ۱۱۳ 

منبع‌الانوار ۳۹۰ 

منتخب التواریم ۷۴ 

منتخب اللطایف ‏ ۷۴ 

منتخب نورالعلوم ۴۲۴ 

منشات ۴۰۳ 

شتا بت فاخین.. هارهسای. نرق معان لش 
میبدی هه منشات میبدی 

منشات میبدی ۰۵۲ ۶۸ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


منطق‌الطیر ۴۲۹ ۴۵۸ 
منهاج العابدین ۴۳۲ ۴۳۸ : 
مواقف ۰٩م‏ 

موطا ۰۳۹۲ ۴۵۳ 
مهذب |الاسیء | 
مهیان نامة بحارا 


۴۰۰ ۴ 


نامه‌های جامی ۶۱ ۸۵۵۷ ۰۵۵۸ ۵۵٩‏ 
نامه‌های دستنویس عبدالرهان جامی ۴۷ 
نامه‌های عین‌القضاه ۳۳۲ 


نایید ۳۸ 
نز هة الخواطر ۷۰ ۷۳ ۰۷۴ ۱۷۵ 
تسام احبة من شما یک الفتوة ۵۴۰۱۵۵۹۸ 


۰۲۹ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ سبنامه احرار‎ 
۷۰ ۶٩ ۶۸ ۶۷ ۰۶۵ ۰۴۸ ۸ 
۰۱۰۱ ٩ ۹۸ ۷۵ ۰۷۴ ۰۷۳ ۱ 
۵۷۴ ۳ ۹ 

نسبنامة حضرت خواجگان (نسينامةٌ 
احرار) ۲۰ 

نسمات -ع نسمات‌القدس من حدایق‌الانس 

۰۱۶ نسمات‌القدس من حدایق‌الانس هب‎ 
۰۲۴ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ٩ ۷ 
۵۴ ۰۵۱ ۰۵۰ ۰۴٩ ۰۴۸ ۰۴۷ ۵ 
٩٩ ۰۷۴ ۰۷۳ ۷۲ ۰۷۰ ۶۹ ۷ 
۵۸٩۹ ۰۷۵ ۴۶۸ ۱ ۳۷ ۲۷ 

نصاح شاهرخی ۴۵۳ 

صوص الخصوص ۳۹۱ 

نصیحةاللوی ۴۶۱ 

نفحات > نفحات‌الانس من حضرات‌القدس 

نفحات الانس من حضمرات القدس ۷ ۸ 


۷ ۰۴۳۶ ۰۵۲ ۸۰ ۵۰ 5۴ ۳۹۵ 
۶ ۴۳۰۰ ۴۰۱ ۰۴۰۲ ۰۳۰۳ 
۴ ۰ ۰ ۰۴۱۰ ۰۴۳۱۲ 
(۰۳((ح(«(ح۵ظ«ح(۰(/(۱ / ۵ /۷/ظ(۷(۷(/۸۵/۷(/۷(۷ ۸ ۷ ۴۳۱۳۲۱۴۸۵5۵۸ 
۹ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ 
۷ ۳ ۰۴۳۳ ۰۴۳۴ ۰۴۳۳۲۶ 
۹ ۳۳۲ ۰۴۴۳ ۰۴۴۵ ۰۴۴۶ 
۰ ۰۴۳۵۲ ۰۴۳۵۳ ۰۴۵۴ ۰۳۵۹ 
۰ ۶۲ ۰۴۶۳ ۰۴۹۰ ۰۴۹۱ ۴۹۲ 

تفحات اهیّه ‏ ۴۲۸ 

نقد التصوص ی شرح نقش الفصوص 
س ۰ ۳۹۰ 

نقثی از مولانا خالد ۲۰ ٩۰‏ 

نوادر الاصول ۰۳۸۸ ۵۳۹۳ ۴۴۱ 

۹۰ ۸۰ 

نوایی (یجله) ۵۵۷ 

نور وحدت ۸۱۷/۷ ٩۴‏ 

نهایة (ابن اثس) ۳۹۲ ۴۴۴ 

نهایه الاارب فی معرفة انساب العرب ۴۴۹ 

تهج البلاغه ۰ ۳۹۳ ۴۳۸ 

نامه ۴۶۱۳ ۰۴۴۹ ۴۶۶ 


نوادرالعارف 


والدیه ۶۰ ۵۷۷ ۸۰ ۵۸۱ ۸۲ ۵۸۱۳ ۸۴ 
۹۱ 


ویس و رامین ۴۶۵ 


هد یةالعارفن ۸۴ ۴۳۴ 
هفت اقلیم ۰2 /۸۰(۳۵  /۳/‏ ۴۳۴۵ 


یادکارئامٌ حبیب بغیاییی ۰ ۴۰ 
یوسف و زلیخای جامی ۴۲ ۸۳ ۷۶ 


ادم بن اسماعیل بنوری ‏ ۵۴۴ 

اذری طوسی ۸۵ 

اغاامدعلل. مولوی ۴۷۰ 

اغاختوم ۶۸ 

وکا تلد ۴۰ 

اهی. حسین ‏ ۴۷۵ 

ایق. عبداحمد ‏ ۴۶۳ ۴۷۲ 

ایتق. حمد ابراهیم ۳۹۵ ۴۷۰ 

ابراهیم (ع) (خلیل‌الله) ۰۱۳۱ ۳۲۸؛ ۳۹۸ 
ود را 6 و ۵ 3 (6۰ 

ابراهیم. ابوالفضل ۴۴۴ 

ابراهم ادهم ۷ ۴۳۶۰۰ 

ابراهی. خواجه (خال خواجه احرار) 
۸ ۷ ۷ ۴۳۲۲:۵۸۵۵ ۴۳۳۲۳ 

ابراهم خواص ۰۱۳۸ ۱۳۹. ۲۲۵: ۴۱۴ 
۳۳۱ 

ابراهم شاشی ۳۳ 

ابراهم عطوه عوض ‏ ۴۹۱ 

ابلیس (نبر؛ شیطان) ۱٩‏ ۲۴۴ ۷۴۱ 

ابن الا ثیر (ابن اثر)۲ ۰۳۹ ۳۹۵ ۴۴۴ 

اپن اشنفیه (حمد بن حنیفه) ۴۴۹ 

ابن القضاعی (فضاعی) ۰۴۳۲ ۴۳۴۶ 

این الکربلایی (حافظ حسین کربلایی 
تبریزی) ۴۷۳ ۴۸۷ ۴۹۹ ۵۲۲ 

ابن بطوطه ۴۶۰ 

ابن ترکه ۴۲۹ 


اشخاص 


ابن عباس ۵ 4۵۷۸ ۴۶۳ 

ابن عربی -> محبی‌الدین عربی / اعرایی 

اپن عمر 2۲۸۵؛ ۴۰۱ 

اپن عمر (عبدالله بن عدر) ۵۳ 

این فرغانی (لقب ابوبکر واسطی) ۳۹۵ 

ابن واضح یعقویی ۳۹۵ ۴۷۰ 

ابوابراهيم اسیاعیل مستملی بخاری ۳۹۸ 
۷ ۲ ۴۷۵ 

ابوامد مظفربن امد دان نوقانی > اد 
مظفر 

ابواسحاق ابراهیم بن امد بن اسماعیل 
خواص > ابراهم خواص 

ابواسحاق ابراهم بن شپریار کازرونی -ه 
ابواسحاق کازرونی 

ابواسحاق شمرازی. شیخ ۴۰۶ 

ابواسحاق کازرون ۰۳۹۱ ۵۳۵: ۴۳۹ 

ابواسحاق کلابادی (اپی‌بکر محمدبن ابراهم) 
:۵۴٩ ۰۳۲۹۱ ۲ ۵ ۸‏ ۴۱۱۷ ۴۴۶ 

اه ده بت ای شیر اه 
انصاری هروی ه عبدالله انصاری. 
خواجه 

ابوالاعلی ۷۵ 

اتوالی سا تن ۱۵ 

ابواحناب امد پن عمر خیوفقی ه جم‌الدین 
کیری 

ابواحسن (کنیت حضرت عی(ع)) ۸۱۶۹ 

اپواحسن (پسر شیخ زاده) نفد 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ابواحسن (فرزند الیاس) ۶۲ 

ابواحسنات سید حمد اد فادری ۴۰۳ 

ابواسن خرقای (عی‌بن جعفر) ۳۸؛ 
:۵٩۲ ۰۵۰0۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۸‏ ۰۴۱۶۴ 
ت۵۸ ۱ 

ابواحسن زید فاروق ۴۷۴ 

ابواحسن عشق ‏ ۰۲۵۰ 4۴۵۶:۶٩۹۱‏ ۳۰م 

ابواگسن عی بن اد (ابن القضاعی) 
۴۳۷۱ 

ابواسن علی بن عنان هجویری سه 
هجو بر ی 

ابواحسن جرد .۰ ۸۵۸۰۱ 4۵۸۵ ۱۱۵خ 

اپواحسن محمدباقر ۶۲ ۳۹۴ 

ابو حسین بن میرحسین فرغانی مرقندی 
۸۷۰ 

ابواحسین نوری ‏ ۱۴۲ 

ابواخیر بن دولت شیخ بنی شیبانی ۱۶ 

اپوالرضارتن ۴۱۶ 

ابوالسعود, شیخ ۴۳۹۷+ ۱۲۰م 

ابوالفتح (فرزند مهر‌عبدالاجد) ۲۰ 

ابوالفتح حمد شییا ۲۰ 

ابوالفدا ۴۲۶ 

ابوالفضایل عبدالله بن محمد میانجی سه 
عین‌القضا: همدایی 

ابوالعباس قصاب (جواغرد قصاب) ۲۵۲؛ 
۴۳۴ 

ابوالعلا اکرابادی ۷۵ 

ابوالعل" عفیی ۴۸۳ 

ابوالفضل > ابوالفضل دکنی 


ااتشان ره ۷۳۲ 


ابوالفضل دکنی ۸۷۳ ۸۷۴ ۰۸۱ ۸۳ ۴۷۰ 

ابوالفضل رشیدالدین الیبدی > میبدی 

ابوالفضل علامی > ابوالفضل دکنی 

ابوالفیض بن خواجکا ۶٩‏ ۸۷۰ ۷۴ 

ابوالفیض وبان بن ابراهم ه ذوالنون 
مصری 

ابوالقاسم اسحاق بن حمد حکم سرقندی 
سه ابوالقاسم حکیم ترمذی 

اپوالقاسم بابر 4۵۶ ۵۷ ۵۴۰۷ ۴۱۱ 

ابوالقاسم بابر بن بایسنقر > ابوالقاسم 
پاپر 

ابو القاسم خا نت یرل ازع اواج 

ابوالقاسم حکیم ترمذی ۲۷۰. ۲۷۲؛ ۴۲۶ 

ابوالقاسم شپاب‌الدین امد خوافی > 
خوانی 

ابوالقاسم شیج ابولیی سرقندی ۰۶۷ ۵۸۵؛ 
شاه 

ابوالقاسم عبدالکرم بع ابوالقاسم قشمری 

ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن بن 
عبداللک بن طلحد بن محمد قشری 
ابوالقاسم قشیری 

ابو القاسم عبدالله بن اهد بن محمد بلخی 
بغدادی معتزلی ۲۲۸ 

اپوالقاسم قشیری 4۲۱۰ ۰۴۱۶ ۰۴۲۱ 
۸ ۴۱۷۲۳ 

اپوالقاسم گرکانی طوسی. شیخ 0۳۸ ۴۱۷؛ 
2۲ 


۱ ۶۱۴  تیللاوبا‎ 

ابواحسن محمدباقرین محمدعلی ‏ ۰۴۳۸۰ 
۴۳۸۹ 

اتق لام ( کیت درون هلر سر فتدی) 
۴۳.۴ 


ابوالولید امد بن ای الرجاء ۰ ۴۴۲؛ ۴۱۶ 

ابوبکر. اممرالومنین ‏ ۱۷۸۵۳۸۱۳۰۵۲۹ 
۴۳ ۶ ۳۹۸ ۰۴۱۹ ۴۴۴. 
۶ 4۴۵۰ ۱۶۵؛ منکوحة ابوبکر 
۸ ۴۱۹ 

وت ار وشن 2 

ابوبکر صدیق - ابوبکر امیرالوّمنین 

ای ماه جع اس وا رصان 
الصغبر) ۳۹۴ 

نک یط بط 

ابوبکر قزوینی ۰ ۲۰خ 

بویکر ققال شاشی (ابویکر حمدبن علی) 
۸ ۳ ۲۲۲ ۰۳۵۲ ۰۳۹۳ ۳ 
۱ ۲ ۹۶ج ۱۰۶ 2۱۸۲ 
۳( 

ابوبکر حمد الکلاباذی 
ابواسحاق کلابادی 

ابوبکر محمدبن جعفر الزشخی ‏ ۴۷۰ 

ابوبکر حمد بن علی بن اسماعیل شاشی-> 
ابوبکر ققال شاشی 

ابوبکر موّدب ۸۴ ۸۵ 

ابوبکر نظیر ابراهیم ۳۹۸ 

ابوبکر واسطی؛ شیخ (حمدبن موسی, و ابن 
فرغانی) ‏ ۳۹۵ 


۲۳ و نیرز > 


فهرستها ۸۰۲ 


ابوبکر وژاق ۴۲۶ 
ابوجهل (ابی جهل. بوجهل) 


۳۳۷ 


4 (۵ 


ابوحامد امد بن خضر‌ویه بلخی > اد 
خضرویه سلطان 

اند کید از سا وتا 

ابوحفص حداد نیشابوری (عمروین سلمد) 
۰ ۵ ۴ ۴ ۴۲۶؛ 
تفا 2۰۹ 

ابوحنیفه ‏ امام اعظم 

ابوداود ۴۱۸ 

ابو رافع بن مولانا حسین ۸۰؛ و نیز > 
عبدالله الشپور به ابورافع 

ابو زید دبوسی. امام ۳۲۷ ۴۳۴ 

اپوزید عبد[یا عبید] الله بن عمربن عیسی 
دبوسی سه آبوزید دبوسی 

اپوسعید. میرزاسلطان ۳۱ ۴۷ 0۵۳ 
٩۲ :۷۱ ۶۱ ۵٩ ۰۵۸ ۰۵۷ ۳‏ ۰۲ 
۳ 5 ۸۵۸ ۶۷۹ ۰۴۳۳۰ 
۰۳۳( ۰۵«-۰۹۳۹۱ ۰۹۰ ۰۵ *۰(٩ه!۹۴/"۱+۰/متعخ۵‏ ۹/۷/۵۹ /2+2۱۳۵ 
۴ ۰۴۱ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳۲ ۴۵ ۰.۵ 
۱ ۵۸۳ ۵۸۵: ٩خ.‏ 2۱۱ 2۱۸ 
۹ ۳۰ ۱( تاه ۳۹ 
۲ ۵۲ 2۸۰: ۷۰۱ 

ابوسعید ابریز, شیخ ۰۳۷۱۰۳۱۱ ۴۱۸ 
۴۳۲ و نیز سه شیخ 9 

ابوسعید ابواشر ۸۴ ۸۵ ۸۶: ۰۲۵۲ 
۶۰٩۹ ۳‏ ۴۳۰۶ ۴۳۱۶۴ ۰۴۳۱۷ 
۸ ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ ۰۴۳۳۲۳ ۰۴۳۵ 
۸ ۴۳۹ ۰۴۶۴ ۴۷۳+ 2۱۹۹ 


ابوسعید اوپی ۴۸: 4۵۵۰ ۰۴۳۵ ۷۰۳ 

اوشعید: تاتکفقن:. / تاشندی.. 7 تا کدی 
0۳۸ 

ابوسعید خدری ۳۱۷: ۴۳۳۲ 

ابوسعید سرفقندی. مولانا ۵۵۰ 

ابوسعید لد ۳۳ ۴۲ 

بوطالب مکی. شیخ ۱۳۳ 

ابوطاهر سرفندی ۶ ۰۴۲۷ ۴۷۴ 

ابو عبدالله امد حنبل ‏ امد حنبل 

ابوعبدالله مالک بن انس ۴۲۰ 

ابوعبدالّه حمد بن الحسین الرازی > 
فخرالدین رازی 

ابو عبداللّه حمد بن اد مقدسی -> 
مقدسی 

ینیبیم خی دزی ره 
حهون قضاعی شافعی - ابوعبداللد 

ابوعبدالله حمد ین علی بن حسن بن بشر 
موّذن حکم ترمذی > خواجه محمد 
علی حکیم ترمذی 

ابوعبدالله حمد ترمدی ‏ ۳۸۸ 

ا یت للم یک ما من تالم سر 
-ه سپل بن تستری؛ عبدالله تستری 
ابوعبداللّه حمد قضاعی مغریی ۰۴۳۲ ۴۷۱ 

ابوعغان حبری ‏ ۱۲۸ ۵۷۵: ۴۱۲ 
ابوعلی حسن بن اهد عغانی ۴۷۳ 
ابوعلی حسین بن محمد فمر‌وزابادی ۳۳۹ 
ابوعلی فارمدی ‏ ۳۸: ۸۱۵۲ ۴۱۶ 

ابوعلی بن حمد قاسم رودباری ۴۵۰ 


ابوحمد حسن بن حسی انداقی ۰ ۴۵۸ 

ابوحمد رشیدی سمرقندی ۳۳/۸ 

ابومدین مغریی. شیخ ۴۳۶ 

ابومنصور. شیخ > ابومنصور ماتریدی 

ابومنصور عبدالْوّمن اصفهانی ۴۶۰ 

ها ی 20 
۰ ۷ ۰۴۲۷ ۳۵۳ 

ابومنصور حمد بن محمد بن حمود ماتریدی 
سرقندی > ابومنصور ماتریدی 

ابوجیب سپروردی ۴۰۱۶ 

ابونصر امد بن نص‌القباوی ۴۷۰ 

ابوتصعر بشر بن حارث بن عبدالرمن حافق 
به بشر حای 

ابونصر پارسا ۴۲ ۶۲: 4۴۱۸ ۳۹۶ 
۲ ۰۵۸۰ 4۵۸۵ ۵۵ ۱۵۸خ. 
۲( 

اه تشر تا 

ابوهریره ۴۲۴ ۷۳۷ ۴۴۴ ۴۶۷ 

اپویز ید بسطامی سه بايزید بسطامی 

ابويزید دبوسی - آبوزید دبوسی 

ابویعقوب یوسف هدانی > یوسف 

همدایی 

اپویوسف قاضی. امام ۳۹۳ ۴۰۶ ۴۴۰ 

ابویوسف همدانی > یوسف همدانی 

ایی‌الفضل جال‌الدین محمد بن مکرم بن 
منظور الافریق الصری ‏ ۴۸۳ 

ایی بکرامدین علی | لطیب البغدادی ۴۸۲ 

ای‌بکر حمد بن ابراهم کلابادی بحخاری 
ابواسحاق کلابادی 


ای جعفر حمدین جریرالطبری - طبری 

اپی‌جهل ‏ ابوجهل 

ای ححیفه ۳۹۳ ۴۴۶ 

ای ذرالغفاری ۳۹۸ 

یی سعد عبدالکرم بن حمد بن منصور 
قیمی شعانی ۴۸۲ 

ایی‌طالب حمد بن آیی السن علی این 
عباس الکی ۴۴۱ 

ای عبدالله اماکم الیشابوری -ه حاکم 
نیشابوری 

ای عبدالله حمدین حمد عبدالله بن ادریس 
ادریسی 

ایی فلاح عبدای بن عباد حنبلی ۴۸۳ 

ای محمد اعسین بن مسعود بن محمد الفراء 
البغوی ۴۸۴ 

۳ نع امد بن عبدالله الاصمانی ۴۸۲ 

ای نواس ۴۴۸ 

اتا > اسماعیل اتا 

ابا هلا کر خر انی: 

انا تشویا. جع ات سنوی 

ات هرمان ۰۱۷ ۰۴۸۹ ۰۵۴۴ ۵۴۵ 

اجری دیوانة بلخی ۵۵ 

احدشاه. مولوی ‏ ۱۱۳ 

احرار (خواجه عبیدالله صاحب ملفوظات) 
اغلب صفحات | 

امد ۵۸۱ نفد 

امد (ص) > محمد (ص) 

امد (اسم فرضی) ۸۲ 

امد خواجه (عموی خواجه احرار) 2٩۷‏ 


فهرستها ۸۰۵ 


۰ و نبر > اد اخی 

امد اخی. خواجه ۰.۳۰ ۳۹۴؛ ۳۹۶ 
۳۴ و نيز > محسدالنامی. خواجه 

امد [رولوغان سوین ۵ 

امد امر‌تسری ۴۸۰ 

امد بخاری (سیّد امد بخاری حسینی) ۰ ۵۴ 

امد بن جلال‌الدین کاسانی خواجگی > 
امد کاسای ۱ 

امدین جلال‌الدین صحمد سرقندی (نام 
شش ای وویای ۳ ۰ 

امدین یی یعقوب > ابن واضح یعقوب 

اهدبن محمدین احجد بیابانکی > 
علاء‌الدوله سنانی 

اهمدبن محمود (معین‌الفقرا) ۴۳۷۱ 

امد تبریزی. مولانا ۱۱۰؛ ۵۸۶ 

امد تفتازانی شیخ‌الاسلام ۴۵۱ 

امد جام (شیخ حام ژنده فیل) ۱۸۱: ۴۱۰ 

امد چرمگر 4۵۸۴ 2۱۲۲ 

امد حنبل ۶۲۲۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲ ۰۴۱۵ 
۲۳ ۰۴۳۳ ۴۴۲ ۰۴۳۴۳۳ ۴۳۴۳۸۵ 
۰۴۵٩۹ ۳‏ ۴۶۱ ۴۶۳ 

امد خضرویه سلطان ۴6۱۰:۴۳۸۱ ۴۲۴ 
۳۳۷ 

امد رافعت ۰ ۴٩۹۲‏ 

امد ربانی ‏ رای امد 

۴٩۹۲  یعافر امد‎ 

امد سرهندی. شیخ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ 
۰ ۰۷۲ ۷۴ ۸۰ ۰۴۷۵ ۰۴۸۰ 
۸ ۵ ۳۲ ۵ 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


امد سرقندی؛ درويیش ۰ ۴۰۴ ۵۸۴ 
9 2 ۱ 

امد سودخوار ۳ ۵۸۵ 

امد صادق, خواجه ۷٩‏ 

امد صدیق. خواجه ۴۶۲ 

امد عارف بیک افندی ۲۴ 


امد عبداگواد ‏ ۳۹۷ ۴۸۲ 
امد عبدامحید الغزای ۴۳۴۸ 
امدعل م ۴۸ 


امد علل‌خان هامی سندیلوی ۴۷۹ 

امد غزایی ‏ ۸۲۰۷ ۴۲۰ ۴۵۳ 

امد کاسانی (اهمدین جلال‌الدین کاسانی 
خواجگی) ۰ ۳۸ ۰۴۷ ۸۲ ۰۴۷۰ 
۴ ۴۹۰ 

امد مشتاق 
۵۱ 

امد مظفی خواجه ۶۰۹ ۴۵۹ 

امد مرزاین ابوسعید ء سلطان احد. 


۴۶۳ ۰۴۳۳ ۰۱۰۷ ۷ 


میرزا 

امد نامق جامی > امد جام 

اهد یسوی. خواجه ‏ ۱۲۸ ۳۹۴ ۴۲۳ 
۴۳ ۰۴۳۵ ۴۴۳؛ 2۱۷۸ 2۱۸۳؛ 
۷۰۵ 

اخعیار: شیخ (خليفة حمد حلاج) ۵۲ه 
۱۵۷ 

اخندزاده ملاحمد صدیق هروی ۴۷۳ 

اخی علی قتلق ۳٩۱‏ 

ادا (تخلص خواجه شیخالاسلام سرقندی) 
۵۵ 


ادریس (ع) ‏ ۲۲۴ 

آدزشتی. ای عبنالله. تیور ای 
عبدالله...) ۴۸۲ 

۱۰٩۹ ارسطاطالیس‎ 

ارسلان. کال ۸ 

ارغون. سلطان ۴۱۸ 

ارموی (جلال‌الدین حسینی ارموی) ‏ ۴۷۵ 

ارونبایف. عصا‌الدین ۵ ۵ ۴۸۰ 
۲۱ ۰.۴۳ ۵۴۴ 

اسامه بن زید ۳۱۷ ۴۳۲ 

اسپرنگر الویس ۴۸۳ 

استاد بوصا ۸۴ 

استاد حسن درودگر ۶۹۸ 

استاد خلیلی -ه خلیلی. خلیل‌الله 

استاد علدء‌الدین قصاب ء علاء‌الدین 
قصاب 

استعلامی. حمد ‏ ۴۷۱ 

اسحاق بن خواجه عیسی ملتانی ۱۱۰ 

اسحاق پسر خواجه حمود (پسر عموی 
احرار) ۳۸۸؛ و نز سه خواجه اسحاق 

اسحاق ختلانی. شیخ ۳۶: ۶۸۳: ۴۶۴ 

اسحاق کلابادی -ء ابواسحاق کلابادی 

اسدالله, حمد ۴۷۱ 

اسدالله‌خان. سردار ۴۷۶ 

اسعد افندی ۴۸۱ ۵۴۳ 

اسفزاری (معین‌الدین محمد زمجی ۴۲ 
۲ 6 ۲ ۰۴۵۳ ۰۴۵۷ ۵۴۳ 

اسکندر (مقدونی) ۱۰٩‏ 


اسکندر (امیر اسکندربن امیر قرایوسف) 
۵ ۴۲۵ 

اسماء (نام همسر حضیرت ابوبکر) ۴۱٩۹‏ 

اسی‌اعیل, مولانا (نام چهار تن از مریدان 
احرار) ۴۸ 

اسم‌اعیل آتا ‏ ۰۲۳۸ ۰۳۱۵ ۰۳۴۱ ۳۴۲ 
۳ ۵۸۷: ۰۴۴ ۱۸۴خ؛ مریدان 
۳۸ اصحاب اس‌اعیل انا ۲ 

اس‌اعیل باشا بغدادی ۸۴ ۰۴۸۲ ۴۸۴ 

اساعیل شروانی چهارم ۴۸ 

اسماعیل شعسی الت ‏ ۴۸ 4۵۸۰ 2۱۲۰ 

اسماعیل فرکتی ال ۴۸ ۱۰۸: ۴۰۹ 
۰۱ ۲م ‏ 

اس‌اعیل قهری دوم ۴۸ 

اسموژسکی. مارک ۵۸٩‏ 

افرت‌زم ییا ماو وه نی 16 2۴ 

ایض سای ٩۰‏ 

اشرف جهانگیر سنانی. حضهرت قدوةالکبری 
۵ ۴۵۷ 

ال انیت میداله و اخظ. ع استا لدم 
واعظ هروی 

اصیل‌الدین واعظ هروی (امیرسید عبدالله 
احسییی) ۳ ۴۸۰ 

اطهر عباس رضوی ‏ ۴۸۹ 

اعتضادالاسلام کردستانی ۱٩‏ 

اعنادی, گویا ۴۷۶ 

افشار. ایرج ۵۴۳۹ ۴۷۴ ۰۴۷۷ ۴۷۸ 

افلاطون ۱۰۹ 

اقبال. عباس ۴۸۳ 

اقبال. ملک محمد ۰۴۰۸ ۴۵۱ ۴۷۸ 


۸۰۷  اهتسرهف‎ 


اکیر بادشاه ۰۲۱ ۰۷۰ 0۷۴ ۷۵ 

اکبر حیدری کاشبری ۵ ۱۱۱ 

اکمل ایویی ۶۰ ۸۴ ۴۸۴ 

الغ پیگ, مبرزا ۵۶ ۱ ی ۱:۶ 
۲ ۲ ۲ 2۵ 
۰۴۲٩ ۰۴۳۲۸ ۲‏ ۰۳۴۳۳ ۰۴۳۵ 
۱ ۴۴۲ ۳۹ ۷۲۳ مخ 2۷۵ 

الگار -ع حامد الگار 

الله دتامضطر ۵۷۴ 

البن بابا ۴۲۴ 

اخداد. حمد ۰ ۴۷۵ 

اطی. حبوب ۴۷۲ 

الیاس عشق. شیخ ۴۵۶ ۷۰۲ 

الیف الله عخانی ‏ ۴۷۴ 

امام ابویکر حمدین عل‌بن اسپاعیل شاشی 
سه ابوبکر قفال شاشی 

امام اعظم (اپوحنیفه نعیان) ۱۲۱ ۶۲۸ 
۴۳۴۰ 

امام ایوالقاسیم # ایو القاسیم عبدالله‌بن 
امدبن محمد بلخی بغدادی معتزلی 

امام ابوحنیفه سع امام اعظم 

امام ابومنصور -> ابومنصور ماتریدی 

آمام ابویوسف قاضی ‏ ابویوسف قاضی 

امام رازی - فخرالدین رازی 

امام حجها لا سلام غزالی. حمد؛ ابوحامد 
صمد غزالی 

امام ربّانی > امد سرهندی 

امام سیوطی - سیوطی 

امام شافعی - شافعی 


۱ 


امام غزایی - غرالی. محمد؛ ابوحامد 
ممدغزالی 

امام فخرالدین رازی ۴۲۰ 

اماع, محمد کاظم ۰۴۷۳ ۵۴۳ 

امر تسری, حکمم حمد موسی ۳۹۳ 
۳۰۳ 

اموی. خلیف ۴۴۳ 

اممر امد برندق ۱ 

امیرم اد حاجی طد۵ ۳( 2۷ 

امم امد قونغرات ۰ 

امیر امد منجم خوارزمی ۵۸۵؛ ۱۱۹ 

اممم اسکندربن ام قرایوسف ۴۲۵ 

اممم اقبالشاه‌بن ساپق سسستانی ۴۷۲ 

امعرالامرا جلال‌الدین ۸۵ 

امیر بایزید ۸۵ 

امیربن خواجگی نظامی بلخی ۱۳ 

امیر ترخان - درویش حمد ترخان 

آمر تیمور ۰۳۲ ۱۰۷؛ ۰.۳۵۶ ۵۷۴: ۰۴۲۵ 
۷ ۰۴۳۷ ۰۴۵۴ ۰۴۵۷ ۰۴۶۵ 
۷ 2۷۸؛ ۵۷ 2 

امیر تیمور گورکان - امير تیمور 

امر‌حسینی ۴۳۷ 

امیر مزه > امیر حمزه کلال 

امم حمزه کلال (فرزند ام کلال) ۴۰۷ 
۷ ۸۲ ۴۳۳ 

امبر خرد ٩٩‏ 

امیر درویش حمد ترخان > درويیش محمد 
ترخان 

امم سلطان ۰۸ 2 


امیر سیّد شریف ۲۰۸ 

امیر سید عبدالله‌ا گسیینی - اصیل‌الدین 
واعظ هروی 

امیر سید قاسم انوار تبریزی سه امير قاس 
قاس انوار. قأسی. 9 

امیر شاه ۲۳۹ 

ات شاه ملی:. ۸2 

امیر شیخ عبدالله 2۷ 

امعم عبدالاوّل > عبدالاول نیشابوری 

ام عبداللّه ۲۰ ۴ ۱۵۷۸۵۷۱ 0۵۸۴ 

امیر عبدالله نی ۵۰ 

امیر عزالدین طاهر نیشابوری ٩۸‏ 

مير علاءالدین علیکه کوکلتاش -ب علیکه 

امیر علی شیرنوایی - عی شپرنوایی 

امیر فیروزشاه > فیروزشاه 

امیر قاسم ۸۱۲۸ ۱۹۴ ۴۹۸: ۳۱م. ۱۱۲م. 
تال ۹« ۰ ۵ ۱ مه ۹۷ اج 
۸ و نیز > قاس انوار؛ قاس 
ستد 

امیر قنبر سابلاغی 2۹٩‏ 

امر قنر علی ۴۳۳ 

امم کلان (فرزند عبدالاول نیشابوری) 
9٩‏ و نب خواجه فیوم کلان 

امر کلال ۳۸ ۳۹۶ ۴۲۸ 

امیر کلال/کلان واشی ۰۳۹۶ ۸۷م 

امیر محمد بن امير عالم بن خواجه محمد 
بخارایی ‏ ۸۲ 


ام محمد برندق ۴۰م 


امیر مزید س مزید. آمیر 

امبر میانه ٩٩‏ و نیس خواجه مبرمیانه 

امیر نور سعید (نور سعید) ۰۵۷ ۴۳۴ 

امیم یارعلی مغول ۴۳۳ 

امیر یوسف عطار سه یوسفبن حسن 
عطار 

امین اد رازی ‏ ۴۸۱ 

امین‌الدین ۰۴۸ ۵۸۴؛ ۷۷خ 

الیش مالت ایس 

انصاری, قاسم ۴۷۸ 

اوین. ژان ۴۱۸ 

اوحدی ۲۰/۸ ۴۲۰ 

اورس /اوروس‌خان ۲۰۲ 

اورنگ زیب عالگ بادشاه ۷۶ 

اوزن حسن بیگ ترکان ۵۷ 

اویس قرنی ۴۲۰ ۳۸۹ ۴۳۴۳ 

اباز ۶۵۶ ۸۳۸۹ ۴۶۲ 

ایزدی. سیروس ‏ ۴۷۱ 

ایکه تیمور / ایکی. مبر 
۴۳۵۷ 

ایوب (ع) ۰۲۶۵ ۶۲۴: ۴۲۶ 


۵ ۵ح؛ 


باب ۷ 

پابا ور (شیخ یرت ۱ ۷۰۳ 

بابا حالاک ۰ 

بابا حیدر اللقشبندی ٩۴؛‏ نم بابا 
حیدر سرفندی 

پابا حیدر سمرفندی 
النقشبندی 

بابا رکنا شمرازی (رکن‌الدین مسعود) ۳۹۱ 


نم سهه بابا حیدر 


۸۰۹  اهتسرهف‎ 


پابا شیخ امد ۶۴۱ 


باپا شیح مبارک بخاری مه درویش 
مبارک 

بابا حمود طوسی ۶۱۷: ۴۵۹ 

باب عمر (عمر) 4۷۲ ۴۰۴ 

باب ماچین ۰۲۹ ۵۴۳۱ ۷۰۳: 2۱۰۱ 

باپر یادشاه تیموری (ظه‌الدین محمد) 
۱ ۵ ۶۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ 
۸۴۵ ۰۴۷۱ ۴۳۸۴ 

بایو بو یر ابوسعید ابواخیر 

با تورخان خلعت‌پور وی خواجه ۱۳ 
۳۵ 

"۴7*۱۳۲ ٩ ۴ ۳ 

بافند خواجه عبدا الق (یعنی احرار) ۳۲۳ 

بای بالله دهلوی (لقب خواجه محمد باق) 


۰ 
سس 


۵۸۸ ۰۴۷۳ ۸۴ ۲ 

با یزید بسطامی (طیفوربن عیسی‌بن سر‌وشان) 
۳ ۸ ۰۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۶۶ ۰۲۶۸ ۲۲۹ 
۶۵ ۲۲ ۷ ۸۲ ۶۵۸: ۳۸۹ ۰۴۱۰ 
۰ ۰۴۳۲۲۳ ۰۴۳۲۳ ۰۲۲۴ ۰۴۲۶ 
۴ ۰۴۳۲ ۰۴۳۴۷ ۴۵۶ ۲۶م, 
۷ 2۱ خواهر زاده ۳۷۳ 


بار تولد. و.و 


بایزید بیات ۴۷۱ 

بايزید عشق. شیخ 4۵۷۳ ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ 
2۸۵ مه ۸2 2 

بایسنشر مبرزا ۵۷۱: ۴۵۵ 

بخارایی سعه درویش محمد بخارایی 

بخشش» شیخ ۸86 

بدرالدین سر هندی ۰۲۳ ۰۴۲ ۴۷۲ 


اعوال و سامح امه عییدالله عراز 


بدرالدین عبدالسلام کشمیری (بدری) 
‌ِآ!۳۷ 

بدر شاشی (فخرالزمان بدرالدین حمد جاجی) 
۱ ۴۳۸ 

بدری > بدرالدین عبدالسلام کشمیری 

بدیع‌آلزمان فروزانفر فروزانفر بد یع‌الزمان 

براق‌خان ۲۰۲ ۳۲۶ 

برتلس یوگنی ادواردویج ۴۷۱ 

پرهان. شیخ/ برهان‌الدین ایریز. (پدر مادر 
ابوسعید ابریز) ۳۵: ۰۳۱۱ ۳۷۱: ۴۳۱؛ 
1 ۰ ۰ ۰۳« ۷ 

برهان امد فاروقی ۳۷۳ 

برهان‌الدین, شیخ‌زاده ۲۰۳ 

برهان‌الدین ابونصر محمد ۴۰۸ 

برهان‌الدین ختلای ۰۴۸ ۰۴۵۵ ۵۸۴؛ 
۷« ۱ مخ ۷ شخ ۷۰ 

برهان‌الدین زرگ مولانا ۳۵۸ 

برهان‌الدین ساغرچی ۵۸۴: ۸۱۰۲ 

برهان‌الدین علی ابن اپی‌بکر مرغنیانی حنی 


۴۳۵۸ 

برهان‌الدین قلج ۳ مخ ۵۸۵ 

بساطی (سراج‌الدین بساطی سر قندی) 
۴ ۴۰۱ 

بشر. شیخ ۳۵۹ 


بشر حانقی (ابونصر بشربن حارت) ۶۴۵؛ 
۴۳۶۱ 

بشمر حسیين. حمد ۴۷/۶ ۴۹۹ 

بغداد (نام شخص) ٩۲ج‏ 

بغراخان ۴۶۶ 


بلخی - خواجه حمد حلاج بلخی 

بلدرف. الکساندر ۴۷۰ 

وهی ی ان 0۳ 
۲ج 

بوبکر قزوینی ‏ ابوبکر قزوینی 

بوتراب نخشی ۳۳۷ 

بوجهل > ابوجهل 

پوزجایی ۴۱۴ 

بوصال ۸۴ 

بولدروف ۲۵؛ نمز > بلدرف 

بهاء‌الدین خانی /اندجانی, مولانا ۵۸۵ 
۳۵۸ 

بهاءالدین عمر ۳۵ ۸۳۶ ۲ع ۱۰۱۸: ۹۱ 
۲۷۵۵ 
اه ۲ ۳۳۲ 
که ی ۲ ۲۲ ها 
۲ج ۱۲ ۱ لا ۲ ۳۹ 
۰ ۰۴۰۷ ۰۴۱۵ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ 
۲ ۵۷ج ۲۰۲ 

مهاءالدین عمر آیدهی مه شیخ حافظ 
عمر 

مپاء‌الدین مغریی. سیّد ۴۵۶ 

مپاء‌الدین نقشبند. خواجه ۰۲ ۴۲ ۰۴ 
۳ ۰۴ ۰۳۸ ۰۵۱ ۸۷ ۱۴۳۹: ۰۱۵۷ 
۷ ۸ 5 ". 
و ۳ 
۸ ۰۲۵ ۲۴۱ اي ۱۳۷۲ ۳۰۹ 
وه ام اه 
۳۲ ۵۸ ۳۰۸ ۳۱۰ ۲۹ ۳۲۱ 


۸ ۳۵۱ ۵۲ ۶۶۲ ۳۸۸ ۳۸۵ 
۰ ۰۳۹۱ ۰۲۹۴ ۳۹۶ ۴۰۰ 
۶ ۴۰۸ ۰۴۱۰ ۰۴۱۵ ۴۱۶ 
۰۴۲٩ ۶‏ ۰۳۳۰ ۰۴۳۴ ۴۳۶ 
۴ ۰۴۳۴۳۸ ۰۴۵۲ ۰۴۵۵ ۰۴۶۱ 
۲ ۰۴۷۷ ۴۸۰ ۶« ۶شخ 
۷۰۲ مادرکلان ۷ اصحاب / 
خلفا / متابعان / ملازمان ۲ ۱۴۹ 
6 ۰ ۴۷۲۴ ۶۰۸ ۲۸ 

همهانی. سیدعلی ۴۲٩‏ 

رام سقای محخاری ۴۲ 

همنیار کرمانی. امد ۸۷ 

بیدل عظ آبادی ۲۴۹ 

بیرام علی ۴۰۶ 

ببمک ترکیان ۹۵۸۰ 2۲۸ 

بیضاوی ۳۴ ۴۶۳ 

بیک محمد ابن سلطان حمد بشرغانی ۱۱۰ 

بیکجای خرد. حضرت (خواجه عبیدالله 
احرار) #غن 2۸ 

بیگم اغا ۶٩‏ 


تست 


بیورج. آ. س. ۴۸۴ 


پادشاه خراسان ۶۶۷ 
پادشاه خطا 2۸۲ 
پادشاه سرفند ۶۶۷ 
پادشاه مغول ۵٩‏ 
پارسا > حمد پارسا 

پسر خواجه ابونص 2۵۶ 

سر خواجه عصام‌الد ین 2۳ 


پسر شاه بلخ ۴۸۱ 


نها ۸۲۱۱ 


پسر شیخ نورالدین 2۱۵۴ 

پسر قحافه به اپویکر ‏ 

پسر مولانا سعدالدین کاشغری ٩‏ 
پورجوادی, نصرالله ی ۴۷۳ ۴۷۸ 


بهلوان هندو ۳( ۷( ۱ ۵۸۰ 


نگژه 

پم بوعغان حبری ۴۱۰ 

پیرتاج تولی (پیر تاج کل) ۲۴۰ 

پیرتاج کل, پیرتاج گیلانی ۳۰۰ ۵۳۶ 
۳۳۰ 

پر کیال لاهوری ۴۷۱ 

پیر سی > سراج‌الدین پیرسی 

پیغامبر اکرم (ص) / پیغمبر > حمد (ص) 


تابادکانی > حمد تابادکانی مولانا 


تاج‌الدین کوسوئ کاشغری ۴۸ 


تاج ص تاج کتار رن بهر > بر تاج‌کل. 
پیر تاج گیلانی 

تاراحند ۴۸۰ 

تا گرجان اف ۴۹۰ 

تاو فلیکس ۴۷۵ 

تایبادی > زین‌الدین ابوبکر تایبادی 

تتاریان ۴۱۶ 

سین یازییی ۰ ۴۸۱ 

تسبیحی. حمدحسین ۴۷۸ 

تسفری, امام > سپل بن عبدالله تستری 

تغلق تیمور (حاکم بلاد ترکستان شرق) 


۴۳۵ 
تفتازای امد تفتازای. شیخ‌الاسلام 
تفضلی. امد ۲ ۴ 


تفهیمی. ساجدالله ۴۷۵ 

تقیاق. نقیان س نخماق 

تق‌الدین حمد اوحدی بلیانی ۵۵ ۴۷۵ 
تق انور علوی کاکوری ۴۸۵ 

تتکوز شیخ ۲ ۳۴ ۴۵ 

تودوا. ماگای ۴۶۵ 

تیمور > امبر تیمور 

تیموریان ۸۵۷ ۴۵۷ 


ثابت (بدر زید) ‏ ۳۱۷ ۴۳۲ 


جامی (عبدالرجان) ۷ ۰۱٩‏ ۳۳ ۴۷ 
۰۵٩ ۰۵۳۲ ۰۵۲ ۵۱‏ ۸۰ ۸۳ ۰ 
۲ ۳ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۰۴۰۲ ۰۴۰۷ 
۰۱ ۳۵ ۰۳۳۲۷ ۳۳۱ ۰۴۳۳ 
۷ ۰۴۳۵۱ ۰۴۳۶۴ ۰۳۶۶ ۰۴۷۰ 
«(ح« "«۹۹/۹/۱/متصت۳۵(/(م« / / ۹/۹۵ ۵+ 
۰۱ ۰۲ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳ ۵۲۴ 
۵ ۵۸۵ رن ان ان ۲۶ 
ت #۰ #۱ تاه ۳« ۷ 

حان. ملا لففه 

جان, ملاً ۴۴۳ ۶۱۶ 

جبرائیل سلمان جبور ۴۹۲ 

جبرییل (فرشته) 4۵ ۰۴۳۵۲ ۰۴۵۴ 
۸ ۸۵۶۸ ۶۰۵؛ 2۲۸ ۱۳۹ 

جد ابوالعلا ۷۵ 

جعفر (ع). امام 4۳۸ ۵۴۴ 

جعفر (پدرزن علی (ع4) ۴۴۹ 

جعفر. مولانا ۰۴۸ ۵۸۴ ۵۹ ۱۳۳ 
۳۳۵ ۳۶ ۵ شخ ى« ۷ 


جلال‌الدین حافظ 
٩۹‏ ۲ ۲خ. 


۰۵۸۴ ۰۷۰ ۸ 


جلال‌الدین حسین بن حاجی حسین هروی 
اللاسیانی ۱۱۱ 

جلال‌الدین حسیق آزموی (حدت) ۴۳۲ 
۴۷۵ ۱ 

جلال‌الدین رومی > ملای روم و مولانای 
روم ۱ 

جلال‌الدین سیّد مزید ۸۵ 

جلال‌الدین عبدالاول ٩۸‏ 

جلال‌الدین عبدالرمان بن ایی بکر سیوطی 
(امام سیوطی) ِ سیوطی 

جلال‌الدین فم‌وزشاه ۴۱۸ 

جلال‌الدین فاینی -ه جلال قاینی 

جلال‌الدین مد بلخی رومی به مولانای 
روم 

جلال‌بن محمدین عبید قاینی ‏ جلال 

جلال‌الدین محمد دوانی ۶٩‏ 

جلال قاینی (جلال‌بن محمد بن عبید). 
مولانا ۸۵۵۸ ۵۵۸-: ۴۵۳ 

جلالی نائیی» حمدرضا ۳۸۰ 


جح 


جلیل نیا ازز‌دشخت ۵۸۸ 


حمال. شیخ نله 
حال‌الدین (لقّب درویشص امد سر فندی) 
۳۰۴ 


حمال دی الذهی ۳۸۴ 
ال بغدادی. ابوالماسم ۴۳ 0 
۱ ی ۲۷ ۲ 


۰۹ ۳۶۲: ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
۰ ۰۴۱۴ ۴۴۹؛ ۱۳۲م؛ ۱۹۲خ؛ 
۰( استادان ۲۱۵؛ خواهرزادة ۴۳ 
ی اجه ملاس فا 
جوهری ۴۱۶ 
جهانگیر ۷۵ 
جهانگیری. حسن ۳٩۹۱‏ 


جنگیز ۴۱۲ 
چیتیک. ویلیام ۰ ۳۹۰ 


ف 
وه جه هد 


جیخویج ۴۳ ۴۳۳۳ 


حاتم اصم ۴۴۷ 

حاج سید جوادی. سید کیال ۵۰ 

حاجی اعتبار ۱۵ 

حاجی خلیفه (مصطن بن عبدالله) ۴۸۳ 

حاجی عمر -ه عمر. حاجی 

حاجی حمد ۴۱۷ ۴۳۷؛ ۴۹ 

حاجی محمد افندی  ۷٩‏ 

حاجی محمد شمرازی 2۷ 

حاجی محمد نوشه گنج بخش > نوشه 
گنجبخش 

حاجی منشی. مولانا ۴۸ ۰۵۸۰ ۵۸۴؛ 
۱ ۰ خ 

حارث پن حراث ۳۱ 

حافظ ۱۲۴ 

حافظ ابرو (شپاب‌الدین عبداللّه خواف) 
۳۷۲ 

حافظ الدین ابونصر مد ۴۰۸ 

حافظ جلال‌الدین -ه جلال‌الدین حافظ 


فهرستها ۸۱۳ 


حافظ حسین کربلایی تبریزی > (ابن 
الکربلایی 

حافظ شمرازی ه شمس‌الدین محمد حافظ 
شیرازی 

حافظ صام بن صنع‌الله ارزجانی ۱۴ر؛ 
۲ ۴۳ ۵ 

حافظ عرب ۸۵۷۳۰ ۵۷۴؛ ۴۵۵ 

حاذظ عمر -ه شیخ حافظ عمر 

حافظ کپنکی ۱۰۸ ۶۲۵ 

حاکم نیشابوری -> (ابی عبداللها حا کم 
اللیشابوری) ۰۴6۵۲۴ ۴۸۳ 

حاکمی. اسماعیل ۴ ۸۵ ۴۰۰ 

حامد الگار ۵۵ ۰۲۷ ۷۹ ۵۸۰ ۸۴ ۴۳۰۴ 
۳۹۰ 

حبیب‌الله پشاوری. ملاً۲۴ 

حبیب تحار تاشکندی ۴۸ 

حجق. محمدباقر ۴۷۷ 

حسام‌الدین بخاری ‏ ۲۲۶۰۱۳۵۶۴۶۰۳۵ 
۸ ۶۷۸؛ نببرة دختری ۶۸۷ و نز 
مه حسام‌الدین شاشی 

حسام‌الدین بلخی ۳۷۰ 

حسام‌الدین پارساء مولانا ۳۵ ۳۶۹ 
۲ ۸۸۵ ۰۵۴۵ ۵۹۵: 2۱۸ 

حسام‌الدین شاشی ۷۸ ۰۳۳۳ ۰۴۳۴ 
۵ ۸۵م؛ تفله م0 و نز 
سچه حسام‌الدین بخاری 

حسامی خوارزمی ۵۴ 

حسن امرالوّمنین ۸۵ ۵۱۵؛ ۳۸ر حاشیه. 
۳۸ ۹ ه 


۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


حسن ابن محمد عطان مولانا ۲۶۳ 

حسن. بحه ملا ه ملا حسن بحه 

حسن بلغاری ۴۰۱ 

حسن حسیی ‏ ۴۸۲ 

حسن عطار. خواجه ۸۴۹ ۲۶۳ ۴۱۸ 
۷۵ ۰۴۵۳ ۷۰۱ 

حسن علا" سجزی ۴۷۶ 

حسن میرزاسلطان محمود ‏ ملا حسن 
بچه 

حسین ۰ ۴۳ ۵ 

حسین, امیرالومنین ‏ ۹۵ ۵۱۵: ۳۸ر؛ 
۸ ۱۲۶ ۱۸۸ ۲۰۹ 

حسین. شیخ ۳-۹ 

حسین اندق, شیخ ۵۹۷ ۴۵۸ 

حسین بایقرا > سلطان حسین بایقرا 

حسین‌بن معین‌آلدین سه میبدی 

تقرس اتاشکیل عن هو ابا سید: ۴۸ 

حسین ترک ۰ ۴۰ ۰۴۸ ۵۸۴: 2۶۲ 
۳۳۳ ۴ ۵( 2۴ 

حسین حلمی ایشیق ۵ ۴۹۱ 

حسین خلوق اندق] ‏ ۵۹۷ 

حسین عل ۰ ۳۹۰ 

حسین منصور ابرآهم خواص ۳۸۰ 

حسین منصور حلاج ۰ ۸۶ 2۸۶ ۱۳۸ 
۵ ۱۶ ۰۲ ۸۵۹۷ ۳۳۸ ۵۳۸۹ ۰۴۰۱۷ 
۴( ۷( ۴۳۶۳ 

حسییی. سید تفه 

حضبرت امام حجت‌لاسلام (محمد غزالی؟) 
اف 


حضرت رسالت ‏ مد (ص) 

حضبرت عیسی + عیسی (ع) 

حضرت قدوةالکبری > اشرف جهانگیر 
سناق . 

حضارت موسی > موسی (ع) 

حضرت مولائا ه جامی 

حضرت نی - محمد (ص) 

حقیقت. عبدالرفیع ‏ ۱۳۸۹ ۴۲۴ 

حکت. علل اصغر ۰۴۷۸ ۴۷۹ 

حکت‌الله بن ابراهيم عصمت‌اللّه افندی 
۳۴ 

حکی اتا ۴ ۴۳۳۵ 

حکم‌الاولیا (لقب خواجه محمدعلی حکم 
ترمدی) ۳۸۸ 

حکی‌الدین قریثی ۶۵ 

حکم امت (لقب خواجه محمدعی حکم 
ترمدی) ۳۸۸ 

حکم ترمذی - حمدعلی حکم ترمذی 

حکم سنایی -ه سنایی 

حکمم شاه محمد قزوینی ۴۷۹ 

حکم حمد موسی امرتسری مه 
امر تسری 

حلاج -ه حسین بن منصور حلاج 

حهمزه کسانیی /کشایی. شیخ ۲ ۱6۲ 

جیدالدین. مولانا (بسر حمد تابادکانی) 
۳06۶ 

میدالدین شاشی ۳۵ ۷۸: ٩۳۲۶‏ ۴۳۳ 
۴ ۰۴۵۶ 4۴۳۶۲ 2۱۷۳ ۲۱۲ 


حنیفه (بدر حمد) ۵۱۵ 


خن ان ۴۳۷۲ 

حیدر دوغلات. مرزا ۰ 4۱ ۱۲ 
۴ ۰۷۱ ۸۷۳ ۰۴۷۲ ۵۴۳: ۲۵ر 

حیدر علی آتش لکهنوی ۷۶ 


خادم شیخ ۳۵؛ ۰« 

خالد نقشبندی ۰۲۰۰۱٩‏ 0۴۲ ۴۹۰ 

خانبابامشار ۴۷۶ 

خاندان اتایسوی ۴۵۴ 

خانزاده بیگم ۶٩‏ 

خانلری» پرویز ناتل ۴۰۵ ۳۳۸ 
۷ ۰۴۷۱ ۴۱/۳ 

خایی از خانان مغول ۶۶ 


خانیکوف ۱۷ 


خاوند طهور ۳۱: ۸۵ ۲۱ ۲۵۷ 
۴۶ ۳۷۶۸ ۰۴۳۲۸ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ 
۲ ۰۶۵۹ ۰۴۰۱۱ ۴۰۷ ۴۵۴ 
۴ اخ تفه 

خاوند محمود -> شپاب‌الدین حمود 

ختلای > لطف‌الله ختلای 

خدابخش ملتانی ٩۳‏ 

خدای داد قلاق ۲۸خ. ۳۷ 

خدای قلی عشی. شیخ ۹ ۴۵۶ 

حدیوجم حسین ‏ ۵۴۶۹ ۴۱۷۸ 

خراسایی. مولانا ۴٩‏ 

خرد شهرسیزی. مولانا 


ند 


۵ ۸۵ ۰ 


فهرستها ۸۱۵ 


خرفانی - ابواحسن خرقانی 

خضر (ع) ۸۷۹ ۲۰۲ ۲۲۵ ۲۹۸ ۴۰۶ 
۴۳ ۴۲۱ 

ات شیخ‌زاده خلف 

خلوی / خلوتی > حسین خلوق. حمد 
خلوق. حمد خلوی. نورالدین 

خلیفه بغداد ۳۹۳ 

یمام امام جعفر ۵۴۴ 

خلیق انجم ۴۸۵ 

خلیل الرهمان داودی ۰۱۱۳ ۵۰۰ 

خلیلاللّه (ع) -> ابراهیم (ع) 

خلیل‌للّه خواجگی (بابا شوق) ۰ 2۴۴. 
۵ ۱۹۶خ: ۴٩‏ ۰۵۸۰ 0۵۸۲ 
۳ ۵۸۷ 

خلیل‌الله شیخ 2۱۱۸ 

خلیل سلطان میرزا ۴۰۰ 

خلیل صاحب افندی ۴۹۱ 

خلیلی. خلیل‌الله ۴۴۹: ۴۸۱ 

خلیلی کتایی ۴۱۳ ۲۴۹ 

خواجکا ۸ی ٩۷۰۴ ۸۷۲ ٩‏ و نز 
عبدالقدوس حمد عبدالله؛ خواجد 
کلان؛ حمد عبدالله خواجکا 

خواجوی. حمد ۳۹۱ 

ی توا 
۳۳۲ و نیز سه خواحه مولانا 

خواجه ابراهم سه ابراهم. خواجه 

خواجه ابوالولید ه ابوالولید امد بن 
تا 

خواجه ابونصر پارسا > ابونصم پارسا 


۶ ام ال فتاه عفر اخة عییتالله آخرار 


خواجه امد -ء اهد. خواجه 

خواجه امد صادق ء امد صادق 

خواجه امد نامی > امد اخی؛ احد 

خواجه امد یسوی هه امد یسوی. 
خواجه 

خواجه اسحاق ٩۲۹؛‏ ۸٩خ؛‏ و نیز > 
اسحاق پسر خواجه حمود 

خواجه امام ابویعقوب یوسف همدانی > 
یوسف همدانی 

خواجه امه‌ر‌بن خواجه شاه‌بن خواجه کلان 
۷۵ 

خواجه امه‌رخان ۷۶ 

ینامسج کاکنن ونر 
(نقشبندی) 

خواجه اولیا (نقشبندی) ۵ ۴۰۰ 
۴۶۰۳۲ 

خواجه بای سرقندی ۰۴۲۹ 2۶۶ 

خواجه باق‌لّه دهلوی > باق بل 
دهلوی 


۳ 


خواجه ماءاحق والدین > باء‌الدین 

خواحه مپاءالدین ۵۵ 

خواجه ماءالدین محمد نقشبند بخارایی -> 
مهاءالدین نقشبند 

خواجه پارسا ه خواجه محمد پارسا 

خواجه حسن عطار سه حسن عطار 


خواجه حورا > مغربی 


خواجه خاوند محمود > شمپاب‌الدین 
حمود 

خواجه خُرد -» خواجه حمد بجیی 

واه ره واه ی الا نز 
باق بالله دهلوی) ٩۴‏ 

خواجه داوود - داوود خوجه 

خواجه‌زادة احراری ۷۶ 

خواجه سرمه ۷۰۰ 

خواجه سید امد (خوجه دیوان) ۴۸ 

خواجه شپاب‌الدین شاشی -> شپاب‌الدین 
شاثی. خواجه 

خواجه صاین‌الدین علی بن حمد ترکه 
خجندی اصفهانی > صاین‌الدین. 
خواجه 

خواجه صدرالدین ترکه > صدرالدین 
تر که 

ی( 

خواجه عارف ریوگروی > عارف ریوگری 

خواجه عبدالباق ۱۷۱۲ ۲۴ر 

خواجه عبداشق ۱۱۲ 

خواجه عبدامخالق ۴۷؛ ۱۸ 

خواجه عبداطالق یه عبدالحالق 
غجدوانی 

خواجه عبدالرحم > عبدالرحم احراری 

خواجه عبدالرزاق > عبدالرزاق, خواجه 

خواجه عبدالکرم -ه عبدالکر. خواجد 

خواجه عبدالله (معروف به خواجه حورا) 
۴ 

خواجه عبدالله (نبهرة احرار) ۸۳ ۷۴ 


خواجه عبداللّه انصاری > عبدالله 
انصاری 

خواجه عبداللّد برون > عبده. خواجد؛ 
عبدی برون 

خواجه عبدالواحد > عبدالواحد. خواجه 

خواجه عبد (کذا: عبید) ال سرقندی ۸۲ 

خواجه عبده سه عبده. خواجه 

خواجه عبدی برون -> عبدی برون 

خواجه عبدی درون > عبدی درون 

طواطهخیه. ‏ خراهه غیالله. اجان 
نفشتستل ۳۴ ۳۶۰ 

خواجه عصام‌الدین -> عصام‌الدین خواجه 

خواجه علاء‌الدین > علاء‌الدین غجدوانی 

اتف خاررالتزم خطار. جق عارم لته 
عطار 

ر امه این دون بان دنه 
غجدوانی 

خواجه علی > خواجه علی تاشکندی 

خواجه عی (یکی از ارکان دولت) ۱۱ر؛ 
۳ و نیز > خوجه علی (حاکم 
دی 

خواجه علی تاشکندی ۵۰: ۰۴۶۳ ۵۷۷ 
۸ ۰۴۳۶ ۰۴۴۷ ۵۴۱+ ۱۱خ: عخ: 
2 

خواجه علی چاکردیزگی > عی 
چاکردیزه گی. خواجه 

خواجه علی رامیتنی -> علی رامیتنی 

خواجه عیاداللک -> عماداللک (فرکتی). 


خواحه 


فهرستها ۸۰۷ 


خواجه فضل‌الله شیخ ابولیتی -> فضل‌الله 
شیخ ابولیی 

خواجه قیوم کلان ۱ نز > اممم کلان 

خواجه کلان (خواجکا؛ عبدالقدوس حمد 
عبدالله؛ حمد عبدالله خواحکا) ٩‏ 
۰ ۲۱ ۰۶۷ 4۵۸۰ 2۱۱۰ 2۱۱۱ 
۳۳ ۳ ۵( ۶ 
۷ 2 

خواجه کلان بن سعدالدین کاشغری ۵۶۲ 

خواه کاان ی ال رنه آغس 
۷۴ 

خواجه کلان می‌فرزند مولانا حمد ۸۳ 

خواجه کوهی خراسانی ‏ ۵۰ 

خواجه مد ۳۰ ۰۳۸۸ ۵۶۲: ۴۲۰ 
۷ 

خواجه محمدالنامی بغدادی > محمدالنامی. 
خواجه؛ امد اخی. خواجه 

خواجه محمد امین بلغاری > محمد امین 
بلغاری 

خواجه حمدین عبدالله ۷۱۷ 

خواجه محمد پارسای بخارایی ۴۳۲۷ ۸۲ 
۷ ۲ ۷ ۲۸۴ ۰۲۳۲۱ ۲۳۸ 
۱ ۷ ۲ ۵۱۴ ۰۵۲۸۵ ۰۵۵۲ ۱ ۵۷ 
۲۲۳ ۲ ۳۵۱ ۸۷۱۸ ۷۳۲۳ 
۸ ۰۳۹۴ ۰۳۹۴ ۰۳۹۸ ۰۴۰۵ 
۶ ۰۴۰۸ ۰۴۳۰۹ ۰۴۱۰ ۰۴۱۱ 
۴ ۰۴۳۰ ۰۴۳۹ ۰۴۴۱ ۰۴۴۲ 
۵ ۰۴۶۷ ۵۸۵+ ۲۳م. 2۵۷ ۸۱م. 
۸ مخ ۷۷( 


خواجه محمد عبدالله > خواجه‌خرد 

خواجه. محمد عبدالله سه خواجه کلان 

خواجه محمد عطار ‏ ۴۱۵؛و نز سه حمد 
عطار سمرقندی. مولانا 

خواجه محمد جیی ۶۸۸۵۸ ۷۱ ۷۲ 
۴ ۰۱۰۰ ۰۵۷۹ ۵۸۱ ۸۷۰۳ ۷۰۳۴ 
۴ "ر؛ ۳ ۵ مت مخ 
۷۱۰ ۱ ۱۷ 2 ۱۸ ۱ ۰ ۳۲ 
۵( ملله: ۷ ۸ 
ام 

خواحه محمد یوسف > محمدیوسف‌بن 
حمد عبدالله خواجکاین احرار 

خواجه مود کشاورز  ۰۳۰۰۲٩‏ ۴۵۴ 
۷ و نبز -ه محمود شاثی 

خواجه محیی‌الدین عبداحق -ء محبی‌الدین 
عبدا حق 

خواجه مصطفای رومی > مصطنی دومی 

خواجه معن‌الدین سر خواجه خاوند 
حمود مه معین‌الدین اهدبن خاوند 
و < 

خواجه ملا (پسر ملازاده فرکتی) ۷۲۹ 

خواجه ملا (مولانا خواجه علی) ۶۸ 

خواجه مولانا (فرزند خواجه عصا‌الدین) 
۱ ۶۲ ۰۳۷۷ ۰۴۳۲۶ ۳۳۳؛ ۲۰خ؛ 
مخ ۵۵خ. ۵۴خ. ۵۸خ. ٩هاخ»‏ 
- # ۱ج ۱ 

خواجه مولانا قاضی (عبدالله) ۴٩‏ 

خواجه مولانای سرقندی - خواجه 
مولانا 


خواجه میر ین خواجه شاه بن خواجه کلان 
(زین‌العابدین) ۷۵ 

شواخهین خر ۷۱ 

خواجه مهر‌میانه ۷۱ نهز سه امعم میانه 

خواجه نقشبند > بهاء‌الدین نقشبند 

خواجه یی -ه محمد محیی؛ خواجه محمد 
حیی ۱ 

خواجه یوسف عطار > یوسف‌بن حسن 
عطار 

خواجه یوسف همدانی سه یوسف همداینی 

خوارزمی. مویدالدین محمد ۴۶٩۹‏ 

خوانی. مولانا > زین‌الدین خوافی. شیخ 

خواق (ابوالقاسیم شپاب‌الدین امد خوانی) 
۴۸۰ 

خواقی (فصیح اجدبن جلال‌الدین محمد 
خواق) ۴۷۹ 

خواند مر ۵۵ ۶۵ ۴۲۳ ۰۴۷۲ ۴۷۶ 

خوجه ابوالقاسم شیخ ابواللیی ‏ 
بوالقاسم شیخ ابولتی سبرقندی 

کدی اسان ابوالکارم ۷ 

خوجه ابونصر مه ابونصر پارسا 

خوجه اسحاق مه خواجه اسحاق 

خوجه حسن مه و نیز یه حسن 
عطار 

خوجه حسن خوشایی 2۲۷ 

خوجه خاوند -> شپاب‌الدین حمود 

خو جه بط به خواجه محمد محیی؛ محمد 


خوجه صدرالد ین ترکه ->خواجه صدرالدین 
تر که 

خوجه طاهر اوشی 2۷۷ 

خوجه عبدالکریم > عبدالکر.م. خواجه 

خوجه عبداللطیف -ء عبداللطیف معنوی 
بخارایی 

خوجه عبداللک ع عبداللک. خواجه 

خوجه علاء‌الدین > علداء‌الدین عطار 

خوجه عی (حاکم دیزق) ۵۸۰؟ ۲۷خ؛ و 
نیز > خواجه علی (یکی از ارکان 
دولت) 

خوجه علی چاکردیزگی > علی 
چاکردیزه گی. خواجه 

خوجه کلان > خواجه کلان 

خوجه محمد آمبن > محمد امین 

خوجه محمد بدر خر ما ۴ 

خوجه حمد زکریا > محمد زکریا 

خوجه مولانا > خواجه مولانا 

خوله (دختر جعفر) ۴۴۹ 

خبرالدین طاهر نیشابوری ٩۸‏ 


دارک. هیوبرت ۴۶۳ 

دامغاینی ۴۴۰ ۴۳۴۶ 

دانش بژوه. حمد تق ‏ ۴۳۲ ۴۳۴ ۰۴۷۱ 
۷۵ ۵۴۳۴ 

داوود (ع) حضرت ۴۳۵۵: ۴۴۶ 

داوود خوجه (پدر کلان خواجه احرار) 
۹ ۳۱: ۰۴۳۸ ۶۹۱؛ ۴۴۶+ ۱۰۴ 

داوود. شیخ ۲۵ 


داوودی. حسین ۳۹ 


فهرستها ۸۱۹ 


دایه (للب نجمالدین ابوبکر رازی) ‏ ۲۲۰ 
۴۳۷۹ 

دب سیاق. مد ۴۷۲ 

دختر خرد احرار ۶۸ ۷۱ 

دختر خواجه عبداطادی ۲۱ 

دختر کلان احرار ۶۸ ۷۱ 

درویش اد سرقندی ۰ ۴۰۵۰۴۰۳۴۸۷۵ 
۵ ۳۱م؛ ۰2۱٩۱‏ 2۱۹۲ 

درویش حاجی (بافنده مروزی) ۵۲ 

درویش حسین البنوی ۴۸ 

درویش سرپی. مولانا > درویش مد 

درویش سقا ۴۹ ۵۸۰ ۵۸۴؛ ۵۲ 

درویش سرقندی > درویش امد سر قندی 

درویش عبدالله ۸( 

درویش علی بوزجانی ۰۵۴ ۰۴۷۳ ۴۸۹ 

درویش مبارک (بابا شیح مبارک بخاری) 
۴ ۴۲۸ 

درویش مد ۰۲۴ ۷۲ 

درویش محمد خارایی ۴٩‏ 

درویش محمد ترخان. مر ۰ ۶۳۲ 
۷ 4۵۸۰ ۰.۱۰ 2۱۳ ناه 
۸ص لاله 0 ۰ ۷ شخ 
ِ«۷ 

درویش محمد سرپلی ۰۴٩۹‏ ۳۹۵ ۰۴۱۴ 
۰ ۶۰۵ ۷۰۱+ ۷ 

دولتشاه سرقندی ۴۷۱ 

دهخدا. علل‌اکر ۳۹۵ ۴۷۰ 

دیباجی. سیدابراهم ۳۳۹ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


دینیسن.» راس ۸۳ 
دیوانه‌ای در سمزوار ۶۱۷ 


۶ ۴۱۴ 
ذهی ۳۹۴ 


رابعه بصری ۸۱ 

راجها. محمد ندیر ۰۴6۶٩۹‏ ۴۷۰ 

راوندی. ضیاءالدین فضل‌الله ۴۳۲ 

ربایی. امد ۱۲۱۳ ۰۴۷۶ ۰۴۸۱ ۴۸۵ 

رجانوف. اسرار ۴۸۰ ۰۵۴۳۲ ۵۶۴ 

یت له مق بن شیخ اسلام خواجه 
احراری ‏ ۵۵ 

رحم علی‌خان ایان ۳/۸۰ 

رسول اکرم (ص) - محمد (ص)؛ حضبرت 

رسول شاه قریثی ۱۱۳ 

رشید افندی ‏ ۲۵ر 

رشید(الدین) شاشی, مولانا ۳۷۹ ۲۸۰ 
۰ج ۱ ۳۳۸ 

رضا قل‌خان هدایت ۴۷۴ 

رضی. هاشم ۳۷۳ 

رفیعی. علی ‏ ۴۸۲ 

رکن‌الدین خواقی ۵ ۰.۱۷۰۵ ۰۲۳۲ 
۸ ۶۱۲۳ ۰۶۲۴ ۰۴۶۱۳ ۵۸۵ 
۸ 

رکن‌الدین سناینی > علاء‌الدوله سنانی. 
رکن‌الدین 

رکن‌الدین مسعود ه بابا رکنا شمرازی 


ده زاده اه مد حچسن ۷۳ 


رخ امد ۴۸۰ 

روجرز ج.م. ۵۴۴ 

روزیهان بقلی شیرازی ۳۸۹ 

روشن. حمد ۴۷۵ 

ریاحی, حمد امین ۴۰۶ ۴۳۹ ۴۷۳ 
ار 

رئیس اولیاء (امد مظفر) ۴۵۹ 


زکریا نی (ع) ٩۵‏ 

زکی‌الدین عبدالعظم عبدالقوی النذری 
۳۸۲ 

زنگی اتا ۴۲۴ 

زیب‌السا سلطان علی ۴۷۹ 

زید (بدر اسامد) ‏ ۲۳۲ 

زیدین حارث ۳۱۷ 

زیدین عمرو بن نفیل ۴۱۹ 

زین‌الدین (اسیم مستعار) ۳۴۷ 

زین‌الدین, شیخ ۲۱م 

زین‌الدین ابوبکر تایبادی 
۲۱ ۴۵۹؛ ۷۸م 

زین‌الدین خوافی. شیخ ۳۶ ۳۷ ۵۵ 
۸( 6( ۷۷ ۳ 
۲۳ ۰ ۲۵۸ ۰۲۵۲ ۵۵۲ 
۸ ۵۷ ۶۲۴ ۷۲۰ ۷۳۱: ۳۰۴ 
۲۲۵ ۰۴۲۷ ۳۵۳؛ ۱ ۲م؛ 
2۸۵ فا ؛ مریدان ۳۰۳ 


۴ ۰ ۱ 


زین‌الدین خوانی هروی -> زین‌الدین خوانی. 
زین‌الدین کوی عارق ۵۸۵ تنله 
زین‌الدین حمدین علی کلاه ۳/۳ ۳۴۳۱۳۳ 


زین‌الدین حمود واصن ‏ ۳۷۰ 

زین‌العابدین -ه خواجه میر بن خواجه شاه 
بن خواجه کلان 

زین‌العابدین. سید (مرید اسحاق. ختلانی) 
۰۰۳ 

زینب ساطان آغا ۶۸ 


ژ دده فیل سب امد جام 
ژوکوفسکی. والنتبن ۸۷ ۰۴۰۳ ۴۷۸ 


سامانیان ۴۶۵ 

سبحانی. توفیق‌ه. ۴۷۰ 

سبزواری > کاشق 

سیولر ۴۰۴ 

ستوده. منوچهر ۴۸۰ 

سجادی. جعفر ۴۷۶ 

سراج. شیخ 8 6 خی 

سراج‌الدین ۶۲۳ 

سرام این مرت جازاین عفتت! بنج 
سراج‌الدین بزرمسی 

سراج‌الدین بساطی سعرقندی -ه پساطی 

سراج‌الدین پومسی (شیخ سراج‌الدین 
کلال) ۳۶: ۰۱۵۷ ۰۲۵۰ ۰۲۷۹ ۲۱۶ 
موه" ۴ ۴۱۱۷ 

سراج‌الدین علی‌خان ۳ ۳۷۹ 

سراج‌الدین هروی ۲۷۹ 

سرای ملک اغا (دختر امير تیمور) 
۷۳ ۴۵۶ 

سروشان (پدر بایزید بسطامی) ۳۲۹: ۴۳۴ 

سعادت‌خان ناصر ۴۸۵ 


فهرستها ۸۲۱ 


سعدالدین تفتازای ۰۴۲۳ ۵۸۵ ۸ 
2۸ 

سعدالدین هموی / حوبه ۸ ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ 
۳ ۰۳۹۰ ۰۳۱۷ ۰۴۴۲ ۴۷۹ 

سعدالدین کاشغری, مولانا ۰۲۴ ۵۳۶ ۵۴ 
۶۵٩ ۳۵۰ ۸۵۲۲ ۲۳۲ ۱۳۷ ۸‏ 
۰ ۲ ۲ ۳ ۲ ۴۷۲ ۴۶۱۷؛ 
۲ ۵۶۲ 

سعدالدین. ملا 2۷ 

سعدی برمسی ۵۷ 2 

سعدی شماژی ۱۱۳ ۴۶۶ 

سعید بن اساعیل بن سعید بن منصور 
حیری نیشابوری > ابوعغان حبری 

سعید حتسب ۸( 

سفیان ثوری ۶۲۳ ۴۵۹ 

سلطان. مولانا ۳۵۸؛ ۵۸۴ 

سلطان ابوالخیر سیونم خواجه مادرخان 
م 

سلطان اپوسعید > ابوسعید. مهرزا سلطان 

سلطان ابویزید -ء بایزید بسطامی 

سلطان اد اول ۷۹ 

سلطان اد مبرزا ٩‏ ۴۳ ۴۴ ۵۴۷ ۰۴۳۹ 
4٩۱ ۶۵ ۰۶۱ ۸‏ ۸۱۰۰ ۶۶۹ 
۳ ۰۴۵۰ ۰۳۶۳ ۰۵۴۵ ۵۸۰ 
۳ ۰۵۸۵ ۰۵۸۶ ۶۷۰۱ 2۱۲ 
۳ نی ۸ ۹ ۲۰ 
۱ مخ ۲ آخ. تاه" ۷( لاقلی 
۳۸ تلا نف ۳۷ ۹ 


لو تانق اع ال ار 


سلطان اجد خضررویه ‏ امد خضرویه 
سلطان ۱ 

سلطان الذاکرین (لقّب یکی از مریدان بایزید 
بسطامی) ۳۶۵ 

سلطان العا رفینابویزید بسطامی > بایزید 
بسطامی 

سلطان القرایی. جعفر ۴۷۳ 

سلطان اویس جلایر ۸۵ 

سلطان بايزید -ع بایزید بسطامی 

سلطان حنسین ارغون . ۰ ۲ 

سلطان حسین بایقرا ٩‏ ۶۶ ۸۵ 
۳ ۴۶۳ ۴۷۹؛ ٩۱ر‏ 

سلطان حسین میرزا سه سلطان حسین 
بایقرا 

سلطان خواجه شیخ‌الاسلام سرقندی ۵۵ 

سلطان سعیدخان مُغل ۷۱ 

سلطان علی. میرزا ۰2۱۱۷ ۱۲۶ 

سلطان غیاث‌الدین محمد سام غوری ۴۱۲ 

سلطان محمّد ه سلطان محمد رومی 

سلطان محمد خوارزمشاهی ۳۲ 

سلطان محمد دوم فا ه سلطان حمد 
رومی 

سلطان محمد رومی  ٩۵۷۴۵۷۱۶۰۸۳۳‏ 
٩۵۸۵ ۲‏ ۰2۱۲ ۲۸خ 

سلطان محمدشاه بن تغلق ۴۳۸ 

سلطان حمد فخری هراتی ۴۷۹ 

سلطان حمودخان (خانیکه) ۸۲۱. 
۵ج 

سلطان محمود غزنوی ۳۸۹ ۴۵۸ ۴۶۲ 


سلطان مود مبرزا ۱۶۳۶۱۵۸۵ 
۰ ۲ ۷ ۲۱ ۰۲ ۶۵۴ ۶۶۶ 
۳ ۰۴۳۵ ۰۴۶۲ ۰۵۸۰ ۵۸۶ 
۰ ۳۳۱ ۲۳ج ۲۲ج ۳۷خ. 
۷( ۳( ۷۰ 
سلطان مبرزا ۴۶۲ 
سلطان ولد 2۹ 
سلطان ویس 2۲۳ 


سلطان یونس‌خان -ه یونس‌خان 

سلان فارسی ۴۸۳ ۰۳۸ ۴۴۸ 

سلیان کرمینی. خواجه ۴۶۲ 

سل اخش محمد ۴۱۷۱ 

سلم دستجردی. خواجه ۴۳۷ 

سلهان نبی (ع) ۰ ۸۲۸۴ ۴۲۹ 

سرقندی -ه درویش امد سرقندی 

سهرقندی سه محمدقاضی سرقندی 

سعانی ۳۹۹ 

سای ع علاءالدوله سنانی 

سنایی ۰۱۱۱ ۷۲۷ ۴۰۹ ۴۱۶ 

سول خواجه ۶۴۳۰ 

سپل بن عبدالله تستری ۲ ۰۱۳۶ 
۷ ۲ ۳۸۹: ۰۳۸۸ ۰۴۱۴ 
۰ 28 

سیتل سنگ «بیخود» ٩۳‏ 

سید اتا ۴۲۳ 

سئد الطایفه اپوالقاسم جنید بعغدادی سس 
جنید بغدادی 

سیّد بابا خواجه ۴۸ 

سید بزاز ۱۱۷ 


سیّد حسن عسکری ۱۰۲ 

سید؛ حصتت» :"هو انا ۳۹۸ 

سید حسینی ‏ ۴۵۲ 

سیّد زین‌العابدین ۳۶ 

سیّد سراج‌الدین ٩۰‏ 

سیّد شریف -ه میر شریف جرجانی 

سیّد شریف جرجانی مه مير شریف 
جرجانی 

سیّد صحیح النسب ۹۸؛ 2۱۳۸ 

سیّد عاشق ۳۶: ۲۲۹؛ ۴۲۲ 

سید علی هدانی ۸۵ ۰۴۱۶ ۴۶۴ 

سید قأسم امیرقاسم؛ قاسیم. سید؛ قأسم 
انوار؛ 

۳ قأسم تهریزی > امیرقاسم ؛ قاس 
تشیت: قأسم انوار؛ 

سید محمد مرقندی ‏ ۴۹۰ 

سیّد حمد قاأینی > حمد نوربخش قأینی 

سیّد مد نورخش قاأینی/ سیّد مد 
نورجخش اویسی قفهستانی > محمد 
نوربخش قاینی 

سیّد نورالدین حمد -ء نورالدین حمد 

سیّد نوربخش مه حمد نوربخش قأینی 

سیدی فخرالدین ۴۲۵؛ و نز > 
فخرالدین لورستانی 

سیف‌الدوله عبدالصمدخان دلم جنگ 
(لقب عبدالرحم احراری) ۲۲ ۷۵ 
۷۶ 

تیک نالعا زر 
۳۶۲ 


«۳۰ ۳ ۰ ۳ 


فهرستها ۸۲۳ 


بت لفات ی مارشاه ای انش کون 
۴۳۹۰ 

سیف‌الدین خلوتی ۰۴۲۷ ۴۵۴ 

سیف‌الدین خوارزمی ۶۵۲ ۴۶۲ 

سیف‌الدین خوشخوان بخاری ۴۳۰ 
۴۱۶۲ 

سیف‌الدین مناری ‏ ۶۵۱ ۶۵۲ ۴۸ 
۱ ۰۴۶۱ ۰۴۶۲ ۵۸۳ 

سیف‌الدین. مولانا (پدر مولانا اسیاعیل) 
۴۳۰۹ 

سیف‌الله, مولانا ۳۸ ۴ ۸۰ 
۲« 

سیف بن محمدبن بعقوب ۴۷۱ 

تیف .۰ ۵۸8 


سیوطی ۷ ۰۴۶۲۳ ۴۸۲ 


شافعی. امام ۰.۴۲۹ ۵۷۴؛ ۴۲۵ 

شاه اس‌اعیل اول صفوی ۴۱۱ ۰۴۷۰ 
۵۷۵ 

شاه بلخ ۳۷ 

شاه شک ها 3 ۷ ۷۰ ۷۱: 2۱۳. 
مللته 


شاهرخ (از اعیان هرات) ۴۰۷ 

شاهرخ ممرزا ۱۰۶ ۱۰۸؛ ۰۲۵۵ ۲۲۶ 
۶ ۰۴۳۰۱۷ ۰۴۱۱ ۰۴۲۳ ۰۴۲۵ 
۸ ۰۴۳۲ ۰۴۵۵ ۰۴۵۷ ۰۴۵۸ 
۲ ۴۶۳ ۴۶۷ 

شاهزاده دانیال ۲۱ 

تاه شجاع ۳۳۳ 


۸۳۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


شاه غلام‌عی دهلوی ۴۸۸ 

شاه قاس انوار به اميرقاسم قاسم انوار؛ 
قاسیم. سید 

شاه کرمایی ۱۱۹؛ ۴٩۰‏ 

شاه محمد قزوینی ۵٩‏ 

شاه نعمت‌اللّه ولی کرمانی ۸۵ ۵۲۵ 
۳۵۲ 


شاهی بیگ‌خان (ابوالفتح حمد شیبانی) ۰۲۰ 


شیلی. شیخ ۵۱۸ ۶۶۸ ۷۰۷ 

۴۷۶ ۴۴٩۹  یناعن شبی‎ 

شرف‌الدین بوعلی قلندر پانی پی هندی 
۳ ۳۹۹ 

شرف‌الدین حسین بن معین‌الدین امد ۷۴ 

شرف‌الدین حسین خوارزمی ۷۰ 

شرف‌الدین عللی یزدی, مولانا ۴۰۰ 
۰ ۴۷۵ 

شریف جرجانی - مير شریف جرجانی 

شریف. سید (جرجانی) ه مم شریف 
جرجانی ۱ 

شریق. امد ۴۸۰ 

شفیعی کدکنی. محمدرضا ۸۴۲ ۸۵ ۴۲۴ 
۶ ۳۳۴ ۴۴۹ 

شفیقه یارقین ۵۴۴ 

تمس‌الدین, مولانا یه تمس‌الدین فرکتی 

شمس‌الدین امد افلاکی عاری ۰ ۴۸۰ 

تمس‌الدین عمر سرقندی ۴۳۹ 

ی ال نزن فرکتی ۶۵۱: ۴۶۱ 

س‌الدین حمد (ابوبکر) سنوجردی / 
صنوجردی / صنوگردی ۳۶ ۴۶ 


۴۲۳۱/ :۵۸۴ ۰۳۹۲ ۲ ۷ 

شعس‌الدین محمد اسد ۱۴۸ ۴۱۵ 

مس‌الدین محمدبن حجمزه فتاری ‏ ۳۹۱ 

آس‌الدین محمدبن عبدالرهان سشاوی 
۴۳۹ ۱ 

تعس‌الدین حمد تابادکانی ۰ ۴۵۶ 

شمس‌الدین حمد جزری ۴۵۳۲ 

هس‌الدین محمد حافظ شمازی ۴۱ 
۵ ۰۴۵۷ ۴۷۳ 

شس‌الدین حمد عبداللّه ‏ ۶۷ 


تمس العارفین الغز نوی السجاوندی ‏ ۴۰۵ 


سس تهریز ۹۶ 2۹ 

شوق. نوازعلی ۵ 

شپاب. ملاً 2۱۱۸ 

شپاب/شپاب‌الدین. مولانا ۴٩‏ ۵۸۴ 
للفه 

شپاب‌الدین ایی عبدالله یاقوت ین عبدالله 
احموی الرومی البغدادی هه یاقوت 
موی 

شپاب‌الدین. خواجه (جدّ احرار» > 
شپاب‌الدین شاشی. خواجه 

شپاب‌الدین سبرامی. مولانا ۱۰۶: ۲۷۲. 
۲ ۴۲۷ 

شپاب‌الدین شاشی, خواجه ۲٩‏ ۳۰ 
۸ ۴۵۴ ۷۰۳ ۶ 

شپاب‌الدین. شیخ ۷۰ 

شپاب‌الدین عیدالله خوافی (حافظ ابرو) 
۳۷ 

شپاب‌الدین حمود (خاوند حمود) ۵۳ 
۶۸ ۹ ۰۷۳ ۱۱۲ 2۱۱۱ 


سوت رت سس 


شپهیدی» جعفر ۳۹۰ ۳۹۳ 


شیبک‌خان ۸۷۲ ۷۳ ۵۷۵ 


شیث (ع) ۴۷۷ 
شیخ, حمدعلی ‏ ۳۸۸ 


ی هد و 
ابوسعید آبریز 

شیخ اذری ۵ ۱۸۷ 

شیخ ابواسحاق شیرازی > ابواسحاق 
شیرازی, شیخ 

شیم اپواحسن خرقایی ‏ ابواحسن 
خرقانی 

شیخ ابواسن عشق ابواحسن عشق 

شیخ ابوالقاسم گرکانی > ابوالقاسم 
گرکانی. طوسی. شیخ 

شیخ ابوالعالی صدرالدین محمدبن اسحاق 
قونیوی - صدرالدین قونیوی 

شیخ ابوبکر قفال شاشی > ابوبکر قفال 
تافو 

شیخ ابوحفص حداد نیشابوری > 
ابوحفص حداد نیشابوری 

شیخ ابوسعید (شاگرد حمود جلد) ‏ ۴۳۷ 

شیخ ابوسعید آبریز -> ابوسعید آبریز؛ شیخ 
آبریز 

شیخ ابوسعید ابواطخبر - ابوسعید ابواطخیر 

شاوی فا رن ایوس اریخا 
۳۳۱ 

شیخ ابوطالب مکی -> ابوطالب مکی 


فهرستها ۸۲۵ 


شیخ ابومدین مغربی -> ابومدین مفریی 

شیخ ابومنصور > ابومنصور ماتریدی 

شیخ امد غرایی > اد غزای 

شیخ اختیار > اختیار. شیخ 

شیخ اسحاق ختلانی > اسحاق ختلانی 

شیخ‌الاسلام (لقب خواجه عبدالله انصاری) 
۳۹ 

شیخ‌الاسلام امد تفتازانی > امد تفتازای 

شیخ‌الاسلام امد نامق جامی -ء اد جام 

شیخ الاسلامی ۳۷۷ 

شیخ العالم العارف امحاهد شیج نورالدین 
خلوی / خلوتق ‏ نورالدین خلوی / 

شیخ بایزید عشق ‏ بایزید عشقی. شیخ 

شیخ برهان > برهان‌الدین آبریز 

یم بلحسن (ابواحسن خرقانی) ۴۲۴ 

شیخ بوسعید > ابوسعید ابوالخبر 

شیخ پاء‌الدین عمر > باء‌الدین عمر. 

شیخ جام > امد جام 

شیخ جنید -> جنید بغدادی. ابوالقاسم 

شیخ جاندبن حسین ۴۷۴ 

شیخ حافظ عمر (هاءالدین عمر آبدهی) 
9ج ۹ ۴۲۵ 

شیخ خاوند طهور -> خاوند طهور 

شیخ ذواللون ‏ ذوالنون مصری 

شیخ رضی‌الدین علی لالا غزنوی > علی 
لالا 


شیخ زاده لفته 


۶ احوال و سخنان خواجه عبیدائله احرار 


شیخ زاده الیاس ٩‏ ۲ ۵۸۳: 2۷۰: ۷۰۳ 

شیخ زاده خلف 2۲ 

شیخ زاده خلیل‌اله خواجگی -> خلیل‌الله 
خواجگی 

شیخ زین‌آلدین -> زین‌الدین ابوبکر خوانی 

شیخ زین‌الدین ابابکر تایب‌ابادی > 
زین‌الدین ابوبکر تایبادی 

شیخ زین‌الدین ابوبکر خوانی -> زین‌الدین 
ابوبکر خوای 

شیخ زین‌الدین کوی عارق > زین‌الدین 
کوی عارق 

شیخ سراج‌الدین پیوسی > سراج‌الدین 

شیخ سراج‌الدین کلال سبه سراج‌الدین 

شیخ سر‌هندی ه اد سرهندی 

شیخ سعدالدین مویی > سعدالدین مویه 

شیخ سعید (ابوسعید ابواشیر) ۴۱۶ 

شیخ سید فرغانی ۴۲ 

شیخ سیف‌الدین خلوتی > سیف‌الدین 

شیخ شاه (شیخ حمد شاه) ۰ ۹۱: ۴۰۷ 

شیخ طهور (پدر خواجه داوود) "آٍِ۳ 
۴ ۴۳۴۶ 

شیخ عطار > عطار نیشابوری 

شیخ علاء‌الدین -> علاء‌الدین غجدوانی 

شیخ عیاداللک > عیاداللک (فرکتی). 
خواجه 

شیخ عمر باغستانی -ه عمر باغستانی 


صاحب فتوحات 


شیخ حمد ۴۲۰ 

شیخ حت نشتو کاز ۵ ۲۰۲ 
شیخ حمدشاه سه شیخ شاه 

ی ی 

شیخ مجم‌الدین > نجم‌الدین کبری 

شیخ نجم‌الدین کبری > نجمالدین کبری 
شیخ ولی تراش (لقب نجم‌الدین کبری) ۳۶ 
شیخ یحیی ۱۹ 

شیخ یوسف همداینی > یوسف همدانی 
شیرعلی ۲۸خ 

شمروانی» حمد ۳۲( ۴۷۷۱ 

شوی معری عه امد عدریی میور 
شیطان - ابلیس 

شین‌الدین (نام مستعار) ۷ 


صاحب احقاف ‏ ۲۷۶ 

صاحب تعرف ۳۶۰ 

۶۳ ۲ ۳۵۲ 
۲ نبر مه محیی‌الدین عریی 

صاحب قوت‌القلوب ۴۰۵ 

یت | دورن 9 
٩‏ نر - هجویری 

صاحب مرصاد (العباد) ۶۱۹ 

ات هدایه ۵۸۵ 

صاین‌الدین خواجه ۲۷۹ ۴۰۰ ۳۲۹؛ 
۷خ؛ و نیز -ع ضیاء‌الدین ترکه 

صدر انا ۴۲۴ 

صدرالدین ترکه خواجد ۵۱؛ ۷خ 

صدرالدین شیخ شنت تلو 

صدرالدین قونیوی ۰۲۷۵ 4۲۸۱ ۳۸۳ 
۸ ۴۲۹ 


صدقیان لو, جعفر ۴۶۴ 

صدیق اکبر ‏ ابوبکر امیرالومنین 

صفایی ۴ ۱۲۳ 

صنی سبزواری > کاشنی 

صلاح‌الدین احراری ۷۶ 

صلاح‌الدین. شیخ ۲۰۸ح 

صلاح‌الدین طبیب 2۲۵ 

صلاح‌الدین موسی بن مد رومی > 
قاضی زادهٌ رومی 

صلاح‌الدین. مولانا ٩۲‏ 

صلاح بخاری ۳۸۸ ۰۴۱۷ ۴۴۸ 

صلاحی عذالله ۸۷۴ 


صنیع ال نعمت‌اللهی ۱۳ 


صوفی حمد دانشمند ۰ ۴۴۳۱۴۱۹ ۵۸۵ 
۸( ۷۰۵ 
ضیاءالد ین تر که ۹۵ ۲۳۲۳ ۷۹ج 


۵۹ 4۵۸۴ ۱۴۶خ؛ و نیز > 
صاین‌الدین. خواجه 


طاش کوپری‌زاده (عصام‌الدین اپی ابر 
اهمد) ۴۸۳ 

طاهری عراق. امد 
۸ ۷۲ ۴۱/۷ 

طامة الکری (لقب تجم‌الدین کبری) ۳۹۶ 

طباطبایی. سید جواد ۴۷۲ 

طبری (اپی‌جعفر محمدبن جریرالطبری) 
۵ ۴۳۸۲ 


۰۴۰۱ ۰۳۹۵ ۵ 


فهرستها ۸۲۷ 


طیفورین یی پن سروشان ه بایزید 


ظل‌الرجمان. حکم ۱۳ 

ظهوربن عمر باغستانی ۲۶۷ 

ظه‌رالدین. خواجه (ابن مه‌عبدالله) ۵۷۸ 

ظهیر الدین بابر یادشاه ‏ بابر یادشاه 
تیموری . . ۱ 

ظهیرالدین خلوتی ۴۲۷ 

ظهرالدین محمد بابر ‏ بابر بادشاه 


بیموری 


عابدی. آمیرحسن ۴۸۰ 

عابدی. حمود ۴۸۱ 

۴۱۹٩ عاتکه‎ 

عادل. مولانا ۵۲۷؛ ۱۵ر 

عارف حکّت ۴۹۱ 

عارف ریوگروی ۳۸ 

غاش هه ۱۲ ۱ 4 ۱۳۷۰ 
۱ ۰۵۴۰ ۰۵۲۱ ۸۵۴۲ ۰۵۸۱ ۵۸۲ 
۲ ۳۲۵؛ ۰۴۰۰ ۰۳۶۲ ۴۸۵ 

عبادالله بن سلطان علی بلخی - علی 
بلخی 

عباس (یدر راوی حدیت رن عباس) 
۵۷۸ 

عباس اد صفر ۰۳۷ ۴۸۲ 

عباسی» حمد [لوی] ۴۷۱ 

عبدالاول (نام مستعار) ۸۲ ۸۲ 

عبدالاول. خواجه ۵۱۲ 


عبدالاول بن علاءا حسینی دی ۹۸ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


عبدالاول نیشابوری ۰۳ ۰۰۸ ۰۱۲ ۰۲۰ 
۰ ۲ ۰۴۵ ۰۴۳۹ ۶۴ ۶۸ ۰۷۱ 
4٩ 4۸ ۸ ۸‏ ۱۰۰ ۰۱۰۱ 
٩ ۳ ۲‏ ۲ ۰۳۳۸ 
۳ ۰۴۴۹ ۰۴۵۵ ۰۴۶۳ ۴۸۰ 
۱ ۰۴۹۷ ۰۴۹۸ ۰۵۰۰ ۰۵۴۳۳ 
۵۴۵ ۰۵۷۴ ۵۷۸ ۵۸۴؛ ۱۵ر. ۲۲ر؛ 
۳ ۲۲ر؛ 2۲٩‏ ناه لاله 
۱( ۳۷ ۸( ۹ شم 
۳۰ ۸۳ ۷ ۷ ۰۷۰۳ ۷۰۳ 

عبدالباری ۸۷۴ و نیز سه عبداهادی 

عبدالباسط. مر ۲۰ 

عبدالیاق عه خواجه عبدالباق 

عبدا محمیل (پدر عبدا الق غجدوانی) ۴۰۰ 

عبداحق ۶۸ 

عیداق بن خواجکاین احرار ۷۳؛ و نیز 
> حیی‌الدین عبداحق 

عبداحق. خواجه سه خواجه عبداحق 

عبداق حدت دهلوی ۴۶٩۹‏ ۴۷۴ 

عبدایْ بن ابوالفتم حسینی ۰ ۰۲۲ 
۳ ۷۰ ۰۷۵ ۰۴۳۳۶ ۰۴۸۱ ۵۴۲۳ 
۷۴ ۵۷۸ 

عبداحی بن فخرالدین حستی ۴۸۴ 

عبدای حبیی قندهاری ۴۷۵ 

عبدا الق غجدوانی ۳۸؛ ۶۵ ۷۹ 
۰۱٩۳ ۰۱۸۶ ۵‏ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۵ ۲ ۵ 
۵ ۳۹۴ ۴۰۰ ۰۴۰۱ ۰۳۰۶ 
۷۲ ۰۴۶۳ 4۴۸۵ ۰۲۱ ۷۰ 
۹ ۱۳ر؛ ۶« خلفای ۰۱۸۵ 
۶ ۰۱۳ ۶۵۵ 


عیدالرهمان بن عبدالعزیز خوارزمی ۷۲۹ 

عبدالرهمان جامی > جامی 

عبدالرحیم 
عبدالصمدخان دلیرجنگ 

عبدالرحمم حصاری, خواجه ۴۴٩۹‏ 

عیدالرحیم خانخانان ‏ ۴۷۱ 

عبدالرحم خواجه عبدالکرم احراری 
سرقندی سه عبدالرحیم احراری 

عبدالرحیم رومی (خليفة زین‌الدین خوافی) 
۷۳۱ 

عبدالرحم. مولوی ۰۴۷۰ ۴۷۸ . 

عبدالرحم رومی (خليفة زین‌الدین خوافی) 
۷۳۱ 

عبدالرزاقی ۶۲؛ 20۵٩‏ 

عبدالرزاق. خواجه ۲۶ 

عبدالرزاق, مولانا (معاصر سیّد قاسم) 
۲ ۴۲۱ ۱۶۳ و نیز -> کمال‌الدین 
عبدالرزاق سمرقندی 

عبدالرزاق کاشانی ۴۶۶ 

عبدالرسول ۴۷۶ 

عبدالرشید بن حمد سکاکی مشپدی احراری 
۸ ۷ ۰۱۱۲ ۱۱۴ 

عبدالروف الناوی ۴۸۳ 

عبدالسّلام ۷۵ 

عبدالشکور ۱۱۳ 

عبدالشهید بن خواجکا بن احرار 4۲۱ 
9٩‏ ۵۷۰ ۷۳ 

عبدالطاهر. امیر ۲۸خ 

عبدالعزیز تاشکندی (حافظ) ۵۸۰ 


احراری ه سیف‌الدوله 


ماه ٩‏ له الاک 
تالا له 

عبدالعزیز خجاکتی ۹۵. ۵۸۴ 

عبدالعزیز خوارزمی (یدر عبدالرهان 
خوارزمی) ۷۲۹ 

عبدالعی ام ۶۰ ۸۵۸۱ ۵۸۵؛ ۵( 
۳ ۳۷ ۵( ۷ 

عبدالغفاری طباطبایی ۵۰ 

عبدالغفور لاری ۱۳۴ 

عبدالعلم ۹ ۷۰ ۰۷۲ ۷۵ 

عبدالغنی بن مير خدوم ‏ ۷۴ 

عبدالقادر اوزجان ۴۸۴ ۵۷۴ 

عبدالقادر بداوی ۱ ۳ ۴۸۰۱ 

عبدالقاهر بن عبدالله السپروردی ۴۸۳ 

عبدالقدوس ۶۰ 

عبدالقدوس محمد عبدالله ۲۷ر 

عبدالقیوم. مولانا ۷۹ 

عبدالقیوم آغایی ابوالعلایی ۸٩‏ 

عبدالکر. خواجه (خواهرزادة احرار) 
۹ ٩۴؛‏ ۰۸ ۱ ۰۹ 2 

عبداللطیف معنوی بخارایی 4۷۴ 2۱۱۱ 

عبدالله (بدر حضرت محمد ص) ۴۳۴ 

عبدالله -ه خواجه مولانا قاضی 

عبدالله سه مولانازاده اتراری 

عبداللّه الشپور بن ابورافع بن مولانا 
حسین (بن) مولانا ابواحسن بن مولانا 
مهر‌حسین فرغانی سرقندی ۸۰ #۲ 
۸۷ 

عبدالله احرار مر ۷۵ 


۰ فهرستها ۸۲۹ 


عبداللّه ای سای حنق ۰ ۰ ۸۵۱ ۵۴ 
عبداللّه اتصاری, خواجه ۱۸۰ ۱۸۱ 
۸ ۳۷۵ ۳۹۴ ۵۹۶ ۶۴۴ ۶۶۸۳ 
۳۴( ۵‌۷ظ/۵/۷(۷(۷ظ/۷(۷(۸۵(/۷(/۷(۷ ۷/۸ ۵ ۴6۳ 
۴ ۰۳۸ ۰۴۴۰ ۰۴۴۸ ۰۴۵۲ 

۳ ۰۴۱۷/۵ ۳۵۸۷ ۴ 

عبدالله اوهی ۵۰ 

عبدالله بن ابوبکر ۴۱٩‏ 

عبداللّه بن شیخ کبیر عبدالله احراری 
(کذا) ۷۵ 

عبدالله بن عبدالسّلام ۷۴ 

عبداللّه بن عمر خطاب ۳۱ ۴۰۱ 
عبداللّه بن مر تق‌الدین حمد کرمانی ۶۸ 

عبداللّه هادرخان شیبانی ۵۸۸ 
عبدالله برون ۴۶۶ 


۹ و نز هه سپل بن تستری؛ 


عبدالله خان فیروزجنگ ۷۵ 
عبداللّه سرپی. مولانا ۵۰ 
عبداللْه سرقندی. مر ۴٩۹۱‏ 
عبدالله شطار. شیخ ۴۵۶ 
عبدالله غرجستانی ۴۵۲ ۴۵۹ 
عبداللّه مانک 2۱۵۲ 
عبدالله (مولانا) (امام مسجد احرار) ۵۸۰ 
2 2 
عبدالله مهدی باوردی ۴۱۰ 
عبدالله, مر زا ۲ شاخ 
عبدالاجد. مر ۲۰ 


۰ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


عبدانمحید بن حمدالنانی النالدی النقشبندی 
۴۹۱ 

عبداللک, خواجه ۶۲: ۵۵. 2۵۶ 

عبدالنعم ۷۵ 

عبدالوّمن خزانی. مولانا ۴۸۲ 

عبدالواحد. خواجه ۱ ۱ ۵۷۸ 

عبدالواسع نظامی ۵۶ ۳۹۱ 

عبدالوکیل درویی ۴٩۹۱‏ 

عبدالوهاب (عم‌زادةٌ احرار) 
موه 

عبدالوهاب (مولانا) ۵۸۰ 

عبدالوهاب (نام مستعار) ۴۹۷ 

عبدالوهاب سرقندی ۵۰ 

۷۴ ۶4٩ ۶۸ عبداهادی‎ 

عبداطادی قندیل, اسعاد ۴۰۳ 


۰ ۵؛ تلا 


عبده, خواجه ۷۱۷: 4۴۶۶ و نیز + 
عبدی پرون 

عبدی برون ‏ ۴۶۶ 

عبدی درون ۴۳۶۶؛ و نبز محمدین عبده. 
خواجه 

ی از بت ان ان 

عبیداللّه بن ابوسعید هروی 0۴۷۳ ۴۸۰ 

عبیدالله‌بن باق باللّ ۷۲ 

عبیداللّه‌بن حمد باق زاهدی ۵۵ 

عبیداللّه خان ازبک ۸۲ 

عبیداللّه ملتانی ٩۳‏ 

عغان (خلیفة سوم رض) 4۳۰ ۰ ۳۹۵ 
۴۰٩ ۸‏ 

عغان آغااوغلو ۵ 


عغان اسپاعیل بحیی ۴۷۲ 

عغان نظیر هارون ۳۹۸ 

عغان جحبی ‏ ۴۸۳ 

عرفان. محمود ۴۷۲ 

عزالدین بن الاثیرایی امسن علی بن حمد 
ازری ‏ ۴۸۱ : 

عزراییل (ع) ۲۱۱ 

عزیزالله بوزجانی. خواجه ۵۴ 

عصام‌الدین, خواجه ۱۱1؛ ۰۱۲۲ ۱۲ 
۹ ۰۴۱۱ ۴۳۵ 

عصام‌الدین ای ار احد ی طاش 
کوپری‌زاده 

عصمت خارایی-> فخرالد ین عصمت بخارایی 

عطاء شیخ ۶۱۴ 

عطار (فریدالدین نیشابوری) ۹۳ 
۰۴۲٩۹ ۰۴۳۲۶ ۴۰۹ ۴۳۰۶ ۹‏ 
۰۴۵٩ ۰۴۳۵۸ ۰۴۳۵۱ ۰۴۴۳۵ ۲‏ 
۰ ۰۴۶۵ ۴۷۹ 

عفیف عسیران ۴۸۱ 

علا > علاء‌الدین غجدوانی 

علاءالدو له شیخ ۱۶۰ 2۱۶۱ 

علاء‌الدوله سنانی. رکن‌الدین (احمدین حمد 
پن امد بیابانکی) ۶ ۲۶۷ 
۲ ۲ ۱ ۲ ۰۵۲۴ ۶۱۳ ۴۲۴ 
۲۳ ۲ ۰ ۷ ۲ ۰۴ 
۱ ۴۵ ۰۳۴۹ ۴۵۲ ۰۴۶۲ 
۴٩۹۲ ۰۴۷۵ ۲‏ 

علاءالدوله. میرزا 2۱٩۱‏ 

علاء‌الدین اغا ۲۴۷ 


علاء‌الدین خواجه ۲۴۳۷ 

علاء‌الدین خواجه (مرید خواجه نقشبند) 
۳۷۳ 

علاء‌الدین سنکفینی ۵۷۸ 

علاء‌الدین عطار ۳۵ ۳۶ ۳۷: ٩۲‏ 
ها ها ۲( ۱ ۱ ۲ 
۰ ۰۵۷۰ ۵۸۵ ۶۵۱ ۷۱۸ ۳۹۶ 
۵ ۰۳۰۸ ۰۴۱۵ ۰۴۳۲ ۰۴۲۳ 
۳ ۵۸۵ ۶ ۸ ۲۰۳خ. 
هام 

علاء‌الدین علیکه کوکلتاش > علیکه 

علاء‌الدین غجدوانی ۸ ۳۶ ۰۴۲ ۴۶؛ 
۸ ۲ ۵2: ۱۷۷ ها ۲ 
۵ ۳۷۲ ۲ ۰:۵۲ ۳۶۶۳ 
٩ ۰۳ ۱۰ ۲ ۸۷ ۹۶‏ شخ 
۰ مخ ۱ شخ تفه 2۴ 

علاء‌الدین قصاب 2۴۲ 

علاء‌الدین کرمینه‌ای. مولانا ۵۸۵ 


92 
کاشفری) ۴۱۳ 
علاءالدیم مرها غراشه. ۵٩‏ 
عی (ع). حضبرت ۷ ۰۱۲ ۰۲۲ ۵ 


۰ ۲ ۰۲۸۲ ۵۱۵ ۳۲۰ ۴۳۷ ۶؛ 
۰۴۱٩ ۰۴۱۰ ۰۴۳۰۱ ۸‏ ۰۴۳۸ 
۹ 2۱۳۸ ۱۶۹ 2۱۸۵ 2۲۰۹ 
علی بلخی (عبادالله بن سلطان علی بلخی) 
۳۹۰ 
علی بن جعفر -> ابواگسن خرقانی 


تهشت ۰ ۱۳۲ 


علی بن حمود ابیوردی کورانی ۰ ۴۸۹ 

علی تاشکندی > خواجه علی تاشکندی 

علی جاکردیزه‌گی. خواجه 4۳۴۹ ۴۳۶ 
2۸۳۹۵ ۳2۸ 

علی (خواجه) > خوجه علی 

عی رامیتی. خواجه ۰۳۸ ۰۴۱۷ ۱۷۰۴ 
2۹ 

علی زین‌العابدین (امام سجاد؛ عی بن 
اسین (ع)) ‏ ۱۲: ۳۹۲ 

قر رت ار ۳( 

علی شیخ. شیخ ۴۲۴ 

۰۴۱۸ ۴۱۵ ۶۵ ۵٩ ۸ علیشر نوایی‎ 
۰۵۴۱ ۰۴۸۱ ۰۴۷۹ ۴۶ ۷ 
۱٩ ۰۱۶۴ 4۵۴۵ ۲ 

عی طوسی (مولانا عل عران) ۸۱ ۴۴۴؛ 
و نیز عی عران 

علی عران, مولانا ۴۴۷؛ و نیز علی 
طوسی 

علی عماری کردی, مولانا سیّد ‏ ۵۰ 

عل قتلق شاه ۱۵۲۴ ۴۲۵ ۴۵۲ 

علی کابلی ۷۰ 

علی کاشنی > کاشنی 

علیکه (علاء‌الدین علیکه کوکلتاش, اممر) 
۵ ۰۳۲۳ ۴۵۸ 

علی لالا (شیخ رضی‌الدین علی لالا) 
۳۴ ۴۱۶ 

علی مدرس. مولانا 

عی مصری ‏ ۷۹ 

علی مظفرخان فدوی محمدشاه بادشاه 
غازی ‏ ۱۱۳ 


2 2 2 ( 


اخوال وس عم یت له اسان 


عی موّذن ۱۶۵ 

علی هزار اسی ۲٩‏ 

عیاداحسنی ۴۵۸ 

عادالدین کاغذگر ۰۵۰ 4۵۸۴ 2۷۵ 

عبادالدین حمود شیرازی ۶٩‏ 

عادالدین محمود کاوان (صدرجهان) 
۴۷۳۸ 

عمادالدین مسکین مرفندی. قاضی  ٩‏ 

عیاداللک (فرکی). خواجه ۲٩‏ ۳۶ 
۳ ۲ ۵ ۶۹۱ ۰۴۱۳ ۰۴۲۲ 
۵ 4۴۳۶ ۱۰۲م؛ ۱۰۰ 2۱۰۱ 

عمر -ه باپ عمر 

۷٩  یهولا عمر‎ 

عمر. امیرالومنن (رض) ۲۹؛ ۵۲ ۱۷۸ 
۷ ۵۲۶ ۵۸۷: ۰۲۸۵ ۳۹۸ ۴۰۱؛ 
۹ ۴۸م؛ منکوحة ۱۷۸؛ فرزند 
۵2۳۸۰۷ 

عمر باغستانی ۰۲٩‏ ۳۱ ۳۸ ۶۷: ۶ع 
۷ ۷ ۷ ۳۳۲ ۵۲۳: ۴۰۱ ۴۰۷ 
۱ ۲۷م: 4۵۸۴ ۰2۱۰۲ ۱۰۴ 
۰ ۱۸۴خ؛ خانوادة ۵۲۳ 

عمربن الخطاب > عمر امیرالوّمنین 

عمربن عبدابار سعد ساوی ۴۸۰ 

عمر حاجی > عمر لورستانی 

عمر خلوتی ۴۲۸ 

عمر خواجه ۵۵ 

عمر دردیه‌ای, حافظ ۲۵۹؛ و نیز > 

عمر رضا کحاله ‏ ۴۸۴ 


عمر شیخ > میرزا عمر شیخ 

عم شیخ حافظ (شیخ حافظ ماءالدین 
عمر ابردهی) -> شیخ عمر حافظ 

عمر شیح (حاور مزار ابومنصور ماتریدی) 
۰ ۰۴۷ ۵۸ 

عمر عبدالعزیز ۴۲۰ ۴۴۳ 

عمر فاروق. حضرت و مار رت 

عمر لورستانی. حاجی  ۲۵٩‏ ۲۵۹ 
۱۶۰ 

عمر ماتریدی, شیخ ۳۶ 

عمر نظبر موی ۳۹۸ 

عمروبن سلمه > ابوحفص حداد 

عمرو بن هشام ۳۳۵ 

عوی ۴۳۹ 

عیان کازرونی. شیخ ۵۰ 

عیسی (ع) ۳۴: ۰.۳۰۶ ۲۰۷؛ ٩۳۹۸‏ ۲ ۲م 

عیسی بن جنید شبرازی ۴۸۱۷ 

عین‌القضات همدانی ‏ ۵۴۶ ۴۵۳+ ۲۲م 


غریب شاه سیرامی ۶۴۰ 

غزایی. اد > اد غزرالی 

غزایی. محمد (ابوحامد محمد؛ امام غزالی؛ 
امام حجهالاسلام) ۴۰ ۶۴ ۸۷ 
۱ ۰۲۰۷ ۳۴۳ ۴۰۷ ۴۲۹ ۴۵۲ 
۲ ۰۵۰۳ ۶۰۳ ۶۴۵: ۰۴۲۰ ۴۳۲ 
۰۴۶٩۹ ۰۴۶۱ ۰ ۳‏ ۰۴۷۸ 
٩۲ 4۵۸۲ ۰۳۸۷۱ ۰‏ 

غلام سرور لاهوری .۰ ٩‏ ۰۴۳۳۳ ۰۴۷۲ 
۴۳۸۹ 


غلام علی آزاد بلگرامی ‏ ۴۲ 


غلام علی نقیب‌الاولیا. حاجی ۷۶ 

غلام قادر. مولوی ۴۸۳ 

غلاع مصطنی خان ۰۲۳ ۲۴ 

غلام مدای مصحیی ۴۷۴ 

غلام یزدانی ۴۷۴ 

عیی. سویه ‏ ۱۱۲ 

غنی. فاسم ۰۴۳۸ ۴۷۳ 

غوت روزگار لب اپواحسن خرفانی) 
۳۴ 

غیاث‌الدین بایسنقر (بایسنقر ممرزا) 
۴۵۵ 

غیات‌الدین بن همام‌الدین حسینی (خواند 
مبر) ۴۷۲ 

غیات‌الدین کرت. ملک ۴۶۰ 


فاروق > عمر امیرالوّمنین 

فاروق. اقبال امد ٩۲‏ 

فاضل. جواد ۴۸۱ 

فاطمه (ع) (دختر پیامبر ص) ۱۵۰۸ 
ود 

فاطمه (دختر شاه بلخ) ۴۸۹۰۱ 

فاطمه (زوج باب عمر) ۷۲ 

فخرالدین رازی ٩‏ ٩2۵۵؛‏ ۳۹۱ 
۰ ۴۵۴ ۵۴۶۳ ۴۶۴؛ شاگرد ٩‏ 

فخرالدین عصمت بخارایی ۴۰۰ 

فخرالدین عراق ۴۲۸ 

فخرالدین علی سیزواری -> کاشنی 

فخرالدین علی کاشنی > کاشنی 

فخرالدین گرگانی ۴۶۵ 

فخرالدین لورستانی. ۲۵۹ ۴۲۵ ۴۲۶ 


فهرستها ۸۳۳ 


فخر رازی > فخرالدین رازی 

فخرالزمان بدرالدین محمد چاچی > پدر 

فرخ. حمود ۴۷۹ 

فریدالدین عطار نیشابوری - عظار 
نیشاپوری 

فرشته دست جب و راست ۵۴۳ 

فرعون ۴۱۲ ۷۰۴ 

فروزانفره بدیع‌الزمان ۵ ۰۴۲۱ ۰۴۶۹ 
۳ ۰۳۱۷۷ ۴۷۸ 

فروغی ۴۴۴ 

فرو نصرت‌الله ۴۸۰ 

فصیح امدین جلال‌الدین محمد خوانی > 
خوافی 

فصیح اعلاهروی ۲۴۳ ۰۴۲۳ ۴۲۴ 

فصیح‌الدین حمدبن حمدبن اعلا -> فصیح 
اعلا هروی 

فضل‌الله خنجی (بن روزهان) ۵۴ ۴۸۰ 

فضل‌الله, خواجه ۶۱۳ 


فضل‌الله رادکانی (سید غیات‌الدین 
فضل‌الله) ۰۳۵۶ ۳۵۷: ۴۳۷+ پدر 
۳۵7۶ 

فضل‌الله سر هندی. حمد ۴۹۰ 

فضل‌اللّه شیخ ابولینیی ۰ ۳۴: ۱۲۴ 
۲ ى« ۷ 

فضل‌الله. مولانا 2۱۲۱: ۵۸۴ 

فضل بن حمد ۴۱۶ 

فضیل عیاض ۶۲۳؛ ۴۶۰ 

فقبر گلخن تاب ‏ ۱۵۸۶ ۴۵۸ 


۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


فکرت. مد اي 22 

فکری سلجوق ‏ ۴۳۸ ۴۶۴ ۲۷۳ 

فروزشاه ام ۱۶۷ ۰۲۳۹ ۶۰۵ ۰۴۱۸ 
۳۳۳ 

فیضی بخارایی 4۵۰ ۷۲ 


قاری خوارزمی ۱۱۷خ؛ و نیز > مطهر 
قاری خوارزمی 

سم سید ۳۶ ۳۷ ۸۵۵ ۸۵ ۱۱۰۶ 
٩‏ ۸۷ ۰۱۲۱ ۱۲۸ ۰۶۰ 2۸۰ 
۱ ۵ ۰۲۱۱۱ ۲۳ ۲ 
۱ 0 ۵ 
۷( ۲۲ ۲ ۳ ۴۷۶ 
6 ۳۸ کلم ۷ ۰۵۷۲ ۵۲, 
۰ ۰ ۶۱ ۶۱۷ ۷۲۲: ۴۰۲ 
۳ ۷۲ ۷ ۸۵ و نیز 


۳ 


> امیرقاسم؛ قاس انوار 
قأسیم. مولانا (۵۷۱۲) ۴۳۷۳ ۶۷۹ 
قأسم انوار ۵۵ ۰۴۴۱ 4۵۷۴ و نز > 
امیرقاسم؛ قأسیم. یا 
قأسیم بن خاوند حمود ۷۳ 
قاسم بن حمد پن ایی‌بکر صدیق ۳۸ 
قاضی المَضا: بغداد ۴۰۶ 
قاضی تاشکند ۶۲۷ 
قاضی زاده قاضی‌زادهٌ رومی 
فاضی‌زاد: رومی ۱۳۱۱ ۰۴۲۹ ۴۳۱ 
قاضی عبداللّه ۲ آم 
قاضی عبدالودود ۴۲۰ 
قاضی مد ۱۱۵ 
قباد ۰ لاله 


قباد هروی, مبر ۵۰ 

قتلق تیمورشاه ۰۳۲۷ 7۲۳۷؛ ۴۳۵ 

قحافه (یدر ابوبکر) ۴۳۴ 

قرابتی. مبرزا 2۸ 

قریب. دکتر ۴۷۱ 

قزاق محمد 2۵ 

قزوینی. حمد ‏ ۰۴۰۵ ۴۳۸ ۴۷۳ ۴۸۳ 

قشیری, امام -> ابوالقاسم قشیری 

قضاعی -> ابن‌القضاعی 

قطب‌الدین اههد ۱۱ ۱۶ 

قطب‌الدین امداطروی ۱۱۲ 

قطب‌الدین شیرازی ۴۲۸ 

قطب‌الدین صدر ۱۳۵ 

قطب‌الدین محمد حیی ۶۷ 

قطب‌الدین. مولانا ‏ ۴۶؛ ۰۱۳۵ ۶۲٩۹‏ 
۹ ۱۳۲م؛ 

قطب وقت (ابواحسن خرفانی) ۴۲۴ 

قطب وقت (احرار) ۵٩‏ 

قفال‌الصغیر (اپوبکر عبدالله امد مروزی) 
۳۹۴ 

قفال‌الکبیر (ابوبکر قفال شاشی) ۳۹۴ 

۴۴٩ قلقشندی‎ 

قل (ممرزا) ۵۸۰ 

قنبرشاه ۲۳۹ 

تبرعلی ۱۳خ 

قوام‌الدین. مولانا ۲۳۷ 

قونیوی -> صدرالدین فونیوی 

قیام‌الدین. سیّد ۴۵۶ 


کامران ۸۳ 
کاشفی (فخرالدین علی صنی کاشنی 


۰۱٩۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۲ ۳  )یراوزبس‎ 
۰۳۹۴ ۰۱۰۰ 4۸ ۸۱ ۰۵۰ ۴ 
۰۴۳۷ ۰.۴۴۱ ۰۴۳۲۷ ۰۴۰۵ ۵ 
۵۴۲ ۰۵۴۱ ۰۴۳۹۷ ۰۴۷۸ ۳ 
۵2۸۱ ۰۵۷۴ ۰۵۷۵ ۰۵۷۴۲ ۳ 
۲۶ر‎ :۷۰۲ ۲ 

کاکاشرزای ۷۱۵ 

کامل خان ۱۰ 

کرام‌الکاتبین (فرشتگان) ۵۴۳ 

کربین, هفری ۴۷۲ 

«کرکی» ۰۴۹۷ ۰۴۳۹۸ ۴۹۹؛ و نبر > 
حمد امین کرکی 

کر‌الله بن لطف‌الله بلگرامی ۴۲ 

کره‌الله بن معین‌الدین بلگرامی ۴۲ 

کرم‌الله کریی قادری پلگرامی ۳1 

کشاورز کر ۴۷۱ 

کشمی > محمدهاشم کشمی 

کلاوحخو ۳۲ 

کال‌الدین اقانی, شیخ ۳۷ 

کال‌الدین حسین خوارزمی ‏ ۷۰ 

کال‌الدین حسین کازرگاهی ۳۷۹ 

کال‌الدین عبدالرزاقی سرقندی . ۵۴ 
0( 


کال خحجندی. شیخ ۳ ۴۵۱ ۷۰۳ 
کال سیرامی ۲۵۸ 
کیال حمد سنمپلی ۷۵ 


فهرستها ۸۲۵ 


کفیا/ ۲۲۰ 
کوزلک شیخ ۷ ۰۲ ۲۰۲ 
کیانی. محسن (ممرا) ۳۷۰ 


گرگانی. مهرعی ۴۷۴ 

کلبدن بیگم ۷۴ 

گلجین معانی. اجد ۱۷ ۰۴۷۱ ۴۷۸ 
گواخاریا. الکساندر ۴۶۵ 

گوهرشاد آغا -> گهرشاد بیگم 
گوهرین. صادق ۴۵۸ ۰۴۷۵ ۴۸۰ 
گهرشاد بیگم ۵۸۴: ۴۵۷ 


لاری (عبدالغفور) ۳۹۵ 

لامعی (حمودبن عغان بن عل) ۰۴۳۹ 
۴۳۹۲ 

لسترم ۴۷۲ 

اطف‌اللّه ختلانی ۰ ۴۰ ۸۵۰ ٩۵۶۵‏ ۴۵۵ 
۰ ۵۸۴ ۵۸۷؛ #۲ لام" 
۳۷ ۱ ى« ۷ 

اطف‌الله. مولانا > لطف‌الله ختلای 

لعل بیگ بدخشانی ۵۰ 

لعلی زاده محمد افندی ۱۵ 

لورستانی > فخرالدین لورستانی 


لیل ۱۰۹ 

مادر احرار (دختر خواجه داوود) ۲٩‏ 

مادر عبداحی* ۲۱ 

مالک. امام (مالک انس؟) ‏ ۰.۲۰۸ 4۵۷۴ 
۰ ۳۰ 

مالک انس ۰۳۹۷ ۴۱۴ و نیز مالک. 
امام 


۸۳۳7 احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


ماهلر ۶۵ 

موّید. حشمت ۴۷۳ 

مُبارک بخاری > درویش مبارک 

میارک شاه مولانا ۳۲۶ 

مبارک کرمینی. شیخ ۴۲۸ 

مبارک نا گوری ۷۲ 

جدالدین بغدادی ۴۱۶ 

حدی حمد افندی ۴ ۵۷۴ 

بجنون ۱۰۹ 

حبوب حسن واسطی. سیّد ‏ ۲۴ 

حجوب. حمد جعفر ۴۷۵ 

حقق. مهدی ۴ 

حمد (ص) حضرت (نیز > آن حضرت. 
امد. ییغامی حضرت رسالت. 
حضرت نبوی. رسول, رسول‌خداء نی) 
۱ ۲ ۵ ۴ ۰۱۳ ۲۴ ۲۸ ۵۸۲ #۳ 
۰ ت6۵ شخ اک ۳( 
9 ۳ سح ۴ ۰۲۸۱ ۲۸۶ 
۰ ۷ ۴ ( ۷ ۳ ۳۲ 
۲ ۷ ۲۹۷ ۰۴۱۴ ۰۴۲۴ 
۶۴ ۴۴۷ ۰۴۵۲ ۰۴۶۱ ۰۳۶۶۴ ۵۱۵ 
۵۵٩ ۰۵۵۲ ۰۵۵۰ ۸۵۲۷ ۰۵۲۳ ۳‏ 
۸۵٩۱ ۸۵۸٩ ۸۵۸۷ ۰۵۷۰‏ ۳۰۰ 
۵ ۵۷ ۶۴۴ ۶۸۲ ۳۹۳ 0۳۹۷ 
۹ ۰ ۲ 7 ۲۲۳ 
۴ ۶ ۰۳۳۴۸ ۰۴۵۰ ۴۶۷ ار 
غرء ۲ار. ۴اره ۱۸ر: ۲۵ر؛ ۱۲۱م: 
آخ. ۳۵ #۷ ۸ مخ ۹ 
۰ ۲۱۴خ؛ ازواج ۳۹۷: صحابة 
۷۳۷ 


حمد. مولانا ۵۸۰ 

حمد ابراهیم البنا ۴۸۲ 

حمد ابن برهان‌الدین ۱۷ 

حمد امد ۳۹۲ 

حمد امد عاشور ۳۸ 

حمد ارغون. ممرزا ۷۱ 

حمد اسد. مولانا -> شعس‌الدین حمد اسد 

حمد اسلم‌خان ‏ ۴۷۵ 

حمد اعلی بن علی التپانوی ۴۸۳ 

حمد افضل سپروردی ۴۸۹ 

حمد اقبال حددی ۵ ۰۸۹ ۰۱۱۳ ۵۰۰ 

حمد النامی. خواجه (احمد اخی. خواجه) 
۰ ۰۳۹۴ ام ۷۳ 

حمد امکنگی ۷۲ 

حمد امین ۰۸۸ ۰۴۹۷ ۴۹۸؛ نیز > حمد 
امین بلغاری؛ حمد امین کرکی 

حمد آمین. میر -> مير حمد آمین 

حمدامین بلغاری ۸۵۰ ۸۸ ۴۳۹۸ ۴۹۹ 
و نیز > محمد امین کرکی 

حمدامین پن حمد عظیم مرغینانی نقشبندی 
۴۳۸۹ 

حمدامین بن حمد جیی بن احرار ۷ 
۱ ۷۳ ۰2۱۱۸ ۱۲۶ 


حمدامین کرکی ‏ ۴۹۹0۴۹۸۰۴۹۷۰۸۸ 
۰ 4۵۰۱۲ و نبز > مد امین 
بلغاری 

حمد انور ۴۷۹ 

محمد ایه‌جی ۵ 


حمد پابای سأسیی ۳۸ 
حمدباقر ۷٩‏ ۴۷۹ 


حمد بات باللّه کابلل - باق بالله دهلوی 

حمد برندق (امر) ۵۸۱ 

حمد بن اسعد محخاری نقشبندی ۰ ۴۱۳ 

حمد بن الوّید بن یی بکر بن یی امحسن بن 
حمد هویه > سعدالدین حمویه 

حمد بن ایوب طری ۴۳۹ 

حمدین حسن العلوی ۴۱۴ 

حمد بن حسین بن عبدالله قزوینی ۴۹۰ 

حمد (بن حنیفه) ۵ ۰۴۴۹ ۴۶۳ 
02۷ 

محمد بن زفرین عمر ۴۷۰ 

حمدبن سوار ۳۸۸ 

حمدین عبدایل سرقندی ۴۷۸ 

حمدین عبده. خواجه ۸۷۱۷ ۴۶۶ 

حمدبن حمد بخارایی 
علاءالدین عطار 

جحمدبن محمد پارسای بخارایی > خواجه 


۸ و نر > 


حمد پارسای بخارایی 
حمدبن حمد غزالی طوسی - غزالی. حمد 
حمدین موسی - ابن فرغانی 
حمدبن مولائا حسین ۸۰ 
حمدبن منورین اپی سعد بن ای طاهرین ایی 
سعید مهنی ۴۶۹ 
حمد بن وصیف ‏ ۴۳۱ 
حمد بورستانی. مولانا 
حمد لورستانی 
حمد بیک قوجین ۱ 2۱۲ 
حمد پارسا بخارایی - خواجه محمد پارسا 


حمد پارساء خواجه سه خواجه محمد پارسا 


فهرستها ۸۳۷ 


حمد تابا [تبا] دکای ۸۳۷ ۵۷۹ ۶۲۴ 
۴۳0۶ 

حمدتق آنور علوی کاکوروی ۱۲ ۰۱۴ 
۰۱٩ ۱۴۶ ۵‏ ۲۵ 

حمد جان اورضایف ۴۰۷ 

حمد جاح ۷۰۰ 

حمد جلال, مولانا ‏ ۷۰۰ 

حمد حمال ملتانی. حافظ ٩۳‏ 

حمد جهانگیر شاشی ۱۹۳ 

حمدحسن حسییی زنوری ۰ ۴۸۲ 

مد حسین . ۵۸۸ 

حمدحسین رضوی ۰ ۰ ۴۸۵ 

حمد حصاری (خليفة زین‌الدین خوانی) 
۸ ۲ج 2 

حمد حلاج, شیخ ۲ ۰۱۵۷ ۳۰۲ ۴۱۱؛ 
خلفای ۱۵۷ 

حمد حلاج بلخی, خواجه ۰ ۴۱۷ 
حلوایی. شیخ ۲ نز > حمد 
۳ 

حمد حنیف ۵ ها 

حمد حیدرمیرزا ‏ ۶۰ 

که کی 

حمد خان ۵ 

حمد خانی. علی‌اصغر ۴۳۹ 

حمد خلوی /خلوقی. شیخ ۲ ۲ ۵۴ج؛ 
۴۵۳ 

حمد خلیل فاروق پیشاوری ۲۴ 

حمد خواجوی ‏ ۳۹۱ 


حمد خازن 


حمد. خواجه (عم احرار) ‏ ۳۸۸ ۵۶۲ 


۴۶۰ ۰ 


۸ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۴۷۴ ۴۷۲ ۸۰ ۰۸٩۹  هوکشاراد مد‎ 

حمد دانشمند. صوق -. صوی ممد 
وایه ۳ 

مد رسول‌الله - حمد (ص) 

۱۲ ۵ 


حمد زاهد > محمد زاهد وخشثی 


حمد رومی, سلطان 


حمد زاهد بن حسن دوژجوی ۳۹۱ 

محمد زاهد وخشی ۰۲۴ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۱۱۵ 
۴۳۶۸ 

حمد زبرالصدیق ۴۷۱ 


محمد زعفرانجی. مولانا ۱۵۸۴.۵۱ ۲خ. 
۲ مخ 
حمد زکریا ۰ ۱۱۸:۷۱خ,۱۲۶خ,۲۱۶ج 


حمد سام غوری ۳۷/۸ 

حمد سعید امد نقشیندی ۴۸۰ 

حمد سعید بخارایی ‏ ۴۷۲ 

حد سعید عبداشید الافغانی ۴۳۹ 
حمد سلیم ابراهم ساره ۴۸۴ 

حمد سوکانی. شیخ ‏ 4۵۸۵ ۲۰۲ 
حمد شادکانی > محمد تبادکانی 

حمد شاه ۷۶ 

حمدشاه بخاری, میرزا ‏ ۲۲ 


۳۳ شفیع. مولوی ۴ ۰۴۷۶ ۰۴۳۱۷۹ 
۲۱ ۵ ۵۰۰ ۴۳ ۵ 

حمد شکر قشلاق ۱ ۸۲ ۵ نف 
۶۷ 


مد شبرازی, ملاً ۰۵۱ 4۵۸۵ 2۷ 


جیمد: شیزین. معزی. تبریزی. 2 صمد.. 
مغریی. مولانا 

حمد صادق بن ید خواجگی تد ی 

حمد صادق بن بمحیی بن ابولفیض بن 
خواجکا ۷۴ 

حمد صادق‌خان اختر هوگلوی ۷۶ 

عا ضا دق دهلو ی ۷۵ 

حمد صادق کشمبری هدانی ۲۳ ۴۷۹ 

حمد صال زواوی نقشبندی ۱٩‏ 

مد صال کنبو ۰ ۴۳۷۶ 

حمد صدیق بن امیر مظفر حشمت ‏ ۴۹۰ 

حمد طاهر بن محمد طیب ۴۳۸۹ 

حمد عارف بقایی بخارایی ‏ ۴۷۹ 

حمد عارف عشق. شیخ ۴۵۶ 

حمد عام صدیق علوی ۰ ۴۷۸ 

مد عبدالله, مولانا ۲۶ر 

حمد عبدالله خواجکا ۶۸؛ و نز > 
خواجه کلان 

مد عشق. شیخ ۴۵۶ 

حمد عطار سرقندی, مولانا ۰۲۶۳ ۲۷۱ 
۲ ۷۲؛ و نیز -ه خواجه حمد 


ط 
حمدعلی تابادکانی ‏ ۵۸۵؛ 2۱۳۱ 
حمدعلی حکم ترمدی ۰۲۲۲ ۵0۵۰ 


۰ ۰۳۸۸ ۳۹۳: ۶۵م. ۱۱۹م 
حمدعی خواجه سرقندی ۰ ۵۵ 
حمد علی خوارزمی ۵ ۲۰ 
حمد عمر بن آبراهیم چمکنی پشاوری ۴۳۹۰ 


حمد غونی ماندوی ۴۷۸ 

حمد فوّاد کوپریلی ‏ ۸۳ 

حمد قاسمی ‏ ۲۲ 

حمد قاضی بن برهان‌الدین بن خواجه 
حمدرضا ۸ 4۵۸٩‏ و نم سه 

حمد قاضی سرقندی ۸ ٩‏ ۰ ۰۱۱ 
۲ ۰۱۵ ۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۳ 
۴ ۰۴۳۵ ۰۴۷ ۵۱ ۶۶ ۰۸۲ ۳ 
۸ ۰۱ ۱۰۰ ۱۰۹؛ ۲۷۳ج. 
۳ ۰۳۹۷ ۰۴۱۷ ۰۴۷۴ ۴۹۹ 
۴ ۵۳۴۵ ۵۶۲ 0۵۷۴ 4۵۷۵ 
۷۷ ۰۵۷۸ ۵۸۴؛ ۳ ۷۰ 
۱ ۲ ۷ تلظلاه 

حمد قاأینی. سید -> محمد نوربخش 

حمد قزانی شیخ ۱٩‏ 

حمد کاو ۷ 

حمد کوف نیشابوری شیخ ۴۰۸۰۴۰۱۷ 

حمد لطیف ملک ۴۷۶ 

حمد جتی حیدر حافظ ۱۵ 

حمد مراد قزای ‏ ۸۰ 

حمد مروی. مولانا ‏ ۵۱۲ 

حمد مصطنق > محمد (ص) 

حمد معصوم شیبرازی (محصوم عی‌شاه. 
نایب الصدر) ۴۷۵ 

حمد معیایی. مولانا ۶۳ 

حمد معبل ۴۰۴ 

حمد مغریی. مولانا ‏ ۸۴ ۸۵ ۴۴۰ 


حمد مفقی. مولانا شیخ ۷۰ 


۸۳٩ فهرستها‎ 


حمد موسی بن خواجه عیسی دهبیدی 
۵۵۹۰ ۰« ۳۹۰۵ 

حمد (مولانا) ۵۷۹ 

حمد نعیان, مبر ۲۲ 

حمد نوربخش فاینی. سیّد 
۳۶۴ 


یاه ارت ۱۱ 


۶ ۳۸۳؛ 


حمد وجیه. مولوی ۴۸۳ 

حمد هاشم کشمی ۰۱۶ ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۲۲ 
۳ ۰2۱ ۰۴۳۵۵ ۰۳۶۸ ۰۴۷۴ ۰۴۸۱ 
۵۸٩ ۷۵‏ 

حمد جیی. خواجه (خواجه بجیی) > 
خواجه محمد محیی 

حمد پسین پانی‌پتی ۴۷۴ 

حمد یوسف ه مد یوسف بن مد 
عبدالله خواجکا بن احرار 

حمد یوسف بن حمد عبدالله خواجکا بن 
احرار ۰۲۱ ۶٩‏ ۷۱ ۷۲ 

حمود. سید ۴۴۹ 

محمود انجهر فغنوی ‏ ۳۲۸ ۷۰۵ 

حمود بن عغان بن علی -ه لامعی 

حمود بن عمر الزنجی السنجری ۳۹٩‏ 

حمود حسن قیصر آمروهوی ۴۸۵ 

حمود شاشی ۸۰؛ و نیز یه خواجه 
حمود کشاورز 

محمودشاه (برادر امیر فیروزشاه) ۱۶۷ 

حمود طوسی. بابا ۶۱۷ ۴۵۹ 

حمود عبدالوهاب فاید ۰ ۴۸۲ 

حمود غزنوی, سلطان ۰۵۸۶ ۶۵۶ ۰۴۵۸ 


۰ ۸۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


۲ امرای ۶۵۶ 

حمود گاوان سه عبادالدین حمود گاوان 

حمود بجلد. مولانا حاجی  ٩۳۵۷‏ ۳۳ 
۲ ۴۳۷؛ پدر ۳۵۷ 

حمود مرغاوی (مرغایی) ۶ ۵۶ ۲ج 

محمود میرزاء سلطان ‏ سلطان محمود 
میرزا 

حمود نقشبندی ‏ ۷۲ 

حبی‌الدین طوسی ۴۲۵ 

حیی‌الدین عبداق 4۷۰ ۵۴۵ ۴۷ ۵: ۲۸ر 

محیی‌الدین عریی /اعرایی ۵۲ ۸ ۸ ۰۱۰ 
۱ ۲ اه ۲ ۵ 
۹ ۲۶۵ ۰۲۹۵ ۰۲۰۹ ۰۳۲۵۵ ۲۸۷ 
۲ ۲۲۷ ۰۴۲۸ ۰۲۷۸ ۰۸۵۲۴۲ ۵۲۸ 
۹ ۰۵۲ ۳۲۴۳ ۰۳۹۱ ۰۴۰۴ ۰۳۰۵ 
۰۳ ۵ (۴(/"(۱۷(ح/۴(مغخظخظ((/ ( ۳۸۵/۹( 2۱۱۳۷۳۵/۷ 
۱ ۵ ۰۴۴۸ ۰۴۳۵۱ ۰۴۳۵۳ 
۰۴۳۵٩۹ ۵۵‏ ۰۴۶۵ ۰۴۸۳ ۰۴۸۷ 
۴٩۸ ۰‏ ۱ ۳۲( 9 
۲ ۷( اه مه لاله 
۵ نز -ه صاحب فتوحات 

حبی‌السنه امیر معصوم غازی ۶۶ 

ختارالدین عشین ۰۴۵۵ ۴۵۶ 

تخدوم اعظم دهبیدی 
کاسانی 


خدوم رهین ۳۷۲ 


۰ نز -ء امد 


مدرس رضوی ۵۴۰۹ ۴۷۰ 
مد رس علی ۳۴( ۴۳/۳۳۵ 
مدرس گیلانی, آقا مرتضی ۵۴۷۱ ۴۷۲ 


۳۷۴ 

مروی ۴۰۱ 

مزید. امبم ‏ ۸۰۷ ۱۳۲ ۳۱۸ ۳۲۳ 
۲ ۰۳۳۲ ۰۴۶۲ ۵۸۵ 0۵۸۶ 
۰ ۳۸ کات نف ۸ ۰ 
۷ ۱ 

مسافر مولانا ۳۷ ۴۶: ۰.۱۳۵ ۲۳۶ 
۸ ۳۵/۸ ۸۵۱۱ ۸۷۱۹ ۲۹ ۷؛ 2۲ 

مسعود. خواجه (برادر خواجه اسحاق پسر 
عموی خواجه احرار) ۳۸۸ 

تنل اروشاع شفیل 

مسعود پن عان کوهستانی ۴۸٩‏ . 

مسلانیان قبادیانی. رحجم ۳۵ 

مشایغ فریدنی» آزرمیدخت ‏ ۴۱۲ 

مشفق خواجه ۴۸۵ 

مشکور حمدجواد ‏ ۴۸۱ 

مصاحب. غلاعسین ۰۴۳۵۷ ۴۷۳ 

مصطفوی, حمدحسین ۳۹۹ 

مصطفی بن عبدالله -ٍ حاجی خلیفه 

مصطی حسین صادق ۷۹ 

مصطی رومی, خواجه ۵۱ ۶۰ 1۲۸ 
وور(ه: ۲ ۷۰۱ 

مصط محمد عیبار:ة ‏ ۴۸۲ 

مصلح‌الدین لاری ۴۷۹ 

مصلح‌الدین نقشبندی ۷٩۹‏ 

مصلح (مصلحت؛. شیخ ۰-۸" 2-۸ 

مطهر قاری خوارزمی 4۵۸۵ 2۱۱۷ 

مظاهر مصفا ۴ ۴۶۶ 

مظفر حسین صبا ۴۷۳ 


مظلومی. رجبعلی ۳٩۱‏ 

معتمدی. مهیندخت ۲۰ ۴۸۱ 

معروف جزاح 4۷۰۱ ۱۶خ 

معروف (کرخی. شیخ مناد چی تفن 
۱ ۶۳۵ 

معصوم عی‌شاه -> حمد معصوم شیرازی 

معین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی ۴۸۳ 

معین‌الدین امد بن خاوند محمود ۰۲۱ 
۷۳ 

معین‌الفقرا > اهمدبن محمود 

معینیان, عل اصغر 0۱۷ ۴۷۳ 0۵۴۲ 
وفژ* ۱ 

مغربی (تخلص خواجه محمد عبدالله) -> 
حمد مغریی, مولانا 

مقدسی (ابوعبدالله محمد بن احد) ۳۶۹ 

ملاً امولانا جعفر] ۹٩‏ 

ملا ترک مدرس ۴۵۷ 

ملحسن بچه ۶۷؛ ۵۸۰ ۵۸۳ 

ملا حسن قوتور رومی ۴۹ 

ملاً حسین ترک > حسین ترک 

ملاً حسین واعظ کاشی ۱۰۰ 

ملاً خدمت ۱۵ ۱۶م. ۲۵ 

ملاًزاده سهرامی ۰۵۲۹ ۸۷۱۴ ۴۵۲؛ ۱۶۴ 

ملاٌزاده/مولانازاده فرکتی ۵۳۹ ۷۱۴ 
۹ ۲ ۰۳۵ ۵۲۹ 

ملاأشیخ ۵۷۸ 

ملاً فیخ حمد بژاز ‏ ۱۶۳ 

ملا عبدالرمن جامی > جامی 

ملا کلان زیارتگاهی رفوزه 


فهرستها ۸۴۱ 


ملاٌ اطف‌اللّه -> اطف‌الله ختلانی 

ما حمد 2۷۵ 

ملا حمد روزنامجی ۴ 

شا متتافن شه مسا قردیم لانا 

ملا ناصر بخاری > ناصر بخاری 

ملأی ترک 2۱۵۷ 

ملأی روم (نوز مولائای روم) ۳۰ ۱۰۰ 
۵ ۲۷۵ ۰۲۸۱ ۲۴۳۴ ۰۱ ۴۶۲۱؛ 
۰۸ ۰۵۸۰ ۰0۵/۸۴ + ماخ #*غ 
۹ مخ ۹ (نخ ۱ ۲خ؛ ۴« ۷ 


ملک اسلم ۲۳خ 
ملک الکتاب. ممر‌زا حمد ۴۷۱ 


ملک حسین (پادشاه هرات) ۸۳۹۰ ۴۰۰ 
ملک سراج‌الدین ۴۷۶ 

ملک شس‌الدین کرت ۴۳۵ 

ملک غیات‌الدین ال‌کرت ۳۰ ۴۶۰ 


۳۶۱ 
ملک مد اقبال > اقبال. ملک شحمد 
مزوی, امد ۴۷۶ ۴۷۷ 
مفزوی, علینق ۴ ۰۴۶۹ ۴۸۱ 


مصور ۳۱ 
منبر جهان ملک ۲۵ 
مودود. شیخ ۳۴( ۴۶۰۳۳۵ 


و ۵ (ع) مور ۱۵ ۰-۸ و ۱ و و 
۴ ۸۴۲ ۶۲۶: ۵۳۹۸ ۴۶۰ ۳۸ 
۷ 

موسی» مولانا ۵۱ 2۸۱ 2۳ ۰۲ ۷ 
۸ ۷۳ 


۲ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


مولانا اعظم سید مم‌جلیل > مم‌جلیل 

مولانا خواجگی ۲۴ 

مولانا خواجه -ءٍ خواجه مولانا 

مولانا خواجه علی -ه خواجه علی تاشکندی 

مولانازاده ۱۴خ, 2۱۲۹ ۱ 

مولانازاده اتراری مولانا حمد عبدالله 
۹ ۰۵۱ 4۵۴۵ ۲۶ر 

مولانازاده فرکتی - ملازاده فرکتی 

مولانازاده مولانا عغان ‏ ۵۰ 

مولانا شیخ ۲۱ ۲۰ ۰۱ ۰۱۰٩‏ 
۱ ۰۵۷۴ ۵۷۵ ۰۵۷۶ ۵۷۷ 
۸ ۰۵۷۹ ۵۸۹؛ ۲۸ر؛ اش 

مولانا شیخ امد ۰۲۰ ۹ ۴۶۷ ۰۴۷۲ 
0۷۴ 

مولانا مد قاضی یه محمد قفاضی 
مرفندی ۱ 

مولانای روم ۰۴۱ ۰۸۱ ۰۳۷۵ ۳۰۱۹ 
۶ ۰۴۷۷ ۴۷۸ ۱۷ر؛ 2۸۶ 
۳ نیز سه ملای روم 

مولایی. حمد سرور ۴۱۹ ۴۷۵ 

مولوی > ملای روم؛ مولانای 2 

مولوی عبداق ۵۴۷۴ ۴۸۴۳ 

مولوی حمد شفیع > حمد شفیع 

مهدی (ع) ۶۸۲ 

مهدی. سید حمد ۴۶۴ 

مهدوی دامغانی. حمود ‏ ۴۷۵ 

میبدی. ابوالفضل رشیدالدین ۴۷۸ 

میبدی. حسین بن معین‌آلدین ۴۸۰ 

میرامام, مولانا ۵۴خ 


میرانشاه (نوة تیمور) ۴۰۰ 

مهر ایدکو تیمور ۴۵۷ 

میرایکی/ایکی -ع ایکو. ايکه, ایکی تیمور 

میرگر ۱۵۷ 

مبر نغاجی 2۱ 

میرجعفر (پسر زین‌العابدین میرسلطانی) 
۳۱ ار 

میرجلیل. مولانا اعظم سیّد ۴۹۰ 

مهرجال مولانا ‏ ۵۱۱ ۵۱۳۰۵۱۲ 

مبر خُرد ۵02۷۷ 

میرخواجه (یکی از درویشان عصر خواجه 
بارسا) ۵۱۴ 

مبر خواند ۶۵ 

مر دیوانه ۷۱۵ 

میرزا ابابکر ۲۰ 

میرزا ابوالقاسم سب ابوالقاسم بابر 

میرزا اسکندر ۱۰۷ 

میرزا الغ‌بیگ ء الغ‌بیگ. میرزا 

میرزا بابر کلان ۲۹خ 

میرزا بایسنقر -ع بایسنقر میرزا 

میرزا جوکی ۰۵۷ ۵۸۵: ۲۰خ 

مهرزا خان ۶( 

مهر‌زا سلطان ابوسعید سه ابوسعید. مبرزا 
سلطان 

مبر‌زا سلطان امد - سلطان اد 

مبرزا سلطان حمود مه سلطان حمود میرزا 

میرزا شاهرخ - شاهرخ میرزا 

میرزا عمر > میرزا عمر شیخ 

مهرزا عمر شیخ ٩‏ ۰۴۴ ۰۳۲۷ ۰۵۸ 4۱ 


۰ 6 ۰۸۵۸۲ ۰۵۸۵ ۵۸۶؛ لاه" 
۳ لالم ۱ ۲ 7 
2۵٩ ۴‏ 

ممر‌زا قل 22 

میر سید شریف > مبرشریف جرجانی 

مر سیّد عل همدایی - سید علی همدانی 

ممر‌شاه ۲۳۹ 

مر شریف جرجانی /سیّد شریف ‏ ۰۲۲۸ 
۷ ۸ اا/( ۳ اک ۳۶۸۵5۵ 
۵۸۵ 2۸ ۰ 9 ۳۲ ام از سا 

مر شریف عل‌بن حمد جرجانی > 
میرشریف جرجانی 

مر عبدالاول نیشابوری > عبدالاول 
نیشاپوری 

مر عبدالله امعم عبدالله 

مر عغان عی‌خان ‏ ۷۹ 

مير علی سرپلی ۳۰ ۵۸۵ 

میر علی شیر نوایی > علی شیرنوایی 

مر‌عی هروی ۱۱ 

مرعلی همدایی -> سید علی همدانی 

مرک ۵۸۷ ۶۸۲ 

میرک حسن ۷۰۱ 

میر کلان طبیب 4۵۸۱ ۰2۱۱۴ 2۱۲۷ 

میر حمد امین ۵۸۱؛ ۶۶خ 

مر محمدبن سید برهان‌الدین خواوندشاه 
(مم‌خواند) ۴۷۴ 

مبر. حمدتق ۴۷۰ 

مب حند نسق ۰ ۴۹۰ 


مير دوم (مرید سیدقاسم) ۴۰۱۰۳۱۱ 


فبرستها ۸۴۳ 


میر مزید > مزید. آمیر 

میر نظام‌الدین عی شهرنوایی - علی 
شیرنوایی 

۴۸٩۹ میکلوخه‎ 

مینوی جتی ۳۹۰ 


ناتل خانلری, پرویز -> خانلری 

تاسیولیس, ویلیام ۴۳۸۰ ۳۸۳ 

ناصح اهل صفا (لقب امد مظفر) ۴۵۹ 

ناصعر (کاتب نسخة خعلی) ۱۰۶ ۱۱۹ 
۵2۷۸ 

ناصرالدین اتراری, مولانا ۵۱ ۷۰۳ 

ناصرالدین بن قوامالدین ۱۰۹ 

ناصرالدین نصمرةالدنیا عبیدالله > خواجه 
احرار 

ناصعر محخاری. ملا ۰.۳۴۳ ۶۶۰ ۴۴۵ 

ناصر بن عبدالسیّد مطرزی نحوی ۳۴ 

ناصر علی سر‌هندی  ٩۳‏ 

ناصعر هروی, مولانا ۴۳۲۷ 

نایب‌الصدر. (معضوم. غل‌شام): نت امین 
معصوم شیرازی 

نبيرة شیخ‌زاده برهان‌الدین 2۵۴ 

نثار امد فاروق ۱۰۲ 

نجدت طوسون ۸۵ ۴۸ ۸۴ ۴۰۶ ۴۹۰ 

نجم‌الدین ابوبکر رازی ۵۴۲۰ ۴۷۹ 

نجم‌الدین داید 2۱۹۴ 

نجم‌الدین غزی ۴۹۲ 

تجم‌الدین کبری ۱۵۴ ۰۲۶۱ 4۳۰۸ ۳۹۰ 
۶ ۴۳۳۷ ۴۳۱ 

نجم‌الدین, مولانا ۵۱ 


۸۳۴ احوال و سخنان خواجه عبیدالئله احرار 


۱ جیب درودگر ۴( ۰۲ اخ 


نجیب مایل هروی ‏ ۰۲ ۰ ۳ ۳۹۰ 
۳( ۷ ۴۷۹ ۴۸۰ 

نرشخی ۳۹۹ 

سنی ۴۶۳ 

تشاطء ممرزا ۲۲ 


نصیرالدین چراغ دهلوی ٩۴‏ 

نظام‌الدین. مولانا -> نظام‌الدین خاموش 

نظام‌الدین اولیا بدایونی ۴۷۶ 

نظام‌الدین امدپن حسین بن محمد شاه ۴۳۱ 

نظام‌الدین خاموش. مولانا ۵۳۷ ۸۳۹ ۶۷ 
0 ۱ ما ۲ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۵‏ ۲۰۰ 
۱ ۱ : 
۲ ۲۲ ۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۴۵۷ ۳۴۵ 
۰۵۴۳٩ ۸۵۲۸ ۵۲۲ ۰ ۲‏ ۵۵۰ 
۰ ۰۵۹۷ ۶۱۲ ۶۳۵ ۶۴۲ ۷۰۶ 
۸/۸۸۸ ۸ ۸( ۳ ۲۳۸۷ ۳۹۶ 
۲۱ ۰ 7 ۰۳۵۲ ۰۴۳۵۳ 
۵۸۵ ۱ ۳ نث ط ۲ ۱۰؛ 
۲ ان تاک ۵ بسر ۷۰۸ 

نظام‌الدین شیخالاسلامی خواجه ۶٩‏ 

نظام‌الدین عبد الرحجم: مولانا ۴۵۴ 

نظام‌الدین عبدالواسع نظامی ‏ ۸۰ ۰۴۷۵ 
۴۳۸۹۰ 

نظام‌الدین هروی. مولانا ۴۱۰ 

نظام| ملک طوسی. خواجه ۴۶۳ 


نظام غریب نی ۴۵۱ 

نعمت‌الله خوقندی ۲۴ 

نعمت‌الله سید ۵۲۵ و 
نعمت‌الله ول 

نعمت قاضی. مولانا 

نعمت واعظ ۱ 2۵۸ 

٩۲ ٩۱ ۸۷ ۸۵ ۱۱  دیعس نفیسی,‎ 
۰۴۱۷۹ ۰۴۷۸ ۰۴۰۶ ۴۰۰ ۱۴ ۸ 
۴۹۱ ۵ 

نواب جعفر ۱۱۳ 

نواب ذکریا خان ۰۲۲ ۷۶ 

تست له غبز امه سا ریب آذر متام 
۹4 (لقب عبدالرحمم احراری) > 
سیف الدو له ... 

نوازعلی شوق ۱۱۰ 

نوابی. عبداحسین ‏ ۴۴۱ ۰۴۴۷ ۰۴۷۰ 
رف( ۱ 

نوایی. عیی‌شیر > علی شیرنوایی 

نوح (یادشاه) ۵۶۱ 

نوح (ع) حضرت 4۵۶۱ ۴۵۴ 

ورین نامسا ۳۳۷۰۵ 

نورالدین. سیّد 2۱۶۴ 


نز ه شاه 


25 


نورالدین بصی. شیخ ۱۵۳خ؛ ۰۵۷۳ ۵۷۵ 
۵2۴ ۲ شخ 0۳ 2 

نورالدین تاشکندی ۸۵۱ ۶۳ ۸۳: ۶۱خ؛ 
۲ ۰۴ نز سه نورالدین قاسمم 
تاشکندی 

نورالدین خلوتی / خلوی 
۳ ۴۲۷ 


و۵ 18 ا ای 


نورالدین سبرامی ۴۵۲ ۵۸۵: 2۱۶۴ 

نورالدین عبدالرهمان اسفراینی ۴۲۵ 

نورالدین عبدالرهان جامی > جامی 
(عبدالرجمان جامی) 

نورالدین عبدالرهمان مصبری ۴۱۱ 

نورالدین قاسم ۵۰ ۵۱ ۰۴۳۷۳ ۶۷۹ 
۷ ۵۸۴: ۰2۱۵ ۰2۱۲۹ ۱۳۰خ. 
۱ ۰۸۱۳۲ ۱۳۳ 2۱۳۴ 

نورالدین حمد ۶۲ ۴۰۸ ۴۲۳ 

نورالله احراری ۷۶ 

نوراللّه شوشتری ‏ ۸۵ 

ورانی وصال ۰۴۷۹ ۴۸۱ 

نوربخش قاینی -> حمد نوربخش 

نور سعید (امیر نورسعید) .۰ ۰۵۷ ۳۳۲ 
۴ ۲۰ 

نور (نوروز) حمدین ملاسیف‌الدین ‏ ۴۹۰ 

نوری ۳۹۵ ۴۱۴ 

نوریس.ه.ت ۴۱۲ 

نوشاهی. خضر عباسی ۳ ۴۷۷ 

۴۰۳ ۸۱ ۲۳ ۵۷ ۸۶ 
۵۴۲ ۴۱ ۷ 

نوشاهی. فخرالنساء ۵ 

نوشه گنجبخش. حاجی حمد ۷۶ 

نوشمروان عادل۶۴۹؛ ۴۶۱ 

۴۷۸ 0۴۵۵ ۰ 


نوشاهی. عارف 


نیکلسون. رینولد 


واثی > امبر کلان واشی 
واعظ کاشق بع کاشیق 
وجیه اد عبداللّه ۳۸۸ 


وحید اشرف. سید ۸۵ ۴۸۵ 


فهرستها ۸۴۵ 


ورهام, غلام‌رضا ۴۷۲ 
وزیراحسن عابدی ۴۸۱ 
وستنفلد ‏ ۶۵ 

وفادار مرادی. حمد ‏ ۴۷۶ 
ولی‌الدین اسدی ‏ ۷۰ 


هارون (ع) ۴۱۳؛ ۳۹۸ 

هارون‌الرشید . ۴۴۰ 

هاشم بن ابوالفیض بن خواجکا ۷۳ 

هجویری (عی‌ابن عغان) ۴۰۳ ۰۴۱۴ 
۵ ۰۳۲۰ ۰۴۳۴۳۶ ۰۴۳۵۰ ۰۴۵۲ 
۴ ۴ ۴۶۴۳ ۴۷۸ 

هدایت حسین. حمد ۴۷۱ 

هلال (مولانا) 2۷۰؛ ۰۵۱ ۰۵۸۱ ۵۸۴ 

همایون پادشاه تیموری ۶٩‏ ۰۷۰ ۷۳ 
۷۵ ۸۳ 

همایونفرخ, رکن‌الدین ۴۸۰ 

همایی. جلال‌الدین ۴۶۱ 

هندال میرزا ۰۲۱ ۸۳ 

هندو خواجه ترکستانی ۵۱ 

هوازن بن عبداللک بن طلحه بن تمد 
قشیری ۴۲۱ 

هود (ع) ۴۶۱ 


یاسین بن ابراهیم سنهوتی نقشبندی ۴۹۱ 

یاقوت (هموی) ۴۰۲ ۰۴۲۶ ۴۸۴ 

محیی بن ابوالفیض بن خواجکا ۷۴ 

بحیی معرفت ۲۰ 

یعقوب بن ابراهیم انصاری کون ۴۴۰ 
و نز > ابویوسف قاضی 


۳ احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 


بعقوب حرخی. مولانا ۰۷ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۶ 
۵ ۲ ۲ ۸ج ما 
۲۲۵ ۷ اه ۸۳ ٍِِّّْ ۲« ۰۳ 
۵ ۰۴۳۰۸ ۰۴۱۲ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ 

۹۹ ۰۴۲۲ ۰۴۲۷ ۰۴۴۹ ۰۴۶۹ 
۰ ۰۳۸۱ 4۵۸۵ ۲۲؛ ۴ ر؛ 
۷۲ مخ ۴« ۵«( احفاد ۵۰۷ 

یعقوب شیخ پسر کوزلک شیخ ۲۰۱ 

یعقوب لیث صفاری ۴۳۱ 

یغمایی» حبیب ۴۰۰ 


یوسف اوغلاقجی. میرسیّد 4۵۸۰ ۱۳خ 

یوسف بن اساعیل نپانی ۴۹۱ 

پوسف پن حسن عطار ۹ ۳۸۷ 
۵ 2۵۷ 2۷۲؛ ۷۰۲ 

یوسف عبدالرهان الرعشی ۰۴۸۳ 
۳۸۴ ۱ 

یوسف همدانی. خواجه ابویعقوب ۳۶ 
۸ ۷۹ ۸۱ ۲۰۶ ۰۲۰۷ ۱۲۲۶ 
۶ ۰۳۷۲ ۳۹۴ ۰۴۰۰ ۰۴۰۱۴۳ 
۶ ۰ ۴۵۸ 

بونس‌خان 0۳ ۷ ۰۵۸۷ ۶۰ 


